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_ امشب چی میشھ؟ 
دست راستم مشت شد ، دندان هایم را روی هم فشردم و 

  باخشم نفسم را بیرون فرستادم

ای که صبح به عقدم درآمده بود ازرسیدن دختر چهارده ساله 

  شب واهمه داشت!

پایم را محکم تر روی پدال گاز فشردم تا هرچه زود تر ازآن 

  روستای نفرین شده دور شویم

دخترک هنوز هم روی صندلی جلو نشسته و با چشمانی 

  پرسوال نگاهم می کرد

زیادی مظلوم شده بود ! برخلاف برخوردهای قبلیمان 

  از چشمان روشنش میبارید کهشیطنت

دلم برای مردمک های پر هراسش به درد آمد که آرامزمزمه 

  کردم: 

_ قرار نیست چیزی بشه ... تا برسیم تهران یکمبخواب ... 

 خسته ای

  صدایم گرفته بود

در صدای او اما شک و بدبینی موج میزد:  

 _ اما آتا و بی بی جان گفتن باید ...
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کشید ... بیست و چهار ساعت هم نگذشته پیشانی ام تیر 

بودکه عزیزم را با دستان خود به خاک سپردم و صبح 

  نشدهپای سفره عقد نشستم

  آن هم با دختربچه ای که یک دهه از من کوچکتر بود!

  جمله اش را عصبی قطع کردم: 

  _ از این به بعد آتا نداریم ... شنیدی؟ فراموششون می کنی

با همه ی آدماش فراموش میکنی وگرنههمین ... این روستا و 

الان برمیگردم و پرتت میکنم جلوی اکُتای تا ببینماینبار با 

  کدوم پیرمردی برات قرار مدار عقد میذاره

  نه تنها ادامه نداد که صدای نفس هایش هم قطع شد

برای لحظه ای عذاب وجدان گلویم را فشرد اما به 

  سختیفرویش دادم

  نمیتوانستم نفس بکشم! من هم 

  پنجره هر دو طرف را بالا دادم و کولر را روشن کردم

  هوای این شهر مسموم بود ...

* * * * * 

  * یک ماه قبل: 

  امیروالا *
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شاخه های درخت سیب را کنار زدم ، یک قدم جلو رفتم وبی 

توجه به نیم بوت چرمم که در گل فرو رفت دوربین راروی 

  دم صورتش تنظیم کر

  " الحق که اسمت بهت میاد ... آسکی ! آهوی فراری من "

  دکمه کوچک سمت چپ دوربین را فشردم

تصویر دخترک که بی خبر مشغول جعبه کردن سیب هابود 

  ثبت شد

موهای طلایی رنگش که از پایین روسری بیرون زده 

  بودزیر نور خورشید می درخشید

بالا آوردم کهموبایل دوربین را برای ثبت عکس های بعدی 

  در جیب شلوار جینم لرزید

کلافه تماس را وصل کردم ... صدای علیرضا در 

  گوشمپیچید: 

  _ کجایی پسرحاجی؟ 

بدون تمرکز به دخترک که جعبه ها را به پسر 

  نوجوانهمراهش سپرد خیره بودم: 

_ صدبار گفتم اینطوری صدام نزن ... حرف تو مخ 

ز نصف عکسای نمایشگاه تکمیل پوکتنمیره علی نه؟ هنو

نشدهشماها تو اون ویلا جا خوش کردین ... یکی باید به 
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علیرضا خونسرد خندید: 

_ اذیت نکن امیر ... یکبارم از این حاجیه شما یک چیزیبه 

ما رسید تا از حلقوممون نکشیش بیرون دست بردارنیستی ... 

 ای سر راه پیتزا بگیر ...وا بده پسر ... داری می

 میخواستیم جوج بزنیم که بارون گرفت

صدای ترانه از آن سمت تلفن می آمد: 

_ بگو چیپس و ماست موسیرم بگیره ... واسه صبحونمنوتلا 

 ... تو این جهنمی که آوردمون حتی زبونمونم نمیفهمن

  علیرضا بلند خندید: 

 بیا امیر ..._ شنیدی دستورات اولیاحضرت رو؟ زود 

 میخوایم شب فوتبال دستی بزنیم

 : 

بازهم جوابی ندادم ... تمرکزم روی دختری بود که جعبههارا 

به پسرنوجوان همراهش تحویل داد ، از باغ بیرونرفت و 

  میان درخت های کوچک و بزرگ سیب گم شد

  با چشم دنبالش کردم

پرسید: صدای علیرضا دوباره در گوشم پیچید که با لودگی 

_ کجایی پسر که محل نمیدی؟ 

Romandlکیهان از آن طرف داد زد: 
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_ داری میای چندتا از اون حوری های ترک بلند کنامیر ... 

  دلمون پوسید 

  صدای خنده علیرضا بلند شد: 

  _ ببند کیهان ... انقدر زر میزنین نمیشنوم چی میگه

مردهاییکه دوربین را دور گردنم انداختم و بدون جلب توجه 

مشغول جمع آوری سیب ها بودند به سمت راه خاکی 

  کهآسکی می رفت قدم برداشتم: 

_ میام دیگه علیرضا ... دو ساعت جلوی اون شکمتون 

وبگیرین ... ویلارو هم نترکونین که میدونین حاجیچیکارتون 

  میکنه

  صدای بدی با دهانش دراوردخنده بچه ها دوباره بلند شد: 

از حاجی جونت نگو که حالمون گرفتهمیشه ...  _ برو زیاد

  کار نداری ؟

  _ از اولم کار نداشتم ... شرت کم

  دوباره خندید: 

  _ دیر نکن رفیق

با لبخند کمرنگی دایره قرمز رنگ را فشردم و ازسراشیبی 

  خاکی انتهایی باغ پایین دویدم: 

  _ آسکی ؟
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  دختر وحشت زده به سمتم برگشت: 

  ن؟ ) توکی هستی؟( _ سِن کیمسی

 :  

خدا چه قدر برای این رگه های آبی درون چشم های ایندختر 

  وقت گذاشته را فقط خودش میدانست و خودش!

  _ دالیمجاخ گلمه ) دنبالم نیا( 

  با ترس رویش را برگرداند که دوباره صدایش زدم: 

  _ من نمیخوام مزاحمت بشم ... گوش بده آسکی

رگشت توانستم سیب کوچک قرمزرنگی دوباره که به سمتم ب

  که در دست دارد را تشخیص دهم: 

  _ منی چاغیرما ... میلت نه دیر؟ )اسمم و صدا نزن ...

  مردم چی میگن؟( 

  زبانش را نمی فهمیدم و جمله هایش اینقدر برایم دلنشینبود!

  _ تو بیمارستان هم و دیدیم...  یادت میاد؟

_ ترک  پرسید:  Rفارسیمشکوک نگاهم کرد و بالاخره 

  نیستی؟

  پولک های روسری محلی اش زیر نور آفتاب برق میزد 

  _ نه ... از تهران اومدم
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  با اخم کمرنگی نگاهش را دزدید: 

 _ نیا دنبالم ... برادر و پدرم اگر ببیننت خون راه میفته

  لهجه اش شیرین و دوست داشتنی بود: 

ل هم و دیدیم ... _ یادت اومد؟ تو بیمارستان اردبی

تعقیبتکردم تا رسیدم به این روستا 

سرش را پایین انداخت و سیب را بیشتر میان مشت بستهاش 

  فشرد: 

_ خب که چی؟ برگرد شهرت ... اینجا غریبه هارو 

 دوستندارن

ابروهایم ناخوداگاه بالا رفت ... دخترک شمشیر را از 

  روبسته بود! 

 کردم خنده ام را کنترل کنم یک قدم نزدیک تر شدم و سعی

 :  

 زیرچشمی نگاهم میکرد و آماده ی فرار بود

فاصله که کمتر شد با مردمک های گشاد شده عقب کشیداما 

  قبل از دور شدن بازویش را چنگ زدم: 

 _ هی ... نمیخوام اذیتت کنم ... چرا رنگت پریده؟

  سعی کرد بازویش را آزاد کند: 

Romandlباد به گوش اکُتای برسونه...  _ ولم کن دیوونه ...
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با ضربه محکمی که از پشت سر به کمرم خورد هر دوتلوتلو 

  خوران فاصله گرفتیم

 بی تعادل روی زمین خاکی افتادم و مهره های کمرمتیرکشید

  جسمی روی قفسه سینه ام سنگینی می کرد 

  وای به حالش اگر بلایی سر دوربین نازنینم آمده باشد!

خیز شدم و سعی کردم جسمی که روی شکممافتاده  کلافه نیم

  بود را کنار بزنم اما فایده نداشت

موهای بلند مشکی رنگش چنان بهم پیچیده بود کهنمیتوانستم 

  صورتش را تشخیص دهم

بالاخره دستش را بالا آورد و خرمن موهای فر را کنار زدو 

  تازه توانستم چشم های وحشی اش را ببینم

برخلاف چشم های آسکی مظلومیتنداشت ... چشم هایی که 

  در عوض پر بود از جسارت و شیطنت

برخلاف دیگر زن های روستا روسری به سر نداشت 

امامیتوانستم تشخیص دهم زیاد هم بچه نیست و حدودا 

  پانزدهسال دارد

 بی حوصله عقب هلش دادم: 

 _ چه خبرته بچه؟ بکش کنار

پیدا کند دستی بازویش قبل از اینکه فرصت جواب دادن 

Romandl  راکشید و با زور بلندش کرد
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نگاهم به آسکی که وحشت زده به صورت دخترک خیرهبود 

  افتاد: 

  _ اِلای؟ باز چیکار کردی؟

میشناختش؟ دخترک بی توجه به چشم های نگران 

  آسکیمستانه خندید

  برخلاف صدای پچ پچ گونه ی من و آسکی او بلند میخندید

  را چنگ زد و عقب عقب رفت: سیب دست آسکی 

  _ اکُتای داره میاد ... فرار کن ... بدو

هم زمان که گاز بزرگی به سیب قرمز دستش زد با 

  خندهدوان دوان دور شد

  آسکی وحشت زده عقب هلم داد: 

  _ برو ... اکُتای اگر ببینت میکشت

  با فشار دستش گیج و سردرگم عقب رفتم: 

  _ صبرکن ... آسکی

  تر هلم داد:  محکم

  _ برو ... برگرد شهرت ... دیگه این طرفا نیا

کلافه نفسم را بیرون فرستادم و به سمت باغ سیبی کهپاترول 

  را پارک کرده بودم رفتم: 

Romandl  _ دوباره برمیگردم
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  با ترس سر تکان داد: 

  _ میکشنت ... منم میکشن ... دیگه نیا اینجا

  اسبصدای پایی می آمدصدایی مثل دویدن 

به سمت مخالف که راه افتاد عقب برگشتم و از میان 

  درختهای سیب گذشتم

  " اِلای" 

" دلم تنگه پرتقال منگلپر سبز قلب زار من" صدای داد و 

فریادهای اکتای که از حیاط خانه قدیمی امانمی آمد تمرکزم 

  را بهم می زد: 

  _ میری میشینی جلوی در خونه ی شاهو تا قبولت کنه ...

  ما اینجا برای زن مطلقه جا نداریم

  دندان هایم را با حرص روی هم فشردم..

  نه از حرف های بی منطق اکتای

برای جنس خودم ... برای دخترهایی که در این خاک 

  متولدمیشدند!

  بی توجه به آن ها زیرلب ادامه دادم 

" اتل و متل نازنین دلزندگی خوب و مهربونهعطر و بوش 

  کوچیک و بزرگمونه "  شادیِ  همین غم و
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_ داداش بیرونم کرد ... فهمید حاملم از ترس اینکه 

 پدرشنذاره طلاقم بده و گلاریس قهرکنه کنه کتکم زد ... 

سقطکردم ... دو هفته تو بیمارستان بستری بودم اما حتی 

  یکخبر نگرفت

_ التماسش کن ... به پاش بیفت تا قبولت کنه ... با لباسسفید 

  رفتی خونه ش با کفن سفیدم میای بیرون 

" آهای زمونه ، آهای زمونهاین گردونتُ کی داره می 

  صدای بی بی جان به دفاع از آسکی بلند شد گردونه" 

  مادر نداشتیم اما او مادرانه در مقابل اکتای قد علم میکرد: 

_ اوغلوم اوتور او قیزی، ال چک اونان، واللهی اگر بوقیز 

ه مریض خانیا حلال المرم سنی ) ولش کنپسر ... گنن دوشس

راحتش بذار ... به خدا که این بچه دوباره بیفتهگوشه 

  بیمارستان حلالت نمیکنم( 

  "بودنت هنوز مثل بارونهمثل قدیما پاک و روونه

  از پشت این دیوار بی رحمی که بینمونه"

  صدای بهم خوردن در حیاط نشان از بیرون رفتن اکتای میداد

  این روزها عادت کرده بودم به شنیدن هق هق های ریزآسکی 

  قصه مون هنوز ناتمومه " هاچین وواچینعسلِ شیرین

  از این جا به بعد کی می دونه که چی سرنوشتمونه "
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از روی گلیم قدیمی که بی بی جان در جوانی بافته بود 

  بلندشدم

ختممی پله های سنگی و نابرابر گوشه ی حیاط به زیرمینی 

  شد که سال ها بود جز من مهمان دیگری نداشت

در کهنه چوبی اش باز نمی شد و برای رفت آمد باید 

ازقسمت پایینی که چوبش شکسته شده بود استفاده می کردیمو 

  در این خانه فقط من می توانستم واردش شوم

بی توجه به چشم های قرمز و متورمش با هیجان روی 

  لبهحوض ایستادم: 

  اون کی بود آهو خانوم؟_ 

  سرش را بالا آورد و گیج و بی حوصله نگاهم کرد: 

  _ کی؟ 

  بعد با هشداری خواهرانه ادامه داد: 

_ دوباره بدون روسری نیا بیرون الای ... میبینی که 

  اکتایمنتظر بهانه ست

بی توجه به گفته هایش با شیطنت کف پایم را هم سطحقسمتی 

خنده به ماهی های نگونبخت که  از آب حوض کردم و با

  وحشت زده به سمت دیگر حوض پناه بردند خیرهشدم: 

  _ همون پسر شهری خوشتیپه ... باهاش قرار گذاشتهبودی؟
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با وحشت سرجایش ایستاد و کف دستش را روی لب 

  هایمفشرد: 

_ هیس ... الای؟! بخاطر خدا جلوی زبونتو بگیر دختراز لبه 

  ی حوض پایین پریدم

قد بلند تر از من بود با موهایی بور و لخت و چشمانی  

  بهرنگ آسمان

  نه به من شبیه بود و نه به اکتای و اصلان

ما هر سه شبیه مادرمان موهای فر و چشم و ابروی 

  روشنداشتیم

  آسکی اما شبیه به عمه ی کوچکم ، آگرین بود 

دختر کوچک بی بی جان که در جوانی بیماری سختیگرفته و 

  از دنیا رفته بود

با هیجان موهای فر و دست و پاگیر جلوی چشمم را 

  کنارزدم: 

_ باهاش راه بیا آسکی ... ببرت شهر ... از دست شاهو 

  واکتای راحت میشی 

  با التماس ادامه دادم: 

  _ بعد منم ببر پیش خودت ... قول بده بهم!

چشمانمکه با غم خیره ام بود ... احتمالا خیره ی ستاره های 

Romandl  از شدت ذوق برق میزد:
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 _ دخترای اینجا رهایی ندارن الای ... هرجا بریم میسوزیم

 ... همه جا برای ما زندانه ... اون پسره هم 

دیگهبرنمیگرده ... تو دعا کن شاهو دلش به رحم بیاد و 

  قبولمکنه ... اکتای دست بردار نیست

  ابروهایم درهم گره خورد

  و درآمد شانزده سال داشتآسکی که به عقد شاه

من آن زمان یازده ساله بودم اما خوب به یاد دارم اخم 

  هایدرهم و چهره ی ناراضی شاهو را

سه سال پیش ... زن شاهو بچه دار نمیشد و خواهر 

  بیچارهمن قربانی شد 

  خواهرم را با زور عقد نکرد اما دلش هم رضا نبود ...

  واستزنش را دوست داشت و بچه هم می خ

به قول بی بی جان کسی از کارهای خدا سر در نمی 

آورددوماه بعد از ازدواجش با آسکی همسر اولش باردار شد 

وآن زمان شروع بحث جدل هایی بود که زندگی خواهرم 

  راسیاه کرد...

  " امیروالا "

نوتلا را در آغوش ترانه که با تاپ شلوار روی کاناپه 

  درازکشیده بود انداختم: 

Romandl  _ بچه ها کجان؟
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نیم خیز شد و همانطور که با چشمان قرمز شده بدنش راکش 

  میداد جوابم را با چشم غره داد:  

_ خوابن ... گشاد بازی در نمیاوردی کلید مینداختی منمکله 

  سحر مجبور نمیشدم پاشم

  سوسیس و فلفل دلمی ای ها را روی میز آشپزخانه انداختم 

 : 

ه ... پاشین باید بریم دنبال عکسابی _ بیخود ... لنگ ظهر

  توجه به من دستش را روی صورتش گذاشت و زیرلبغر زد: 

  _ الان باید چالوس میبودیم ... نه تو این جهنم دره

_  رو به راه پله ای که به اتاق های بالا میرسید فریاد زدم: 

  علیرضا ... شراره

زمینچنگ پوف کلافه ای کشیدم و لباس هایشان را از روی 

  زدم: 

 _ بابا حاجی دو روز ویلا داده دستم ... زدین ر*دینتوش 

  ... اونبار لاشه ماشین تحویلش دادم کلی حرف شنیدم

علیرضا همانطوردکه شلخته با شلوارک و زیرپوش از پلهها 

  پایین می آمد خندید: 

  _ باز چی غر میزنی؟
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مع _ ببند نیشتو لامصب ... همش شما گند بزنین من ج

  کنمخب؟

بی تفاوت به سمت میز رفت ، سوسیس را از جلد سفیدرنگش 

  بیرون کشید و همانطور خام گاز بزرگی زد: 

  _ خب! 

  صبحانه را هرکداممان در یک سمت ویلا خوردیم

کیهان چهارزانو روی اپن نشسته و ساندویچش را دو 

  دستیچسبیده بود: 

  _ چی شد نتیچه امیر؟ تحقیق کردی؟

پشت میز نشسته و خانومانه پاهایش را روی همانداخته  ترانه

  بود: 

  _ تا حالا رفته بودیم چالوس نصف عکسا اوکی شده بود ...

پاشدیم اومدیم تو روستاها ... از ویلا جرئت نمیکنم 

برمبیرون ... یک جوری به سر و وضعمون نگاه میکنن 

  انگارقتل کردیم!

  ایستادم ... چنگالم را در ظرف مربا فرو بردم و

  ترانه تمامی نداشت Rغرغرهای

  کافی بود موضوعی به دلش نشیند
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آنقدر ایراد میگرفت و غر به جانت میزد که از کرده 

  اتپشیمان میشدی

  معرفتش اما ثابت شده بود

  علیرضا به جای من جوابش را داد: 

  _ شمال و آباد کردن بابا ... فضای بکر میخواستیم

  نمیخوره _ منکه چشمم آب

  سه پایه مخصوص عکاسی را با احتیاط روی زمین گذاشتم

 : 

  _ شری هارد دیسک برداشتی؟

روی زمین نشسته و با دهان نیمه باز مشغول خط 

  چشمکشیدن بود: 

  _ همونجاست ... پاور بانک و هارد دیسک با من بود ...

  لنزا اما دست خودت مونده

پایه را زیر بغلم میزدمبه سری تکان دادم و همانطور که سه 

  سمت ماشین رفتم: 

  _ بجنبین دیگه ... هوا تاریک میشه

  صدای اعتراض کیهان بلند شد: 

  _ اصلا جا پیدا کردی تو؟ خیرسرت قرار بود تحقیق کنی 
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در را به سختی با پا باز کردم تا سه پایه به جایی 

  برخوردنکند: 

  من_ زحمت بکشین راه بیوفتین ... جاش با 

علیرضا و ترانه همراه من سوار پاترول میشوند و بقیه 

  بادویست و شش شراره پشت سرمان می آیند

به محض راه افتادن اتومبیل علیرضا صدای سیستم راحسابی 

  بالا میبدد

عضلات گوش هایم ناخوداگاه منقبض شدند اما بی اعتنا 

  باخنده دستم را پشت سرهم روی بوق فشردم

  چهره ای جدی بالاتنه اش را میلرزاند: علیرضا با 

_ سیه دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونممحض رضای 

  دخترون خودمه تو گل میپلكونم

همانطور که پایم را بیشتر روی گاز میفشارم عینک 

آفتابیمارک را از روی داشبورد برداشته و روی 

  چشمانممیگذارم

لاتر میبردو علیرضا دست بردار نیست ... صدای پخش را با

همانطور که به طرز وحشتناک گردنش را میچرخاند بادست 

  روی شانه ام میکوبد: 

  _ یه قر بیا پسرحاجی ... کمرت خشک شد

Romandl  با خنده به شراره که پا به پایمان می آمد اشاره کردم: 
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  _ بتمرگ علی شراره داره چراغ میده

  ترانه از پشت سر گردن علیرضا را گرفت: 

  مسخره ... اینا چیه ریختی _ ردش کن

  خواننده ادامه داد و علیرضا به قهقهه افتاد: 

  _ تلیتو لیته لیتوله تلیتو لیته لیتو

  فرمان را چرخاندم و از سراشیبی تندی پایین رفتم 

چهل دقیقه بعد که به مقصد رسیدیم بالاخره از اتومبیلخارج 

  سمتترانه برگشتمشدم و دست به کمر با ابروهای بالارفته به 

  علیرضا سوت بلند بالایی زد و کنار ترانه ایستاد

  ترانه بلافاصله با خنده تنه ای به او زد: 

  _ فکت افتاد؟ نگفتم کار امیر درسته؟!

  وسیله ها را از ماشین پیاده کردم: 

  _ گمشو ترانه

_ بهشته امیر بهشت ... انگار اصلا تابه حال دست آدمیزادبه 

  سیده ... جون میده برای عکسای نمایشگاهاینجا نر

  کیهان هم تایید کرد: 

  _ کاش پول تو دست و بالمون بود چندتا مدل میاوردیم امیر

  ... میترکوند یعنی
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  با احتیاط لنز را تنظیم کردم: 

_ تمام کارای این چندسالمون از طبیعت بوده ... حالا 

  یککاره مدل بیاریم؟!

  بمب_ ولی بمب بود امیر 

  _ دفعه بعد ... این سری دستمون بسته بود

  دوربین را تنظیم کرده و دست شراره سپردم

نه خبری از ساختمان و برج های تهران بود ، نه 

  اتومبیلدیگری جز ماشین های ما به چشم میخورد

  انگار خدا با دست و دلبازی تمام فضا را سبز رنگ کردهبود

عقب تر ایستادم و بهچشمه شراره و کیهان که مشغول شدند 

  آبی که دورتر از دل کوه بیرون زده بود خیره ماندم

  _ کجا سیر میکنی چند روزه؟

  صدای علیرضا بود

  بدون اینکه برگردم جوابش را دادم: 

  _ پنج کیلومتری اینجا یک روستا کوچیک هست ...

  آرتاویل! میای بریم؟

... میخوای باترانه  _ برای عکاسی؟ شراره و کیهان اینجان

بریم اون سمتی که میگی هم یک گشتی بزنیم؟ احتمالااونجام 
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  میان کلامش پریدم: 

  _ نه ... یک کار دیگه دارم ... به بچه ها حرفی نزن ...

  زود برمیگردیم

  پشت فرمان نشستم و منتظر ماندم

آنروستا احتمالا همان لحظه که دوباره تصمیم به برگشت به 

  را گرفتم سرنوشتم عوض شد! ...

  " اِلای" 

جلیقه سورمه ای رنگ را روی پیراهنم پوشیدم و با 

  خندهروبروی آینه ی اتاق چرخ زدم

  صدای جیرینگ جیرینگ سکه های نقره ی جلیقه شادممیکرد

  آسکی برای چندمین بار کلافه سرش را تکان داد: 

لای ... دختر که تواینطور _ آتا اجازه نمیده باهاشون بری اِ 

  مراسمات شرکت نمیکنه

روسری کوتاه را روی سرم انداختم و با همان سن کم ،دلگیر 

 شدم از قوانین بی رحمانه ای که نرهای این 

  سرزمینوضع کردند و دخترهایشان بی چون و چرا پذیرفتند!

  _ بی بی جان آتا و راضی میکنه
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ه ... دارن برای اون _ بابا هم اجازه بده اکتای نمیذار

میرنخواستگاری ... خان ببینه دختربچه آوردن با 

  خودشونبهش برمیخوره

  _ پس اصلان چرا باهاشون میره؟

_ اصلان پسره اِلای ... تو و اصلان نه ماه تو شکم آناباهم 

بودین اما از لحظه ای که دنیا اومدید همه چیز فرقکرد .. 

  کرد تو نکنی؟ هنوز یاد نگرفتی هرکاری اصلان 

  بی توجه به او به پولک های روسری ام چشم دوختم

از آیدا دل خوشی نداشتم ... از من دوماه بزرگتر بود ودختر 

  خان روستای بالا

  در آرتاویل اما خان معنا نداشت

پدرم کدخدا بود اما ترسی که مردم آن روستا از خان 

  داشتندکجا و رفتار مردم آرتاویل کجا

  می گذاشتند اما ترس نه!احترام 

  آیدا را چند ماه پیش دیده بودم

همراه اصلان بی خبر از اکتای در رودخانه 

  نزدیکروستایشان آب تنی کرده بودیم

اکتای که فهمید جهنم به پا شد و بازهم این من بودم کهتحقیر 

  و بدو بیراه شنیدم
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تر از انگار نه انگار که اصلان هم پابه پای من آمده و حتیبیش

  من شیطنت کرده است

مردمان این منطقه عادت کرده بودند به مقصر دانستنهمیشگی 

  زن ها ...

  _ آسکی؟

  میله بافتنی را با غم روی دامنش میگذارد و سر بلندمیکند: 

  _ جان ؟

  _ اصلا اکتای و آیدا تا به حال همو دیدن؟

  سر تکان داد:  

... آتا و تیمورخان پدر  _ نمیدونم اما نیازی نیست ببینن

آیداتصمیم گرفتن اکتای و آیدا ازدواج کنن ... اکتای هم 

  کهراضیه پس مشکلی نیست

کنارش روی زمین نشستم ... بدون اینکه حرفی بزندروسری 

  _ آیدا چی؟ را از سرم باز کرد و مشغول بافتن موهایم شد

  نفسش را بیرون داد: 

  _ برای کسی مهم نیست

  لنگان به اتاق آمد و به سمت پنجره رفت بی بی جان

میدانستم کاسه مسی دستش سهم آن روز گنجشک ها ازکوفته 

  های ظهرمان بود
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در آینه ی روبرو به آسکی که مشغول بافتن موهای فر 

  وپرپشتم بود خیره شدم: 

  _ من اینطوری ازدواج نمیکنم آسکی

_ من مثل  دستانش از حرکت ایستاد اما سرش را بالا نیاورد

تو و آیدا با مردی که نظرم براش مهم نباشهازدواج نمیکنم 

... بله نمیگم به کسی که تا به حالندیدمش ... من عاشق میشم 

  آسکی

  آسکی لبخند کمرنگی زد و آه کشید

  صدای بی بی جان از کنار پنجره آمد: 

  _ ان شاالله قیز ان شاالله 

  اکتای کت شلوار مشکی به تن داشت

بی جان نگاهی به قد بلند و کلاه کِپی اش انداخت وزیرلب  بی

  برایش دعا کرد: 

  _ خیر ببینی اوغول

آتا که از اتاق بیرون آمد بی توجه به چشم غره های اکتایدر 

  آغوشش خزیدم

اصلان با حسادت سمت دیگرش نشست و آسکی به بچهبازی 

  هایمان خندید

با غرور به اکتاینگاه چشمان آتا امشب ستاره باران بود ... 
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خیره به اکتای دستی به موهای من کشید و روبه بی بیجان 

  گفت: 

  _ بی بی اسپند دودکن برای شیرمرد من

آسکی فرز تر سینی اسپند را آورد و بی بی جان مشتیاسپند 

  دور سر اکتای چرخاند و زیرلب با خود زمزمهکرد: 

  ... ظلمت شب سیاهت نکنه  _ غم صدات نزنه پسر

  لنگان دور سر آسکی و اصلان هم سپند چرخاند: 

  _ روزگارتون سفید باشه ... بختتون بلند

به من که نزدیک شد خندیدم ... نه مثل اکتای با غرورسینه 

 جلو دادم و نه مثل آسکی از غم آه کشیدم ... 

  برخلافاصلان هم از خجالت سر پایین نینداختم

  مهربانی زد که چروک گونه هایش بیشتر شد لبخند 

  سپند را دور سرم چرخاند: 

_ دلت بوی بارون بگیره قیزیم ... دردات درمان بگیرهقیزیم 

... دلت رنگ آینه باشه قیزیم ... تنهاییات با عشقپایان بگیره 

  قیزیم

  اکتای میان کلامش پرید: 

  _ دیر شد بی بی جان 
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  _ تو کجا چشم سفید؟

  دست آتا را گرفتم: 

  _ آتا منم بیام؟ بی بی جان اجازه داد

  اکتای اجازه صحبت کردن به کسی نداد: 

  _ از کی تا حالا اجازه تو دست بی بی جانه؟

 آسکی شرمنده به بی بی جان نگاه کرد و سر پایین انداخت

  را فشردم: دوباره دست پدرم 

  _ آتا بیام؟

  بی بی جان چارقد گل دارش را به سرش کشید: 

  _ بذار بیاد این بچه هم بی بی ... میشینه یک گوشه ..

  کاری به کسی نداره

  آتا اما بی توجه به او دستی به موهایم کشید: 

  _ بمون پیش خواهرت الای

  _ آسکی هم ببریم خب

  داد:  اکتای اینبار کنترلش را از دست

_ زن شوهر دار رو بدون شوهرش بردارم ببرم که 

چی؟نمیگن کو شوهرش؟ من زنو بدون شوهرش آدم 

  حسابنمیکنم چه برسه به اینکه با خودم ببرم پیش رقیبم!

  و خلاص! 
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  همین بود تفکر تمام مردهای محل تولدم ...

  بغض کرده که به پشتی تکیه زدم اصلان به سمتم آمد

هایش را پوشید و بعد از بی بی جان از درخارج اکتای کفش 

  شد: 

  _ بجنب اصلان ... نیای مجبوری با دخترا بمونی خونه

  اصلان سری تکان داد و هول شده به سمتم آمد: 

  _ الای؟

  دلخور نگاهش کردم: 

  _ برو جا نمونی شاه پسر

  بی توجه به کنایه ام هیجان زده گونه ام را بوسید: 

جنگل جگوار دیده الای ... قراره هفته ی دیگهبا _ شهاب تو 

پسرها بریم جنگل تا ببینیمش ... اگه ناراحت نباشی توروهم 

  میبرم ببینیش

  لب هایم کش آمد: 

  _ میبری؟

  نگاهی به در انداخت و سر تکان داد: 

  _ میبرم باجی ... اما نباید به اکتای حرفی بزنی

  با خنده سر تکان دادم

  بان بود این قل دیگرمزیادی مهر
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انگار سیاهی های مردانه ی این دیار هنوز روی قلباصلان  

  سایه ننداخته بود ...

دو ساعت بعد از رفتنشان آسکی لباس های شسته شده 

  رابرای پهن کردن به پشت بام برد

کنار حوض نشسته و موهایم را شانه میکردم که آسکیوحشت 

  زده به سمتم آمد: 

بدبخت شدیم ... اکتای میکشم ... زنده زنده _ الای 

  آتیشممیزنه

  شانه ی چوبی از دستم افتاد: 

  _ چی شده؟

  دستم را به سمت خانه کشید و وحشت زده درهارا قفل کرد 

 : 

  _ اون اینجاست ... خودم از بالای پشت بوم دیدم 

  دست هایش مثل تکه ای یخ شده بود: 

  _ کی ؟!

  نالان زمزمه کرد: 

  _ اون پسر تهرانیه که اون روز دیدیش

  هیجان زده عقب برگشتم اما آسکی اجازه پیشروی نداد: 

Romandl  _ در و قفل کن الای ... دیوونه نشو 
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  شده! بگو عقدت کنه R_ باهاش حرف بزن آسکی ... عاشقت

... برین تهران ... منم میام ... اصلانم ببریم! اگر 

  یکی مثل اکتای ... مثل آتا ...اینجابزرگ بشه تبدیل میشه به 

  مثل شاهو!

بچه بودم ! ذهن چهارده ساله ام چه میفهمید از ترس ووحشت 

  نگاه آسکی؟

برای الای چهارده ساله که رنگ پریده و مردمک هایگشاد 

  شده ی آسکی قابل درک نبود: 

_ می شنوی آسکی؟ یادته فرزانه خانوم میگفت درس تومخ 

ست دارم خواننده بشم! اگر بریمتهران من فرو نمیره؟ من دو

  میشه آسکی

با صدای ضربه های کوتاهی که به در چوبی خانه 

  میخوردخندیدم: 

_ آسکی توروخدا ... من خواننده میشم ... معروف که 

 شدمیک خونه میگیرم با اصلان میریم اونجا ... قول میدم!

باغم میان جو متشنج و وحشتناکی که در آن گیرافتاده بودیم 

  به رویاهای بچگانه ام خندید

  من اما ادامه دادم: 

_ کلی طرفدار پیدا میکنم بعد سه تایی برمیگردیمآرتاویل ... 
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  صدای مرد جوان از بیرون آمد: 

  _ آسکی؟ درو باز کن ... فقط میخوام حرف بزنم

  دستش را محکم فشردم: 

  _ برو 

  میان دستانم بیرون کشید: با ترس دستش را از 

  _ چی میگی الای؟ یادت رفته من شوهر دارم؟

_ طلاق میگیری ... گلاریس بالاخره کار خودشومیکنه ... 

صدای ضربه ها که بلندتر شد  شاهو طلاقت میده مطمئنم

وحشت زده از پله های داخلحیاط پایین رفت و کنار حوض 

  ایستاد 

  لرزش صدایش از ترس بود

  ه فقط دخترهایی مثل ما درکش میکردند: ترسی ک

_ چی می خوای؟ سر و صدا نکن ... از اینجا بروتوروخدا 

  ... آبروریزی میشه

  _ در و باز کن آسکی

  رنگ آسکی هر لحظه بیشتر میپرید: 

  _ از اینجا برو ... پدرم برمیگرده 

  _ میخوام با پدرت حرف بزنم
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  _ دیدی گفتم؟

 آسکی بی توجه به من گوشه پیراهنش را مشت کرد: 

  _توروخدا برو

  ضربه ها اما محکم تر شد: 

  _ تا این در باز نشه از اینجا نمیرم

  گوشه پله نشستم و خودم را در آغوش کشیدم: 

_ باز کن آسکی ... فاطیما خانوم می بینه به آتا و 

  اکتایگزارش میده ها

  پلک هایش را روی همفشرد آسکی وحشت زده نگاهم کرد و

بالاخره روسری نخی بزرگی را روی سرش انداخت و 

  بامکث در را باز کرد

  این دومین بار بود او را میدیم ... 

 قد بلند بود و آسکی به زور تا نزدیک سینه اش میرسید

  موهای خرمایی رنگ و صورت کشیده داشت

آنابروهای  در چشمانم او برازنده ی آسکی بود ، نه شاهو با

  پیوندی که به محض دیدن آسکی درهم فرومیرفت

  داخل حیاط که ایستاد با لبحند کجی خیره اش شدم 
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شلوار کتان مشکی و کفش های اسپرت طوسی اش کهگران 

قیمت بودن را فریاد میزد کجا و شلوارهای گشادشاهو که به 

  رسم گذشته مان به پا میکرد کجا

وخت مشکی رنگش هم ازنظرم حتی تیشرت ساده اما خوش د

  زیبا جلوه میکرد

آن روزها در عالم بچگی نفرت داشتم از رسم و رسوماتیکه 

  دخترانگی های امثال من و آسکی را به آتش کشیده بود

آسکی مضطرب نگاهی به بیرون در انداخت و بالاخره 

بهسمت او که کنار حوض ایستاده و با بهت به اطراف 

  نگاهمیکرد برگشت: 

_ چیکار داری تو؟ فکر کردی شوخیه؟ فکر کردی 

اینجاتهرانه؟ اینجا سر ناموسشون خون میریزن ... اگر 

  برادرمببینتت میدونی چه بلایی سرت میاره؟

او اما بی توجه به آسکی به من که با خیال راحت روی پلهها 

نشسته و با دستانی زیر چانه قفل شده خیره شان بودمنگاه 

  معذبی انداخت

  سکی دوباره نگران به در نیمه باز خانه زل زد: آ

  _ توروخدا از اینجا برو

  پسرک با جسارت یک قدم نزدیکش شد: 
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_ من مزاحم نیستم ... تو اون تهرانی که ازش حرفمیزنی 

  خیلیا سزاوار هارو میشناسن ... بذار حرف بزنم

ا مثل بیننده های سریال های تلویزیونی مشتاقانه بحث میانشانر

  دنبال میکردم

  آسکی با بی رحمی زمزمه کرد:  

  _ من شوهر دارم! 

  مات ماند ... بهت زده با چهره ای رنگ پریده و وارفته: 

  _ دروغ میگی! 

  _ من متاهلم ... حالا برید بیرون لطفا

 _ اون شب ... تو بیمارستان شوهرت همرات نبود ... 

  آسکی! اینجاهم که خونه پدرته ... دروغ نگو 

آسکی بالاخره نگاه نگرانش را از در خانه گرفت و 

  بهچشمان مرد خیره شد 

روسری طرح دارش عقب رفته و موهای لختش رویپیشانی 

  اش ریخته بود: 

 _ میتونی از هرکی میخوای تو این روستا بپرسی ... 

منشوهر دارم ... بری بپرسی بهت میگن اما بعد تا آخر 

بسته نمیشه ... خبر به شوهرو عمردهن هیچ کدومشون 
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برادرممیرسه ... در آخر تو میفهمی متاهلم و این بین زندگی 

  منسیاه میشه 

در مقابل چشمان پر غم و بهت زده ی من ، مصمم به سمتدر 

  خانه اشاره زد: 

_ حالا میل خودته ... ازینجا برو بیرون و برگرد شهرت 

  یاپرس و جو کن ... من متاهلم

  و دیگر برنمیگشت مرد میرفت

آسکی در خانه را میبست و فراموش میکرد همه چیز راآتا و 

  بقیه هم که برمیگشتند خبری از آن غریبه نبود

  و بعد ...

احتمالا دیر یا زود من هم به سرنوشتی مثل سرنوشت آیداو 

  آسکی دچار می شدم! 

تمام این ها اتفاق می افتاد اگر آن لحظه لب هایم را 

بهممیدوختم و سکوت می کردم اما انگار سرنوشت خواب 

  هایدیگری دیده بود: 

  _ داره طلاق میگیره! 

  آسکی شگفت زده به سمت من برگشت: 

  _ ساکت اول دلی ) ساکت باش دیوونه( 

_سن بیلمیرسن، من اوزوم دوزلدرم ! بو اوغلان بیزیم 
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  اینپسر کلید آزادی ماست( ! 

با چابکی از پله ها پایین پریدم و روبه روی مرد با فاصلهای 

  کم ایستادم

عینک آفتابی اش را روی موهای نسبتا روشنش گذاشته ومثل 

_ اینجا  دفعه قبل دوربین کوچکی از گردنش آویزان بود

ش دخترا سن پایین ازدواج میکنن ... رسمه ! آسکی وشوهر

  عاشق هم نیستن ... دارن جدا میشن

خیره نگاهم میکرد ... با چهره ای سخت که نمی 

  توانستمحسی در آن تشخیص دهم

انتظار داشتم خوشحال شود و دوباره شروع به اصرارکردن 

نگاهش مثل نگاه  به آسکی کند اما تنها به صورتم خیره شد

  شاهو نبود

  کثیف نبودمعذب نمی شدی

  دلت سرازیر نمیشداحساس بد به 

  خیره ی صورت من بود اما روحش آنجا حضور نداشت

  انگار مشغول جمع کردن ذهنش و هضم گفته هایم بود

در عالم کودکی خدا را شکر کردم که چنددقیقه قبل شانه رابا 

بی رحمی محکم میان تارهای فر کشیده ام وگرنه همیناول 

و در هملولیده  کاری از من با آن حجم از موهای گره خورده
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  آن زمان آسکی را می برد ... تنها! 

بی فکر بازویش را گرفتم تا شاید به حرف بیاید که 

صدایفریاد مردانه ی اکتای برای لحظه ای قلبم را از 

  تپشانداخت: 

  _ الای! 

جیغ خفه ی آسکی انگار یاداور خوبی بود تا قلبم 

  دوبارهشروع به پمپاژ خون کند

  ین بار با سرعتی وحشتناک ...ا

  ناخوداگاه دو قدم عقب رفتم و به در خیره شدم

بی بی جان دستش را روی گونه اش گذاشته و با چهره 

  ایسفید شده خیره ام است

اخم های آتا را تنها یک بار اینگونه درهم دیدم . آن همزمانی 

که آسکی را از بیمارستان به خانه آورد و خبری ازخانواده 

  شوهرش نشد

نگاهم را از صورت مات مانده ی اصلان گرفتم و بالاخرهبه 

  چشم های به رنگ خون درآمده ی اکتای خیره شدم

نفهمیدم چه شد ... تنها زمانی به خودم آمدم که گونه راستمبه 

آتش کشیده شد ، پایم به گوشه پله گیر کرد و با صورتروی 

  زمین پرت شدم
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ر روی صورت خود کوبید اماجلو بی بی جان دوباره محکم ت

  نیامد: 

  _ آی الله

با سیلی بعدی که سمت چپ صورتم فرود آمد گوشه پیشانیام 

  به پله برخورد کرد و صداها نامفهوم شد

بی حال سرم را روی زمین سرد گذاشتم و سعی کردمکلمات 

  تشخیص دهم" مرد غریبه  "

  " بی شرم و حیا "

  " آبروریزی "

  " بدبختی "

کلماتی که از میان جمله هایشان به گوشم می رسید بویمرگ 

  میداد...

همه ما در بچگی روزی برای آخرین بار از خانه بیرونزدیم 

و در کوچه های تنگ ، همراه دوستانمان روی قالیچهای 

  قدیمی نشسته و خاله بازی کرده ایم

عروسک های پارچه ای که برایشان در دنیای دخترانه 

  مانمادرانه خرج میکردیم را در آغوش کشیدیم و لالایی دادیم

بچه های بزرگ تر بازیمان ندادند و با اخم گوشه دیوار 

  کزکردیم
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در توپ بازی نخودی به حساب آمدیم و به روی 

  خودماننیاوردیم

  بعد کم کم ماهم بزرگ شدیم

لی لی بازی کردیم و طوری با دقت سنگ را در مربع هایبا 

شیده پرتاب کرده ایم که انگار در حال حل کردنمهم گچ ک

  ترین مسئله ریاضی دنیا هستیم

همه ی ما روزی برای آخرین بار از در خانه به سمت 

همبازی هایمان بیرون دویدیم بدون اینکه بدانیم آخرین 

  باراست!

اما اگر روزی کسی از من بپرسد چه زمان بزرگ شده ایمن 

  دقیقی زمزمه کنم! می توانم تاریخ و ساعت 

  من تا آخر عمر به یاد داشتم! 

آن سیلی هایی که با نامردی روی گونه هایم فرو آمد 

وبرخورد پیشانی ام با موزاییک سرد زمین را هیچ زمان 

  ازیاد نمیبردم

  چون من آن روز بزرگ شدم! 

نمیدانم چه شد ... نه اینکه مثل فیلم و رمان ها با یک سیلیاز 

  نه! حال بروم 

  فقط آنقدر گیج و ترسیده بودم که مغزم از کار افتاده بود
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اصلان ترسیده و رنگ پریده گوشه دیوار به صحنهروبرویش 

  خیره شده بود و آسکی از ترس میلرزید

بی بی جان اما خودش بود ... انگار بدون اینکه کسیحرفی 

مادرانه هایش هشدار صادر کرد بود که بیصدا زیر بغلم بزند 

  را گرفت و آسکی را دنبال خودش کشید

  آرام گوشه تخت نشاندم و لیوان آب را به لبهایم نزدیک کرد

 : 

_ آی قیزیم ... بمیرم برات مادرجان ... این چه کاری 

  بودقیز؟ پسر غریبه آوردی تو خونه؟ 

  کوبید:  با کف دست محکم روی ران هایش

  _ آی اکتای ... کی آتیش اکتای و خاموش کنه

  کرد:  Rدوباره سرزنشم

  _ چیکار کردی الای؟

  زبانم بند آمده بود ... آسکی زودتر از من به خودش آمد: 

  _ برای من اومده بود بی بی جان

  صدایش را نمی شناختم

  غمگین و پردردنا امید و شکست خورده

بعد از مکث کوتاهی وحشت  بی بی جان مات ماند و
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 _ آی الله آی ... تو شوهر داری آسکی ... 

  سنگسارتمیکنن

  آسکی با اشک موهایش را چنگ زد: 

_ مگه چیکار کردم بی بی جان؟ تقصیر من چیه؟ پسرهافتاد 

  دنبالم ... بهش گفتم متاهلم ... گناهی نکردم

  پیراهنش را چنگ زد: بی بی جان با افسوس 

_ همین برادرت اولین نفر گناه نکردتو تایید میکنه پیشطایفه 

  شوهرت

  آسکی هق هق کنان خندید: 

_ بذار بکنه بی بی جان ... بذار تهمت بزنن ... بذار بهمثابت 

شه یک خدایی هست که اگر باشه اجازه نمیدهاینطوری به 

  آتیش کشیده بشم

  در از جا پراندم صدای باز شدن وحشیانه ی

  دست هایم میلرزید  ...

من همان دختری که همیشه با لجبازی جلوی زورگوییهای 

  اکتای می ایستادم از ترس به سکسکه افتادم

  اتفاقات بد در پیش بود ... پشت سرهمقلبم میگفت!

  اکتای لگدی به در چوبی اتاق زد
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  میکنم الای ... بی حیای چشم سفید _ زنده زنده خاکت

  آسکی جلو آمد: 

  _ داداش ...

  بی بی جان اما او را عقب کشید

  مات نگاهش کردم ... با بغض و حیرت

  او اما نگاهش را دزدید ...

  شاید با شرمندگی!

  در عوض خیره ی چشم های به خون نشسته ی اکتای شد: 

 غریبه راه داده ... _ اشتباه کرده ... بچگی کرده مرد 

  مگهچند سالشه؟ بچست هنوز اکتای ... برو بگذر پسر ...

  سرصدا نکن جلوی مردم ... خودش پشیمونه

  بچگی کرده بودم؟

بله ! زمانی که رویای تهران و شهربزرگ را داشتم 

  بچگیکردم

  پشیمان بودم؟

  بله ! چند روز بعد که زندگیم یک دفعه تغییر کرد پشیمانشدم

  اما در آن لحظه من بیگناه ترین فرد ماجرا بودم! 
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  دستش که به سمت کمربندش رفت لبم را محکم گزیدم

کاش قدرتش را داشتم تا با شعله های به آتش کشیدنرویاهای 

  خودم و آسکی ، زنده زنده میسوزاندمش 

آبروریزی کنه ... اگر هموناول _ این بی حیا هر روز باید 

آدمش می کردم کار به اینجا نمی کشید که مرد غریبهراه بده 

  تو خونه

  آسکی هق هق کنان قدمی جلو آمد: 

  _ تقصیر الای نبود داداش ... من ...

  بی بی جان بیرون از اتاق هلش داد: 

  _ ساکت شو آسکی

ایم راچنگ اکتای بی توجه به آن ها با چشمان قرمز شده موه

  زد و وسط اتاق پرتم کرد: 

_ هر بار از بین پسربچه ها تو جنگل پیداش کردم گفتینبچه 

ست ... هر غلطی کرد نذاشتین بکوبم تو دهنش کهحالا به 

  اینجا رسیده

  کمربندش را که بالا برد از ترس جنین وار در خودم جمعشدم

  بی بی جان دستش را کشید: 

... به قرآن حلالت نمی کنم  _ حلالت نمی کنم اکتای

  بخوایدست رو این طفل معصوم بلند کنی 
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  اکتای خشمگین با کفش به زانویم کوبید: 

  _ طفل معصوم پسر میاره خونه؟

  بی بی جان با عجز دستش را کشید: 

_ بیا برو بیرون پسر ... بیا برو اینقدر تن من پیرزن 

  ونلرزون ... برو آروم شو برگرد

ی لحظه ای عقب کشید اما بی بی جان که اکتای برا

  آسودهخاطر دستش را رها کرد دوباره به سمتم حمله ور شد

ضربه اول کمربندش که روی بازویم فرود آمد دیگرنتوانستم 

  ظاهرم را حفظ کنم

فقط چهارده سال داشتم و او به خیال خودش قصد 

  زهرچشمگرفتن داشت تا دیگر هوس شیطنت نکنم

  بلند به هق هق افتادم بغضم ترکید و

  بی بی جان خودش را جلو انداخت اما اکتای کوتاه نیامد

کمربندش برای بار دوم که بالا رفت صدای محکم آتا درفضا 

  پیچید: 

  _ اکتای! 

اکتای با حرص نگاهش را از صورت خیس من جدا کرد 

  وحرفی نزد
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 آتا حتی داخل اتاق هم نیامد اما همان یک کلام کافی بود

  تااکتای با خشم کمربند را روی زمین پرت کند و کنار بکشد

لحظه آخر دستش را روی دیوار کوبید و تهدید وار 

  نگاهمکرد: 

_ دعا کن خبر از این خونه بیرون نره الای ... فقط دعاکن 

  به گوش کسی نرسه این رسوایی وگرنه زندت نمیذارم

  و من خوب میدانستم تهدید بیجا نمیکند!

تاق که بیرون زد بی بی جان با رنگ پریده در از ا

  آغوشمکشید: 

  _ آخ بمیرم قیزیم ... تموم شد

  دلخور خودم را گوشه دیوار کشیدم: 

_ من و میکشه ... تو آسکی و نجات دادی و من و هلمیدی 

  تو آتیش

  کلافه با غم روی پایش کوبید: 

 _ خوبه خوبه ... غلط میکنه دست به تو بزنه ... آج

  قارینآجی آیران

  آسکی وحشت زده وارد شد و کنارم نشست

سرم را که در آغوش کشید قطرات اشک روی گونه 

  هایمفرود آمد
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  _ بی بی چرا نذاشتی صحبت کنم؟

_ چی میخواستی بگی؟ تو متاهلی دختر ... اکتای 

  نکشتخانواده شوهرت سرتو میبرن

  سرم را بیشتر در سینه آسکی فرو بردم: 

  و زد_ من 

  آسکی با بغض روی موهایم را بوسید: 

  _ بمیرم برات

بی بی جان به کمک دیوار از جا بلند شد و لنگان به سمتدر 

  رفت: 

_ بسه فراموش کنین ... اون پسره هم با کتکی که 

  امروزخورد دیگه این طرفا پیداش نمیشه

  آسکی با حرص خندید: 

 شد ...  _ هم زد هم خورد بی بی جان ... دلم خنک

  حداقلتلافی سیلی هایی که به الای زد در اومد

  بی بی جان همانطور که از در خارج می شد چشم غرهرفت: 

 _ بسه بسه ... دیگه نبینم از ناراحتی داداشت خوشحال شی

 ... هرچی باشه بازم برادرتونه ... بزرگتونه ... 

  صلاحتونو میخواد

Romandl  کردم: آسکی ساکت شد اما من بی توجه زمزمه 
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  _ امیدوارم خدا هیچ وقت بهش دختر نده

بی بی جان برخلاف انتظارمان سکوت کرد و در را 

  پشتسرش بست

  انگار او هم با این یک قلم مخالفتی نداشت ...

  امیدوار بودم دیگر هیچ دختری در این خاک زاده نشود! 

  آسکی که چشم های خیسم را دید دوباره در آغوشم کشید: 

  تموم شد الای  _ دیگه

  اما تمام نشد ! اصلا تازه شروع شده بود ...

این را دو ساعت بعد که شاهو و خانواده اش طلبکار جلویدر 

  خانه مان ایستاده بودند فهمیدم

  آتا در را باز کرد و بی بی جان پشت سرش ایستاد

من و آسکی بالای پله ها پشت در ، بهم چسبیده و بانگرانی 

  کردیمنگاهشان می 

صداها به گوشمان نمی رسید اما انگار قلبمان آوای مرگسر 

  داده بود 

  بالاخره صدای شاهو بالا رفت: 

_ چشمت روشن باشه اتابک خان ... دخترات با مردغریبه 

  خلوت میکنن

Romandl  آتا با قدرت به سینه اش کوفت اما صدای شاهو خفه نشد: 

https://t.me/romandl


یک سقفباشه  _ طلاقش میدم ... زنی که با مرد غریبه زیر

  خدا میدونه دیگه چه غلطی میکنه

  زیرچشمی به آسکی خیره شدم

  با رنگ پریده به زمین خیره بود

  آتا در یک حرکت یقه ی شاهو را چنگ زد و به دیوارکوبید: 

_ نذار حرمت ها شکسته بشه شاهو ... گل بگیر در 

  دهنتوپسر

  اینبار مادر شاهو با نفرت به حرف آمد: 

خان به اون آسکی بی حیا بگید حداقل صبرمیکرد  _ اتابک

  از شاهو طلاق میگرفت بعد با مرد غریبه روهممیریخت

  بی بی جان بلند " لا اله الا الله " گفت اما او زیر لب ادامهداد: 

_ آبرینی یئمیش ، حیانی سیچمیش ) آبرو رو قورت داده 

  ،حیا را دفع کرده! (

  ا آرام تر شدبی بی جان جلوتر رفت و سروصد

دستم را روی دست یخ زده ی آسکی گذاشتم و دودلزمزمه 

  کردم: 

  _ هیچی نمیشه نگران نباش

سرم را به سمت حیاط برگرداندم که چشمم به قامت بلنداکتای 

  افتاد
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انگار آب سردی روی سرم خالی کردند که اینطور قالبتهی 

  کردم

نشنیدیم اما از چند جمله ای که بینشان ردو بدل شد چیزی 

بافریاد خشمگین اکتای ناخوداگاه هر دو وحشت زده 

  عقبرفتیم: 

  _ اِلای! 

 _  

  با ترس زمزمه کردم: 

  _ من و میکشه

از لای در دیدم که بی بی جان به سمتش دوید اما او کهجوان 

تر و فرز تر بود به سرعت پله هارا بالا آمد و آسکیرا کنار 

  زد 

  اینکه دست خودم باشد عقب دویدمهق هق کنان بدون 

وارد اتاق که شدم پشت سرم آمد و بلافاصله در را قفل 

  کردصدای گریه هایم بالا تر رفت: 

  _ اکتای ... تقصیر ... تقصیر من نبود

  دستش به سمت کمربندش رفت و من بلند تر ضجه زدم: 

  _ داداش گوش کن
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مربندش روحو اما او گوش نداد ! گوش نداد و با هر ضربه ک

  روانم بیشتر آسیب دید

صدای گریه و التماس های آسکی و بی بی جان از پشتدر 

  می آمد اما اکتای کر شده بود! 

پوست بازویم که در اثر ضربه ها شکافته شده بود 

  اهمیتچندانی نداشت ...

  غرور ترک برداشته ام اما مهم بود! 

آوردم تا  برای لحظه ای سرم را از میان دستانم بالا

  درصورتش خیره شوم

دلم دیدن صورت همان پسربچه ای را می خواست که 

وقتیاصلان در بازی ها راهم نمیداد من پنج ساله را 

  پشتشسوار میکرد و برای آرام شدنم دور حوض میچرخید

سرم را بلندکردم اما در عوض ضربه کمربند بود که 

  رویگونه ام فرود آمد

  لبم چندان اهمیت نداشت!  خون جاری شده از گوشه

  شخصیت نابود شده ام اما مهم بود!

 _  

_ تو غلط میکنی با اون مرتیکه تو خونه قرار میذاری 

  کهحالا زبون اون شاهوی نمک به حروم برای من بلند باشه
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احساس می کردم هر لحظه ممکن است زیر ضربه های 

  بیرحمانه ی کمربندش جان دهم

بی بی جان تبدیل به لعن و نفرین التماس های کم جان 

  شدهبود: 

  _ خیر نبینی اکتای ... باز کن این در رو

  اکتای توجهی نمیکرد و من ...

  مرده بودم! 

دستش که برای ضربه بعدی بالا رفت صدای جیغ آسکیدر 

  فضا پیچید: 

  _ آتا ... اکتای ... بی بی جان افتاد ... اکتای توروخدا ...

  میکنهچشماش و باز ن

اکتای نفس زنان عقب کشید و آسکی ترسیده ، بلندتر 

  گریهکرد: 

  _ بی بی جان ... بی بی جان پاشو

اکتای دستی به پیشانی عرق کرده اش کشید و بدون مکثقفل 

  اتاق را باز کرد و خارج شد

  از میان پلک های نیمه بازم خیره شان شدم

آسکی  بی بی جان با رنگ پریده روی زمین افتاده و

  بالایسرش هق هق می کرد
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آتا و و اکتای که زیر بغلش را گرفته و بلندش کردن پلکهایم 

  بی حال روی هم افتاد ... انگار کسی الای را به یادنداشت! 

  دستی بازویم را کشید و مجبورم کرد نیم خیز شوم 

  پر درد ناله ای کردم

  اصلان با چشمان پر اشک نگاهم کرد: 

  _ پاشو بریم

 _  

  احساس می کردم پوست شانه ام آتش گرفته: 

  _ کجا؟

با دست های لرزان بلندم کرد و مجبورم کرد در سکوت 

  ازپله ها پایین بروم

هنوز هم صدایشان از اتاق بی بی جان به گوش می رسیددر 

چوبی و تکه تکه شده ی زیرزمین را باز کرد و کمکمکرد 

  روی گلیم کهنه دراز بکشم: 

  خیلی درد می کنه؟_ 

به چشم های خیس و لب هایش که کمی به سمت پایینکشیده 

  شده بود خیره شدم: 

  _ آره
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  _ چیکار کنم خوب بشه؟

  من هم بغض کرده بودم: 

  _ نمی دونم

بی حرف بینی اش را بالا کشید و با زانوهای در آغوشکشیده 

  کیه دادبه دیوار گلی کنارم ت

زخم هایم می سوخت ... نه محکم زده بود و نه تعداد زیاداما 

  بازهم تمام جانم درد بود: 

  _ اصلان ؟

  بغ کرده زمزمه کرد: 

  _ هوم؟

  _ جگوار رو دیدین؟

  سرش را بالا انداخت: 

  _ نچ ... قرار شد باهم بریم

  _ اکتای دیگه نمیذاره من از خونه بیرون بیام

  بالا انداخت: شانه اش را 

  _ قایمکی بریم ... به اکتای چیزی نگو ... به هیچ کس نگو

  ... اونا میگن اینجا اصلا جگوار نداره

  گونه دردناکم را به زمین سرد چسباندم: 
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  _ داره؟

  خیره ی زخم مچ دستم زمزمه کرد: 

  _ نمی دونم

 _  

  " امیروالا "

  _ سوییچ و رد کن اینور کیهان

خشم بازوی کیهان را گرفت و مجبورش کرد ترانه با 

  کنارخودش روی کاناپه بشیند: 

  _ لازم نکرده

  آشفته نگاهش کردم: 

  _ چرا اون وقت؟!

  _ یک نگاه به سر و صورتت بنداز می فهمی چرا

  شراره با دلسوزی مشمای یخ را از روی اپن برداشت: 

  _ میخوای بازم یخ بذاری؟ خیلی ناجور شده

  زیرخنده زد: علیرضا 

  _ انیشتن یخ مال همون اولشه ... نه سه روز بعد

  شراره دلخور روی صندلی کنار تی وی نشست: 
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_ تو که اینقدر حالیته چرا نکشیدیش از اون جهنم 

_ بشین بابا  بیرون؟ببین مرتیکه وحشی چی به سرش آورده

خود نفله ش نذاشت ... هر دوتایی که طرفمیزد این یکی 

  اد جواب مید

  کلافه پوف کشیدم: 

_ نمی فهمین؟ میگم حق داشت ... امروز میرم باهاشحرف 

  میزنم

علیرضا زیر لب " اون مرتیکه منطق سرش نمیشه " 

  ایزمزمه کرد و ترانه سرجایش نیم خیز شد: 

_ لازم نکرده ... چی چیو حق داشت؟ مگه مچ تو 

  وخواهرشو تو تخت گرفته که حق داشت؟

ینت های ویلا بسته چیپسی بیرون آورد و کیهان از کاب

  بازکرد: 

  _ والا ... فکر کرده چه خبره

 _  

بی توجه به بحثشان سوییچ ماشین را از جیب کیهان چنگزدم 

  و به سمت در رفتم: 

_ گوشیم خاموشه ... از تهران کسی تماس گرفت دست 

  بهسرشون کنید
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  گلی و کی میتونه بپیچونه؟ _ مامان 

علیرضا کیف پولش را از روی اپن برداشت و پشت سرمبه 

  راه افتاد_ تو کجا؟

  بی توجه به من در را باز کرد و خارج شد: 

  _ منم میام 

  ترانه زبان اعتراضم را بست: 

  _ بذار بیاد ... اینطوری یکم خیالمون راحت میشه ...

  ! هرچند دفعه قبلم همراهت بود

  از در بیرون رفتم و کلافه سمت راننده نشستم

  علیرضا بلافاصله کنارم نشست 

  تمام مسیر در سکوت گذشت

چهره ترسیده ی آسکی در آخرین دیدارمان برای لحظه ایاز 

  مقابل چشم هایم کنار نمی رفت

  دخترک دوست داشتنی من! 

ماشینبیرون به آرتاویل که رسیدیم علیرضا زودتر از من از 

  پرید: 

  _ همینجا بمون امیر ... من پیداش میکنم

  تا دهان به اعتراض باز کردم اخم کرد: 

  _ بشین پسر ... من حلش میکنم
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به سمت مرد هایی که مشغول جمع آوری میوه ها بودندرفت 

  و پس از چند دقیقه دوباره سوار شد: 

  _ آتیش کن بریم

  _ چی شد؟

  و_ همین و مستقیم بر

 _  

  با ابروهای بالا رفته ماشین را روشن کردم: 

  _ پیداش کردی؟

_ میگن این ساعت معمولا با کارگرا تو باغ های اونسمت 

  روستاست_ کدوم سمت؟

  کلافه از بهانه گیری های عصبی ام پوف کشید: 

  _ من چه بدونم امیر ... راسته دماغتو بگیر برو دیگه ...

  آدرس داره آخه؟ تو شهر که نیستیماین خراب شده تابلو و 

بی توجه به خاکی که چرخ های ماشین در هوا پخشمیکرد 

  پایم را روی گاز فشردم: 

  _ بسه بابا ... فک نزن دیگه فهمیدم

پیدا کردنش برای مایی که با آن فضا آشنایی نداشتیم حتیدر 

همان روستای کوچک هم بیشتر از بیست دقیقه زمانبرد اما 
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بی توجه به کارگرهایی که مشغول جمع آوری محصولبودند 

، همراه دو مرد دیگر روی سنگ های بزرگی زیرسایه 

  درخت نشسته بودند

  دستم که به سمت در رفت صدای علیرضا بلند شد: 

  _ کجا؟ نرو جلو الان ... این بار گروهی میریزن سرت

  با ساعد روی فرمان کوبیدم: 

  ب گیری افتادیم_ عج

  نیم ساعت بعد بالاخره بلند شد

  علیرضا صاف نشست: 

  _ برو دنبالش

  در را باز کردم: 
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  بریم؟ خره مگه؟پیاده شو بابا ... با ماشین پشت سرش 

  _  

  از ماشین بیرون پرید

  دونفری آرام پشت سرش راه افتادیم 

  لباس محلی تنش بود و کلاه مشکی رنگی به سر داشت

  آرام زمزمه کردم: 

  _ علی همینجا بمون ... تو جلو نیای

  سرجایش ایستاد اما با حرفم مخالفت کرد: 

  نگاه نمیکنم ..._ اینبار بخواد پروبازی دربیاره از دور 

  حالا برو

بی توجه به او چند قدم بعدی را محکم و با سرعت 

  تربرداشتم: 

  اکتای ؟

  اسمش را بین دعوا از زبان خودشان شنیده بودم

  با دیدنم چهره اش سخت شد
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فرم صورت و چشم و ابرویش به آسکی شباهتی نداشت 

،در عوض مرا به یاد دختربچه سرکشی می انداخت که 

  زهفهمیده بودم خواهر کوچکترشان استتا

  _ گمشو از اینجا ... چی می خوای از جون ما؟

  هر دو دستم را به نشان تسلیم بالا بردم: 

  _ فقط حرف بزنیم ... مردونه

  با ابروهای درهم نگاهی به اطراف انداخت

همه جا خلوت بود ... انگار روح در این روستا دمیده 

  نشدهبود! 

  نگشتش را بالا برد: با تهدید ا

دفعه بعد که اطراف خواهرم ببینمت با دوتا چک و 

لگدراضی نمیشم ... هم تورو هم اون دختره بی حیارو 

  توزمینای همین باغ چال می کنم

  کلافه موهایم را چنگ زدم 

کاش برادر آسکی نبود تا با دست باز جواب بی 

  احترامیهایش را می دادم اما حیف ...

 _  

  دوسش دارم  _ من
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دندان هایش را روی هم سابید اما بی توجه ادامه دادم: _ 

  قصدم جدیه ... من مزاحم نیستم

هرچه می گفتم فایده نداشت ! باز هم در نظر او من 

همانپسر شهری و پررویی بودم که چشم به ناموسش 

  داشت

آن روز هم مثل دفعه قبل به بحث و دعوا ختم شد با 

ضا ساکت ننشست و زمانی که اکتای با اینتفاوت که علیر

  خشمیقه ام را گرفته و به دیوار چسباند مهارش کرد

Romandl

https://t.me/romandl


دو روز بعد تنها آمدم ! در مقابل چند مرد دیگر جلوی 

پایشترمز زدم و او با فک منقبض شده سریع سوار شد تا 

  بودند را ببندددهانمردم کنجکاوی که خیره مان 

  این بار آرام تر برخورد کرد اما حرفش همان بود! 

دختر به غریبه نمیدادند ! از تفاوت سنی زیادمان گفت و 

منبا خود فکر کردم به آسکی نمی آمد زیر بیست سال 

داشتهباشد و من تازه وارد بیست و سه سالگی شده ام اما 

  بازهمسکوت کردم! 

گرفتن چند عکس دیگر از آبشار ترانه و بقیه بعد از 

زیباییدر همان حوالی به تهران بازگشتند اما علیرضا مثل 

  همیشهکنارم ماند

  دفعه بعد که سراغش رفتم تنها نبود

پسربچه نوجوان و مردی که میدانستم پدر آسکی 

  ستهمراهشان بود

اکتای باز هم با خشونت سعی کرد دورم کند اما مرد 

  ندادباخونسردی اجازه 

  بازوی اکتای را گرفته و عقب هلش داد: 

  _ صبر کن ببینیم حرف حسابش چیه پسر

 _  
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  خسته از اوضاع این چند روز دست هایم را مشت کردم: 

_ منطق ندارید؟ من نه مزاحمم نه یک آدم بی سر و پا 

  کهدنبال سرگرمیه

ابروهای اکتای از صدای بلند و لحن محکمم درهم 

  جهی نکردمفرورفت اما تو

_ چند کیلومتری تهران نرسیده به جاده اصلی یک 

راهفرعی هست که به زمین های سیگل میرسه ... اونجا 

اسمسزاوار و که بیارید براتون ریز و درشتشون و 

میریزن رودایره ... اون زمان مطمئن میشین امیروالا 

  سزاوار کیه

  مرد با اقتدار پوزخند زد: 

اینجا اومدی از خانواده و اصل _ چی میخوای پسرجون؟ 

  ونسبت بگی؟

  _ اینجا اومدم تا دخترتون و خواستگاری کنم! جرمه؟ 

اکتای یک قدم جلو برداشت اما مرد با اشاره دست 

  متوقفشکرد: 

_ ما دختر به غریبه نمیدیم ... چه برسه به غریبه ای 

  کهبدون پدر و خانوادش جلو اومده

  اکتای غرید: 
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  _ آتا! 

لاخره گوشه لب هایم به سمت بالا کشیده شد این مرد با

پخته تر از پسر بی منطقش رفتار میکرد: _ پس با خانوادم 

  برمیگردم

  نفس عمیقی کشید و دانه های تسبیحش را جابه جا کرد: 

_ برو اما یادت باشه خانوادت فقط مجوز ورودت به 

  اینروستا و خونه ی منه ، نه جواب مثبت دخترم

 _  

لبخندم عمیق تر شد ... از این مرد کم و بیش خوشم 

  آمدهبود! 

  از روستا بیرون آمدم و پشت فرمان نشستم

علیرضا هدفون را از گوشش بیرون آورد و چشم هایش 

  راباز کرد: 

  _ چی شد؟ باز کتک خوردی برگشتی؟

  چپ چپ نگاهش کردم: 

  _ برمیگردیم تهران

  تا انتها بالا برد:  نفس راحتی کشید و درجه کولر را
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_ درستشم همینه ... انگار دختر تو تهران خودمون 

  کمریخته که اومدی تو این ناکجا آباد 

  جمله اش را با لبخند کجی قطع کردم: 

  _ میرم تهران تا با بقیه برگردم

  بعد از مکث کوتاهی مات خندید: 

  _ عمرا حاجی رضایت بده

  بین رفت:  لبخندم کمرنگ شد و در نهایت از

  _ نیازی به رضایت حاجی نیست ! با بابام و المیرا میام

 _ بدون اجازه حاجی هیچ کس دیگه ای همرات نمیادامیر 

... نه شب خواستگاری و نه حتی اگر مراسمی بعد ازاون 

  باشه

  بی خیال عینک آفتابی را به چشمم زدم: 

 _ عمو مهراب میاد ... بابامم مجبوره بیاد ... فکر

نکنماونام انتظار داشته باشن برای اون شب کل فامیلم و 

  ببرم

  _ حاجی بفهمه 

  محکم جوابش را دادم  ...
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مثل تمام مردهای خانواده ی سزاوار و شاید هم مثلسزاوار 

  بزرگ ... حاج سپهبد سزاوار! 

_ می فهمه ... می فهمه و اینبار اونه که با خواسته منکنار 

  میاد_ 

  " الای "

وزها گذشت ... چند روز اول از زیرزمین بیرون ر

  نیامدمو کسی هم اعتراض نکرد

بی بی جان برایم نهار و شام می آورد و هربار تکرار 

  میکرد این وضعیت بزودی خاتمه خواهد یافت

می دانستم ! من هم خوش بینانه منتظر تمام شدن این 

  ماجرابودم ...

حمام رفتن  بالاخره بعد از گذشت چهار روز برای

اززیرزمین خارج شدم و از شانس بد اول از همه با 

  اکتایبرخورد کردم

ناخوداگاه یک قدم عقب برداشتم و منتظر شدم دوباره 

بحثرا آغاز کند اما او تنها ابروهایش را بهم نزدیک کرد و 

  ازکنارم گذشت: 

  _ حواسم بهت هست الای
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مه چیز جوابش را ندادم و با خوش خیالی فکر کردم ه

  تمامشده است

خبری از آن مرد نشد و نه من و نه آسکی حتی در 

  خلوتمانهم حرفی از او نزدیم

احتمالا ترسیده و عقب کشیده بود و این اصلا چیز 

  عجیبینبود! 

روز های اول که آتا به بی بی جان گفته بود آن مرد 

  قراراست با خانواده اش برای خواستگاری برگردد هرسه

دیم چرا که میدانستیم آتا و اکتای مرا میگویند سکوت کر

ومنظور او آسکی ست اما با نیامدنش انگار خیال همه 

  مانراحت شد

  آن شب اما اصلان با چشم های قرمز شده پیشم آمد

تعجب کردم ... کم پیش می آمد موضوعی من و اصلان 

  رابهم بریزد

  می گفتیم کنار آسکی در اتاق نشسته بودم و با خنده از آیدا

چند روزی میشد طلاق گرفته و شاهو به کل از زندگی 

  اشپاک شده بود

شب اول اکتای از شدت عصبانیت حتی سر سفره شام 

همنیامد و ما هم جلوی چشمش آفتابی نشدیم اما بعد آتا با 
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اینکهمیدانستم خودش هم در بند آبرو و رسم و رسومات 

  _  است بااقتدار اوضاع خانه را آرام کرد

  اصلان با عصبانیت گوشه اتاق نشست

  آسکی مهربان پرسید: 

  _ چی شده داداشم؟

نگاه کلافه ای به صورت آسکیانداختانگار برای گفتن 

  دودل بود: 

  _ زینب خانم اومده

  _ خب؟ مگه زینب خانم کم میاد اینجا؟ تو چرا ناراحتی؟

  _ آخه 

  : آسکی با ابروهای بالا رفته سرش را تکان داد

  _ آخه چی؟

  اصلان با اعتراض ادامه داد: 

  _ اومده تو رو خواستگاری کنه

  من صاف نشستم و لبخند آسکی جمع شد: 

  _ چی؟
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 اصلان جواب نداد ... من مضطرب تر از آسکی پرسیدم: 

_ برای کی؟ اصلا کی فهمیدن آسکی و شاهو 

  طلاقگرفتن؟!

  همه جا برده_ کل آرتاویل میدونن ... شاهو آبرومون و 

  با خشم پوزخند زدم: 

_ دنبال بهانه بود آسکی و طلاق بده ... خوب بهانه 

  ایمدستش اومد

  آسکی با رنگ پریده میان حرفم پرید: 

  _ اصلان؟ برای کی اومده؟ پسر نداره که؟

اصلان نگاهی به در بسته اتاق انداخت و صدایش را 

  پایینتر آورد: 

  واهرش_ برای محمد ... نوه ی خ

نمیشناختمش ... مطمئنا قبلا اسمش را از زینب خانم 

  شنیدهبودیم اما به یاد نداشتیم

  صدای آتا از بیرون آمد: 

  _ اصلان ... برادرت داره میره باغ ... بجنب

  با استرس آرام پرسیدم: 

  _ تو که ندیدیش ... چرا عصبانی شدی؟
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   اصلان کلافه از جا بلند شد و به سمت در رفت:

  _ چون هم سن آتاست و دوتا بچه داره

  آسکی با چشمان بهت زده سر تکان داد: 

  _ آتا قبول نمیکنه

  اصلان در را باز کرد و آرام تر گفت: 

  _ آتا گفت فکر میکنه

 _  

 * * * * * 

چهل و سه سال داشت و زنش دوماه پیش بخاطر 

  سرطانفوت شده بود

  ساله بودپسر اولش هفده و دومی دوازده 

صاحب تعمیرگاه بزرگی در چند کیلومتری اردبیل بود 

کهمسافرهای جاده مشتری همیشگی اش بودند و دستش 

بهدهانش می رسید که اگر اینطور نبود آتا راضی نمی 

  شددختر بزرگش را به عقد او دراورد

این ها را زمانی که همراه اصلان پشت در اتاق 

  گوشایستاده بودیم فهمیدیم

  ن پچ پچ کنان گفت: اصلا
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  _ امشب میان ... اکتای گفته قبول میکنیم

  اخم کردم: 

  _ به اکتای چه ربطی داره ... آتا باید قبول کنه

  _ آتا هم قبول کرده یک جورایی

  گرفته نگاهی به اتاق آسکی انداختم: 

  _ آسکی چی؟

  اصلان خوش بینانه شانه بالا انداخت: 

  _ شاید آدم خوبی باشه

_ آدم خوب که دو ماه بعد از مرگ زنش نمیاد دنیال 

  یکیدیگه

  دوباره شانه بالا انداخت: 

_ اصلا از کجا معلوم به توافق برسن؟ شاید همه چی 

بهمبخوره ... برای همین آتا گفته صداشو تو در و همسایه 

  درنیارن 

  آمدند ! زینب خانم همراه محمد و خواهرش منیر

بود اما پسر بزرگ ، رضا پسر کوچکتر نیامده 

  همراهشانبود_ 
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آسکی گوشه آشپزخانه کز کرده بود و بی بی جان 

  آشفتهاصرار میکرد پیش مهمان ها برود 

_ پاشو قیزیم ... پاشو دختر خوشگلم ... نری اکتای 

  آتیشمیشه

  آسکی با بغض نگاهش کرد: 

  _ پسرش فقط سه سال از من کوچیکتره

  و با اندوه روی پایش کوبید: بی بی جان کنارش نشست 

  _ بمیرم برای دلت ... بمیرم عزیزکم

  صدای آتا از پذیرایی بلند شد: 

  _ آسکی؟ کجا موندی دخترم؟

  آسکی آرام نالید: 

  _ نمیرم

 بی بی جان زیر بغلش را گرفت و کمک کرد بلند شود: 

  _ باشوا دولانیم ... پاشو ... شب با پدرت حرف بزن ...

  برو جلوی اینا زشتهالان 

آسکی دندان هایش را بهم فشرد من و اصلان مضطرب 

  نگاهش کردیم: 

Romandl

https://t.me/romandl


_ برم؟ خوب قرار و مداراشون و بذارن و معاملشون 

سربگیره بعد با آتا حرف بزنم؟ که چی بشه بی بی؟ 

  دوبارهزجرکشم کنن؟

  _ معامله چیه دختر؟ نزنی این حرف و جلوی اتابک

به سینی چای که بی بی جان آسکی با بغض نگاهی 

  آمادهبود انداخت: 

  _ معامله ست بی بی ... معامله ست

 _  

  به آسکی خیره بودم که گوشم به شدت سوخت

آخ بلندی گفتم ... بلافاصله صدای آخ اصلان و بعد 

  اکتایبلند شد: 

  _ شما دوتا چی میخواین اینجا؟ نگفتم از اتاق بیروننمیاین؟

  را بیشتر بپیچاند عقب رفتم: قبل ازینکه گوشم 

  _ اومدم کمک کنم

  با اخم نگاهی به آسکی انداخت: 

  _ لازم نکرده

آسکی رو برگرداند ... اخم های اکتای بیشتر درهم 

  فرورفت: 
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  _ چرا نمیای بیرون؟ خوشت میاد آتا هی صدات کنه؟بجنب

آسکی نگاهش را دزید ... ترسش را حس میکردم اما 

  قصد عقب نشینی نداشت: انگاراینبار 

  _ من ... نمیام

اکتای که قصد خارج شدن داشت با شنیدن صدایش 

  ثابتایستاد: 

  _ چی؟

  بی بی جان خودش را جلوی آسکی کشید: 

  _ برو اکتای ... من میفرستمش

  اکتای بی توجه به او به آسکی نزدیک تر شد: 

  _ گفتم چی گفتی؟ 

ند بی بی جان اکتای را قبل از اینکه آسکی دهان باز ک

  عقبهل داد: 

  _ دنبال شر نگرد اکتای ... برو گفتم میفرستمش

 _  

  اکتای پوف کلافه ای کشید و نگاهمان کرد

  انگار تنها زورش به ما میرسید که دوباره غرید: 
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  _ هنوز که اینجایین؟

بدون حرف با اخم های درهم پشت سر اصلان به 

  اتاقمانبرگشتیم

  ضعیف می آمد ...صدایشان 

گوشم را به در چسباندم و لحظه به لحظه به اصلانگزارش 

  دادم: 

  _ همش صدای منیر میاد ... چه قدر حرف میزنه

  اصلان شانه بالا انداخت: 

  _ چی میگه؟

_ زنش سرطان سینه داشته ... میگه محمد راضی 

نبودههنوز سالش نشده بیاد خواستگاری اما بخاطر بچه 

  بوده!هامجبور 

_ پسر بزرگش هم سن آسکیه ... آسکی قراره براشمادری 

  کنه؟
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  هیس ... صداشونو نمیشنوم

  گوشم را بیشتر به در فشردم

  آتا جمله ای گفت که نشنیدم و بعد صدای آسکی بلند شد! 

  محکم و بدون لرزش 

  واضح: صدایش بلند بود ... جمله اش 

  _ من نمیخوام با این آقا ازدواج کنم آتا

  سکوت شد ... چیزی نشنیدمانگار همه در بهت بودند

  اصلان کنارم ایستاد: 

  _ حالا چی میشه؟

  صدای عصبی مردی ناشناس بلند شداحتمالا محمد بود: 

  _ ما رو مسخره کردید؟

 _  

  صدای قهرآلود منیر بلند شد: 

  زن مطلقه و این همه ادا؟_ بریم داداش ... 

  صدای آتا از خشم می لرزید 

همه می دانستیم تا چه حد آبرویش برایش ارزشمند 

  است: 
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  _ بشینید ... آسکی معذرت خواهی میکنه

آسکی آرام جمله ای گفت که نتوانستم در آن 

  همهمهتشخیصش دهم اما صدای اکتای عصبی بود: 

  _ بتمرگ آسکی

  جو آرام شد ...

خواهرش  خواهرم را در جمع کوباند و کسی حرفی نزد

  را جلوی چشم غریبه خرد کرد و کسی اعتراضنکرد

بی توجه به بقیه ی بحث روی زمین نشسته و به پشتی 

  تکیهدادم: 

  آسکی با اون ازدواج نمیکنه ... اینبار دیگه راضینمیشه

  اصلان زمزمه کرد: 

  _ مجبوره

  ی سیاه پوشیدو مجبور بود ! در جلسه بعد

سیاه پوشید و با اخم های درهم گوشه ای کز کرد اما 

  کسیاهمیتی نداد

گردنبندی ضخیم با طرح گل به گردنش انداختند و فقط 

  منمیدانستم آن گردنبند برایش حکم اسارت دارد
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انگشتر برای انگشتش بزرگ بود و رضا با بدجنسی 

  تکرارکرد متعلق به مادر مرده اش است

گوشه آشپزخانه چشم غره ی محمد و منیر را به از 

  پسرکدیدم اما کسی به روی خودش نیاورد

  تنها صورت آسکی غمگین تر شده بود و بس

 _  

  آن شب کنار حوض دیدمش

با اصلان میخواستیم برای دیدن جگواری که دوستانش 

  گفتهبودند به جنگل برویم اما منصرف شدیم

  حال دل آسکی خوب نبود

  مراسم کوچکی میگرفتند و به خانه محمد میرفت فردا

  حالش خوب نبود

  چشم های دائما خیسش این را می گفت

گوشه های ناخن هایش که از شدت استرس به خون 

  افتادهبود

  ریزش موهای بلندش این را میگفت اما کسی نمی شنید

اصلان سمت چپش نشست و معصومانه گونه اش را 

  بوسید
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 : 

  دیدنت ... قول میدیم باجی_ ما میایم 

  بغض کرده سمت راستش نشستم: 

  تو هم بیا ... زیاد بیا

  خندید ... پر غم 

دست هایش را روی شانه هایمان انداخت و روی 

  موهایمانرا بوسید: 

_ اون شبی که آنا سر شما دوتا دردش گرفت من 

پیششبودم ... بی بی جان خونه همسایه بود ... آتا و 

  رفته بودن شهراکتای هم

  این بحث را دوست نداشتمبوی غم می داد

_ آنا خیلی ترسیده بود ... دستم و گرفت و گفت 

  فقطواستون خواهر نباشم ... مادر باشم! 

  مارا بیشتر به خودش فشرد و نفس عمیقی کشید: 

_ بعد که بی بی جان و آتا هم رسیدن دستم و ول نکرد 

...  

... آتا خوشحال بود دوباره  اول اصلان دنیا اومد

پسردارشده اما وقتی الای اومد آنا خندید ... دستاش 
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سرد شدهبود ... بدنش میلرزید و رنگش پریده بود اما 

  خندید ...

میگفت دختر یعنی نور...  گفت بعد از من خونه 

نورداره ... باهمون حال بد به بی بی جان گفت آسکی 

وی جدید دوتا خواهر تنهانیست ... اکتای و پسرکوچول

  دارندر آغوشش جمع شدم و او دوباره موهایم را بوسید: 

_ دستم و ول نکرد ... در عوض دست اکتای رو هم 

گرفتو گفت بچه هارو هم بذارن تو بغلش ... تو رو 

گذاشتسمت راستش ... اصلان و گذاشتن سمت چپ ... 

  آنا میدونست همونجا قراره بره

  ا بالا کشید: اصلان ناراحت دماغش ر

  _ اکتای و دوست ندارم

  تو که نمی دانی برادر جان

کافی ست با اکتای ها بزرگ شوی تا خودت تبدیل به 

  اکتایدیگری شوی

از کجا معلوم؟ شاید اکتای هم زمانی که به سن تو 

  بوداکتای شدن را دوست نداشت
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آسکی حرفی نزد ... فقط زیر لب تاییدش کردم اما 

  درسکوت به ماه خیره شد 

طوری که انگار امشب شب آخری است که از حیاط 

خانهی پدری ، نشسته روی لبه ی حوض کوچک با ماهی 

  هایقرمز ، به آسمان خیره می شود ...

اکتای می گفت آسکی شبیه آناست اما من و اصلان 

  نظرینداشتیم

  بودیم و بس  مادرمان را فقط لحظه تولد دیده

اما امشب احساس می کردیم آسکی شبیه به عکس قدیمی 

  آناکه در کشوهای پاتختی اتاق آتا خاک می خورد شده است

  سفید نپوشید  ...

بی بی جان اصرار کرد و برای مظلومیتش اشک ریخت 

اما  آتا اخم کرد و حرفی نزداکتای در سکوت چشم گرفت

  نپوشیدآسکی روی حرفش ماند و سفید 

پیراهن سوسنی رنگش اما عجیب به صورتش که حالرنگ 

  پریده شده بود می آمد

  دور چشم هایش گود افتاده و لب هایش ترک برداشته بود

منیر با دیدنش رو ترش کرده بود و همانطور که از 

  اتاقبیرون میزد زیرلب گفت: 
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_ همین کارار و کردی که شاهوی بیچاره هم برت 

  بابات گردوندخونه ی

اصلان که عصبی دهان به اعتراض باز کرده بود با 

  نگاهبی بی جان ساکت شد

  آسکی اما حرفی نزد

  در سکوت موهایش را بافت و ایستاد: 

  _ مهمونا اومدن؟

بی بی جان روی تخت نشست و دستی به زانوی 

  دردناکشکشید: 

_ بابات نمی خواست زیاد سرصداکنه اما خودت این 

که میشناسی مادر ... حتی بابات گفت حرفی  مردمفضول و

ازتو نزنن پیش کسی و با یک عقدکنون ساده تمومش کنن 

  امابازم زیادیم

_  آسکی پوزخند زد و بی بی جان با حرص ادامه داد: 

زینب قربونش برم هر هفت تاخواهرش و با شوهر وبچه 

هاشون کشوند ... از فامیلای محمدم هستن اما بابات 

راسم خواستگاری گفت اسمت و فعلا نندازن توهمون م

  توزبونا ... فعلا گفتیم یک دورهمی سادست
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به آسکی خیره شدم ... صاف ایستاد و دنباله ی 

  پیراهنسوسنی اش را مرتب کرد: 

  _ برای دورهمی ساده عاقد خواستین؟

  بی بی جان میخواست آرامش کند: 

  _ نکن مادر ... امشب دیگه ناراحتی نکن

  نگاه آسکی از لحن آرام بی بی جان امیدوار شد: 

  _ بی بی بیا و با آتا حرف بزن ... کسی خبر نداره ...

ماییم و زینب و خانواده محمد ... بیا و منصرف کن آتا 

  رواز این ازدواج

 _  

  بی بی جان نگاه دزدید

حتی من و اصلان هم می دانستیم در این خانه  

اما انگار آسکی برای نجات  مردهاتصمیم گیرنده هستن

  یافتن بههر ریسمانی چنگ می انداخت: 

_ من از نگاهشم چندشم میشه ... اون پسر بزرگش 

طورینگام میکنه که از زن بودنم متنفر میشم ... تو همین 

  چندتابرخورد جونم و گرفتن بی بی 

  با بغض جلو رفت و دست های بی بی جان را گرفت: 
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 یام ... با آبروتون بازی نمیکنم ... _ آروم میرم آروم م

بهخدا کاری به کسی ندارم بی بی ... نمیذارم حرف 

  بزننپشت سرم

  قبل ازینکه بی بی جان حرفی بزند اکتای وارد اتاق شد

  نگاه خیره اش را به آسکی دیدمچشمانش برق زد

  نه از آن برق های شرارت و بی رحمی

نگاه اصلان زیاددیده از آن سری برق های برادرانه که در 

  بودم: 

  _ آماده این؟

  آسکی نگاه گرفت و بی بی جان تایید کرد: 

  _ آماده ایم ... اومدن مهمونا؟

  اکتای نگاه دیگری به آسکی انداخت: 

  _ اومدن

  بی بی جان با دست همراه اصلان به سمت در هلمان داد: 

  _ شماها برین با برادرتون ... منم با آسکی میام

نگاه خیره ی یکی از خواهرهای زینب را که روی 

خودمدیدم معذب پشت اصلان پناه گرفتم تا نکند دلش 

  هوسعروس چهارده ساله برای یکی از پسرانش کند
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  پناهگاهی جز حیاط پیدا نکردم

همراه اصلان و دو پسر کوچک تر همسایه کنار 

حوضنشستیم که آتا از در اصلی با جعبه های میوه وارد 

  ونگاهم کرد:  شد

  _ الای ... آسکی و صدا بزن

بی میل از جا بلند شدم و بی بی جان را از میان 

  جمعیتبیرون کشیدم: 

  _ خواهرم کو بی بی؟

  به پله های انتهای راهرو اشاره زد: 

_ روسری لباسش لک افتاده بود ... شستم براش رو 

 پشتبوم پهن کردم رفت بیاره ... صداش بزن بگو کم کم

  بیاددیگه

پوف کلافه ای کشیدم و دوان دوان از پله های پشت بام 

  بالارفتم

آسکی را پیدا می کردم و خودم امشب همراه اصلان 

  وپسرها به جنگل می رفتیم

  در آهنی پشت بام را با صدا گشودمباد بین موهایم پیچید: 

  _ آسکی؟
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 _  

 کف پاهای پرهنه ام با سیمان های سرد برخورد کرد و

  بدنممور مور شد

سرم را که بالا آوردم با چشم های ترسیده ی رضا 

  مواجهشدم

  ابروهایم بالا رفت..   اینجا چه میکرد؟

بی توجه به من با سرعت از کنارم گذشت و دوان دوان 

  پلههارا پایین رفت

  باد شدت گرفت

  موهایم را پشت گوشم زدم و چند قدم جلو رفتم

کنار نردبان و اضافه آجرهایی جسم مچاله شده ی آسکی 

کهاکتای برای درست کردن باغچه از آن استفاده کرده بود 

  بهچشمم خورد

  بهت زده جلو رفتم: 

  _ آسکی؟

  سرش را بالا آورد

رنگش پریده و خراش کوچکی روی گونه اش به چشم 

  میخورد
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  چشم های زیبایش قرمز و غرق در اشک بود

خشمگین و از آتا و بی بی جان دلهره داشتم ... از اکتای 

  ناامید بودموحشت زده گوشه ی لباسم را مشت کردم: 

  _ خوبی؟

  لبخند لرزانی زد: 

  _ میری پایین برام یک لیوان آب بیاری؟

  ناخواسته بغض کردم و لب هایم برگشت: 

  _ صورتت زخم شده ... کی ناخون کشیده؟ لباتم قرمزه

  هایش کشیدبا تنفر پشت دستش را روی لب 

  آنقدر محکم و پرخشم که من به جای او دردم گرفت: 

  _ آب میاری برام؟

  مظلومانه سر تکان دادم و یک قدم عقب رفتم

  قبل ازینکه از در خارج شوم با بغض صدایم زد: 

  _ الای؟

بی جواب به سمتش برگشتمدهان که باز میکردم بغم 

  میترکید 

فرستاده ... از _ خواهر شاهو دیشب مرغ عشقامو 

ترساکتای گذاشتمشون تو زیرزمین تا دوباره داغ دلش تازه 
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نشه... فردا از اونجا بیارشون بیرون خب؟ نمیرن از 

  گرسنگیو تنهایی

  دیدم بیشتر تار شد

سرم را محکم تر به نشان تایید تکان دادم و از پله ها 

  پایینرفتم

نگاه نه به صدای خنده ی زن ها توجهی کردم نه به 

  منتظراکتای و محمد

حتی حواسم به چشم های ترسیده ی رضا که گوشه ای 

درخود جمع شده بود هم نبود تنها لیوان آبی پر کردم و 

  لحظهآخر چند حبه قند داخلش انداختم

 _  

از گوشه چشم بی بی جان را دیدم که لنگان به سمتم می 

  آمد

  سرعتم را بیشتر کردم و از پله ها بالا رفتم

  بی بی جان با همان پاهای دردناک پشت سرم بالا می آمد

در آهنی را بهم زدم و نگاهی به جایی که آسکی نشسته 

  بودانداختم

  نبود ...
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  _ آسکی؟ 

  فضای پشت بام را از نظر گذراندم و پیدایش نکردم

  بی بی جان نفس زنان در را باز کرد: 

  ست شما_ الای؟ کو خواهرت؟ از آخر دق میکنم از د

  در سکوت از بالا به حیاط نگاه کردم

خبری از اصلان و پسرها نبودبه جنگل رفته بودند؟ هنوز 

  زود بود ...

  اصلان که بدون من نمی رفتباید اول آسکی را پیدا میکردم

نگاهی سرسری به کوچه ی خاکی جلوی خانه انداختم 

  وراهم را به سمت دیگر کج کردم

  دیوار تکیه داد: بی بی جان ناتوان به 

  _ الای ... آسکی کو؟

  شانه بالا انداختم ... بی جان و مضطرب

  _ گفت ... گفت براش آب بیارم

بی بی جان برای آخرین بار نگاهی به فضای خالی پشتبام 

  انداخت و به سمت راه پله رفت

  دنبالش رفتم

  حتما آسکی هم پایین رفته بود
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مم به قسمت عقبی پشت دستم را روی در گذاشتم اما چش

  بامافتاد

  به خرابه ی پشت خانه میخورد

  دودستی لیوان آب را محکم تر میان انگشت هایم فشردم

  نزدیک تر شدم و پایین را نگاه کردمکسی نبود

بوته های خار که از میان زمین خشک سربیرون 

  آوردهبودند

  لبه ی پشت بام زانو زدم و سرم را جلوتر بردم

های آرام بی بی از پله ها هنوز هم به گوش  صدای قدم

  میرسید

نگاهم را آرام به فضای پایین دوختم و بالاخره حبابی پر 

ازاحساس منفی که در وجودم هرلحظه بزرگتر می شد 

  باصدا ترکید

لیوان آب از میان دست هایم رها شد و کنار جسم غرق 

درخونی که قسمت هایی از لباس سوسنی رنگش سرخ 

  شدهبود به هزار تکه تبدیل شد

  سعی کردم فریاد بزنمبی بی جان را بخواهم

  پدرم را و حتی اکتای را اما دهانم باز نمی شد
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  چشم هایم به سوزش افتاده بود

پلک هایم روی هم قرار نمیگرفت تا حتی برای ثانیه 

  ایتصویر روبرو محو شود

بزنم ؛ با زور دهانم را باز کردم اما نتوانستم حرفی 

  تنهاصدای جیغ های وحشت زده ام به آسمان رفت ...

 _  

 * * * * * * 

  هیچ چیز نمی بینم

نه بی بی جان را که گوشه ای افتاده و با ضجه رویپاهایش 

  میکوبید

نه کمر خم شده و هق هق های آتا و چشم های قرمز و 

  پراشک اکتای را

شنوممنیر محمد با خشم جملاتی را هوار میکشد اما نمی 

  سعی میکند آرامش کندفایده ندارد ...

پلک میزنم تا تصاویر واضح تر شوندکس دیگری روی 

  پشت بام نیست

اصلان چرا نیست تا برای آسکی برادرانه خرج کند؟ اصلا 

  آنا کجاست که دخترش را در آغوش بگیرد وعزاداری کند
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 کسی نیست به جز بی بی جان ، آتا و اکتای و البته منیر

  کهنمایشی بازوی محمد را عقب میکشد

  در گوشم صدای سوت می پیچد

سرم را با دست میفشارم و آرام ناله میکنم که در ضجه 

  وگریه های بی بی گم می شود

چشمانم سیاهی میرود و پلک هایم را برای دقایقی روی 

  هممیگذارم

  چشم که باز میکنم آسکی آنجاست

شده و سری شکافته با چشمان بسته ، لب های کبود 

  وپرخون

نمیدانم چه کسی و چه زمانی از بین خاک ها بالا 

آوردنشناگهان حس وحشتناکی از شکمم بالا می آید و به 

  حلقم میرسد

در همان حال متوجه اکتای خشمگین که جنون آمیز بهمحمد 

بی توجه خم میشوم و با شدت عق  حمله کرده است میشوم

  مم می پیچدمیزنمدرد بدی در عضلات شک

دوباره عق میزنم و اینبار هرچه در معده ام است را بالامی 

  آورمکسی حواسش نیست

  محمد فریاد میزند: 
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_ خدا میدونه چه غلطی کرده بود که خودشو خلاصکرده 

... گفتن تو خونه با پسرغریبه خلوت میکرده گفتمحتما 

  اشتباه شده ... به جون بچم آبرو براتون نمیذارم

بی جان با هق هق خودش را به سمت در کشید بی 

  امااکتای مانع شد: 

_ نکن بی بی ... نرو تا ببینیم چه خاکی تو سرمون شده 

...  

پایین مهمون نشسته ... از رو دیوار پشتی که 

  ریختهآوردمش

 _  

بی بی جان بی حال روی زمین کنار جسم بی جان 

  ی کوبیدخواهرممی نشیند و با دست توی سر و صورتش م

  غم صدایش حتی اشک در چشمان منیر جمع می کند: 

_ خیر نبینین جماعت ... خیر نبینین که نذاشتین بچم 

  خیرببینه ... آی الله آی

با مشت چنان محکم روی پاهایش میکوبید که اکتای 

  بادلسوزی در آغوشش گرفت: 

  _ نکن بی بی ... نزن

  محمد دوباره غرید: 
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.. من ساکت نمیشینم ... عمری با _ آبرومو بردین .

  آبروزندگی نکردم که این دختره ی نمک به حروم

مشت پر حرص آتا روی صورتش نشست اما دلم 

  آرامنگرفت

  مشت و لگد چه ارزشی داشت؟آسکی که نبود ...

اکتای آتا را جدا کرد و بی بی جان دوباره لعن و نفرینهارا 

  از سر گرفت: 

گلوش پایین بره ... تا دست راستو _ نذاشتین آب خوش از 

چپشو تشخیص داد مادرش مرد و برای اصلان و 

الایمادری کرد ... به زور دادینش به شاهو ... تن و 

بدنکبودش و دیدین و دم نزدین ... خدا سیاه کنه زندگیتونو 

  ... خدا سیاه کنه زندگیم و که دهن باز نکردم

  صورتش را چنگ می زند:  

  .. زندگیم سیاه شد ... آی قیزیم ... آی الله_ سیاه کرد .

محمد می گوید و اکتای با خشم و غم جواب میدهدمنیر 

بحث میکند و آتا با اشک دست روی قلبش میگذاردو من 

بی توجه به آن ها چهاردست و پا خودم را به سمتآسکی 

  میکشم
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نمی فهمم اصلان چه زمانی خودش را رسانده و سر 

  ارد آسکیرا در آغوش د

صدای هق هق های معصومانه اش بلند میشود و من 

  بادست آسکی را تکان میدهم تا شاید بلند شود

بی بی جان دست های خون آلودش را می بوسد و 

همانطورکه خودش را تکان میدهد جنون آمیز شعر 

  میخواند: 

 _بو قیز دئییل قایقاناخدیر ، اره گئده جه ک قوناخدیر 

خاگینه است ، به خانه بخت میرود و )ایندختر نیست ، 

  مهماناست(

محمد و اکتای لبه ی پشت بام به جان هم می افتند و آتا 

  آنطرف تر هق هقی مردانه سر می دهد

  بی بی جان دوباره سر پرخون آسکی را می بوسد: 

_ گولو گولوله ر یارپاغی آستانالار تورپاغی بالامی 

)برگ گلها ، گرد آستانه  نذرلییه نین گؤزونه بیبار یارپاغی

هاهر کی بچه مو چشم بزنه الهی به چشمش برگ فلفل 

  فروبره( 

  اصلان با گریه شانه های بی جان آسکی را می مالد: 
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_ باجی ... باجی پاشو ... به آنا قول نداده بودی مگه؟او 

  هق هق میکند و آسکی بلند نمیشود

شانه ی منرا اصلان که بی جانی اش را میبیند وحشت زده 

  تکان میدهد: 

  _ مرده ... مثل آنا ... آسکیم مرده

  صدای ناله های بی بی و هق هق آتا بالا میرود ...

 _  

  محمد لگدی به نردبان کنارش می کوبد: 

  _ امشب دوست و آشنارو جمع کردم برای مراسم عقد ...

آبروریزی بشه آبرویی ازتون میبرم که دیگه نتونید سر 

  یدبلندکن

  آتا نفس زنان مثل شیری خشمگین یقه اش را پشت میکند: 

  _ نمی بینی دخترم و؟ مرده! 

  با بغض دوباره فریاد می کشد: 

  _ آدم ! دختر من مرده

  اکتای شانه اش را عقب می کشد: 

  _ آتا آروم ... صدا میره پایین

  صدای خودش گرفته و خسته است ...
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آب دهانش را کنار جنازه  محمد با چشمان به خون نشسته

  یآسکی تف میکند: 

_ خدا میدونه چه گ .. هی خورده که از ترس راضی 

بهمرگ شده ... حتما شکمش از همون پسر غریبه ای 

  کهدخترات میاوردن تو خونه بالا اومده

بی بی جان به آتا و اکتای اجازه جلو رفتن نمی دهد و 

تمام قدرت  قبلاز آن ها از جا می پرد و دستش را با

  رویصورت محمد پایین می آورد 

صدای سیلی که در فضا می پیچد منیر جیغ می زند ومحمد 

  با صورت کج شده دندان روی هم می ساید: 

_ مردم بگن دوماه نشده زنش مرده و اومده 

خواستگاریدختر کم سن ... دختره هم از ترس خودشو 

  کشته آره؟

هایش را چنگ زده و اکتای به جای جواب دادن به او مو

"وای وای " کنان کنار اصلان می نشیند و به صورت 

  سفیدآسکی خیره می شود

  چشم های آتا خیس از اشک است: 

_ مرد حسابی مگه نگفتم تا همه چیز تموم نشده اسمی 

  ازدخترم نبر 
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  منیر پر ادعا جمله ی پدرم را قطع می کند: 

ای دوست و فامیل  _ از آسکی اسم نبردیم اما به چه بهانه

واز شهر بکشیم اینجا؟ گفتیم یکی و برای محمد در 

  نظردیدیم ... یک شیرینی خورون سادست

  بی توجه به آن ها میان اصلان و اکتای مینشینم

  ته حلقم ترش مزه است و می سوزد

دست های لرزانم را جلو می برم و روی صورت 

  سردآسکی میکشم

دوباره زیر گریه میزند و اصلان که تازه آرام شده 

  حتیصدای بالا کشیدن بینی اکتای را هم می شنوم

  آتا خسته است ... انگار بریده از همه چیز: 

  _ چیکار کنم مرد حسابی؟ چیکار کنم؟

  با صدای خش برداشته و لرزان ادامه می دهد: 

  _ جنازشو باهات بشونم سر سفره عقد تا راضی بشی؟

... خیال میکنم از خودش بخاطر  محمد سکوت میکند

اینوضعیت خجالت زده است اما چند ثانیه بعد جمله اش مو 

  بهتنم سیخ میکند: 

  _ الای و عقدم کن!  
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  صدای نفس های اصلان قطع می شود

اکتای وحشت زده برمی گردد و بی بی جان روی 

  صورتشمی کوبد

  من اما احساس میکنم قلبم از حرکت ایستاده است! 

از مرگ آسکی چیزی نمیگین ... منم لطف میکنم و  _

الایو عقد میکنم ... فردا میگین آسکی از پشت بوم پرت 

شده ومرده ماهم با الای برمیگردیم ... وگرنه به علی قسم 

کاریمیکنم سرتون و نتونید تو این روستا بلند کنید و حتی 

  جنازهی بچتون تو این خاک جایی نداشته باشه

 _  

  والا "" امیر

پایم را که از ماشین بیرون گذاشتم شانه ی ضرب دیده 

  امتیر کشید

همانطور که به سمت خانه می رفتم با دست چپ 

  آرامفشردمش تا دردش کمی تسکین پیدا کند

  تنها چند قدم تا خانه مانده بود که ناگهان چیزی به یادآوردم 

  با دست به پیشانی ام کوبیدم و راه رفته را برگشتم

دسته گل رز های سرخ را از صندلی عقب برداشتم 

  وهمراه پاکت شیرینی به سمت خانه رفتم
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  در باز بود ... دو پسربچه دوان دوان از کنارم عبورکردند 

جلوتر رفتم ، دختر بچه ای کنار حوض بازی میکرد 

  ومادرش عقب تر ایستاده بود

دستی به کروات مشکی رنگ کشیدم و به خودم 

  لعنتفرستادم 

  عجب روزی رسیده بودم! 

هوا تازه تاریک تر شده بود و نمی دانستم مراسمشان تا 

  کیادامه دارد

خواستم عقب برگردم که مردی با روی باز جلو آمد و 

  بالهجه ی غلیظی خوش آمد گفت

دو دل نگاهی به خانه و چشمان منتظر مرد انداختم و از 

  پلهها بالا رفتم

  سنتی به تن داشتنداکثرا لباس 

آسکی را با آن روسری های پر از پولک تصور 

  کردملبخند زدم

  زنی پاکت شیرینی را گرفت و دعوت به نشستن کرد

خیلی از جمله ها را تشخیص نمی دادم اما سعی کردم 

  لبخندبزنم
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قبل از اینکه برای پرسیدن دهان باز کنم دستی بازویم 

  راکشید

  برگرداندمرویم را به سمتش 

  اگر اشتباه نکنم آسکی بی بی جان صدایش می زد

احساس کردم پیرتر از قبل شده استچشم هایش قرمز و 

  ملتهب بود

  گونه هایش گل انداخته و دست هایش می لرزید

نگاهش هم با دفعه قبل تفاوت داشتدر نگاهش کینه بودغم 

  بودحسرت بود

شدممات در رفتارش به سمت راه پله ی گوشه خانه کشیده 

  مانده بودم: 

  _ خانم کجا؟ من خدمت رسیدم تا ...

  بی توجه بازویم را از پله ها بالا کشید

  در را باز کرد و وارد پشت بام شدیم 

  باد خنکی موهای کوتاهم را به حرکت آورد

  بی جان و متعجب خندیدم: 

_ حاج خانم اینجا رسمه از خواستگار جماعت تو پشت 

  یرایی کنید؟ من این مدت ...بومپذ
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چشمم که به جسم خون آلود روی سیمان ها افتاد لبخندمپاک 

  شدسکوت کردم 

  صدایم که هیچ نفس هایم هم قطع شد! 

 _  

  " الای "

  روی مبل کنار محمد نشستم

  زنی کل کشیدمردی تبریک گفت چند دختر بچه دست زدند

 است سرم بیایدو من هنوز نفهمیده بودم چه بلایی قرار 

سرم را بلند کردم و با نفرت به محمد خیره شدماو که 

او که به تنهایی آسکی را نکشتاکتای  بود؟قاتل خواهرم؟

  کشته بودآتا کشته بودشاهو کشته بود

اصلا تمام مردهای کشورم روزی هزاران بار قاتل میشوند 

  و بدون مجازات به زندگی شان ادامه می دهند

  خیره شدمچشمانش پر اشک بودسردرگم به آتا 

صورتم را که دید دستش را روی صورتش گرفت و 

  شانههایش لرزید

  مرد همسایه با خنده دست روی شانه اش زد
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احتمالا خیال کرده بود از غم شوهر دادن دخترش اشک 

  میریزد

  نگاه پر التماسم را به اکتای دادمچشمان او هم قرمز بود

  و موهایش را چنگ زدشرمنده سر پایین انداخت 

ترسیده بودم ...احساس می کردم در چهارده سالگی غم 

  درسلول به سلول بدنم ریشه دوانده است

عاقد که دهان باز کرد از خدا پشت بامی خواستم تا 

بهخواهرم ملحق شوم اما روزگار خواب های دیگری 

  دیدهبود

 " دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم الای خسروی آیابنده

وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی ، آقایمحمد 

زارع به صِداق و مهریهٔ یک جلد کلام الله مجید، یک آینه 

و شمعدان، یک شاخه نبات و مهریه پانصد سکهبهار 

آزادی با این شرط که مهریه به ذِمهٔ زوج مُکَرّم دِینثابت 

داشت. و است و عِندَالمُطالِبِه به سرکار عالی تسلیم خواهند

شروطی که مورد توافق طرفین بوده در آورم. آیابنده 

  وکیلم؟ "

گلاب آوردم و آماده شدم برای خاک کردن قلبمگل چیدم و 

  روحم پژمرده تر شدو بالاخره عاقد برای بار سوم پرسید
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سر بلند کردم..   چه باید می گفتم؟ آسکی چه گفته بود؟با 

پدرم؟همان بزرگ تر و پدری اجازه بزرگتر ها؟ با اجازه 

  که نابودش کردند؟
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  نخونید ... باطله! 

  این صدا آشنا بود

همه سکوت کرده بودند ... مات سر بلند کردمبی بی با 

اطمینان و اشک پلک روی هم گذاشت تا خیالمراحت باشد 

  اما بدن من به لرزه افتاده بود

  دندان های چفت شده پرسید:  محمد از میان

  _ شما کی باشین؟

  مرد تازه وارد را نگاه کردم

  عاشق خواهرم بود ... خواهر از دست رفته ی معصومم

  چشم هایش در خون فرو رفته و رنگش به سفیدی می زد: 

  _ شوهر دختری که کنارت نشسته!

 _  

جمع در بهت و سکوت فرو رفته بود و کسی حرفی 

  نمیزد

بالاخره زینب محکم روی گونه اش کوبید و 

  سکوتراشکست: 

  _ خدا مرگم
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آتا آشفته به سمت امیروالا حمله برد و با خشونت عقبهلش 

  داد: 

_ این مزخرفات چیه جوون؟کی دختر عروس کردم 

  کهخبر ندارم؟

  امیروالا نگاهش نمی کرد ... به هیچ کس نگاه نمی کرد

زمین دوخته بود و در چشمان قرمز و ملتهبش را به 

  دنیاییدیگر سیر می کرد: 

  _ زن منه 

حرفش تمام نشده مشت محکم اکتای روی گونه اش 

  فرودآمد: 

  _ خفه شو زر مفت نزن ... خواهر من ...

  زنشه ... صیغه خوندن ! من شاهدم

  صدای محکم بی بی جان بود

لگد محکم محمد روی پایه ی میز پذیرایی 

  هیبی ایجاد کردروبرویمانصدای م

اکتای بی توجه به نرمه شیشه های پخش شده روی زمین 

،خشمگین یقه ی امیروالا را میان مشت های گرده کرده 

  اشفشرد: 
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  _ دروغ می گی ... حروم زاده

  صورت امیروالا به کبودی می زد اما سکوت کرده بود

پچ پچ ها شروع شده بود و نگاه های خیره شان عذابم 

  میداد

تای میان فحش های رکیک و ناسزاهایش به اک

  امیروالاسرش را به سمت من برمیگرداند و تهدید میکرد

همهمه شد ... آتا بی حال روی مبل افتاد و هیچ 

  کسجلوداراکتای نبود

  موهایم که با شدت از پشت کشیده شد به خودم آمدم

  محمد عصبی گلویم را فشرد: 

  ای بی حیا_ مثل خواهرت هرزه ای ... کثافت

کسی حواسش نبود ... اکثرا خیره ی اکتای و خشم 

کنترلنشدنی اش بودند و زنانی هم که نگاهشان به این 

سمت میافتاد رو ترش می کردند و احتمالا مرا لایق این 

  رفتار میدانستند

  موهایم که بیشتر کشیده شد بغضم با صدا منفجر شد

 _  
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این سمت برگشت با صدای جیغ پر دردم امیروالا به 

ولحظه ای بعد دیوارهای خانه از شدت فریادش به لرزه 

  درآمد: 

  دستت و بنداز بی شرف 

به هر سختی بود از میان دست های اکتای فرار کرد و 

  پابرهنه از روی شیشه ها خودش را به ما رساند

با ساعد دست راست محکم روی سینه ی محمد کوبید 

   وبازویم را به سمت در کشید:

  _ وسایلت رو جمع کن

گیج نگاهش کردم ... اولین بار بود مرا مخاطب قرار 

  میداد 

نگاهی به چشمان سردرگم و خیس از اشکم انداخت و 

  پوفکشید: 

  _ بیخیال ... بریم

  کجا می رفتم؟ نمیدانم 

  فقط می دانستم ماندن در این جهنم حماقت محض بود

امیروالا روی پاهایم جلو نمی رفت اما فشار دست 

  مچممجبورم کرد از پله ها پایین بروم
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اکتای را دوستانش محکم نگه داشته بودند و محمد 

میاندست های منیر و برادرزاده اش تقلا می کرد اما 

بازهمصدای فریاد و نفرین هایشان در تمام فضا پیچیده 

  بود

  امیروالا بی توجه به آن ها به سمت در هلم داد: 

  _ بجنب

  آخر ایستادم:  لحظه

  _ صبرکن

کلافه با صورت درهم نگاهم کرد اما بی توجه به او 

  بهسمت زیرزمین رفتم و داخل شدم

بغض گلویم را گرفت و اشک ها یکی پس از دیگری 

  رویگونه هایم سقوط کرد

  به سمت قفس مرغ عشق های آسکی رفتم و بلندشان کردم

شه قفس هر دو ترسیده بهم چسبیده و خودشان را گو

  جمعکردند
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  از جا بلند شدم و راست ایستادم

عروسک بافتنی چرک و کثیفی که سال ها پیش بی بی 

  جانبرایمان بافته بود روی زمین افتاده بود: 

  _ دیگه هرگز برنمی گردم ... می شنوین؟ برنمی گردم

جمله هایم را عروسک انگار با همان لبخند زشت ، 

  بهتمسخر گرفته بود

هق هق زنان به سمت در برگشتم اما لحظه آخر پشیمانشده 

  عروسک را چنگ زده و در جیب لباسم گذاشتم

  او چه گناهی داشت؟ مجبور بود لبخند بزند

  خنده روی لب هایش دوخته شده بود... 

 _  

  " امیروالا "

  دوستش داشتم

  چشم هایش به دلم نشسته بود

از همان روز اولی که در بیمارستان چشمم به 

معصومیتصورتش افتاد به دلم نشستاز رفتار و متانتش 

  خوشم می آمد

  از سادگی اش که این روزها کمتر در کسی دیده می شد
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و حالا حس می کردم این دلی که روزی برای آسکیلرزیده 

  بود به مرز انفجار رسیده است

  شردمپایم را محکم تر روی گاز ف

دخترک کنار دستم وحشت زده از سرعت بالای ماشینگوشه 

  صندلی جمع شده و اشک می ریخت

دهان باز کردم که تشر محکمی بزنم تا صدای گریه 

هایشقطع شود اما چشمم به مرغ عشق و عروسکش افتاد 

  کهمظلومانه در آغوش گرفته بود

  دلم نیامد

سمت زیرلب فحشی نثار برادر و پدرش کردم و به 

  ویلاراندم

  حالم خوب نبود

دوست داشتم گوشه ای از جاده ی تاریک توقف می کردم 

،سرم را روی فرمان می گذاشتم و ساعت ها برای آهوی 

ازدست رفته ام مردانه می گریستم اما بازهم بخاطر 

  دخترکمنصرف شدم

تا زمان رسیدنمان ، صدای هق هق هایش تمام 

  اعصابنداشته ام را برهم ریخت
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در ویلا را که باز کردم متوجه وحشتش بودم اما کاری 

  ازدستم بر نمی آمد

بی توجه به او کیف پول و سوییچم را روی کاناپه انداختم 

  واز کابینت بالای اجاق گاز بطری کوچکی بیرون آوردم

می دانستم کار کیهان و ترانه است وگرنه ویلای حاجسپهبد 

  سزاوار کجا و این بطری کجا!

  عه ی کوچکی که نوشیدم تا اعماق وجودم را سوزاندجر

با چشمان تار شده بی توجه به دخترک گریان و قفس 

مرغعشق هایش به سمت حیاط ویلا رفتم و گوشه آلاچیق 

  نشستم

  کلافه موهایم را چنگ زدم

  دیدم تار شد و چشمانم به سوزش افتاد

 _  

 عصبی بطری را در باغچه سر سبز خالی کردمفایده

  نداشتغم را نمی سوزاندغصه را از یادم نمی برد

  زمانی که درمانی روی درد هایم نمی شد به چه کار میآمد؟

با صدای پایی که از پشت سر آمد سرم را بلند کردمنگاهش 

ترسید احتمالا ... چشم  که به صورتم افتاد سرجایش ایستاد

  های قرمز و صورت خیس از عرقمترس هم داشت
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آن بطری که جلوی چشمانش دست گرفته مخصوصا با 

  وخارج شدم

خواستم بگویم نترس ... مست نیستم فقط در حال سوختندر 

آتشی هستم که سال هاست ذره ذره جانم را می گیرد امالب 

  هایم باز نمی شد

حرف زدنم نمی آمد ! تنها کلمات در دلم تلنبار می شد 

  وبغض در گلویم را بزرگ تر می کرد: 

و ... اون قفسم بذار پایین از بغلت ... کشتیشون _ برو ت

  ازترس

  بغ کرد قفس را بیشتر به خود فشرد: 

  _ مرغ عشقای خواهرمن 

  خواهرش؟ آسکی؟ای وای از خواهرش ...

  _ برو بخواب

  صدایم را حتی خودم هم نمی شناختم

  _ آسکی بخاطر تو مرد

اومدی که آتا و _ تو  مات نگاهش کردم با گریه ادامه داد: 

اکتای به ما شک کردن ... تقصیر توبود ... چرا برنگشتی 

  ترسو؟ فرار کردی
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  حالم را نمی دید؟ دلش نمی سوخت؟

  هق هق زنان که به سمت ویلا برگشت دهان باز کردم: 

 _ داشتم میومدم ... با خانوادم ، همونطور که باباتگفت 

اومدم چون درگیر مراسم ختمبابام  ...تصادف کردم ... دیر

  بودم

 _  

  " الای "

  بازهم روی پشت بام بودمباد باشدت می وزید

یک قدم جلو رفتم و بازهم جنازه بی جان آسکی مقابلنگاهم 

  رقصید 

ترسیده سر برگرداندم اما اینبار او زنده و سلامت گوشه 

  یپشت بام نشسته و آب می خواست

  ن در رفت آمد بودچشمانم میان هر دویشا

یکی نفس نمی کشید و دیگری سفارش مرغ عشق هایش 

  رامی کرد

وحشت زده به سمت پله ها دویدم اما محمد با چشمان 

  قرمزشده  روبرویم سبز شد

  عقب رفتم و اینبار اکتای زیر گوشم تهدید کرد
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  کسی با شدت تکانم می داد

امادست ترسان جیغی زدم و سعی کردم خودم را نجات دهم 

  های قدرت مندی بازوهایم را به اسارت دراورده بود

  صدایش برایم آشنا بود: 

  _ آروم ... چیزی نیست ... خواب بود

نفس نفس زنان سعی کردم خودم را عقب بکشم اما 

  بازهماجازه نداد

با یک دست روی کاناپه ای که رویش به خواب رفته 

و بهم گره بودمنگهم داشت و با دست دیگر موهای فر 

  خورده امرا از جلوی چشمانم کنار زد

  نگاهم در چشم های خسته و قرمزش خیره ماند: 

  _ باید بریم

  زمزمه آرامش را درک نکردمکجا می رفتیم

از گوشه چشم نگاهی به پنجره های بزرگ ویلا انداختمهوا 

  هنوز کامل روشن نشده بود

  زمزمه کرد: انگار سوالم را از نگاهم خواند که دوباره 

  _ من رسمتون و نمیدونم اما امروز باید دفنش کنن
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منظورش آسکی بود؟ بغض کرده لب هایم به پایین 

  کشیدهشد

  خواهرم مگر چندسال داشت؟

بی توجه به چشم های پر اشکم از جا بلند شد و دکمه 

  هایپیراهنش را باز کردبه سرعت نگاه دزدیدم

 _  

پیراهن مردانه مشکی پشت بیست دقیقه ی بعد او با 

فرماننشسته و با صورتی گرفته به سمت قبرستانی که 

  آدرس دادهبودم می راند

ماشین که کنار قبرستان سرسبز توقف کرد برای ثانیه ایتر 

  شدن چشمانش را دیدم

  نگاهم را که روی خودش دید عینک آفتابی را به چشم زد: 

  _ بخورش

ی ساندویچ نون و پنیری سرم را پایین انداختم و خیره 

  کهزمان بیرون آمدن از ویلا در دستم گذاشته بود شدم

شک نداشتم ساعت های سختی در انتظارم استاز رنگ و 

روی پریده و چشمان قرمزش معلوم بودحوصله ی بچه 

بازی های مرا ندارد پس بی میل گازی بهنان بیات زدم و 

  همراهش از ماشین پیاده شدم
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  کسی نبود ...

  زود رسیده بودیم

گوشه ای روی سنگ نشستم و زیرچشمی او را که 

  بهدرخت تکیه داد بود زیر نظر گرفتم

خسته چشم هایش را بسته و سرش را به تنه درخت 

  چسباندهبود

شک نداشتم دیشب پلک روی هم نگذاشته و اگر شب قبلهم 

مسافر بوده پس دوشب نخوابیدن این چنین از پا درشآورده 

  بود

نگاهم را نگرفتم و با خود فکر کردم آسکی طفلکم چه 

  قدربه این مرد می آمد ...

همین مردی که اگر تنها یک شب زودتر رسیده بود 

  شایدهمه چیز شکل دیگری می گرفت

  چشمانش را باز کرد

  برای نگاه دزدیدن دیر شده بود

سرش را که گیج برایم تکان داد بی حرف ساندویچ نان 

از وسط دو نیم کرده و نصف دیگرش را وپنیرم را 

  بهسمتش گرفتم
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احساس کردم برای ثانیه ای طرح لبخند مهربانی روی 

  هم ناپدید شد Rلبهایش نشست و به همان سرعت

  دستم را رد نکرد

لقمه را گرفت و در دهانش گذاشت و با چشم به بقیه 

  یساندویچ اشاره زد

  در هوا خشک شد  دستم را که بالا بردم نرسیده به دهانم

چشمم روی اصلان ماند که با سری پایین انداخته دست 

  _  بیبی جان را گرفته بود تا نکند بین قبرها زمین بخورد

  راست ایستادم و خیره شان شدم

اصلان برای ثانیه ای سرش را بالا آوردچشمش که به من 

افتاد دستانش را از میان دست های بیبی جان بیرون کشید 

این سمت دویدبی توجه به امیروالا جلو رفتمپاهایم به و به 

  احساس می کردم روزهاست ندیدمشان اختیار خودم نبود

  دلم برای نوازش های آسکی تنگ شده بود

دلم لالایی های بی بی جان و برادرانه های اصلان را 

  میخواست

  دل بی منطقم حتی برای اکتای و آتا هم ضعف می رفت

  دویدماو اما سرعتش بیشتر بودبه سمتش 
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میان قبرها که در آغوشش فرو رفتم فهمیدم همان یک 

  شبدوری را هم به زور طاقت آوردم

  _ اذیتت کرد؟

  صدایش از بغض می لرزید

به نشان نفی سر بالا انداختم و می دانستم آرام نشد دل 

  اینبرادر کوچک

  قبرستان شلوغ نبود 

  رده است...انگار نه انگار آسکی ما م

یکی از دوستان آتا همراه پسر و همسرش آمده بوددر گوشه 

ای متین ، دوست کودکی اکتای هم به چشممخورد و دیگر 

  کسی نبوداهمیتی هم نداشت 

جنازه را که شسته شده آوردند بی بی جان سر من و اکتایرا 

در آغوش کشید و زار زدصورتم را در سینه اش مخفی 

  کردم 

  رای اشک هایش به آغوش او پناه آورده بوداصلان هم ب

  دور تر روی زمین قرارش دادند

اکتای با چشمان قرمز و آتا با شانه های خم جلو رفت و 

  دوسمت جلویی را گرفتند
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  نگاهی به جای خالی انداختمکس دیگری نبود

 مرگ بی بی جان توی صورت خودش کوبید و آرزوی 

کرداصلان بلافاصله کنارشان ایستاد اما قد او کجا و قد بلند 

  آنها کجا_ 

  گیج هق هق کنان نیم خیز شدم: 

  _ منم بر می دارم

 بی بی جان در سکوت محکم تر دستم را کشید و ضجه زد

  با گریه تکرار کردم: 

  _ اصلان نمی تونه تنهایی ... می ندازش ... منم کمک کنم

زمزمه های بی معنی ام خاک پای قبر راچنگ  بی توجه به

  زد: 

 _ لای لای آهو گؤز بالاملای لای بالام گوُل 

ََ قوربان بالام   بالاممن سَنهَ

ََ بیر گوُل بالام   قان ائیلهَ مَه کؤنلوُموُ گَل مَنهَ

) لالایی فرزند چشم آهوی من لالایی فرزند گل منمن به 

  قربان تو فرزندم

  برای من بخند فرزندم(  دل مرا خون نکن بیا

  اصلان اشک هایش را با کف دستش محکم پاک کرد: 
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  _ بلندش ... بلندش کنین دیگه ... من می تونم

  آتا دست روی چشم هایش گذاشت و شانه هایش لرزید

  اصلان دوباره میان هق هق هایش نالید: 

_ من و الای و همیشه آسکی بغل می کرد ... دستمون 

  رسید ...  من بلندش می کنم اینباربهزنگ نمی 

  سرم را روی خاک سرد گذاشتم و بلندتر گریستم

بی بی جان بی حال خاک روی سر خودش می ریخت 

  وبدنش را به چپ و راست تکان می داد: 

  _ لای لای دئییم یاتاسان گول غنچه یه باتاسان

  گول غنچه لر ایچینده شیرین یوخو تاپاسان 

  بخوابی توی گلها و غنچه ها فرو بروی) لالائی بگویم 

  در بین گلها و غنچه ها به خواب شیرینی بروی( 

  اصلان نفس زنان خم شد: 

  _ من داداششم ... من کمک می کنم

جمله اش تمام نشده دستی مردانه زودتر از او جلو آمددستی 

چشم هایی شناور در  که صاحبش انگار کمی پیرتر شده بود

که با بی نظمی رویپیشانی اش ریخته شده خون و موهایی 

  بودند: 
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  _ برو پیش خواهرت ... من هستم! 

 _  

  اکتای با چشمان پر اشک وارد قبر شد

بی بی جان بی حال در آغوش من افتاد و آتا بلندتر 

  ازهمیشه گریست

من اما خیره ی مردی بودم که دوباره عقب رفته بود چند 

گلو کنار درخت قدم دورتر با بغضی خفته در 

  تنومندیایستاده و به قبر خیره بود

بی بی جان طاقت نیاورد و خودش را روی خاک های 

  نمدار انداخت

چشمانم که سیاهی رفت ، تازه به یاد آوردم به غیر از 

لقمهی نان و پنیری که امیروالا دستم داده بود ساعت ها 

  چیز دیگری نخورده ام

  برداشتم روی پا ایستادم و یک قدم جلو

باید برای آخرین بار در آغوشش می گرفتم یا 

  حداقلصورتش را می دیدم

نامردی نبود آخرین تصویر خواهرم چهره ی غرق 

  درخونش روی پشت بام باشد؟!
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با بلند شدنم دیدم تار شد و سرگیجه ام افزایش پیدا کرد امابه 

  جز او کسی حواسش نبود

  رساند و دستم را کشید: با چند قدم بلند خودش را به من 

  _ بریم بشین تو ماشین 

  صدایش گرفته و خش دار شده بود

با اعتراض سر تکان دادم و دوباره سعی کردم به 

قبرنزدیک شوم اما خاک تا بالا رسیده بوددیگر فایده ای 

  نداشت! 

قطرات اشک یکی پس از دیگری روی گونه هایم 

  سرازیرشد

  ستم را کشید: امیروالا بدخلق محکم تر د

  _ بجنب بچه

 _  

  _ اون بچه زنته! 

  صدای شکسته و پرخشم آتا بود

صدایی پر از حسرت شاید از جنس پدرانه هایی که 

زیادیکمرنگ خرج من ، اصلان ، آسکی و شاید حتی 

  اکتای شد!
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  امیروالا تسلیم وار سر پایین انداخت

  شکاک و نگران: اینبار  آتا از کنار قبر بلند شدنگاهش کرد 

_ اومدی گفتی الای و می خوای ... گفتی با خانوادت میایو 

من اجازه دادم ... اون پسر با جربزه کجا و این بزدلکثیف 

  کجا؟

  می دیدم ...

رگ های برآمده و فک بهم فشرده ی امیروالا را می 

  دیدماما حرفی از دهانش نمی شنیدم

ر سکوت کرده مردانه مقابل بغض و نفرت پدری داغدا

  بودو حرف ناحق می شنید!

_ دخترم و صیغه کردی؟! این دروغ و فقط جلوی اون 

آدمامی تونی بگی ... اونجا میگی و باور میکنن من 

برایصیغه ی دخترم با تو اجازه دادم ... اونجا حرفت 

  خریدارداره اما اینجا نه

مکث کرد و با دست سمت چپ سینه اش را گرفتنگران لب 

چشمان پر ابهتش خیره  و او حتی نگاهم نکرد گزیدم

امیروالایی بود که در سکوتخودش را به دست این جماعت 

_ دوستش داشتی؟ اومدی مثلا پسش بگیری؟  سپرده بود

  اشتباه کردیپسر
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  امیروالا سر بالا آورد اما آتا مهلت نداد: 

  _ اکتای؟

  اکتای بینی بالا کشید: 

  _ بله آتا

  ن! _ عاقد و خبر ک

 _  

  من به خود لرزیدم و او ثابت سرجایش ایستاد

عاقد آوردند و او ثابت مانداز مهریه ی بالا گفتند و ثابت 

مانداکتای بد و بیراه گفت و ثابت مانداصلا انگار او قصد 

  تسلیم شدن نداشت! 

نمی رفت ، پشیمان نمی شد ،  او جلو آمده بود برای ماندن

  پای عشق خواهرم ... رو نمی گرفتمردانه ایستاد

  نگاه عاقد عذابم می داد 

از قبرستان به خانه آمدیم و با همان لباس های مشکی 

وخاکی شده در را به روی عاقد باز کردیمآتا خشمگین از 

  نگاهای سنگینش به حرف آمد: 

  _ بخون دیگه حاجی

  _ اول باید صیغه رو باطل کنیم
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  ایستاد:  اکتای با دست های مشت شده بالای سرش

  _ صیغه ای نبوده ... صیغه بدون اجازه ی پدر؟

  عاقد خواند ...

خواند اما همه در نگاه پرتمسخرش میخواندیم که باورنکرده 

است و من می دانستم بخاطر این باور نکردن ها، آتا و 

  اکتای هیچ وقت مرا نخواهند بخشید

  دفعه اول بله ندادم

مغزم دستوری صادر نمی کرد نه اینکه بخواهم ناز کنم اما 

دو بار سکوت کردن عروس به درد ما نمی خوردگل چیدن 

و گلاب آوردن مال دل خوش بودلب خندان ، چشمان پر 

ذوق با چاشنی عشقاکتای اما خوب بلد بود روح آدم را آتش 

  بزند: 

  _ جواب بده ... خفه شدی برای چی؟ زیرلفظیم میخوای؟

زمزمه کردم و سر پایین بغض کرده با نفرت بله ای 

انداختماما باز هم از گوشه ی چشم نگاه عصبی امیروالا را 

  بهاکتای دیدم

او مثل من مکث نکرد دو دل نشدبا بغض جواب ندادآرام 

  ولی محکم پاسخ داد: 

  _ بله
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  عاقد دفترش را بست آتا نگاهم کردغریب و ناباور

  ناخواسته از جا بلند شدم و جلو رفتم

  که ایستادم با انگشت اشاره گونه ام را نوازشکرد: کنارش 

 _ هرچی اینجا بود گذشت ... تحویلت دادم دستش ... 

دیگهشوهرته ... باهاش خوب تا کن الای چون میدونی نه 

  تنهاتو این خونه بلکه تو این روستام دیگه جایی نداری

انگار اشک هایم امروز باهم مسابقه گذاشته بودند که 

  دادند گونه هایم حتی برای ثانیه ای خشک بمانند: اجازهنمی

  _ بیام بی بی و ببینم؟

  بی رحمانه سر تکان داد: 

_ فراموش می کنی از کجا اومدی ... با این وضعیت 

  ماخودمونم نمیتونیم اینجا بمونیم

  بینی ام را بالا کشیدم

  امیر والا دورتر منتظر نگاهم میکرد

م اصلان و بی بی جان و میبرم _ میرم اما میام ... میا

  باخودم

می دیدم که مردانه بغض فرو می دهد و من کودکانه 

  بیتوجه به چهره ی دردآلودش ادامه می دادم: 
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_ دلت تنگ میشه آتا ... دلت برای من و آسکی تنگ 

  میشهو هیچ کدوممون و نداری

عجیب بود که اکتای در سکوت به دیوار تکیه داده 

  بازویم را کشید: بودامیروالا 

  _ بریم

  دو قدم عقب برداشتم

  آتا خیره سرتا پایم را نگاه کرد

انگار سعی داشت تصویرم را جایی گوشه های ذهنشذخیره 

  کند

  قبل ازینکه به سمت امیروالا برگردم صدایم زد: 

  _ الای؟

  در سکوت نگاهش کردم

به موهایی که در همین دو روز سفید تر شده بودندغم 

  سکی پیرش کرد یا من؟آ

  _ خوشبخت شو

 _  

  _ خوشبخت شو! 
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کاش بغضم اجازه می داد تا فریاد بزنم از کدام 

  خوشبختیصحبت می کنید؟

خواهرم را کشتید ، مرا در چهارده سالگی سرسفره 

عقدمردی هم سن پدرم نشاندید و من روز بعد به اجبار 

رحمی بهمردی بله گفتم که می دانم از سر ترحم و دل 

  راضیبه ازدواج شده و بعد انتظار خوشبختی دارید؟

  حرف زبانم اما با جمله های قلبم یکی نبود: 

_ میشم ... خوشبخت میشم ...به جای آسکی خوشبختمیشم 

... به جای مادرم خوشبخت میشم ... به جای بی بیجان 

  خوشبخت میشم

  امیروالا دستم را کشید و من گرفته ادامه دادم: 

من به جای تمام دختر های ایران که خوشبختی و _ 

  یادندارن خوشبخت میشم آتا

  امیروالا در را باز کرد

باد خنک صورت خیسم را نوازش داد و من آرام تر 

  ادامهدادم: 

_ حتی به جای تو و اکتای و تمام مردهای اینجا 

  همخوشبخت می شم ... چون شماهام خوشبخت نیستین!
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ختراتون و تو چهارده سالگی می شماهایی که روح د

کشیدهم خوشبخت نیستین ... شمایی که عروسک و از 

  دست

دخترتون می گیرید و حلقه تو انگشتش می ندازید 

  همخوشبخت نیستید 

  به چشم های اکتای خیره شدم

از صبح که آسکی را به آغوش سرد خاک سپرده بودیمچشم 

  دلتنگ بود! هایش لحظه ای آرام نگرفته بوددلتنگ بود؟ 

  دلتنگ من هم می شد

  چشمان پرحسرتش این را می گفت 

  _ آرامش ندارید ... لبتون می خنده اما چشماتون نه ...

عشق نیست ، محبت نیست ، مهر نیست! شما مردهام مثلما 

  بدبختید فقط متوجه نمی شید

به سمت امیروالا چرخیدم و هوای تازه را نفس کشیدم 

  نداشتامافایده ای 

  تنگی نفسم از کمبود اکسیژن نبود! 

به بی بی جان که روی پله ی آخر نشسته و با صورتاشک 

آلود خودش را در آغوش کشیده بود خیره شدماو برای 

  آسکی مادری نکرد
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نجاتش نداد ... پسرش را راضی نکرد تا اجازه ندهد 

اکتایبرای آسکی تصمیم بگیرد اما روز قبل با برهم زدن 

  معقدی که من عروسش بودم زندگی ام را نجات دادمراس

  راستی به امیروالا چه گفته بود تا راضی اش کند؟ نمی دانم

 ... 

  از پله ها پایین رفتم

  ایستاد ... نگاهم کرد ... خیره 

و بعد دستش را دور گردنش انداخت و گردنبند قدیمی اشرا 

  دراورد: 

مادربزرگم یکی از _ از مادربزرگم بهم رسیده ... 

رعیتایدهاتی بوده که هیچی نداشتن ... اون زمان پسرخان 

روستاعاشقش میشه و بخاطرش روبروی همه می ایسته 

وبالاخره عقدش میکنه ... می خواستم سر سفره ی عقد 

بهمادرت بدمش ... قبول نکرد ... از تو دو سال بزرگ 

  تربود ... گفت عشقی نیست که قبول کنه

را فرو دادم تا شاید بغض هم پایین برود اما آب دهنم 

  فایدهای نداشت 

  صورتم برای ثانیه ای خشک نمی ماند
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_ وقتی آسکی با شاهو ازدواج کرد دوباره از گردنم 

درشآوردم ... بهش گفتم ... همینطور که به تو گفتم و 

  اونمنخواست ... تو ببرش الای

ن ... مگر خیره نگاهش کردم ... بی بی جان ساده ی م

  منعشق پیدا کرده بودم؟!

  با دست های لرزان دور گردنم انداختش: 

_ ببرش ازین خاکی که توش عشق نیست ... ببرش وعشق 

  پیدا کن الای

 _  

قبل از اینکه از در خارج شویم نگاهی به حوض 

انداختمماهی قرمز کوچکی بی جان روی آب شناور 

زدمامیروالا خسته به ماشینش بودبغض کرده از در بیرون 

  اشاره زد: 

  _ بشین

  بغضم را فرو دادم

  یک نفر فراموش شده بود ...

  _ الای؟

  ای حلال زاده ...

Romandl

https://t.me/romandl


به سمتش برگشتم ... چند قدم دور تر از خانه ایستاده 

بودچشمانش اشکی و صورتش رنگ پریده بودچند ثانیه 

همهبا اکتای و خیره بهم دیگر نگاه کردیماو فرق داشت با 

  حتی آسکی هم ...

در شکم مادر ...  من و او از لحظه اول کنار همدیگر بودیم

در لحظه تولد و هر لحظه از زندگیماندست امیروالا را رها 

کرده و به سمتش دویدمبه سمتم دوید و لحظه ای بعد در 

  آغوش هم فرو رفتیم

  _ نرو

  محکم تر به خود فشردمش: 

  _ نمیشه

  زرگ شده بودم؟ منطقی تصمیم می گرفتممن کی ب

  _ برمی گردم ... زود برمی گردم اصلان

من کی بزرگ شده بودم؟ سعی می کردم با امیدهای 

  الکیبرادرم را دلخوش کنم

  با گریه صورتم را بوسید: 

_ حاج حسن تو تعمیرگاهش شاگرد می خواد ... میرماونجا 

دنبالت ... بعدبا هم  الای ... کار میکنم و با پول خودم میام

  بریم یک جای دور زندگی کنیم ... بی بی جانم میبریم
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  بغض فرو دادم تا اشک هایم جاری نشود

می کردم و  Rمن کی بزرگ شده بودم؟ ظاهرسازی

  صورتمرا با سیلی سرخ نگه می داشتم

  رویم را برگرداندمطاقتش را نداشتم ...

 لد نبودم ... من کی بزرگ شده بودم؟ من که دل کندن ب

منو اصلان هم سن بودیم و من یک شبه بزرگ شده 

  بودمصدایش از میان هق هق هایش به گوشم رسید: 

  _ میام الای ... پیدات می کنم باجی

  طاقت نیاوردم

  رویم را به سمتش برگردانم و با چشمان اشکی خندیدم: 

  _ برمیگردیم اینجا ... تا برنگشتم نرو دیدن جگوار 

معصومانه پشت دستش را به چشمانش کشید و سرتکان 

  دادیک قدم عقب تر رفتم: 

  _ قول بده

  یک قدم جلو تر آمد: 

  _ قول میدم

راه باقی مانده را دویدم و صندلی  Rبرگشتم و با سرعت

  جلونشستم
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در را که بستم خیره ی اصلانی شدم که دودل و پرغمنگاهم 

  می کرد

  _ بریم؟

  اکراه جواب امیروالا را دادم: آرام و با 

  _ بریم ...

  اصلان بی طاقت هق هق کنان جلو آمد: 

  _ باجی؟

  قطرات اشکم پشت سرهم روی گونه هایم سقوط کرد 

  امیروالا ماشین را روشن کرداصلان تند تر دوید: 

_ الای ... نرو ... آسکی رفت ... آنا رفت ... تو بری 

  میمیرما

بلند شد امیروالا نگران در سکوت صدای هق هقم که 

  نگاهمکرد

  _ زود باش دیگه ... بریم

  پایش را روی گاز فشرد 

سرم را عقب برگرداندم و از پنجره ی پشت سر ، میانخاک 

 Rهای به هوا برخواسته خیره ی اصلانی شدم که باسرعت

  پشت سرمان می دوید
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 _  

  _ حالا چی میشه؟

یم را روی هم فشردم و دست راستم مشت شد ، دندان ها

  باخشم نفسم را بیرون فرستادم

دختر چهارده ساله ای که صبح به عقدم درآمده بود 

  ازرسیدن روزهای آینده واهمه داشت!

پایم را محکم تر روی پدال گاز فشردم تا هرچه زود تر 

  ازآن روستای نفرین شده دور شویم

ی دخترک هنوز هم روی صندلی جلو نشسته و با چشمان

  پرسوال نگاهم می کرد

زیادی مظلوم شده بود ! برخلاف برخوردهای قبلیمان 

  کهشیطنت از چشمان روشنش میبارید

دلم برای مردمک های پر هراسش به درد آمد که 

  آرامزمزمه کردم: 

_ قرار نیست چیزی بشه ... تا برسیم تهران یکمبخواب ... 

  خسته ای

  صدایم گرفته بود

  شک و بدبینی موج میزد:  در صدای او اما 
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  _ اما بی بی جان و آتا ...

پیشانی ام تیر کشید ... بیست و چهار ساعت هم نگذشته 

بودکه عزیزم را با دستان خود به خاک سپردم و صبح 

  نشدهپای سفره عقد نشستم

  آن هم با دختربچه ای که یک دهه از من کوچکتر بود! 

  جمله اش را عصبی قطع کردم: 

  این به بعد آتا نداریم ... شنیدی؟ فراموششون می کنی_ از 

... این روستا و با همه ی آدماش فراموش میکنی 

وگرنههمین الان برمیگردم و پرتت میکنم جلوی اکُتای تا 

  ببینماینبار با کدوم پیرمردی برات قرار مدار عقد میذاره

نه تنها ادامه نداد که صدای نفس هایش هم قطع شدبرای 

ای عذاب وجدان گلویم را فشرد اما به سختیفرویش  لحظه

  دادم

  من هم نمیتوانستم نفس بکشم! 

پنجره هر دو طرف را بالا دادم و کولر را روشن 

  کردمهوای این شهر مسموم بود ...

  ساعت یازده شب را نشان می داد

اِلای بعد از دوساعت خواب ناآرام بیدار شده و حال با 

یک نفس  ه ی روبرو خیره بودچشمهای خسته به جاد
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رانندگی کرده بودم و حال چراغ چشمک زنبنزین هشدار 

می داد تا بالاخره برای پر کردن باک بنزینهم شده دقایقی 

  به کمر دردناکم استراحت دهم

  بالاخره صدای آرامش بلند شد: 

  _ می خوام پیاده شم

 دندان هایم را روی هم فشردم و خیره اش شدمنور کم جان

چراغ های نارنجی رنگ کنار جاده هرچندثانیه یک بار 

صورتش را روشن می کرد و ناپدید می شداز خشونت 

نگاهم ترسید اما عقب نکشیدبدتر از من اخم درهم کشید و 

  آرام تر ادامه داد: 

  _ می خوام برم دستشویی

نفسم را با شدت بیرون فرستادم و اولین پمپ بنزین ماشینرا 

  متوقف کردم

چیزی تا تهران نمانده بود اما مجرای تنفسیم هنوز هم 

  بازنشده بود

  انگار هوا هنوز هم ویروسی و آلوده بود! 

از ماشین که پیاده شدم زیرچشمی حواسم به او بوددستش به 

  سمت در رفت
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نگاهی به چشمان خیره ی مرد بلال فروش به روسری 

ور ولباس های محلی اِلای انداختم و قبل ازینکه د

  شودزمزمه وار گفتم: 

  _ صبر کن باهم بریم

  مطیعانه ایستاد

  پشت سرش به راه افتادم و منتظرش ماندم

چند دقیقه بعد با دست و صورت نم دار از در بیرون زد 

  وراه افتاد

  با پا آرام به سنگ ریزه ها ضربه زد: 

  _ کی دوباره اصلان و می بینم؟

  را دهم" هیچ وقت! "کاش دلم می آمد تا قاطع جوابش 

  _ نمی دونم

  دوباره پرسید: 

  _ ما دوباره کی برمی گردیم؟

چشمان نگران و روزهای سختی که می دانستم سپری 

برگشت  کردهاجازه نداد تا حرفش را به تمسخر بگیرمما؟

  به آن جهنم آباد؟!

  نه مایی وجود داشت و نه برگشتی ...

Romandl

https://t.me/romandl


  _ نمی دونم

  سوار ماشین شد

سمت راننده نشستم و چهل دقیقه بعد نگاه دونفرمان از 

  رویتابلوی سبز رنگ "تهران  کیلومتر" ثابت ماند

  _ الان کجا میریم؟!

  جواب این سوالش را خوب می دانستم! 

  نگران اما محکم جواب دادم: 

  _ عمارت پدربزرگم ... سپهبد سزاوار!

 _  

ماشین را روبروی دری بزرگ متوقف کردخانه 

پدربزرگش اینجا بود؟بی بی جان می گفت از خانواده ی 

  سرشناسی ستدستش را روی بوق گذاشت

بهت زده نگاهش کردم ... نیمه شب بود و همه جا سوت 

  وکور

صدای تیز بوق ماشین گوش هایم را اذیت میکردبه چهره 

با حرص و خشمی نهفته  ماتم نگاهی انداخت و پوزخند زد

نه نزدیکتر میشدیم بیشتر سر باز که هرچه قدر به این خا

_ چیه؟ بالاخره باید بیان بیرون با  می کرد زمزمه کرد:

  عروسکوچولوشونآشنا بشن دیگه!
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  سرم را پایین انداختم

یادم آمد بهجت ، زن بقال روستا هربار مرا میدید لب 

میگزید و به بی بی جان می گفت زودتر شوهرش دهیداین 

دهدعقلش در دهانش است و دختر شیطان را هم درس می 

  شر درست می کند

حالا کجاست که ببیند مثل جوجه رنگی هایی که در 

پنجسالگی اکتای برای من و اصلان خرید در خودم جمع 

  شدهو دعا می کنم امیروالا تنهایم نگذارد ...

پیرمردی لاغر و قدکوتاه با کلاهی سبز به سر در را 

به ما انداختبا دیدن بازکرد و با چشمان ریز شده نگاهی 

  امیروالا اخمش از بین رفت

کلاهش را برداشت و سر تکان داد و از همان جا صدایشرا 

  لهجه اش شیرین بود:  بالا برد

_ خوش اومدید آقاجان ... کجا موندی شما؟حاجی آروم 

  وقرار نداشت پسرجان 

_ سلام  امیروالا سر تکان داد و با چشم به در اشاره زد: 

  و ... بیدارن؟مش خسر

  پیرمرد با عجله در را باز کرد و کناری ایستاد: 

  _ ها که بیدارن باباجان ... چند روزه چشم به راهتن ...
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حاجی که یکسره ذکر میگه ... خودش حرفی نمیزنه 

امامیدونیم دلش برای تو میجوشه ... خواب به چشم 

  اینجماعت نمیاد

ایش را روی امیروالا با تمسخر سری تکان داد و پ

  گازفشرد 

  خانه بزرگ اما قدیمی بود

گلدان های شمعدانی دور تا دور استخر چیده شده بود گل 

آرایی اش آنقدر زیبا بود که حتی این وقت شب در 

  اینتاریکی هم به چشم می آمد

  امیر والا موهایش را چنگ زد و در را باز کرد: 

  _ پیاده شو بچه

شدم و خودم را سریع به او غریبانه از ماشین پیاده 

قطره  رساندمباد سردی می وزیدبیشتر در خودم جمع شدم

ی کوچک باران که روی گونه ام ریخت سرم را بالابردم 

" آسکی؟  و خیره ی آسمان سورمه ای رنگ شب شدم

اونجایی؟ کمکم کن ... من می ترسم ... دلم تنگشده براتون 

"  

چه ای شانزده هفده در ورودی با صدای بلندی باز شدپسرب

  ساله خندید: 
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  _ مامان گلی؟ داداش امیر اومده

چشمش که به من افتاد برای لحظه ای لبخند از روی 

لبشپاک شد و چند دقیقه بعد کوچک و بزرگشان خیره 

  نگاهممی کردند

  بعضی با تنفر ، بعضی با ترحم و کنجکاوی

زنی با هیکل درشت و پوستی به سفیدی برف جلو آمد 

  امیروالا را به آغوش کشید: و

  _ کجا رفتی تو نفسم؟ فکر کردم بر نمی گردی

  دختر جوانی با سوظن پرسید: 

  _ این کیه امیر؟

زن جوان که شال مشکی رنگ را دور سرش پیچیده 

بوددختربچه ای را در آغوشش جابه جا کرد و با حرص 

  خیرهی امیروالا شد: 

  دادی؟_ بخاطر این بچه عمو رو به کشتن 

  دختر قبلی پوزخند زد: 

  _ حداقل صبر می کردی سال بابات برسه پسرعمو

  صدای محکم مردی همهمه را پایان داد: 

  _ چه خبره اینجا؟
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  صدا از کسی نیامد

انگار باد هم از وزیدن در حیاط این خانه پشیمان شددختر 

  ها ساکت شده و راه را باز کردند

پرپشت ، عصایی که پیرمردی با موهای جوگندمی 

گرانقیمت بودن را فریاد می زد و اخم هایی درهم با چشم 

  هاییشبیه به چشمان امیروالا به صورتم زل زد: 

  _ گفتم اینجا چه خبره والا ؟ این دختر کیه؟

امیروالا بالاخره به حرف آمدبا لحنی مثل خود مردمحکم و 

  بااطمنینان: 

عروس  _ زنمه حاجی ... شرعی و قانونی...

  خانوادهسزاوار_ 

صدای سیلی محکمی که در فضا پیچید تنم را لرزاندخودم 

  را بیشتر پشتش مخفی کردمرحم نداشتند؟!

نیمه شب خانوادگی بر سر مردی که در این چند روز 

  بارهاشکسته بود آوار شدند

  صدای فریاد خشمگینش به پیرمردها نمی آمد: 

ال بابات بشه _ غلطای اضافه ... صبر می کردی س

  بعدمیرفتی پی عیاشی
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ترسیده ناخوداگاه پیراهن امیروالا را چنگ زدممحلم نداد و 

با توپ پر یک قدم جلوتر رفت: _ بابام راضی بود ... اگر 

  لجبازی شما نبود زندگی مناینطور گند نمی خورد

  یکی از زن ها روی صورتش کوبید و مرد با خشم غرید: 

  _ ببر صداتو پسر

  جبازی های تو پسرت و کشت حاج سپهبد سزاوار_ ل

  پیرمرد با خشم نفس می کشیداز ابهتش می ترسیدم: 

  _ حرفی نزن که پشیمون بشی امیروالا

  امیروالا اما انگار به سیم آخر زده بود: 

  _ پشیمون بشم یا پشیمونم کنی حاجی؟

  زنی که امیروالا را در آغوش کشیده بود پادرمیانی کرد: 

بریم تو حاجی؟ زشته ... صدا میره بیرون ... این _ 

  بچههام خسته ی راهن ... بعدا حرف می زنید

  پیرمرد سر تکان داد: 

 _ اون دختر پا تو خونه ی من نمیذاره امیروالا ... 

عروسخانواده ی سزاوار رو من تایید می کنم ... بدون 

 بزرگترترفتی خاستگاری و بهت دختر دادن؟ من اون دختر
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و بهعنوان خدمتکار خونمم راه نمیدم چه برسه به مادر 

  وارثم

  آسمان رعد و برق زد 

ابر به حالم اشک ریخت اما چشمان من خشک بودکاش 

  عدالتی وجود داشت ...

  امیروالا تخس خندید: 

  _ عقدش کردم ... زنمه! کار از کار گذشته حاجی

بدن _ طلاق میدی! خانواده ای که رو هوا بهت دختر 

  روهوام پس میگیرن ... فوقش چاره اش میشه چندتا تراول

_ همه جا با  امیروالا با لجبازی خندیدبلند و جنون آمیز: 

  پول نمی تونی جلو بری حاجی

_ یادت نره اگر تو رو تو تهران آدم حساب می کنن 

  روحساب اسم و رسم و همین پول منه والا

  : خنده ی امیروالا در ثانیه ای قطع شد

  _ اسمت؟ رسمت؟ پولت؟

  سرتکان داد: 

  _ باشه

  نگاه نگران همه روی او بود
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دست در جیبش فرو برد و کلید و سوییچی را روی 

  زمینپرت کرد: 

  _ اینم اسم و رسم و پولی که از شما به ما رسید حاجی

  پیرمرد آرام خندید: 

  _ حتی یک هفته هم طاقت نمیاری امیروالا

  سر تایید کرد: امیروالا با 

 _ بدون مال و منال تو زندگی میسازم حاجی ... به خاکبابام 

، به جون المیرا اگر من امیروالام دیگه من و تو خونهو 

  کاخ فرمانرواییت نمی بینی

  حاجی با پوزخند سر تکان داد: 

  _ پس دست زنت و بگیر و همین حالا برو

  _ میرم

ز این خانواده وحشت میرفتیم ... نفس راحتی کشیدممن ا

  داشتم!

  _ میرم اما تنها ... این دختر اینجا میمونه!

 _  

بهت زده سربالا آوردممنظورش از دختر من بودم؟! مگر 

  مرا برای شکنجه شدنبه تهران کشانده بود؟!
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  _ می مونه و می شه آینه دِقتِ حاجی

  زن دوباره سعی کرد بحث را تمام کند: 

تو زمین و به زمان ندوختی که _ نکن امیروالا ... 

براتبریم خاستگاری این دختر؟ بیا بریم تو ... لج نکن 

  دورتبگردم

  پوزخند زد و من سر پایین انداختم

در این جمع فقط خودمان دو نفر می دانستیم هیچ چیزآنطور 

  که بقیه فکر می کنند نیست...

  امیروالا عقب رفت از کنارم گذشت و مات سر تکان داد: 

  _ شاید یک روز فهمیدین چی شد که به اینجا رسیدم ...

شاید فهمیدین لجبازی های شما چیکار کرد با زندگی 

  چندنفر ... شاید

در مقابل چشمان بهت زده ام به سمت ماشین رفت و ساکو 

  قفس مرغ عشق هایم را بیرون آورد

سردرگم جلو رفتم و کمی از بقیه فاصله گرفتمنگاهش را 

قفس را به سمتم گرفتبغض کرده با تنفر سر تکان دزدید و 

  دادم: 

  _ منم ببر
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عکس العملی برای گرفتن قفس که ندید آرام خم شد و آن 

  راروی زمین گذاشتبه سمت ماشین برگشت

بغضم را فرو دادم و خواستم با غرور به سمت در بروم 

  وهمه چیز را همینجا تمام کنم

خانواده اش را برای از خانه بیرون بزنم و او و 

  همیشهفراموش کنم

شاید اگر ماه پیش بود همین کار را انجام می دادم اما 

الِایاِمروز کجا و اِلای ماه های پیش کجاانگار یک شبه 

  بزرگ شده بودم ...

" کجا بری؟ برگردی آرتاویل؟ رات نمیدن ... بمونیتهران؟ 

ورنباش با کدوم سرپناه؟ کجا رو داری اِلای بیچاره؟ مغر

  ... امیروالا بره این خانواده نابودت میکنن "

  _ امیروالا! 

  ایستاد

  اولین بار بود اسمش را صدا می زدم ...

  پلک زدم و اشک هایم از این حقارت جاری شد

  _ توروخدا نرو

  کمی مکث کرد و بعد دوباره به راهش ادامه داد
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  _ منم ببر

  محلم نداد

دوان دوان به سمتش رفتم و باخشونت بازویش را 

  کشیدمقلبم تیر می کشید

من همان روزهایی که همراه اصلان از درخت های سیببالا 

  میرفتیم و اکتای و آتا شماتتمان میکردند را می خواستم

  دختربچه ی چهارده ساله را چه به این روزها ...

میخواستی _ پس چرا عقدم کردی؟ چرا آوردیم تهران؟ 

با  دردبشی روی دردام؟ زخم بشی روی تن آش و لاشم؟

  مکث برگشت و خیره ی چشمانم شد: 

  _ دلم سوخت ...

می دانستم ! ترحم خرج کرده بود و این را خوب می 

  دانستماما خب شنیدنش باز هم درد داشت!

  اصلا مگر بدبختی ها تکراری می شوند؟

  دادم عقب نکشم ..._ روز اولی که اومدم به آسکی قول 

بدهکارم  عقب نکشیدم اما دیر رسیدم ... حس کردم بهش

  ... چشماتو دیدم و دلم نیومد ! اما تا همینجا بود ...
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مگه من چندسالمه؟ بیست و دو هم نشده ... فکر 

کردیزندگی قصه و فیلمه؟ کجا ببرمت وقتی خودمم جایی 

  ندارم!

بعد از امشب همهشو من هرچی دارم به اسم حاجیه که اونم 

پس میگیره ... میمونه همین پاترول و یک آپارتمانهفتاد و 

  پنج متری تو کرج که با سگ دو زدنام خریدم ...

بدون هیچ شغل و درآمدی! من حتی شکم خودمم نمی 

  تونمسیر کنم چه برسه به تو

 خندیدم ... با 

  حرصدروغ می گفت!

همان حرف دلشبود چنددقیقه ی پیش جمله ای گفته بود و 

...  

  " میمونه اینجا تا بشه آینه ی دِقتِ حاجی"

  با ماندن من پدربزرگش را تنبیه می کرد!

 در ماشین را باز کردحاجی فریاد زد: 

_ این دختر تو خونه ی من جایی نداره والا ... راش 

  نمیدمتو ... زیر همین بارون می مونه تا برگردی

ین شدحاج سپهبد سزاوار امیروالا بی توجه سوار ماش

  دوباره فریاد زد: 
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_ رفتی برگشتی نیست امیروالا ... دست این دختره ینحس 

  روهم بگیر و ببر ... پسرم و کشتی بخاطر این

امیروالا در ماشین را بهم کوبیدچشمانم را بستمزنی اسمش 

  را صدا زد

محل نداد و پایش را روی گاز فشرد و من آنقدر به 

  یره شدم تا ماشینش از مقابل دیدم محو شد ...مسیررفتنش خ

 _  

  دوازده ساله بودم

  بازهم با اصلان  روی درخت های جنگل پیدایمان کردند

مثل اصلان و دوستش رضا تیشرت تیره رنگی به تن 

داشتمنمی دانستم روسری که بی بی جان با التماس به دستم 

که اکتای دادهبود را چه کار کردم فقط می دانستم زمانی 

  ودوستانش ما را دیدند خبری از روسری ام نبود

  دست رویم بلند نکرد

آتا برای دیدن عموی پیرش به خوزستان رفته بود و 

اگربرمی گشت و صورتم را کبود می دید بازخواستش می 

  کرد

  در عوض تا خانه از موهایم کشید و کنار حوض رهایمکرد 
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مه های شب باز خودش داخل شد ، در را بست و تا نی

نکردبی بی جان و آسکی به شیرینی خوران دختر همسایه 

  رفتهبودند

التماس نکردم در عوض هرچه بد و بیراه از دوستانمشترکم 

  با اصلان به یاد داشتم تکرار کردماول آرام و باترس

بعد بلند و پر نفرت همراه هق هق ها و لرزش های ریزیاز 

  سرما

م گوشه حیاط نشستم و همانطور بی تفاوتی اش را که دید

کهبازوهای برهنه ام را در آغوش می کشیدم با خودم 

فکرکردم هیچ کجای این کره ی خاکی سرمای آرتاویل را 

ندارددو سال بعد در نقطه ای از تهران اما ، فهمیدم 

  سرمامختص مکان خاصی نیست

هرکجا که تنها و بی سرپناه رها شوی سرما تا عمق جانترا 

  زاندمی سو

  سرم را بالا گرفتم و پلک بستم

  خیره شدن به راهی که امیروالا رفت معجزه نمی کرد! 

 قدم اول را 

  برداشتمطاقت بیار قلب پر دردم
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از این خانه ی نحس که خارج شویم اجازه داری تا 

  صبحزاری کنی

به سمتشان رو برنگرداندم فقط با سری بالا گرفته و 

  خروجی قدم برداشتم چانهای لرزان به سمت در

  می رفتم ...

  جایی که مرا نمی خواستند نمی ماندم

  خارج شدم و بی ملاحظه محکم در را بهم کوبیدم

  رویم را برگرداندم

باد سرد به صورتم سیلی زد و صدای رعد و برق 

  دوبارهبلند شد

  لباس هایم نم دار شده بود

را  ناخواسته گوشه ی پله ای کنار در نشستم و سرم

  رویزانوهایم گذاشتم

  باید فکر می کردم

  کجا می رفتم؟ کجا را داشتم بروم؟

  آسمان دوباره غرید

آنقدر بلند که ناخوداگاه وحشت زده سرجایم پریدم و 

  بغضمناخواسته با صدای بلند منفجر شد: 
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  _ آنا؟ آسکی؟ کجایین پس؟ چرا من و نبردین؟ 

  ر وزید چشم هایم را بستم ... باد با شدت ت

دست های یخ زده ام را به دهانم نزدیک کردم و تا شاید 

  بانفس هایم کمی گرم شود

از پشت سر صدای باز شدن در آمدبهت زده سرم را بالا 

  گرفتهخودش بود! 

  حاج سپهبد سزاوار ...

  _ بیا تو دختر! 

 _  

  " پنج سال بعد "

  در تاریکی چاوش را به سمت راه پله هل دادم: 

  بجنب دیگه ... بیدار میشن _ 

به آرامی روی پنجه ی پا به سمت اتاق هایمان رفتیمسعی 

  داشت صدایش را پایین نگه دارد: 

  _ گوشیمو بده الای ... تو استودیو دادم بهت لایو بگیری

مشغول گشتن جیب های مانتو ام بودم که ناگهان لوسر 

  هایپذیرایی روشن شد

  شرمنده ام را آرام بالا آوردم لبم را محکم گزیدم و نگاه
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دست هایش را پشت سرش به هم حلقه زده بود و با 

  اخمهای درهم نگاهمان می کرد

  چشمانش مثل همیشه پر جذبه بود و آدم را می ترساند

زیر نگاه سنگین و شاکی اش سرم را پایین انداختم و 

بادست به بازوی چاوش ضربه زدم تا خودش توضیح 

ماشین پنچر شد وگرنه باور کنید  دهد_ حاج بابا

  حداقلدوساعت زودتر ...

  با ابهت جمله ی چاوش را قطع کرد: 

  _ ماشین بردین مگه؟

زیرچشمی به چاوش احمق چشم غره رفتمپشت سرهم 

  خراب کاری می کرد

  _ حواسم بود حاج بابا ... خیابونام خلوت بود آروم اومدیم

ها گردن او می  بیچاره مهراب که همیشه تمام تقصیر

  افتادبدون اینکه من و چاوش حرفی بزنیم خودش حدس زد: 

  _ مهراب بهتون ماشین داد؟

  چاوش سعی کرد پدرش را تبرئه کند: 

  _ من و الای اصرار کردیم وگرنه ...

  صدای بلند و پرخشمش در پذیرایی پیچید: 
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_ تو و الای غلط کردید اصرار کردید ... اون مهرابنادونم 

  غلط کرد به شما دوتا بدون گواهینامه ماشین داد

  چاوش کلافه پوف کشید: 

  _ تا چند روز دیگه گواهینامم میرسه

_ فعلا که نرسیده ... بابات عقلش نمی کشه بزنین به 

  یکیبدون گواهینامه قتل عمد محسوب می شه؟

  نفس پرخشمی کشید و زیرلب ادامه داد: 

اوارهارو نصفه شب _ همین مونده نوه و عروس سز

  پلیسبگیره ... رسوایی و حرفاش میمونه برای من

و حاج سپهبد سزاوار در این خانه تنها کسی بود که پنجسال 

پیش با تمام دلخوری و نارضایتی اش در مقابل بهت 

وناباوری همه مرا به عنوان عروس این خانواده قبول 

 .. کرد_ گوشت با منه الای؟ با تو ام هستم خیره سر .

دوبارهپاشی نصفه شب با این پسره بی عقل بری دنبال یللی 

  تللیباهر دوتون جور دیگه ای رفتار میکنم

" چشم " آرامی زمزمه کردم و بدون نگاه به چاوش 

  بهسمت اتاقم رفتم

  حاج سپهبد سزاوار ...
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دوستش داشتم و احترامش را واجب می دانستماز او نفرت 

  ترسیدمداشتم و از شخصیتش می 

اصلا من سال ها بود که احساسم را به این مرد تشخیصنمی 

  دادم!

شب را نخوابیدم و تا صبح شعرهایم را مرور 

کردمشعرهایی که کسی جز چاوش و چکاوک گوشی 

  برایشنیدنشان نداشت

  چاوش اما برایم کافی بود

نیمه شب ها سروده هایم را برایش می فرستادم و او 

انه قول می داد روزی که بالاخره تحسینمی کرد و مرد

صدایشدر دنیای موسیقی جا افتاد آن ها را برایم بخواند و 

  ضبطکند

من با تمام نفرتم از زندگی ، به این خانه و آدم هایش 

  دلبستهکه نه ، وابسته بودم ...

 _  

شلوار کتان خوش دوخت سفید رنگی به پا کردم و کتسرمه 

  دمای را از روی تاپ سفیدم پوشی
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برای اینکه صدای غرغر مامان گلی بلند نشود و تا 

آخرشب اخم های باباحاجی درهم فرو نرود روسری 

  کوچکمشکی رنگی روی سرم کشیدم و مدل زیبایی بستم

نه درست روی موهای بلندم را می گرفت و نه حتی 

کاملگردن و قفسه سینه ام را می پوشاند اما دل آن هارا 

  خوشمی کرد دیگر ...

  رژلب صورتی رنگی روی لبم کشیدم و با غم پوزخند زدم

  در آستانه ی بیست سالگی پوششم را بقیه تعیین می کردند

نه اینکه فقط شرایط زندگی من اینطور باشد نه ... ساره 

  وسیما هم مثل من!

چکاوک اما با داشتن پدری مثل مهراب و برادری 

  چونچاوش خوشبخت بود ...

  برادرش ...

موهای فری که از روسری بیرون ریخته بود را مرتبکردم 

  و ناخواسته آه کشیدم

او برادر داشت و من علاوه بر اصلان دلم حتی برای 

  دیدناکتای هم ضعف می رفت
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مهراب همه جوره هوای چکاوک را داشت و من 

لحظهشماری می کردم برای اینکه بتوانم دقایقی آتا و بی 

  بی جانرا در آغوش بگیرم

  با تقه ای که به در زده شد ناخوداگاه از جا پریدم

لپ هایش  مامان گلی مثل همیشه منتظر نماند و وارد شد

گل انداخته و برای بالا آمدن از پله ها به نفسنفس افتاده 

  بود: 

  _ الای؟ عزیزجان امشب با من بیا بریم خونه سیما باشه؟

  با شیطنت قهقهه زدم: 

  مان گلی ... میدونی که قلمبه_ امشب کار دارم ما

اینطور که با حرص و نگرانی پوف می کشید مرا به یادبی 

  بی جان می انداخت: 

 _ الای ... دخترم پا نشو برو دنبال اون چاوش ذلیلشده ... 

از آخر یک بلایی سر دوتاتون میاد ... حاجی بفهمهتیکه 

  بزرگتون گوشتونه

گونه اش را بوسیدم به نگرانی چشم هایش لبخند زدم ، 

  وبدون حرف به سالن پذیرایی تزئین شده رفتم

او می دانست دلخوشی من همین نیمه شب هایی ست که 

  باچاوش و گاهی سیما میگذرد
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تولد یک سالگی نازنین ، دختر سیما بودکمی با فاصله از 

  چاوش نشستممشغول پوست کردن سیب زرد رنگی بود

  _ چاوش؟

  هایش زمزمه کرد: بدون تکان دادن لب 

  _ هوم؟

  _ امشب میری برای ضبط؟

  بی حوصله سر تکان داد: 

  _ آره

  _ منم بیام؟

  نیم نگاهی به چشمان پر التماسم انداخت و خندید: 

  _ بیا

  لبخند زدم

پنج سال پیش هم که به این خانه راهم دادند چاوش زودتراز 

  همه دل سوزاند و نزدیکم شد

 _  

  شلوغ نبودفقط خودمان بودیمجشن تولد 

سیما و شوهرش همراه نازنین مشغول عکس گرفتن باکیک 

کوچکشان بودند و ساره با موبایلش سرگرم بود محمد ، 
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پسر بزرگ حاج بابا و پدر ساره و سیما مشغولشیرینی 

  خوردن بود

می دانستم همسرش فیروزه ، احتمالا همراه مامان گلی 

  درآشپزخانه است

با تمام شدن عکس هایشان شمع هارا روشن بالاخره 

  کردندهمه نزدیک تر رفتیم و حاج بابا از اتاق خارج شد

حساب بانکی با مبلغ بالا را به عنوان هدیه ی نازنین 

  رویمیز گذاشت

  سیما و همسرش ، خشایار تشکر کردند

تمام مدت پشت میز شام زیرچشمی خیره ی چاوش بودم 

  اماخبری نبود

زمانی که عقربه ها نه و نیم شب را نشان می بالاخره 

  دادندبا چشم به من اشاره زد

  بلافاصله ایستادم

کسی به جز مامان گلی همیشه نگران حواسش به ما نبودبا 

  استرس از جا بلند شد اما قبل از آن بلند اعلام کردم: 

  _ من میرم بخوابم ... شبتون بخیر

  د: ساره از خدا خواسته پشت سرم ایستا
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  صدای محکم حاج بابا مانع شد: 

  _هر دو بشینید ... هروقت بقیه رفتن شماهم می رید

ساره پوف کلافه ای کشید و شاکی خودش را روی 

  مبلانداخت

  نیم نگاهی به چاوش انداختم

  پلک هایش را برای ثانیه ای روی هم گذاشت و سرتکانداد

اتاق هایشان بروند و بعد منتظر شدم تا همه به 

* * * *  پاورچینپاورچین همراه چاوش از خانه خارج شدم

 *  

روی کاناپه ی استودیو نشسته ، با لبخند دوربین را 

  رویچاوش تنظیم کردم و منتظر شدم شروع کند

  نفر 

  بیننده های لایو اینستاگرامش لحظه به لحظه بالاتر می رفت

  نفر 

کنار زد و زیرچشمی نگاهی میکروفون داینمیک را 

  بهصورتم انداخت

  نفر 
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هدفون خاکستری رنگی به گوش داشت و موهای روشنشرا 

  به سمت بالا هدایت کرده بود

  با شیطنت چشمک زدم و سری به تایید تکان دادم

با صورتی جدی روبه بنیامین که پشت سیستم نشسته 

الای هزار بوداشاره ای زد و چند ثانیه بعد که ببیننده ها ب

  نفررفته بودند شروع شد

بدون اینکه حواسم به موبایل و صفحه ی لایوی که دردست 

داشتم و هرلحظه ببینده هایش بالاتر می رفت باشد همزمان 

  با ریتم آهنگ پایم را به زمین کوبیدم و زیر لبتکرار کردم

  صدای بم و مردانه اش به دلم می نشست

بنیامین حواسم را به موبایل دادم بالاخره با اشاره های 

  وآرام گرفتم

لبم را گزیدم و با نیش باز تحسین و تمجیدها را خواندمرضا 

از پشت سر سرش را نزدیک گوشم آورد تا صدایشلایو را 

  خراب نکند: 

  _ خاموشش کن ... دردسر میشه الی

  شانه بالا انداختم 
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نه نامی یگا نگاهم روی کامنت ها بالا و پایین می رفت

چنان برای فیس و اندام چاوش غش و ضعفمی رفت که 

  انگار از مدل معروف برایش لایو می گرفتم

  خندیدم

شک نداشتم نصف بیشتر این چندهزار نفر درون لایوعاشق 

چشم و ابروی چاوش شده اند و حتی برای یک باربا دقت 

  به صدایش گوش ندادند: 

  _ خود چاوش گفت بگیرم

  کله خر مثل تو_ اونم یک 

_ حالا که چیزی نشده ... مردم هزارتا غلط میکنن لایو 

  وپست میذارن

_ اتفاقی بیفته اول از همه اون حاجی شما سر هممونمیزنه 

  که

  خندیدمراست می گفت! 

  حاج سپهبد سزاوار همچین موضوعی را راحت نمیبخشید 

  اصلا سزاوار ها را چه به مطربی؟!

آن ها عروس اجباری نوه اش باشد هرچند که یکی از 

کهباعث شده پسرک پنج سال خانه و خانواده اش را رها 
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کندو دیگری فرزند نامشروع پسرکوچک حاج بابا از 

  دوستدختر ترکشاما خب ...

  به هرحال با کمی ارفاق سزاوار محسوب می شدند دیگر!

 _  

  چاوش کلمات آخر را با احساس تر زمزمه کرد

شدن آهنگ بی توجه به چهره ی جدی به محض تمام 

  شانسوت بلندی زدم

  با محبت خندید و با بنیامین و دوستانش دست داد

  کسی به در بالا تقه زد

  لایو را قطع کردم و رو به رضا فریاد زدم: 

  _ کیه پشت در؟

  همه پشت سیستم جمع شده بودند تا نتیجه را ببینند

  _ رضا؟ میگم در میزنن

  ا بالا آورد: کلافه سرش ر

  _ خب باز کن دیگه ... آرش رفت بیرون سیگار بخره 

  بی حوصله پوف کشیدم و بدون پوشیدن شالم از جا بلند شدم

 : 
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  _ من و میارین اینجا پادوییتون و بکنم نه؟ 

  بنیامین خندید: 

  _ به درد دیگه ای که نمی خوری

قبل ازینکه جوابش را دهم چاوش با بازو روی سینه 

  اشکوبید: 

  _ خودت بی خاصیتی نفله ... بفهم چی میگی

با خنده انگشت شستم را به نشان لایک برایش بالا آوردمکه 

  ادامه داد: 

  _ نمی بینی؟ لایو می گیره ، در باز می کنه ، چای میریزه

هم زمان با بلندشدن صدای خنده شان از پله ها بالا رفتم 

  ودر را باز کردم

  دی با لباس نظامی خیره شدمخشک شده به مر

سرباز پشت سرش کنار ماشین پلیس ایستاده بود و نور آبیو 

  قرمز هر ثانیه قسمتی از صورتش را روشن می کرد

  دستم را از دیوار گرفتم تا زمین نخورم

  وای از آن روزی که خبر به حاج سپهبد سزاوار برسد ...

  به خودم تشر زدم: 

  کردین مگه؟ گناهتون چیه؟ "" نترس ... چی کار 
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  کسی از گوشه ی مغزم فریاد زد: 

" الای ؟! تو که بهتر از هرکسی می دونی بین این 

  جماعتگناهکارا بی گناه ترینن "

 _  

روی صندلی نشسته و با استرس مثل بچه ها پاهایم را 

  درهوا تکان تکان می دادم

  چاوش آرام گفت: 

... تعهد میدیم تموم  _ بسه دیگه ... چیزی نشده که

  میشهمیره دیگه

  شانه بالا انداختمدلم شور افتاده بود: 

  _ مامان گلی عصبانی بود؟

  بی خیال گوشه لبش کش آمد: 

  _ بیشتر هول کرد 

  _ گفتی شناسنامه هامونم بیاره؟

  _ آره دیگه الای ... خودت شنیدی که

  کلافه پوف کشیدم

خدا می دانست کدام  ازاستودیو زیرزمینی و ضبط غیرمج

  یکی از همسایه های نامرد گزارشداده بود: 
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  _ استرس دارم حاج بابا نفهمه

مرد پشت میز که لباس نظامی سبز رنگ به تن داشت با 

  تهخودکارش روی سالنامه کوبید: 

  _ بسه ...ساکت

  ناراحت کمی از چاوش فاصله گرفتم

بعد رو به مرد بی حوصله نگاهی به ساعتش انداخت و 

  درفریاد زد: 

  _ احمدی؟

  سیخ سرجایم نشستم

مرد بی توجه  سربازی وارد شد و پایش را به زمین کوبید

_ خانم و آقارو  به چشمان گشاد شده ی من دستور داد: 

بفرستید بازداشتگاه ... امشب و مهمون ماهستن تا ببینیم 

  صبح چی میشه

گفت و  سرباز کم سن و سال " چشم قربان " محکمی

  بهسمت ما آمد

  چاوش عصبی اعتراض کرد: 

_ بازداشتگاه چرا جناب سروان؟ بچه هارو آزاد کردیددیگه 

  ... از ما هم تعهد بگیرید بریم پی زندگیمون
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لحن طلبکار و بی حوصله ی چاوش به مذاق مرد 

  خوشنیامد: 

  _ شما لازم نیست به من یاد بدید چیکار کنم پسرجان ...

 و مادرشون اومدن ... شماها دو ساعت پیش اونا پدرش

تماس گرفتید هنوز کسی نیومده ... مدارکتونم که 

  همراهتوننیست

  با التماس نیم خیز شدم: 

  _ میارن به خدا ... گفتیم بیارن ... مسیرطولانیه

  با دست به در اشاره زد: 

  _ بفرمایید با من بحث نکنید ... ان شاالله صبح

با دیدن مامان  قلبم بایستد تقه ای به در زده شدقبل از اینکه 

گلی نفس آسوده ای کشیدم و بعد چشمم بهمهراب نگران 

  افتادبا شرمندگی لبم را گزیدم: 

  _ چاوش؟ مهرابم هست

  چاوش بی خیال به پدرش نگاه کرد: 

_ بهتر ... الان می خواست بهانه بگیره مامان 

  گلیچکارتونه؟!

نگاهی به شناسنامه ی چاوش  مرد با اخم های درهم
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  چاوش با کلافگی تعهد داد و امضا کرد

مرد که بعد از نصیحت کلمه آزادی را گفت نفس 

  راحتیکشیدم: 

  _ من لازم نیست تعهد بدم؟ 

  به شناسنامه ام خیره شد: 

  _ پدر شما رو ندیدم؟

  ختمسرم را پایین اندا

اطمینان دارم پدر من اگر اینجا بود برای مجازاتم به 

  جرمنکرده تشویقتان می کرد اما باز هم کاش بود ...

  مهراب جوابش را داد: 

  _ پدرشون تهران نیستن

مرد صفحه ی بعدی شناسنامه را باز کرد و خیره یمهراب 

  شد: 

  _ پس تماس بگیرید همسرشون تشریف بیارن 

  نامه انداخت و ادامه داد: نگاهی به شناس

  _ آقای امیروالا سزاوار! 

 _  

  مامان گلی با ناله گفت: 
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  _ امیروالا نمیاد

  چاوش کلافه پوف کشید: 

  _ اصلا تهرانه؟

مهراب جوابش را داد و من فهمیدم تنها کسانی که در 

  اینمدت از او بی خبر بودند من و حاج بابا بودیم!

  _ دیروز برگشته کرج

مرد سرگردان و بی حوصله خودش را با کاغذ و 

  پروندههای زیر دستش مشغول کرد: 

 _ تا چهل و پنج دقیقه ی دیگه هم صبر میکنم ... 

  اگرنیومدن متاسفانه خانم امشب و پیش ما میمونن

  مامان گلی با التماس نالید: 

_ امیروالا نمیاد ... این بچه پیش قاتل و دزدا شب و 

  صبحکنه آخه؟

  چاوش بی خیال خندید: 

  _ قاتل کجا بوده مامان گلی؟ فوقش جیب بر

مهراب با اخم های درهم موبایلش را از جیب کتش 

  بیرونآورد: 
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_ غلط کرده نیاد ... مگه دست خودشه؟ بسه هرچی زد 

  دربی خیالی

  با استرس دستانم را در هم گره کردم: 

  _ مهراب داری به کی زنگ میزنی؟

ثانیه ای به چشمانم خیره شد و بعد دوباره نگاهش برای 

  رابه صفحه موبایلش داد: 

  _ به شوهرت

و این حقیقتی  جمله ی بعدی ام گفته نشده در گلو خفه شد

  بود که پنج سال هیچ کدام به روی همدیگرنیاوردیم ...

  دست به سینه سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم

  از پنج سالاحتمالا عصبی و پر از خشم می آمد ... بعد

  معترض برای اینکه بعد از پنج سال مزاحم زندگی اششدیم

شاید هم مثل سریال های آبکی با اخم های درهم بعد از 

سالها بیاید و با دیدنم در این مکان خون جلوی چشمانش 

  رابگیرد و غیرتش به جوش بیاید

  ی ناتمام خندیدمناخوداگاه میان حس های بد و اضطراب ها

کاش ورودش بعد از پنج سال اینگونه نباشد که من 

  دخترمظلوم و حرف گوش کن قصه نبودم
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چندسال پیش با چشمان اشکی التماسش کرده بودم چرا 

کهبی پناه و تنها رها شده بودم اما الان پشتم به خیلی ها 

  گرماست

شک نداشتم چاوش اندازه ی چکاوک دوستم دارد و 

  حمایتم می کند مهرابهم

سیما از همان ابتدا هم مرا مقصر نمی دانست و مامانگلی 

...  

با تمام دلتنگی ها و ناراحتی اش برای دوری از 

  امیروالامرا هم فراموش نمی کرد

  صدای از گوشه ی مغزم فریاد زد او را از یاد بردی! 

  شانه بالا انداختم

اما کارهای او حاج سپهبد سزاوار را از یاد نبرده بودم 

  کهبرنامه ای نداشت

اکثرا حامی خوبی ست اما به واسطه ی رابطه ام 

  باامیروالا! 

در این پنج سال مثل کوه پشتم ایستاد اما هیچ زمان 

  دخترشنبودم ...

همیشه عروس خانواده ی سزاوار و همسر عقدی 

  امیروالابودم و بس 
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امیروالا حالا در این موقعیت نمی دانم اگر زمانی 

  روبرویمبایستد او حامی من است یا نوه ی عزیز کرده اش! 

 _  

با تقه ای که حدود یک ساعت بعد به در زده شد 

  ناخوداگاهراست نشستم و سر و پا چشم شدم

از کفش های دربی مردانه سورمه ای رنگ بالا آمدم 

  وشلوار مشکی و پیراهن نیلی را رد کردم

داده و ساعت سفید رنگی  آستین های پیراهنش را تا

باصفحه بزرگ گرد به دست داشت و دو دکمه ی 

  بالایپیراهنش باز بود

حتی با همان نگاه سریع هم توانستم گردنبند فروهری که 

  بهگردن داشت را تشخیص دهم

  بالاخره به صورتش خیره شدم 

  ابروهایم کمی به بالا متمایل شد

  جاافتاده شده بود

حدود بیست و دو سالگی اش دیدم و آخرین بار او را 

  الاناحتمالا بیست و هفت سال دارد
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موهای پرپشتش را سمت راست حالت داده و گوشه یابروی 

چپش رد کمرنگی از تیغ به چشم می خورد کهچهره اش را 

  تخس کرده بود

  ناخوداگاه ایستادم 

  نگاه متجبش که سمتم چرخید خودم را لعنت کردم

  ی آخه خنگ؟ ای خدا "" بلند میشی که چ

با پرستیژی خاص موبایلش را دست دیگرش گرفت 

  وابروی راستش را بالا انداخت

  نگاه خندانش به مذاقم خوش نیامدمسخره ام می کرد؟!

پس آن جذبه ی فیلم های ترکی ات کجا رفته است 

  مردحسابی؟!

  با مهراب و چاوش دست داد و سر مامان گلی را بوسید

  د اما ، با خنده لپم را کشید: به من که رسی

  _ چه بزرگ شدی بچه

گفت و بدون توجه به دهان باز مانده و صورت وا رفته 

  امروی صندلی روبروی مرد نشست: 

  _ خب جناب سرگرد

  مرد میان جمله اش پرید: 
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  _ سروان حکمتی هستم

بامزه بینی اش را چین انداخت و من هنوز مات 

  رفتارشبودم: 

جناب سروان ... دوباره چه دسته گلی به آب داده _ بله 

  اینشاه پسره ما

  چاوش دست به سینه غرید: 

  _ باز نفله فاز بابابزرگی برداشته من و حرص بده

  امیروالا بدون اینکه سرش را برگرداند لبخند زد: 

  _ شنیدم

  _ گفتم که بشنوی

  مرد به کل کلشان پایان داد: 

پدرشون اومدن و تعهد دادن ... شما _ برای این آقا 

  الانبرای همسرتون ... خانم الای ...

انگار تحقیر درون صدای مرد عصبی اش کرد که با 

  تاکیدمیان جمله اش پرید: 

  _ می دونم ... بدید امضا کنم هرچی نیازه

اسم و فامیلش را نوشت و امضا کردتعهد دادم و امضا 

  کردم
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ش را در جیب شلوارش فرستاد از جا که بلند شد موبایل

  وبدون انعطاف رو به مرد چشمک زد: 

_ شما هم زندان و بازداشتگاهتون و برای قاتل و دزدا 

  نگهدارید ... کمم نیستن

_ من  بی توجه به ما دستش را به سمت مهراب دراز کرد: 

  برمی گردم کرج مهراب ... فعلا

زدیممهراب بی بدون هیچ حرفی پنج نفری از اتاق بیرون 

  ملاحظه پشت گردن امیروالا کوبید: 

_ با این وضع از کرج رانندگی کردی مرتیکه؟ 

  کدومگوری بودی مگه؟

امیروالا با خجالتی ظاهری دستش را روی چشمانش گرفتو 

  سربرگرداند

  چاوش خندید و مامان گلی با سادگی پرسید: 

  _ بچم چشه مگه؟ یک پارچه آقا

  مهراب خندید: 

بوی الکل یک پارچه آقاتون خفمون کرد ... کله خر  _

  تاخرخره خورده و با اعتماد به نفس پاشده اومده کلانتری

  سربرگرداندم
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چاوش خندید و مامان گلی محکم پشت دستش کوبیدمهراب 

با تاسف سر تکان داد و امیروالا هنوز با مسخرهبازی 

  ی کردصورتش را گرفته و ادای آدم های شرمنده را بازیم

من اما با رنگ پریده خیره ی مردی بودم که تکیه داده 

  بهعصا ، با اقتدار دورتر ایستاده و منتظر نگاهمان می کرد

چگونه خبر به حاج سپهبد سزاوار رسیده را فقط خدا  

  میدانست ....

 _  

  امیروالا رد نگاهم را گرفت و به او رسید

د از چند سالجدی لبخندش از بین رفت و برای اولین بار بع

  شدن صورتش را دیدم

دیگر نه از خنده خبری بود ، نه از مسخره بازی و 

 اداهاییکه صدای قهقهه چاوش و مهراب را بلند کرده بود

در عوض با اخم های درهم و نگاه متفکر به 

  پدربزرگشخیره نگاه می کرد

در چند قدمی اش ایستاد و باز سعی کرد همان امیروالایچند 

  قبل باشد دقیقه

بی توجه به پیرمرد ، سوییچ ماشینش را دور انگشتش 

  تابداد و به عموی کوچکش ، مهراب نگاه کرد: 
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  _ من میرم دیگه ... زنگ میزنم بهت ... فعلا بروبچ

به سمت مخالف برگشت اما قبل ازینکه دور شود 

  صدایمحکم حاج بابا قدم هایش را متوقف کرد: 

 گلین برین تو ماشین ...  _ مهراب ... با پسرت و

  رانندهمنتظرتونه 

مات نگاهش کردم ... چاوش ، مهراب و مامان گلی؟حرفی 

  از من نزد؟

  او فراموش کرده بود یا من نشنیده ام؟

  چاوش به سمت ماشین گران قیمت هلم داد: 

  _ بریم الی

  صدای حاج بابا بدون انعطاف بود: 

حرفی از الای زدم؟ الایبا _ کجای حرفم ناخوانا بود پسر؟ 

  ما نمیاد

  چاوش اخم کرد: 

  _ چرا؟

_ بشین تو ماشین گفتم ... امشب چوب خطت پرهچاوش 

  ... فراموش نکردم

  سرگردان این پا و آن پا کردم: 
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  _ پس با کی بیام حاج بابا؟

بدون اینکه نگاهم کند خیره ی امیروالایی که پشت به 

  یداد گفت: ماایستاده و واکنشی نشان نم

  _ با شوهرت

  صدای خنده ی پر حرص امیروالا بلند شد

  من اما ، رنگ پریده و ترسیده خیره ی حاج بابا بودم: 

  _ برای چی؟ مهراب ماشین آورده ... با مهراب بیام خونه؟

نفس عمیقی کشید و بالاخره نگاهش را به چشمان وحشتزده 

  ام داد: 

  _ خونه نمیای الای

  لب گزیدم: سرگردان 

  _ کجا برم؟

  _ نمیدونم...  هرجا که شوهرت رفت

  دیدم تار شد

  دختری تخس در گوشه ذهنم با حرص پا به زمین کوبید: 

  " گریه کردی نکردیا ... به جهنم ... همشون برن بمیرن "

  دختری دیگر اما زخمی و افسرده زیر گریه زد: 
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  ، بی بی جان ..." دیدی؟ بازم ولت کردن ... آتا ، اکتای 

پنح سال پیش امیروالا ... حالام حاج بابا ... هیج کس 

  تورونمیخواد "

  حاج بابا نگاه از چشمانم گرفت و قبل از رفتن گفت: 

_ اگر معرفت تو مثل شوهرت نبود خوشحال میشم 

سربزنی ... در خونه ی حاج سپهبد سزاوار همیشه 

برای همه تو  رویمهمون بازه ... مخصوصا تو که میدونی

  اونخونه عزیزی_ 

  کسی در گوشه ی ذهنم فریاد کشید 

  " عزیز بودم اینطور بیرونم نمی کردی "

نگاهم را به زمین دوختم تا نکند ذره ای خواهش و تمنا 

  درمردمک هایم به چشم بیاید

  لب هایم را بهم فشردم تا کلمه ای التماس نکند

پیچیدم تا بازوی حاج بابا انگشتانم را دور دسته ی کیفم 

  راچنگ نزند

  من الای بودم! 

  التماس نمی کردم

  دیگر هرگز برای پس زده نشدن التماس نمی کردم
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امیروالا کلافه و سرگردان کنارم ایستاد و خیره 

  یپدربزرگش شد

سینه ام را جلو دادم ، سرم را بالا گرفتم و بدون 

  هیچلرزشی در چشمانم خیره شان شدم

  برای محبت گدایی نمی کردم! من 

  الای پنج سال پیش بچه بود

دختربچه ی بی پناهی که برای تنها نماندن به هر 

  دستاویزیچنگ زده بود

  امروز اما فرق داشتهنوز هم تنها بودمهنوز هم پناهی نداشتم

هنوز هم کسی سراغم را نمی گرفت اما من با پنج سالپیش 

  تفاوت داشتم ...

  رفتحاج بابا 

  با نگاهش انگار به امیروالا هشدار داد و رفت

ماشینشان که دور شد لب هایم با غم کش آمدبه همین راحتی 

...  

کیفم را روی شانه ام جابه جا کردم و بی توجه به 

  امیروالابه سمت خیابان رفتم 

  حتی صدای بی حوصله اش هم باعث نشد توقف کنم: 
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  _ کجا؟

  جوابش را ندادم

  م های تند به سمتم آمد و دست به کمر جلویم ایستاد: با قد

  _ میگم کجا؟

  نگاه سردم را که دید با تمسخر ادامه داد: 

  _ تهران جایی داری شب بخوابی آدرس بده باهم بریم

بی توجه به او راهم را به سمت فضای سبز آن سمتخیابان 

  ادامه دادم

  ید: از پشت بازویم را گرفت و به سمت مخالف کش

  _ بیا بریم

  شاکی نگاهش کردم: 

  _ کجا؟

دستی به موهای مدل دارش کشید و به سمت در 

  رانندهرفت: 

  _ میریم کرج

  رویم را برگرداندم: 

  _ من با تو جایی نمیام
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کلافه دست راستش را روی سقف ماشین گذاشت و خیره 

  امشد: 

من _ ببین منو بچه جون ... بالا بری پایین بیای اسم 

توشناسنامته ... نمیتونی مثل بز سرتو بندازی پایین بری 

  پیزندگیت

  با تمسخر پوخند زدم: 

  _ مگه تو پنج سال پیش نتونستی؟ منم مثل تو

صدای بلند و عصبی اش با شخصیتش در کلانتری 

  تضادداشت: 

_ حاج بابا و بقیه نمیدونن چه خبر بوده ... اونا فکر 

زده زیر دلم بخاطر تو بدون  میکننمن بچگی کردم خوشی

اجازهی اونا عقدت کردم و بعدم ولت کردم عمارت ... تو 

چی؟تو دیگه چرا طلبکاری؟ تو نمیدونی جریان و؟ نکنه 

  یادترفته که حالا مثل اونا برای من رو ترش کردی؟

  در سکوت نگاهش کردم

نمی دانم شاید هم حق با او بودکمی به چشم هایم خیره شد و 

  فه پوف کشیداین بار لحنش مهربان تر بود: بعد کلا

  _ جای حرف زدن بشین بچه ... زبونت دراز تر شده ...
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الانم کله ام داغه بدتر از تو هرچی به دهنم میاد رو 

میگماینطوری موش میشی میری تو خودت بعد عذاب 

  وجدانخِرِ منو میگیره

  از در صلح وارد شده بود

  رحمی می کرد جنگ و دعوا نداشت و حتی دل

نفسم را به شدت بیرون دادم و بعد از مکثی طولانیصندلی 

  جلو نشستم

 _  

  همان پاترول قدیمی بود... 

چندسال قبل همین اتومبیل مارا از آرتاویل تا تهران 

  آوردهبود

به محض روشن شدنش صدای بلند خواننده ای که 

بدونمکث با بدترین لحن ممکن ، رپ می خواند در فضا 

  پیچید

  چنان متعجب از جا پریدم که نگاهش به این سمت چرخید

بی خیال آدامسی در دهانش انداخت و همانطور که حرفهای 

فرمان ماشین را می چرخاند با دست دیگر لپم را کشیدو 

  خندید: 
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_ نترس جوجه ... کار علیرضای شتره ... صداشو تا 

  تهبرده بالا 

  با اخم دستش را عقب هل دادم: 

  _ لپمو نکش لطفا ... خوشم نمیاد

  مطیع سرش را تکان داد: 

  _ لپت و نمیکشم ... خوشت نمیاد

  دندان هایم را روی هم فشردمپسرک سرخوش ابله: 

  _ کلا بهم دست نزن

  دوباره سرش را محکم تکان داد: 

  _ کلا بهت دست نمیزنم جوجه

  مسخره ام می کرد ...

پدربزرگش زندگی هردویمان را همین چنددقیقه پیش 

خرابکرده بود و حالا او با خونسردی سربه سرم می 

  گذاشت وآدامس می جوید: 

  _ بهمم نگو جوجه ... لطفا

  _ نمی گم جوجه .. دیگه چی مادمازل؟

  نفسم را با صدا بیرون فرستادم و رویم را برگرداندم

  از تهران خارج شدیم
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  با گوشه ی لبم درگیر شدم سرم را پایین انداختم و غمگین

نه آرتاویل و نه تهران بزرگ به من وفا نکردانگار الای 

در تمام این خاک اضافی ست_ نرو تو خودت ... حاج بابا 

دو روز دیگه از خر شیطونمیاد پایین ... نیومدم یک فکری 

  می کنیم ... تو خیابوننموندی که خانوم کوچولو

تا نکند دهانم باز شود  Rلبم را محکم زیر دندانم فشردم

  وناسزایی نثارش کنم

او هم انگار فهمیده بود از این الفاظ چه قدر بدم آمده که 

  بادرهم شدن صورتم اینطور بدجنسانه می خندید

  چهل دقیقه بعد روبروی پیتزا فروشی بزرگی ایستاد: 

_ اینجا رو ببین ... تو این چند روزی که خونه ی 

ینجا ... یا زنگ بزن میارن دم خونه منیگرسنه ات شد بیا ا

...  

خیلی نزدیکه ... شب هاهم تا دیروقت بازه ... فست 

  فوداشماوکیه

  با خنده ای تلخ ادامه داد: 

  _ من پنج ساله دارم می خورم هنوز هیچ مرگم نزده

  سر تکان دادم و او پیاده شد

  حقیقتی غم انگیز را یاداوری کرده بود
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آمادنم زندگی اش را اینطور بهم  من پنج سال قبل با

  ریختهبودم...

 _  

با جعبه های پیتزا و قوطی های نوشابه برگشت و ماشینرا 

  روشن کرد: 

_ ببین ... از همین خیابون راسته ی دماغت رو 

  میگیریمسقیم میری تا آخر

  کمی مکث کرد تا به خیابان برسیم و بعد سمت چپ پیچید: 

  کوچه رو میای داخل _ می پیچی سمت چپ دومین

  خیابان سرسبز و دلبازی بود

  درخت هایی سن دار و سربه فلک کشیده

امیروالا مقابل ساختمانی چهارطبقه ایستاد و با خنده 

  ادامهداد: 

_ پلاک هفتاد و دو ... خونه ی امیروالاسزاوار و برایچند 

  روز هم الای ... فهمیدی؟

  دمپشت سرش بی حوصله از ماشین پیاده ش

  درهارا قفل کرد و به سمت ساختمان رفت 

  سوار آسانسور شدیم
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خسته به دیواره ی اتاقک تکیه داده بود و خیره ی شماره 

  یطبقات بود

  شمارشگر که عدد سه را نشان داد از آسانسور پیاده شد

پشت سرش به راه افتادم و بعد از باز کردن در بهت 

معنای واقعی حتی زدهخیره ی خانه ای کوچک شدم که به 

  جابرای سوزن انداختن در آن وجود نداشت

نیم نگاهی به دهان باز مانده ام کرد و دستی پشت 

  گردنشکشید: 

_ بیا تو ... چند روز خونه ی بچه ها موندم...  برای 

  همینیکم شلوغ شده

  با دهان باز مانده به یکم گفتنش چشم گشاد کردم

بود و نه حتی روی نه روی مبل ها جا برای نشستن 

  زمینجایی برای راه رفتن

  با پا لباس هارا کنار زد و به سمت آشپزخانه رفت: 

  _ در و ببند

در را بستم و به سمتش برگشتم که پای راستم با لیوان 

  قهوهی خشک شده ای که روی زمین بود برخورد کرد
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بدون آوردن چاقو و چنگال و یا حتی بشقابی جعبه هایپیتزا 

وی میز گرد جلوی کاناپه های کرم رنگ چرکشده را ر

  گذاشت و بدون تعارف مشغول شد: 

_ من شب ها از دوازده تا ده صبح شیفتم ... این چندروزی 

  که اینجایی تنها میمونی شبا ... نمی ترسی که؟

  سری به نشان نفی تکان دادم و او با جدیت ادامه داد: 

ه دردسر درستکنی _تا تکلیفت مشخص شه نمی خوام دوبار

  بچه جون ... امشب و نبین سر به سرت گذاشتم ...

همیشه از این خبرا نیست ... نمی دونم نصفه شب با 

چاوشتو اون استودیو های بدون مجوز چی کار می کردین 

... بهمنم مربوط نیست اما تا وقتی تو خونه ی منی آسته 

  برو

اونور هزار آسته بیا ... دوست ندارم حاجی بگه تا رفت 

  ویک مشکل پیش اومد و امیروالا مواظب نبود

با دیدن صورت درهم و ابروهای بهم گره خورده ام 

  ازجدیتش کم کرد و خندید: 

_ حالام بیا پیتزاتو بزن بر بدن شارژ شی ... امشب 

دوبارهانداختیمون تو دردسر خسته ای ... هربارم هرچی 

 یزون کنی ...میگمبهت بر نخوره لب و لوچه ات رو آو
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  چندوقتهم و تحمل کنیم تموم میشه جوجه

ازینکه در لحظه عصبانی می شد و چندثانیه بعد دوباره 

  میخندید متعجب بودم

  روبرویش روی زمین نشستم و جعبه پیتزا را باز کردم: 

  _ من کلید می خوام

نوشابه اش را سرکشید و همانطور که جیب هایش را 

  ن داد: میگشت بی خجالت سر تکا

  _ پررو

  کلیدش را به سمتم پرت کرد

  روی هوا گرفتمش و کنار پایم گذاشتم که ادامه داد: 

 _ این اطراف و نمی شناسی ... نری گم بشی ... 

شمارممبزن ... درسته اگه باز تو دردسر افتادی نمیام اما 

  بازم توخبر بده تکلیفم و بدونم

 _  

یک نفره و کمد اتاق کوچکی بود در حدی که تختی 

  فضایزیادی باقی نگذاشته بود
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گوشه تخت نشستم و او کت زرشکی رنگی که روی 

زمینبود را با پا کنار زد و رخت خوابی پایین تخت پهن 

  کرد: 

  _ بپر پایین

شال و مانتو ام را از تن در آوردم و خدا را شکر کردم  

کهخبری از تاپ های همیشگی نیست و تیشرت لیمویی 

  تبی به تن دارمرنگمر

  بی مخالفت از تختش پایین آمدم و روی تشک نشستم: 

  _ با مهراب حرف میزنی؟

  پیراهنش را از تن دراورد

  از بالاتنه ورزیده و برهنه اش نگاه دزدیدم و او پرسید: 

  _ برای چی؟

سرم را که روی بالشت گذاشتم چشمم به پنجره ی 

  روبروافتاد

دانستم چطور تا این شاخه های درختی که نمی 

ارتفاعرسیده و سایه ی وحشتناکش که در اتاق ، درست 

  قسمتی کهخوابیدم افتاده بود: 

  _ می تونم تا حاج بابا رضایت بده اونجا بمونم
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  جواب ندادم

 نگاهم خیره ی شاخه های بدون برگ و خشک 

_  بود_ چرا می خوای بری خونه ی عمو مهراب؟

اینطوری مزاحم تو می شم ... به قول خودت بقیه نمیدونن 

  واقعیت چیه ... من که می دونم تو معرفت به خرجدادی

  صدای بیرون فرستادن محکم نفسش در گوشم پیچید: 

  _ مزاحم نیستی جوجه ... بگیر بخواب

  باد شاخه هارا تکان دادآرام زمزمه کردم: 

  _ امیروالا؟

  داد:  خواب الود آرام جواب

  _ هوم؟

_ تو پایین می خوابی؟ اینجا درست روبروی پنجرهست ... 

  من حس خوبی ندارم

  صدایش هوشیار و بدجنس شد: 

  _ می ترسی!

  به لحن خندانش اخم کردم: 

  _ نه ... فقط حس خوبی ندارم ... اصلا بی خیال
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بی توجه به من از جا بلند شد و از تخت پایین آمدهم زمان 

  تش را با بالشت من عوض می کردخندید: که بالش

  _ هنوزم نگم جوجه؟

  روی تخت دراز کشیدم و به روبرو خیره شدم

عکسی بزرگ از امیروالا و چند دختر و پسردیگر من آن 

  فضا را می شناختم ...

بغض  روزهای من و اصلان در همین جنگل می گذشت

  کرده لبخند زدم: 

  _ اینجا جنگل اردبیله؟

 بغض صدایم شدبحث را ادامه نداد:  متوجه

_ بخواب...   مثل اینکه ویو جای قبلیت و بیشتر 

  دوستداشتی

  غمگین خندیدم و پلک هایم را روی هم گذاشتم: 

_ آدم که دلش گرفته باشه هر منظره ای براش ترسناک 

وغم انگیزه ... حتی آهنگ شاد هم گوش بده اشکش درمیاد 

های دنیا به نظرش ارزشخندیدن ... هیچ کدوم از لطیفه 

  نداره ... این چیزا بهانه ست ... مهم دله

  جوابی که نگرفتم سرم را به سمتش برگرداندم
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خندیدم ، چشم هایم را بستم و سعی کردم مثل او بدون 

  فکرو خیال بخوابم

 _  

بدی در پیشانی ام پیچیدکلافه چشم باز در عالم خواب درد 

  کردم

  صبح شده بود اما هنوز هم به شدت خوابم می آمد

سرم را که با دراور کنار تخت برخورد کرده بود مالیدم 

امیروالا وسط اتاق به شکم دراز کشیده  وروی تخت نشستم

  بود و عمیق و منظمنفس می کشید

  ن کوچکش زدمآرام از جا بلند شدم و گشتی در آپارتما

مبل ها نسکافه ای رنگ راحتی و جعبه های پیتزا ، 

قوطیهای نوشابه و بطری دوغی که روی میز روبرویشان 

بودمنظره ی قشنگی به وجود نیاورده بود اما تابلو و 

عکسهایی که به دیوار های خانه متصل بود را دوست 

  داشتم

سینک ظرفشویی تا لب پر از ظرف بود و در یخچال 

  یباچیزی برای خوردن پیدا نمی شدتقر

  سری به تاسف تکان دادم و به سمت حمام رفتم

  لباس های کثیف حتی به اینجا هم رحم نکرده بودند
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آدم مرتبی نبودم و مامان گلی همیشه شاکی بود اما 

  امیروالادست مرا هم از پشت بسته بود

لباس هارا با خونسردی خارج و جلوی در حمام روی 

  همتلنبار کردم

خبری از وان راحت خانه ی حاج بابا نبود اما باز هم 

  دوشچند دقیقه ایم احساس خوبی منتقل کرد

  نه حوله ای همراه داشتم و نه لباسی آورده بودم

به ناچار تیشرت لیمویی و شلوار کتان مشکی ام را با 

بدنخیس به تن کردم اما برای موهایم کاری نمی توانستم 

  مانجامده

بی حوصله شانه بالا انداختم و حوله ی آبی رنگ 

  رویجالباسی را به موهایم بستم

با شنیدن صدای زنگ در از حمام خارج شدم و نیم نگاهیبه 

  اتاق انداختم

حتی سانتی متری از جایش حرکت نکرده بود و همچنان 

  بادهان نیمه باز عمیق نفس می کشید

کاو از چشمی با بلند شدن دوباره ی صدای در کنج

  نگاهکردم 
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دختری با چادررنگی و سینی در دست پشت در ایستاده 

  وسرش را پایین انداخته بود

  با ابروهای بالارفته در را باز کردم: 

  _ بله؟

  سرش را بالا آوردبیست و سه چهار ساله میزد

موهای لخت خرمایی داشت و چشمانی عسلی رنگمات با 

  رنگ پریده خیره ام بود: 

  _ ببخشید ... شما ... شما

  حدس هایی می زدم اما با بدجنسی اذیتش کردم: 

  _ با کی کار دارین؟

  انگار به خودش آمد

قدم کوچکی عقب برداشت و همانطور که با یک دستسینی 

  را نگه داشته بود با دست دیگر چادرش را درستکرد: 

  _ آقای سزاوار تشریف ندارن؟

کنم اما تاثیری نداشت: _  سعی کردم لبخندم را پاک

  امیروالا خوابه ... دیشب دیر خوابید!

  ثانیه ای خیره نگاهم کرد و بعد وارفته سر تکان داد: 

  _ آها ... من اومده بودم برای ... برای
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همینکه قدم دیگری عقب رفت با لبخندی کج به سینی 

  دستشاشاره زدم: 

  _ احتمالا برای نذری

  صورتش نشستاخم کمرنگی روی 

  فهمیده بود از اذیت کردنش لذت میبرم: 

  _ درسته ... بفرمایید

  لبخندم را جمع کردم تا بیش از این صورتش درهم نرود

همین حوله ی سرم و لباس های نم دار به بدنم چسبیده 

  برایاو گواه همه چیز بود

  ظرف ولرم را از سینی اش برداشتم: 

  میگم شما زحمت کشیدین_ مرسی ... به امیروالا 

  لبخندی مصنوعی زد و کمی این پا آن پا کرد

  در دل خندیدم

  " نسبتم و بپرس دیگه "

  _ شما خواهر آقای سزاوارید؟

  بلافاصله جواب دادم: 
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  خیر

  کمی خیره نگاهم کرد و من ادامه دادم: 

  _ همسرشونم

 _  

  و محکم فشرد: سینی را پایین آورد 

  _ آها

  لبخند زدم و او به سمت پله ها رفت 

  ثانیه آخر گیج برگشت و اینبار در آسانسور را باز کرد

  ظرف آش را محکم گرفتم و با پا در را بستم

  _ کی بود؟

  با شنیدن صدایش از جا پریدم: 

  _ ترسوندیم ... نزدیک بود آش بریزه

ده از خواب به در با موهای ژولیده و چشمان ورم کر

  اتاقتکیه داده بود: 

  _ آش از کجا؟

  ناخوداگاه لب هایم کش آمد: 

  _ یکی از عشاقت آورد
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  سردرگم گوشه پلک راستش را خاراندهنوز خواب بود

کاش می شد انگشت هایم را در موهایش که روی 

  پیشانیاش ریخته بود فرو ببرم و بیشتر بهمشان بریزم

اصلان از این کار عصبانی می  نمی دانم او هم مثل

  شود یانه

  کی ان؟! R_ عشاقم

به سمت مبل ها رفتم و کاسه ی آش را روی میز 

گذاشتمجعبه پیتزا و قوطی های خالی نوشابه دیشبمان 

  هنوز رویزمین افتاده بود

  فکر کنم همسایه بود

  موهایش را چنگ زد و ابرو بالا انداخت:  

  _ مریم؟

  انداختم: شانه بالا 

  _ نمی دونم اسمش رو نگفت

زیرچشمی به صورت خواب الودش خیره شدمانگار 

  برایش اهمیت چندانی نداشت

دوباره پلک راستش را خاراند و به سمت سرویس 

  بهداشتیرفت: 
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  _ همش رو نخور ... منم گرسنمه

با دست و روی خیس برگشت و با بی خیالی رطوبت 

ازینکه در خانه  ی اش گرفتدستهایش را با شلوار راحت

اش آزادی داشتم خوشم می آمددر عمارت از ترس حاج 

 بابا و مامان گلی کسی 

کاریخلاف قوانین انجام نمی داد اما اینجا از این خبرها 

  نبوداصلا او خودش دست مرا هم از پشت بسته بود!

قاشق تمیزی آورد ، روبرویم نشست و در همان 

  کاسهمشغول خوردن شد

  از خوردن برداشتم و نامحسوس خیره اش شدم:  دست

  _ امروز می خوام برم تهران

  سرش را بالا آورد: 

  _ چرا؟

  _ میرم خونه مهراب 

  فرصت اعتراض ندادم: 

_ نمی رم بمونم ... می رم فقط حرف بزنم ... چکاوک 

  وچاوش رو هم میبینم

  _ امروز نه
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  امروز باید برم

  به سمت دهانش برد:  قاشق پر از آش رشته را

  _ فردا برو ... خودم میبرمت

  _ لازم نیست من ...

  جمله ام را محکم قطع کرد: 

  _ من میبرمت ... خودمم تهران کار دارم

  سکوت کردم و او ادامه داد: 

_ در ضمن لازم نیست سر هر مسئله کوچیکی باهم 

بحثکنیم مگه نه؟! درسته سنت کمه اما اونقدرام بچه 

  تی ...نیس

  قراره یک مدت باهم زندگی کنیم ... بیا سخت نگیریم

  سر تکان دادم و او با لبخند از جا بلند شد

کم کم به این رنگ عوض کردن ها و تغییرات یهویی 

  اشعادت می کردم
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  فردا رو باید مرخصی بگیرم تو رو ببرم

تا بگویم من ازت نخواستم و با اخم دهان باز کردم 

  احتیاجینیست که ادامه داد: 

 _ می تونی برای تشکر امشب شام درست کنی ... 

  انقدرفست فود خوردم معده ام سوراخ شد

  " لطفا پیام پایین رو بخونید: 

 _  

 * * * * * 

  اتومبیل را روبروی خانه ی مهراب نگه داشت: 

  _ رنگت چرا پریده؟

  دار قدیمی خیره شدم:  به خانه ی حیاط

  _ نپریده

  مردانه خندید: 

  می ترسی از اینجاهم بیرونمون کنن؟

  لب هایم کش آمد

  طنز تلخی بود که واقعیت داشت: 

  _ مهراب با حاج بابا فرق داره
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  در را باز کرد و سر تکان داد: 

 _ هنوزم نمی دونم چرا به اون مرد میگی حاج بابا ... 

  دوست ندارم قبول کنم نسبتی باهاش دارممنکه نوه اشم 

پشت سرش از ماشین پیاده شدمهوای تهران سرد تر از 

  دو روز پیش بودامیروالا با اخم زنگ را فشرد: 

  _ چرا چیزی نپوشیدی؟ 

  _ نداشتم ... خونه ی حاج باباست

  در با تیک بلندی باز شد

  کنار ایستاد تا من اول وارد شوم: 

  بفرسته میگم مامان گلی

 وارد خانه شدم و او پشت سرم امد _

  نیازی نیست ... من تهران میمونم

  گوشه لبش با تمسخر کش آمد: 

  _ اون وقت کجا؟

  _ خونه مهراب ... همینجا پیش چکاوک می مونم

  در را بست
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حیاط بزرگی بود اما در باغچه ها درخت و گلی به 

  چشمنمی خورد

  ودبخاطر زمستان و سردی هوا نب

نه مهراب وقت رسیدگی به باغچه هارا داشت و نه 

  چکاوکحوصله ای برایشان

  _ تو مگه نگفتی حرفی از موندن نمیزنی؟

  سریع جبهه گرفتم: 

  برای تو چه فرقی می کنه؟ من تهران باشم راحت ترم

  سرش را با تاسف تکان داد و به سمت در رفت: 

لب و لوچه  _ من نگران توام بچه ... باز تا دوساعت

  _ مهراب فرق داره اتآویزون میشه

  بازهم صبرکرد تا من اول داخل شوم

_  چکاوک با لبخند مهربانی کنار مهراب ایستاده بود

فرق داره اما از نظر اونا من و تو دوتا جوون خام 

واحمقیم که از سر لجبازی با هم ازدواج کردیم و بعد 

  یللی تللیتوموندی عمارت و منم ول کردم رفتم پی 
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جلو آمدن چکاوک اجازه فکر کردن به حرفش را 

ندادگونه ام را با لبخند کوتاه بوسید و دستش را به 

  سمتامیروالا دراز کرد: 

  _ چه عجب بی معرفت ... همیشه من و بابا میایم ...

  افتخار دادی
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  مهراب خندید: 

  میبندم اینبارم الای پیشنهاد داده_ شرط 

  چکاوک به مبل های راحتی اشاره زد: 

_ بیاین بشینین ... کار خوبی کردین اومدین ... من و 

  باباامروز تعطیل بودیم حوصلمون حسابی سررفت

به زور لبخند زدم و به سمت مبل تک نفره رفتممهراب 

  خندید: 

  _ باهم کنار اومدین؟!

  م: کلافه نگاهش کرد

  _ چرا اینطوری می کنی مهراب؟

  ابرو بالا انداخت و نگاهم کردمسلط و پدرانه

فرزند کوچک حاج بابا و پدر چکاوک و چاوش بود اما 

  نهبرای حاج بابا پسر شد و نه برای بچه هایش پدر

نونزده سال تفاوت سنی با دو قلوهایش باعث شده بود 

  بیشتربه عنوان دوست کنارشان باشد: 

  چطوری؟_ 

  _ طوری که انگار از هیچی خبر نداری
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_ الای ... ببین ... من دوست نداشتم به محض ورودتوناین 

  بحث پیش بیاد اما مگه این انتخاب هردوتون نیست؟

  امیروالا پوزخند زد

  _  احتمالا برای به حقیقت پیوستن حرف هایش

  مهراب که سکوتمان را دید ادامه داد: 

این خواسته شما نبود؟ شما دوتا نبودین _ با شمام ... 

کهبدون رضایت خانواده ها ازدواج کردید و بعدم زدین 

  زیرهمه چیز

هیچ کدام درک  سرم را با غم پایین انداختمدرک نمی کرد

  نمی کردند

  شاید هم حق داشتند ...

  _ من و نگاه کن الای

  سرم را بالا آوردم و خیره اش شدم

  ه نگفتی؟_ تو به امیروالا بل

  گفته بودم ...

خواهرم مرده بود از قبرستان برگشته بودیمهنوز بوی 

خاک را حس می کردماصلان طفلکم هم دنبال ماشین دویده 

  بودبله گفته بودم اما نه آنطور که در ذهن شماست...
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  _ گفتم

  سخت به امیروالا خیره شد: 

_ تو بخاطر این دختر روبروی حاجی واینستادی 

امیروالا؟نیومدی پیشم گفتی عمو همونطور که تو نمیتونی 

با حاج بابابسازی منم نمی تونم ... تو این دختر و 

  نخواستی؟

  خواسته بود ...

جنازه آسکی بیچاره ام روی پشت بام بودمردی هم سن 

پدرم کنارم پای سفره عقد نشسته بودبی بی جان با التماس 

  نگاهش می کرد

آنجا بود و با چشمانش از  شاید حتی آسکی هم

  امیروالاخواهش می کرد

  مرا خواسته بود اما نه آنطور که در ذهن شماست

  _ خواستم

و هیچ چیز آنطور نیست که به نظر میرسدصدای مهراب 

  بلند شد: 

 _ پس چه مرگتونه شما دوتا؟ باشه ... اشتباه کردین ... 

پنج سالگذشت  اونموقع بچه بودین ... باشه ... میفهمم! حالا

 ... وقتشه دیگه خودتون برای خودتون یک قدمیبردارین ... 
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  دوتایی!

چکاوک دستش را دور گردن پدرش انداخت و سعی کرد 

  باخنده قضیه را جمع کند: 

_ بابا؟ اولین باره دوتایی اومدن ... ببین میتونی 

  کوفتشونکنی

  مهراب کلافه دستش را روی صورتش کشید

سالگی شده بود و اصلا نمی آمد دو  تازه وارد چهل

  فرزندبیست ساله داشته باشد: 

 _ دلم خون میشه میبینم چیکار میکنن با زندگیشون ... 

منبیست سالم نشده بود که از حاجی کندم و اومدم تو این 

  خونه

... با دوتا بچه که مادر نداشتن ... بدون کار ، بدونحامی 

... به خودم اومدم وفهمیدم  ... اما جمع کردم زندگیم رو

  هیچ کس به جز خودم نمی تونه نجاتم بده

  چکاوک دوباره معذب خندید: 

  _ بیخیال ...

_  به من و امیروالا که در خودمان بودیم نگاهی انداخت: 

  مهراب بخاطر خودتون میگه ... این دو روز نگرانتونبودیم
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امیروالا خندید و من باز حرص خوردم ازین رنگ 

  عوضکردن یهویی اش: 

  _ ترسیدین همدیگه رو بکشیم؟

  مهراب با خنده سر تکان داد: 

  _ بعید نبود 

  از جا بلند شد و به سمت اشپزخانه رفت: 

  _ چی میخورین برای نهار؟

  امیروالا با تمسخر سوت کشیده ای زد: 

  _ کدبانو شدی

  صدای مهراب از اشپزخانه آمد: 

 میخوام از بیرون سفارش بدم مردک_ بودم ... اما الان 

  قبل ازینکه بحث ادامه پیدا کند از جا بلند شدم: 

  _ ما باید بریم

  امیروالا پوف کشید: 

  _ تازه اومدیم

  چکاوک دستم را کشید: 

  _ بشین الی
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  بغض داشتم ...

  امیروالا گفته بود

او شاید انتظارش را داشت اما من حتی کوچک 

  دادم که مهراب حمایتمان نکند: تریناحتمالی نمی 

  _ من تو ماشینم

لحظه آخر صدای کلافه و خندان امیروالا خطاب 

  بهچکاوک را شنیدم: 

  _ شما دخترا رو نمی شه تحمل کرد خدایی

 _  

  همراهم سوار شد

پشت سرهم آب دهانم را فرو می دادم تا بغض نکنمماشین 

  را روشن کرد و خندید: 

  این جمله استفاده کنم اما دیدی گفتم؟! _ دوست نداشتم از

  با لب های برگشته به سمتش چرخیدم: 

  _ چرا میخندی؟!

با دیدن چشمان پر اشکم ابروهایش بالا پرید و متعجبدوباره 

  خندید: 

  _ داری گریه میکنی جوجه؟
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  دستم را با حرص روی گونه ام کشیدم: 

  _ نه

  _ من که بهت گفتم چه خبره

  آرام زمزمه کردم: ناخواسته 

  _ از اکتای متنفرم

  سکوت می کنر

  با چشمان خیس نگاهش کردم: 

  _ تو هم متنفری نه؟

  جوابم را نمی دهد

  بی توجه سرم را به پشتی ماشین تکیه دادم: 

 _ از اکتای و آتا متنفرم که این بلا رو سرم آوردن ... 

نجاتمنداد  ازآسکی و آنا که مردن بدم میاد ... از اصلان که

... از بی بی جان ... از تو ... از همه متنفرم ... ازاین 

  دنیا که انگار فقط من توش زیادی ام متنفرم

  این جملات را خیلی تکرار کرده بودم...

  _ می خوای بری دانشگاه؟!

  بهت زده سرم را به سمتش برگرداندم: 
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  _ چی؟!

یپلم _ مگه پیش حاجی دبیرستانت رو تموم نکردی؟ د

داریدیگه ... می خوای دانشگاه ثبت نامت کنم؟ همون 

  رشته ایکه می خوای

پاهایم را از کفش بیرون آوردم و همانطور که زانوهایم 

  رادر آغوش می کشیدم روی صندلی به سمتش نشستم: 

  _ چرا؟

_ من که شب تا صبح نیستم ... صبحم می رسم خونه 

رو هم نمی شناسی مثلجنازه تا عصر خوابم ... کرج کسی 

...  

برو دانشگاه مدرکت رو بگیر همم از این وضعیت 

  یکمتغییر می کنه ... میخوای؟

  نفسم را آه مانند بیرون فوت کردم:  

  _ مرسی ... باید فکر کنم

  پشت چراغ رمز ایستاد و نگاهم کرد: 
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  کنکور ثبت نام دارهفکر کنم هنوزم رشته های بدون 

  گوشه لبم کش آمد: 

  _ سال دیگه ... کنکور شرکت می کنم!

  _ رشتت چی بود؟

  _ تجربی

  خندید: 

  _ عمرا ... من یک سال پشت کنکور بودم

  کنجکاو نگاهش کردم

  انگار برای ثانیه ای غم هایم فراموشم می شود...

  _ چی خوندی؟

اما حاجی نذاشت _ دامپزشکی ... عاشق عکاسی بودم 

...  

 گفت درس نیازی نیست بیا پیش خودم تو گاوداری ... 

تودبیرستان نمره هام همیشه عالی بود ... بابا محسن 

حیفشاومد ... گفت بخون اما یک رشته بخون که حاجی 

امراضی باشه ... منم یک سال نشستم خر زدم تا از 

  یآخردامپزشکی قبول شم و برم ور دل حاجی تو گاودار

  _ من نمی مونم ... سال اول قبول می شم
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  به طرز مسخره ای سر تکان داد: 

  _ باشه 

  _ میخوام مثل تو دامپزشکی بخونم

 _  

  _ می خوام مثل تو دامپزشکی بخونم

  تلخ می خندد: 

  _ می خوای جای من رو تو گاوداری حاجی بگیری؟!

  لبخند می زنم: 

... اونا از انسان  نه ... من حیوونارو دوست دارم

هادوست داشتنی ترن ... دوست دارم حالشون خوب باشه 

...  

  دوست دارم به اونا کمک کنم

  با لبخند سرتکان می دهد: 

  _ پس رفت دوسال دیگه

  با اراده سر تکان دادم: 

  _ همین امسال
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_ رتبت به دامپزشکی دولتی خورد من اسمم رو عوض 

  میکنم

  لبخند می زند

  یز فراموش شده بود! همه چ

  _ شرط میبندم ... اگر امسال قبول نشدم هرچیزی تو بگی

  متفکر سر تکان می دهد: 
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  و اگر قبول شدی؟

  _ اردبیل انتخاب رشته می کنم

لبخندش محو می شود و اخم کمرنگی بین ابر هایش 

  مینشیند

  می دهد:  بی توجه ادامه

  _ اگر اردبیل قبول شدم کمکم می کنی اونجا بخونم ...

  قبول؟

  _ اینکه برگردی به اونجا خوشحالت میکنه؟

از پنجره به فضای بیرون خیره می شومهوا سرد شده 

  و خیابان ها خلوت است: 

  _ خوشحالم نمیکنه ... اما شاید آرومم کنه

  _ قبول! 

اگر سال  اندازمادامه میدهد: ابروی راستم را بالا می 

اول دامپزشکی قبول شدی اولین انتخابت روبزن 

  اردبیل ... کمکت می کنم

  می خندم

  کوتاه اما پر آرامش

  پشت دستم را روی شیشه ی بخار گرفته می کشم: 
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  _ امیروالا؟

  _ بله؟

  نفسم را بیرون می فرستم

ا پسربچه ای با کفش اسکیت دست پدرش را گرفته و ب

  دقتروی آسفالت خیابان سر می خورد 

_ به مامان گلی بگو وقتی خواست لباسام رو بفرسته 

  مرغعشق هام رو هم بذاره ... دلم براشون تنگ شده...

و انگار از همان روز به بعد هر دو خیلی چیزها را 

  قبولکردیم

  پذیرفتیم اسممان در شناسنامه ی هم است

و سرنوشت اینطور شاید به خواست خودمان نبوده 

چیدهاست اما به هرحال همسرش هستم و همانطور که 

مهرابگفت هیچ کس به جز خودمان به ما کمک 

  نخواهد کرد ...

دوستانی که از چنل وی آی پی جگوار و رمان قراضه 

  _ ️❤��چینمی پرسید لطفا این پیام رو بخونید

  روبروی کتاب فروشی بزرگی می ایستد: 

  _ پیاده شو
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  نکاهش می کنم:  گنگ

  _ چرا؟

  پیاده می شود و در سمت مرا هم باز می کند: 

  _ مگه نمی خوای کنکور بدی؟ کتاب بخریم

  بهت زده سر تکان می دهم
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کمتر از بیست دقیقه ی پیش پیشنهاد داده بود و حالا 

  میخواست کتاب بخرد؟!

  به پاهای بدون کفشم انداختم: وا رفته نگاهی 

  _ می ترسی پشیمون شم؟!

  با جدیت عینک آفتابی اش را به چشم می زند: 

_ نه می ترسم سال دیگه که قبول نشدی بهانه دیر 

  شروعکردن بیاری!

  لب هایم کش می آید

انگار انرژی و حال خوبش مسری ست که برخلاف 

پوشم و همراهش چنددقیقه قبل با لبخند کفش هایم را می 

  واردکتاب فروشی می شوم

بدون اینکه به راهنمایی های مرد فروشنده توجه کند 

  بهسمت قفسه ها می رود و هم زمان بلند می خندد: 

  _ من خودم پشت کنکور بزرگ شدم برادر

مرد نیشخندی می زند و من در سکوت کنارش می 

ی جدا م Rایستمکتاب های تست با قطر بالا را با سرعت

  کند وروی هم می چیند

  وحشت زده با دهان باز تماشایش می کنم: 
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  _ همه اش لازمه؟

  بی توجه به من کتاب تست شیمی را بالای سرش میگیرد: 

  _ جناب این چاپ جدید نداره؟

مرد سرش را به سمت قفسه های پشت سرش می گرداند 

  وبعد از چند ثانیه جواب می دهد: 

  خنامه هم بذارم؟_ اینجا دارم ... پاس

امیروالا که تایید می کند مرد با خونسردی کتابی پرقطر 

  تراز قبلی روی ویترین میگذارد: 

 _ شیمی یک کتاب نکات هم دارم برای کنکور ... 

پرفروش بوده رو هوا می برن ... یکی دیگه بیشتر 

  نموندهنمی خوای؟

امیروالا بی توجه به صورت وارفته ی من جلو می رود 

  ونگاهی به کتاب می اندازد: 

_ بذار اینم ... دو روز دیگه نگه کتاب نداشتم رتبم و نمیشه 

  خوند

مرد می خندد و امیروالا همانطور که زیرچشمی بهصورت 

  مات من لبخند می زند ادامه می دهد:

  _ بچه های این دوره زمونه!!! 
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  عصبی سر تکان می دهم

م نمی رسد و از تفاوت سنی اش با من به ده سال ه

نظرشاینقدر بچه می آمدم یا برای دراوردن حرصم اینطور 

  میگوید؟

صورت خندان و نیش بازش را که می بینم بیشتر به 

  مورددوم احتمال می دهم

مرد که قیمت را حساب کرده و می گوید امیروالا با خنده 

وتاسف سرتکان میدهد و کارت بانکی اش را از کیف 

  د: پولشبیرون می آور

  _ فقط دلم می خواد قبول نشی بچه

دوست دارم چشم غره بروم اما یاد قیمت بالای کتاب ها که  

می افتم کاری نمی کنم و جلو می روم تا کمکش کنم 

  جعبههارا تا ماشین ببرد

دوستایی که برای وی آی پی جگوار و قراضه چین 

  میپرسن پیام پایین رو مطالعه کنن لطفا: 

 _  

  خانه می ایستد: روبروی 

  _ در آسانسور رو باز کن من اینارو میارم
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به سمت یکی از جعبه های مقوایی کوچک تر دست 

  درازکردم که مانع شد: 

  _ در و باز کن تو جوجه ... کمرت درد می گیره

  از ماشین پیاده شدیم دکمه آسانسور را فشردم: 

  _ الان می رسه

به قطر کتاب ها نگاه حرفی نمی زند و من با کنجکاوی 

  میکنم: 

  _ باید همش رو بخونم؟

  _ بله

  _ تو هم خوندی؟

  _ بله

  _ همینارو بخونی قبول میشی؟

  کلافه چشم غره می رود: 

  _ جای حرف زدن باز کن درو ... دستم شکست

قبل ازینکه دست دراز کنم کسی از آن طرف در را باز 

  میکند

لبخند می زنماین دختر را  ابروهایم بالا می پرد و کمرنگ

  قبلا هم دیده بودم
Romandl

https://t.me/romandl


  امیروالا را آش مهمان کرده بود و من هم بی نصیب نماندم!

  زنی جوان همراهش است

  مریم با دیدنمان مضطرب انگشت هایش را در هم قفلکرد: 

  _ سلام

  امیروالا بی حوصله جواب داد: 

  _ سلام ... الای دستم خشک شد

  جواب می دهد: مریم بلافاصله 

  _ می خواین کمکتون کنم؟

از گونه هایش که به محض تمام شدن جمله رنگ می 

گیردمی فهمم بدون فکر حرف زده و از دهانش بیرون 

  پریدهاست

  قبل از اینکه ما حرفی بزنیم زن کنارش اخم می کند: 

_ وا مریم جان چرا تو؟ همراهشون به خودش زحمت 

  گهندادهحتما سنگین نیست دی

  از شباهتشان می توان حدس زد باهم نسبت نزدیکی دارند

با اخم در اسانسور را کامل باز کردم و امیروالا 

متفکر که به  باخداحافظی کوتاهی پشت سرم وارد شد

  دیواره ی آسانسور تکیه می دهم با حرصمیغرد: 
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_ دکمه رو بزن دیگه ... تازه می خواست جعبه هم بلند 

  کنه

  ت و بکشونی بالا هنر کردی... تو خود

  انگشتم را روی عدد سه فشردم: 

  _ اجازه می دادی مریم جان کمک کنن

  محلم نداد و بعد از چند دقیقه از آسانسور بیرون رفت: 

  _ از تو جیبم کلیدهارو بردار

دستم را در جیب پیراهنش فرو میبرم که در خود جمع 

  میشود

  متعجب می خندم: 

  _ قلقلکی؟!

  کلافه پوف می کشد: 

  _ اذیت نکن بچه ... در رو باز کن کمرم درد گرفت

  با خنده جیبش را می گردم و او بیشتر در خود جمع میشود: 

  _ نیست

  _ جیب شلوارم و ببین
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دستم را در جیب شلوارش فرو می برم و علاوه بر 

  کلیدهابسته کوچک آدامس را هم بیرون می اورم 

  نم: وارفته نگاهش می ک

 _ خجالت نمی کشی آدامس موزی می خوری مرد گنده؟

  اینبار صدایش جدی ست: 

_ الای در و باز نکنی جعبه هارو میذارم همینجا و 

میرمسرکار ... خودت باید دونه دونه ببری تو خونه جابه 

  جاکنی

مطیعانه کلید را در قفل می چرخانم که جدی تر ادامه 

  میدهد: 

  ش ... آفرین گل دختر_آدامسمم بذار سرجا

زیر لب خسیسی زمزمه کردم و بسته زرد رنگ 

  آدامسموزی را در جیبش برگرداندم

دوستانی که برای وی آی پی جگوار و یا قراضه چین 

  میپرسن لطفا پیام پایین رو بخونن

 من وقت نمیکنم تو ناشناس همه شو جواب بدم 

 اصلا�👇� 

 _  
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  " امیروالا "

چمدان بست المیرا یک ساله بود من زمانی که مادرم 

  حدودچهارده سال داشتم

  بیشتر نگران المیرا بود تا من ...

  نه اینکه کمتر دوستم داشته باشد نه

می گفت امیروالا با هر شرایطی سریع اخت می شود 

  تاجایی که خیلی زود حتی به نبود من هم عادت می کند

  واقعیت نداشت!  

جدایی اش ضربه خوردم اما  بازهم از رفتن یهویی و

چندسال پیش که سوییچ ماشین و کلید خانه ام را روبروی 

حاجبابا پرتاب کردم فهمیدم در بعضی شرایط حق با او 

  بودهاست

از گاوداری بیرون آمدم و در دامپزشکی شبانه 

  روزیمشغول شدم

عمارت را کنار گذاشتم و در اپارتمانی هفتاد و پنج 

  متریزندگی کردم 

سخت بود اما سریع عادت کردم و زندگی ام روی 

  غلطکافتاد!
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دوهفته پیش که با تماس مهراب از میهمانی بیرون زدم 

وهمراه الای به خانه برگشتم هم برایم سخت نبوداز او 

سریع تر کنار آمدم و زندگی ام را با همخانه ایکوچک 

  تنظیم کردم

  رفتم: روپوش سفید را تن کرده ام و به سمت منشی 

_ خانم جباری ماه قبل قرار بود با مرغداری یوسفیهماهنگ 

  کنید

  سرش را از سیستم روی میز بالا آورد: 

_ دکتر مال دو هفته پیشه ... حتی تو مطب درست 

  نمیبینمتون که برای یوسفی بخوام وقت هماهنگ کنم

  سر تکان می دهم

ضا حق با او بود! دو هفته پیش از این ماجراها علیر

رهایمنکرده بود و بعد هم مهراب از کلانتری تماس گرفته 

  بود: 

_ ببین اگر فردا صبح زود خود یوسفی هست می 

  رممرغداری ... وقتم آزاده

  سر تکان داد: 
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_ چشم دکتر ... دکتر معینی هم گفتن بهتون بگم 

عروسیبرادرشونه ... این هفته رو اگر می تونید شما شیفت 

  شبصبحبیاید ایشون 

  ابروهایم کمی بهم نزدیک شد

همین روزها که دخترک بازیگوش در خانه تنهاست 

  بایداینطور می شد؟ 

می خواستم امشب کرج را نشانش دهم تا کمی از این پیلهی 

  تنهایی فاصله بگیرد

می خندید اما حس می کردم از رفتار حاجی و بعد 

  ...هممهراب تا چه حد رنجیده است اما چاره ای نبود

معینی تمام شیفت هایی که با علیرضا به تفریح و  

  سفرهاییک روزه می رفتم را برعهده گرفته بود: 

  _ فردا که جمعه ست ... از شنبه صبح میام

  جباری سر تکان می دهد: 

  _ بهشون می گم دکتر

ساعت نزدیک شش صبح است که جباری ماگ قهوه ام 

  راروی میز می گذارد: 

  ی گفت هشت منتظرتونه_ آقای یوسف
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  سرتکان می دهم: 

_ اینجا که خبری نیست ... میرم خونه از همونجا هم 

بهیوسفی زنگ میزنم ... این ساعت کسی نمیاد ... اگرم 

  اومدزنگ بزن به معینی بگو خودش رو زودتر برسونه

  جباری چشم آرامی گفت

در خانه را که باز کردم همه چیز مثل قبل است و خبریاز 

  الای نیست

  کلافه جعبه دستمال کاغذی را کناری پرتاب کردم: 

  _ الای؟

  جوابی نداد ... جلوتر رفتم

روی تخت خوابیده و موهای بلندش روی بالشت پخش 

  شدهبود_ 

  بلند تر صدایش زدم: 

  _ الای ... پاشو بجنب

چشمانش را با زور باز کردنگاهش گیج و خواب آلود 

  است: 

   _ ساعت چنده؟

  _ شیش
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  خواب آلود سرش را روی بالشت کوبید: 

  _ ولم کن ... اصلا تو چرا خونه ای؟

  از زبان درازی اش خندیدم: 

_ اومدم تو رو بیدار کنم ... مگه هفت برنامت 

  _ هشت و نیم شروعنمیشه؟

  با تعجب ابرو بالا انداختم: 

  _ من برات نوشتم هفت

  چشمان بسته خندید:  بالشت را در آغوش کشید و با همان

_ منم تغییرش دادم ... دوساعت دیر تر ... آدم باید 

  خوببخوابه تا یک چیزی بفهمه

  پتو را از رویش کشیدم و هم زمان شماره یوسفی راگرفتم: 

  _ آدم می تونه تا سه نصفه شب نشینه پای بازی

  بدنش را کشید و دوباره خندید: 

برگشتی؟ نهار قرمه _ تو باختی ... واسه همین زود 

  سبزیدرست کن

  سریع لبخندم را جمع کردم: 

_ تا به روت میخندن پرو میشی بچه ... پاشو شروع کندیر 

  شد
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  روی تخت نشست

  بلوز استین سه ربع سبز رنگی به تن داشت: 

  _ نهار چی؟

  یوسفی جواب نداددوباره تماس گرفتم: 

  _ پیتزا میخرم

 کنی ... دیشب باختی ... _ باید قرمه سبزی درست 

  بخاطرتو تا سه نصفه شب بیدار موندم

  _ قرمه سبزی می خرم

  از اتاق بیرون زد: 

  _ درست کن ... خودت!

صدای یوسفی که در گوشم پیچید به سمت میز کوچک 

  کنارتخت رفتم و برنامه ی الای را باز کردم: 
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به آقای دکتر ... چه عجب بابا ... من دو هفته به 

 بیشترهمنتظرم بیای یک مهر و امضا بزنی برادر من ... 

  یکوقت بازرس بیاد بدبخت میشم

همانطور که جواب یوسفی را می دادم خودکار اکلیلی 

  هارابرداشتم و با تاسف سر تکان دادم

الای با دست و روی خیس کنارم نشست و صدایش را 

  اورد: پایین

  _ خودم درست می کنم

  بی توجه در خودکار اکلیلی بنفش رنگ را باز کردم

  الای با اخم نگاهم کرد: 

 _ اون و دست نزن ... با این روان نویسه بنویس ... 

  اونخراب میشه

بی توجه به او روز پنج شنبه را پیدا کردم و دور تایم هفتتا 

  هشت و نیم صبح دایره کشیدم

  دوباره غر زد: الای 

بندازش شنبه دیگه ... دوباره خواستی برنامه 

  بنویسیمیزنیش
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محل ندادم و همانطور که آدرس را از یوسفی گرفتم 

دایرهرا با فلش بزرگی به پنج شنبه ساعت هشت تا ده شب 

  منتقلکردم

الای از جا بلند شد و اینبار بی توجه به فرد پشت خط 

  باصدای بلند تر تاکید کرد: 

  _ من اون ساعت درس نمی خونم ... نمی تونم خوابم میاد

  از یوسفی مختصر خداحافظی کردم: 

_ الای من برای ظهر برمیگردم ... تا اون موقع دوتا 

  ازمربع هارو تموم کن

بی خیال روی کاناپه لم داده و همانطور که سیب گاز میزد 

  با موبایلش بازی می کرد

دستش کشیدم و در جیب  جلو رفتم ، موبایل را از

  کتمفرستادم: 

  اینم دست من می مونه ... برگشتم میدم بهت

 بی اعتنا نسبت به جیغ جیغ هایش در را بستم و خارج شدم 

 _ 

همانطور که اسم دارو و ویتامین ها را یادداشت می 

  کنمپشت سرهم برای یوسفی و مرد کنارش توضیح دادم: 
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نمی تونه ویتامین هاشو _ فقط دو هفته اول که جوجه 

ازجیره تامین کنه به غذاش اضافه کنید ... بعدش فقط 

  یکروز در هفته کفایت می کنه

  یوسفی به شانه مرد کنارش کوبید: 

_ خلیل خودت حواست باشه چی می گن ... من 

  حواسدرست حسابی ندارم

  بی توجه به آن ها نگاهی به برگه دستم انداختم: 

  دا کردین آنتی بیوتیک مصرف کنن ...اون چندتایی که ج

  اونایی که بیماری دارن هم به هیچ وجه واکسن نزنین

از مرغداری که راه افتادم ساعت از دو گذشته بوددر خانه 

  را باز کردم و اول و از همه به اتاق سر زدم 

روی زمین به شکم دراز کشیده و مدادی پشت 

  گوششگذاشته بود

  انش کشید: با دیدنم دستی به چشم

  _ کی اومدی؟

  موبایلش را گوشه میز گذاشتم: 

  _ الان

  گرفته سر تکان داد
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  بشکنی زدم و با چشم موبایل را نشانش دادم: 

  _ موبایلت

   

  سرش را بالا نیاورد: 

  مرسی

دودفعه قبل که موبایلش را گرفته بودم زمان تحویل 

  نداشتدادنتهدید کرده بود اما اینبار انگار حوصله 

  _ چته بچه؟

  سرش را از کتابش بالا نیاورد: 

  _ هیچی

  _ داشتم می رفتم که شنگول بودی

  آرام گفت: 

  _ امروز چاوش ضبط داره

  ابروهایم بهم نزدیک شدند

  آخرین بار چاوش پایش را به کلانتری کشانده بود: 

  _ زنگ زد؟

  _ موبایلم دست تو بود
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لعنتی به حواس پرتم فرستادم و ابروهایم به هم نزدیک 

  ترشد: 

  _ اومد اینجا؟

  _ نه

  _ پس ...

همانطور که دستانش را زیر چانه اش زده و نگاهش 

  بهکتاب است میان حرفم پرید: 

_ خودم تاریخش رو می دونستم ... صبح که تو رفتی 

  یادماومد

  ث کوتاهی کرد و ادامه داد: مک

  _قرار بود منم باهاش برم

  لب های آویزانش را که دیدم زبانم را گزیدم تا به خنده نیفتم

  _ از وقتی اومدم اینجا حتی یک زنگم بهم نزدن

انگار  به چشمان پربغض و چانه ی لرزانش نگاه کردم

  واقعا به هم ریخته است اما من قرار نبود دلداری اشدهم

  منی که خودم پنج سال پیش فراموش شدم ...

  _ به جهنم

  بهت زده نالید: 
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  _ چرا اینطوری می کنی؟

  بی توجه به او به سمت یخچال رفتم: 

_ چیه؟ فکر کردی وقتی من اومدم تو این قوطی کبریتهر 

  روز زنگ می زدن حالم رو بپرسن؟

  صدای گرفته اش از اتاق آمد: 

باهات در تماس بودن ... چاوش _ مامان گلی و مهراب 

کشو  وچکاوکم ... ساره و سیماهم حتی ازت خبر داشتن

  اول فریزر را باز کردم: 

 _ مامان گلی پرستار بابام و عمو محمد بود ... 

جایگاهشخیلی بیشتر از این حرفاست قبول ، اما من منتظر 

مامانگلی یا عموم و بچه ها نبودم_ پس کی؟ حتما حاج 

  بابا؟!

  صبی کشو بعدی را باز کردم: ع

_ خیلی دور از ذهنه پدربزرگم یا مادرم و خواهرم 

  تماسبگیرن؟

  جوابی نداد و من سرگردان پوف کشیدم: 

  _ پاشو بیا گوشت و سبزی بده

  کنار اجاق گاز ایستاد
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  موهایش را بالای سرش بسته و مداد هنوز پشت گوششبود: 

  _ چرا؟

  خواستی؟_ مگه قرمه سبزی نمی 

  ناباور خندید: 

_ درست می کنی؟ اصلا مگه بلدی؟ اونبار نیمرو 

  درستکردی انقدر روغن و نمک داشت قابل خوردن نبود

  _ نباختم مگه؟ یک بسته گوشت و سبزی بده

  به سمت فریزر رفت: 

  _ از خرید اومدیم خودت گذاشتی تو فریزر

  کمی گشت و بالاخره دستش را بالا آورد: 

  سته بندی نکردی ... همونطوری یخ زده_ ب

  خسته به بسته بدشکل و بزرگ دستش خیره شدم: 

  _ یک املت میزنی؟

  بی خیال شانه بالا انداخت: 

_ نه. .. تو باختی ... هرچی درست می کنی بدو که 

  ازگرسنگی مردم

از در آشپزخانه که خارج شد با اکراه تخم مرغ و 

  یخچال بیرون آوردمگوجههای پلاسیده را از 
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هم زمان با یک دست مواد درون تابه را هم زدم و با 

  دستدیگر به لطیفه ی زشت علیرضا دادم: 

  _ الای ... بیا بشقاب ببر حاضره

  جوابی نداد

  کلافه پوف کشیدم و تابه داغ را روی نان گذاشتم: 

  _ الای؟

  _ داری میری ترکیه؟!

آچاری دستش بود_ اون و متعجب سرم را بالا آوردمبرگه 

 از کجا 

  آوردی؟_ دنبال جزوه عربی بودم ... داری میری ترکیه؟

  از یخچال سبد سبزی را بیرون آوردم: 

  _ معلوم نیست

  _ پس این چیه؟

  _ فقط درباره رشتم تو اون کشور تحقیق کردم

  _ بری میمونی؟

  به چشمان پرسشگرش خیره شدم: 

  ینم شرایطش چطوره_ معلوم نیست ... باید بب
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  دوباره تکرار کرد: 

  _ شرایط جور بشه می مونی؟

  سرم را به نشان تایید تکان دادم: 

  _ اگر جور بشه می مونم

  نگاهم را از چشمان خیره اش گرفتم و به تابه دادم: 

  _ بیا بشین بخوریم

  زمزمه ارامش به زور به گوش رسید: 

  _ گرسنه نیستم

اعتراض داشته باشم از  و قبل ازینکه فرصت

  اشپزخانهخارج شد

دوستانی که برای وی آی پی جگوار می پرسید تا پارتهارو 

  جلو جلو بخونید: 

 _  

  " الای "

  رفتنش مهم نیست 

  اصلا برود دور ترین نقطه ی این دنیاچه اهمیتی دارد؟

  هم دارد؟ Rمگر بود و نبودش فرقی
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  منصفانه فکر کردم

رفتنش دارم را کنار گذاشتم و عادلانه خشمی که از 

  بود و نبودش تفاوتی دارد؟دارد!  ازخودم پرسیدم

  نه اینکه وابسته یا دل بسته اش باشم نه ...

  اما او حواسش است ...

  به چشمانم حواسش است! 

هر زمان تر می شود و حالم ابری ست می فهمدنه اینکه 

  وابسته یا دلبسته ام باشد نه!

  خرج می کند فقط مهر

از غم دوری اش دیوانه نمی شدم اما اینکه بازهم از 

  طرفیکی از نزدیکانم رها شوم دردناک بود!

با صدای باز شدن در سرم را بیشتر در بالشت فرو 

بردمخوشخواب تکان خوردکنارم نشسته بود_ پاشو این و 

  بگیر

  کنجکاو سرم را برگرداندم

رفته بودبی میل لقمه را لقمه ی بزرگ املتی را به سمتم گ

  از دستش گرفتم

  جایی که نازت خریدارت ندارد ناز کردن جایز نیست! 
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  _ می خوام برم تهران

  به چشمانم خیره شدنگاه دزدیدم

  _ این هفته شیفتام جابه جا شد ... صبحا نیستم

  گازی به لقمه ی غول پیکر زدم: 

  _ تنها میرم

  وای بری؟_ جاده شلوغه ... برای چی می خ

  بی ربط به سوالش پرسیدم: 

  _ میشه اگر رفتی ترکیه من اینجا بمونم؟

انگار تازه یادش آمده منی هم وجود  مات نگاهم کرد

  دارددلخور نشدم

  عادت کرده ام!

  _ الای ... هنوز هیچی معلوم نیست

  محکم جواب دادم: 

_ من نمی خوام برگردم پیش حاج بابا ... احساس می 

  کنماونجا اضافه ام

  با محبت نگاهم کرد: 

  _ برنمی گردی
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_ تا اون موقع جواب کنکور اومده ... اگر قبول شده 

  باشمقبل رفتنت کمکم کن برم اردبیل ... باشه؟

  کلافه پوف کشید

  احساس می کردم پشیمان شده است

_ الان چرا داری برنامه میریزی؟ دارم میگم اون در 

  ... اصلا معلوم نیست بشه یا نه حدیک احتماله

  بی حال از جا بلند شدم و پشت میز نشستم

  نمی فهمم کی از اتاق خارج شد

  چیزی از فرمول های فیزیک نمی فهممذهنم درگیر است

ناخوداگاه موبایلم را دست گرفتم و وارد پیج 

  ویدیو آخرش را باز کردم اینستاگرامچاوش شدم

ا خونسردی تمام می خواندبچه مثل همیشه بدون اضطراب ب

های گروه اطرافش بودند و او بعد از تمام شدنموزیک با 

  خنده با آن ها دست داد

مشتاقم بدانم چه کسی فیلم می گیرد که صدای پریا 

  خواهردوست چاوش بلند می شود

 جمله ای می گوید که نمی توانم تشخیص 

  دهمهمگی میخندند و بعد فیلم تمام می شود
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  ی اشکی روی صفحه موبایل چکیدقطره 

بهت زده و عصبی دستم را روی گونه ام کشیدمخبری از 

قطره های بعدی نیستبا دم عمیقی هوا را وارد شش هایم 

  کردم

  برای آخرین بار نگاهی به فیلم انداختم و از پیج خارج شدم

جای الای هم در هیچ جمعی  همه چیز مثل همیشه است

  زیرلب تکرار کردم:  خالی نیستتلخ خندیدم و

  درست مثل همیشه ... 

 _  

  * * * * 

  مقابل ویترین شیک بوتیکی در پاساژ ایستادم

  امیروالا از پشت سر وسوسه کننده زمزمه کرد: 

  _ قشنگه

ساده اما بسیار  به پیراهن قرمز رنگ دخترانه خیره شدم

  خوش رنگ با گل بزرگی که روی کمرشدوخته شده بود

  ی را در دهانم گذاشتم: قاشق بست

  _ همین و بپوشم شب؟

  سربالا انداخت: 
Romandl

https://t.me/romandl


  _ نه برای امشب ... مراسم خاصی نیست که

  مکثی کرد و ادامه داد: 

  _ اما اگر خودت دوست داری بحث چیز دیگه ست

  از شعورش لبخند زدمخندید:

  _ بیا به جای لبخند ژکوند زدن برو پرو کن

که چرخیدم از دیدن خودم به در مقابل آینه اتاق پرو 

  وجدمی آمدم

لباس اندازه است و به قشنگی در تنم نشسته فقط کمیبالاتنه 

  اش تنگ است که اعتنا نمی کنم

دیشب ناراحت بودم و او صبح قبل رفتن درخواست داد 

  تاشب را در دورهمی دوستانش شرکت کنم

  امیروالا مهربان بود ...

ه در دهنش بود را به مثل پسربچه ها بدون فکر هرچ

  زبانمی آورد

ناخواسته دل می شکست و ناراحت می کرد ، بعد با 

دیدنچشمان غمگینت چنان عذاب وجدان می گرفت و 

  پشیمانمی شد که دلت نمی آمد نبخشی

  صدای غرغرش را از بیرون شنیدم: 
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  _ تموم نشد

  با لبخند در را باز کردم

را روی دوششانداخته  بستنی ام را یک دستش گرفته و کیفم

  است

  لبخندم کمرنگ شد

اینطور که من مشتاقانه منتظر عکس العملش هستم و او 

باخنده تماشایم می کند زیادی در ظاهر شبیه به زن و 

  شوهرهای واقعی هستیم...

  _ فکر کنم بالاتنه اش یکم تنگتون باشه نه؟!

از کنار امیروالا متوجه مرد فروشنده شدم که خیره 

  اهممی کردنگ

امیروالا بااخم های درهم جلو آمد و در را به خودشنزدیک 

  کرد تا از بیرون دید نداشته باشد

صورت وارفته ی من را که دید بی توجه به چندثانیه 

  پیشسوت کشید: 

  _ محشره ... چه لاغرم دیده میشی

  ابروهایم بهم نزدیک شد: 

  _ مگه چاقم؟!
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  لب هایش با سرگرمی کش آمد: 

  _ نه عزیزم پف لباسته

  در اتاق را روی صورتش بستم: 

  _ مسخره

در آینه نگاهی به خودم انداختم و به او حق دادمخودم هم 

حس کرده بودم در این دو هفته افزایش وزنداشته ام و 

برای منی که در کل استخوان بندی درشتی دارمخوب 

نیست اما بازهم دلیلی نداشت این موضوع را به 

  بیاورد!رویم

زیرلب بد و بیراهی نثارش کردم و مشغول دراوردن 

  لباسشدم

 _  

با باکس بزرگ لباس و چندبسته چیپس که به خانه 

  برگشتیمسعی کردم مثل خودش پر انرژی باشم

می فهمم جدیدا ترحم خرجم می کند و ازینکه ناراحت 

  میشوم عذاب وجدان می گیرد و این احساس دلنشین نیست

  وابسته اش باشم تنفردارمنه فقط او ...ازینکه 
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دلم نمی خواهد زندگی و خوشحالی ام به وجود کسی 

وابستهباشد چرا که دنیا خوب به من نشان داده آدم ها 

  چطور با بیخیالی ترکت می کنند

 برای شب از میان لباس هایم که مامان گلی از 

 عمارتآورده بود شومیز لیمویی رنگ با کمربند پهن سفید

  پوشیدم

  شلوار کتان سفید رنگ را پارسال همراه چکاوک خریدیم

  او هم ساده پوشید

پیراهن آبی شیکی همراه شلوار مشکیجلوی آینه با موهای 

  بلندم درگیرم: 

  _ کت نمی پوشی؟

  پشت سرم ایستاد: 

  _نه ... کمک نمی خوای؟

  کم مانده از شدت کلافگی به گریه بیفتم: 

  داری؟_ چرا ... قیچی 

  متعجب ابرو بالا انداخت: 

  _ قیچی برای چی؟

  _ کش گیر کرده ... حوصلم رو سر برد
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  نزدیک آمد و با دقت مشغول باز کردنش شد:

 _ فردا شیش زنگ می زنم بیدارشی درس بخونی ... 

  نهارماز بیرون میخرم ... حسابی بخون امروز جبران شه

نکردمدوست دارم مخالفت موهایم کشیده شد اما بهانه گیری 

کنم اما اگر قرار بود از ایران برودمن هم باید فکری برای 

  خودم می کردم

  احتمالا قبول نشدنم یعنی برگشت به عمارت حاج بابا ...

  _ باشه

  کش را روی میز انداخت و خندید: 

  _ چی شد غر نزدی؟

  بدون دلخوری آرام شانه بالا انداختم: 

  اید به فکر خودش باشه نه؟_ بالاخره هرکس ب

  لبخندش محو شد: 

_ یک بار بهت گفتم هیچی معلوم نیست ... زندگی ما کیرو 

  برنامه پیش رفت که اینبار پیش بره؟

  برس مو را برداشتم: 

  _ من درکت می کنم امیروالا

  مکث کوتاهی کردم و کلافه ادامه دادم: 
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آخر _ یعنی سعی می کنم درک کنم! قرار نیست تا 

 عمراسیر بشی ... لازم نیست بخاطر من تغییرش بدی. .. 

  فکرکن من نیستم

  برس را از دستم گرفت و به آرامی بین موهایم کشید: 

_ اگر قرار بود فکر کنم نیستی وقتی سر سفره ی عقد 

  اونکثافت نشستی هرگز جلو نمیومدم

  نگاهم را به زمین دوختممحتاط موهایم را شانه کشید

ی چی آوردمت تهران؟ برای اینکه از دست _ برا

اونجماعت نجاتت بدم و هلت بدم بین یک سری نادون و 

احمقهدیگه؟ آره الای؟ پس چرا اومدم؟ پدر تو چه فرقی 

  داره باپدربزرگ من؟

 _  

نگاهی به میز روبرویمان انداخت و گل سر لیمویی رنگرا 

  برداشت

طرف سرم جمع با ناواردی قسمتی از موهایم را از دو 

  کرد

 : 
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_ فکر کردی تهران بهشته؟ اشتباه فکر کردی ... منم 

اشتباهکردم! اشتباه کردم تو اون خونه ولت کردم ... اما 

منم بچهبودم ... مثل تو ترسیده بودم ... مثل تو از آینده 

  وحشتداشتم ... نمی دونستم تصمیم درست چیه

  بلد نبود موهایم را درست کند لبخند زدم

  نا وارد سعی داشت گل سر را روی سرم نگه دارد: 

_ اما الان فرق می کنه ... حتی اگر یک درصد قرار 

  باشهبرم اول از وضعیت تو مطمئن  میشم

  گل سر را بست و کمی عقب ایستادلبخند زدملبخند زد: 

  _ برای بار اول زیادم بد نشد

   در آینه نگاهی به چشمانم انداخت و به سمت در رفت:

  _ بیرون منتظرم

  قبل ازینکه خارج شود صدایش زدم: 

  _ امیروالا؟

به سمتم برگشت و در سکوت نگاهم کردمی خواستم تشکر 

برای سال های عمرش که بخاطر من و  کنم اما برای چه؟

خانواده ام درسردرگمی به دور از خانواده اش گذشت؟من 

  هم قربانی بودم ...
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  _ هیچی

  حالم را فهمید

  بخندش عمیق تر شد ...ل

  _ زود بیا جوجه

کنارش روی صندلی جلو نشستم و او راه افتادچشمانش 

  قرمز شدهمی دانم بخاطر کم خوابی ست

دورهمی شان در ویلای کوچکی اطراف شهر استبا موبایل 

کسی تماس گرفت و در را برایمان باز کردحیاط کوچک 

تخری جمع و اما با صفایی با آلاچیقی کنار ساختمان واس

  جور که آب ندارد

  صدای شاد دختری آمد: 

  _ چه عجب بابا آقای دکتر

با دیدن من لبخندش محو شد و ارام سلام کردامیروالا با 

  لبخند دست دادمن هم زیرلب جوابش را دادم ...

  کسی از داخل ساختمان فریاد زد: 

  _ ترانه؟ رفتی امیر و بیاری خودتم موندی؟

  از ما به راه افتادپشت سرش رفتیمدختر جلوتر 

  جمعشان شلوغ نبود اما من معذبمفکر نکنم بیست نفر بشویم
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  با ورودمان غیرعادی سکوت کردند خیره ام شدند

سرم را پایین انداختمکاش نیامده بودم... پسری جلو آمد و 

  گرم تر از بقیه خوش آمد گفتامیروالا دست داد: 

  _ کیهان نیست علیرضا؟

  خورده به ترافیک احتمالا_ 

  پسری با موهای بور و قد کوتاه پرسید: 

  _ معرفی نمی کنی امیر؟

قبل ازینکه ما بتوانیم حرفی بزنیم پسری که 

  امیروالاعلیرضا خطابش کرد جدی گفت: 

  _ الای ... همسر امیروالا

 _  

  نگاهمان کردند

  بعضی با تمسخر و پوزخند و بعضی هاج و واج و بهتزده

  امیروالا خندید: 

  _ چرا خشکتون زد؟

زنی با لبخند دست به سمتم دراز کرد و بعد از معرفیکوتاه 

  و تبریکی عقب ایستاد
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چند نفر دیگر که با شوخی و خنده جلو آمدند کم کم 

جوسردمان از بین رفت اما باز هم احساس خوبی به این 

  جمعنداشتم

تند و آشکار است همه دوست های چندین ساله هس

  تنهاغریبه و تازه وارد بینشان منم

بین بحث ها از خاطرات قدیمی دوران دانشجویی می 

گویندو من خودم را بی هدف در گالری موبایلم سرگرم می 

  کنم

  امیروالا کنار گوشم زمزمه کرد: 

  _ میوه بخور ... بیکار نمون

  _ نمی خوام ... کی میریم؟

همراه کارد و پیش  بی توجه به من پرتقال بزرگی را

  دستیروی پایم گذاشت: 

  _ پس برای من پوست کن جوجه

  ناچار موبایلم را کنار گذاشتم و مشغول شدم

کم کم حرف هایشان تمام شد و دورهمی شکلی دیگر 

  بهخود گرفت

صدای موزیک به آسمان می رود و چند نفرشان 

  وسطمشغول رقصیدن می شوند
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شدند و بساط مشروبپهن  چیزی نگذشت که برق ها خاموش

  شد

  امیروالا نزدیک تر آمد: 

  _ نزدیک من بمون

دختری با دو گیلاس در دستش نزدیکمان شدشلوار جین و 

  تاپ جذبی بر تن داردامیروالا یکی از گیلاس ها را گرفت: 

  _ الای نمی خوره یسنا

  یسنا خندید: 

  _ تو اجازه نمیدی؟

  امیروالا سر تکان داد: 

  ت نداره اذیت میشه_ عاد

  یسنا گیلاس را درون دستم گذاشت: 

  _ بالاخره که باید عادت کنه

  اخم کردم

قبل ازینکه بتوانم سرجایش بنشانمش امیروالا گیلاس را 

  ازدستم چنگ زد و با یک حرکت سر کشید: 

_ لازم نکرده عادت کنه ... اینکه آوردمش تو این 

  جماعتدلیل نمی شه رنگ شماها باشه
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  یسنا ابرو بالا انداخت: 

  _ مگه با چه رنگیم؟ خودتی امیروالا؟

  _ بحث درست نکن یسی ... چته مستی؟

 _  

  یسنا می خندد

  علیرضا کنارش می ایستد: 

  _ چی شده؟

  یسنا با پوزخند سر تکان می دهد: 

  _ حاج سزاوار برات لقمه گرفته امیر؟

  : ترانه از کاناپه کناری چشم غره می رود

  _ بسه یسی

دختر دیگری همانطور که خودش را هماهنگ با 

  موزیکتکان می دهد جواب می دهد: 

_ حتما بابابزرگ گرامی لقمه گرفته که میگه هم رنگ 

  مانیست دیگه

  علیرضا پوف می کشد: 

  _ به ما چه؟
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 _ وقتی اینجاست به ما هم ربط پیدا می کنه ... 

  اصلاماهک می دونه؟

بحث ادامه کند از جا بلند می شومبا اخمی  قبل ازینکه

  پررنگ و نگاهی دلخورامیروالا پشت سرم می آید: 

  _ کجا؟

  _ برگردیم خونه

  _ هنوز شام نخوردیم

  _ من گرسنه نیستم

  _ من گرسنم

  دنبال مانتو ام می گردم: 

  _ پس من تنها برمی گردم

  کلافه موهایش را چنگ می زند

وضعیت پیش آمده ناراحت و معذب می فهمم او هم از 

است_ تا نیم ساعت دیگه شام می خوریم و بعدم میریم 

باشه؟اونا واقعا اینطور که فکر میکنی نیستن الای ... فقط 

  بدباهات آشنا شدن

  بی اهمیت شانه بالا می اندازم: 

  _ مهم نیست ... میخوام برگردم
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  دست به کمر نگاهم می کند: 

  _ فقط یک ساعت

  نگاه سختم را که میبیند ادامه می دهد: 

  _ لطفا

به سمت دری که احتمال می دهم سرویس بهداشتی باشد 

  میروم: 

  _ باشه

  لبخند می زند: 

  _ منتظرتم

  سر تکان می دهم: 

  _ تو برو ... میام

دهان باز می کند تا حرف دیگری بزند که صدای 

  موبایلشدر فضا می پیچد

  می اندازد و به سمت در ورودی میرود: نگاهی به شماره 

  _ تماسش مهمه ... تو برو ... تا چنددقیقه دیگه برمی گردم

  همانطور که دور می شود صدایش را می شنوم: 

  _ جان معینی؟
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  به سمت سرویس می روم 

خوشم نمی  Rاز این جمع و نگاهای عجیب و پرحرفشان

تنها عوض شدن آیداما خوب می دانم دلیل  اینجا بودنمان 

  حالمن است پس بدقلقی نمی کنم

از سرویس که خارج می شوم مشغول خشک کردن 

دستانمبا دستمال کاغذی هستم که کسی از پشت در آغوشم 

  میکشد

ترسیده از جا می پرم اما دست هایی که دور شکمم 

  حلقهشده اجازه برگشت نمی دهد: 

  _امیروالا؟!

 _  

  او نبود ...

  نیستمی دانم او 

  این بوی عطر و دست ها ناآشنا بود

  وحشت زده خودم را تکان دادم تا شاید رهایم کند: 

  _ ول کن ... تو کی هستی

رطوبت لب هایش را که روی پوست گردنم احساس 

  کردمبیشتر ترسیدم: 
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  _ گمشو اونور عوضی ... کمک

  بی توجه به دیوار چسباندم

بوی شدید الکل را دهانش که باز شد تازه توانستم 

  تشخیصدهم

  سرش را در موهایم فرو برد: 

  _ چه بوی خوبی میدی

  صدایش خمار و کشیده بود

هم زمان خشم و غم به سمتم حمله ور شدبه سمت اتاق 

  کشاندم و کنار تخت پرتم کرد

تازه به خودم آمدم و وحشت زده شروع به جیغ زدن کردم 

  هانم گذاشتروی بدنم خیمه زد و دستش را روی د

  نمی شناختمش ...

حدودا بیست و پنج ساله می زد با چشمانی درشت عسلی  

  وموهایی خرمایی رنگ

همانطور که دستش را روی دهانم می فشرد و سرش را 

  درگردنم فرو برد و آرام بوسید

  تقلاهایم شدت پیدا کرد و او سعی داشت آرامم کند: 

  _ طلوع ...برگشتی؟
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دست به شانه اش مشت کوبیدم و او با بغض کرده با 

  بیرحمی دستش را روی بدنم کشید

  از فشار دستش روی بالاتنه ام از دختر بودنم متنفر شدم

  _ دیگه نرو با اون لاش.ی ... از پیشم نرو 

دستش که از شومیزم گذشت روی پوست بدنم نشست 

  بیشتردست و پا زدم

چشمان اشکی سرش را در گردنم فرو برد و اینبار با 

  بهموهای پرپشتش چنگ زدم و با تمام توان کشیدم

  ناله ای کرد و خودش را بالا کشید

دست دیگرم را روی صورتش گذاشتم و ناخن هایم را 

باشدت در پوست گونه اش فر بردمناله دیگری کرد  عقب 

  کشید

  ناخوداگاه صدای هق هقم بلند شد

پشت سرم نگاهیکنم با ترس راست ایستادم و بدون اینکه به 

  از در خارج شدم

  چشمانم تار میدید 

  هنوز هم فشار دستش را روی بدنم احساس می کردم

  _ الای ... کجا بودی؟!
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  صدای متعجب امیروالا بودسرم را بالا آوردم 

  بهت زده صورتم را میان دستانش گرفت: 

  _ چی شده؟

مانع گریه دستم را روی گونه ام کشیدم اما نمی توانستم 

  امشوم: 

  _ تو ... تو رفتی ... اون مست بود

کلافه بی طاقت کف دستش را روی گونه ام کشید و 

  بعدسرم را به سینه اش چسباند: 

_ هیس گریه نکن بفهمم چی میگی ... چی شده؟ کی 

  اذیتتکرده؟ گریه نکن الای

 پیراهنش را چنگ 

  زدم_ چی شده امیر؟ 

  سرم را بلند نکردمصدای علیرضا بود ... 

  _ نمی دونم

  _ کسی حرفی بهش زده؟

  _ نمی دونم . الای ببینمت؟

سعی کرد از خودش جدایم کند اما پیراهنش را چنگ 

  زدمکلافه بازوهایم را گرفت: 
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  _ دل نزن اینطوری لعنتی . کی اذیتت کرد؟

 _  

  سعی کردم آرام باشم اما نمی شد

  نش گرم بودپوست تنم هنوز هم از لمس دستا

  _ مست بود ... من نفهمیدم چی شد ... بردم تو اتاق

  صدای گریه ام دوباره بالا رفت: 

  _ خیلی ترسیدم

  اینبار با شدت از خودش دورم کرد

  فکش متقبض شده بود و صورتش به سرخی می زد: 

  _ کی؟

  ببینی ام را بالا کشیدم 

  بالا رفت: فکم را میان دستش گرفت و فشرد صدایش کمی 

  _ میگم کی؟ کجاست الان؟

  علیرضا جلو آمد: 

  _ داری میترسونیش امیر

امیروالا کلافه موهایش را چنگ زد و به سمت اتاق 

  هارفت
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علیرضا دستش را روی پریز برق گذاشت و بعد به 

  سمتسیستم صورتی رفت

  چند ثانیه بعد همه جا روشن شده و صدایی نمی آمد

  تواند اعتراض کند به من اشاره زد: قبل ازینکه کسی ب

  _ ترانه الای و بیار ... یک لیوان آب قند بهش بدین

  ترانه متعجب به سمتم آمد: 

  _ چی شده؟

  _ بهش یک چیزی بده ترسیده

خودم را در آغوش کشیدم و گونه مرطوبم را به شانه 

اممالیدم تا اشک های احتمالی را پاک کنم آرام زمزمه 

  کردم: 

  من خوبم_ 

با صدای ناله مردی علیرضا به سمت اتاق دویدثانیه ای بعد 

بیشتر  امیروالا یقه ی مرد را گرفته و تا وسطپذیرایی کشاند

  در خودم جمع شدم

  ترانه ترسم را فهمید و شانه ام را به سمت کاناپه هل داد: 

  _ تموم شد دیگه نترس ... بشین اینجا 

  گوشه کاناپه نشستم
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  لیوان آب قند را به طرفم گرفت: شراره 

  _ نلرز دیگه ... تموم شد

  مردی سعی داشت امیروالا را دور نگه دارد: 

  _ مسته امیر ولش کن ... نمی فهمه الان حالیش نیست

  صدای فریاد امیروالا در فضا پیچید: 

  _ گ.وه می خوره وقتی جنبه شو نداره مست میکنهمرتیکه

  شید: ترانه بازویش را عقب ک

_ ییخیال شو امیر ... امشب ازدواج طلوعه ... داغونه 

  تاخرخره خورده نفهمید چیکار می کنه

  امیروالا عصبی بازویش را کشید و به سمتم آمد: 

  _ پاشو بریم

  شراره با دلسوزی نگاهم کرد: 

  _ بذار اب قندش رو بخوره ... فکر کنم فشارش افتاده

  بلندم کرد: امیروالا بازویم را کشید و 

  _ بیخیال شو شری ... بیرون براش ابمیوه میخرم

 _  
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جلوتر از او به سمت اتاق رفتم و شال و مانتو ام را 

  پوشیدمدم در اتاق ایستاد و نگران نگاهم کرد: 

  _ خوبی؟

 بدون اینکه دهان باز کنم به نشان تایید سر تکان دادم . 

دستم به سمت   بیفتممیترسم حرف بزنم و دوباره به گریه 

  کیف رفت که جلو آمد و زود تر از منبرش داشت: 

  _ من میارم ... تو برو

  جلوتر راه افتادم و او پشت سرم آمد

ترانه در آغوشم گرفت و من حس خوبی حتی به نزدیکی 

  اونداشتم

علیرضا هم ابراز  معذرت خواهی کرد و گونه ام را بوسید

  م نگاهمکردندتاسف کرد و بقیه شان با ترح

صندلی جلو نشستم و سرم را به پنجره تکیه دادمامیروالا 

  ماشین را روشن کرد: 

  _ یک جا وایمیستم شام بخوریم

  بی حوصله سر تکان دادم: 

  _ بریم خونه

  بی توجه به حرفم از ماشین پیاده شد
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پلک هایم را روی هم فشردم و فکر کردم به شب های 

  ...بدعمرم یک شب اضافه شد

کاش امشب هم خانه می ماندم ، درس می خواندم و چشم 

  بهراه آمدن امیروالا می شدم

چنددقیقه بعد در باز شد و بوی غذا در فضا پیچیداشتها 

  نداشتم ...

  _ این و بگیر

بی حال چشمانم را باز کردم و به آبمیوه ای که به 

  سمتمدراز کرده بود خیره شدم

  دستش را جلوتر آورد: 

  بگیر ... رنگت پریده هنوز _

نصف آبمیوه را خوردم و نصف دیگر را روی  

  صندلیگذاشتم

  زیرچشمی نگاهم کرد: 
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  تمومش کن

  _ میل ندارم

سری تکان داد و خودش با همان نی دهنی من نصف 

  دیگرآبمیوه را نوشید

  آرام بود: چشمانم را روی هم گذاشتمصدایش 

_ افشین دوست دوران دانشجوییم بود ... چهارتا 

خواهرداره اما همین یک پسره ... واسه همون از بچگی 

هرچیخواسته براش فراهم کردن ... همون سال اول 

  عاشق یکیاز بچه های یونی شد ... طلوع!

احتمالا از فردی که امشب به جانم افتاده بود حرف می 

  نداشتم اما او ادامه داد:  زدعلاقه ای به شنیدن

_ خیلی باهم جور بودن ... از دانشگاه که اومدم بیرون 

یکمدت طولانی با هیچ کدوم برخورد نداشتم تا امشب 

  فهمیدمطلوع داره ازدواج میکنه 

  بغضم را فرو دادم: 

  داری ازش دفاع میکنی؟

  بدون اینکه عصبی شود پاسخ داد: 
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حال خودش بود و  _ فقط میخوام بدونی اگر تو

همچینغلطی می کرد زندش نمی ذاشتم ... کوتاه اومدم ، 

عقبکشیدم ، بیخیال شدم چون میدونم اهل این لا..شی 

  بازیا

نیست ... مست بود ... احتمال قوی واسه اولین بار 

  الکلمصرف کرده بود

  آب دهنم را فرو دادم و شانه بالا انداختمخسته بودم ...

  ... بیخیال _ دیگه تموم شد

  می گویم تمام شده اما حس بدم هنوز هم ادامه دارد ...

  نفسش را باشدت بیرون فرستاد و حرفی نزد

  ماشین را مقابل ساختمان نگه داشت و پیاده شد

 قبل ازینکه دستم به سمت دستگیره برود در را باز کرد: 

  آروم پیاده شو 

  زمه کردم: از ماشین بیرون رفتم و برای چندمین بار زم

  _ حالم خوبه امیروالا

  محتاط بازویم را گرفت: 

  _ بخاطر امشب معذرت میخوام

  درسکوت سرتکان دادماو تقصیری نداشت ...
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همانطور که دستش را پشتم گرفته بود به سمت در 

  ورودیرفتیم

سرم را بالا آوردم که نگاهم به پنجره ی اتاق طبقه 

  دومافتاد

با موهای بلند خرمایی دیدم و بعد  برای لحظه ای دختری

  پرده اتاق رها شد Rبهسرعت
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 _  

  " امیروالا "

روی تخت در خود جمع شده بود و با چشمانی نیمه باز 

  بهروبرو نگاه می کرد

  به سقف سفید اتاق خیره شدم: 

  _ می خوای بیای پایین کنار من بخوابی؟

  تلخ لبخند زد: 

  _ نه

  _ پس بخواب

  آرام زمزمه کرد: 

  _ خوابم نمی بره

  _ هنوز می ترسی؟ الای همه چیز تموم...

  میان جمله ام پرید: 

  _ امیروالا؟

_ بله؟ میخوای نخوابیم؟ می تونیم یک فیلم ببینیم تا 

  خوابتبگیره

_ بچه که بودم همسایه سمت راستمون سه تا پسر داشت 

دختر ... اسمش آیناز بود ... بعضی وقتا بی بی بایک 
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جاناجازه می داد تو حیاط باهم بازی کنیم ... من ده 

 سالمبود 

... اون پونزده ... یک شب انگار تو خونشون جنگراه 

افتاده بود ... اکتای همش می گفت مچ دختر بیآبروشون رو 

با یکی از رفیق هاش گرفتن ... همه ازشونحرف می زدن 

آیناز دو روز بی هوش بود ... پسرهخودش اعتراف ... 

کرد بهش تجاوز کرده ... داداشای دختره تاسر حد مرگ 

  کتکش زدن ... فرداش جنازه آیناز و پیداکردن

  چشمانم را روی هم فشردمصدایش می لرزید: 

 _ هیچ وقت هیچ کس نفهمید چه بلایی سرش اومده ... 

ده میگفتن داداشاش یکعده میگفتن باباش کشته ... یک ع

  کشتن

  ... بعضیام میگفتن خودکشی کرده

  _ بخواب الای ... بهش فکر نکن ... تموم شد

_ برای من تموم شد اما برای آیناز و آینازها که تمومنشد 

...  

کاش کاری بود تا برایش  دلم برای بغض صدایش سوخت

  انجام دهمبه سادگی زمزمه کرد: 

  _ شماها خیلی نامردید
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  جوابی ندادمحق با او بود ...

  نامردها کم نبودند ...

  _ از همه چی ساده حرف می زنید و ساده می گذرید ...

زیر پاتون له می کنید و بعد بی اعتنا از روش رد میشید 

...  

  انگار نه انگار که اتفاقی افتاده

  نفسم را سردرگم بیرون فرستادم: 

بدم تا راحت _ می خوای بهت یک آرام بخش ضعیف 

  تربخوابی؟

  گرفته زمزمه کرد: 

  _ نمی خوام

  با دلسوزی سرم را به سمتش برگرداندم

روی تخت در خود جمع شده بود و من هم پایین تخت 

  رویتشک دراز کشیده بودم: 

  _ پس چیکار کنم برات؟

بالاخره نگاهش را از نقطه ی نامعلوم روبرو گرفت وخیره 

  ام شد: 

  ر  ..._ دستم و بگی
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به چشمان مرطوب و گونه های گل انداخته اش خیره شدمو 

  دستم را به سمتش دراز کردم

همانطور خوابیده دستش را درون دستم گذاشت و 

  چشمهایش را بست

می دانستم فکر و خیال تا صبح به او اجازه خوابیدن نمیدهد 

اما همینکه آرام پلک های خسته اش را روی همگذاشت 

  خوب بود ...

 _  

  با صدای بهم خوردن در کمد چشمانم را باز کردم

موهای بلندش را بالای سرش جمع کرده و مشغول 

  بستنشانبود

  نگاهی به شلوار جین و مانتوی سورمه ای رنگش انداختم: 

  _ کجا؟

  ترسیده به سمتم برگشت

  خبری از قرمزی چشم و رنگ پریدگی دیشبش نبود

  _ ترسوندیم امیروالا

  را کامل صدا می زد اسمم
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دوستانم اکثر اوقات امیر می گفتند و حاج بابا والا صدا 

  میزد

 الای اما همیشه کامل می 

 گفت_کجا میری این وقت 

  صبح؟

  شال مشکی را روی سرش انداخت: 

  _ تهران

  نچ کلافه ای گفتم: 

  _ چه خبره تهران کله سحر؟ 

موهایش را  خونسرد در آینه نگاهی به صورتش انداخت

  آنقدر محکم بسته بود که چشمانش کشیده تردیده می شد

_ کله سحر نیست ... نزدیک هشت صبحه ... میرم 

  دنبالمرغ عشقام

ابروی راستم را بالا انداختمبرای تهران رفتن دنبال بهانه 

  بود!

  _ زنگ می زنم مامان گلی بیاره

  _ گفت نمیاره

  ابروهایم درهم فرو رفت: 
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چی نیاره؟! تو دنبال بهانه ای تا تقی به توقیمیخوره _ برای 

  بدویی عمارت

  از آینه دلخور نگاهم کرد: 

_ گفت حاج بابا اجازه نداده ... گفته اگه مرغ 

  عشقاشومیخواد خودش بیاد ببره

  مکثی کرد و آرام تر ادامه داد: 

  _ من میدونم دلش تنگ شده

  با اخم نیم خیز شدم: 

 ز کجا میاری؟! چه نیششم باز شده ... _ این حرفارو ا

  یادترفت از خونه پرتمون کرد بیرون؟

  با صورتی جمع شده به سمتم برگشت: 

  _ فقط میرم مرغ عشقام رو بیارم همین ... شب برمیگردم

  ناخوداگاه تلخ شدم

پنج سال از خانه کودکی و خانواده ام دور بودمهرگز به 

گذشت ، بد گذشت ، تلخ سخت  خودم اجازه بازگشت ندادم

  گذشت اما بالاخره کهگذشت!

آن پیرمرد روزهای جوانی خیلی هایمان را تباه کرده بود 

  والای نمی فهمید: 
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_ مطمئنی راهت میده تو خونه؟ می خوای بری 

مرغعشقات رو بگیری؟ مرغ عشق گرفتن تا شب طول 

میکشه؟ پاشو برو باز یک دستور جدید بده بهمون تا چند 

  هم بریزی و بیخ گوش من ناله نفرین کنی خب؟وقتب

  موبایلش را از روی پاتختی چنگ زد: 

  _ تمومش کن

_ لباسات رو در بیار زنگ می زنم مامان گلی 

  بفرستهواست

  _ مامان گلی نمی فرسته

  _ به ساره می گم ... در بیار می گم لباسات رو

  _ ساره رفته کیش

  پوزخند زدم: 

م خبر داری ... صبح به صبح _ چه از همه چیز

اخبارعمارت سپهبد سزاوار و میگیری تا شب خودخوری 

میکنی نه؟ نمی خواد بری میگم ... بالاخره یک خری تو 

  اونخونه پیدا میشه دوتا جوجه ات رو بفرسته دیگه

  سرش را پایین انداخته و نگاه دزدیدصدایش آرام بود: 

  _ می خوام خودم برم
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  پوزخند زدم: اینبار بلندتر 

_ پس از اول بگو دلم هوای تحقیر و منت های حاجی 

  وکرده دیگه

  کلافه پوف کشید: 

  _ من می رم

  سرم را روی بالشت گذاشتم: 

  _ خوددانی ... این ساعت ماشین پیدا نمی کنی تو این هوا

  ثانیه ای سکوت کرد و بعد آرام گفت: 

  _ چاوش پایینه!

گوار در چنل حق عضویتی پارت بعدی رمان ج  

  _  �👇�برایخواننده های قراضه چین پارت گذاری شد

  اخم هایم درهم فرو رفت

حتما نیمه شب به چاوش خبر داده بود تا این وقت صبح 

  بهکرج برسد

  معذب صدایم زد: 

  _ امیروالا؟
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میفهمیدم دوست ندارد دلخورم کند اما نمی دانستم 

می داند است یا ازینکه از بخاطراینکه خودش را مدیونم 

  طرفمن هم ترک شود می ترسد

  جوابی که از طرفم نشنید آرام ادامه داد: 

  _ خدافظ

با صدای بسته شدن در خانه موهایم را چنگ زدمدحترک 

  لجباز ...

  " الای "

حسابی برنامه ریخته بودم تا زمان روبرو شدنم با 

لا انگار چاوشسرد برخورد کنم و گله مند باشم اما حا

  برعکسشده بود!

  او با ابروهایی به هم نزدیک شده به سمت تهران می راند 

سعی کردم بحث را باز کنمدلیل اخم های درهمش مجهول 

  بود!

  _ ضبطت رو تو اینستا دیدم

  اخم هایش باز نشد اما آرام جواب داد: 

  _ لایک نکرده بودی

  ناخوداگاه خندیدم: 
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  _ چک کردی؟!

  خبرا؟_ چه 

  لبخندم کمرنگ شد: 

  _ از چی؟

  گوشه لبش با تمسخر کش آمد: 

  _ از زندگی متاهلی!

  لبخندم کاملا محو شدجدی نگاهش کردم: 

  _ چرت و پرت نگو چاوش

  _ رفتی خونه شوهرت دیگه یادی از ما نمیکنی

  _ من نرفتم خونه ی امیروالا ... شماها به زور فرستادینم

  کرد: زیرچشمی نگاهم 

  _ نکنه حساب من با حاج بابا یکیه؟

  اینبار من بودم که با تمسخر نگاهش کردم: 

_ نکنه حاج بابا گوشیت یا رفت و آمدات رو چک می 

  کنهکه حتی نتونستی یک زنگ بزنی

  او انگار از من هم شاکی تر است!

  _ گفتم مزاحم نباشم
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  _ مزخرف نگو

  _ فکر می کردم بر می گردی!

  ص سر تکان دادم: با حر

  _ به جایی که ازش بیرونم کردن؟!

  _ حاج بابا راضی می شد

  ناخوداگاه صدایم بالا رفت: 

  _ نمی خوام راضی بشه ... دیگه نمی خوام

 سرم را به سمت پنجره برگرداندم و او سکوت 

کردروبروی عمارت با اعصابی بهم ریخته از ماشین پیاده 

خانه بودم اما قصد برگشت شدمدرست است دلتنگ این 

  نداشتم

وارد که شدم برای لحظه ای حس های منفی به سمتم 

  هجومآورد

اگر حق با امیروالا باشد و حاج بابا دوباره رفتار بدی 

  نشاندهد دیگر هرگز پایم را در این خانه نمی گذارم!

  _ خوش اومدی! 

 _  

  به سمتش برگشتم
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  عصای دستش زیاد به کارش نمی آمد

انگار فقط برای ظاهر بود که عصای شیک و گران قیمترا 

به دست می گرفت وگرنه او حتی با همان سن هم پرقدرت 

  تر از ما قدم بر می داشت: 

  _ چاوش حرفی زده که ناراحتت کرده؟

همه مان را خوب می  خیره نگاهش کردممی شناختمان

بعضی اوقات فکر می کردم او نمی فهمداینکه سیما  شناخت

اینکه چکاوک هم مثل چاوش فرزند  عاشق شوهرش نیست

مهراب و نوه ی اوستیا ساره از بودن در جمع ما فراری 

  ست

اینکه امیروالا چه می خواهد یا حرف دل چاوش چیستاما 

  واقعیت نداشت

حاج سپهبد سزاوار تک تکمان را حتی بهتر از خودمان 

  میشناخت و با بی رحمی بی توجهی می کرد

ی کنم این مرد خودخواه ترین آدم روی زمین استاما فکر م 

با این همه هنوز هم بعضی اوقات رفتار و کارهایشدلنشینم 

  است: 

  _ سلام

  جواب سلامم را نداد: 
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  _ شوهرت کجاست؟

  انتظار داشت همراهم بیاید؟!

من حتی پیشنهاد هم نداده بودم چرا که شک نداشتم 

  مخالفتمی کند: 

  _ نیومد 

هی به چشمان خیره و منتظرش انداختم و ارام تر نگا

  ادامهدادم: 

  _ باید می رفت سر کار

به سمت مبل های سلطنتی اشاره زد و با تاسف سر 

  تکانداد: 

  _ الان باید کار و کاسبی خودش رو ...

  _ الای؟!

صدای ذوق زده ی مامان گلی بود که جمله ی حاج بابا 

  روقطع کرد

  م کشید: جلو آمد و درآغوش

_ آی خدا من که مردم از دلتنگی ... بچم چکاوک 

وامیروالا رو که سال تا سال نمی بینم ... ساره کیشه 
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سیماهم خونه خودش ... چاوش رو هم که نمیشه تو خونه 

  پیداکنی ... میمونی فقط تو که دلم به بودنت خوشه

  گونه اش را بوسیدم

  او برایم یادوار بی بی جان بود: 

  دلم تنگ شده بود مامان گلی_ 

  با دست به شانه ام زد: 

_ برو دروغ نگو بچه ... دلت تنگ شده بود و یک 

  زنگنمی زدی؟

  صدای محکم حاج بابا مانع شکایات بیشتر شد: 

  _ برای شام قیمه بادمجون بذارید ... والا هم هست!

  متعجب زمزمه کردم: 

  _ امیروالا نمیاد

  است:  صدایش محکم و مطمئن

  _تو بهش زنگ بزن ... بگو بیاد

  سکوت کردم

هرچه قدر بگویم بی فایده استاوکه امروز امیروالا را ندیده 

  بود
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امیروالایی که برای آمدن من راضی نبود هرگز پایش 

  رادر این خانه نمی گذاشت!

 _  

  نهار را کنار چاوش و مامان گلی خوردیم

به من گفت سر میزشام  حاج بابا سر میز نیامد و واضح رو

  همراهمی مان می کند

جز محدود دفعاتی بود که به یاد می آوردم همه 

  سرمیزحاضر نشدیم و کسی در اتاق غذایش را خورد 

چاوش گوشه ای گیرم انداخته بود و بعد از بوسیدن 

  موهایممعذرت خواسته بود

مامان گلی دائما قسمتی از دیس برنج را در ظرفم خالی 

  و ماست و سبزی را نزدیک دستم می گذاشتمیکرد 

  چاوش با خنده طعنه زد: 

_ مامان گلی مثل اینکه منم باید چند روزی برم بیرون 

  ازخونه

مامان گلی به ظرف پر از برنج و مرغش که دیگر 

  جانداشت اشاره زد: 

  _ مادر تو رو چه بگم چه نگم بهت بد نمیگذره
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  ا برداشتم: بشقابم را پس زدم و لیوان دوغ ر

  _ دستت درد نکنه مامان گلی ... نکش دیگه سیر شدم

  _ چیزی نخوردی که

  با خنده به شکمم اشاره زدم: 

  _ باید مواظب این لعنتی باشم

  چاوش خندید: 

  _ اره ناموسا ... مثل زن های حامله شدی

  مامان گلی لب گزید و محکم روی دستش کوبید: 

  و از کجا میاری تو پسر؟_ خدامرگم ... این حرفار

  دیس برنج را دوباره به سمتم هل داد: 

_ بخور مادر تو به حرف این نکن ... کجا چاقی؟ پوست 

  واستخون شدی

  صدای چاوش دوباره روی اعصابم خط انداخت: 

  _ شوهرش گشنگیش میده حتما مامان گلی

  دلخور نگاهش کردم

  مامان گلی با سادگی سر تکان داد: 
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این چه حرفیه پسرجان؟ امیرم یک پارچه آقاست _ 

هزارماشاالله ... خدا خودش کمک کنه این دلخوری ها بین 

حاجیو امیر از بین بره. .. این دوتام بیان جلوی چشم خودم 

  خیالمراحت باشه

هفت بعد از ظهر بود که از عمارت خارج شدم و بیندرخت 

  های گیلاس ایستادم

ون آوردم که چشمم به اسم موبایلم را از جیبم بیر

  امیروالاروی صفحه افتاد: 

  _ شب هشت میام دنبالت

  به ساعت پیامش نگاه کردمبرای ده صبح بود

لبخند زدم ... با اینکه دلخور بود اما پیام داد تا  

  تنهابرنگردم

  شماره اش را گرفتم 

  بعد از چهار بوق صدای خسته اش در گوشم پیچید: 

  _ بله الای؟

  آرام سلام کردم

  جوابم را داد: 

  _ سلام ... آماده ای؟ من کم کم راه می افتم
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نمی دانستم چطور بخواهم به اینجا بیاید و با حاج باباروبرو 

  شود

  من که می دانستم امکان ندارد قبول کند...

  _ من ... من میخوام بیشتر بمونم

  صدایش در کسری از ثانیه خشمگین شد: 

بیشتر بمونم؟ تو درس نداری، برنامه _ یعنی چی 

نداری؟هر روز خدا یللی تللی ... من باید این چیزارو بهت 

  بگم ...

سه روز لای کتاباتو باز نکردی ... خیلی هم زود 

شروعکردی که اینطور با خیال راحت درس می خونی و 

  هرجاهم میری دوست نداری شب برگردی

  مات با اخم های درهم سر تکان دادم: 

  _ من نگفتم میخوام شب بمونم
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  پس چی؟

  موهای بلندم را پشت گوشم فرستادم

  چاوش مجبورم کرده بود کش مو را باز کنم...

  _ منظورم اینه میشه ... میشه وقتی اومدی بیای تو ...

  دوساعت بمونیم بعد از شام بریم

  جوابم را داد: مکث کرد و بعد سرد 

_ حاضر باش ... میام دنبالت خونه ی خودمون 

  شاممیخوریم

  خانه ی خودمان ...

  اینکه جمع می بست را دوست داشتم

انگار بعد از مدت ها بالاخره خانه ای برای من استخانه 

  ای که نه از آن بیرونم میکنند و نه منتی هست

با شنیدن دهان باز کردم تا به آمدنش اصرار کنم اما 

  صدایبوق سکوت کردم ...

 _  

 کلافه موبایل را در جیب شلوارم فرستادم و در این فکر

بودم که جواب حاج بابا را چطور بدهم که در عمارت 

  بازشد
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  با دیدن سیما که نازنین را بغل گرفته بود خندیدم و جلورفتم

  در آغوشم کشید و گونه ام را بوسید: 

  تنگ شده بود الی_ کجا بودی تو؟ دلم 

  از آغوشش بیرون آمدم و نازنین را بغل گرفتم: 

  _ چه قدر تپل شدی نازی

  سیما به شانه ام کوبید: 

  _ بگو ماشالله 

داخل که برمی گشتم زیرچشمی به حاج بابا خیره شدم 

منتظر ماندم تا حرفی بزند و یا از تماسم بپرسد اما 

  چیزینگفت

که روی صفحه افتاد مضطرب مدتی بعد پیام امیروالا 

  لبگزیدم: 

  بیا بیرون دم درم 

نگاهشان به این سمت کشیده شدمکث که  از جا بلند شدم

  کردم مامان گلی پرسید: 

  _ کجا مادر؟

  به زحمت لبخند زدم: 

  _ باید برم
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  صدای محکم حاج بابا در گوشم پیچید: 

  _ والا کجاست؟

  _ دم در

  تو_ زنگ بزن ... بگو بیاد 

  _ نمیاد حاج بابا

  _ تو تماس بگیر

  اینبار کوتاه نیامدم

دلخوری ام از روزی که به کلانتری آمد و مرا با خود 

  نبردهنوز پابرجا بود

دلتنگی برای این عمارت و اعضایش باعث فراموشی 

  نمیشد

حس عروسک های بی جان روی صحنه را داشتم کهتوسط 

  خواهند میچرخد: عروسک گردان به هرطرفی بقیه می 

_ من تماس گرفتم حاج بابا ... نمیاد ... حتی صبح 

بهاومدن منم راضی نبود! وقتی می دونم کاری بیهودست 

  چراانجامش بدم؟

ابرویش را بالا انداخت و من برای هزارمین بار در 

دلاعتراف کردم از تصمیم های بی رحمانه اش می ترسم_ 
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تو این خونهبزرگ چرا راضی نبود؟ فراموش کرده زنش 

  شده؟

نه اما فراموشم نکرده همین خونه یک روز جایی 

  برایخودش و زنش نداشت

  چاوش سعی کرد بحث را بخواباند: 

  _ الای بمون ... اگر بخوای فردا من می رسونمت

  صدای حاج بابا مانع هر حرفی شد: 

  _ لازم نیست ...شوهرش منتظره

  : نگاهی به من انداخت و ادامه داد

  _ به سلامت

به سمت قفس مرغ عشق هایم رفتم و شالم را روی 

  سرمانداختم

دیگر این خانه برایم آشنا نبوددیگر دوستش نداشتماحساس 

  غریبگی می کردم

دلم خانه ای کوچک در طبقه سوم ساختمانی معمولی 

  دوراز اینجا با همخانه ای مهربان را می خواست... 

 _  

  خسته سرش را بالا آورد و نگاهم کردسوار ماشین که شدم 
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  آرام سلام کردمآرام تر جواب داد

  نگاهش به ظرف دستم کشیده شد: 

  _ این چیه؟

  _ شام ... مامان گلی داد 

  اخم هایش درهم فرو رفت: 

  _ برداشتی از اون خونه غذا آوردی؟ مگه گرسنه موندیم

  مثل خودش اخم کردم: 

... اگه نمی خوای پیاده مامان گلی به زور فرستاد 

  شوخودت برگردون ... به من ربطی نداره

  بی توجه به من پایش را روی گاز فشرد: 

  _ حاجی چی گفت که زنگ زدی به من؟

  زیرچشمی نگاهش کردم: 

  _ می خواست ببینت

  پوزخند زد: 

  _ دیگه پا نمیشی بیای تهران

  صدایم اینبار محکم بود: 
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... چاوش ، چکاوک ، سیما ، مامان گلیو  _ اگر بخوام میام

مهراب ... میبینی؟ من مثل تو نیستم! من دور نمیمونم 

  وهمش نمیگم اونا نیومدن ، اونا نخواستن

  صدایش بالاتر رفت: 
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هر کاری میخوای بکن اما دفعه آخره از طرف حاجی 

چطور انداختت  بهمن زنگ می زنی ... یادت رفت

  بیروننه؟

  پشت چراغ قرمز ایستادیم

من هم صدایم را بالا بردم اما نه حالت دعوابحثی نبود 

  ... فقط برای یاداوری

_ نه اما یادمم نرفته پنج سال قبلش تو هم همین کار 

روکردی ... تو هم شبیه حاجی هستی! دفعه اول تو ولم 

اون ولم کرد و تو کردیو اون بهم پناه داد ... دفعه دوم 

دلتسوخت ... میبینی؟ هرچه قدرم ازش نفرت داشته 

  باشی یکروزی ، یک جایی مثل خودش رفتار کردی

دهان باز کرد تا چیزی بگوید که ناگهان با ضربه 

محکمیکه از عقب به ماشین وارد شد هر دو جلو هل داده 

  شدیم

 سریع دستم را روی داشبورد گرفتم اما پیشانی امیروالا

  باشیشه جلو برخورد کرد

  دستم را روی گردنم گرفتم و ناله کردمامیروالا پرسید: 

  خوبی؟
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نگاهش کردمدستش روی سرش بود _ خوبم چیزی 

  نیست

  از ماشین پیاده شد

چهل دقیقه منتظر آمدن پلیس شدیم و بعد معطلی ها 

  درپاسگاه شروع شد

با بالاخره ساعت نزدیک یازده شب بود که امیروالا 

  چندبرگه آچار و مدارک شناسایی اش کنارم نشست

سمت راست پیشانی اش باد کرده و صورتش از 

  همیشهخسته تر بود_ چی شد؟

  کلافه قفس مرغ عشق هایم را صندلی عقب گذاشت: 

 _ جمع کن هرچی لازمه ... ماشین بگیرم بریم کرج ... 

  بااین ماشین نمیشه رفت تو جاده

  تش گرفت: مرغ عشق هارا از دس

  _ چرا میذاریشون اونجا پس؟

  _ ای بابا صبح میارم دیگه

  _ یخ میزنن تا صبح کنار جاده

  عاصی شده نگاهم کرد: 
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_ یک قفس پرنده و قابلمه غذا بگیریم دستمون 

  گوشهخیابون صبر کنیم؟

  بی توجه شانه بالا انداختم و همراه قفس پیاده شدم

 _  

هنوز هم گرفته بود و کمی گردنم از ضربه غیرمنتظره 

  دردداشت

  ظرف غذا را برداشت و درهارا قفل کرد: 

  _ رد شیم اون سمت ... پژو نقره ایه باید سوار شیم
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  اتومبیل ها زیاد بود Rسرعت

خودش طرف ماشین ها ایستاد و بازویم را کشید تا 

  _ از کجا پیدا کردی؟ بایستمسمتدیگرش 

_ تو کلانتری دید میخوایم بریم کرج گفت مسیرش 

  _ مطمئنه؟ همونسمته

  کلافه به ماشین اشاره زد: 

_ بشین بابا ... نصفه شبی تو جاده ماشین مطمئن از 

  کجاپیدا کنم؟!

زنی که کنار دست راننده نشسته بود با دیدنمان پیاره شد 

  وعقب کنار من نشست

  قفس مرغ عشق هارا روی پایم گذاشتم

  هر دو ترسیده گوشه قفس در خود جمع شده بودند

  راه که افتادیم مرد شروع به حرف زدن کرد

از آخرین مذاکره کشورها گرفته تا قسط وام عقب افتاده 

  اشو ازدواج ناکام بردارزنش

  لبخند زدم

ه امیروالا آنقدر خسته و بی حال بود که بعد از هر جمل

  اشجواب های تک کلمه ای و تکراری ردیف می کرد
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  زن بیسکوییت تعارف کردبرنداشتم

کاش  اصرار کرد اما بازهم رد کردممعذب و خسته بودم

  زودتر به کرج می رسیدیم

  _ مسیر و اشتباه نمیرین؟ این جاده راه نداره

با صدای امیروالا کنجکاو به بیرون خیره شدمجاده ای 

  بود Rفرعی

  چراغ های حاشیه خیابان دور می شدیماز 

  راننده خونسرد سر بالا انداخت: 

  _ نه داداش ... این سمت نزدیک تره

_ این سمت راه نداره ... جهت مخالفه ... تا نزدیکایتهران 

  میره ... اشتباه میرید

  مرد اینبار جوابی نداد

ناخوداگاه فاصله بیشتری از زن کنارم گرفتم و به 

  درچسبیدم

_ تا از جاده اصلی دور نشدیم نگه دار لطفا ... ما پیاده 

  شیم

  _ دیگه دیر گفتی ... پیاده برین نمیرسین تا جاده اصلی

  استرس اجازه سکوت نداد: 
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  _ راهی نیست تا جاده ... اشکال نداره پیاده میریم

  _ راه زیاده آبجی ... از همین سمت میریم دیگه

  بی بود: صدای امیروالا محکم و عص

  _ نگه دار ماشین رو

  مرد سکوت کرد 

انگشت هایم را دور قفس محکم کردم و ترسیده 

  صدایشزدم: 

  _ امیروالا؟

  بی توجه به من دستش به سمت ترمز دست رفت: 

  _ ما پیاده میشیم

قبل ازینکه بتواند ترمز دست را بکشد زن خودش را 

خودش  بهسمتم کشید و وحشیانه شانه ام را به سمت

برگرداندقفس مرغ عشق ها از دستم رها شد و روی زمین 

  افتاد

برای ثانیه ای صدای بال بال زدنشان بلند شد و بعد 

  آرامگرفتند_ 

تیزی چاقو را روی پوست گردنم احساس کردم صدای زن 

  بلند شد: 
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_ بکش دستت رو ... هر غلطی بکنی صورتش رو 

  خطخطی میکنم

عصبی به سمتمان برگشتمرد هنوز هم امیروالا بهت زده و 

  خونسرد به راهش ادامه میداد!

  صدای زن دوباره بلند شد: 

  _ بشین عقب ... قشنگ تکیه بده

  امیروالا با فکی منقبض شده به حرفش گوش داد: 

  _ خیلی خب ... ولش کن

  زن بی توجه به او رو به مرد گفت: 

  ش کنار_ بسه دیگه ... دور شدیم از جاده ... بک

  ماشین را نگه داشتند

تیزی چاقو که از روی پوستم برداشته نفس لرزانم 

  رابیرون فرستادم

  زن بازویم را کشیداز ماشین پیاده شدم

دست های مرد که برای گشتن جیب هایم روی بدنم 

  حرکتکرد وحشت زده جیغ زدم

  خاطرات شب مهمانی به مغزم هجوم آورد
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کشیدش و مشت محکمی امیروالا از پشت سر عقب 

  رویگونه اش زد

انتظار داشتم زن برای کمک جلو برود اما برعکس 

  باخونسردی به طرفم آمد

  عقب رفتم اما او فرز تر بود

  امیروالا مشت دوم را روی صورت مرد فرود آورد

با ایستادن زن در یک قدمی ام پا تند کردم تا عقب تر 

بازوهایش حبس کرد و بروماما حرفه ای گردنم را میان 

  آرامچاقو را روی گونه ام فشرد

شدت فشار آرام بود اما باز هم سوزشی که روی گونه 

  اماحساس کردم باعث بالا رفتن صدایم شد

سعی کردم با دست هایم به شکمش ضربه بزنم اما 

 طورینگهم داشته بود که هیچ جوره به او دسترسی نداشتم

لا سر بالا آورد و خیره با بلند شدن صدای جیغم امیروا

  امشد: 

  _ ولش کن کثافت

یک قدم جلو آمد اما زن زرنگ تر بودگردنم را محکم تر 

  گرفت: 

  _ جلو بیای چاقو رو می کشم رو رگش
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  امیروالا مردد ایستاد

  موهایش نامرتب و گوشه لبش باد کرده بود

  زن بی رحمانه خندید: 

  _ هاشم جمع کن خودت رو

ای که روی زمین افتاده بود با زحمت از  مرد ریز جثه

  جابلند شد و پشت سرهم فحش های رکیک ردیف کرد

  با شنیدن صدای زن مات ماندم: 

  _ بزنش! 

تقلا کردم تا رهایم کند اما فایده اینداشتمرد گیج نگاهش 

  کرد: 

  _ چی خانم؟

  _کری؟ بزنش میگم ... بچه سوسول شاخ شده

و کثیف خندید قدش از امیروالا  مرد نگاهی به من انداخت

خیلی کوتاه تر بودروبرویش ایستاد و مشت اول را روی 

  گونه چپش زد

  زن خندید و من ترسیده فریاد زدم: 

  _ ولم کن
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امیروالا عصبی خون دهانش را بیرون تف کرد و مشتشرا 

  بالا برد که زن دوباره چاقو را روی گونه ام فشرد 

  ز قبل برگشتسوزش پوستم با شدت تر ا

با جیغ پر دردی که کشیدم نگاه امیروالا به این سمت 

کشیدهشد ، خشمگین دستش را در هوا مشت کرد و بعد 

  ضربهمحکم مرد برای چندمین بار روی صورتش زده شد

 _  

  ترسیده بودم

  جاده ی قدیمی خلوت بود و آن وقت شب پرنده پر نمی زد

ایی قرمز دست امیروالا با فکی منقبض شده و چشم ه

  هایشرا بالا گرفته بود و به چاقوی زیر گلویم خیره بود

  مرد بی رحمانه می زد

می فهمیدم ضرباتش از ضربه های امیروالا کم جان 

تراست اما ازینکه اینطور با خشمی فروخورده بخاطر 

  جانمن ثابت ایستاده و کتک می خورد زجر می کشیدم

  با چشمان اشکی خیره اش شدم

  هم نمی کردنگا
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حتی برای ثانیه ای چشمانش را از چاقوی زیر گردنم 

  بالانمی آورد

بالاخره مقاومتش تمام شد و با لگد محکمی که مرد در 

  زانواش زد ناله ارامی کرد و روی زمین افتاد

  ترسیده به گریه افتادم

قلبم آنقدر محکم می زد که احتمال داشت هر لحظه سینه 

  امرا بشکافد 

  با حرص در شکمش لگد زدمغزم کار نمی کردمرد 

در نظرم مرگ به او نزدیک بود و من دوباره با رفتنشتنها 

  می شدم

امیروالا نباشد چه کسی مرا از سرسفره عقد محمد بلند 

کند؟امیروالا نباشد چه کسی مقابل اکتای بایستد و حمایتم 

ی کند؟امیروالا نباشد چه کسی بعد از رفتن حاج بابا دلدار

  امدهد و مرا به خانه اش ببرد؟

  اصلا بدون امیروالا مگر امکان داشت؟

امیروالا اگر نبود ، الای در همان چهارده سالگی از 

امیروالا بود که الای  رویهمان پشت بام پایین می پرید

  نونزده ساله شد ...

  _ بسه ... بگرد جیباش رو بعد بریم ... دیر شد
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  م را از هم فاصله دهمصدای زن باعث شد پلک های

روی زمین افتاده بود و مرد جیب هایش را خالی می 

کردساعت محبوب سفید رنگی که از وقتی پیشش آمدم به 

دستداشت را با خشونت کشید و روی موبایل و کیف 

  پولشانداخت

  زن جیب هایم را گشتاینبار تقلا نکردم

بغض کرده با نفرت نگاهش کردم و او بی توجه به 

  کارشادامه داد

  صدای روشن شدن ماشین آمد

مرد برای ثانیه ای در را باز کرد و قفس مرغ عشق 

  هایمرا بیرون پرت کرد

صدای بال زدن وحشت زده شان آمدقفس قل خورد و کنار 

  امیروالا ایستاد

  ماشین با سرعت دور شد

  با صورت خیس از اشک خودم را به سمتش کشیدم: 

  _ امیروالا؟

  چشمانش بسته بود
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ترسیده سرم را روی دستش گذاشتم و هق زدمقفسه سینه 

  اش بی حرکت بود: 

  _ توروخدا نمیر

صدایش گرفته بود اما رگه هایی از خنده را می شد در 

  آنتشخیص داد: 

  _ زنده ام الای

  سرم را بلند کردمچشمانم تار می دید: 

ی؟ _ خوبی؟ درد داری؟ میخوای کمکت کنم بلند ش

  بایدچیکار کنیم؟ بریم جاده اصلی؟

  صدای وحشت زده ام بلند تر شد: 

  _ خیلی فاصله داره ... تو می تونی راه بیای؟

 جوابم را نداد 

 _ 

  آرام تکانش دادم: 

  _ امیروالا

  سعی کرد بنشیند: 

  _ حالم خوبه ... چیزی نیست
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  نگاهش کردم

  سرش را بلند کرد و خیره ام شد

  اشکی از چشمم سر خورد و روی گونه ام افتادقطره ی 

  مهربان خندید

  صورتش اما بلافاصله از شدت درد جمع شد: 

  _ گریه نکن ... تموم شد ... ببین من زنده ام!

دستش را به سمت صورتم آوردبدون حرکت به دستش زل 

  زدم

انگشتانش را جلوتر آورد و من حرکتشان را با چشم 

  دنبالکردم

  اشاره اش را آرام روی گونه ام کشید: انگشت 

  _ می سوزه؟

  نگاهش کردمدر سکوت ...

  عکس العملی که ندید ارام ادامه داد: 

  _ خراش برداشته

  بازهم حرفی نزدم

  محتاط نشست
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  انگار به جای او من کتک خورده بودم!

  قفس مرغ عشق هارا برداشت و راست گذاشت: 

  به جاده_ پاشو خودمون رو برسونیم 

  بلند شدم و قفس را از دستش گرفتم: 

  _ خیلی راهه

  از درد ناله ای کرد و با دست به روبرو اشاره کرد: 

  _ نه ... ببین چراغاش رو میشه دید ... چاره ای نیست ...

  زود میرسم زیاد نمونده

  اما زیاد مانده بود!

تقریبا سی و پنج دقیقه طول کشید تا با سرعت کممان 

  سیمو تازه زمانی که رسیدیم همه چیز بدتر شدبر

وسط جاده با سر و وضعی آشفته ، بدون پول و حتیموبایل 

  تنها با قفسی پرنده ...

  کسی اعتماد نمی کرد و نمی ایستاد

  بالاخره اتومبیلی مشکی رنگ چند قدم جلوتر ایستاد

  امیروالا لنگان به سمتش رفت
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مرد راضی شد سوارمان نفهمیدیم چه گفت و شنید تا هم 

  کندو هم امیروالا دوباره اعتماد کرد

  خوابم می آمدامیروالا نگاهم کرد: 

  _ تا یک ساعت دیگه رسیدیم

  چشمانم می سوخت و بی حال بودم

تازه یادم آمده بود برای موبایل و عکس ها و پیام 

  هایمناراحت باشم!

م سر دستی سرم را به سمت خودش کشیدمات نگاهش کردم

  را به شانه اش تکیه داد: 

  _ بخواب ... رسیدیم بیدارت میکنم

  نخوابیدمچشمانمرا بستمگوش هایم نشنید

  دست و پاهایم به خواب فرو رفت و بدنم به او تکیه داد

  مغزم اما بیدار بود

حواسش بود که امیروالا مراقبش بودحواسش بود که 

  امیروالا تنهایش نگذاشت

کتک خورد و نگاهش را از  حواسش بود که چطور

  تیغروی گلویم برنداشت

  با این همه اما سکوت کرده بود
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قلبم مدام هشدار می فرستاد اما مغزم توجه نمی کردچشمانم 

  قفل ترین مغزجهان در سرمن است... را روی هم فشردم

 _  

برای بیست دقیقه ای به عالم خواب فرو رفتم و بعد 

  خیلیسریع هوشیار شدم

  را از روی شانه ی امیروالا برداشتم و خیره اشماندم سرم 

چشمانش را بسته بود و سرش را به پشتی صندلی تکیه 

  دادهبود

  گونه اش کبود و گوشه لبش شکافته شده بود

ناخوداگاه با انگشت اشاره کبودی های صورتش را 

  نوازشکردم

  صورتش کمی از درد جمع شد اما بیدار نشد

تر آوردم و روی قرمزی چانه اش کشیدم  انگشتم را پایین

  رد انگشت های مرد روی صورتش مانده بود

بدون اینکه کنترلی روی حرکاتم داشته باشم دستم را 

پایینتر آوردم و روی گردنش کشیدم که با صدای مرد 

  راننده ازجا پریدم: 

  _ دوست پسرته؟
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  با اخم های درهم نگاهش کردم

موهایی قهوه ای و ته ریشیروی  حدودا چهل ساله می زد با

  صورتش

  جوابش را ندادم و به فضای بیرون خیره شدم

  _ من هوتن مستوفی هستم ...تو کار ساختمان سازیم ...

امشبم برای دیدن یکی از زمینا رفته بودم خارج شهر 

کهدیدمتون ... هیچ وقت نمی ایستم اما امشب یک حسی 

  بهممی گفت اعتماد کنم

  خیره نگاهم می کرد منتظر چه بود؟!از آینه 

  لب های به هم چسبیده ام را با زبان تر کردم: 

  _ممنون

  مردانه خندید: 

_ نگفتم که تشکر کنی ... گفتم چون حس خوبی به 

اینملاقات اتفاقی داشتم ... این آشنایی با تو و دوستپسرت 

...  

اینبار محکم جمله اش را قطع کردماز نگاه پرحرفش 

  م نمی آمد: خوش

  _ شوهرم! 

Romandl

https://t.me/romandl


گفتم و خودم هم برای ثانیه ای مات ماندم ازین حقیقتی 

  کههمیشه فراموشمان می شد و این واژه های ناآشنا

  ابرو بالا انداخت و با لبخند ادامه داد: 

_ اوه ... بهتون نمیومد زن و شوهر باشین ... داشتم 

اشته میگفتم ! از این آشنایی با شماها حتما دلیلی د

  نه؟نگاهش مشتاق بود و پر هیجان

از خودم پرسیدم این مرد چه چیزی از ما می دانست 

  کهاینطور نگاه می کرد؟جوابی به ذهنم نرسید ...

  گذرا به چشمان خیره اش در آینه نگاهی انداختم: 

  _ من اینطور فکر نمی کنم

  بدون اینکه دلخور شود با خنده کوتاهی سر تکان داد: 

نمیدونم شایدم حق با توست ... زمان همه چیز رو _ 

  معلوممیکنه

 سکوت کردم و اوهم حرف دیگری 

  نزدبه ما اعتماد کرده و سوارمان کرده بود

  به نظر مرد بدی نمی آمد اما من از چشم هایش می ترسیدم

  کمی بعد به کرج رسیدیمآدرس را دادم 

  شمانش را بازکردچند دقیقه مانده بود تا خانه که امیروالا چ
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  صدای ناله بی حالش در ماشین پیچید: 

  _ آخ سرم

  نگران نگاهش کردم: 

  _ چی شد؟

  دستش را به گوشه لبش گرفت: 

  _ چیزی نیست ... بخوابم خوب میشه

  صدای خونسرد هوتن آمد: 

_ یخ و مسکن ... هرچند هرکاری هم بکنی تا چند 

  روزاثرش میمونه

 _  

 آرامی از ماشین پیاده با خداحافظی 

  شدمامیروالا اما مردانه دست داد و گرم تشکر کرد

  عقب تر ایستادم

چند جمله بینشان رد و بدل شد که چیزی نفهمیدم و 

بعدکارتی که احتمالا شماره تلفن هوتن مستوفی رویش 

  نوشتهشده بود را امیروالا در جیبش گذاشت

  ماشین هوتن به راه افتاد
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لبخند کمرنگی نگاهم کرد و محترمانه لحظه آخر با 

  سرتکان داد

وارد خانه که شدیم بی توجه به امیروالا به سمت 

  یخچالرفتم و یخ های مربعی را داخل پاکت فریزر ریختم

شال و مانتو ام را روی صندلی آشپزخانه انداختم و 

  خارجشدم

روی کاناپه نشسته و دست هایش را باز دو طرفش 

  گذاشتهبود

  ش نشستم و پلاستیک یخ را روی صورتش گذاشتم کنار

  از جا پرید: 

  _ آخ

  گرفته نگاهش کردم: 

  _ درد میکنه؟

  چشم هایش را دوباره بست: 

  _ نه زیاد ... یخ لازم نیست دیگه خیلی گذشته

  توجهی نکردم: 

  _ می خوای بریم بیمارستان؟

  جوابم را نداد
Romandl

https://t.me/romandl


  به بینی ورم کرده اش نگاه کردم: 

  _ امیروالا؟ نشکسته باشه دماغت

  لبخند زد: 

  _ هیچی نیست جوجه ... بریم بخوابیم خیلی خستم

خواستم از کنارش بلند شوم که تازه یاد لگد هایی که 

  درشکمش زده بودند افتادم: 

  _ پیراهنت رو در بیار

  گیج خواب نگاهم کرد: 

  _ چی؟

  منتظر نماندم

کمه های پیراهن مردانه خودم جلو رفتم و یک به یک د

  اشرا باز کردم

سنگینی نگاهش را روی صورتم احساس می کردمآخرین 

  دکمه را باز کردم

با دیدن قرمزی های پررنگ ناخوداگاه کف دستم را 

  رویعضله های شکمش کشیدم: 

  _ درد می کنه؟

  آرام جواب داد: 
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  _ نه

  _ برات مسکن میارم

لحظه آخر مچ دستم را کشیدبی نیم خیز شدم تا بلند شوم که 

  تعادل کنارش نشستم

میان صورت هایمان فاصله کمی بودنگاهم کرد و بعد آرام 

  گفت: 

  _ یک چیزیم برای گونه ات پیدا کن ... خراش برداشته

 _  

  در سکوت سر تکان دادم و از جا بلند شدم 

قرص مسکنی کف دست او گذاشتم و قرصی دیگر به 

  م که شاکی صدایش را بالا برد: سمتدهان خودم برد

  _ عه! 

  مات با اخم سر تکان دادم: 

  _ چی؟

  _ قرص برای چی میخوری؟ نکنه توهم کتک خوردی؟

  مستاصل به قرص کوچک صورتی رنگ خیره شدم: 

  _ سرم درد میکنه ... نمی تونم بخوابم
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قرص را از کف دستم برداشت و آرام به سمت تخت 

  هلمداد: 

  ... این قرصا هزارجور عوارض داره _ بیخود

قرص را در سطل زباله ی اتاق پرت کرد و پیراهنش 

  راآرام از تن درآورد

  گوشه اتاق به دیوار تکیه دادم: 

  _ امیروالا؟

با هر حرکت چهره اش درهم  خم شد تا تشک را پهن کند

  می رفت: 

  _ جان؟

  _ تو رو تخت بخواب ... من پایین میخوابم

  م نیست_ لاز

  _ آخه درد داری

  پوف کشید و دست به کمر خیره ام شد: 

  _ من خوبم الای ... باشه؟ بگیر بخواب

  تشک را پهن کرد و دراز کشید چشم هایش را بست

  از گوشه ی دیوار تکان نخوردم: 
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  امیروالا؟

  _ هوم؟

  میخوام_ معذرت 

  چشمانش را کامل باز کرد: 

  _ برای چی؟

  _ بخاطر من اینطوری شد ... تقصیر منه

  بی حوصله لبخند زد: 

  _ تقصیر تو نیست

  _ من اصرار کردم برم تهران

  با تاکید جواب داد: 

  _ دیگه نمیری! 

  بغض کرده سر تکان دادم: 

  باشه

  متعجب خندید: 

آویزونه! چی گفتم بهت دوباره _ باز که لب و لوچت 

  بهتبر خورد؟

  با چانه ای لرزان خندیدم تا بغضم را پنهان کنم: 
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_ امشب خیلی ترسیدم ... همش فکر میکردم یک 

  بلاییسرت میارن

به چانه ام نگاهی انداخت و "نچ" کلافه ای گفتدستش 

  را به سمتم دراز کرد و خندید: 

  _ بیا اینجا ببینمت بچه

 _  

  دودل به دستش خیره شدمدوباره دستش را تکان داد: 

  نچ ... بیا دیگه ببینم چته ... خوابم میاد

  آرام نزدیکش شدم

پشت  دستم را کشید و مجبورم کرد رو تشک بنشینم

سرم نشست و کش بافت موهایم را که سیما بسته 

  بودباز کرد و هم زمان غر زد: 

 گره زدی که _ موهاشو ببین ... یک جوری اون بالا

  سرمن به جای تو تیر کشید

  آرام زمزمه کردم: 

  _ سیما بست

  بلافاصله جواب داد: 
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_ غلط کرد ... بشین بذار موهاتو اینطوری ببنده بعد 

بیاخونه قرص بخور بگو سرم درد میکنه دو روز دیگه 

  همهزارجور مرض بگیر بخاطر قرصا باشه؟

  ناخوداگاه سر تکان دادم: 

  _ باشه
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  مکثی کرد و بعد خندید

  همانطور که بافت موهایم را باز می کرد گفت: 

 _ تقصیر تو نبود الای ... اینجور آدما همه جا پیدامیشن 

... اومدنمون به کرج اشتباه بود ... باید برمیگشتیمتهران 

  از همون پلیس راه_ خونه ی حاج بابا؟!

 نخیر ! من هزارتا دوست و رفیق دارم تهران ... _ 

مهرابمهست ... میرفتیم اونجا صبح برمی گشتیم_ حاج 

  بابا خیلی تورو دوست داره امیروالا

  پوزخند زد: 

  _ حاجی هیچ کس رو به جز خودش دوست نداره

_ مرغ عشق هام رو نگه داشته بود تا من برم دنبالشون 

...  

  بود تا تو بیای دنبالممن رو هم نگه داشته 

_ حاجی نمی تونه دوست داشته باشه ... چکاوک و 

چاوشکه دنیا اومدن با هزار منت اومد دیدن چاوش ... 

بهچکاوک حتی نگاهم نکرد چون دختر بود ... چون 

 جفتشونبچه مهراب با دوست دختر ارمنیش بودن ... 
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میگفتآبرومونو میبرن ... همه مون یک جوری از طرف 

بابا کشیدیم ... عمه منیر ... بابام ، مهراب و عمو حاج

  محمد ...

من ، چکاوک و چاوش ... حتی سیما و ساره ... حاج 

باباهروقت به نفعش باشه کسی و دوست داره ... فقط 

  همین

  بافت موهایم را کامل باز کرد

  انگشتانش را درون موهایم برد و تکان داد آرام ناله کردم: 

  _ آخ 

  شد؟_ چی 

  _ موهام شکسته ... محکم بسته بود

  روی تشک دراز کشید و دستش را زیر سرش زد: 

  _ پاشو برو دوش بگیر

  خسته سرم را تکان دادم: 

  _ صبح ...

روی تخت دراز کشیدم و دوباره اتفاقات امشب  حرفی نزد

  را مرورکردم
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دوباره امیروالا نگران نگاهش را به چاقوی زیرگردنم 

  و از خودش دفاعی نمی کرد دادهبود

دوباره امیروالا زمزمه وار میخواست نگران نباشم و 

  حالشخوب است

دوباره امیروالا بافت موهایم را باز می کرد و می گفتهیچ 

  چیز تقصیر من نیست

دوباره در تک به تک سلول هایم امیروالا بود و 

  امیروالابود و امیروالا

 _  

  ادامه داد:  برای چندمین بار با تاکید
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  گوش کن به من الای

  کلافه نگاهش کردم و او بی هیچ انعطافی تکرار کرد: 

  _ کلامیدیا ، سوزاک ، سیفلیس اینا میشن باکتری!

  تریکوموناس اما آغازی ... میشه گزینه سه

  گیج سر تکان دادم: 

  رو نخوندم_ من هنوز فصل باکتری و ویروس ها

  کلافه پوف کشید: 

 _ مال تولید مثله ... چهار روزه تو برنامت نوشتم ... 

  اینقرار بود دور دومی باشه که تست هاش رو می زنی نه؟

  شانه بالا انداختم: 

  _ ندیدمش

  _ تو قسمت بیشتر بدانید بود

  با قیافه جمع شده سر تکان دادم: 

  _ من بیشتر بدانیدارو نخوندم

  من نوشته بودم بخونی_ 

  _ تو کنکور نیست

  با خشم مداد را روی تست کوبید: 
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  _ تست دو سال پیش تجربی بود این

  خندیدم

چشم هایش قرمز شده و هنوز حتی لباس هایش را هم 

  درنیاورده بود

  می دانستم خسته است ...

صبح زود همکارش تماس گرفته بود که امروز را 

وشن شدن هوا رفته بود و تازه چند زودتربیاید و او با ر

دقیقه پیشبرگشته بود با این همه از سروکله زدن با من 

  خسته نمیشد

چرا دل نمیدی الای؟ گوشیم که نداری دیگه ... صبح 

تاشب چیکار می کردی؟ با این وضع سفید بذاری 

  لطفکردی چون جواب بدی مطمئنا منفی میشه

ه ام افتادم و لب با حرف هایش تازه یاد موبایل بیچار

  هایمجمع شد: 

_ موبایلم ... همه عکس و آهنگام رفت ... پسورد 

  پیجممیادم نیست

  عصبی از کنارم بلند شد: 

  _ من چی میگم این چی میگه

  بدون فکر جواب دادم: 
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  _ مامان گلی گفت به حاج بابا میگه یک موبایل دیگه بخره

  گفته امشاکی که خیره ام شد تازه فهمیدم چه 

 _  

  لبم را گزیدم و او سرد پرسید: 

  _ مامان گلی کی اومد؟

  سربه زیر جواب دادم: 

_ صبح زنگ زد ... به موبایلامون زنگ زده بود 

  خاموشبود نگران شد

  _ تو هم مثل بلبل همه چی و گذاشتی کف دستش آره؟!

_ نه ... فقط گفتم دزد زده ... اونم گفت به حاجی 

  ش رو میخرهمیگمجدید تر

صدای خسته اش بالا رفت و من شرمنده همانطور که 

رویصندلی چرخدار مقابل میز تحریر نشسته بودم زانوهایم 

  درآغوش کشیدم

  این روزها زیادی اذیتش می کردم اما دست خودم نبود

ده روز از آن ماجرا گذشته بود و صبح تا شب تنها 

  ماندنکلافه ام کرده بود
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... مگه داریم با حاجی زندگی میکنیم  لازم نکرده

  کهخرجمون رو بده؟ مگه بچه ای الای؟ بزرگ شو 

  _ من حوصلم سر ...

پر خشم دم در اتاق ایستاد و دستش را به چهارچوب 

  درکوبید: 

_ غلط میکنی حوصلت سر رفته ... بشین سر درس 

ومشقت دیگه ... صبح تا شب اونجا حمالی می کنم از 

خانم یا خواب تشریف دارن یا جلوی تی وی آخرمی رسم 

...  

اون همه کتاب باز نکرده ردیف کردی اونجا انگار 

نهانگار ... تو که نمی خواستی بخونی من و مسخره 

کردی؟نصفه شب خسته و کوفته می رسم برات مسئله 

توضیحمیدم یک هفته بعد هیچی یادت نیست ... زحمت 

  نمی کشیدوتا تست بزنی

وی صندلی بلند شدم و به سمت دلخور از ر

  سرویسبهداشتی رفتم

در را که بستم صدای کلافه و خسته اش هنوز هم از 

  بیرونمی آمد: 
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_ رید..م تو این زندگی که هر روز بیشتر از قبل گند 

میخوره ... من دارم سگ دو می زنم درست کنم تو به 

هیچجات نیست ... زنگ زده به حاجی برای من گوشی 

  وی آینه ایستادم و صدای گرفته ام را بالا بردم: بخر!روبر

_ من زنگ نزدم میگم ... مامان گلی زنگ زد 

  خودشپرسید 

  صدای معترضش از پشت در آمد: 

  _ نمی تونستی جلوی زبونت رو نگه داری؟

  حق به جانب پرسیدم: 

  _ دروغ بگم؟!

   

  صدای حرصی اش بالاتر رفت: 

پرسم چیکار میکنیهربار  _ من چطوری زنگ می زنم می

با صدای خواب آلود میگی دارم درس می خونم، دارم 

تست می زنم ، دارم مسئله حل میکنم؟! یکی از 

  هموندروغاتم برای مامان گلی ردیف می کردی!
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  با انگشت های دستم بازی کردم

که فقط می خواستم صدایش چنان خسته و خشمگین بود 

  اینبحث تمام شود: 

  _ زنگ می زنم میگم نخر امیروالا قهر کرده!

  چند لحظه ای مکث کرد و اینبار پر حرص تر فریاد زد: 

_ زنگ می زنی میگی نمیخواد بخری اگر لازم 

  باشهخودمون می خریم ... زبون نفهم

بغض کرده زیر لب فحشش دادم اما جرات بلند کردنصدایم 

  نداشتمرا 

  شیر را باز کردم و مشت پر آبم را روی صورتم ریختم

پشت سرهم بغضم را فرو دادم تا به گریه نیفتم و موفق 

  همشدم اما چشمانم حسابی قرمز شد

  مشت دیگری آب روی صورتم پاشیدم و بعد خارج شدم

 _  

غذا هایی که خریده بود را توی بشقاب ریختم و بدون 

  منتظر شدماینکهصدایش کنم 
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هم زمان از سر بیکاری مشمای کوچک سماق را باز 

کردو پر بغض بدون ابنکه بدانم امیروالا چه قدر از 

  سمافمتنفر است تمامش را روی کباب ها خالی کردم

  با اخم های درهم پشت میز نشست و برای خودش کشید

لیوان نوشابه ام را به سمت دهانم بردم که لقمه اش را 

  با اعصابی خورد روی میز پرت کرد: نیمهکاره 

_ به مرتیکه خر گفتم سماق نریز ... میرم پرت می 

  کنمجلوش ...

جمله اش تمام نشده چشمش به پلاستیک کوچک سماق 

  کهکنار دستم بود افتاد و عصبی از سر میز بلند شد: 

  _ یعنی الای زاییده شدی که گند بزنی به من و زندگیم

  کنم بغضم منفجر شد نتوانستم دیگر تحمل

پر از حرص لیوان نوشابه را با شدت روی میز کوبیدم 

  وزود تر از او به سمت اتاق رفتم: 

  _ احمق بی شعور

  در اتاق را بهم زدم و بلافاصله قفل کردم

اشک های از سر حرصم را از روی گونه هایم پاک 

کردمو بی توجه به صدایش که می خواست در را باز کنم 

  دراز کشیدم رویتخت
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  عصبانی بود

  ابتدا تهدید می کرد

   

علیرضا به تلفن خانه زنگ زداو را هم با چند جمله شست 

  و پهن کرد

کمی که گذشت آرام تر خواست در را باز کنم و از آخر 

  هممعذرت خواهی کرد

باز که نکردم دوباره صدایش بالا رفت اما بالاخره 

  خستهشد و عقب کشید

خیس لبخند پر حرصی زدم و چشمانم  با همان صورت

  رابستم

حتی به اینکه بالشت و یا پتویی بیرون اتاق پیدا نمی شود 

وصبح زود از خانه بیرون زده بود و احتمالا از 

  خستگیتوان ایستادن نداشت هم توجهی نکردم! 

  راحت بدون عذاب وجدان خوابیدم

  صبح با صدای ضعیف بسته شدن در از خواب پریدم

کلافه بالشت را روی صورتم گذاشتم اما فایده ای 

  نداشتدیگر خوابم نمی برد
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  با غرغر از جا بلند شدم و قفل در را باز کردم

روز های دیگر بیدارم می کرد و مجبورم می کرد پشتمیز 

  بنشینم و درس بخوانم

امروز هم که قهر بودم با محکم بستن در ماموریتش  

  راانجام داده بود

ت آشپزخانه رفتم که پایم به جعبه کوچکی روی به سم

  زمینخورد

  بدخلق خم شدم و جعبه کرم رنگ را برداشتم: 

_ مردک شلخته من نباشم تو کوه لباس و وسیله هاش 

  دفنمیشه بعد ...

جمله ام را ادامه ندادمجعبه را با دقت نگاه کردمموبایلی 

ارکه چند مدل بالاتر از موبایل خودم با برگه ای خط د

  نامرتب پاره شده بود: 

_ معذرت می خوام ... هم خونه کوچولو نباشه کیامیروالا 

  رو از سوراخ سوزن رد کنه با کاراش؟!

  خندیدم

  پر از بغض و عذاب وجدان

  دستم را جلوی دهانم گذاشتم و بلندتر خندیدم
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  موبایل خریده بود؟ از کجا؟ آن هم آن موقع شب!

  اش نگاه کردم و دوباره خندیدمبه خط خرچنگ قورباغه 

برای خودش هنوز بعد از یک هفته موبایل نخریده بود 

  وحال چند مدل بالاترش را به من هدیه داده بود

بخاطر بحثی که تا حدی خودم هم مقصر بودم 

عذرخواهیکرده بود و کنار نوشته اش ناشیانه گل رز 

ن ها و کشیده بود! امیروالا پاداش تمام ندیدن ها ، نشنید

نخواستناطرافیانم بوداو به جای همه همخانه کوچولویش را 

  می دید ، می شنید، می خواست!

 _  

  " امیروالا "

نگاهم را به دختر شانزده ساله ی روبرویم دادمسگش را 

  در آغوش گرفته بود و اشک می ریختخندیدم: 

 _ چیزی نیست ... حالش خوبه خداروشکر ... 

 واین از خیابون ردشین بغلش کن مواظبشباش وقتی میخ

  ... خیلیبازیگوشه ممکنه باز تصادف کنه
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چانه اش می لرزید و مرا یاد الای می انداختهم خانه 

کوچولوی من هم دیشب زیر گریه زده بود عذاب وجدان 

  داشتم از دراوردن اشکشهنوز بچه بود

  پدر دخترک خندید: 

وندیمش _ دیگه حواسمون هست آقای دکتر ... تا رس

اینجاهستی داشت از حال می رفت ... فکر کنم هستی 

  بیشتر ازپاپی نیاز به درمان داره

  با خنده از اتاق بیرون زدند

خسته روی صندلی نشستم که تقه ای به در زده شد 

  وجباری وارد شد صدایش متعجب بود: 

  _ آقای دکتر یک خانومی اومدن میگن همسرتونن

  ابروهایم بالا رفت

الای؟ خودش را همسرم معرفی کرده بود؟! نه اینکه 

بدمبیاید یا عصبی شوم اما حس خوبی نداشتمدخترک سنی 

  نداشت

  حتی از چکاوکی که از نظرم بچه است هم کوچکتر بود: 

_ بگید بیاد تو ... زنگ زدی نهارم سفارش بدی 

  دوتاجوجه هم برای من و الای بفرست لطفا

  ه بود: چهره اش هنوز هم بهت زد
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  _ چشم دکتر

به سمت در رفت و لحظه آخر انگار چیزی یادش آمد 

  کهبرگشت: 

  _ راستی ... فکر کنم خانمتون نهار آوردن

  متعجب ابروی راستم بالا رفت که هم زمان الای وارد شد

مانتو صورتی رنگی به تن داشت و شال مشکی اش 

  راآزادانه روی موهایش انداخته بود

شاد و عمیق بود که مرا یاد همان  لبخندش چنان

  دخترچهارده ساله ای انداخت که در آرتاویل دیدم

  سبد بزرگ و سنگین را به زور حمل کرد و جلو آمد: 

  _ سلام

سلام پرانرژی اش را با خنده پاسخ دادم  و رو به 

  جباریگفتم: 

  _ پس برای ما نهار سفارش ندید خانم جباری

  الای میان حرفم پرید: 

_ برای شمام درست کردم ... یه عالم! فکر میکردم 

اینجاحداقل شش هفت نفر باشید ... چهار تا دیس لازانیا 

  درستکردم!
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  جباری با زور خندید

الای با این مانتو صورتی و موهای بازی که روی 

شانههایش ریخته بود بیشتر شبیه دختربچه های پانزده ساله 

  شناخت!بودتا همسر مردی که جباری می 

 _  

  جباری که بیرون زد الای روبرویم نشست: 

 _ امیروالا؟ هنوز دلخوری؟ صبح زنگ زدم به مامانگلی 

... گفتم امیروالا خودش خریده اگرم نخریده بود نیازینیست 

حاجی بخره ... مامان گلی هم خوشحال شد گفت یکروز 

میاد میبینمون ... دیشبم سماق ریختم رو کباب نمیدونستم 

  تو دوست نداری که ... همینطوری بیکار بودمبخدا!

  میان جمله اش پریدم 

  یک بند حرف می زد و اجازه جواب دادن نمی داد!

  _ موبایله رو دوست داشتی؟

  خندید: 

  _ خیلی خیلی ... مرسی

  از خنده اش خندیدملازانیای خوش طعمی بود
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اینکه دیس اول لازانیا را پیش جباری فرستادیمقبل از 

  شروع کنیم از میز عکس گرفت: 

  _ میذارمش استوری

  متعجب نگاهش کردم: 

  _ پیج زدی به همین زودی؟!

  شانه بالا انداخت: 

_ آره ... پیج تو رو هم از تو پیج چکاوک پیدا کردم 

  فالوکردم ... نصف کانالامم پیدا کردم!

نیم ساعت بعد برای چندمین بار با حرص به سمتم 

اخت که خونسرد هر دو مچ دستش را در یک چنگاند

دستمگرفتم و با دست دیگر صفحه ی موبایلش را لمس 

  کردم: 

_ این همه چنل رمان و لاک و رنگ مو به چه 

  دردتمیخوره آخه؟

دوباره سعی کرد دستانش را از میان انگشتانم بیرون 

  بکشداما زورش نرسید

  صدایش ناراضی و قهرآلود بود: 

  ی امیروالا ... دست نزن_ خیلی لوس
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صورتم را با خنده عقب کشیدم تا از حمله ی ناخن هایشدر 

  امان باشم و کانال ها را یکی یکی حذف کردم: 

  _ آها اینم از این

  _ دست نزن میگم ... چیکار داری فضول؟ 

  _ کنکورتو بده بعد هرچی میخوای مدل لاک ناخن ببین!

گپ های درسی بی توجه به اعتراضش روی لینک 

  وآزمون ها زدم: 

  _ از این به بعد سوال داشتی تو این گپه بگو جواب میدن

  با قهر موبایلش را از دستم چنگ زد و پشت به من نشست

  با خنده سیبی از توی سبد برداشتم و گاز زدم: 

  _ هرچند درس نمیخونی که سوال پیش بیاد

  جوابم را نداددوباره خندیدم: 

  خانم ... موبایلت رو قرض میدی یک زنگ بزنم؟_ آهای 

  اینبار انگار دلش سوخت که موبایل را به سمتم گرفت: 

  _ چرا واسه خودت نخریدی؟

  گاز دیگری به سیب سبز زدم: 

  _ میخرم ماه جدید

Romandl

https://t.me/romandl


_ این خیلی گرون شد نه؟ خب چرا مدل پایین تر 

  نخریدی؟دوتا میگرفتی به جاش

که چهره اش  Rن انگشتانم فشردمبا خنده دماغش را میا

  جمعشد: 

  _ تو فکر اینارو نکن

 _  

  شماره علیرضا را وارد کردم و نوشتم: 

 _ علی بردار اون دوربین من و از اون کیهان بی 

ناموسبگیر بیار دیگه...   باز نده دست اون زنیکه هایی 

  که میاره... کلی قیمتشه

حذفش  موبایل الای استپیام را فرستادم و بعد یادم آمد 

کردم و اینبار مودبانه تر پرسیدم و آخر پیام اضافهکردم 

  امیروالام

  آنلاین بود و بلافاصله جوابم را فرستاد: 

  _ کجایی تو حاجی؟ یک سر بزن خلوت شدی دیگه ...

  دوربین رو گرفتم خونه خودمه

 _ خوبه پس ... دیگه نده دست کسی تا ببینمت ... 

  خونن از آخرفاتحشرو می
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_ امیر راستی فرشاد زنگ زد ... گفت ترکیه کارش 

گرفتهو همه چی اوکی شده ... مثل اینکه برات ایمیل 

  فرستاده ...

چک کن حتما ... بتونی کارات رو درست کنی بری 

  خیلیخوبه

  جوابش را ندادم

  فرشاد را فراموش کرده بودم

  قصد رفتن داشتم اما الان در این موقعیت ...

  الای با دلسوزی نزدیک تر نشست: 

_ امیروالا موبایله دست تو باشه ... بعد هروقت پول 

  دستتاومد واسه منم بخر

هنوز بچه بود و من حداقل به لحاظ قانونی  چشم غره رفتم

  شوهرش حسابمی شدم: 

  _ تو بهش فکر نکن

  _ نه خب قرار نیست ...

  شدم: موبایل را پایین گرفتم و جدی خیره اش 

_ تو درست رو بخون و قبول شو ... بری دانشگاه 

احتمالاکارای رفتن منم درست میشه ... اینطوری خیالمم 
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از توراحته ... می تونم قبل رفتن به یک وکیل بسپارم 

  برایکارای جدایی

  بهت زده آرام پرسید: 

  _ طلاق؟

  گاز دیگری به سیب زدم: 
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آره ... من درست نمی دونم اما شاید حتی بشه اسم منماز 

تو شناسنامه ات پاک کنی ... اینطوری خیلی خوب 

  میشهالای

  بی توجه به سکوتش توضیح دادم: 

  _ میری دانشگاه ... خونه کرج رو هم میزنم به اسمت ...

یککار درست که تموم شد خودم برات پیش یکی از دوستام 

خوب پیدا میکنم ... شناسنامتم که سفیده ... حتی لازمنیست 

به کسی توضیح بدی چی شده ... گذشته تقصیر من وتو 

  نیست الای ... ما درستش می کنیم باشه؟

  نگاهش را دزدید: 

  _ بری باز برمی گردی؟

_ نمی دونم ... احتمالا یکی دو سال بعدش بتونم یک 

حواسم به تو هست ... نمیذارم سربیام اما نگران نباش 

  بازمسختی بکشی

  بی حرف سر تکان داد

  دستم را دورش انداختم و به خودم نزدیکش کردم: 

من تا ابد دوستت می مونم الای ... تا جایی که در 

  توانمباشه حمایتت می کنم ... مگه اینکه ...

  سکوتم را که دید آرام پرسید: 
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  _ مگه اینکه چی؟

ه روزی کسی تو زندگیت باشه که از بودن _ مگه اینک

منخوشش نیاد ... اگر روزی خودت بودنم رو نخوای 

منمدیگه نیستم اما تا اون روز بهت قول میدم هرجای این 

  دنیاباشم حواسم بهت هست

 _  

  حرفی نزد ...

نه تنها آن روز بلکه روزهای بعد هم سکوت کردانگار به 

دستم سپرده بودحرفی نمیزد من اعتماد داشت و آینده اش را 

... اعتراضی نمی کرد و من ازینکه باید خودمحرف دلش 

  را حدس می زدم کلافه بودم

دو روز بعد روی صندلی میز کوچک آشپزخانه 

  روبرویمنشسته بود: 

  پس بهش میگم بیاد

  _ نه

  _ بهش گفتم

  شاکی خیره اش شدم
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پیراهن موهایش را نا مرتب بالای سرش جمع کرده و 

  مدلمردانه چهارخانه ای به تن داشت

  _ اول به اون گفتی بعد به من خبر دادی؟!

  حق به جانب ابرو بالا انداخت: 

  _ من صبح تا شب تو این خونه تنهام

  _ من بردمت تو اون گروه که سوال درسی بپرسی ...

دوست پیدا کردی دعوتش کردی خونه آخه؟ من چی 

  بهتبگم؟!

  اهم درس بخونیم_ میخوایم ب

  کلافه لازانیای خشک شده را در دهانم گذاشتم: 

  الای چندتا دیس دیگه مونده دقیقا؟!

  ریز خندید

  این روزها حالش خوب بود

_ یک  انگار عادت کرده و کنار آمده بود با زندگی جدید

  دیس دیگه مونده به جز این امروز که دینا اومدمیخوریم

ندیدیش! از تو گروهای تلگرام _ توحتی تا به حال 

  کهدوست دعوت نمیکنن خونه

  بینی اش را جمع کرد: 
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_ میاد آشنا میشم دیگه ... هم سن منه ... اگر دختر 

  خوبینبود دیگه رابطم رو باهاش ادامه نمیدم باشه؟

قبل ازینکه بتوانم حرف دیگری بزنم از جا بلند شد و 

  بهسمت اتاق رفت 

  دم: با بی حالی پوف کشی

  _ ساعت چند میاد الای؟

  یک ربع بعد ازینکه تو رفتی!

  ابروهایم بهم نزدیک شد

دیس خالی لازانیا را که دو روز در یخچال مانده بود 

  درظرفشویی گذاشتم: 

  _ میمونم تا بیاد بعد میرم

  سرش را از کنار ورودی آشپزخانه جلو آورد: 

  _ میخوای ببینیش؟!

  خیره شدم: معترض به چشم هایش 

_ آره ... توکه ندیده دعوت کردی حداقل مطمئن شم 

  بعدبرم!

  بالب های جمع شده ناراضی سر تکان داد

  دو ساعت بعد صدایشان از بیرون می آمد
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کیف  صدای خنده های بلند دختری که می دانم الای نیست

  پولم را در جیب شلوارم فرستادم و از اتاق بیرون زدم
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  خیره شان شدم

دختری که روبرویم می دیدم از سن الای بیشتر می 

زدموهایی رنگ کرده و ابروهایی نازک با قدی بلند و 

  پاهاییکشیده

  الای خندید: 

  _ امیروالا ... این دیناست

  نگاهش کردم

صبح از آمدن این تازه وارد زیادی خوشحال بودمی دانستم 

  تا شب تنها ماندن عذابش می دهد

جواب سلام دخترک را دادم و روبه الای اشاره 

  زدمهمراهم تا کنار در آمد

  صدایم را پایین آوردم و جدی نگاهش کردم: 

_ الای حواست باشه بهش ... اگر چیزی شد زنگ بزن 

بهشماره ای که کنار تقویم نوشتم ... خودت رو معرفی 

  نه به اتاقمکنیجباری وصل میک

  بی طاقت سر تکان داد: 

  باشه

  خداحافظی کردم و به سمت آسانسور رفتم
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  لحظه آخر قبل از بسته شدن در صدای دختر را شنیدم: 

  _ برادرت بود؟

 _  

  " الای  "

  _ برادرت بود؟

  با خنده ای معذب نگاهش کردم: 

  _ نه برادرم نیست ... یعنی  ...

  ه کردم: به چشمان کنجکاوش نگا

  _ بیا بشین ... بعدا برات تعریف می کنم

  تعریف نکردم! نه همه چیز را ...

در همین حد که فهمید اسممان در شناسنامه ی هم است 

  اماهیچ کدام دیگری را همسرش نمی داند

  از گذشته چیزی نگفتم 

دینا آنقدر سریع صمیمی شد که تعجب کردمتازه به کرج 

  تنها بود آمده بودند و مثل من

فیلم نگاه کردیم ، حرف زدیم و در لپ تام امیروالا 

  بازیکردیم اما ذره ای درس نخواندیم
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  آن روز گذشت و چندین بار دیگر باهم صحبت کردیم

  هفته بعد که دوباره آمد امیروالا راحت تر راضی شد

  تمام مدت از زندگی ام می پرسید و از زندگی اش می گفت

جلویش گذاشتم هیجان زده ظرف تخمه را که 

  چهارزانونشست: 

  _ نباید بذاری بره ترکیه

  گنگ نگاهش کردم: 

  چطوری؟!

  _ مگه زنش نیستی؟ تو یک خونه زندگی می کنین

  _ آره اما ...

  میان حرفم پرید: 

_ ببین اگر عاشقت بشه میمونه ... یا حداقل اگر رفت 

  تورو هم میبره ... تنهات نمیذاره 

  امیروالا قول داد ... در هرصورت تنهام نمیذاره_ 

  مشتی تخمه برداشت و با پوزخند سر تکان داد: 

_ میره اونجا مگه دخترای ترک ولش میکنن؟ خوشگل 

  ،مهربون ، پولدار ... رو هوا میزننش
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  بهت زده نگاهش کردم: 

  _ یعنی چی؟

  سرش را نزدیک آورد و به چشمانم خیره شد: 
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قرار نیست که تا ابد تنها بمونه ... فکر کردی 

دوستدخترش اجازه میده حتی به تو زنگ بزنه؟ دیوونه 

  اگرطلاق بگیرین همه چیز تموم میشه

  سرگردان ابروهایم را درهم کشیدم

  دینا تخمه ی دیگری شکست و هم زمان گفت: 

... مگه نمی گی هواتو داره؟  _ تو نباید اجازه بدی

خبکافیه تو چراغ سبز نشون بدی ... اون خودش تا ته 

  ماجرارو می گیره

  لبم را میان دندان هایم گرفتم: 

_ میدونی امیروالا ... آخه ... آخه امیروالا اصلا من و 

  بهاون چشم نمی بینه که

  بی خیال در هوا دست تکان داد: 

  کنی ببینه! _ مهم نیست ... مجبورش می

  _ چطوری؟!

  با لبخند نگاهم کرد: 

  من می دونم چطوری! 

 _  

  حرف دیگری نزد
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در آرامش ادامه فیلم را پلی کرد و پشت سرهم 

  تخمهشکست

  انگار اجازه فکر کردن داده بود!

  فیلم که تمام شد با کنترل پوشه های دیگر را گشت: 

  _ ترسناک نداری؟

  آرام صدایش زدم: 

  دینا؟_ 

  بدون اینکه نگاهش را از صفحه بگیرد زمزمه کرد: 

  _ هوم؟

  _ چطوری؟

  گنگ سر تکان داد: 

  _ چی چطوری؟

  _ گفتی بلدی مجبورش کنم من رو ببینه!

  خندید: 

  _ دوستش داری؟

  فکر کردم ...

  امیروالا خوب بود
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  آنقدر خوب که نمی شد دوستش نداشت

البته بعد از آن پنج سال دوری حامی بود ، مسئولیت پذیر 

  ،مهربان بود و در هرشرایطی به فکرم بود

بخاطر من روبروی اکتای ایستاد ، از حاج بابا گذشت 

  وپنج سال تنها زندگی کرد 

  اگر امیروالا نباشد زندگی رنگ ندارد

من تمام روزهایی که نیست را به امید برگشتش شب 

  میکردم
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  او تنها کسی بود که این روزها حواسش به من بود

  _ دوستش دارم

  دوباره خندید: 

  _ حله دیگه

  پوف کشیدم: 

  _ چی حله؟ امیروالا من و مثل خواهرش می بینه!

در یک حرکت دستش را به کلیپسم رساند و بازش 

  کردموهایم روی شانه هایم ریخت: 

  _ چون تو باعث شدی مثل خواهرش ببینه!

  گیج ابرو بالا انداختم 

  به پیراهن استین بلندم خیره شد: 

  _ کاری کن مثل زنش ببینت!

  اخم هایم در هم فرو رفت

  از حرف هایش حس خوبی نمی گرفتم

  _ امیروالا اینطوری نیست

  _ همه مردها همینطورن!

  _ اما من ...
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  پرید: بازهم میان جمله ام 

  _ حاضرشو بریم ... یک سالنی میشناسم کارش عالیه ...

  یک بار بیشتر نرفتم اما همون یک بار خیلی راضی بودم

  _ سالن برای چی؟

  _ ابروهات رو مرتب کن یک دستی به صورتت بکش ...

موهاتم میتونه یک مدل قشنگ کوتاه کنه ... اصلا 

کلی عوض  بخاطرامیروالا نه بخاطر خودت ... روحیت

  میشه

به علامت نفی سر تکان دادم و او باز اصرار کرد تا 

  جاییکه چهل دقیقه بعد روبروی سالن زیبایی ایستاده بودیم

  قبل ازینکه وارد شویم موبایلم زنگ خورد

با دیدن اسم امیروالا لب گزیدم و تازه به یاد آوردم ازبیرون 

  آمدنم بی خبر است

اگر خواستم از خانه بیرون بارها تکرار کرده بود 

  برومخبرش کنم تا نگران نشود

 _  

  _ سلام
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هم زمان با سلام گفتن موتوری با سرعت از کنارم رد 

  شدمکثی کرد و بعد جوابم را داد: 

  _ سلام ... کجایی؟

  _ با دینا اومدیم بیرون

  _ بیرون یعنی کجا؟

زیرچشمی به سالن شیک خیره شدم و این پا و آن پا 

  دمبرای اولین بار در چنین شرایطی قرار گرفته بودم کر

  _ یک سالن زیبایی ... دینا می خواست ...

  میان جمله ام پرید: 

  _ تو چرا باهاش رفتی؟ 

  _ می خواستم موهام رو ...

  کمی مکث کردم

رنگشان کنم؟ از موی رنگ شده بیزار بودممن من کنان 

  ادامه دادم: 

  _ کوتاه کنم

  بلافاصله جواب داد: 

  _ نکن

  _ چی؟!
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  _ دست بهشون نزن ... نه رنگ کن نه کوتاه کن

  موهای دینا را به یاد آوردم

  قسمت جلویی بلند و موهای پشت سرش نسبتا کوتاه بود: 

  _ مثل موهای دینا کوتاه می کنم ... خوشگل نیست؟

  _ مدل موهای خودت قشنگ تره

وی زمین ضربه زدممدل با گوشه کفش به سنگ ریز ر

  موهای من؟!

موهای من مدل نداشت! یک دست بلند شده بود و در هم 

  فرخورده بود: 

  _ باشه

  انگار حس کرد ناراحت شده ام که پوف کشید و توضیح داد

 : 

_ دینا اگر موهایی مثل موهای تو داشت عمرا راضی میشد 

  اون بلا رو سرشون بیاره

  لبخند زدم

  از نظرم قشنگ ترین مدل دنیا را داشت!حال موهایم 

  صدای منشی از آن طرف خط به گوشم رسید: 

  _ دکتر ، افخمی اومده برای ...
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  ادامه حرفش را نشنیدمامیروالا سفارش کرد: 

_ با آژانس برگرد خونه باشه؟ دست به موهاتم نزن 

  دخترخوب

  نمی زنم ...

نخواهم زدموبایل من دیگر هرگز دست به این تارهای مو 

  را که قطع کردم دینا کنارم ایستاد: 

  _ چی شد؟ شوهرت بود؟ چی گفت؟

دست خودم نبود که در  نمی دانم آن جمله از کجای ذهنم آمد

  چشمانش خیره شدم و زمزمهکردم: 

  _ دینا من نمی خوام امیروالا رو از دست بدم

  خندید

ش رژ لب قرمزی به لب دارد و موهای رنگ شده ا

  رویپیشانی اش ریخته: 

  _ از دست نمی دی کافیه به حرفم گوش بدی

 _  

  و من به حرفش گوش دادم! 

روی صندلی نشستم و او برای ابروهایم مدل تعیین کرد 

  وخواست آرایش کمرنگی روی صورتم بنشانند
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برای موهایم که دهان باز کرد و انگشتش را روی 

  رنگیروشن گذاشت از جا پریدم:  

  _ نه ... موهام نه

  حرصی نگاهم کرد: 

  _ چرا

  _ امیروالا گفت

  صورتش از هم باز شد و خندید: 

  _ اوکی ... دست به موهات نمی زنیم

  حضور دینا خوب بود ...

روحیه شاد و لب های همیشه خندانش باعث می شد 

  ازتنهایی در بیایم

اجناسنصف با زور دستم را به سمت پاساژ بزرگی کشاند و 

  پاساژ را برای خودش خالی کرد

  من اما به جز یک لاک مشکی رنگ چیز دیگری نخریدم

  انتظار داشتم از همانجا از هم جدا شویم اما همراهم آمد

کمتر از چهل دقیقه تا آمدن امیروالا مانده بود که از 

  بینخرید ها چیزی بیرون آورد و به سمتم گرفت: 

  _ بپوش
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  خودت نیست؟!_ مگه مال 

  _ این یکی و تو بپوش ... فکر کن هدیه است

  سرگردان نگاهش کردم: 

  _ هدیه چرا ... چی میگی دینا؟

  بازویم را گرفت و به سمت اتاق هل داد: 

  _ بپوش بجنب 

 تاپ و شرتک مشکی رنگ با عکس لب قرمز بزرگی

روی تاپ زیبا بود اما آنقدر باز و کوتاه که حتی در 

  نا هم معذب بودممقابلدی

تاپ را پایین کشیدم تا حداقل روی نافم را بگیرد اما 

  فایدهای نداشت: ! 

  _دینا

در اتاق را باز کرد و همانطور که کیف دستی کوچکش 

  راروی تخت خالی می کرد خیره ام شد: 

  _واو ... عالیه

  معذب دست هایم را جلویم گرفتم: 

  _ دیدیش؟ در بیارم؟

  ا در جستجو چیزی پایین و بالا کرد: وسایل کیفش ر
Romandl

https://t.me/romandl


  _ نخیر. .. چی چی و در بیارم؟

  _ الان امیروالا می رسه ... من روم نمیشه

  خندید: 

  _ خب چون می دونستم می رسه گفتم بپوشی دیگه

  _ دینا؟!

بی توجه به صدای بهت زده ام وسیله ها کیفش را 

  سرجایشبرگرداند: 

  دونم کجا موند پیداش نمی کنم_ پووف عینک آفتابیم نمی 

  بی توجه به او روبروی آینه ایستادم

موهایم را که آرایشگر لخت کرده بود بلندتر شده و تا 

  کمرممی رسید

  آرایش کمرنگ صورتم چهره ام را تغییر داده بود

یقه ی باز تاپ فقط قسمتی از سینه هایم را پوشانده و 

  داده بودند دردوخت شرتک هم حسابی خساست به خرج 

  _ من دارم میرم الی

با صدایش از جا پریدم و خیره اش شدمآماده کنار در 

  ایستاده بود

  با نگاهم خیره ی ران های برهنه ام سوت کشید: 
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  _ اوف چی شدی الای

  خندیدم: 

  _ گمشو

  حتما لباس را از قبل از آمدن امیروالا عوض می کردم ...

کرد که هم زمان به سمت در رفت و خداحافظی 

  درآسانسور باز شد

 _  

  امیروالا را که دیدم به سمت اتاق برگشتم

  صدای سلام و احوال پرسی دینا را شنیدم

توجهی نکردم ، تیشرتم را برداشتم تا با تاپم عوض کنم 

  کهچشمم به کاغذ و رژی روی تخت افتاد

  از وسایل دینای سربه هوا جا مانده بود

به بند سر شانه ی تاپ رساندم تا بازشکنم هم زمان دستم را 

  و با دست دیگر کلید و کاغذ را چنگ زدم و برشگرداندم

  دستم در هوا خشک شد

  عکس کوچکی از دینا و دختری که کنارش ایستاده بود

بی حال گوشه تخت نشستم و عکس را به صورتم نزدیکتر 

  کردم
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  این چشم ها برایم آشنا بود

ورتش هم به آسکی شباهت داشتکمی حتی لب ها و فرم ص

تپل تر و قد کوتاه تر از آسکی با موهایی مشکی _الای؟ 

  کجایی؟

با شنیدن صدای امیروالا بهت زده عکس را زیر بالشتپنهان 

  کردم

آن زن چه کاره ی دینا بود که تا این حد به خواهرم 

  شباهتداشت؟

  _ این دوستت از صبح اینجا ...

  صدایش قطع شد

خیره اش را که روی خودم دیدم تازه به یاد آوردم  نگاه

  چهبه تن دارم

  هول شده از جا پریدملعنت به تو دینا لعنت ...

  زیرچشمی نگاهش کردم

نگاه خیره اش را از پاهای برهنه ام گرفت و به چشمانم 

  داددقیق و جستجوگر!

  سر پایین انداختم و سعی کردم حرفی بزنم: 

  _ سلام
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  ظارم صدایش سرد و خشک بود: برخلاف انت

  _ کسی باهاتون اینجا بود؟

  بهت زده سر تکان دادم: 

  _ نه

  _ جایی رفتین؟

  _ سالن و بعدشم خرید

  _ همین؟!

  مات نگاهش کردم

انتظار هرچیزی را داشتم جز این فک منقبض و چشم 

  هاییخ زده: 

  _ آره ... منظورت چیه؟!

  _ این چه سر و وضعیه؟

  هیچ انعطافی نداشتصدایش 

  اخم کردم ... مرا بخاطر چه چیزی سرزنش می کرد؟!

بخاطر سر و وضعم خجالت زده بودم اما دلیل خشم او 

  چهبود؟!

  _ دینا اینجا بود ... اون ...
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  صدایش بالا رفت: 

  _ خودتو توی آینه دیدی؟شبیه ...

  سکوت کرد و با خشم موهایش را چنگ زد: 

  _ درشون بیار

  گیج اخم کردم: 

  _ چی؟!

  _ لباسات و در بیار صورتتم بشور

با خشم و خجالت به زمین خیره شدماحساس می کردم 

  تحقیرم کرده

بدون اینکه لباس هایم را عوض کنم با اخم های درهم 

  ازاتاق بیرون زدم

  انگار قصد کوتاه آمدن نداشت که دوباره تکرار کرد: 

  _ صورتت ...

حرفش با حرص لیوانی پر از آب کردم ، بدون توجه به 

بهاتاق برگشتم و با همان صورت آرایش شده تا 

  صبحخوابیدم!

 _  

  " امیروالا "
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لیوان آب خنک را تا قطره ی آخر سر کشیدم و برای 

  ثانیهای پلک هایم را بستم

تصویر الای با همان تاپ و شرتک کوتاه پشت پلک  

  هایمنمایان شد

را باز کردم ، دست هایم را روی بهت زده چشمانم 

  میزآشپزخانه گذاشتم و خیره ی در اتاق شدم

  دست خودم نبود که دوباره چندساعت پیش برایم یاداوریشد

  الای میان اتاق ایستاده بود

  رنگ مشکی تاپ تنش روی پوست سفیدش دلنشین بود

  گوشه لبم را به دندان گرفتم و سعی کردم فراموشش کنم

  ... اون بچه ست " " احمق

موهایش را که لخت میکرد تازه می شد بلندی واقعی شانرا 

  تشخیص داد

  " بچه نیست ... چند وقت دیگه بیست سالش میشه "

سعی کردم صورت آرایش شده اش را دوباره تصور 

کنملب های رنگ گرفته و خط چشم پشت پلک هایش سنش 

  رابیشتر نشان می داد

  جمله ام را اصلاح کردمکمی فکر کردم و بعد 
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آرایش که می کرد تازه صورتش به دخترهای بیست 

  سالهشبیه می شد!

  قبل از آن سنش کمتر می زد

" کثیف نباش امیروالا ... وقتی رفتی تو اون جهنم آباد 

ویادت بیاد ... بار اولی که دیدیش ... سیزده چهارده 

داری  سالشبود ... دختر چهارده ساله عقد کردی و الانم

  بهشفکر می کنی؟! "

  کلافه راست ایستادم و به سمت اتاق رفتم

 معنی این کار ش  چه می توانست باشد؟ میفهمیدم ... 

  بچهکه نبودم ... الای اما بچه بود!

  شک نداشتم همه چیز زیر سر دیناست

  کاش الای رضایت می داد و از دخترک دور می ماند

به او بالشت و  در اتاق را باز کردم و بی توجه

پتوییبرداشتم تا از اتاق بیرون بروم که لحظه آخر چشمم 

  بهشافتاد

  پتو را کنار زده و به شکم خوابیده بود

موهایش روی صورتش ریخته و یک دستش از تختآویزان 

  بود
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  دندان هایم را روی هم فشردم

هنوز هم همان تاپ و شرتک مشکی رنگ را به تن 

  لجبازی لباس را در نیاوردهداشتشک نداشتم از سر 

  پوزخندم زدم

  حتی نمی شود اسمش را لباس گذاشت 

تکه ای پارچه که از پشت سر و سرشانه با چند بند 

  مشکیرنگ به هم متصل بود

نفسم را با شدت بیرون فرستادم و پتو را از روی 

  زمینچنگ زدم

سعی کردم نگاهم به پاهای برهنه اش نیفتدپتو را تا روی 

  ه هایش کشیدمشان

بند صورتی لباس زیرش همراه بند تاپ روی شانه اشافتاده 

  بود

بالشت دستم را روی زمین ، پایین تخت انداختم و 

صفحهموبایل جدیدم را روشن کردمدستم به سمت اسم 

علیرضا رفت اما لحظه آخر پشیمان شدمو روی اسم کیهان 

  ضربه زدم" کیهان از ماهک خبر داری؟ "

  نبودآنلاین 
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موبایل را روی سینه ام گذاشتم چشمم به رژ قرمز رنگ 

  جلوی اینه افتاداحتمالا متعلق به دینا بود

  موبایل روی سینه ام لرزیدپیام را سریع باز کردم 

 " آره اتفاقا دیشب دیدمش ... تو کافه پیانو بود ... 

  سراغترو گرفت می گفت از بچه ها شنیده ازدواج کردی "

  متفکر به هم نزدیک شد: ابروهایم 

  " با کسی بود؟ "

  اینبار جوابش بلافاصله آمد: 

  " نه تنها بود ... چرا؟! "

  بی توجه به چرای اخر جمله نوشتم: 

  " شمارش رو عوض کرده؟! "

  " آره فکر کنم ... خط قبلیش خاموشه "

  حرف دیگری نزدم

  خندهرسید: بعد از چند دقیقه پیام بعدی کیهان با چند اموجی 

  "چرا؟! نکنه دلت هوای یار قدیم و کرده؟"

  ابروهایم کمی بهم نزدیک شد
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رابطه کوتاه مدتم با ماهک به دو سال پیش برمی گشتدر 

یکی از مهمانی ها اشنا شده بودیم و بعد از شش ماه 

هممصالحت آمیز همه چیز تمام شد" نه فقط کنجکاو شدم 

  بدونم "

  خنده فرستاد: کیهان دوباره اموجی 

  " نشو ... مگه مجردی پسر"

  موبایل را کنار گذاشتم

الای کنکورش را می داد و کارهای رفتن من هم درستمی 

  شد

  کاش همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود

فکر کردم قبل از امشب ، اینقدر برای تمام شدن این 

  دورانعجله نداشتم!

آغاز کرده را  اگر الای قرار بود این راه جدیدی که

  ادامهدهد همه چیز به هم می ریخت ...

 _  

 * * * * * * * * * * * * 

روبرویم نشسته بود و با نان و مربایش بازی کردبه جز 

صبح بخیر آرام حرف دیگری از دهانش نشنیدم ومن هم 

  حرفی نزدمزیرچشمی نگاهم کرد: 
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  _ امروز خونه ای؟

  م: بدون اینکه نگاهش کنم سر تکان داد

  _ خونه ام ... جمعه ست

  لقمه اش را کنار گذاشت و خیره ی صورتم شد: 

  _ دینا زنگ زد

  کلافه لیوان چای را روی میز گذاشتم: 

_ این دختره مگه مثل تو کنکور نداره؟ چرا جمع 

  نمیشهخونشون؟

  اخم هایش درهم رفت: 

_ گفت عصر بریم کوه ... جمعه ها مشاوره اش 

  نمی چینه_ غلط کرد گفتبراشبرنامه 

  متعجب صدایم زد: 

  _ امیروالا؟! دوستمه

  _ میخوام نباشه ... کنکورتو دادی میریم کوه

  _ من تا چندماه دیگه صبر کنم؟

  کلافه نفسم را بیرون فرستادم: 
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_ الای چرا اینقدر لج می کنی؟ صبرکن تموم شه این 

مرگم چندماه لعنتی ... تو بری سر کلاسات منم خبر 

  کارامدرست شه برم دیگه

  نگاهم کرد

برخلاف همیشه که سکوت می کرد اینبار چشم 

  هایشپرازخشم و حرص بود: 

  _ داری کمکم می کنی تا از شرم خلاص شی؟!

  بهت زده خودم را عقب کشیدم و به صندلی تکیه دادم: 

  _ چرت و پرت نگو الای

کنیدرس _ خسته شدی نه؟ صبح تا شب من رو مجبور می 

  بخونم تا این وضعیت تموم شه

  دندان هایم را از بی رحمی اش روی هم فشردم: 

  _ دارم به خاطر خودت کمکت می کنم بی لیاقت

  با صورت قرمز شده و چشمان نم دار روی میز کوبید: 

_ آره بی لیاقتم ... برای همین وضعم اینه.. . نه لیاقتمادر 

  داشتم نه خونه و خانواده 

  ه دستی به چانه ام کشیدم: خست

  _ بس کن ... اینقدر بی انصاف نباش
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_ زندانیم کردی تو این چهاردیواری تا برنامه هات 

درستپیش برن ... برم دانشگاه و تو هم خیالت راحت بشه 

  وبرای رفتن عذاب وجدان نداشته باشی!

  مات خیره اش شدم

چیز  هربار از رفتن می گفتم سکوت می کرد و تنها همه

  رابه خودم واگذار می کرد 

  این اولین بار بود حرف دلش را شنیدم

  حق داشت ...

تنهایی و این بی مسئولیتی خانواده و اطرافیانش حقش  

  نبوداما من هم حق داشتم!

 _ من فقط میخوام به یک جایی برسی الای ... 

میخوامواسه خودت کسی بشی و آیندت تامین باشه ... من 

  اما دلم میخواد برسی به اون چیزی که میخوای همیشههستم

  بغض کرده صدای لرزانش را بالا برد: 

  _ منم میخوام برای خودم کسی بشم اما نه بخاطر آیندم ...

میخوام کسی بشم چون دیگه نیازی به مردایی مثل تو 

  واکتای و حاج بابا و امثال شماها نداشته باشم!

 _  
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داشته باشم از جا بلند شد  قبل ازینکه فرصت زدن حرفی

  وبه اتاق رفت

  عصبی و کلافه شقیقه هایم را مالیدم

دخترک انقدر حرص و خشم نهفته در وجودش داشت که 

  باکوچکترین جرقه شعله ور می شد

  بیست دقیقه بعد لیوانی پر از آب کردم و به سمت اتاق رفتم

روی تخت نشسته و کتابی روی زانویش بودلیوان آب را 

  روی پاتختی گذاشتم: 

  _ آب

  آرام زمزمه کرد: 

  _ تشنه ام نیست

  _ حاضر شو ... با دینا بریم کوه

  بی حوصله سر تکان داد: 

  _ نمیخوام

  _ پاشو یکم حال و هواتم عوض میشه

  با سرتقی جوابم را داد: 

  _ حال و هوای من خوبه

  ناخوداگاه خندیدم: 
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  _ آره معلومه!

  کردبه سمت در رفتم: خشمگین نگاهم 

_ حاضرشو ... دو ساعتی بیرون کار دارم بعد برمی 

  گردمبریم کوه ... ساعت چند قرار گذاشتین؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ پنج

در این هوای سرد آن هم ساعت پنج عصر وقت کوه 

  رفتننبود!

  _ باشه ... تا پنج برمی گردم

  بی توجه به کتابش خیره بود: 

  م برنگشتی ... مهم نیست!_ برنگشتی ه

  با خنده ای کوتاه از خانه بیرون زدم

  مقصدم تهران بود ، خانه ی علیرضا...

  جمعشان هنوز هم همان بود

شراره به دوست پسر سابقش که خیانت کرده بود فحشمیداد 

  و کیهان مسخره اش می کرد

  برنامه شمال ریخته بودند 
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پیش من برنامه های سفری که تا پنج سال 

همیشههماهنگشان می کردم و حالا لحظه آخر مطلع می 

  شدم...

  کمتر از سه ساعت بعد دوباره کرج بودم

" تا ده دقیقه ی  اس ام اس کوتاهی برای الای ارسال کردم

  دیگه می رسم ... بیا پایین "

  جوابم را نداد

سر کوچه که رسیدم مشغول پیدا کردن شماره اش شدم 

  کهدیدمش

دختربچه های کوچک روی پله نشسته و با اخم مثل 

  مشغولبستن بند کتانی هایش بود

  دستم را که روی بوق گذاشتم از جا پرید

سرش را بالا آورد ، پر سرزنش نگاهم کرد و بعد زیر 

  لبچیزی گفت و صندلی جلو سوار شد: 

  _ چهل دقیقه دیر کردی!

  دور زدم و از کوچه خارج شدم: 

  _ علیک سلام!
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_ سلام ... برو رستوران ارس ... من نمیدونم کجاست 

  امادینا گفت خودت میدونی

  از بریدگی دور زدم: 

  _ مگه قرار نبود برین کوه؟

  _ تو یاد داری کجاست؟

  _ آره ... پارک جنگی

_ دیر اومدی هوا سرد شد ... دینا گفت کوه و بذاریم 

  یکروز دیگه

پایم را روی  چراغ راهنمایی که سبز شد خونسرد

  گازفشردم: 

  _ این بار آخره بدون هماهنگی من برنامه میریزی

بی توجه به حرفم روی پنجره ی بخار گرفته اشکالنامفهوم 

  نقاشی کرد: 

  _ گفت دخترخالش هم هست

_ شنیدی الای؟ سعی کن رابطت رو با این دختره کم 

کنیناراضی سر تکان داد و من میدانستم تنها برای قانع 

  کردمن است

 _  
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زودتر از من از ماشین پیاده شد و خودش را در 

  آغوشکشید: 

  _ چه قدر سرده 

  نگاهی به مانتو نازکش انداختم: 

  _ چیزی برنداشتی همراهت؟

_ دینا گفت میریم رستوران ... از کجا میدونستم 

  پارکجنگلیه؟!

صندوق عقب را باز کرد و سویشرت خاکی رنگم رادستش 

  دادم: 

_ این و بپوش ... از آخرین باری که با بچه ها رفتیم 

  دربندجا موند

  بینی اش را چین انداخت: 

  _ مال کیه؟

  زیرچشمی نگاهش کردم: 

  _ من

  سویشرت را گرفت و بدون مخالفت تنش کرد

به آستین های بلند که تا سر انگشتانش رسیده بود خندیدم 

  وجلو رفتم
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  گرفتم و مشغول تا دادنش شدمسر استین دست راستش را 

  ذوق زده به اطراف سر می چرخاند: 

_ اینجا چه قدر قشنگه ... الان دارم از سرما میمیرم 

  امابعدا دوباره بیایم باشه؟

  سر آستین دست چپش را تا دادم و دوباره لبخند زدم

مثل دختربچه ای شده بود که هوس تن کردن لباس 

  هایپدرش به سرش زده بود: 

  _ باشه

_ ببین پایین آلاچیق داره کنار آب ... از اون مسیر 

  میتونیمبیایم

بی توجه به پرحرفی هایش کلاه سویشرت را روی 

  سرشکشیدم

او از زیبایی اطراف می گفت و من خیره ی 

  زیباییصورتش بودم که مثل دیشب آرایش نداشت 

موهایش که بهم ریخته جلوی چشمانش را گرفته بود را 

  ت داخل کلاه فرستادمبادس

  جمله اش را قطع کرد و در سکوت خیره ام شد
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باد سردی وزید و برگ های کوچکی از درختی که 

  زیرشایستاده بودیم در هوا به رقص در آمد

طره ای از موهایش از زیر شال سر خورد و رویصورتش 

  ریخت

 دستش را به سمت کلاه دراز کرد تا عقب تر 

دستش را درون دستم گرفتم ، کلاه را تا بکشاندشناخوداگاه 

  رویگوش هایش کشیدم و بدون اراده زمزمه کردم: 

  _ هوا سرده

  حرفی نزد

خواستم دستش را رها کنم ، مکث کوتاهی کردم و دستم 

راکمی عقب کشیدم که انگشت هایش دور دستم محکم تر 

  شد

  حرفی نزدم و در عوض در دل التماسش کردم

ی تمومش کن ... بس کن این بازی رو " تمومش کن الا

  کهنمی دونم چه نتیجه ای ازش میخوای "

منتظر نگاهش کردم که ناگهان روی پنجه پا بلند شد 

  وصورتش را نزدیک صورتم آورد

دستش که در تارهای موهایم فرو رفت خشک شده 

  خیرهلب های نیمه بازش شدم
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ش نگاهش را از موهایم به چشمانم کشید و دست راست

  راجلوی صورتم نگه داشت

نیم نگاهی به برگ خشک شده ی میان انگشت هایشانداختم 

او اما حتی برای ثانیه ای  و دوباره خیره ی چشمانش شدم

  نگاهش را از چشمانم نگرفت وارام لب زد: 

  _ تو موهات برگ گیر کرده بود!

  نگاهم در گردش بود ...

خسته نمی بین چشم چپ و چشم راستش که از زل زدن 

شدبین انگشت های کشیده دستش و لب های نیمه بازشبین 

دستم که نمی دانستم چندین دقیقه است میان دستش جاخوش 

  کرده

  بالاخره قدمی عقب رفتم و به سختی زمزمه کردم: 

  _ من همبازی خوبی نیستم الای! 

 _  

  _ من همبازی خوبی نیستم الای!

  لبخند زد

سوختم و او اینطور خونسرد من انگار در کوره می 

  بودنگاهم کرد و زمزمه وارد گفت: 
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  _ من بازی نمی کنم امیروالا

  _ تمومش کن

  _ خیلی وقته شروع شده ... تو شروعش کردی

 _ من داشتم سعی می کردم تموم بشه! با عقد تو! 

_ هر پایانی شروع  میفهمی؟با عقد تو خواستم تمومش کنم

  یک بازی جدیده

  ب کشیدمعصبی عق

  خیره با چشمانی منتظر نگاهم می کرد

به سمت راهی که به رستوران سنتی ختم می شد  

برگشتممکث کوتاهی کرد و بعد دنبالم آمدوارد که شدیم 

  کنار ایستاد

چهره اش در آن سویشرت بزرگ بانمک شده بودسرد 

  پرسیدم: 

  _ این دختره کجاست؟

جا شدبالاخره  بازیگوش به اطراف چشم گرداند و جابه

  دستش را به سمتی دراز کرد: 

  _ اوناش اونجاست ... ولی ...

  صدایش ضعیف و بهت زده شد
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مسیر انگشتش را دنبال کردم و به دینا رسیدمبا دیدنم سر 

  تکان داد و دستش را برای الای بالا برد

  به صندلی کنارش نگاه کرد

ر برای ثانیه ای نگاهم بی توجه از روی دختر کنا

  دیناگذشت و ثانیه ای بعد دوباره به سمتش برگشت

  چشم هایش آشنا بودبرگشتم به پنج سال پیش

روزی کیلومتر ها دورتر از اینجا دختری با چشم هاییشبیه 

به همین چشم ها باعث شد به تهران برگردمبه تهران 

  برگردم تا همراه خانواده ام بیایم

  سعی کردم به خودم مسلط باشم

شم های دوست داشتنی من سال هاست زیر صاحب چ

  خاکدفن شده

  الای دستم را کشید: 

  _ میخوای برگردیم؟

  سرم را برگرداندم و خیره نگاهش کردم

با هر دو دست بازویم را گرفته و نگران به صورتم زلزده 

  بود

  زورکی لبخند زدم: 
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  _ برای چی برگردیم؟

نشکستصدای پرحرف در چشمانم خیره شد اما سکوتش را 

  شاد دینا مانع هر حرف دیگری شد: 

  _ اومدین؟ سلام

  الای بازوییم را رها کرد و آرام سلام کرد: 

  _ سلام ... اون کیه؟!

  دینا متعجب ابرو بالا انداخت: 

  _ دخترخاله ام ... بهت گفته بودم که

  دست الای را گرفتمسرد بود  _بشینیم؟

  دینا به سمت میز برگشت: 

  بیاید به همدیگه معرفیتون کنم! _ 

  به سمت میز رفتیم

تنها دو قدم تا رسیدنمان مانده بود که دختر سر میز از 

  جابلندشد

  ناخوداگاه نگاهم خیره ی صورت آشنایش ماند

  دینا با خنده به او اشاره کرد: 

  _ بچه ها ایشون نسترنه ... دخترخاله من
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 _  

   

زمردی رنگ داشت وطره  خیره ی دختری شدم که چشمان

  ای از موهای مشکی اش روی پیشانی اش افتاده بود

  لبخند زد: 

  _ خوشوقتم

الای هم زمان که بیشتر در خودش جمع می شد به 

  مننزدیک تر شد

  جوابش را دادم و نیم نگاهی به دست دراز شده اش انداختم

دستم را که در دستش گذاشتم فشار ناخن های الای را 

  ویم احساس کردمرویباز

  زیرچشمی نگاهش کردم

خیره به نسترن بود و احتمالا حتی متوجه فشار ناخن 

  هایشروی بازویم نشد

  دستش را با لبخند سمت الای دراز کرد

  الای اما هنوز هم خیره ی صورتش بود

با اخم کمرنگی دست سردش را میان دستم گرفتمبه خودش 

  آمد و بی میل با دختر دست داد
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  نا خندید: دی

  _ چه قدر دیر کردید ... ماهم سفارش ندادیم تا شما برسید

نیم نگاهی به الای انداختم تا جوابش را بدهد اما خیره 

  بهگلدان کوچک روی میز بود

  سعی کردم نسترن را نادیده بگیرم: 

  _ متاسفم ... تهران بودم ... تا برگشتم کرج زمان برد

  خندید: 

  تهران اومد ... خالم اینا اونجا زندگیمیکنن_ نسترن هم از 

 بدون اینکه دست خودم باشد خیره ی لبخند نسترن شدم

سعی کردم با لنز عسلی و موهایی روشن تصورش 

کنمکمی لاغر تر ، چشمانی کشیده و لبخندی کمرنگ تر 

  اماجور در نمی آمد

  نگاه آسکی آرام تر بود ... خانمانه تر

شد الای از جا بلند شدمنتظر نگاهش که تمام  Rسفارشمان

  کردم که توضیح داد: 

  _ میرم دستامو بشورم

  دور که شد نسترن ابرو بالا انداخت: 

  _انگار الای جون زیاد سرحال نیستن
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خداراشکر که صدایش همانند صورتش به آسکی 

  شباهتنداشت

  دینا جواب دخترخاله اش را داد: 

  .. فکر کنم خسته ست ..._ الای هم کنکور داره نسترن .

  من میرم پیشش باهم برگردیم

  قبل از دینا از جا بلند شدم: 

  _ من هستم

 _  

  از میز دور شدم اما قبل ازینکه به سرویس ها برسم دیدمش

روی تراس دست به سینه ایستاده و به روبرو خیره 

  بودکنارش ایستادم: 

  _ چرا اومدی اینجا؟

  _ منم شبیه آسکی ام؟!

  ابروی راستم ناخوداگاه بالا پرید: 

  _ چی؟

_ من و آسکی خواهر بودیم اما هیچ شباهتی به هم 

  نداریماما اون دختره ...

 چشمان پر اشکش می درخشید _
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  دلت برای خواهرت تنگ شده؟

  _ تو چی؟

  _ من ؟

  _ آره تو ... دلت برای آسکی تنگ شده؟

  نفسم را کلافه بیرون فرستادم

  ید هر لحظه به چالشم می کشاند!الای جد

_ من دلم برای دختری تنگ شده که باعث شد زندگیم 

تغییرکنه ... پدرم رو از دست دادم اما از زندگی جدیدم 

راضیام ... از این استقلالی که دارم ... از برنامه هایی که 

برایآینده دارم ... آسکی تو همون چند روز و مدت کم 

که بعد از پنج سال نتیجه اش  باعث شدتصمیمایی بگیرم

  شده اینی کهمی بینی

  در سکوت سر تکان دادخیره ی نیم رخش شدم

  امشب از نظرم بزرگ تر می آمد...

  _ بریم تو؟ دوستت منتظره

  _ نگفتی؟

  _ چی؟

  _ منم شبیه آسکی ام؟
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  جدی نگاهش کردم: 

_ تو شبیه خودتی ... شبیه الای ... نه تو شبیه کسی هستیو 

 نه کسی شبیه تو ... سعی نکن شبیه کسی باشی ... 

  الایبودن قشنگه!

  خسته با همان چشمان خیس لبخند زد

  اینبار من دستش را گرفتم و رها نکردم

سر میز برگشتیم و در حال گوش دادن به پرحرفی های 

  دیناشام خوردیم

الای  زمان برگشت بدون تعارف قبول کردند برسانیمشان

  جلو نشست

  ینا هنوز هم حرف می زد: د

_ جمعه دیگه می تونیم بریم کوه ... هوا گرم تر 

  شدهاحتمالا ... نسترن هم هست

ابروهایم به هم نزدیک شد اما سکوت کردم تا الای 

  پاسخدهد

  همانطور که به فضای بیرون خیره بود جواب داد: 

  _ درس دارم

  _ تا هفته ی دیگه می خونی خب
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  دادم: اینبار من جواب 

  _ الای دیر شروع کرده ... جمعه هام میخونه

 _  

  از ماشین که پیاده شدند الای گفتم: 
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  اون فقط شبیه خواهرمه ... هیچ وقت نمی تونه آسکیباشه

  پایم را روی پدال گاز فشردم: 

  ای باشه_ هیچ آدمی نمی تونه جای کس دیگه 

  صورتش سمت پنجره بود

  آرام و گرفته زمزمه کرد: 

  _ امیروالا؟

  _ بله؟

  _ دلم برای آسکی تنگ شده

  عمیق نفس کشیدم: 

  _ می دونم

  دوباره صدایم زد: 

  امیروالا؟

  _ بله؟

_ من همیشه دوتا تایم اول و دوتا تایم آخر برنامه هایی 

  کهبرام می نوشتی و حذف می کردم!

  ت زده خندیدم: به

  _ شوخی می کنی

Romandl

https://t.me/romandl


  کمرنگ لبخند زد: 

_ نه ولی اگر زمان دیگه ای بهت می گفتم دعوام 

  میکردی 

  من هم لبخند زدم  ...

  پر رنگ تر از او: 

  _ و الان چه فرقی با زمانای دیگه داره؟!

  حق به جانب خندید:

  من ناراحتم! اگر سرم غر بزنی ناراحتیم بیشتر میشه

  خنده سر تکان داد: با 

  _ باشه

  مکث کوتاهی کردم و متفکر ادامه دادم: 

_ من فقط هرروز هشت تا تایم اونجا می 

  نوشتمپدرصلواتی! چهارتاش رو حذف می کردی؟!

  سر تکان داد: 

  _ اوهوم ... می خوابیدم

  زیرلب نامفهوم غر زدم اما چیزی نگفتم

 _  

Romandl

https://t.me/romandl


  _ امیروالا؟

  م منتظر نگاهش کردمبدون اینکه جوابی ده

از این به بعد دیگه حذف نمی کنم ... حسابی میخونم ... 

  برنامه هات رو بهم نمی ریزم نگران نباش ...

  قول میدم

  مقابل در خانه پارک کردم و سرم را به سمتش برگرداندم

از رستوران که خارج شده بودیم بدون اینکه من 

چشمانش کمی  بگویمدوباره سویشرت را تن کرده بود

  قرمز و لب هایش بی رنگ بود

  _ من نگران برنامه هام نیستم الای

  آرام لب زد: 

  _ پس ...

_ من نگران الای و امیروالام که به جز همدیگه کسی 

روندارن و خودشون باید نگران خودشون باشن ... تو 

  همنگران الای و امیروالا باش

  کم جان لبخند زد: 

  خوبه

  * * * * * * * * 
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  " الای "

  امیروالا مرا یاد گرفته بود ...

  بلد شده بود!

یک نگاه به چشمانم می انداخت و تا آن انتهای بغضم 

  رامی فهمید

من هم او را بلد بودمحتی بیشتر از خودشمثلا می دانستم 

  با رفتارهای من در چه برزخی دست و پامی رند!

عصبی می شود بعضی وقت می دانستم کلافه می شود ، 

  هاپا به پایم می دهد و همراهی ام می کند
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می دانستم بعضی وقت ها از قصد بیشتر در محل 

  کارشمی ماند و از خانه فراری می شود

می دانستم بعضی وقت ها زود تر می آید تا به قول 

  ندخودشهمخانه کوچولو اش تنها نما

  دوستش داشتم

  حمایت هایش را ، مهربانی هایش را ، بودنش را

حتی همین چشم گرفتن ها و دوری کردن هایش را 

  همدوست داشتم!

کنارش روی کاناپه نشسته و سرم را روی شانه اش 

  گذاشتهبودم

  زانوهایم را در آغوش کشیده و چشمانم خمار خواب بود

تست های علامت زده او اما توجهی نمی کرد و با جدیت 

  امرا توضیح می داد: 

_ فقط باید فرمول می نوشتی ... احتمالا نتونستی چون 

دوتافرموله ... اول تو این فرمول میذاری جرمش رو بر 

اساسگرم به دست میاری بعد جرم رو تو این یکی 

  فرمولمیذاری

  بی حوصله انگشتم را روی راه حل گذاشتم: 

  ست نیومد_ همین کارو کردم به د
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  مکث کوتاهی کرد و بعد پوف کشید: 

  _ چون تن خواسته نه گرم ... وگرنه درست بوده

 _  

  خوابم میاد. .. از صبح دارم درس می خونم

  بدون انعطاف گفت: 

  _ هفت تا تست دیگه مونده

  گردنم درد گرفته بود

از صبح که بیدار شدم مشغول درس خواندن بودم و 

  امیروالا رهایم نمی کردنیمهشب هم 

روی کاناپه چرخیدم و سرم را روی زانویش گذاشتم 

  موهای فر خورده ام اطرافم پخش شد

مکث کرد ، کتاب را روی کاناپه انداخت و سرش را 

  بهپشتی اش تکیه داد

دستی به چشم هایش کشید و پلک هایش را بسته 

  نگهداشت: 

  _ الای؟

  ه کردم: بدون اینکه دهان باز کنم زمزم

  _ هوم؟
Romandl

https://t.me/romandl


  آرام تر از من زمزمه کرد: 

  _ داری چیکار می کنی؟!

  به سقف سفید خانه خیره شدم: 

  _ نمی دونم ... تو داری با من چیکار میکنی؟!

  آه کشیدخسته و کلافه

همانطور که سرش را عقب تکیه داده بود دستانش را 

  بازکرد و دو طرفش روی پشتی کاناپه دراز کرد

آرام خواننده ی زن از بلندگوهای تی وی می آمدبه صدای 

  انگلیسی می خواند

  حرف هایش را نمی فهمیدم اما موزیکش به دلم نشسته بود

  دقایقی بعد من سکوت بینمان را شکستم: 

  _ امیروالا؟

  جوابم را نداددوباره صدایش زدم: 

  _ امیروالا ...

  آرام زمزمه کرد: 

  _ بگو

  چطوری زندگی می کردم؟_ من قبل تو 
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سرش را بلند کرد و با چشمان باز خیره ام شداز پایین 

  نگاهش کردم: 
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من چطوری پنج سال تو خونه ی حاج بابا دووم 

آوردم؟چطوری کسی نبود که صبح بیدارم کنه و مجبورم 

داد کنهبشینم سر درسم ... کسی برام نهار سفارش نمی 

ویاداوری نمی کرد صبحونه یادم نره ... هیچ کس شب 

کهخسته برمی گشت خونه نمی نشست کنارم ... بعضی 

وقتها چاوش بود ... بعضی وقت ها سیما و ساره ... 

  ساره ازمن خوشش نمیاد

  آرام جواب داد: 

  _ مهم نیست

_ چاوش هم از وقتی اومدم اینجا دیگه زیاد بهم زنگ 

  سیما و چکاوک هم نمیزنه ... حتی

  _ اونام مهم نیستن...

 _  

  _ امیروالا؟

  خیره ی صورتم شد

دستش را جلو آورد و طره ای از موهای فرم که 

  رویصورتم ریخته بود را کنار زد: 

  اینطوری صدام نزن ...

  _ چطوری؟
Romandl

https://t.me/romandl


_ یک طور متفاوت با بقیه ... یک طور که تا مدت ها 

  تومغزم صدات بپیچه

  داری مثل حاج بابا بگم والا؟_ دوست 

  خیره در چشمانم آرام سر تکان داد: 

  _ نه

  _ مثل دوستات بگم امیر؟

_ نه ... بگو امیروالا ... اما مثل بقیه بگو ... جوری 

 بگوکه تو مغز لعنتیم یک پوشه جدا برات باز نشه.. . 

یکطوری بگو که بعد از تو هرکی صدام زد با صدای 

  نکنمتومقایسه اش 

  غمگین لبخند زدم: 

مگه نگفتی هیچ آدمی مثل آدم دیگه نیست؟ پس تو 

دیگههیچ وقت هیچ کس و پیدا نمیکنی که مثل من 

صداتبزنه ... منم دیگه هیچ وقت کسی و پیدا نمیکنم که 

باهاشیادم بره قبلش چطوری زندگی می کردم ... چون 

  قبلش توبودی

داد و موهایم را  دوباره سرش را به پشتی کاناپه تکیه

  آرامنوازش کرد

  چشمانم خمار خواب بود
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  پلک هایم را بستم و زمزمه کردم: 

_ ما باید آدمای زندگیمونو حفظ کنیم امیروالا ... چون 

  اوناتکرار نمی شن

  سکوت کرده بود

اگر نوازش انگشت هایش میان موهایم نبود خیال می 

  کردمبه خواب فرو رفته است

آدمای زندگیم رو حفظ کنم ... من  _ من می خوام

  هنوزخیلی بچه ام برای این همه از دست دادن ...
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  چیزی نگفت

نمی دانم شاید هم گفت اما من در عالم خواب فرو رفتم 

  ودیگر حرفی نشنیدم

  خوابی که با بقیه ی خواب هایم فرق داشت

بودم اما هنوز نوازش انگشت هایش را میان  خواب

  موهایماحساس میکردم

حتی دقایقی بعد حس کردم دستش را زیر زانویم انداخت 

  ومحتاط روی دست هایش بلندم کرد

سردی خوشخواب تخت را فهمیدم و پتویی که تا شانه 

  هایمکشیده شد

  خواب بودم اما حتی سنگینی نگاهش را هم حس می کردم

  که مثل بقیه ی خواب ها نبودخوابی 

  فرق داشت

  نه اینکه ناآرام باشد نه ...

فقط می دانستم فرق داشت ، خاص بود و جدیداز کجا 

  معلوم؟

شاید امیروالا هم امشب یکی از همین مدل خواب  

  هاراتجربه کند
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 _  

این روزها لحظاتم به دو بخش تقسیم می شدندیا امیروالا 

  میروالا نبود و منتظرش بودمبود و کنارش بودمیا ا

  درس می خواندم ... جدی تر از قبل

درس می خواندم و سوالی پیدا می کردم تا زمان آمدنشبهانه 

  داشته باشم و تا نیمه شب بیدار نگهش دارم

شکایت نمی کرد و با خستگی سوال هایم را تک به 

  تکجواب می داد

  نمی فهمیدم ...

نخوانده باشم و تمرین نکرده باشم نه اینکه در طول روز 

نهاین روزها بخاطر رضایت او هم که شده به قول خودش 

  دلبه درس می دادم

نمی فهمیدم چون تمام مدت زیرچشمی خیره ی 

صورتشبودم و تصور می کردم اگر به ترکیه می رفت و 

  پنج سالدیگر هم تنهایم می گذاشت چه شکلی می شد

مام فکر و ذکرم پی او نمی فهمیدم چون وقتی بود ت

  وحضورش بود

  رابطه ام با دینا کمتر شده بود
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هربار که او را می دیدم می ترسیدم نسترن هم 

  همراهشباشد

  تمام وقتم را با امیروالا می گذراندم

صبح کنار هم صبحانه می خوردیم ، ظهر تلفنی حرف 

میزدیم و جمعه ها اگر برنامه ام را زودتر تمام می کردم 

  رید و پیاده روی می رفتیمبهخ

  میان قفسه ها می گشتیم

او با دقت موادغذایی و شوینده بر می داشت ، من با 

  خندهلواشک و پاستیل و شکلات جدا می کردم

هربار با دیدن نایلون های پر با تاسف سر تکان می داد 

وتهدید می کرد دفعه ی بعد اجازه نمی دهد همراهش شوم 

  می کرد امابار بعدی فراموش

هر چندوقت یکبار به دیدن حاج بابا و بقیه می رفتم و 

  شبامیروالا با صورتی درهم دنبالم می آمد

  زندگی آرام بود ...

پشت در سرویس بهداشتی ایستاده و نگران به صدای 

  سرفههایش گوش دادم: 

  _ میخوای بریم بیمارستان؟
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چی _ مگه  جوابم را نداد و در عوض دوباره سرفه کرد

خوردی که اینطوری شد؟ منم هرچی توخوردی خوردم 

  دیگه

صدای ناله هایش چندثانیه ای قطع شدبا ترس به در 

  کوبیدم: 

  _ امیروالا؟

  در باز شد 

موهایش روی پیشانی اش ریخته و رنگ به صورت 

نداشتچشمانش کاسه خون بود و قطرات آب از صورتش 

  پایینمی چکید

  شکمش می فشرد خیره شدم: ناراحت به دستی که روی 

  _ خیلی درد داری؟

  خودش را روی کاناپه انداخت و ناله کرد: 

  _ از تو کابینت کنار یخچال دوتا مسکن پیدا کن

  نگران بازویش را گرفتم: 

  _ بریم درمونگاه

  چشمانش را از شدت درد روی هم فشرد: 

  _ چیزی نیست ... جوجه کباب ظهر به معده ام نساخته
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وی کاناپه دراز کشید و دوباره ناله کردبا دلسوزی به ر

اشپزخانه رفتم و کابینت ها را گشتممشغول درست کردن 

  جوشانده بودم که دوباره صدای عقزدنش را شنیدم

ترسیده جوشانده را برداشتم و همراه قرص از 

  اشپزخانهبیرون زدم

 _  

  هم زمان با من از سرویس خارج شد: 

  چیه؟_ اون دیگه 

  ناراحت شانه بالا انداختم: 

 _ من دلم درد میگیره مامان گلی از اینا میاورد ... 

  دردمآروم می شد

با همان صورت درهم خندیدقرص هارا در دهانش انداخت 

  و با چهره جمع شده چندقلوپ از جوشانده را فرو داد

  از کنارم که رد شد بینی ام را کشید: 

  درد فرق داره جوجه _ این دل درد با اون دل

  لبم را گزیدممن که نمی دانستم

  اگر هم می دانستم در آن وضعیت به ذهنم نمی رسید
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با صدای ناله ی بی حالش وحشت زده به سمت شال 

  ومانتوام رفتم

  چشمانش قرمز شده و لب هایش بی رنگ بود

  زیر بازویش را گرفتم: 

  _ بریم درمونگاه

  نش گرفت: با درد دستش را جلوی دها

  _ نیاز نیست

  بی توجه به سمت در کشیدمش

کمکش کردم کفش هایش را بپوشد و دکمه آسانسور 

  رافشردم

کنار ماشین که رسیدیم تازه یادم آمد امیروالا نمی تواند 

  بااین وضعیت رانندگی کند

بغض کرده از بدبیاری های پشت هم دنبال موبایلم گشتم 

  اماخبری از آن هم نبود

  قبل ازینکه اشک هایم جاری شود صدایی در گوشم پیچید: 

  _ اتفاقی افتاده؟!

  نگاهش کردم
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اسمش مریم بود ... برای امیروالا آش آورده و بعضیاوقات 

  از گوشه پنجره نگاهمان می کرد

  _ نه ...

  صدایم ضعیف بود

نگاهی به امیروالا که بی حال صندلی عقب دراز کشیده 

  بودانداخت: 

  کمکی از دست من برمیاد؟_ 

  نگاه نگرانش را دوست نداشتم اما چاره ای نبود ...

  _ میشه زنگ بزنی آژانس؟

  _ رانندگی بلد نیستی؟!

ابروهایم که به هم نزدیک شدخودش فهمید سوالش بی 

  جابوده است

  با اطمینان به سمت صندلی راننده راه افتاد: 

  _ من میبرمتون

  _ نیازی نیست

  توجه به من در را باز کرد: بی 

  _ بشین تا حالش بدتر نشده
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  زمان فکر کردن نداشتم

امیروالا درد می کشید و لجبازی معنا نداشتکنارش روی 

  صندلی جلو نشستم

  راه افتاد

پشت  متوجه نگاه های گاه گاهش در آینه به امیروالا بودم

  چراغ قرمز که ایستاد نگران به سمت امیروالابرگشتم: 

  _ صبر نکن برو دیگه

  به صورتم خیره شد

  جنس نگاهش را تشخیص نمی دادم

  نفرت ، حرص ، تحسین ، دلسوزی ...

  هیچ کدام نبودحسی بود شبیه حسرت: 

_ چراغ و رد کنم پلیس نگهمون میداره ... نگران نباش 

  کممونده

  نگاه از امیروالا نگرفتم

  بی حال با چشمان نیمه باز لبخند زد: 

  _ هیچی نیست ... فقط مسموم شدم ...تا فردا اوکی میشم

  حتی صدایش هم کم جان و دردآلود بود
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  رو به روی بیمارستان ایستاد

  به سختی به امیروالا کمک کردم از ماشین پیاده شود

دو ساعت بعد او روی تختی در قسمت اورژانس به 

  خوابرفته بود 

  گرفته بودداروها تازه عمل کرده و دردش آرام 

غمگین نگاهی به سرمی که دستش را سوراخ کرده 

انداختم_ دکتر گفت بخاطر غذایی که خورده ست ... معده 

  اشحساس شده و یک مدت هم باید حسابی حواستون باشه

  به مریم خیره شدمکاش می رفت ...

  سعی کردم خوش رفتار باشماو کمکمان کرده بود! 

  بودم_ ممنون ... من خیلی ترسیده 

  ادامه ندادم ...

  حرف دیگری به ذهنم نمی رسیدکمرنگ لبخند زد: 

  _ کاری نکردم

  به امیروالا خیره شدم 

  ناخوداگاه لبخند کمرنگی روی لبم نشست

  آرام نفس می کشید و صورتش سفید تر از بقیه اوقات بود
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  _ تازه ازدواج کردین؟

  کاش می رفت ...

  کلمه جواب دادم: کاری نداشت اینجاتنها یک 

  _ نه

  کوتاه نیامد: 

  _ آخه آقای سزاوار پنج شش سالی میشه اونجا هستن ...

  من قبلش ندیده بودمت

  جوابش را با لبخندی کوتاه و مصنوعی دادم

  دیگر از تحملم خارج بود

از صبح زود مشغول درس خواندن بودم ، بخاطر جبرانکم 

خوابیدم و حالساعت کاری دو روز گذشته ام ظهر را هم ن

  نزدیک دو نیمه شب بود

  حوصله ای برای سر و کله زدن با این دختر نداشتم: 

  _ راستی به خانوادت خبر دادی؟ نگرانت نشن؟!

  _ خواهرم در جریانه

اخم هایم درهم شددهان باز کردم تا درست جوابش را دهم 

  که صدای ضعیفامیروالا بلند شد: 
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  _ الای؟

 _  

به مریم جلو رفتم و دست سرد امیروالا را بی توجه 

  میاندست هایم گرفتم: 

  _ خوبی؟

  آرام سر تکان داد: 

  _ بهترم ... درد کوفتی آروم شده

  حضور مریم را فراموش کردم

آنقدر از دیدن حال امیروالا نگران شده بودم که 

  کارهایمدست خودم نبود

  محتاط خم شدم و آرام گونه اش را بوسیدم 

  الم را درک کرد و گرفته خندید: ح

  _ من زنده ام الای

_ از فردا دیگه غذای بیرون نمی خوریم ...خودم 

  درستمیکنم

  برای چندمین بار آرام و مردانه خندید: 

صدای  _ اینطوری که شانس زنده موندنمون کمتر میشه!

 خنده ی شخص سومی که با صدای خنده 
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  فتادمآرام سلام کرد: هایمانادغام شد تازه یاد مریم ا

  _ سلام آقای سزاوار ... حالتون بهتره؟

  امیروالا متعجب ابرو بالا انداخت: 

  _سلام 

  برایش توضیح دادمدوستانه رو به مریم خندید: 

  _ متشکرم...  حتما الای خیلی هول کرده بود

  مریم لبخند زدامیروالا ادامه داد: 

شما ... تا همینجا هم _ لطف کردید واقعا ... بفرمایید 

  خیلیزحمتتون دادیم ... خانوادتون حتما نگران شدن

  لب هایم کش آمد

برخلاف انتظارم مریم با همان لبخند کمرنگ خداحافظیکرد 

  و امیروالا دوباره تشکر کرد

  دستی روی معده اش کشید:  

  _ کی میتونیم بریم؟

  به سرمش خیره شدم

   بیشتر از یک سومش مانده بود:

  _ جواب آزمایشات بیاد دکتر ببینت بعد 
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  گوشه چشم های قرمزش را با انگشت مالید: 

  _پس تا صبح طول میکشه ... آژانس بگیر برو خونه

  کنارش روی صندلی نشستم و چانه ام را روی تخت گذاشتم

 : 

  _ امیروالا وقتی از هرحال رفتی من خیلی ترسیدم

  خندید: گیج از آرام بخش و داروها 

  _ من که تا بیمارستان و با پای خودم اومدم بچه

  بی توجه به خنده اش بغض کرده زمزمه کردم: 

  _ قول بده همیشه زنده بمونی

  سرش را برگرداند و خیره ام شد: 

  _ این دیگه دست من نیست

_ اگر تو هم مثل آسکی و آنا بمیری من دیگه هیچ کس 

  روندارم

  غمگین پوف کشید: 

_ بسه ... یک مسمویت ساده که این حرفارو نداره 

  دیوونهکوچولو

  سرم را گوشه تخت گذاشتم و بینی ام را بالا کشیدم: 
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  _ آره ... تو بخواب

 صدایی 

  نیامدچشمانم را بستم

  کاش حداقل او همیشه می ماند

  _ پاشو بیا کنار من بخواب ... کمرت داغون میشه تا صبح

ردمبا لبخند کمرنگی خیره ام بود مات سرم را بالا آو

  دوباره بینی ام را بالا کشیدم: 

  _ پرستارا هیچی نمیگن؟

  _ نه بیا ... ولی قول بده فین فین نکنی

  با همان چشمان تر شده خندیدم

  کفش هایم را در آوردم و روی تخت نشستم

همانطور که با احتیاط به سرم دستش خیره بود خودش 

  راکنار کشید: 

  مواظب باش_ 

  شالم روی شانه هایم افتاد

بی توجه به اینکه خودش را کنار کشیده و قسمت 

سمتراستی تخت را انتخاب کرده سرم را روی سینه اش 

  گذاشتم
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  احساس کردم برای ثانیه ای صدای نفس هایش قطع شد

  _ امیروالا؟

قفسه سینه اش دوباره به حرکت در آمداینبار پرشدت تر از 

  جوابم را ندادقبل اما 

  دوباره آرام صدایش زدم: 

  _ امیروالا؟

  اینبار بلافاصله جواب داد: 

  _ بله؟

  بیشتر در آغوشش جمع شدم: 
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  تو هم بغلم کن!

نفسش را آه مانند بیرون داد و دستش را دور شانه  

  امانداختزمزمه کردم: 

  محکم _ 

کمی بدنش را راحت تر گرفت و دستش را محکم تر 

  دورشانه هایم پیچاندلبخندم رنگ گرفت ...

پارت بعدی جگوار که این چنل  ۱۴۰برای خواندن 

  ماه دیگه بهشون میرسه متن پایین رو بخونید:  ۴حدودا

 _  

  هنوز خوابم می آمد

احساس می کردم تازه به خواب رفته ام و گیج 

بودمصداهای اطراف اما اجازه نمی داد و هر لحظه 

  بیشترهوشیارم می کرد

  خنده ی آرام امیروالا را شنیدم:  

  اومده از من مراقبت کنه ... خودش زودتر بیهوش شد

  صدای مردی که در جوابش خندید برایم آشنا نبود: 

  _ این بچه بیشتر استرس داشت ... خسته شده
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هم فاصله دادم و گیج به اطراف آرام پلک هایم را از 

  خیرهشدم

  محیط برایم آشنا نبود

نگاه خواب آلودم را به امیروالا که بالای سرم نشسته 

  مردانه خندید:  بوددادم

  _ ساعت خواب

  گرفته زمزمه کردم: 

  _ چی شده؟

  مردی از پشت سر جوابم را داد: 

هیچی فقط تختو گرفتید و بیشتر از مریضمون 

  کردیداستراحت

  سرم را برگرداندم

روپوش سفیدی به تن داشت و برگه هایی دستش بود پنجاه 

  ساله می زد با موهایی جوگندمی و لبخندی گرم

  در بیمارستان بودیم

  امیروالا مسموم شده و مریم رساندمان

  خجالت زده روی تخت نشستم
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  امیروالا گوشه تخت نشسته و با لبخند نگاهم می کرد

  نفهمیدم کی خوابم برد_ 

  دکتر دوباره لبخند زد: 

_ خب ... همه چیز خوبه ... داروهارو مصرف کنید 

وغذاهای سالم بخورید ... اگر حواستون به خورد 

  وخوراکتون باشه مشکل دیگه ای نیست

 آرام از تخت پایین آمدمو شالم را روی سرم مرتب کردم: 

  امروز نرو مطب

  بیرون کشید: خودش سرم را از دستش 

  _ حالم خوبه الای ... معینی نیست باید برم

  _ نمیشه دوباره شیفت شب بری؟

  لبخند زد: 

  _ حوصلت سر میره تو خونه؟

  اعتراف کردم: 

  _ خیلی

  کفش هایش را پوشید و روی پا ایستاد

  هنوز هم کمی رنگ پریده بود: 
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_ با معینی حرف میزنم ... این سه چهارماه آخر 

خودمباشم بهتره .. حداقل نمیتونی از زیر درس خوندن 

  در بری

  در نمیرفتم!

  بی حال لبخند زد: 

  _ بریم؟

  جلوتر از او از در بیرون زدم: 

  _ بریم

 _  

صبح روز بعد تنبلی را کنار می گذارم و قبل از ظهر 

  کبابتابه ای درست میکنم

راه نمی دانم خوب شده و درست دم کشیده یا نه اما 

  دیگریندارم ... دلم نمی خواهد اتفاقات دیشب تکرار شود

ترشی و سالاد را در ظرف درداری میریزم و با به 

یادآوردن حرف های دکتر از برداشتن نوشابه صرف 

  نظر میکنم
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  منشی با دیدنم لبخند زد: 

  _ خوش اومدین خانم سزاوار

  لب هایم کش آمدسزاوار ...

سزاوار بودن حس خوبی نبود ، حتی خود امیروالا 

  همدوستش نداشت اما همسر امیروالا بودن حس خوبی بود

  پر شیطنت خندیدم و سبد دستم را بالا گرفتم: 

  _ نهار سفارش ندینا

  مهربان نگاهم کرد: 

  _ هنوز طعم اون لارانیا زیر زبونمه 

  صدایم در سالن بزرگ پیچید: بلند خندیدم ... 

  _ لازانیا نیست ... ما نزدیک سه روز لازانیا داشتیم ...

  فکر کنم امیروالا اسم لازانیا بشنوه فرار کنه

یکی از ظرف های در دار سفید و بنفش را روی میزشمی 

  گذارم که با لبخند تشکر می کند و سر تکان می دهد: 

تولد دخترعمومه _ من نهار مطب نیستم ... امروز 

  زودترمیرم ... تشکر عزیزدلم

بدون اینکه ظرف را پس بگیرم به سمت اتاق 

  امیروالابرگشتم: 
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  _ تنهان؟

  _ نه ... یکی از دوستاشون یک ربع پیش رفتن داخل

  احتمال میدهم علیرضا باشد

  یاد شب دورهمی شان افتادم و اخم کردم

در زدم و  سری برایش تکان دادم ، تقه ی آرامی به

  بدوناینکه منتظر باشم در را باز کردم

با دیدن دختری که روبه رو اش نشسته لبخندم کمرنگ 

شدروسری حریر سفید آبی اش روی شانه هایش افتاده 

بودموهایش خاکستری رنگ است و به رنگ چشن هایش 

  می

  آید

  امیروالا خیره و متعجب نگاهم کرد: 

  _ الای؟!

  : دختر بهت زده خندید

_ پس راسته ... فکر می کردم کیهان مثل همیشه چرت 

  وپرت می گه

امیروالا بی توجه به او بلند شد و سبد دسته دار را از 

  دستمگرفت: 
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_ این موقع ظهر با این ترافیک چطوری رسیدی؟ 

  ازبیرون سفارش می دادم

  جوابش را ندادم

زیرچشمی به دختر خیره بودماو هم کنجکاو به صورتم 

  زل زده بودلب گزیدم ...

  کاش کمی آرایش می کردم

او با این لنز های خاکستری ، موهای پریشان و 

آرایشخاص انگار برای رفتن به جشن عروسی آماده شده 

  بود

امیروالا دستش را روی شانه ام گذاشت و به سمت 

  کاناپههلم داد: 

_ الای ، ماهک یکی از دوستامه ... پنج سال پیش 

  کرج باهاش آشنا شدم کهاومدم

 _  

  اسمش آشناست اما چیزی به یاد نمی آورم

او اما برخلاف من با سیاست لبخند زد و دستش را به 

  سمتمدراز کرد 

  دست دادم و روی کاناپه نشستم
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  برخلاف انتظار امیروالا پشت میز نرفت و کنارم نشست

  ماهک ابروی راستش را بالا انداخت: 

  ازدواج کردی؟ چه بی سرصدا_ امیر واقعا 

  امیروالا حواس پرت جواب داد: 

  _ مال پنج ساله پیشه

  ماهک بهت زده نگاهمان کرد: 

  _ چی؟!

  امیروالا انگار تازه فهمید چه گفتهکلافه پوف کشید: 

  _ بیخیال داستانش مفصله

  ماهک اما قصد تمام کردن نداشت: 

  _ یعنی وقتی اومدی کرج متاهل بودی؟!

  قبل از امیروالا با کنایه پرسیدم: 

  _ مشکلی پیش اومده؟

  عصبی خندید: 

_ نه عزیزم ... اما بهت نمیاد بیشتر از هیفده هیجده 

داشتهباشی ... اختلاف سنیت با امیر رو هم که در نظر 
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نگیریمبازم فکر نکنم اون زمان حتی دوازده ساله شده 

  باشی

  تیز نگاهش کردم

  ی لعنتی زجرم می داد: یاداوری آن روزها

  _ بیست سالمه! 

  امیروالا پوف کشید: 

  _ گفتم داستانش طولانیه ماهک ... تمومش کن

نفس عمیقی کشید و موهایش را پشت گوشش فرستاد چهره 

های درهممان را که دید رو به امیروالا لبخند زد وبا طعنه 

  گفت: 

م _ از اونجایی که میگی مال پنج سال پیشه حس کرد

  حقدارم بدونم

  امیروالا با اخم های درهم غرید: 

  _ بعدا حرف می زنیم

  سرم را به سمتش برگرداندم: 

  _ چه فرقی داره پنج سال پیش با الان؟

  امیروالا مکث کرد

  ماهک که سکوتش را دید بلند شد: 
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_ به هر حال دیگه مهم نیست ... اومده بودم یک 

ها دوباره دور هم جمع  دورهمیدعوتت کنم ... گفتم بچه

  شن ... بهیاد قدیم ... میگم کیهان باهات هماهنگ کنه

  اخم کردم

دیگر هیچ وقت نمی توانستم احساس خوبی به 

  دورهمیهایشان داشته باشم!

  امیروالا ایستاد: 

  _ چرا پاشدی؟ 

  بدون اینکه از جا بلند شوم حرفش را ادامه دادم: 

  آوردم_ بمون عزیزم ... نهار 

  نگاهم کردخیره و کنجکاو

نگاهش را از صورتم پایین تر کشید ، دوباره به چشم 

  هایمخیره شد و لبخند زد: 

  _ خوشحال شدم از دیدنت

  _ همچنین

  _  شک نداشتم هیچ کداممان راست نگفتیم

  " امیروالا "

Romandl

https://t.me/romandl


کلافه از نگاه خیره ی اِلای به کیهان که از پشت 

  دادم: خطاصرار می کرد جواب 

  _ صدای معینی در اومده ... نمی تونم

_ تو این دختره رو نمی شناسی انداختیش به جون 

من؟اومد مطب چی گفتی بهش؟ مستقیم پا شد اومد خونه 

یمن ... علیرضا و ترانه هم اینجا بودن ... تا وقتی من 

وعلی رفتیم شام بگیریم اونقدر عصبی بود که نمی 

می گفت امیر وقتی متاهل شدجمعش کرد ... چمیدونم 

  بودهچرا با من اومده تو رابطه و این چرت و پرتا

  کلافه پوف کشیدم

برای لحظه ای حضور الِای را که روبه رویم نشسته 

ودرس میخواند فراموش کردم_ میگفتی مگه امیر دنبالت 

...  

  نگاه کنجکاو اِلای را که دیدم پوف کشیدم: 

  _ بعدش چی؟

رفتیم شام خریدیم برگشتیم از این رو  _ هیچی دیگه ...

بهاون رو شد ... نمی دونم ترانه چی بهش گفته بود 

کهدوباره ورد گرفت یک قرار بذار همه باشن ... فکر 

کنمگفته بود این پنج سال الای پیش خانوادت بوده و تو 
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خبرنداشتی ... الانم به خواست خودت نیومده_ بیخیالش 

  کیهان ... حوصلشو ندارم

_ پاشو بیا چص نکن خودتو دیگه داداشم ... تولدته مثلا 

...  

  ببینیمت حداقل

  به یاد قدیم کمرنگ لبخند زدم

تولد هرکداممان که بود تا صبح بزن و برقص داشتیمانگار 

برای شاد بودن تنها دنبال بهانه می گشتیماز زیر نگاه 

خیره ی الای بلند شدم و به سمت اتاق رفتمآرام جواب 

  م: داد

  _ حوصله این دختره رو ندارم کیهان

  _ تو مگه چند وقت پیش ازش نمی پرسیدی؟!

  مکث کردم

  چه چیزی تغییر کرد بود؟نمی دانستم حق با او بود

  _ نمی دونستم اینقدر آویزونه

 _ بیا بابا ... ماهک به چپت باشه ... الای رو هم بیار

  پوزخند زدم: 

  خوب پذیرایی کردین ازش _ نه اینکه دفعه ی پیش خیلی
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  با لودگی خندید: 

  _ به من چه؟ من بودم مگه؟ پاشو بیا لوس نکن

_ دیشب شیفت شب موندم ... چشمام داره از کاسه درمیاد 

  ... بیخیالش شو

  صدای شراره در گوشم پیچید

  احتمالا مثل همیشه تلفن را از دست کیهان کشیده بود: 

زدیم مرتضی ... بریم کافهبام _ پاشو بیا دیگه ... زنگ 

  ... دست زنتم بگیر بردار بیار شاید این دختره کوتاهاومد

  نفسم را بیرون فرستادم: 

  _ ببینم چی میشه

 _ ببینم چی میشه نداریم ... پاشین نیم ساعت بیاین دیگه 

  اِلای کنار در ایستاد

موهایش را شل بافته و مداد مشکی پشت گوشش 

  گذاشتهبود

  هره درهمش نگاه کردم: به چ

  _ فعلا

  موبایل را قطع کردم: 

  _ تموم شد فصلت؟
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  _ تستاش موند ... دوستت بود؟

  خونسرد موبایل را روی تخت پرت کردم: 

  _ آره

   

  آرام زمزمه کرد: 

  _ من دورهمی هاشونو دوست ندارم

  نگاهش کردم

تاپ بنفش رنگ گشادش روی شانه اش افتاده بودچهره 

  خسته و شلوغش دوست داشتنی بود: 

  _ باشه نمیریم ... خوبه؟

 _  

  لوس لب هایش را جمع کرد: 

_ نه ... چون اگر خونه بمونیم مجبورم تا آخر شب 

  درسبخونم

  با خنده جلو رفتم و موهایش را بهم ریختم: 

  _ یعنی چی؟ بریم یا نه؟

  صورتش حالت جدی به خودش گرفت: 
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  نیست که نه؟_ اون مرده ... 

  اخم هایم درهم فرو رفت: 

_ نه .. من دوباره تو رو جایی میبرم که با اون 

  حیوونروبرو شی؟!

  نفهمیدم چه مشکلی داشت که با تمسخر پوزخند زد: 

_ تو که ازش دفاع کردی ... عروسی عشقش بود و 

  مستبود و فلان و ...

گشتهایم قبل از تمام شدن حرفش با خشم بازویش را میان ان

  فشردمچهره اش درهم شد: 

  _ دستم ...

  _ من ازش دفاع کردم؟!

  سعی کرد عقب برود: 

  _ ول کن دستمو امیروالا

  صدایم کمی بالا رفتبازویش را محکم تر گرفتم: 

سرکش  _ با تو حرف میزنم ... من ازش دفاع کردم؟!

  نگاهش را به چشمانم دوخت: 

  _ نه اما چیزی ام نگفتی بهش
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_ چیزی نگفتم؟! تو چت شده؟ بعد چند وقت یادش 

افتادی؟من چیزی نگفتم؟! من که گرفتمش زیر مشت و لگد 

  لعنتی؟

  بازویش را از دستم بیرون کشید: 

  _ می دونم

  _ پس چه مرگته؟

  به ثانیه نکشیده چشمانش مرطوب شد اما گریه نکرد: 

  _ ببخشید

  را چنگ زدم از کنارم رد شد و در اتاق را بستموهایم

  این روزها همه چیز سخت تر شده بود

چیزی تا کنکورش نمانده بود ، سخت تر درس می خواند 

  وکلافه بود

پنج دقیقه بعد خودم برای آشتی کردن جلو رفتمبی حواس 

  در اتاق را باز کردم و داخل شدم: 

  _ پاشو حاضر ...

  وحشت زده جیغ زد و چیزی را پشتش گرفت: 

  نمیزنی؟!_ چرا در 

  مشکوک نگاهش کردم: 
Romandl

https://t.me/romandl


  _ چی شده؟

  _ برو بیرون

  _ اون چیه الای؟ مشکلی پیش اومده؟ چی رو قایم میکنی؟

  کلافه سر تکان داد: 

  _ توروخدا برو بیرون

با صورتی درهم نزدیکش شدم که خودش را عقب 

کشیدلحظه آخر بسته ی آبی و سفید رنگ را تشخیص 

  فرستادم: دادمآسوده نفسم را بیرون 

  _ ترسونیدم الای

  بغض کرده سرش را پایین انداخت: 

  _ برو بیرون

  مهربان لبخند زدم: 

_ چیزی نشده که دیوونه ... مگه بار اولته؟ چیزی 

  لازمنداری؟

  با حرص سرش را بالا گرفت: 

  _ امیروالا؟

  خندیدم
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  ناراحتی اش یادش رفته بود

 _  

  _ می خوای نریم؟ 

  رویش را برگرداند: با اخم 

  _ که مجبورم کنی تا نصفه شب درس بخونم؟

  لپش را کشیدم که خودش را جمع کرد

می دانستم تا چه حد از کار متنفر است اما لب هایش 

کهاینطور آویزان می شد کم سن تر به نظر می رسید 

  آنقدر کهدلم می خواست در آغوشم فشارش دهم: 

  وبه؟_ نه ... امشب استراحت ... خ

  دودل نگاهم کرد: 

  _ تو دوست داشتی بریم؟

  لبخند زدمبدم نمی آمد

  دلم برای آن جمع تنگ شده بود: 

  _ مهم نیست ... رفتم تهران می بینمشون

  کمی نگاهم کرد و بالاخره شانه بالا انداخت: 

  _ بریم ... از ترانه خوشم اومد
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  خیلی زود حاضر شد ...

رنگ و خط چشمی ظریفآرایش به غیر از رژلب صورتی 

  دیگری روی صورتش نداشت

شنل قهوه ای رنگی که به تن داشت را دو روز پیش 

  کهبرای قدم زدن رفته بودیم خریدیم

  در کافه را که باز کردم چشمم به جمعشان افتاد

  لبخند زدم

کیهان در این هوای سرد هم از پوشیدن تیشرت های 

  رنگروشنش صرف نظر نکرده بود

لیرضا پیراهن ساده ای به تن داشت و شراره بلند ع

  میخندید

  نگاهم را از لبخند ترانه گرفتم 

  چشمم به ماهک افتاد

دستش را زیر چانه اش زده بود و مشغول حرف زدن 

  بایسنا بود

  علیرضا اولین نفر دیدمان

  از جا بلند شد و دستش را به سمتم دراز کرد: 

  مبارک آقای دکتر!_ به به ... تولد شما 
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  کیهان با مسخره بازی سوت کشید و روی میز کوبید: 

 _ بی شرف داشت از زیر شیرینی دادن در میرفت ... 

  بابدختی کشوندیم مرتیکه خسیس رو

  با علیرضا دست دادم و روی شانه ی کیهان کوبیدم: 

  _ جمع کن خودتو دلقک

  یسنا خندید: 

... بر اساس قیمت  _ من به اسمش نگاه نکردم امیر

  انتخابکردم
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  کیهان قهقهه زد: 

  _ منم ... جون خودت حتی نتونستم بخونم اسمش رو ...

  اگر خود مرتضی سفارش نگرفته بود آبرومون می رفت

  ماهک سلام کردتنها سر تکان دادم

  ترانه خیره ی پشت سرم شد: 

  _ چطوری الای؟

  عقب برگشتم

  کمی دور تر معذب ایستاده بود

دوست نداشتم امشب هم با چشم گریان و یا دلخوری از 

  اینجمع خارج شود

انگار بچه ها هم قرار گذاشته بودند جبران کنند که یسنا 

  ازجا بلند شد و دستش را کشید: 

  اوه اوه اوه ... ما شیرینی عروسیتونم نخوردیم

دیگر صدایش را روی  بی توجه به مشتری های

  سرشگذاشت: 

  _ مرتضی ... دوباره منو بیار واسمون

  کیهان بلندتر از او فریاد زد: 
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_ قربون دستت نمیخواد منو بیاری ... گرون ترینش 

چیه؟همونو بیار واسه هممون ... امیر اصرار کرد 

  امشبشیرینی بده بهمون

 _  

ماهک قبل ازینکه بتوانیم آرامش کنیم صدای نازک 

  نگاهمرا به آن سمت کشید: 

_ یسنا چی میگی؟ شیرینی کجا بوده؟ ما حتی خبر 

  دارمنشدیم

  علیرضا پوف کشید: 

  بیاین بشینین بابا ... چرا سرپا؟

  یسنا دست الای را کشید: 

  _ چه قدر چاق شدی دختر!

  الای بهت زده نگاهش کردچشم غره ای به یسنا رفتم: 

  _ ببند یسنا 

  الای که همچنان مات نگاهشان می کرد ادامه دادم: رو به 

  _ شوخی میکنن بچه ها

  الای خندید: 

  _ رژیم می گیرم
Romandl

https://t.me/romandl


  _ بعد از کنکور

  شراره به عکس العمل سریعم خندید: 

  باشه بابا وحشی 
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  بالا آمد: مرتضی بالاخره از طبقه 

_ تولدت مبارک پسر ... سن خر پیر و داری هنوز 

  اینابرات تولد می گیرن؟

  دستم را میان دستش گذاشتم الای دلخور خیره ام بود

  کیهان با خنده روی شانه ام کوبید و رو به مرتضی گفت: 

  _ منم قبول دارم خیلی لوسش کردیم

 زد  الای بستنی شکلاتی سفارش داد و ماهک پوزخند

بدون توجه به او با اینکه تمایلی نداشتم اما برای خودم 

  همبستننی سفارش دادم

ترانه فهمید ، قهقهه زد و دستش را در موهایم فرو برد 

  وبهمشان ریخت: 

  _ بچم چه آقا شده کیهان خان ... یاد بگیر

و چهره ی درهم شراره  Rکیهان که بی توجه به غرغرها

  د خندید: باخلال دندان مشغول بو

_ علی و امیر بارشونو بستن ... از اولم بچه ناخلف 

  ایناکیپ من بودم

  علیرضا لبخند زد: 

  _ موافقم ... از اولم اشتباهی رات دادیم
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  دوباره صدای خنده هایمان بالا رفت

  نگاهم را از لبخند الای گرفتم و به ساعت خیره شدم

  کیهان روی میز کوبید

  پرید و او بی توجه ادامه داد: الای کنارم از جا 

 _ خب خب خب ... به قسمت قشنگش رسیدیم ... 

  کادوهارو رد کنید بیاد

  شراره خندید: 

  _ نکنه این با این سنش کادو هم میخواد؟!

  یسنا تکه ای کیک در دهانش فرو برد: 

 _ همین که یادمون بود و اومدیم بسه ... مگه نه امیر؟

آن ها جعبه سورمه ای رنگ ساده علیرضا بی توجه به 

  ایدستم داد: 

  _ مبارکت باشه رفیق  ...

  در آغوشش کشیدم اما کیهان اجازه نداد: 

  _ جمع کنید بابا

 _  

  هیچ کدام از هدایا را باز نکردمقانونمان همین بود! 
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  هیچ وقت هیچ کدام در جمع کادو هارا باز نمی کردیم

  نگی را سمتم گرفت: ماهک آخر از همه جعبه طلایی ر

  _ قابلتو نداره

  سرد تشکر کردم: 

  _ لطف کردی ... نیازی نبود

  _ بازش نمیکنی؟

  ترانه قبل از من اعتراض کرد: 

  _ نخیر ... قانونمونو یادتون نره ها

  ماهک لبخند زد: 

  _ یادمه همیشه از یک عطر خاص استفاده می کردی ...

بیاد ... من که سعی کردم شبیه باشن که خوشت 

  عاشقششدم

  یسنا اجازه جواب دادن نداد: 

  _ من که هیچ وقت ندیدم امیر از عطر دیگه ای بزنه

معذب با بستنی اش سرگرم بودسرم را  خیره ی الای شدم

  کنار گوشش بردم: 

  _ میخوای بریم؟
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  بدون این که نگاهم کند لب زد: 

  _ آره

  یسنا پرسید: 

  امیر؟ تازگی کلیپ نداده _ چه خبر از پسرعموت

  بی حوصله نگاهم را به بستنی روبه رویم دوختم: 

  _ خبر ندارم تازگی

  _ صداش خوبه ولی ... فقط باید روش کار کنه

  با سر تایید کردم: 

  _ هنوز سنی نداره ... بیست سالشه تازه

  ماهک میان حرفمان پرید: 

  _ الای هم بیست سالش بود نه؟!

  کردم خیره نگاهش 

  از این سوالات چه قصدی داشت

  حتی دلیلی برای حضورش هم پیدا نمی کردم...

  صدایش دوباره خط روی اعصابم کشید: 

 _ تازه وقتی ازدواج کردین سیزده چهارده ساله بوده ... 

  مابهش میگیم کودک همسری!
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  قبل از اینکه من حرفی بزنم الای از جا بلند شد: 

  _ بریم؟

  ش را گرفت: ترانه دست

  _ ناراحت نشو الای جون ... ماهک قصد بدی نداره

  ماهک ابرو بالا انداخت: 

_نه واقعا برام سوال شد ... شنیده بودم بعضی خانواده 

  هااز سر نداری دختربچه هاشون رو...

  کیهان اجازه نداد جمله اش را کامل کند: 

  _ بسه ... پشیمونم نکن از دعوتم

پریده و دهانی باز مانده خیره ی ماهک الای با رنگ 

  بودبه شانس بدم لعنت فرستادم

ماهک هردو دستش را لبه میز گذاشت و سرش را 

  جلوآورد: 

_ همتون می دونستین رفیقتون متاهله نه؟ اون موقع که 

بامن میگشت چطور دست زنش رو نگرفت بیاره 

توجمعمون ... هرچند احتمالا اون زمان الای مدرسه 

  ه!بود

  عصبی از جا بلند شدم: 
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_ یعنی من اینبار گ..وه بخورم به حرف شماها پاشم 

  بیامهرجا گفتید 

  یسنا دست الای را گرفت: 

_ بشین دیگه ... ماهک میره! اون بارم با ناراحتی 

  رفتیدامشب دوباره تکرارنشه

نه بغض داشت و  انتظارش را نداشتم اما الای پوزخند زد

  ما خشمش به راحتیاحساس می شد: نه ناراحت بود ا

_ انگار هربار من توی این جمع میام یک مگس مزاحم 

  پیدامیشه که شبمون رو خراب کنه

  کیهان ناگهان زیر خنده زد

  علیرضا لبش را گزید، ماهک با خشم به کیهان خیره شد

 بی توجه به او دست الای را 

  گرفتمبلافاصله واکنش نشان داد و دستش را کشید

از بچه ها تشکر کردمالای چندین بار مهربان تکرار کرد 

  که ناراحت نشده تاترانه اجازه رفتن بدهد

سوار ماشین که شدیم تازه پوسته ی الای قوی را کنار زد 

  وبا دلخوری و غم رویش را به سمت پنجره برگرداند

 _  
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  _ دو اسفند دنیا اومدی ...

امشب آزارم داد  زمزمه دلخورش بیشتر از تمام اتفاقات

...  
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  بهت نگفتم ... فقط نمی خواستم معذب بشی

  _ ولی الان خیلی معذبم ...

  نگاهش کردم

کاش قبل از رفتن می توانستم قول بگیرم دست به 

  موهایشنزند...

  _ قهری؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ آره

  هاست_ قهر مال بچه 

  سرش را برگرداند و در چشمانم خیره شد: 

  _ منم بچه ام ... مگه خودت همیشه نمیگی؟

  نگاهم را خیابان خلوت روبه رویم دادم

  صدایم آرام بود: 

  بزرگ شدی ...

_ خیلی وقته! پنج سال پیش بزرگ شدم ... همون روز 

کهاز پله های پشت بوم رفتم بالا و آسکی نبود بزرگ شدم 

...  

  تو اما هیچ وقت قبول نکردی
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  باران ریزی می آمدکمی پنجره را پایین دادم

  بوی خاک نم خورده در فضا پیچید: 

_ کم کم درست میشه الای ... اون گذشته رو فراموش 

  میکنی و ...

  عصبی با صدای بلند میان حرفم پرید: 

  _ من نمیخوام فراموشش کنم! 

  _ آروم الای

  ایش را بالاتر برد: توجهی نکرد و صد

  می شنوی امیروالا؟ من دوست ندارم فراموشش کنم ...

اونا خواهرم رو کشتن ... اونا اصلان و اکتای و من رو 

همکشتن ... آتا ، آنا ، بی بی جان ... اصلا اونجا همه 

  مرده بهدنیا میان امیروالا!

  موهایم را چنگ زدم

  : صدای نفس های عمیقش در فضا پیچیده بود

  _ من فراموش کردن نمی خوام ... من جبران می خوام! 

نه از تو نه از هیچ کس دیگه ... من از خودم جبران 

 میخوام امیروالا ... من به خودم بدهکارم ... 

 بچگیبدهکارم ... خاله بازی و لی لی بدهکارم ... 
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خندیدن باصدای بلند بدون ترس بدهکارم ... عروسک 

  بغل گرفتنبدهکارم

  مکث کرد و بعد بغض کرده اما محکم ادامه داد: 

  _ دوست داشتن و دوست داشته شدن بدهکارم

  آرام زمزمه کردم

آنقدر آرام که صدایم را واضح نشنیدمانگار خودم هم دودل 

درست میشه ... دانشگاه و کنکور که تموم شه  بودم 

  وشغلت ...

این  صدای پر حرصش دوباره بالا رفتاین روی الای را

و این دختر همان دختربچه ی  روزها زیاد می دیدم

 چهارده ساله ی 

سرکشآرتاویل بود نه دست پرورده ی آرام و محجوب 

  حاج سپهبدسزاوار!

 _ دانشگاه و کنکور و شغل نمی خوام ! نمی 

فهمیامیروالا؟ من تنهایی هیچ موفقیت و موقعیتی برای 

نمیدم برای به خودمنمی خوام! من داشته هام رو از دست 

  دستآوردن سرابی که تو برام ساختی

حرف هایش را می شنیدم و نمی خواستم بشنوممفهومشان 

  را می فهمیدم و نمی خواستم بفهمم
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_ سراب نیست الای سراب نیست! این آینده اته! این 

  زندگیکه قراره داشته باشی

  محکم جوابم را داد
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با چشمانی سرکش و نگاهی که به هیچ عنوان قصد 

  عقبکشیدن نداشت: 

  _ من همین الانم زندگیمو دارم فقط تو نمی خوای ببینی! 

  من مثل تو حال رو قربانی به دست آوردن آینده نمی کنم!

 _ اون آینده ای که میگی زندگی که من پنج سال 

. از خواب و خوراکم زدم و مثل براشبرنامه ریزی کردم ..

  سگجون کندم تا بهش برسم

بلافاصله جوابم را داد و من اعتراف کردم الای امشب 

  حتیاز الای ارتاویل هم دیوانه تر است!

  _ اشتباه کردی امیروالا!

سرم را به سمتش برگرداندم و تیز نگاهش کردمحتی ذره 

  ای عقب نکشید: 

اسمی که تو شناسنامه اتنشسته _ اشتباه کردی بی توجه به 

  بود برای آینده ات برنامه ریزی کردی!

 _  

  _ تمومش کن

_ قرار نیست مثل دفعه پیش فرار کنی ... اینبار الای 

  دیگهچهارده ساله نیست ... اینبار احمق نمیشه ... اینبار ...
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  دندان هایم را روی هم فشردملعنت به تو و زبانت دختر!

  ان کوبیدم و فریاد زدم: با خشم روی فرم

  _ طوری حرف نزن که انگار ازت سواستفاده کردم

  _ اونبار نه اما اگر اینبار بری سواستفاده کردی!

سعی کردم به خشم بی اندازه ام غلبه کنم تا توله شیر 

  کنارمبیش از این عصبی نشود

روبه روی ساختمان ایستادم اما هیچ کدام قصد پیاده 

  شدننداشتیم

  ته نگاهش کردم: خس

 _ شناسنامه سفید ، آینده ، کار و خونه ... میشه سواستفاده؟

_ قلبی که گیر باشه ، خونه ای که هرگوشه اش یاداوریکی 

باشه و آینده ای که اون یکی توش نباشه ، میشهسواستفاده! 

بذار کل دادگاه های دنیا به نفع تو رای بدنامیروالا ... بذار 

شنید تو رو قهرمانفرض کنه ... بذار هرکس داستان مارو 

عالم و آدم حق رو به تو بدن اما منبازم می گم سواستفاده 

...  

  از ماشین پیاده شد و در را محکم بست

  سرم را به فرمان تکیه دادمدر سرم صدای سوت می پیچید

Romandl

https://t.me/romandl


صدای الای تکرار می شد و از میان صدای آزاردهنده 

اما هر کلمه تاثیرش یسوت به زور به گوشم می رسید 

  رامی گذاشت 

" قلبی که گیر باشه ، خونه ای که هرگوشه اش یاداور 

یکیباشه و آینده ای که اون یکی توش نباشه ، میشه 

  سواستفاده!

 " 

  گلویم می سوخت

مسئولیت قلبی که  اصلا تمام بدنم داغ بودایران می ماندم؟

ه برایش گیر بود را برعهده می گرفتم و در آنآینده ای ک

  گفته بودم حاضر می شدم؟

  برای خواهرِ آسکی

  برای خواهرِ نوزده ساله ی آسکی

بری خواهرِ نوزده ساله ی آسکی که به اجبار در 

  چهاردهسالگی همسرم شده است!

  قلبم مات فریاد زد

  خواهرِ آسکی نه ... اِلای! 

  اِلای خواهرِ آسکی نیستالای فقط الای است
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که از دست موهای بلندش حرص  همان دختربچه ای

میخورد و تا نیمه شب به جانت غر می زند تا راضی 

شویبه رخت خواب برود و بقیه تست هارا صبح حل کند 

...  

  اِلای هم خانه کوچولوی توست نه هیچ کس دیگر... 

  با شنیدن اخبار حتما حاج سپهبد سزاوار هم خوشحال میشد

حاصل تدابیر  پیروز لبخند می زد و این نرمش را

  خودشمی دانست

عصبی ، خسته و کلافه از ماشین پیاده شدم و سرم را 

  بهسمت آسمان گرفتم

  قطرات آب با سرعت صورتم را خیس کرد

  پشت سر هم زمزمه کردم: 

  _ خدایا ... خدایا ... خدایا

  رعد و برق زد 

برای ثانیه ای آسمان روشن شد و دوباره در تاریکی 

  فرورفت

توجه به آسانسور پله هارا یک به یک بالا رفتم ،  بدون

دررا بهم زدم و بدون نگاه کردن به او که روی تخت 

  درازکشیده بود به سمت حمام رفتم
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  لحظه آخر صدای زمزمه ی آرامش را شنیدم: 

  _امیروالا؟

  در سکوت مکث کردم

اِلای گفته بود دیگر هرگز کسی را پیدا نمی کنم تا 

  ینقدر خاص صدا بزند! حق با او بود...امیروالارا ا

  _ تولدت مبارک!

  نفس عمیقی کشیدم و وارد حمام شدم

با همان لباس های تنم زیر دوش ایستادم و آب را تا آخرباز 

آب هم نمی توانست صدای الایرا  Rکردم اما حتی شرشر

  محو کند ...

  * * * * * * * * 

  " الای "

آه کشیدمدوباره سوال را از سرم را روی کتاب گذاشتم و 

  نظر گذراندم

تست های ادبیات در این روزهای آخر اسفند فقط غمم 

  رابیشتر می کرد
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خیره به گزینه ی اول شدم " دیرگاهي است در این 

تنهاییرنگ خاموشي در طرح لب استبانگي از دور مرا مي 

  خواند،لیك پاهایم در قیر شب است "

  دوباره آه کشیدمنفسم را بیرون فوت کردم و 

بی توجه به تست های بی شماری که این روزها نمیتوانستم 

  فکرم را متمرکزشان کنم چشم هایم را بستم

  امیروالا این روزها شکنجه گر بود!

نه اینکه مثل شخصیت منفی داستان ها دست بزن 

  داشتهباشد نه ...

  او حتی مرا نمی دید که بخواهد بزند!

  د نه ...نه اینکه تحقیر کن

او حتی صدایم را نمی شنید که بخواهد در جوابم 

  پاسختحقیر آمیزی دهد!

  نه اینکه صدایش را بالا ببرد نه ...

او حتی مرا نمی فهمید که بخواهد بحث کند و در این بحثها 

  فریاد بزند!

اما همین نشنیدن ها ، ندیدن ها و نفهمیدن ها در این 

بود که حتی برای ثانیه  چندروز چنان بر سرم آوار شده

  اینمی توانستم فکرم را سمت دیگری بکشم
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شب ها دیرتر از همیشه می آمد و من با حماقت نگرانغذای 

ناسالمی بودم که بدون من می خورد تا حتی سرسفرههم 

  همدیگر را نبینیم

سلام آرام و خداحافظی که بعضی اوقات هم دریغ می 

  می شد شدتنها کلمات رد و بدل شده مان 

بعضی وقت ها از درس هایم می پرسیددر حد چند جمله ی 

  انگار فقط می پرسید تا پرسیده باشد کوتاه

  دیگر صبح ها بیدارم نمی کرد

ساعت زنگ دار قدیمی را روی پاتختی گذاشته ، کوک 

میکرد و از در بیرون میزد و من به این فکر می کردم 

وبایلم را کوک حتیبه خودش زحمت نداده بخواهد ساعت م

  کنم

  چاوش نیست ... دوباره آه کشیدماین روزها تنهاتر شده ام

مامان گلی هفته ی پیش سری زده و دیگر خبری 

  نگرفتهبود

حاج بابا احتمالا منتظر تماس از طرف من است و مهرابهم 

  احتمالا حالم را از امیروالا می پرسید

  روی صفحه با مداد اشکال نامفهوم کشیدم

 _  
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صدای مردانه و خسته اش ترساندمبهت زده چشمان اشکی 

  ام را باز کردم ...

" چه کسی میداند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟چه 

یک روزنه در فردایی ؟پیله  Rکسی میداند که تو در حسرت

  ات را بگشا ... تو به اندازه پروانه شدن زیبایی "

و کتاب های آرام بلند شدم و سرجایم میان برگه ها 

  پراکندهی اطرافم نشستم ناخوداگاه پرسیدم: 

  _ زود اومدی

دست به سینه به دیوار تکیه داده و با نگاهی درمانده 

  خیرهام بود

  موهایم را پشت گوشم فرستادم

  همچنان در سکوت خیره و متفکر نگاهم می کرد

  سرم را پایین انداختم

  کرده بود اشک برگه ی کتاب تست ادبیاتم را مرطوب

  بالاخره سکوت را شکست: 

  _ حاضرشو ...

  زیرچشمی نگاهش کردم: 

  _ کجا؟
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  _ نمی دونم ...

  زمزمه اش گیج ترم کردگنگ به چشمانش زل زدم

وسط روز به خانه برگشته و میخواهد آماده شوم در حالیکه 

  نمی داند مقصدمان کجاست؟!

  سرگردانی ام را احساس کرد و توضیح داد: 

  _ فرداشب عیده

نگاهم را به انگشتان دستم دادم و ناخوداگاه پوزخند 

  زدمعجب عیدی ...

  سکوتم را که دید ادامه داد: 

_ هم برای خونه خرید کنیم ... هم بری بیرون حال 

  وهوات یکم عوض شه

_ من یک ماهه از خونه بیرون نرفتم ... الانم نیاز 

  نباش! نیستحال و هوام عوض شه ... تو نگران

خیره ی چشمانم جلو آمد و کیف پول و سوییچ ماشینش 

  راروی دراور پرت کرد: 

  _ الای؟

  لجباز نگاهش کردم

  صورتش مثل تمام این یک ماه خسته و کلافه بود: 
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  _ لطفا اینقدر اذیتم نکن ...

  بغضم را فرو دادم و سخت خیره اش شدم: 

  _ اذیت نکنم نمیری؟!

چندین بار پشت سرهم روی دراور یکدفعه با مشت 

چوبیکوبید و از میان دندان های بهم فشرده اش با زجر 

  غرید: 

 _ لعنت به تو و این بازی که شروع کردی الای ... 

لعنتبه بلایی که داری سرم میاری ... لعنت به این الای 

  جدیدکه داره زیر و رو میکنه همه چیزو

 _  

ا روی هم فشردمبه من چشمانم را بستم و دندان هایم ر

  لعنت می فرستاد؟ به عشقم؟

  به بازی که حداقل خودم می دانستم واقعی ست؟ 

صدای بهم خوردن محکم در حمام که به گوشم رسید 

  اولینقطره ی اشک روی گونه ام سقوط کرد

  می دانستم خسته تر از من است  ...

  می دانستم دردش بیشتر است ...
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عذاب می کشد اما بی توجه پر می دانستم او بیشتر  

  حرصفریاد زدم: 

  _ لعنت به خودت ... امیدوارم هرچه زودتر بری

میان هق هق های عصبی ام صدایم را بالاتر بردم تا 

  واضحبه گوشش برسد: 

  _ هم از این خونه ... هم از این کشور هم از زندگی من

  هردو می دانستیم حرف هایم دروغ محض است ..

عصبی اشک  بعد صدای باز شدن آب را شنیدم چنددقیقه

  هایم را پاک کردم و روی تخت رو به دیواردراز کشیدم

  چشمانم سیاهی می رفت

این روزها برای حواس پرتی انقدر خودم را غرق درسمی 

کردم که بعضی اوقات حتی خوردن شام و نهار 

  همفراموشم می شد

م را روی صدای باز شدن در حمام را که شنیدم پلک های

  همفشردم

دقایقی بعد سنگینی نگاهش را احساس کردم اما به 

  رویخودم نیاوردم

  بالاخره سکوت را شکست: 
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  _ هنوز که حاضر نیستی؟

  جوابش را ندادمکمی دور شد

  بوی عطری مردانه در مشامم پیچید: 

  _ تو که بیداری چرا جواب نمیدی؟

  زمزمه کردم: بدون اینکه چشم هایم را باز کنم آرام 

  _ می خوام بخوابم

  _ حاضرشو!

  این لحن سرد و بدون انعطاف را دوست نداشتم...

  _گفتم می خوام بخوابم

_ مگه طعنه ی یک ماه تو خونه موندنت رو به مننمیزدی؟ 

  پاشو حاضرشو

  جوابش را ندادم

  با چشمان بسته منتظر ماندم اما خبری نشد

لب هایم کج شد اما ثانیه ازینکه تسلیم شده بود گوشه 

  اینگذشته بود که احساس پیروزی ام نابود شد

 بازویم را گرفت و با خشونت بلندم کرد 

 _ 
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بازویم را گرفت و با خشونت بلندم کردبی تعادل تلوتلو 

  خوردم و چشمانم را باز کردم

  بازویم را میان انگشتانش فشرد و عقب هلم داد

یده شد ناخوداگاه دهن بدنم که به دیوار پشت سر کوب

  بازکردم: 

  _ آخ

  به صورتش که در چندسانتی متری صورتم بود خیره شدم

  گنگ نگاهم را بین لب ها و چشمانش گرداندم

  جای انگشتانش روی بازویم داغ شده بود

بوی عطر مردانه اش در مشامم و صدای نفس هایش 

  درگوش هایم می پیچید

هایم را روی هم گذاشتم  ناخوداگاه برای ثانیه ای پلک

  وعطر مردانه و خاصش را عمیق بوییدم

  صورتش نزدیک تر آمد

با چشمان نیمه باز به لب هایش که در کمترین فاصله ازلب 

  هایم بود نگاهی انداختم 

لب هایم ناخوداگاه کمی از هم فاصله گرفت و پلک هایم 

  روبه بسته شدن رفت
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داغش را روی پوستآزاد سرش را به گردنم نزدیک و نفس 

  کرد

  آب دهانم را با صدا فرو دادم

احساس می کردم دمای بدنم بالا رفته و پاهایم 

  لرزشنامحسوسی دارد

در آن لحظه بیشترین خواسته ام این بود که این فاصله 

یلعنتی به صفر برسد که زمزمه آرامش را کنار گوشم 

  شنیدم

 : 

  دی؟_ فکر کردی فقط خودت بازی کردن بل

  نمی فهمیدم منظورش چیست

  من فقط از بین رفتن این فاصله را می خواستم و بس

موهای مرطوبش مماس با صورتم بود بوی شامپو اش را 

  دوست داشتم

شک نداشتم اگر دهان باز کنم حتی توان گفتن یک کلمه 

_  همندارم اما صدای او حتی لرزش خفیف هم نداشت: 

  الای ... خیلی بهتر از تو ...منم یاد دارم بازی کنم 

بترس از روزی که منم مثل خودت به چشم همبازی 

  نگاهتکنم
Romandl

https://t.me/romandl


او از بازی می گفت و من حتی درست متوجه کلمه ها 

  نمیشدم

لبم را میان دندان هایم گرفتم و آرام فشردم تا به 

  واقعیتبرگردم

ناخوداگاه فکر کردم اگر جای دندان های خودم دندان 

  لا بود...هایامیروا

ترسیده و متعجب از افکارم پلک هایم را روی هم فشردم 

وسعی کردم تمام حواسم را متمرکز مردی کنم که کم 

  کمفاصله اش با بدنم صفر می شد ...

  صدایش همچنان زمزمه مانند بود: 

 _ این بازی برد نداره الای ... برای هر دو طرفباخته 

بشم همبازیتدیگه ... اون روزی که تحملم تموم شه و 

  تمومه! صبرم رو امتحان نکن

 فاصله که گرفت انگار میان آسمان و زمین معلق ماندم

دست هایم  پاهایم می لرزید و برای نشستن التماس می کرد

  اما دوست داشتند جلو بروند و دور گردنش حلقهشوند

  از اتاق که بیرون زد تازه معنی کارهایش را درک کردم

  تکی شدند و بر سرم فرود آمدندتک تک کلمات پ
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شکست خورده کنار دیوار سر خوردم و روی زمین 

  نشستمبازی ام داده بود ...

 _  

احساس می کردم قلبم هرلحظه ممکن است سینه ام 

  راشکاف دهد

  نه از غم بلکه از حرص و خشم

چشمانم را بستم و پشت سرهم عمیق نفس کشیدم اما 

  فایدهنداشت

خاموش شدن خشمم به دوش آب حس کردم برای 

  سرداحتیاج دارم!

  کسی از گوشه ذهنم مسخره کرد

" احمق تو برای خنک شدن بدن داغ کردت هم به دوش 

  آبسرد احتیاج داری!"

  روی تخت نشستم و سعی کردم دقایقی پیش را فراموش کنم

چشمم به پاک کن صورتی رنگ کنار کتاب هایم افتادکاش 

_  فاقات اخیر را از ذهنم پاک کنممی توانستم با آن ات

  حاضری؟

صدای خونسردش از آشپزخانه می آمد درست مثل 

  اینکههیچ اتفاقی نیفتاده!
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  لعنت به تو امیروالاکسی در گوشم یاداور شد

" اجازه نده بفهمه چه خبره ... نذار بفهمه چه آشوبی به 

  پاشده تو دلت"

  سرد جوابش را دادم

  احتمالی: بدون لرزش و یا بغض 

  _ تا پنج دقیقه ی دیگه

  مانتوی جلوباز آبی رنگ را برداشتم و روبروی آینهایستادم

  صدایش از دورتر به گوشم رسید: 

  _ من تو ماشینم

  جوابش را ندادم

  نفس عمیقی کشیدم و شال را روی سرم انداختم

کنارش روی صندلی جلو نشستم و به محض بستن 

  ردمدرصدای موزیک را بالا ب

نمی خواستم حتی برای لحظه ای این شک را داشته باشدکه 

با کارهایش عذابم می دهد حتی اگر این موضوعواقعبت 

  داشته باشد!

  _ کمربندتو ببند
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بی توجه کمی خودم را جلو کشیدم و مشغول تنظیم 

  آهنگشدم 

کمی مکث کرد و با دیدن بی خیالی ام با یک حرکت فلشرا 

  از سیستم جدا کرد

  صدای موزیک قطع شد

شاکی نگاهش کردم اما حرفی نزدمبا اخم به کمربندم اشاره 

  زد

  زیرچشمی نگاهش کرد

ابروهایش کمی به هم نزدیک شده و بی هیچ توجهی 

  بهروبرو خیره بود

  روبروی هایپرمارکت بزرگی ایستادسرد پرسید: 

  _ پیاده میشی؟

  با چشمان باریک شده به سمتش برگشتم: 

  گفتی حاضرشم بیام که بشینم تو ماشین؟!_ 

  جوابم را نداد

  پشت سرش از ماشین پیاده شدم
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اخم های هردونفرمان چنان درهم بود که اگر کسی 

ازروبرو نگاهمام می کرد احتمال میداد برای دعوا جلو 

  میآییم!

 _  

  بی توجه به او سبد خریدی برداشتم و سمت دیگری رفتم

رش نرفتم اما حواسم بود که پیگیرم استو تا انتهای خرید کنا

  بعضی اوقات که دور می شوم با چشم دنبالم می گردد

بیست دقیقه که بعد سبدش را دست مرد پشت میز 

  سپردکنارش ایستادم

نگاهی به سبد خالی ام انداخت ، تنها بسته ی آدامسی که 

درآن وجود داشت را برداشت و بدون نگاه کردن به من 

  رید ها گذاشترویبقیه خ

  مبلغ را که شنیدم سرم سوت کشید

حالا می فهمیدم امیروالا چرا خیلی وقت ها بیشتر در 

مطبمی ماند یا بعضی اوقات خارج از کارهای مطب 

برایچک کردن واکسن ها و ... به چند گاوداری سر می 

  زند

بی توجه به دست دراز شده ی من خودش 

  تخریدهارابرداشت و صندلی عقب گذاش
Romandl

https://t.me/romandl


  اینبار بدون اینکه یاداوری کند خودم کمربندم را بستم: 

  _ کجا میریم؟

  یک کلام جوابم را داد: 

  _ خرید

  روبه روی پاساژ شلوغی ایستاد

به جنب و جوش مردم خیره شدم و پشت سرش از 

  ماشینپیاده شدم

   

  درهارا قفل کرد

نزدیک شدنش را که از گوشه چشم دیدم به سمت 

  پیرمردیکه گوشه ی دیوار نشسته بود رفتم

  لبخند زدم

آکواریوم ماهی روی صندلی کنارش بود و روبه 

  رویپاهایش سبزه چیده شده بود

  ماهی خریدیم

دوماهی قرمز کوچک یکی با دم مشکی و دیگری با 

  دمسفید

  طرف سبزه ها اما نرفتم
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  پیرمرد مهربان پرسید: 

  _ سبزه هم بذارم پسرم؟

  امیروالا سوالی نگاهم کرد

  سر بالا انداختم و دوباره با لبخند خیره ی ماهی هایم شدم

  وارد پاساژ که شدیم با موبایلش سرگرم شد

بی توجه به او پشت ویترین مغازه ها می ایستادم و او 

  کمیدورتر صبر می کرد

روبروی ویترین کفش فروشی که مکث کردم پشت 

  سرمایستاد: 

  _ بریم تو؟

  سرم را بالا انداختم و گذشتم!

  هنوز دلخور بودم

بیشتر برای اینکه مثل هربار معذرت خواهی نکرده بود!در 

کل دوساعت زمانی که در پاساژ گشتیم هیچ کدامخریدی 

  نکردیم

می فهمیدم عصبی است و این بی محلی کلافه اش کرده 

  امابرایم اهمیتی نداشت
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ی و بی محلی هایش تمام اسفند ماه را من در تنهای

  گذارندهبودم و او توجهی نکرده بود!

 _  

لحظه آخر چشمم به ماشین فلزی قدیمی پشت ویترین 

  مغازهای افتاد که تقریبا اندازه دو بند انگشت بود

موبایل امیروالا که زنگ خورد بدون اینکه متوجه 

  شودماشین کوچک را خریدم

  چشمش به منافتاد: لحظه آخر که از مغازه بیرون می زدم 

  _ کجا بودی؟ چیزی خریدی؟

نمیدانم آن فکر از کجا به ذهنم رسید که با بدجنسی 

  لبخندزدم: 

  _ برای چاوش عیدی خریدم!

ابتدا بهت زده و عصبی خیره ام شد اما انگار از 

چشمانممتوجه نقشه ام شد که ابروهایش از هم فاصله 

  گرفت و باتاسف سر تکان داد: 

  بریم_ بیا 

  دنبالش راه افتادم
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قدم هایش بلند بود و مجبور می شدم برای رسیدن به 

  اوتقریبا بدوم!

  ماهی هایم را محکم گرفتم و تند دنبالش کردم

 ازینکه پیگیر ناراحتی ام نمی شد بدتر حرص می خوردم

اگر هر زمان دیگری بود با دیدن نگاه خیره ام به کفشهای 

راضی شود بدونخریدنشان از  کالج مشکی ، امکان نداشت

پاساژ خارج شویم اما امروز منتظر ماند تامن کوتاه بیایم و 

  در آخر بدون اینکه محلم دهد گذشت

امیروالا همیشه حامی بود اما اینبار به خوبی نشان 

  دادهمیشه هم قرار نیست کوتاه بیاید!

  حتی درست نمی دانستم اشتباهم یا دلیل رفتارمان چیست!

  زیرچشمی خیره اش شدم تا تک تک واکنش هایش بسنجم: 

  _ من فردا صبح زود میرم تهران

برای ثانیه نگاهم کرد و بعد بلافاصله با اخم های 

  درهمجوابم را داد: 

  _ به سلامت

بدون اینکه به روی خودم بیاورم روی صندلی نشستم و 

  دررا بهم کوبیدم

  خونسرد با چهره ای سرد راه افتاد
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  تمام مدت حتی نگاهی هم به چشمان خشمگینم نکرد

خانه که رسیدم ماهی های بیچاره که دوساعت 

  همراهمانجابه جا شده بودند را به آشپزخانه بردم: 

  _ تنگ از کجا بردارم؟

بدون اینکه نگاهم کند موادغذایی را جلوی یخچال 

  زمینگذاشت: 

  _ تنگ چی؟

  _ تنگ ماهی!

  _ نداریم تو خونه

  وارفته پلاستیک ماهی هارا بالا گرفتم: 

  _ پس چرا تنگ نخریدی؟

_ من بهت گفتم هرچیزی میخوای بگو ... چند بار 

  سفرههفت سین چیدم من آخه

  کلافه پوف کشیدمحتی نگاهم نمی کرد: 

  _ حالا چیکارشون کنم

همانطور که خرید هارا جابه جا می کرد بی حوصله 

  دستشرا تکان داد: 

  نمیدونم بندازشون تو کاسه ای چیزی_ 
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چشمانم را در حدقه گرداندم ، ماهی ها را در ظرف 

  بزرگبنفش رنگی انداختم و با لبخند خیره اشان شدم_ 

  امیروالا سیب ها را توی سبد کنار ظرف شویی خالیکرد: 

  _ بشور اینارو

بی توجه نسبت به لحن دستوری اش مثل خودش شانه 

  بی خیال گذشتمبالاانداختم و 

مشغول دراوردن مانتوام بودمصدایش هنوز از آشپزخانه 

  می آمد: 

  _ کجا؟ نشنیدی چی گفتم؟

  گوشه لب هایم کش آمد

تیشرت مشکی رنگی پوشیدم ، کرم مرطوب را از 

  رویدراورد برداشتم و گوشه تخت نشستم

  صدایم را بالا بردم: 

  _ میخوام گواهینامه بگیرم

  _ چی؟!

بلند و متعجبش لبخندم را گسترش داد اما اجازه  صدای

  ندادمخنده در صدایم آشکار شود: 
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_ گواهینامه میگیرم ... تهران با چاوش آموزشگاه ثبت 

  ناممیکنم!

  _ که چی بشه؟! مگه تو سه ماه دیگه کنکور نداری؟

جوابش را ندادم و وارد اینستاگرام شدمدوباره صدای 

  معترضش بلند شد: 

ا نری تهران اون چاوش نادون تر از تو مغزتو _ فرد

کاربگیره ثبت نام کنی ... الای بعدا شاکی نشی من ثبت 

  نامکردم باید برم و این حرفا ... دارم واضح بهت میگم

  _ شایدم کرج ثبت نام کردم ... معلوم نیست

  _ چه عجله ایه سه ماه مونده به کنکور؟!

بخند تیر آخر را می دانستم دروغ محض است اما با ل

  شلیککردم: 

  _ گواهینامه بگیرم حاج بابا برام ماشین میخره!

  شاکی روبرویم کنار در ایستاد

فک منقبض شده اش را که دیدم فهمیدم گلوله به 

  هدفبرخورد کرده است!

_ حاجی هیچ وقت چنین کاری نمیکنه ... از نظر 

قط حاجیدخترجماعت و چه به رانندگی؟ میگم بچه ای ، ف

Romandl

https://t.me/romandl


واسهمن زر زر میکنی که نه ... اون وقت از صدتا بچه 

  بدتررفتار میکنی

  روتختی را میان انگشت هایم فشردم: 

  _ میتونیم امتحان کنیم

  خشمگین خندید: 

_ آره امتحان کنیم ... ببینیم حاج سپهبدسزاوار که 

دختردانشگاه نفرستاد حالا ماشین میخره بندزه زیر پات یا 

  باز میکنی که من و بجزونی و سکته بدی نه فقطدهنتو

با همان صورت قرمز شده که از جلوی در کنار 

  رفتصدایش هنوز هم به گوشم می رسید: 

_ اون روی سگ امیروالا رو دوست داری ... همش 

  کرمبریز که ببینیش باشه؟!

بی توجه کلافه رویم را سمت مخالف برگرداندم 

  لمس کردم ورویصفحه ی موبایل اسم چاوش را 

  _ فردا صبح میای دنبالم؟ دلم برای مامان گلی تنگ شده

  پیام را ارسال کردم دوتیک خورد

  _ فقط مامان گلی؟!

  کمرنگ لبخند زدم و تایم کردم: 
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_ نه ... حاج بابا و نازنین ... مهراب و چکاوکم هستن 

  امامیدونم اونام مثل امیروالا از عمارت فراری ان

  نمیاد؟ عیده!_ فردا امیر 

  مقصودش را نمی فهمیدم

پنج عید امیروالا کنارشان نبوده و حالا یکدفعه همه بهیادش 

  افتادند!

  _ امیروالا صبح میره مطب

  علامت تعجب و اموجی خنده را آخر پیامش دوستنداشتم: 

_ میام دنبالت ... چه شوهر مسئولیت پذیری! روز اولعیدم 

  سرکاره

  را دهم از صفحه چت بیرون آمدمبدون اینکه جوابش 

 _  

  عیدهای خانه ی حاج بابا را دوست داشتم

سفره هفت سینی که مامان گلی پهن می کرد و تنگ 

  بزرگپر از ماهی

ظرف سمنو را همیشه لحظه ی آخر پر می کردند 

چونچاوش تا آخرین ذره اش را می خورد و چیزی برای 

  سفرهباقی نمی گذاشت
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  خانه ی بزرگ هم دلم تنگ است امسال اما در این

هرسال لحظه ی سال تحویل فکر اصلان و بی بی جان 

وحتی اکتای و آتا رهایم نمی کرد اما امسال جای 

  خالیامیروالا هم اضافه شده است

  کنار سفره ی هفت سین نشسته و خودخوری می کنم

با تمام بدخلقی هایش در روزهای اخیر دیشب برای عید 

  بهخرید بردم 

  هرچند بخاطر انجام وظیفه اما بالاخره فراموشم نکرده بود

ازینکه صبح زود زمانی که هنوز حتی بیدار هم 

  نشدهتنهایش گذاشتم عذاب وجدان داشتم

کمتر از سه ساعت تا سال  به ساعت روی میز خیره شدم

  تحویل مانده بود

  حاج بابا با دیدنم خوشحال شد 

  روالا هم بیایدمی دانستم احتمال می دهد امی

نا امیدش نکردم اما خوب می دانستم او هرگز پایش را 

  دراین عمارت نمی گذارد

  سیما روبه رویم نشست و لبخند زد: 
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  امیر نمیاد؟

مامان گلی که مشغول پوست کردن سیب زردی براینازنین 

  کرد: بود با التماس نگاهم 

 _ آره دخترم ... زنگ بزن بهش ... شاید اومد 

  ...زنشاینجاست تنها تو خونه میمونه چیکار؟

ساره برای ثانیه ای سرش را از موبایلش بالا آورد 

  وپوزخند زد 

  شال حریر مشکی روی سرش بود

می دانستم چه من و چه ساره اگر در این خانه جلویچاوش 

اجبار حاج باباستوگرنه  و یا بقیه حجاب داریم بخاطر

زمان هایی که حاج بابا نبود خبری هم از شال روروسری 

  روی موهایمان نیست...

به جز سیما که با اختیار خودش همیشه جلوی چاوش  

شالسر می کرد و بود و نبود حاج بابا هم تاثیری رویش 

  نداشت

 : 

چه رابطه نزدیکی هم دارن! پنج تا عید قبلی 

  ن یکی ام همون کارو میکنهوچیکارکرد؟! ای
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  اخم هایم درهم فرو رفت

  ساره هیچ وقت مثل خواهرش با من مهربان نبود

شک نداشتم  برای ثانیه ای یاد امیروالا افتادم و لبخند زدم

اگر به او می گفتم مثل همیشه " به جهنم "غلیظی زمزمه 

  می کرد

_ میدونم عید و خونه دور از رفیقات بمونی برات 

اما تقصیر ما نیست ... برو به حاج بابا غر بزن که سخته

  اجازهنداده

  چاوش بلافاصله خندید و حرفم را ادامه داد: 

_ تازگی حاضرم ساره میخواد بره بیرون خودم از 

حاجبابا اجازش رو بگیرم ... به کله اش که باد نمی خوره 

  داغمیکنه میوفته به جون ما

  خه_ دیوار کوتاه تر از ما نیست آ

تو که خودت رو نجات دادی الی ... من بدبخت هر 

  روزجلوی چشمشم

قبل ازینکه ساره جواب دهد مامان گلی میان حرفمان 

  پرید: 
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_ بسه ... باز شما دوتا افتادین به هم شروع کردین؟ 

  الایپاشو یک زنگ به امیر بزن دوباره

  کلافه پوف کشیدم: 

  _نمیاد مامان گلی نمیاد

بابا باعث شد دستم را از زیر چانه ام بردارم صدای حاج 

  وراست بشینم

_ وقتی شوهرت نمیاد تو چرا روز اول عید 

  تنهاشگذاشتی؟

 _  

  نگاهم را به زمین دادم تا بی احترامی نکنم
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می دانستم از حضورم ناراحت نیست تنها از 

امیروالادلخور است و مثل ساره دیوار کوتاه تر از من نبود

  پیدا نکرده

با آمدن شوهر سیما نگاه ها از روی من برداشته شد 

  وتوانستم نفس راحتی بکشم

حاج بابا روی مبل سلطنتی تک نفره ای روبه روی 

سفرههفت سین نشست و کمی بعد عمومحسن و همسرش 

  واردشدند

به آشپزخانه پناه بردممامان بعد از احوال پرسی کوتاهی 

  گلی در سکوت پشت میز نشسته و سالاد درست میکرد

  خیره اش شدم

می دانستم جوان که بوده شوهرش و تنها پسرش را 

درتصادفی از دست داده و بعد از آن با مرگ همسر حاج 

  باباپرستار بچه ها شده و دیگر این خانه را ترک نکرده

  رو به رویش پشت میز نشستم

با دیدنم لبخند زد که چروک های گوشه ی چشمش 

  بیشترشد: 

 _ همه چی خوبه مادر؟ این روزا وقت نمی کنم سربزنم 
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... سیما زنده باشه انقدر جنجال به پا می کنه که 

  دیگهاعصاب نمی مونه

  به صورت کلافه اش لبخند میزنم: 

  _ همه چی خوبه

  نه؟  _ امیروالا دیگه بدقلقی نمی کنه الای مگه

لبخندم کمرنگ شدبه نشان نفی سر تکان دادم که آه کشید و 

  پیاز بزرگی را ازوسط دو نیم کرد: 

_ اون بچه هم روی خوش ندید ... تا تونست دست چپ 

وراستشو تشخیص بده حاجی بردش گاوداری ... همون 

اولمکه آتوسا خانم باردار بود انگار حاجی می دونست چه 

ا بیاد ... هنوز جنسیتش معلوم نبود شاخشمشادی قراره دنی

کهگفت این بچه پسره اسمش و میذارم والا ... میشه 

دستراستم تو گاوداری کسی چپ بهش نگاه کنه چشماشو 

  در

میارم ... انگار بچه ی آتوسا و محمدآقا نه بلکه بچه 

یحاجیه.. . الحقم که کم نذاشت ... دنیا که اومد کل در 

برای کارگرای گاوداریجداقربونی  وهمسایه رو غذا داد ...

  کرد برای فامیل جدا برای همسایه ها جدا 

  نمی دانم پیاز اشکش را روان می کند یا خاطراتگذشته ...
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_ الان و نبین سال تا سال نمیبینش ... فکر نکن 

دوستشنداره یا نمیخوادش ... نفس حاجی به امیروالا بنده 

شمش به دره تا امیر ... هرروز که از خواب بیدار میشه چ

  بیاد

  ناخوداگاه زمزمه کردم: 

_ حاج بابا اونقدر امیروالا رو عذاب داده که امیر از 

  اینعمارت و کار و ماشین گذشت و رفت کرج

  سکوت کردم و اینبار در دلم ادامه دادم 

" اونقدر از حاج بابا دلش پر بود که من رو عقد کرد و 

ی چشم حاجی باشم ... تا پنجسال اینجا ولم کرد تا جلو

  حاجیببینه دختری که بدون اجازش عقد کرده "

اشکش را با گوشه ی روسری اش گرفت و خیره ی 

  چشمهای کنجکاوم شد: 

_ نه مادر ... نگو اینطوری ... حاجی تو این دنیا 

یکامیروالا رو از خودش می دونه ... نه محسن نه اون 

ماندانا به اندازه ی دوتابچه خدا بیامرزش محمد و 

  امیروالاعزیز نبودن ... نوه ها که دیگه جای خود دارن!

  به نمکدان کنار دستش نگاه کردم

  حق با اوست ...
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حاج بابا امیروالا را دوست دارد اما دوست داشتن بلد 

  نیستتا جایی که امیروالا از او و اسمش فراری ست...

چیزی کسریندارین؟ _ تو بگو مادر ... حالتون باهم خوبه؟ 

  امیر سر لجبازی رفت کرج تورو هم کشوند ...

  حتی نمی تونم بهتون هر روز سر بزنم

  بخاطر اینکه جو را عوض کنم لبخند زدم: 

  _ می خوام کنکور بدم مامان گلی

_ کنکور چرا مادر؟ بشین تو خونه دیگه ... اصلا یکم 

نم پسر کهزندگیتون جون گرفت بچه دارشید ... من می دو

توو امیر که دنیا بیاد حاجی خودش پا میشه میاد ... دیگه 

حتیمنتظر امیروالا هم نمیمونه ...همه ی کدورت ها رفع 

  میشه

بهت زده نگاهش کردم و نتوانستم مانع خندیدنم شوماگر می 

  دانستند امیر فکر ترک ایران را دارد ...

 _  

  رار پیدا کردمبا صدای زنگ موبایلم انگار بهانه ای برای ف

  از اشپزخانه خارج شدم

  ساره موبایل را سمتم گرفت و از قصد صدایش را بالابرد: 
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  _ امیروالاست!

  سنگینی نگاه های زیادی را احساس کردم

 حتی شوهر سیما که مشغول تعریف چیزی بود سکوت کرد

  معذب جواب دادم: 

  _ بله؟

  _ حاضرشو ... تا ده دقیقه ی دیگه می رسم

بی توجه به نگاه های خیره اشان به سمت راهرو رفتمکمی 

  که دور شدم نفسم را بیرون فوت کردم: 

  _ سلام

  _ سلام ... خونه ی مهرابم تا ده دقیقه ی دیگه می رسم ...

  جمع کن بیا دم در

 لحنش هنوز هم کمی سرد 

  استیاد رفتار دیشبش افتادم

ه و فکر و تا نزدیک صبح بخاطر کارهایش بیدار ماند

  خیالکرده ام

اصلا یک ماهی می شد که حالم بخاطر او به هم 

  ریختهبود!

  _ من شب میمونم ... دو ساعت دیگه سال تحویله ...
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  چاوش فردا می رسونم

  صدایش خسته و کلافه است: 

_ از صبح رفتی حاج باباتم دیدی که ...چی می خوایدیگه؟ 

می کنم تحقیرمیشم هربار پاتو تو اون خونه میذاری حس 

  الای!

  _ این چه حرفیه تو رو که مجبور نمی ...

  صدای بلند و عصبی اش در گوشم پیچید: 

  _ تو زن من هستی یا نه؟ 

بهت زده آب دهنم را فرو دادم و سعی کردم به یاد 

بیاوردمدر این مدت چندبار مرا همسر خودش دانسته 

د بری؟ بود؟_ نمی فهمی وقتی من نمیام تو هم نبای

ادعایبزرگیت فقط برای تاپ و شرتک پوشیدن و شاخ 

شدنبرای منه؟ فقط وقتی با دینا تو سالنای زیبایی و 

رستورانامیگردین بزرگی؟ اینطور مواقع عقلت نمی کشه 

  نه؟

صدایش چنان عصبی و ناراحت بود که حتی فراموش 

  کردماز جمله هایش دلخور شوم!

  _ امیروالا...
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تو عقلت نمی کشه هربار که پا میشیمیری  _ امیروالا چی؟

اون عمارت لعنتی من و جلوی همشون کوچیک میکنی؟ 

پنج سال پیش اومدم بیرون و قسم خوردم گرسنگی 

 همکشیدم پامو اونجا نذارم و نذاشتم ... حالا زن من ... 

میشنوی الای؟ زن من! زن امیروالا ، برای دو روزم شده 

  کنهازاون خونه و آدماش دل نمی

از پنجره اتومبیلش را دیدم که وارد کوچه شدگوشه لبم را 

گزیدم و سکوت کردماینجا آمدنم تا این حد خشمگینش کرده 

  بود؟!

  صدای دلگیر و گرفته اش دوباره بلند شد: 

_ حالا بمون همونجایی که هستی ... بمون تو خونه اتپیش 

  خانوادت! انگار تو هم دختر همون خونه ای

ق های پشت سرهم که در گوشم پیچید بغض صدای بو

کردهموبایل را پایین آوردم و دندان هایم را روی هم 

  Rفشردم

  به ساعت خیره شدم ..

  گفته بود پنج دقیقه!

  ساعت راس هفت شب است
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از پنجره نگاهی به بیرون انداختم اما ازینجا به جلوی 

  درخانه دید نداشت

گفته بود پنج دقیقه یعنی رفته بود؟ یا همانطور که 

  منتظرمی ماند؟ نمی دانم ...

گیج از راهرو گذشتم و کنار سیما نشستمبه ساعت خیره 

  شدم یک دقیقه گذشته بود

  ساره زیرچشمی نگاهم می کند: 

  _ چی گفت که رنگت اینطور پرید؟

  اخم کردم

  شک نداشتم اغراق می کند!

ه جمع برای ثانیه ای سکوت می کنند و دوباره ب

  حرفهایشان ادامه می دهند

بی توجه به نگاه خیره ی چاوش به ساعت زل زدمهفت و 

  چهار دقیقه

 _  

  در تصمیمی آنی صاف ایستادم

  حاج بابا خیره ام شد

  معذب نگاهم را به زمین دوختم
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این مرد شاید برای امیروالا پدربزرگ نبود اما در حق 

  درهمنهیچ زمان بدی نکرد_ امیروالا ... دم 

  در سکوت به چشم هایم خیره شد نگاهش را نمی فهمیدم

  همیشه از معنی کردن چشم های این مرد عاجز می ماندم

  بلند شد

متوجه بودم که هم زمان با ایستادنش نگاه همه به بالا 

  کشیدهشد

به سمت سفره هفت سین رفت و قرآن را برداشت بازش 

  متم گرفتکرد ، روبه رویم ایستاد و قرآن را به س

  به تراول های نو و تا نخورده خیره شدم

  عیدی می داد؟ مثل سال های پیش؟ پس دلخور نبود...

  گرفته یکی از تراول هارا برداشتم و زمزمه کردم: 

  _ عیدتون مبارک حاج بابا

  در صورتش معلوم باشد سر تکانداد:  Rبدون اینکه احساسی

  _ برو ... شوهرت منتظره

  ز سفره هفت سین گرفتم و به سمت اتاق برگشتمنگاهم را ا
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با عجله مانتو ام را پوشیدم و بعد از بوسیدن گونه ی 

  مامانگلی و خداحافظی سرسری از بقیه از در خارج شدم

ماشینش روبه روی در پارک بودنگاهی به ساعت انداختم 

  و لبخند زدمهفت و سیزده دقیقه!

  نشستمدر را باز کردم و صندلی جلو 

  سرش را از روی فرمان برداشت و خیره ام شد

چهره اش در کت شلوار بانمک شده بودموهای جلوی 

  سرش نامرتب بود

می دانستم در این سیزده دقیقه حداقل سیزده بار موهایش 

  راچنگ زده!

  با دیدن کروات نامرتبش لبخند زدم: 

  _ عیدت مبارک

  گوشه لبش به سمت بالا کش آمد

  ه به تروال دستم افتاد لبخندش از بین رفت: چشمش ک

  _ اون چیه؟

  بدون اینکه هول شوم شانه بالا انداختم: 

Romandl

https://t.me/romandl


_ عیدی! احتمالا تنها عیدی امسال چون تو مجبورم 

کردیبیام بیرون ... حتما چاوش سهم عیدیمو از مامان گلی 

  وعمو محسنم می گیره اما بهم نمیده!

که از جیب کتش جعبه دوباره لبخند زد و همانطور 

  کوچکساده ای بیرون می آورد ماشین را روشن کرد

بدون اینکه نگاهم کند جعبه را سمتم گرفتبا شیطنت ابرو 

  بالا انداختم: 

  _ این چیه؟

 جعبه را میان انگشت هایم گذاشت و به تروال اشاره زد: 

  _ اینو دادم تا اون تنها عیدیت نباشه!

  کنم بلند خندیدم بدون اینکه جعبه را باز

مطمئنا عید در خانه ی کوچکمان در کرج شبیه عید 

درعمارت حاج سپهبد سزاوار نبود اما با این همه من 

اولینشب سال نو را کنار امیروالا در آن خانه بدون سفره 

هفتسین تنها با دوماهی کوچک که در کاسه ی پلاستیکی 

  بنفشرنگ می چرخیدند دوست داشتم!

 _  

 * * * * * * 
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روزهای اولی که به خانه ی حاج بابا رفتم را خوب به 

  یاددارم

مثل بادبادکی بودم که با هر وزش باد در هوا به پرواز 

  درمی آمد و روی زمین نمی ماندهمانقدر سبک و شناور

  انگار اصلا در این دنیا نبودم

  چند روز اول اصلا نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده

عمارتی بزرگ آمده بودیم ، مرا پیاده کرده با امیروالا به 

  وخودش ناپدید شده بود

  چند روز که گذشت کمی به خودم آمدم

  یادم آمد باید منتظر باشم!

  منتظر مردی که اسمش در شناسنامه ام بود! 

هرچند صوری و اجباری اما به هرحال شوهرم 

  محسوبمیشد!

  خبر داشتتنها کسی که مرا می شناخت و از خانواده ام 

 ساعت ها ، روزها و ماه ها منتظر ماندم اما خبری نشد

  رهایم کرده بودبه همین سادگی!

  این روزها حالم درست شبیه آن دوران بود...

  تنها دو روز تا کنکور مانده بود و من مضطرب بودم
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نه بخاطر کنکور و رتبه و رشته اش بلکه بخاطر 

امیروالا ، جمعه صبح بلیطهواپیمایی که نشان می داد 

درستروز کنکورم ساعت ده صبح به مقصد استانبول 

  پروازدارد!

این روزها آنقدر غرق درس خواندن می شوم تا فرصتفکر 

  کردن نداشته باشم

درس می خوانم تا سوال هایم خلاصه شوند در 

مسائلفیزیک و شیمی نه اینکه دقیقا روز کنکور من باید 

  میرفت؟!

  نمی دیدمش! 

حتی برای خداحافظی هم نمی دیدمش... لحظه ای که 

  اوپرواز داشت من سرجلسه ی کنکور بودم

زمانی که با شرمندگی ساعت و تاریخ پروازش را خبر 

  داداعتراض نکردم

او اگر اینطور می خواست مشکلی نبودمن باز هم مثل 

  همیشه کنار می آمدم...

  او می رفت و من ...

انتخاب رشته می کردم و دانشگاه من کنکور می دادم ، 

  میرفتم
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برنامه هایی که امیروالا ریخته بود نقصی نداشت و 

منخسته شده بودم از مخالفت با دلی که می دانستم با 

  مننیست...

  موبایلم روی تخت لرزید

کتاب ادبیات را کنار گذاشتم و پیامی که از طرف 

  دینارسیده بود را باز کردم

  ن؟ من دارم از استرس میمیرم_ فردا بریم بیرو

بی توجه به اینکه امیروالا خواسته بود روز آخر را 

_ اره  باهمبگذرانیم تا استرسم کم شود جوابش را دادم: 

  ولی عصر بریم ... من صبح کار دارم

  _ نگو روز آخر هم می خوای بخونی!!!

  بی حوصله پیام آخر را نوشتم و صفحه را خاموش کردم: 

  هار میام روبروی پارکی که اون سری رفتیم_ فردا چ

 _  

شب را درست نخوابیدم و از صبح زود مشغول 

  درسخواندن شدم

  با تقه ای که به در زده شد سرم را بالا آوردم
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این روزها این اتاق متعلق به من بود و او برای ورود 

  درمی زد

  بداخلاق نبود

  محبت خرج می کرد و سعی داشت حمایتم کند

من اما دلم نمی خواست پوسته ی سفت و سخت اطرافم 

  رابشکنم

لیوان آب پرتقال را روی پاتختی گذاشت و با یک 

  حرکتکتابم را از دستم کشید: 

  _ بسه دیگه هرچی خوندی کافیه ... تموم

  بی حوصله دست به سینه روی تخت نشستم: 

_ فقط داشتم معنی کلمه هارو نگاه مینداختم ... اذیت 

  نکنامیروالا

مهربان بالای سرم ایستاد و هردو دستش را دو 

  طرفصورتم گذاشت

همانطور که روی تخت نشسته بودم خیره از پایین 

  نگاهشکردم

دست هایش را دو طرف گونه هایم گذاشته بود و با 

  لبخندنگاهم می کرد: 
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  _ مهم نیست الای ... حتی رتبه ات هم دیگه مهم نیست ...

  تلاش کردی ... اهمیتی نداره چی میشه عزیزم ...مهم اینه 

  تا اینجاش دست تو بود! ازین به بعد دیگه دست تو نیست

  _ نمی خوای دامپزشکی قبول شم؟!

  چند ثانیه ای به چشمانم خیره شد و بعد آرام زمزمه کرد: 

  _ من فقط می خوام که خوشحال باشی

  کمرنگ لبخند زدم

  نوازش کرد:  با گوشه شست گونه ام را

  _ شب میریم شام بیرون ... هرجا تو بخوای

سعی کردم توده ی سنگینی که در گلویم گیر کرده بود 

  رافرو دهم

 فردا صبح بلیط داشتمقصدش 

  استانبول بود 

  دقیقا صبحی که من کنکور داشتم بلیط گرفته بود!

  تحمل کردنم برای یک روز بیشتر اینقدر سخت بود؟!

ها و محبت های توخالی اش را نمی  من مهربانی

  خواستم...
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  _ عصر با دینا میرم بیرون ... احتمالا همونجا شام بخوریم

  کمی عقب ایستاد و عمیق نگاهم کرد: 

  _ تو اینطور می خوای؟

  _ تو می خوای باهم شام بخوریم؟!

  _ من هرچیزی و میخوام که تو بخوای!

  صدایی درون سرم فریاد زد

  فقط ماندنت را می خواهم ... نرو! من 

  _ می خوام ...

  ثانیه ای مکث کردم و بعد بدون لرزش ادامه دادم: 

  _ می خوام با دینا باشم

  صدا دوباره غریددروغگو ...

  امیروالا تلخ لبخند زد: 

  _ مشکلی نیست

سر تکان دادم و او به سمت در رفتلحظه آخر کنار در 

  مکث کرد: 

  که ترکیه بود برام بلیط و اوکی کرد ..._ آشنای علیرضا 
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من درست زمانش رو نمی دونستم تا اینکه چند روز 

  پیشتاریخش رو دیدم

  من هم لبخند زدممثل خودش تلخ!

  _ مهم نیست ... تاریخش فرقی نمیکنه برای من

برای ثانیه ای در چشمانم خیره شد و بعد سر تکان داد و 

  ازدر خارج شد_ 

  روی نیمکت پارک نشسته و منتظر دینا بودمدوساعت بعد 

  با شنیدن صدای زنگ موبایلم بی حوصله جواب دادم: 

  _ کجایی دینا؟ بیست دقیقه ست علاف تو شدم

  سرخوش خندید: 

  _پاشو بیا اینجا الی ... فاصله ایم نیست که

  کلافه پوف کشیدم: 

ن _ مگه قرار نبود بریم بیرون؟ من و از خونه کشیدیبیرو

  خودت نیومدی؟

  صدایش بهت زده بود: 

_ چته تو؟ تقصیر من نیست بابا ... داشتم میومدم کهنسترن 

  اومد ... بیا اینجا توهم

  بی حوصله انگار که مرا می بیند دستم را در هوا تکاندادم: 
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  _ بی خیال ... من برمیگردم خونه ... بعدا همو می بینیم

ن قهر کنی بری _ الای لوس نشو دیگه ... تو الا

ر*یدهمیشه به اعصاب من اونم روز قبل کنکور ... بیا 

  دیگه

  _ قهر نمی کنم دینا ... باور کن حوصله ندارم

  در دل اضافه کردم دیدن نسترن از تحملم خارج است!

  _ پس بیا الای ... نسترنم داره اشاره می کنه! میای؟ لطفا

  کلافه لبم را گزیدم

ود! برگشتنم درست بیست دقیقه بعد امیروالا در خانه ب

  ازخروج صورت خوشی نداشت

  _ میام

  خندید: 
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  منتظریم ... بای

موبایل را قطع کردم و عصبی مسیرم را سمت 

  دیگریادامه دادم

  کاش حداقل نسترن نبود

  کاش معجزه ای می شد و قبل از رسیدنم او می رفت!

  ایم اما مستجاب نشد و خودش در را برایم باز کرددعاه

  _ سلام 

  سعی کردم لبخند بزنم

  دینا نسترن را کنار زد و در آغوشم کشید: 

  _ وای وای دارم از استرس سکته می کنم ...تو چی؟

  بهت زده خندیدمنسترن بازویش را کشید: 

  _ همه که مثل تو خر نیستن

  آرام وارد شدم: 

  چه خبرا؟

  سرکی در خانه کشیدم و آرام ادامه دادم: 

  _ مامانت اینا نیستن؟

  لیوان شربت خنکی دستم داد: 
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  _ نه ...تهرانن... من و نسی تنهاییم

  روی مبل نشستم

چشمم به بطری کوچک الکل و سوزن های روی میز 

  افتادفندک بنفش رنگی هم پایین میز افتاده بود

  بهت زده نگاهش کردم: 

  دیگه چیه؟ _ اینا

 _  

  نگاهی به چشمان بهت زده ام انداخت و خندید: 

نترس بابا معتاد نشدیم ... نسترن یک مدت تو 

سالنزیبایی کار می زد ... یاد داره تتو کنه ... داشتیم 

  امتحانمی کردیم

  بی حوصله سرم را به پشتی مبل تکیه دادم: 

  _ دینا؟

  بود زمزمه کرد: همانطور که با لاک ناخن هایش درگیر 

  _ هوم؟

  _ امیروالا فردا میره ترکیه

  متعجب جیغ زد: 
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  _ چی؟!

  به اشپزخانه خیره شدم تا نسترن پیدایش نشود: 

  _ چرا جیغ میزنی دیوونه؟

  _ خاک تو سرت الای ... میذاری بره؟!

چیکار کنم؟ تا همین الانشم زیادی خودمو 

ول دادم هیچ بخاطرشکوچیک کردم ... دیگه به خودم ق

  حرفی نزنم

  با ورود نسترن جو عوض شد

دینا انگار حرف هایم را فراموش کرد که با 

  سرخوشیبازویم را کشید: 

_ نسترن بیا برای الای تتو بزن ... عکس اون ماه و 

  ستارهای که من انتخاب کردمو بزن ... خیلی خفن بود

  با اخم دستم را کشیدم: 

  کارم میاد همین امشب_ خل شدی؟ تتو به چه 

_ نسترن بره تهران باز معلوم نیست کی برمیگرده ها 

...  

 بیا امتحان کن _

  من دوست ندارم
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 نگاهی به سوزن های روی میز انداختم و ادامه دادم: 

اصلا از سوزناش می ترسم ... من آمپول به زور 

میزنمحالا با تتو سوراخ سوراخ بشم؟ خودت بزن من 

  رن خندید: خوشم نمیادنست

  _ ول کن دستشو دینا ... کنده شد

  دینا به زور روی مبل مقابل میز نشاندم: 

_ خب اگر از دردش میترسی تتو نزن ... بیا با حنا 

  هندیبرات میزنه ... نه نسی؟

  نسترن شانه بالا انداخت: 

  _ آره ... دوهفته ای هم پاک میشه

  آرام خندیدم

  داشتمحس و حال این بازی ها را ن

اضطراب کنکور از یک سو و رفتن امیروالا از 

  سویدیگر حوصله ای برایم نگذاشته بود

  _ بیخیال دینا
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بدون خجالت دکمه های مانتوام را باز کرد و یقه ام را 

  کمیپایین کشید: 

  _لوس نشو ... لباستو در بیار اینطوری نمی تونم

  کوسن مبل را روی زمین انداخت: 

  _ بخواب ... رو شونه ی چپت می کشم

  با مشت به زانویش کوبیدم و خندیدم: 

  _ مگه یاد داری؟

  صدای خنده ی نسترن هم بلند شد: 

  _ الای من جای تو بودم در میرفتم

  صدای بلند دینا هردویمان را ساکت کرد: 

  _ ساکت ... تمرکزمو بهم نزنید

  سرمای حنا را روی پوستم حس کردم: 

  اگر خوشم نیومد پاکش می کنم

  خبیث خندید: 

  _ پاک نمیشه همین الان که ... بعدم تو عاشقش میشی!

 _  
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  در سکوت منتظر ماندم تا نتیجه اش را ببینم

  نسترن بی توجه به ما با موبایلش سرگرم بود

 گاهی بلند می خندید ، گاهی جیغ می زد و گاهی

  زمزمهکنان با فرد پشت خط صحبت می کرد

  چند دقیقه بعد دینا موبایلم را دستم داد: 

  _ بیا ... بلند نشیا ... بذار قشنگ رنگ بگیره

_ چی کشیدی؟ بیا عکس بگیر ازش اگر خوشم نیومد 

  الانپاک کنم 

  دستش را پشتم گذاشت: 

  _ ایتقدر تکون نخور دیگه ... پخش میشه

روی زمین دراز کشیده بودم را دینا  تمام زمانی که

  ازاسترسش گفت و نسترن خندید

کم کم فهمیدم شخصیت نسترن آنطور که در نظرم 

  منفورمی آمد هم نبود!

  دختر بی حاشیه ای بودآزاد و کمی پررو اما خون گرم! 

  دینا که از تعداد دوست پسرهایش گفت بهت زده خندیدم
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بزرگ شده و در منی که در خانواده ای سخت گیر 

چهاردهسالگی ازدواج کرده بودم نمی توانستم درکش 

  کنم

  برای من از نوجوانی امیروالا بود!

  خودش حضور نداشت اما اسمش بود ...

  نسترن دستمال خیسی روی پوستم کشید: 

اگر خواستی پاک بشه هرسری رفتی حمام روش 

  محکملیف بکش چند روزه محو میشه

  یار کوچکی گاز می زد خندید: دینا همانطور که خ

_ چرا پاک کنه؟! اتفاقا بیا هر سری برات پررنگش 

  میکنم

  نسترن با تاسف سر تکان داد: 

_ خیلی بی سلیقه ای دینا ... اسم نوشتن دیگه خز شده 

...  

  اگر میذاشت براش یک طرح قشنگ تتو می کردم 

  بهت زده سعی کردم سرم را بچرخانم: 

  _ چی نوشته؟!
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  موبایلم را از میان انگشت هایم کشید و پشتم ایستاد

صدای تیک کوتاهی آمد و بعد صفحه را جلوی 

  چشمانمگرفت: 
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  امیروالا! 

 _  

  وارفته غریدم: 

  _ احمقی مگه دینا؟

بود شروع به موبایلم که نسترن جلوی چشمانم گرفته 

  زنگخوردن کرد

همانطور که به دینا چشم غره می رفتم جواب امیروالا 

  رادادم: 

  _ بله؟

  _ کجایی؟

  _ سلام ... خونه ی دینا

  آدرس؟ کمی مکث کرد اینبار صدایش سرد بود: 

  _ چرا؟

_ مگه نگفتی میرین بیرون؟ خونه ی اون دختره 

  چیکارمی کنی؟!

  ابروهایم بهم نزدیک شد
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سعی کردم در مقابل چشمان خیره ی دینا و نسترن 

  حرفخاصی نزنم: 

  _ اتفاقی افتاده؟ هنوز ساعت هفتم نشده

  صدای عصبی اش بالا رفت: 

_ تو مگه فردا کنکور نداری؟ ببینم میتونی برینی تو 

  اینچندماه یا نه ... آدرس و بده بیا دنبالت

  _ خودم میام

  _ گفتم آدرس

  کوتاه نیامدم

  ازینکه مثل اکتای رفتار کند نفرت داشتم!

  _ منم گفتم خودم میام!

  صدایش سرد تر شد ... خشمگین تر!

  _ آژانس بگیر ... تا نیم ساعت دیگه خونه ای

  بدون اینکه جوابش را دهم تماس را قطع کردم

دینا غمگین نگاهم کرد و نسترن از همه جا بی خبر حالم 

  داد و آرزوی موفقیت کردرابه استرس کنکور ارتباط 

  انگار آن شب شانس هم با من یار نبود
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  آسمان ابری بود و آژانس ماشین نداشت

  بدون اینکه منتظر بمانم از در بیرون زدم

  باران نم نم می بارید

متعجب از باران تیرماه لبخند زدم ، شالم را جلو کشیدم 

  وبدون عجله مسیر خانه را زیر باران قدم زدم
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قطره ی کوچکی روی پیشانی ام سقوط کرد ، راهش را 

  ازمیان ابروهایم پیدا کرد و روی لبم چکید

  دستانم را دو طرفم باز کردم 

  باد موهای جلوی سرم را به پرواز دراورد

  آرام با خودم زمزمه کردم: 

... دیگه  _ امشب و فردا هم که بگذره دیگه تمومه

تکلیفتمعلوم میشه دلم! دیگه هر ثانیه تو برزخ دست و 

  پانمیزنی...

  بغض کرده سعی کردم لبخند بزنم

  با همان دست های باز زیر باران چرخیدم: 

 _ اما از فردا شب درد واقعی تازه شروع میشه ... 

ازفرداشب تو میمونی و یک خونه کوچیک که نقطه به 

  میده ... تو میمونی و تنهایی!نقطهاش بوی امیر و 

 _  

  _ اِلای؟!

  مبهوت صاف ایستادم و خیره اش شدم

  با چشمانی که به قرمزی می زد کمی دورتر خیره ام بود
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با دیدن قدم های عصبی اش که به سمتم می آمد 

  آرامزمزمه کردم: 

  _ تو اینجا چیکار میکنی؟

  روبه رویم ایستاد

  سخت و چشمانی عصبی با فکی منقبض شده ، نگاهی

   

  صدایش زیاد هم بلند نبود اما تنم را لرزاند: 

_ بهت میگم آدرس ... میگی آژانس میگیرم! این 

  بوداژانس؟! مردی آدرس و بدی؟

  بهت زده به اطراف نگاه کردمخودش توضیح داد: 

 _ اونبار رسوندمشون ... مسیر و تا یک جاهایی یادم بود

جوابم بماند بازویم را به سمت بدون اینکه منتظر 

  ماشینکشید

  صدایش اینبار بلند و خشمگین است: 

_ مردم شب کنکور از خونه بیرون نمیرن که باد به 

کلهاشون نخوره بعد تو زیر بارون می چرخی؟ چرا 

  بزرگ
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نمیشی الای؟ من لعنتی فردا بلیط دارم و تمام فکر و 

  ذکرماینجاست!

  خر محکم گفتم: سوار ماشین شدم و لحظه آ

  _ نباشه!

  شاکی پشت فرمان نشست: 

  _ یعنی چی؟

  _ فردا میری مگه نه؟ امشب و اومدی دنبالم؟ باشه قبول!

  فرداشب چی جناب باغیرت؟ شب های بعدش چی؟ 

پایش را روی گاز فشرد و برای ثانیه ای با چشمان به 

  خوننشسته نگاهم کرد: 

به من انگ بی غیرتیمی _ بچه بازی در میاری و از آخر 

  چسبونی؟!

  با حرص دستم را در هوا تکان دادم: 

_اصلا هرچی تو بگی! من بد من بچه ... خوشحال باش 

  کهفردا از شر این بچه راحت میشی

_ آخه احمق من اون سر دنیام باشم که فکرم از نگرانیپیش 

  تو میمونه با این کارات

  خسته فریاد زدم: 
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خوام فکرت پیش من باشه! وقتی خودتنیستی _ نمونه! نمی 

  فکرتو هم نمیخوام

عصبی موهایش را چنگ زد و نفسش را بیرون دادمی 

  دانستم سعی دارد خودش را کنترل کند

_ تمومش کن اِلای ... فردا کنکور داری ... بیشتر از 

  اینخودتو بهم نریز

قبل ازینکه کامل پارک کند در را باز کردم و بیرون 

  ممنتظر اسانسور بودم که در سکوت پشت سرم ایستادپرید

  وارد خانه که شدیم تذکر داد: 

  _ لباساتو دربیار یخ نکنی ... تا فردا حالت بهترشه

بی توجه وارد اتاق شدم و مانتو ام را روی تخت پر 

  کردسردم شده بود

لباسم را از تنم خارج کردم و ملحفه ی بنفش رنگی 

  دورمپیچیدم

   که وارد شد بیشتر در خودم جمع شدمامیروالا

  بالای سرم ایستاد و لیوان شیرکاکائوی داغ را سمتم گرفت: 

  _ بخور گرم شی ... اگر موهات خیسه با سشوار ...

  ادامه نداد
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  سرم را برگرداندم تا دلیل سکوتش را بفهمم

  مات به شانه ام خیره بودگیج مسیر نگاهش را دنبال کردم

   

روی شانه ام کنار رفته بود و چشمان بهت زده  ملحفه از

  یامیروالا خیره ی اسم هک شده اش روی پوست تنم بود!

 _  

  _ اون چیه؟!

  آب دهانم را فرو دادم: 

  _ هیچی

سعی کردم با ملحفه خودم را بپوشانم اما اجازه نداددستش 

  را روی شانه ام گذاشت و با خشونت بلندم کرد

از حرکت ایستادهصدای فریاد بلندش احساس می کرد قلبم 

  ترسم را بیشتر کرد: 
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  میگم اون چیه؟ چه غلطی کردی الای؟!

انگشت هایم را به هم قفل کردم تا ملحفه جمع شود 

  وچشمش به بدن برهنه ام نیفتد اما تاثیری نداشت

  صدایش لحظه به لحظه بلندتر می شود: 

رفتی تتو کردی؟ اون دوست بیشعور تر از  _ احمق

خودتحالیش نیست ممکنه چه بلایی سرت بیاد؟ اگر 

عفونت کنهچی؟ با اجازه کی همچین غلطی کردی الای؟ 

  شبکنکورت؟ 

  صدایش بارها و بارها در سرم پیچیدخسته جیغ کشیدم: 

  _ تتو نیست!

  بلندتر از من فریاد زد: 

  _ ببند دهنتو

امیروالا ... برو بیرون و همین برو بیرون 

چندساعتمتحمل کن ... بعد برای همیشه از شرم خلاص 

  میشی

پلک هایش را روی هم فشرد ، موهایش را چنگ زد 

  وعصبی در همان اتاق کوچک مسیری را رفت و برگشت

  گوشه ی تخت نشستم و با انگشتانم بازی کردم
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  کاش نمی رفتکاش هنوز وقت داشتیم

  ت دیگر به هردویمان زمان میدادکاش ...کاش چند وق

  از گرفتگی و غم صدایش دلم لرزید: 

  _ پاشو بیا اینجا حداقل ببینمش ... خونریزی نداره؟

بغضم را فرو دادم و به چشمانم التماس کردم امشب 

  رانبارند!

  جلو آمد و دستش را به شانه ام نزدیک کرد: 

لحفه رو ببینمچیکار با تو دارم حرف میزنم ... بده کنار م

  کردی با خودت

  آرام زمزمه کردم: 

  _ می خوام بخوابم

_ کجا رفتین؟ کی برات تتو زد؟ همه چی ضدعفونی 

بود؟اصلا با چه عقلی اطمینان کردی؟ بزن کنار این لعنتی 

  _ تتو نیست روببینمت

_ چرت نگو الای که هرلحظه ممکنه منفجرشم ... ول 

  کناین لامصب رو

  بالا گرفتم و خیره ی صورت درهمش شدم سرم را

  انگار عزیزی را از دست داده بود
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چشمانش قرمز ، موهایش بهم ریخته و نگاهش خسته 

  بوددلم نیامد بیش از این اذیت شود: 

  _ تتو نیست بخدا ... حناست
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 _  

  صدایش کلافه بود

  اونطور سیاه نمیکنه ... دستتو بردار الای_ حنا 

  گوشه ملحفه را محکم تر گرفتم و ملتمس خیره اش شدم: 

_ حناست ... برو بیرون امیروالا ... امشب نمی 

  تونمبخوابم ... فردا سر جلسه خوابم

  انگار حرفم را باور کرد که کنارم نشست: 

  _ فردا میری سرجلسه و ...

  حرفش را قطع کردم

  بغضم طغیان کرد و اشک هایم جاری شد: 

_ فردا میرم سر جلسه ، استرس نمی گیرم ، 

سوالارومیخونم و فکر می کنم یکی از آزمونامه و جواب 

میدمدر سکوت بازویش را روی زانویش تکیه داد ، سرش 

  راروی دستانش گذاشت و شقیقه هایش را فشرد

، همش تواین  _ به تو فکر نمیکنم ، به ساعت نگاه نمی کنم

فکر نمیرم که الان کجایی؟ تو راه فرودگاهی یا 

  سوارهواپیما شدی ...

  دستش را دراز کرد تا به صورتم برساند
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  قبل ازینکه لمسم کند از جا بلند شدم: 

_ به این فکر نمیکنم که بلیط لعنتی و انداختی روز 

کنکورمن ، به این فکر نمیکنم که از قصد تو همون ساعتا 

  یاز ایران میری دار

  تصویرش جلوی چشمانم مات شده بود

  صدایم لرزش محسوسی داشت و تمام تنم به لرزه افتاده بود

 : 

_ به این فکر نمی کنم که تحملم برات اونقدر سخت بود 

  کهحتی یک ساعت ، فقط یک ساعت بیشتر صبر نکردی

  عصبی از جا بلند شد و به سمتم آمد: 

  _ الای

  رفتبازویم را گ

سعی کردم پسش بزنم که ملحفه از میان انگشتانم فرار 

  کردو رها شد

آب دهانم را فرو دادم و خم شدم اما قبل ازینکه دستم 

  بهملحفه برسد بازوهایم را گرفت و مجبورم کرد راستبایستم

  برهنه مقابلش بودم ...
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بدون اینکه به بدنم خیره شود انگشت اشاره اش را 

  طرح شانه ام کشید و زمزمه کرد: نوازشوار روی 

  _ تتو نیست

  آرام تر جواب دادم: 

  _ نیست ... پاک میشه

نگاهش را بالا آورد و همانطور که خیره ی چشمانم 

  بودسرش را پایین برد

  نفسم حبس شد

  سرش را خم کرد و نرم شانه ام را بوسید: 

  _ کاش هیچ وقت پاک نشه...

 _  

دستم را روی سمت چپ سینه  ای کاش می توانستم کف

  امبگذارم و محکم بفشارم تا ضربان قلبم کمی آرام شود

  _ امیروالا؟

  سرش را بالا آورد

پوست شانه ام ، درست قسمتی که بوسید به آتش کشیده 

  شدهبود

  _ جان امیروالا؟
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  _ دوباره داری تکرارش می کنی؟!

  انتظارش را نداشتم اما منظورم را گرفت: 

  _ نه

_ چرا ... دوباره داری همون کارو میکنی ... اینبار 

  تقاصچیو میگیری نامرد؟

بدون اینکه توجهی به حرف هایم داشته باشد دستش را 

  میانموهایم کشید: 

_ می دونستی وقتی تو اون روستا برای اولین بار دیدمتچی 

  توجهم رو جلب کرد؟

  : به علامت نفی سر تکان دادمموهایم را نوازش کرد

  _ موهات ... تابه حال همچین موهایی ندیده بودم

  دستش را از کنار گوشم حرکت داد و به گونه ام رسید: 

_ و چشمات ... سرکش بودن ، انگار هیچ قانونی 

  براشونمعنی نداشت

  کاش حوصله و توان خندیدن داشتم

آن زمان با خنده برایش تعریف می کردم آن روزها 

  ن قانونی نبود ...واقعابرای من و اصلا

  دنیای ما حتی در همان قفس هم آزاد بود!
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بال هایمان را چیده بودند اما ما با رویا هایمان 

  پروازمیکردیم...

صورتم را نوازش کرد و من در دل اعتراف کردم 

لمسدستانش را روی نقطه به نقطه ی بدنم دوست دارم 

عالمموی _اولین بار یک جفت چشم وحشی دیدم میون یک 

  فر ، نفس نفس می زدی ... یادته؟

  لب هایم کش آمد: 

  _ از دست اکتای فرار کرده بودم

  مردانه خندید: 

  _ یک سیب دستت بود

  _ سیب قرمز

  انگشتش را روی پلک چپم کشید

  چشم هایم بسته شد و صدایش در گوشم پیچید: 

  _ می خندیدی ... بلند

  لبخند زدم

ان پلک های بسته ام راهش را پیداکرد هم زمان اشک از می

  و روی گونه ام چکید

  با انگشت اشاره اشکم را پاک کرد: 
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  _ بخند

با چشمان نیمه باز خیره اش شدم فاصله ی صورت هایمان 

  کم بود: 

  _ چی؟!

_ برام بخند ... مثل همون روز ... دلم برای صدای 

  خندههای بلندت تنگ شده

 _  

  لبخند زدمبغضم بزرگ تر شددر سکوت غمگین 

  _ بخند الای

  _ نمی تونم

دست هایش را دو سمت صورتم گذاشت و بلند تر 

  تشویقمکرد 

  صدایش گرفته و صورتش برافروخته بود: 

  _ بخند ... بلند

  خندیدم!  

  با همان چشمان پر اشک و گونه های خیس

  _ بلندتر

  لند تر خندیدمب صدای خنده هایم در فضا پیچیدفردا می رفت
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  کی دوباره میدیدمش؟

یک سال بعد ، دو سال بعد شاید هم دیگر هرگز  

  سرنوشتروبروی یکدیگر قرارمان نمی دادبلندتر خندیدم

  فردا شب در این خانه تنها بودم امشب آخرین شب بود

  بلند خندیدم و ناگهان میان خنده بغضم منفجر شد

  : دستم را جلوی دهانم گرفتم و هق زدم

  _ امیروالا؟

صورتم را میان دست هایش گرفت ، پیشانی اش را 

  بهپیشانی ام چسباند و زمزمه کرد: 

  _ هیش ... آروم

  _ امی...

  صدایم در گلو خفه شد

لب های داغش را روی لب هایم گذاشت و فشرد و امان 

  ازقلبم ... امان از قلبی که در آن آشوب به پا شد!

لحظه ای صاعقه به بدنم احساس می کردم برای 

  برخوردکرد

انگار ضربان قلبم ، جریان خون و نفس هایم در صدم 

  ثانیهایستاد و بعد با گرمای لب هایش دوباره آغاز شد
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لب هایش را از لب هایم جدا کرد و من در همان چندثانیهبه 

  نفس نفس افتاده بود

بدون خجالت در چشمانش خیره شدمنگاهم به لب هایش 

  شد:  کشیده

  _ دوباره!

  با لبخند لب زد: 

  _ دوباره چی؟

روی پنجه هایم بلند شدم تا فاصله کمتر شودصدایم آرام بود 

  اما می دانستم به گوش او می رسد: 

  _ دوباره منو ببوس!

  دوباره بوسید و این بار با بار قبل فرق داشت!

مثل دفعه ی پیش تنها لب هایش را روی لبهایم فشار 

  نداداینبار لب زیرینم را میان دندان هایش گرفت و کشید

  دردم نگرفت اما ناخوداگاه ناله کردم!

دستش را روی گردنم کشید و بالا آورد تا به موهایم 

  رسیدموهایم را میان انگشت هایش مشت کرد و آرام کشید

لبم از میان لب هایش رها شد و سرم عقب رفتنفس زنان از 

  بازم نگاهش کردم میان چشمان نیمه
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  _  دستش روی قفل لباس زیرم متوقف شد

  او هم به نفس نفس افتاده بود و صدایش می لرزید: 

  _ تو هم میخوای مگه نه؟

  اجازه حرف زدن نداد

  اینبار در صدایش التماس موج میزد: 

_ تو بگو نه ... تو عقب بکش ... تو بزن تو صورتم و 

  ازاتاق بیرونم کن

  روی سینه اش گذاشتم: دستم را 

  _ چرا ...

با دستی که پشت سرم گرفته بود جلو هلم دادبدن هایمان 

  کاملا بهم چسبید: 

  _ چون من نمی تونم عقب بکشم

  اینبار من سرم را جلو بردم: 

  _ خب عقب نکش!

  آرام هلم داد

  نمی فهمیدم قصد انجام چه کاری را دارد

تر هلم داد که پایم  پایش را پشت پایم گذاشت و محکم

  بهمچش گیر کرد و روی تخت افتادم
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  ترسیده پیراهنش را چنگ زدم

روی بدنم خیمه زد و لب هایم را با شدت بوسیدهیجانش به 

  من هم منتقل شده بود

انگار از باز کردن قفل لباس زیرم منصرف شد که دستشرا 

  روی شکمم گذاشت و ملایم بالا کشید تا به بند لباسبرسد

انگشت اشاره اش را زیر بند باریک فرستاد و از رویشانه 

  ام پایین کشاندش

  با سمت دیگر لباس زیر هم همین کار را کرد

دست هایم را دور گردنش حلقه زدم و خودم را کمی 

  عقبکشیدم

  پچ پچ کنان صدایش زدم: 

  _ امیروالا؟

  لاله گوشم را بوسید: 

  _ جان؟

نشد و دوباره لب هایش را روی او هم پیگیر  حرفی نزدم

  داغ بوسید لب هایمگذاشت
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دوباره از موهایم گفت و تار به تارش را ستایش کرداز 

چشم های عصیانگرم گفت و پلک هایم را بوسیداز لطافت 

  پوستم حرف زد و سانت به سانت بدنم را نوازشکرد

  طعم لب هایم را دوست داشت!

  خودش اینطور گفت! 

بار که لب هایم را بوسید زمزمه کرده برای هزارمین 

بوددوست داشت گونه هایم را گاز بگیرد و صدای 

  اعتراضمرا بشنود

  دوست داشت از میان موهایم با شیطنت خیره اش شوم ...

دوباره بوسیدم و من با خود فکر کردم بوسه های بعد 

  ازامشب چه می شوند؟

بعدی هم بوسه های بعدی هم به مقصد می رسند؟بوسه های 

  لب هایش را لمس می کنند؟اما نه  ...

  بوسه های بعدی احتمالا روی قاب عکس سردش مینشست!

 _  

مات نگاهش کردمصدایش از بغض می لرزید؟چشمانش از 

اشک برق می زد؟بیشتر در خودم جمع شدماز نگاهش 

  احساس خجالت داشتم انگار تازه به یاد اورده بودم! 
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 بازویش را روی چشمانشگذاشت  روی زمین دراز کشید و

  مظلومانه زمزمه کردم: 

  _ گریه نکن

  بینی اش را بالا کشید: 

  _ گریه نمی کنم ... تو هم گریه نکن

با حرفش تازه متوجه لرزش صدایم شدممثل خودش زمزمه 

  کردم: 

  _ گریه نمی کنم

 سکوت 

 کردخیره اش شدمپتویی که روی زمین 

 افتاده بود را 

 شکم برهنه اشبالا کشیده بود و بازویش را از روی تا روی 

 صورتش 

  کنار نمیزد

سعی کردم حواسم را از موقعیت چند دقیقه پیشمان پرتکنم 

  اما شدنی نبود!

بغض کرده به پشتی تخت تکیه دادم و زانوهایم را 

  درآغوش کشیدم
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  ترس ، اضطراب و غم باهم به وجودم سرازیر شد

  _ الای؟

  گین نگاهش کردمبدون حرف غم

پس این لرزش صدایش   مگر نگفته بود گریه نمی کند؟

  ناشی از چیست؟

  سکوتم را که دید پرسید: 

  _ میای بغلم؟

  بالاخره اشک از چشمم سقوط کرد

  بعد از مکث پر معنی زمزمه کرد: 

  _ نترس فقط بغل ... قول میدم

  نمی ترسیدم!

  از او هرگز نمی ترسیدم! 

خودم را جلو کشیدم و در آغوشش فرو بلافاصله 

رفتمدستش را دور شانه ی برهنه ام انداخت و محکم به 

  خودفشردم: 

  _ من و می بخشی؟

  سرم را روی سینه اش گذاشتمموهایم را نوازش کرد: 

  _ غلط کردم ... دست خودم نبود ... ببخش عروسک
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  چشمانم را بستم

رتش در سکوت دستم را بلند کرد و به طرف صو

بردانگشت هایم را یک به یک بوسید و با هر بوسه دوباره 

  ودوباره زمزمه کرد "ببخشید"

چهل دقیقه بعد در حالی که هنوز هم در آغوشم گرفته بودبه 

  خواب فرو رفت

 _  

  انگار صدایش جادو می کرد

انگار امشب با زمزمه هایش الای دیگری را ساخته 

  بودنسخه ای جسور تر 

ی خجالت زیر نوازش دستانش ناله می کرد و الای که ب

  ازبوسه هایش لذت می برد برایم آشنا نبود!

آنقدر از خود بی خود شدم که حتی متوجه نبودم در 

  آغوشهم کاملا برهنه هستیم

احساس می کردم میان آتش در حال سوختنمانگار بدنش 

  حرارت می داد!

مشتاق تر تمام بدنم او را طلب می کردشک نداشتم او 

استبوسه های آتشینش این را می گفت!از نظرم همه چیز به 
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پایانش نزدیک می شد که برای ثانیهای سرش را بالا 

  گرفت و خمار خیره ام شد

  نگاهش کردم

  هر دو نفس نفس می زدیم

به چشمانم زل زد ، آب دهانش را فرو داد و 

  مستاصلزمزمه کرد: 

  _ نمی تونم...

  نمی فهمیدمش!

  دایش آنقدر آرام بود که تقریبا لب خوانی می کردم!ص

  مثل خودش لب زدم: 

  _ چی؟!

  خودش را بیشتر عقب کشید و دوباره زمزمه کرد: 

  _ نمی تونم ... دارم نابودت می کنم ... خدایا

عقب تر رفت و با زجر موهایش را چنگ زددوباره جنون 

  آمیز تکرار کرد: 

  .. داشتم چی کار می کردم ..._ داشتم چی کار می کردم .

  شب کنکورت ... وای خدا

  بدنم یخ زده بود
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  نمی دانستم چه می خواهم

  دوباره در آغوشم بکشد یا همینطور با فاصله بماند 

نگاهش که از چشمانم پایین تر کشیده شد تازه به یاد 

  آوردمبرهنه هستم

 بد در خود جمع شدم و آرام ملحفه را سمت Rبا احساسی

  بدنمکشیدم

  برهنگی ام را نپوشاند اما حداقل حس بهتری داشتم!

  به عکس العملم خیره شد و دوباره موهایش را چنگ زد: 

  _ لعنت به من ... لعنت به من

احساس می کردم هرلحظه ممکن است موهایش از 

  ریشهبیرون بیایندبغض کرده لب زدم: 

  _ امیروالا؟

  گرفته زمزمه کرد: 

زدم تو همه چی ... گند می زدم تو این _ گند می 

چندماهیکه واسه فردا جون کندی ... گند می زدم به 

  زندگیت

کمی خیره به منی که با ترس ملحفه را مقابلم گرفته 

  ومیلرزیدم نگاه کرد و زمزمه وار ادامه داد: 
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  _ الانم گند زدم ...

 _  

  کمرنگ خیره به صورتم لبخند زد

  هایم کشید و اشک هایم را پاک کرد: دستش را روی گونه 

  _ پس گریه نکنم

  دستم را دور گردنش انداختم: 

_ نمی تونم ولت کنم ... حس می کنم اگر ولت کنم 

  دوبارهمیری ... دور میشی

  _ نمیرم ... گریه نکن الای ... از چی ناراحتی؟

  محکم سر تکان دادم: 

حتی _ ناراحت نیستم! اشک ها همیشه علامت نارا

نیستنامیروالا ... بعضی وقتا قلبت پر از احساسه ... اونقدر 

  زیادکه اضافه اش از چشمات سرازیر میشه

  پر مهر لبخند زدخندیدم: 

  _ چرا نرفتی؟

  سرش را نزدیک آورد و کنار گوشم زمزمه کرد: 

_ یک روز یکی بهم گفت باید برای کسایی که 

  ر نمیشندوستشوندارم بجنگم ... چون اونا تکرا
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  دوستم داشت؟!

لب هایش که روی لب هایم گذاشت نتوانستم همراهی اشکنم 

  تنها بلند خندیدم

  برای ثانیه ای لب هایش را جدا کرد: 

  _ نخند!

  دوباره بوسیددوباره خندیدم

  در آغوشم کشید و میان بازوهایش فشردم: 

  _ کنکور خوب بود؟

احساس می کردسرم لب هایم هنوز هم گرمای لب هایش را 

  را در گردنش فرو بردم: 

  _ خسته ام...

پیشانی ام را بوسید و من به این نتیجه رسیدم بوسه هایشدر 

  هرنقطه از بدنم دوست داشتنی است

  _ دیشب استراحت نکردی ... صبحم زود بیدار شدی

با یاد دیشب خجالت زده بیشتر در آغوشش جمع شدمحالم 

  را فهمید...

  مرا بلد بود! امیروالا

  خندید و اینار روی چانه ام بوسه زد: 
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  _ بخواب ...

  آرام زمزمه کردم: 

_ از اینکه اینا خواب باشه ...از اینکه وقتی بیدارشم 

  تورفته باشی

بدون اینکه جوابم را دهد دستش را زیر زانوهایم انداخت 

  وبلندم کرد

  ترسیده دستم را دور گردنش انداختم

گذاشتم ، کنارم دراز کشید و از پشت در روی تخت 

  آغوشمگرفت

دستم را روی دستانش گذاشتم ، چشمان خسته ام را بستم 

  واو زیر گوشم زمزمه کرد 

_ یکی باید باشه الای ... یکی باید باشه که وقتی 

نیستینگرانت شه ... یکی باید باشه که بیشتر از خودت به 

زنه دل ضعفه فکرتباشه ... یکی که وقتی صدات می 

  بگیری!

یکی که بلدِت باشه ... برای حرف زدن باهاش نیاز به 

صدانداشته باشی! سکوتت رو بفهمه ... یکی که پا رو 

دلشبذاره و نصفه شب ساعت شیش صبح رو ببنده و ساعت 
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روروی نه تنظیم کنه! یکیِ من تویی الای! یکیمو کجا 

  بذارمبرم؟!

  داشک از گوشه چشمم روی بالشت چکی

اینبار نپرسید چرا گریه می کنی و ناراحتی؟ می دانست باز 

  هم قلبم سرازیر شده استآخر او هم یکیِ من بود!

  بلدم بود

  یادم گرفته بود ...

 _  

صبر کردم تا خوابش سنگین شود و بعد از میان 

  دستانشفرار کردم

موبایلش را از روی پاتختی برداشتم و رمزی که بارها 

  تکرارش می کند را دادمدیدهبودم 

  صفحه باز شد

بی توجهی به علامت پیام های نخوانده اش هشدار 

  هایساعت را باز کردم

  شش صبح

  شش و هفت دقیقه

  شش و پانزده دقیقهشش و سی دقیقه!
Romandl

https://t.me/romandl


  سعی کردم لبخند بزنم اما لب هایم کش نیامد

هشت باید سرجلسه می بودم و او برای دوساعت قبلساعت 

  بود تا بیدار شودگذاشته 

هر چهار هشدار را لغو کردم و در عوض هشدار هایجدید 

  گذاشتم

  باید به پروازش می رسید...

  نه صبح

  نه و ده دقیقهنه و پانزده دقیقه

  صفحه موبایل را خاموش کردم و کنار بالشتش گذاشتم

  از جا بلند شدم

  ملحفه از میان انگشت هایم سر خورد و زیرپایم افتاد

خیره ی صورتش شدمآرام و منظم نفس می کشیدسعی 

  کردم به گریه نیفتم

با احتیاط خم شدم ، جایی میان ابروهایش را بوسیدم و 

  آراملب زدم: 

  _ برو و به رویاهات برس عشق من...

در سکوت لباس هایم را به تن کردممانتو شلوار و مقنعه 

  ای برداشتم
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ا رویش گذاشتم و کارت ورود به جلسه و جامدادی ام ر

  اراماز اتاق بیرون زدم

شش  اینبار هشدار های ساعت موبایل خودم را کوک کردم

  و ربع صبح

به عبارتی که روی صفحه نمایان شد نگاهی انداختم " 

هشدار برای شش ساعت و چهل و هفت دقیقه از الانتنظیم 

  شد "

  موبایل را روی میز گذاشتم و روی کاناپه دراز کشیدم

  قه هایم تیر کشیدبه چشمانم التماس کردمامشب نه!شقی

وقت برای باریدن زیاد استامشب ظرفیتم تکمیل شدههر  

  شبی به جز امشب ...

  درکم کردند!

تلخ لبخند زدم و آرام به خواب فرو رفتمیک گریه ی 

  حسابی طلبتان از من ...

 _  

تمامشده وقتی به خودم آمدم که برگه ی آخر دفترچه دوم هم 

  بود

  سرم را که بالا آوردم گردنم تیر کشید
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  ضعف کرده بود

  از صبح تنها نصف لیوان شیر خورده بودم و دیگر هیچ

  پاسخنامه را تحویل مراقب دادم و پوزخند زدم

امیروالا می گفت صبح کنکور کله پاچه خورده است 

تاذهنش بیشتر کار بیفتد اما همه چیز بدتر شده و حالت 

  دست از سرش برنداشته استتهوع

  قرار بود صبح کنکور من این اشتباه را تکرار نکند اما ...

از میان خانواده های مضطربی که روی نیمکت ها 

  نشستهبودند گذشتم

  احتمالا امیروالا در همین لحظه در هواپیماسترفت ...

  بدون خداحافظی ...

  و جلورفتمبدون توجه به مسیر آمدنم راهی را انتخاب کرده 

  خیابان ها ناآشنا بود

  آه کشیدمحالم خوب نبود

از صبح چیزی نخورده بودم و چشمانم از بی خوابی 

  میسوخت

  روی نیمکت پارکی نشستم و به بازی کودکان خیره شدم
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کاش توان و حوصله اش را داشتم تا من هم سوار تاب 

  میشدم

  زنی با پسربچه اش از دور می آمد

  نی دست پسربچه خیره شدم که از کنارم گذشتندآنقدر به بست

حتی حوصله ی پیدا کردن موبایلم را هم نداشتمبه سختی 

  لب هایم را از هم فاصله دادم: 

  _ ببخشید؟

  نگاهم کرد Rصدایم گرفته و لرزان بودزن پرسشی

  _ ساعت چنده؟

  نگاهی به صفحه موبایلش انداخت: 

  _ دو و ربع

سری تکان داد و دور شدساعت ها مات زیرلب تشکر کردم

  بود اینجا نشسته بودم

  خسته از جا بلند شدم به اطراف خیره شدم

نمی دانستم کجا هستم ، هنوز با خیابان های کرج زیاد 

  آشنانبودم و این محله را نمی شناختم

  دوباره روی نیمکت نشستمآدرس خانه به یادم نمی آمد

  گرفتم: بغض کرده سرم را میان دست هایم 
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  _ احمق ...بی عرضه

کیف دستی ام را روی پایم گذاشتم و مشغول گشتن 

  شدمخبری از موبایلم نبودنمی توانستم پیدایش کنم

کلافه بی توجه به نگاه متعجب پسر نوجوانی که از 

  کنارمرد می شد کیف را روی نیمکت خالی کردم

  موبایلم را از بین وسیله ها چنگ زدم خاموش شده بود

تا روشن شدنش به صفحه ی سیاه خیره شدمبالاخره 

  چندثانیه بعد رمز را وارد کردم

  سه تماس بی پاسخ از شماره ای ناشناس

میان اسم ها چشم  بی توجه وارد لیست مخاطبینم شدم

چرخاندم و سعی کردم به اسم امیروالابالای صفحه بی 

  توجه باشم

ودندبرای پیدا چاوش ، مهراب ، سیما و بقیه همه تهران ب

  کردن آدرسم در کرج با آن ها تماس میگرفتم؟!

  دندان هایم را روی هم فشردم

امیروالا روزی مرا به اینجا آورده بود و حال حتی 

  خودشهم حضور نداشت...

  موبایل میان دستانم لرزیدبازهم شماره ناشناس بود
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  بی حال انگشتم را روی دکمه سبز فشردم: 

  _ بله؟

  جان؟ خودتی؟_ الای 

  صدایش آشنا بود اما به یاد نمی آوردم...

  _ بله ... شما؟

  _ من علیرضام ... دوست امیر ... یادت اومد؟

  سکوت کردم

  کاش خجالت نمی کشیدم و تماس را قطع می کردم

  چرا زنگ زده بود؟ 

  اویی که باید می ماند نماند ... بودن بقیه چه فایده ایداشت؟

الای؟ کجایی؟ امیروالا از چند روز  _ صدامو داری

پیشسفارش کرده بود ... قرار بود صبح خودش برسونت 

اماظهر و پرواز داشت ... من از چهل دقیقه قبلش 

  همونآدرسی که کنکور داشتی بودم ... تلفنت خاموش بود

  آرام زمزمه کردم: 

  _ چرا؟

  _ چی چرا؟ بگو کجایی؟ امیر بعدا از چشم من می بینه

  مگه نرفت؟ چرا به من زنگ زدین؟_ 
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  مهربان جواب داد: 

  _ الای به من گوش بده ... بگو کجایی؟ امیر مثل

 رو کرده ...  Rبرادرمه ... این چند روز خیلی سفارشت

  من وشرمندش نکن

  آب دهنم را فرو دادم

  بغضم هرلحظه بزرگ تر می شد: 

  _ نمی دونم

  _ یعنی چی؟!

  _ تو پارکم

  _ اسمش؟

  به اطراف خیره شدم

  تابلوی سبز رنگی پشت سرم بود بوستان آفتاب ...

  _ آفتاب

  بلافاصله محکم جواب داد: 

  _ تا چند دقیقه دیگه اونجام

  گفت و واقعا هم تا کمتر از پنج دقیقه ی بعد آنجا بود ...

  از دور خیره اش شدم
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برخلاف بقیه دوستانش تیپ و رفتار علیرضا شبیه 

  والا بودبهامیر

شک نداشتم او هم مثل علیرضا با دیدنم در آن وضعیتهمین 

  واکنش را نشان میداد

همینطور با لبخند سلام می کرد ، بدون اینکه منتظر 

شنیدنپاسخ بماند وسیله ها را جمع می کرد و کیفم را 

  خودشبرمیداشت: 

  _ بریم؟ می رسونمت خونه

ل بالایش سر تکان دادم و پشت سرش سوار ماشین مد

  شدمعینک آفتابی اش را به چشم زد و خندید: 

  _ چه خبر از کنکورت؟ شیری یا روباه؟

  از پنجره به بیرون خیره شدم: 

  _ امیروالا رسیده؟

  لبخندش کمرنگ شد و نفسش را محکم بیرون فرستاد: 

_ فکر نمی کنم ... صبح تنها رفت دیروز خداحافظیکردیم 

  ... چرا؟

نگرفته بود تا مثل او حداقل از کنکوری چون تماس 

  بپرسدکه روزها برای خواندن تشویقم کرده بود
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  _ هیچی ...

  _ هنوز نرسیده ... برسه زنگ می زنه بهت

  شانه بالا انداختم: 

  _ مهم نیست

_ چرا مهمه ... زندگی امیر از اولم زیاد آروم نبود اما 

  اید بهش حق بدیاینچندسال اخیر خیلی بیشتر اذیت شد ... ب

  سکوت کردم

  چرا دفاع می کرد؟!

  من که اعتراضی نکرده بودم 

  روبروی خانه نگه داشت و نگاهم کرد: 

_ الای جان هر زمان ، هرکجا هرکاری داشتی با منتماس 

بگیر ... اصلا مهم نیست ساعت چنده ... هرمشکلیبود بهم 

  ...بگو ... امیر برای من با بقیه بچه ها فرق داره 

  از برادر نداشته ام عزیزتره

  آرام تشکر کردم

  کمرنگ لبخند زد و منتظر شد وارد شوم 

  در ورودی که بسته شد صدای حرکت ماشینش را شنیدم
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اینبار منتظر آسانسور ماندمتوان بالا رفتن از پله هارا 

  نداشتم

به در که رسیدم تازه یادم آمد فراموش کردم کلید هایم رادر 

  که صبح آماده کرده بودم بگذارمکیفی 

گوشه پله نشستم و اینبار مثل دختربچه ها اشک هایم 

  جاریشد

دستم را جلوی دهانم گرفتم و سرم را روی زانویم 

  گذاشتمدیشب ساعتش را بسته بودم اما الان پشیمان بودم

کاش صبح بیدارش می کردم ، یکبار دیگر در آغوشش 

  داحافظی می کردممیگرفتم و حداقل در بیداری خ

  سعی کردم صدایم را آرام نگه دارم

دیدن همسایه ها در آن وضعیت آخرین خواسته ام بود 

  اماانگار بازهم شانس با من یار نبود

صدای باز شدن در را که شنیدم همانطور که با چشمانبسته 

  سرم روی زانوهایم بود ، لبم را گزیدم

  کاش مریم نباشد

  کنجکاو و پر حسرتش را نداشتمطاقت نگاه های 

بدون اینکه سرم را بالا بیاورم منتظر شدم هرکه هست 

  دورشود
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  _ زنگ ساعتمو بستی ... صبح بدون صبحونه رفتی ...

 الانم که با سربه هوایی کلیدت رو جا گذاشتی ... 

  حداقلبگو کنکورت و خوب دادی دلم خوش شه بچه

 _  

  مات سرم را بالا آوردم

جلوی چشمانم را گرفته و اجازه واضح دیدن نمی اشک 

  داداما با همین دید تار هم می توانستم تشخیصش دهم

  مغزم هشدار داداو نیست! 

  اشتباه می بینیبیهوده امیدوار نشوامیروالا استانبول است!

 قلبم تکذیب کردخودش است! امیروالاستنرفته ... 

  اینجاست!

دوست داشتنی هفتاد و  ایران ، کرج در همین آپارتمان

  پنجمتری

  پلک زدم تا اشک هایم سقوط کنند و تشخیصش دهم

من نیازی به دیدن  قلبم کلافه فریاد زدمن می شناسمش! 

  ندارم

  به من اعتماد کن

  اعتماد کردم!
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  آرام لب زدم: 

  _ امیروالا؟

  با اخم های درهم خندید: 

  _ باید رمز گوشیمو عوض ...

  آغوشش پریدمبا سرعت در 

  جمله اش قطع شد و بی تعادل قدمی عقب رفت

  قدم کوتاه تر از او بوداز گردنش آویزان شده بودم

  مردانه خندید: 

  _ آروم بچه ... گردنم شکست

  دوباره صدایش زدم: 

  _ امیروالا؟

دستش را دور کمرم انداخت و بالاتر کشیدمپاهایم کاملا از 

  زمین جدا شده بود

امیروالا؟ چرا بیدارم نکردی جوجه؟ میدونی _ جان 

چهاحساس گندی بود ساعت هشت ربع پا شدم؟ اول فکر 

کردمخواب موندیم ... بعد دیدم نیستی و کارت ورود به 

  جلستروهم بردی

  گردنش را محکم تر فشردم
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  اشک از زیر چانه ام سر خورد و روی شانه اش افتاد: 

  _ نرفتی؟

  هایش نشاندمروی مبل نشست و روی پا

  سعی کرد از خودش جدایم کند اما رهایش نکردم

  آرام زمزمه کرد: 

  _ کجا برم وقتی تو اینجایی؟ 

سرم را به شانه اش فشردمبا انعطاف بازویم را کشید: _ 

  ببینمت؟ گریه می کنی؟

  بینی ام را بالا کشیدم: 

  _ بلیطت چی؟ کار و آیندت؟ پروازتو از دست دادی

را محکم تر کشیداز آغوشش فاصله گرفتمبا دقت  شانه هایم

  خیره ی صورتم شد: 

  _ خوشحال نشدی؟

  خندیدم

با همان صورت خیس و قلبی که حال در آغوشش 

  آرامگرفته بود: 

  _ خوشحالم

 _  
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  کمرنگ خیره به صورتم لبخند زد

 دستش را روی گونه هایم کشید و اشک هایم را پاک کرد: 

  _ پس گریه نکنم

  ستم را دور گردنش انداختم: د

_ نمی تونم ولت کنم ... حس می کنم اگر ولت کنم 

  دوبارهمیری ... دور میشی

  _ نمیرم ... گریه نکن الای ... از چی ناراحتی؟

  محکم سر تکان دادم: 

_ ناراحت نیستم! اشک ها همیشه علامت ناراحتی 

... اونقدر  نیستنامیروالا ... بعضی وقتا قلبت پر از احساسه

  زیادکه اضافه اش از چشمات سرازیر میشه

  _ چرا نرفتی؟ پر مهر لبخند زدخندیدم: 

سرش را نزدیک آورد و کنار گوشم زمزمه کرد: _ یک 

روز یکی بهم گفت باید برای کسایی که دوستشوندارم 

  بجنگم ... چون اونا تکرار نمیشن

  دوستم داشت؟!

نتوانستم همراهی اشکنم لب هایش که روی لب هایم گذاشت 

  تنها بلند خندیدم
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  برای ثانیه ای لب هایش را جدا کرد: 

  _ نخند!

  دوباره بوسیددوباره خندیدم

  در آغوشم کشید و میان بازوهایش فشردم: 

  _ کنکور خوب بود؟

لب هایم هنوز هم گرمای لب هایش را احساس می کردسرم 

  را در گردنش فرو بردم: 

  _ خسته ام...

پیشانی ام را بوسید و من به این نتیجه رسیدم بوسه هایشدر 

  هرنقطه از بدنم دوست داشتنی است

  _ دیشب استراحت نکردی ... صبحم زود بیدار شدی

با یاد دیشب خجالت زده بیشتر در آغوشش جمع شدمحالم 

  را فهمید...

  امیروالا مرا بلد بود!

  خندید و اینار روی چانه ام بوسه زد: 

  بخواب ..._ 

  آرام زمزمه کردم: 
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_ از اینکه اینا خواب باشه ...از اینکه وقتی بیدارشم 

  تورفته باشی

بدون اینکه جوابم را دهد دستش را زیر زانوهایم انداخت 

  وبلندم کرد

  ترسیده دستم را دور گردنش انداختم

روی تخت گذاشتم ، کنارم دراز کشید و از پشت در 

  آغوشمگرفت

روی دستانش گذاشتم ، چشمان خسته ام را بستم دستم را 

  واو زیر گوشم زمزمه کرد 

_ یکی باید باشه الای ... یکی باید باشه که وقتی 

نیستینگرانت شه ... یکی باید باشه که بیشتر از خودت به 

فکرتباشه ... یکی که وقتی صدات می زنه دل ضعفه 

  بگیری!

اهاش نیاز به یکی که بلدِت باشه ... برای حرف زدن ب

صدانداشته باشی! سکوتت رو بفهمه...   یکی که پا رو 

دلشبذاره و نصفه شب ساعت شیش صبح رو ببنده و ساعت 

روروی نه تنظیم کنه! یکیِ من تویی الای! یکیمو کجا 

  بذارمبرم؟!

  اشک از گوشه چشمم روی بالشت چکید
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ز اینبار نپرسید چرا گریه می کنی و ناراحتی؟ می دانست با

  هم قلبم سرازیر شده استآخر او هم یکیِ من بود!

  بلدم بود

  یادم گرفته بود ...

 _  

  " امیروالا "

با صدای شکستن چیزی از خواب پریدمخواب آلود سرم را 

  از بالشت فاصله دادم: _ الای؟!

  صدایش از داخل آشپزخانه به گوشم رسید: 

  _ هیچی نبود

  انداختم و پوف کشیدم: کلافه بالشت را روی زمین 

  _ چی شکستی؟

  _ پیش دستی ... بیا

بی توجه به " بیا " آخر جمله اش بالشت را  خیالم راحت شد

  دوباره رویسرم گذاشتم

  صدایش دوباره بلند شد: 

  _ امیروالا؟
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خسته از جا بلند شدم و نگاهی به ساعت انداختمکمتر از 

  دوساعت دیگر باید مطب باشم

  جیغ زد: اینبار 

  _ امیروالا

  دستی به موهایم کشیدم و ورودی آشپزخانه ی کوچکایستادم

بدون اینکه شیشه ها را بردارد کنار کابینت جمعشان 

  کردهبود و جارو را کمی آن طرف تر انداخته بود

قابلمه آبی روی گاز می جوشید و روی میز پر از ظرفهای 

  کثیف بود

  خیره اش شدم 

کوچکی در دست داشت و با اخمی کاغذ سفید 

  کمرنگمشغول خواندن محتویاتش بود

موهایش را چنان محکم بالای سرش جمع کرده بود که منبه 

  جای او سردرد گرفتم

دو هفته ی پیش کنکورش را داده بوددو هفته بود زندگی ام 

  هدف دار شده بود

دو هفته بود همه چی آرام می گذشت و من این آرامش 

  اشتمرادوست د
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  من این آرامش را با او دوست داشتم!

  بدون اینکه سرش را از کاغذ بلند کند دوباره فریاد زد: 

_ بیا دیگه ... یادته من کنکور داشتم کله ی سحر بالایسرم 

  الای الای می کردی؟! الان ساعت از نه هم گذشته

  نیم رخش به من بود

  بدون اینکه متوجهم شود جلو رفتم 

  که دور شکمش حلقه شد ترسیده از جا پرید دست هایم

  بازویش را محکم فشردم

با خنده آخ آرامی گفت و من سعی کردم اخم هایم 

  کمرنگنشوند

_ من دیشب تا دو مطب بودم نامرد ... سه و نیم 

تازهخوابیدم! با خودت که بیست و چهارساعت می خوردی 

  ومی خوابیدی مقایسه می کنی؟

میق لبخند زدگوشه لبش کمرنگ چال به سمتم برگشت و ع

  افتاد

 انگشت اشاره ام را روی صورتش کشیدم و لبخند زدم: 

  _ چال داری

  _ تازه دیدیش؟!
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سرم را نزدیک بردم و بینی ام را به گونه اش چسباندممی 

  خواستم بروم؟! 

  کجا؟!

کجای دنیا کسی را پیدا می کردم که گونه های قرمزشاین  

  بو را بدهد...

_ روز اولی که دیدمت یه عالم مو بودی ... موهای فر وپر 

 پشت بلند ... موهات حواس آدم رو پرت می کرد ... 

اینچال و ندیدم ... پنج سال بعد تو کلانتری دیدمت داشتی 

  بلندمیخندیدی ... اون زمان دیدمش

  لبخندش کمرنگ شد: 

_ اصلان هم داشت ... آنا هم همینطور ... تو عکساش 

  دیدم

 _  

  به آشپزخانه ی شلوغ نگاهی انداختم: 

  _ چه خبره؟

  لبخندش پررنگ تر از قبل برگشت: 

  _ امشب مهمون داریم!

  ابرویم بالا پرید: 
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  _ دوباره دیبا؟!

  خندید و سرتکان داد: 

  _ نه ... حاج بابا اینا

  در سکوت نگاهش کردمچشمانش می درخشید

  .الای آن ها را دوست داشت ..

می دیدم برای زنگ زدن و خبر گرفتن از آن خانه بی 

  تاباست

  مهربان بود ...

  برخلاف چیزی که می خواست نشان دهد!

الای جای خالی اصلان را با چاوش پر کرده بودبه جای 

آسکی ، سیما و چکاوک را دوست داشتحاجی را پدرش می 

  دید و مامان گلی را بی بی جان

  آرام لب زد: 

  عصبانی هستی؟_ 

  سعی کردم لبخند بزنماو که تقصیری نداشت

او که نمی دانست اگر روزی خلاف میل حاج سپهبدسزاوار 

  رفتار کند چه می شوداو درک نمی کرد... :

  _ نه! عصبانی نیستم اما ...
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  مکث کردم

  او پیرمرد را نشناخته بود!

  _ اما چی؟

  _ حاجی نمیاد الای!

  دبا خیال راحت خندی

 ازینکه عصبانی نشدم خوشحال بود _

  میاد مطمئنم میاد ... من دعوت کردم

_ اون مرد تا زمانی که من نرم عمارت و پشیمونیم 

  رونبینه پاشو تو خونه ی من نمیذاره الای

_ به مامان گلی گفتم بهش بگه ... اون  تورو دوست 

  دارهامیروالا. .. بخاطر تو میاد

  خسته لبخند زدم

اگر هم می آمد واکنش بدی نشان نمی دادمالای حالا 

  خوشحال بود

دیدن آن مرد خوشایندم نبود اما کاش بخاطر الای می آمد 

  بااینکه می دانستم آمدنش محال است...

  بحث را تغییر دادم: 

  _ چرا بیدارم کردی وروجک؟
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  به بالای کابینت اشاره کرد: 

  _ بشقاب و چنگال ... پایین خیلی کمه

  مصنوعی اخم کردم: 

  _ همین؟ صندلی میذاشتی

  _ سنگین بود

  بشقاب هارا پایین آوردمبینی اش را چین انداخت: 

  _ دیس؟

  خندیدم: 

 _ اینجا خونه ی یک پسر مجرد تنها بوده الای ... 

  چهانتظاری داری؟!

لبخندش کمرنگ شد و مهربان دستم را میان دست  

  هایشگرفت: 

  نیستی ... ببین ... ما همدیگه رو داریم  _ الان دیگه تنها

  نرم خندید و ادامه داد: 

_ شب قراره برامون مهمون بیاد ... مثل یک 

  خانوادهمعمولی!

در سکوت شقیقه اش را بوسیدماو معمولی بودن می 

  خواستمن هم می خواستم
Romandl

https://t.me/romandl


  پدر و مادری که به دیدنم بیایند

کنمرابطه ای  پدر بزرگی که مثل الای حاج بابا صدایش

  گرم و صمیمی!

  اما الان ...

پدری زیر خاک ، مادری آن سر دنیا ، پدربزرگی مستبد 

  وخودخواه...

کاش دلم می آمد در چشمان الای خیره شوم و بگویم 

هیچچیز برای ما معمولی و عادی نبوده ، نیست و 

  نخواهدبود ...

 _  

 کمکش کردم از روی دستورعملی که در موبایلش بود

  مرغهارا نیم پز کرده و سرخ کند

  به مواد کیک نگاهی انداختم: 

  _ الای کیک چرا؟! نیاز نیست ... به همه اش نمی رسی

  خندید: 

_ حاج بابا و چاوش دوست دارن ... البته قرار نیستکاکائو 

بریزم چون حاج بابا خوشش نمیاد ... در عوضچاوش 

  عاشق کیک کاکائوییه
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  کشیدمبی حوصله پوف 

  آن پیرمرد پایش را هم در این خانه نمی گذاشت!

  _ کی دعوتشون کردی؟

  لبخندش از لحن جدی ام کمرنگ شد: 

  _ صبح ... تو خواب بودی!

  سعی کردم اخم نکنم اما نشد

دیدن مامان گلی و بقیه برایم بد نبود اما شک نداشتم 

  دهد: نیامدنحاج سپهبد و نصیحت هایشان الای را آزار می 

  _ می تونستی بیدارم کنی و حداقل نظرم رو بپرسی

  آرام زمزمه کرد: 

  _ اونا خانوادتن

  _ بارها گفتم اونا بیشتر خانواده تو هستن!

_ مامان گلی و عمو مهراب خیلی دوست دارن ... سیما 

وچکاوک و چاوش هم دخترعمو پسرعموتن ... تو 

  بخاطرحاج بابا اونا رو هم کنار زدی

  شرتم را از تن دراوردم تا قبل از رفتن دوش بگیرم: تی

  _ بحث من اونا نیستن الای ... کافی بود بهم خبر بدی

 * * * * * * 
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  مطب شلوغ است ...

معینی کمتر سر می زند و همه ی کارها روی دوش 

  منافتاده

  حتی وقت نهار خوردن هم پیدا نمی کنم

ما بازهم اکثر معده ام هنوز هم گاهی اذیتم می کند ا

  اوقاتمجبور می شوم از رستوران سفارش دهم

 این روزها بازهم در فکر رفتن هستم اما اینبار تنها نه! 

  باالای ...

  کارهایش را درست می کردم و باهم می رفتیمبرای همیشه! 

  اما برای اینکار پول بیشتر نیاز داشتم...

  اس ام اس های الای تمامی ندارد

بار خبر می گیرد و من دلم می سوزد به  تا شب چندین

  حالذوقی که می دانستم با نیامدن حاجی کور می شود

نبود حاج سپهبد سزاوار اهمیتی ندارد اما ذوق کور شده 

  یدخترک چرا ...

شب از همیشه زود تر از مطب بیرون زدم و هم زمان 

  بانشستنم داخل ماشین پیامک بعدی اش رسید: 

  و خونه؟ شکلات تخته ای هم بخر لطفا_ کاکائو داریم ت
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  ماشین را روشن کردم و جوابش را دادم: 

  _ کاکائو چرا؟!

  _ برای چاوش کاکائو بزنم

  کلافه پوف کشیدم و موبایل را روی صندلی کنارم پرتکردم

بدون اینکه توجهی به کاکائو خواستنش کنم بقیه لیستش 

  راخریدم

استبه قول الای معمولی کمرنگ لبخند زدماین احساس جدید 

  ست!

خرید کردن طبق لیستی که او داده برای اولین 

  میهمانانمانجدید و دلنشین است...

 _  

 * * * * * * * * 

  ساعت از دوازده نیمه شب گذشته

میز آشپزخانه آنقدر شلوغ است که احساس می کنم حتیاگر 

یک سوزن به وسیله های رویش اضافه کنم شیشه اشمی 

  شکند! 

روی زمین نرمه های نان و دانه های برنج به چشم 

  میخورد
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لیوان آبی پرکرده و خدایم را شکر می کنم که حداقلچکاوک 

و مامان گلی قبل رفتن دستی به سر و وضعپذیرایی کشیده 

  اند وگرنه حال و روزش از اشپزخانه همبدتر بود

  آب را سر می کشم

کرده بود و  چاوش امشب مثل بچه ها با الای بدخلقی

  حاجباباهم نیامد

مامان گلی اما مثل همیشه محکم در آغوشمان کشید 

  ومادرانه با دلتنگی بوسیدمان

  مهراب سربه سرمان گذاشته و چکاوک و سیما خندیدهبودند

  شب خوبی بود

اگر کیک ساده ای که در اشپزخانه روی میز مانده 

حاجی وچشمان ناباور الای زمات ورودشان و ندیدن 

  رافاکتور بگیریم شب خوبی بود!

وارد اتاق شدمروی تخت نشسته و در سکوت مشغول باز 

  کردن بافتموهایش است

  به دیوار تکیه داده و بدون خجالت خیره اش شدم

  موهای فر خورده اش با باز شدن بافت بیشتر در هم میلولند

  لبخند می زنم
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نشان  آن خط چشم و رژلب قرمز رنگ سنش را بالاتر

  میداد

پیراهنی قرمز رنگش را هنوز هم به تن داردامشب زیبا 

  شده بود...

  _ الای؟

  انگار منتظر دهان باز کردنم بود که بلافاصله زمزمهکرد: 

  _ نیومد

  _ من که بهت ...

  میان حرفم پرید: 

_ آره گفتی ... خوشحال شدی ازینکه نیومد نه؟ تو از 

  حاجبابا متنفری

چندساعت پیش عصبی بود و حال بهانه ای برای از 

  خالیکردن خشمش پیدا کرده بود_ من دوست داشتم بیاد! 

  بهت زده پرسید: 

  _ چرا ؟!

نزدیک تر شدم و انگشتم را میان تارهای فرخورده 

  موهایش مرطوب بودآرام زمزمه کردم:  اشچرخاندم

  _ خشک نشده بافتیشون؟
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  بود سرش را بالا گرفت: همانطور که روی تخت نشسته 

  _ چرا دوست داشتی بیاد؟ توهم دلت واسش ...

  اجازه ندادم جمله ی غلطش کامل شود: 

_ دوست داشتم چون نمی خواستم امشب ناراحت باشی 

  امااومدن حاجی محال بود الای ...

  سرس را پایین انداخت: 

  _ اگر ما بریم خونه ی حاج بابا...

  ع کردم!بازهم جمله اش را قط

  _ نه

  _ حاج بابا حمایتمون می کنه

  _ ما به حمایت اون احتیاجی داریم؟!

  _ نه اما اون خانوادته ... من دوستش دارم و ...

  سرم را پایین بردماینبار خودش ادامه نداد

  با اطمینان زمزمه کردم: 

_ روزی که تو اون عمارت پا بذاریم شروع بدبختیهامونه 

  الای ! فهمیدی؟

  به نشان تایید سر تکان داد اما نفهمیده بود
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این را روزها بعد زمانی که خیلی دیر شده بود 

  متوجهشدم...

 _  

  چانه اش را آرام گرفتم و اجازه ندادم نگاهش پایین برود

  خیره به چشمان غمگینش نگاه کردم

دو هفته پیش که از جلسه کنکور برگشت و خانه 

  بودمچشمانش می درخشید

  من دوباره آن ستاره هارا می خواستم!
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کاش هر روز بلیط ترکیه می خریدم الای ... کاش 

هرروز با فکر اینکه کسی خونه نیست پشت در می 

  نشستی ومن در رو باز می کردم

  خندید: 

  _ از آزار دادن خوشت میاد دیوونه؟

اون چشم هارو ندیدی _ تو ستاره هارو ندیدی ... تو 

انگشتم را روی گونه اش کشیدمبا  الای!سکوت کردم

  لبخند زمزمه کرد: 

  _ چی شد؟

  صورتش را میان دستانم گرفتم: 

  _ می خوام دوباره دوربینم رو راه بندازم

  آرام لب زد: 

  _ چرا حالا؟!

 چون قشنگ ترین چشمای دنیارو پیدا کردم الای ... 

داره ... میخوام لحظه به لحظه توچشمات برق زندگی 

اش روثبت کنم ... می تونم از چشمات ، از موهات و از 

اون چالگوشه لبت دیدنی ترین نمایشگاه دنیارو بزنم ... 

  می دونم تودوباره از من عکاس می سازی
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  خندید  ...

با چشمانی قرمز شده و ابروهایی بالا رفتهپر از ذوق ، 

  کودکانه پرسید: 

  نمایشگاه بزنی؟! _ از  من

  انگشتم را روی صورتش کشیدم

لب زیرینش همراه انگشتم پایین کشیده و بعد رها 

  شددلتنگ طعم لب هایش بودم: 

  _ آره ... اما این کار رو نمی کنم ... می دونی چرا؟

  سرش را تکان داد: 

  _ چرا؟

  با خشونت کمرنگی زمزمه کردم:   

والا! تنها چیزی که تواین چون تو فقط مال منی! مال امیر

  دنیا مال منه تویی

  سرم را نزدیک بردم و موهایش را بوییدم: 

  _ موهات مال منه ...

  پشت پلکش را بوسیدم: 

  _ چشمات ...

Romandl

https://t.me/romandl


سرم را نزدیک تر بردم و از چندسانتی متری در 

  چشمانشزل زدم: 

  _ و لب هات!

نابلد لب هایش را حرکت داد و سعی کرد  بوسیدمش

  همراهی کندخندیدم

  به شکمم مشت کوبید: 

  _ مسخره ام میکنی؟
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  مشتش را میان دستانم بالا آوردم و روی قلبم گذاشتم: 

  _ هیچ زمان بوسیدن یاد نگیر ...

  دوباره بوسیدمش

را دستانش را دور گردنم انداخت و لبخند زدلبخندش 

  بوسیدم طعم زندگی می داد ...

 این سوپرایز قشنگو از امیروالا و الای از  �🔍�

  _ ��دستندید

لب هایم را کمی از لب هایش فاصله دادمبوسه های ریز 

روی پوستش نشاندمروی گونه هایش ، چانه اش و 

  گردنشبالاخره نزدیک شانه اش مکث کردم

  صدایم گرفته بود اما نه از ناراحتی

_  ین خواستنی که نمی دانستم او هم می خواهد یا نهاز

  هنوز اونجاست؟

  آرام میان نفس زدن هایش لب زد: 

  _ چی؟

  انگشتم را روی گردنش کشیدم: 

  _ اسم من! 
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  گوشه لبش کش آمد

  دودل نگاهم کرد و بالاخره گفت: 

  _ اگر برق و خاموش کنی می تونی ببینیش!

  به چشمان بی تابش خیره شدم

بدون اینکه نگاه از صورتش بگیرم عقب رفتم و دستم را 

  بهکلید برق رساندم

  ثانیه ای بعد اتاق در تاریکی فرو رفت

  نزدیکش شدم

_  دستش را به زیپ پشت لباسش رساند اما موفق نشد

  کمکم می کنی؟!

انگشتانم را روی کمرش سر دادم و آرام زیپ را تا 

  انتهاپایین کشیدم

  پایش سر خوردپیراهن زیر 

دستش را روی دستم گذاشت و انگشت هایش را میانانگشت 

  هایم قفل کرد

  گرمای دست هایش را حس می کردم

آرام دستم را بالا برد و انگشت اشاره ام را روی شانه 

  آرام زمزمه کرد:  اشگذاشت 
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_ هنوزم اینجاست ... هرچه قدر کمرنگ بشه بازم 

گر نتونیم ببینیمش بازم همیشهاینجا میمونه ... حتی ا

  اونجاست ...

  تا ابد!

  لب هایم را روی شانه اش گذاشتم

پوستش آنقدر نرم و لطیف بود که می ترسیدم با ته 

ریشمخراشیده شود اما نمی توانستم فکرم را روی این 

  موضوعمتمرکز کنم

  دوست داشتم محکم ببوسمشبا رد کمرنگی از خشونت

قرمز شده باشد اما دلم طوری که فردا صبح پوستش 

  نمیآمدنه امشب ...

  نه در تجربه های اول ... 

همانطور که لب هایم از شانه اش پایین می آمد 

  انگشتانممشغول باز کردن قفل لباس زیرش بود

قفل باز شد و اینبار لباس زیرش هم روی پیراهنش 

  سقوطکرد

لب هایم که از قفسه سینه اش پایین تر کشیده شد 

  لرزشپاهایش را احساس کردم

  دستم را دور کمرش انداختم: 
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  _ خوبی؟

 _  

  آرام جوابم را داد

  با صدایی لرزان و پر از نیاز: 

  _ نمی خوام بایستم! 

  میان صدای نفس های بلندمان خندیدم: 

  _ میخوای چی کار کنی؟

کلافه نگاهش را دزدیدخجالت زده و کمی عصبی بود: _ 

  اذیتم می کنی

گونه اش را نوازش کردم و دست دیگرم را دور 

  کمرشانداختم: 

_ من هیچ وقت اذیتت نمی کنم ... هر موقع هر کجا 

  اذیتشدی کافیه بهم بگی ... تمونش می کنم

 در سکوت سر تکان 

 چشمانش در تاریکی برق می زد دادسرش را بالا گرفتم

 طاقتم برای برداشتن فاصله ها تمام شده 

  بگو چی میخوای؟ بدون خجالت بود_ بهم 

  نگاهش را دزدید
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  در تلاش بود نامحسوس بالاتنه ی برهنه اش را بپوشاند

می دانستم کمی که دور می شوم و سرد می شود سعی 

  درپنهان کردن خودش می کند

  آرام لب زد:   

  _ روی تخت ...

  _ تو چشمام نگاه کن

  مستاصل سرش را بالا گرفت و زمزمه کرد: 

  _ می خوام روی تخت باشم امیروالا

  با تمام شدن جمله بوسیدمشعقب رفتهمراهی اش کردم

روی تخت یک نفره دراز کشید و من کنار گوشش 

  زمزمهکردم

  که لب هایش طعم عسل می دهد  ، 

که باید در اولین فرصت برای خریدن تخت دونفره برویم  

 نمیآوردم  ،،که اگر چند روز پیش می رفتم بدون او طاقت 

که این خجالت و نابلدی اش چه قدر برایم دوست 

  داشتنیاست

  آنقدر گفتم و گفتم تا بالاخره انقباض خفیف بدنش از بینرفت

  حال لبخند می زند
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  مشتاق گوش می دهد

به نوازش دستانم پاسخ می دهد و بعضی اوقات خود 

  برایبوسیدن پیش قدم می شود

را دور گردنم حلقه  بالاخره زمانی که دست هایش

  زدپرسیدم: 

  _ امشب؟

  و او با اطمینان زمزمه کرد: 

  _ امشب ...

 _  

  * * * * * * * * * کسی کنارم تکان خوردمحل ندادم

  خسته بودم و هنوز به خواب احتیاج داشتم

قبل ازینکه خوابم عمیق شود حرکت چیزی را روی گونهام 

  احساس کردم

ده و با اخم خیره ی کنارم شدمدر بدخلق چشمانم را باز کر

اولین نگاه چشمم به یک جفت چشم تیره افتاددرشت شده ، 

  سردرگم و مظلوم

نگاهم را پایین کشیدم و با دیدن لب های قرمز شده اشلبخند 

  زدم
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چشمانش برخلاف من خواب آلود نبود و موهایش 

  اطرافصورتش را گرفته بود

زدم و باهمانصدای با انگشت روی بینی اش ضربه آرامی 

  گرفته زمزمه کردم: 

_ کاش دوربینم اینجا بود جوجه ... این صورت ثبت 

  شدنداشت

  مستاصل گوشه لبش را زیر دندانش گرفت

نگاهم به آن سمت کشیده شد اما سعی کردم حواس خودم 

  راپرت کنم

  او آمادگی رابطه ای دیگر را نداشت!

  می شد اول باید این سردرگمی نگاهش کمرنگ 

موهای در هم گره خورده اش را با دست کنار زدم: _ مگه 

  از کی بیداری که لباس هم پوشیدی؟ 

نگاهی به بدن برهنه ام که پوششی جز پتو نداشت انداخت 

  وبا گونه هایی رنگ گرفته زمزمه کرد: 

  _ همه ی بدنم درد می کنه

  حسی بد در دلم جوانه زد
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ی تجربه این موارد حسی که تکرار می کرد او برا

  هنوزبچه بود...

با عذاب وجدان انگشتم را روی ابرویش کشیدمچشمانش را 

  بست _ دیشب اذیت شدی؟

  معذب سرش را در سینه ام فرو برد و آرام پاسخ داد: 

  _ دیشب اذیت نشدم ... الان دارم اذیت می شم

  نرم خندیدم و به خودم فشردمش

با آن لب هایی  لحن خواب آلود و چشمان معصومش

کههنوز هم از دیشب قرمز مانده بود باعث می شد بخواهم 

ازخودم جدایش کنم ، روی بدنش خیمه بزنم و دوباره نقطه 

بهنقطه ی بدنش را بوسه باران کنم اما می دانستم او 

  برایتکرار این رابطه آماده نیست

نگران  در عوض محکم تر در آغوشش کشیدمآرام ناله کرد

  الا گرفتم: سرش را ب
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  کجات درد می کنه؟

  خسته خندید: 

  _ همه جام

  خمیازه ای کشیدم و پیشانی اش را بوسیدم

  از جا بلند شدم 

پتو که زیر پایم افتاد سریع نگاه دزدیدلبخند زدم و شلوارک 

  آبی رنگی به پا کردم

  محتویاتش شدمدر یخچال را باز کرده و خیره ی 

  سعی کردم فکر کنم

  در این شرایط چه می خواست؟ 

  کاچی؟ حتی نمی دانستم چطور درست می شود!

شیر را گرم کرده و قاشق عسل را داخلش گذاشتم تا 

  بعدفکری برای صبحانه کنم

وارد اتاق که شدم چشمانش بسته بود و منظم نفس می 

شتم و خیره کشیدلیوان شیروعسل داغ را بالای سرش گذا

  اششدم
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این زندگی متاهلی ، نگرانی برای کسی جز خودم و 

وجوددائمی شخصی دیگر در لحظه لحظه هایم ، روزی 

  برایمغیرقابل تصور بود اما در این لحظه...

 _  

  با احتیاط لباس هایم را پوشیدم

قبل از خارج شدن از در اتاق صدای خواب آلودش 

  راشنیدم: 

  که جمعه ست _ کجا میری؟ امروز

  _ خرید ... زود برمی گردم عزیزم

  بهانه گیر بینی اش را چین انداخت: 

  _ نرو ... امروز هیچ کجا نرو

  چند سیخ جیگر می گیرم و زود برمی گردم

با آوردن اسم جگر چهره ام درهم می شود اما او نیازداشت 

...  

  از جا بلند شد: 

  _ باهم بریم

  _ تو استراحت کن
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توجه به حرفم دستش به سمت مانتو رفت و یک ربعبعد بی 

  در جگرکی کوچکی نشسته بودیم

همانطور که لقمه بزرگی در دهان داشت لقمه ی دیگری 

  راسمتم گرفت 

  احساس کردم طعم خونش در دهانم پیچید

  با چهره ای جمع شده عقب کشیدم: 

  _ من نمی خورم

  ابروهایش را بالا انداخت و خندید: 

  بدت میاد؟ _

  _ نه ... حالت بهتره؟

  لبخند زد و لقمه ی دیگری در دهانش فرو برد: 

  _ حالم خوبه ... امیروالا؟

دستی که روی میز گذاشته بود را در دست گرفتمبه نظرم 

  سرد می رسید

  کاش لجبازی نکرده و شیرعسلش را هم خورده بود

  _ جان؟

  آرام زمزمه کرد: 
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دانشگاه های اردبیل رو انتخابکنم ...  _ من دیگه نمی خوام

از آن روستا و مردمانش  اما یک روز باهم بریم ... باشه؟

سعی کردم لبخند بزنم اما خودم هم می دانستم  نفرت داشتم

  صورتممسخره به نظر می رسد: 

  شاید یک روز رفتیم

بطری نوشابه اش را برداشت و طوری که انگار 

  سر تکان داد: میخواست خودش را قانع کند 

  _فقط برای دیدن اصلان و بی بی جان

  ابرویم را بالا انداختم: 

  _ پدرت و برادر بزرگت؟

  بطری را پایین آورد و دودل نگاهم کرد: 

  _ شاید ...

  نمی دانم از نگاهم چه برداشت کرد که آرام توضیح داد: 

  _ فقط برای چند دقیقه

  ش اشاره زدم: سعی کردم بحث را تغییر دهمبه غذای

  _ هنوز که جواب کنکورت نیومده ... غذات رو بخور

  چندتکه بزرگ از جگر هارا لای نون پیچید و سمتمگرفت: 

  _ توهم بخور ... لب نزدی
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  خودم را عقب کشیدم

  جلو تر آمد و دستش را به دهانم نزدیک کرد: 

_ بخور دیگه ... خیلی خوشمزه ست ... می دونی من 

 بچه تر بودیم جیگر خام هم گاز می زدیم ... واصلان 

  بایدیک بار امتحان کنی

احساس کردم هرلحظه ممکن است بالا بیاوردمبوی جگر 

  در بینی ام پیچید 

آرام دستش را عقب زدم و خواستم بلند شوم که بازویم 

  بهبطری نوشابه برخورد کرد

 _  

شکی در کسری از ثانیه نوشابه ی م بطری روی میز افتاد

  رنگ شلوار قهوه ایروشنم را خیس کرد

  از جا پریدم ... الای خندید: 

  خب چرا وقتی می پرسم بدت میاد میگی نه؟

  عصبی پوف کشیدم

بسته دستمال کاغذی را از گوشه ی میز جلو کشیدم و 

  بهصورت خندانش چشم غره رفتم: 

  _ پاشو بریم الای
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بغل نشسته بودند را بلندتر خندید نگاه مرد و زنی که میز 

  روی خودماناحساس کردم

  بازویش را گرفتم و بلندش کردم: 

  _ بسه آروم ... همه دارن مارو نگاه می کنن

با خنده لبش را گزید و نگاهی به شلوار خیسم انداختاز در 

  که خارج شدیم دوباره خندید و دور خودش چرخید

  ابروهایم بهم نزدیک شد 

استراحت می کرد نه اینکه وسط الان باید در تخت 

  خیابانبچرخد: 

  _ نچرخ الای!

همانطور که لبخند کمرنگی به لب داشت دستش را رویاخم 

  های درهمم کشید و با انگشت اخمم را باز کرد

  صدایش پر از خنده و سرگرمی بود: 

_ برفته تایم ولیکن ز درگاهت نتابم روتورا و چشم زیبایت 

وکمان ابروانت چون بیامیزد به اخم مکن اخم اندر آن ابر

  انگارکمانگیرش کشیده زه که تیری افکند این سو

  بهت زده بینی اش را محکم کشید مسخره ام کرده بود؟!
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چشمانش برق می زد و مشتاق نگاهم می کردسعی کردم 

  اشعار را به یاد بیاورم: 

  _ تورا در دلبری دستی تمامست

  مرا در بی  دلی ...

  ن پرخنده و منتظرش خیره شدم و متفکر ادامه دادمبه چشما

 : 

  مرا در بی دلی ... اممم

  صدای خنده اش فضای خلوت خیابان را پر کرد: 

_ تورا در دلبری دستی تمامستمرا در بی  دلی درد و 

سقامستبجز با روی خوبت عشقبازیحرامست و حرامست و 

  حرامست

لبش را صورتش را میان دستانم گرفتم و گوشه 

  محکمبوسیدم

  هنوز هم با شیطنت می خندید

  ماشینی از دور نزدیک شد

  قبل ازینکه بتوانم فاصله بگیرم صدای خندان پسری بلند شد

 : 

  _ از طرف ما هم ببوس داداش اما خر نشی بگیریش
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عصبی نگاهش  الای لبش را گزیداخم هایم درهم فرو رفت

  یروی گاز فشرد: کردم و قدمی جلو رفتم که پایش را کم

  _ شوخی بود بابا ... نوش جونت اصلا

  دور که شد دوباره صدای قهقهه ی الای بلند شد

  پیاده به خانه برگشتیم

  خیابان های خلوت را دست در دست هم قدم زدیم

که همراه اصلان درست  Rاو با شیطنت از دردسرهایی

  کردهبود تعریف کرد 

ها می پوشید و حالدلتنگش از لباس های محلی که در جشن 

  بود 

 از عروسک زشتی که با خودش همراه مرغ عشق  

هاآورده و حال در خانه ی حاج بابا جا مانده بود از علاقه 

اش به شعر و ترانه ها و روزهایی که همراهچاوش در 

  استودیو گذرانده بود

او می گفت و می گفت و من هرلحظه بیشتر به این 

لای همان زندگی گم شده ای ست که نتیجهمی رسیدم که ا

دنبالشهستم ، همان نت های موسیقی ، همان رنگ 

  هایآبرنگ ...
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 _  

  کلافه روی مبل نشسته ام و خیره ی ساعت ماندم

  برای چندمین بار صدایش زدم: 

  _ بریم الای؟

  از داخل اتاق جواب داد: درست مثل چند دقیقه پیش 

  _ اومدم

  کلافه نفسم را بیرون فرستادم: 

_ ساعت پنج و نیم قرار داریم ... ده دقیقه به پنجه هنوز 

  ازکرج راه نیفتادیم

  باعجله از اتاق بیرون زد و خندید: 

  _ بریم ... چاوش میخورمون

  در سکوت نگاهم را سرتا پایش چرخاندم

هودی و کتانی های شلوار مشکی جذب با 

قرمزرنگروسری کوچک مشکی رنگش نمی توانست 

موهایپرپشتش را بپوشاند هیچ آرایشی روی صورت 

  نداشت

  در آسانسور را باز کردم زودتر از من داخل شد
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تمام مسیر تا تهران را با گوشه لبش بازی می کردکلافه 

  شده دستش را کشیدم و روی پایم گذاشتم: 

  _ بهش فکر نکن

  وشه لبش کش آمد: گ

  _ امسال نمیشه ...

_ تا چند روز دیگه که رتبه ات اومد معلوم میشه میشه 

  یانه ... دو روزه تو خودتی 

نگاهی به صورت درهمش انداختم و با انگشت لبش 

  راپایین کشیدم تا از زیر دندانش رها شود: 

  _ اینارو هم پوست پوست کردی

  آرام خندید بدون مقدمه گفتم: 

  _ اگر تهران قبول بشی شاید یک سالی بیایم اینجا ...

  خوبه؟

  بهت زده ابروی راستش را بالا انداخت: 

  _ اونجارو دوست نداری؟

من در هیچ کجای دنیا به اندازه ی آن آپارتمان 

  کوچکراحت نبودم اما...
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_ اونجا تنهایی ... دینا هم که میگی احتمالا تا ثبت 

  ز بمونننامدانشگاه ها شیرا

  لبخند زد: 

  _ تو هستی
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  مشکل همینجاست ... معینی میخواد دیگه مطب نیاد ...

  احتمالا تا یک سالی خودم دو شیفت بمونم

  ابروهایش کمی بهم نزدیک شد: 

_ چرا؟ دوشیفت یعنی بیست و چهار ساعت؟ اینطوری 

  کهزنده نمی مونی!

  پر حیرتش خندیدمبه لحن 

روزهای اولی که به کرج آمدم علاوه بر مطب 

  درداروخانه ای هم کار می کردم

چهارماه بیشتر در آن داروخانه دوام نیاوردم اما همانچهار 

  ماه هم مثل کابوس بود ...

  بی خوابی ، بی خوابی و بازهم بی خوابی!

نه ... شبانه روزی نمیمونم اما  R_ بیست و چهارساعت

  تایمماز قبلا خیلی بیشتر می شه

 _  

  آرام زمزمه کرد: 

  _ برای پول؟!

  کمرنگ لبخند زدمبرای پول بود!
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  اول پول ، دوم بلیط هواپیما و بعد زندگی جدید همراه او!

  _ برای پول

  _ به پول احتیاج داری؟

  روبروی خانه ی مهراب توقف کردم

ض زدن انگار زیادی منتظر مانده بودند که به مح

بوقکوتاهی از خانه بیرون زدندمهراب همراه چکاوک و 

  چاوش

  الای بی توجه به آن ها دوباره پرسید: 

  _ برای چی باید دو شیفت بمونی؟ پول کم آوردی؟

نه  نگاهی به چکاوک و چاوش انداختم و سر تکان دادم: 

  ... بعدا حرف می زنیم

  با تمام شدن جمله ام در عقب باز شد

سوار شدنشان از ماشین پیاده شدم و دست  قبل از

  دادممهراب دستم را کشید و در آغوشم گرفت: 

  _ چه عجب ما شمارو می بینیم

  آرام و بی حوصله خندیدم

الای از ماشین پیاده شد و برخلاف اصرارهای مهرابعقب 

  کنار چکاوک و چاوش نشست
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تمام مسیر را همراه چاوش ، سربه سر چکاوک می 

  می خندیدند گذارندو

این روی الای را اولین بار بود می دیدمسرخوش و بچه 

  سال تر از سن واقعی اش

بلندتر می خندد ، چاوش حرفی می زند ، جمله اش 

تمامنشده الای ادامه می دهد و بعد دوباره چاوش میان 

  حرفشمی پرد و بحث را ادامه می دهد

 چکاوک و مهراب انگار به این رفتارهایشان عادت

  دارندکه با لبخند بعضی اوقات همراهی اشان می کنند

  آینه را روی صورت الای تنظیم کردم

چاوش در موبایلش کلیپی نشانش می دهد و او بی پروا 

  میخندد و نظر می دهد

  مهراب نگاهم کرد: 

_ اوضاع چطوره؟ از ما که حسابی دوری  ... خوش 

  میگذره؟

  الای باشد جواب دادم:  بدون اینکه حواسم به گوش های تیز

_ شاید بیایم تهران ... باید ببینیم برنامه هامون چطور 

  میشه
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  صدای دلخور و تهاجمی الای متعجبمان کرد: 

  _ قرار نیست بیایم تهران

  ابروهایم بهم نزدیک شد: 

  تنها حرف می زنیم

  چاوش پرسید: 

  _ چیزی شده الای؟

انتظار پاسخ دادن  این " الای " آخر جمله یعنی از او

  داردو من ساکت بمانم!

 _  

برای ثانیه ای در آینه نگاهش کردمصورتش اخم داشت و 

  نگاهش دوستانه نبود

  الای با لجبازی پاسخ داد: 

_ هیچی ... امیروالا می خواد بیایم تهران تا 

  دوشیفتکارکنه و من تنها نباشم

  چاوش پوزخند زد: 
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  خوبه اینبار برخلاق پنج سال پیش عقلش به تنهایی توکشید

فرمان را میان دستم فشردم اما قبل ازینکه بتوانم حرفیبزنم 

  الای جواب داد: 

_ مشکلم تنهایی خودم نیست ... مشکل اینه  بیست 

  وچهارساعت بخاطر چندرغاز تو اون مطب لعنتی بمونه

  وش پوزخند زدچا

از سکوت چکاوک و مهراب تعجب کردم اما انگار آن 

  هاعادت داشتند 

_ می تونست نمونه ... یک ندا میداد حاج بابا دنیارو 

  بهپاش می ریخت

ازینکه طوری صحبت می کند انگار که آنجا وجود 

  ندارمبیشتر ازینکه عصبی شوم خنده ام گرفت

 اما خشمگین غرید: چاوش از نظرم هنوز بچه بودالای 

  همه که مثل تو نیستن

  مهراب خندید: 

_ بسه بچه ها ... مثلا اومده بودیم حال و هوای الایعوض 

  شه

  چکاوک ریز خندید: 
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  _ این که حال و هواش از منم بهتره ... استرس نداریالی؟

  چاوش انگار بحث چنددقیقه پیش را فراموش کرد: 

... خره هرکی استرس  _ تو ایران تا ریخته دانشگاه

  بگیره

  چکاوک با خنده سر تکان داد: 

  _ حالا یک طوری میگه انگار خودش سه تا لیسانس داره 

 _ گمشو چکی ... من سلبریتی محسوب می شم با پیجم!

اینبار صدای بدی که مهراب با دهانش در آورد همه مان 

  رابه خنده انداخت

زودتر از  در پارکینگ بزرگ پارک توقف کردمالای

ماشین بیرون پریدچکاوک و چاوش هم پشت سرش خارج 

  شدند

  قبل ازینکه پیاده شوم مهرداد جدی پرسید: 

  _ امیر ... پول احتیاج داری؟

  کلافه پوف کشیدم: 

  _ یعنی فقط من تنها شم با این دختره دهن لق
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_ مسخره بازی در نیار ...مشکلی دارین؟ بگو امیر 

اونقدر دارم که به برادرزادم که کم اگرمشکلی هست ... 

  ازپسرم نداره کمک کنم

  با خنده از ماشین پیاده شدم: 

  _ گمشو مهراب ... من دنیا اومدم تو دوازده سیزده بودی
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  اوهم خندید و در ماشین را بهم زد: 

  _ به هرحال ... روی من حساب کن

  مقدمه زمزمه کردم: بدون 

  _ شاید از ایران بریم!

 _  

ابروی راستش را بالا انداخت و در سکوت نگاهم 

کردنگاهی به الای که هیجان زده میان چکاوک و 

  چاوشچیزی تعریف می کرد انداختم: 

  _ نمی خوای چیزی بگی؟

  درهارا قفل کردمخیره چشمانم شد: 

  _ چی بگم؟

وناله راه بندازی و ایران _ نمیدونم! گریه و آه 

  نگهمونداری!

  لبخند زدم ... بلند خندید

_ اگر پول یا هرچیز دیگه احتیاج داشتی روی من 

  حسابکن

  آرام سر تکان دادم

  نمی دانم در نگاهم چه دید که خودش توضیح داد: 
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_ امیروالا ... تو قضیه ی اومدن الای به خونه ی تو 

  تم دلیلش رو می دونی ...هیچکدوم حمایت نکردیم و خود

  ازدواج بچه بازی نیست و باید باهم روبرو می شدین ...

حتی اگر این ازدواج به جای خوبی هم نمی رسید از 

اونسردرگمی بهتر بود وگرنه خودت خوب می دونی چه 

قدربرام عزیزی ... چه تو و چه الای! اینکه من یا حتی 

نمیشه فکر حاجیو بقیه اینطور برخورد کردیم دلیل 

  کنیشماهارو یادمون رفته

  خیره نگاهش کردم ...

  از او و بقیه دلخور بودم؟ 

  قبلا بله اما این روزها انگار فراموشم شده بود

  الای با خنده فریاد زد: 

  _ خودتون و عقب سرگرم کردین که ما بلیط بخریم؟ 

  مهراب بلند خندید

دوباره صدایش را الای با خنده و تاسف سر تکان داد و 

  بالابرد: 

_ من تورو می شناسم مهراب خسیس ... اون 

  برادرزادتهم از خودت بدتر
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  مهراب که به سمتشان راه افتاد آرام صدایش زدم: 

  _ مهراب؟

  سر برگرداند و نگاهم کرد 

_ ازت دلخور نیستم ... شاید یک روز براتون از 

دارم بخاطر گذشتهتعریف کردم اما اگر امروز الای رو 

  _ حاجی چی؟ تو و بقیهست

  _ از اون دلخورم...
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  فقط می خواست به زندگیتون نظم بده

  همانطور که از کنارش رد می شدم جواب دادم: 

_ بخاطر بلاهایی که سر بچگی و نوجوونیم آورد یا 

بیرونکردن الای دلخور نیستم مهراب ... بخاطر کاری 

باروح و روان الای کرد دلخورم! دقیقا کاری که توهم  که

  بعدشهرچند ناخواسته اما انجام دادی!

  کنارم راه افتاد: 

  _ چی داری میگی؟

به سمت صفی که الای همراه چاوش در آن ایستاده 

  بودرفتم: 

_ الای به اندازه کافی از طرف خانواده خودش پس 

باهاش نکنید که زدهشده مهراب ... خواهشا دیگه کاری 

  دوبارهاون حس و تجربه کنه

  کلافه پوف کشید: 

  _ باور کن من نمی خواستم ...

  جدی میان حرفش پریدم: 

 _ منم نمی خواستم اما بارها از طرف منم تجربه اشکرد 

  ... اما از این به بعد نمی خوام تکرار بشه مهراب ...
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  دیگه! نه از سمت من ، نه تو ، نه حاجی و نه هیچ کس

  کنار در ورودی شماره سه ایستادیم

الای و چاوش جلوتر رفته بودند و مشغول خریداری 

  بلیطبودند

  مهراب زیرلب زمزمه کرد: 

  _ دوسش داری نه؟

  الای سربرگرداند

  نگاه خیره ام را که دید بلیط هارا بالا گرفت و خندید

  _ خیلی دوستش دارم

 _  

  گرفت: الای جلو آمد و دستم را 

  بریم؟

  چکاوک بلیط ها را از دستش کشید: 

  _ ببین بلیط چی گرفتن امیروالا...

همانطور که وارد شهربازی می شدیم نگاه گذرایی به 

  بلیطانداختم: 

  _ من و الای پایین می مونیم

Romandl

https://t.me/romandl


  الای بلافاصله اعتراض کرد: 

  _ چکاوک هیچ وقت سوار نمیشه 

  چاوش با تمسخر خندید: 

  آخرین بار داشت بالا میاورد_ 

  الای قهقه زد و دوباره دستم را گرفت: 

  _ من و تو و چاوش با مهراب ... چهارتا بلیط خریدیم
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  حالت بد میشه

  بی توجه به حرفم زودتر از بقیه باهیجان راه افتاد:

  _ بیا

  هوایی نشست و دست من را هم کشید: صندلی جلوی ترن 

_ بشین کنار من تا چاوش نیومده وگرنه نمیذاره جلو 

  بشینیم

چاوش  بدون اعتراض کنارش روی صندلی جلو نشستم 

  کنار مهراب عقب نشست و با مشت به شانه ی الایکوبید

  عصبی چشم غره رفتم: 

  _ هی ... دستت سنگینه بچه غول

  بی تفاوت نگاهم کرد: 

  _ می دونست جلو جای منه

  مهراب با خنده به بازویش زد: 

  یکم جنتلمن باش پسر ... به کی رفتی تو؟

  کمربند ها که بسته شد به سمت بالا حرکت کردیم

  الای هیجان زده روی دیواره ی آهنی ترن کوبید: 

  _ عکس ، عکس ، عکس
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  نگاهی به ارتفاع انداختم: 

  _ گوشیت همراهت نیست مگه؟

  _ چرا اما فکرشم نکن اون نازنین و اینجا بگیرم دستم ...

  بیفته کی دوباره واسم بخره؟

با تاسف سر تکان دادم و موبایلم را از جیب شلوارم 

  بیرونآوردم: 

  _ همون کسی که اونبار خرید

  شالش روی شانه هایش افتاد

بابا دست  با خنده خودش را جلو کشید و گونه ام را بوسید: 

  دلبازو 

 _  

  موبایل را کمی عقب گرفتم

همانطور که خودش را در آغوشم جا کرده بود بزرگلبخند 

  زد 

کمی هرلحظه بالاتر می رفتآرام زمزمه  Rترن با سرعت

  کردم: 

  _ الای؟

Romandl

https://t.me/romandl


همانطور که در دوربین خیره بود بدون اینکه لب 

  هایشتکان بخورد جواب داد: 

  _ هوم؟

  ایستادترن در بالاترین نقطه 

  می دانستم لحظه ای بعد با سرعت زیادی حرکت می کند

  _ از ایران بریم؟
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  چشمانش را از دوربین گرفت و آرام زمزمه کرد: 

  _ دوتایی؟

  به لب ها و چشم های ذوق زده اش نگاه کردم: 

  _ دوتایی ... میای؟

  لبخند زد: 

این کره خاکی که تو باشی میام ... یادت رفته؟ما _ هرجای 

  یکی همیم ... آدم که از یکیش جداشه میمیره

  وقت نشد تا ببوسمش!

  بالا حرکت کرد Rترن با سرعت

  الای ذوق زده جیغ کشید و چاوش بلند خندید

  مهراب فریاد زد: 

  _ گوشی و جمع کن خیره

صدایش ترن که کمتر شد چاوش بدون خجالت  Rسرعت

  رابالا برد: 

_ شماها اتاق خواب ندارین که جلوی چشم خانواده میرینتو 

  دهن هم؟

  همانطور که لب هایم می خندید با اخم عقب برگشتم: 
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  _ مهراب گند زدی با بچه تربیت کردنت

ترن که بالا رفت جیغ های الای دوباره شروع  Rسرعت

  شد 

ش می کرد چاوش بعضی اوقات در فریاد زدن همراهی ا

وبقیه وقت ها همراه مهراب با صدای بلند به واکنش 

  هایشمی خندید

  من اما خنده ام نمی گرفت

زمانی که بادکنک قرمز را برایش خریدم و یا در مسابقه 

یشکستن شیشه ها با توپ خرس کوچکی برنده شد 

  همنخندیدم

  زود بزرگ شده بود ...

  ده بودنشبا زور از دنیای کودکی هایش بیرون کشی

  حال در زندگی خیلی چیزها داشت

من ، مهراب ، چاوش و خیلی های دیگر دوستش داشتیم 

،درس می خواند ، بزودی وارد دانشگاه و بعد جایی 

مشغولبه کار می شد اما هیچ چیز و هیچ کس دوباره او 

  راچهارده ساله نمی کرد!

حسرت چهارده سالگی و پانزده سالگی و سال های 

  بعدشهمیشه در دلش می ماند
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ده سال بعد شاید پزشک ماهری می شدشاید مهندسی می 

  خواند و شاید ادبیات...

اما باز هم روزی ، جایی از کنار عروسک فروشی که 

  ردمی شد حسرت می خورد!

  حسرت روزهایی که با زور از او گرفته اند...

...  هیچ چیز برای هیچ دختری آن روزها را جبران نمیکند

  هیچ چیز!

 _  

  روبه رویم نشسته بود و ناخن هایش را می جوید

  با اخم دستش را از دهانش بیرون کشیدم: 

  _ بسه نکن

  با استرس موهایش را دور دستش پیچید: 

  _ اگر قبول نشم تا سال دیگه رفتیم؟

پایین  Rدوباره سعی کردم وارد سایت شوم اما سرعت

  آمدهبود: 

فعلا در حد حرفه ... تا کارا درست بشه _ نه بابا ... 

  حداقلدو سه سال زمان میبره

  _ نیاورد؟
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  _ خیر

صدای موبایلش که برای هزارمین بار بلند شد 

  عصبینگاهش کردم: 

  _ قطع کن ... خوشت میاد میرن رو اعصابت؟

  صدای موبایلش را قطع کرد: 

_ چاوش زنگ می زنه ... حالا تا سال دیگه من و 

  مسخرهمیکنن

  آرام خندیدم: 

  _ غلط می کنن ... خودشون چی شدن؟

  _ بازش کن دیگه امیروالا

_ دست منه مگه؟ باید سایت بازشه یا نه؟ دوباره 

  بالاآوردی؟

  خسته سرش را روی میز گذاشت: 

_ داغونه حالم ... از همونی شبی که از شهربازی 

  برگشتیماینطور شد 

  ال میریزی تو شکمت_ انقدر که آشغال پاشغ

  مضطرب نفسش را بیرون فرستاد: 

  _ نه بخاطر این رتبه لعنتیه
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  با خنده ادامه داد: 

  _ بهش که فکر می کنم کل دل و روده ام بهم می پیچه

  صفحه جدید باز شدارام زمزمه کردم: 

  _ اومد

چنان وحشت زده خودش را جلو کشید که خنده ام گرفتبدون 

  گاه کند خودش را جلو کشید: اینکه صفحه را ن

  _ چند شده؟ بگو دیگه

  صفحه را پایین تر آوردم و به رتبه اش نگاه کردم

 _  

زیاد خوب نبود اما آنقدر ها هم که فکر می کرد خرابنکره 

  بود

عدد روی صفحه را که برایش خواندم با صورت جمع 

  شدهنالید: 

  _ دروغ میگی

  _ چته دیوونه؟ فوقش سال دیگه

  هم زمان صدای موبایلش بلند شد

  کلافه و عصبی خاموشش کرد و بغض کرده از جا بلندشد: 
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  بهت زده ابرو بالا انداختم: 

  _ الای؟!

  _ اون روز حالم داغون بود بخاطر تو

  آرام خندیدم: 

_ بسه ... فدای سرت ... رتبه ات بد نیست که ... فقط 

  اونم تهران نمیاری اونرشته ای که می خوای

بغضش که با صدا ترکید لبخندم محو شدعصبی دستانش را 

  در هوا تکان داد: 

_ تو احمق وقت گیر آوردی برای رفتن ... گند زدی 

  بهحال من اون شب

  کلافه پوف کشیدم: 

  _ دارم میگم رتبه ات بد نیست ... اصلا شاید آوردی

  بالا برد: اشک هایش را پاک کرد و عصبی صدایش را 

  _ بچه خر میکنی امیروالا؟

بی حوصله روی کاناپه نشستمصورتش از عصبانیت سرخ 

شده بودروزهای قبل که پرسیده بودم گفته بود روز کنکور 

  هرچهیاد داشته پاسخ داده است
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خوب می دانستم عصبی و ناراحت است و دنبال بهانه 

  میگردد

  سعی کردم آرامش کنم: 

... هنوز که چیزی معلوم نیستعزیزم ... _ گوش کن به من 

  فوقش سال دیگه

  میان حرفم پرید: 

  _ من حوصله ی سال دیگه رو ندارم

  کلافه دستانم را باز کردم: 

  _ می گی چی کار کنم؟

بی توجه به من برگشت و وارد اتاق شددر اتاق را که با 

  شدت بست صدایم را بالا بردم: 

  و ... گوش کن به من الای ..._ بیا اینجا لوس نکن خودت

  مگه همون یک رشته تو دنیاست؟

  لجباز صدایش را بالا برد: 

  _ من همون یک رشته رو می خواستم

  در اتاق را باز کردم 

  روی تخت پشت به در دراز کشیده بود

  کنارش نشستم و موهایش را از روی صورتش کنار زدم 
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صورتی درهم  برخلاف انتظارم گریه نمی کرد تنها با

  وگرفته به دیوار خیره بود

_ فردا تا عصر تهران کار دارم ... میذارمت خونه ی 

  حاجبابا بعد میام دنبالت

  سرش را از زیر دستم کنار کشید: 

  _ مهربون شدی

  کنارش دراز کشیدمبیشتر در خود جمع شد

دستم را دور کمرش انداختم و گردنش را آرام بوسیدم: _ 

شنگم ... می دونی تا چند روز بهم بدجنس نشو ق

  ریختهبودم؟ 

  با گوشه ی لبش بازی کرد: 

  _ تقصیر تو نبود ... فردا نریم باشه؟ بمونیم خونه

 _  

محکم تر در آغوشش گرفتم و لب هایم را روی 

  بی حال خندید:  گردنشکشیدم

  _ نکن امیر ... صورتت تیغ تیغی شده

سرش به تخت فشردم با یک دست دست هایش را بالای 

  وصورتم را میان گردنش فرو بردم
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  صدای خنده هایش بلند تر شد: 

  _ نکن ... پوستمو خراش میدی

  سرم را بالا آوردم و خمار تماشایش کردم: 

  _ کی تو رو اینقدر لوس کرد الای؟!

  آرام لب زد: 

  _ امیروالا!

_ من غلط کردم که حالا از زیر دستم در بری ناز کنی 

  بیشرف

صورتم را از قصد به پوست گونه اش مالیدم با خنده 

  جیغکشید: 

  _ تازگی وحشی شدی امیروالا سزاوار ...

دست هایش را از میان انکشتانم آزاد کرد و دور گردنمحلقه 

  زد و آرام زمزمه کرد: 

_ دیشب داشتم دوش می گرفتم دیدم پوستم کبود شده 

  و فرو نکنآقاگرگه ... هرجا میرسه دندونات

  انگشتم را روی شکمش کشیدم: 

  _ کجات کبود شده بود عروسک؟

  دوباره خندید: 
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  _ پررو

دستم را زیر پیراهنش فرستادم و روی پوست 

  شکمشکشیدم: 

  _ کجات ؟ ببینم؟

  سرش را در بالشت فشرد: 

  _ ولم کن 

  بینی ام را چین انداختم: 

  _ می خوام ببینم خب بچه

  _ چرا؟

  دستم را از پوست شکمش بالاتر بردم:

  _ مگه نمیگی کبود شده؟ ببوسمش خوب بشه دیگه

  محکم عقب هلم داد: 

  _ لازم نیست

  گوشه های پیراهنش را گرفتم و بالا کشیدم

بدون اعتراض دست هایش را بالا برد و کمک کرد از 

  تنشبیرون بیاورمش: 

  _ کجاش کبود شده بود جوجه؟
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  یدم: گردنش را بوس

  _ اینجا؟

  _ پایین تر!

با ابروهای بالا رفته قفسه سینه اش را بوسیدم و بدون 

  اینکهسرم را از پوستش جدا کنم زمزمه کردم: 

  _ اینجا؟

  آرام تکرار کرد: 

  _ پایین تر

  شکمش را بوسیدم: 

  _ اینجا؟ یا بازم پایین تر؟

  بدون اینکه جواب دهد آرام ناله کرد

 _  

 * * * * * * * * * 

  "الای"

رو به روی خانه ایستاد و سمت مخالف خیره شدامیروالا 

  حتی از نگاه کردن به این خانه هم بیزار بود

  آرام زمزمه کردم: 
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 _ میخوای باهات بیام؟ اونا که خبر ندارن من اومدم ... 

  نرماصلا

  کمرنگ و مهربان لبخند زد: 

اید برم ... شایدم یک سر _ تا عصر کار دارم ... بانکم ب

بهعلیرضا زدم ... صبحم حالت دوباره بد شد بیای بدتر 

  میشی

  سر تکان دادم و خودم را جلو کشیدم

خواستم گونه اش را ببوسم که زودتر از من گوشه ی لبم 

  رابوسید: 

_ حواست به خورد و خوراکت باشه امروز ... نیام 

  ببینمدوباره حالت بد شده

  دادم و از ماشین پیاده شدمسر تکان 

  چاوش خانه نبود

  مش خسرو در را باز کرد و با محبت داخل فرستادم

مامان گلی پای برنامه ی آشپزی نشسته بود و هم زمانعدس 

  هارا پاک می کرد

  روی پنجه ی پا جلو رفتم و در آغوشش کشیدم: 

  _ گردالو فدات شم باز که تنهایی داری کار می کنی
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شت زده از جا پرید و جیغ کشید که پشیمان از چنان وح

  کاراحمقانه ام در خود جمع شدم

_ آی دختر ... نمیگی سکته کنم؟ تو و چاوش از آخر من 

  ومیکشین مادر

  خجالت زده گونه اش را بوسیدم: 

  _ بمیرم

  صورتم را نوازش کرد: 

_ خدا نکنه فدات شم ... خوشحالی الای ... نه؟ تو 

  ه خوشحالین شونه های من سبک میشهوامیروالا ک

  خندیدم: 

_ آره مامان گلی ... گند زدم به کنکورم اما با پوست 

  کلفتیتمام بازم خوشحالم

  صدای حاج بابا باعث شد راست بایستم

_ خونه و زندگیت مشخصه ... شوهرت کنارته ... چه 

بساتا دو روز دیگه بچه دار شی ... درس به چه کارت 

  میاددختر؟

  سرم را پایین انداختم: 

  _ سلام حاج بابا
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  _ علیک ... بدون خبر اومدی؟

  معذب با دستانم بازی کردم: 

  _ ببخشید...

  _ نگفتم معذرت خواهی کنی دختر ... شوهرت کجاست؟

  _ چند جا کار داشت ... عصر میاد دنبالم

  به مبل ها اشاره زد: 

  _ بشین ... خوب کردی اومدی

  خاکی اش نگاه کردم و لبخند زدم:  به دست های

  _ گلخونه بودین حاج بابا؟ منم بیام؟

  در سکوت سر تکان داد

  شال و مانتوام را روی کاناپه انداختم 

  مامان گلی نگاهم کرد: 

  _ صبحانه خوردی؟

  این سوال را صبح زود امیروالا هم پرسیده بود

  _ بله

  بودم!به او هم مثل مامان گلی دروغ گفته 

 _  
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  حالم خوب نبود

  معده ام همچنان اذیت می کرد

شام دیشب را هم به زور امیروالا چند لقمه ی کوچکخورده 

  بودم و همان را هم نیمه شب بالا آوردم

  با عجله به آشپزخانه رفت و با ساندویچ کتلتی برگشت: 

_ اینم بخور مادر ... رنگت پریده ... میری اونجا 

  حال میریزیرآفتاب از 

  ساندویچ را گرفتم و لبخند زدم

 گلخانه را بیشتر از همه ی قسمت های این خانه دوستداشتم

  آرامش خاصی داشت

  حاج بابا به من که به گل ها خیره بودم نگاهی انداخت: 

  _ بخور ساندویچ رو ... لاغر شدی

  در سکوت خیره نگاهش کردم

  شست: گلدانی کوچک را برداشت روی زانوهایش ن

  _ همه چی خوبه؟

  آرام پوزخند زدم: 

  _ نگرانم هستین؟!

  فرصت جواب دادن ندادم
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  بعضی بحث ها اگر پیش می آمد دیگر حرمتی نمی ماند...

  _ می خواید گلدونش رو عوض کنید؟

  سرش را برگرداند و نگاهم کرد: 

  _ آره ... جاش کوچیکه ... داره بزرگ میشه

  به گل خیره شدم

روزهای زیادی را کنار حاج بابا در گلخانه گذرانده بودم 

وحال خیلی از انواع گل و گیاه را می شناختمآرام زمزمه 

  کردم: 

... جاش عوض بشه ممکنه قهر کنه  R_ گلش حساسه

  وخشک بشه

  _ جاش عوض نشه میمیره ... ببینش

  گلدان را بالا گرفت

  . آبش دادم ..._ بزرگ شده الای ... من اینجا کاشتمش ..

  حالا ریشه داده ... جون داره ... اما جاش کوچیکه ...

  نگاهم را دزدیم: 

  _ از خونه اش که جداش کنید...

  میان حرفم پرید: 
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_ خونه اش اینجا نیست ... این گلدون کوچیک خونه 

اشنیست الای! من صلاح گلم رو میخوام ... خونه اش 

 بهش تعلق داره ... یکجای بزرگ تره ... جایی که 

  زمین!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ دلش می شکنه

_ هیچ چیز آسون به دست نمیاد دختر ... اون مو میبینه 

ومن پیچش مو ... اون امروز و میبینه و من فردایی 

رومیبینم که بزرگ شده و این گلدون دیگه جایی واسه 

ریشههاش نداره ... بعد خشک میشه ... شاید روزی 

نتونستمآبش بدم و بهش برسم ... اما اگر تو زمین باشه 

 فرق میکنه ... خودش رشد می کنه بدون نیاز به من ... 

  توی زمینکه ریشه بگیره منم دیگه نگرانش نیستم

گل را از گلدان خارج کردصدایش آرام بود و جمله اش 

  خبری

  _ تو هم توی زمین ریشه گرفتی الای ... دیگه خیالم راحته

 _  

ساندویچم را گوشه ی باغچه برای گربه و پرنده ها 

  گذاشتمو کنار حاج بابا نشستم
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  در سکوت کمکش کردم

گلدان های جدید را آورد و درختچه ها را یکی یکی 

  منتقلکرد

  بعضی ها را به گلدان های بزرگتربعضی ها را با باغچه

مامان گلی برای نهار صدایمان زد اما هیچ کدام از 

  نهبیرون نیامدیمگلخا

باغچه ی قسمت پشتی خانه را شخم زد و اجازه نداد 

  مشخسرو کمکش کند

  کنارش ایستادم و گلدان هارا یکی یکی دستش دادم

دستانم سرد شده بود و مور مور می کرداحساس ضعف و 

  خستگی داشتم اما اعتنا نکردم

آخرین درختچه را که در خاک گذاشتم و راست ایستادم 

  در بزرگ خانه باز شد و اتومبیل چاوش داخل آمد همزمان

روی پا که ایستادم چشمانم سیاهی رفتنور آفتاب سرم را 

  داغ کرده بود

  چاوش از ماشین بیرون پرید و با خنده جلو آمد: 

  _ سر تا پات خاکیه که...

  سعی کردم لبخند بزنم
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یک قدم سمتش رفتم و لب هایم را کش دادم اما نفهمیدم 

د که همه چیز دور سرم چرخید و بی تعادل روی چهش

  زمینپرت شدم

  صدای چاوش نگران بود: 

  _ الای؟ چی شد؟

  کسی بازویم را گرفت

  از صدایش تشخیص دادم حاج باباست: 

  _ الای؟ مش خسرو ... یک  آب قند درست کنید

  چاوش پوف کشید: 

  _ من میارم

خیلی گرمه بدتر _ نمیخواد ... میارمش تو ... اینجا 

میشهاز هوش نرفته بودم اما حال اینکه چشمانم را باز کنم 

  همنداشتم

  قبل ازینکه حاج بابا در آغوشم بکشد معذب دستش را گرفتم

 : 

  _ می تونم

  حرفی نزد
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به جای اینکه در آغوشم بکشد بازویم را گرفت دست 

  دیگرم را در دست چاوش گذاشتم و نالیدم: 

  میره_ سرم گیج 

  آرام روی مبل نشستم

  مامان گلی لیوان آب قند را به لب هایم چسباند: 

_ الهی بمیرم ... رنگ به روت نمونده ... چیکار کردی 

  باخودت؟

  چاوش خشمگین غرید: 

_ بپرسید امیر باهاش چیکار کرده که به این حال و 

  روزافتاده

   قبل از مامان گلی ، حاج بابا محکم جوابش را داد:

_ کی از والا نامردی دیدی که اینطور درباره یپسرعموت 

  حرف میزنی پسر؟

  مامان گلی شانه هایم را مالید: 

  _ حاجی زنگ بزن دکتر بیاد ... صورتش یخ کرده

 _  

حاج بابا که از کنارم بلند شد خواستم مانع شوم اما حالش 

  رانداشتم
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  هم زمان صدای زنگ موبایلم آمد

برای لحظه ای به صفحه موبایل که روی مامان گلی 

  میزکنارش بود خیره شد: 

  _ امیر زنگ می زنه

اینبار نتوانستم سکوت کنم و با همان چشمان نیمه باز 

  سعیکردم راست بنشینم: 

  _ جواب ندین ... نگران میشه بعدا خودم ...

قبل ازینکه بتوانم جمله ام را کامل کنم چاوش موبایل 

  رفت: راکنار گوشش گ

گرفته  _ الو؟ چاوشم ... حالش بد شده نمی تونه حرف بزنه

و معترض مامان گلی را صدا زدمبا مهربانی شانه هایم را 

  ماساژ داد: 

  _ ولش کن مادر اونو ... آب قند و بخور فشارت افتاده

  صدای عصبی چاوش دوباره بلند شد: 

_ ما چیکارش کردیم؟ تو چه بلایی سرش آوردی که 

  نخبر پا شده اومده تهران با این حال و روزبدو

  ثانیه ای به حرف های امیروالا گوش داد و بعد پوفکشید: 

  _ لازم نکرده ... حاج بابا زنگ زده دکتر منزوی بیاد
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  مامان گلی روی پایش کوبید: 

  _ چاوش چیکار اون بچه داری؟ بگو بیاد پیش زنش

هم زمان حاج  چاوش بی توجه به ما موبایل را قطع کرد

  بابا جلو آمد: 

  _ با کی حرف میزدی؟

  _ به دکتر خبر دادین حاج بابا؟

  _ سوال من رو با سوال جواب نده پسر

  _ امیروالا بود ...

  _ کارش؟!

  دستم را روی چشمانم کشیدم

شیرینی آب قند کمی انرژی از دست رفته ام را جبرانکرده 

  بود

اما گفت خودش نزدیکهمیاد  _ بهش گفتم به دکتر خبر دادین

  میبرش بیمارستان

  بی حال نیم خیز شدم: 

  _ من خوبم

  مامان گلی دستم را میان دستانش گرفت: 

  _ ضعیف شدی ... دکتر چهارتا قرص و دارو بده تقویتشی
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  آرام زیرلب ادامه داد: 

_ الهی بمیرم ... اگر پیش خودم بودین بهتون می رسیدمدو 

میشدی ... تو اون شهر کوفتی من چیکارکنم روزه سر پا 

  آخه؟

  قبل از اینکه بتوانم جوابش را دهم صدای زنگ خانه بلندشد

  چاوش به سمت در رفت: 

  _ حتما دکتر رسیده

  حاج بابا با آرامش جواب داد: 

  _ منزوی دور بود ... زمان میبره تا برسه ... امیروالاست

  مامان گلی زیرلب غر زد: 

ه باشی چاوش ... ببین چطوری بچه رو نگران _ زند

  کردکه با این سرعت خودشو رسوند

 _  

روی مبل خودم را بالا کشیدم و مرتب تر نشستمامیروالا ؟ 

  آمده بود ؟!

  امکان نداشت پایش را در این خانه ی قدیمی بگذارد  ...

در که باز شد و نگاهم به صورت نگران و اخم هایدرهمش 

  ه لب زدم: افتاد بهت زد
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  _ امیر؟

از همان کنار در بی توجه به حاج بابا به سمت 

  چاوشبرگشت: 

  _ الای کجاست؟

  حاج بابا ایستاد

مثل همیشه سینه اش را جلو داده بود ، سرش را بالا 

گرفتهو با صورتی بی احساس مغرورانه به طرف مقابل 

  خیرهشده بود: 

  بیا تو نترس_ بیا پسر ... مگه نیومدی دنبال زنت؟ 

  اخم های امیروالا شدت گرفت

برخلاف چیزی که حاج بابا گفته بود با چهره ای سخت 

  جلوآمد و زیر لب سلام کرد

ازینکه  چشمش که به من افتاد اب دهانم را فرو دادم

مجبورش کرده بودم برخلاف میلش به این خانهبیاید عذاب 

  می کشیدم

  مه کرد: روبه روی پاهایم زانو زد و نرم زمز

  _ چی شده جوجه ام؟
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زیر نگاه سنگین حاج بابا و بقیه دستش را روی پیشانی 

  امگذاشت: 

  _ تبم نداری که ... باز چی خوردی به این حال افتادی؟

مامان گلی همان طور که با عشق خیره ی عزیزدردانه 

  اشبود با دلی پر جواب داد: 

 .. از _ لب نزده به چیزی که پسرم ... لب نزده .

صبحرنگش مثل گج سفید بود  ... دست و پاهاشم یخ.. . تو 

  حیاطاز حال رفت چاوش و حاجی آوردنش تو

بهت زده نیم نگاهی به مامان گلی انداختم که از قصد 

  پیازداغش را زیاد کرده بود: 

  _ حالم خوبه

  مامان گلی دوباره گفت: 

قل _ به حرف این نکن فدات شم ... این لجباز اگر ع

داشتکه حال و روزش این نبود ... دکتر داروی تقویتی 

  بنویسهحداقل

  بی حال خندیدم: 

  _ مامان گلی باز امیروالا رو دیدی همه شدن آدم بده؟
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امیروالا بی توجه به ما ایستاد و دستش را زیربغلم گذاشتتا 

  بلندم کند: 

_ نگران نباش مامان گلی ... کرج رسیدیم 

  میبرمشدرمونگاه

  چاوش غرید: 

  _ کو تا کرج؟ حاج بابا دکتر خبر کرده

امیروالا آرام بلندم کرد و دستش را دور شانه ام انداختبا 

  چهره ای سخت جواب چاوش را داد: 

  _ دستشون درد نکنه ... خودم میبرمش دکتر

_ تو اگر دکتر ببر بودی که به این حال و روز نمیافتاد ... 

  ده؟چشماش چرا اونطور باد کر

  لبم را گزیدم و قبل از امیروالا جوابش را دادم: 

_ بس کن چاوش... رتبه کنکورم خوب نبود دیشب 

  گریهکردم چشمام اینطور شده

  مامان گلی دستم را گرفت: 

  _ بشین الای ... تو بشینی شوهرتم میشینه عزیزم
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معذب زیرچشمی به امیروالا خیره شدمسرش را به سمتم 

ی به چشمان منتظرشان انداختم و ناچار نگاه برنگرداند

  دوباره رویمبل نشستم

 _  

امیروالا بدون اینکه اعتراض کند دست به کمر با 

ابروهاییدرهم گره خورده بالای سرم ایستاد و صدایش را 

  بالا برد: 

  _ محدثه

  مامان گلی خندید: 

  _ هیچ کدوم از دخترا نیستن

  آهی کشید و ادامه داد: 

 چی بمونن مادر؟ تو و الای که رفتین بیمعرفتا _ برای 

... ساره هم تو خونه پیداش نمیشه ... دیگه غذاپختن برای 

سکوت کردکس  سه نفر کاری نداره که از پسش بر نیام

  دیگری حرفی نزد

حاج بابا بعد از مکث کوتاهی روی مبل سلطنتی نشست 

  وجدی گفت: 

  _ گلین؟
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  مامان گلی نیم خیز شد: 

  له حاجی؟_ ب

  _ ببین والا چیکار داشت با دخترا

  مامان گلی سریع ایستاد و لبش را گزید: 

_ فراموشم شد مادر ... جانم؟ چی بیارم برات؟ چرا 

  نمیشینی؟

امیروالا دستی در موهایش گرداندکلافگی اش را احساس 

  می کردم

  کاش حداقل حاج بابا کمی فاصله می گرفت 

 یکم غذا بکش مامان گلی ... _ بی زحمت برای الای 

  تابرسیم کرج ضعف کرده

  حاج بابا دوباره با صدایی بلند گفت: 

  _ گلین؟

  مامان گلی مستاصل به سمتش برگشت: 

  _ بفرما حاجی؟

  _ میز رو دوباره بچینید برای والا و زنش

  امیروالا عصبی دندان هایش را روی هم فشرد: 
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  م_ لازم نیست ... من گرسنه نیست

  حاج بابا بی توجه به او دوباره دستور داد: 

  _ قیمه بادمجون هم اگر از دیشب داری بیار سر سفره

با دلهره دست سردم را روی دست امیروالا گذاشتم 

  تاواکنش بدی نشان ندهد

انگار با لمس دستش از فکر و خیال بیرون آمدگرفته خیره 

  ام شد و آرام زمزمه کرد: 

 پریده امروز؟ پاشو بریم خونه ...  _ جان؟ رنگت چرا

  سرراه نهارم می خوریم یک جا

وای که اگر بازهم امیروالا به حاج بابا بی توجهی میکرد 

...  

  انگار فقط من نگاه دلتنگ پیرمرد را روی او می دیدم!

  آرام لب زدم: 

  _ نهار بمونیم

  چهره اش سخت تر شد: 

  _ پاشو هرچی بخوای سرراه میخریم

  خب همینجا نهار بخوریم دیگه ... من گرسنه امه ..._ 

  هیچی دست پخت مامان گلی نمیشه
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  عصبی نگاهم کرد و بعد کلافه پوف کشید

 می دانست دلیل کارم را اما بخاطر حالم کوتاه می آمد

  مامان گلی با ذوق صدا زد: 

_ آماده ست ... بیاین سر میز ... کاش منم نخورده 

ا می نشستم ذوقتونو می کردم ... شماها بودمالان با شماه

کهنیستین ساره و چاوش هم بعضی وقتا نمیان ... خونه 

  سوتو کوره غذا از گلوی آدم پایین نمیره 

  زودتر بلند شدم

چشمانم دوباره سیاهی رفت اما توجهی نکردمدست امیروالا 

  را به سمت میز کشیدمحاج بابا خیره مان بود

  پشت میز نشستم

الا با چهره ای سخت بشقابم را پر کرد و قاشق امیرو

  رادستم داد

  بدون انعطاف زمزمه کرد: 

  _ تمومش می کنی

  معذب از نگاه های خیره شان سر تکان دادم

 _  

  قاشق اول را که در دهانم گذاشتم انگار اشتهایم باز شد
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برخلاف انتظارم نه حالم بد شد و نه دوباره احساس 

  تهوعداشتم

  بعدی را پرتر در دهانم گذاشتم و با عجله مشغولشدمقاشق 

بشقاب اول که تمام شد و امیروالا کفگیر بعدی را در 

بشقابمخالی کرد مامان گلی بهت زده به من که با دهان پر 

  خیرهی غذایم بودم نگاه کرد: 

_ مادر تو که اینقدر گرسنه ات بود چرا نیومدی سر 

  ینجا گرسنگیت میدیممیز؟الان شوهرت فکر میکنه ما ا

امیروالا انگار کم کم سنگینی نگاه حاج بابا را فراموش 

  میکرد

با خنده چنگالش را در تکه ای از گوشت ها فرو برد 

  وجلوی دهانم گرفت: 

  _ جدا نکن گوشتاشو ... حواسم هستا

با چهره ای جمع شده گوشت را گرفتم و آرام جویدممامان 

  گلی آرام سر تکان داد

  مه آرامش را تنها من و امیروالا شنیدیم: زمز

_ من که از کار شما سردر نمیارم مادر ... مثل زنایحامله 

  شده

  انگار گوشت در دهانم تبدیل به سنگ شد
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  با کمی آب به زور فرو اش دادم و به میز خیره شدم: 

  _ امیروالا؟

  جوابم را ندادآرام زمزمه کردم: 

  نه؟_ تو که حواست بود مگه 

بطری شیشه ای را از کنار ظرف سبزی برداشت و 

  لیوانشرا پر کرد

قبل ازینکه لیوان را به دهان ببرد مثل خودم عصبی 

  زمزمهکرد: 

  _ نه اولین بار

  گیج و بهت زده خندیدم: 

_ اما باید می بود! حتی اولین بار چون آدم می تونه 

  تواولین بارم حامله شه! نمی تونه؟

  ا مالید و زیرلب جوابم را داد: شقیقه اش ر

  _ هنوز هیچی معلوم نیست...

  سردرگم خندیدم: 

  _ هفته پیش باید پریود میشدم اما نشدم!

  _ به من نگفتی

  عصبی ابرو بالا انداختم: 
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  _ چرا باید میگفتم؟! من حتی فکرشم نمی کردم ...

  باصدای زنگ خانه جمله ام را ادامه ندادم

صدای سلام و احوال پرسی دکتر منزوی دقیقه ای بعد 

  باحاج بابا و بقیه آمد

 _  

او تنها کسی  حاج بابا خندید و مرا عروسش معرفی کرد

بود که از اولین روزی که در این خانه پاگذاشتم مرا 

عروس امیروالا دیده بود و این دیدگاه هیچ وقتتغییر نکرد 

  حتی زمانی امیروالا برای پنج سال ناپدید شد 

  او مرا دوست داشت چون امیروالا را دوست داشت!

همانطور که چند ساعت پیش گفته بود من گلش بودم اماگلی 

  که برای نوه اش پرورش داده بود!

منزوی مشغول پرسیدن حال چاوش بود که ساره رسید 

  ومتعجب خندید: 

_ چه خبره؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده که 

  امیروالاافتخار داده

  ش ارام غرید: چاو

  _ ساکت باش ساره ... نمی بینی تنها نیستیم؟
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  ساره با خنده ای بی خیال سر تکان داد 

دکتر معاینه کرد و بدون خجالت هر سوالی داشت جلویجمع 

  از من پرسید

کلافه با خود فکر کردم کاش حداقل اول از بقیه میخواست 

  تنهایمان بگذارند!

  : مامان گلی نگران نگاهش کرد

  _ چی شده آقای منزوی؟ یکم داروی تقویتی بنویسین براش

  منزوی آرام خندید

ریزنقش و لاغر بود با ریشی پروفسوری و عینکی گرد 

_تقویتی هم استفاده می کنه به موقع اش گلین بانو امااونارو 

باید دکتر خودش تجویز کنه ... فردا صبح اول وقتآزمایش 

  بده

  کشید: حاج بابا با خشم پوف 

  _ پس تو رو برای چی خبر کردم دکترجان؟ 

  منزوی صبور لبخند زد: 

_ من از نتیجه تون مطمئنم حاجی! ولی آزمایش که 

بدهصددرصد مشخص میشه ... اگرم تا فردا نمی تونید 

  صبرکنید یکی و بفرستید از داروخونه دوتا بیبی چک بخره
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  احساس کردم سرم گیج رفت

  ام گرفتم و لبم را گزیدم دستم را به پیشانی

می توانستم قسم بخورم هیچ زمان در این پنج سال 

  صدایمامان گلی را اینطور ذوق زده و خوشحال نشنیده ام: 

  _ حامله ست دکتر؟ آره؟

منزوی با لبخند به نشان تایید سر تکان داد و مشغول 

  نوشتنچیزی روی برگه ی روی میز شد: 

شماره ی یکی از همکارام  _ اول آزمایش! بعد براتون

 کهخودم کارش رو قبول دارم نوشتم ... اگر بتونید وقت

بگیرید عالی میشه اگرم نتونستید به منشی بگید من 

  معرفیکردم

برگه را روی میز گذاشت و به سمت کیفش رفتلحظه آخر 

  مودبانه به من خیره شد: 

  _ امیدوارم حالتون زود تر مساعد بشه خانم جوان

  را ندادم جوابش

آرام گردن خشک شده ام را بالا گرفتم و به امیروالا 

  کهعقب تر ایستاده بود خیره شدم

 _  
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  ساره با سرگرمی نگاهمان کرد: 

  _ بچه نمی خواستین نه؟

هیچ وقت از من خوشش نمی آمد این  اورا درک نمی کردم

  را خوب می دانستماما دلیلش را نه

هیچ کس به جز دوستانعجیب  البته به قول چکاوک ساره از

  غریبش خوشش نمی آمد!

بی خیال نگاهی به حاج بابا و مامان گلی که مشغول 

  راهیکردن دکتر بودند انداخت: 

_ خب چرا جلوگیری نکردی که حالا اینطوری زرد 

  کنین؟ترسیده زمزمه کردم: 

  _ من ... من یاد نداشتم!

  شانه بالا انداخت و خندید: 

  دا برای دومی سومی یاد میگیری_ به امید خ

  امیروالا با خشونت غرید: 

  _ ببند دهنتو ساره

  لبخند ساره کمرنگ شد اما از بین نرفت: 

  _ خوشحالی امیر مگه نه؟

  به امیروالا خیره شدم
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  نگاهش گیج بود و هنوز به خودش نیامده بود

  ساره با ابروهای بالا رفته ادامه داد: 

علاوه بر خودت بچه ات هم _ خب الان دیگه 

میشهنورچشمی ... قبلش امیروالا روی چشم حاج بابا 

  جاداشت ... الان دیگه بچه اشم اضافه شده

  _ تو هنوز عادت نکردی؟ هنوزم از حسادت داغ میکنی؟!  

  حوصلت رو ندارم ساره

  ساره بدون اینکه جوابش را دهد به من خیره شد و خندید: 

  ر باشه الای ... آتوسا رو نبین ..._ دعا کن بچه ات پس

خودش خواست بره اون سر دنیا وگرنه تو این خانواده 

  پسربزایی نونت تو روغنه!

  از جا بلند شد و همانطور که فاصله می گرفت چشمکزد: 

_سند چندتا زمین و مغازه میخوره به اسم خودت سند 

ن بچهاتم میخوره به اسم حاج بابا! مثلا شرط میبندم الا

  اسمشرو هم انتخاب کرده

  امیروالا خشمگین جلو آمد

ترسیده نیم خیز شدم اما او بی توجه به من شانه اش 

  راگرفت و تحقیر آمیز به سمت پله ها هلش داد: 
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_ گمشو ساره ... دهن من رو باز نکن که خودت میدونیبا 

چندتا جمله میتونم کاری کنم حاجی نذاره  پاتو از 

   خونهبیرون بذاری

  پوزخند زد و ادامه داد: 

_ متاسفانه بابای تو مثل من و مهراب از پول و خونه 

وماشین نگذشته و هنوز زیر دست حاجیتونه ... بگه 

بمیرمیمیره چه برسه عکس پارتیای دخترش برسه 

  دستحاجی ...

  بالاخره لبخند ساره محو شدمضطرب به در خیره شدم

گلی نبود و نمی هنوز خبری از حاج بابا و مامان 

  دانستمچاوش کجا غیبش زده

  امیروالا محکم تر به سمت پله ها هلش داد: 

_ جلو چشم من نباش ... دور من و زنم بپلکی زندگیتوسیاه 

  می کنم ساره

  ساره عصبی به سمت پله ها رفت

  بغض کرده با نفرت خندید و رو به من گفت:  

ز به بعد با _ پنج سال اینجا بودی اما تازه از امرو

رویواقعی سزاوارا آشنا میشی ... پسر بزایی مال 

  حاجباباست ... دخترم بزایی آخرش میشه ماندانا
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امیروالا که با چشمان قرمز به سمتش حمله کرد با 

  حرصخندید و از پله ی آخر هم گذشت و وارد اتاقش شد

 _  

بدون اینکه دست خودم باشد آرام انگشت هایم را رویشکمم 

  دادم: سر 

  _ امیروالا ماندانا عمه ات بود نه؟ دختر حاج بابا؟

نگاهی به دستم که روی شکمم گذاشته بودم انداخت و 

  کلافهموهایش را چنگ زد: 
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  آره ... بپوش بریم

  _ چه بلایی سرش اومد؟

  _ بعدا حرف می زنیم ... حاضرشو الای

  چی شد؟ _ ماندانا

  _ بس کن ... بپوش بریم ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم

  ... سر راه بیبی چک بخرم صبحم بریم آزمایش

  _ ماندانا ...

  خشمگین با صدای بلند میان حرفم پرید: 

  _ مرد ... ماندانا مرد! فهمیدی؟ حالا بپوش بریم

 قبل ازینکه بتوانم جوابش را دهم حاج بابا با اخم هایی

  درهموارد شد: 

_ چه خبرته پسر؟ تو خونه خودتونم همینطور سرش دادمی 

  زنی؟

امیروالا بهت زده نگاهش کرد و بعد خندیدعصبی ، بلند و 

  بدون مکث: 

_ حاج سپهبد سزاوار شما فکر کن من تو خونه ی 

خودمونروش کمربند می کشم ... مهمه واست؟ مگه خودت 

  ادعات میشه؟جلویکلانتری جاش نذاشتی؟ حالا 
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مامان گلی نگران خیره اش شد امیروالا دوباره خندید و سر 

تکان داد: _ آها ببخشید ... یادم نبود حاجی! الان دیگه 

حامله ستمگه نه؟ آخ که اگر برای امپراطوری حاج سزاوار 

  پسردنیا بیاره چی میشه ... امیروالای دوم!

  خشمگین جلو رفتترسیده در خودم جمع شدم

درکشان نمی کردم؟ من سال هااینجا زندگی کرده چرا 

بودمو حال هیچ کدامشان را نمی شناختمهمه برایم غریبه 

  بودند...

  روبه روی حاج بابا ایستاد و زمزمه کرد: 

راستی اسمم براش انتخاب کردی حاجی؟! فقطم پسر 

مگهنه؟ شغلش و رشته اش رو چی؟ شک ندارم تو 

  چیدی همینچنددقیقه همش رو تو ذهنت

  حرف های ساره تاثیرش را گذاشته بود!

حاج بابا تسبیح فیروزه ای رنگ را دور دستش چرخاند 

  وغرید: 

  _ بس کن والا

امیروالا خشمگین بود و صدایش می لرزیدبا تحکم بدون 

  ترس در چشمان حاج بابا خیره شد: 

  _ اگر بچه ای باشه من و زنم تصمیم میگیریم دنیا بیاد یا نه
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... برای اسمش ، برای تولدش ، برای محل زندگیش 

  وبرای همه چی اون بچه من و الای تصمیم می گیرم ...

  مادر و پدرش! نمی ذارم بچگی اونم مثل من سیاه کنی

  حاج بابا خونسرد لبخند زد: 

  _ پس چرا خوف کردی پسر؟

  لبم را گزیدم

ش امیروالا همانطور خیره در چشم های حاج بابا صدای

  رابالا برد: 

  _ الای؟

  کنارش ایستادم و آرام زمزمه کردم: 

  _ جان؟

  _ بپوش بریم

 _  

  مامان گلی پادرمیانی کرد: 

_ کجا برین مادر؟ تو مگه شب نباید بری سرکار؟ این 

  بچهتنها می مونه

حاج بابا روی مبل نشست و حرفی نزدامیروالا سر تکان 

  داد: 
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  میگه دوستش بیاد پیشش

_ ببین دکترم گفت ضعیف شده ... دوباره از حال بره 

تونباشی چی میشه؟ مگه دوست جای خانواده ی آدم 

  رومیگیره؟

  امیروالا پوزخند زد

 احتمالا به این خانواده که هرکدام داستانی برای خود 

 داشتند_ باز میارمش اگر دوست داشت ... فعلا ببرمش 

 ک جای درست آزمایشگاه_ کدوم آزمایشگاه؟ ببرش ی

 حسابی ...همینآدرسی که دکتر داد ببر ... تهرانه ... چرا 

 الکی بری کرج؟امیر دوباره حالش بد شه تو نباشی چی 

 میشه؟ من اینجابهش می رسم ... زن حامله رسیدگی می 

  خواد

تنم از حرفی که زد مور مور شدامیروالا کلافه زمزمه 

  کرد: 

  _ هنوز چیزی معلوم نیست

  ابا بالاخره سکوتش را شکست: حاج ب

  _ گلین؟ اتاق امیروالا رو آماده کن شب بمونن

Romandl

https://t.me/romandl


  زیرچشمی نگاهش کردمکلافه و سردرگم بود

می دانستم تنهایی من در خانه باعث شده بود برای 

  ماندندودل شود وگرنه امکان نداشت قبول کند

  مامان گلی بازویش را کشید: 

 بگیر برین تو اتاق _ برو مادر ... دست زنت رو 

استراحتکنید ... یکم بخواب شب میخوای بری مطب ... 

من حواسمبه الای هست ... صبحم خودم بیدارش می کنم 

  صبحونهاش رو میدم اومدی برین آزمایشگاه
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امیروالا کلافه پرسشی نگاهم کردآرام سر تکان دادم و به 

  رفتمپشت سرم آمد و کنار گوشم زمزمه کرد: سمت پله ها 

 _ امشب میتونی بگی دینا بیاد پیشت؟ نمونیم اینجا ... 

  برایفرداشب یک کاری می کنم

_ دینا با خانوادش رفته مسافرت ... حالم خوبه امیروالااگر 

  میخوای بریم مهم نیست میتونم تنها بمونم

  کلافه پوف کشید و از سرناچاری سر تکان داد

ناخوداگاه به سمت اتاقی که قبل از رفتن در آن میماندم 

  راهافتادم که بازویم را به سمت اتاق خودش کشید: 

  _ کجا؟ اونجا کوچیکه تختشم یک نفره اس

  خواستم بخندم اما لب هایم کش نیامد

انگار نه انگار که طبقه سوم آپارتمانی کوچک و تکخواب 

  با تختی یک نفره می ماندیم!

وارد اتاق که شدیم به محض بسته شد در پیراهنش را از 

  تنکند

  آرام صدایش زدم: 

  _ امیروالا؟
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انگار تازه از بند قفسی رها شده بود و می تواستاحساساتش 

  را فریاد بزند

خشمگین موهایش را چنگ زد و با چشمانی کلافه خیره 

  امشد: 

  _ دکتره مطمئن نبود مگه نه؟

 _  

میز کامپیوتر قدیمی و قاب عکسی که نگاهم را به 

  همراهپدرش کنار استخر بود دادم

بیچاره وار پوف کشید و مضطرب پشت سر هم پایش 

  راتکان داد: 

_ وای وای وای ... کار و درس و مهاجرت  همه اش 

  بهگند کشیده میشه

  ترسیده با استرس نگاهش کردم

خودش انتظار داشتم او دلداری ام دهد اما انگار حال 

  بدتربود

نگاهی به چشمان وحشت زده ام انداخت و بعد با عذابپلک 

  هایش را روی هم فشرد: 

_ آخه این از کجا اومد؟ تو خودت هنوز بچه ای... لعنت 

  بهمن
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از جا بلند شد و با صورتی درهم به سمت در رفتآرام 

  زمزمه کردم: 

  _ کجا؟

  بدون اینکه نگاهم کند جوابم را داد: 

  دوش بگیرم میام ... سرم داره منفجر میشه_ 

  حرفی نزدم

  در که بسته شد گوشه ی تخت نشستم

  هنوز باورم نشده بود

  هضم حرف ها و اتفاقات برایم سخت بود

دقایقی در سکوت به زمین خیره شدم و بعد دستم 

  ناخوداگاهبه سمت شکمم رفت

  آب دهنم دا فرو دادم و با ترس بلند شدم 

  به سمت آینه ی قدی رفتم و روبرویش ایستادمدود دل 

  نگاهی به در بسته انداختمتنها بودم!

  لبم را گزیدم و با احتیاط کمی به سمت تخت چرخیدم

معذب لباسم را بالا دادم و در آینه به شکمم خیره شدمتقریبا 

  صاف بود

  فشار دندان هایم روی لبم شدت گرفت
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  و عقب رفتم با باز شدن در ترسیده جیغ کشیدم

امیروالا با موهای آب چکان خیره ام شدلباس را با 

پایین دادم اما فایده ای نداشتنگاهش چند ثانیه  Rسرعت

روی شکمم ماند و بعد گرفته تر از قبل بهسمت لباس هایش 

  رفت

دوش گرفتنش ده دقیقه هم زمان نبرده بود انگار تنها 

  رفته بودبرایوقت کشی و پرت کردن حواسش به حمام 

در سکوت شلوارکی از کمد قبلی اش بیرون آورد و به 

  پاکرد

  به اطراف خیره شدم

دیوار سمت راست تقریبا ناپدید شده بودگوشه به گوشه اش 

  تابلوهای عجیب غریب بود

عکس هایی قاب گرفته شده از حیوانات ، چادرهای 

  عشایرو طبیعت

روی یکی با لبخندی پر حسرت جلو رفتم و انگشتم را 

  ازعکس ها کشیدم

  صدایش را از پشت سر شنیدم: 

 _ بهش میگن جگوار اگر اشتباه نکنم ... یک گونه پلنگه

  آرام زمزمه کردم: 
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_ اصلان می گفت تو جنگل هست ... قرار بود یک روزبا 

  دوستاش بریم ببینیم

غمگین خندید و از پشت سر آرام دستش را دور شکمم 

  حلقهزد: 

در حال انقراضه عشقم ... فکر نمی کنم  _ گونه اش

  اصلاتو ایران وجود داشته باشه

  بی تفاوت سر تکان دادم: 

_ مهم نیست ... من بهش قول دادم ... یک روز برای 

دیدنجگوار برمی گردم و باهاش میرم تو جنگل حتی اگر 

  هیچجگواری نباشه

 _  

جمع با خنده ای کم جان لاله ی گوشم را بوسیددر خودم 

 شدم و دستم را روی دستش 

  گذاشتمحال دست های هردویمان روی شکمم بود!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ الان یک بچه اونجاست؟!

  صدای خنده هایش که هیچ صدای نفس هایش هم قطع شد
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دستش را از روی شکمم برداشت و خواست فاصله 

  بگیردکه به سمتش برگشتم: 

  _ امیروالا؟ 

  دادکلافه سر تکان 

  سردرگم و غمگین بود ... بهت زده و گرفته 

مثل کسی که حقیقتی را می داند اما آن را انکار می کند  

  واز تکرارش توسط دیگران فراری ست

  نمی دانم در چهره ام چه دید که گونه ام را نوازش کرد: 

  _ ما با هم درستش می کنیم

  بعض کرده زمزمه کردم: 

  _ چرا حواست نبود؟

  اهش را دزدید: نگ

  _ هنوز چیزی معلوم نیست الای بس کن

  صدایم ناخوداگاه بالا رفت: 

_ دکتر بود امیروالا ... دکتر گفته ... نمی تونی 

انکارشکنی چون وجود داره ... داره رشد میکنه ... تا چند 

ماهدیگه شکمم میاد جلو و بعدم به دنیا میاد می فهمی؟ 

  مامیشیم پدر مادرش!
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موهایش را چنگ زد ، گوشه ی تخت سورمه ای 

رنگنشست ، آرنج هایش را روی پاهایش گذاشت و سرش 

  را بهدستانش تکیه داد

حال او از من بدتر بود اما نمی توانستم سکوت کنماز 

  موقعیت پیش آمده وحشت کرده بودم

 _ دانشگاهم چی؟ اگر قبول بشم نمی تونم برم ... 

  تونم درس بخونم؟ بمونمپشت کنکورم مگه می

سرش  دوباره موهایش را چنگ زدصورتش را نمی دیدم

  را میان دست هایش گرفته بود

  _ امیروالا؟

  گرفته زمزمه کرد: 

  _ جان؟

  _ من ازش می ترسم

  آرام جوابم را داد: 

  _ منم

_ باید چیکارش کنیم؟ اصلا مگه من و تو می تونیمبزرگش 

 ستی ... کنیم؟ تو نصف شبانه روز رو نی
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من بایدبرم دانشگاه ... من ... من حتی تا به حال نوزاد 

  بغلنکردم!

  _ منم

 _ زندگیمون بهم میریزه ... کار تو ، درس من ... 

_  مطمئنمحتی بیست و چهار ساعت هم از پسش برنمیایم

  منم

  عصبی نگاهش کردم: 

  _ میشه جز منم حرف دیگه ای بزنی؟

کردمچشمانش قرمز شده بود  سرش را که بالا آورد سکوت

  و نگاهش خسته

مرا یاد خودم می انداخت زمانی که با اصلان کار 

  اشتباهیمی کردیم و به گوش اکتای می رسید

آن زمان هم اصلان امیدوار خیره ی من می شد تا همه 

  چیزرا درست کنم

من اما دقیقا مثل حالای امیروالا خسته و سردرگم سکوتمی 

  کردم

م ، خودم هم در دردسر افتاده بودم و چاره ایپیدا سنی نداشت

  نمی کردم تنها سکوت می کردم تا اصلان بیشتر نترسد
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 _  

  سرم را پایین انداختم

  گردنش را مالید و بیچاره وار زمزمه کرد: 

_ تقصیر من بود ... من احمق حواسم نبود ... من و تو 

ون ازپسش بر نمیایم و از آخر درست مثل امشب کارم

کشیدهمیشه به عمارت ... حاجی این بچه رو هم بدبخت می 

  کنهالای

  با احتیاط پایین پاهایش روی زمین نشستمحرفی نزدم

  از نظر من حاج بابا کسی را بدبخت نمی کرد!

  کمی خودخواه بود و مغرور

هرکسی را دوست نداشت و با هرکسی کنار نمی آمدجدیتش 

  وقت تغییر نمیکردترسناکش کرده بود و حرفش هیچ 

  اما باز هم آدم بدی نبود!

 او پنج سال پیش پناهم داده بود و زمانی که همه در این

خانه با شک و بددلی نگاهم می کردند از من حمایت 

  کردهبود

  از نظر من او آدم بدی نبود!

  امیروالا را دوست داشت اما بلد نبود ابرازش کند
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  سرم را روی پایش گذاشتم

  له انگشت هایش را میان موهایم فرو برد: بلافاص

  _ نگران نباش باشه؟

  با لبخند سر تکان دادم اما نگران بودم!

شب که تنهایم گذاشت و به کرج برگشت ، صبح زود 

کهمامان گلی بیدارم کرد در حالی که تا روشنی هوا خواب 

بهچشمانم نیامده بود ، تمام لحظاتی که زیر نگاه سنگین 

بحانه خوردم و زمانی که که مامان گلی با حاجبابا ص

  ذوقراهی ام کرد هم نگران بودم

  امیروالا که دنبالم آمد خستگی از سر و رویش می بارید

موهایش بهم ریخته بود و دو دکمه ی بالای پیراهنش را 

  بازگذاشته بود

در جواب تمام سوالات و جملاتم بی حوصله سرتکان داد 

های برگشته و چشمان مضطرب ،تنها زمانی که با لب 

گفتهبودم استرسم حتی از زمان کنکور هم بیستر است 

  مردانهخندیده بود

تمام مدت که آزمایش می دادم در سکوت کنارم بود و 

تنهازمانی لب باز کرد که زن گفته بود باید تا فردا 

  برایفهمیدن نتیجه صبر کنیم
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 با توپ پر با دکتر منزوی تماس گرفت و بعد همه

  چیزدرست شد!

چند ساعت بعد زنی با روپوش سفید و موهای طلایی رنگبا 

  لبخند نگاهمان کرد: 

  _ تبریک می گم! جواب مثبته

نمی دانستم چه احساسی داشتم تنها می دانستم در آن 

  لحظهواکنش و حال امیروالا برایم مهم تر بود

اویی که در سکوت موهایش را چنگ زد و بعد دستش 

گردنش نگه داشت ، سری برای زن تکان داد راروی 

  وزیرلب تشکر کرد

کنارش که ایستادم کیف کوچکم انگار سنگینی میکرد که 

  بازور نگهش داشته بودم

کیف را از دستم گرفت و آرام به سمت ماشین 

  راهنماییمکرد تا راه بیفتم

روی صندلی نشستم و نگران خیره اش شدمصورتش به 

  سفیدی می زد

  زمزمه کردم: آرام 

  _ خوبی؟

  بدون اینکه به سوالم توجهی کند پرسید: 
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  _ میخوای سقطش کنیم؟

 _  

  دستم را روی شکمم گذاشتمسقطش کنیم؟ چه کسی را؟

  آن موجود کوچکی که در شکمم بود؟! 

  آسکی هم باردار بوداو هم سقط کرده بود

یادم می آمد که هربار درباره اش حرف می زد می 

  زه ی لوبیا ستگفتاندا

  من اما فکر نمی کردم او لوبیا باشد!

از نظر من اویی که در بدنم جا خوش کرده یک قند سفید 

  وکوچک بود که در شکمم آب نمی شد!

  _ چی کار کنیم؟!

  پایش را محکم تر روی پدال گاز فشردسرعتمان بالا رفت

از میان فکی که حتی من هم میتوانستم فشار رویش 

  هم زمزمه کرد: راتشخیص د

  _ سقطش کنیم...

دوباره که تکرار کرد بازهم ناخوداگاه دستم به سمت 

  شکممرفت
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نگاهی به واکنشم انداخت و عصبی صدایش را کمی 

  بالابرد: 

_ به خودت ترغیب نکن الای! نه تو حسش می کنی و 

  نهاون پا برای لگد زدن داره

  مد: بغض کرده به بیرون خیره شدم اما کوتاه نیا

 _ منو ببین ... دارم ازت سوال می پرسم الای ... 

بغضنکن ... می دونم هنوز سنی نداری ، می دونم تقصیر 

تونیست عزیزم ، می دونم هنوز خودت باید بزرگ شی 

نهبچه بزرگ کنی اما همین یک بار و بزرگ شو و 

  جوابمن و بده

  اشکم روی گونه ی راستم چکیدآرام سر تکان دادم: 

  نگهش داریم_ 

  با تحکم انگشتش را بالا برد: 

_ اونی که تو شکمته عروسک نیست الای ... جون 

دارهمی فهمی؟ نمی تونیم بذاریم جلومون حوصله مون که 

سررفت باهاش خاله بازی کنیم ... مسئولیت داره ، 

  خرجداره ، وقت می خواد ، رسیدگی میخواد

  ی نگاهشکردم: بیستر در خودم جمع شدم و با چشمان اشک

  _ تو دلت میاد بکشیش؟
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_ ترجیح میدم الانی که حتی قلبشم تشکیل نشده بکشمش 

  تااینکه به دنیا بیاد و بعد تو این دنیا روزی ده بار بمیره ...

من نمی خوام یکی بشم مثل بابای تو که دخترمو به 

آبرومبفروشم الای ... تو هم نمی خوای بشی یکی مثل 

وجه به بچه هاش رفت اون سر دنیا عشق و مادر منکه بی ت

  حال

  _ ما مثل اونا نمیشیم

  صدای من لرزان و پر بغض بودصدای او محکم و گرفته

_ از کجا معلوم؟ اگر نگهش داشتیم زندگیمون صد و 

  هشتاددرجه می چرخه الای ... می تونی؟

  نگاهم را دزدیدممی توانستم؟ چه چیز را؟ 

سالگی بارها و بارها در هر دختری از چهار پنج 

ذهنشلباس عروس می پوشد ، مادر می شود و کالسکه ی 

  بچهراه می برد اما این اینبار فرق داشت ...

 _  

_ می تونی خودت بچگی نکنی و اونو بزرگ کنیم؟ توییکه 

تو چهارده سالگی گند زده شد به زندگیت میتونی حالایکی 

  و طوری تربیت کنی که زندگیش مثل خودمون
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نشه ... منی که در عوض اون سالایی که طعمش 

رونچشیدی می خواستم پا به پات بچگی کنم می تونم حالا 

  بچهامون رو بزرگ کنم؟

  پلک هایم را بستمکاش سکوت می کرد 

  تا همینجا هم برای شکستنم بس بود

  صدای زنگ موبایلش که در فضا پیچید کلافه جواب داد: 

مثبته ... به اونی که کنارت _ جانم مامان گلی؟ بله 

منتظرنشسته بگو جوابش مثبت بود اما خوشحالی نکنه 

چونجنسیتش رو بهمون نگفتن ... هنوز باید چند ماه صبر 

  کنهبرای شیرینی دادن

  با دلهره دستم را روی دستش گذاشتم: 

  _ امیروالا

  نگاهی به صورتم انداخت و کلافه پوف کشید: 

میریم کرج ... ما عمارت _ نه عزیز من نه ... 

  چیکارداریم؟

  در سکوت خیره اش شدم 

_ یعنی چی؟ بدون اینکه به ما بگید؟ تا این حد مطمئنبودید 

  زن من حامله اس؟!
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کاش صدایش را روی اسپیکر می زد تا من هم می 

  فهمیدمچه خبر شده

_ لازم نیست ... نه ... اصلا شده براش پرستار میگیرم 

  دیمبهشما زحمت نمی

بی حال سرم را به صندلی تکیه دادم و او چند دقیقه 

بااصرارهای مامان گلی سروکله زد اما از آخر مثل 

  همیشهمامان گلی پیروز شد

موبایل را قطع کرد و با بی احتیاطی روی داشتبرد 

  پرتشکرد: 

  _ یک ساعتی بریم عمارت بعد برگردیم خونه

  سر تکان دادم

  بود که جرات مخالفت نداشتم آنقدر بی حوصله و خسته

جلوی عمارت که پیاده شدیم مبهوت به گوسفندی خیره 

  شدمکه میان بازوان مرد غریبه دست و پا میزد

حاج بابا با لبخندی کمرنگ کنار در ایستاده بود و 

سینی  نگاهخیره اش را از صورت امیروالا بر نمی داشت

چادررنگی اسپند در دستان مش خسرو بود و مامان گلی که 

  به سر داشت نگاهش را میان من و امیروالا میگرداند

  مات به بقیه خیره شدم
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عمو محسن ، همسرش ، سیما و شوهرش ، چاوش 

  وچکاوک

  آب دهنم را فرو دادمامیروالا کنارم ایستاد 

صورتش را ندیده هم می توانستم تشخیص دهم او 

  هممتعجب است

شلوار کردی به مرد غریبه که زیرپوش سفید رنگ و 

تنداشت گوسفند را میان پاهایش گرفت و به حاج بابا 

  خیرهشد: 

  _ خلاصش کنم حاجی؟

  حاج بابا خندید و سر تکان داد

حتی هنوز درست متوجه اطرافم نشده بودم که بدن بی 

سرحیوان بیچاره جلوی چشمانم به دست و پا زدن افتاد و 

  جویباریک خون روی زمین جاری شد

  کردم زیر پاهایم خالی شداحساس 

قبل ازینکه بیفتم امیروالا بازویم را گرفت و ناتوان 

  زمرمهکرد: 

  _ لعنت بهت حاج سپهبد سزاوار

 _  
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 پشت سر هم نفس عمیق 

  کشیدمامیروالا آرام پرسید: 

  _ خوبی؟

  سر تکان دادم: 

_ آره ... از وقتی خون دادم بی حالم ... استراحت 

  کنمخوب میشم

  مامان گلی جلو آمد و در آغوشم کشیدچشمانم را بستم

  چادررنگی اش بوی خاصی می داد

  بویی که در تمام عمرم حسرت بوییدنش را داشتم

  او مادر بود! 

بدون هیچ نسبتی با ما برای همه مان مادر بودبوی مادر ها 

  را می داد!

_ الهی من قربونت برم که اومدی تا این کینه هارو 

بری ... این بچه دوباره خانواده رو دور هم جمع بشوریب

  میکنه ... من فدات بشم الای 

  سعی کردم لبخند بزنم

نیامده آن ها قبولش کرده بودند و بعد امیروالا می 

  پرسیدمیخواهیم نگهش داریم یا نه!
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  چکاوک جلو آمد

او را جز مناسبت های خاص هیچ وقت در این خانه 

  پیدانمی کردیم

  بابا اینطور می خواست!حاج 

چکاوک و چاوش فرزندان نامشروع مهراب بودند و ازنظر 

  حاج بابا باعث شرمندگی!

چاوش فرق داشت ... پسر بود و حاج بابا نتوانست از 

  اوبگذرد

دوازده ساله که بود به خواست خودش به خانه ی حاج 

  باباآمد و ماندگار شد

ی دانست جایی چکاوک اما در کنار مهراب ماند چون م

  دراین عمارت ندارد

  گونه ام را بوسید و آرام زمزمه کرد: 

  _ خیلی زود بود الای

  مامان گلی اخم کرد: 

_ این حرفا چیه مادر؟ حالا که دیگه شده ... قدمش 

  رویچشم ... آدم که به هدیه خدا دست رد نمیزنه

  عمو محسن روی شانه ی امیروالا کوبید: 
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  ن _ مبارکه عمو جا

  سیما خندید و نازنین را بغل زن عمو داد: 

  _ دخترم و میذاریم تو فریزر تا دامادم دنیا بیاد

  پوزخند زدم 

  حتی او هم روی پسر بودنش حساب کرده بود

  شوهرش خندید و به شوخی گفت: 

  _ دخترم و به کس کسونش نمی دم

صدای چاوش از کنار حاج بابا بلند شدمتوجه آمدنش نشده 

  بودم: 

 _ این یکی فرق داره ... نورچشمی سزاواراست ... 

  والامن که راضیم ندیده دختر بهش بدم حیف که دختر ندارم

حاج بابا حرفی نمی زددر سکوت بالای سر گوسفند بیچاره 

  ایستاده بود و خیره یمن و امیروالا شده بود

  به چشمانش نگاه کردم

هایش تشخیص هیچ حسی را نمی توانستم در مردمک 

  دهمنه شادی و نه غم 

مامان گلی با لبخند دعاگویان اسپند هارا دور سرم چرخاندو 

  بعد در سینی دست مش خسرو ریخت: 
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_ چشم بد دور باشه ... ان شاالله به سلامت دنیا بیاد 

  شاهپسر

نفسم را کلافه بیرون فرستادم و امیروالا شقیقه هایش  

  رامالید: 

  یست مامان گلی ، معلوم نیست_ جنسیتش معلوم ن

  مامان گلی با سادگی خندید: 

نداره عزیزم ... فرقی نداره ... انقدر از  R_ فرقی

  دیشبگفتن تو دهنم پسر چرخید

  سیما با لبخند دستم را کشید: 

_ بریم تو ... دم در ایستادین درباره جنسیت اون 

  کوچولوحرف میزنید؟ رفت سه چهار ماه دیگه

 _  

دستم میان دست امیروالا و دست دیگرم در دست یک 

  سیمابود

به سمت عمارت که رفتیم سعی کردم جوی باریک خون 

  رانادیده بگیرم

  لحظه آخر صدای حاج بابا به گوشمان رسید: 

  _ تو بمون پسر
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برخلاف  زیرچشمی به صورت درهم امیروالا خیره شدم

اد و دستم انتظارم بدون مخالفت با اخمی کمرنگ سر تکاند

  را رها کرد: 

  _ برو عزیزم ... منم میام

هیچ وقت نفهمیدم آن روز حاج بابا به امیروالا چه گفت 

اماهرچه بود کمی او را نسبت به این خانه و حاج بابا نرم 

  ترکرد

دوساعت بعد بی توجه به اصرارهای مامان گلی به 

  کرجبرگشتیم

خودش را روی در خانه را که باز کردیم لبخند زدمخسته 

  کاناپه انداخت: 

  _ به چی میخندی؟

  _ دلم برای اینجا تنگ شده بود ...

  خودش را جلو آورد و مچ دستم را کشید

  بی تعادل روی پایش نشستم و سرم به سینه اش چسبید

  شالم را کنار زد و گردنم را بوسید: 

  _ باید به فکر یک خونه ی دیگه باشیم

  متعجب اخم کردم: 
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  چرا؟!_ 

بعد از مکث کوتاهی دستش را روی شکمم سر داد گرمای 

  انگشتانش را دوست داشتم

  _ چون اون اتاق می خواد!

  لبخند زدم: 

_ نگو که می خوای وقتی دنیا اومد تو اتاق 

  خودشبخوابونیمش

  _ تو نگو که می خوای وسط خودمون بخوابونیش!

ام را به با شیطنت دستش را روی لباسم رساند و یقه 

  طرفخودش کشید

  لباس از بدنم فاصله گرفت و تمام بدنم پیدا شد

  بدجنس به لباس زیرم زل زد: 

  _ ما الان تازه عروس دوماد محسوب میشیم!

_ تختش  با خنده عقب هلش دادم و یقه ام را درست کردم

رو توی اتاق می ذاریم ... یک کمد کوچیک هممی تونیم تو 

 نه بذاریم ... راهروی کنار اشپزخو

  نوزاداونقدرا وسیله نداره
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خسته همانطور که روی پاهایش بودم خودش را عقب 

کشید، دست هایش را زیر سرش گذاشت و به کاناپه تکیه 

  داد 

  متفکر به صورتم خیره شد و پوزخند زد: 

_ دنیای عجیبیه ... تا دو روز پیش داشتیم به فروش 

... الان به فروش  خونهبرای مهاجرت فکر می کردیم

  خونهبرای خرید یک خونه ی بزرگ تر و اتاق بچه!

 _  

  لبم را به دندان گرفتم: 

  _ تو ناراحتی؟

  بلافاصله پرسید: 

  _ تو چی؟

  صدایم را کلفت کردم: 

  _ به قول حاج بابا سوال رو با سوال جواب نده پسر!

ابروی راستش را بالا انداخت و بعد دستش را دور 

  لقه زد و به سمت خودش کشیدمکمرمح

  سرم را به سینه اش چسباندم و خندیدم 

  لب هایش را روی پیشانی ام گذاشت اما نبوسید: 
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_ من ناراحت نیستم اما دوست دارم اون رو از شکمت 

  دربیارم و بندازمش تو یک سطل آب ... مثل سیب زمینی!

  ریز خندیدم: 

  _ چرا سیب زمینی؟

ت سیب زمینی پوست میکنه میندازه _ مامان گلی هروق

توظرف اب سرد تا وقتی که می خواد سرخشون کنه 

  سیاهنشن

کمی از خودش فاصله ام داد و هر دو دستش را نوازشوار 

  روی شکمم کشید: 

_ اون رو هم از تو شکمت در بیاریم و بندازیمش تو 

سطلآب تا تازه بمونه ... بعد چندسال دیگه که تو بزرگ 

چندسال دیگه که کار من درست شد ، چندسال دیگه شدی، 

کهحس کردم تو خوشحالی و هر دو آمادگی داریم از تو 

  سطلآب بیرون بیاریمش و بزرگش کنیم!

  چشمانم تر شدنه از ناراحتی و غم

نمی دانم اسمش را چه می شد گذاشت اما غمگین 

  نبودمذوقی همراه ترس ... شوقی ناشناخته!

سرش را به شکمم نزدیک کرد و زمزمه امیروالا آرام 

  وارگفت: 
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_ آره بابایی؟ تو شنا می کنی تا مامانت بزرگ شه؟ تابابات 

خوشحالش کنه و وقتی زندگی گند دوتاشون ازذهنشون پاک 

  شد بغلت کنن؟

  _ سطل آب نه!

  _ چرا؟

  بغض کرده خندیدم: 

_ چون اون سیب زمینی نیست ... قنده! قند و اگر 

  و آب حل میشهبندازیمت

  متفکر سر تکان داد: 

 _ با این حساب باید به مامان گلی زنگ بزنیم ... 

شایدعلاوه بر سیب زمینی یک دستورعملی برای قندم 

  داشتهباشه

صورتش را میان دست هایم گرفتم و خیره اش شدماین 

روزها هر چه می گفت و هر کار می کرد برای شادیمن 

  همیدمبود و من این را خوب می ف

  سرم را نزدیک صورتش بردم و آرام گفتم: 

  _ من دستورالعملش رو دارم امیروالا!
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به چشمان خوش رنگش نگاه کردم ، موهای خرمایی 

وپرپشتش و چشمانی که از دور خشن به نظر می رسید 

  امابرای من مهربان بود!

_ باید نه ماه تو شکمم نگهش داریم و بعد خودش 

از پسش برمیایم ... ما عاشقش میشیم ، میادبیرون ... ما 

اونقدرزیاد که من بخاطرش بزرگ میشم و تو بخاطرش 

  همه کارمی کنی...

به نشان تایید برای ثانیه ای پلک هایش را روی هم گذاشتو 

  بعد باز کرد

  با لبخند سرم را نزدیک بردم 

  لب هایش را روی لب هایم گذاشت و نرم بوسید

یان موهایم فرو رفتکمی فاصله هم زمان دست هایش م

  گرفت و آرام زمزمه کرد: 

  _ قندت باید بهم قول بده موهاش شبیه مامانش بشه

  خندیدم

از کلمه " مامانی " که امیروالا به کار می برد ضعف کردم 

  هر لحظه بیشتر مطمئن می شدم او خود قند است!

  دستش را روی صورتم کشید و ادامه داد: 
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اش ، بینیش ، موهاش اصلا جز به _ چشماش ، لب

جزصورتش باید شبیه تو باشه ... یک الای کوچولو اما 

  بازمنمی تونم قول بدم اندازه ی تو دوستش داشته باشم

سرم را روی شانه اش گذاشتم و با لبخند حلقه ی دستانم 

  رادور گردنش تنگ تر کردم

  آن " الای کوچولو " آمده بود!

  قند من! سیب زمینی امیروالا و

او بود و  ناخواسته بود و بدون دعوت اما وجود داشت

جایی میان شکم مادرش ، به زمزمه های پدرشگوش می 

  داد...

 _  

  این روزها مرگ را به چشمانم می دیدم!

من از روزهای سخت چهارده سالگی عبور کردم اما 

  اینروزها نمی گذشت!

زمانی کهصبح از خوابیدن وحشت داشتم چرا که می دانستم 

  شود و چشم باز کنم بدبختی هایم شروع می شود

نمی توانستم اسمش را حالت تهوع و یا سرگیجه بگذارمچرا 

که این حالت هارا قبلا هم بارها تجربه کرده بودم 
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اماوضعیت این روزهایم وحشتناک تر از هرچیزی ست 

  کهدر فیلم ها دیده و یا از بقیه درباره ی بارداری شنیده ام

دلم مادری را می خواست که هیچ وقت ندیده بودمدلم آسکی 

  را می خواست

  حتی دلم این روزها برای مامان گلی و سیما هم تنگ بود

از تنهایی و نبود امیروالا واهمه داشتمانگار دیوارهای خانه 

  قصد بلعیدنم را داشتند

  احساس می کردم هنوز هیچی نشده افسردگی گرفته ام!

چندین بار از خواب می پریدم و با شب تا صبح 

  ندیدنامیروالا حالم بدتر می شد

  دستم را روی شکمم فشردم و هق زدم: 

  _ مُردم

  نگران بالای سرم ایستاد و لیوان آب را سمتم گرفت: 

  _ آب بخور

  سرم را بیشتر در بالش فرو بردم: 

  _ بو میده!

  کلافه و سرگردان لیوان را سمت بینی اش برد: 
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_ جون خودت آبه عشقم ... چه بویی میده آخه؟!خودم هم 

شرمم می شد توضیح دهم تمام ظروف آشپزخانهاز نظرم 

  بوی مایع ظرفشویی می داد!

حتی می توانستم بوی مواد شوینده ی بالش زیر سرم را 

  همحس کنم!

  بغض کرده جنین وار پاهایم را در شکمم فرو بردم: 

  _ امیروالا؟

من کنار تخت نشست و دستش را روی خسته تر از 

  موهایمکشید: 

  _ جان؟

مثل دختربچه های پنج ساله با لب های آویزانی که میدانستم 

  او نمی بیند نالیدم: 

  _ من گرسنمه

  _ بمیرم برات خب ... چی بیارم که دوباره بالا نیاری؟

 _  

اشک هایم را پاک کردم و به خودم تشر زدم تا بیش از 

  ندهم اینعذابش
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هربار پابه پای من زجر می کشید و با عذاب وجدانخودش 

  را مقصر می دانست

  _ هیچی  ...

  نگاهی به کت تنش انداختم و بی حال ادامه دادم: 

  _ مگه نباید بری مطب؟ برو دیرت شد

دستش را میان موهایم سر داد و من نفسم را حبس کردم 

نظرم خوشبو تابوی کرم مرطوب دستانش که همیشه از 

  بودحالم را بد نکند_ بمونم پیشت؟

  باهمان چشمان نیمه باز خندیدم: 

_ تو که دو روزه نرفتی و میدونی دیگه راه نداره 

  چراتعارف الکی می زنی مِسترِ؟

  مچ دستم روی نبضم را بوسید: 

  _ به درک ... حالت بد باشه بازم نمیرم

  لبخند زدم

بوی مواد شوینده ی ملحفه  اگر این حالت تهوع لعنتی از

هاو کرم مرطوب نبود می توانستم بگویم همه چیز 

  خوباست

  _ نری که جباری اخراجت کنه؟
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  مردانه خندید و انگشت اشاره اش را روی ابرویم کشید: 

  _ مگه من برای جباری کار می کنم که اخراجم کنه؟!

  _ بالاخره کارت و از دست میدی کم کم

 .. کار زیاده ، زن که زیاد نیست! _ یک کار دیگه .

  توطوریت بشه زن به این خوبی از کجا پیدا کنم جوجه ام؟

  خندیدم

می دانستم سربه سرم می گذارد تا کمی حال و هوایمعوض 

  شود: 

  _ مسخره می کنی امیر؟!

  با جدیت سر تکان داد: 

 _ نه چرا مسخره؟! زن دارم مثل دسته ی گل! آشپزیبیست 

کنکور تک رقمی ، خیلیم خوش اخلاقه اصلاغر ، رتبه 

  نمیزنه آب بو میده! چی می خوام دیگه؟

  بلندتر خندیدم 

  با لبخندی کمرنگ دستم را نوازش کرد: 

_ چی بیارم بخوری؟ یک چیزی بخور من با خیال 

  راحتبرم بچه
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برایش پشت چشم نازک کردم و دستم را روی 

  شکممگذاشتم: 

  انِ  بچه!_ دیگه باید بگی مام

دستش را دورم انداخت ، سرش را در گردنم فرو برد 

  وآرام زمزمه کرد: 

  _ دورت بگردم مامانِ بچه ... بخور یک چیزی خب ...

  همه چاق میشن تو این دوران تو هر روز آب میشی

 _  

  _ نگران نباش...

_ نگرانم! اگر نمی ترسیدم بیدارت کنم هر یک 

راحت بشه ... بگم چکاوک بیاد ربعبهتزنگ می زدم خیالم 

  پیشت؟

سر تکان دادم و اینبار بدون خجالت دستم را جلوی بینی 

  امگرفتم: 

_ نه ... امشب بیاد ... فردا شب چی؟ شبای بعدش چی؟کار 

  یک شب دو شب که نیست

  به دستم نگاه کرد و پوف کشید: 

Romandl

https://t.me/romandl


_ اینبار چیه؟ ادکلن نزدم که ... ژل مو و تافتم 

  ردماستفادهنک

  شرمنده لب گزیدم: 

  _ دستات رو با چی شستی؟!

نگاه بهت زده اش را که دیدم بیشتر شرمنده شدمکلافه عقب 

  رفت و با انگشت ضربه ی آرامی به شکممزد: 

  _ دهنت سرویس بچه ... زندگی نذاشتی واسه ما

آرام خندیدم و به محض اینکه بعد از قول گرفتن 

، تمام ملحفه هارا از  کهچیزیبخورم رضایت داد برود

  تختبرداشتم و روی زمین انداختم

بی توجه به قولی که به امیروالا داده بودم بی حال خودم 

  راروی تخت انداختم و چشمانم را بستم

روزها بود که سیر غذا نخورده بودمامیروالا هم غذای گرم 

  نمی خورد

بوی روغن که در فضا می پیچید احساس می کردم  

  ش را ته حلقم فرو برده و محکم می فشاردکسیانگشت

دستم را  اینبار که چشم باز کردم هوا تازه روشن شده بود

روی شکمم فشردم و چشمانم را بستم تا شاید خودمرا فریب 

  دهم و چندساعت بیشتر بخوابم اما فایده ای نداشت
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  بی تعادل به سمت آشپزخانه راه افتادم

ام شروع می شود شک نداشتم دوباره حالت تهوع 

  اماگرسنگی مانع می شد تا به اتاق برگردم

با دست جلوی بینی ام را گرفتم و آرام در یخچال 

  رابازکردم

با دیدن کالباس های ورقه ورقه شده ی امیروالا 

  ناخوداگاهخندیدم

بخاطر اینکه بوی غذا در خانه بلند نشود خودش را با 

  همینها سیر می کرد

س ها را برداشتم با دلهره به سمت ورقه ای از کالبا

  دهانمبردم

 کاش وضعیتم برای چنددقیقه ی کوتاه به حالت قبل بر می

گشت تا یک بار دیگر یک دل سیر غذا بخورم و بعد به 

  اینحال بیفتم!

کالباس به دهانم نرسیده بود که احساس کردم بوی 

سیرشتمام محتویات نداشته ی معده ام را به سمت حلقم 

  رکردسرازی

خودم را که به سرویس بهداشتی رساندم جانی در بدنمنمانده 

  بود
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  چیزی در معده ام نبود اما انقباضات شکمم تمامی نداشت

آنقدر بدون هیچ نتیجه ای عق زدم که اشک از 

  چشمانمجاری شد و حلقم به سوزش افتاد

بلند ناله کردم ، دستم را دیوار سرد سرویس گرفتم و بازور 

  مبلند شد

  سرم گیج می رفت وچشمانم واضح نمی دید

بی تعادل که از سرویس بیرون زدم تازه متوجه برهنهبودن 

  پاهایم شدم

بی توجه به رطوبت پاهایم خودم را به تخت رساندم 

  وشماره ی امیروالا را گرفتم

عرق سردی روی ستون فقراتم نشسته بود و کل بدنم 

  میلرزید

تنها توانستم زمزمه کنم: _ بیا صدایش که در گوشم پیچید 

  امیروالا ...دارم می میرم

 _  

  " امیروالا "

 دستانم را در جیب شلوارم فرو بردم و خیره به زیر پایم

جلوی در اتاق چند قدم سمت راست رفتم و بعد راه رفته 

  رابرگشتم
Romandl

https://t.me/romandl


دوباره و دوباره این کار را تکرار و حرف های دکتر 

  رامرور کردم

  الای و حال بدش باعث ضعفش شده بود ویار شدید

  دکتر هشدار داده بود 

که وضعیت بدنش خوب نیست و ضعیف شدهکه مراقبت و 

  توجه می خواهد

  کلافه دستی به گردنم کشیدم و فکر کردم

چکاوک می آمد اما کلاس هایش چه؟ فوقش چند روز 

  میتوانست بماند

چاوش و سیما بچه داشت و مامان گلی هم اگر می آمد 

  سارهاز پس خودشان برنمی آمدند

به درخواست از ساره حتی فکر هم نکردمترانه و شراره 

  هم آمدنشان مقطعی بود

  خسته در اتاق بیمارستان را باز کردم و وارد شدم

پرستار با احتیاط سرمش را از دستش خارج کرد و 

  لبخندزد: 

  _ تموم شد ... احتمالا داروها خواب آلودت میکنه

الای بی حال سر تکان داد و من آرام تشکر کردمپرستار 
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رنگش پریده بود اما حالش از صبح زود که بیهوش 

  رویتخت پیدایش کرده بودم بهتر به نظر می رسید

آرام پشت دستم را روی گونه اش کشیدمخودش را بالا 

  کشید و خندید: 

  این شکلی شدی؟ حالم خوبه _ تو چرا

دستی به صورتم کشیدم و به پشتی صندلی تکیه دادمسرم 

  در حال انفجار بود

  _ یکی و میگم بیاد یکی دو ماهی شب ها پیشت باشه

ابرو بالا انداخترنگ صورتش که اینطور مهتابی شده بود 

  مظلوم تر بهنظر می رسید: 

  _ کی یعنی؟

  عصبی پوف کشیدم

شدم و شال سورمه ای رنگ چروکی که  از جا بلند

لحظهآخر با عجله از سر جالباسی چنگ زده بودم را 

  رویسرش انداختم: 

_ نمیدونم ... پرستاری کسی ... دو سه ماه بیاد تا 

  ببینیموضعت چطور میشه

  _ نه

Romandl

https://t.me/romandl


بازویش را گرفتم و کمکمش کردم از تخت پایین 

_ یعنی چی  ود: بیایدزانوهایم از ایستادن زیاد درد گرفته ب

  نه؟

_ ما که کسی و نمیشناسیم ... کی و بگی بیاد؟ اگر شبخوابم 

  بلایی سرم بیاره چی؟! من معذبم

  می دانستم حق با اوست...

باید فکر دیگری می کردم ، نمی شد به هرکسی 

  اعتمادکنیم...

  روی نیمکت نشاندمش و خودم برای گرفتن داروهایش رفتم

 _  

  بودمخسته و بی حال 

گلو درد خفیفی داشتم و حس می کردم بزودی قرار 

  استسرمای بدی بخورم

روزها بود بخاطر وضعیت الای خواب و خوراک 

  درستینداشتم

چنددقیقه بعد از طرف راننده سوار شدم و مشمای 

  داروهایتقویتی را روی پایش گذاشتم

  سرفه ی خشکی کردم و پلک هایم را روی هم فشردم
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  امیروالا؟_ 

  میان سرفه هایم سر تکان دادم

  نگاه دودلی به چشمانم انداخت و آرام زمزمه کرد: 

  _ بریم تهران؟

  چشمانم می سوخت

عینک آفتابی ام را از روی داشبرد برداشتم ، به 

  چشمانمزدم و با اخمی کمرنگ پرسیدم: 

  _ تهران چرا؟

  _ بریم چند روز عمارت 

ه بودخانه ی حاج سپهبد به ذهن خودم هم رسید

سزاوار؟آخرین باری که دیدمش متفاوت بود..._ چند روز 

نیست ... هفت ماه میخوایم عمارت بمونیم؟ بعدفکر کردی 

_ امیر  وقتی که این بچه دنیا اومد میذارن برگردیمکرج؟

 چرا اینطوری می کنی؟ ببین حالت رو ... 

 دی ... صبحچشمام بسته بود اما می فهمیدم چه قدر ترسی

الانمداری سرفه می کنی ... اگر شب تب کنی چی؟ حتی 

غذایگرمم اونجا نمی تونی بخوری ... بخوای سفارش هم 

  بدیبوش بهمم میریزه

Romandl  به دوراهی نزدیک می شدیم

https://t.me/romandl


اگر قصد تهران رفتن داشتیم باید زودتر فرمان 

  رامیچرخاندم

  صدای الای رنگ التماس داشت: 

تو اون خونه  Rمن هرشب_ بریم دیگه امیر ... 

تنهاییمیمیرم و زنده می شم ... هربار می ترسم اتقدر عق 

میزنمتو سرویس از حال برم ... دقیقا سر صبح که تو 

  نیستیاوجشه

  سردرگم سرعت ماشین را پایین تر آوردم: 

  _ پرستار ...

  عصبی میان جمله ام پرید: 

اونا رو _ نه! من با پرستار راحت نیستم امیروالا ... 

میشناسم ... پنج سال باهاشون زندگی کردم ... چرا 

اینقدرکینه ای هستی آخه؟ من هر روز صبح جون میدم تو 

  اونچهار دیواری تو بخاطر لجبازی بچگانه کوتاه نمیای ...

مامان گلی مثل پروانه دورت میگرده حاج بابام بیشتر 

  ازهمه هواتو داره چی میخوای دیگه؟ داری لج میکنی

 _  

  سرم سوت کشید
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شقیقه هایم نبض می زد و درد گلویم بیشتر می شدبدون 

  حرف فرمان را به سمت تهران چرخاندم

در سکوت رویش را سمت پنجره گردانده بود و نگاهم 

  نمیکرد

  پایم را بیشتر روی گاز فشردم

  آرام زمزمه کرد: 

  _ امیروالا؟

  جوابش را ندادم

جیبم بیرون آوردمش و با شانه  با شنیدن زنگ موبایلم از

  امکنار گوشم نگهش داشتم: 

_ علیرضا؟ دارم میام تهران اگر لنزا رو هنوز 

  نفرستادیبرای حبیب بده خودم ببرم

  بلند خندید: 

_ جون امیر الان زنگ زده بودم چس ناله که 

سرصبحیچطوری برسونم دستش ... کی برمی گردی 

  کرج؟

الای راهنما زدم و با بی توجه به نگاه زیرچشمی 

  احتیاطسمت راست پیچیدم: 
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  توآمادشون کن کاریت نباشه

  صدایش سرحال بود: 

  _  حله میرم آمادشون کنم ... منتظرتم

  موبایل را قطع کردم وکنارم گذاشتم

  صدای گرفته ی الای بهت زده و خشمگین بود: 

  و میذاری برمی گردی کرج؟ نمیمونی مگه؟_ من 

با دیدن صحنه ی تصادف کنار جاده و ماشین های 

  پلیسکنارش آرام گفتم: 

  _ ببند کمربندتو

_ جواب منو بده ... من تنها نمیرما ... اگر می 

  خوایبرگردی کرج منم ببر

  خسته جوابش را دادم: 

 _ امشب و بمون داروهاتم بخور من صبح مطب شیفتم

  تمومشد میام

  _ خب دور بزن باهم بیایم صبح

  ناخوداگاه تلخ شدم: 

_ تو که هرشب بخاطر لجبازی من تو اون خونه جونمیدی 

  ... برو همین یک شب و راحت بخواب
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صدایش شرمنده بود و من می دانستم حق داردحاملگی و 

تغییرات بدنش ، این حالت تهوع و مهم تر ازهمه تنهایی 

  بود...بهمش ریخته 

  _ ببخشید ... به خدا بیشتر بخاطر خودت میگم

بازهم سکوت کردم اما دلم نیامد بیشتر اذیتش کنمآرام سر 

  تکان دادم و سیستم را روشن کردم

  تا تهران بیشتر از چند کلمه کوتاه حرف نزدیم

روبه روی عمارت که ایستادم سرش را جلو آورد تا گونهام 

رد لب هایش با پوست را ببوسد اما بعد از برخو

صورتمدستش را روی پیشانی ام گذاشت و آرام زمزمه 

  کرد: 

  _ بمیرم ... تب داری

با دلخوری کمرنگی لبخند زدم تا بالاخره رضایت داد 

  " الای " پیادهشود_ 

سیما روی تخت اتاق سابق امیروالا نشسته و با 

  قاشقکوچکی فرنی دهان نازنین می داد

  ادم و غر زدم: روبروی آینه ایست

  _ سیما رو تخت به بچه فرنی میدن؟ الان چپه میکنه
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بی خیال خندید و با دستمال صورتی رنگ گوشه 

  دهاننازنین را پاک کرد: 

_ کی بشه تو بزایی الای ... کل این خونه رو مچل 

  خودتکردی با غرغرات

بی توجه به او کرم مرطوب جدید را پشت دستانم کشیدم 

مکث کردم و بعد با چهره جمع شده دستمال ،ثانیه ای 

  کاغذیهارا برداشتم: 

  _ به خدا که این جدیده هم بو میده سیما!

_ زنگ  از صدای خنده ی بلند سیما نازنین هم ریز خندید 

  بزن امیروالا بگو جدید بخره ... ناز کردن خوببلدی که

  از امیروالا بیشتر از همه شاکی بودم: 

یار ... میگم مش خسرو رفت _ اه اه اسمشو ن

  فروشگاهجدید بخره

ابرو بالا انداخت و آخرین قاشق فرنی را دهان 

  نازنینگذاشت: 

_ چی شده باز؟ دعوا کردین؟ تو این چند روزی که 

  اومدیخونه ی حاج بابا شب در میون با هم دعوا میکنید

غمگین روی صندلی جلوی آینه نشستم و موهایم را 

  پشتگوشم فرستادم
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نازنین سرهمی گرمی به تن داشت اما من هرچه از 

 دورانبارداری ام بیشتر می گذشت بیشتر گر می گرفتم

سعی می کردم زیاد از اتاق خارج نشوم تا مجبور بهعوض 

  کردن لباس هایم نباشم

بند تاپ سفید رنگم روی شانه ام سر خورده بود و 

  شلوارکوتاه نخی به پا داشتم

ره ... همون اول بهش گفتم اگر بهانه میا R_ هرشب

نمیخوای بیای بگو باهم برگردیم ... اولا یک شب 

میگفتعلیرضا سرزده اومده یک شب وسیله هاش جا میموند 

یکشب از مطب زنگ می زدن از آخرم که گفت من میام 

  میبینمت و میرم ... نمیمونم اونجا

  بالش روی تخت را که برداشت اعتراض کردم: 

بردار ... این و مامان گلی چند بار با  _ اون یکی و

آبشست انداخت تو آفتاب تا بوی موادشوینده اش رفت 

  تونستمبذارم زیر سرم

  دماغش را چین انداخت و خندید: 

_ اه الای امیروالا از دست همین نازکردنای تو فرار 

  کردبخدا
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با اخم به شکمم که به تازگی از نظر خودم کمی برآمده 

سیما متوجه نمی شد و مسخره ام می کرد شدهبود اما 

  اشارهزدم: 

_ بیشعور حامله ام ... تقصیر منه مگه؟ این بچه ادا 

  اطوارداره

  نازنین را روی پایش گذاشت و بدجنس نیشخند زد: 

_ والا منم حامله بودم ... کی اینطور ناز کردم برای 

همه؟بعدم امیروالا از همون بچگی که مادرش بخاطر 

عمومحمد گذاشت رفت از این خونه و حاجی کینه حاجی و

به دلگرفت ... الان و نبین همه میگن بخاطر خودرای 

بودنحاج بابا و فلان و بهمان امیر اینجا رو دوست نداره ها 

...  

بذار من دلیلشو بهت بگم ... آتوسا که عاصی شد و المیرا 

وامیروالا رو ول کرد رفت امیرم از این عمارت و حاجی 

  قیه کنده شد وب

  مشتاق دستم را روی شکمم گذاشتم و کنارش نشستم: 

  _ مامان امیروالا بخاطر حاج بابا رفت؟!

  بلند خندید: 
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_ حالا همچین دستش رو روی شکمش میذاره انگار 

  هشتماهشه!

  _ اینارو ولش کن ... آتوسا چرا رفت؟

ایاین _ آتوسا دختر آزادی بود ... بد نبود اما با عقاید مرده

خونه ام نمی تونست بسازه ... الان و نبین کرک و پربابای 

من و حاجی و بقیه ریخته ... تو باید ده پونزده سالپیش و 

  میدی که عمومحمد و عمه ماندانا زنده بودن ...

  غوغا بود اینجا ... باید بهش حق بدی نخواد برگرده

  کنجکاو نگاهش کردم: 

  و محمد چطوری مردن؟ _ بگو دیگه سیما ... ماندانا

  با دست به شانه ام کوبید: 

 _ خنگ خدا ... محمد بابای امیروالاست دیگه ... 

امیروالااومد گفت یک دختره رو تو اردبیل دیدم خوشم 

اومده بریمخواستگاری ... کلی رو مخ عمو محمد راه رفت 

وگرنهعمو محمد کسی نبود که رو حرف حاجی حرف بزنه 

...  

 میومدن خواستگاری تو که تصادف کردن ... داشتن 

عمومحمد صندلی جلو بود و فوت شد ... المیرا هم انقدر 

ترسیدهبود که آروم نمی شد ... از آخر آتوسا برگشت 
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ایران بازور المیرا رو برد وگرنه که حاج بابا به آتوسا بچه 

  نمیداد

 _  

  _ ماندانا چی؟

مالیدسیما پاهایش را نازنین جیغ آرامی زد و چشم هایش را 

  محکم تر تکان داد: 

  _ بحث اون مفصله 

خواستم بیشتر اصرار کنم که در اتاق باز شد و مامان 

  گلیلنگان لنگان جلو آمد: 

  _ مادر چرا جواب شوهرتو نمیدی؟ دلش هزار راه رفت

  تلفن خانه را سمتم گرفت و غر زد: 

  ارو دارم آخه_ من مگه دیگه پای بالا اومدن از این پله ه

  در را که بست گوشی را کنار گوشم گرفتم و شاکی گفتم: 

  _ بله؟

  صدای اون هزار برابر شاکی تر از من بود: 

  _ احمق موبایلت کدوم گوریه؟

  بهت زده سکوت کردم
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در این چند روز هربار ناسازگاری می کردم نازم را 

  میکشید اما انگار اینبار فرق داشت

درهم دهان باز کردم تا جواب دهم که با ابروهای 

  خودشعصبی شروع کرد: 

_ دو روزه این معینی دوباره شروع کرده اذیت کردن 

ونیومده ... چهل و هشت ساعت نخوابیدم ... از صبح 

دارمزنگ می زنم چه غلطی میکنی جواب نمیدی الای؟ 

نمیفهمی آدم نگران میشه؟ شب تا صبح اینجا حمالی می 

شم برای دوساعت دیدن خانم از کرج میام کنمبعد پا می

  تهرانکه خیالم از تو راحت باشه اون وقت جواب نمیدی؟

صدای بوق اتومبیلی از آن سمت خط آمد و بعد امیروالا 

  کهعصبی غرید: 

_ درد ... انگار عروس راه میبره سبقتم میگیری شاکیمیشه 

  پدرسگ

  روشن کردم لبم را زیر دندانم گرفتم و صفحه ی موبایلم را

هر دوازده تماس امیروالا را از قصد بی جواب 

  گذاشتهبودم!

  _ کجایی امیروالا؟

  صدایش هنوز هم خشمگین و بلند بود: 
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  _ کجا می خواستی باشم؟ تو راه تهران

  با زاری به سیما نگاه کردم

صدای امیروالا را نمی شنید اما انگار از چهره ام فهمیدباز 

م که دستش را به نشان " خاک دست گل به آب داد

  برسرت" بالا برد و خندید_ داری میای اینجا؟!

  معترض گفت: 

_ پس کجا میام؟! حاضرشو اگر افتخار میدی ببرمت 

  پیشدکتر بالاخره

برای قطع شدن تماس سریع موافقت کردم و گوشی خانه 

  راروی پاتختی گذاشتم

 _  

، به لبهای  سیما نازنین غرق خواب را روی تخت گذاشت

  آویزانم خیره شد و خندید: 

  _ باز چطوری اون بدبخت رو زجرکش کردی؟

چپ چپ نگاهش کردم و به سمت چمدانی که امیروالا 

  ازخانه آورده بود رفتم: 
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از صبح تلفناشو جواب ندادم شاکی شده ... داره 

نمیدونم ... حتما _  میادتهران بریم دکتر_ وقت گرفته؟

  گرفته دیگه

  پتورا روی نازنین انداخت: 

_ الای تو آخرشی واقعا ... باورم نمیشه لج کردی 

  هنوزدکتر نرفتی

کلافه پوف کشیدم و مانتوی مشکی رنگی روی 

  تختانداختم: 

_ چه لجی آخه؟ موقعیتش پیش نیومد ... دکتر اینجا 

شد یک بار دیدمبعدش آزمایش دادیم بعدم که حالم بد 

  دکتراورژانس چک کرد

  _ باید ویتامین بخوری ... مگه الکیه؟!

_ امروز میرم دیگه ... تو و امیروالا و مامان گلی 

  منودیوونه کردین

ده دقیقه بعد که شماره ی امیروالا روی موبایلم افتاد شال 

  راروی سرم انداختم و دوان دوان پله هارا پایین رفتم

  پایین باعث شد آرام سرجایم بایستم: صدای حاج بابا از 

  _ آروم دختر ...

  خندیدم
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  پیرمرد مراقبم بود

بخش بزرگ خرید های خانه به دستور او برای من 

بودهرچه هوس کرده بودم و ممکن بود روزی هوس 

  کنم!

  _ چشم ... امیروالا پایین منتظره حاج بابا

وای _ آروم برو ... بارت رو زمین گذاشتی هرچی میخ

  بدوچشم دیگری گفتم 

روزنامه اش را کنار گذاشت و تسبیحش را از روی 

  میزبرداشت: 

  _ امروز جنسیتش معلوم میشه؟

  کمی خیره نگاهش کردم: 

  نمی دونم...

دختر یا پسر فرقی برای من نداشت سری تکان داد و 

  صدایش را بالا برد: 

_ چاوش؟ با الای برین تا جلوی در ... مش خسرو 

  رفتهخرید کسی نیست

مامان گلی بلافاصله با لیوان شیر جلو آمد بینی ام را 

  چین انداختم: 
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  _ صبح شیر عسل خوردم

  صدای چاوش از پشت سر آمد: 

_ دروغ میگه مامان گلی هم شیرعسل امروز و 

  همشیرخرمای دیروز رو ریخت تو حلق من!

 _  

  حاج بابا غرید: 
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  باریک الله ... همینطوری میخوای شیرمرد تحویلمونبدی؟!

کاش امیروالا بود و برای هزارمین بار تکرار می 

  کردجنسیتش هنوز معلوم نشده!

  _ از بوی شیر حالم بد میشه دست خودم که نیست

  مامان گلی چادررنگی را روی سرش انداخت: 

  ادر ، شوهرت زیرپاش علف سبز شد_ بیا بریم م

چاوش پرتقالی از ظرف میوه برداشت و روی کاناپه 

  لمداد: 

  _ میخوای من ببرمش مامان گلی؟

  انگار بچه ده ساله ای را راهی می کردند!

  _ نه مادر دلم برای امیروالام تنگ شده

  از در که بیرون زد هنوز صدایش می آمد: 

دنیا بیاد و این دلخوری به حق علی این دردونه 

  هاروبشوره ببره

  کفش هایم را پوشیدم و آرام خداحافظی کردم

امیروالا با دیدنمان شاکی عینک آفتابی اش را از رویچشم 

  هایش برداشت و بدون اینکه سلام کند از ماشین پیادهشد: 
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_ مامان گلی تورو قرآن حواستون باشه ... این دختره 

ام کله سحری جاروبرقی کممن و میجزونه که شم

روشنکردی صدای تلفن خونه رو نشنیدی چاوش خاموش 

، سیماجواب نمیده ، ساره میگه من خونه نیستم خبر ندارم 

 ولیدیشب حالش بد بوده اینم از این خانم که قهر کرده ... 

  مردمو زنده شدم تا وسطای راه

  لبم را گزیدم:  

  _ سلام

عوض به مامان گلی چشم غره ای به من رفت و در 

  سلامکرد

 علیک سلام ... چه خبرته پسر؟ بزرگش می کنی ... 

ماحواسمون بهش هست ... تو هم اگر انقدر نگرانی 

  خودتبیا تهران بمون

  _ مطب و چیکار کنم عزیزمن؟!

_ نرو این چندماه و ... بچه که دنیا اومد با خیال راحتبرو 

  ان شاالله

یا بیاد؟ بیمارستان خوبنمیخواد؟ _ اون بچه با چی قراره دن

پوشک و شیرخشک و لباس و هزارتا کوفت وزهرمار 

نمیخواد؟ همین الان از این منشی وقت گرفتمهزینه اش رو 
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گفته سرم سوت کشید ... دو بار سونوگرافیبریم و دارو 

بخریم و آزمایش بده میلیونی در میاد ... اتاقو وسیله و 

  واکسن و بقیه اش هم پیشکش

  ورتش از خشم قرمز شده بودص

  ازینکه تا این حد حرصش داده بودم عذاب وجدان داشتم

دستم را روی بازویش گذاشتم که بی توجه به من رو 

  بهمامان گلی ادامه داد:

  _ رو اعصاب من میرین همتون  ...
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دست به من اشاره کرد و بدون اینکه نگاهم کند با 

  ادامهداد: 

_ اینم که بدتر از بقیه نمی فهمه من به جای اینکه 

بشینمکنارش باید بیشتر کار کنم فردای روز اون بچه 

  تامین باشه_ 

مامان گلی سعی داشت آرامش کند اما با جمله ی بعد 

  بیشترهمه چیز را بهم ریخت: 

مگه حاجی _ فدای تو بشم که مرد زندگی شدی ... 

میذارهاین بچه کمبود داشته باشه آخه؟ همین الانش 

  میخوادسرویس چوب سفارش بده

  امیروالا عاصی شده موهایش را چنگ زد: 

_ لااله الاالله ... لااله الاالله ... زن حاجی حامله ست یا 

  زنمن؟!

  بازویش را کشیدم: 

  ولش کن دیگه مامان گلی الان سکته میکنه

  پوف کشید: مامان گلی 

  _ برین مادر برین ... خدا به همراهتون

  لیوان شیر را گرفتم و سوار ماشین شدم
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  امیروالا پشت سرم آمد و در را به هم کوبید

کلافه و عصبی عینک آفتابی اش را کنارم روی 

  صندلیانداخت و پوف کشید 

  لیوان شیر را سمتش گرفتم که زمزمه کرد: 

  _ چیه؟ بخور خودت

  ن خونه خوردم ... مامان گلی داد بدم به تو!_ م

  بدون حرف لیوان شیر را گرفت و سر کشید: 

  _ اه چه گرمه

  مامان گلی گرم کرد عسلاش حل شه

  زیرچشمی نگاهم کرد و با تاسف سر تکان داد: 

_ مطمئنی مال خودت نبود؟! همه تو اون خونه میدونن 

  مناز شیر گرم شده متنفرم!

جوابش را بدهم با موبایلم سرگرم شدم که بدون اینکه 

  لیوانخالی را سمتم گرفت

لیوان را گرفتم اما دستش را عقب نبردگیج سر تکان 

  دادم: 

  _ بله؟

  _ موبایل! 
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  _ چی؟!

  _ موبایلت رو بده من

 مات سر تکان دادم و موبایل را توی مشتش گذاشتم: 

  چی کار داری پشت فرمون؟

را پشت سرهم فشرد و صدای دکمه ی کنار موبایل 

  زنگشرا تا آخر بالا برد: 

  _ دیگه نبینم وقتی دوری سایلنتش کنیا ... اوکی؟

  بی حوصله سر تکان دادم اما کوتاه نیامد: 

  _ نشنیدم صداتو ... حله دیگه؟

  با حرص زمزمه کردم: 

  _ حله

موبایل را روی پایم گذاشت و پرحرص تر از من سر 

  تکانداد: 

  آفرین دختر خوب_ 

 _  

ده دقیقه بعد که پشت چراغ قرمز ایستاد هنوز هم با 

  منحرف نمی زد
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شاکی از سکوتش دستم را روی شکمم گذاشتم ، سرم 

  راپایین انداختم و با لحن بچگانه ای زمزمه کردم: 

نمی گم امروز  _ ببین باباییت چه بداخلاقه ... منم بهش

  لگدزدی!

  صدای بهت زده اش را که شنیدم تلاش کردم به قهقههنیفتم: 

 _ جون من؟ آره الای؟ بگو جون امیروالا لگد زد ... 

  اینهنوز دو ماهشه که

  لب هایم را بهم فشردم تا خنده ام شدت نگیرد: 

_ مگه تو دکتری آخه؟ یا بچه تو شکمته؟! دارم میگم 

  لگدزد دیگه!!!

  سرم را با ناز به سمت پنجره چرخاندم و زیرلب ادامهدادم: 

  _ خیلی خوش اخلاقه که شوخی هم بکنم باهاش!

 ماشین را گوشه ی خیابان نگه داشت و با ذوق خندید: 

  _الای؟

  جوابش را ندادم که کلافه ادامه داد: 

  _ عشقم؟

  سرم را بیشتر چرخاندم تا از خنده ام نفهمد سرکارشگذاشتم

  دستم را گرفت و بوسید: 
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  _ جوجه ام؟ خانمم؟ 

  پر خنده زمزمه کردم: 

  _ هوم؟

_ ببین الان لگد نمیزنه؟ نمیشه یک کاری کنی لگد بزنه 

  مندست بزنم

  دیگر نتوانستم خنده ام را کنترل کنم: 

  _ نخیر نمیشه

_ حالا تو امتحان کن ... ببخشید داد زدم ... تو اخلاق 

ناسی که فدات شم ... جون امیروالا قهوهای من و میش

  امتحانکن

  بلند تر خندیدم: 

  _ قسم نده 

  با انگشت به شکمم کوبیدم و بیشتر خندیدم: 

  _ هی بچه ... تکون بخور

کمی صبرکردم و بعد با خنده رو به صورت وارفته 

  یامیروالا سر تکان دادم: 

  _ فکر کنم خوابیده

  راه افتاد: با حرص ماشین را روشن کرد و 
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  _ گمشو

 به مطب که رسیدیم شلوغ تر از آنی بود که فکر می کردم

تا زمانی که نوبتمان شد با لبخند به زنی با شکم قلمبه 

وصورت ورم کرده کنارم نشسته بود زیرچشمی نگاه 

  کردمو خودم را در آن وضعیت تصور کردم

یک ساعت و چهل و پنج دقیقه ی بعد با غر زدن 

میروالا سر منشی و حالت تهوع و حال بد هایعصبی ا

  منبالاخره داخل رفتیم_ 

  زن میانسال زیادی جدی بود

  سنم را پرسید و ازینکه دیر مراجعه کردم مواخذه ام کرد

وقتی خواست روی تخت دراز بکشم امیروالا با 

  لبخندپرسید: 

  _ جنسیتش جلسه ی بعد مشخص میشه خانم دکتر؟

  ن داد: دکتر با جدیت سر تکا

_ هرچه دیرتر بهتر ... سونوگرافی زیاد برای بچه 

  خوبهنیست ... هنوز خیلی کوچیکه

  امیروالا با سادگی و غرور کمرنگی خندید: 

 _ بچه ی ما هنوز دوماهش نشده لگد می زنه ... 
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بعیدنیست جنسیتشم زودتر بشه تشخیص داد ... معلومه 

  خیلیشیطون و زرنگه مگه نه خانم دکتر؟!

لبم را چنان با خجالت میان دندان هایم فشردم که از 

  شدتسوزشش اشک در چشمانم جمع شد

با صورت قرمز شده مشت نامحسوسی روی پای 

  امیروالازدم که با چهره ای گیج نگاهم کرد

زن چند ثانیه ای خیره نگاهش کرد و بعد با چهره ای 

  جدیبا تاسف سر تکان داد: 

همسرتون رونالدو دوم رو  _ خیر جناب ... حتی اگر

همباردار بودن امکان نداشت چون پاهای بچه ی شما 

  هنوزتشکیل نشده که بخواد لگد بزنه!

  احساس می کردم از گونه هایم آتش بیرون می زند!

نگاهم را از صورت وارفته ی امیروالا گرفتم و 

  راستایستادم: 

  _ من..   من برم سرویس بهداشتی

  اهم کند سر تکان داد: زن بدون اینکه نگ

_ زیاد طول نمی کشه ... لطفا اگر عجله ندارید اول 

  معاینهکنم بعد 
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  آب دهنم را فرو دادم: 

  _ باشه

  روی تخت دراز کشیدم

امیروالا کنارم ایستاد و قبل ازینکه دکتر جلو بیاید 

  کنارگوشم زمزمه کرد: 

  _ من دارم واسه تو خالی بند

  ریز خندیدم

که مایع ژله ای و سردی روی شکمم ریخت در دکتر 

  خودجمع شدم و امیروالا کمرنگ لبخند زد

هر دو با دقت و چشمان ریز شده داخل مانتیور خیره 

  شدیماما چیزی تشخیص نمی دادیم

توصیه های دکتر را امیروالا از من با دقت تر گوش داد 

  ومن تنها  بعضی سوالات را جواب دادم

تند ضربان قلبی در فضا پیچیددست هایم بالاخره صدای 

  بی حس و چشمانم غرق در اشک شد 

با ذوق به امیروالا که بهت زده تر از من با چشمان 

  قرمزشده دستش را جلوی دهانش گرفته بود خیره شدم 
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انگار قطراب آب ولرم قطره قطره روی قندی که در 

  شکممبود چکید

ل بدنم را آرام کمی حل شد و ذراتش سلول به سلو

  شیرینکرد

در آن لحظه از نظرم در دنیا از این صداهای بوم بوم 

پشتسرهم حیرت آور تر وجود نداشت اما جمله ی دکتر 

  حتیاز صدای ضربان قلب هم بهت زده ترم کرد: 

_ جفت کوچولوها خوبن ... رشد هردوشون تا این 

لحظهکه راضی کننده بوده و ان شاالله مامانشون بیشتر 

شبه تغذیه و داروهاش هست و زمان معاینه هاشم حواس

  فراموشنمی کنه! تو خانواده تاحالا چندقلو داشتید؟

 _  

  دستم را جلوی دهانم گرفتم

  ناخواسته قطره های اشک سر خورد و شالم را نم دار کرد

  امیروالا خندید

در  از صدای لرزانش بهت زده لبخند زدمبغض کرده بود؟

  ت: جواب دکتر آرام گف

  _ پسرعمو و دخترعموم ... دوقلوئن
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  با همان صورت خیس خندیدم: 

  _ من و برادرم!

  دکتر اینبار لبخند کمرنگی زد: 

  _ خب پس انتظارش رو داشتید

  امیروالا دستم را گرفت و من دوباره خندیدم

  انتظار یکی اشان را هم نداشتیم چه رسد به دوقلو بودنشان!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ صدای قلبشون رو میشه دوباره بشنوم؟

دکتر به صورت خیسم لبخند زدبه خشکی چند دقیقه پیش 

  نبود 

  حال از نظرم چشم هایش کمی مهربان می آمد

صداهای پشت سرهم و تندتند ضربان قلبشان که در 

  اتاقپیچید امیروالا رو به دکتر خندید: 

صه شیطون _ خدایی قبول کنید شاید لگد نزنن کاملا مشخ

  وزرنگن!

  لبخند دکتر عمیق تر شد و با تاسف سر تکان داد: 

  _ ان شاالله که همینطوره ...
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  روبه من کرد و پرده سفید رنگ را کنار زد: 

 _ درست کن لباست رو عزیزم ... بازم دارم تاکیدمیکنم 

 ... علاوه بر دارو ها حتما حواست به تغدیه ات باشه ...

خوب باشه و خودت هم ضعیفنشی تا  خیلی مهمه رشدشون

  زایمان خوبی داشته باشی

پشت میزش که نشست دکمه های مانتوام را بستم و 

اوسوال های بی شمارش را دوباره شروع کرد تا پرونده 

  امرا تکمیل کند

از بیماری های احتمالی مثل دیابت و فشارخون پرسید 

جدیت ازمصرف دخانیات و چندین سوال دیگر و هربار با 

  بهامیروالا تذکر میداد تا اجازه دهد خودم جواب دهم

  هوا کم کم تاریک می شد که از مطب شلوغ بیرون آمدیم

  ماشین را که روشن کرد بی مقدمه گفت: 

  _ مهلت انتخاب رشته داره تموم میشه

سرگردان از پنجره به مرد میوه فروش که بی 

  ه شدم: حوصلهگلابی هارا از جعبه خارج می کرد خیر
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  چی کار کنم؟

 _  

نفس عمیقی کشید و همانطور که با یک دست فرمان را 

نگهداشته بود با دست دیگر مچم را گرفت و انگشت 

  هایم رانوازش کرد: 

_ امسال بمونی با دوتا بچه مکافاته ... به جون خودت 

تم بمونی وقت کهمیدونی چه قدر عزیزی اگر می دونس

درسخوندن داری حتی بهش فکرم نمی کردم اما نمی شه 

...  

چند ماه اول رو که هنوز دنیا نیومدن بی حوصله ای 

  وخواب آلود ... بعدشم که خودت می دونی

  دلخور زمزمه کردم: 

  _ یعنی چی؟ دیگه ولش کنم؟

  کلافه گوشه ی پیشانی اش را خاراند

  بودآستین پیراهنش را تا داده 

  ساعت طوسی رنگش به دستش می آمد 
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_ نه جوجه ام ... ول کنم یعنی چی؟ میگم یعنی 

حالادامپزشکی و بیخیال شو ... هزارتا رشته ی دیگه 

  هستتلخ پوزخند زدم

ماه های آخر را به یاد آوردمروزهای قبل کنکور که 

چطور حتی از ساعات خوابم همزده بودم و درس می 

  دید پوف کشید: خواندمسکوتم را که 

 _ ببین منو ... لب و لوچه آویزون نکن الای ... 

داریمحرف می زنیم ... خودت میدونی من بیشتر از تو 

  دلم میخواد همونی بشه که برنامه ریختیم

  سر تکان دادم و زیرلب گفتم: 

  _ می دونم

_ پس چته لامصب؟ میری تو خودت دوست دارم بزنم 

بردمت سقط کنی پنج شش توسر خودم که همون اول ن

  سالدیگه بچه دار شیم

  حوصله خندیدن نداشتم اما کمرنگ لبخند زدم: 

  دلت میاد؟

  نگاهی به شکمم انداخت و گوشه ی لبش کش آمد: 

  _ خدایی نه ... زر زدم!
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  کوتاه خندیدم و هم زمان آه کشیدم: 

  _ برای سال بعد کلی برنامه داشتم

  آرام زمزمه کرد: 

چیکار کنم برات عروسک؟ تو بگو ... من که _ 

دارمبیست و چهارساعت جون می کنم که درست پس 

انداز کنمدو روز دیگه دنیا اومدن تو و بچه ها راحت 

  باشین... 

اصلا اگر می خوای بمونی پشت کنکورم بمون ... تو 

دنیاآوردیشون بشین سر درست ... پرستار میگیرم 

  حواسشباشه ... خوبه؟

سته سنم زیاد نیست اما می فهمم ... سال بعد با _ در

دوتابچه ای که به پرستارشون وابسته شدن چیکار کنم؟  

  بچهنیاز به مادر داره امیروالا

  محکم جواب داد: 

_ بچه نیاز به مادر شاد داره! مادری که زندگی کردن 

 یادداشته باشه و به بچه اش هم زندگی کردن یاد بده ... 

ده ، زنی که به خواسته هاش نرسیده ، کسی یکمادر افسر

کههمیشه سرکوب شده ، آدمی با دنیایی از حسرت هیچ 

  وقتنمی تونه مادر خوبی باشه...
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 _  

سکوت کردم ... حق با او بودبدون اینکه منتظر بماند 

  سرتکان داد: 

  _ از الان می سپارم یک پرستار خوب پیدا...

  جمله اش را قطع کردم: 

  _ نه!

  _ چرا؟ بخاطر بچه ها؟

  قاطع سر تکان دادم: 

  نه ... بخاطر خودم

دودل نگاهم کردچشمانش خسته بود  چندتار از خرمایی 

 رنگ های دوست داشتنی که 

 رویصورتش 

  ریخته بود را با دست بالا دادم: 

_ امشب نرو امیر ... یکم بخواب ... چشمات کاسه 

  یخون شده

همانطور که در کوچه پشت دستم را نوازش کرد و 

  میپیچید بی توجه به جمله ام گفت: 

  _ فرداشب زودتر میام برای انتخاب رشته ات پس ...
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  باشه؟

  سرم را به نشان تایید تکان دادم

روبروی خانه ی حاج بابا ایستاد و ماشین را 

  متوقفکرددستش را دور کمرم انداخت و جلو کشیدم

  امش را شنیدم: در آغوشش فرو رفتم و زمزمه ی آر

  _ خونه بدون تو جهنمه...

از آغوشش بیرون آمدم و دهان باز کردم تا پیشنهاد 

  برگشتدهم که خودش حدس زد و به در اشاره کرد: 

_ بپر پایین بچه ... باز نخوای بدقلقی هات رو شروع 

کنیکه امروز جون ندارم ... در عوض فرداشب 

  بزن! دربستدراختیارتم هرچه قدر خواستی غر

  اصرار نکردم

می دانستم تنها بودنم در این وضعیت تاچه حد نگرانش 

  میکند

  جعبه شیرینی که سرراه خریده بود را دستم داد

  از ماشین پیاده شدم و برایش دست تکان دادم
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لجباز با ابرو به خانه اشاره زد و تا در خانه باز 

  راهنیفتادنشد

مش خسرو با دستان گلی همانطور که بیلچه ی کوچکی 

  دردست داشت خندید: 

_ خوش خبر باشید خانم ... تو راهیتون سلامت بود 

  انشاالله؟

  سر جعبه را باز کردم با لبخند تعارفش کردم: 

  _ بچه ها مش خسرو بچه ها! دوتان!

تبریک و خنده های بهت زده اش را با روی خوش 

  جوابدادم و داخل شدم_ 

  * * * * * * * *به نازنین لبخند زدم: 

  _ بگو .. نی نی

همانطور که انگشت اشاره اش را می مکید به 

  شکمماشارهزد و نامفهوم تکرار کرد: 

  _ نی نی

صفحه موبایلم را روشن کردم اما بازهم خبری از 

  امیروالانبود

  نازنین دستش را روی شکمم گذاشت: 
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  نی نی؟ _ کو

  به شکمم خیره شدم

 هنوز هم برجستگی اش را تنها خودم حس می کردم! _: 

  ایناهاش

ریر خندید و دندان های سفید و کوچکش را به 

  نمایشگذاشت: 

  _ نی نی نیست

  _ هست ... دوتا نی نی هست

  سرش را روی شکمم گذاشت و تکرار کرد: 

  _ دوتا نی نی

  م نشست: سیما با ماگ قهوه اش روبروی

_ ساعت یازده ست الای ... فکر نکنم بیاد شاید امشبمطب 

  مونده

  _ دو ساعت پیش اس ام اس داد راه افتاده

  نازنین دوباره دستش را روی هوا تکان داد و پرسید: 

  _ کو نی نی؟

  سیما خندید و روی کاناپه دراز کشید: 
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  _ بچه ام گیج شده

  دوباره به ساعت خیره شدم

بابا یک ساعت پیش به اتاقش رفته و شوهر سیما حاج 

  همخوابیده بود

مامان گلی اما هنوز هم در آشپزخانه خودش را 

  مشغولکرده بود تا امیروالا برسد

  _ ساعت یازده نیم شد سیما ... جواب نمیده تماسام رو

  با احتیاط زمزمه کرد: 

  _ دعواتون شد؟

بالا دهد و شکمم نازنین سعی داشت تونیک آبی رنگم را 

  راببیند

  احتمالا برای پیدا کردن نی نی هایی که دنبالشان بود!

  _ نه ... سه بار پرسیدی سیما!

مامان گلی جلوی در آشپزخانه ایستاد و همانطور که 

دستهای خیسش را با دستمال سفید رنگی خشک می کرد 

  سرتکان داد: 

  _ نیومد این پسر

  کشید عصبی پوف کشیدم:  نازنین که دوباره لباسم را
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  _ نکن نازی

  صدای جیغ کلافه اش بلند شد

  مامان گلی جلو آمد و در آغوشش کشید: 

_ سیما پاشو بخوابون این طفلک رو ... این مگه هم 

  سنشماهاست که پا به پای خودتون بیدار نگهش می دارید

سیما بی میل ماگ قهوه اش را روی میز گذاشت و نازنینرا 

  د: بغل کر

_ پاشو بخواب الای ... شاید منصرف شده از کرج 

  راهنیفتاده

به پارت  رسید و چندصدپارت از  vipجگوار در چنل 

  اینچنل جلوتره

اگر مایل هستید عضو بشید مبلغ  هزارتومن به 

شمارهکارت زیر ارسال کنید و عکس فیش رو برای 

  ادمینبفرستید

     💳 

  س فیش به آیدی: سباسالار . بانک ملیارسال عک

 _  
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  سر تکان دادم

  از پله ها که بالا رفت نگران با گوشه لبم بازی کردم: 

  _ اگر مثل اون بار دوباره اتفاقی افتاده باشه چی؟

مامان گلی دستش را روی زانویش گذاشت و با ناله یآرامی 

  روی کاناپه نشست: 

دیگه ... اون _ این حرفارو نزن مادر خدا قسمت نکنه 

  ازخدا بی خبرارو پیدا نکردن؟ 

  با همان چهره ی درهم سرم را بالا انداختم: 

_ نه ... امیروالا پیش پلیس ام رفته بود ... جعبه 

  هایگوشی و مشخصات دزدارو هم داد اما خبری نشد

  همانطور که زانویش را می مالید آه کشید: 

ون رو وسطجاده _ مردم دلاشون از سنگ شده ... دوتا جو

ول می کنن با خودشون نمیگن شاید تو اون بیابونگرگی 

  چیزی حمله کنه بهشون

  برای لحظه ای نگرانی ام را از یاد بردم و ریز خندیدم: 

  _ گرگ کجا بود مامان گلی؟ من دلم واسه موبایلم سوخت

  نگاهی به دستی که روی زانویش بود انداختم 
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وگرنه دوباره برای آوردن حوصله ی غر زدن نداشتم 

  کسیبرای کمک اصرارش می کردم

سیما و شوهرش با اینکه اکثرا اینجا بودند اما نازنین 

اجازهنمی داد سیما حتی به آشپزخانه سر بزند چه برسد که 

  وقتکمک کردن به مامان گلی را داشته باشد

ساره با تشرهای پدرش و حاج بابا با اکراه هرچند وقت 

  سفره کمک می کرد و چاوش هم اکثرا نبود درجمع کردن

  تکلیف من هم مشخص بود!

حالم بهتر شده بود اما هنوز هم به بوی بیشتر مواد 

  غذاییحساس بودم و آزارم می داد

روی کاناپه دراز کشیدم و سرم را روی زانو اش گذاشتم 

  دستش را میان موهایم کشید: 

گوشیش شارژ _ بد به دلت راه نده دخترکم ... شاید 

  تمومکرده ... الانا دیگه میرسه ان شاالله

  پاهایم را بیشتر در شکمم جمع کردم: 

  _ خسته شدم دیگه مامان گلی

  _ چرا مادر؟

_ صبح تا شب همه اش نگران امیروالام ... کجاست ، 

چیمیخوره ، چی میپوشه ، چیکار می کنه ... بخدا دکتره 
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اید خیلی حواست به کلیترسوندم ... گفت چون دوتان ب

تغدیهات باشه وگرنه برمی گشتم خونه امون ... اما می 

دونم برمدوباره کارم به بیمارستان می کشه ... بوی 

  گوشت خام وروغن که بهم میخوره دلم بهم می پیچه

  خودش را خم کرد و گوشه ی پیشانی ام را بوسید: 

_ درد و بلای تو و امیروالا بخوره تو سر من که 

طوریدرگیر همدیگه شدین ... یادته روز اولی که این

اومدیعمارت؟ فرداش از تو حموم صدای گریه هات 

روشنیدم ... در زدم فکر کردم چی شده ... برگشتی 

  گفتیموهام گره خورده شونه گیر کرده

  غمگین خندیدم: 

  _ دلم پر بود ...

 _  

_ این روزام می گذره مادر ... بچه هات دنیا میان تو 

  همراحت میشی

  نگران نشستم و آه کشیدم: 

_ نیومد مامان گلی ... دارم از استرس میمیرم ... بهم 

گفتداره راه میوفته ولی هنوز نرسیده ... من اینارو سالم 
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دنیانمیارم از دست امیروالا ... هرشب همین بساط رو 

  داریم

در سکوت  او هم چشمانش نگران بود اما حرفی نمی زد

  ش را از روی میز برداشت و مشغولخواندن شدکتاب دعای

مضطرب ایستادم و دست به کمر مسیر پذیرایی تا راه 

  پلهرا آنقدر رفتم و برگشتم که پاهایم درد گرفتند

 عقربه ها که دوازده و نیم را نشان می دادند بالای سر

مامان گلی که نگران به زمین خیره شده بود ایستادم و 

  نالهکردم: 

  ... چی کار کنم؟ _ نیومد

  دستم را گرفت و کنارش نشاند: 

  _ بشین مادر سرم گیج رفت انقدر راه رفتی

بغض کرده موهایم را پشت گوشم فرستادم و دست 

درازکردم تا قهوه ی سرد شده ی سیما را از روی میز 

  بردارمکه مامان گلی دستم را گرفت: 

  قندت نیفته_ نخوری برات بده ... الان یکم آبمیوه میارم 

  سرم را به پشتی کاناپه تکیه دادم

  صدای باز شدن در اتاق حاج بابا که آمد راست نشستم
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  با اخم کمرنگی نگاهم کرد: 

  _ چی شده این وقت شب؟

  از خداخواسته با بغض نالیدم: 

_ حاج بابا امیر چندساعته از کرج راه افتاده هنوزنرسیده 

  ... توروخدا یک کاری کنید

هایش عمیق تر و چهره اش نگران شد اما دست  اخم

  وپایش را گم نکرد: 

  _ بسه ... تو برو بگیر بخواب من درستش می کنم

  _ مگه من خوابم میبره آخه؟! اون بارم همینطوری شد ...

این جاده ها خطرناکه ... من هربار نصفه شب میره و 

  میادمیمیرم و زنده میشم

  نشستبا چهره ای درهم روی مبل 

شلوار مشکی راحتی اما مرتبی به پا داشت و پیراهنسورمه 

  ای رنگ

  مثل همیشه عصایش را فقط از سر عادت دست گرفته بود!

 بی توجه به اینکه بقیه خواب هستند صدایش را بالا برد: 

  _ گلین؟

  مامان گلی با عجله از آشپزخانه بیرون زد: 
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  _ بفرما حاجی؟ بیدارتون کردیم؟

  ابا بی توجه گفت: حاج ب

  _ شماره ی سعادتی رو از تو دفترتلفن...

  با صدای زنگ مضطرب زودتر از آن ها از در بیرونزدم

به پارت   vipجگوار در چنل  �🔥�ادامه جگوار

  رسیدقراضه چین پارت  هست

اگر مایل هستید عضو بشید مبلغ  هزارتومن به 

ای شمارهکارت زیر ارسال کنید و عکس فیش رو بر

  ادمینبفرستید

     💳 

  سباسالار . بانک ملیارسال عکس فیش به آیدی: 

 _  

  مامان گلی پشت سرم صدایش را بالا برد: 

  _ هوا سرده الای ... نرو اونطوری بیرون

بی توجه پایم را در صندل های مردانه ی چاوش فرو 

  بردمو به سمت در رفتم
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آن طرف بیرون آمد مش خسرو از در ساختمان کوچک 

  کهداد زدم: 

  _ من باز می کنم مش خسرو

_ کیه بابا جان؟ این وقت شب نرو من باز می کنم 

  _امیروالاست

  خیالش که راحت شد سرعتش را کم کرد

زودتر از او در را باز کردم و بهت زده به امیروالا 

  خیرهشدم

گوشه ی پیشانی اش کمی کبود شده و باریکه ای از خوناز 

  بینی اش سرازیر شده بود

  بی جان زمزمه کردم: 

  _ چی شده؟

  خسته خندید که گوشه پلکش از درد چین خورد: 

  _ هیچی عزیزم نگران نشو

دستم را جلوی دهانم گرفتم و سرتا پایش را نگاه کردم 

امابه جز بینی خونی و پیشانی کبودش چیزی به چشمم 

  نیامد

  داخل آمد و در رابست
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همانطور که برای چندمین بار با نگاهم  وحشت زده

  چکشمی کردم نالیدم: 

  _ میگم چی شده؟ دماغت پر از خونه

  نور که صورتش را روشن کرد خون بیشتر توی ذوقم زد

  گونه هایم خیس شد و لرزان زمزمه کردم: 

  _ وای امیروالا وای

  کلافه دستم را گرفت: 

  دف کردم_ هیچی نیست دیوونه ... چت شد تو؟ تصا

  صدای حاج بابا از چندقدم دورتر آمد: 

  _ چه خبره والا؟

امیروالا بینی اش را بالا کشید و دستش را دور 

  کمرمانداخت: 

_ هیچی حاجی ... شرمنده شماهم بخاطر من و 

  زنمبدخواب شدین

برای ثانیه ای حس کردم صدای سایش دندان های حاج 

  بابابه گوشم رسید

ن نده پسر ... دارم میگم چه بلایی _ مزخرف تحویل م

  سرخودت آوردی؟
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  _ چیزی نیست ... حالم خوبه شما بفرمایید

  قبل ازینکه بحث راه بیوفتد هول شده جواب دادم: 

  _ تصادف کرده حاج بابا

  خیره به صورت امیروالا با جدیت پرسید: 

  _ کجا؟

  سکوت امیر را که دیدم خودم دوباره جواب دادم: 

  جاده احتمالا!_ تو 

  بازهم بدون اینکه مرا نگاه کند پرسید: 

  _ بیمارستان رفتی؟

  _ نمی دونم

  زیرچشمی نگاهم کرد و تشر زد: 

  _ منم از تو نمی پرسم

  �🔥�گذاشته شده vipپارت بعدی جگوار جلوتر در  

 _  

دست امیروالا دور کمرم محکم تر  با خجالت لبم را گزیدم

  م...شداز او دلخور بود

  بغضم هنوز هم جایی میان گلویم جا خوش کرده بود
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مامان گلی از خانه بیرون زد و با دیدن صورت 

  امیروالاروی گونه اش کوبید: 

  _ خدامرگم ... چی شده امیر؟

 _ چیزی نیست مامان گلی چرا خودتو میزنی؟ تصادفکردم 

... داشتم دور میزدم که یکی با سرعت از پشت کوبیدبه 

  ... چیزی نشده فقط صورتم خورد تو فرمون ... ماشین

  تا الان درگیر بودیم

مامان گلی با استرس جلو آمد و دست امیروالا را به 

  سمتخانه کشید: 

  _ دماغت خون میاد که پسرجان ... ای خدا

  حاج بابا جلو تر از ما داخل شد: 

  _ گلین زنگ بزن منزوی

  داد: امیروالا روی مبل نشست و جدی جواب 

  _ لازم نیست

  حاج بابا بی توجه به او با اخم به مامان گلی خیره شد: 

_ چرا ایستادی؟ زنگ بزن میگم ... بگو خودش 

  روبرسونه

  امیروالا بدون اینکه کوتاه بیاید دوباره تکرار کرد: 
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  _ گفتم نیاز نیست ... حالم خوبه

  نگاهی به من انداخت و ادامه داد: 

  ل کاغذی میاری خوشگلم؟_ چندتا دستما

  مامان گلی قبل از من راه افتاد: 

  _ من میارم ... شامم گرم می کنم برات

  _ شام خوردم مامان گلی ... اومدم دنبال الای

  _ این موقع شب؟!

_ صبح مطب نمیرم ... کار داریم ... دوباره 

  فرداشبمیارمش

  خیره به صورت بی حالش با بغض سر تکان دادم: 

  من دیگه نمیام ... بریم کرج بسه_ 

  معذب آرام زمزمه کرد: 

  _ حرف می زنیم باهم
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 چه حرفی؟ وسیله هامو جمع میکنم الان ... 

برگردیمکرج ... من ترجیح میدم تو خونه تنها بمونم تا 

  اینجا هرشباز استرس به این حال بیفتم

... قراره از دوشنبه به چندتا مرغداری  _ لج نکن الای

همسر بزنم ... همون چندساعتیم که خونه بودم دیگه نمی 

  تونمبمونم

  میان بحثمان حاج بابا پرسید: 

  _ پول لازم داری؟

  امیروالا شاکی نگاهش کرد: 

  _ دو روز دیگه که بچه هام دنیا بیان بله پولم نیاز دارم

  _ من هستم!

  پوزخند زد: امیروالا 

 _ شما برای بچه های خودتون سنگ تموم گذاشتید! 

  دستتونمدرد نکنه اما بچه های من خودشون پدر دارن ...

 خداروشکر اونقدری دارم که نیاز به صدقه نداشته باشم

  مامان گلی سریع بازویش را کشید تا بحث خاتمه پیدا کند: 

  بمونید ..._ پاشو مادر ... پاشو برو تو اتاقت امشب و 

  ساعت دو شبه جایی نمیشه برید که
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  امیروالا که بلندشد دوباره زمزمه کردم: 

_ من تنها نمی مونم امیر ... یکبار دیگه امشب تکرار 

بشهمیمیرم از استرس ... میخوای برگردی کرج منم 

  وسایلم روجمع می کنم میام

 _  

اط بدون اینکه جوابم را بدهد دستم را گرفت و با احتی

  بهسمت پله ها کشید

  وارد اتاق که شدیم به محض بسته شدن در آرام گفت: 

  _ بپوش الای ... اذیتم نکن

بی توجه به جمله اش با ناراحتی دستم را میان موهایشفرو 

  بردم: 

  صورتت هنوز خونیه که امیر

  _ میشورم

  _ پلیس اومد؟

  خسته رو تخت نشست و بعد دراز کشید

روی زمین بود و دست هایش را دو پاهایش هنوز 

سمتشروی تخت دراز کرده بود نگاه خالی اش را به سقف 

  داد:
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  _ به مرتیکه خر میگم من مقصرم اما ماشینت طوری نشده

  ... ماشین من داغون شده صورتمم ترکیده بیا برو تو ...

حیوون مگه کوتاه اومد؟ زنگ زد پلیس ... افسره 

  ره چرا الکی تماس میگیریداومدهمیگه معلومه کی مقص

  لبم را گزیدم: 

  _ ولش کن دیگه ... تموم شد

_ چی چی و تموم شد؟ بدبختیای من کم بود که حالا 

  خرجماشینم افتاد رو دستم ... پشتش داغون شده

  همانطور سرگردان به دیوار تکیه دادم

  چشمانش را بسته بود و غر می زد: 

رو شناختن و کار  _ حالا که تازه اون مطب کوفتی

وبارمون گرفته و شلوغ شده معینی یادش اومده بازیدربیاره 

  و سهمشو بخواد _ خب سهمش و بخر!

  عصبی خندید: 

  _ با کدوم پول الای با کدوم پول عشقم؟!

عشقمش را چنان با حرص زمزمه کرد که حس کردم 

  دلشمی خواهد گردنم را محکم میان دست هایش فشار دهد!

  تر زیرلب ادامه داد: خشمگین 
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  _ با ارث بابام سهمش و بخرم آخه؟

  _ آره!

  با اخم نگاهم کرد: 

  چی؟

_ عمو محسن الان ماشین و خونه و مغازه های خودش 

 روداره ... نصف پاساژ الماس مال عمو محسنه ... 

 مهرابمبخاطر اینکه از حاج بابا جدا شده خودش چیزی

ی؟ باید به تو و نخواست. .. خب سهم بابای تو چ

  المیرابرسه دیگه

_ عمو محسن فقط نمایشی پولداره! هیچی به اسمش 

نیستحتی ماشین زیرپاش! همونطور که چیزی به اسم بابای 

  مننبود ... ولش کن الای این بحث و کش نده

  کلافه بازویش را روی چشمانش گذاشت و زمزمه کرد: 

ر نیست _ روزی که تو بفهمی فقط من و توییم و قرا

  ازحاجی چیزی بگیریم اون روز عید منه الای!

 _  

موهایم را پشت گوشم فرستادم و سمت سرویس رفتم 

  کهصدایش را شنیدم: 
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_ برگشتی حاضرشو ... دارم میمیرم چند دقیقه دیگه 

  اینجابمونم بیهوش میشم

  خواستم بگویم خب بمانیم!

  این همه اتاق!

  زمزمه کردم: اما لبم را گزیدم و تنها آرام 

_ من تنهایی برنمی گردما ... بخدا اینجا آرامش 

ندارمامیروالا ... تو که نیستی همه اش فکرم اونوره 

 دلشورهدارم ... مگه اون دکتره نگفت استرس ممنوع؟! 

  اصلا درکمیکنی؟!

  بینی اش را بالا کشید و ناله ی آرامی کرد: 

  ی زنیم_ آخ خدا مردم ... برو حالا برگشتی حرف م

  _ صورتت رو پاشو بشور امیروالا

  بدخلق نالید: 

  _ جون ندارم 
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همانطور که سعی داشتم خودم را دور نگه دارم دستش 

  راکشیدم: 

_ پاشو جون من دیگه ... بخدا حس میکنم کل اتاق بویخون 

  میده ... دوباره حالم بهم میخوره 

که تکان داد و درمانده نشست با خیال راحتوارد  سرش را

  سرویس بهداشتی شدم

  بدون عجله صورتم را شستم و مسواک زدم

دستم به سمت مایع خوش رنگ کنار شیرآب رفت اما با 

  بهیاد آوردن بوی غلیظش منصرف شدم

سر انگشتانم از سیب زمینی سرخ کرده هایی که 

  دهاننازنین داده بودم چرب بود

شانه بالا انداختم و خمیردندان را برداشتمکمی روی 

انگشتانم ریختم و پخش کردمزمانی که زیر آب گرفتمشان 

  پوستم خنک شد

  با خنده دست هایم را خشک کردم و بیرون آمدم: 

  _ امیر یادت باشه اینبار رفتی...

با دیدن چشمان بسته و دهانش که کمی باز مانده بود 

  سکوتکردم

  و رفتم و خیره اش شدممحتاط جل
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با همان پیراهن و شلوار بیرون و جوراب هایی که از 

  پابیرون نیاورده به خواب فرو رفته بود

مثل زمان رفتنم پاهایش روی زمین بود و دست هایش 

  رادو سمتش باز کرده بودمنظم و ارام نفس می کشید

لبخند تلخی زدم ، چند دستمال کاغذی را روی هم گذاشتم 

  از مرطوب کردنشان کنارش روی تخت نشستم وبعد

نفسم را حبس کردم و خون خشک شده ای که بالای 

  لبشریخته بود را تمیز کردم

دستمال هارا دور انداختم و بعد از شستن سرانگشت هایم 

  باهمان خمیردندان روبرویش زانو زدم

جوراب هایش را در آوردم و کمربندش را باز کردمبا زور 

  شیدمش و پاهایش را به سختی رویتخت گذاشتمکمی بالا ک

تمام مدت بدون اینکه حتی پلک هایش بلرزد از شدتخستگی 

  بیهوش بود

  لبخند تلخی زدم و لب هایم را به پیشانی اش چسباندم: 

  _ فدات بشم انقدر هلاکی

موهایم را باز کرد و با احتیاط سرم را روی سینه 

  اشگذاشتم
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حلقه کردم و دست دیگرم را خودم دستش را دورم 

  رویشکمش گذاشتم!

  امشب بعد از روزها بازهم کنارم بود

  این خواب بدون نگرانی برای امیروالا را دوست داشتم!

 _  

  " امیروالا "

سنگینی که روی قفسه سینه ام احساس می کردم ترغیبم 

میکرد چشم باز کنم اما بدنم هنوز هم به استراحت 

  احتیاجداشت

ودم فکر کردم آخرین خواب راحتم چندشب پیش با خ

بود؟!شب قبل را در مطب مانده و نخوابیده بودم ، شب 

قبلشساعت هشت صبح شیفتم شروع می شد و از یک 

گاوداریکوچک تماس گرفته و خواسته بودند خودم را 

  برسونم

مجبور شدم چهار صبح راه بیفتم تا بتوانم پرونده هایشان 

  م کامل کنمراقبل از شروع شیفت

با ناله ی آرامی به زور پلک هایم را فاصله دادم و اول 

ازهمه نگاهم به چشمان گرد و سبز رنگ نازنین افتاد 

  کهروی قفسه سینه ام نشسته و خیره ام شده بود
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نگاهم را کمی چرخاندم و با دیدن الای که چهارزانو 

کنارمروی تخت نشسته و مشتاق نگاهم می کرد بدخلق 

   غریدم:

  _ بردار اینو الای

بی توجه به من گونه نازنین را نوازش کرد و با لحنبچگانه 

  ای گفت: 

  _ نازی بگو صبح شده دایی امیر ... پاشو دیگه

  چشمانم برای بسته شدن التماس می کردند

کاش می توانستم برایش توضیح دهم سه روز گذشته 

 چهقدر سخت گذشته تا شاید اجازه می داد چندساعت

  دیگربخوابم!

  نازنین دکمه پیراهنم را گرفت و کشید: 

  _ نی نی دالی؟

  الای خندید: 

  _ نه نازی ... من نی نی دارم

  کم نشد Rچشمانم را مالیدم اما سوزششان

با اینکه هنوز هم به چندساعت خواب احتیاج داشتم اما 

  حالماز دیشب خیلی بهتر بود: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ ساعت چنده الای؟

  ه هشت_ یک ربع ب

  آرام غلط زدم

بی توجه  نازنین از روی سینه ام کنار الای افتاد و خندید 

  به آن ها روی شکم خوابیدم و دستم را زیر بالشتبردم

  پلک هایم را روی هم فشردم و عصبی پوف کشیدم: 

  _ پاشین از بالای سر من برین اونور

  _ مامان گلی گفت برای صبحانه بیدارت کنم آخه

  یم بیشتر درهم فرو رفتاخم ها

فقط یک ساعت دیگر اگر اجازه می دادند بخوابم همه 

  چیزبهتر می شد!

  _ هیش ... برای نهار بیدارم کن

_ مامان گلی دوبار اومده از اون موقع ... باز میاد 

  خودشبیدارت می کنه

  کلافه صدایم را کمی بالا بردم: 

هشت _ ما نزدیک صبح بود خوابیدیم باز الان 

  نشدهبیدارباش زدن پادگان رو؟!

 _  
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  نازنین ریز خندید و در آغوش الای جمع شد

  انگشت کوچکش را روی بینی اش گذاشت: 

  _ دعبا نکن ... نی نی خوابه

کمرنگ لبخند زدم و چشمانم را بستم اما با برخورد 

  محکمپایش به گردنم کلافه پوف کشیدم

رنجی رنگ الای بی توجه به چهره ی درهمم تیشرت نا

  رابالا داد و سرش را به شکمش چسباند: 

  _ دوتا نی نی

 قبل از اینکه دوباره پایش را توی صورتم بزند چرخیدم: 

  _ آره ... نی نی های منن!

  _ مال من

  خوابم پریده بود

با لبخند کمرنگی دست الای را کشیدم که در آغوشم افتاد 

  وخندید

  : با اخم لپ نازنین را کشیدم

 _ نی نیا مال نازنین ... مامان نی نیا مال امیروالا ... 

  خوبهنازی؟!
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خوشحال که دست هایش را بهم کوبید الای میان 

  آغوشمخندید: 

  _ پاشو دوش بگیر دیگه

  خواب آلود دستی به چشمانم کشیدم: 

  _ اینبار بوی چی میدم؟!

  آرام مشتش را روی سینه ام فرود آورد: 

امیروالا اذیت نکن ... مامان گلی گفت _ برو دیگه 

  امروزجمعه ست همه خونه ان بیاین باهم صبحانه بخوریم

موبایلم را از کنار بالشت برداشتم و صفحه را روشن 

  کردمبا دیدن اس ام اس واریز اخم هایم درهم فرو رفت: 

_ نکبت ساعتی مثل چی از اون مرغداری پول در 

میخواد بریزه رو قسط  میارهحالا همین چهارقرونی که

  بندیکرده واسه من

الای در سکوت دستش را روی سینه ام کشید و نازنینروی 

  زانویم نشست

کمتر از هفت ماه دیگر به جای نازی فرزندان 

  خودممیانمان بودندگوشه لبم کش آمدآخ که اگر بودند ...

  _ دیشب خوابم برد نه؟ کسی  چیزی نگفت؟
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را سختش میکنی؟ اینجا اتاقخودته _ چی بگن مثلا امیر؟! چ

جاج بابام از خداشه بمونی ... فقط مامان گلی واستغذا آورد 

  که دید خوابی برگشت

من از این عمارت خاطرات خوشی نداشتم اما او 

اینجاراحت بود و منی که این روزها حتی چندساعت هم 

بیکارنمی شدم چه می خواستم جز راحتی و آسایش او در 

  !زماننبودم؟

  _ میرم دوش بگیرم

  _ نرو دیگه مامان گلی منتظره

  دلخور آرام انگشتم را روی بینی اش کوبیدم: 

  _ نرم که باز خواستم بغلت کنم دماغتو جمع کنی؟

  با خجالت لب گزید: 

_ بخدا دست خودم نیست ... دوست دارم دماغمو 

بکنمبندازم دور ... حتی باورت نمیشه همین بوی 

  شامپوینازنینم با زور تحمل می کنم

  خندیدم ، گونه اش را بوسیدم و به سمت حمام رفتم

 _  

 * * * * * * 
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  کنار الای از پله ها پایین آمدم

  سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام خندید: 

  _ فهمیدیم خیلی با جذبه ای بابا ... باز کن اخمات رو

به سختی آستینهای همانطور که نازنین را در آغوش داشتم 

  پیراهنم را تا دادم و پوف کشیدم 

  الای جلوتر از من رفت و خندید: 

  _ صبح بخیر

  جمعشان را نگاه کردمهمه بودند

عمومحسن ، همسرش و دخترانشان ساره و سیماشوهر 

سیما مثل همیشه آرام بدون توجه به شلوغ کاریهای چاوش 

ثانیهیک بار مشغول صبحانه خوردن بود و تنها هرچند 

  لبخند می زد

  سیما با لبخند دستش را سمت نازنین دراز کرد: 

  _ صبح بخیر ... کجا رفتی تو موش؟

  نازنین درآغوشم جمع شد و چاوش خندید: 

  _ سیما بچه اتم ازت فراریه

  روی صندلی نشستم: 

  _ صبح بخیر
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 مامان گلی با محبت ظرف تخم مرغ را روبرویم گذاشت: 

  رت بگردم عسلی درست..._ بیا دو

  الای سرش را عقب چرخاند: 

  _ اه مامان گلی

  به چهره وارفته اش خندیدم: 

_ نمی خوام مامان گلی دستت درد نکنه الای حالش بدمیشه 

  ... مربا میخورم

مامان گلی ظرف تخم مرغ را که با گوجه و جعفری 

 تزئینشده بود با اکراه روبروی چاوش گذاشتچاوش وارفته

  سر تکان داد: 

_ اگر قراره امیر موندگار بشه بگین من واسه خودم جا 

  پیداکنم

  ساره با کنایه خندید: 

  _ بچه هاش دنیا بیان همه باید دنبال جا باشیم

  پوف کشیدم

این دختر حتی حرف عادی هم که می زد در کنارش تا 

  تکهای بار آدم نمی کرد آرام نمی گرفت!

  کرد: حاجی صدایش را صاف 
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  _ صبحانه اتون رو بخورید

  الای گردویی در دهانش گذاشت: 

  _ چی شده مامان گلی؟!

  نگاهش کردم

بدون اینکه چیزی بخورد با محبت نگاهش را 

  بینمانمیچرخاند 

_ هیچی مادر ... میدونی چندساله این خونه بچه هاش 

روکنار هم ندیده؟ یکیتون بود ، دوتا نبود ... بخدا که دلم 

  لکزده بود دوباره کنار هم جمع شید

نازنین میان آغوشم کلافه دست و پا زد و عمو محسنمردانه 

  اه کشید: 

  _ روح محمد شاد

 _  

  چشمان مامان گلی غمگین شد: 

_ بمیرم برای محمدم ... یکی از بچه هاش بعد از سالی 

بااصرار و التماس راضی شده پا بذاره تو خونه یخودش 

  ام اون ور دنیا ... اون یکی
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زن عمو فیروزه دست از خوردن کشید و بالاخره به 

  حرفآمد: 

_ والا گلین خانم همین الانشم حاج اقا اراده کنن المیرا 

  ومیتونن برگردونن ایران

  ساره پوزخند زد: 

_ بچه مادر می خواد مامان جون ... بیاریمش 

  اینجاچیکار؟! ماها خیلی خوشبختیم؟

روی میز کوبیدنازنین در آغوشم پرید و حاجی دستش را 

  ساره ساکت شد

  _ ببینم میتونید دو لقمه رو زهرمون کنید یا نه

نازنین دست هایش را به سمت الای دراز کردبی توجه به 

  جو پیش آمد به سمت سیما گرفتمش: 

  _ بگیر بچه ات رو سیما

  چایش را روی میز گذاشت: 

  _ بده اش به الای دیگه

  ا جلوتر کشیدم و بچه را روی پایش گذاشتم: خودم ر

_ مگه الای زاییده تو صبحونه بخوری زن من بچه 

  جمعکنه
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  چاوش خندید: 

  _ چندماه دیگه حال خودتم می بینیم قهرمان

  سیما قاشق مربا را دست نازنین داد و با خنده سر تکانداد: 

 _ والا ... من پیر شدم یکیش رو بزرگ کردم ... 

  شماهاچی میکشین

مامان گلی دستش را روی دستم گذاشتاو همیشه در این 

  خانه سفید ترین بود...

  سال های جوانی اش را در این خانه گذراند

مادر نبود اما چه برای پدرم ، عمه و عموهایم چه برای 

_ پسر  مانوه ها بیشتر از هر مادری مادرانه خرج کرد

  واویلاس...اگر بچه هاتم به خودت برن که 

حواسم به الای بود که با قاشق کوچکی به جان مرباهاافتاده 

  بود

  لقمه ی دستم را با اخم طرفش گرفتم

  سیما هیجان زده خندید: 

_ مامان گلی یادته حاج بابا رفته بود حموم امیروالا 

صندلیزیر پاش گذاشته بود از تو سوراخ در نگاهش می 

  کرد؟
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د که لقمه ی نان تستش در چاوش چنان به خنده افتا

  گلویشپرید

الای قهقهه زد و نازنین بهت زده به صورتش خیره شدبا 

لبخند سری به تاسف تکان دادم و لقمه ی بعدی را 

  سمتشگرفتم که لب هایش را جمع کرد: 

  _ مربا دلمو زد امیر

  چاوش با چهره جمع شده سر تکان داد: 

  _ جمع کنید خودتونو

لقمه ی پنیر و گردو را سمتش گرفتمنازنین بی توجه به او 

  متفکر خندید و به او اشاره زد: 

  _ نی نیِ 

چاوش گازی به لقمه ی بزرگش زد و بقیه اش را 

  جلویدهان نازنین گرفت: 

  _ سن خرپیر و داره ... بگو خر پیر نازی

  هسته ی آلبالو را سمتش پرت کردم: 

  _ ببند دیگه مردک

  ید: نازنین دوباره خند

  _ نی نیِ 
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  سر تکان دادم: 

  _ آره دایی جون سه تاشون نی نیِ منن

  نگاهی شاکی به سیما انداختم و ادامه دادم: 

_ سر نازی چی خوردی بچه ات این شد؟ بگو من 

  نذارمالای بخوره

جمع خندید و الای اینبار بدون اینکه تعارفش کنم لقمه ام 

  " الای " راگرفت_ 

به سرم چسبانده و سعی می کرد ساره سرش را 

  همراهخواننده لب خوانی کند

چاوش بی توجه به من و ساره که مثل دلقک 

دوطرفشنشسته و در لایوش بالا و پایین می پریدیم  نظرات 

  راجواب میداد

  موبایل را کمی عقب تر برد  

ساره با همان لبخند بدون اینکه دهانش تکان بخورد 

  زیرآبآرام غرید: 

  می ذاشتی حداقل نکبت Rهنگ فارسی_ آ

  دوباره لبخند زد و با آهنگ خودش را هماهنگ تکان داد
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چاوش مردانه و جذاب خندید و بی توجه به ما نظر بعدیرا 

  جواب داد

لایو را که قطع  در همین چند دقیقه به نفس نفس افتاده بودم

  کرد و موبایل را پایین آورد ساره جیغکشید: 

گذاشتی؟! خودت مثل ارباب ها ژست  _ این چی بود

گرفتیمن و الای و نشوندی دوطرفت بازدید لایوت بره 

  بالا؟

  چاوش بی توجه به او با موبایلش سرگرم بود: 

  _ گمشو ... شماها بیلی آیلیش میفهمین آخه؟!

امیروالا روی مبل روبرویی نشسته بود و بدون اینکه به 

  سرگرم بودمااعتنا کند با کاغذهای حساب مطب 

چاوش با نیش باز صفحه اینستاگرامش را مقابل چشمان 

  منو ساره گرفت: 

  _ فالوئرارو حال کنید

  امیروالا با پشت خودکار روی میز کوبید: 

_ آروم بابا ... آدم باشین انقدر جیغ زدین دفعه دومه 

  حسابامبهم میریزه

  پست آخرش را که باز کرد ناخودآگاه بلند خندیدم: 
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  _ چاوش پیج من و ساره رو خواستن ... تگمون کن

  ساره هیجان زده سرش را در موبایل فرو برد: 

  _ استوری بذار اصلا

  امیروالا پوف کشید: 

  _ الای اینایی که میگم جمع بزن ... گوشیم بالاست

  از کنارشان بلند شدم: 

  _ موبایل منم بالاست ... صبر کن میارم

  و ایستاد: خسته بدنش را کشید 

  _ تو نمی خواد پله هارو بری بالا ... خودم میارم

  _  

  دقیقه ای بعد موبایل خودش را دستم داد

کنار چاوش که مشغول عکس گرفتن با ساره بودند 

نشستمامیروالا نزدیک تر آمد و اعداد پنج رقمی را پشت 

  همخواند

عدد به دست آمده را که برایش خواندم کلافه پوف کشید 

  وروی مبل نشست

چاوش و ساره برای ادامه عکاسی اشان به باغ رفتند 

  وسیما و همسرش خواب هستند
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تنها اوست که نزدیک  پذیرایی این وقت ظهر خلوت است

دو ساعت مشغول حساب و کتاباست و از آخر هم کم می 

  آورد!

با دلسوزی از پشت سر خم شدم و دست هایم را 

  دورگردنش حلقه زدم: 

  بریم بالا یکم بخوابی؟_ 

  بی توجه به جمله ام دستم را گرفت و کشید

  روی پایش نشاندم و متفکر خیره به زمین زمزمه کرد: 

_ باید دنبال یک شریک باشم ... خودم اونقدری ندارم 

  کهبخوام کل سهم معینی و بخرم

  نگاهم از پنجره به بیرون افتاد

همراه ساره عکس چاوش کنار درخت انجیر ایستاده و 

  میگرفتند

  به دغدغه های متفاوتمان پوزخند زدم: 

  _ ماشین و بفروش

  آرام خندید و سرش را به پشتی مبل تکیه داد: 
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به  _ اون وقت سه تا جوجه ام رو چطوری بچرخونم؟

چشمانی که این روزها اکثرا خسته و درگیر بودند 

  لبخندزدم: 

  ی خریم_ تا جوجه ها بزرگ شن بهترش رو م

با خنده دستش را پشتم فشرد و سرم را به قفسه سینه 

  اشچسباند: 

_ جوجه بزرگم رو چیکار کنم خانم محترم؟! اگر چند 

وقتدیگه بره دانشگاه کی برسونتش؟ بد قلق و غرغرو 

همهست لامذهب ... هرچند وقتم که هوس تهران اومدن 

اذیت بهسرش میزنه ... یک پیشنهادی بدین جوجه بزرگم 

  نشه

  گرفته خندیدم: 

_ مطب رو بفروش پس ... تو هم مثل معینی سهمت 

  روبفروش

  تلخ پوزخند زد: 

_ کل خر حمالیاش مال من بود ... هرچی پس انداز 

  داشتمگذاشتم براش الان که جا افتاده بفروشم؟

با ورود چاوش و ساره هول شده خواستم از روی 

  تر گرفت پاهایشبلند شوم که کمرم را محکم
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  ساره سرتکان داد: 

  _ خجالت نکشینا

  امیروالا بدون هیچ لبخندی شقیقه ام را بوسید: 

  _ خجالت میکشی نگاه نکن 

  چاوش خندید: 

_ امیر شیرینی بچه هاتم قراره بپیچونی؟! اگر نه که 

  سیمارو بیدار کنم راه بیفتیم

 _  

نازنین بدخلقی می کرد و سیما نیامد ، در عوض 

چاوش  کاوکاستقبال کرد و قرار شد خودش را برساندچ

  دلش دیزی خواست و امیروالا و ساره هم موافقتکردند

 تا قبل ازینکه وارد سفره خانه شویم شدیدا با 

پیشنهادشانموافق بودم اما همان بوی گوشت و ادویه ای که 

در فضاپیچیده بود کافی بود تا حالم را چنان بد کند که 

  جوب کنار سفره خانه عق بزنممجبور شومدر 

  وضعیت افتضاح و خجالت آوری بود

از نگاه رهگذران احساس بدی داشتم و از آن بدتر 

  بویغذایی بود که هرلحظه بیشتر در مشامم می پیچید
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نفس زنان دستم را روی شکمم فشردم و روبه 

  امیروالانالیدم: 

 _ سوییچ ماشین رو بده ... من می شینم تو ماشین تا

  توبیای

  چاوش کلافه پوف کشید: 

  _ اینطوری که نمیشه

  امیروالا نگران زیر بازویم را گرفت: 

  _ بریم بچه ها

  چاوش خندید: 

  _ دیزی چی؟

امیروالا در ماشین را باز کرد و کمکم کرد روی 

  صندلیجلو بشینم: 

_ گندت بزنن چاوش ... برو کوفت کن تو ... من با 

  ماشینالایمیشینم تو 

  ساره زودتر از چاوش سوار شد: 

_ اینطوری که حال نمیده بابا. .. کیفش به دور همبودنشه 

  ... بشینین بریم دور بزنیم شام برمی گردیم خونه
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به محض نشستن پنجره را پایین کشیدم و با چشمان 

  بستهسرم را بیرون بردم

  هوای تازه که به صورتم خورد حالم کمی بهتر شد

موبایل چاوش در فضای ماشین پیچیدچند ثانیه با صدای 

  خواهرش حرف زد و بعد گفت: 

  _ امیر کنار پارک ارغوان صبر کن چکاوک سوارشه

آرام ، بدون حاشیه ، خون  چکاوک قطب مخالف ساره بود

  گرم و مهربان

  سوار که شد به رنگ پریده ام نگاهی انداخت و خندید: 

  ختی نه؟_ کاسه کوزه اشون رو بهم ری

  بی حال خندیدم

  ته حلقم می سوخت و حوصله نداشتم

  ناله و اعتراض های نمایشی چاوش را که دید خندید: 

_ امیرجون برو جلوتر ... یک بستتی فروشی بزرگ 

  هستفالوده هاش محشره

  ساره سر تکان داد: 

_ فالوده و بستنی قبول نیستا ... فعلا امشب چون زنت 

 ش رو به مردن زد قبول میکنیم ... بهنفع جیب تو خود
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  بعداباید جبران کنی

 _  

امیروالا بی حوصله فرمان را چرخاند و سمت جایی 

  کهچکاوک آدرس داده بود راند: 

  _ یک مدت کم میدیدمت سردردام خوب شده بود ساره

  ساره با پرویی خندید: 

  _ حالا از این به بعد برمیگرده سرجاش

بمونم ... فعلا سر زنم رو بخور _ من که قرار نیست 

  تاوقت داری

  تیز نگاهش کردم: 

  _ شب برمیگردی کرج؟

  _ نه ... امشب انتخاب رشته کنم برات

  ناراضی سرتکان دادم

امشب انتخاب رشته کنم یعنی فقط امشب را به این 

  دلیلمیمانم و خبری از شب های بعد نیست!

  روبروی بستنی فروشی توقف کرد: 

  می خورید مفت خورا؟_ چی 
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ساره شالش را درست کرد و نگاهی به تابلوی شیک 

  وعکس بستنی فانتزی انداخت: 

  _ برای من شیک بگیر امیر ... شکلاتی

  چکاوک هم تایید کرد: 

  _ منم شیک موزی

  چاوش خندید: 

_ کیک بستنی و آب انار ... شیک این دوتارو هم 

  بگوبزرگ بذارن نصفش مال من

  امیروالا که نگاهم کرد بی میل سر تکان دادم

  هنوز هم کمی حالت تهوع داشتم و اعصابم بهم ریخته بود: 

  _ هیچی

  بدون اینکه اصرار کند سر تکان داد: 

  _ پس شد دوتا شیک ، کیک بستی و آب انار

از ماشین که پیاده شد چشمانم را روی هم گذاشتمچکاوک 

  : از پشت سر، شانه ام را فشرد

  _ الای حالت بهتر شد از روزای اول؟

  ساره پشت سرش پوزخند زد و نگاهم کرد: 

 _ اینقدر بهش اصرار نکن بمونه عمارت حاجی ... 
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خوشتمیاد یک گندی تو زندگیتون بزنن؟ الان و نبین همه 

چیزاوکیه ... چون  دارین تو مسیری میرین که باب 

میخواد منحرف دلحاجیه ... وقتی یکم از مسیری که اون 

  شیتازه همه چیز دستت میاد

حرف هایش آشنا بودجمله های امیروالا!بدون اینکه جوابش 

  را دهم پوف کشیدم

آفتاب گیر را پایین دادم و در آینه کوچکش به چشمانم 

  خیرهشدم

بی حال و رنگ پریده بود اما از وقتی به عمارت آمده 

  رگشته بودبودمکمی وزن گرفته و صورتم به حالت اول ب

  در ماشین که باز شد نگاهم را از آینه گرفتم

امیروالا شیک ها را عقب فرستاد و یکبار دیگر رفت و 

  آمدتا بقیه سفارش ها را بیاورد

  سوار که شد ظرف ها را روبرویم گرفت: 

  _ کدوم؟

  چاوش معترض خودش را جلو کشید: 

  _ مال من و بده بعد خودشیرینی کن

روی بستنی زعفرانی و فالوده رد کردم و دستم را از 

  کیکبستنی که با دانه های انار تزئین شده بود اشاره زدم: 
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  _ این

  چاوش بهت زده سر تکان داد: 

  _ امیر؟ اذیت نکن جون من

امیروالا بی توجه به او کیک بستنی را روی پایم گذاشت 

  وپرسید: 

  _ آب انار چی؟

  گرفتم چاوش شاکی عقبکشید: آب انار را هم که از دستش 

  _ گمشین جفتتون

 _  

 * * * * * * * *  

  *بدخلق غریدم: 

_ اون چیه نوشتی؟ مهندسی ننویس ... من از 

  ریاضیفیزیک متنفرم

  با صبوری سر تکان داد و روی مهندسی خط قرمز کشید: 

  _ خیلی خب

دست هایم را روی میز تحریر قدیمی اش گذاشتم و چانه 

  به دست هایم تکیه دادمامرا 
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کلمه بعدی اش را کامل ننوشته که دوباره صدای پر 

  حرصمبلند شد: 

  _ زمین شناسی؟! امیروالا بخاطر خدا

  عصبی پوف کشید و خیره ی چشمان خواب آلودم شد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  نگاه کردی؟!من سرشب به تو لیست ندادم؟ اصلا 

  حق به جانب سر تکان دادم: 

  _ نگاه کردم

  _ پس چرا میای میگی هرچی خودت میخوای بزن؟!

  بدون توجه به سوالش به کاغذ اشاره زدم: 

  _ چه قدر گیر میدی امیروالا ... بنویس دیگه

  _ ژنتیک؟

  شانه بالا انداختم: 

  _ آره ... زیست دوست دارم

ژنتیک زد و بعد با دقت به لیستش دو انتخاب اول را 

  خیرهشد: 

  _ حقوق علاقه داری؟

  در سکوت شانه بالا انداختمدوست داشتم؟ _ وکیل بشم؟

  مردانه خندید: 

  _ چه اشکالی داره؟ خانم وکیل

_ من حق خودم و نمی تونم بگیرم برم حق مردم 

  روبگیرم؟
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خسته از بدقلقی هایم با تاسف سر تکان داد و حقوق 

  دانشگاهآزاد راهم اضافه کرد: 

_ کی این دوتا فنچ دنیا بیان ما از شر غرغرای تو 

  راحتبشیم الای

  آرام خندید: 

  _ قبلش غر نمی زدم؟

  بدون اینکه نگاهش را از برگه بگیرد لبخند زد: 

قابل تحمل تر بود ... الان غرغرای دونفر دیگه هم 

  بهتاضافه شده!

  دستش کشیدم و نگاه کردم: بی توجه برگه را از 

  _ آزادم انتخاب کردی؟

  _ آره ... رشته ات تجربی بوده حقوق دولتی قبول نمی کنن

  _ شهریه ها خیلی بالاست

  انگشتش را روی بینی ام کوبید: 

  _ تو به ایناش فکر نکن

_ حقوق نزن امیروالا ... همون زمین شناسی بود چیبود 

  بزن ... اون دولتی داره؟ همون و

  دوباره لبخند زد: 
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_ اون رشته ای که دوست داری و انتخاب کن ... دارم 

کارمی کنم بخاطر کی پس؟ بخاطر تو و اون دوتاست دیگه 

...  

  بخوام خرج نکنم پس به چه دردی میخوره؟

_ اگر بخاطر اینا نبود میموندم سال دیگه ... همون 

  رشتهای که دوست داشتم دولتی!

 _  

وبه رویش نگه داشته بود و رشته هارا برگه را ر

  واردسیستم می کرد

انتخاب رشته که تمام شد عقب کشید و کمی چشمانش 

  رامالید

  _ صبح میری مطب؟ تا شب؟

  بدون اینکه دهان باز کند سر تکان دادآهسته پرسیدم: 

  _ بعد برمی گردی اینجا؟

دستانش را از روی چشمانش برداشت و خیره نگاهم 

  از مکث کوتاهی دودل زمزمه کرد:  کردبعد

  برمی گردم

  ابروهایم بالا پرید: 
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  _ واقعا؟

  منتظر جوابش نماندم

  با خوشحالی کوتاه خندیدم و ادامه دادم: 

  _ تا کی بمونیم؟

  _ می خوام خونه رو بفروشم الای!

  به گوش هایم شک کردم!

  وارفته زمزمه کردم: 

  _ چی؟!

... سهم معینی رو بخرم ... هرچی  _ خونه رو بفروشم

  اماز پولش موند تهران خونه رهن کنیم

ماندن در  نمی دانستم چه حسی دارمخوشحالم یا غمگین؟

آپارتمان هفتاد  تهران را دوست داشتم اما آرامشی که در آن

  و پنج متری بود هیچ کجای دیگر پیدا نمیشد

  آرام پرسیدم: 

نگردی؟ پولت رو  _ اوم ... می خوای دنبال خونه

رویمطب سرمایه گذاری کن که درست کارت جا بیفته ... 

  ماهم همینجا بمونیم 

  محکم جواب داد: 
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  _ بس کن!

  لبم را گزیدم: 

  _ باشه

   

چهره درهمم را که دید از جا بلند شد و دستم را گرفت 

مجبورم کرد بلند شوم و بعد از دراوردن پیراهنش رویتخت 

  آغوشم کشید: خواباندم و در 
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_ فقط چندوقت اول سخته ... برنامه ریزیام درست پیشبره 

  همه چیز اوکی میشه

  خندیدم و بیشتر در آغوشش جمع شدم

بخاطر من هیچ عطری نزده بود و بعد از مدت ها 

  بدونترس از حالت تهوع لعنتی ام در آغوشش گرفته بودم: 

قرار بود طبق برنامه ریزیای تو پیش بره الانترکیه _ اگر 

  بودی!

  متفکر خندید: 

  _ درسته

دستش را روی شکمم سر داد و هم زمان گردنم را 

  بوسیدصدای زمزمه آرامش به سختی به گوشم رسید: 

  _ دلم برات تنگ شده

  بدون فکر سرم را برگردانم

روبروی فاصله صورت هایمان کمتر شد و لب هایمان 

  همقرار گرفت: 

  _ می خوای امشب...

با خنده همانطور که صورتم را نوازش می کرد جمله ام 

  راقطع کرد: 
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_ بگیر بخواب ... من می ترسم محکم بغلت کنم بچه 

  هاماون تو بشکنن بعد تو پیشنهاد برای امشب میدی؟!

  خواب آلود خندیدم و پلک هایم را روی گذاشتم

  شدن به او می آمد و نه مادر شدن به من! هیچ جوره نه پدر

 _  

 * * * * * * 

  " پنج ماه بعد "

_ اینجا اصلا قشنگ نیست ... اما می تونیم با کمک 

  همقشنگش کنیم ... چهارتایی

کف دستش روی شکمم بود و من با همان مانتو و شالی 

کهروی موهایم افتاده بود همانطور که چرت می زدم 

پایان او با بچه هایی که امروز وارد بهزمزمه های بی 

  هفتماهگی می شدند گوش می دادم

 _ احتمالا این عمارت میشه اولین خونه اتون ... 

دوستنداشتم اینطوری بشه اما بعضی وقتا همه چیز اونطور 

  کهما میخوایم پیش نمیره

  حال ماه ها بود که در این عمارت می ماندیم!
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چه هایمان مثل پدرشان به قول امیروالا خانه اول ب

  همینجابود!

  امیروالا راضی نبود

مخالفت کرد ، قهر کرد ، فریاد زد و حتی در 

  مقابلاصرارهای مامان گلی هم محکم ایستاد

  سکوت کرده بودم

تمام مدت بدون مخالفت اجازه دادم او در اینباره 

  تصمیمبگیرد

  خودم را با بچه ها سرگرم کردم

و سیما پاساژهای تهران را  هر روز همراه چکاوک

  گشتیمو بدون اینکه جنسیتشان را بدانیم خرید کردیم

مامان گلی سرتکان داده و گفته بود تا زمانی که نفهمی 

  پسرهستند یا دختر خرید کردن فایده ای ندارد

حاج بابا با لبخند گفته بود حتی شده یکی از دوقلوها 

ادشاهی امیروالا بایدپسر باشد و ساره طعنه زده بود که پ

  دراین خانه با دنیا آمدن پسرش کامل می شود!

  من و امیروالا اما بی توجه به آن ها کار خودمان را کردیم
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برای دخترهایی که از جنسیتشان مطمئن نبودیم سرهمیآبی 

انتخاب کردیم و برای پسرهای فرضی کفش هایکوچک 

  صورتی برداشتیم!

شتیم فروشنده پرسیده ماشین های قرمز رنگ را که بردا

بودبرای پسرتان از این تفنگ ها نمی برید؟ جدید آمده و 

  پرفروش است!

من و امیروالا اما با لبخند سر تکان دادیم و از 

  فروشگاهبعدی عروسک انتخاب کردیم

  مگر مهم بود که جنسیتش را نمی دانیم؟

اصلا شاید دخترمان هوس ماشین بازی به سرش می زد 

ست داشت یکبار هم شده با عروسک هایش وپسرمان دو

  خالهبازی کند

  از روز اول زندگی اشان که نباید تفکیک می کردیم!

عروسک صورتی دست دخترک نمی دادیم تا چندسال 

بعدآشپزی را کاری زنانه بداند و اگر دلش خواست 

  مهندسیعمران بخواند بخاطر جنسیتش عقب بکشد!

پسرک جا نمی دادیم ماشین های آبی رنگ را در آغوش 

تابعدها اگر به پرستاری علاقه مند شد دنبال علاقه اش 

نرودو یا سال ها بعد از همسرش بخواهد در خانه بشیند و 
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  من اکتای دیگری در این دنیا نمی خواستم!

من قربانی های دیگری مثل الای ، آسکی و اصلان 

  نمیخواستم!

  ا و آتا را نمی خواستم!من عقاید حاج باب

من برای بچه هایم عقده های ساره ، لبخند های 

غمگینچکاوک ، حسرت و خشم های امیروالا را نمی 

  خواستم

  من و امیروالا تنها با عشق بچه هایمان را می خواستیم!

  بچه هایی که زندگی کردن را بلد باشند

ا بچه هایی که جدا از دختر و پسر بودن انسان بودن ر

  بلدباشند..

 _  

  امیروالا دوباره شکم برآمده ام را نوازش کرد: 

_ امروز که حاجی داره با ما میاد سونوگرافی لگد 

مگدنزنیدا ... آروم یک گوشه گلوله شید ... لگدارو نگه 

  داریدواسه باباییتون

  آرام خندیدم

  ماه ها از ساکن شدنمان در این عمارت می گذشت
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 پیشنهاد داده بود خانه ی کرج را مهراب به امیروالا

رهندهد و با پول رهن و پس اندازش سهم معینی را از 

  مطببخرد و در این مدت هم در عمارت بمانیم

  امیروالا مخالفت کرده بود

مامان گلی اصرار کرد ، سیما و مهراب با او حرف زدند 

  ودر آخر بالاخره حاج بابا خواسته بود بمانیم

  خواهش و اصرار! نه مثل بقیه با

  محکم و با جدیت پیشنهاد داده بود

  آن شب امیروالا بالاخره گرفته از من پرسیده بود

  که می خواهم بمانم؟

  که می خواهم فرزندانم را اینجا دنیا بیاورم؟

که برای چندماه ، یک سال و یا حتی چندسال با زندگی 

  درعمارت کنار می آیم؟

  دمو من تنها یک چیز گفته بو

که آن آپارتمان هفتاد و پنج متری در آن کوچه با درختهای 

  بلند را دوست دارم و فکر فروشش ناراحتم می کند

  آن شب سکوت کرد و دو روز بعد خانه را رهن داد!

Romandl

https://t.me/romandl


شبی که بقیه وسایلمان را به این عمارت منتقل می 

  کردیمدوباره گفت

  که هنوز هم دیر نشده

زندگی بچه هایمان مهم تر  که تربیت و سال های اول

  ازهرچیزی ست

  پرسیده بود!

که می توانیم دور از عقاید حاجی و حتی بقیه ی اعضایاین 

  خانه آن ها را بزرگ کنیم و من گفته بودم باید بتوانیم!

  و از همان شب به بعد همه چیز آرام ماند!

قندهایم که لحظه به لحظه بزرگ تر می شدند و عمارتی 

  راهشان بود!کهچشم به 

  _ چی داری پچ پچ می کنی پسر؟

  امیروالا از جا بلند شد و من صاف نشستم

حاج بابا کت شلوار خاکستری رنگی به تن داشت و 

  دردستش مثل همیشه عصایی به چشم می خورد

  امیروالا زیادی به این پدربزرگ شباهت داشت!

  _ بریم حاجی؟ دوساعته من و الای آماده نشستیم اینجا
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خیلی وقت بود روابطشان نه صمیمی و گرم اما بهتر 

  شدهبود

_ غر نزن پسر ... اون دکتری که قرار نیست بگه بچه 

  هاپسرن یا نه رفتن نداره که تو این همه عجله داری

من کلافه چشمانم را در کاسه چرخاندم و امیروالا 

  پوفکشید: 

  کتر که_ خب نیاید شما ... من گفتم از جنسیتشون نمیگه د

  _ دو سه ماه دیگه دنیا میان

  امیروالا خسته برای چندمین بار توضیح داد: 

_ درسته اما من و الای نمی خوایم بدونیم! ان شاالله دنیا 

  کهاومدن می فهمیم همه

عصبی عصایش را به زمین کوبید و غرغر کنان جلوتر 

  ازما بیرون رفت

 _  

با خجالت به حاج دکتر که میخواهد لباسم را بالا دهم 

بابانگاه می کنم اما او پشت به من نشسته و چنان با دقت 

بهصفحه مانیتور خیره شده که انگار سال ها پزشکی 

خواندهو حال از تمام اجزای دوقلو ها که در صفحه نمایش 

  دادهمی شود سر در می آورد
Romandl

https://t.me/romandl


  امیروالا کلافه پوف کشید: 

اون صفحه _ حاجی اگر اجازه بدین من و دکترم به 

  دیدداشته باشیم

حاج بابا خودش را کمی عقب کشید و به امیروالا چشم 

  غرهرفت

  با ذوق به مانیتور کوچک خیره شدم

هرچه به تاریخ زایمانم نزدیک تر می شد دوقلو ها 

  قابلتشخیص تر می شدند

  دکتر مثل همیشه با لبخند توضیح داد

  ست و پاهاشو..._ این سر یکی از کوچولوهاتونه ... اینم د

  حاج بابا میان جمله اش پرید: 

_ سر و دست و پارو که همه دارن دکترجون ... از 

  اوناصلیه بگو

دکتر که مبهوت زمزمه کرد : "ببخشید؟!" از خجالت 

  قرمزشدم

  _ دارم میگم نیاز نیست دست و پاشونو به ما نشون بدید ...

دیگه رو  اون و که دنیا اومد می بینیم ... الان جای

 نشونبدید بالاخره بعد شش هفت ماه بفهمیم پسرن یا نه!
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امیروالا کلافه دستی به گردنش کشید و ابروهای دکتر 

  درهم فرو رفت: 

_ جای دیگه رو هم دنیا بیان می بینید حاج آقا! مادر و 

پدربچه نخواستن بدونن وگرنه خیلی وقته جنسیتاشون 

ا حرفی بزند رو به مشخصهبدون اینکه فرصت دهد حاج باب

  منادامه داد: 

_ پاشو عزیزم ... ماه های آخر بیشتر حواست باشه 

بهخودت و دوقلوها ... حرکت جنین ، فشار خون خودت و 

 یااگر خونریزی داری اهمیت داره و حتما خبر بده ... 

زیادسرپا نایست ، پیاده روی داشته باش و اگر تکرار 

  د بهم بگوادرار یایبوست داشتی جلسه ی بع

امیروالا کمکم کرد بلند شوم و حاج بابا زود تر از ما بعداز 

  خداحافظی کوتاهی خارج شد

  دکتر به سمت میزش رفت و دوباره گفت: 

_ دوتا هستن و رشدم کردن ... احتمالا اندازه و 

شدتحرکاتشون کم میشه چون جای کافی ندارن اما تعداد 

  دفعاتهمونه و نباید کمتر باشه

اتاق دکتر که خارج شدیم امیروالا خندید و جملاتی  از

  گفتکه درست متوجه نشدم
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نگاه خیره ام روی زنی باردار بود که سنش بیشتر از 

  هفدهسال نمی زد

  چهره اش آشنا بود اما نمی دانستم اورا کجا دیده ام

مردی پشت به من روبروی زن دست به کمر ایستاده 

د و زن با چشمان وشاکی موضوعی را توضیح می دا

  گریانسر تکان می داد

  امیروالا بازویم را کشید: 

_ کجایی الای؟! جلوتو نگاه کن الان با این وضعیت از 

  پلهها می افتی بدبخت میشیم

  گیج نگاهم را از صورت زن گرفتم: 

  _ امیر اون زنه برات آشنا نیست؟

  نگاهی به صورت زن انداخت و سر تکان داد:  Rسرسری

نه چرا باید آشنا باشه؟ بیا بریم حاجی نیم ساعته _ 

  رفتهپایین منتظره

  سرگردان وارد آسانسور شدم

مطمئن بودم زن را جایی دیده ام اما کجایش را نمی 

دانستمحاج بابا تا زمان رسیدنمان به خانه بخاطر نفهمیدن 

جنسیتبچه ها پشت سرهم غر زد و از آخر هم شاکی از 

  زودتر از ما به سمت در ورودی رفتماشینپیاده شد و 
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 _  

مامان گلی اما اینبار بدون اینکه سوالی از دختر یا پسر 

  بودبچه ها بپرسد لیوان شیروعسلی دستم داد: 

  _ خوب بود همه چی مادر؟

  امیروالا خندید: 

  _ خوبه خوب

  با خستگی سر تکان داد و کنارم روی مبل نشست: 

چندتا از وسایل بچه  _ خداروشکر ... راستی صبح

هاروآوردن ... خودتون سفارش داده بودین ... من تحویل 

  گرفتم

  ذوق زده از جا پریدم

امیروالا و مامان گلی هم زمان با اخطار اسمم را صدا 

  زدندبا خنده "حواسم هست" بلندی گفتم و سمت پله ها رفتم

  صدای مامان گلی را هنوز هم از پایین می شنیدم: 

دا ... این اینجا اینطور بپر بپر میکنه خدا میدونه _ ای خ

  تودانشگاه چیکار میکنه

  به سمت اتاق بچه ها رفتم و بلند تر خندیدم: 
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_ حقوق میخونم مامان گلی ... رشته ام تربیت بدنی 

  کهنیست

زمانی که در خانه ی مان در آرتاویل بودم همه می 

  دانستندوقتی پیدایم نمی کنند کجا هستم

آن زیرزمین کوچک گوشه ی حیاط برایم از چندین 

  خانهباغ و عمارت عزیزتر بود

انگار دیوارهایش به خونم آرامش تزریق می کرد و 

اینروزها بعد از سال ها دوباره همان حس را در این 

  اتاقتجربه کردم

این اتاق با دیوارهای لیمویی رنگ ، دو تخت کوچک 

را بی نهایت  دوسمتش و کمد بزرگ دایره ای شکل

  دوستداشتم

پلنگ صورتی غول پیکر را چاوش هدیه داده بود و 

  خودشهم کنار کمد روی دیوار نصبش کرده بود

روبروی آینه ی اتاق که کفشدوزک های کوچک 

سمتراستش چسبانده شده بود ایستادم و دستم را روی 

  شکممگذاشتم

  زیرلب زمزمه کردم:  

  مان دلش براتون ضعف کرده_ زود دنیا بیاین عسلا ... ما
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با صدای پایی که نزدیک می شد از در باز اتاق نگاهی 

  بهراهرو انداختم

  _ ساره؟

  با صدایم ایستاد و به سمتم برگشت

هنزفری اش دور گردنش افتاده بود و عینک آفتابی 

  قرمزرنگی روی موهایش بود

  نگاهی به شکمم انداخت و سر تکان داد: 

  تا ماه نهم منفجر بشی!_ الای احتمالا 

  بدون اینکه دلخور شوم خندیدم: 

  _ کجا داری میری؟

  ابرویش را بالا انداخت و بدخلق گفت: 

  _ ببخشید؟!

  لبخند زدم

  اخلاقش تند بود اما از او بدم نمی آمد

  _ چندتا کتاب میخوام

  بدون لبخند سر تکان داد: 

  _ خب؟!
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  فروشی هارو..._ من از سیما شنیده بودم کتاب 

  بی حوصله جمله ام را قطع کرد: 

  _ خب؟!

  کلافه پوف کشیدم: 

  _ هیچی ولش کن

  مکث کوتاهی کرد و بعد چشمانش را در حدقه گرداند: 

  _ تو که لباسات تنته ... حاضرشو باهم بریم

  _ من تازه رسیدم

  با چهره ای درهم کشیده جوابم را داد: 

گه میخوای پیاده بری؟ من _ ماشین هست بابا ... م

اسمکتابات یادم نمی مونه ... حوصله هم ندارم تو کتاب 

  فروشیها بگردم ... خودت بیا منم تنهام

 _  

پشت سرش از پله ها پایین رفتممامان گلی از اشپزخانه 

  بیرون زد: _ داروهات کو مادر؟ پیش تو نبود؟

  نگاهی به اطراف انداختم: 

  امیروالا بود_ یک مشمای سفید دست 

  _ امیروالا میگه یا دست تو بوده یا تو مطب جا موندهه
Romandl

https://t.me/romandl


  همانطور که کفش هایم را می پوشیدم سر تکان دادم: 

_ دارم میرم با ساره کتاب بخرم ... میرم مطب 

ناراضی سر  داروهامممیگیرم ... احتمالا همونجا جا مونده

  تکان داد: 

  در؟_ تو این وضعیت کتاب خریدنت چیه ما

  بدون اینکه جمله اش را جواب دهم دست تکان دادم: 

  _ پس به امیروالا بگو مامان گلی ... یک ساعته برگشتم

 از عمارت که بیرون زدیم ساره صدای آهنگ را بالا برد: 

  _ کدوم سمت برم؟

آدرس را دادم و نگاهی به موهای لختش که از شال 

  بیرونزده بود انداختم 

را به چشم زده بود و همانطور که با  عینک آفتابی اش

ریتمآهنگ روی فرمان می کوبید هرچنددقیقه آدامسش را 

  بادمی کرد و می ترکاند

  روبه روی مطب شلوغ ایستاد: 

  _ بپر داروهارو بگیر برگرد

 هم زمان با پیاده شدنم صدای آژیر پلیس در گوشم پیچید 

  ساره کمی سرش را پنجره بیرون آورد: 
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  من میرم کوچه ی بغل ... اینجا جا نیست صبر کنم _ الای

سری برایش تکان دادم و سریع خودم را به 

  آسانسوررساندم

همانطور که امیروالا حدس میزد داروها را در داروخانهی 

  طبقه سوم جا گذاشته بودیم

با عجله از منشی تشکری کردم و برگشتماز در مطب 

  بیرون زدم

جا دادن داروها درون کیفم سرم پایین بود و مشغول 

  بودمکه با شدت به کسی برخورد کردم

  سرم را بالا آوردم: 

  _ ببخشید شرمنده حواسم نبود

  چشمم به صورت زن افتاد 

همان زنی که چندساعت پیش در مطب دیده بودمش و 

  بهنظرم آشنا آمد

دهان باز کردم تا جمله ی بعدی ام را بگویم که با صداییکه 

_  آیسل دکتر  ر به گوشم رسید میخکوب شدماز پشت س

  ددی خانم منشیدن گلن آیدان نوبت توتاخ...

  ددیم اردبیل دن گلمیشیخ ددی اوسون دییرم تز وقت ورسین
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) آیسل دکتر گفت از منشیش برای ماه دیگه هم نوبتبگیریم 

  ... گفتم از اردبیل اومدیم گفت میگم زودتر وقتبدن(_  

  گشتم مات به سمت مرد بر

کیف از دستم افتاد و خیره ی صورت کسی ماندم که 

آخرینبار چنددقیقه قبل از مرگ خواهرم روی پشت بام 

  دیدهبودمش

برای ثانیه ای در پوست صورت و ستون فقراتم سرمایشدید 

  احساس کردم

  انگار سطلی آب سرد روی سرم خالی کردند

  ترسیده لب زدم: 

  _ رضا؟!

صورتم گرفت ، تا روی شکمم رفت  نگاه پر بهتش را از

  وبعد دوباره متعجب خیره صورتم شد

  آب دهنم را فرو دادم

صدای هق هق آسکی در سرم پیچید ، سفارش مرغ 

  عشقهایش را می کرد

دقایقی بعد با صورتی غرق در خون روی زمین افتاده 

  ونفس نمی کشید
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  با پاهایی لرزان کمی عقب رفتم

  آمد و قدمی به سمتم برداشت:  حرکت که کردم به خودش

  _ الای ...

  نگاهم به کیف افتاد

  درست کنار پای آن زن افتاده بود

  _ چی شده آقا رضا؟ این خانم و میشناسی؟!

  حال می دانستم چهره ی زن چرا برایم آشناست

  درست نمی شناختمش اما در آرتاویل دیده بودمش

  عقب عقب رفتمبا عجله خم شدم ، کیف را چنگ زدم و 

  رضا جلو آمد: 

  _ الای ... دایان 

  )الای صبرکن(

اینبار عقب برگشتم و بی توجه به او که صدایم می زددویدم 

  اما چند قدم دور نشده بودم که بازویم از پشت سرکشیده شد

  وحشت زده صدایم را بالا بردم: 

  _ ولم کن دست به من نزن

  ولاخ آس_ گله سن نن دانیشام ... الای گ
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  )باید باهات حرف بزنم ... الای گوش کن(

  سعی کردم بازویم را دستش بیرون بکشم اما فایده اینداشت

دستم را سمت ماشینی کشید و قبل ازینکه فرصت 

  مخالفتداشته باشم صندلی جلو سوارم کرد

عصبی وحشت زده به سمت در حمله کردم اما بلافاصلهقفل 

  در را زد 

باهات حرف بزنم ... الای تو اون شب  _ فقط می خوام

  منو دیدی ... من ... من بچه بودم

بغض کرده دستگیره در را با تمام قدرت کشیدم احساس می 

  کردم بچه هایم هم بی تاب شده اند

  _ ولم کن ... باز کن در رو 

  صدایش گرفته و التماس آمیز بود: 

  گوشمه ...خوابشو میبینم ... صدای جیغاش تو  R_ هرشب

  به قرآن من فقط بوسیدمش. .. کاریش نداشتم به جون بچهام

 _  

  ناخوداگاه با حرص سمتش برگشتم

نفهمیدم چطور پشت دستم روی لبش فرود آمد ، تنها 

  زمانیبه خودم آمدم که از شدت خشم می لرزیدم: 
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  _ آشغال لجن ... امیدوارم بچه ات تو شکم زنت بمیره

ایم از شدت سنگدلی مادرشان احساس کرده بچه ه

  گوشهشکمم جمع شدند اما زبانم به اختیار خودم نبود

  سرش را بلند کرد و با چشمان اشکی نالید: 

  _ نگو ... تورو به حضرت عباس نگو ... گه خوردم ...

  بچه بودم ... نفهم بودم 

  جنون آمیز خندیدم

  بود!خواهرم ... خواهر طفلک من تقاص بچگی او را داده 

_ نه اصلا چرا تو شکم زنت بمیرن؟! کاش بچه ات 

دخترباشه و دنیا بیاد ... بزرگش کنی ک بعد مثل الای 

  جنازهغرق در خونشو بگیری تو بغلت

از جمله هایم خودم بیشتر از او وحشت کردم آنقدر که 

  دستمرا روی دهانم گذاشتم و هق زدم: 

  _ خدا لعنتت کنه

و صدای زار زدنش فضای ماشیرا شانه های او هم لرزید 

  پر کرد: 

  _ زنم بیماری قلبی داره ... میگن بچه سالم دنیا نمیاد ...

  هم زنم میمیره هم بچه ناقص میشه
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  سرش را روی فرمان گذاشت و بلندتر زار زد: 

_ پارسال رفتم کربلا ... نذر کردم الای ... از امام 

شماها ببخشینم ، حسینخواستم دلتون رو نرم کنه نذر کردم 

آسکیببخشه اسم دخترمو میذارم رقیه ... بچمو بهم ببخشین 

  رقیهامو میبرم کربلا دست بوسیش

  میان گریه هایم پشت سرهم زمزمه کردم: 

  _ ازت متنفرم ... ازت متنفرم

_ بچه بودم ... احمق بودم ... خاک بر سرم ... من 

  کاریشنداشتم به قرآن ... کاریش نداشتم

  ق کنان به در کوبیدم: هق ه

  _ بازش کن لعنتی ... باز کن در رو

  صدای گشت پلیس از پشت سر آمد: 

  _ پژو حرکت کن ... پژو نقره ای حرکت کن راه رو بستی

  ... حرکت کن

  رضا که ماشین را روشن کرد جیغ زدم: 

  _ بازش کن ... باز کن در رو

خیابان شلوغ پایش را روی گاز گذاشت و ماشین میان 

  بهراه افتاد
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 _  

  اینبار وحشت زده تر جیغ زدم: 

_ کجا میبری منو؟ باز کن در رو ... به خاک آسکی 

انقدربه در میکوبم که همین پلیسا بگیرنت ... آبروتو جلوی 

  زنتمیبرم

_ الای آروم ... به خدا کاریت ندارم ... واستا از اینجا 

  ردشیم باز می کنم ... حرف بزنیم

  اینبار حرفش تمام نشده بود که با تمام توان فریاد زدم: 

  _ من حرفی با تو ندارم بازش کن میگم

  ماشین پلیس که از پشت سر نزدیک تر شد قفل را زد: 

  _ الای ... ببین باز کردم ... نرو بذار...

  ادامه ی جمله اش را نشنیدم و در ماشین را باز کردم

اشت و ماشین وسط پایش را محکم روی ترمز گذ

  خیابانمتوقف شد

بی توجه به موقعیتم با حالی بد پای راستم را روی 

  زمینگذاشتم و نیم خیز شدم

پای چپم را بیرون نیاورده بودم که صدای وحشت ناک 

  بوقاتومبیلی در گوشم پیچید
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  ترسیده سرم را سمت راست چرخاندم

  وانتی ابی رنگ با تمام سرعت به سمتم می آمد

ای فریاد " مواظب باش " رضا هم زمان با صد

  صدایبرخورد وانت با کناره ی ماشین آمد

  همه چیز در صدم ثانیه اتفاق افتاد اما حسش کردم!

برخورد وانت با بدنم ، کنده شدن در پژو بر اثر فشار وبعد 

  پرت شدنم روی زمین

حتی ثانیه ای که روی آسفالت داغ خیابان غلط می 

  بودمخوردمهم بهوش 

کیف دستم کمی جلوتر از بدنم پرت شد و قوطی قرص 

  هایتقویتی بیرون افتاد ، قل خورد و چندمتر فاصله گرفت

از رویش رد شد و لحظه ای بعد  Rموتوری با سرعت

  کپسولهای قرمز رنگ روی زمین پخش شدند

  دیدم تار شد

  گرمی خون را بین موهایم احساس می کردم

هرسمت به طرفم می آمدند اما پاهایی دوان دوان از 

  نگاهمن به کپسول های کوچک قرمز رنگ بود

  دکتر تاکید کرده بود حتما استفاده ی شان کنم
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  برای بچه ها لازم بود

  پلک هایم روی هم افتاد و داغی خون شدت گرفت

بعدا از امیروالا می خواستم کپسول جدیدی تهیه کندوقت 

  زیادی نبود...

  اه دیگر دنیا می آمدند!بچه هایمان دو م

 _  

* * * * * * *امیروالا می گفت حالا که جنسیتشان را نمی 

  دانیم کارمانسخت تر است

  مجبوریم چهار اسم انتخاب کنیم!

  دو دختر و دو پسر

چاوش با خنده می گفت هرچهار اسم باید شبیه باشند 

چونممکن است یکی از آن ها دختر و دیگری پسر باشد و 

از چهار ماهگی بچه ها تا هفت ماهگی اشان در  اینبحث

  خانهادامه داشت

یکبار من اسم ترکی پیشنهاد می دادم و مامان گلی چشمغره 

  می رفت که من نمی توانم فلان اسم را تلفظ کنم

یکبار امیروالا می گفت و من مخالفت می کردمبار بعد من 

ی می گفتم و او خوشش نمی آمد و بعد ساره باچشمانی ب
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تفاوت روبه او می گفت که انتخاب اسم بچه هابرای کسی 

  ست که آن هارا نه ماه در شکمش نگه داشته

من با پیروزی می خندیدم و او ادامه می داد حالا که 

  فامیلرا از پدر می گیرند اسم برای مادر است

سیما کلافه به بازوی خواهرش می کوبید که این حرف 

نند و در آخر من و هاچیست؟! باهم انتخاب می ک

  امیروالابودیم که بی هیچ نتیجه ای به بحثشان می خندیدیم

  حال اینجا هستم 

اتاق نیمه تاریک است و ماسک اکسیژن نصف صورتم 

  راپوشانده

  احتمالا کسی نمی داند بهوش آمدم!

جز صدای نفس های خودم و دستگاه بیمارستان صدایینمی 

  شنوم

  دردی ندارم!

دقیق تر بگویم حسی در بدنم نیست که دردیاحساس بخواهم 

  کنم

  تنها نقطه ی بدنم که حرکت می کند چشمانم است!
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بدون حرکت دادن گردنم ، مردمک هایم اطراف اتاق 

میچرخد و پلک های نیمه بازم هرچند ثانیه روی هم می 

  افتدو دوباره باز می شود

   

ت در به این فکر می کنم که بچه هایم هفت ماه اس

شکممزندگی می کنند و من و امیروالا وقتی برای پیدا 

  کردن اسمبرایشان نداشتیم

نه اینکه برایمان اهمیت نداشته باشد یا سرمان شلوغ باشدنه 

...  

  نمی دانم شاید هم قسمت بود اینجا به اسمشان فکر کنم

اتاقی ساکت ، بدنی بی حس و بدون درد ، وقت کافی 

  بدونمزاحم

  آب دهنم را فرو می دهم و چشمانم را می بندمبه سختی 

  فکر می کنم...

  همیشه نام سایا را دوست داشتم

سایا به معنای بی ریا و یکرنگ و آیجان به معنای دختریبا 

  روح پاک

قطره ی سمج اشک بی توجه به حال خوبم از گوشه 

  چشممسرازیر می شود
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  محلش نمی دهم

  نشیندنام پسرانه آیدین به دلم می 

جلوی چشمانم پسربچه ای با پوست سفید و موی لخت 

قهوهای رنگ نمایان می شود که درست مانند اسمش پاک 

  وروشن است

  دومین قطره ی اشک از چشمم سقوط می کند

  باید با امیروالا مشورت کنم

  اگر هردو پسر باشند اسم دیگری نداریم...

 _  

  نمی دانم چرا تا این حد گیجم

 احتمالا تاثیر داروهای بیهوشی و مسکن هایی ست که

اینطور بدنم را بی حس نگه داشته و اجازه نمی دهد 

  دردیحس کنم

  پلک هایم را روی هم می گذارم

  پرستار زمان رسیدنم به بیمارستان حواسش به شکمم بود؟!

  داروها برای بچه ها خطرناک نباشد

  وقت بیشتر نگران شدن را ندارم

  ایم آرام بسته می شودچشم ه
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تصویر پسربچه با پوستی روشن و موهایی بلند همچنان 

  درذهنم ثبت شده آنقدر که در خواب اورا می بینم

دست پسربچه ای شبیه به خودش را گرفته و هر دو 

  میخندند

اینطور می  کاش در یکی از دستانم حسی باقی مانده بود

  هایمرا  توانستم حداقل شکمم را لمس کنم ... بچه

  همان بچه هایی که تا دوماه دیگر در آغوش می گرفتم ...

  * * * * * * * 

  " امیروالا "

  چاوش دستش را روی شانه ام می گذارد: 

  _ پاشو امیر

 نگاهم را از موزاییک های کرم رنگ بیمارستان می گیرم

  _ بهوش اومده؟

خودم هم از شنیدن صدای گرفته و عجیبم متعجب می 

  پس او حق دارد اینطور با ترحم نگاهم کند: شوم

  _ آره ... اما حرف نمی زنه

دستم را به لبه صندلی گرفتم و آرام بلند شدمایستادن برایم 

  مشکل استدرد در ستون فقراتم پیچید
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انگار به جای الای ، من تصادف کرده ام ، دو دنده و 

  ه....مچدستم مو برداشته ، پای چپم شکسته و مهم تر از هم

  _ یعنی چی حرف نمی زنه؟!

  _ دکترا میگن بخاطر شک تصادفه ... شایدم...

  مکث کوتاهش اعصابم را به بازی گرفت: 

  _ شاید چی؟ مثل آدم بنال چاوش من حال ندارم

  _ میگن ممکنه از ضربه ای که به سرش وارد شده باشه

 رنگ پریده و چشمان ماتم را که دید هول شده ادامه داد: 

  _ هیچی معلوم نیست امیر ... اینا احتماله همش

  به سمت اتاق رفتم: 

  _ باید ببینمش

  _ هنوز دکتر بالای سرشه

  عصبی بی توجه به محیط بیمارستان صدایم را بالا بردم: 

_ سه روزه مارو علاف کردن ... بهشون میگم اگر 

نیازهمنتقلش کنیم بیمارستان بهتر ... بهشون برمی خوره 

ماامکانات داریم و پرسنلمون کاربلدن ... کاربلدیشون  که

همینبود؟! زن من بعد از چند روز چشم باز کنه اونم 

  بدونزبون؟_ 
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  چاوش به قدم هایش سرعت داد تا به من برسد: 

  _ هنوز معلوم نیست گفتن بخاطر شک حادثه...

  ادامه جمله اش را نشنیدمدر اتاق را باز کردم و وارد شدم

ی بالای سر الای بود و پرستاری پشت سرش دکتر

  ایستادهبود

با باز شدن در دکتر سرش را بلند کرد و با اخم 

  کمرنگیخیره ام شد

هر زمان دیگری بود بخاطر رفتار بی ادبانه ام شرمنده 

  میشدم اما امروز در این حال اهمیتی نداشت

  به سمت تخت رفتم: 

  _ بهوش اومد؟

  آرام سر تکان داد: 

  _ بله بهوشه ... یکم گیجه فقط ... هنوز تاثیر داروها هست

  کنار تخت ایستادم و خم شدم

دستم را با احتیاط روی گونه اش کشیدملب هایش کمی 

تکان خورد اما چشم باز نکردسرم را پایین تر بردم و با 

  صدایی لرزان زمزمه کردم: 

  _ جوجه ام؟
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  همچنان بسته بودچینی میان ابروهایش نشستچشم هایش 

بغض طنابی شده بود دور گلویم که اجازه نفس کشیدن 

  نمیداد

  لب هایم را به شقیقه کبودش چسباندم و آرام بوسیدمش

  راست که ایستادم دکتر توضیح داد: 

  _ حالشون بهتره اما چندوقت به استراحت نیاز دارن ...

اگر امروز بهوش بیان و مشکلی نباشه تا دو روز 

  میتونن مرخص شندیگه

  بی حوصله سر تکان دادم

دستم را به انگشتانش رساندم و نوازششان کردمپوستش 

  سرد و مهتابی شده بود
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  آقای سزاوار؟

همانطور که دستش را میان دستم گرفته بودم سرم را 

  بالاگرفتم

 میزد با موهایی جوگندمی و شکمی حدودا چهل ساله 

 برآمده_ تا بیست دقیقه ی دیگه خانم دکتر مرادی 

  بیمارستانن ...

حتما دیدنشون برید تا شرایط همسرتون رو کامل ترتوضیح 

  بدن

  بی حوصله دستی به صورتم کشیدم و سرم را تکان دادم: 

_ بلای دیگه ای هم مونده که سر زنم اومده باشه و 

  ندونم؟!

  مکث کوتاهی کرد و جواب داد: 

  _ بهتره خودشون جواب بدن

نیازی هست؟ نمیشه خودتون بگید؟ نمی خوام وقتی 

  الایبیدار شد کنارش نباشم

  سر تکان داد: 

_ البته که نیازه ... خانم شما سقط داشتن! باید 

  دربارهوضعیتشون با دکتر زنان صحبت کنید نه من
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 _  

  تمدستم را گوشه ی تخت گرف

این روز ها تازه فهمیده بودم "عرق سرد" که می 

  گویندچیست

  فشار خون کاهش پیدا می کرد و به بدن اکسیژن نمی رسید 

  فک قفل شده ام را به سختی تکان دادم: 

  _ میرم ... چرا ... چرا نمی تونه حرف بزنه؟

  مرد نفسش را بیرون فرستاد: 

  ران نباشیدمن فکر نمی کنم مشکل جدی باشه ... نگ

  نگران بودم...

نگران دختری که روی تخت خواب بود و فعلا از 

  بلایاخبری نداشت

  _ نمیشه چند روز بیشتر نگهش دارید؟

  متفکر ابروی چپش را بالا انداخت: 

_ محیط بیمارستان خوب نیست ... تو خونه بیشتر 

میتونیدبهش رسیدگی کنید ... تا چندوقت دیگه از لحاظ 

  جسمیمشکلی ندارن
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_ منظورم اینه تا حالش کمی مساعد بشه و با این 

  وضعیتکنار بیاد بیمارستان بمونیم ... بچه های من...

  بغض گلویم را گرفت

  دندان هایم را روی هم فشردم و سعی کردم زار نزنم: 

  _ بچه های من تا دوماه دیگه دنیا می اومدن  ...

  بدون تعارف پرسید: 

  یخواید همسرتون رو بیهوش نگه دارم؟از من م

  دستی به گردنم کشیدم و سکوت کردم

_ این راه حل نیست اقای سزاوار ... همسر شما چه الان 

وچه سال دیگه بهوش بیان مطمئن باشید اول از همه از 

  بچههاشون می پرسن ... قرار نیست فراموش کنن!

  و ای کاش فراموش می کرد...

پایش حافظه اش نابود می شدهفت ای کاش جای شکستن 

ماه اخیر زندگی اش را از یاد می برد و تنها دردشگچ 

  پایش بود...

  دکتر همانطور که از کنارم می گذشت ادامه داد: 

_متاسفم ... توصیه می کنم با یک روانشناس هم 

  صحبتکنید ... خیلی می تونه کمکتون کنه
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  سر تکان دادم 

  کردچاوش به جای من تشکر  

  قبل ازینکه از اتاق خارج شوم نگاهی به الای انداختم
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زخم بزرگی روی چانه اش بود و خراشی از گوشه ی 

  پلکچپش تا روی گونه اش ادامه پیدا کرده بود

موهای بلندش از میان پانسمان سرش بیرون زده و 

  بیمارستان ریخته بودرویبالشت سفیدرنگ 

  چاوش زمزمه کرد: 

  _ من اینجام ... برو نگرانش نباش

  سر تکان دادم و از اتاق خارج شدم

 _  

  با دیدن مامان گلی و ساره سرعت قدم هایم را کم کردم

  حوصله صحبت کردن و توضیح دادن نداشتم اما ایستادم

  مامان گلی سرم را در آغوش گرفت: 

  بمیرم ... آخ خدا ... بیدار نشد؟_ الهی من 

  نه ...

  سبد کوچکی را از دست ساره گرفت: 

 _ بیا مادر ... برات قیمه بادمجون درست کردم ... 

  چندروزه لب به غذا نزدی فدات شم
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با آن که می دانستم چیزی از گلویم پایین نمی رود کم 

  جانسرتکان دادم تا ادامه ندهد: 

  میام_ با دکترش حرف بزنم 

  _ میخوای منم بیام؟ کسی پیش الای هست یا تنهاست؟

  ساره بالاخره گفت: 

  _ من میرم باهاش ... شما برو پیش الای

بدون اینکه منتظرش بمانم جلوتر راه افتادم و به 

  سمتآسانسور رفتمدوان دوان خودش را به من رساند 

  سرد پرسیدم: 

  اون روز چرا منتظرش نموندی؟

  سور را زد: دکمه آسان

_ هزاربار پرسیدی امیروالا ... ترافیک بود نمی 

  تونستمصبر کنم

  با حرصی پنهان نگاهش کردم: 

_ زن من چرا وقتی می دونست تو منتظرشی سوار 

  ماشینکس دیگه شد؟

  محکم زمزمه کرد: 
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  _ نمی دونم

در آسانسور باز شد و مردی با دختربچه ای در 

  آغوششبیرون آمد

را دزدیدم که چشمم به لنگه کفش کوچک نگاهم 

  صورتیرنگ گوشه ی آسانسور افتاد

  ناخوداگاه خم شدم و برش داشتم: 

  ببخشید؟

  مرد ایستاد

  چشمش که به کفش بچه افتاد چند قدم برگشت: 

_ شرمنده آقا کفشا بزرگه براش ... همش میوفته ازپاش 

  ... ممنون

را پا کند خواست بچه را زمین بگذارد تا کفشش 

  کهدختربچه یقه اش را چنگ زد و جیع کشید

آب دهنم را فرو دادم و چشم از موهای بچه که دو 

  سمتسرش خرگوشی بسته شده بود گرفتم: 

  _ من پاش می کنم

  مرد خندید: 
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_ شرمنده جناب ... این بچه هام نازشون زیاده ... مگه 

 ماجرات می کردیم اینطوری جیغ بزنیم؟ اینا سلطنت

  می کننبخدا
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در سکوت کمی خم شدم و پای کوچک بچه را در کفشفرو 

  بردم

  مرد نگاهی به دستان لرزانم انداخت: 

  _ حالتون خوبه؟

  بند های کفش را بستم و خیره ی صورت بچه شدم

دختر من احتمالا شبیه به الای می شدموهایی فر و چشم 

  ت هایی درش

  اگر به مادرش می رفت تخس تر ازین دختربچه

سر تکان دادم و بدون هیچ حرف دیگری وارد 

  آسانسورشدم

 _  

 * * * * * * * * * 

  روبروی در اتومات ورودی بیمارستان ایستادم

  با نزدیک شدنم در باز شد

  آب دهنم را فرو دادم چشم هایم می سوخت

  دوباره باز شد در برای ثانیه ای بسته و بلافاصله

  چهره دکتر از مقابل چشمانم کنار نمی رفت

Romandl

https://t.me/romandl


  حدودا چهل ساله به نظر می رسید

موهای لخت رنگ کرده اش فرق کج روی پیشانی 

  اشریخته بود و آرایش کمرنگی داشت

  چشمانش یاقوتی رنگ بود

تمام مدت که جمله هارا پشت سرهم ردیف می کرد 

  خیرهچشمانش بودم

  و بسته شد در دوباره باز

خودم را که معرفی کرده بودم بدون اینکه نگاهی به 

  پروندهی الای کند پرسیده بود: 

  _ پدر دوقلوها؟!

  سوال درستی نبود!

  او که می دانست دوقلوهایم دیگر وجود ندارند!

زن و مرد جوانی کنارم ایستادنددوطرف در از هم فاصله 

  گرفت

  رفتمردجلوتر خارج شد و زن پشت سرش 

در اتومات بسته شد و بعد بلافاصله بخاطر منی که 

  بیحرکت پشتش ایستاده بودم دوباره باز شد

  سر در نمی آوردم
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نه از اصطلاحات پزشکی اش و نه از کلمات قلمبه 

  سلمبهاش

برایم آشنا بودند اما معنی اشان را در فرهنگ لغتم پیدا 

  نمیکردم

آسمان  خیره شدمدر دوباره باز و بسته شدبه آن سمت 

  ابری و گرفته بود انگار که قصد باریدن داشت

اینبار که در باز و بسته شد با خودم فکر کردم گریه 

همفکر خوبی ست وقتی آسمان با آن عظمت اشک می 

  ریزد!

نگاه ماتم را که دیده بود بی حوصله پرسید تا چه 

  مقطعیدرس خواندم؟

  دیدماخم های ساره درهم فرو رفت اما من خن

دکتر با ترش رویی سوالش را تکرار کرد و من 

  دوبارهخندیدم

  فکر می کرد بی سواد هستم؟!

  خب حقم داشت!

مثلاً او که از "سقط" می گفت من نمی دانستم به معنای 

ازدست رفتن رویان قبل از هفته بیستم است و او از 
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سرعادت اکثر پزشکان از این واژه برای بچه های هفت 

  استفاده می کندماههام 

من به حرف هایش خندیدم چون نمی توانستم بگویم 

شایدپزشک نباشم و تخصصم زنان و زایمان نباشد 

اماواحدهایی پاس کرده ام و معنی کلماتی که به کار می 

  بریرا از برم

من تنها متنفرم ازاینکه این کلمات را کنار اسم الای و 

  بچههایم می گذارد!

 _  

  _ ببخشید آقا؟

  نگاهم به زنی افتاد که پشت ویلچر ایستاده بود

پسری نوجوان با پای گچ گرفته روی ویلچر نشسته و 

  باموبایلش سرگرم بود: 

_ میشه رد شید یا برید کنار؟! ویلچر برادرم رد نمیشهدو 

  قدم سمت چپ برداشتمکفش پشت پایم را زخم کرده بود

  زن رد شد و در بسته شد

سرجایم ایستادمبازو بسته شدن در از سر  با لجبازی دوباره

  گرفته شد

  ساره عصبی غرید: 
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 _ این چه سوالیه خانم؟ پسرعموی من دامپزشک ان ... 

  تویکی از بهترین دانشگاه های ایران درس خوندن

  نگاه دکتر تغییر کرده بود: 

_ بسیار عالی ... پس من می توانم راحت تر 

  براتونتوضیح بدم

  برق زد آسمان رعد و

  اینبار که در باز شد منتظر بسته شدنش نمانده و بیرون زدم

  آمبولانسی آن طرف تر ایستاد

پیرمردی را با عجله از آن خارج کرده و سمت 

  اورژانسبردند

  دختری هفده هجده ساله با گریه دنبالشان می دوید

  بی توجه به خیسی نیمکت نشستم و چشمانم را بستم

  ه در گوشم پیچیدصدای دکتر دوبار

_ همسر شما عمل سختی داشتن ... متاسفانه بچه ها 

هفتماهه بودن و کامل شکل گرفتن ... کورتاژ یک 

بچهمشکلاتی رو به همراه داره چه برسه به دوقلوها 

اونمزمانی که ضربه های محکمی به شکم مادر وارد شده، 

  خونریزی شدید داشتن و دنده هام آسیب دیده ...
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آخرین جمله ام در آن اتاق همان بود که برایساکت  اولین و

  کردنش با صدای لرزان گفتم: 

  _ فقط بگید مشکل کجاست ... نیاز به مقدمه چینی ندارم

اطرافیانم به قدم  قطرات باران صورتم را خیس کرده بود

  هایشان سرعت بخشیده بودند اما منمشکلی نداشتم

ات باران گم می حداقل اشک های احتمالی ام میان قطر

شد_  عمل جراحی داخل رحم باعث ایجاد زخم هایی در 

لولههای فالوپ شدن ... علاوه بر این فشار به دهانه رحم 

باعثضعف رحم شده ... احتمالا ترشحات و خونریزی تا 

 مدتها ادامه داره ... من داروهایی می نویسم تا از 

فونت ایجادعفونت رحمی جلوگیری کنه اما با این همه ع

  اصلابعید نیست

  نگاهی به صورتم انداخت و ادامه داد: 

_ متاسفانه با این وجود من احتمال نمیدم همسرتون 

  دوبارهبتونن بچه دار بشن!

 _  

  دستی روی شانه ام قرار گرفتچشم هایم را باز کردم

  چاوش بهت زده با حرص نگاهم کرد: 

  _ امیر خل شدی؟ چرا نشستی اینجا؟ 
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  صورتم کشیدم و به سختی بلند شدم دستی به

  چاوش نمی دانست

  برایم عجیب بود اما ساره حرفی نزده بود!

  _ بیدار شد؟

  بازویم را به سمت بیمارستان کشید: 

  _ آره ... بدنت داغه ... امشب سرما میخوری

بی توجه به او که منتظر آسانسور ایستاده بود به سمت 

  راهپله رفتم

  وقت برای جمع کردن افکارم می خواستمفقط چند دقیقه 

  پله ی نود و هشتم را که بالا رفتم همه چیز بهتر شده بود

  چاوش نفس زنان همانجا ایستاد: 

  _ بردنش بخش ... تو برو من و اجازه نمیدن بیام

پشت در ایستادم ، دستی به موهای مرطوبم کشیدم 

  ودستگیره را پایین دادم

  تخت خواب بودمثل این چند روز روی 

کلافه پوف کشیدم اما به محض بسته شدن در چشم هایشرا 

  باز کرد
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دکتر از شک حادثه گفته بود و اینکه هیچ حرفی نمی 

  زنداما او به محض دیدنم نالید: 

  _ امیروالا؟

لبم را با زبان تر کرده و سعی کردم لرزش صدایم 

  بهگوشش نرسد: 

  _ جون دل؟

  حرفی نزد

  قصد داشت از بودنم مطمئن شود انگار تنها

دستش را میان دستهایم گرفتم و آرام گوشه ی ناخنش 

  رابوسیدم: 

  _ خوبی جوجه ام؟

  جوابم را نداد

اینطور که در سکوت با چشمانی بی احساس خیره ام 

  شدهبود از حالش می ترسیدم: 

_ الای؟ خوبی؟ درد داری نه؟ اشکال نداره دورتبگردم ... 

  مسکن بزنن میگم بیان

با همان چشمان یخ زده خیره ام بودبیزار از حال و 

  روزمان زمزمه کردم: 
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  _ الای ... حرف بزن

شاید دلش به حال التماس درون صدایم سوخت که 

  بلافاصلهبه حرف آمد: 

  _ من انتخاب کردم!

  اولین جمله اش همین بود؟من انتخاب کردم؟!

نداشتهمین که واکنش نشان اصلا معنی حرفش که اهمیتی 

  داده کافی بود

با خنده ای گیج و چشمانی تر سر انگشت اشاره اش 

  رابرای چندمین بار بوسیدم: 

  _ چی رو انتخاب کردی عشقم؟!

  _ اسم بچه هارو...

  پارت_ : _

قلبم برای ثانیه ای نزد ، نفسم در سینه حبس شد و دستهایم 

  یخ زد

  آرام لب زدم: 

  _ چی؟!

سرش باند پیچی شده و نمی توانست گردنش را بچرخاند 

  امامردمک هایش را به چشمانم دوخت و آرام تکرار کرد: 
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  _ اسم دوقلوهارو

قبل ازینکه فرصت حرف زدن داشته باشم در اتاق باز 

  شدمامان گلی با دیدن چشم های باز الای لنگان جلو آمد: 

  _ بیدار شدی؟ دردت به سرم

دهم اما او بی توجه به چشمان پراخطارم  خواستم هشدار

  خمشد و پیشانی الای را بوسید: 

_ الهی من زیر خاک بودم و این روز رو نمیدیدم الای  

...  

  خودش را تکان داد و زار زد: 

  _ کاش خودم پیش مرگ اون طفل معصوما میشدم

  با هشدار صدایش زدم: 

  _ مامان گلی؟!

  الای لرزان زمزمه کرد: 

  _ حال بچه هام خوبه

  جمله اش سوالی نه بلکه خبری بود

دستم را روی گونه اش گذاشتم تا شاید حواسش از 

  مامانگلی پرت شود: 

  _ الای؟ من و ببین عزیزم ... الای
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  صدای گریه های مامان گلی بالا رفت: 

  _ حاجی مثل مرغ سر کنده ست ... آروم و قرار نداره ...

  ا نگران اونم هستم... میترسم سکته کنهبخدا که اندازه شم

  الای بلندتر گفت: 

  _ حال بچه ها خوبه

می دیدم که حتی همین بلند  شانه اش را گرفتم تا ثابت بماند

  حرف زدن هم باعث درهم شدنصورتش از درد می شود: 

  _ هیش ... آره خوبن ... آروم

مین مامان گلی خم شد و میان اشک های بی پایانش برایچند

  بار پیشانی الای را بوسید: 

  _ بمیرم برات ... بمیرم برات

  الای فریاد زد و من محکم تر به تخت فشردمش: 

_ نه نمیر ... دارم میگم بچه هام خوبن ... چرا 

میخوایبمیری؟! نمیتونم شکمم و لمس کنم اما من حسشونمی 

  کنم ...

  فکش را آرام فشردم: 

  من نگاه کن _ من رو ببین الای ... به

  نگاهش را از مامان گلی نگرفت
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بدنش میان دستانم چنان می لرزید که تنها آرزویم در 

آنلحظه آرام بخشی بود تا اورا به خواب ببرد و از 

  اینموقعیت نجات دهد

 _  

  مامان گلی روی سینه اش کوبید: 

 _ بخدا که دلم خونه اما مادر آخر دنیا که نیست ... 

مشهد ... خودم از امام رضا میخوام دو مرخصشی میرم 

  سال نشدهبچه ات تو بغلت باشه 

  در اتاق باز شد: 

  _ چه خبره اینجا؟ مراعات کنید لطفاً ... مریض داریم... 

چون اتاق خصوصیه دلیل نمیشه آرامش بقیه رو بهمبزنید 

  ... بفرمایید بیرون لطفاً فقط یک همراه

کنمسرم را به گوش الای حتی سربرنگرداندم تا نگاهش 

  چسباندم 

صدای گریه های مامان گلی دور تر شد و بعد در 

  دوبارهبهم خورد

  _ نلرز الای ... مرگ من اینطوری نلرز همه کسم

  صدای خس خس نفس های به شماره افتاده اش می ترساندم
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 : 

  _ دستم رو نمی تونم تکون بدم
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  ... بلرزی دوباره مجبور میشن خوابت کنن نلرز

  هستریک خندید: 

  _ بیان ... میخوام بخوابم ... طولانی

  بغضم را فرو دادم و کنار گوشش را بوسیدم: 

  _ تو بخوابی من دلم تنگ میشه آخه...

  بغضش وحشت زده منفجر شد: 

  _ دستم رو نمی تونم تکون بدم

  فتم: انگشت های سردش را میان دستم گر

  _ می تونی جوجه ام می تونی ...

  _ بذارش رو شکمم

  دست دیگرم را به چشمانم کشیدم

 از خشک بودنشان که مطمئن شدم بهت زده زمزمه کردم: 

  چی؟!

عصبی صدایش را بالابرد و من نگران پرستار بدخلقیبودم 

  که اینبار مرا از اتاق بیرون کند: 

  _ دستم رو بذار رو شکمم
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هایی لرزان کف دستش را به شکمش چسباندم و  با دست

  اووارفته لب زد: 

  _ نیستن

  _ الای...

  بی توجه به من زار زد: 

  نیستن ... دوماه دیگه باید میموندن ... R_ سرجاشون

  نیستن ... یک چیزی تو وجودم کمه Rسرجاشون

  بازوهایم را دور شانه اش انداختم

اشک هایش پیراهن سرش میان سینه ام فرو رفت و 

  چروکمرا نم دار کرد: 

  من کشتم ... به رضا گفتم بچه ات تو شکم مادرش بمیره

  نفسش از شدت گریه بالا نمی آمد: 

  _خاک برسرم ... من کشتم ... من بچه هامونو کشتم ...

  کاش لال می شدم

 _  

  _ نلرز الای ... اینطوری دل نزن نفسِ امیر

  بی حال لب زد: 
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بمیرم ... کاش منم میمردم ... من ... من تو  _ کاش

 خوابدیدمشون ... هردوشونو ... میخواستن منم ببرن ... 

  کاشمی بردن

  دندان هایش را روی هم فشردم و چشمانم به سوزش افتاد 

  با همان بغض سنگین کنار گوشش خندیدم و زمزمه کردم: 

  _ بهشون نگفتی؟
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  بدون صدا لب زد: 

  _ چی رو؟

  لب هایم را به موهایش چسباندم: 

_ نگفتی من شیشه ی عمرِ یک کسی ام؟ نگفتی بشکنم 

وبلایی سرم بیاد اون یک نفر باعث و بانی اش رو 

  آتیشمیزنه؟

آنقدر در آغوشم هق هق کرده بود که حال بی جان 

_ نگفتی  اشک می ریختباچشمانی نیمه باز در سکوت 

ما یک مسیر سخت و اومدیم بالا؟ صدبار زمینخوردیم اما 

  صد و یکبار بلند شدیم ...

  انگار صدایم را نمی شنید

قلب من کم کم از جا کنده می شد و او مثل ماهی بیرون 

ازآب مانده تنها لب هایش را حرکت می داد و نفس 

  کشیدنشسخت تر می شد

  زد: برای چندمین بار لب 

  _باید بمیرم

_ بهشون میگفتی آدم جا زدن نیستی ... می گفتی وقتییکی 

پابه پام میاد ... وقتی یکی نفسش به نفسم بنده ... وقتییکی 

  تب کنم می میره رسمش جا زدن نیست ...
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  چشمانش روی هم افتاد اما هنوز هم هوشیار بود: 

 _ بهش گفتم بچه ات رو غرق خون بغل بگیری ... 

  ثلآسکی ... کاش اون روز با ساره نمی رفتم...م

  _ چشمات رو ببند...

  _ پوست شکمم می سوزه

  ثانیه ای مکث کرد و بعد بلند نالید: 

  _ امیروالا؟

  موهایش را نوازش کردم: 

  _ جان؟

  _ خاکشون کردن؟

  آخ خدا ....

  _ آره امیر؟ 

ره سرش را از سینه ام فاصله داد و با چشمان اشکی خی

  امشد: 

_ بچه ی هفت ماهه رو خاک میکنن نه؟ یا ... یا 

  میندازنتو سطل آشغال؟!

  فرصت پاسخ دادن نداد
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  دیوانه وار سرش را چپ و راست تکان داد: 

_ باید خاک کنن ... الکی که نیست ... بچه هام 

 هفتماهشون بود ... قلبشون تشکیل شده بود ... 

  سر ... حتی موضربانداشتن ... دست و پا ... 

  قطره ی اشکم میان موهایش گم شد

سرش را به سینه ام فشردم و او بی مخالفت چشمانش 

  رابست: 

_ رفتیم سونوگرافی دکتر می گفت یکی دستش رو 

  انداختهدور اون یکی

میان گریه خندید و بعد با همان چشمان بسته زمزمه 

  وارادامه داد: 

باید خاکشون میکردن _ همدیگه رو بغل کرده بودن ... 

  ... حتما خاکشون کردن ...

صورتم را میان موهایش فرو بردم و او جمله 

  دیگرینگفت...

 _  

  " الای "
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صندلی عقب نشسته ام و سرم روی شانه ی مامان گلی 

  ستامیروالا پشت چراغ قرمز ایستاد و عقب برگشت: 

  _ راحتی؟ درد نداری؟

چراغ با اینکه  سرتکان می دهم و او با سبز شدن

  آشکاراست قانع نشده ، پایش را روی پدال گاز می فشارد

  سیما دستش را روی شانه ام گذاشت: 

_ می خوای چند روز بریم خونه ی ما؟ حال و هواتعوض 

  شه؟

  چه قدر حرف می زدند!

سرم را بازهم تکان دادم و اینبار چاوش در آینه ی 

  جلونگران نگاهم کرد و پوف کشید

  خره روبه روی عمارت ایستادبالا

مش خسرو بلافاصله در را باز کرد و امیروالا ماشین 

  راداخل برد تا من کمتر راه بروم

  مامان گلی نگران نگاهی به گچ پایم انداخت: 

_ امیر بیا با چاوش کمک کنید ... منم یکی از اتاقای 

  پایینو آماده می کنم براتون

  : امیروالا در سمت مرا باز کرد
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  _ بغلت می کنم

  آرام سر تکان دادم: 

  _ نه

بی توجه دستش را سمت پای در گچم آورد ناخوداگاه 

  صدایم بالا رفت: 

  _ گفتم نه

دستش که در هوا خشک شد نگاهی به چهره هاج و 

  واجبقیه انداختم و لبم را گزیدم 

  آرام با سری پایین افتاده نالیدم: 

  _ خودم می تونم

نشد! بدون اینکه خم به ابرو بیاورد بعد از ناراحت 

  مکثکوتاهی سر تکان داد: 

  _ باشه عزیزم ... دستت رو بگیرم؟

  از لحن محتاطش بغض گلویم را فشرد

بدون اینکه دهان باز کنم به نشان تایید سر تکان دادم و 

  اوبازویم را گرفت

  مش خسرو با سری پایین افتاده یک قدم جلو آمد: 

  د نده الای خانم ... از این به بعد غمتون کم انشاالله_ خدا ب
Romandl

https://t.me/romandl


  سری تکان دادم و نگاهم را به زمین دوختم

امیروالا به جای من تشکر کرد و کمی که فاصله 

  گرفتسرش را به گوشم چسباند: 

  _ مطمئنی نمی خوای بغلت کنم خوشگله؟

  _ نمی خوام ... همه اشون یک جوری دارن نگام میکنن

  ری کمکم کرد قدم های کوچک بردارم: با صبو

  _ چجوری عزیزم؟

خواستم شانه بالا بیندازم که یاد درد طاقت فرسایی که 

  ازتکان دادن بالاتنه ام داشتم افتادم و منصرف شدم: 

  _ نمی دونم

 _  

  چند قدم دیگر که رفتم از شدت درد به نفس نفس افتادم

  _ بغلش کن والا

حاج بابا سرم را بالا گرفتمکنار در با شنیدن صدای محکم 

ورودی ایستاده بود ، اخم هایش کمی درهم وعصایش مثل 

  همیشه روبه رویش به زمین تکیه داده شدهبود
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نگاهم برای ثانیه ای به دانه های تسبیح دستش که 

پشتسرهم با نظم یکی یکی سقوط می کردند افتاد و 

  دوبارهسمت چشمانش رفت

  تم بخوانم...نگاهش را نمی توانس

  شاید متفکر و کمی سرد

  _ گفتم حاجی ... خودش نخواست

  _ خودش نخواد! تو کاری که میدونی صلاحه انجام بده

  امیروالا نگاهی به چشمانم انداخت و من سر پایین انداختم

دست هایش که زیر زانویم قرار گرفت از درد نالیدمحاج 

  بابا صدایش را بالا برد: 

از اتاق های پایین رو آماده کن ... بعد  _ گلین؟ یکی

زنگبزن منزوی بیاد ... اونم اگر لازم بود دارویی اضافه 

  کنه

امیروالا پوف کشید و من بی حوصله سرم را در سینه 

  اشفرو بردم

_ دکترا تو این چند روز هرکاری لازم بوده انجام 

  دادنحاجی

  پسر؟! _ منزوی هم یک نگاه بندازه ... مشکلی پیش میاد
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  کاش حرف هایشان تمامی داشت

بعد از روزها در بیمارستان بودن مرخص شدمدلم دوش 

اب گرمی می خواست که بدون مزاحم زیر آنبنشینم و 

  ساعت ها اشک بریزم

نه پرستاری باشد تا آرام بخش تزریق کند نه مامان گلی 

که همراهم زار بزند و نه حتی امیروالایی که در آغوشم 

  بگیرد

  خودم باشم و جای خالی بچه ها در شکمم

خودم باشم و یک دنیا خیال از ده روزگی و ده ماهگی و 

  دهسالگی اشان

خودم باشم از سرهمی رنگ همشان تا فرم مدرسه و 

  لباسدامادی و شاید لباس عروس اشان

امیروالا آرام روی تخت اتاق طبقه ی پایین گذاشتم و 

  منبازهم ناله کردم

  ا بوسید: گونه ام ر

  _ جون؟ درد داری؟

  جوابش را ندادم
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در سکوت دستش را به مانتوی چرک شده ام رساند و 

  دکمهها را یک به یک باز کرد: 

 _ خوب میشه جوجه ام خوب میشه ... هم دردت ... 

  همزندگی امون

_ بعضی زخما مثل سوختگیه امیر ... تا ابد جاش هست 

...  

کاری برنمیاد آخه ترمیم از دست سلولای پوستتم 

  شدنینیست

  آخرین دکمه را هم باز کرد: 

  _ ما باهم ترمیمش می کنیم

  _ هرچه قدرم ترمیمش کنیم بازم کنج دلمون سوخته ...

  داغه

کمی بدنم را از تخت فاصله داد تا مانتو را کامل در 

  بیاوردو هم زمان لاله گوشم را بوسید: 

   _ خودم آب می شم رو کنج دلت

  اشک از گوشه ی چشمم سرازیر شد: 

  _ آتیش خاموشم که بشه با یک باد دوباره شعله می گیره

  مانتو را کناری انداخت و بالشت را زیر سرم درست کرد: 
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_ غلط کرده جوجه ام ... مگه دست خودشه؟ اصلا 

 حالاحالاها وقت داری ... خوب گریه هات رو بکن ... 

یتت هات رو بکن ... داد خوباشکات رو بریز ... شکا

وفریادت رو بزن بعد یک روز بیا دستم رو بگیر بگو 

امیرتمومه! از اون روز به بعدش با من ... ببین باز 

  میذارمآتیش دلت روشن بشه یا نه

  خواستم لبخند بزنم اما نشدبخیه های شکمم می سوخت

بخیه هایی که روزی خیال می کردم بعد از دنیا 

وی پوستم زده می شوند اما امروز برای آمدندوقلوهایم ر

  بیرونآوردن جسم بی جانشان زده شد

 _  
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  _ می خوام دوش بگیرم

  _ اول استراحت کن

_ می دونی چند روزه تو بیمارستانم؟! به اندازه 

  کافیاستراحت کردم امیروالا

  بعد از مکث کوتاهی سر تکان داد: 

  لباسامو عوض کنم باهات میام_ صبرکن 

  _ لازم نیست فقط گچ پام ...

  جمله ام را قطع کرد: 

  _ درستش می کنم

چند دقیقه بعد پلاستیک زباله ی بزرگی را از زیر پایم 

  ردکرد و مشغول گره دادنش شد

  آرام زمزمه کردم: 

  حاج بابا از من دلخوره؟

  دستش برای ثانیه ای از حرکت ایستاد: 

  چرا باید دلخور باشه؟!_ 

  دستم را روی قفسه سینه ام گذاشتم
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_ درد داری؟ دراز بکش تا گچ پات رو ببندم بعد 

  کمکتمی کنم ... نگفتی چرا باید دلخور باشه؟

  به سختی روی تخت دراز کشیدم: 

_ نمی دونم ... این چندوقت نیومد بیمارستان ... الانم 

  سردبود

  ی رنگ کشید: چسبی را دور پلاستیک مشک

_ به اون ربطی ندارد ... اگر ناراحته ما بیشتر 

  ناراحتیم ...

  اجازه نده کسی...

  جمله اش را با صدای لرزانی قطع کردم: 

  تو هم از من ناراحتی؟

  _ نه

  _ فکر می کنی تقصیر من بود؟

  _ نه

  _ امیروالا؟

  کمکم کرد از روی تخت بلند شوم: 

  _ جان؟
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پرسی اون نامردی که سوار ماشینش بودم _ چرا نمی 

  کیبود؟

  در چشمانم خیره شد و کلمه هایم را تکرار کرد: 

  _ اون نامردی که سوار ماشینش بودی کی بود؟

  بغض گلویم را فشرد

  سرم را پایین انداختم و به زمین خیره شدم: 

  اون کجاست؟
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  ما رسیدیم کسی همراهت نبود _ وقتی

  سرم را بالا گرفتم و با چشمان اشکی خیره اش شدم: 

  _ امیر من...

  مکثم را که دید با چشم به در حمام اشاره زد: 

  _ برو ... بعداً حرف می زنیم

 _  

به سختی روی صندلی کوتاهی نشاندمآب را اندازه کرد و 

  دوش را دستم داد

وهایم فرستاد و به سمت بالا انگشت هایش را میان م

  هلشانداد تا از جلوی چشمانم کنار بروند: 

  _ می خوای بمونم؟

 سرم را به نشان نفی تکان 

 دادم_ زود تمومش کن باشه 

  عزیزم؟

  دوباره سر تکان دادم

کمی به سمت در چرخید اما انگار پشیمان شد دوباره 

  برگشت و صورتم را میان دست هایش گرفت: 
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  اینجا گریه نکن باشه؟! _ 

با پشت دست اشکم را از روی گونه ام پاک کردم و بیحال 

  خندیدم: 

  _ باشه

پیشانی ام را بوسید و در را بست اما ثانیه ای نگذشته 

  بودکه دوباره در را باز کرد و از همان پشت گفت:

  _ در رو کامل نمی بندم باشه؟

با  تنم درش آوردم دکمه های لباسم را باز کردم و آرام از

  هر حرکت درد در استخوان های آسیب دیده ام می پیچید

  گردنم را نمی توانستم زیاد حرکت دهم

به سختی آینه کوچک را برداشتم و به زیر شکمم چسباندمتا 

  مجبور نشوم سرم را خیلی پایین ببرم

 Rبا دیدن رد بخیه ها لبم را محکم میان دندان هایم فشردم

  هقم بالا نرودتاصدای هق 

اشک هایم یکی پس از دیگری روی سطح آینه افتادندپوست 

شکمم جمع شده و آثار زخم و کبودی هنوز هم 

  کاملامشخص بود
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صدای گریه هایم که بالا رفت امیروالا کلافه داخل آمد 

،دوش و آینه را از دستم گرفت ، بازویم را کشید و لباسهایم 

  را از تنم بیرون آورد

ت که در سکوت سرم را می شست بدون تمام مد

  هیچمخالفتی آرام اشک ریختم

  لباس هایش خیس شد اما شکایتی نکرد 

یا یک دست محکم نگهم داشت تا سر نخورم و با دستدیگر 

  دوش را روی شانه های برهنه ام گرفت

 حوله را که دورم پیچید مامان گلی داخل 

 آمد_ می گفتی من میومدم کمکش می کردم 

  مادر

  حوله را روی موهایم کشید: 

  _ دستتون درد نکنه خودم بودم

  مامان گلی کمی این پا و آن پا کرد

امیروالا بدون اینکه نگاهش کند همانطور که مشغولخشک 

  کردن موهایم بود پرسید: 

  _ چی شده مامان گلی؟

  _ میگم الای نمی تونه بیاد سر میز؟
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بهش بندازیدببینیدعقلتون  _ نمی دونم ... خودتون یک نگاه

  چی میگه

  دستم را روی دستش گذاشتم و لب گزیدم: 

  _ امیروالا!

 _  

  با حرص پوزخند زد: 

_ من که می دونم دستور حاجیتونه ... بگید زنم حالا 

حالاها نمی تونه زیاد از اتاق بیاد بیرون ... هر وعده 

  همینبحث رو نداشته باشیم بهتره

  سر تکان داد:  مامان گلی کلافه

  _ چی شد باز پسرم؟ شما که رابطتون خوب شده بود

امیروالا بالاخره موهایم را رها کرد و سمت کمد لباس 

  هارفت: 

_ الانم رابطه امون بد نیست فقط دارم می گم تو این 

شرایطحوصله یک سری چیزایی که خودتونم خوب می 

راه بشیم  دونید چیهرو ندارم ... یکم تا من و الای روبه

کوتاه بیاد_ باشه مادر من که حرفی نزدم ... نهارتون رو 

  میارم اینجا

Romandl

https://t.me/romandl


  _ آماده کردی میام خودم میارم ... منم نبودم به چاوش بگو

  ... پات درد می کنه

_ تو جوش این چیزارو نزن مادر ... راستی دکتر 

  منزویاومده

امیروالا تیشرت گشاد و دامن ازادی روی تخت انداخت 

  وکشوی لباس زیرهارا باز کرد: 

_ خودت ردش کن بره مامان گلی ... دکتر دیده اشآزمایش 

نوشته بررسی هم کرده ... حاجی میخواد از چیسر در 

  _ جواب حاجی و چی بدم آخه؟ بیاره؟! ردش کن بره

  لباس هارا برداشت و روبه رویم نشستآرام گفتم: 

  بابام راحت شه _ اشکال نداره ... بذار بیاد خیال حاج

 _ حاجی اگر می خواست خیالش راحت شه زحمت 

  میکشید میومد بیمارستان ... لازم نکرده دیگه الان 

  با گوشه ی حوله اب سر موهایم را گرفت و ادامه داد: 

_ مامان گلی خودت ردش کن بره ... من نمی 

  دونمچطوری

  مامان گلی آهی کشید و سر تکان داددلم به حالش سوخت
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هرکس با دیگری لجبازی می کرد و او این وسط 

  سرزنشمی شنید

به زور امیروالا چند قاشق از خورشت آلو خوردم و 

  رویتخت دراز کشیدم

دارو ها گیجم کرده بود آنقدر که نمی توانستم در مقابلخواب 

  مقاومت کنم

  شب و روزم را گم کرده بودم

بعد بیدارمی چشم هایم را روی هم می گذاشتم و چند ساعت 

  شدم

  نمی دانستم چه ساعتی از شبانه روز است

سیما آمد ، چاوش سر زد ، چکاوک در آغوشم بلند 

گریهکرد طوری که امیروالا اخطار داد ، حاج بابا بعد از 

دوروز بدون اینکه وارد اتاق شود از دم در حالم را پرسید، 

مهراب زنگ زد و گفت سال هاست به این عمارت نمی 

  ما نگرانم استآیدا

  می دانستم ...

  حال دل این عمارت خوب نبود

 _  
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بالاخر بعد از یک هفته که از مرخص شدنم می گذشتحجم 

  داروها ذره ای کمتر شد

  دو روز قبل دینا به دیدنم آمده بود

  حوصله ای برای دانشگاه رفتن نداشتم

ترم اول را بخاطر بارداری ام کامل نکرده بودم و ترم 

  دومرا هم بخاطر تصادفم شروع نکردم

  آن روز از صبح همه چیز ناآرام بود

حاج بابا پرسیده بود مرد غریبه ای که سوار ماشینش شدمو 

بخاطرش این وضعیت پیش آمده بود کیست و من 

  سکوتکرده بودم

  چه می گفتم؟

آن ها از چه چیز خبر داشتند که حال بگویم آن مرد  

بود همسر خواهرم شود و بعد با من پسرکسی بود که قرار 

  سرسفره ی عقد نشست!

بغض کرده خندیدماگر این وصلت سر میگرفت نسبتم با 

  رضا چه بود؟فرزند و نامادری؟!

  حالم بد بود
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روزها از اتاق بیرون نمی آمدم که چشمم به راه پله 

نیفتدچشمم به راه پله نیفتد تا اتاق آخر راهرو را به یاد 

با دیوار لیمویی رنگ ، دو تخت کوچک و  نیاورماتاقی

قابعکس های خالی که قرار بود عکس بچه هایم در آن 

  جابگیرد

  ساعت نزدیک یک ظهر بود و عمارت خلوت

با عصاهایی که تازه راه رفتن با آن هارا یاد گرفتم آرام 

  ازاتاق خارج شدم و روی کاناپه چشمم به او خورد

  بالا نبود آرام زمزمه کردم: خدا را شکر کردم که طبقه ی 

  _ سلام

  اخم هایش در هم فرو رفت

موبایلش در دستش بود و هنزفری اش مثل همیشه متصلبه 

  موبایل

  ناراضی پرسید: 

  _ بهتری؟

  ناخواسته پوزخند زدم: 
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  از احوال پرسی های شما!

اومدم بیمارستان ... بیهوش بودی ... این چند _ من 

  وقتمحالت رو از مامان گلی پرسیدم ... در ضمن

  نگاهی به صورتم انداخت و ادامه داد: 

  _ حس و حال کنایه شنیدنم ندارم الای خانم!

بعد از مدت ها گوشه لبم کش آمدساره ی بداخلاق و بی 

  حوصله...

  _ نمی دونستم اومدی بیمارستان

  ی خیال شانه بالا انداخت: ب

  _ خب حالا که فهمیدی ... چرا این ریختی شدی؟!

  _ چه ریختی؟

  با چشم به من اشاره زد: 

  شبیه مرده ها...

  حق با او بود  ... حرفی نزدم

وزنم به شدت و یکدفعه ای کم شده و هاله ی سیاهی 

  دورچشمانم ایجاد شده بود

  سکوتم را که دید پرسید: 
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میخوای ازم که بالاخره رضایت دادی از اتاق  _ چی

  بیایبیرون؟!

  اینبار در ذهنم اضافه کردم

  ساره ی بداخلاق و بی حوصله ی باهوش!

 _  

  _ می خوام باهام بیای یک جایی

  کلافه اخم درهم کشید: 

  _ برو تو اتاقت بابا

  ساره لطفا

  تیز نگاهم کرد: 

بودن پیاده _ دفعه قبل بعد از دوساعت منتظرت 

اومدممطب و با بدن اش و لاشت مواجه شدم ... اینبار 

  قراره چیبشه؟

_ هیچی ... خوب می دونی اگر برام مهم نبود نه خودم 

بااین حال خراب از اون اتاق لعنتی بیرون می زدم نه از 

  توچیزی می خواستم

  شانه بالا انداخت: 

Romandl

https://t.me/romandl


وحشی اتتا  _ به من ربطی نداره الای ... اونبار اون شوهر

  چند روز ولم نمی کرد ... فکر می کرد تقصیر منه ...

  برو از همون دوستای مسخره ات بخواه ببرنت

  بی حوصله سر تکان دادم: 

  _ دینا؟مگه جز دینا کس دیگه ای هم اومد؟

آره ... دختر خاله اش بود دختر عموش بود کی 

تو اتاق بود؟معرفی کرد اما یادم نموند ... یکی شون نیومد 

  تو

  _ مهم نیست..   می بریم؟

  مردمک هایش را چرخاند و پوف کشید: 

  _ اینبار کجا؟

  آرام زمزمه کردم: 

  _ مطب

  _ چی؟!

  * * * * * * * * 

  مطب را رد کرد و در کوچه ی بعدی پیچید

  آرام هشدار دادم: 
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  _  رد شدیم

  می دونم

  _ چرا صبر نکردی؟!

 اولین جای پارک ایستاد: با اخم نگاهم کرد و 

_ چون دنبال دردسر نمی گردم ... دفعه ی قبل رو 

  یادترفته؟

  سکوت کردم

بیرون از  روزها بود اسمان را ندیده ام اما دلتنگ نشده ام

  عمارت و حتی بیرون از آن اتاق را دیگر دوستنداشتم

  رفتن به ان مطب هم مرگم بود اما مجبور بودم

نوزاد به بغل برای من بدترین  دیدن زنان باردار و

  شکنجهبود

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم از همین الان به 

  خودمدلداری دهم

  کاش وقت می گرفتم تا حداقل مجبور نشوم کنارشان بنشینم
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  ساره از ماشین پیاده شد و عصاهارا دستم داد

که بیرون آمدیم و نگاه خیره ام را به زنی از اسانسور 

  باشکم برامده دید زیرلب پر از حرص زمزمه کرد: 

  _ تو خودآزاری داری الای!

  سرم را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم

  صدای گریه ی نوزادی در فضا پیچید

گوشه ی مانتوام را میان انگشت هایم فشردم و به سمت 

  میرمنشی رفتم

  برخورد با دیدنم سریع شناختم و خندید:  منشی خوش

  _ خانم سزاوار؟ 

  نگاهی به شکمم انداخت و متعجب ابرو بالا انداخت: 

با  _ ای وای کوچولوهاتون هفت ماهه به دنیا اومدن؟! 

  شک به عصاهای دستم خیره شد: 

  _ چه اتفاقی افتاده؟ بچه ها سلامتن ان شاالله؟

  آرام گفتم: لبم را با زبان تر کردم و 

_ خانم پورحسین میشه من و بین بیمارها بفرستید 

  داخل؟فقط چنددقیقه

  نگاهش متعجب تر شد
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چشمانش بین شکم و پای در گچم رفت و آمد و بالاخره 

  سرتکان داد: 

  _ حتما عزیزم

  زیرلب تشکر کردم

بقیه اوقات من و  امیروالا دقایقی طولانی منتظر می 

  ت بدون نوبت داخل بفرستدماندیمو امکان نداش

  ساره بازویم را گرفت: 

  _ بیا بشین اونجا

  با باز شدن در اتاق سر تکان دادم

دختری کم سن با چشم گریان و زنی با موهای فندقی 

  بیرونآمدند

  نگاهی به منشی انداختم و او با سر تایید کرد: 

_ برو تو عزیزم ... فقط لطفا هرچی میتونی سریع تر 

  کهبقیه اعتراض نکنن

آرام سمت اتاق قدم برداشتمبا در تقه ای به در زدم و وارد 

  شدم

با دیدنم برخلاف همیشه عینک سفید رنگ را از 

  چشمشروی میز گذاشت و ایستاد: 
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  _ الای؟

  زمزمه وار سلام کردم

نگاه متاسفی به وضعیتم انداخت و خودش از کنارم رد شدو 

  در را بست

  ... حالت بهتره؟_ بیا بشین 

لب پوست پوست شده ام را با زبان تر کردم و زمزمه 

  وارگفتم: 

  _ زنده ام!

 _ ان شاالله این روزها سریع تر می گذره عزیزم ... 

وقتیشنیدم خیلی ناراحت شدم ... همسرت تماس گرفت 

امامتاسفانه همون روز تهران نبودم وگرنه برای عملت 

  خودمرو می رسوندم

حوصله سر تکان دادم و دقت کردم تا چشمم به پشتپرده بی 

  ی سفید رنگ نیفتد 

  عکس جنین و مادران باردار و نوزادهای  چندروزه...

  _ مهم نیست ... من فقط اومدم تا یک سوال بپرسم

 _  

  سر تکان داد 
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  دفعه های قبل جدی تر بود

  این سری انگار دلش به حالم می سوخت

  انداختم و به سرامیک های سفید خیره شدمسرم را پایین 

  کاش نمی آمدم ...

 آمدنم بیهوده 

 بود_ الای 

  جان؟

  آرام زمزمه کردم: 

  _ بچه هام  ... جنسیتشون چی بود؟

  سکوت کرد

انقدر بغضم  قبل از آمدن به خودم قول داده بودم گریه نکنم

  را پشت سرهم با زور فرو دادم که چانه ام بهلرزش افتاد

  نفسش را آه مانند بیرون فرستاد: 

_ به بعد از این فکر کن الای ... حالا که جنسیتشون رو 

 تاالان نفهمیدی دیگه هم نپرس ... بذار توی ذهنت 

مجهولبمونه تا هیچ وقت نتونی تصور کنی ... ان شاالله 

  خیلی زوددوباره بچه دار می شید

  دستم را به دیوار تکیه دادم: 
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  بدونم ... لطفا_ می خوام 

  نگاهی به چهره ی مصمم انداخت و بعد از مکث بلندیگفت: 

  _ یک دختر ... یک پسر

  بدون اینکه به جمله اش فکر کنم بلافاصله زمزمه کردم: 

  _ مرسی

  سعی کردم در را باز کنم چشمانم سیاهی رفت

  بازویم را گرفت: 

  _ خوبی؟ کسی همراهت هست؟

   بی حال سر تکان دادم:

  _ حالم خوبه

  _ کسی همراهته یا تنها اومدی؟

  _ هست

در را باز کرد و نگاهی به صندلی ها انداختساره با دیدنم 

  جلو آمد: 

  _ چی شده؟

  دکتر سر تکان داد: 

  _ مراقبش باشید
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  شالم را روی سرم انداختم و زمزمه کردم: 

  _ حالم خوبه مرسی ...

  بهتر شد بیا معاینه کنم ..._ اگر خواستی بعدا که حالت 

  جواب آزمایشاتت رو هم بیار

  آب دهنم را فرو دادم

فکر نمی کردم دیگر هرگز به این مطب پا بگذارم این فضا 

  را دوست نداشتم_ باشه ... ممنون ازتون

  خواستم عقب برگردم که دوباره پرسید: 

_ الای؟ بعد از کورتاژ مشکلی نداشتی؟ عفونت یا 

  ای برای بارداری مجدد؟ مشکلدیگه

  گیج سر تکان دادم: 

  _ نه ... اگر بود دکتر یا امیروالا بهم می گفت

  چشم هایش را روی هم گذاشت: 

  _ باشه عزیزم

 _  

  ساره ماشین را روبه روی عمارت نگه داشت 

  از پنجره خیره ی فضای بیرون بودم

  _ من باید برم ... میخوای باهات تا اتاقت بیام؟
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  نگاه سرگردانم را از پنجره گرفتم و سر تکان دادم: 

  _ نه ... می تونم

  بی حوصله سر تکان داد

به سختی از ماشین پیاده شدم و خودم را پشت در 

رساندمقبل ازینکه دستم سمت زنگ در برود صدای 

  جاروی مشخسرو را شنیدم

  با گوشه ناخن تقه ای به در زدمدرست حدس زده بودم ...

  ثانیه بعد در باز شدچند 

  مش خسرو جلو آمد و کیفم را گرفت: 

_ با ساره خانم اومدین الای جان؟ از من نشنیده بگیریدا 

امااین ساره خانمم بی فکرن ... شمارو با این وضع پیاده 

  کردهان؟ 

  کمرنگ لبخند زدم: 

  _ خودم خواستم..   مش خسرو کمکم می کنید برم طبقهبالا

  پشت سرم آمد: در را بست و 

_ به روی چشم خانم اما با این پا چرا بالا؟ گلین جان 

  گفتناتاق پایین رو گذاشتن براتون که

  آرام زمزمه کردم: 
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  _ کار دارم ...

  کمکم کرد آرام آرام از پله ها بالا بروم

هیچ زمان فکر نمی کردم چند پله این چنین نفسم را 

  بهشماره بیندازد

  فت: کیفم را بالا گر

  _ کجا بذارمش خانم؟

  کیف را از دستش گرفتم 

  می دانستم به محض پایین رفتن مامان گلی را خبر میکند: 

  _ مش خسره به مامان گلی خبر نده اومدم

  سرش را پایین انداخت: 

  _ چشم الای جان

  آرام تشکر کردم و خودم را طرف اتاق سمت چپ کشیدم

  باز شد در اتاق با صدای "قیژ" ارامی 

  هوای خنک به صورتم برخورد کرد

انگشتم را  بغض کرده جلو رفتم و روبروی کمد ایستادم

  روی فیل طوسی رنگ کوچک که طبل به دستداشت کشیدم 

با دیدن عروسک نوزاد اشکم روی گونه ام جاری شد و 

  همزمان خندیدم
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  صدای امیروالا در گوشم پیچید 

  ینقدرن؟!" _ بچه های ماهم دنیا بیان ا

پشت ویترین ایستاده و به عروسک های نوزاد با 

  چشمانبسته و لب های برگشته خیره شده بود

  _ نه بابا ... اینارو که حتی نمی شه تو دست گرفت!

در مغازه باز شد و زن و مردی با کالسکه ی بچه ای 

  ششهفت ماهه بیرون آمدندامیروالا خندید: 

دازه ی این بزا که _ الای دیگه کمه کمش دوتا ان

  بتونیمحداقل بغلشون کنیم "

 _  

روی زانوهایم نشستم و دستم را جلوی دهانم گرفتم 

  تاصدای هق هق هایم طبقه ی پایین نرود

  عروسک را به سینه ام چسباندم و زار زدم

صدای پاهایی که شتاب زده از پله ها بالا آمدند 

  اهمیتینداشتند

  و زیرلب تکرار کردم:  عروسک را به سینه ام فشردم

 گل خوش رنگ  _ لالا لالا گل پونه
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بابونهدیگه هیچکس تو این دنیاسر قولش نمیمونهلالا لالا 

گل لالهنبینم رویاهات کالهفرشته مثل تو پاکهفقط فرقش دوتا 

  باله

امیروالا وحشت زده در اتاق را باز کرد و خیره ام شد 

موهایش را نگاهی به عروسک در آعوشم انداخت و 

  چنگزد

_ لالا لالا گل رعنا میخواد بارون بیاد اینجاکی گفته تو ازم 

  دوری؟ ببین نزدیکتمحالا

آرام همانطور که به دیوار تکیه داده بود سر خورد و 

همانکنار در اتاق روی زمین نشست و سرش را روی 

  پایشگذاشت

_ لالا لالا گل مریم نشینه تو چشات شبنمیه عمره من فقط 

هرشب واسه تو آرزو کردملالا لالا گل پونه کلاغ آخر 

 رسید خونهیکی پیدا میشه یه شب سر هر 

قولی میمونهلالا لالا گل زردم چراغارم خاموش 

  کردمبخواب که مثل پروانه خودم دور تو میگردم

  موهایم را چنگ زدم و نالیدم: 

  _ امیروالا

کشیدگریه می  بدون اینکه سرش را بلند کند بینی اش را بالا

  کرد؟!
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_ من بچه هامو میخوام ... دکتره گفت یکیشون دختر 

  بودهیکی پسر

بالاخره سرش را بلند کرد ، دستش را به زمین گرفت 

  وایستاد

  کنارم آمد و با زجر خیره ی تخت های کوچک شد: 

  _ یادته پیشنهاد دادم سقطشون کنیم؟

  ام را خیسکرداشک از زیر چانه ام پایین سقوط کرد و یقه 

  جوابش را ندادم اما یادم بود!

_ کاش لال می شدم و نمی گفتم که حالا دلم اینطوری 

  آتیشنگیره

نگاهی به لباس های کوچک انداخت و دو سرهمی شکل 

  " را بیرون آورد girlهمبا نوشته ی " 

  لرزان خندید: 

 _ یادته می خواستی اینارو بذاری تو ساک 

یشدیم همین سرهمی و تن پسره هم بیمارستان؟مجبور م

  بکنیم

  اشک هایم را پاک کردم و غمگین خندیدم: 
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_ وقتی بزرگ می شد و عکس های بیمارستان رو می 

  دیدشاکی می شد نه؟

  پر حسرت سرهمی را به صورتش نزدیک کرد: 

_ نه ... پسرم مهربون بود ... یادت رفته تو سونو 

  بودن؟چطوریهربار هردیگه رو بغل گرفته 

  صدای محکم و بی انعطاف حاج بابا در فضا پیچید: 

  _ والا ... دست زنت رو بگیر ببر پایین

  امیروالا دستی به صورت خیسش کشید و سر تکان داد

  صدایش همچنان لرزش داشت: 

_ می گم مش خسرو وسیله ها رو بده به کسایی که 

  تازهبچه دار شدن و نمی تونن تهیه کنن

  من اعتراض کنم حاج بابا جواب داد:  قبل ازینکه

_ لازم نکرده ... مگه دنیا به آخر رسیده؟ اومدین این 

بالاتو بغل هم زار می زنید؟! یکی دوسال دیگه بچه 

  اتونبغلتونه ... تو هم می خوای خیرات کنی راه زیاده

  انگشت اشاره ام را روی صورت عروسک کشیدم

  دنیای عجیبی بود ...
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قبل برای داشتن بچه ها مضطرب و ترسیده بودیمو چند ماه 

حال حاضر بودیم هربهایی بدهیم تا صدای خنده اشان 

  دراین اتاق بپیچد

 _  

 * * * * * * * * * 

شاید اگر بپرسند بهترین خصلت و ویژگی ما انسان 

هاچیست هرکس نظری دهد اما به نظر من عادت کردن 

 گی انسان هاستوخو گرفتن به شرایط جدید بهترین ویژ

هربار مشکلی بر سرت آوار می شود می گویی این 

آخریست! امکان ندارد دوام بیاورم اما بعد از پایان یافتنش، 

زمانی که مجبور شدی از آن گذر کنی می فهمی 

  قدرتتبیشتر از این حرفاست!

و من آنقدر قوی هستم که بعد از گذشت چهل و هشت 

پا شوم ، جلوی آینه روزاز ازدست دادن بچه هایم سر 

بایستم وبرای رسیدن میهمانان حاج بابا بعد از مدت ها 

  آرایش کنم

  رژ مسی رنگ را روی لب هایم کشیدم و یک قدم عقبرفتم

برخلاف همیشه که موهایم را می بافتم این سری 

  لختشانکرده و باز روی شانه هایم ریخته ام
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 تغییرخط چشم و سایه ی دودی رنگ چنان چهره ام را 

داده که خودم هم باور نمی کنم این صورت متعلق به 

  الایاست

  شلوار دمپای شیک کرم و شومیز شکلاتی رنگی به تندارم

دستمال گردن سفید با توپ های قهوه ای و لاک تیره 

  کمیزیاده روی است اما انگار قصد ثابت کردن دارم!

  ثابت کردن خودم به خودم!

میخندم ، آرایش می کنم و از اینکه هنوز سرپا هستم ، 

  یکسختی دیگر هم جان سالم به در برده ام

  دستم که به سمت شال حریر رفت صدایش را شنیدم 

  _ موهات رو لخت کردی و دورت ریختی که شال بپوشی؟

پیراهن سورمه ای رنگش زیادی معمولی  نگاهش می کنم

  ست اما در تن اوحسابی نشسته

و بدون حرف کروات شکلاتی با لبخند سمت کمد رفتم 

  رادستش دادم: 

  _ این و بزن

نگاهی به کروات که هیج جوره به لباس هایش نمی 

  آمدانداخت و خندید: 

  _ می خوای مسخره ام کنن عروسک؟
Romandl

https://t.me/romandl


  _ هم رنگ لباس منه!

  _ یک شام ساده است ... کروات بزنم؟!

  جلوتر رفتم و خیره نگاهش کردم: 

  _ مگه چی میشه؟

نگاهش را میان چشمانم گرداند و بوسه ریزی گوشه چانهام 

  زد: 

  _ هیچی نمی شه عزیزم

  کروات را از دستم گرفت و دور گردنش انداخت

  آرام زمزمه کردم: 

  _ حاجی ناراحت میشه شال نپوشم

_ تو  روبه روی آینه ایستاد و کروات را درست کرد: 

  چطور راحتی؟ اون و به من بگو

  کش آمدلب هایم 

کروات روی لباس آنقدر هاهم مسخره به نظر نمی رسید 

_وقتی حاج بابا نیست من و ساره پیش چاوش حجابنداریم 

  ... خود حاج بابام میدونه اما وقتی هست فرق داره!

  بی توج به بحث چانه ام را گرفت و خیره ی صورتم شد 
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نگاهش را از چشمانم روی لب هایم کشید و دوباره 

  نم خیره شد: بهچشما

_ دلم برای این صورت تنگ شده بود جوجه ام ... نمی 

  شهیک شبم برای اومدن من اینطوری خوشگل کنی؟!

  آرام خندیدم: 

  _ یک شب طلبت

  او هم خندید: 

  _ تشکر بانو

  شال حریر را آزادانه روی سرم انداخت: 

_ حاجی به کی شک داره؟ به نگاه برادرانه ی چاوش؟ 

ی مش خسرو؟ که اگر منم شک داشتم حتی گوشه  یاپدرانه

یخیابونم می موندم ولی راضی نمی شدم زنم رو بیارم 

  تواین خونه

 _  

  دستم را سمت در کشید

  موبایلم را برداشتم و پشت سرش از پله ها پایین رفتم

مامان گلی با دیدنمان بغض کرده جلو آمد و گونه ام 

  رابوسید: 
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 چه قدر خوشگل شدی مادر _ دورت بگردم من ... 

...بخدااین یکی دوماهی که با این وضع می دیدمت 

  انگار...

  امیروالا جمله اش را قطع کرد: 

  _ بی خیال مامان گلی ... از گذشته حرف نزنیم

  مامان گلی سر تکان داد: 

  _ آره عزیزم آره ... من برم اسپند دود کنم براتون

  ردچاوش موبایلش را روی میز پرت ک

  ساره همانطور که از پله ها پایین می آمد طعنه زد: 

_ یواش ... پولش از جیب خودت می رفتم اینطور پرتمی 

  کردی؟!

  چاوش بدون اینکه ناراحت شود خندید: 

  _ نکنه پولش از جیب تو میره؟

ساره جوابش را نداد و در عوض نگاهی به 

  امیروالاانداخت: 

  _ مثلا خواستین ست کنید؟!

  چاوش دوباره خندید و صدای بدی با دهانش دراورد: 

  _ ریدین
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  کنارش روی مبل نشستم: 

  _ خیلی حرف میزنی چاوش

تصادفی چشمم به صفحه ی موبایلش افتادعکسی از 

  جمعمان در استودیو بود

  گرفته لبخند زدم: 

  _ چه قدر دلم تنگ شده...

  بلافاصله جواب داد: 

  ... میخوای بیای؟ _ اتفاقا امشب میرم

  امیروالا غیردوستانه به شانه اش کوبید: 

 _ ببند چاوش ... هر غلطی میکنی تنهایی بکن ... 

دوبارههوس نکردم زنم رو از پاسگاه و کلانتری بیرون 

  بیارم

  صدای زنگ مانع ادامه دادن بحثشان شد

 حاج بابا از اتاق بیرون آمد و من و چاوش ایستادیم

  رلب از چاوش پرسید: امیروالا زی

  _ می شناسیشون؟

چاوش بی خیال شانه ای بالا انداخت ، خم شد و از 

  ظرفمیوه انگوری برداشت: 
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 _ نه ... حاج بابا می گفت از دوستای صمیمی اشه ... 

  بعدسال ها هم رو پیدا کردن

  بی حوصله پوف کشیدم

  در خانه باز شد و مردی با موهای جوگندمی وارد شد

  پشت سرش جعبه شکلات و سبد گل به دست داشت پسر

  اینبار ساره هم خندید: 

  _ انگار اومدن خواستگاری!

پشت سرش زنی قدکوتاه با موهای رنگ شده ی روشنوارد 

  شد

خیال کردم تنها میهمانانمان همین سه نفر هستند اما با 

داخل آمد مات ابرو  Rدیدندختر آشنایی که پشت سرشان

  بالاانداختم

  کاش نسترن با این خانواده نسبتی نداشته باشد...

 _  

مانتو سرخابی خوش رنگ جلوبازی به تن داشت و 

  جلویموهایش را کج بافته بود

  بادیدنم بدون اینکه متعجب شود لبخند زد

  حاج بابا با مرد میانسال دست داد
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  امیروالا سرش را کمی خم کرد تا به من نزدیک شود: 

  دخترخاله ی دوستت نیست؟_ این همون 

  دندان هایم را روی هم فشردم: 

  _ الان شک داری مثلا؟

  بهت زده چپ چپ نگاهم کرد: 

  _ چته الای؟!

با دستی که به سمتم دراز شد سکوت کردمنگاهم را به 

  نسترن دادملنز آبی به چشم داشت_ خوبی الای جان؟

  گذاشتم: به رسم ادب لبخند زدم و دستم را میان دستش 

  _ خوش اومدی

اینبار به امیروالا که قبل از او با مرد جوانی که 

  احتمالابرادر نسترن بود احوال پرسی کرده بود خیره شد: 

  _ شما حالتون چطوره؟

  امیر سر تکان داد: 

_ خوش اومدید ... مثل اینکه شما برخلاف ما از 

  آشناییپدرتون و حاجی خبر داشتید!

من هم زمان با لبخندی مصنوعی با  نسترن خندید و

  مادرشدست دادم 
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  _ من قبلا هم با دینا اومدم اما حالت خوب نبود الای ...

  نخواستم مزاحمت بشم برای همین داخل اتاق نیومدم

  صدای حاج بابا همه چیز را روشن کرد: 

_ کار خوبی کردی اومدی دخترم ... باعث شدی 

.. سال ها بود پدرت رو منمدوست قدیمیم رو پیدا کنم .

  ندیدهبودم

کرد و پدر  Rمامان گلی به سمت مبل ها تعارفشان

  نسترنآرام خندید: 

_نسترن که از شما گفت اول شک کردم اما بعد که 

  اسممحسن و گلین خانم رو اورد مطمئن شدم

جمله های بعدی را گوش ندادم و بی حوصله با گوشه 

  یناخنم سرگرم شدم 

  نا همراهشان بودکاش حداقل دی

امیروالا بی توجه به آن ها پیش دستی میوه ام را 

  جلویخودش کشید و ارام پرسید: 

  _ چی می خوری پوست کنم؟

  _ هیچی ... خودم پوست می گیرم

دستش که به سمت پرتقال رفت را گرفتم و وارفته به 

  زخمکنار مچش خیره شدم
Romandl

https://t.me/romandl


 _  

  خندیدندنیما ، برادر نسترن حرفی زد و جمع 

  بی توجه به آن ها آرام پرسیدم: 

  _ دستت چی شده امیر؟!

با دست دیگرش خوشه ی انگوری را در پیش دستی 

  امگذاشت و روی زانویم قرارش داد: 

_ چیزی نیست ... تو مطب می خواستم نهارمو گرم 

  کنمظرفش از دستم سر خورد شکست

آرام لبخند زدم و با گوشه ی انگشت شست ، مچش 

  رانوازش کردم: 

_ دست و پاچلفتی من! اون جباری اونجا چیکار می 

  کنهپس؟

  مردانه خندید: 

  _ جباری برای غذا گرم کردن اونجا نیست که

  _ حقوقشم که اضافه کردی ... چیکار می کنه پس؟!

_ الای بخدا صد و هشتاد افزایش حقوق جباری رو 

  توبیشتر از خودش به من یاداوری می کنی! 

  اینبار بلندتر خندیدم
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_ پس  متوجه سنگینی نگاه نسترن بودم اما اهمیتی نداشت

  چی؟ دیگه شریکم نداری که! شوهر پولدار داشتنمخوبه ها

با دست دیگرش چنددانه انگور در دهانش گذاشت و 

  سرتکان داد: 

  _ شوهر پولدار با یک عالم قسط و وام! 

ده بود وام برای خرید کامل مطب از معینی مجبور ش

  بگیرد_ مهم نیست ... بالاخره که تموم میشه دیگه!

  بی توجه سر تکان داد: 

  _ امشب با چاوش راه نیفتی بریا

  _ دلم تنگ شده

  _ میبرمت کنسرت!

  لبخند زدم: 

  _ باج میدی؟!

 _ این بار پلیس ببرت نمیام دنبالت همون جا نگهت دارن!

موبایلش بالا آورد و ساره برای ثانیه ای سرش را از 

  آرامکنار گوشم زمزمه کرد: 

  _ این دختره زل زده به تو و امیر ... نیشتونو ببندین خب

  _ از قبل می شناستمون ... برای همونه
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  شانه بالا انداخت

چاوش خیلی زود با نیما صمیمی شد و اختربانو ، 

مادرنسترن با نارضایتی به جمله های مامان گلی گوش می 

  داد

  حاج بابا همراه پدر نسترن از جا بلند شدند

امیروالا پیش دستی پرتقال های پوست شده را روی 

  پایمگذاشت: 

  _ بخور ... زیرچشمات گود افتاده

حاج بابا با دست به سمت اتاقش اشاره زد و قبل از 

  اینکهدور شوند رو به نسترن گفت: 

ساره _ غریبی نکن دختر ... راحت باش ... بشین پیش 

  والای_ 

  نگاهی به ساره انداختم

  به روی خودش نیاورده و حتی سرش را هم بالا نگرفت

  ناچار به نسترن لبخند زدم 

  از آن روز به بعد دیدارها بیشتر شد

حاج بابا از پیدا کردن ستارخان ، پدر نسترن چنانخوشحال 

بود که در تمام مراسمات و دورهمی هایمان ازآن ها 

  کرددعوت می 
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سیما برخلاف انتظارم با نسترن جور شده بود و چاوش 

  ونیما هم بیشتر باهم وقت می گذراندند

  برایم اهمیتی نداشت

این روزها خودم را با پیج اینستاگرامی که بهلطففالوئرهای 

  چاوش حسابی بالا آمده بود سرگرم می کردم

شعرهایم خیلی زود طرفدارهای خودش را پیدا کرد کسانی 

  ه می خواندند و اشعارم را می فهمیدندک

بودند ، بعضی نویسنده و بعضی هم  Rبعضی شاعر

  تنهاخواننده هایی خوش ذوق

دنبال کننده هایی که با انرژی هایشان می توانستند 

تنهاگوشه ای از غم از دست دادن دوقلوهایم را جبران 

کنندهنوز هم خیلی روزها روبه روی آینه می ایستادم و 

  چندماه پیش با شکم برآمده را تصور می کردمالای

  هدیه های کوچکی که خدا نیامده آن ها را پس گرفته بود

  ساره در اتاق را باز کرد و ابرو بالا انداخت: 

  _ خوشگل شدی

  لبخند زدم

 ساره ی سخت پسند که تایید می کرد همه چیز حل بود!

  صدای بلند سیما از پشت سر ساره آمد: 
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  کوفتتون بشه_ 

  کیف نارنجی رنگ را برداشتم و از اتاق بیرون زدم: 

  _ برو گمشو ... امیروالا حتی برات بلیطم گرفت

  ناراحت پوف کشید: 

  _ دیروقت برمی گردید مطمئنم نازی بهانه می گیره

  چاوش از پله ها آمد: 

  _ من دارم میرم

  _ کجا؟!

  هول شده پاسخ ساره را داد: 

  اومده دنبالم ... زودتر میرم اونجا می بینمتون_ رفیقم 

 _  

سیما به مانتوی کوتاه مشکی رنگ و شال نارنجی ام 

  خیرهشد و لبخند زد: 

  _ چه قدر جیگر شدی

  صورتش خسته بود:  لبخند زدم

  _ کاش تو هم میومدی

  _ نازنین ناآرومی می کنه ... دلم طاقت نمیاره
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  درکش می کردم

من هم بودند احتمالا امشب من و اگر دوقلوهای 

  امیروالانمی توانستیم برویم!

  با صدای زنگ موبایلم کیف را روی دوشم انداختم: 

  _ بریم ساره ... امیروالا رسید

ساره بدون خداحافظی جلوتر از من به سمت پله ها 

  راهافتاد

  گونه سیما را بوسیدم و از پله ها پایین رفتم

م را کمی جلو کشیدم و لب گزیدم و با دیدن حاج بابا شال

دعاکردم بخاطر ماتیک نارنجی رنگ روی لب هایم 

  حرفینزند

ساره زودتر از من توضیح داد به کنسرت می رویم و منبا 

لبخندی ذوق زده اضافه کردم کنسرت آریا هامون اما 

  اوتنها یک سوال پرسید

  چاوش و یا امیروالا همراهتان هستند یا نه؟!

از بودن آن ها راحت شد حکم خروج را  خیالش که

  صادرکرد!

از عمارت که خارج شدیم امیروالا دستش را روی 

  بوقگذاشت: 
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  _ کجا موندین؟

  ساره همانطور که زیرلب غر می زد صندلی عقب نشست: 

  _ پدربزرگ عزیزت رو نمی شناسی؟

  کنار امیر روی صندلی جلو نشستم و او پوزخند زد: 

  شما نسبتی ندارن ساره خانم؟!_ احتمالا با 

ساره بی اعتنا سری تکان داد و به صفحه موبایلش 

  خیرهشد

  امیروالا انگشتان لاک خورده ام را میان دستش گرفت: 

  _ عروسک شدی

  لبخند زدم: 

  _ امشب چطوری زود اومدی؟

  مرموز خندید: 

  _ امشب یک شب خاصه!

  ابروی راستم را بالا انداختم: 

  بی؟_ چه ش

  _ حالا میفهمی

  سرم را برگرداندم و از ساره پرسیدم: 
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  _ ساره امروز چندمه؟

 _  

  بی حوصله زیرلب غرید: 

  _ ولش کن اونو ... زده به سرش

امیروالا بدون اینکه دلخور شود خندید ، صدای موزیک 

  رابالا برد و رو به من گفت: 

  _ با یکی شریک شدم!

  وارفته گفتم: 

  دوباره؟!_ نه! 

  ساره بازهم پارازیت داد: 

_ این عاقل نمیشه ... همون یکبار بسه اش نبود 

  دوبارهرفت شریک شد خنگ خدا

  بی توجه به او پرسیدم: 

  _ شب خاصت برای همین بود؟!

  بلند خندید: 

_ نه بابا ... بحث شراکتم کاملا جداست ...ولی حدس بزنبا 

  کی شریک شدم

  شانه بالا انداختم: با چشمان ریز شده 
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  _ نمیدونم 

  _ هوتن مستوفی!

  خیلی زود یادم آمد!

هوتن مستوفی ... مردی که مدت ها پیش ، شبی که 

  دزدهاپیاده امان کردند ، سوارمان کرده بود

  _ چطوری پیداش کردی؟!

  پایش را روی پدال گاز فشرد تا چراغ قرمز نشود: 

ته هنوز در حد _ در اصل اون من رو پیدا کرد! الب

  حرفهاما پیشنهادش عالیه

  ماشین را نگه داشت و ادامه داد: 

  _ بعدا درباره اش حرف می زنیم

  از ماشین که پیاده شدیم هیجان زده خندیدم: 

_ چاوش گفت از در پشتی بریم ... خودشم اونجاست 

  راهمیدن

  امیروالا اخم کرد: 

  _ که چی بشه؟ راه اصلی رو برو 

  داده از آخر ببرمون پیش آریا هامون_ قول 

  امیروالا با لجبازی دستم را سمت در اصلی و جمعیت کشید
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 : 

  _از چی این مردک خوشت میاد خدایی؟ 

  ساره خندید: 

_ امیر داره داد میزنه من حسودم ، من حسودم ، 

  منحسودم!

بی توجه به آن ها هیجان زده این پا و آن پا کردمچهل دقیقه 

  لاخره روی صندلی هایمان نشستیمبعد با

 _  

  امیروالا کنارم نشست و ساره سمت دیگرم

  صدایم را بالا بردم تا میان جمعیت به گوشش برسد: 

  _ چاوش و نمی بینی؟

ساره بی توجه به سوالم دستش را از پشت سرم رد کرد 

  وروی شانه ی امیروالا کوبید: 

  _ حسابی خرج کردیا پسر ... برج میلاد؟

  امیروالا خندید: 

  _ شامم هستیم!

  ساره نمایشی سوت زد و امیروالا با خنده ادامه داد: 

 _ بخاطر الای مجبورم شماهارو هم شام نگه دارم ... 
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 ولیاگر می خواینم بگردین عمارت برگردین ... 

  حاضرمماشین رو هم ببرین من و الای با آژانس بیایم!

  ساره با جدیت سر تکان داد: 

_ من و چاوش و امشب تا عمارت کولم کنی برنمی 

  را از گوش راستش بیرون کشیدم:  Rگردیم!با خنده هنزفری

  _ اومدیم کنسرت مثلا

قبل ازینکه جوابم را بدهد سالن از صدای جیغ و دستمنفجر 

  شد

دستم را جلوی دهانم گرفتم و خیره ی آریا همایون که 

  شدم:  بافروتنی کمی خم شده و تشکر می کرد

  _ وای ساره ... مدل موهاشو آخه

  ساره بی تفاوت خندید: 

  _ شبیه جومونگه

  وارفته به بازویش کوبیدم: 

  _ کاش به جای تو دینا و سیما بودن

  به سمت امیروالا برگشتم

  به صفحه گوشی خیره بود و تایپ می کرد

  برای ثانیه ای چشمم به اسم "هوتن" افتاد
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  کشیدند سرم را کنار گوشش گرفتم:  جمعیت دوباره جیغ

  _ امیر من به این یارو حس خوبی ندارم

  بدون اینکه سرش را از موبایل بالا بیاورد تایید کرد: 

  _ منم

  _ از نگاهش خوشم نمیاد اصلا

  _ منم

  پس چرا با او شریک شده بود؟!

  قبل ازینکه بپرسم او پرسید: 

مایون؟! این _ پس مریضی میگی بلیط کنسرت آریاه

  همهخواننده ی دیگه

  کلافه پوف کشیدم: 

  _ هوتن و میگم امیر ... به این بیچاره چیکار داری؟

 _  

با بلند شدن صدای موزیک منتظر جوابش نماندم و 

  همراهبقیه دست زدم

  تک تک جمله های این آهنگ را حفظ بودم

آریا که شروع به خواندن کرد صدای دست و جیغ 

  شروع شدهادوباره 
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خدارا شکر کردم که یکی از ردیف های جلوتر 

  نشستهبودیم

امیروالا موبایلش را کنار گذاشت و به جای نگاه کردن 

  بهروبرو و خواننده خیره ی صورت ذوق زده ی من شد

  موزیک را پابه پای خواننده خواندم

ریتم آهنگ که تند شد سرش را با حرکتی چرخاندموهایش 

  روی پیشانی اش ریختدر هوا چرخید و 

  هیجان زده همراه قسمتی از آهنگ فریاد زدم: 

  _ عاشقتم

به جای اینکه ادامه ی جمله اش را بگوید جذاب خندید و 

  بهقسمتی که به ما نشسته بودیم خیره شد: 

  _ منم عاشق تک تکتونم!

  امیروالا دستم را فشرد و ساره بلند خندید: 

  _ صدات رو شنید

  امیروالا که عصبی خیره ام شده بود نگاه کردم: وارفته به 

  _ فقط با آهنگ خوندم بخدا
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آهنگ بعدی که شروع شد آرام سرجایم نشستم و تنها با 

اوجگرفتنش پایم را با ریتم روی زمین کوبیدم که 

  خشمگیندستش را روی زانویم گذاشت: 

  _ نکن

  کلافه پوف کشیدم: 

  _ چرا اینطوری می کنی امیر؟

ی دانم صدایم را میان شلوغی نشنید یا شنید و به نم

رویخودش نیاورد اما تا انتهای کنسرت با اخم هایی درهم 

  رویصندلی اش نشسته و محلم نداد

آریا همایون مشغول تشکر از حضار بود که چاوش با 

  لبخندنزدیکمان شد: 

  _ چه خبر؟ خوش گذشت؟

  ساره خندید: 

  امیروالا و الای رو فکر نمی کنم!_ به من که آره ... 

چاوش نگاهی به صورت های بی حوصله ی من وامیروالا 

  انداخت: 

  _ چتونه؟! شام کنسل شد؟

  ساره موبایلش را از جیب کیفش بیرون آورد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ چاوش فکر کنم از قصد بحث راه انداختن شام ندن

 : امیروالا با همان ابروهای درهم گره خورده از جا بلند شد

  _ چرت نگو ساره ... بریم شام

 _  

کیفم را از روی صندلی برداشت و بدون اینکه نگاهم 

  کنداشاره کرد: 

  _ پاشو

  ساره آدامسش را باد کرد و ترکاند: 

  _ منتظره آریا بیاد احتمالا

به او چشم غره رفتم و از جا بلند شدم به غیر از خودش 

  کسی نخندید

  گفت: چاوش بی خبر از همه جا 

_ بیا الای بریم ... با آریا از نزدیک آشناشو ... انقدر 

  بچهبامرامیه

لبم را گزیدم و به امیروالا که با فک منقبض شده به 

  چاوشخیره بود نگاه کردم: 

  _ لازم نیست ولش کن
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_ یعنی چی لازم نیست دیوونه؟ اتفاقا اون روز داشتن 

... خیلی  بابچه ها تمرین می کردن شعراتم دادم دید

  خوششاومده بود

  ساره دوباره آدامسش را باد کرد: 

  _ مگه این یارو شاعره که سرش بشه؟ خواننده اس بابا ...

  اونم ازینا که با باباهاشون قهر کردن زدن تو این کار!

قبل ازینکه چاوش بتواند حرفی بزند صدای نهال ، 

ود بلند خواهرنوید که اکثر اوقات کنار چاوش در استودیو ب

  شد: 

  _ الای؟ خودتی؟

  با خنده جلو آمد

قبل ازینکه به ما برسد چاوش دستم را کشیدناچار از 

  امیروالا و ساره فاصله گرفتم 

  نهال با خنده گونه ام را بوسید و کنار گوشم آرام گفت: 

* *  _ وای الی بیا بریم آریا رو ببین ... غش می کنی بخدا

* * * * *  

  " " امیروالا

  ساره به دیوار تکیه زد: 
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_ به جای خودخوری یا برو دنبالش یا بیا بریم بشینیم 

  تابرگردن ... پاهام شکست

  بی توجه جلوتر از او راه افتادمکنارم آمد: 

  _ قرار نیست ببریش دکتر؟

  گیج و بی حوصله سر تکان دادم: 

  _ چه دکتری؟ 

ون زن _ نمی دونی چه دکتری؟! بستری هم که بود ا

گفتزیر نظر پزشک باشه ... اصلا اون هیچی ... قصد 

  نداریبهش بگی چی شده؟ چرا به یک ورت گرفتی امیر؟!

  بی حوصله سمت آسانسور رفتم: 

  _ حوصله وراجی هاتو ندارم ساره

  _ حاج بابا منتظر بچه ی بعدیه!

دندان هایم را روی هم فشردمسردردم کم کم شدت می 

  بود!گرفتعجب شب بدی 

  کاش ساره ادامه نمی داد: 

_ بهتره هرچه زودتر یک فکری واسش بکنی وگرنه 

_ کاری نمی کنه ... تمومش  یکگندی تو زندگیت می زنه

  کن
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  بی خیال شانه بالا انداخت: 

  _ به من چه اصلا

 _  

  برخلاف انتظارم برگشتشان زیاد زمان نبرد

  داد: الای کنارم پشت میز نشست و ارام توضیح 

  _ نهال دیدم ... نمی تونستم نرم امیروالا

  بی توجه به او به گارسون اشاره زدم چاوش خندید: 

  _ الان برمی گردم

  سرتکان دادم

چاوش که سمت گارسون رفت موبایل را از دست 

  الایکشیدم و صفحه را خاموش کردم

  مات نگاهم کرد: 

  _ چی کار میکنی؟

اش ریخته و شال نارنجی  موهای فرش کج روی پیشانی

  روی سرش بود

اگر قبلا از رژلب نارنجی رنگ می گفتند از نظرم 

مسخرهمی آمد اما امشب روی لب های الای محشر به 

  نظر میرسید
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  با انگشت گوشه ی چانه اش را نوازش کردم: 

  _ سالگرد ازدواجمون مبارک!

اول گیج نگاهم کرد ، بعد کمرنگ خندید و از آخر 

  ده سرش را پایین انداخت: بغضکر

  _ سالگرد ازدواج؟!

  چاوش کیک سفید رنگی وسط میز گذاشت و چشمک زد: 

  _ مبارکه

  ساره برای ثانیه ای سرش را از موبایلش بالا آورد و خندید

 : 

_ به هرکی بگیم تو این سن دارین هفتمین 

  سالگردازدواجتون و جشن میگیرین پراش می ریزه!

  زمزمه کرد: الای زیرلب 

  _ هفت سال!

هفت سال پیش الای به  هفت سال پیش آسکی مرده بود

  عقدم در آمده بود

هفت سال از آخرین روزی که در آن جهنم بودیم می 

  گذشتهفت سال پیش زندگی ام عوض شده بود!

  چه زود هفت سال شده بود ...
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  گونه های الای که خیس شد ، ساره پوف کشید: 

  بابا _ جمعش کنید 

  چاوش خندید: 

  _ ازتون انتظار دارم تولد منم شام بیارینم اینجا ...

  الای بی توجه به او از جا بلند شد و ارام زمزمه کرد: 

  _ میرم سرویس

  به صدای لرزانش اخم کردم

من برخلاف ساره و چاوش می دانستم در فکرش چه 

  میگذرد

راهروی قبل ازینکه دور شود از جا بلند شدم و در 

  خلوتدستش را گرفتم

  ایستاد و سمتم برگشت: 

  _ برگردیم عمارت

  خشمگین پرسیدم: 

  _ چرا؟ بخاطر سالگرد ازدواجمون؟!

_ سالگرد ازدواجمون نیست! این روزها سالگرد 

  مرگخواهر منه!

  بغض کرده سر تکان داد: 
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  _ چطور فراموش کردم؟ خدایا

ب فقط _ مسخره بازی درنیار الای ... امش

  سالگردازدواجمونه ... نه هیچ مناسبت دیگه ای

_ اون  صدایش بالا رفت و اشکش روی صورتش چکید: 

  روزای گند چیزی برای جشن گرفتن نداره

  دستش را محکم تر میان دستم فشردم: 

_ اون روزای گندی که ازش حرف میزنی باعث شدامروز 

  کنارهم باشیم

  در سکوت تماشایم کرد

روی گونه های خیسش کشیدم و اشک هایش  دستم را

  راپاک کردم: 

  _ برگردیم سر میز؟

  بعد از مکث کوتاهی سر تکان داد و آرام زمزمه کرد: 

  _ برگردیم

 _  

  به سمت میز که برگشتیم چاوش کف زد

  الای با خنده متاسف سر تکان داد: 

  _ نکن دیوونه ... همه دارن اینجارو نگاه میکنن
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  نشستیم ... الای لبخند زد پشت میز 

همانطور که با ساره حرف می زد از زیر میز دستم 

  راگرفت 

  با ایستادن ناگهانی چاوش الای ساکت شد

  کنجکاو مسیر نگاه چاوش را دنبال کردم

  او بود ! آریا همایون

مردی با قد کوتاه و کت شلوار روشن با عجله کنارش 

  ان راه می رفتندمیآمد و دو مرد قوی هیکل پشت سرش

  چاوش دست پاچه دستی به پیراهنش کشید: 

  _ الان برمی گردم

  الای پیش دستی شیرینی اش را برداشت و بی خیال خندید: 

  _ نیومدی هم نیومدی

  چاوش بی توجه به او جلو رفت و با آریا  دست داد

کمی بعد مردها عقب ایستادند و آریا همراه چاوش به 

  اینسمت آمد 

  ساره چشمانش را در کاسه چرخاند: 

  _ برداشت این یارو رو هم آورد

  با اخم های درهم به صندلی ام تکیه دادم: 
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_ بیرون اومدن با چاوش همینه ... انگار با دوستاش 

  اومدیم

الای انگشت کوچکش را کنار خامه ی کیک زد و به 

  دهانبرد: 

  _ کاکائویی می گرفتی امیر

  کشید: ساره چهره درهم 

  _ آبرومونو بردی الای

  _الای جان ... شلوغ بود وقت نشد صحبت کنیم

  صدای آریا همایون بود

  با همان ابروهای درهم خیره اش شدم

  خوش تیپ بود

چشمان کشیده مشکی داشت و موهای بلندش را با کشیساده 

  پشت سرش بسته بود

چاوش که معرفی امان کرد ناراضی به رسم ادب از جا 

  بلندشدم 

  _ با الای که آشنا شدی ... پسرعموم.. . امیروالا ...

  ایشونم ساره دخترعموم

  ساره بدون اینکه از جا بلند شود سر تکان داد
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متعجب از بی محلی ساره ، با من دست داد و کنار 

  چاوشنشست 

  نگاهش خیره ی الای بود

با آن لب های نارنجی و موهای فری که کج بافته شده  

وروی شانه اش افتاده بود از نظر من شکل عروسک 

  شدهبود _

نگاه کردم  R_ بچه ها نذاشتن بیشتر آشنا شیم ... سرسری

  اماشعرها واقعا عالی بودن

ساره بدون اینکه سرش را از موبایلش بالا بیاورد 

  پوزخندزد: 

  _ شما شاعرید؟

  ابروی راستش بالا پرید: 

  شغلم کمی آشنایی دارم _ خیر اما بالاخره به وسیله

  بدون توجه به آن ها به الای خیره شدم: 

  _ میخوای شکلاتی سفارش بدم؟

  الای مهربان لبخند زد: 

  _ همین خوبه

  آریا بدون خجالت کمی به الای نزدیک شد: 

Romandl

https://t.me/romandl


_ می تونیم یک روز دیگه با مدیر برنامه هام دوباره 

  هموببینیم؟

  دش جواب دهدخیره به الای نگاه کردم تا خو

  آرام پرسید: 

  _ چرا؟

_ اگر رو بعضیاش کار کنی و وزیری هم کمکت 

کنهمیتونی یکیش رو آماده کنی ... اگر قابل قبول بود من 

  میخونمش!

  الای مکث کرد ... دودل بود

حق هم داشت ! آریا همایون در مدت کمی حسابی 

  مشهورشده بود

  نزنمدستم را مشت کردم و سعی کردم حرفی 

باید خودش تصمیم می گرفتالای به اندازه کافی محدود شده 

  بود...

زیرچشمی نگاهی به فک منقبض شده ام انداخت و سرتکان 

  داد: 

_ فعلا درگیر دانشگاهمم ... شاید بعدا چاوش براتونبفرسته 

  شون

  _ چه رشته ای میخونی؟
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  _ حقوق

  این بار نتوانستم سکوت کنم: 

  راتون به وکیل هم احتیاج دارید؟_ نکنه برای کا

  بدون اینکه ناراحت شود آرام خندید: 

_ چرا که نه؟ ما به چنین دختر خوشگل و با استعدادی 

  باهر رشته ای که بخونه تو تیممون احتیاج داریم

  تیز نگاهش کردم

  الای هول شده دستش را روی دستم گذاشت: 

  ون ازپیشنهادتون_ متشکرم اما فعلاً چنین قصدی ندارم ممن

  آریا با لبخند گفت:  

  _ به هر حال من منتظر خبرت می مونم 

کارتی طلایی رنگ از جیب کتش بیرون آورد و سمتالای 

  گرفت: 

  _خوشحال میشم با من در تماس باشی چه برای کار ...

  مکثی کرد و ادامه داد: 

  _ چه برای مسائل غیر کاری...

 _  

  عصبی نیم خیز شدم
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  نگاهش سمت الای بود و متوجه بلند شدن من نشد

  صدایش اعصابم را برهم می ریخت: 

  _ کیک؟ تولدته

  بازویش را گرفتم و از میان فک به هم فشرده ام غریدم: 

  _ خیر! کیک هفتمین سالگرد ازدواجمونه!

  از جا بلند شد

ابتدا بهت زده نگاهمان کرد و بعد با خنده دست هایش رابه  

  تسلیم بالا گرفت:  حالت

  _واقعا؟ً! 

نمی دانم مرد سیاه پوش پشت سرش چه فکری کرد 

  کهسریع جلو آمد

  الای ترسیده ایستاد و بازویم را کشید: 

  _ امیروالا؟

  آرام زمزمه کردم:  

  _ کاریش ندارم 

  مرد با اخم دستم را گرفت و فشرد تا بازوی آریا را رهاکنم

انتظارش را نداشت و چند قدم  خشمگین عقب هلش دادم  

  تلوتلو خورد
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  آریا دستش را بالا آورد:  

  _ ول کن فردوس چیزی نشده

الای وحشت زده  مرد با اخم سر تکان داد و به طرفم آمد 

  جلوی رویم ایستاد تا از هرگونه درگیریخودداری کند

  متوجه نگاه های سنگین چندنفر اطرافمان بودم

ارم رد شد و پشت سر آریا به مرد با عصبانیت از کن

  سمتآسانسور رفت

لحظه آخر با شانه اش ضربه ی ارامی به الای کوبیدالای 

  که بی تعادل روی زمین افتاد چاوش خشمگین از جاپرید: 

  _ هوی یابو؟

مرد هنوز کامل به سمتمان برنگشته بود که مشت 

  محکممروی صورتش نشست

  برد:  چاوش کنارم ایستاد و صدایش را بالا

  _ کوری مردک؟

  الای میانمان ایستاد: 

  _ بسه بیاین بریم ... توروخدا همه دارن فیلم می گیرن

  کلافه موهایم را چنگ زدم

  آریا بازوی مرد را کشید و تشر زد: 
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  _ تمومش کن فردوس

مرد چشمی زمزمه کرد و سمت اسانسور رفتلحظه آخر 

  فحش رکیکی داد و ناپدید شد

قروچه ای کردم و عصبی کتم را از تن در دندان 

  آوردمدکمه ی بالایی پیراهن را باز کردم: 

  _ بریم

چاوش به ساره که خونسرد مشغول خوردن سالادش 

  بودتشر زد: 

  _ پاشو دیگه ...

  وارد آسانسور که شدیم ساره ادامسش را باد کرد: 

  _ فردا کل اینستاگرام پر میشه

  مالیدمالای آرام زمزمه کرد: شقیقه هایم را با دست 

  داری؟ R_ سردرد

  خشمگین نگاهش کردم: 

  _ چرا پا میشی میای جلو؟

  با انگشت به شانه ی ساره کوبیدم: 

  _ تو هم مثل این به یک ورت بگیر ... نمی شه؟

  _ ترسیدم دعوا بشه
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  چاوش پوف کشید: 

_ حالا که تموم شد ... بیخیالش ... آبرو منم جلوی 

  ابردینآری

شاکی نگاهش کردم که چشمم به کیک میان دست 

  هایشافتاد: 

  _ این و برای چی برداشتی آوردی؟

 _  

سوار ماشین که شدیم هنوز هم کلافه و عصبی بودمکنار 

  پارکی خلوت ایستادمالای نگاهم کرد: 

  _ کجا میری؟

  به آبسردکن اشاره کردم: 

  _ میام

  سرم آمداز ماشین پیاده شدم ... پشت 

  بی حوصله ابی به صورتم زدم و روی نیمکت نشستم

  صدای باز شدن در ماشین آمد

 ساره بی توجه به ما روی تاب آهنی نشست و خندید: 

  _ پاشو بیا تابم بده امیر

  چهره ام درهم فرو رفت: 
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  _ ول کن جون جدت

  چاوش پشت سرش ایستاد و محکم تابش داد: 

  _ جای سیما و نازی خالی

با شاخه ی گل صورتی رنگی که جلوی صورتم 

  قرارگرفت سرم را بلند کردم

  الای با لبخند جلوی صورتم تکانش داد: 

  _ سالگرد ازدواجمون مبارک

  ساره با تاسف خندید: 

  _ از باغچه کندیش؟ گل خرزهره ست ... سمیه فکر کنم

  الای وارفته دستش را پایین آورد

ماشین رفت و کیک را از چاوش قهقهه زنان سمت 

  رویصندلی عقب برداشت

  کنارم روی نیمکت نشست و کیک را پایین گذاشت: 

  _ چاقو نداریم

  ساره از تاب پایین پرید: 

  _ بریم خونه ... خسته ام

  چاوش بی توجه به سمتش برگشت: 

  _ تو کیفت هنوز خط کش داری؟
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  _ چرا؟

  منتظر نماند تا ساره سوال پیچش کند

یفش را از روی شانه اش پایین کشید و خط کش آهنی ک

  رابیرون آورد

به سمت آب سرد کن رفت و بعد از شستنش سمت 

  الایگرفت: 

  _ ببر

الای خندید بدون مخالفت خط کش را میان کیک فرو برد و 

  قاچکوچکی زد

  چاوش بلند دست زد: 

  _ مبارکه سالگرد پر دردسرتون

شدگل خرزهره را برداشت و  ساره خندید و روی زمین خم

  سمتم گرفت: 

_ بیا هدیه ی ارزشمندت رو نگه دار! فکر نکنم تا 

  طرفدهنت نبری خطرناک باشه

  گل را از دستش گرفتم 

الای خم شد، آرام گونه ام را بوسید و کنار گوشم 

  زمزمهکرد: 
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 _ فقط وقتی تو هستی دلم می خواد بخندم امیروالا ... 

زمین بخورم بازم وقتی تو کنارمی دلم حتیاگر صدبار 

  میخواد از جا بلند شم...

با جمله ی آرامش کنار گوشم به این نتیجه رسیدم می 

شودکنسرت و شام گران قیمت با خواننده ی معروف را 

کنارگذاشت و در یک پارک کوچک، گوشه ی خیابان 

روینیمکت نشست، با خط کش آهنی کیک قاچ کرد 

دیه گرفت و خوشحال تر از تمام ،گلخرزهره ی سمی ه

  مردمشهر بود...

 _  

   

  زودتر از الای از سر میز نهار بلند شدم: 

  _ بیرون منتظرتم

  مامان گلی خسته از آشوب های دیشبمان گفت: 

  _ بذار نهارش رو بخوره مادر ... هنوز سر ظهره که

  _ بخوره من تو ماشین منتظر میمونم عجله ای نیست ...

  وقت آرایشگاه داره وگرنه مهمونی شبهخودش 

حاجی نعلبکی سفید با گل های ریز قرمز رنگ را 

  سمتدهانش برد: 
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  _ اون زن حق نداره پاش رو توی این خونه بذاره

  بلافاصله سر تکان دادم: 

_ حتی اگر ما ازش بخوایمم قبول نمی کنه ولی بازم 

گه نه ادبحکم می کرد به مادر نوه هاتون تعارف کنید م

  حاجی؟

  خشمگین نگاهم کرد: 

_ به خاطر اون بی چشم و رو امروز مطب نرفتی 

پسر؟اینقدر برگشت اون زن برات مهمه که از کارت می 

زنی ودست زنت رو می گیری تا برین استقبالش؟_ اون 

  بی چشم و رویی که می گید مادر منه!

  _ مادری که ولتون کرد!

  شد از بچه هاش بگذره _ مادری که به خاطر شما مجبور

  مامان گلی نگران دست الای را گرفت: 

  _ پاشو عزیزم پاشو ... به امید خدا برین زودتر برگردین

  الای ایستاد: 

  _ بریم امیر

  ساره بی خیال گاز کوچکی به نان تستش زد: 

  _ فکر می کردم از آتوسا متنفری 
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  کلافه بازوی الای را کشیدم:

... نشد یک بار سر این سفره اعصاب  _ بریم الای

  خوردیدرست نشه

  ساره خندید: 

  _ میخواستی برنگردی

_ ما موندنمون دائمی نیست ... نترس من مثل 

  شماهانچسبیدم به این عمارت ... کار و زندگیم جداست

  مامان گلی لب گزید و حاجی صدای جدی اش را بالا برد: 

  _ برو هر غلطی میخوای بکن والا

ساره بدون این که دلخور باشد سر تکان داد و لیوان 

  دوغشرا پر کرد: 

_ آره رفتی اما مثل احمقا برگشتی ... تنها شانست 

  سوختامیر

  الای دستم را کشید: 

  _ ولش کن بیا بریم

  ساره پوزخند زد: 

  _ دارم به خاطر تو می گم اتفاقا

  _ خیلی خوب میشه اگه حرف دهنت رو بفهمی

Romandl

https://t.me/romandl


  ناراحتی از حرف الای لبخند زد و شانه بالا انداخت:  بدون

  _ یک روز به حرف من می رسی

  حاجی غرید: 

  _ پرحرفی نکن ساره

 _  

  دست الای را کشیدم: 
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  همه چی رو برداشتی؟

  کیف بزرگ را از روی کاناپه برداشت: 

  _ بریم

  آمددور که شدیم آرام پرسید: مامان گلی پشت سرمان 

  _ امیر المیرا هم امشب هست؟

  دلم برایش سوخت ...

  به خاطر حاجی جرات پرسیدن نداشت 

  _ هست مامان گلی

  الای با محبت گونه اش را بوسید: 

  _ حتما فردا میاد ببینتون

 سری به تایید تکان دادم و حرف الای را ادامه دادم: 

باش ... هنوز دو روز  میاد مامان گلی مطمئن

  پیشرسیدن ایران

  همانطور که لبخند به لب داشت آه کشید: 

_ ان شاالله مادر ان شاالله ... پنج ساله بچه ای که تو 

بغلخودم بزرگ شد رو هر چند وقت از پشت صفحه 

  گوشیمی بینم
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الای دستش را میان دست هایش گرفت و مامان گلی 

  دوبارهاه کشید: 

عمارت طلسم شده مادر که هر کدوم از  _ انگار این

  شمایک طور اواره شدید ...

 * * * * * * * 

رو به روی سالن زیبایی زنانه ایستادم و کلافه 

  پوفکشیدم: 

  _ واقعا لازم بود؟

  مضطرب چشمانش را درشت کرد: 

معلومه که لازم بود! اولین باره مادر و خواهرت رو 

  میبینم

  سر تکان دادم

  ماشین که پیاده شد صدایش زدم: از 

  _ الای؟

  خم شد: 

  _ جان؟

  _ دانشگاهت چی میشه؟
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  چهره اش درهم شد: 

  _ ترم جدید شروع بشه میرم دنبال کاراش ... تو فکرشم

  پوزخند زد و غمگین ادامه داد: 

  _ احتمالا همشون فکر می کنن بخاطر زایمانم نرفتم
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 قلبم تیر 

  کشیدامروز چندم بود؟ 

بچه هایم اگر بودند امروز چندماهه می شدند؟سعی کردم 

  به روی خودم نیاورم

  به سختی لبخند زدم و بینی اش را ارام کشیدم: 

_ برو ... موهاتم دست نزن ... از ترس مادرشوهر 

 وخواهرشوهر موهات رو نزنی خراب کنی که با خود

  شوهرطرفی

  آرام خندید و کمی عقب رفت: 

  _ یک ربع قبل از اینکه کارم تموم بشه زنگ میزنم

 _  

  با وارد شدن الای ماشین را راه انداختم

پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که صدای زنگ موبایلم 

  بلندشد

با وصل کردن تماس صدای بلند و پرانرژی کیهان 

  درگوشم پیچید: 

  می خوای جمع کن فردا هشت راه می افتیم_ امیر هرچی 

  آرام خندیدم: 
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  _ چه خبرته؟

_ دارم میرم سر قرار عجله دارم ... هرچی به 

اونعلیرضای نفله گفتیم بهت خبر بده گفت امیر نمیاد 

  شرارهگفت خودم زنگ بزنم بگم با زنت بیاین

  فرمان را چرخاندم و از اولین بریدگی دور زدم 

خواسته بود بعد از مدت ها سری به گاوداری حاج بابا 

  بزنمبرخلاف میلم موافقت کردم

از گاوداری بیرون آمده بودم تا مستقل باشم اما حال 

کههمراه الای در خانه اش زندگی می کردیم استقلال 

  معنایینداشت

  _ چه خبره مگه؟ کجا می خواید برید؟

بریم چهار پنج روز دور شیم از تهران ...یک 

یپفیلمبرداری دارن با عروس دوماد میرن سمت خانقاه اک

...  

یک صبح تا شب کارشون تمومه ... بعدش خودمون 

  میمونیم و بچه ها

  پنجره را پایین دادم و دستی به موهایم کشیدم 

نمی توانستم مطب را رها کنم اما برای الای خوب بودقبل 

  از شروع دانشگاهش حال و هوایش عوض می شد:
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 دونم باید ببینم برنامه ی مطب چطوریه ...  _ نمی

احتمالابیایم ... کدوم سمت هست این خانقاه؟ نشنیدم تا حالا 

اسمشو_ دقیق نمی دونم اما تبریز ، اردبیل ... اون سمتا 

  می شهفکر کنم

و نفسم را کلافه بیرون  Rفرمان را میان انگشتانم فشردم

  فوتکردم: 
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نه کیهان ... الان یادم اومد قراره پس فردا چندجا 

سربزنم مهمه ... برنامه شمال داشتین در حد دو سه روز 

  بگیدماهم بیایم

بعد از چند دقیقه سر و کله زدن با او موبایل را 

  رویصندلی کنارم پرت کردم

برگشت به نمی دانستم نظر الای چیست اما من از 

  آنحوالی نفرت دارم

  جاده خاکی را رد کردم و روبروی گاوداری ایستادم

  نگهبان جوان را نمی شناختم

راست ایستاد ، کلاهش را روی سرش جابه جا کرد و 

  بالهجه ی غلیظ اصفهانی پرسید:  

  _ با کی کار داری؟

  بدون اینکه حرفی از سزاوار ها بزنم جواب دادم: 

  نباشید ... دامپزشکم_ خسته 

  دستش را سایه بان صورتش قرار داد: 

سلامت باشی ... چوم والا ) چی بگم والا( با من 

  کههماهنگ نکردن ... الان می پرسم

 قبل ازینکه دور شود صدای مسعود از پشت سرش آمد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ امیروالا؟

 _  

  خندیدم

  دلم برای او و بقیه ی بچه ها تنگ شده بود

  را هم بدون حاج سپهبد سزاوار دوست داشتم! حتی اینجا

ماشین را خاموش کردم ، پیاده شدم و دستم را در 

  دستدراز شده اش گذاشتم: 

  _ چه خبرا مسعود؟

  دستم را فشرد و خندید: 

_ چه قدر فرق کردی داش امیر ... چند دقیقه ست 

اونطرف ایستادم همه اش می گم این امیروالاسزاواره 

گم امکان نداره امیر شش هفت سالی میشه از ... بازمی 

  ما خبرنگرفته

  دستم را روی شانه اش گذاشتم و خندیدم: 

  _ درگیر بودم شرمنده ... تهران نبودم

  با محبت سر تکان داد: 

  _ شنیدم پسر ... ازدواج کردی ... تبریک می گم
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لبخندی زدم و سوییچ ماشین را سمت پسرک 

  نگهبانگرفتم: 

  اینو میکشی؟ _ زحمت

  با احترام سر تکان داد: 

  _ رد میشه ماشین جناب سزاوار که

  به جاده ی خاکی اشاره زدم: 

  _ بخوان علوفه بیارن رد نمیشه 
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  مسعود دستم را کشید و خندید: 

  _ بیا بریم تو امیر ... چندساله از در پشتی میان

  سوییچ را در جیب شلوارم جا دادم: گیج 

  _ چندتا در هست مگه؟

  خندید: 

 _ حاجی دوسال پیش زمینای مرادی رو هم خرید ... 

  دیگهاز اون سمت میارن

  پوزخند زدم و سری به نشان تایید تکان دادم

حاج سزاوار سال ها بود زمین های مرادی را می 

  خواستپس بالاخره به آن ها رسیده بود

حشمت مرادی چطور رضایت داد؟ اون که می _ 

  گفتبمیرم با حاج سزاوار معامله نمی کنم

  از کنار سالن شیردوشی گذشتیم: 

همون دیگه! مرد! بچه هاشم به محض اینکه از 

بنگاهیشنیدم حاجی گرون تر میخره خودشون اومدن 

  دنبالش

  ابرو بالا انداختم
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وار بخواهد چیزهای کمی وجود داشت که حاج سپهبد سزا

  وبه آن نرسد

  من و عمو مهراب هم جز آن دسته ی کم بودیم!

  وارد سالن بزرگ شدیم

به جز مسعود و عمو ابراهیم پیر که از زمان شروع 

  کاراین گاوداری کنار حاجی بوده بقیه را نمی شناختم

همه چیز تغییر کرده بود ، دستگاه ها نو شده و 

  کارکنانافزایش پیدا کرده بودند

 _  

  مسعود بالای سر یکی از گاو ها ایستاد: 

این نه ماهشه ... امسال اولین تلقیح منصوعیمون همینبود 

  ... بقیه اشون هنوز دو سه ماهی تا زایمانشون مونده

  نگاهی به پستان های متورم و تغییر رنگ داده اشانداختم: 

_ شیرش رو ندوشین فعلا ... اکسی تونسین ترشح میشه 

  ر زایمان میکنه ... زایمان اولشه؟وزودت

  _ آره اولیشه
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_ پس حواستون باشه ... برای زایمان اول دامپزشک 

بالایسرش باشه بهتره ... ممکنه لازم باشه 

  پروستاگلاندینتزریق کنن

  بدن گاو را لمس کردم و ادامه دادم: 

_ معاینه کردن؟ یکی رو هم بیارین لگن گاوهایی که 

  زایمانشونه رو معاینه کنن جوونترن و اولین

  مسعود سر تکان داد: 

  اره برای معاینه ی قبل زایمان دفعه های قبل هممیومدن...

  تک به تک به گاو ها سر می زنم

عمو ابراهیم لیوان چای را دستم می دهد و از خاطرات 

  اینچندسال می گوید

  آنقدر سرگرم می شوم که نمی فهمم کی زمان می گذرد

خفیف موبایل در جیب شلوارم دست کش هایسفید  با لرزش

  رنگ را از دستم بیرون می آورم و جواب می دهم: 

  _ الای نگو که تموم شد

  صدایش شاکی ست: 

  _ کجایی امیر؟ نیم ساعته دارم زنگ می زنم
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  موبایل را از گوشم فاصله دادم و نگاهی به ساعت انداختم: 

  یرون نیای من تهران نیستم_ دیر شد ... دارم میام ... تو ب

Romandl

https://t.me/romandl


  صدایش بلندتر شد: 

  _ چی؟ کجایی امیروالا؟ ساعت و ببین آخه

  به سمت سرویس بهداشتی رفتم: 

  _ گاوداری ام

  کنجکاو پرسید: 

  _ گاوداری حاج بابا؟ چرا رفتی اونجا؟

  دستانم را شستم: موبایل را با شانه ام نگه داشتم و 

  _ میام میگم بهت ... حاضری؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ اوهوم

  _ موهاتو کوتاه نکردی؟

_ نه اما اگر تا بیست دقیقه ی دیگه نیای میگم پسرونه 

  بزنن

  _ رنگم نزدی دیگه؟

  بدجنس خندید: 

  _ چرا خودت نمیای ببینی؟ من خشک شدم اینجا

  ته بود دوبرابر می شود تا برسم بیست دقیقه ای که گف
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به محض ایستادن روبروی سالن در را باز کرد و 

  کنارمنشست

  دستم را زیر چانه اش فشردم: 

  _ ببینمت عروسک

  سرش را که با اخم بالا گرفت خندیدم و کشیده گفتم: 

_ جوون ... تو اینطور خوردنی شدی اون وقت من بویگاو 

  و گوسفند می دم که

  شده دستم را کنار زد: با صورت جمع 

  _ اه امیر بریم عمارت دوش بگیر

  پایم را روی پدال گاز فشردم: 

  _ خونه آتوسا میرم

 _  

  کنجکاو پرسید: 

  _ چندساله ندیدیش؟

_ سه سال پیش دوهفته اومد ایران اما ده روزش 

رواصفهان بود ... دو روزی هم اومد تهران دیدمش و 

  بعدبرگشت

  پرید اما حرفی نزدابروهایش بالا 
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پشت چراغ قرمز که ایستادم دستم را سمت شالش 

  درازکردم: 

  _ بببنم موهاتو

  خودش رو عقب کشید: 

  _ برسیم می بینی

_ بده کنار شال رو ... چرا اینقدر سفت چسبیدیش؟ 

  الایرنگ کردی؟!

  خندید: 

  _ برسیم می بینی دیگه

  آپارتمان شیکی ست

  شدیم دکمه ی  را فشردمسوار آسانسور که 

  الای مضطرب با ناخن رژلب گوشه ی لبش را تمیز کرد: 

  _ من خوبم؟

  خندیدم: 

  _ آره حداقل بو گاو نمیدی

  بدون اینکه به حرفم بخندد شالش را مرتب کرد
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آتوسا همان آتوسایی بود که سه سال پیش دیدم و حتی 

  جوانتر هم به چشم می آمد

رنگش را بالا فرستاده بود و موهای کوتاه زیتونی 

  پیراهنبلند سورمه ای به تن داشت

  خیره نگاهش کردم

با محبت و چشمانی خیس لبخند زد و خواست جلو بیاید 

  کهالمیرا زودتر از او خودش را در آغوشم پرت کرد

  دستم را پشت سر خواهر نوجوانم گذاشتم و خندیدم: 

  _ چه سنگین شدی بچه

  آرامی به شانه ام کوبید:  کمی عقب رفت و مشت

  _ چرا فرودگاه نیومدی بی معرفت؟

  به لهجه ی بانمکش لبخند زدم: 

  _ سرکار بودم 

 آتوسا آرام در آغوشم کشید و المیرا شاکی یادآوری کرد: 

  _ ما چهار صبح رسیدیم

  قبل از من الای جواب داد: 

  _ امیروالا هشت صبح میاد

  به الای خیره شد: آتوسا گونه ام را بوسید و 
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  _ تو باید الای باشی

  الای گرم سلام کرد

ازینکه آتوسا نه خیلی گرم اما بازهم با احترام در 

حوصله  آغوششگرفت و گونه اش را بوسید خوشحال شدم

  ی بحث دیگری نداشتم

  آن هم توسط آتوسایی که چندان حق اعتراض نداشت

  _ چندسالتونه؟

  ه بودالمیرا با کنجکاوی پرسید

  الای با لبخند کمرنگی زمزمه کرد: 

  _ بیست و یک

  آتوسا دستم را کشید: 

  _ وقت برای حرف زدن زیاده ... بیاین تو

  روی مبل نشستم و نگاهی به خانه انداختم

  عکسی قدیمی از بچگی من و المیرا روی دیوار راهرو بود

  الای در سکوت کنارم نشسته و حرفی نمی زد

  هم متوجه جو سنگین بینمان شده بود احتمالا او
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کدام مادر و فرزندی بعد از سال ها دوری اینطور 

  سردهمدیگر را در آغوش می کشیدند؟!

  المیرا که کنارم نشست لبخند زدم

  آخرین بار هفت سال پیش بعد از آن تصادف دیدمش

افسرده و ترسیده بود تا حدی که بعد از توصیه های 

  او را پیش آتوسا بفرستدپزشکحاجی مجبور شد 

 _  

  دستی به موهای لختش کشیدم: 

  _ موهاتو رنگ کردی؟

  با خنده ابروهایش را بالا انداخت: 

  _ رنگ خودشه

  آرام زمزمه کردم: 

  _ تو عکسا به نظرم تیره تر میومد...

  سکوتش را که دیدم ادامه دادم: 

  _ مامان گلی دلش برات تنگ شده بود

  شد لبخندش کمرنگ

  قبل ازینکه او جوابی دهد الای کنار گوشم پرسید: 
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  _ نمیخوای دوش بگیری؟ 

برخلاف انتظارم خود آتوسا حمام را نشانم داد و حوله 

  یتمیز برایم آماده کرد

  حسرت نگاهش را می فهمیدم اما برایم اهمیت چندانینداشت

المیرا به  از حمام که بیرون آمده از موهایم آب می چکید

  اتاق سمت راست اشاره کرد و با لهجه بامزه ایگفت: 

  _ الای اونجان

  آتوسا بدون اینکه نگاهش کند یادآوری کرد: 

  _ بگو زن داداش المیرا

در اتاق را باز کردم و مات به الای در آن پیراهن 

  کوتاهقرمز رنگ خیره شدم

  وارد شدم و با اخم در را بستم: 

  _ چه بلایی سرشون آوردی؟

  با ناز سرش را تکان داد 

_  تارهای لخت شرابی رنگ در هوا به رقص درآمد: 

  قشنگ نیست؟

  با اخم سمت کت شلوار آویزان رفتم: 

  _ قول دادی رنگ نکنی
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  _ خوشت نیومد؟! خواهرت عاشق رنگ موهام شد

  سکوتم را که دید خندید: 

_ رنگ نیست ... مثل گچ مو ... بشورم میرهگره 

  کمی باز شد:  ابروهایم

  _ اینم که مثل خالکوبیت تقلبی از آب دراومد بانو

با خنده چشمک زدانگشت هایش را گرفتم ، کمی عقب رفتم 

  و دست هایش رااز هم فاصله دادم: 

  _ حالا که خیالم راحت شد صبر کن نگاهت کنم

  موهایش را صاف کرده بود

رنگ  من آن موج های طبیعی اش را بیشتر دوست داشتم

شرابی اش محشر بود اما من آن مشکی پرکلاغی راترجیح 

  می دادم

حتی چهره ساده اش از نظرم دلنشین تر از این 

صورتآرایش شده بود اما نمی توانستم منکر زیبایی اش در 

  اینپیراهن و کفش های پاشنه بلند قرمز رنگ شوم

  دستش را کشیدم ، سرش به سینه ام چسبید: 

  از تو توی این پارتی نیست_ امشب جذاب تر 

  دستش را پشت کمرم انداخت و خندید: 
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  _ قشنگه نه؟

  _ قشنگه

  _ موهامو این رنگی کنم؟

  شقیقه اش را بوسیدم و آرام زمزمه کردم: 

_ فقط چندساعت خوبه ... بعدش دلم برای الای خودم 

  تنگمی شه_ 

ی همراه المیرا به جان موهایم افتادند و من با ابروهای

درهمبی توجه به آن ها مشغول سروسامان دادن قرارهای 

  کنسلشده ی مطب با جباری شدم

هر حرکت اضافی ام باعث درامدن صدای اعتراضشان 

  میشد

المیرا ناشیانه ژل را روی موهای جلوی سرم خالی کرد 

  والای با سشوار به سمت بالا حالتشان داد

هایم برای چنینمدلی چنددقیقه بعد به این نتیجه رسیدند که مو

  زیادی کوتاه ست و مدل دیگری انتخاب کردند

چهل و پنج دقیقه از دوش گرفتنم نگذشته بود که مجبورشدم 

اینبار نگذاشتم  برای شستن موهایم دوباره به حمام بروم

هیچ کدام نزدیکم شوند و با ابرو هایی گرهخورده موهای 

  نم دارم را شانه زدم
Romandl

https://t.me/romandl


  آشنایان آتوسا کسی را نمی شناختماز میان دوستان و  

 بعضی هایشان زمانی که آتوسا معرفی ام می کند 

متعجبابرو بالا می اندازند و مصنوعی مات می مانند که به 

آتوسانمی اید پسری به سن من داشته باشد و بعضی هم 

  ازشباهتم به المیرا می گویند

  الای سرش را به گوشم نزدیک شد تا صدایش را بشنوم: 

  _ ببین کی اومده

  مسیر نگاهش را دنبال کردم و به مهراب رسیدم

رابطه ی مهراب همیشه با مادرم خوب بود اما انتظار 

  اینکهامشب دعوت شده باشد را نداشتم

  الای زودتر از من گونه اش را بوسید: 

  _ چکاوک و نیاوردی؟

  دستش را سمت من دراز کرد و هم زمان رو به الای خندید

 : 

_ طبق آشنایی که با آتوسا داشتم بهش گفتم قراره با 

  چهمهمونی روبرو بشه و خودش ترجیح داد خونه بمونه

  الای گیج نگاهم کرد و من تنها لبخند زدم: 

  _ خیلی سال گذشته مهراب ... آتوسا دیگه پیر شده!
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بی تفاوت شانه ای بالا انداخت و لیوان شربتش را 

  سمتدهانش برد

نیمه شب که گذشت دورهمی خلوت تر شد ساعت از 

  والمیرا بعد از شب بخیر کوتاهی به اتاقش رفت 

  تنها کسانی ماندند که صمیمیت بیشتری با آتوسا داشتند

زنی با موهای خرمایی رنگی که بلندی اشان تا کمرش 

  میرسید گیلاس های شراب را پخش کرد

  الای نگاهی به من انداخت

  انداختم و حرفی نزدم ابروی راستم را بالا

  گیلاس شراب را از دست زن گرفت و آرام تشکر کرد

  نور را کم کرده و لوسرها را خاموش کردند

حال تنها لامپ های کوچک رنگا رنگ راهرو و شمعهای  

  روی میز روشن بودند

  الای شراب را کمی بالا گرفت و خیره اش شد: 

  _ بخورم؟

  ودموزیک لایتی در فضا پیچیده ب

Romandl

https://t.me/romandl


آتوسا میان جمع دوستانش قهقهه می زد و مهراب  

همراهمردی که به نظر دوستش می آمد به تراس رفته 

  بودند

  _ دوست داری بخوری؟

  شانه بالا انداخت: 

  _ بدم نمیاد امتحان کنم

دستم را پشت سرش روی کاناپه انداختم و سرم را 

  درموهایش فرو بردم

  به ما نبود:  فضا تاریک بود و کسی هم حواسش

  _ بخور ... منم بدم نمیاد امشب یکم داغ باشی!

 _  

  "الای"

  امیروالا چند دقیقه پیش به درخواست آتوسا به اتاق رفت 

  مهراب کنارم نشسته و سیگار می کشد

گیلاس نیمه خورده ام را روی میز گذاشتم و به ژستبیخیال 

  مهراب خندیدم: 

  دیدی؟_ چشم چکاوک و چاوش رو دور 
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_  ضربه ی کوچکی با سیگارش به بدنه جاسیگاری زد: 

تو جمعی که چاوش باشه باید بکشم کنار ... چکاوک 

  وچاوش که هستن من پیرمندتون محسوب می شم

  لبخند زدم

خودش هم می دانست در هر جمعی وارد می شود 

  چندجفتچشم دنبالش می کنند

  مهراب شخصیت خاص و مرموزی داشت

دو بچه ی بزرگ ، شناسنامه ای سفید و بی مردی با 

  خیالنسبت به زن های اطرافش

  نگاهی به راهرو انداختم: 

  _ آتوسا چه قدر عجیبه ... نه مهراب؟

_ آتوسام یک بدبختیه مثل کل زن های سزاوار ... حاجی 

  ومحسن کم اذیتش نکردن

  با حسرت آه کشیدم: 

بدترین بلاهارو هم _ من اگه دوتا بچه داشتم حتی اگر 

  سرممیاوردن بازم ولشون نمی کردم

  آرام خندیدابرو بالا انداختم: 

  _ چرا می خندی؟
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  _ حرف هات شبیه چندسال پیش آتوساست

  متفکر سر تکان داد: 

_ کی فکرش رو می کرد؟! آتوسا امیر و المیرا رو ول 

  کنهو از ایران بره ... دیگه کم آورد

مادرشه  نه ... انگار نه انگار_ مثل یخ برخورد میک

...اصلا کاش برنمی گشت ... امیروالا اذیت میشه_ چهار 

پنج سال بیشتر عمارت نبودی اما انگار از بچگیزیر دست 

  حاج سزاوار بزرگ شدی!

  با شنیدن صدای آتوسا مات سرم را بالا گرفتم

  حرف هایم را شنیده بود؟! 

  اهمیتی نداشت

  دمحرف بدی نزده بودم!جمله هایم را مرور کر

اگر دوقلوهایم بودند حتی در سخت ترین شرایط 

  همرهایشان نمی کردم...

  امیروالا دستش را روی شانه ام گذاشت

  خیره ی المیرا شدم

  به نظر نمی آمد ناراحت شده باشد 

 _ من پنج سال تو اون عمارتی که میگید بودم ... 
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هاش رو ول کنه و  رفتاریندیدم که باعث بشه یک مادر بچه

  بره

  بدون دلخوری سر تکان داد: 

  _ تو جای من نبودی ... امیدوارم هیچ وقت هم نباشی

در سکوت به زمین خیره شدمکاش چنین حرف هایی پیش 

این روزها ناخوداگاه در چنین بحث هایی تندی   نمی آمد

 می کردم 

 _ 

  آتوسا که دور شد بی حواس بقیه ی گیلاسم را سر کشیدم

  از طعمش زیاد خوشم نیامد

  احتمالا دفعه ی آخری باشد که امتحانش می کنم

  مهراب خندید و امیروالا کنارم نشست

صورتش را که نزدیک گوشم آورد داغی نفسش باعث 

  شدسرم را کج کنم: 

  _ حالا که تمومش کردی برگردیم خونه؟

  بی حوصله لبخند زدم

ن و امیروالا را آتوسا صدای موزیک را بالا برد و م

  بلندکرد: 
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_ پاشین ... شما دوتا هم مثل ما پیرمرد پیرزنا 

  نشستینحرف می زنید؟!

  حداقل چندسال از سن واقعی اش کمتر دیده می شد

  امیروالا که وسط رفت من هم بدون اعتراض بلند شدم

مهراب با سرگرمی مسخره بازی دراورداو نسخه ی پخته 

  تر چاوش بود!

  خیره ی آتوسا تمام مدت روی صورت امیروالا بودنگاه 

  با بلند شدن مهراب بیشتر از رقص مسخره بازی کردیم

دوساعت بعد که امیروالا برای آوردن لباس هایمان 

  رفتهبود کنار آتوسا ایستادم

  صدایم آرام بود: 

  _ ببخشید اگر ناراحتتون کردم

  نگاهش را میان اجزای صورتم گرداند: 

  اونا نباش!_ با 

  مات سر تکان دادم: 

  _ چی؟

  لیوان آبمیوه اش را روی میز گذاشت و راست ایستاد: 
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_ من ناراحت نیستم! کنار امیروالا باش نه حاج سزاوار 

...  

  حاجی از پس خودش برمیاد

درکش نمی کردم اما بخاطر اینکه رفتار چند ساعت پیشمرا 

  دمفراموش کند به نشان تایید سر تکان دا

  بی احساس لبخند زد و زمان خداحافظی دستم را آرام فشرد

امیروالا را در آغوش گرفت و تکرار کرد بعدا 

  دوبارههمدیگر را می بینند

قبل ازینکه به عمارت برسیم به یاد قدیم و زمان کنکورم 

کهدونفری به خرید می رفتیم وارد فروشگاه شبانه 

  روزیشدیم 

  برای خانه خرید نمی کردیم!با این فرق که اینبار 

چیپس و پفک و تخمه هایی که دعا می کردیم از 

  چشمچاوش و نازنین مخفی بماند!

 _  

  روبه روی عمارت ایستاد: 

  _ بپر پایین

Romandl

https://t.me/romandl


پاهایم از کفش پاشنه داری که به آن ها عادت نداشتم 

  دردمی کرد

  کیف زنانه را سمتش گرفتم و نالیدم: 

  _ امیروالا؟

گرفتن کیف بسته ی تخمه و پاستیل هارا هم  به جای

  دستمداد: 

  _ بردار غر نزن بچه دستم پره

  روبروی در عمارت ایستادهر دو دستش پر بود: 

  _ کلید و از جیب شلوارم بردار

دستم را در جیب شلوارش فرو بردم خودش را که جمع 

  کرد خندیدم: 

  _ کجاست پس؟

  چپ چپ نگاهم کرد: 

 شوخیه؟! ساعت سه صبحه ... _ الان وقت 

  حوصلهنصیحتای حاجی و داری سر صدا کن بیدارشه

  با خنده دستم را در جیب شلوارش گرداندم: 

  _ نیست بخدا
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چشم غره غلیظی رفت و خریدهارا دستم دادخودش جیب 

  هایش را گشت و کلافه پوف کشید: 

  _ جا گذاشتم..   کلید خودت رو بیار

  نداختم: بی خیال شانه بالا ا

  _ من کلید ندارم

  _ چی؟!

  _ کلید ندارم! همیشه مامان گلی و مش خسرو هستن ...

  پشت در نمیمونم که! کلید میخوام چیکار؟!

  چنددقیقه بعد کنار دیوار ایستاده بودم و متعجب می خندیدم

از روی سقف ماشینش بالای دیوار رفت و از آن سمتپایین 

  پرید

  خوردن پارچه ای به گوشم رسید لحظه ی آخر صدای جر

  در خانه که باز شد متعجب دستم را جلوی دهانم گرفتم

امیروالا سعی داشت پارچه ی شلوار را که از قسمت 

  رانپاره شده بود بهم نزدیک کند: 

  _ جنسش تقلبی بود!

  خندیدم: 
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  _ نه فقط مخصوص دزدا ندوخته بودنش!

صدای خنده در ورودی را که باز کردیم هنوز هم 

  هایآراممان می آمد

  _ قراره این وضعیت تا رفتن اون زن ادامه پیدا کنه؟

با صدای بلند حاج بابا از جا پریدممی دانستم منظورش 

  چیست

امیروالا سعی داشت قسمت پاره ی شلوارش را پنهان 

  کنداما فایده ای نداشت

شال من روی شانه هایم افتاده ، جلوی مانتوام باز بود 

  پیراهنم کاملا به چشم می آمدو

  امیروالا به روی خودش نیاورد: 

  _ شب بخیر حاجی

  خواستم توضیح دهم اما امیروالا دستم را سمت راه پلهکشید

ناچار درحالی که هنوز هم لبخند به لب داشتم دنبالش از 

  پلهها بالا رفتم_ 

  در اتاق را آرام بستم: 

  _ درش بیار مامان گلی بدوزتش
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پیراهن و شلوارش را از تن کند و قسمت پاره شده اش  

  راجلوی چشمانش گرفت: 

  _ دوختنی نیست ... مگه اینکه مامان گلی دستمالش کنه!

با خنده سر تکان دادم ، روی تخت نشستم و یکی از  

  بستههای چیپس را باز کردم: 

  _ برو دوش بگیر اونم بندازش دور پس

را روی من انداخت روی تخت با همان لباس زیر خودش  

  پخش شدم و بسته چیپس زیرم ماند

  به سختی با مشت به شانه اش کوبیدم:  

  _ خفه شدم

دستش را روی شکمم کشید و همانطور که گردنم را  

  میبوسید با خنده وزنش را بیشتر رویم انداخت

آخ بلندی گفتم و گوشت پهلویش را میان انگشت  

  هایمفشردم: 

  شدی ... شکم زدی _ سنگین 

  دوباره خندید: 

_ آره کارهای مطب کم شده دارم کم کم چاق میشم به مندو 

  ماه راحتی نیومده

Romandl

https://t.me/romandl


با محبت دستم را دور گردنش انداختم و محکم به  

  خودفشردمش: 

_ چاقتم دوست داریم حاج آقا ... اصلا امیروالای 

  گامبالوخفن تره!

  با یک حرکت چرخید 

  تخت بود و من روی او حالا او روی 

  دستش را دور کمرم انداخت:  

_ چرا اون وقت؟! خودت چاقی میخوای منم چاق شم به 

  همبیاییم؟!

  آرام خندیدم:  

  _ من تو پرم بیشعور استخوان بندیم درشته

  شانه هایم را گرفت و مجبورم کرد کمی عقب بکشم 

  گرداند: دستی به موهایم کشید و نگاهش را روی صورتم  

  _ توله شیرِ خوشگل 

  دو طرف گونه هایم را فشرد لب هایم جمع شد و جلو آمد

کمی خیره نگاهم کرد ، گردنم را به سمت خودش کشید 

  ولب هایم را بوسید: 
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_ دیگه موهاتو رنگ نکن من همون جوجه کلاغ لوسِخودم 

رو دوست دارم ... این توله شیر موقرمز شِبیه بقیهاست ... 

  ی من تکه ... کلاً یک دونه ستالا

اینبار من لب هایم را روی لبهایش گذاشتم عمیق بوسیدم و  

_ انقدر  بر روی تخت خواب ، کنار خودشخواباندم

خوشگلی ، انقدر خاصی ، انقدر طناز میخندی کهدلم 

میخواد دستت رو بگیرم و به هرکسی می شناسمنشونت بدم 

  بگم این دلبرِ منه... 

ش را از گردنم پایین تر کشاند و همزمان بوسه های 

  ادامهداد: 

  _ الایِ من ... الایِ امیروالاست

 _  

نفس نفس زنان به او که جنون آمیز بدنم را می بوسید و 

  همزمان با جملاتش قلبم را میلرزاند خندیدم 

بوسه ی بعدی را روی قفسه سینه ام کاشت ، سرش را 

  هی انداهتبالاآورد و خمار به موهایم نگا

  کلافه صورتش را جمع کرد: 

  _ نچ ... اینطوری نمیشه
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کلافه کمرش را چنگ زدم و سمت خودم کشیدمشدر آن 

  وضعیت معنی حرفش را نمی فهمیدم: 

  _ یعنی چی؟

  صورتم را نوازش کرد و آرام لب زد: 

  _ گفتی بشوری میره؟

  پچ پچ کنان گفتم: 

  _ آره

یک حرکت روی دست  از روی بدنم برخواست ، با

  هایشبلندم کرد و سمت حمام برد: 

  _ پس بیا دوتایی بشوریمش!

  * * * * * * * * 

صبح هنوز امیروالا نیمه هوشیار بود که با صدا کردن 

  هایمامان گلی از اتاق بیرون زدم

با دیدن نازی که دستش را به میز صبحانه گرفته و 

  رفتم: رویپاهایش بلند شده بود با لبخند جلو 

  _ سلام عشقم

  ریز خندید

  درآغوش کشیدمش و گونه اش را بوسیدم
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سیما روی مبل چرت می زد و مامان گلی مشغول 

  آمادهکردن میز صبحانه بود

  کنار سیما نشستم و نازنین را به خود فشردم: 
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  قربونت برم

  سیما خندید: 

  مهربون شدی با بچه ام_ تازگی 

  ساره از پله ها پایین آمدموهای نرم نازی را نوازش کردم: 

  _ کاش بچه هام بودن...

_ دوباره بچه دار میشین بابا ... مگه چندسالتونه؟ 

  اصلازود بود

ساره با گوشه ی ناخن از روی ظرف مربا 

  آلبالوییبرداشت: 

  حالش رو ببرین_ بچه میخواین چیکار؟ اسکولین؟ دوتایی 

  با لبخند کمرنگی نازنین را روی زمین گذاشتم

  _ والا کجاست؟

  سرم را بالا گرفتم و خیره ی حاج بابا شدم: 

  _ صبح بخیر ... خواب بود هنوز

سری به تاسف تکان داد و سمت پله ها رفت که مامان 

  گلیگفت: 

_ حاجی کاش بذارین بخوابه ... بچه چند ساعت دیگه 

  ه مطببایدبر
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  حاج بابا همانطور که سمت پله ها می رفت جواب داد: 

  _ امروز مطب نمیره ... باید بره گاوداری

 _  

  از پله ها که بالا رفت ساره پوزخند زد: 

_ کم کم دستور میده امیر مطبش رو ببنده بیاد گاوداری 

...  

  مثل قدیم

پنیر مامان گلی نازنین را بغل کرد و لقمه ی کوچک نان 

  رادهنش داد: 

  وا ... مادر تو هم دنبال گیر دادنی ها

  ساره بی توجه شانه بالا انداخت

چنددقیقه بعد با دیدن امیروالا که با صورتی خواب 

  آلودآماده از پله ها پایین می آمد صاف ایستادم: 

  _ کجا میری سر صبح؟

  دستی به موهای نامرتبش کشید: 

  _ گاوداری

  میز آماده شده اشاره زد:  مامان گلی به
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  _ بشین صبحونه بخور بعد

_ وقت ندارم ... یکی از گاوها داره زایمان می کنه کسیام 

گاوداری نیست ... مشکل داره نرم هم خودش تلف 

  میشههم بچه اش

  ساره با تمسخر خندید: 
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برن؟ نمی دونم مطمئنی حاجی خودش نفرستاده 

  اینچندسالی که تو نبودی گاوا چطوری میزاییدن پس!

  سیما پوف کشید: 

  _ موندم این زبونت به کی رفته خواهرمن

امیروالا بی توجه به آن ها دستی به چشمان خواب 

  آلودشکشید و سمت در رفت

  هیجان زده پشت سرش رفتم: 

  _ منم بیام؟

  بدخلق نگاهم کرد: 

  دارم میرم گاوداری الی_ کجا بیای؟ 

  _ بیام دیگه ... تو خونه حوصله ام سر میره

  خم شد و کفشش را درست کرد: 

  _ دانشگاهت کی شروع میشه؟

خب الان این چه سوالیه؟ مگه عجله نداری؟ شروع 

  بشهمیرم دیگه ... حاضرشم؟

  به ساعت دستش اشاره زد: 

  خانما_ من پنح دقیقه بیشتر منتظر نمی مونم خانم 
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با عجله از پله ها بالا رفتم و لباس هایم را در کمتر از 

  سهدقیقه پوشیدم

  حاج بابا بدخلق پرسید: 

  _ تو کجا؟ گاوداری جای توعه؟

  کفش هایم را پوشیدم: 

  _ امیروالام هست دیگه ... زود برمیگردیم

منتظر نماندم ادامه دهد و در را بستمسوار ماشین که شدم 

دستم را روی شکمم  گاز فشرد پایش را روی

  گذاشتمامیروالا زیرچشمی نگاهم کرد

  بخاطر برهم خوردن خوابش هنوز هم کلافه و بدخلق بود: 

  _ تو صبحونه خوردی افتادی دنبال من؟

 _  

  _ نه اما بخاطر اون نیست ... معده ام درد می کنه ...

  صبحا که بیدار میشم حالت تهوع دارم 

  بعد بهت زده خندیدم: کمی مکث کردم و 

  _ میگم امیر نکنه ...

  شاکی جمله ام را قطع کرد: 
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_ نخیر! این چندوقت انقدر بد غذا خوردی ضعیف شدی 

...  

  بخاطر اونه
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  بداخلاق!

  برایش پشت چشم نازک کردم و کمربندم را بستم

زودتر از آن چیزی کهفکر سرعتش انقدر بالا بود که خیلی 

  می کردم رسیدیم

  نگهبان با دیدن امیر دستی تکان داد و در را باز کرد

  امیروالا ماشین را داخل پارک کرد و پیاده شد

  پشت سرش به راه افتادم

  وارد سالن که شدیم متعجب خندیدم: 

  _ وای امیروالا چه قدر گاو

  با اخم هایی درهم پیشانی اش را مالید: 

  _ سرم داره منفجر میشه ... دیشب تا نزدیک صبحنخوابیدم

  بی حواس پرسیدم: 

  _ چرا؟

دستکش هایش را از کیف مشکی رنگی که همراهمانآورده 

  بودیم بیرون آورد و چپ چپ نگاهم کرد: 

  _ تو نمی دونی چرا؟!

  آرام خندیدم
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  دستم را گرفت و سمت چپ را نشان داد: 

.. من یک سر بزنم میام ... زیاد _ اونجا بشین فعلا .

  کاریندارم

  همانطور که دور می شد مثل پسربچه ها غر زد: 

_ می تونست یکی از همین بچه های اینجا رو که 

ازقدیمیاست خبر کنه اما تا امیروالا هست ، مطبش رو 

  تعطیلمیکنه میاد حمالی چرا بقیه زحمت بکشن؟!

را دید زدماز سالن  تمام مدتی که نبود با کنجکاوی اطراف

که خارج شدم چشمم به بره ی کوچک سفید رنگیافتاد که 

  در سایه ایستاده بود

  صدای امیروالا از پشت سرم آمد: 

  _ کجایی الای؟

  _ این اینجا چیکار میکنه؟ گوسفندم دارین؟

  خسته نگاهی به بره انداخت: 

  _ نمی دونم ... حتما مال بچه هاست

  لو آمدمردی با دیدنمان ج

  با امیروالا دست داد و سربه زیر به من سلام کرد

  _ تموم شد؟
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  امیر سر تکان داد: 

  _ آره ... دیگه من و نکشونین واسه همچین کاری ...

حاجی گفت هرچندماه یک بار سر بزنم ... من همین 

  دیروزاینجا نبودم؟

  مرد شرمنده سرش را پایین انداخت: 

امیروالا  ؟ حاجی خودشون گفتن_ من چه کارم آخه داداش

  دستش را روی شانه ی مرد کوبید: 

  _ بیخیالش ... این بره از کجا اومده؟

_ مال خودمه داداش ... میخوای ببری؟ جا نداشتم 

  آوردماینجا یکم جون بگیره رد کنم بره

  امیروالا بی حوصله دستش را تکان داد: 

  _ نه بابا ما خودمونم تو عمارت زیادییم!

 _  

  مرد که داخل سالن رفت از بازوی امیروالا آویزان شدم: 

  _ ببریمش خونه؟

  نگاهی به اطراف انداخت و دستش را دور کمرم حلقهکرد: 

_ کدوم خونه جوجه ام؟ خونمون کجا بود! واستا 

  خونهبگیریم چشم ... ده تا ازینا برات میارم
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  نگاهی به بره انداختمسفید و ظریف بود

  ویش نشستم و سرش را نوازش کردم: رو به ر

  _ این کاری نداره به کسی ... حاجی ام بدش نمیاد مطمئنم

  بی حوصله سر تکان داد: 

  _ الان کاری نداره ... دو روز دیگه صداش روانیمونمیکنه

 _ مش خسرو میبرش آخر باغ کنار استخر ... 

  مزاحمتینداره

  نگاهی به بره انداخت و پوف کشید: 

  پاشو حالا بریم ببینیم چی میشه_ 

دوباره که به سالن برگشتیم نگاه چندین نفر از 

 کارگرانگاوداری که مشغول کار بودند سمتمان برگشت

  امیروالا سوییچ ماشین را سمتم گرفت: 

  _ بیا بشین تو ماشین من میام الان

  همانطور که دور می شد به در پشتی اشاره زدم: 

  _ اون و یادت نره

  صندلی جلو نشستم و با موبایلم سرگرم شدم
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پیج های مختلف را پایین و بالا کردم و عکس تولد دینا 

  رالایک کردم

  عکس را روی صورت نسترن بزرگ کرده و خیره اششدم

شبیه به آسکی بود اما آسکی من فرق داشتآسکی معصوم 

  تر بود

چشمانش برخلاف چشمان او روشن بود و نگاه پر 

ین تا آسمان با نگاه شیطنت آمیز نسترن تفاوت آرامششزم

  داشت

پست های چاوش را لایک کرده و روی کپشن پست 

  آخرمکث کردم

  تاریخ امروز را زده بود 

  نگاهی به تاریخ انداختم و هیجان زده گوشه ی لبم را گزیدم

امیروالا  با صدای بسته شدن در صندوق عقب از جا پریدم

  چشمان مضطربم انداخت کنارم نشست و نگاهی به

 : 

  _ چی شده؟

  خندیدم: 

  _ هیچی ...
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  _ خوشحالی!

 _  

  _ چیزی نشده ... تموم شد؟

  ماشین را روشن کرد: 

_ آره بریم ... میذارمت عمارت میرم کرج ... حداقل 

  همینچندساعت رو برسم به کارای مطب

  به موهای نامرتب و چهره ی درهمش خیره شدم: 

 نخوردی ... بریم حداقل ناهار بخور ... _ صبحونه 

  راستیبره رو نیاوردی؟

  زیرچشمی نگاهم کرد: 

  _ چرا سرورم ... مگه دستور ندادین بیارمش؟

  ابرو بالا انداختم: 

  _ پس کجاست؟!

  _ صندوق عقب

  _ گذاشتیش اون پشت؟!

  _ پس چی؟! بیارمش کنار خودم؟!

  وارد شهر که شدیم آرام زمزمه کردم: 
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  _ امیروالا؟

بی احتیاط با یک دست فرمان را نگه داشته بود و با 

  دستدیگر با موبایل کار می کرد: 

  _ هوم؟

  گوشه لبم را به دندان گرفتم: 

  _روبه روی یک داروخونه نگه میداری؟

  همانطور که با موبایلش سرگرم بود زیرلب پرسید: 

  _ چی لازم داری عشقم؟

  _ بیبی چک!

کث کرد و بعد با ابروهای درهم موبایل را ثانیه م

  پایینآورد: 

  _ بیبی چک چرا؟!

  وارفته به صورت عصبی اش خیره شده: 

  _ چته؟ بیبی چک برای چیه به نظرت؟ چرا عصبانیمیشی!

  موبایل را میان پاهایش روی صندلی رها کرد و پوف کشید

 : 

  _ حالا بعدا میخرم
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  _ الان بخر

  الای ... اذیت نکن خسته ام _ رفتم کرج میخرم

  با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم: 

  _ مگه تهران داروخونه نداره امیر؟! خب نگه دار دیگه

  _ شب اومدم میگیرم

  _ نگه دار اگه خسته ای خودم پیاده می شم

  پشت چراغ قرمز ایستاد و خشمگین نگاهم کرد: 

ر _ تو کلیک کردی رو یک چیزی باز؟! میخرم خب

  مرگممیارم دیگه

  با دهان باز خیره اش شدم

  در عرض چنددقیقه اینطور بهم ریخته بود

  صورت وارفته ام را که دید دستی در موهایش کشید

 _  

  اینبار صدایش ملایم تر بود: 

_ ببین الان خسته و کوفته با شکم گرسنه قراره برم تو 

زه اونمطب تا نزدیک صبح جون بکنما ... یکم دلت بسو

  بیرحم
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  با اخم سرم را سمت پنجره برگرداندم: 

  _ به من چه؟

  گرفته خندید: 

_ کوفت به من چه ... امیروالای بدبخت برای کی 

  دارهپاره میشه سرتق خانم؟

اخم هایم باز نشد اما دلم نرم شدبدون اینکه نگاهش کنم 

  گفتم: 

_ وایسا یک جا غذا بخر رفتی مطب دیگه وقت نمی 

  کنیسفارش بدی

  با حرص زیرلب ادامه دادم: 

_ اون جباری ام که مرده ... کاش حقوقش رو اضافه 

نمیکردی اصلا! حیف لازانیاهای نازنینم که همه رو ریختم 

  توشکم اون

  مردانه خندید که غریدم: 

  _ نگه دار امیروالا غذا بخر

  مهربان سر تکان داد: 

  _روی چشمم ... دیگه چی؟

  را ندادم اما گوشه لبم ناخوداگاه کش آمدجوابش 
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  روبه روی رستوران بزرگی ایستاد و کمربندش را باز کرد

 : 

  _ چی می خوری خوشگلم؟

  _ برای خودت بگیر فقط ... من میرم خونه ناهار

  بدجنس خندید: 

  _ من دوتا میگیرم نخواستی میبرم جباری بخوره

  سرم را با اخم سمتش برگرداندم: 

  نمی خواد خودم می خورم_ 

  بلند خندید و در ماشین را بست

با لبخند سرم را برگرداندم که چشمم به داروخانه ی آنسمت 

  خیابان افتاد

  سوییچ را برداشتم و از ماشین پیاده شدم

قبل از برگشت امیروالا با سه بیبی چک به ماشین برگشتمو 

  لبخند زدم

  آخ اگر می شد ...

روزهای سخت از حافظه مان پاک می شدامیروالا تمام این 

روبروی عمارت پیاده ام کرد و بره را از صندوقعقب 

  بیرون آورد و به مش خسرو سپرد
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وارد خانه که شدم چاوش روی کاناپه جلوی تلویزیوننشسته 

  و پاهایش را روی میز دراز کرده بود: 

_ الی تعداد بازدید کلیپ آخری رو دیدی؟ خدایی 

  یخودم ریختپشما

  با خنده سمت پله ها رفتم: 

  _ کار و زندگی نداری تو؟

  _ فضولی؟ کو امیر؟ قرار بود چندتا عکس برام بفرسته

  همانطور که از پله ها بالا می رفتم جواب دادم: 

  _ سرکار ... برعکس تو، بچه ام داره زحمت می کشه

 م زدمصدای خنده اش که بلند شد وارد اتاق شدم و در را به

شال و مانتوام را دراوردم ، روی تخت انداختم و 

  سمتدستشویی دویدم

آنقدر دست پاچه بودم که حتی نفهمیدم ناخن انگشت 

اشارهام به گوشه ی دکمه شلوار جینم گیر کرده و دستم را 

  عقبکشیدم

نتیجه اش دکمه ی شل شده ی شلوارجینم و ناخنی شکسته 

  ودردناک بود

را بالا گرفتم و مضطرب پاشنه ی بی توجه بیبی چک 

  پایمرا روی زمین کوبیدم: 
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  _ قرمز شو ... قرمز شو ... قرمز شو

 _  

  تقه ای به در اتاق خورد 

اعتنا نکردم و به دنبال دومین خط قرمز خیره ی بیبی 

  چکشدم

_ الای؟ بیا رمز لپ تاپ امیرو بده من این عکسارو کپیکنم 

  ه... تو سیستم خودم باز نمیش

  بی توجه به صدای ساره مضطرب لب گزیدم

  _ الای؟ کجایی؟

  صدایم از هیجان می لرزید: 

  _ اینجا

  _ رمزشو بگو بزنم

  هیچ خطی نبود...

  اما هنوز هم امید داشتم

بیبی چک را به صورتم نزدیک کردم و از پشت چشمان 

  پراشکم خیره اش شدم: 

  _ بجنب ... قرمز شو

Romandl

https://t.me/romandl


  سرویس خورد: تقه ای به در 

  _ الای؟

  کلافه در را باز کردم

  نگاهی به چهره ی گرفته ام انداخت و بی حوصله پرسید: 

  _ چته؟

  جوابش را ندادم

از جلوی راه کنارش زدم و لپ تاپ امیروالا را 

  روشنکردم: 

  _ بهش گفتی؟

  صدایم می لرزیدنچ بی اعتنایی گفت: 

  _ گفتن نمیخواد ... چته تو؟

  را وارد کرده و آرام زمزمه کردم: رمز 

  _ هیچی

  _ اون چیه دستت؟

  _ هیچی

  متعجب پرسید: 

  _ بیبی چکه؟!
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  صفحه که روشن شد در سکوت از جا بلند شدم

  پشت لپ تاپ نشست و بی آنکه نگاهم کند گفت: 

  _ به امیر بگو فکر خونه باشین

  روی تخت دراز کشیدم

  شده بود که در اتاق ماند انگار از بردن لپ تاپ منصرف 

  _ نمی شه فعلا.. . باید پول دستش بیاد

_ با اون یارو شریک شد؟ اگر شریک بشه اندازه خونه 

  کهدستش میاد دیگه ... کرج ارزون تره احتمالا

  جوابش را ندادم

  امروز ساره عجیب شده بود

 بی توجه به سکوتم بحث را ادامه می داد و پیگیر می شد

  ایش اهمیت داشت و این از ساره بعید بود: انگار بر

_ خودتم می دونی من آدمی نیستم زندگی بقیه به جاییم 

باشهها ولی رو مخ امیر کار کن اولین پولی که دستش 

  اومدازین خونه برین

  بیبی چک را در سطل آشغال کنارم پرت کردم: 

  _ تو فکرش هستم ... فعلا که تا خرخره تو قرضیم
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انداخت و حرف دیگری نزد اما چندماه بعد  شانه بالا

  خودمبه این نتیجه رسیدم که رفتنی هستیم ...

 _  

ترم جدید دوباره وارد دانشگاه شدم و اینبار بخاطر 

امیروالاکه بیشتر از من پیگیر کلاس هایم بود دل به درس 

  دادم وکم کم عاشق رشته ام شدم

یا پله روزهایی که به پزشک قانونی سر می زدیم و 

  هادادگاه را بالا پایین می رفتیم را دوست داشتم

شب ها که همه به اتاق هایشان می رفتند ، ما تا 

  نزدیکیصبح بیدار بودیم

او با بالا تنه ی برهنه دراز می کشید و نگاهم می کرد 

ومن چهارزانو روی تخت می نشستم و با هیجان 

  برایشتعریف می کردم

  یدماز مورد های جدیدی که د

  پرونده های طلاق ، دزدی و دعواهای خانوادگی

به حرص خوردن هایم می خندید و با چشمان خواب 

  آلودخیره ام می شد

بعد یکدفعه میان بحث ، درست زمانی که احساس می 

کردمحرف هایم به هیجانی ترین قسمت خودش رسیده ، 
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دستشرا پشت گردنم می انداخت و مجبورم می کرد در 

  بکشم آغوششدراز

  هربار خبیث می پرسید 

"میشه بقیه اش رو بذاری فرداشب؟! یکی از صبح ندیده 

اتنامرد دلش تنگه ... از صبح تا شب و که با درسات 

وقتمی گذرونی بانو ... حداقل اضافه ی وقتت رو یکمم 

  دلمارو دریاب"

سرگرمی ام در نبود امیروالا ، صحبت با برفین بودبره ی 

که مش خسرو هم از ماندنشخوشحال شده سفید و زیبایی 

  بود

همه چیز خوب بود جز چندمین بیبی چک منفی که درسطل 

  آشغال می انداختم

هشت ماه پیش ساره روبرویم نشسته بود و من سعی 

  داشتمخودم را قانع کنم نباید به این زودی نگران شد

درست یک سال و چهارماه از ازدست دادن بچه هایم 

مامان گلی پرسیده بود قصد دوباره بچه دار میگذشت که 

  شدننداریم؟

  حرفی نزدم و تنها با لبخند پاسخش را دادم ...
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شاید قبلا قصدش را نداشتم اما امروز که چیزی تا بیست 

وسه سالگی ام نمانده بود و سیما دومین دخترش را 

بارداربود ، امروز که نگاه پرحسرت امیروالا را به شیرین 

نازنین می دیدم و دل خودم برای شکم برامده ی  زبانیهای

  سیماضعف می رفت قصدش را داشتم

مامان گلی پیگیر نشد اما سیما شروع کردامکان نداشت 

  همدیگر را ببینیم و او نپرسد

  " اینبارم منفی بود؟! "

  " نکنه مشکلی دارین؟ چرا نمیرین دکتر؟"

  " کاش زودتر بچه دار شی اینا باهم بزرگ شن"

  " امیروالا بچه نمی خواد؟ "

  " الای نکنه از بار قبل و سقط ترسیدی؟ "

آن شب حاج بابا دوست عزیزش را برای شام دعوت 

  کردهبود

  میزشام آماده بود اما هنوز خبری از امیروالا نبود

  نسترن کنار سیما نشسته بود و به پچ پچ هایش می خندید

نداده بود و بی ساره تمایلی به نشستن در جمع نشان 

توجهبه نگاه خشمگین حاج بابا بدون تعارف به اتاقش رفته 

  بود
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  چاوش هم تا دیروقت خانه نمی آمد و من تنها مانده بودم

  مامان گلی از اشپزخانه بیرون آمد: 

  _ زنگ زدی بهش دخترم؟

  سر تکان دادم:  

  _ تو راه بود مامان گلی

 _  

  حاج بابا سر تکان داد: 

  کجا موند این پسر؟_ 

  پدر نسترن خندید: 

_ نسترن هم این ماه مشغول به کار شد ... شب تا 

برمیگرده خونه من و مادرش از استرس میمیریم و زنده 

  میشیم

  حاجی ابرو بالا انداخت: 

_ به کار احتیاجی نداره ... ان شاالله زودتر ازدواج می 

  کنهمیره سر خونه زندگی خودش

  تخار به نسترن و نیما خیره شد: مادرش با اف

  _ دخترم ان شاالله بزودی لیسانسش رو میگیره حاجی ...

Romandl

https://t.me/romandl


  حیفه ازش استفاده نکنه

  بی حوصله چشمانم را در حدقه چرخاندم

قبل ازینکه بحث ادامه پیدا کند با ورود امیروالا 

  سکوتکردند

  حاج بابا غر زد: 

  داشتی_ کجا موندی پسر؟ همه رو گرسنه نگه 

  سلام کرد

ایستادم و او بی توجه به اخم تند حاج بابا دستم را در 

  دستگرفت و با انگشت شست نوازش کرد: 

  _ چطوری جوجه ام؟

مهربان لبخند زدم و نگاهم را به جعبه بزرگ شیرینیدستش 

  دادم

  مامان گلی سوال من را پرسید: 

  _ شیرینی چرا مادر؟ خیر باشه

  خیره _ خیره مامان گلی

جعبه را با لبخند دستش داد و مودبانه به مهمان هایم 

  خوشامد گفت و احوال پرسی کرد

  صدای حاج بابا مضطربم کرد: 
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  _ ان شاالله که قراره بالاخره پسر تورو بغل بگیریم

  مادر نسترن خندید: 

  _ واقعا الای جون؟! تبریک میگم

  مات سر تکان دادم

  برگشت و کنارم ایستاد: مامان گلی راه رفته را 

_ خبریه مادر؟ الهی دورت بگردم ... چرا زودتر نگفتیمن 

...  

  امیروالا کلافه میان جمله اش پرید: 

_ ای بابا نه ... کی همچین حرفی زدم؟! موضوع کاریه 

...  

  ما بچه میخوایم چیکار تو این اوضاع

  حاج باباسر تکان داد: 

  _ داری سی ساله میشی پسر ...

  امیروالا خسته از بحث های تکراری به میز اشاره زد: 

  _ بفرمایید شام فعلا ... سرد نشه

 _  

  با اعصابی بهم ریخته پشت میز نشستم
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امیروالا صندلی کنارم نشست و از زیر میز دستش را 

  رویپایم گذاشت: 

  _ باز کن اون اخمارو

  با زور لبخند زدم

  و امشب تمام می شدکاش هرچه زودتر زمان می گذشت 

  حاج بابا لیوان دوغ را سمت دهانش برد: 

  _ نگفتی شیرینی برای چی بود والا؟

  امیروالا بااشتها ران مرغ را روی برنج زعفرانی گذاشت: 

  _ شما اجازه ندادین حاجی ... بریدین و دوختین

  حاج بابا با خنده ای مردانه سر تکان داد: 

  بزن_ کشش نده پسر ...حرف 

زمانی که امیروالا در عمارت حضور داشت او سرحال 

  تربود

  بیشتر می خندید و بیشتر حرف می زد

  مامان گلی هم از بودن امیروالا شاد می شد

این روزها به آن ها حق می دادم که بودن امیروالا 

  رابخواهند
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  حال و هوای خانه با امیروالا طور دیگری بود

 مون شیک تو تهران دیدهبود _ هوتن ، شریکم یک ساخت

... از همه نظر شرایطش خوب بود ... امشب معاملهاش 

  کردیم ... قراره بیایم تهران دیگه

  حاج بابا ابرو بالا انداخت: 

  _ تهران مطب راه انداختن کار آسونی نیست 

  وارفته پشت سر حاج بابا ادامه دادم: 

  _دوباره قرض گذاشتی رو قرضات؟

  معذب سر تکان داد: امیروالا 

  _ همه چیز طبق برنامه پیش میره عزیزم نگران نباش

و من خوب می دانستم زندگی ما هیچ زمان براساس 

  برنامهپیش نمی رود!

  پدر نسترن با لبخند سر تکان داد: 

  _ به امیدخدا پسرم ... موفق باشی

سوالات حاج بابا شاید امیروالا را کلافه می کرد 

  من هم بود: اماسوالات 

_ تو این یارو رو خوب میشناسی؟ اصلا از کجا آشنا 

  شدید؟
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  اینبار من جواب دادم: 

_  شبی که میرفتیم کرج و دزدا وسط جاده پیادمون 

  کردنکمکمون کرد

  مامان گلی با سادگی لبخند زد: 

  _ الهی شکر ... معلومه آدم خوبیه پس

  ساره پوزخند زد: 

 ؟ شماهم ساده اینا ... از کجا معلوم؟_ چه خوبی مامان گلی

  امیروالا اخم درهم کشید: 

  _ خیلی وقته می شناسمش

  _ اونم تورو گیر اورده برادر من

  _ باز ساره خانم رفتن بالای منبر

  حاج بابا گلویش را صاف کرد: 

  _ زمان معلوم می کنه ... غذاتون رو بخورید

ر ها هم بد برخلاف انتظارمان شراکت با هوتن آنقد

  نبودخیلی زود کارهای مطب جدید درست شد و به لطف

تبلیغات هوتن و زحمات امیروالا در عرض چند ماه 

  شلوغشد
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اگر شانس با ما یار بود تا چندوقت دیگر قرض ها 

تسویهمی شد و حتی می توانستیم خانه ای در تهران 

  بخریم_  ...

  " امیروالا "

  سر گربه کشیدم:  روی زمین زانو زدم و دستی به

  _ رد دندونای سگه؟

  صدای زنگ موبایلم بلند شداعتنا نکردم

  پسرجوان سر تکان داد: 

  _ آره ... لعنتی وحشی داشت تیکه تیکه اش می کرد

دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که دوباره صدای 

  موبایلبلند شد

  کلافه عذرخواهی کوتاهی کردم و تماس را وصل کردم: 

  بله ساره؟ زنگ می زنم بهت_ 

  _ قطع نکن

 زیرچشمی نگاهی به ابروهای درهم پسر روبرویم انداختم: 

  _ چی شده؟

  _ الای صبح رفته مطب اون زنه

  چهره ام درهم شد: 
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  _ کدوم زنه؟

_ من از کجا بدونم امیر؟ جعفری بود ، جلالی بود ، 

  الای ...چیبود؟ حاجی مامان گلی و سیخ زد که بره رو مخ 

اونم زرتی رفت گفت این همه وقت گذشته خودتوننمیخواید 

  بچه دارشید یا مشکلی هست؟

_  کلافه شقیقه هایم را مالیدمآرامش به زندگی ما نیامده بود

  تنها رفت؟

  _ آره پس چی؟

  _ باهاش نرفتی؟!

  بی خیال پوف کشید: 

_ من کار دارم بابا ... خودم کم بدبختی دارم اومدین 

  اینجابدبختیای شما هم آوار شده رو سر من

عصبی تماس را قطع کردم و کت اسپرتم را برداشتمصدایم 

  را بالا بردم: 

  _ آقای محمدی؟

  چند ثایه بعد محمدی در اتاق را باز کرد: 

  _ بفرمایید ؟

  موبایل را در جیب کتم انداختم: 
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  _ طبقه بالا رفتی از صبح؟ دکتر سلجوق مطبشونن؟

  بله هستن_ 

  با سر به مرد اشاره زدم: 

  _ بفرستشون پیش دکتر سلجوق ... من باید برم

  صدای اعتراض مرد بلند شد فرصت ماندن نداشتم

بی توجه به آسانسور سمت راه پله رفتم و هم زمان 

  شمارهی الای را گرفتم

  جوابم تنها بوق های پشت سرهم بود ...

 _  

دل خدارا شکر کردم که  سمت عمارت راه افتادم و در

  کرجنیستم

  داخل کوچه که پیچیدم دیدمش که هم زمان وارد عمارت شد

  بدون تمرکز ماشین را پارک کردم و در را بهم کوبیدم

  با تقه ای که به در زدم مش خسرو در را باز کرد: 

_ تویی پسرجان؟ خوب شد اومدی ... خانمتم همین 

  انگارالانرسید ... حالش خوب نبود 

  دستم را روی شانه اش کوبیدم و داخل دویدم: 
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  الای؟

  با شنیدن صدایم سمت در برگشت

تلفن را از کنار گوشش پایین آورد و بغض کرده 

  زمزمهکرد: 

  _ تو می دونستی؟

چشمانش ورم کرده و قرمز بوداحتمالا ساعت ها اشک 

  ریخته بود

  اطراف انداختم:  نگاهی به

  _ حاج بابا هم خونه ست؟

  صدای ملتمسش بالا رفت: 

_ چی میگی امیروالا چی میگی؟! جواب منو بده ... تو 

  میدونستی؟

  کلافه گردنم را مالیدم: 

  بریم بیرون حرف بزنیم

_ این ... این زنه ... میگه مگه همونجا که سقط کردی 

  توبیمارستان برات توضیح ندادن؟

  هایش را که چنگ زد جلو رفتم و دست هایش را گرفتم: مو

  _ هیش آروم ... چیزی معلوم نیست هنوز
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  ثانیه ای مات نگاهم کرد و بعد عصبی خندید: 

  _ تو می دونستی! چرا بهم نگفتی؟

  _ نیازی نبود

  بهت زده عقب هلم داد: 

  _ نیازی نبود؟!

  دادم:  دندان هایم را روی هم فشردم و محکم سر تکان

_ نبود! اونبارم اشتباه کردیم! ما زندگیمون هنوز 

  روهواست ... بچه میخوایم چیکار؟

  مزخرف نگو امیروالا مزخرف نگو

_ هر روز یک مشکل داریم ... تو این وضعیت 

  بچهمیخوایم چیکار؟ اصلا من تحملش رو ندارم!

صدایش بالا رفت و من در دل دعا کردم معجزه شود 

  خانه نباشد: وحاج بابا 

_ تحملش رو نداری و هربار نگاهت کشیده میشه سمتاتاق 

بچه ای که چیدیم و همونطور دست نخورده موند؟تحملش 

  رو نداری و هربار آیلین رو با حسرت بغل میکنی؟

  _ توهم نزن الای!

  صدای متعجب مامان گلی از پشت سر آمد: 
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  _ وای خدا چی شده؟

  را ببندم: آرام زمزمه کردم تا بحث 

_ هروقت بچه خواستیم میریم دنبال درمانش باشه 

  خوشگلم؟تمومش کن الان
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او اما بی توجه به حضور مامان گلی عصبی دست هایشرا 

  در هوا تکان داد: 

_ دکتر آزمایش نوشت اما می گفت باید همون موقع 

  همپیگیری می کردین

  گلی گیج پرسید: مامان 

  _ چی شده الای؟

 _  

  کلافه پوف کشیدم و در دل خودم را سرزنش کردم

  تقصیر خودم بودباید قبل تر می گفتم...

  آرام از مامان گلی پرسیدم: 

  _ حاجی خونه ست؟

قبل ازینکه فرصت کند جوابم را بدهد صدای حاجی 

  درگوشم پیچید: 

  _ چه خبر شده؟

  الای سکوت کرد

انگار خودش هم فهمیده بود ادامه دادن این بحث در جمع 

  بهنفع هیچ کداممان نیست

  _ هیچی حاجی خبری نشده ... یک بحث کوچیک بود
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صدایش جدی بود و من از بچگی از همین جدیت 

  صدایشحساب می بردم: 

  _ بحث کوچیکت خونه ی من رو بهم ریخته پسر

  اخم هایم درهم فرو رفت: 

جی ... حق با شماست ... من و زنم _ درسته حا

اینجاآرامش شمارو هم بهم ریختیم..   کارام داره درستمیشه 

... تا چند وقت دیگه بتونیم پول رهن خونمون روبدیم 

  برمیگردیم

  مامان گلی روی دستش کوبید: 

_ الهی من بمیرم..   این چه حرفیه امیر؟ اینجا خونه 

سمت کشیده شود اما  اتونهدر دل دعا کردم بحث به همین

  حاجیبه سادگی مامان گلی نبود! :

_ حرف رو نپیچون والا ... بحث رو بحث نیار که منی 

کهبزرگت کردم خوب میفهمم دردت چیه ... میشناسمت 

  پسرمیشناسمت ... رک و پوست کنده حرفتو بزن

  صدای الای می لرزید: 

  _ چیزی نیست حاج بابا ... تقصیر من بود!

ز نگاهش کرد و دل من سوخت برای چانه یلرزان حاجی تی

  الای: 
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_ مشکلت هرچی هست جاش تو اتاقتونه ... نه 

  وسطپذیرایی خونه

  الای سر تکان داد و من دستش را کشیدم: 

  _ تموم شد دیگه ... ما میریم بالا

  سمت راه پله راه افتادیم که مامان گلی پرسید: 

  ن؟_ الای رفتی دکتر عزیزم؟ چی گفت

از گوشه ی چشم متوجه مکث حاجی شدم دندان هایم را 

  روی هم فشردم

  به دست الای آوردمخودش فهمید منظورم را:  Rفشاری

  _ هی ... هیچی ... آزمایش نوشت ... مشکلی نبود

  حاجی سمتش برگشت و ابرو بالا انداخت: 

  _ اون وقت کی جواب این آزمایشا میاد؟

  قبل از الای من غریدم: 

  _ نیازی به آزمایش نیست ... دمت گرم حاج سزاوار ...

  _  زن من رو بدون خبر دادن به من میفرستید دکتر؟!

  بدون اینکه جوابم را دهد خیره ی الای بود
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تسبیح دستش با آن دانه های فیروزه ای رنگ را سال هابود 

  داشت

بچه تر که بودم عاشق بازی با تسبیح هایش بودمهر کدام 

  رنگ ...یک 

  الای نگاه دزدید: 

  _ تا سه روز دیگه

  حاجی ابروی چپش را بالا انداخت و سر تکان داد: 

  _ با مش خسرو رفتی؟

  آرام غریدم: 

  _ حاجی؟

  بی توجه به من دوباره تکرار کرد: 

  _ با مش خسرو رفتی؟

  الای سر تکان داد: 

  _ بله

  دست الای را کشیدم: 

  تموم شد ما بریم_ اگر بازجوییتون 

  سر تکان داد و با ابرو به راه پله اشاره زد: 
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  _ بفرمایید!

  از پله ها بالا رفتیم

  مچ الای میان انگشت هایم بود و عقب تر از من می آمد

  در اتاق را بستم و پلک هایم را روی هم فشردم

  در ذهنم حساب و کتاب کردم

رجی هوتن بی توجه به هشدار های من حسابی ولخ

  کردهبود

 ساختمان مطب محشر بود اما فکر به پولی که خرج کرده

بود و طبق قرارمان من باید نصفش را میدادم هم 

  وحشتناکبود

  الای بغض کرده زمزمه کرد: 

  _ امیروالا؟

  "جان" بی جانی گفتم!

_ حاج بابا  پول خرید تجهیزات و وسایل هم نصف می شد

 ... از بعد از اون اتفاق عوض شده 

 همینطوریشهم حس میکردم از من عصبانیه ... الان ... 

  الان بفهمه مندیگه نمی تونم ...
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صدایش لرزید و ساکت شدچشم هایم را با گوشه انگشتم 

شک نداشتم بغض صدایش اگر ادامه داشته باشد به  فشردم

  جایخودش مرا خفه می کرد_ همه چی درست می شه ...

تمیزکاری می آمد و دستیاریکه یک منشی ، کسی که برای 

  از نظر من احتیاجی نبود اما هوتن اینطوری فکر نمیکرد

  _ چی درست میشه امیر؟ چی؟

 _  

  بالاخره بغضش ترکید و به هق هق افتاد

مثل دختربچه ای که به مادرش شکایت اذیت های 

  برادرشرا می کند نالید: 

ون _ تو که نیستی ... من صبح تا شب اینجا باهاش

سروکلهمیزنم ... مامان گلی میگه حاجی برای بچه ها خیلی 

 برنامهداشت از بعد از اون اتفاق ازت دلخوره ... 

  انگار ... انگارمن میخواستم بچه هام بمیرن!

  دستش را جلوی دهانش گرفت 

  احتمالا برای اینکه صدای گریه هایش پایین نرود: 

 رف ... _ سیما همه اش می پرسه ... سوالای مزخ

Romandl

https://t.me/romandl


حتماامیروالا ازت سرد شده ، حتما مشکل پیدا کردی ، 

  حتمادیگه می ترسی ... حتما فلان ، حتما بهمان

  دستش را کشیدم

  بی مخالف سرش را روی سینه ام گذاشت و زار زد: 

_ بیا ازینجا بریم اصلا ... من صبح تا شب منتظر باشم 

خوابباشه توبرگردی و حوصله ام سر بره ... خونمون یک 

  ... طبقه سوم  ...

  غمگین خندیدم: 

  _ نصف روزا آسانسورش خراب باشه

_ خسته و کوفته بیای حوصله نداشته باشی اما بازم 

 باهمبریم خرید ، مطبت همون مطب کوچیک باشه ... 

  مندوباره ظهرا لازانیا درست کنم بیام پیشت

میان گریه خندید و وای ازین خنده های پر اشک که 

  ازهزار گریه غم انگیز تر است: 

  _ حتی حاضرم لازانیامونو با خانم جباری قسمت کنم

  موهایش را نوازش کردم: 

  _ میریم نفسم ... میریم
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از خودم جدایش کردم و صورتش را میان دست هایم 

  گرفتمو به چشمان پراشکش خیره شدم: 

_ فعلا نمی تونم خونه بخرم ... انقدر قسط دارم که 

شونفکر میکنم سرم سوت میکشه ... اما تا سال دیگه به

  حلمیشه ... بعدش تمومه

دستش را روی گونه اش کشید و مظلومانه اشک هایش 

  راپاک کرد

  صدایش اما هنوز هم گرفته و بغض دار بود: 

_  _ دکتره می گفت اگر پیگیری کنید احتمالش هست

  میگفتی فعلا نمی خوایم

  د: چشمانش دوباره پراشک ش

  _ چرا؟

  سرم را جلو بردم و صورت خیسش را بوسیدم: 

_ آخه من با تو تنهایی خوشبختم جوجه ام ... وقتی پابه 

  پایتو بچگی می کنم بچه میخوام چیکار؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ اگر اون تصادف نمی شد ...

 _ ما به بچه داشتن فکر کردیم چون تو حامله بودی! 
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درصدم احتمال همچین چیزی رو وگرنهقبلش حتی یک 

  نمیدادیم!

بهت نگفتم چون تو همینطوریشم بخاطر اون جریاناتداغون 

بودی اگر اینو میگفتم اوضاع بدتر می شد ...وقتیبرام 

تعریف کردی بخاطر رضا و حضور یکهوییش ایناتفاق 

 افتاد بهت حق دادم الای ... جریان چندسال پیش برایمنم 

 رای تویی که درست وسطشبودی ... وحشتناکه! چه برسه ب

  حق داشتی اونطور دست پاچه شی

 _  

  کلافه جدا شد و گوشه ی تخت نشستحرف دیگری نزدم

  اجازه دادم در سکوت با خودش خلوت کند و کنار بیاید

اول صدای گریه کردنش به گوشم رسید ، بعد از یکساعت 

  گریه ها آرام تر شد و کم کم سکوت برقرار شد

  تخت دراز کشیدمروی 

برخلاف انتظارم دوری نکرد و بلافاصله سرش را 

  رویبازویم گذاشت

  موهایش را نوازش کردم: 

  _ بریم پایین شام بخوریم؟
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  آرام زمزمه کرد: 

  _ نه

  _ بگم مامان گلی شام و آماده کنه بیارم بالا؟

  قبل ازینکه جوابم را دهد در اتاق باز شد و نور چشمم رازد

  را جلوی صورتم گرفتم و غریدم: دستم 

  _ طویله ست نه؟

  ساره بی خیال خندید: 

  _ باز که ریدین

  الای روی تخت نشست: 

  _ چی شده؟

  _ منزوی پایینه

  ابروهایم بهم نزدیک شد

  _ خب؟

_ دوساعت پیش حاجی منزوی رو فرستاد مطبی که 

  الایرفته

  الای وارفته زمزمه کرد: 

  _ یعنی چی؟
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نمی دونم منزوی دکتره رو می شناخته یا طرف _ 

  پولگرفته

  دندان هایم را روی هم فشردم: 

  _ دست بردار نیست نه؟

  بی خیال خندید: 

  _ منزوی هر پنج ثانیه یک بار میگه من تخصصم ایننیست

  _ حالا چی؟ میدونه؟

  _ میدونه!

  با خشم پوزخند زدم: 

  _ به درک

  انداخت: الای سرش را پایین 

  _ چرا این بازی هارو درآورد؟

ساره بی توجه به او خندید و دستش را بالا آوردخیره به 

  کلید دستش سر تکان دادم: 

  _ چیه؟

  _ کلید یک سوئیت کوچولو تو تهران...

  _ چرا میدیش به من؟!
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_ خالیه ... اگر خواستی تا خونه اتون خالی شد می 

  تونیدبرین اونجا

  ه صورتش دادمنگاهم را ب

  ساره از بچگی برای من مجهول بزرگی بود

  _ اگر لازم شد بهت میگم...

  مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم: 

  _ ممنون

 _  

  الای از روی تخت بلند شد: 

  _ حاج بابا عصبانیه؟!

  ساره پوزخند زد: 

_ تو باید عصبی باشه که یک پیرمرد فضول تو کارتسرک 

  پزشکی شخصیت دستشه خنگ خداکشیده و پرونده 

  _ بهش دروغ گفتیم

  اولین بار بود با ساره هم نظر بودم! :

  _ فقط صلاح ندونستیم بگیم! به اون ربطی نداره
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تقه ای به در خورد و مامان گلی داخل آمدرنگش پریده و 

  چشمانش آشفته بود

نگاهی به صورت بی حوصله من و ناراحت الای انداختو 

  لب گزید: 

  _ شام حاضره

  ساره سر تکان داد: 

  _ میایم

نگاه دیگری به الای انداخت و انگار طاقتش نیامدآرام روی 

  صورتش کوبید: 

  _ چرا نگفتی مادر؟ بمیرم برات ... ناراحت نباشی ولی ...

  الان انقدر دوا دکتر هست که درمون میشی

  با اخم های درهم پرسیدم: 

  _ پایین چی میگفتن؟

حاجی نگرانتونه امیر ... بخدا که اونم خیر و _ 

صلاحتونومیخواد ... ظهرم فهمید یک طوریتون هست اما 

  پیگیر نشدکه بیشتر بهم نریزین

  ساره خندید: 

  _ معنی پیگیر نشدنم فهمیدیم
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_ نگرانه مادر ... این منزوی زلیل مرده هم نمیکنه 

رسته جلویزبونشو نگه داره که ... میگه دکترش گفته د

کهاحتمالش هست بچه دارشن اما من پیشنهاد نمی کنم 

چونرحم ضعیفه و ممکنه بچه نمونه ... لال شه 

  زبونشهزارجور مرض دیگه هم ردیف می کنه کنارش

  عصبی دندان روی هم فشردم: 

  _ ردش کنید بره

  _ میره مادر ... من اومدم بالا اونم بلند شده بود

  ادامه داد:  ثانیه ای مکث کرد و آرام تر

_ میخواین امشب شامتون رو بیارم اینجا؟ حاجی ام 

  یکمآروم شه

  پوزخند زدمحاجی آرام شود؟!

  جدی پاسخ دادم: 

  _ نیازی نیست ... میایم پایین

  الای بی حوصله سر تکان داد: 

  _ من گرسنه نیستم

  دستش را کشیدم: 

  _ بیا بشین من شام بخورم
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 _  

نگاهی به چشمانم انداخت و بعد مکث کوتاهی کرد ، 

  آرامبلند شد

  صدای زمزمه اش به زور به گوشم رسید: 

  _ صورتم رو بشورم میام

  ساره و مامان گلی رفتند اما من منتظرش ماندم

از سرویس که بیرون آمد چشمانش دیگر قرمز نبود 

  اماهنوز پف داشت و صورتش رنگ پریده بود

  و نفس عمیقی کشید:  موهایش را بالای سرش جمع کرد

  _ بریم

  از پله ها پایین رفتیم

  پشت میز نشسته بودند و سکوت برقرار بود

بی توجه به جو سنگین حاکم بر خانه ، صندلی را برایالای 

  بیرون کشیدم

پشت میز نشست و بدون اینکه به کسی نگاه کند "شببخیر" 

  گفت

  مامان گلی دیس برنج را سمتش هل داد: 

  بکشم مادر؟_ چی 
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  دیس را سمت خودم کشیدم: 

  _ من میکشم

  مامان گلی سر تکان داد و رو به حاجی پرسید: 

  _ غذا رو دوست نداشتید حاجی؟

الای چندقاشق از قرمه سبزی کشید و ظرف را سمت 

  منگرفت

_ بحث غذا نیست گلین ... بحث گلوی منه که انگار 

  یکیدست انداخته و داره فشارش میده

ی خواستم بحث سر سفره باز شود اما او شروع کرده نم

بوددستم را از شدت خشم مشت کردم و خواستم دهان باز 

  کنمکه صدای لرزان الای متعجبم کرد

  _ یک سری مسائل خصوصیه حاجی ... بین من و شوهرم

... کار درستی نبود دزدیدن پرونده پزشکی خصوصی منو 

  باز کردنش با دکتر منزوی

  قاطعش را باور می کردم یا بغض صدایش را؟کلام 

حاج سپهبد هم انگار انتظارش را نداشت که مات 

  نگاهشکرد

  کم کم اخم هایش درهم فرو رفت و فکش منقبض شد
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  _ دزدی؟ حرف دهنت رو بفهم الای

  قبل از الای من جواب دادم: 

  _ ما به کاری که کردید میگیم دزدی ... میگیم دخالت بیجا!

  چشمانم خیره شددر  

  کم کم گوشه لبش به سمت بالا کج شد

  _ بزرگ شدی پسر

_ خیلی وقته! همون زمان که کلید خونه و حساب بانکی 

وشغلم رو پس دادم بزرگ شدم حاجی ... همون زمان 

کهدست خالی ازین عمارت زدم بیرون و رفتم شهر 

  غریببزرگ شدم

  تی!_ زدی بیرون اما یادت نره زنت رو جا گذاش

_ شما بذارش پای جوونی و جاهلی حاجی... حالا که 

  اونحل شد بذار زندگیمون رو بکنیم

 _  

کمی خودش را جلو کشید ، دستش را روی میز گذاشت وبه 

  چشمانم زل زد: 
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_ نشد دیگه ... فراموش نکن منی که بعد از پنج 

سالزندگیتون رو از نو ساختم و مجبورتون کردم پیش 

  خودمم می تونم بهمش بزنم...همباشین 

  _ تهدید می کنی حاج سزاوار؟

  الای دستش را روی دست مشت کرده ام گذاشت: 

  _ امیروالا

_ تهدید؟ من خانوادمو تهدید نمی کنم والا ... من 

  بخاطرخانوادم بقیه رو تهدید می کنم

  مامان گلی نگران دخالت کرد: 

  سفره_ شام سرد شد ... خوبیت نداره سر 

  حاج سپهبد بی توجه به او ادامه داد: 

_ ده سالم بود که تو گاوداری کار می کردم ... مال 

پدرمبود درست ... اما نذاشت یک آب خوش از گلوی من 

پایینبره! هوا روشن نشده بیدارم می کرد ... شب که 

برمیگشتم جون ایستادنم نداشتم ... میخواست از همون 

. اینارو میگم که بدونی شاید نصف بچگیکار دستم بیاد ..

این مالو منال ارث بوده اما منم بیکار ننشستم ... از وقتی 

 دستراست و چپم رو شناختم یک چیزی گذاشتم روش ... 

Romandl

https://t.me/romandl


جونکندم تا شدم سپهبد سزاوار ... حالا محسنی مونده که 

وقتنوه دار شدنشه و تو! خداروشکر تو هستی پسر ... سالم 

ارث ازت خواستم که با خیال راحت وسلامت ... یک و

سرمرو بذارم زمین بمیرم همین! یکی که بدونم اسم 

سزاوار وزنده نگه می داره ... الای جای دخترم اما من 

  بچه ی تورو می خوام

  مکثی کرد و ادامه داد: 

  هم نمی کنه از کدوم زن! R_ فرقی

  قبل از اعتراض من ، الای از سر میز بلند شد: 

  ونم باور کنم_ نمی ت

  حاجی اخم درهم کشید: 

  _ بشین الای ... داریم حرف میزنیم

  _ شما دارید حرف میزنید

  _ من صلاح این زندگی رو میخوام

  _ صلاح شما صلاح من و امیر نیست!

  حاج سپهبد با دست روی میز کوبید: 

  _ گستاخ نباش الای ... خودت خوب می دونی جایدخترمی

  : الای پوزخند زد
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  _ آره ... اتفاقا شماهم جای پدرمید

  قبل ازینکه اخم های حاج سپهبد باز شود ادامه داد: 

  _ حتی نمی تونید فکرش رو بکنید آتا چه قدر شبیه شماست

... اگر روزی دوباره دیدمش شما رو با آتا و برادر 

  بزرگمآشنا می کنم ... زیادی به هم شباهت دارید

که روی پایش انداخته بود را  دستمال سورمه ای رنگی

  باحرص و خشم روی میز پرت کرد و از پله ها بالا دوید

از درون درحال انفجار بودم اما کمرنگ لبخند زدم ،نگاهی 

به دستمال پارچه ای که در ظرف سوپ افتاده بودانداختم و 

  بلند شدم: 

  _ نوش جان

  ساره خندید و پشت سرم بلند شد: 

از نمایش هم لذت بردم ... احتمالا  _ نوش جونتون ...

  ازاین به بعد زیاد شاهد چنین نمایش هایی خواهیم بود

  بی توجه به ادامه ی بحث سمت پله ها رفتم

 _  

  در اتاق را باز کردم و وارد شدم نبود!

  نگاهی به اطراف انداختم: 
Romandl

https://t.me/romandl


  _ الای؟

صدای ضعیف آب می آمددر را باز کردم و سمت حمام 

  رفتم

  همان لباس های تنش زیر دوش آب نشسته بودبا 

  خسته بالا سرش ایستادم: 

  _ چرا با لباس؟

  جوابم را نداد

  آب را بستم و کنارش روی پاهایم نشستم

  دستم را روی گونه ی خیسش کشیدم: 

  _ داری گریه می کنی؟

  سرد زمزمه کرد: 

  _ از حاج بابا متنفرم

  دستم را زیربغلش گذاشتم: 

  ندشو ... سردت میشه_ بل

  بی توجه به حرفم سر تکان داد: 

  _ امشب حس کردم اکتای داره باهام حرف میزنه  ...
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 _ بلند شو موهات رو خشک کن ... بعد حرف میزنیم

  بغض کرده زانوهایش را در آغوش گرفت: 

  _ تو برو ... منم میام

 بازویش را 

  کشیدممجبور شد راست بایستد

  تنظیم کرده و دکمه های پیراهنش را بازکردم: دوش آب را 

  _ دوش بگیر بیا بیرون ... باشه؟

  بی حوصله سر تکان داد: 

  _ باشه

  _ منتظرتم

در حمام را که بستم از آن پوسته ی قوی بیرون آمدم 

  وخسته روی تخت نشستم

  سرم را میان دست هایم گرفتم و آه کشیدم

خالت میدادیم این ماجرابه شک نداشتم اگر به حاجی اجازه د

  جاهای خوبی ختم نمی شد

کمتر از ده دقیقه ی بعد از حمام بیرون آمدچشمانش هنوز 

  پف دار و قرمز بود
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همانطور که حوله به تن داشت کرم مرطوب کننده 

  رابرداشت و کنارم روی تخت نشست: 

  _ بریم سوئیت ساره

 _  

  به پشتی تخت تکیه دادم: 

آدرس داد ... اون سر شهره ... تا دانشگاه _قبل از شام 

  ومطب چند ساعت راهه

  صدایش می لرزید: 

  _ پس خونه ی خودمون رو از رهن در بیار

  کلافه پوف کشیدم: 

_ من اگه اونقدر پول داشتم صبر می کردم به 

  نظرت؟بعدشم سالشون تموم نشده هنوز

  صدای عصبی اش بلند شد: 

اجاره بدیم ، بریم یک _ خونه بخر ، رهن کن ، 

  جایکوچیک ، دور ، نزدیک ... هیچ فرقی نداره 

  بغض کرده با خشم ادامه داد: 

  _ فقط یک کاری بکن امیر یک کاری بکن

  من از او درمانده تر بودم!
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  _ چیکار کنم؟!

_ طمع نکن! لازم نیست مطب چندطبقه و معروف 

  توتهران داشته باشی ... برگردیم کرج

  زخند زدم: عصبی پو

  _ مزخرف نگو الای ... از چاله در بیایم بیفتیم تو چاه؟!

برگردیم کرج؟ هوتن چی میشه؟ چک و سفته هام 

  روچطوری پاس کنم؟

  _ سهمت رو به هوتن بفروش

  _ نمی خره! اگه داشت که با من شریک نمی شد

  با حرص موهای خیسش را بالا داد: 

ی کی تمومی _ این بدهی و وام و قرضی که میگ

  دارهامیر؟! اصلا چه قدره؟

  مبلغ حدودی را که زمزمه کردم وارفته سر تکان داد: 

  _ تو ... تو چیکار کردی امیروالا؟! این همه پول؟!

_ همه چی داره روی برنامه پیش میره ... خیلی زودتسویه 

  میشه

  عصبی شقیقه هایش را فشرد و زمزمه کرد: 

  _ باورم نمیشه
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  نره کی مارو کشوند تو این خونه الای_ یادت 

  با حرص خندید: 

_ من نکشوندمت! کارت کشوند ... اینکه صبح تا 

 شبسرکار بودی و من با اون حال بد تنها میموندم ... 

اگرعمارت نمیموندیم خونه ی کرج رو میفروختی و پول 

  اینممیرفت پیش بقیه

  کلافه پوف کشیدم: 

  جون هم چیزی درست نمیشه ..._ بسه ... ما بیوفتیم به 

  _  گند خورد به اعصابم

  به پشتی تخت تکیه دادم: 

_قبل از شام آدرس داد ... اون سر شهره ... تا دانشگاه 

  ومطب چند ساعت راهه

  صدایش می لرزید: 

  _ پس خونه ی خودمون رو از رهن در بیار

  کلافه پوف کشیدم: 

کردم به _ من اگه اونقدر پول داشتم صبر می 

  نظرت؟بعدشم سالشون تموم نشده هنوز

  صدای عصبی اش بلند شد: 
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_ خونه بخر ، رهن کن ، اجاره بدیم ، بریم یک 

  جایکوچیک ، دور ، نزدیک ... هیچ فرقی نداره 

  بغض کرده با خشم ادامه داد: 

  _ فقط یک کاری بکن امیر یک کاری بکن

  من از او درمانده تر بودم!

  کنم؟!_ چیکار 

_ طمع نکن! لازم نیست مطب چندطبقه و معروف 

  توتهران داشته باشی ... برگردیم کرج

  عصبی پوزخند زدم: 

  _ مزخرف نگو الای ... از چاله در بیایم بیفتیم تو چاه؟!

برگردیم کرج؟ هوتن چی میشه؟ چک و سفته هام 

  روچطوری پاس کنم؟

  _ سهمت رو به هوتن بفروش

  داشت که با من شریک نمی شد _ نمی خره! اگه

  با حرص موهای خیسش را بالا داد: 

_ این بدهی و وام و قرضی که میگی کی تمومی 

  دارهامیر؟! اصلا چه قدره؟

  مبلغ حدودی را که زمزمه کردم وارفته سر تکان داد: 
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_ همه  _ تو. .. تو چیکار کردی امیروالا؟! این همه پول؟!

  یره ... خیلی زودتسویه میشهچی داره روی برنامه پیش م

  عصبی شقیقه هایش را فشرد و زمزمه کرد: 

  _ باورم نمیشه

  _ یادت نره کی مارو کشوند تو این خونه الای

  با حرص خندید: 

_ من نکشوندمت! کارت کشوند ... اینکه صبح تا 

 شبسرکار بودی و من با اون حال بد تنها میموندم ... 

خونه ی کرج رو میفروختی و پول اگرعمارت نمیموندیم 

  اینممیرفت پیش بقیه

  کلافه پوف کشیدم: 

  _ بسه ... ما بیوفتیم به جون هم چیزی درست نمیشه ...

  گند خورد به اعصابم

 _  

  عصبی غرید: 

  _ از من خجالت نکشید همچین حرفی زد؟!

  خندیدم: 
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  _ اگر ادامه بدی بیشتر عصبی میشم و شاید رفتم زنگرفتم!

بالشت روی تخت را با تمام توان در صورتم کوباندباخنده 

بینی دردناکم را مالیدم و خواستم اینبار من ضربهبعدی را 

  با بالشت بزنم که نگاهم به چشمان پراشکش افتاد

خشمگین با انگشت اشاره روی شانه ام کوبید و بعض 

  کردهنالید: 

  _ با همچین موضوعی شوخی نمیکنن عوضی

  ی چشمان قرمزشده اش رفتدلم برا

دستم را دور کمرش انداختم و همراه خودم روی 

  تختخواباندمش: 

  _ قربون اون چشمای عصبی ات برم جوجه ام

سرش را روی سینه ام گذاشت و با صدایی لرزان 

  زمزمهکرد: 

  _ انگار تو یک قفسم امیر ... دیگه این خونه رو دوستندارم

   موهای خیسش را نوازش کردم:

  _ میریم ازینجا ... میریم

  بغضش بی صدا منفجر شد: 

  _ گفت برای من فرق نمیکنه از کدوم زن!
Romandl

https://t.me/romandl


  _ غلط کرد گفت

  _ اینطوری نگو ...

  محکم تر در آغوشم فشردمش و لجباز تکرار کردم: 
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... قلبم ازمدورشه  غلط کرد گفت ... نمی دونست تو قلبمی

  میمیرم

  بچگانه بینی اش را بالا کشید: 

_ وقتی ازینجا رفتیم بریم دکتر ... بالاخره که یک 

راهیداره ... وقتی شد بیبی چک مثبت رو میارم میزنم 

  توصورتش!

آرام خندیدم و آرزو کردم زودتر همه چیز تمام شود اما 

  نشد

  ! 

  نداشتکنایه و حرف و حدیث ها تمامی 

دیگر مثل گذشته از مطب که برمی گشتم الای در 

پذیراییکنار چاوش ننشسته بود و صدای خنده هایش در 

  فضا نمیپیچید

این روزها با زور تنها برای صرف شام و صبحانه از 

  اتاقبیرون می آمد و حقم داشت

کنایه و حرف های جدید حاج بابا اعصابمان را بهم 

  میریخت

دکتر جدیدی پیدا می کرد و بار بعد مامانگلی یک بار سیما 

  داروی گیاهی سر سفره می آورد
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  کم کم من هم دوری را ترجیح دادم

شام را همراه الای بیرون از خانه می خوردیم و شب 

  آنقدردیر برمی گشتیم که کسی بیدار نبود

خودم هم نمی دانستم تا کی ادامه دارد تنها می دانستم 

خسته کرده و اگر من چاره ای پیدا اینوضعیت همه را 

  نمیکردم حاج بابا دست به کار می شد ...

 _  

از ماشین پیاده شدم ، موبایل را با شانه ام نگه داشتم 

  وهمانطور که در را می بستم خندیدم: 

  _ میگم بچه ها بفرستن

  هوتن با رضایت جواب داد: 

تشکر امیرجان ... فقط تحویل میگیری خودت دیگه 

  نه؟احتمالا من تهران نباشم

مش خسرو در را باز کرد و آرام سلام کردجوابش را دادم 

  و ثانیه ای مکث کردم: 

  _ حله فقط به اسم خودت بگیرم دیگه؟ 

  اینبار او مکث کوتاهی کرد: 

  _ آره ... اگر اعتماد نداری ... درک میکنم واقعا

Romandl

https://t.me/romandl


اشتم _ بحث سر اعتماد نیست هوتن ... اگر اعتماد ند

کهشریک نمی شدم ... فقط من این آخریا زیادی قسط و 

قرضو وام واسه خودم ردیف کردم ... میگم چک اینم نیاد 

 رویاونا ...در جریانی خودت دیگه؟_ میفهمم امیرجان ... 

  مشکلی نیست

  احساس کردم صدایش کمی دلخور است اما اعتنا نکردم

  وارد خانه نشدم تا تماس را قطع کند

  ت گرم رفیق_ دم

  آرام خندید: 

_ راستی ... درباره ی زمینای گل دشت فکر کردی؟ 

  حلهیا نه؟

پیشنهاد شراکت و سرمایه گذاری داده بود و من در 

  اینوضعیت حتی توان فکر کردن به آن را هم نداشتم!

_فعلا که نه ... اولویت با مطبه ... من از ساخت و 

  سازسر در نمیارم

  ال تجربه دارم! خیالت جمع_ من سی و پنج س

  اینبار قاطع جواب دادم: 
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_ ان شاالله یکی دوسال دیگه که قسطام تموم شد بهش 

  فکرمی کنم

نازنین از در بیرون آمد و با دیدنم خندیداشاره زدم جلو 

  بیاید

  خودش را در آغوشم انداخت: 

  دعبا شده

  هوتن با شنیدن صدای نازنین اصرار نکرد: 

صلاح میدونی ... رسیدی خونه من _ هرطور 

  مزاحمتنمیشم ... بعدا حرف میزنیم

تماس را بعد از خداحافظی کوتاهی قطع کردن و گونه 

  ینازنین را بوسیدم: 

  _ کجا دعوا شده دایی؟

دستش را روی گونه اش کشید و بعد با انگشت خانه 

  رانشان داد

_  

 

آرام روی زمین گذاشتمش و عینک آفتابی ام را از 

  رویموهایم برداشتم
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 در خانه را که باز کردم اول از همه چشمم به ساره افتاد

  کردروی کاناپه نشسته و در آرامش موزش را پوست می 

  با شنیدن صدای گریه ای زنانه سرم را برگرداندم 

  هدی خواهرشوهر بزرگ سیما بود ...

صورتش قرمز شده بود و با حرص در آغوش 

برادرشحامد دست و پا میزد تا رهایش کند و سیما هم 

  کنارشانایستاده بود

  صدای بلند هدی پراز خشم بود: 

خودت  _ سلیطه ی عوضی ... فکر کردی ما هم مثل

  توجنگل بزرگ شدیم که حمله میکنی؟

دندان هایم را روی هم فشردم و خواستم جوابش را بدهم 

کهچشمم به دینا افتاد و تازه فهمیدم طرف صحبتش الای 

  نیست

  دینا کنار الای ایستاده بود و با خونسردی می خندید: 

  _ فعلا که تو خونه ی شما قانون جنگل برقراره
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  نازنین شلوارم را چنگ زد

  ساره چشمکی به او زد و دستش را سمتش دراز کرد

  نازنین که کنار ساره نشست با اخم های درهم جلو رفتم: 

  _ چه خبره؟

  مامان گلی روی صورتش کوبید: 

_ خدا مرگم بده ... حاجی الان میرسه ... زبونم لال 

  ه ببینه اینجا چه جنجالی درست شدهسکتهمیکن

  سیما غرید: 

  _ این نفهمو بندازین بیرون

اشاره ای به خراش کمرنگ روی گونه ی هدی کرد 

  وادامه داد: 

  _ وحشیه

  دینا خندید: 

  _ خوبتون شد ... غلط می کنین تیکه میندازین

  الای بازویش را کشید: 

  _ بسه دیگه دینا

  کوبید:  دینا با بازو به الای

Romandl

https://t.me/romandl


_ دوبار اینطوری کنی دیگه به خودش اجازه نمیده 

  همچینزری بزنه

  دست الای را کشیدم: 

  _ چی شده؟

  دینا قبل از او غرید: 

  _ ولش کردی بین این گوساله ها که چی؟

  ساره خندید: 

  _ با ماست

 _  

  ابرو بالا انداخت: 

 ... _ پنج سال مثل چشمام  از امانتت نگه داری کردم 

  نمیبینی؟

  موهایم را چنگ زدم: 

  _ چی کار کنم؟

  چشمانش را تنگ کرد و من ادامه دادم: 

_ چی کار کنم اون پنج سال فراموش بشه حاجی؟ 

  چطورییادت میره و منتش رو نمی ذاری؟
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انگار ناسزا گفتم که ابروهایش درهم فرو رفت و 

  نگاهشعصبی شد: 

  _ منتی نیست پسرجون! 

  بالا رفت: صدایم 

_ دِ اگه نیست پس بگو تاوان چی رو میگیربن شماها 

  کههرشب من میام تو این جهنم ، چشم الای گریونه؟!

  نگاهی به الای انداخت: 

  _ زنت زیادی حساس شده

 _ زن من زیادی حساس نشده ... حساسش کردین! 

افتادینبه جونش خون جیگرش می کنید که چی بشه؟ به 

یابون بمونیم دلمون خوش تره تا تو این قرآن کهشب تو خ

  خونه

  منقبض شدن فکش را دیدم

هرکه در این جمع اورا نشناسد من خوب می شناسم و 

  نقطهضعف هایش را حفظم!

_ تمومش کن والا ... بخاطر یک بحث زنانه و خاله 

  زنکبازی روبروی من وایمیستی؟!

  پر حرص خندیدم: 
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 رو تو استارت زدی _ حاجی اون بحث زنونه که میگی

  ساره آرام خندید و من ادامه دادم: 

_ اون بحث زنونه که راحت ازش میگی چندماهه گند 

  زدهبه زندگی ما

  _ من صلاح این زندگی رو میخوام! صلاح همتون رو

دست به کمر پلک هایم را روی هم فشردم و نفسم را 

  کلافهبیرون فرستادم

  اینطور مرا بهم بریزد: هیچ کس به جز او نمی توانست 

_ من اگر اون صلاح رو نخوام باید کیو ببینم؟ چیکار 

کنمکه دست بکشی؟ ساره و سیما و المیرا و چکاوک 

دخترن؟چاوشم که حتما بچه ی نامشروع پسرت و باعث 

  خجالتتآره؟ من نخوام نوه ی تو باشم باید چیکار کنم؟ 

دندان هایم را روی هم فشردم و پرحرص خیره 

  درچشمانش ادامه دادم: 

  _ وسایلمونو جمع کنم بریم ازینجا راضی میشی؟

عصایش را به زمین کوبید و جلوتر آمدحال روبرویم 

  ایستاده بود

 هدی ساکت شده و دینا هم خودش را عقب کشیده 
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 بود_ تو که این راه رو یک بار رفتی پسر! نتیجه 

  داشت؟

. اونطور _ نتیجه داشت! پنج سال زندگی کردم ..

  کهمیخواستم!

 _  

  هدی خشمگین بازویش را کشید: 

  _ ولم کن حامد بهش نشون بدم گوساله کیه

  حامد کلافه عقب هلش داد: 

  _ بسه ... ای بابا ... بچه رو ترسوندی

  آیلین را نمیدیدم

احتمالا منظورش از بچه ، نازنین بود که روی پای 

  شده بودسارهنشسته و مشغول بازی با موبایلش 

  الای را عقب کشیدم:  

  _ با دینا برین بابا قشقرق تموم شه

  بغض کرده سر بالا انداخت:  

_ الان تموم شه باز تو فردا بری مطب برای من 

  بدبختشروع میشه
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  صدای باز شدن در ورودی که آمد دینا خندید: 

_ بیا حاجیتونم اومد ... انقدر تو گاوداری با گاو و 

کله زده فکر میکنه داره اینجا گوساله  گوسفندسر و

  پرورشمیده ... با همتون مثل اونا رفتار می کنه

کلاه  حاجی بهت زده ابرو درهم کشید و یک قدم جلو آمد

  شیکی به سر داشت و کت شلوار طوسی رنگ پوشیدهبود

ناخوداگاه نگاهم به دست هایش کشیده شدمثل همیشه یک 

  دست عصا و دست دیگر تسبیح!

  _ چه خبره؟ صداتون کل محل رو برداشته

  الای بغض کرده غرید: 

_ شما بگید چه خبره که وقتی خونه این یک جور 

بایدبکشم ، وقتی نیستین یک جور دیگه ... چیکار کردین 

کههرکی از راه میرسه به خودش اجازه میده با من 

  اینطوریرفتار کنه؟!

  سیما چهره درهم کشید: 

نکش توهم طرفداری اون دختره ی  _ واه ... خجالت

بیحیا رو بکن ... چی داری میگی؟ این دوست وحشیت 

  اولبه هدی حمله کرد

Romandl

https://t.me/romandl


 از شدت خشم و کلافگی نمی دانستم چه کاری انجام دهم

من و الای این زندگی را با هزار بدبختی سرپا نکرده 

  بودیمکه حال هرکه از راه رسید ضربه ای به آن بزند

دینا و الای حرفی بزنند با حرص رو به قبل ازینکه 

  حاجیخندیدم: 

  _ دستت دردنکنه حاجی ... خوب امانت نگه داری

  با قدم هایی محکم جلو آمد: 

  _ امانتی دست من داری پسر؟!

  به الای که از شدت بغض و خشم میلرزید نگاهی انداختم: 

  _ آره ... زنم!

 _  

لای را به سمت بدون اینکه منتظر جواب بمانم دست ا

  راهپله کشیدم

  پشت سرم از پله ها بالا آمد

  در اتاق را بستم و دست به کمر پوف کشیدم: 

  _ چی گفت اون زنیکه که اینطوری شد؟

  چانه اش هنوز هم لرزش خفیفی داشت: 
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  _ همون حرفای حاج بابا

  _ یعنی چی؟ واسه اون حرفای حاجی دینا پرید به هدی؟

نداشت ... اومد منو ببینه هم زمان هدی _ دینا کاری 

هماومد ... نشست پیش سیما به پچ پچ کردن بعدم شروع 

کردبه تیکه انداختن ... دینا جوابش رو داد ... سیمام 

یهوییبرگشت گفت نسترن گفته تو چطور خانواده ی 

  مشکل داریبزرگ شدی! بعدش اصلا نفهمیدم چی شد

ه پلک هایم را کلافه دستی به صورتم کشیدم و گوش

  فشردمآرام پرسید: 

  _ حالا چیکار کنیم؟

  _ می گردم دنبال خونه
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  پولش چی؟

_ حلش می کنم.. . مشکل قسطامه که نمیخواستم بیشتر 

بشهوگرنه پول تو حسابم هست ... اونقدرم دوست و اشنا 

  دارمکه بتونن بهم قرض بدن

  جوابم را نداد

  ر به تخت تکیه داد و زانوهایش را در آغوش کشیدمتفک

کمربند شلوارم را باز کردم و خسته خودم را روی 

  تختانداختم

  آرام گفت: 

  _ فعلا بمونیم

  بازویم را روی چشمانم گذاشتم: 

_ کجا؟ نمی بینی هرروز یک جنجال درست میشه؟ 

هرشبمن میام خونه حالت از شب قبل بدتره ... کم کم تو 

  اینخونه افسردگی میگیریم

  تلخ لبخند زد و آه کشید: 

 اون اولا که تو منو اینجا گذاشتی اینطوری نبودامیروالا 
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... عاشق وقتایی بودم که حاج بابا نمی رفتگاوداری و با 

هم گل میکاشتیم ... چاوش و ساره یک لحظههم دست از 

  کلکل برنمی داشتن

  بی حوصله خندیدم: 

نم؟ میخوای من برم؟ شاید دوباره _ نکنه مشکل م

  درستشد

  به حرفم نخندید: 

  _ اصلا همه چی یک رنگ دیگه بود

 _  

_ حاجی برای بقیه آدم بدی نیست ... می دونی 

چندتازندانی رو ازاد کرده؟ بچه بودم اما یادمه ... برای 

  هرکسهرمشکلی تو محل پیش میومد اول میومد اینجا

  : آرام حرفم را ادامه داد

  حاج بابا یکی شبیه آتاست ... بد نیست ... اما...

  مکثی کرد و نفسش را کلافه بیرون فرستاد: 

_ نریم امیروالا ... بیشتر از این قرض نگیر ... مگه 

خونهگرفتن آسونه؟ صبر کن تا جایی که جا داره تحمل 

  کنیم ...
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  اشکال نداره ... منم سعی می کنم توجه نکنم

  روی هم فشردم: پلک هایم را 

  _ اعصابم داغونه...

دستش میان موهایم فرو رفت و انگشتانش سرم را 

  نوازشداد: 

_ تو دنبالش باش ... اولویتت بشه خونه ... تو 

اولینفرصت ... اما نه اینکه قرض بگیری و باز اضافه 

  بشه

سرم داره  سرم را آرام تکان دادمآرام زمزمه کردم: 

  منفجر میشه

م را بوسید و فشار انگشت هایش را روی پیشانی شقیقه ا

  امبیشتر کرد: 

  _ بعدا بریم دکتر؟ 

  _ برای چی؟

  _ آزمایش بدم ... نمی دونم هرچی که لازمه

  بدخلق پوف کشیدم: 

_ من به گورم بخندم تو این وضعیت بچه بیارم بدبختش 

  کنم
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  غمگین خندید: 

. اصلا شاید _ حالا همین فردا که نمیشه ... اصلا ..

  کلانشه

  بلافاصله زمزمه کردم: 

  به درک ... میشینی صبح تا شب به اینا فکر میکنی؟!

  دستش را کشیدم

  بی تعادل در آغوشم افتاد: 

  _ نخوامم کاری میکنن فکر کنم!

_ غلط کردن ... دوماه تحمل کنی کارام جور میشه 

  چیکار کنهمیریمازینجا ... ببینم بعد همین حاجی میخواد 

آرام سرش را بوسیدم و با همان لباس  حرف دیگری نزد

  ها ، شام نخورده بهخواب فرو رفتم

 _  

 * * * * * * * 

روبه روی آینه ایستادم و همانطور که ساعتم را می 

  بستمبرای چندمین بار صدایش زدم: 

  _ بیدار شو الای
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  در بالشت فرو برد و آرام غر زد: سرش را 

  _ ساعت چنده؟

 _ دیر شده ... پایین دارن صبحانه میخورن ... 

  بلندشومیخوام برم مطب

  جوابم را نداد

  کت را تنم کردم و شیشه ادکلن را برداشتم: 

_ بخواب تو پس ... من باید برم دیرم شده ... به مامان 

  گلیمیگم بیدارت کنه دو سه ساعت دیگه

  سرش را بالا آورد و خواب الود نگاهم کرد: 

  _ نه ... میام

  _ پاشو پس

  چشمانش را بست: 

 _یکم صبر کن ... دیشب تا نزدیک صبح خوابم نبرد

  دستش را کشیدم: 

  _ پاشو الای ... دیرم شد میگم

  بی حال روی تخت نشست
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نگاهی به گونه های سرخش انداختم و دستم را روی 

  گذاشتم: پیشانیاش 

  _ بدنت داغه

  صورتش را بالا گرفتم و به چشمان خمارش خیره شدم: 

  _ چرا تب کردی جوجه ام؟

  کمرنگ و بی حال لبخند زد: 

_ یاد روزایی افتادم که کنکور داشتم به زور بیدارم 

  میکردی

  _ از اولم تنبل بودی ... پاشو بپوش بریم دکتر

  از جا بلند شددستی به صورتش کشید و بی تعادل 

شلوار مخمل صورتی رنگ و تیشرت سفید ساده ای به 

  تنداشت

  موهایش صورت رنگ پریده اش را قاب گرفته بود

  دستش را گرفتم: 

  _ دهنتو باز کن ببینم گلوتو

  با خنده پسم زد و سمت سرویس بهداشتی رفت: 
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_ به تو باشه ندیده چندتا آمپول تو ذهنت آماده کردی 

پله ها که پایین می رفتیم هنوز هم حالش خوب براماز 

  نشده بوداما حداقل از لحاظ روحی بهتر بود

  هر دو تصمیم گرفته بودیم دوماه دیگر صبوری کنیم...

 _  

  پشت میز نشستیم

  الای بی توجه به دلخوری روز قبل گفت: 

  _ صبح بخیر

  همه ارام جوابش را دادند

  را سمتش هل داد:  مامان گلی با نگرانی ظرف حلیم

_ حالت خوبه مادر؟ دیشب از فکر و خیال خوابت 

  نبردمگه نه؟ بی حال دیده می شی

ظرف مربا را از کنار دست الای برداشتم و حلیم 

  راجایگزینش کردم: 

_ خوب نیست مامان گلی تب داره ... تا شب بی 

  زحمتهواشو داشته باش

  امه دادم: با اخم زیرچشمی به حاجی نگاه کردم و اد

  _ باز شب نیام خونه ببینم غوغا به پا شده
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  سیما پوزخند زد: 

  _ غوغا رو الای و دوستش شروع...

  میان جمله اش پریدم: 

  _ حواستو جمع کن سیما ... اون هدی رو هم خبرنکناینجا

  نگاهی به حامد انداختم: 

 _ شرمنده اتم هستم حامد اما ما موندگار نیستیم ... 

  رفتیمهمه چی برمی گرده به روال سابق

  قبل ازینکه حامد حرفی بزند حاج بابا با جدیت گفت: 

_ کجا؟! اینجا خونه اته پسر! هرکس رو دلت میخواد 

  راهمیدی دلت نخوادم راه نمیدی ... نیاز به رفتن نیست

حامد دلخور نگاهش را گرفت و من کلافه پوف کشیدم و 

  ازجا بلند شدم

  گلی دستم را گرفت: مامان 

  _ کجا عزیزم؟ صبحانه ات رو بخور

 _ میرم مطب ... حواست به الای باشه مامان گلی ... 

  اگرتب کرد زنگ بزن بهم

  الای خندید: 
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  _ بچه که نیستم ... برو نگران نباش

صبح بخیر  مش خسرو سرحال مشغول آبیاری باغچه بود

  وارماشین شدمپرانرژی اش را با احترام جواب دادم و س

  با شنیدن صدای زنگ موبایلم نگاهم را به صفحه دادم

  علیرضا!

تماس را وصل کردم اما هنوز احوال پرسی اش تمام 

  نشدهبود که کسی پشت خط آمد

  فحش زشتی داد و خندید: 

  _ سرت شلوغ تر از دوران مجردیت شده که

 _  

  رسم ..._ ولش کن ... از مطبه احتمالا ... امروز دیر می

  چه خبرا؟

صدای بوق دوباره در گوشم پیچیدعلیرضا سوت آرامی 

  زد: 

  _ جواب بده بابا پاره کرد خودش رو

  کلافه پوف کشیدم: 

  _ زنگ میزنم بهت علی
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  تماس را قطع کردم 

  شماره ی حامد که روی صفحه افتاد ابرویم بالا پرید

  دایره سبز را فشردم 

  شم پیچید: صدای مضطرب سیما در گو 

  _ امیر ... کجایی تو؟ برگرد عمارت

  پایم را روی ترمز فشردم:  

  _ چی شده؟

اتومبیل ایستاد و فرد پشت سر دستش را روی بوق گذاشت 

کلافه دستی برایش به نشان عذرخواهی تکان دادم و 

  ماشینرا کنار کشیدم: 

  _ چی شده؟

  صدای ضعیف گریه از آن سمت در گوشم پیچید: 

  _ چه خبره اونجا؟ صدای گریه ی الای؟ 

  _ بیا امیر ... حاج بابا داره منفجر میشه از عصبانیت

  قبل ازینکه حرف دیگری بزنم تماس را قطع کرد

کلافه و عصبی موبایل را روی صندلی کنارم پرت کردم 

  واز اولین دوربرگردان دور زدم ...
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 * * * * * * * * * 

  " الای "

روی پیشانی ام تیر می کشد و دیدم تار دو خط موازی 

  است

  خودم هم گرمای غیرعادی بدنم را حس می کردم

سر درد خفیفی داشتم که می دانستم اگر رسیدگی 

نکنمدردش تا شب چندبرابر می شود اما وقت و توانی 

  برایتوجه به این موضوع نداشتم

  سیما کنارم نشست و دستم را گرفت

  ستانه و نگران است: لحنش بعد از مدت ها دو

_ الای؟ حرفای این مرد درسته؟ حاجی خیلی 

  عصبیهفشارش رفته بالا

  سرد نگاهش کردم و دستم را کشیدم: 

  _ شماها همتون دیوونه شدید

 صدای بلندم به حاج بابا رسید و او خشمگین جوابم را داد: 

_ تو که دیوونه نشدی بگو دخترجون ... ما عقلمون 

تو بگو اون روز با اون مردک غریبه تو قدنمیده ... 

Romandl

https://t.me/romandl


ماشینچیکار می کردی که نتیجه اش شد پرپر شدن نوه 

  های من؟

 _  

در با صدای بدی باز شد و به دیوار برخورد کرداز 

  صدایش در جا پریدم 

  با دیدن امیروالا بغض گلویم را گرفت

کاش می شد دست هایم را سمتش دراز کنم تا در 

همیشه ازهرجا مارا می شناسند فرار  آغوشمبکشد و برای

  کنیم

  بهت زده جلو امد:  

  _ چی شده؟

  حاج بابا غرید: 

_ تو بگو چی شده که اون مرتیکه به من زنگ میزنه 

میگهچشمت روشن حاج سزاوار! عروس حامله ات با 

دوستپسرش میرفتن که تصادف کردن ... تو بگو چی شده 

شک دارید برید از کهطرف انقدر مطمئنه که میگه اگر 

مغازهدارای اطراف بپرسید تصادف که شد دختره از 

  صندلیجلوی ماشین اون مرد پیاده شد یا نه!

  امیروالا نگاه ماتش را برای ثانیه ای در صورتم گرداند
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  بدون هیچ واکنشی خیره نگاهش کردم

آب دهنش را فرو داد و انگار تازه به خودش آمد که 

  ی کند حاجبابا از چه صحبت م

  اخم هایش درهم فرو رفت و دست هایش مشت شد

صدای بلند و عصبی اش باعث شد برای دومین بار در 

  جابپرم: 

_ بخاطر همین تن مارو میلرزونی حاجی؟ با خودت 

  نمیگیشاید راننده تاکسی بوده و تهمت می زنی؟!

انگار مبلی که حاج بابا روی آن نشسته آتش گرفت 

  فرز از جا پرید: کهپیرمرد اینطور 
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کدوم راننده ی تاکسی جلوی در مطب دکتر با طرفصحبت 

می کنه؟ کدوم راننده ی تاکسی دست زن حامله ایکه قراره 

  برسونش رو میکشه سوار ماشین می کنه؟

  خشمگین نگاهی به ساره که کنار راه پله ایستاده انداخت: 

وندیش؟ چرا نگفتی؟ این همه وقت دهنت _ تو مگه نرس

  روبسته نگه داشتی تا آبروی من بریزه؟

  امیروالا غرید: 

_ زن من آبروتو میبره حاجی؟!دختری که خودت 

  پناهشدادی و پنج سال بزرگش کردی آبروتو میبره؟

بالاخره صدای فریاد حاج بابا باعث سقوط اولین قطره 

  یاشکم شد: 

  پرورش دادم مار!_ مار تو آستینم 

حتی با همان حال خراب هم می توانستم سینه ی امیروالارا 

  که از شدت خشم بالا و پایین می شود را تشخیص دهم: 

 حرفی نزن که بعدا پشیمون شی حاجی ... 

پدربزرگمیدرست ، بزرگ ترمی درست ، احترامت واجبه 

درست... اما جلوی روم وایستادی به زنم توهین میکنی؟ 

  ونمدرک؟بد

Romandl

https://t.me/romandl


  سیما آرام جوابش را داد: 

  _ فیلم دوربینای مطب رو هم فرستادن ... همه دیدیم!

انگار سرم اضافی ست که اینطور روی بدنم سنگینی 

  میکند!

 _  

  صدای امیروالا از خشم می لرزید: 

  _ لا اله الا الله

  حاج بابا نزدیکش شد: 

  _ به خودت بیا والا 

حاجی! از زهر کردن زندگی بهکام  شما به خودتون بیاین

  _ دارم بهت میگم اون مرد ... ما چه سودی می برید؟

  صدای فریاد امیروالا فضا را پر کرد: 

_ از هم شهریاشه ... شناختش ... دستش رو کشید 

  سوارماشین کرد

  بازوی امیروالا را گرفتم و آرام زمزمه کردم: 

  _ بیا بریم

  حاج بابا پوزخند زد: 
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_ از اون موقع که راننده ی تاکسی بود ... خودتو 

  گولمیزنی پسر؟

_ بس کن حاجی بس کن ... تو رو به روح بابا محمد 

  قسمبس کن ... خستمون کردی

  زودتر از من با حرص سمت پله ها رفت
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و لبم را گزیدم تا صدای هق دستم را به دیوار گرفتم 

  هقمبلند نشود

  حاج بابا با دیدن نگاه خیره ام ابرو درهم کشید: 

  _ جلوی چشمم نباش

مامان گلی با چشمان خیس نگاهی به صورتم انداخت و 

  کفدستش را پشتم کشید: 

  _ بیا برو بالا قربونت برم ... برو پیش شوهرت عصبیه

  نگرفتمآرام سر تکان داد: نگاهم را از صورت حاج بابا 

_ بد کردی دخترجون ... نمک خوردی و نمکدون 

  شکستی

  پوزخند زدم: 

  _ شما بدکردی حاجی! خیلیم بد کردی

با قدم های محکم سمت پله ها رفتمبرخلاف انتظارم در 

  اتاق نیمه باز بود

وارد که شدم هر دو چمدان وسط اتاق باز شده افتاده 

  خشم مشغول خالی کردن کمد بود بودندو امیروالا با

  آرام زمزمه کردم: 

  _ چیکار داری میکنی؟
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  بی حوصله کت شلوار را در چمدان پرت کرد: 

  _ نمی بینی؟

  آرام سر تکان دادم و بدون حرف چمدان دیگر را باز کردم

  برای ثانیه ای نگاهم کرد و بعد دوباره مشغول شد

 _  

می ریختمن اما آرام تر با عصبانیت لباس هارا روی هم 

  بودم

  پیراهن مردانه را تا زدم و در چمدان گذاشتم: 

  _ کرواتات طبقه آخریه ... برداشتی؟

  سر تکان داد: 

  _ آره ... شارژ توروهم برداشتم

  _ بذارش دم دست ... نره زیر

  من هنوز تو برقه اونو بذار تو کیفت R_ شارژر

  در چمدان گذاشتم: سر تکان دادم و شلوار جینم را 

  _ باشه

  زیپ چمدان را بست و به سمت در رفت: 

  _ جمع کن تو ... من الان میام
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  از در بیرون رفت

به سمت پنجره رفتم تا قاب عکسمان را بردارم که چشمم 

  بهباغ افتاد

  با لبخندی تلخ آه کشیدم

  روزی اینجا بودن را دوست داشتم

 تبدیل به قفس شده بود امروز اما این عمارت بزرگ 

 برایم_ برفین و بسپر به مش خسرو ... خودش حواسش 

  هست

  به سمتش برگشتم

  قفس مرغ عشق هارا روی پاتختی گذاشت: 

  _ حاضری؟

  خیره اش شدم

  اخم کمرنگی میان ابروهایش بود

  دسته ی هر دو چمدان را گرفته و نگاهم می کرد

  پلک هایم را روی هم گذاشتم: 
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  حاضرم

  کمرنگ لبخند زد و سعی کرد غمگین به نظر نرسد: 

  _ پس بریم جوجه ام

مانتو و شال را پوشیدم ، قفس مرغ عشق ها و 

کارتنکوچک وسایل را برداشتم و پشت سرش از اتاق 

  خارج شدم

منتظر شد کنارش برسم و بعد هم قدم با من از پله ها 

  آمدپایین

اولین نفر مامان گلی بود که دیدمان و ترسیده روی 

  گونهاش کوبید: 

  _ خدامرگم

  نگاه سیما متعجب شد و ساره ابرو بالا انداخت

  پله ی آخر را پایین رفتیم

 حاج بابا تسبیحش را روی میز پرت کرد و راست ایستاد: 

  _ چه غلطی دارید می کنید؟

  امیروالا در چشمانش خیره شد: 

  _ غلطی که خیلی وقت پیش باید می کردیم

  فک حاج بابا از شدت خشم منقبض شد: 
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  _ لج نکن والا ... ضررش مال خودته پسر

_ لجبازی نمی کنم حاجی که اگر به لجبازی بود 

  برایباردوم راضی نمی شدم پا توی این خونه بذارم

  آرام غرید: 

  _ پشیمون می شی

 ... لطف کردی!  _ بخاطر این مدت ممنون حاجی

  زحمتتوندادیم: _ 

  سیما کنارم ایستاد: 

  جایی دارید برید؟ میخواین بریم خونه ما

  دلخور لبخند زدم: 

  _تشکر ... اینجام که بودیم خوب پذیرایی کردی!

  کلافه پوف کشید و عقب ایستاد

  مامان گلی بازوی امیروالا را گرفت: 

چند وقت بود خیالم _ آخه کجا میخوای بری پسرم؟ تازه 

  ازشما راحت شده بود

حاج بابا با چهره قرمز شده روی مبل نشست و دستش 

  راسمت چپ سینه اش گذاشت 
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  ناخواسته بغض کردم 

  برای ثانیه ای عذاب وجدان به سراغم آمد 

بعد از سال ها رابطه امیروالا با او کمی بهتر شده بود 

م ریخته بوداز وحال به خاطر من دوباره همه چیز بر ه

  او ناراحت دلخور نه بلکه بیشتر ناامید بودم!

  امیروالا دستم را گرفت  

  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بغضم را فرو دهم  

  سیما ترسیده شانه های حاج بابا را مالید:  

  _مامان گلی قرص حاج بابا رو بیار

مامان گلی صورتش را پاک کرد و لنگان با سرعت  

شپزخانه رفت و چند ثانیه بعد با قرص و لیوانی بهسمت آ

  آببرگشت

حاج بابا که قرص را خورد و کمی صورتش از هم  

  بازشد 

  امیروالا آرام زمزمه کرد: 

  _ بریم 

  به صورتش خیره شدم

  چشمانش قرمز شده و خیره حاج بابا بود 
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  آرام زمزمه کردم:  

خطرناک نیستفقط نگران نباش دکتر منزوی اون بار گفت 

باید از استرس دورش نگه داریم ... ما که بریم استرسهم 

  ازش دور میشه

  با زجر پوزخند زد: 

  _ما استرسش نیستیم الای

  انگشت اشاره اش را روی پیشانیش فشرد و ادامه داد: 

 _ دلیل استرسش اینجاست ... آدم وقتی نخواد 

دبختی هاش احساسخوشبختی کنه بالاخره یک دلیل برای ب

پیدامیکنه و وقتی هم بخواد خوشبخت باشه از بین کل 

بدبختیهاش دلیلی برای شادی ... حاج بابا انقدر توی 

  قوانینخودش غرق شده که زندگی کردن و یادش رفته

  مامان گلی با گریه نگاهمان کرد: 

  _هنوز که وایستادین! این چمدونارو ببرید بالا دیگه ...

  د؟!حالش رو نمی بینی

  امیر والا دست مرا گرفت:  
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  بریم الای

 _  

  مامان گلی با خواهش نگاهم کرد: 

  _ الای تو یک چیزی بگو

  آرام سر تکان دادم:  

  _ خداحافظ مامان گلی ... بهتون زنگ میزنم 

سیما دوباره لیوان آب را به طرف حاج بابا که حالش 

  کمیبهتر شده بود گرفت: 

  _ واقعاً که نامردین

  در عمارت را باز کردیم و بیرون رفتیم

  مش خسرو کلاهش را برداشت و خیره چمدان ها شد 

  دوباره دارین میرین آقا؟

  امیروالا تلخ لبخند زد:  

  _ مش خسرو این خونه جایی برای ما نداره

  به چشمان خیس شده اش خندیدم:  

  ن به برفین باشه _ حواستو

  _ نمیبرینش خانم؟
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  امیروالا دوستانه روی شانه اش زد و آه کشید: 

  _ ما خودمونم جا نداریم 

  پیرمرد با مهربانی سر تکان داد: 

  _من یک خواهر پیر دارم آقا با دخترش زندگی میکنه ...

 میخواین برین اونجا؟به خدا که خوشحال میشن ... 

  رده حاجیکم بهشون کمک نک

  به من نگاه کرد و امیدوار ادامه داد: 

  _ آره الای جان؟ میرین؟ به جان پسرم تعارف نمیکنم

  بغض کرده خندیدم:  

_میدونم مش خسرو دستت درد نکنه اما کار یک شب 

  دوشب که نیست ... یک فکری می کنیم

  با شک سر تکان داد: 

  _ هر جور صلاح میدونین

  کرد و در بردن چمدان ها کمکمان کرددر را برایمان باز  

  _ برین خدا به همراهتون

  کنار امیر والا صندلی جلو نشستم

  ماشین را روشن کرد و دستش را بالا برد:  
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  _ بروتو مش خسرو ... هوا سرده

  در عمارت که بسته شد نفس عمیقی کشید
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از خیابان خلوت روبرو بگیرم بدون اینکه نگاهم را 

  دستمرا روی دستش گذاشتم و آرام زمزمه کردم: 

  _ حالا چی؟

  با گوشه شست پشت دستم را نوازش کرد: 

  _ داغی که هنوز قربونت برم

 _  

  _ خوبم من

  _ لپات گلی شده

پیشانی ام تیر می کشید و گلویم می سوختسرما خورده 

عصبی  Rتاثیرفشارهایبودم اما احساس می کردم بیشتر 

  این دوشب است

  _ امیروالا؟

  _ جان؟

  کجا میری؟

  _ پارک

  بهت زده تکرار کردم: 

  _ پارک؟
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  غمگین خندید: 

_ نترس قرار نیست کارتون خواب شیم ... یک زنگ 

  بزنماز داروخونه هم دارو بگیرم میام

  آرام سر تکان دادم

که موبایلم از ماشین پیاده شد و سمت داروخانه رفت 

  درجیبم لرزید

به صفحه ی روشنش خیره شدمدو تماس بی پاسخ از 

  طرف دینا

  پیامش را باز کردم: 

الی دیشب دیگه دعوا خوابید؟ چرا زنگ میزنم 

  جوابنمیدی؟

  پیام های بعدی را باز کردم: 

_ قهری؟ تقصیر خود خرته ... بعدشم اون زنیکه 

. ببخشید میدونم بهخانوادم اونطور گفت عصبی شدم ..

  واسهتو بد شد

  _ جواب بده لوس نشو

  _ الای!

  لبخند زدم
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  عصبی و شلوغ بود اما بدجنس نبود

یک بار هم چندوقت پیش با امیروالا بحثش شده بود 

  امابازهم از او دلخور نبودم

  طاقت ظلم نداشت

چه به خودش و چه به بقیه و اکثر اوقات 

  می کرد دربرابررفتارهای بقیه سرزنشم

  برایش تایپ کردم: 

الان دیدم اس ام اسارو ... ناراحت نشدم ... ما از خونهی 

  حاجی اومدیم بیرون!

  با لبخندی کمرنگ ادامه دادم: 

  _ احتمالا چندوقت دیگه خونه بخریم ... میای میبینمت ...

  فعلا خیلی درگیرم

  بلافاصله بعد از ارسال شدن پیام "اوکی" فرستاد 

  را بالا آوردمسرم 

چشمم به امیروالا افتاد که مشمای داروهارا به دست داشتو 

  هم زمان مشغول صحبت کردن با تلفن بود

  هرچندثانیه یک بار با تاکید دستش را در هوا تکان می داد
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بالاخره تماس را قطع کرد و سوار شدبطری آب معدنی 

  را سمتم گرفت: 

  یم درمونگاه_ قرص رو بخور ... تبت قطع نشد بر

  _ من خوبم امیروالا ... کجا میریم؟
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 _  

  عینک آفتابی اش را به چشم زد و آرام گفت: 

  _ تورو میذارم آتلیه پیش علیرضا ... ترانه هم هست ...

  برو اتاق بالا استراحت کن ... خودمم میرم بنگاه

  _ چی؟! دنبال خونه؟

  آره_ 

  بهت زده ابرو بالا انداختم: 

  _ پول چی؟

  _ هست تو حسابم 

  _ خب؟

  بی حوصله سر تکان داد: 

  _ خب چی؟

  _ بقیه اش چی امیروالا؟ بقیه ی پول ... اون کمه

  _ جور کردم

  _ چطوری؟!

  کلافه پوف کشید: 

  _ از هوتن قرض گرفتم
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  نداشتم!عصبی و ناراحت سر تکان دادمچاره ی دیگری 

  _ عجیبه ... این هوتنم جدیدا شده فرشته ی نجات

  پوزخند زد: 

_ همچینم فرشته ی نجات نیست ... قرار شد به جاش 

براینصف سهم هوتن هم من چک بدم ... مخارج مطب 

  تمومینداره

  با حرص پوف کشیدم: 

  _ تموم شه بره این روزهای لعنتی

  : نگاهی به مسیر انداختم و ادامه دادم

  _ من و نبری آتلیه ... منم باهات میام

_ برو استراحت کن فعلا باید بگردم ... چند مورد پیدا 

  کنمفردا میبرمت تو انتخاب کن

  با اصرار قانعش کردم و باهم دنبال خانه گشتیم

با شنیدن قیمت ها دوخوابه هارا همان اول از لیست خط 

  میزنیم

را در ماشین نزدیک عصر دو ساندویچ همبرگرمان 

  میخوریم و بعد دوباره مشغول بازدید از خانه ها می شویم

 آخرین بنگاه که خانه ای نود متری در طبقه 
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چهارمساختمانی قدیمی را نشانمان می دهد از خستگی 

  حتی جانروی پا ایستادنم نداریم

با مرد خداحافظی کردیم و خسته سوار ماشین شدمعقربه 

  می دهدند:  ها ده و ربع شب را نشان

_ شب و کجا بریم؟ اصلا حوصله ی سوال های مهراب 

  وچکاوک رو ندارم ... نمی شه تو ماشین بمونیم؟!

  آرام و خسته خندید: 

  _ اونش با من ...

 _  

  _ کجا میریم؟

  _ هتل

 _ هتل چی امیروالا تو این وضعیت؟ ولش کن ... 

خدا توماشین بمونیم صبحم بریم دنبال خونه ... تورو

  الکیپول خرج نکن

  کلافه پوف کشید: 

  _ بریم مطب؟

  زیرچشمی نگاهش کردم: 

  _ مگه الان کسی اونجاست؟
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_ نه طبقه ی بالا کسی نیست ... طبقه ی پایین تماموقتن 

  ... بریم بالا

  سر تکان دادم

  روبروی مطب ایستاد و ماشین را پارک کرد: 

بکشی هم  _ اگر چیزی لازم داری بردار ... من و

  دوبارهپایین نمیام الی ... وحشتناک خستم

  چپ چپ نگاهش کردم: 

_ خوبه از صبح باهمیم! صداتو یک جوری کردی 

انگارتو معدن کار کردی امیروالا ... همه ی اون شبایی 

کهبرمی گشتی اینطوری خودتو به خستگی میزدی 

  همینبود؟!

  بینی ام میان دو انگشتش گرفت و محکم کشید: 

  _ پرحرفی نکن بچه ... حواستو جمع کن چیزی جا نذاری

در چمدان را باز کرد و همان صندلی عقب وسیله ها 

  رابیرون ریخت: 

  _ شلوارک آبی ام کو؟

_ یعنی فکر میکنی من واقعا تو اون وضعیت دقت 

  کردمشلوارک آبیت کجاست؟
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خودم را از  آرام خندید و حوله ها را روی صندلی انداخت

صندلی جلو سمتش کشیدم و با چهره ای جمعشده حوله 

  هارا برداشتم: 

  _ ماشین کثیفه

 _ آره ... هر روزم یک بدبختی جدید درست میکنه ... 

  کلیخرجش میشه ... باید کم کم عوضش کنیم

  با خنده جواب دادم: 

  _ پول نداریم!

  او هم به خنده افتاد: 

میبینه با خودش _ الان هرکی این ساختمون و مطبو 

  فکرمی کنه صاحبش تو پنت هاوس برج زندگی میکنه

  از صدای خنده اش لب هایم بیشتر کش آمد: 

  _ نمی دونه طرف با زنش تو ماشین می خوابن

با بلندتر شدن صدای خنده اش با لبخند دستم را رویدهانش 

  فشردم: 

_ هیش دیوونه ... اینجا مگه نگهبان نداره؟ الان 

  یرونمیربزنب

  با لبخند دستم را بوسید: 
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  _ دلم برای خندیدن تنگ شده بود

  پلک هایم را روی هم فشردم: 

  _ منم ...

اصلا به قول امیروالا اگر کسی بخواهد شاد باشد یک 

حتی اگر مثل  دلیلاز میان تمام غم هایش بیرون می کشد

  ما جایی برای خواب هم نداشته باشد!

 _  

 * * * * * * * * 

  سنگینی سرم در عالم خواب هم اذیتم می کرد

  سردم شده و گردنم درد گرفته بود

آرام چشمانم را از هم باز کردم و فضای ناآشنا را از 

  نظرگذراندم

  با چشمان خواب آلود به امیروالا خیره شدم

سرش روی شکمم بود و با بالاتنه برهنه و شلوارک آبیاش 

  خوابیده و عمیق نفس می کشید

دیشب دو کاناپه راحتی مطب را بهم چسبانده بود تا 

  راحتبخوابیم
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صدای دستگیره ی در که بلند شد هول شده خواب 

شانه  الودسعی کردم بنشینم اما سر امیروالا مانع می شد

  اش را عقب هل دادم: 

  _ امیر پاشو

  پلک هایش حتی ذره ای تکان نخورد

عقب  صدای چرخش کلید آمد و من ناچار محکمتر

  هلشدادم

بدنش کمی چرخید و گوشه ی پیشانی اش لبه ی چوبی 

  میزخورد

ناله آرامش که در فضا پیچید با عذاب وجدان دستم را 

  رویمحل ضربه کشیدم: 

_ بمیرم ... از دستی نبود ... خودتو انداختی روی 

  منداشتم خفه می شدم

  بدخلق چشمانش را باز کرد: 

  _ پشت در کیه؟

ه بتوانم جوابش را دهم در باز می شود و زنی قبل ازینک

 بامانتوشلوار رسمی و مقنعه مشکی با اخم وارد می شود

گیج نگاهم را از امیروالا که تنها شلوارکی به پا دارد 

  گرفتمو به خودم خیره شدم
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تیشرت قرمز و شلوار مشکی سوارکاری به تن داشتم 

  وموهای بلندم روی شانه هایم ریخته بود

  جز رژلب قهوه ای رنگش آرایشی نداشتبه 

  با نگاهی تیز و دهانی باز مانده ، متاسف سر تکان داد: 

  _ واقعا که آقای دکتر ... از شما توقع نداشتم

  امیروالا کلافه پوف کشید و از جا بلند شد 

انگار تازه یادش آمد برهنه است که زیرلب ناسزا گفت 

  وسمت پیراهنش رفت

  ن انداخت و دوباره با تاسف سر تکان داد: زن نگاهی به م

_ شنیده بودم متاهلید دکتر! به هرحال به من مربوط 

  نیستاما لطفا دوست دخترتون رو محل کارتون نیارید! 

  امیروالا شلوارش را برداشت و عصبی غرید: 

Romandl

https://t.me/romandl


  همسرم هستن

خنده دار شده بودزن متعجب  قیافه اش با کت و شلوارک

  سر تکان داد: 

_ واقعا؟ عذر می خوام ... من فکر کردم ... فکر کردم 

...  

نگاهی به اخم های درهم امیروالا انداخت و در را 

  بازکرد: 

  _ من بهتره برم پایین

 _  

زن که در را پشت سرش بست با ناله ی آرامی خودم 

  دم: راروی کاناپه انداختم و خمیازه کشی

  _ این کی بود؟

  بی حوصله و کلافه دستش را در هوا تکان داد: 

  یکی از دکترا ... ولش کن 

  شلوارش را برداشت و ادامه داد: 

  _ چه قدر چروک شد
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بیست دقیقه بعد روبروی املاک جعفری در ماشین 

  نشستهایم 

  امیروالا شیرکاکائو را سمتم گرفت: 

  نهار _ بیا ... بخور ضعف نکنی تا

بی میل گاز کوچکی از کیکم زدم و شیرکاکائو را 

  ازدستش گرفتم: 

  _ زنگ زدی به جعفری؟

  _ خوابه بابا ... کله سحر مگه جواب میده؟

برای چندمین بار خمیازه کشیدم و گردن دردناکم را مالیدم 

  صندلی را خواباندم و چشمانم را بستم: 

  اومد بیدارم کن

  آرام صدایم زد

  ی؟_ الا

  بدون اینکه دهان باز کنم "هوم" گفتم

_کاش خونه رو مبله نمی دادیم ... وسیله از کجا 

  بیاریمحالا؟

  گیج خواب جواب دادم: 
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_ چندماه بیشتر نمونده ... سالشون که تموم شد میرندیگه 

  ... وسایلارو بیار تهران اونجا رو هم بفروش

  _ میزنم به اسم تو ... اونجا مال خودته

  لبخند زدم اما آنقدر خوابم می آمد که حتی جوابش را ندادم

  دوباره صدایم زد: 

  الای؟! موافق نیستی؟

  کلافه غریدم: 

_ خوابم میاد امیروالا ... اونجا رو بفروشیم یکم از 

  قرضاکم بشه ... حالا الان بذار بخوابم بعدا فکر می کنیم

چنددقیقه ای سکوت کرد اما همینکه کمی گیج 

شدمانگشتانش را روی بازویم به سمت صورتم کشید و 

  بینی امرا فشرد

چشمانی که شک ندارم قرمز شده اند را باز کردم با 

  اخمخیره اش شدم_ کرم داری؟

_ پاشو دیگه ... من نشسته خوابم نمیبره حوصله ام 

  سرمیره_ 

Romandl

https://t.me/romandl


تمام یک ساعت و چهل دقیقه تا آمدن جعفری را 

  مجبورمکرد بیدار بمانم
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بالاخره نزدیک عصر خانه ای هشتادمتری در طبقه 

  دومساختمانی نوساز به دلمان می نشیند

  جعفری دست به کمر در خانه می چرخد: 

_  دکتر من خواهرخانم خودم دنبال خونه بود اول اینجا 

وگرنه روپیشنهاد دادم ... اون بنده خدا پولش نرسید 

خیلیمامانه ... تو این کوچه این ساختمون حرف نداره 

  خدایی

  امیروالا نگاهم کرد و سر تکان داد تا نظر دهم

  بی توجه به چشمان عجولش برای دومین بار وارد اتاقشدم

از صبح پنجمین خانه بود که می دیدیم و از نظر امیروالا 

  وجعفری هر پنج خانه مناسب بودند!

جره که رو به پارک کوچکی باز می شدانداختم نگاهی به پن

  و لبخند زدم

  امیروالا وارد اتاق شد و پشتم ایستاد: 

  _ همین؟

  به سمتش برگشتم 

  موهایش ژولیده و نامرتب بود
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دستم را میان موهایش کشیدم و کمی عقب هلشان دادمحال 

  کمی مرتب تر شده بود: 

  _ همین!

  شب را خانه ی مهراب می مانیم

معلوم است چاوش و سیما کل اخبار را رسانده اند 

  کهچکاوک و مهراب سوالی نمی پرسند

  جو خانه اشان را دوست دارم

چکاوک نقاشی می کشد و موزیک بی کلامی گوش می 

دهدو مهراب همانطور که زیر لب آواز می خواند به گفته 

  یخودش برایمان غذایی فرانسوی می پزد

مامان گلی چند جعبه از وسایلمان به محض خرید خانه ، 

کهدر زیرزمین عمارت بود را همراه قابلمه ی کوفته 

  تبریزیمی فرستد

  نهار را که میخوریم دست به کار می شویم

با زور طی و دستمال را دست امیروالا می دهم ومجبورش 

می کنم کل خانه را طی بکشد و خودم به شستناشپزخانه 

دساعت بیشتر نشدهاز شدت مشغول می شوم اما هنوز چن

  خستگی روی قالیچه ی خاکی وسط هال پخش میشویم

  زنگ خانه که به صدا در آمد زیرلب غر زد: 
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  _ اه فرشارو آوردن حتما ... در رو باز کن الای

  حتی جان ایستادن هم ندارم: 

_ باید بری کمکشون امیر ... در رو هم باز کن 

  دیگهخودت

و بدون اینکه مطمئن شود چه  با غرغر از جا بلند شد

  کسیپشت در است دکمه را فشرد

 _  

همانطور که قابلمه و پیش دستی کوفته های ظهر را 

  برمیداشت به قالیچه اشاره زد: 

  _ اینو بکش تو اتاق ...

  بیچاره وار نالیدم: 

  _ بکشش دیگه

  چشم غره ای رفت و از گوشه ی قالیچه گرفت: 

  بچه_ حداقل پاشو از روش 

  ریز خندیدم: 

  _ پاهامو حس نمی کنم

با تاسف سر تکان داد و همانطور که عقب عقب می 

  رفتقالیچه را همراه من سمت چهارچوب در کشید
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  صدای خنده ام بلند شد و نگاهی به پشت سرش انداختم: 

 _ برو چپ چپ ، نه برعکس ، چپ من میشه راست تو

  رفتصدای زنگ بالا که بلند شد سمت در 

با شنیدن صدای چاوش هیجان زده از روی زمین بلند 

  شدمو سمت در رفتم

ساره هودی زرد رنگی به تن دارد و گوشه ی دیوارایستاده 

  و دست مامان گلی قابلمه ی دیگری ست

بی توجه به چاوش که سمتم می آمد به طرف مامان 

  گلیدویدم

  مهربان آغوشش را باز کرد و مرا به خودش فشرد: 

  _ آخ دورتون بگردم ... این دو سه شب خواب نداشتم

  بغضش ترکید و شانه هایش لرزید: 

  _ تا نمی دیدم یک سقف بالای سرتونه آروم نمی گرفتم

  ساره کلافه سر تکان داد: 

  _ چرا هندیش میکنی مامان گلی؟

  بی توجه به ساره نگاهی به امیروالا انداخت: 

  یده بچم_ ببین توروخدا ... رنگش پر

  چاوش خندید: 
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_ کجا رنگش پریده؟! یکم کثیف شده فقط ... بره 

  حمامرنگش برمی گرده

  ساره بدخلق سمت چهارپایه رفت: 

  _ مبل که بگیرین حداقل خسیسا

  امیروالا چپ چپ نگاهش کرد: 

_ انتخاب کردیم تا شب میارن ... میخوای زنگ بزنم 

  رستن؟بگممادام ساره تشریف آوردن زودتر بف

  مامان گلی بی توجه به بحثشان مشغول می شود

بدون اینکه به جملات من و امیروالا که میگوییم زمین 

طیکشیده شده است طی را دست چاوش داد و خودش 

  بادستمال و مواد شوینده به جان کابینت ها افتاد

 _  

  * * * * * * * * 

  متاسف به صورت کبودش نگاه کردم: 

  شکایت نمی کنی احمق؟_ آخه چرا 

بدون اینکه دلخور شود چادر مشکی را روی سرش انداختو 

  ملتمس نگاهم کرد: 
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_ ساکت باش الای توروخدا ... بچه ها بفهمن کلی حرفدر 

  میاد

با اعصابی خورد چپ چپ نگاهش کردم و جزوه ام را 

  ازروی دسته ی صندلی برداشتم

ج شود و صبر کردم آخرین دانشجو هم از کلاس خار

  بعدغریدم: 

_ چرا اینطوری میکنی سارینا؟ ناسلامتی خودت داریحقوق 

کیفش را برداشت و  میخونی ... چرا نمیری پزشک قانونی

  سمت در رفتپشت سرش راه افتادم

_ نمی تونم الای ... محمد دیوونست ... حتی سامان 

  وبابامم ازش می ترسن 

  کشید: نزدیک در دانشگاه که رسیدیم دستم را 

  _ این پسره اینجاست باز ... بیا از اون در بریم

  کنجکاو پرسیدم: 

  _ کی؟

  _ همون آرتا

  با اخم نگاهم را دزدیدم: 
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_ ول نمیکنه چرا ... اون سری شماره ام رو از بچه 

  هاگرفته بود امیروالا حساس شد ... بهش گفتم متاهلم

اس ام اس هم زمان موبایل در جیب مانتو جلوبازم لرزید

_ نرو اون سمت  امیروالا را که دیدم کلافه پوف کشیدم: 

  ... امیر اومده دنبالم

  با تردید سر تکان داد: 

  _ پس من میرم

  _ بیا برسونیمت

  دستش را در هوا تکان داد: 

  _ مسیرم فرق میکنه ... بعدا می بینمت

دور که شد از در خارج شدم و سعی کردم به او بی 

  اعتناباشم

  با چشم دنبال امیروالا گشتم اما خبری نبود

  دستم سمت موبایلم رفت که صدای آرتا بلند شد: 

  _ الای؟

  ابروهایم در هم فرو رفتشماره ی امیروالا را گرفتم

  رد داد 

  پس احتمالا نزدیک بود
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  از ارتا فاصله گرفتم

  از ماشین گران قیمتش پیاده شد و طرفم آمد

بود با ته چهره ای آشنا که تشخیصنمی  هم سن و سال خودم

  دادم کجا دیده بودمش

 _  

  _ تو چی می خوای از من؟ چرا راه افتادی دنبالم آخه؟

  دهان باز کرد تا حرف بزند که خودم ادامه دادم: 

  _ بهت گفتم متاهلم

   

  اخم هایش درهم فرو رفت: 

  _ جوابمو ندادی ... گفتم تنها بودی زنگ بزن

گوشه ی لبم را به دندان گرفتم تا صدایم جلوی با حرص 

  دردانشگاه بالا نرود

  می دانستم دردسرش برای هردویمان است

خواستم عقب بکشم که بی توجه به سنگینی نگاه هایاطراف 

  بازویم را گرفت: 

  _ سوارشو
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  با تشر دستم را کشیدم: 

  _ ولم کن دیوونه شدی

 له گرفتم تا با دیدن ماشین امیروالا از او فاص

برخوردیپیش نیاید اما امیر از اتومبیل پیاده شد و در را بهم 

  کوبید

مثل همیشه عینک آفتابی به چشم داشت و اخم هایش 

  درهمبود

  نزدیک که شد بازویش را گرفتم: 

  _ بریم امیروالا

  عینک آفتابی را از چشمش برداشت و عصبی پرسید: 

  دت؟_ چی شده ... چرا به زور می کشی

  _ بریم توروخدا دارن نگاه میکنن

  آرتا پوزخند زد: 

  _ دوست پسرته؟

 امیروالا خشمگین یک قدم جلوتر رفت و تیز نگاهش کرد: 

  ... فرمایش؟! R_ شوهرشم
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آرتا دوباره از همان نوع  پوزخندهایی که بین بچه 

  هامعروف شده بود زد و بی توجه به امیروالا خیره ام شد: 

  میزنم الای _ بهت زنگ

  امیروالا روی شانه اش کوبید: 

_ پس آویزونی که شماره اش از روی گوشی زنم پاکنمیشه 

تویی! زنگ نزن تو بلک لیستی ... این سمت و نگاهکن 

  ببینم به کی زنگ میزنی؟!

  ملتمس بازویش را کشیدم: 

  _ امیروالا ... لطفا همه دارن نگاه میکنن

ش کوبید که ارتا با همان دوباره با تشر روی شانه ا

  پوزخندگوشه لبش قدمی عقب رفت

_ دفعه دیگه از چندمتری زن من رد نشو چه برسه بهاینکه 

  بخوای دستش رو بگیری

  آرتا خونسرد خندید: 

  _ چیزی نمی گم چون آبروی الای برام مهمه

امیروالا که عصبی یقه اش را گرفت با التماس دستش 

  راکشیدم

  می لرزید: صدایم از ترس 
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 امیر ... جون من ... دردسرش برای من میشه ... 

  ولشکن این نفهم رو ارزش نداره

 _  

  بعد از مکث کوتاهی با ضرب یقه اش را رها کرد

  آرتا بی تعادل دو قدم عقب رفت 

  نفس راحتی کشیدم و دست امیروالا را گرفتم: 

  _ بریم

خشمگینش را از چشمان ارتا نمی گرفتمحکم تر نگاه 

  دستش را کشیدم: 

  _ بریم امیروالا

نفسش را محکم بیرون فرستاد و سمت ماشین رفتصندلی 

جلو که نشستم پایش را روی گاز فشرد و موهایشرا 

  چنگ زد: 

  این مردک شمارتو از کجا آورده؟

پنجره را پایین کشیدم تا شاید باد خنک کمی از 

  ابصورتم کم کند: الته

  _ از بچه ها حتما 
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  زیرلب فحش رکیکی داد و سرعتش را بالا برد

به خانه که رسیدیم به محض باز کردن دکمه های 

  مانتوامشعله گاز را روشن کردم و سمت اتاق رفتم

روی تخت دراز کشیده و بازویش را روی چشمانش 

  گذاشتهبود

  چهارزانو کنارش نشستم: 

  اطر اون عوضی داغون نکن خب؟_ اعصابتو بخ

  آرام سر تکان داد 

  انگشتم را روی قفسه سینه اش کشیدم: 

یکی دیشب قول داد کمک کنه نهار فردا رو که منکلاس 

  داشتم درست کنیم

  کمرنگ لبخند زد: 

  _ سرم درد میکنه ... درست کن شام با من

  دستش را کشیدم: 

حالت جا بیاد  _ کمک کنی سرتو یک ماساژ باحال میدم

...  

  پاشو دیگه
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  بدخلق روی تخت نشست و پیراهنش را دراورد

چندماه پیش خانه کرج خالی شده و با وجود 

  نارضایتیهامیروالا به درخواست من فروخته شد

  این خانه را دوست داشتم... 

  در این چندماه حاج بابا را ندیده بودیم
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مامان گلی و چاوش تند تند به دیدنمان می آمدند وهرچندبار 

ساره هم همراهشان می آمد و یک ساعت بعدزودتر از بقیه 

  می رفت

با دیدن امیروالا که پیشبند سبز رنگ آشپزی بسته 

  بودخندیدم: 

  _ مثل اونبار نمک یادت نره سرآشپز

  را در روغن ریخت و زیرلب غر زد: گوشت چرخ کرده 

  _ لعنت به من اگر دفعه ی بعد قولی به تو بدم

 _  

  صفحه تلفن همراهش روشن شدموبایل را سمتش گرفتم: 

  _ هوتن

  دستش را در هوا تکان داد: 

_ ولش کن عصر زنگ میزنم ... جواب بدم اصرار میکنه 

  برم مطب

چوبی  بی خیال شانه بالا انداختم و روی میز

  آشپزخانهنشستم: 

  _ دیگه از پسرش حرفی نزد؟

  _ نه ... میگه تهران نبوده ... البته اگر راست بگه ...
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  خیلیم از دستش شاکیه

  سیبی از ظرف میوه برداشتم و خندیدم: 

_ هوتن از کسی شاکی باشه بدون اون طرف دیگه 

  چهجونوریه

  ادویه اضافه کرد و سمتم آمد

رفم روی میز گذاشت و گاز بزرگی دستانش را دو ط

  ازسیب دستم زد

با لبخند سرم را روی شانه اش گذاشتم که بوسه ی به لالهی 

  گوشم زد: 

_ خط جدید میگیرم برات عروسک ... اون عوضی 

  دوبارهمزاحمت شد بگو بهم

با بلند شدن دوباره ی صدای موبایلش سرم را برگرداندم 

  وبه صفحه اش خیره شدم: 

  ب این بدبخت و بده امیر شاید کار مهم داره_ جوا

  کمی فاصله گرفت و تماس را وصل کرد: 

  _ جان هوتن؟

  گاز دیگری از سیب زدم و او خندید: 
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_ واسه این زنگ میزدی؟! فکر کردم میخوای 

  بکشونیممطب جواب نمیدادم

به پرروییش خندیدم و با تاسف سرتکان دادمهوتن برخلاف 

  نبودحداقل برای ما بد نبود!انتظارم بد 

در کار حرفه ای بود و حساب کتاب دستش بوداکثر پیش 

بینی هایش درست از آب در می آمدبعضی چک و سفته 

های امیروالا دستش بود اما امیروالاهم خیلی وقت ها چک 

های امضا شده ی او را مدت هانگه می داشت تا به دست 

  فروشنده ها برساند

با هم صمیمی باشند اما هردو قابل نه اینکه زیادی 

  اعتمادبودند

هوتن دو بار برای شام به خانه ی مان آمد و کم کم نگرانیام 

  کمتر شد

رند و زیرک بود اما به قول خودش امیروالا به دلش 

  نشستهبود و آدم خیانت به شریکش نبود

  امیروالا که موبایل را قطع کرد سر تکان دادم: 

  _ چیکار داشت؟

  دید و فلفل دلمه ای هارا روی میز گذاشت: خن
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_ اینارو ریز کن ... هیچی بیچاره میگه دارم میرم 

  تبریزحواست به کارا باشه سه چهار روز نیستم

 _  

  _ پسره براش دردسر شده نه؟

  _ نمیدونم اما این چند روز خیلی اعصابش به هم ریخته 

تکان دادم همانطور که سیبم را میجویدم بی تفاوت سر 

  وحرف دیگری نزدم

این روزها معنی واقعی آرامش را درک می کردم و  

  هزاربار خدا را شکر می کردم که به این خانه آمدیم

 عصر بی توجه به چشم غره های امیر والا روی کاناپه

دراز کشیدم و خط به خط جزوه ام را با صدای بلند 

  خواندمتا حفظ شوم

روی میز کوبید و با پوفکلافه معترض لیوان چای اش را  

  ای از جا بلند شد

  پوشه مطب را بالا گرفت و شاکی گفت:  

  _ خوبه منم آمارها رو بلند بلند بخونم؟!

  سمت اتاق رفت که صفحه موبایل روشن شد 

  نیم خیز شدم و موبایل را برداشتم 
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  _ بیا موبایلت رو هم ببر تمرکزم بهم می ریزه

  ن انداختم و ادامه دادم: نگاهی به اسم هوت 

  _ این هوتنم ولت نمیکنه ها 

  راه رفته را برگشت و موبایل را گرفت: 

  _ بله هوتن؟ چی شده امروز اینقدر یادم میکنی!

  نمی دانم فرد پشت خط چه گفت که رنگ امیر بالا پرید:  

  _من ... من همکارشونم 

  با چشمان تنگ شده روی مبل نشستم: 

  _ چی شده؟

  بی توجه به من ادامه داد:  

  _ کدوم بیمارستان؟ حالش چطوره؟

  ابرو بالا انداختم امیر والا کلافه گفت: 

 _ باشه خبر میدم بهشون ... من دوستشم ... 

  شرایطشخوبه؟

  کمی مکث کرد و بعد وارفته چانه اش را مالید:  

  _ یا خدا ... من میام

  ایستادم: تماس را قطع کرد مضطرب کنارش 
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  _ چی شده هوتن طوری شده؟

  موهایش را چنگ زد:  

  _ ماشینش رفته تو دره 

  با چشمان گشاد شده تکرار کردم: 

  _ چی؟ زنده است؟

  رنگ پریده در سکوت نگاهم کرد

  مات سرتکان دادم: 

  _ مرده؟!

سرش را به نشانه تایید تکان داد بهت زده دستم را به دیوار 

  گرفتم: 

  باورم نمیشه_ 

 _  

دست به کمر سمت آشپزخانه رفت و دوباره راه رفته 

  گیج و سردرگم بود  رابازگشت

  سعی کردم به خودم بیایم لبم را با زبان ترک کردم:  

  _ خب ... خب حالا باید به خانوادش خبر بدیم

  جوابم را نداد
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  جلو رفتم و دستم را روی بازویش گذاشتم: 

و میشنوی؟ باید به خانوادش خبر _ امیر والا صدام

بدیماحتمالاً چون شماره تو آخرین تماسش بوده به تو زنگ 

  زدن

  ... گوشیش رمز نداشته؟ شماره ای از پسرش داری؟

_  سرش را به نشانه نفی تکان داد و روی کاناپه نشست 

کسی رو نداشت یا حداقل من نمی دونستم ... این پسر 

  اش پیدا شدههمتازه چندماهه سر و کله 

  مکث آرامی کرد و زیر لب ادامه داد:  

  _ وای خدا 

معلوم بود به هم ریخته و نمی داند چه کار کند سمت 

نصفش را خودم سر  آشپزخانه رفتم و با لیوان آبی برگشتم 

  کشیدم و نصف دیگرش را سمت امیروالا گرفتم

 _  کجا تصادف کرده؟ کدوم بیمارستان؟ آوردنش تهران؟

  گرفته سر تکان داد: 

  _ آره از بیمارستان تهران تماس گرفت طرف

  _ میخوای چیکار کنی؟

  از جا بلند شد:  
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  _ میرم بیمارستان

  بی توجه به امتحان فردایم پشت سرش سمت اتاق رفتم:  

  _ باشه منم میام پس

  _ بشین سر درست

  _ میان ترمش حذفی نیست ... میام منم تنهایی

  کوچه ی پشتی بیمارستان پارک کرد و وارد شدیم ماشین را

تا زمانی که پرستار خبرش را تایید کرد هنوز هم 

  باورمنمیشد هوتن مرده است

امیروالا کلافه روی نیمکت نشست دستم را روی شانه اش 

  گذاشتم: 

  _ باید زنگ بزنیم پسرش

  سر تکان داد و موبایلش را از جیبش بیرون آورد

  شماره اش رو نداری؟_ مگه نگفتی 

_ از منشی مطب بگیرم ... چندبار هوتن شماره اش 

  روداده بود زنگ بزنه

کنارش همانطور ایستاده به دیوار تکیه دادمبا پسر هوتن که 

  تماس گرفت دستش را کشیدم: 
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_ پاشو بریم ... از دست ما کاری برنمیاد ... فردا زنگبزن 

  برای مراسم بپرس ازشون

 _  

اصرار امیروالا سر جلسه ی امتحان می روم و  صبح با

  بازور نصف سوالات را جواب می دهم

سارینا همراهم از سر جلسه بلند شد از در که بیرون زدیم 

  کنجکاو نگاهم کرد: 

  _ چرا مشکی پوشیدی؟

  مقنعه ام را درست کردم: 

_ امیروالا منتظره ... شریکش فوت شده داریم 

  میریممراسم اون

  سر تکان داد متاسف

  جدا که شدیم با عجله سمت ماشین رفتم و سوار شدم: 

  _ دیر شد امیر کاش نمیومدم سر جلسه

  ماشین را راه انداخت: 

  _ خوب بود؟

در آینه ی جلو رژلب کمرنگم را با دستمال کاغذی 

  کمرنگتر کردم: 
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  _ بد نبود پاس میشم

  آرام خندید: 

ه تازه ... امتحاناتم بهزور _ میخواست بمونه سال بعد بخون

  میخونی دختره

  چپ چپ نگاهش کردم: 

_ خوب شد نموندم ... از آخر مثل تو با گاو و گوسفند 

سرو کار داشتم. .. اصلا برو همه جا افتخار کن بگو 

  زنموکیله

  دوباره آرام خندید: 

_ احتمالا من کارم طول بکشه ... از اونجا آژانس 

  خونه_ چی کار داری؟میگیرمبرات برگرد 

_ چک و سفته ها همه دست هوتن بود ... تکلیف اونا 

  روروشن کنم

  با تاسف ادامه داد: 

_ اصلا باورم نمیشه ... همین دیروز داشتم باهاش 

  حرفمیزدم

  لبخندم محو شد: 
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_ زشت نیست همین روز اول بحث چک و سفته 

  وسطبکشیم؟

نداشت هوتن که _ چرا اما خیلی مهمه ... کسی رو هم 

  منباهاش آشنا باشم ... معلوم نیست بعدا ببینیمشون یا نه ...

حداقل شماره پسره رو بگیرم ببینم میخواد چیکار کنه باسهم 

  باباش

  برخلاف چیزی که فکر می کردیم جمعیت زیادی آمدهبودند

  کسی را نمی شناختیم

  گوشه ای ایستادیم و در سکوت فاتحه خواندیم

گریه ها مثل مراسم های دیگر حتی زمانی که صدای 

  هوتنرا به خاک می سپردند بلند نبود

  منشی مطب هم آمده بود

  با دیدنمان جلو امد و احوال پرسی کرد

  امیروالا پرسید: 

  _ پسر هوتن کدومشونه؟

  منشی با دست به نقطه ای اشاره زد: 

  _ اونجاست دکتر ... اسمش آرتاست ... آرتا مستوفی!

 _  
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  گنگ مسیر نگاهش را دنبال کردم و به او رسیدم

چشمان آبی رنگش اصلا از نظرم دوست داشتنی 

  نبودپیراهن مشکی  و شلوار سورمه ای به تن داشت

  امیروالا تیز نگاهش کرد: 

  _ این همون پسره نیست؟

  آرام سر تکان دادم: 

  _ خودشه

_ مگه سر کلاسات تاحالا فاملیش رو نشنیدی؟ 

  نمیدونستیپسر هوتنه؟!

  کلافه و متعجب سر تکان دادم: 

  _ نمی دونستم! این همه تشابه فامیلی

نگاهم را سمت آرتا برگرداندمگریه نمی کرد ، حتی 

  ناراحت هم نبود

بی تفاوت دست چپش را درون جیب شلوار خوش 

دوختشفرو برده بود و هر چنددقیقه یک بار در جواب 

  حرفی می زد پسری کهکنارش ایستاده

  چشمانم را به زمین دوختم تا نکند سنگینی نگاهم را حسکند

  _ تو برو تو ماشین الای
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  _ میخوای بمونی؟

  _ خلوت تر بشه میرم باهاش حرف می زنم

  سرم را تکان دادم: 

_ میخوای بمونم؟ تسلیت بگیم ... بالاخره تنها فامیلش 

  کههمین پسره نیست

 بخاطر شرایطش میرم ... _ لازم نیست ... منم 

  تسلیتمیگم شماره اش رو هم میگیرم

  بی حواس جواب دادم: 

  _ من میتونم شمارش رو پیدا کنما

  تیز نگاهم کرد ادامه ندادم

  کیفم را سر شانه ام بالاتر کشیدم: 

  _ من میرم ...

  با صدای آرتا جمله ام ناقص ماند: 

  _ به به ... شریک جدید!

  سمتش برگشتم

  برخلاف انتظارم با لبخندی کج خیره ی امیروالا بود
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آخرین بار امیر با زور یقه اش را رها کرده بود و 

  امروزدوباره روبه رو شده بودند

  امیروالا سرد نگاهش کرد: 

  _ تسلیت می گم

 _  

  مضطرب لبم را به دندان گرفتم

  آرتا تشکر کرد 

  دستم را گرفت: نگاهش که به سمت من کشیده شد امیروالا 

  _ بشین تو ماشین عزیزم ... هوا سرده

  تسلیت آرامی گفت و خواستم عقب برگردم که لبخند زد: 

  _ ممنونم

  خیره چشمانم مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: 

  _ الای

  با اخم کمرنگی که میان ابروهایم جا گرفته بود عقببرگشتم

  خیره اشانشدمصندلی جلو نشستم و از همان فاصله نگران 

آرتا جدیدا به دانشگاه آمده بود اما از همان ابتدای 

  ورودحسابی جلب توجه کرد
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  از او ، نگاهش به دخترها و رفتار مغرورانه اش نفرتداشتم

  با باز شدن در به چهره ی برافروخته ی امیروالا خیره شدم

 : 

  _ چی شد؟

  در را بهم کوبید و موهایش را چنگ زد: 

  حالا حرف می زنیم_ میگه 

  _ برای چی عصبی شدی پس؟

  صدایش کمی بالا رفت: 

_ این همه آدم اون وقت درست همین عوضی باید 

  سروکلهاش پیداشه

  سعی کردم آرامش کنم: 

  _ اگر پس نده می تونی شکایت کنی! میشه خیانت درامانت

  _ حالا همین الان خانم برای ما وکیل شده!

  هش کردم: شاکی و بهت زده نگا

  _ چته امیر چرا عصبی هستی به من میپری؟! 

  با حرص پوف کشید: 
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_ حالا بگو ببینم چکای خود هوتن که پشتش امضای 

  منمهست چی؟ اونا تکلیفش چیه؟

  با تمسخر پوزخند زدم: 

  _ برو بابا بیشعور

  گرفته خندید: 

 _ ولی واقعا از زمین و آسمون میرسه خداروشکر! 

  تازهچندوقت بود کارا ردیف شده بود یکم ...

  بحث را تغییر دادم تا حواسش پرت شود: 

_ دانشگاه بودم مامان گلی زنگ زد ... می گفتامیروالارو 

  یک شب راضی کن برای شام بیاین اینجا

  زیرچشمی با اخم نگاهم کرد: 

_ این بدبختم بین ما گیر افتاده...  کاری که از دستشبرنمیاد 

  ا یک چیزی میشه قیمه درسته میکنه مارو بکشونهاونجات

  آرام خندیدمحق با او بود!

  _ تو چی گفتی؟

  پوزخند کمرنگی زدم و بی خیال شانه بالا انداختم: 

  _گفتم امیروالا هم بیاد من نمیام!
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 _  

  بی حال لبخند زد: 

  _ نه بابا؟ چه عجب

  خندیدم

   چنددقیقه بعد روبروی خانه ایستاد:

  _ برو عزیزم

  _ تو نمیای؟

  _ برم مطب

  دستش را گرفتم: 

  _ مطب چیکار؟ امروز که خبری نیست

  کلافه دستی به صورتش کشید: 

  _ نمی دونم ... اصلا هنوز باورم نشده الای

  بازویش را نوازش کردم: 

  _ بیا بریم بالا ... امروز کسی نیست امیروالا

ببینم چی دست هوتن بود _ مدارک و سرجمع کنم. .. 

  چیدست من ... حسابشو داشته باشم

  از ماشین پیاده شدم و در سمت راننده را  باز کردم: 
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  _ فردا میری ... الان بریم بالا

  کلافه نگاهم کرد: 

  _ اذیت می کنی؟

  _ مگه بچه ام؟

  زیرچشمی نگاهی به خیابان خلوت انداخت و دستم را کشید

  نشستم و کمرم را به فرمان تکیه دادم بی تعادل روی پایش

  دستش را روی گونه ام کشید: 

  _ داری اذیت می کنی جوجه ام

  دستش را گرفتم و با زور از خودم دور کردم

  صدای زمزمه پرشیطنتم به سختی به گوش رسید: 

  _ تو ماشین؟ جلوی در خونه؟ از شما بعیده آقای دکتر!

  آرام خندید: 

  گه؟! ذهنت منحرفه خانم وکیل_ چیکار کردم م

  ذوق زده خندیدم: 

  _ آخ کی بشه من مدرکم رو بگیرم

  با خنده پایینم گذاشت و خودش هم پیاده شد: 
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_ دعا کن این مرتیکه راه بیاد وگرنه که اولین 

  موکلتشوهرته!

  گرفته مشت آرامی به بازویش کوبیدم: 

  _ مسخره نشو

  ایستاد تا اول وارد شومدر خانه را باز کرد و کنار 

کیفم را کنار جاکفشی انداختم و خواستم سمت اتاق بروم 

  کهدستم را کشید و آرام به دیوار راهرو کوبیدم: 

  _ کجا؟ کی دلبری می کرد که بیا بالا امروز نرو مطب؟

 _  

  آرام خندیدم: 

  _ گفتم بیای بالا استراحت کنی خسته ای

  هایش را روی گردنم گذاشت: شالم را از سرم کشید و لب 

  _ اتفاقا من خیلی سرحالم

  _ من خسته ام 

  بوسه ای روی پوست شانه ام نشاند: 

  _ تورو هم سرحالت میارم

  ریز خندیدم و از پایین خیره ی چشمانش شدم
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  کلافه پوف کشید و با خشونت سرم را به دیوار فشرد: 

  _ چشمات وحشیه عشقم!

گردنش حلقه کردم و او لب هایش دست هایم را دور 

  راجایی میان ابروهایم فشرد

  از فشار دستش روی پهلویم آرام ناله کردم: 

  _ آروم امیر

  لب های مرطوبش را روی پوستم کشید: 

_ تو که چشمای خودت رو نمیبینی ... اینطور خیره 

  کهمیشی دیوونه کننده میشن

به  با خنده کمی چرخیدم تا از فشرده شدن سرم

  دیوارجلوگیری کنم

  عقب عقب رفتم و او قدم به قدم همراهم آمد

جزوه های درسی من و پوشه های مطب را با یک حرکتاز 

  روی کاناپه پایین انداخت و روی بدنم خیمه زد 

  مقصد بوسه های سوزانش اینبار لب هایم است

دستش را که از روی گردنم پایین آورد آرام خودم را 

  جمعکردم
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کنشم را که دید انگشتانش را دوباره بالا کشید و وا

  آرامزمزمه کرد: 

  _ جان؟ گردنت گرفته؟

کمرنگ لبخند زدم و او بوسه ای کنار دستش ، روی 

  پوستمزد: 

  _ ماساژ بدم؟

  لب زدم: 

  _ بده

از جا بلند شد ، پیراهنش را از تن در اورد و بدجنس  

  ،دستم را کشید: 

  مام ماساژت میدم_ پس بیا بریم تو ح

  بلند خندیدم 

خنده ام را که دید خم شد ، یک دستش را زیر پاهایم ودست 

  دیگرش را زیر گردنم انداخت و بلندم کرد: 

  _ خودم می برمت پرنسس

بدون مخالفت دست هایم را دور گردنش حلقه زدم و سرمرا 

  در گردنش فرو بردم

  وارد حمام شد
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کردم در حمام را بست و نفسم را که سرشانه اش فوت 

  بیطاقت لب هایش را روی لب هایم گذاشت ...

 _  

سوار آسانسور شدم و دوسمت مانتو بنفش رنگ جلوبازم 

  رابهم نزدیک کردم

  صدای موبایلم برای چندمین بار درامد اما توجه نکردم

  می دانستم یا چاوش است و یا ساره

نگ هنوز ده دقیقه تا ساعت قرارمان مانده ، ز

  بارانمانمیکردند

از آسانسور که بیرون آمدم صدای آرام منشی مطب درفضا 

  پیچیده بود

  سرم را برگردانم

تنها دختری جوان با قفس کوچکی که نمی توانستم 

تشخیصدهم چه حیوانی در آن است روی کاناپه به انتظار 

  نشستهبود

  به نظر همستر و یا خرگوش می آمد

مشغول بود سری تکان دادم و  رو به منشی که با تلفن

  بادست به اتاق امیروالا اشاره کرده و لب زدم: 
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  _ تنهاست؟

از جا نیم خیز شد و برای ثانیه ای تلفن را از خودش 

  دورکرد: 

_ سلام خانم دکتر ، نه تنها نیستن اما آخرین 

  مراجعهکنندشون بودن

  با لبخند سر تکان دادم

  می زد و من دلیلش رانفهمیدم از همان ابتدا خانم دکتر صدا

مردی با کت شلوار و خانمی میانسال که از اتاق خارجشدند 

  سمت اتاق رفتم 

  پشت به من ایستاده بود و با خستگی دست هایش را میکشید

چندین هفته از مرگ هوتن گذشته بود و همه چیز 

  ظاهراآرام بود

ر تقه ای با انگشت اشاره به در کوبیدم که با همان س

  پایینافتاده سمت میزش رفت: 

_ برای امروز بسه خانم منتظری ... کسی رو 

  نفرستیدداخل باید برم

  با لبخند وارد شدم: 

  _ یک ربع پیش باید می رفتید آقای دکتر
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 سمتم برگشت ، نگاهی به لباس هایم انداخت و آرام خندید: 

  _ بنفش بهت میاد

  صبح هم سارینا همین را گفته بود!

_ مرسی ... بریم؟ چاوش و ساره دیوونم کردن انقدر 

  زنگزدن

  سری تکان داد و موبایلش را برداشت: 

  _ آره کاری ندارم دیگه

  _ یک خانمی بیرون نشستن ها ... دیر میشه

  _ با دکتر بهرامین ... کاری به ما ندارن

  کنار هم به سمت در خروجی رفتیم که مردی داخل آمد

کفش های مردانه و شلوار کتان آبی نگاهم را از 

  رنگشگرفتم و خیره ی صورتش شدم

  آرتا مستوفی!

 _  

  ابروهایم بهم نزدیک شد  خونسرد گفت: 

  _ شب بخیر

  امیروالا جدی نگاهش کرد: 
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  شب بخیر ... قرار بود دوساعت پیش همو ببینیم

  لبخند زد: آرتا بیخیال 

  _ برنامه هام جور نشد 

  امیروالا سر تکان داد: 

_ تا اونجایی که از بابات شنیدم سرکار نمیری ...اما 

مندوساعت پیش بخاطر تو به کسی وقت ندادم...  کاش 

  برنامههات رو جور میکردی

  گوشه لبم را به دندان گرفتم

استاز طوری با او حرف می زد انگار آرتا کم سن و بچه 

اخم عمیقش معلوم بود خودش هم از حرف های 

  امیروالاخوشش نیامده: 

  _ حالا که اینجام

  امیروالا به من اشاره زد: 

  _ متاسفانه داشتیم میرفتیم

  لجباز شده بود

می دانستم از آرتا خوشش نمی آید و اگر از همین 

  اولاینطور بحث می کرد به ضرر خودمان تمام می شد

  م: نگاهش کرد
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  _ من تو ماشین منتظر میمونم 

  _ لازم نیست فردا میان

  ملتمس نگاهش کردم تا لجبازی را کنار بگذارد

  خیره ی آرتا شد: 

  _ چک و سفته ها همراهتونه؟

  آرتا کج لبخند زد: 

  _ در این باره هم صحبت می کنیم

  نگاهی به من انداخت و ادامه داد: 

  البته اگر قرار نیست برین

  امیروالا با جدیت به اتاقش اشاره زدسمت در رفتم: 

  _ من منتظر میمونم

  آرتا به طرف اتاق رفت و امیروالا دستم را گرفت: 

  _ لازم نیست ... زیاد طول نمیکشه ... باهم میریم

  پشت سرش وارد اتاق شدیممنشی از جا بلند شد: 

  _ من می تونم برم دکتر؟

  نگاهی به اطراف انداختم 

  خبری از زن با قفس همسترش هم نبود
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  امیروالا همانطور که در را می بست سر تکان داد: 

  _ بله خسته نباشید

 _  

آرتا بدون تعارف روبروی میز نشست ، پای راستش 

راروی پای دیگر انداخت با رضایت خیره ی اتاق 

  بزرگشد: 

  _ میبینم که بابام خوب خرج کرده

  ره نشستم: دور تر روی صندلی دونف

  _ بابات و امیروالا! هرچی بوده شریکی بوده!

  امیروالا کنارم نشست و آرتا با تمسخر رو به او خندید: 

  _ نمی دونستم شما هم تو کار ساخت و سازید؟!

_ داشتید میومدید بالا تابلو رو ندیدی؟! اینجا مطبه و 

  مندامپزشکم

  _ اما از اول مطب نبوده مگه نه؟!

  جمله اش را قطع کردم: کلافه 

  به چی میخوای برسی؟

  آرتا لبخند زد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ اومدم اینجا که حرف بزنیم الای

  امیروالا نگاهی به ساعت مچی گران قیمتش انداخت: 

_ شما شاید بیکار باشی اما ما نه! برای وقت 

گذرونیاومدی؟ همون روز اول هم گفتم ... چک من که 

 خش چند روز دیگه میرسه ... دستبابای خدا بیامرزته تاری

  سفتهها و مهم تر از همه این مطب

  _ من ایران نمی مونم! سهمم ازینجا رو میخوام

بهت زده نگاهش کردمنیامده سهم دار شده بود!امیروالا 

  عصبی گفت: 

_ چی میگی؟ مگه میشه؟ هرچی سود سهم بابات بوده 

شم میادبه حساب تو ... مفت میخوری میخوابی خرحمالیا

  مالماست ... چی میخوای دیگه بچه جون؟
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هرچی هوتن داشته الان مال منه! قراره خودم براشتصمیم 

  بگیرم! اگر داری سهمم رو بخری بسم الله

امیروالا خشمگین دستی به گردنش کشینگران به صورت 

  قرمز شده اش خیره شدم: 

  _ چک و سفته ها؟

  آرتا با لبخند کمرنگی سر تکان داد: 

  _ کدوم چک و سفته ها؟!

  صدای زنگ موبایلم بلند شد

مضطرب خاموشش کردم و با استرس پنجه ی پایم را 

  پشتسر هم به زمین کوبیدم

امیروالا از میان دندان های بهم فشرده شده اش غرید: _ 

چک تاریخش چند روز دیگه ست ... بیست و چهارساعت 

بود ...  قراره پول بزنن به حسابم ... دست بابات قبلش

خودش پول و نقد میکرد و برای قسط وسیله و بقیهی 

  هزینه ها واریز می زد

 به اسم کیه؟ هیچکس؟! اما چک الان دست منه ... 

 بحثاینجاست! تو چک و سفته هات پیش بابای من بوده! 

  پسدارایی اون حساب میشه ... بهتر بگم! دارایی من!
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  امیروالا صدایش را بالا برد: 

_ هوتنم خیلی وقت ها دست من چک داشت ... این سریمن 

شلوغ بودم اون رفت دنبالش ... میخوای به چی برسیآرتا 

  مستوفی؟

 _  

  آرتا تسلیم وار دست هایش را بالا گرفت: 

  _ فقط داریم حرف می زنیم

  مشخصه!_ منم دارم برات توضیح میدم ... تکلیف اینجام 

مثل روال قبلش ... هرچی سود هوتن بوده ازین به بعد 

  میادتو حساب تو

  _ یک بار گفتم قصد فروش دارم!

  امیروالا بلافاصله جواب داد: 

  _ باشه! مشتری پیدا کن برای سهمت!

  از جا بلند شد: 

  _ بریم الای

  پشت سرش بی توجه به آرتا بیرون رفتم

ز پایین آمد و برای نگهبان از پله ها زودتر از من ا

  سرتکان داد: 
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_ آقایی که بالا هستن دارن میرن ... تا چنددقیقه ی 

  دیگهپایین نیومدن برو بالا

  نگهبان که تایید کرد سوار ماشین شدیم

  عصبی و کلافه ماشین را روشن کرد: 

  _ کجا میخواستین برین؟

  آرام زمزمه کردم: 

  میخوای بریم خونه؟

  ه چرا. .. آدرس بده_ نه خون

  آرام آدرس را زمزمه کردم

  سکوتمان فقط چند دقیقه دوام داشت: 

  _ سفته ها رو برای چی دادی؟

  بی حوصله توضیح داد: 

_ اول که مطب رو گرفتیم برایم خرید وسیله و دستگاه هاو 

 بقیه مخارج سهممون مساوی بود ... کم کم پول کماومد ... 

... سفته دادم بهش اما از رویسودم  هوتن بیشتر گذاشت

درصد بیشتری می گرفت ... تا یک سال دیگه تمومشده 

بود تقریبا ... سفته هارو هم همون اول دادم ... هنوززیاد 
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شناخت نداشتیم ... منتظر بودم خرجاش جبران شه 

  بعدازش بگیرم

  سرم را تکان دادم

روبروی کافه رستوران باصفایی ایستاد اما دیگر 

  حوصلهای برایم نمانده بود

  از ماشین پیاده شدم و کنارش ایستادم

  سوییچ را به مردی که جلو آمده بود سپرد و سرتکان داد: 

_ چرا این شکلی شدی؟ عادی باش الان حال اینارو 

  هممیگیری

  به من گفت عادی باش اما خودش عادی نبود!

قلیانرا  چنددقیقه بعد از رسیدنمان زمانی که ساره و چاوش

میان خودشان می چرخاندند دور از تخت ما ایستاده بودو 

  به آبی که از زیر پل می گذشت خیره بود

  ساره رو به من چشمک زد: 

  _ چشه؟

  چاوش دود قلیان را فوت کرد: 

  _ نمی دونی؟ سر همین قضیه هوتن دیگه

  امیروالا بالاخره چشم از آب گرفت و کنارمان ایستاد
Romandl

https://t.me/romandl


 _  
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  مهراب دوستانه روی شانه اش کوبید: 

_ جوش نزن عمو ... درست میشه ... فوقش یک مقدار 

باچاوش میذاریم روی هم فعلا دهن این پسر هوتن بسته 

  شهسر سفته و چکش

  چاوش خندید: 

_ بشین سرجات مهراب ... باورت نمیشه حاجی 

حساب نکرد..   مجبور  سرموتورم بازی دراورد

  شدمبرگردونم بگم با مدلش حال نکردم!

  ساره سر تکان داد: 

  _ مهراب که به ما میگه عمو یعنی گند زدیم!

  امیروالا لبخند زد: 

_ نه بابا ... پسره فقط بلوف میزنه ... حتی چک رو 

  همنگه داره مهم نیست ... یک روز قبلش پول میفرستن ...

بیشتر بود ... آخرش اینه سهم  سهم هوتن از پول

منمبرمیداره دیگه اونم میگیریم برای پول سودی که 

هوتنقرار بود تا یکی دوسال دیگه بیشتر بگیره ... اون 

  سوختمیشه اگر چک و بگیره

  مهراب قلیان را سمتش تعارف زد: 

  _ نمی کشی؟
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  امیروالا خندید

خودش را روی تخت سمت من کشید و کنارم به 

  کتکیه داد: بالشت

  _ نه راحت باش

با شنیدن حرف هایش کمی آرامش پیدا کردم و از 

  استرسمکم شد

چند روز بعد اما که تاریخ واریز پول رسیده بود سر 

  کلاسهم آرام و قرار نداشتم

  موبایل را پشت کتابم پنهان کردم و برایش نوشتم: 

  _ چی شد؟

  جوابم را سریع فرستاد: 

به درست بچه ... دارم با علیرضا _ حواست رو بده 

 میرمبانک ... امروز فقط پول رو واریز میکنن برام ... 

  تاریخچک فرداست

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به استاد دوختم اما 

  چیزیمتوجه نمی شدم

کلاس بعدی را نماندم و خودم را به خانه رساندمسعی 

  کردم دوباره تماس نگیرم
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را از یخچال بیرون گذاشتم و بسته گوشت چرخ کرده 

  تابهرا شستم

  هم زمان در دلم به امیروالا غر زدم

صبح برای هردویمان املت درست کرده بود و انگار 

  درآشپزخانه بمب منفجر شده بود

قاشق های چرب و ربی را در سینک انداختم و پوف 

  کشیدمزمان نمی گذشت

گرفتم  از بیکاری زیر ماکارانی را خاموش کردم ، دوش

  وآشپزخانه را مرتب کردم

عقربه ها هفت شب را نشان می دادند که تصمیم 

  گرفتمدوباره تماس بگیرم

  دنبال موبایلم بودم که در خانه باز شد

 _  

 راست 

  ایستادمامیروالا اول وارد شد

  بهت زده به سر و وضع نامرتبش خیره شدم: 

  _ چی شده؟

  خودش را روی کاناپه پرت کرد
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  یک لیوان آب میدی_ 

با صدای بسته شدن در خانه به آن سمت نگاهی 

انداختمعلیرضا! دوست امیروالا بود و در این مدت که به 

  تهرانآمدیم زیاد به دیدنمان می آمد

  بی توجه به لباس هایم پرسیدم: 

  _چی شده؟

  زیرچشمی نگاهم کرد: 

  _ سلام الای جان

  خجالت زده لبم را گزیدم: 

  ببخشید سلام ... چی شده؟_ 

  امیروالا غرید: 

  _ آب چی شد؟

کلافه سمت آشپزخانه رفتم و با لیوان آب برگشتمجلوتر که 

  رفتم جای خالی دکمه ی یقه ی پیراهنش را دیدم

  وارفته نگاهش کردم: 

  _ دعوا کردی؟!

آب را سر کشید و خودش را با چشمان بسته روی 

  کاناپهانداخت
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  طرف علیرضا برگشتم: با استرس به 

  _ میگین چی شد یا نه؟

  _ پول رفته به حساب پسر مستوفی

  بهت زده زمزمه کردم: 

  _ چی؟!

_ اکثر اوقات میزدن به حساب هوتن ... آرتام به منشیپول 

  داده ... کاری نداشته ... آرتا جای پدرش اومده ...

تا خواسته اینبار به جای حساب هوتن مستوفی بزنن حسابآر

مستوفی ... مثل همیشه که برای هوتن و امیروالافرقی 

  نداشته برای کدومشون بزنن

  عصبی و ناراحت سرتکان دادم: 

_ مگه الکیه؟! پول امیروالا بوده! زدن به حساب 

  یکیدیگه؟!

  _ پول مال مطب بوده! که الان نصفش مال ارتاست ...

 هیچ فرقینداره! اونم مثل امیروالا اگر امضا کنه معتبره ... 

امیر اگر شکایت کنه و بتونه ثابت کنه که ارتا 

بدونرضایتش پول رو گرفته بازم کافی نیست چون بعد 

  ازچندوقت شاید نصفش برگرده
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  امیروالا غرید: 

  _ میکشمش حروم زاده ی بی شرف رو

  علیرضا بالای سرش ایستاد: 

_ دیوونه ای تو؟ چرا به منشی حمله می کنی؟ کم 

  بختیداری اونم شکایت کنه؟بد

 _ بره گمشه هرغلطی میخواد بکنه کثافت ... 

  خداروشکرکنه تو و اون نگهبان بودین

_ خب ما که  مغزم از کار افتاده بودآرام زمزمه کردم: 

انتظارش رو داشتیم ... امیروالا خودت نگفتیکل پول رو 

  هم برداره میشه سهم یک سال سود باباش؟!

  ین صدایش را بالا برد: امیروالا خشمگ

  _ با کدوم چک الای؟! با کدوم چک پول رو گرفته؟!

  وارفته زمزمه کردم: 

  _ وای ...

_ مردک لاشی پول رو گرفت ، چکم دستشه ... چک 

  روفردا ببره بانک پولی تو حسابم نیست

 _  

  علیرضا در سکوت به دیوار تکیه داده و نگاهمان می کرد
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مبل دراز کشیده بود و من  امیروالا هنوز روی

  همانجاروی زمین نشسته بودم

  آرام زمزمه کردم: 

  _ مبلغش چه قدر بوده؟

  امیروالا زمزمه وار جواب داد: 

  _ زیاد

  _ فوقش ماشین رو می فروشی

  _ چرا باید برای پولی که حقش نیست ماشینم رو بفروشم؟!

حلشد  سفته ها چی؟ بخاطر اونم خونه رو بدم؟ اصلا اینم

 ... 

مطب چی؟ بخواد سر نصفش بازی در بیاره وتعطیل شه 

همه اش ضرره ... وام از بانک گرفتم ... اون وچطوری 

  بدم؟ بیست تومنم پول علیرضاست دستم

  علیرضا بلافاصله جواب داد: 

  _ به اون فکر نکن امیر ... دیر نمیشه

  امیروالا عصبی روی کاناپه نشست: 
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.. اول و آخر باید داد ... گفتم _ ساکت باش بابا .

تاخردادتسویه میکنم نگفتم؟ وقتی میگی خرداد و بکشونیش 

  به تیرنامردیه

  _ امیروالا گوش کن آخه ...

  بی توجه به جمله ام صدای گرفته و پرحرصش را بالابرد: 

_ انگار من آفریده شدم زمین بخورم! هربار به روی 

... بریدم دیگه ... تو  خودمنمیارم پا میشم باز هلم میدن

اینتهران گوه دومتر جا نیست خبری از بدبختی نباشه 

ماسرمونو راحت بذاریم زمین ... پدربزرگم و عموم 

حسابنمی تونن بکنن مال و اموالشون رو ... اون وقت 

 حاجی ازبچگی واسه چندرغاز منت سر من گذاشت ... 

 انگار نهانگار خودم و بابام مثل سگ واسش جون می

  کندیم

  کلافه کنارش نشستمعصبی بود

میان بحث هوتن و آرتا از حاج بابا و عمو محسن می گفتو 

  باز برمی گشت

_ کارگر معمولی پیشش اینقدر حمالی می کرد الانیکچیزی 

  گیرش اومده بود

  علیرضا پوف کشید: 
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_ ولش کن اونو ... بحث الان حاجیه مگه امیر؟ یک 

  تن بکنیمفکریبرای این توله سگ هو

  صدای امیروالا بالا رفت: 

  _ نه بحث حاجی نیست ، بحث زندگی ت*خ*می منه

_ فعلا یک فکری برای چک بکنیم ... بعد میرسه مطب 

_  وبقیه اش ... اون بیست تومن منم نمیخواد بدی فعلا

لازم نکرده ترحم کنی ... تا اینجاش اومدم ازین به 

  بعدشممیرم خودم

  تکان داد و سمت در رفت:  علیرضا سردرگم سر

  _ بعدا زنگ می زنم بهت

 _  

از کنار امیروالا که در سکوت به روبرو خیره بودبلندشدم 

  و پشت سرش رفتم

  مشغول پوشیدن کفش هایش بود که آرام زمزمه کردم: 

  _ عصبی میشه چرت و پرت میگه ناراحت نشین

  آرام خندید: 

نشدم ... میرم که _ رفیقمه میشناسمش ... ناراحت 

  تنهاباشه
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  سر تکان دادم 

بلوز شلوار زرد رنگی به تن داشتم با اشکال برجسته 

  یموز و لیمو و گل های آفتابگردان

  به داخل اشاره زد: 

  _ برو پیشش 

  لبخند زدم: 

  _ مگه نگفتین باید تنها باشه؟

  به سمت پله ها رفت: 

  _ تو فرق می کنی

  و با دور شدنش در را بستمچند ثانیه مکث کردم 

نفس عمیقی کشیدم و کنار کاناپه ای که امیروالا 

  درازکشیده بود ایستادم 

  _ امیروالا؟

  آرنجش روی چشمانش بود

  نمی دانستم به همین زودی خوابیده است یا نه

  انگشت هایم را میان موهایش چرخاندم: 

  _ عزیزم؟

Romandl

https://t.me/romandl


  نفس عمیقی کشید اما باز هم حرفی نزد

موهایش را به آرامی سمت بالا هل دادم ، خم شدم و 

  آرامپیشانی اش را بوسیدم: 

  _ عشقم؟

سکوتش را که دیدم خواستم برای آوردن پتو سمت 

  اتاقبروم که دستم را گرفت و به طرف خودش کشاند

  روی شکمش نشستم

دستش را دور گردنم انداخت و مجبورم کرد روی 

  بدنشدراز بکشم

  میل نبودم!خودم هم بی 

  سرم را در سینه اش فرو بردم: 

  _ ناراحت نباش ...

  موهایم را نوازش کرد: 

  _ نیستم ... برو بخواب صبح بری کلاسات رو

  _ نمیرم فردا رو

  آرام خندید و موهایم را نوازش کرد: 

_ نشد که ... دو روز دیگه شوهرت بیفته زندان تو 

  بایدبیای وکیلش بشی
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 _  

  سرم را بالا گرفتم: با اخم 

  _ لوس نشو

  _ منو نگاه کن الای

با اخم صورتم را محکم تر روی سینه اش فشردمبه سختی 

  سرم را از خودش دور کرد: 

  _ نگام کن می گم

  بی حوصله نگاهش کردم: 

  _ می خوای مزخرف بگی دیگه!

  مردانه آرام خندید: 

  _ دستت درد نکنه

  دلخور نگاهش کردم: 

  و_ بگ

  نگاهش جدی شد: 

  _ طرف حاجی و محسن نمیریا

  گنگ خیره اش شدم: 

  _ چرا برم طرف حاجی؟!

Romandl

https://t.me/romandl


_ کلی دارم می گم ... هرچی شد اون طرفا پیدات 

نمیشهالای ... ببین دارم از قبل میگما ... بد عصبی میشم 

  _ مگه خرم؟! بفهممرفتی

  لب هایش خندید: 

  _ کم نه

  می کوبم:  مشت کم جانم را روی شکمش

  _ پاشو بریم تو اتاق بخواب
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  تو برو ... من خوابم نمیبره

  دستش را کشیدم و به دروغ گفتم: 

  _ پاشو دیگه ... فردا امتحان دارم باید زود بخوابم

پوف کلافه ای کشید و از جا بلند شد اما برای ثانیه 

  ایمکث کرد

  کردم:  خسته نگاهش

  _ چی شد؟

  جوابم را نداد

  متفکر به زمین خیره شده بوددستش را کشیدم: 

  _ امیروالا؟!

  برگشت و سمت موبایلش رفت: 

  _ صبرکن کار دارم

بدون اینکه نگاهم کند شماره گرفتبی حوصله سمت 

  آشپزخانه رفتم

  صدایش می آمد: 

 _ الو علیرضا ... شماره کیوان رو داری؟ میفرستی

برام؟قابلمه ماکارانی دست نخورده مانده بود اما اشتها 
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نداشتم_ کارش دارم ... تو محضره هنوز؟ اگر داری 

  بفرستبرام ... نداری ام مهم نیست زیاد

ظرف سالاد را برداشتم و در یخچال را باز کردم که 

  باجمله ی بعدی اش مات ماندم: 

  _ میخوام خونه رو بزنم به اسم الای!

 _  

 ت زده در یخچال را بستم و از آشپزخانه بیرون زدم: به

  چرا؟!

  دستش را به معنای سکوت سمتم تکان داد و ادامه داد: 

_ آره ... کنارمه الان ... نه همین امشب باشه چه بهتر 

...  

  نشد صبح اول وقت

  بازویش را کشیدم: 

  _ امیر؟!

 بدون اینکه نگاهم کند دستش را دور کمرم انداخت و

  بدنمرا به خودش چسباند: 

  _ حله ... خیلی آقایی جبران می کنم
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  نمی دانم علیرضا چه گفت که خندید: 

  _ گمشو بی جنبه ... فقط علیرضا خیلی فوریه

  تماس را که قطع کرد آرام زمزمه کردم: 
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  مگه نه؟کار به ضبط اموال نمی کشه ... 

  دستش را دور کمرم محکمتر کرد و گردنم را بوسید: 

  _ شامپوت رو عوض کردی؟ بوش جدیده

  کلافه سرم را عقب کشیدم: 

  _ جواب منو بده

  _ کار از محکم کاری عیب نمی کنه!

دهان باز کردم تا جواب دهم که انگشتانش را روی لب 

  هایمکشید: 

معلوم نیست اتفاق بیفته _ نگو جوجه ام ... از چیزی که 

یانه نگو ... الکی تلخش نکنیم ... بیا فکر کنیم آرتا 

اونقدرلاشخور و حروم خور نیست که هم پول رو 

  برداره همچک رو ببره بانک

نفسم را آه مانند بیرون فرستادمروی تخت دراز کشید و 

  بغل باز کرد: 

  بیا

  سرم را روی بازویش گذاشتمآشفته بود: 

  _ بخواب

  _ دارم میخوابم
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_ داری فکر می کنی! به قول خودت به چیزی که 

  نمیدونی اتفاق میفته یا نه فکر نکن

  خوابید! من هم در آغوشش به خواب رفتم

صبح بدون اینکه بیدارش کنم آرام از جا بلند شدم 

  وصبحانه آماده کردم

جلوی آینه اتاق خواب مشغول درست کردن مقنعه ام 

  نگ موبایلش بلند شدبودمکه صدای ز

  سمت پاتختی رفتم و موبایل را برداشتم

کیه  صدای خواب آلود و گرفته اش در گوشم پیچید: 

  الی؟

  موبایل را سمتش گرفتم: 

_ نمی دونم سیو نداری ... پاشو صبحانه بخور من 

دارممیرم دانشگاه ... توروخدا آشپزخونه رو نترکون 

  شدامیردیشب پدرم در اومد تا تمیز 

  آرام خندید و تماس را جواب داد: 

  _ بله؟

وارد سرویس بهداشتی شدم و مسواکم را برداشتمصدایش 

  هنوز از بیرون می آمد اما واضح نبود
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  کارم که تمام شد از سرویس بیرون آمدم: 

  _ من تا دوازده کلاس ...

  با دیدن صورت برافروخته اش بهت زده پرسیدم: 

  _ چی شده؟
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  خشمگین غرید: 

  _ بپوش بریم

  _ کجا؟!

  _ محضر

  نگران کنارش ایستادم: 

  _ کی بود زنگ زد؟

 عصبی از روی تخت بلند شد و سمت کمد رفت: 

  _ از بانک ... چک رو برگشت زده آشغال

 _  

گوشه تخت نشستم و سعی کردم مباحث درسی که 

  کلاس تدریس کرده بود را به یاد بیاورم استادبارها در 

  ضبط اموال منقول و غیرمنقول ، حکم جلب و بعد ...

  به بعدش نمیخواستم فکر کنم!

  ترسیده زمزمه کردم: 

  _ماشین رو بفروش

  عصبی دست به کمر به زمین خیره شد:  

 _ مبلغش بیشتره ... بعدم مشکل من فقط چک نیست ... 
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  م فشار میادازهزار طرف دیگه به

  نگاهی به رنگ پریده ام انداخت و ادامه داد:  

  _ پاشو برو کلاست دیر نشه

  _ نمیرم

  کلافه بازویم را کشید:  

_ پاشو الای کل ترمو رفتی حالا همین آخر کاری تر 

  بزنبهش ببینم میتونی_ تو چیکار می کنی؟

روبه روی تخت ایستاد ، هر دو دستش را دو 

_  ت و از بالا با محبت نگاهم کرد: طرفصورتم گذاش

چیکار کنم نفسم؟ وایمیستم ببینم اون مرتیکه تا کجا 

  پیشمیره

  دستم را روی دستش گذاشتم: 

_ بیا از مطب بگذر امیر ... مطب رو بفروش با 

پولنصفش چک رو بده ... ماشینت رو هم بذار سفته ها 

  رابگیر

  گرفته خندید:   

  اونم خونمونو بدم حتما آره؟_ وام بانک؟ به خاطر 
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ناراحت نگاهم را از صورتش گرفتم و بی حال  

  زمزمهکردم: 

  _ نمیدونم 

  با گوشه ی شست گونه ام رو نوازش کرد: 

 _به خاطر اون عوضی از صفر شروع نمی کنم ... 

 هرچند اگر مطب خونه و ماشین رو هم بدم بازم کمه ...

هش تو اون خودت که ساختمون مطب رو دیدی شبی

منطقهپیدا نمیشه ... به خاطر خریدش کلی قرض و وام 

  گرفتم کهنصفشم هنوز تموم نشده

  به چشمان نگران من خیره شد و ادامه داد:  

_ بعدشم این خونه مال توئه قرار نیست بخاطر 

  بدبختیهای من بفروشیش.. . هرگز!

  _ بعدا بهترش رو میخریم

عشقمون! با هزار _ اینجا خونه ماست! خونه 

بدبختیخریدیمش ... نه از پول حاجی بلکه از پول 

خودمون... واسش زحمت کشیدیم به خاطر همین یخچال 

و مبل و فرشوبقیه اش کلی قسط دادیم و هنوزم داریم 

  میدیم ... این خونهرو نمی فروشیم ... اصلا الای!

  سمت کمد برگشت و گفت: 
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  _بپوش خودم میبرمت

   _ میرم خودم

_میبرمت جلوی در منتظر میمونم کلاست تموم بشه 

  بریممحضر ... تا چند کلاس داری؟

  آرام جواب دادم:  

_یازده و نیم تا دوازده و ربع وقتم آزاده بعدش 

  دوبارهکلاس دارم

_ خب میریم محضر از اونور میذارمت دانشگاه 

  خودممیرم مطب زنگ بزنم اون کثافتم بیاد

 _  

  همراهیش کردمدر سکوت 

  خانه را به اسمم زد 

از محضر که بیرون آمدیم مکث کرد ، بعد دوباره دستم  

  رااز پله ها بالا کشید و این بار ماشین را هم به اسمم زد

دلیل کارش را می دانستم اما با این همه به خاطر  

  حالشغمگین بودم

  خواستم اعتراض کنم که مهراب مانع شد  

  گرداند و خودش مطب رفتمرا دانشگاه بر
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  تا شب مضطرب بودم  

  نه تنها آن شب که تا روزها بعد استرس داشتم

  انگار منتظر بدبختی بزرگی بودم اما اتفاقی نیفتاد  

آرتا را در دانشگاه می دیدم و هر بار ناخودآگاه چنان 

بانفرت نگاهش میکردم که بقیه درباره رابطه مان 

  کنجکاوشده بودند

روز که از آن اتفاقات گذشت انگار کمی خیالم چند  

  راحتشد و آرام شدم

مهراب که همراه چکاوک و چاوش برای دو روز به 

بابلسرسفر می کردند پیشنهاد داد همراهشان برویم و 

  امیر والاقبول کرد

احساس میکردم بیشتر به خاطر حال من راضی شد 

  دوروز از کارش دست بکشد

رم کرد و ساندویچ نان و پنیر صبح زود با زور بیدا

  رادستم داد

  _ بریم تو ماشین میخوابی 

  با همان چشمان بسته خندیدم

  زغال ها را برداشت و زیر چشمی نگاهم کرد:  
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  _بله خنده هم داره از دیشب کل کارها رو من کردم

  با لبخند گاز کوچکی به ساندویچ زدم:   

تو اردبیل _ شب اولی که رفتیم ویلای حاج بابا 

  همینطوریبهم ساندویچ دادی یادته؟

  لبخندش کمرنگ شد:  

  _ یادمه

  از یاد آن روزها آه کشیدم: 

_ ترسیده بودم ... وحشت زده ... حس میکردم تو این 

  دنیاهیچکسو ندارم
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... انقدر مظلوم  وساده  اون روز شبیه جوجه ماشینی بودی

که دوست داشتم بغلت کنم هیچکس نتونه بهت آسیببزنه ... 

  برام شبیه المیرا بودی ... کوچولو ، لوس ، سرتق

  سکوتم را که دید شال لیمویی رنگی دور گردنم انداخت: 

  _ پاشو دیر شد

  کیفم را برداشتم:  

  _سوئیچ دست منه دنبالش نگردی

  سمت زغالها رفتسر تکان داد و  

  زودتر از او از پله ها پایین رفتم و در را باز کردم  

خواستم سوئیچ ماشین را از جیب مانتوام بیرون بیاورم 

  کهکسی روبرویم ایستاد

  از لباس های نظامی اش معلوم بود که پلیس است...

 _  

  نگاهی به من انداخت و بعد بی توجه زنگ واحدی را فشرد

  کردم: آرام زمزمه  

  _ با کی کار دارین؟ 

  جمله ای گفت که نشنیدم
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چشمانم خیره آرتا بود که با خونسردی عقب تر به  

  ماشینشتکیه داده بود و نگاهم می کرد

  ترسیده به صورت مامور پلیس نگاه کردم 

  این بار جمله اش واضح بود:  

  _ منزل آقای امیروالا سزاوار اینجاست؟

  را بدهم یک قدم عقب رفتم بدون این که جوابش

برای بار چندم نگاهی به آرتا انداختم و بدون اینکه  

  دستخودم باشد در را به هم کوبیدم

  مامور دوباره در زد:  

  خانم باز کنید لطفاً 

  وحشت زده عقب عقب رفتم صدای زنگ واحد آمد

  کمی مکث کردم و بعد با عجله به سمت خانه دویدم  

مشغول پوشیدن کفش هایش بود بهت زده امیر والا 

  نگاهمکرد: 

  _چی شده؟

  در عمرم زیاد چنین ترس و غمی احساس نکرده بودم
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بار اول زمانی بود که آسکی را غرق خون یافتیمو بار  

  دوم همین چند دقیقه قبل!

  هول شده بودم ، اضطراب داشتم و پاهایم می لرزید 

  امیر والا نگران جلو آمد:  

  ی شده میگم؟_ چ

  ناخودآگاه بازویش را کشیدم:  

  _ امیر برو

  بهت زده سر تکان داد: 

  _ کجا؟!

  دستش را با شدت بیشتری کشیدم: 

  _ نمیدونم فقط برو ... اونا پشت درن از پشت بوم برو

  سعی کرد آرامم کند:  

  _ چی شده؟ کی پشت دره؟

  بود: آنقدر ترسیده بودم که عقلم از کار افتاده 

_ آرتا پلیس آورده ... حتما حکم جلب گرفته ... بیا 

  بروامیر والا یک کاری کن
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عصبی با اخم های درهم وسیله ها را روی زمین گذاشت 

  وموهایش را چنگ زد: 

  پس چرا نمیان بالا؟

  _در رو روشون بستم

 کلافه برای ثانیه ای چشم هایش را بست و بعد جلو آمد  

 _ 

  ن دستانش گرفت و نوک بینی ام را بوسید: صورتم را میا

  _ نترس جوجه ام هیچی نمیشه 

صدای باز شدن در که از پایین به گوشم رسید بغضم 

  منفجرشد و اشک گونه هایم را خیس کرد: 

  _ توروخدا برو امیروالا

  کف دستش را روی گونه های خیسم کشید:  

  _ همه چی درست میشه قول میدم

_  دستم را روی قفسه سینه اش کوبیدم:  خشمگین هر دو 

داری دروغ میگی هیچی قرار نیست درست بشه اگهالان 

  نری بیچاره میشیم

  صدای پاهایی که از پله ها بالا می آمد حالم را بدتر کرد

Romandl

https://t.me/romandl


  پشت سر هم کنار لبم را بوسید و زمزمه کرد: 

_ گریه نکن هیچی نشده ... زنگ بزن به علیرضا 

  خودت راه نیفتی دنبالمونیامهراب ... 

  _ باهاشون نرو

  بی توجه با عجله ادامه داد:  

 _ میگم علیرضا حواسش باشه آرتا نزدیکت نشه ... 

خودتوداغون نکنی ... سر جلسه امتحانات برو ... درست 

  روبخون

  با محبت نگاهی به چشمان اشکی ام انداخت و ادامه داد: 

  ؟_ بشو خانم وکیل خودم ... باشه

Romandl

https://t.me/romandl


قبل از اینکه بتوانم جوابش را دهم صدای مردانه ای 

  درفضا پیچید: 

  _ آقای امیروالا سزاوار؟

امیروالا بی توجه به او بازویم را گرفت و سمت خانه 

  هولمداد: 

  _ برو تو 

  خودم را جهت مخالف کشیدم: 

  _منم میام

  _ نمیشه 

  _ماشین میگیرم پشت سرتون میاد 

  دوباره هولم داد: 

  _ برو تو زنگ بزن علیرضا ... برو عزیزم

"برو عزیزم" گفتنش چنان ملتمس و کلافه بود که 

  مقاومتنکردم و داخل رفتم 

  سمتم آمد و در را گرفت

  نگاهی به صورت خیسم انداخت و لبخند زد:  

  _ زود برمیگردم 
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  شد به همین راحتی! در را بست و تمام

  با پاهای لرزان سمت موبایلم رفتم و سعی کردم آرام باشم 

نگاهی به میز انداختم و بعد تازه یادم آمد موبایل احتمالاً 

  درجیب مانتوام است

  پیدایش کردم و شماره مهراب را گرفتم 

  بوق دوم نخورده بود که جواب داد: 

  کجارسیدین الای؟ 

  ته صدایش زدم: با همان صدای گرف

  _مهراب؟

  مکثی کرد و نگران پرسید:  

  _ چی شده؟

  _ بیا اینجا

  _ چی شده میگم؟نکنه تصادف کردین؟ حالت خوبه؟

  آرام زمزمه کردم:  

  _ امیروالا رو گرفتن 

  _کی؟!

  _ آرتا با پلیس اومده بود
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  مکث کرد 

  بی طاقت صدایش زدم: 

  _ مهراب؟

  پشت تلفن آمد:  صدای غرغر عصبی اش از

  _ این خراب شده چرا دور برگردون نداره؟

  _ چی شده بابا؟

  صدای چاوش ضعیف بود

  مهراب بی توجه به او گفت: 

  _ الای آروم باش من خودم میرم دنبال کاراش

  _ منم میام

  _ کدوم کلانتری رفتن؟ نگفتن؟

_ نه ... مهراب منم میام ... اگر نمیای دنبالم خودم 

  نبگیرمماشی

  صدایم محکم است اما او کوتاه نمی آید: 

_ تا یکی دوساعت دیگه میام پیشت ... خودم میرم 

  ببینمچی شده

  سکوتم را که دید ادامه داد: 
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  _ شنیدی چی گفتم؟

بدون اینکه جوابش را بدهم تماس را قطع کردم و رویزمین 

  نشستم

  با خودم فکر کردم و سعی کردم به یاد بیاورم

  درس هایی که ماه ها خواندم و دوره کردم

ماشین و خانه به اسم من است ، احتمالا حسابش را 

  مسدودکردند و مطب را می فروختند

  برایم اهمیت نداشت!

  امیروالا بر می گشت ، بقیه اش مهم نبود

  اصلا ما به از صفر شروع کردن عادت داشتیم!

 _  

  سعی کردم خودم را نبازم

باز کردم و خم شدم تا وسیله ها را داخل  در خانه را

  بیاورمکه صدای زن همسایه در گوشم پیچید: 

_ چیزی شده الای جون؟ میترا سرصدا شنیده بود 

  میگفتپلیس اومده

  بی حوصله سر تکان دادم و وسیله هارا داخل گذاشتم: 

  _ چیز مهمی نبود خانم مرادی ... حل میشه
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دی اش بمانم "بااجازه بدون اینکه منتظر جمله ی بع

  "آرامیزمزمه کردم و در را بستم

وسیله ها را جابه جا کردم ، لباس های روی مبل را 

  جمعکردم و بعد خانه را جارو کشیدم

هرکاری کردم تا فکرم از اتفاقی که افتاده دور شود اما 

  نمیشد

بالاخره چهل دقیقه بعد شکست خورده روی مبل نشستم 

  آغوش کشیدم و بلند زار زدم،زانوهایم را در 

صدای گریه هایم میان صدای جارو برقی گم شد و اینخوب 

  بود!

  زیرلب زمزمه کردم: 

_ امروز هرچی میخوای گریه کن ، هرچی میخوای 

زاربزن و ناراحت باش اما مهراب که اومد دیگه حق 

نداریضعیف باشی ... از فردا باید کنار امیروالا باشی نه 

  گوشه ی خونه بشینی و اشک بریزیاینکهیک 

  یکی دوساعتی که مهراب قولش را داده بود گذشت و نیامد

تمام مدت روی همان مبل نشسته بودمتمام مدت اشک 

  تمام مدت صدای جارو در گوشم بود ریختم
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تمام مدت به راهکارهایی فکر کردم که هیچ کدامش 

  درستدر نمی آمد

  نه و ماشین و مطب به مبالغ بدهی ها ، به قیمت خا

و بیشتر از همه به امیروالا که امشب را چطور سپری 

  میکند

  و به شب های بعد!

  با شنیدن صدای زنگ از جا پریدم و در را باز کردم

  مهراب خسته بالا آمد 

  پشت سرش چاوش بود

  _ چی شد؟

  مهراب سرتکان داد: 

  _ چه خبرته الای؟ بریم تو.. . نگران نباش

 رفتم و اجازه دادم وارد شوند _کنار 

  چی شد مهراب؟ امیروالا کجاست؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ فعلا اونجا میمونه
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موهایم را چنگ زدم و گوشه ی مبل نشستمچاوش سمت 

  _ این چرا روشنه؟! جارو برقی رفت: 

  دستی به بنده اش زد و ادامه داد: 

_ چرا روشنش گذاشتی الای؟ داغ کرده الانه که 

  آتیشبگیره_ 

  بی توجه به او رو به مهراب پرسیدم: 

  _ شب و کجا میمونه؟

  چاوش جاروبرقی را کنار دیوار کشاند: 

  _ به نظرت کجا میمونه؟!

  مهراب اخم کرد: 

  _ برو یک لیوان آب بیار براش

  کلافه سر تکان دادم

  نیاز به آب نداشتم! حالم هم نباید بد می شد

  اری نبودباید فکر می کردم...الان وقت گریه و ز

  _ آب نمی خوام مهراب ... مبلغ دقیق چک چه قدره؟ خونه

، ماشین ، نصف مطب ... مگه اون چک لعنتی چی 

  بودهکه مبلغش ازینام بالاتره؟!
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  مهراب خونسرد روی مبل نشست: 

_ مبلغ چک اونقدر نیست که نشه پرداخت کرد اما 

... وامی که از بانک  مشکلاینجاست بعدشم کم کم میرسه

 گرفتهبخاطر مطب ، سفته ها ، قرض های دیگه ... اصلا

نمیفهمم اینا از کجا اومد ... چرا باید چک با اون مبلغ 

  زیادرو بکشه آخه؟

  چاوش میان جمله اش پرید: 

  _ چون نصفش رو قرار بوده هوتن بده 

  جمله اش را ادامه دادم: 

 قبلش بیاد تو حسابش ..._ تازه پولم که قرار بوده روز 

چرا نباید چک بکشه؟ هوتن و امیر زیاد از این کارها 

میکردن ... خیلی وقت ها هوتن چک می داد ... هیچ 

  وقتممشکلی پیش نمیومد

  چاوش پوزخند زد: 

  _ چه زود رفیق شدن!

  _ رفیق نشدن! نمی دونم چطور بگم اما به هم اعتماد کردن

  ... فقط تو کار!

  ر سکوت سر تکان دادآرام پرسیدم: مهراب د
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  _ حالا چی میشه؟

  مردانه خندید:  

  _ تو قراره وکیل شی از ما میپرسی؟

  چاوش زودتر از من جواب داد: 

بی  _ با ده پاس میکنه بابا ... فکر می کنی درس میخونه؟

  حال زمزمه کردم: 

  _ حوصله ندارم چاوش

  _ صبح میرم دنبال کاراش

  ره شدم: به مهراب خی

  _ منم میام

  اخم کرد: 

  _ کلاسات؟

  به دروغ جواب دادم: 

  _ فردا ندارم

  سر تکان داد: 

  _ گفته تورو درگیر نکنم اما میدونم لجباز تر از اینحرفایی

  حرفی نزدم
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  نگاهم خیره ی زمین بود

  احتیاج به فکر کردن داشتم

  کاش می توانستم چند ساعت زمان را متوقف کنم

   

  خواب به چشمم نیامدفکر نکردم ، مغزم خالی بود

شبیه به کاغذی سفید بدون هیچ خط خوردگی اما 

  بازهمخوابم نبرد

  ساعت موبایلم که زنگ زد چشمانم از بی خوابی میسوخت

  زنگ ساعت را بستم و از جا بلند شدم 

مانتو شلوار ساده ای پوشیدم و مقنعه را بدون توجه 

  کردمبهچروکیدگی اش سر 

مهراب هم انگار مثل من بی خواب شده بود که با دیدنم 

  ازروی کاناپه بلند شد

چاوش روی  مهمان نوازی را هم فراموش کرده بودم 

زمین خوابیده بود و پتوی مسافرتی رویشانداخته اما 

  مهراب نه

  با دیدنم راست نشست: 

  _ کجا؟ هنوز زوده
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  _ میرم دانشگاه

  انداخت:  ابروی راستش را بالا

  _ باشه عزیزم ... اینطوری بهتره

توضیح ندادم که برای شرکت در کلاس هایم نمی رومسر 

  تکان دادم و بدون حرف دیگری از در خارج شدم

وارد دانشگاه که شدم سمت دانشکده رفتم و شماره یسارینا 

  را گرفتم

  آرام جواب داد: 

  _ الای استاد اومده زنگ میزنم بعدا

  اب دادم: سریع جو

  _ قطع نکن

  پچ پچ کرد: 

  _ چی شده؟

  _ آرتا سر کلاسه؟

  صدایی از آن سمت خط نیامدبی طاقت دوباره پرسیدم: 

  _ میشنوی ساری؟ هست یا نه؟

  _ آرتا کیه؟
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سرم را که بالا  _ آرتا مستوفی ... همون پسره که ...

آوردم چشمم به  او افتادهمراه پسردیگری سمت دانشکده 

  آمدمی 

بدون اینکه جمله ام را ادامه دهم تماس را قطع کردم 

  وموبایل را در جیب کیفم انداختم

همانطور که با قدم های محکم و بلند به طرفش می 

  رفتمزیرچشمی اطراف را نگاه کردم

  زیاد هم خلوت نبود...

  با چندقدم بلند از کنارش رد شدم و روبرویش ایستادم

تن داشت با رنگ کتانی هایشست  تیشرت سفید رنگی که به

  شده بود

  سعی کرد متعجب به نظر برسد اما موفق نبود: 

  _ الای ... اینجایی! راستش فکر نمی کردم امروز ببینمت

  با نفرت نگاهش کردم: 

  _ کجا باید می بودم؟!

  _ زندان! در انتظار ملاقات با شوهرت!

   

  سعی کردم آرام باشم
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دانشجوهایی که از کنارمان میگذشتند نگاه کنجکاو 

  رااحساس می کردم

  حوصله ی مشکلات دانشگاه را نداشتم

  _ چی از جونمون میخوای؟

  لبخند زد: 

  _ پولمو!

_ نصف پول اون چک و باید بابات میداده! کل پول رو 

  همکه گرفتی! چی میخوای دیگه؟

  پسر کنارش کنجکاو نگاهمان کرد: 

  _ چی میگن آرتا؟

  آرتا خیره در چشم هایم خونسرد جواب داد: 

  _ مهم نیست! بریم

  قبل ازینکه حرکت کنند یک قدم جلوتر آمدم: 

  _ باید باهم حرف بزنیم

  نگاهی به دوستش انداختم و ادامه دادم: 

  _ تنها!

  بی اهمیت از کنارم گذشت: 
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  _وقتی میخواستم حرف بزنم باید میومدی نه الان

دستم را به لبه نیمکت چوبی کنار درخت دور که شدند 

  بیدگرفتم و سرم را بالا بردم

کلاغ در گوشم می  Rآسمان ابری بود و صدای غارغار

  پیچید

موبایلم را از جیب کیفم بیرون آوردم و شماره ی مهراب 

  راگرفتم

  جواب نداد

سمت دانشکده راه افتادم و دوباره شماره گرفتمصدایش در 

  گوشم پیچید: 

  _ بله الای جان؟ رسیدی؟

از کنار جمع دختر پسرهایی که کنار کتابخانه ایستاده 

  بودندگذشتم: 

  _ مهراب چی شد؟ چی میگن؟

_ میگن باید تا دادگاه صبر کنید ... یکم خلوت بشه 

  میپرسمببینم میشه با سند فعلا آزادبشه یا نه

  از پله ها بالا رفتم و ناامید لب زدم: 

  _ نمیشه 
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  تو از کجا میدونی؟_ 

  کلافه توضیح دادم: 

_ دارم حقوق میخونم مهراب! تا اونجایی که میدونم 

بایدمنتظر بمونیم ببینیم قاضی اجازه میده یا نه ... ارزش 

  سندمباید از مبلغ چک بیشتر باشه ... یا حتی دو برابر

 _  

انگار او هم از پله ها بالا می رفت که مثل من به نفس 

  فتاد: نفسزدن ا

  _ باشه ... من بازم میپرسم تو برو سر کلاست

  روبروی دفتر اساتید ایستادم: 

  _ واقعا فکر کردی با این ذهن آشفته میرم سر کلاس؟! 

  _ پس کجا رفتی؟

از در باز اتاق نگاهی به استاد حشمتی که با استاد 

  دیگریصحبت می کرد انداختم: 

  _ کار داشتم ... مهراب؟

  الای من باید برم یکم خلوت تر شد_ جان؟ 

  غمگین زمزمه کردم: 

  _ حالش خوبه؟ تو دیدیش؟
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  مکث کوتاهی کردصدایش مهربان بود

 _ آره که خوبه ... شکنجه اش که نمیدن الای ... 

  میایمیبینیش خودت

  بغض کرده آرام گفتم: 

  _ بهش بگو یک کار مهم داشتم خب؟ بگو میام حتما ...

  ا میارمش بیرونبگو از اونج

  _ گریه میکنی؟

  بینی ام را بالا کشیدم: 

  _ نه ... من باید برم مهراب

نگاهی به حشمتی که از پشت میز بلند شد انداختم و 

  ادامهدادم: 

  _ فعلا

  تماس راقطع کردم ، تقه ای به در زدم و وارد شدم: 

  _ خسته نباشید

به حال درسی می دانستم مرد کنارش هم استاد بود اما تا 

  بااو نداشتم

  از استاد حشمتی بسیار جوان تر بود: 
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_ میان ترم حذفی هیچ ارفاقی نداره خانم... اگر هم 

سوالیدرباره امتحان پایان ترم باشه سر کلاس جواب داده 

  میشه

  آرام سر تکان دادم: 

  _ من کلاسی ندارم باهاتون

  داشتانداختم: نگاهی به استاد حشمتی که قصد بیرون رفتن 

  _ میتونم چندتا سوال بپرسم؟

  مرد کنارش سر تکان داد: 

  _ با اجازتون استاد

  حشمتی دست دراز شده اش را گرفت و مودبانه سر تکانداد 

  تنها که شدیم دوباره روی صندلی اش نشست: 

_ بفرمایید خانم ... من تا ده دقیقه ی دیگه باید 

سی دارید سر کلاس جواب سرکلاسباشم...   اگر سوال در

  میدم_ 

  لبم را با زبان خیس کردم و سر تکان دادم: 

  _ نه استاد ... یعنی ... نمیدونم چطور بگم

  در سکوت منتظر نگاهم کرد

  بعد از مکث کوتاهی آرام توضیح دادم: 
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  _ همسرم یک چک با مبلغ بالا داده ، برگشت خورده

  بدون تعجب سر تکان داد: 

  بده_ ادامه 

حال حرف زدن برایم آسان تر بودمقابلش روی صندلی 

  نشستم

با دقت به حرف هایم گوش داد و بعد دست هایش را 

  درهمقلاب کرد

_ مجازات چک برگشتی برای مبلغ پایین تر از ده 

میلیونریال شش ماه حبس و اگر مبلغ بالاتر به همون نسبت 

  بیشترمیشه

  بودخیلی بیشتر!به زمین خیره شدممبلغ بیشتر 

  ادامه داد: 

_ در صورتی که مالی جهت تادیه دین معرفی کنید 

چنانچهبه فروش برسه و کفاف بدهی شما رو بده جلب 

  صادرنمیشه

دهان باز کردم تا سوال دیگری بپرسم که با شنیدن 

  صدایآرتا بهت زده سکوت کردم: 
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_ خسته نباشید استاد حشمتی ... از آموزش پرسیدم 

  استاد منصوری اینجا هستنگفتن

  حشمتی نگاهی به آرتا انداخت: 

  _ چند دقیقه پیش رفتن

  نگاهی به من انداخت و ادامه داد: 

 _ اگر چک شما حقوقی بود ...

  بقیه جمله اش را تشخیص ندادم

حواسم به آرتا بود که با دیدن نیمرخم از جلوی در 

  کنارنرفته بود

  کرد:  حشمتی با دیدنش صحبتش را قطع

  _ کار دیگه ای هم دارید؟

  آرتا پرتمسخر لبخند زد

احتمالا به جملاتی که حشمتی درباره چک و مجازاتش 

  بهمن می گفت

  _ بله استاد ... یک سوال کوچیک داشتم

  _ بیرون منتظر بمونید! کار خانم که تموم شد جواب میدم

  آرتا خندید: 
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  _ امتحان دارم استاد

  داد: با کنایه ادامه 

 _ اینطور که معلومه کار خانم زیاد طول میکشه   ..

  اگرلطف کنید چنددقیقه جواب من رو بدید ممنون میشم

_  حشمتی بعد از مکث کوتاهی با اخم سر تکان داد: 

  بفرمایید

  نگاه آرتا روی من بود: 

_ از یک نفر سفته دارم استاد ... اما نمی دونم چطور 

  اقدامکنم!

  فرو دادممی دانستخوب هم می دانست_  آب دهنم را

  حشمتی مردانه خندید: 

_ من حافظه خوبی ندارم اما امیدوارم ترم پیش رو با 

منکلاس نداشته باشید ... انتظار سوالات تخصصی 

  تریداشتم!

  آرتا پا به پایش خندید اما من خنده ام نمی آمد

  کاش سنم کمتر بودمثلا ده دوازده ساله بودم

ن بدون ترس میان خنده هایشام بلند زار می زدم آن زما

_اول باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه کنید وبعد 
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از واخواست سفته و گرفتن یک برگ واخواست برایشما 

برای مطالبه وجه اقدام کنید ... یک نسخه پیش 

دادگاهمیمونه و یک برگ دیگه به صادرکننده ابلاغ می 

فعلا بخاطر چک اما قراره سفته  شه_ تو زندانه استاد!

  هامبهش اضافه بشه

از شدت نفرت دست هایم مشت شد و ناخن انگشت اشاره 

  امدر گوشت دستم فرو رفت

  سرم را بالا گرفتم و با نفرت خیره اش شدم 

از میان دندان های بهم فشرده ام آرام زمزمه کردم: _ تو 

  دیگه چه لاشخوری هستی آرتا مستوفی؟!

  حشمتی بهت زده سکوت کرد: استاد 

  _ اتفاقی افتاده؟!

بدون اینکه جوابش را بدهم از جا بلند شدم و روی سینه 

  یارتا کوبیدم: 

  _ کثافت ... حروخور تو باید تو زندان باشی نه امیر

  مچ دستانم را گرفت و عقب هلم داد: 

  _ دادگاه تصمیم میگیره!

  صدای فریادم در اتاق و راهرو پیچید: 
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_ گند بزنم به اون دادگاه و قاضی که قراره پشت دزدیمثل 

  تو باشه

  حشمتی متعجب ایستاد: 

  _ بچه ها چه خبرتونه؟! تو دانشگاه هستین ... آروم 

  انگشت اشاره ام را سمت آرتا گرفتم: 

  _ امیر همین روزا میاد بیرون اما تو تقاصشو میدی آشغال

  آرتا لبخند زد

_ راست  مطمئن و خونسرد خاص خودش از آن لبخند های

میگی! امیروالا سزاوار میتونه از اون تو خیلیراحت بیاد 

بیرون ... هرچی باشه سزاواره نه؟! برای حاجسپهبد 

  سزاوار که این مبلغ ها پولی نیست..   درست نمیگم؟

  می دانست! 

  آرتای لعنتی خیلی چیزها میدانست

غریبه سخت نبود  چیزهایی که شاید فهمیدنش برای یک

  امادانستنش توسط آرتا عجیب بود ...

 _  

  مردی روبه روی در ایستاد: 

  _ مشکلی پیش اومده استاد؟
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بی توجه به آن ها سمت در رفتم ، لحظه اخر ثانیه ایمکث 

  کردم و سمت حشمتی برگشتم: 

  _ ممنون استاد

  آرام پلک هایش را روی هم گذاشت: 

  _ موفق باشید

  دانشگاه خارج شدمباد سردی وزید خسته از

زمین خیس بود اما انگار زمانی که در اتاق استاد 

  حشمتیبودم باران تمام شده بود

  با سر پایین افتاده سمت ایستگاه اتوبوس رفتم 

  شلوغ بود

  آنقدر شلوغ که جایی برای نشستن نبودکنار درختی ایستادم

معیت بلند اتوبوس سبزرنگ تندرویی توقف کردنیمی از ج

  شدند

  بی توجه به جاهای خالی شده خیره ی خیابان شدم

گفته بود  امیروالا گفته بود نزدیک عمارت حاج بابا نشوم

 خانه را نفروشم چون آنجا خانه ی من است! 

  خانهی عشقمان!
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گفته بود ماشین را نفروشمگفته بود همراهش به کلانتری 

  نرومگفته بود...

  آرام زمزمه کردم: 

  _ پس من چیکار کنم امیر؟

  نگفته بود چه کار کنم!

  تنها با تمام جملاتش منع کرده بود

  اتوبوس دیگری آمداینبار زرد رنگ

  توقف کوتاهی کرد و بعد دوباره به راه افتاد

خیره ی آسفالت خیابان بودم که ماشینی با سرعت 

  ازنزدیکم عبور کرد

، گل رویمانتوام  با گذشتنش از روی چاله های پر آب شده

  ریخت

  بهت زده سرم را بالا گرفتم 

  لحظه ی آخر توانستم اتومبیل ارتا را تشخیص دهم

  حتی حوصله ی اینکه بد و بیراه بگویم هم نداشتم

  قبل ازینکه دوباره ی خیره ی اسفالت شوم کسی صدایم زد

سرم را بالا آوردم و به علیرضا نگاه کردمدوباره صدایم 

  زد
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به ماشین پشت سرش که دستش را روی بوقگذاشته  نگاهی

  بود انداختم و در جلو را باز کردم

به محض نشستنم پایش را روی گاز فشرد و بخاری 

  راروشن کرد: 

  _ خیس شدی

 آرام سلام کردممهربان خندید: _ علیک سلام ... 

  چرا گوشیتو جواب نمیدی؟

  حتی نمی دانستم کجاست!

  انداختم: بی حوصله شانه بالا 

  _ نشنیدم ... کی به شما خبر داد؟

 _  

  _ چاوش ... چند روز دیگه دادگاه داره

  سرم را به پشتی صندلی تکیه دادمزیرچشمی نگاهم کرد: 

  _ اگر بتونیم ثابت کنیم پولی که از...

  میان جمله اش پریدم: 

  _ ما هیچی رو نمی تونیم ثابت کنیم
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  انقدر منفی بهش نگاه نکن ... شاید بشه

  عصبی نگاهش کردم: 

_ نمیشه ... مگه بچه گول می زنید؟! قرار نیست 

  معجزهبشه! باید پول رو جور کنیم

  _ پس جورش کن!

  گنگ نگاهش می کنم: 

_ خونه و ماشین رو زد به نام من اما من اگر بدونمکافیه 

...  

  جمله ام را قطع کرد: 

_ نیست! کافی نیست! فوقش چک و نصف سفته ها 

رودرست کنیم ... بدهی بانک و بقیه سفته ها چی؟ 

مطمئنباش تو این مدت هزار جور خرج و مخارج 

کوچیکم تومطب درست میشه که نصفش رو باید امیروالا 

  پرداخت کنه

  صدایم بالا رفت: 

  چیکار کنم؟!

  بگو..._ به حاجی 
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علیرضایی که اکثر مواقع با  بهت زده سکوت کردم

  امیروالا هم نظر بود چنینپیشنهادی می داد؟!

  _ اصلا به غرور امیروالا فکر کردی؟

  عصبی روی فرمان کوبید: 

_ گوربابای غرور امیر ... تو زندان بین یک مشت قاتل 

  وادمکش نبوده غرور یادش بره

 در سکوت خیره اش 

  امیروالا آنجا نبوداما...شدمجای 

_اگر همچین کاری کنم حتی اگر نتیجه هم بده هرگز 

  نمیبخشتم

  با حرص خندید: 

 داری از امیروالا میگی الای ... می تونه نبخشه؟! 

اونمتورو! یکی دوهفته میره تو خودش و سرسنگین میشه 

...  

  بعدش تمومه

  محکم جواب دادم: 

  _ همچین کاری نمی کنم

  خوبه! اون وقت میشه بدونم برنامه ات چیه؟!_ 
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  _ باید امیروالارو ببینم ...

  با بی رحمی جواب داد: 

  _ امیر نمیخواد ببینت

 _  

  _ بالاخره یک چیزی میشه دیگه! تو چته؟!
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حتی تو هم خطاب نکرده به اینکه تا به حال او را 

  بودمتوجه نکردم

  انگار فهمید تند رفته است

  دستی به چانه اش کشید و روبه روی خانه ایستاد

  بدون اینکه از ماشین پیاده شوم زمزمه کردم: 

_ نمی خواد ببینم چون من درگیر نشم و وسط امتحانا 

فکرمنره اون سمت ... وگرنه می دونم ، حالش خوب 

  نیست ...

می دونم داغونه ... می دونم الان چه قدر دلش 

  میخوادکنارش باشیم

  سرش را به نشان تایید تکان داد: 

  _ من معذرت می خوام

  _ من پنج سال تو اون خونه زندگی کردم آقا علیرضا ...

احساس غریبگی نمیکنم با هیچ کدومشون ... از حاج 

اینه حتی بابادلخورم درست ، اما اگه می دونستم راه حل 

  یکثانیه هم مکث نمی کردم

  شرمنده سر تکان داد: 

  _ می دونم...
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خواستم بگویم اگر می دانستی چنین بحثی را شروع 

  نمیکردی اما تنها سر تکان دادم

  اوهم ازین دردسر جدید کلافه بود ...

  بی توجه به چهره ی درهمم گفت: 

  _ به ترانه می گم بیاد اینجا ... تنها نباشی

  _ مشکلی با تنهایی ندارم ... دادگاه امیر کیه؟

  _ بیست و هشتم

  بی توجه به امتحان روز بیست و هشتمم سر تکان دادم: 

  _ باشه ...ممنون که اومدی

  گرفته لبخند زد: 

  _ نگران نباش ... درست میشه

  از ماشین پیاده شدم و در را بستم

را از تن دربیاورم وارد خانه که شدم بدون اینکه لباس هایم 

  سمت تقویم روی دیوار رفتم

  چهارشنبه ، بیست و هشتم

چند روز باقی مانده از نظرم زیادی دیر آمد اما در چشم 

  بههم زدنی رسید
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سر جلسه امتحانم نرفتم و حرفی به چکاوک که از 

  شبشپیشم مانده بود نزدم

  تا آمدن مهراب چیزی نمانده بود

  کرد همراهش صبحانه بخورم چکاوک با اصرار مجبورم

  مشغول پوشیدن کفش هایم بودم

همانطور که شالش را روی موهایش می انداخت با  

  عجلهاز اتاق بیرون آمد: 

_ الای مهراب نمی رسه ... گفت دیر شده با علیرضامیرن 

  دادگاه ... ما آژانس بگیریم

 _  

  کلافه پوف کشیدم: 

  نمیده؟_ الان دیگه؟! چرا زودتر خبر 

_ اونجا امیر رو دیدن خواسته از مطب چندتا از 

  مدارکشرو ببرن ...درگیر اون بودن

صورت عصبی ام را که دید ناراحت شانه بالا انداختکیفم 

  را برداشتم و سر تکان دادم: 

  _ بریم چکاوک ... دیر می رسیم

  از نظرم خیابان های تهران هیچ روزی به آن شلوغینبودند
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تندتر رفتن از راننده ی پراید هم با درخواست 

  وجودترافیک فایده ای نداشت رسیدنمان سر موقع بعید بود

  عصبی و کلافه بودم 

اگر موقعیت دیگری بود با دیدن مهراب بحث می کردم 

امامی دانستم در آن وضعیت که تمام کارهای مارا به 

  تنهاییانجام می دهد حق داشت فراموش کند

  دیر رسیدیم

  ناچار پشت در روی صندلی های آبی رنگ نشستیم به

سرم را به دیوار تکیه دادم و پلک هایم را روی هم 

هوتن هنوز زنده  گذاشتمکاش به چندماه پیش باز می گشتیم

بود ، شخصی به نام آرتا را نمی شناختیمو همه چیز سر 

  جای خودش بود

نمی دانم چندساعت همراه چکاوک پشت در نشستیم 

انی به خودم آمدم که بدنم از بی حرکت ماندن تنهازم

  رویصندلی های سفت راهرو خشک شده بود

راست نشستم و ناله ی آرامی کردم که در قهوه ای رنگباز 

  شد

  چکاوک جلو آمد: 

  _ تموم شد
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  بدون اینکه حرفی بزنم مضطرب راست ایستادم

  اولین نفر چشمم به صورت آرتا افتاد

  ها که به نظر نمی رسید! شبیه به شکست خورده

  چهره درهم کشیدم و سرم را برگرداندم

  مردی که کنارش ایستاده بود را نمی شناختم

  چکاوک با دست نقطه ای را نشان داد: 

  _ اونجان

  مسیر دستش را دنبال کردم

نگاهم از صورت مهراب گذشت و روی امیروالا خیره 

  ماند

  خسته و عصبی

می شود موهای نامرتبش رنگ معلوم بود چند روزی 

  شانهبه خود ندیده بود

چشم هایش کمی قرمز بود و بی حوصله به مهراب که 

  باعجله چیزی را توضیح می داد نگاه می کرد

 _  

  چکاوک کنار گوشم ناله کرد: 
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 گوشه لبم را به دندان گرفتم تا بغض نکنمچکاوک دوباره

  سر تکان داد: 

  _ مهراب عصبیه ... معلومه خوب پیش نرفته

  این را می دانستم!

برخلاف چکاوک من برای فهمیدن این موضوع احتیاجی 

  بهدیدن عصبانیت مهراب نداشتم

  همه چیز واضح بود ...

  مهراب امید بیهوده داشت!

هم زمان که با مهراب و علیرضا حرف می زد 

  احساس کرد انگارسنگینی نگاهم را

  سرش را برگرداند و خیره ام شد

پاهایم ناخوداگاه یک قدم جلو رفت اما جلوی پیش رویاشان 

  را گرفتم

  دلخور بودم ...

ازینکه در این چند روز نخواست ببیندم دلخور بودم اما 

  قهرنه!

  این شرایط قهر کردن نداشت

  ... شاید بعدها که شر آرتا از زندگی امان کم شد ، شاید
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  پاهای او برخلاف پاهایم نایستاد بلکه تند تر جلو آمد

 به دوقدمی ام که رسید دلخوری هایم فراموش شددیگر 

  حتی از نظرم نگاه های رهگذران و بقیه هم اهمیتینداشت

   

خواستم خودم را در آغوشش پرت کنم که دستی بازویش 

  راگرفت: 

  _ فاصله رو رعایت کنید

به مرد با لباس  دی روی سرم خالی شدانگار سطل آب سر

سبز رنگ نظامی نگاهی پراالتماس انداختماما او حتی 

  نگاهم نکرد ...

  امیروالا لب هایش را کش داد

  احتمالا به قصد لبخند اما اصلا شبیه لبخند نبود!

_ داشت باورم می شد حرف گوش کن شدی و رفتی 

  سرکلاس و امتحانات

  من هم لبخند زدم

همان لبخند های شکل لبخند خودشاز همان لبخند هایی از 

  که لبخند نبودند!_ دوست داشتی نمیومدم؟!
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گرفته و غمگین اما این خنده اش را بیشتر  صادقانه خندید

  از آن لبخند هادوست داشتم

  _ نمیومدی دق می کردم

  بغض کرده سر تکان دادم: 

قدر می  _ اما اومدم ... تا آخرم هستم ... بذار هرچه

  خوادطول بکشه ... بالاخره یک راه حلی پیدا می شه

  مرد دستش را پشت امیروالا گذاشت و خشک دستور داد: 

  _ بریم

 _  

  از کنارم رد شدند

  بدون مکث همراهشان رفتم و خیره ی نیمرخ امیروالا شدم

  _ زیر چشمات گود افتاده

  اینبار سعی کرد خنده اش پرانرژی تر باشد: 

  نه ... اینطوری فکر می کنی ... حالم خوبه_ 

  مرد سبزپوش انگار با ما دشمنی داشت!

خواستم التماس کنم حال که اجازه ایستادن نمی دهی 

  حداقلکمی آرام تر قدم بردار نامرد!
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  _ دروغ نگو ... صبحونه خوردی؟

  _ خودت؟!

  _ خوردم!

ن کشیده شد و من تازه چشمم همراه مرد از پله ها پایی

  بهدستبندی افتاد که مچ دستانش را اسیر کرده بود

  پاهایم از حرکت ایستاد

بهت زده ابرو بالا انداختم و دقیق تر نگاه کردمباورم نمی 

  شداشک دیدم را تار کرد

چند پله دیگر که پایین رفت و پیدایم نکرد گردنش 

  راچرخاند

  به دستبند رسیدمسیر نگاهم را دنبال کرد و 

 پلک هایش را روی هم 

  فشرداحتمالا برای اینکه آرامم کند

  مرد بدون اینکه حتی سربرگرداند کشیدش: 

  _ بیا

  زنی با دختربچه اش از کنارم رد شد: 

  _ خانم وسط راه ایستادی

  پشت سرهم بغضم را فرو دادم
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  جای آن دستبد زشت آهنی دور دستان امیروالای من نبود!

  مرد دوباره بازویش را کشید و امیروالا نرفت: 

 _ الای؟ ببینمت؟ به من نگاه کن ... هیچی نیست ... 

  منخوبه خوبم ... برو پیش مهراب و چکاوک

  خواستم قوی باشم!

  خواستم نگرانم نباشد!

  خواستم اشک هایم را برای تنهایی ام نگه دارم!

را پایین بروم  پایم را از زمین جدا کردم تا پله ی بعدی

  کهبازوی مردی از کنار محکم به شانه ام کوبیده شد

تعادلم را از دست دادم ، پایم از پله سر خورد و روی پلهها 

  سقوط کردم

بازویم به گوشه پله برخورد کرد و درد نسبتا شدیدی تاشانه 

  ام پیچید

برای ثانیه ای چشم هایم سیاهی رفت اما خیلی زود بهخودم 

  آمدم

  ای فریاد امیروالا گوشم را پر کرد: صد

  _ ولم کن حیوون دیگه ... نمی بینی زنم افتاد؟
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دستم را گوشه ی پله گرفتم و آرام نشستم تا نگرانی اش 

  کمشود

  زنی با چادر مشکی روی زانوهایش خم شد: 

  _ خوبی خانم؟ سرت خورد به پله؟

امیروالا بی توجه به او سرم را بالا گرفتم و خیره ی 

  شدممامور به سختی کنترلش می کرد

 _  

  صدای فریادش در راهروهای دادگاه پیچید: 

  _ می گم فرار نمی کنم ... ول کن دستمو ... فرار نمی کنم

  ... الای خوبی؟

  با درد نیم خیز شدم: 

  _ امیر؟

چنرنفری که دورمان جمع شده بودند اجازه نمی 

  دادندببینمش

  ناامید شد که صدای ملتمسش را بالا برد:  انگار از سرباز

  _ مهراب؟

  به جای مهراب صدای نفس زنان علیرضا از پشت سرآمد: 
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  با دیدنم کنارم روی پله نشست: 

  _ افتادی؟ طوری نشد؟

امیروالا با زور خودش را سمتمان کشید اما مرد عقب 

  هلشداد: 

  مسئولیت داره_ برو عقب ... نزدیک نشو برای من 

  امیروالا بی توجه به او ملتمس خیره علیرضا شد: 

  _ ببرش بیمارستان از دستش عکس بگیر

کاش می توانستم دهان باز کنم تا بگویم خوبم اما خوب 

  میدانستم کلمه اول را نگفته بغضم منفجر می شود

_  با زجر نگاهی به دستم که روی بازویم بود انداخت: 

  افتادی؟ علی ببرش بیمارستان چک کننبمیرم رو دستت 

علیرضا شانه ام را گرفت تا بلندم کند اما انگار امیروالا 

  ازمیان جمعیت تشخیص نداد که دوباره ملتمس تکرار کرد: 

  _ علی حواست بهش باشه جبران می کنم!

  دیگر نشد!

  دیگر نتوانستم!

  اصلا تسلیم! 

  از من بر نمی آمد ...
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  هایم سقوط کرد و صورتم خیس شداشک روی گونه 

  صدای علیرضا هم گرفته و بغض دار بود: 

  _ مزخرف نگو داداش ... مثل خواهرمه خودم هواشو دارم

  ... خیالت جمع تو حرص نخور

  صدای اعتراض سرباز دوباره بلند شد 

 نفس عمیقی کشیدم و با کف دست صورتم را خشک کردم

  رفتمبه سختی روی پا ایستادم و جلو 

  امیروالا با دیدنم نفس راحتی کشید: 

  _ خوبی؟

  صدای او هم از بغض میلرزید ...

  به زور لبخند زدم و با اطمینان سر تکان دادم: 

  _ خوبم ... برو

  سرباز جلو رفت

  پاهایش به اجبار راه افتادند

  لبخندم را حفظ کردم

تمام مدتی که از راهروی پایین می گذشتند و 

هرچند ثانیه یک بار سر برمیگرداند و نگاهم می امیروالا

  کردلبخندم را روی لبم حفظ کردم
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از در که خارج شدند و دیگر ندیدمشان ، بغضم آرام 

  منفجرشد_ 

  " دو ماه بعد "

با چهره ای برافروخته از ساختمان بیرون زدم و حتی 

  دررا هم پشت سرم نبستم

  یفی داشتپاهایم از شدت حرص و ناراحتی لرزش خف

قبل ازینکه سمت خیابان بروم مکث کردم تا کمی آرامش 

ازدست رفته ام را به دست اورم اما با شنیدن صدای بوق 

  ،چشمم به اتومبیل علیرضا افتاد

  با اخم کمرنگی صندلی جلو نشستم و شاکی نگاهش کردم: 

  _ سلام ... تعقیبم می کنی؟!

  خانه اشاره زد: بی توجه به جواب سوالم با ابرو به 

  _ امیروالا می دونه؟

  ابرو درهم کشیدم: 

  _ منظورت چیه؟!
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پا شدی اومدی خونه ی این حروم زاده؟ اگر این رضایتبده 

  بود که همون دوماه پیش تو دادگاه عقب می کشید

پنجره را پایین دادم تا هوای آزاد کمی پوست داغ 

  ک کردم و رو به او غریدم: صورتمرا خن

_ چی کار کنم من؟! تویی که ادعات میشه بگو! تویی 

  کهمیفهمی و حالیته بگو علیرضا ... چی کارکنم؟

  کلافه پوف کشید: 

_ امیر تو رو به من سپرد ... امانت برادرمی! این 

  آشغالبلایی سرت بیاره چی؟ فکرشو کردی؟

  صدایم بالا رفت: 

خدامه بیوفتم دنبال این نکبت و تیکه  _ فکر کردی من از

  وطعنه هاش رو گوش کنم؟! تو بگو چیکار کنم!

  _ هزار بار گفتم یک راهی ...

  با حالی خراب جمله اش را قطع کردم: 

دوماهه منتظرم! کدوم راه علیرضا؟! تو و مهراب 

  فقطحرف می زنید

  دلخور سر تکان داد: 

  _ دستت درد نکنه
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بفروشم میگی کمه ، میگم خونه  _ میگم ماشین رو

روبذارم روش میگی فرقی نمی کنه سفته و وام بانک 

  هست، اومدم اینجا چون راه دیگه ای نداشتم

_ مهراب دنبال اینه با سند فعلا آزادش کنه ... کاری 

  ازدستمون بر نمیاد لعنتی_ تعقیبم می کری؟!

  بی حوصله زیرچشمی نگاهم کرد: 

 کپی از مدارک امیروالا بگیرم ...  _ اومده بودم چندتا

دیدمسوار تاکسی شدی به دلم افتاد میخوای چنین کاری 

  بکنی

  سکوتم را که دید با حرص ادامه داد: 

  حالا نتیجه چی شد؟

 _  

  جوابش را ندادم

  از سکوتم نتیجه را فهمید...

  روبروی خانه ایستاد و نگاهم کرد: 

اون پوشه سبزه  _ دوتا کپی شناسنامه ، یک عکس و

کهمربوط به خرید مطبه رو آماده کن ... الان دیرم شده 

  شبمیام میگیرم باشه؟
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  سرم را تکان دادم و از ماشین پیاده شدم

به امیروالا قول داده بود در نبودش هوایم را داشته باشد 

  وپای حرفش ایستاده بود

در این دو ماه حضورش حتی از مهراب و چاوش 

  دهمپررنگ تر بو

  خم شدم و صدایش زدم: 

  علیرضا؟

  سوالی نگاهم کردآرام زمزمه کردم: 

  _ مرسی ... برای همه چیز

  مهربان لبخند زد: 

  _ امیر چطور بود رفتی ملاقات؟

  چشمانم غمگین شد: 

_ میخواست نشون بده خوبه اما خوب نبود ... من حالشرو 

  از چشماش می فهمم

داد و دستش را روی سرش را به نشان تایید تکان 

  فرمانگذشت: 

  _ درست میشه....

  لبخند کم جانی زدم و فاصله گرفتم
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خسته وارد ساختمان شدم اما با دیدن زنی با چادر 

  مشکیابروهایم بالا پرید

  چهره اش مشخص نبود

  جلوتر که رفتم تازه توانستم تشخیصش دهم

  آنقدر دلتنگش بودم که بدون مکث در آغوشش کشیدم: 

  _ مامان گلی؟

  صدایش از شدت بغض و ناراحتی  می لرزید: 

  _ جان دلم؟ من که دلم ترکید مادر

از آغوشم بیرون آمد و با همان صورت خیس از 

  اشکشکایت کرد: 

_ دوماهه جون دادم یک خبری ازتون بشه ... چاوش 

  پیرشه گفت رفتین سفر

منم  مظلومانه بغضش منفجر شد و روی صورتش کوبید: 

که حالیم نشد آخه ... گفتم خداروشکر دلشونخوشه ... هرجا 

  هستن باهمن

  با گریه سر تکان داد: 
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_ بمیرم برای امیرم ... بمیرم براتون ... چرا هیچ کس 

بهمن پیرزن خبر نمیده؟ چند روزه دلم آشوبه ... می 

  اوش و ساره نمی گندونستمیک چیزی شده چ

  با لبخندی تلخ اشک هایش را پاک کردم و دستش راکشیدم: 

  _ بریم تو مامان گلی ...

 _  

روی کاناپه که نشست سمت آشپزخانه رفتمصدایش هنوزهم 

  از پذیرایی به گوش میرسید 

 با خودش بلند بلند حرف می زدبعضی اوقات با بغض 

  زگاربعضی اوقات هم شاکی از بازی های رو

  کتری را آب کردم و روی شعله ی روشن گذاشتم

  کنارش که نشستم دستم را گرفت: 

  _ قرضش چه قدره الای؟ حاجی نمی تونه...

  جمله اش را قطع کردم: 

  _ امیروالا نمی خواد حاجی بدونه

  برخلاف انتظارم به دیوار روبرو خیره شد و سر تکانداد: 

از روزی که از عمارترفتین _ حقم داره مادر حقم داره ... 

  آتیش به پا شد
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  ابروهایم بهم نزدیک شدند: 

  _ یعنی چی؟ چه آتیشی؟

  نگاهی به صورتم انداخت و سر تکان داد: 

  ولش کن اینارو ... از امیرم بگو

  _ امیر خوبه مامان گلی ... تو عمارت چه خبره؟

  _ خبری نیست ... خودت که حاجی رو می شناسی الایجان

  نگاهش را دزدید

  دستم را روی بازویش گذاشتم: 

_ مامان گلی نمی دونی چه قدر روم فشاره ... شما 

سختترش نکن ... نذار فکرم درگیر اون سمت باشه ... 

  بگو چیشده؟

دستم را میان دستان چروک شده و تپلش گرفت و 

  خواستساعدم را ببوسد که اجازه ندادم

  بوسیدمدستش را دورم انداختجلو رفتم و گونه اش را 

  سرم را روی شانه اش گذاشتم و او موهایم را نوازشکرد: 
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 چبز خاصی نشده قشنگم ولی حاجی مثل اسپند روآتیشه 

... همه چی رو از چشم تو می بینه ... از وقتی پا بهاون 

عادت خونه گذاشتم وضع همین بود ... حاجی 

  کردههرکس رو دلش می خواد مقصر بدونه

  _ یعنی چی؟!

_ اون سال هاهم همین بود الای ... روح اون خدا 

بیامرزشاد ... محمد رو میگم ... مثل مهراب سرکش نبود 

اما مثلمحسنم دنبال حاجی راه نمی افتاد ... از وقتی هم با 

  آتوساازدواج کرد بدتر شد

  کنجکاو نگاهش کردم: 

  شد؟ _ چی

_ هربار که محمد روبه روی حاجی می ایستاد 

مینداختنتقصیر آتوسا ... حاجی این جمله رو روزی 

صدبار تکرارمی کرد که اینا حرفای تو نیست! حرفای 

  زنته!

  متعجب خندیدم: 

  وا!

 _  
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  کمی خیره نگاهم کرد و بعد آه کشید: 

محمد _ الانم همون وضعه ... شما که رفتین امیروالا شد 

  ،تو هم شدی آتوسا

_ تقصیر من نبود مامان گلی.. . الانو نبین که این 

بلاسرمون اومده ... قبل ازین ما تو این خونه آرامش 

  داشتیمخودت شاهد بودی

  موهایم را پشت گوشم فرستاد: 

_ می دونم عزیزمن می دونم ... اما حاجیه دیگه 

  کاریشنمی شه کرد

همراه ظرف شکلات  چای پررنگی برایش ریختم و

  رویمیز گذاشتم: 

  _ ناراحت نباش دیگه مامان گلی ... درست میشه ...

  نگران امیر نباش

  آرام زمزمه کرد: 

  _ نگران امیر نیستم

  کنارش نشستم: 

  _ پس چی؟

  _ نگران اینم که تو نشی آتوسای دوم....
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_  لب هایم را بهم فشردم و در سکوت خیره اش شدم

بدی نیست الای ... هزار و یک خصوصیتمثبت حاجی آدم 

داره ... اونقدر به مردم کمک کرده و دست نیازمندگرفته 

  که حتی قابل شمارش نیست

  سر تکان دادم و با صداقت گفتم: 

  _ می دونم

  _ اما یک بدی داره!
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  ادامه داد: نگاهش را به زمین دوخت و 

_ کینه ایه! فراموش نمی کنه ... حتی اگر ده سال پیش 

 یکجمله خلاف میلش گفته باشی رو فراموش نمی کنه ... 

دهسال تو قلبش نگه می داره و بالاخره یک جایی به 

  روتمیاره

  خسته به چشمانش زل زدم: 

  _ من چیکار کنم مامان گلی؟ چیکار کنم...

  شم می کشدغمگین تر از من در آغو

شب که چاوش دنبالش می آید با هزار نگرانی تنهایم 

  میگذارد و می رود

  روی تخت دراز می کشمسمتی که همیشه تو می خوابیدی!

  بهمن ماه هم گذشت و تو نیامدی...

چاوش می آید ، مهراب ، چکاوک و گاهی اوقات دینا 

  سرمی زند

  ره علیرضا پررنگ تر از آن هامامان گلی و حتی سا

  همه می روند و برمی گردند جز تو!
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انگار تنها رفتن تو بوده که بازگشتی نداشته و من با 

خوشخیالی هنوز چشم انتظار آمدن تو هستمتویی که انگار 

  این روزها قصد آمدن نداری...

 _  

  امروز دوم اسفندست امیروالا...

نمی دانم در چه حالی و چه کار می کنی فقط می دانم 

  اگرهمینطور ادامه پیدا کند همین امروز قلبم از کار می افتد

  دو اسفند ماه ... روز تولد تو!

تمام دیشب خواب به چشمم نیامد و صبح دوم اسفند بدون 

  توآنقدر عذاب آور بود که از اتاق خواب گریختم

  بغض کرده میان آشپزخانه ی نیمه روشن ایستادم

  هوا هنوز تاریک بود...

سردرگم به دیوار سفید روبه رویم خیره شدم و  گیج و

  فکرکردم اگر تو بودی چه می کردیم؟

  بغضم را فرو دادم...

  این روزها عادت کرده ام...

آرد را پیمانه کردم و هم زمان سر و کله ی اشک هایم 

  پیداشد
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با شانه ام صورتم را خشک کردم و برای آوردن تخم 

  مرغو شیر سمت یخچال رفتم

دانم در حالی که می دانم حتی دلم نمی خواهد طعمشرا  نمی

  هم بچشم چرا کیک درست میکنم

قالب قلبی شکل را که از فر در آوردم اشک هایم 

  سرعتبیشتری گرفت 

امروز نمی توانم ببینمت چون تولدت سه شنبه نیست 

  ودوشنبه ها اجازه ی ملاقات نمی دهند...

 رحمانه را چه کسی گذاشتهخدا می داند این قوانین بی 

صدای موبایلم اجازه بیشتر فکر کردن را ندادتوجهی نکردم 

  ... تماس قطع شد

  کیک را از قالب بیرون آوردم که دوباره صدایش بلند شد

  می دانم مهراب و یا علیرضاست

امروز حوصله اشان را ندارم اما صدای زنگ 

  موبایلاعصابم را بهم می ریزد

ل کردم صدای شاکی علیرضا در تماس را که وص

  گوشمپیچید: 

  _ چرا جواب نمیدی الای؟

  روی صندلی آشپزخانه نشستم و بی حوصله پرسیدم: 
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  _ سلام چی شده؟

  _ حالت خوبه؟

  کلافه پوف کشیدم 

  کاش همین امروز دست از سرم برمی داشتند...

  _ خوبم ... کاری نداری؟

  برخلاف من او سرحال است: 

  قی نکن ... برات یک خبر خوب دارم_ بدخل

  بهت زده پرسیدم: 

  _ آرتا رضایت داد؟

  بلند خندید: 

 _ نه دیگه تا اون حد خوش! برهمند زنگ زد ... 

قاضیناظر اجازه ی ملاقات حضوری داده ... بپوش دارم 

  میامدنبالت

 _  

کیک را با چشمان پر اشک و بی حوصله پخته بودم و 

دلم بیاید مزه اش را بچشم اما با لب فکرنمی کردم حتی 

  هایکش آمده در ظرف در داری قرارش دادم
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علیرضا که زنگ زد در را باز کردم و دوباره 

  سمتآشپزخانه رفتم

  چنددقیقه بعد صدای تقه ای که به در زد به گوشم رسید: 

  _ صابخونه؟

  بعد از مدت ها خندیدم: 

  _ تو اشپزخونم بیا تو

  میمونم ... بجنب فقط تا دو بیشتر وقتنیست _ دم در منتظر

  تنها که بودم اکثرا از دم در داخل نمی آمد...

  از همانجا صدایم را بالا بردم: 

  _ چطوری راضیشون کردی؟!

  صدای خنده اش آمد: 

 _ پاستوریزه ست پسره بابا...  بخاطر حسن رفتار و کردار

...  ! بعدم یکی از بچه ها رو اونجا میشناسم

رفیقصمیمیپسرعمومه ... بعضی وقتا از اوضاع امیر خبر 

  میده بهم

لبخندم محو شد ،با غم گوشه لبم را گزیدم و دستی به 

  شالمکشیدم

  با ظرف کیک که بیرون آمدم ابرو بالا انداخت: 
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  _ اون چیه؟

  _ کیک!

  دودل سر تکان داد: 

  _ فکر نکنم اجازه بدن

 ت فقط چک می کنن ... _ اجازه میدن! خطرناک نیس

تیکهتیکه اش کردم که مشکلی پیش نیاد ... اون 

  دوستپسرعموتم هست دیگه ... لطفا

کیک را چک کردند ، مدارک شناسی ام را با دقت 

نگاهکردند ، عباس منفرد دوست صمیمی پسرعموی 

علیرضاچندبار رفت و آمد و  بالاخره چهل و پنج دقیقه 

  بودمبعدمضطرب روی صندلی نشسته 

  دستم را روی میز آهنی سرد گذاشتم و آه کشیدم

  کاش این روزها هرچه زودتر تمام می شد....

  با صدای باز شدن در ناخوداگاه صاف ایستادم

  خودش بود ...

  با موهایی نامرتب و ریش کوتاهی روی صورتش
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اگر زمان دیگری بود بخاطر سر و وضعش میخندیدم 

این وضعیت تنها بغضم بزرگ ودستش می انداختم اما در 

  ترشد...

بدون اینکه کنترلی روی پاهایم داشته باشم ناخوداگاه 

جلورفتم ، دستانم را کمی بالا گرفتم و خواستم در آغوشش 

  فروبروم که چشمم به مامور کنار در افتاد

  مردد ایستادم و بیچاره وار خیره ی امیروالا شدم

جلوآمد  Rسرعتقبل ازینکه بغضم بشکند خودش با 

  وچندثانیه بعد در آغوشش فرو رفتم

 _  

  پیراهنش را چنگ زدم و عمیق نفس کشیدم

  دستش را دورم انداخت و محکم تر در آغوشش فشردم

  صدای زمزمه ی آرامش پر از دلتنگی بود: 

  _ خوبی جوجه ام؟

  قبل ازینکه مامور حرفی بزند فاصله گرفت

م اما اعتراض هنوز از عطر تنش سیر نشده بود

  نکردمروی صندلی نشستم و دلتنگ خیره اش شدم
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روبه رویم نشست ، دست هایش را روی میز دراز کرد 

  ومنتظر نگاهم کرد

  دست هایم را میان دستانش گذاشتم و بغض کرده لبخندزدم: 

  _ دلم تنگ شده بود

  جوابم را نداد . خیره ام بود

  از همه چشم هایم!خیره ی لب هایم ، دست هایم و بیشتر 

  دلم گرم شد...

  او هم اینگونه بود دیگر!

یکی مثل من دلتنگی اش را به زبان می آورد و یکی مثلاو 

  با نگاهش می فهماند

  می گفتند انسان ها به شنیدن واژه ها احتیاج دارند؟!

  من می گفتم نه! آدم ها به حس کردنش احتیاج داشتند

سختی نیستهر آدمی می تواند دوستت دارم گفتن که کار 

  تکرار کندنشان دادنش اما کار هرکسی نیست

  تلخ لبخند زدم: 

  _ میخوای ففط نگاهم کنی؟

  انگشتش را به گوشه پیشانش اش تکیه داد و آرام لب زد: 
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  _ میخوام واسه یک هفته تصویرت رو اینجا ذخیره کنم!

  صبح مرورش کنم ، ظهر مرورش کنم ، شب مرورش کنم!

  میخوام حداقل تو مغزم داشته باشمت تا دیوونه نشم

  غمگین خندیدم و دست هایش را فشردم: 

  _ حاضرم کل روز رو اینجا بشینم و تو فقط نگام کنی 

  کمی سرم را جلو بردم و صدایم را پایین آوردم: 

  _ اما به نظر نمیاد اون مرده با دل ما راه بیاد

  : سکوتش را که دیدم تلخ خندیدم

  _ تولدت مبارک عشقم!

  تلخ تر از من لبخند زد

ظرف کیک را جلو کشیدم و با گوشه انگشت سعی 

  کردمتکه ها را کنار هم جمع کنم: 

_ این این شکلی نبودا! مجبور شدم تیکه تیکه اش کنم 

گفتمشاید اجازه ندن بیارمش ... بازم دست دوست علیرضا 

  دردنکنه_ 

  لب هایش کش آمد 

جمله بعدی را بگویم که چشمم به گوشه ی  خواستم

  پیشانیاش افتاد
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  زخم و کبودی کوچکی که موهایش پوشانده بود

  وحشت زده خودم را جلو کشیدم: 

  _ این چیه؟

دستم که به سمت پیشانی اش میرفت را در هوا گرفت و 

  بهلب هایش چسباند

  بوسه کوچکی کنار انگشتم زد: 

  _ کیک رو بده ببینم

  نگران نگاهش کردم: 

  _ پیشونیت چی شده؟

  _ خورده به در ... کیک رو درست کن تو

  _ دروغ نگو امیر

_ می خواستم برم سرویس حواسم نبود سرم رو 

  یهوییبرگردوندم پیشونیم خورد به در

  بی توجه به جملاتش وارفته سرم را روی میز گذاشتم

  خدایا ....

   کلافه با انگشت به میز کوبید:

  _ الی؟ من و نگاه کن
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  اشک از میان پلک هایم روی میز سقوط کرد

  چشمانم را بستم 

در این چندوقت خودم را راضی کرده بودم که حداقل 

  زیاداذیت نمی شود اما امروز تمام تصوراتم نابود شد

  کلافه و عصبی پوف کشید: 

_ سرت رو بالا بگیر ببینم ... میگم خورده به در 

  بازیا چیه؟اینمسخره 

قبلا اینطور بی حوصله و خشمگین نبوداین هم تاثیرات 

  زندان بود

هربار به ملاقاتش می آمدم از بار قبل مضطرب و آشفته 

  ترظاهر می شد

ناچار سرم را بالا آوردم و با چشمان پراشک انگشتم 

  راروی پیشانی اش کشیدم: 

  _ کی زد؟!

  _ هیچکس

  شده نمیگی؟_ چرا به مامورا ی اون خراب 

  _ چون اتفاقی نیفتاده
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تو که کاری به کسی نداری ... مگه نه امیر؟ پیشونیتچی 

  _ خورد به تخت میگم! شده پس؟

  _اول گفتی در!

  عصبی کف دستش را روی میز کوبید: 

  _ حالا هرچی

 _  

  شدم در سکوت به صندلی تکیه دادم و خیره ی ظرف کیک

  کلافه دستی به موهایش کشید و آرام توضیح داد: 

 _ تو به اینا فکر نکن ... رو درست تمرکز کن ... 

 اینجاخونه ی خاله نیست اما فعلا چاره ای نداریم ... 

  میگذره

  آرام به پیشانی اش اشاره زدم: 

  با کی درگیر شدی؟

رانوازش دستش را جلو آورد و با گوشه ی انگشت گونه ام 

  کرد: 

  _ خوب میشه ... چند روز پیش یک بحث کوچولو پیشاومد
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به کبودی زل زدم و چشمانم پراشک شد اما بغضم را 

  فرودادم: 

  _ المیرا زنگ زد

  ابرویش بالا پرید: 

  _ کی؟به گوشی من؟!

_ دو روز پیش به تلفن خونه ... میگفت چند روزه با 

  یستی ... نگران بودنآتوساتماس میگرن اما در دسترس ن

  _ بهش گفتی؟!

نه ... گفتم یک مشکل کوچیک پیش اومده ...صدا قطع 

ووصل میشد قرار شد امشب تصویری تماس بگیره 

  تولدترو تبریک بگه

  خسته نفسش را بیرون فرستاد و به پشتی صندلی تکیه داد: 

  _ جواب نده

  _ نگران میشن

  ن!_ تعریف کنی چی شده بیشتر نگران میش

  دودل نگاهش کردم: 

  _ امیروالا؟ میگم ... آتوسا نمی تونه...
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به چشمانم نگاه کرد و کم کم ابروهایش بهم نزدیک 

  شدمحکم جواب داد: 

  _ نه!

  _ اما اون مادرته!

  گفتم نه

  پلک هایم را روی هم فشردم و کمی سرم را نزدیک بردم: 

رو  _ خوبه ... مادرت نه! پدربزرگت که ارث پدرت

دارهنه! دوستت نه! پس کی؟! کی قراره ازین منجلاب 

  _ من به فکرشم نجاتمونبده؟_ 

  ناخوداگاه صدایم بالا رفت: 

  _ از تو زندان؟!

  تیز نگاهم کرد: 

  _ علیرضا دنبال سنده

  _ بیای بیرون فرقی به حالمون نمیکنه بازم پول جورنمیشه

  بسه الای

دو دستم را روی میز  ابروهایم را بالا انداختم ، هر

  گذاشتمو سرم را تا حد امکان جلو بردم: 

  _ انتخاب کن
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با اخم های درهم خودش را جلو کشیدفاصله ی صورت 

  هایمان کم شد: 

  _ چه انتخابی؟

_ ازینجا که برم بیرون یا مستقیم میرم عمارت حاج بابا ویا 

  با مامانت تماس میگیرم

اما امیروالا که این رانمی هرگز عمارت حاج بابا نمی رفتم 

  دانست!

  بهت زده خندید: 

  _ این کارو نمیکنی!

نگاه گذرایی به زخم پیشانی اش انداختم و شانه هایم را 

  بالادادم: 

  می تونی امتحان کنی!

با فک بهم فشرده چندثانیه در چشمانم خیره شد و زمانی 

  کهاز تصمیمم مطمئن شد عقب کشید

روی میز گذشت و به زمین دست مشت شده اش را 

  خیرهشد

  تشویقش کردم: 

  _ بذار آتوسا کمکمون کنه امیر ... هرچی نباشه مادرته!
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  وضع که بهتر شد برمی گردونی

  _ نمی تونه

  _ چرا؟!

_ هرچی داره مال شوهرشه الای ... حتی اگر بخواد 

همنمی تونه ... همین الانش المیرا رو داره تو خونه 

یکنه ... دیگه جا نداره بخواد به یشوهرش بزرگ م

  پسربزرگشم پول قرض بده!

  ناامید نشدم: 

  امتحان میکنیم

  _ چرا میخوای خودت رو کوچیک کنی؟!

_ خودمو کوچیک نمیکنم امیر ... آتوسا مادرته! اگر منبچه 

داشتم و تو این وضع بود حاضر بودم جونمم بدم تاکمکمش 

  کنم ... یک فرصت بهش بده

  های مامان گلی یادم آمد...حرف 

  رفتار های حاج بابا و عذابی که آتوسا کشیده است...

  آرام ادامه دادم: 
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_ مطمئنم اگر بتونه بهت کمک کنه یک ثانیه ام 

معطلنمیکنه ... کمک خواستن از مادرت کوچیک شدن 

  نیست!

  حتی اگر بودم حاضر بودم بخاطر تو انجامش بدم

 _  

  اددر سکوت سر تکان د

  هنوز مطمئن نبود اما چاره ی دیگری نداشت
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  می دانستم وقت زیادی باقی نمانده

  بازوهایم را روی میز گذاشتم و سفارش کردم: 

  _ با کسی درگیر نشو توروخدا

  آرام خندید: 

  _ شبیه خروس جنگیام؟

  نخندیدم... لب هایم کش نمی آمد: 

  _ بالاخره یک چیزی میشه دیگه

_ علیرضا میگفت بخاطر پول چک که رفته به حساب 

ارتامیتونیم شکایت کنیم ... کسی که پول رو واریز زده 

  _ کی دنباله درسره؟! راضینمی شه بیاد

_ بالاخره راضی میشه ... اونم اگر بیاد دادگاه خیلی 

پول رو تاثیرداره ... مدارک شراکتمونم هست ... نصف 

بایدبرگردونه ... میمونه نصف دیگه اش که اونم با 

  فروشمطب و ماشین حل میشه

  حتی بتونید ثابتم کنید کلی زمان میبره

  حق با من بود اما او بی توجه ادامه داد: 

  _ میمونه سفته ها

  آرام جواب دادم: 
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 _ اونم مثل چک نیست ... آسون تر میشه کارمون ... 

تونیم سفته هارو هم بگیریم هرچند من بافروش خونه می

ازدوتا از استادامون پرسیدم ... در صورتی که قاضی 

باورکنه سفته ها دست هوتن امانت بوده کار ارتا میشه 

  خیانتدر امانت!

  متفکر سر تکان داد: 

_ قسط های بانکم هست اما دیگه با اون حروم زاده 

  طرفنیستیم

  ناامید سرتکان دادم: 

ی هرکدوم ازینایی که میگی چه قدر زمان _ میدون

  میبرهامیر؟

  پس دست رو دست بذاریم؟

  _ نه اما امیدوارم نباش یکی دوهفته ای همه اش تموم شه

  آرام زمزمه کرد: 

  _ میشه ... تموم میشه بالاخره

از زندان که بیرون آمدم برخلاف زمان ورودم لبخند به 

  لبنداشتم
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علیرضا عینک آفتابی اش را به سوار ماشین که شدم 

  چشمزد و اتومبیل را روشن کرد: 

  _ چه خبر؟

  آرام زمزمه کردم: 

  _ گوشه پیشونیش زخم بود

ابتدا بهت زده نگاهم کرد و بعد از مکث بلندی کلافه 

  جوابداد: 

  تو زندان پیش میاد

 _  

  می دانستم بخاطر آرام کردن من می گوید

  ی فضای بیرون شدمدر سکوت از پنجره خیره 

  روبه روی خانه پیاده ام کرد

  کیف و وسایلم را روی مبل انداختم و صورتم را شستم

  خسته روی تخت نشستم و اینترنتم را روشن کردم

خبری از المیرا نبودپیام چاوش را باز کردم_ مامان گلی 

  به حاجی گفت

  ابروهایم بهم نزدیک شد: 
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  _ چی گفت؟

  پیام را دید: چندثانیه بعد 

گفت امیر زندانه ... حس کردم حاج بابا تا مرز 

  سکتهرفت

  ناخوداگاه نوشتم: 

  _ کاری نکرد؟

به محض ارسال پیام پشیمان شدم و خودم را سرزنش 

  کردمقرار نبود حاج بابا کاری انجام دهد...

_ پیش ما کاری نکرد اما فرداش شنیدم با وکیلش 

  بر؟حرفمیزد ... از امیر چه خ

بدون اینکه جوابش را بدهم موهایم را چنگ زدم و 

  چشمانمرا بستم

حاج بابا می دانست و من از اینکه خبردار شده 

  ناراحتنبودم!

موبایل میان دستم لرزیدخیره ی صفحه شدمبا دیدن 

  شماره نفس عمیقی کشیدم و سریع جواب دادم: 

  _ سلام المیرا جون
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با من زیاد گرم صحبت نمی کرد اما علاقه اش به 

  امیروالارا می فهمیدم

هرچند حتی قبل ترها که با امیروالا هم تماس می 

  گرفتوضع همین بود

  زندگی در کشوری دیگر اورا از برادرش دور کرده بود

مثل همیشه در چند جمله ی کوتاه و تکراری حالم را 

  اغ امیروالا را گرفتپرسیدو سر

  دودل جواب دادم: 

  _ خونه نیست عزیزم

  _ موبایلش رو زنگ می زنم جواب نمیده

  لبخند زدم

لهجه اش را زمان گفتن بعضی کلمات هرچند کمرنگدوست 

  داشتم

 سعی کردم بحث را عوض 

 کنماول باید با آتوسا حرف می 

 زدم!_ خونه نیست میاد ... 

  خوردی؟صدات گرفته  سرما 

  بدون تعارف غر زد: 
Romandl

https://t.me/romandl


  _ نه گریه کردم

 _  

  ابرو بالا انداختم 

به نظر نمی آمد مرا دوستش بداند و بخواهد درد و دل 

  کندانگار اخلاقش همین بود ...

  معذب جواب دادم: 

  _ چرا گریه؟ چیزی شده؟

  _ مامان آتی با فرهاد دعواش شده

حوصله سر تکان می دانستم شوهر مادرش را می گویدبی 

  این بحثا پیش میاد دادم: 

_ من و مامان میخواستیم برای تولد داداش بیایم ایران 

  امافرهاد مخالفت کرد و بحثشون شد

  متفکر ابرو بالا دادم: 

  _ خب ... احتمالا یک زمان دیگه

 _ نه وضع رستورانای فرهاد یکم بهم ریخته ... 

خرج مهمونی و بلیط مامانبخواد بیاد ایران دوباره کلی 

  میشه ...

  فرهاد خواست بذاریم سال دیگه تا یکم اوضاعش اوکی بشه
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  ... گفت امسال رو یکم باید درکش کنیم

  لبم را با زبان مرطوب کردم و وارفته پوف کشیدم

المیرا هنوز درحال غرزدن و توضیح وضعیت فرهاد 

  بوداما من دیگر علاقه ای به شنیدن نداشتم

جمله هم کافی بود تا بفهمم آتوسا حتی اگر همین چند

  بخواهدهم نمی تواند کمکی انجام دهد

  کلافه و ناامید زمزمه کردم: 

 _ المیرا جون من کلاس دارم باید حاضرشم کم کم ... 

  میشهبعدا حرف برنیم

  بلافاصله جواب داد: 

  _ اوکی ... داداش حرف نمیزنه؟

  _ خونه نیست عزیزم

  شد؟ _ از ما دلخور

  ناخواسته پوزخند زدم

خواستم بگویم مگر سال های پیش بودید که امسال 

  ازنبودتان ناراحت شود اما چه فایده ای داشت

شک نداشتم خود المیرا هم با این سن ، کم در این داستانها 

  عذاب نکشیده
Romandl

https://t.me/romandl


  _ دلخور نیست فقط سرش شلوغه

 مامان آتی دو سه ساعت دیگه تماس میگیره ... 

  اونجاساعت چند میشه؟ خواب نیستین؟

  آرلم زمزمه کردم: 

  _ خواب نیستیم عزیزم

  تماس را که قطع کرد ناامید خودم را روی تخت انداختم

نه صبحانه ای خورده بودم و نه نهار اما اشتهایی 

  برایمنمانده بود

بالشت را در آغوش کشیدم و چشمانم را بستم اما 

 از جلوی دیدم کنار نمی تصویرپیشانی کبود امیروالا

  رفت....

 _  

 * * * * * * * * 

  مهراب روبه رویم نشسته و نگاهش خیره ی وکیل بود: 
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  از اون طرفم شکایت کنیم!

  پشت سرش من ادامه دادم: 

_ راست میگه ... بگیم اصلا قرار نبوده پول رو به 

... شاید محکوم نشه اما بالاخره  حسابآرتا واریز کنه

  مجبورمیشه بیاد و توضیح بده دیگه

  وکیل بی توجه به ما با مدارک روی میزش سرگرم بود: 

  _ فقط مشغله هامون بیشتر میشه

  مهراب کلافه خودش را جلو کشید: 

  _ پس چیکار کنیم؟!

  _ دیشب یکی از اساتیدم تماس گرفت

  او ادامه داد: مهراب بی حوصله نگاهش کرد و 

  _ یکی هست که میتونه تو این موضوع کمکمون کنه

  متفکر نگاهش کردم: 

  کی؟!

  نگاهش را از مهراب برداشت و خیره ی من شد: 

_ جناب سپهبد سزاوار ... اگر اشتباه نکنم 

  پدربزرگهمسرتون
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  وارفته به پشتی صندلی تکیه دادم: 

  _ چی؟

کنم من فکر می کردم _ خانم شما که خواستید کمکتون 

یکپرونده ساده و معمولیه اما این موضوع هرلحظه 

دارهپیچیده تر میشه! اونطور که استاد من میگفتن 

خانوادههمسرتون به راحتی میتونن مبلغ چک و سفته رو 

  بپردارن

  ابرو درهم کشیدم و تیز نگاهش کردم: 

  _ زندگینامه همه ی موکلاتون رو در میارید؟!

یح دادم که استادم وکالت پدربزرگشونو _ خیر توض

برعهدهداره ... علاوه بر این من فکر نمیکنم موضوع فقط 

اینمبلغ باشه! بارها چنین پرونده هایی داشتیم ... افرادی 

مثلآرتا مستوفی معمولا خیلی سریع رضایت میدن تا 

زودتر بهپولشون برسن ... اینکه بدون مهلت دادن برای 

ما رو تو زندان نگه داشتن چه جور کردنپول همسرش

  منفعتی براشونداره؟

  گیج به زمین خیره شدم: 

  _ منظورتون و متوجه نمیشم
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_ این آقا داره با کینه رفتار میکنه! حتی امکانش 

هستکسایی که تو زندان برای همسرتون مشکل ایجاد 

  میکنن همبه خواست همین اقا...

  بهت زده خودم را جلو کشیدم: 

  چی؟ کیا مشکل ایجاد میکنن؟_ یعنی 

  مهراب کلافه پوف کشید و دلخور به وکیل خیره شد: 

  _ دست شما درد نکنه واقعا

 _  
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  کلافه و عصبی صدایم را بالا بردم: 

  _ چی شده؟

  مهراب با حرص خندید: 

_ هیچی بابا ... پسره عادت به زندان نداره قاتل 

  ماتلاباهاش نمی سازن ... آقای وکیلم جو الکی میدن!

  به جای من وکیل جواب داد: 

_ جناب من دارم از تجربه ام برای شما میگم ... مگه 

فیلمجنایی و پلیسیه که همچین اتفاقاتی بیفته؟! ما یا با یک 

آدمدیوانه طرفیم که از لحاظ روانی مشکل داره و بدون 

میده و یا برعکس ، ایشون خیلی دلیلاین کارها رو انجام 

  همزرنگه و تمام کارهاش از قبل برنامه ریزی شده

  به وکیل نگاه کردم

  انگار مهراب قصد صحبت کردن نداشت: 

_ امیروالا خوبه؟ من دیشب باهاش حرف زدم 

  مشکلینداشت

خوبن اما من بعید میدونم این آزار و اذیتا به همین 

  چندتادرگیری کوچیک ختم بشه

  _ دوباره چی شده؟
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_  اول سعی کرد بدون این حاشیه ها اونجا باشه تا 

بالاخرهتموم بشه اما الان خودشم داره درگیری درست 

میکنه کهالبته من بهشون حق میدم! اون تو اصلا وضعیت 

  جالبنیست

  مهراب پوزخند زد: 

  _ خودت اونجا بودی یا داری هولمون میدی سمت حاجی؟!

  سر تکان داد: محبی با آرامش 

_ گزینه ی اول! چهارسال پیش دوهفته رو اونجا 

گذروندمبخاطر یک پرونده و میتونم بهتون اطمینان بدم 

برای کسیکه همچین آدمی نیست موندن بین اونا صلاح 

  نیست

شما  پیشانی ام را روی دستانم گذاشتم و ناراحت آه کشیدم: 

  چه پیشنهادی میدید؟!

همسرتون از استاد من خواستن _ وقتی پدربزرگ 

پیگیربشن یعنی براشون اهمیت داره ... من نمیدونم 

  مشکلکجاست اما پیشنهاد من اینه که باهاشون راه بیاید ...
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شکایت از کسی که پول رو ریخته لازم نیست ، احتمالا 

منخودم میتونم راضیش کنم اما در این صورت هم 

  یشهخیلیزمان میبره و هم کل ماجرا حل نم

  مهراب اعتراض کرد

  من هم مخالف بودم اما توان شکایت نداشتم

  از جا بلند شدم و کم جان سری برای وکیل تکان دادم

  نگاهی به مهراب که از شدت حرص قرمز شده بود انداختم

 : 

  _ من تو ماشینم

از در خارج شدم و سمت راهرو رفتم که با شنیدن 

  حرکت ایستاد: صدایآشنای حاج بابا پاهایم از 

 کارم فوریه ... بگید آقای بختیاری گفتن بیام ... 

  خودشونمتوجه میشن_ 

  مات سمتش برگشتم

  روبه روی میز منشی ایستاده بود و از بالا نگاهش می کرد

  بختیاری احتمالا همان استاد وکیل امیروالا بود...

  منشی با احترام سر تکان داد: 
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  _ چشم ... بفرمایید شما

انگار حاج بابا سنگینی نگاهم را حس کردمرویش را 

  برگرداند و در چشمانم خیره شد

  نگاهش کردم

عصایش را دست راستش گرفته بود و از میان 

  انگشتانشدانه های تسبیحش به چشم می خورد

Romandl

https://t.me/romandl


  تغییر نکرده بود

سفید موهایش بیشتر شده بود و نگاهش کمی تارهای 

  سردتر...

  دست و پایم را گم کردم

  به زمین خیره شدم و آرام سلام دادم

  مکثی طولانی کرد و بعد نگاهش را گرفت

زیرلب جوابم را داد و من می دانستم امکان ندارد حاج 

  باباسلامی را بی جواب بگذارد: 

  _ علیک

  دودل بودم

  شک داشتم بین رفتن و ماندن 

  زیر چشمی نگاهش کردم

مردی بود که روزی مرا به خانه اش راه داده بود وحمایتم  

  کرده بود

  چند قدم جلو رفتم و آرام زمزمه کردم:  

  _ حالتون خوبه؟

  این بار نگاهش را بالا آورد و در چشمانم خیره شد: 

  _ چرا زودتر خبر ندادی؟
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  بگویمنگاهم را دزدیدم نمی دانستم چه 

  بالاخره حقیقت را هر چند ناقص اما گفتم:  

  _ امیر والا اینطور میخواست

  _ تو چی؟

  گیج نگاهش کردم که ادامه داد:  

  _ یعنی تو میخواستی؟

  در سکوت نگاهش کردم که پوزخند زد:  

_منو گول نزن دختر به هممون ثابت شده که اگر تو 

  بخوایامیروالا راه میاد

  کشیدم و آرام لب زدم:  ابرو در هم

  منم نمیخواستم 

  _پس از اول همینو بگو به امیر والا ربطش نده 

حال حرف ها و جملات مامان گلی را کامل درک می کردم 

  حاج بابا واقعا نمیدید و دنبال مقصر بود!

  _  

  _با اتفاقاتی که پیش اومده چه انتظاری از من داشتید؟!
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نگاهم کرد و انگشتش را در یک قدم جلو آمد ، عصبی 

  هواتکان داد: 

_ نوه منو قربانی غرور خودت کردی! جنس تو 

چیهدختر؟! پنج سال کنارمون زندگی کردی اما تو رو 

  نشناختیم

... حاضر شدی شوهرت شب و تو زندان کنار قاتل ومجرم 

  ها بمونه اما خودتو کوچیک نکنی و پیش من نیای

  _ دارید اشتباه می کنید 

  صدایش را بالا برد: 

_ الان نه! من پنج سال پیش اشتباه کردم ... من وقتی که 

تورو فرستادم خونه امیروالا و مجبورش کردم باهات 

  زندگیکنه اشتباه کردم

  _ این تصمیمی که من و امیر والا باهم گرفتیم

_ اما هر اشتباهی بالاخره جبران میشه ... ماهی رو 

ه است ... هنوز هم دیر نشده هروقت از آب بگیری تاز

 اززندگی نوه ی من میری بیرون تو لایق 

امیروالاسزاوارنیستی ... امیر والایی که به خونش برگشته 

بود رو مجبورکردی دوباره از خانوادش دور شه ... تو 

  آفتی دخترجونآفت
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  بهت زده غمگین خندیدم: 

  _خودتونم حرف هایی که می زنید رو باور دارید؟!

  امیروالا که آزاد بشه جایی تو زندگی ما نداری دختر ..._ 

  اگر شک داشتمم امروز مطمئن  شدم

زندگی شما نه! زندگی من و شوهرم! شما امیر والا 

روخیلی وقت پیش از دست داده بودید ... من سعی 

کردمروابط رو درست کنم ... اگر امیر والا به اون 

سالها شما رو ببینه، خونهبرگشت یا حتی راضی شد بعد از 

  حرف بزنه و تو اون خونه بمونه به خاطر من بود!

  عصبی بودم ، خسته و ناامید

از صبح زود در راهروهای دانشکده دنبال استادی بودم  

کهبا او مشورت کنم و بعد پشت سر گذاشتن ترافیک 

سنگینتهران خودم را به دفتر وکیل رساندم که از آخر هم به 

  رسیدیمهیچنتیجه ای ن

چند دقیقه پیش شنیدم که آزار و اذیت ها در زندان برایامیر 

والا هنوز هم ادامه دارد و علیرضا و مهراب از منپنهان 

  کردند

و حال هم مردی که خودش کم مقصر نبود مرا مقصر 

  همهچیز می دانست!
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  کنترلم دست خودم نبودناخودآگاه ادامه دادم:  
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من نه بلکه شما لیاقت امیر والا رو ندارید! نه امیر والاو 

نه باباش ، محمد و نه حتی عمو مهراب ... شما باید ده 

تاپسر مثل محسن داشته باشید ... تو سری خور و 

  حریصکه تمام زندگیش چشمش به دست باباشه

الا رفت و روی گونه جمله ام تمام نشده بود که دستش ب

  امنشست 

  سرم سمت راست کج شد و صورتم به گزگز افتاد 

سعی کردم به یاد بیاورم آخرین سیلی که خوردم از  

  کهبود؟

  احتمالا اکتای... 

  نمیدانم یادم نمی آمد 

فقط می دانم فرقی نمی کند آرتاویل و یا تهران جهل همه 

  جا هست ... همه جا_ 

  عصبی مهراب در فضا پیچید: صدای بهت زده و 

  چه خبره اونجا؟

  سرم را پایین انداختم و حرفی نزدم  

دیدم تار بود ، اشک اجازه واضح دیدن نمی داد ، گونه ام 

  میسوخت و از نگاه خیره منشی حس بدی می گرفتم 
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  مهراب جلو آمد و بازویم را کشید: 

  _ میگم چه خبره؟ چی شده؟

  سرم را بالا آوردم 

دستش را دور من انداخته بود اما نگاه خشمگینش  

  درچشمان حاج بابا بود

به خاطر سیلی که خورده بودم حاج بابا را نمی بخشیدم 

  امادر عین حال بابت حرف هایم شرمگین بودم

  دست مهراب را کشیدم:  

  _ چیزی نیست بریم

  بی توجه به من یک قدم جلو رفت  

قرمز شده بود حاج بابا را با همان چشمانی که از خشم 

  نگاهکرد: 

__ به جای اینکه وقتی امیروالا تو زندانه هوای 

زنشوداشته باشی میزنی تو گوشش؟ تو چه آدمی هستی 

  حاجسپهبد سزاوار ؟ کی هستی که بچه هاتم ازت فرارین؟

  حاج بابا خونسرد خیره اش شد: 

  _ پارسال دوست امسال آشنا پسر جان
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میبینمت بیشتر از قبل به خاطر فاصله _ هربار که 

  گرفتنازت مطمئن میشم

  _ با بی عقلی چند ماه نوه منو اون تو نگه داشتید 

  مهراب محکم جواب داد: 

_ ما نگه نداشتیم حاجی ... ببین چیکار کردی که نوه 

  اتترجیح داد تو زندان بمونه اما از تو کمک نخواد

  دستم را گرفت و کشید:  
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  _بریم الای

حاج بابا بدون مخالفت از جلوی راهمان کنار رفت  

  ونگاهش را به صورتم داد

  با سر به مهراب اشاره کرد:  

_ این پسرمه ، هم خونمه! هر کاری هم بکنه باز جاشکنار 

خودمه دختر جون ... تو به مهراب و چاوش نگاهنکن... 

سزاوارن! هرچقدرم آزارم بدن بازم پشتشونم، تو اونا 

  پشتت به کجا گرمه که روبه روی  من ایستادی؟!

  مهراب دوباره دستم را کشید: 

  _ خودشون دوتا برای هم کافی ان

  همراهش از دفتر وکیل بیرون زدم و صندلی جلو نشستم  

دستم را برای اطمینان روی گونه هایم کشیدم اما خبری  

  نبود ازاشک 

  مهراب عصبی نگاهم کرد: 

  _چی شد اونجا؟

  ناراحت زمزمه کردم: 

  _ همون بحث همیشگی

  _ زد تو صورتت
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  _ عصبی شدم ... حرف خوبی نزدم

  _ بازم حق نداشت بزنه

  _ نداشت اما زد!

 _  

  بحث را ادامه ندادم و دو دل پرسیدم: 

  _ فکر می کنی حاجی کمک کنه؟

  د: زیر چشمی نگاهم کر

  _ نه

  بهت زده سر تکان دادم: 

_ یعنی چی نه؟ به خاطر اینکه دیر بهش خبر 

  دادیمسرزنشمون کرد بعد نه؟!

  با پوزخند تایید کرد:  

_ نه تا وقتی که تو یا امیروالا ازش بخواین! تا 

  درخواستنکنید کمک نمیکنه

  کلافه پوف کشیدم: 

اون تو _ بعد به ما میگه بخاطر غرورتون امیر و 

  نگهداشتید!
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  با تاسف سر تکان داد: 

  _ میای خونه ی ما؟

  _ نه اگه مسیرت میخوره من و بذار خونه ی خودمون ...

  اگرم نمیخوره میرم خودم

  کمی جلوتر فرمان را چرخاند

  آرام پرسیدم:

  _ چرا قضیه زندان و نگفتین؟

  _ شوهر عتیقه ات رو نمیشناسی تو؟

 هرچی بگه تو و علیرضا باید _ هرچی ... امیروالا

  گوشبدین؟

  _ چاوش قرار بود...

  عصبی میان حرفش پریدم: 

  _ چاوشم می دونست؟!

  ارام خندید: 

  _ تسلیم

وارد کوچه شد و روبه روی در ایستاد که صدای 

  زنگموبایلش بلند شد
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  بی توجه کیفم را برداشتم: 

  _ من میرم

  _ بهت زنگ می زنم عزیزم

دادم و موبایلم را در جیب مانتوام گذاشتم و سرتکان 

  اوتماسش را وصل کرد

  _ بفرمایید؟

 در را باز کردم و پیاده 

 شدم_ چطور؟ اتفاقی 

  افتاده؟

  بی اعتنا دست دراز کردم تا در راببندم که مهراب ادامه داد

 : 

  _ من عموشم ... چی شده؟

  ابروهایم بهم نزدیک شد

  روی صندلی نشستم: به جای بستن در دوباره 

  _ مهراب چی شده؟

  مهراب بی توجه به من گفت: 

  _خودمو میرسونم
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  تماس را که قطع کرد دوباره پرسیدم:  

  _ چی شده میگم؟ خبری از امیر والا بود؟

  _ نه چیزی نشده پیاده شو دیگه

  _ پیاده نمیشم بگو چی شده

  _بعدا واست توضیح میدم برو بالا الان

  صدایم را بالا بردم: کلافه  

  _ چی شده؟ ای بابا میگی یا نه؟

  موهایش را چنگ زد:  

  _ امیر والا بیمارستانه

 احساس کردم فشارم افتاد بهت زده زمزمه کردم: 

  _ برای چی؟!

  _چاقو خورده...

 _  

  دستم را به پیشانی ام گرفتم و چشمانم را بستم: 

  _یا خدا 

  نگران پوف کشید: 

  نشده نترس _چیزی 
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بی توجه به او بالای ابروهایم را فشردم تا شاید دردی 

  کهیکدفعه در سرم پیچیده بود تسکین پیدا کند

عرق سردی روی مهره های کمرم نشستبی حال نگاهش 

  کردم: 

  _ حالش خوبه؟

دهان باز کرد تا جواب دهد که التماس آمیز صدایم را 

  بالابردم: 

  مهراب_ جون چکاوک راستشو بگو 

  نفس عمیقی کشید و سر تکان داد: 

  _ نمی دونم...

  بغض کرده و عصبی در را بستم:

  _ خب بریم دیگه

سرم را به پنجره  بدون حرف راه افتاد گونه هایم خیس شد

  تکیه دادم و به بیرون خیره شدم

دختری با مانتوی جلوباز ابی رنگ و شالی که روی 

  گذشت شانههایش افتاده بود از خیابان

  یعنی آدم های دیگر هم مشکلات مارا داشتند؟!

Romandl

https://t.me/romandl


زمان خندیدن آن ها هم همینقدر کوتاه و بدبختی هایشان 

  بلندبود؟

  ناخوداگاه زمزمه کردم: 

  _ مهراب؟

عصبی دستش را روی بوق گذاشت تا ماشین جلویی راه 

  رابرایش باز کند: 

  _ چیه؟

  _ پس کی تموم میشه؟

نگاهم کردچشمانش برای امیروالا سرش را برگرداند و 

  نگران بود: 

_ تمومی نداره الای ... اگر صبر کنی تموم بشه به 

خودتمیای می بینی عمرت تموم شده_ پس کی قراره 

  زندگی کنیم؟!

  سرعتش را بالاتر برد و آرام جواب داد:

  _ همین روزایی که داره میگذره اسمش زندگی کردنه ...

  معنی کردن الای زندگی رو برای ما بد

  در سکوت به فضای بیرون خیره شدم
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روبه روی بیمارستان که ایستاد زودتر از او از 

  ماشینبیرون پریدم و سمت در رفتم

  دوان دوان پشت سرم آمد: 

  _ صبرکن بپرسم

  ناچار کنار سطل آشغال آهنی منتظر ایستادم

 _  

  آمد:  چند جمله با مسئول پذیرش رد و بدل کرد و به سمتم

  _ بریم

  _ حالش خوبه؟

  _ آخر راهرو سمت راست

  مضطرب پشت سرش راه افتادم: 

  _ مهراب ، حالش خوبه؟

  _ تو اتاق عمله

  پاهایم برای ثانیه ای از حرکت ایستاد و چشمانم سیاهیرفت

  دستم را به دیوار گرفتم و زیرلب زمزمه کردم: 

  _ چی؟!

  را گرفت:کلافه سمتم برگشت و زیربازویم 
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  _ آروم رنگت خیلی پریده

  بدن بی جانم را سمت راهروی دیگری کشید: 

  _ پس کدوم گوریه؟!

با دیدن سربازی که به دیوار تکیه زده کم جان فشاری 

  بهدستش اوردم: 

  _ اونجا

  با عجله مسیرش را تغییر داد و روبه رویش ایستاد: 

  _ حال برادرزاده ام خوبه؟!

اظهار بی اطلاعی کرد روی صندلی سفید سرباز که 

  رنگنشستم و به در زل زدم
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  کلافه بالای سرم ایستاد و با صدایی لرزان زمزمهکرد: 

  _ نگران نباش

  _ صدات می لرزه...

_ حالش خوب می شه ... سربازه می گفت اول که 

  رسیدنبهوش بوده

  تصور آن لحظه هم اشک در چشمانم جمع شد: حتی از 

  _ چه حالی شده...

  دستش را روی شانه ام فشرد: 

  _ هیش ... درست میشه ... این روزام می گذره

  سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم

بیست دقیقه بعد علیرضا رسید و یک ساعت از 

  آمدنماننگذشته بود که چاوش آمد

  کرد:  با اخم نگاهش

  _ به مامان گلی که حرفی نزدی دهن لق؟

  بهت زده دست هایش را به نشان تسلیم بالا برد: 

  _ نه بابا ... می دونست که سکته میزد بنده خدا
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 _  

  کلافه نالیدم: 

  _ چرا یکی ازین اتاق لعنتی بیرون نمیاد آخه؟

  چاوش کنارم نشست: 

  _ میاد ... یکم تحمل کنی میاد

  ناخوداگاه پرخاش کردم: 

  _ نمی تونم تحمل کنم صبرم تموم شده

  روبه چاوش سر تکان داد: 

  _ سر به سرش نذار

قبل از اینکه بتوانم حرف بزنم مردی با روپوش  

  سفیدبیرون آمد

  هر چهار نفرمان نگران دوره اش کردیم و علیرضا پرسید: 

  _ حالش چطوره؟

  دکتر با لبخند سرتکان داد: 

_ خوب ... عمل سختی نبود و حال بیمار هم 

  خداروشکرخوبه ... خیلی زود می تونه مرخص بشه
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بدون اینکه دست خودم باشد ناخوداگاه گوشه ی 

  استینروپوشش را چنگ زدم: 

  _ مرخص نکنید

  چاوش شانه هایم را گرفت: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ چی میگی الای؟!

  نگاه خیس من اما خیره ی دکتر بود: 

_ توروخدا مرخص نکنید ... بمونه اینجا ... چند 

  روزنگهش دارید

  مرد سردرگم با اخم هایی درهم سر تکان داد: 

_ به هرحال عمل داشتن و مریضتون فعلا بستری می 

  مونناما وضعیتشون طوری نیست که...

  کردم:  میان جمله اش پریدم و التماس آمیز نگاهش

_ اینبار تو اون جهنم می کشنش ... توروخدا مرخص 

  نکنیدتا ما یک فکری کنیم

  مرد با ترحم نگاهی به صورت خیسم انداخت: 

  _ متاسفم کاری از دست من برنمی اد

  _ یعنی چی؟ من فقط می خوام...

  مهراب بازویم را عقب کشید: 

  _ الای بسه

  دوباره التماس دکتر کردم: 

  توروخدا ... فقط چند روز ... شما بخواید میشه_ 
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  مهراب مجبورم کرد فاصله بگیرم: 

  _ تمومش کن

 Rدکتر با تاسف دور شد و اشک هایم با سرعت

  بیشتریسقوط کرد: 

  _ مگه چی ازش کم میشه آخه؟!

  دستش را دور شانه ام انداخت و سرم را به سینه اشفشرد: 

بخواب باشه؟ امیر _ با چاوش برو خونه دو ساعت 

  بهوشاومد خبرت می کنیم

  با صدای گرفته جواب دادم: 

  _ نه

  _ پس برو نمازخونه 

  _ خوابم نمیبره

  _ چشماتو ببند اروم شی ... وگرنه چاوش ببرتت خونه

  بی حال سر تکان دادم: 

  _ از اتاق عمل اومد بیرون خبر بده باشه؟

 _  

  نداد!با اطمینان سر تکان داد اما خبر 
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نفهمیدم چه شد که به خواب فرو رفتم و کسی هم 

  بیدارمنکرد

  صبح خیلی زود بیدار شده بودم 

این روزها خواب به چشمم نمی امد اما انگار 

امروزخواب آور مصرف کرده بودم که اینطور بیهوش 

  شدم

  با صدای افتادن چیزی به سختی چشم باز کردم

جمع کرد و زنی با اخم مهرهارا از روی زمین 

  بهپسرکوچکش چشم غره رفت

با چهره درهم شده از بوی پایی که در فضا پیچیده بود 

  ،گردنم را مالیدم: 

  _ ببخشید؟

  زن خیره نگاهم کرد 

  _ ساعت چنده؟

  نگاهی به صفحه موبایلش انداخت: 

  _ نه و چهل دقیقه

بهت زده از جا بلند شدم و دستی به مانتو چروک شده 

  امکشیدم

Romandl

https://t.me/romandl


از نمازخانه که بیرون آمدم تازه به یاد آوردم که حتینمی 

  دانم در کدام اتاق است

شماره اتاق را از چاوش پرسیدم و سمت آسانسور راه 

  افتادم

  اضطراب داشتم

  نمی دانستم حتی چطور خوابم برده است

  غرولندکنان سمت در رفتم و وارد شدم

ه تخت امیروالا سمت راست اتاق بود ، طوری ک

تنهازانوهایش را می دیدم و مهراب پشت به من کنار 

  تختنشسته بود

  جمله اش باعث شد جلو نروم: 

  _ اونجا قانون نداره یعنی؟!

  صدای امیروالا بی حال بود: 

  _ زندانه مهراب زندان

  _ زندانه که زندانه! زندان قانون نداره؟

  _ قانون جنگل!

  مهراب کلافه پوف کشید: 

  این حروم زاده حرف بزنم ببینم چه مرگشه؟ _ برم با
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_ دارم می گم اگر میخواست حرفی بزنه تاحالا زده بود 

...  

  چی رو بپرسی مهراب؟

_ پس چه غلطی بکنم دقیقا؟! ادمای اون تو شوخی 

  _ میدونم! ندارنامیر

  دستم را به دیوار گرفتممهراب مکث کوتاهی کرد: 

  _ یعنی چی می دونم؟!

تهدید کرد ... دفعه قبل که درگیر شدیم کینه _ طرف 

اشبیشتر شده بود..  . اگر اینبارم چاقو رو طوری نزد 

کهبمیرم دستور رئیسش بوده وگرنه بدش نمیومد! بار بعد 

  بعیدمی دونم به رئیسشم اهمیت بده

دستم از روی دیوار پایین افتاد و اب دهنم را به سختی 

  فرودادم

  انی خیس عقب رفتمناامید و خسته با چشم

  پاهایم می لرزید اما اینبار به خوبی مقصدم را می دانستم

 _  

 * * * * * * * * * 

  " امیروالا "
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  دکتر نگاهی به صورتم انداخت و خندید: 

  _ روبه راهی شما؟

  سر تکان دادم: 

  _ کاملا

  ابرو بالا انداخت: 

_ و مثل اینکه برعکس همسرتون برای مرخص 

  شدنمعجله داری!

_ بالاخره دیر یا زود مرخص میشم ... چاره اش 

  اینجاموندن نیست

  پلک هایش را روی هم گذاشت و خندید: 

_ کجا هست حالا این عاشق دل خسته؟! با اون حالی 

کهمن دیدم انتظار داشتم یک لحظه هم از این تخت دور 

  نشه

  نبود! ندیدمش ...

  دلتنگش بودم اما نیامده بود

  مهراب می گفت زمان عمل بوده و بعد از آن نه

  سعی می کردم درکش کنم
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شرایط خوبی نبود و در این وضعیت اینکه بخواهد 

چندروزی تنها باشد طبیعی بود اما دل من که این حرف 

  ها رانمی فهمید...

  دکتر که رفت علیرضا با چهره درهم وارد شد: 

  _ مردک چه قدر ادا در میاره

وب بود اگر این سردرد های لعنتی هم تمام میشد حالم خ

...  

  _ کی؟

_ همین مامور جلوی در ... هرچه قدرم سیبیلشو چرب 

  میکنیم دفعه بعد انگار فراموشی میگیره یابو

بی توجه به حرف ها و فحش های زیرلبش به سختی 

  رویتخت نیم خیز شدم و به بالشت تکیه دادم

  جای بخیه هایم تیر کشید

  علی الای رو تازگی دیدی؟_ 

_ روز عملت ... فکر کنم تو این حال میبینت بهم 

  میریزهکه دیگه نیومد

_ کلاساشو میره؟ اوضاعش خوبه؟ اون آرتا تخم 

  سگمزاحمش نشه؟!
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  خندید: 

_ نه بابا غلط کرده ... حواسم هست ... این چند 

روزمچاوش گفت با الای در تماسه که من و مهراب دیگه 

  نرفتیمو زنگ نزدیم.. . گفتیم یکم تنها باشه

  سرم را به نشان تایید تکان دادم

  دوساعت بعد مهراب رسید

  کارهای مرخص شدنم زیاد طول نکشید 

  مهراب تمام مدت کنار گوشم زمزمه می کرد: 

  _ مراقب باش امیر ... کارا داره درست میشه ...

شب دوباره شکایتمون داره به یک جاهایی میرسه ... 

میرمبا طرف حرف بزنم ... همه چی درست میشه نگران 

  نباش

 _  

  دکمه های پیراهنم را بستم و سر تکان دادم: 

  _ فقط نگران الایم ... حواست بهش باشه مهراب

  _ هست ... با کسی درگیر نشو باشه عمو؟

  به عمو گفتنش لبخند زدم: 

  _ من درگیر نمیشم عموجان! درگیرم می کنن
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  خندید: 

  _ روحیه ی تو از زنت بهتره

  _ مراقبش باشین ...

  _ هستیم ... کی میخوای باور کنی الای بزرگ شده؟

  در سکوت سر تکان دادم

بزرگ شده بود اما غم هایی که مارا گرفتار می 

  کردندبزرگ و کوچک سرشان نمی شد...

  از در زندان که وارد شدیم پلک هایم را روی هم فشردم

  ندیده بودمش...

  تمام مدتی که در بیمارستان بستری بودم نبود...

  سرباز بازویم را کشید: 

  _ پیاده شو

  وارد راهروی آشنا شدیم

بی حوصله پشت در ورودی منتظر ایستادم و سرباز 

  سمتماموری که پشت میز نشسته بود رفت

  جای بخیه ها می سوخت

  مان بسته منتظر شدمخودم را به دیوار تکیه دادم و با چش
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سرباز که بازویم را گرفت پلک هایم را از هم فاصله 

دادمو خسته بدون نگاه کردن به او سمت در راه افتادم 

  امابازویم را محکم تر گرفت: 

  _ کجا؟

  بدخلق نگاهش کردم که ادامه داد: 

  _ برو سمت میز

کلافه و بی حوصله جلو رفتممامور نگاهی به صورتم 

  _ امیروالا سزاوار؟ انداخت:

  زیرلب جواب دادم: 

  _ خودمم

سرش را در برگه های روبه رویش فرو برد و چند 

  ثانیهبعد رو به سرباز سر تکان داد: 

  _ تمومه

  سرباز دیگری کنارم ایستاد و سمت اتاق پشت سر کشیدم: 

  _ برو تو

  پاهایم رمق نداشت

انتظارم است برایم مهم نبود که در ان سلول چه در 

  تنهاچند دقیقه دراز کشیدن می خواستم: 
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  _ چرا نمیریم تو؟

  در اتاق را باز کرد و کنار ایستاد تا اول وارد شوم: 

  _ چون تا ظهر ازادی!

 _  

  * * * * * * * *  

  " الای "

کنار شومینه در خانه ی ناآشنایی که چند روز است در 

فنجان چای سرد شده آنهستم نشسته ام و بی حواس به 

  خیرهشده ام

نمی دانم کفش دوزک کوچک از کجا سر و کله اش پیدا 

  میشود

آمد و لب فنجان نشست و ثانیه ای بعد میان چای سرد 

  شدهبرای رهایی دست و پا می زد

بی حال خودم را جلو کشیدم تا نجاتش دهم که گردنبند 

  ازروی گردنم سر خورد

  رفتکفش دوزک بیچاره از یادم 

  ارام گردنبند را میان دستانم گرفتم و خیره اش شدم

  صدای بی بی جان در گوشم پیچید
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" از مادربزرگم بهم رسیده ... مادربزرگم یکی از 

رعیتایدهاتی بوده که هیچی نداشتن ... اون زمان پسرخان 

روستاعاشقش میشه و بخاطرش روبه روی همه می ایسته 

خواستم سر سفره ی عقد وبالاخره عقدش میکنه ... می 

بهمادرت بدمش ... قبول نکرد ... از تو دو سال بزرگ 

  تربود ... گفت عشقی نیست که قبول کنه"

  لبم را با زبان خیس کردماشک دیدم را تار کرد

" وقتی آسکی با شاهو ازدواج کرد دوباره از گردنم 

درشآوردم ... بهش گفتم ... همینطور که به تو گفتم و 

  است ... تو ببرش الای"اونمنخو

" ببرش  اشک از چشمم سقوط کرد و روی گردنبند چکید

ازین خاکی که توش عشق نیست ... ببرش و عشقپیدا کن 

  الای"

قطره های بعدی روی گونه هایم ریختاین روزها صدایم 

  فراموشم شده بود

  بغص کرده و گرفته لب زدم: 

   _ پیدا کردم بی بی جان ... عشق پیدا کردم

اشک هایم شدت گرفت و چهره ام درهم شدچشمانم ثانیه 

  ای پر می شد و ثانیه ای بعد خالی
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  میان گریه هایم زمزمه کردم: 

  _ اما گمش کردم ...

  در این خانه کسی جوابم را نمی دادسکوت بود و سکوت

  با شنیدن صدای ضعیف موبایلم از جا پریدم

  علیرضا بود ...

چاوش خیالشان را راحت کرده بود در این چند روز 

  اماانگار کم کم دروغ جوابگو نبود

  ناخوداگاه تماس را وصل کردم

  من دلم پر میزد برای شنیدن خبر آزادی او...

  _ الو الای؟ کجایی تو دختر؟ چرا خبری ازت نیست؟

  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم صدایم نلرزد: 

  _ سلام

  _ صدات گرفته

  _ خواب بودم

  گفتم و پوزخند زدم

آخرین خواب راحت به همان روز در نمازخانه برمی 

  گشت
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  _ یک خبر خوب دارم 

  آزاد شده بود؟

  طبق گفته هایشان امروز آزاد می شد...

  _ چی؟

_ طرف وقتی شنید امیر چاقو خورده رضایت داده 

بیاددادگاه ... نصف پول چک برمی گرده ... علاوه بر 

یک خاله دارم تو المان؟ اون روز که شنید اونیادته گفتم 

خیلیناراحت شد ... امیر رو خیلی وقته خانوادم می 

شناسن... شوهرش یک خونه ویلایی بزرگ تو تهران 

داره ... گفتسند اونجارو بذارین ... همه چی داره درست 

  میشه 

  موبایل از میان انگشت هایم روی زمین سقوط کرد

می آمد اما جانی برای صدای الای گفتن علیرضا 

  جوابدادن نداشتم

  دیگر طاقت نیاوردم

بغضم منفجر شد و صدای هق هق هایم در فضای 

  خانهپیچید...

 _  
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 * * * * * * * 

  چاوش در آغوشم کشید و مردانه روی شانه ام کوبید: 

  _ ایول

  هیچ کس توضیح درست و حسابی نداده بود!

  _سند قبول کردن؟!

  د: لبخندش محو ش 

  _حالا توضیح میدم

  _ یعنی چی؟ کسی سند گذاشته؟ چرا آزاد کردن؟

  بدون اینکه نگاه کند جواب داد:  

  _برسیم برات توضیح میدم

  پیگیر نشدم  

علیرضا از سند خانه ی شوهر خاله اش گفته بود و 

  تنهااحتمال هم همین بود

  با خنده دستم را روی شانه اش انداختم:  

  مهراب؟_ کو 

_ علیرضا رفته بود کرج ... خبر نداشت ... به 

  بابامماصرار کردم نیاد 
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  همان طور که از در خارج میشدم سر تکان دادم: 

  _ کار خوبی کردی این چند وقت همتون خیلی اذیت شدین 

  از در خارج شدم  

با لبخند نگاهی به آسمان انداختم که صدای چاوش در 

  گوشمپیچید: 

  خیلی عوض شده نه؟! _تهران

  با صدا خندیدم:  

  _ گمشو چاوش

  نگاهی به اطراف انداختم: 

  _ ماشین آوردی؟

  سرش را سمت دیگری برگرداند:  

  _ نه قراره بیان دنبالمون

  ابروهایم به هم نزدیک شد: 

  _ کی؟! می خوام برم خونه الای منتظره

  جوابم را نداد

  چشمانش در فضا میچرخید انگار در انتظار کسی بود که  

  _ الای خبر نداره نه؟
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  زیر چشمی نگاهم کرد: 

  _ خبر داره 

  صورتم در هم شد: 

  _ نیومده 

  نفسش را بیرون فوت کرد 

  به چشمانم خیره نمی شد و همین عصبی ام میکرد: 

  _حالا می بینیش

  با اخم ابرو بالا انداختم:  

  _ چته تو؟!

 _  

  رو به رو بودچشمانش خیره ی 

  مسیر نگاهش را دنبال کردم و مات ماندم 

  ابروهایم در هم فرو رفته و صدایم سرد شد: 

  _ تو بهش گفتی؟!

  سرش را پایین انداخت: 

  _ باید باهاش حرف بزنی

  عصبی از کنارش رد شدم:  
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  _ گمشو بابا

  کلافه صدایم زد: 

  _ امیر؟

بتوانم دور شوم در ماشین محلش ندادم اما قبل از اینکه  

  بازشد

  ناخواسته ایستادم  

عصایش  کفش چرم مردانه اول از همه به چشمم خورد 

  را روی آسفالت خیابان زد و بعد از ماشین خارجشد

  به سمتم که آمد نگاهم را به زمین دوختم: 

  _ لاغر شدی پسر!

  آرام سلام دادم 

  جوابم را داد و با سر به ماشین زد: 

  بشین بریم _

  ابروی راستم بالا پرید:  

  _ میرم خونه ... ممنون اومدید

  _ اول یک سری حرفا هست که باید زده بشه

  _ الای تنهاست

Romandl

https://t.me/romandl


  با آرامش پلک هایش را روی هم گذاشت: 

  _ الای پیش منه

بهت زده به صورتش خیره شدمحاجی اهل شوخی نبودآن 

  هم در چنین موقعیتی!

  رته؟_ یعنی چی؟ عما

  _ عمارت نیست اما پیش منه ... سوارشو والا

_ الای پیش شما نمیاد ... اگر میخواید حرف بزنیم 

  بعدامیام گاوداری حاجی ... امروز خسته ام

  یک قدم به سمتم آمد که چاوش کنارم ایستاد: 

  _ بخیه داره حاجی نباید زیاد سر پا باشه

  حاجی با اخم نگاهم کرد: 

  بیمارستان ... دکتر چک کنه_ قبلش بریم 

  _ تازه از بیمارستان اومدم

 _ اون دکترهای تقلبی به درد نمیخورن پسر ... 

بگیممنزوی یکیو معرفی کنه ... بدون نوبت میریم معاینه 

  میکنه... یا اصلا میگم بیاد خونه

  کلافه پوف کشیدم: 
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  _ حالم خوبه

  _ پس میریم عمارت

  _ زنم منتظره

  قبل از او چاوش زمزمه کرد: اینبار 

  _ الای پیش حاج باباست

 _  

در سکوت خیره اش شدم اما نگاهش را می دزدیدمحکم 

  صدایش زدم: 

  _ چاوش؟

  حاج بابا عصایش را به زمین کوبید: 

_ مگه زنت رو نمیخوای پسر؟ میگم پیش منه ... بشین 

  توماشین

  نفسم را بیرون فرستادم

  غیرقابل تحمل میشد سوزش بخیه ها کم کم

صندلی عقب نشستم و با چشمان بسته سرم را پشتی 

  صندلیتکیه دادم

  جز انتظار کاری از دستم برنمی آمد...
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  حاجی کنارم نشست و چاوش در جلو را باز کرد

  حاجی رو به راننده اشاره زد: 

  _ بریم خونه

  خشک پشت سرش گفتم: 

  _ بریم هرجایی زنم اونجاست

  کرداعتنا ن

  ماشین راه افتاد

  عصبی خیره ی حاجی شدم: 

  _ چه خبره اینجا حاج سزاوار؟ 

  _ خبری نیست پسر ... آزاد شدی

  با چشم به شکمم اشاره زد: 

_ اینم که بخیر گذشت شکر خدا ... چندسال حبس میره 

رومجازات اون بی شرفی که به خودش اجازه داد 

  همچیناشتباهی بکنه 

  نداشتمیان جمله اش پریدم: برایم اهمیتی 

  _ الای؟
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_ جای زنتم خوبه ... صحیح و سلامت تو همین تهران 

...  

تا چند روز دیگه هم برمی گرده کنارت ... چی می 

  خوایدیگه؟

  موهایم را چنگ زدم و خیره ی فضای بیرون شدم

من بهتر از هرکس می دانستم حرف زدن با او وقت 

  تلفکردن است

  بگوید هرگز نمی گوید!اگر نخواهد 

  ماشین که وارد عمارت شد نفسم را بیرون پوف کردم

  زودتر از من پیاده شد و جلوجلو رفت

  می دانست می آیم...

می دانست باارزش ترینم کنارش است و به هرسازی 

  بزندمی رقصم

  بازوی چاوش را فشردم: 

  _ واستا ببینم

  شرمگین نگاهم کرد

  خودش را مقصر بداند! :کم پیش می آمد چاوش 

  _ چه خبره اینجا؟
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 _  

  _ حاج بابا برات توضیح...

جمله اش را قطع کردم و یک قدم جلوتر رفتممیان 

  صورت هایمان فاصله ی کمی مانده بود

  _ سند نذاشتن برای آزادی نه؟

  نگاهش را به زمین دوخت که صدایم را بالا بردم: 

  _ به من نگاه کن

  _ سند نذاشتن

  _ حاجی پول داد؟

  _ امیر ...

Romandl

https://t.me/romandl


  حاجی پول داد؟

  نفسش را بیرون فرستاد و آرام زمزمه کرد: 

  _ پول نداد ... یکی از گاوداری ها رو داد

  ناخوداگاه عقب رفتم و ابروهایم بالا پریدوارفته لب زدم: 

  _ یعنی چی؟

  _رضایت نمیداد

  از گاوداری خیلی کمتر بود_ پولش 

_ سر در نیاوردم امیر. .. آرتا رضایت نمیداد باید 

کارایقانونی اش پیش می رفت ... چند روز دیگه زمان 

  میبرد ...

حاجی زمین و آسمونو بهم دوخت تا دوباره پاتو توی 

  اونجهنم نذاری

  دست به کمر سر تکان دادم: 

  کمتر بودزبون نمیفهمی؟! بدهیم از گاوداری 

 _ رئیس زندان رو میشناخت ... قاضی ناظرو...  

همشونحرفی نداشتن اما آرتا گفت از بیمارستان مرخص 

شدبرگرده زندان تا کارا تموم شه ... کمه کم دوشب طول 
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میکشید ... دوشب دیگه برمیگشتی اون تو حاج بابا 

  سکتهمیکرد

  به ماشین تکیه دادمپاهایم تحمل وزنم را نداشت

  ی حال پرسیدم: ب

  _ الای کجاست؟

  صدای حاجی از پشت سرم آمد: 

  _ پنج سال پیش که گذاشتی رفتی ده سال پیر شدم

  جا خوردم!

  چاوش سمت خانه راه افتادتنها شدیم

ماندانام رفت ، محمدم رفت ، مجبور شدم المیرا 

روبفرستم پیش اون زن تا از دستش ندم و تو ... تو هم 

  رفتیوالا!

  بحث گذشته رو پیش کشیدن چه سودی داره حاجی؟_ 

 _ نبودی اما حواسم بهت بود ... میومدم ... 

  میدیدمت ...

  میشنیدم ازت

  بهت زده نگاهش کردم
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  خیره به نهال روبه رویش بود و نگاهم نمی کرد

 _  

_ کم و بیش خبر داشتم ازت والا ... تو گذاشتی و رفتی 

مانی نمیومدم مریم خبر امامن ولت نکردم ... اگرم ز

  میداد

  گنگ نگاهش کردم

  من حتی مریمی که او می گفت را نمی شناختم!

 همسایه ات بود یادته؟! یکبار که راننده بهم گفت 

 "حاجسزاوار" شنید ... بار بعد با خجالت پرسید پدرتم؟ ... 

باربعد گفت با دوستت که برمیگشتی تصادف کردین 

 دید خبر نداشتم تعجب کرد! پاتصدمه دیده ... وقتی 

 برایدفعات بعدم یک حرف برای زدن پیدا می کرد.. . 

پرحرفینمی کرد! روی قاعده برای سردر آوردن از 

  زندگیت ورابطه ات با خانوادت

  سرگشته خیره اش شدم

او که بود که هر چه قدر هم می گذشت نمی توانستم 

  پیشبینی اش کنم؟

  بلاتکلیف و حیران بودم: 
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  چرا اینا رو بهم میگی؟ _

  _ دوست داشت!

  لب پایینم را با زبان تر کردالای هم همین عقیده را داشت!

  _ به کجا قراره برسی حاج سپهبد سزاوار؟

 دوست داشت و من الای رو فرستادم خونه ات! 

  دختریکه برای دومین بار تو رو ازم گرفت

  اجازه جواب دادن ندادآرام به سمت خانه رفت

  کلافه پشت سرش به راه افتادم: 

_ صبر کن حاجی ... چاوش خبر داد یا مهراب؟ 

بدونرضایت من پول و دادی قبول ... دستت درد نکنه ... 

  تاقرون آخر حساب می کردم ... گاوداری چرا؟!

سمت اتاق کارش رفت و قبل از وارد شدن ثانیه ای 

  مکثکرد: 

  _ زنت خبر داد پسر!

کم شدپشت میزش نشست و خیره نگاهم قدم هایم  Rسرعت

  کرد

  الای خبر نداده بود ...

  الای می دانست
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  از احساس و دلایلم خبر داشتالای هرگز خبر نمی داد

  _ چرا یک قسمت از گاوداری رو دادی؟

_ به اونش کاری نداشته باش ... یک حساب شخصی 

  ربطی به تو نداشت پسروقدیمی بود! 

  عصبی دندان هایم را روی هم فشردم: 

  _ هرچی ... من بدهی خودم رو حساب می کنم ... کامل!

  خونسرد در چشمانم خیره شد: 

  _ حساب شده

  پوزخند زدم: 

  _ اون وقت کی حساب کرده؟

  _ کسی که ازم کمک خواست!

 _  

می شد اما به جملاتش در مغزم بالا و پایین  متحیر ماندم

  هیچ نتیجه اینمی رسیدم

لب های خشکم را به سختی از هم فاصله دادم و کلمات 

  راکنار هم چیدم

تمرکزم آنقدر کم بود که حتی برای انتخاب فعل هم 

  بهمشکل بر میخوردم: 
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  _ حاجی حرف آخرو اول بزن

  لبخند زد: 

  _ دارم واضح میگم پسر ... تو دوست نداری باور کنی

  لای خواست کمکمون کنی؟_ ا

  _ الای خواست

 هاج و واج نگاهم را به زمین دوختماحساس حماقت داشتم!

حس می کردم پدربزرگم مسخره ام می کند برای آن 

  حجماز اعتماد به همسرم

_ من زیاد تو زندگیم اشتباه نکردم والا ... اما از 

 همشوندرس گرفتم ... تک تک اشتباهامو یادمه ... بارها و

بارهابا خودم مرورشون کردم ... آخرین اشتباهم قبول 

  الایبود ... زن تو یک اشتباه بود والا! یک اشتباه بزرگ

  سرم را بالا گرفتم و خیره ی چشمانش شدم: 

_ میخوای به کجا برسی حاجی؟ فرض رو بر این 

 بگیریمکه الای خبر داده ... باشه ... اشکال نداره ... 

وقتی منو رو تخت بیمارستان دید چه  فدای سرشکه میدونم

حالیشد ... که اگر منم جاش بودم جون میدادم تا تو اون 

  حالنبینمش ... بعدش چی حاج سزاوار؟ بعدش چی؟!

  از سرجایش بلند شد و پشت میز ایستاد
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  عصایش دور تر به دیوار تکیه داده شده بود 

دست هایش را با فاصله روی میز جلویش گذاشت و از 

  بالانگاهم کرد: 

 _ یک بار برای سزاوارها عروس آوردی پسر ... 

برایخواستگاری ازش جلوی من ایستادی ، باعث مرگ 

 پدرتشدی و خواهرت رو روونه ی غربت کردی ... 

قبولشکردم! بهش فرصت دادم ... اما فرصتاش سوخت 

  والا

  دندان هایم را روی هم فشردم و او ادامه داد: 

 برات عروس انتخاب کردم پسر ... _ اینبار من 

عروسیکه تو رو هول بده سمت خانوادت ، نه یک خونه 

یکوچیک وسط شهر و رویای زندگی پرآرامشی که 

  واقعیتنداره

ناخواداگاه ابرویم بالا پرید ، لب هایم از هم فاصله گرفت 

ودست هایم مشت شد و بعد صدای خنده ی غیرقابل 

  کنترلمفضا را پر کرد

  د خیره ام بودخونسر

  میان خنده بریده بریده گفتم: 
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  _ چی با خودت فکر کردی حاج سپهبد سزاوار؟!

  دوباره خندیدمبلند ، عصبی و ناباور 

  _ فکر می کنی ما عروسکیم و تو عروسک گردون؟! 

  دستی به چانه ام کشیدم تا شاید این خنده ی لعنتی تمامشود: 

  _خودت رو چی فرض کردی؟ خدا؟

 _  

  بی توجه به حال خرابم گفت: 

_ دختر خوبیه ... دوست داره ... خانواده داره! نه 

مثلدختری که تو انتخاب کردی و ما تابه حال یکبار هم 

  پدرشرو ندیدیم!

  _ بس کن حاجی ... جملاتت فقط باعث خنده ست

_ خانوادش رضایت نمیدن به این وصلت ... نه بخاطر  

 امیروالا سزاوار دامادشون بشه ...توکه از خداشونم باشه 

دلشون رضا نیست دختر کوچیکشون بشه زن دوم اما 

اونشبا من ... تو و دختره که راضی باشین بقیه اش رو 

  حل میکنم

  با تمسخر سر تکان دادم: 

  _ به خانوادشم گفتید؟!
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  با جدیت پلک روی هم گذاشت: 

  _ گفتم

  دیگر کافی بودتحملم تمام شد!

  ، پرحرص عقب عقب رفتم:  عصبی

_ یکم روبه راه بشم تماس میگیرم ... دادگاه که تشکیل 

 بشهنصف پول چک برمیگرده میریزم به حسابتون ... 

  برایبقیه اش هم خدا بزرگه ... مطب فروش بره و کارهام

درست بشه کم کم برمیگردونم ... یکم زمان میبره فقط 

با  نطور آزاد شدن!کهاونم شرمنده! انتخاب من نبوده ای

حرص سری برایش تکان دادم و سمت در رفتم کهصدایش 

  میخکوبم کرد: 

_ من از بچه ام هزارتومنی پول نمیگیرم! هرچی 

دارموندارم مال شماهاست ... اما تو به من بگو سفته های 

  زنترو کی قراره بده؟

آنقدر با سرعت سرم را بالا گرفتم که گردنم تیر کشیدبهت 

  تکان دادم: زده سر 

  _ دروغ میگی

_ اون گاوداری فدای یک تار موت پسر ... اما اون 

  دخترباید رام می شد_ دروغ میگی
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  _ خودت میدونی حاضرم تا کجا پیش برم والا

  اینبار با تمام توانم فریاد زدم: 

  _ داری دروغ میگی

ثانیه ای بعد در اتاق با شدت باز شد و چاوش با 

  یره مان ماندچشمانگشاد شده خ

  بی توجه به او با دو قدم بلند خودم را به حاجی رساندم

  چاوش از پشت سر بازویم را کشید: 

  _ امیر آروم

  با صدای بلند غریدم: 

  _ فکر کرده با خر طرفه

  حاجی قبل از او به حرف آمد: 

  _ می دونی اینکارو انجام دادم والا

پرونده سفته ایبالا سرش را سمت میز برگرداند و از میان 

  گرفت: 

  _ این نمونه اش ... امضای زنت پاش خورده!

 _  
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عرق سردی روی مهره های کمرم نشست و برای ثانیه 

  ایسرگیجه امانم را برید 

  چاوش نگران زیر بغلم را گرفت: 

  _ حاج بابا این فلک زده امروز تازه مرخص شده ای بابا

عقب بکشد سعی کرد اینبار به جای اینکه بازویم را 

  رویمبل بنشاندم

  انگار ترقه ای در سرم منفجر شده بود

  حس میکردم پشت پلک هایم کبریت روشن کرده بودند

از حواس پرتی چاوش استفاده کردم و ناگهان سمت 

  حاجیحمله بردم

  یقه اش را میان دست هایم گرفتم و محکم تکانش دادم

صدای فریادم اگر خانه کمی کوچکتر بود شک ندارم 

  بهگوش همسایه ها هم می رسید ...

_ لامذهب تو شیطانی؟ چی میخوای از جون ما؟ از 

زمانیکه یادمه ریدی تو زندگیم ... بابام سینه قبرستون ، 

مامانمفراری از شماها ، خواهرم اون سر دنیا ... چی 

  میخوای ازجون من؟

  خونسرد بود
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  انگار که انتظارش را داشت

  هم پاشیده بودم من اما از

یقه اش را رها کردم ، زانوهایم خم شد و همانطور که 

  بهدیوار کنار تکیه دادم روی زمین سر خوردم: 

_ یک روز خوش ندیدم از دستت ... تو این دنیا هرچی 

رواز ته دلم خواستم ازم گرفتی ... نه رشته ام ، نه شغلم ، 

این کره  نهپدر مادرم ... هیچی واسم نذاشتی ... تو کل

  خاکییک الای مونده بود واسم

  زمزمه وار ادامه دادم: 

 _ می شنوی؟! از بین این همه آدم یکی مال من بود! 

  مالامیروالا بود ... به اونم رحم نکردی؟

  صدای "لااله الی الله" گفتنش در فضا پیچید

سرم را به دیوار تکیه دادم و پلک هایم را روی هم 

  ایم را خیس نکندفشردمتا اشک گونه ه

  صدای او هم عصبی بود: 

_ نوه ی من! امیروالا ی من بخاطر یک دختر بی 

  خانوادهبه چه وضعی اف...

  چشمانم را باز کردم و جمله اش را بریدم: 
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_ از اون خانواده ای که میگی من با خانواده چه نفعی 

  بردمحاجی؟!

ی حتیکی _ زمان حلش میکنه پسر. .. کم کم یادت نمیاد الا

  هست

_ بس کن حاجی ... کوتاه بیا ازین راهی که 

  شروعشکردی و نتیجه ای جز نابودیمون نداره

 _  

_  عصایش را برداشت و بی توجه به من سر تکان داد: 

  چاوش؟

  چاوش گرفته جواب داد: 

  _ بله حاج بابا؟

  _ خونریزی داره زخمش ... زنگ بزن منزوی بیاد ببینش

  بالای سرم ایستاد: چاوش نگران 

  _ امیر خورد به جایی؟ مال بخیه هاته

  جوابش را ندادم

  سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم

  _ امیر بلند شو لباست رو دربیار ... خورد به میز آره؟

  _ برو بیرون
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  _ چی؟!

  صدایم را بالا بردم: 

  _ کری؟! برین بیرون ... تنهام بذارین

قدم های چاوش نشان از دور شدنش می داد صدای 

  اماحاجی دست بردار نبود: 

  _ برای پس فردا قرار عقد گذاشتم

چشمانم را باز کردم و از میان دندان های بهم فشرده 

  امغریدم: 

_ برو بیرون حاجی ... برو نذار بیشتر ازینا حرمتا 

  بینمونبشکنه

از خارجشدن جدیت نگاهم را که دید سمت در رفت اما قبل 

  ثانیه ای مکث کرد: 

_ شریک زندگیت اگر واقعا به فکرت باشه رابطت رو 

باخانوادت جوش میده نه اینکه باعث بشه با بزرگترت 

  دستبه یقه بشی والا! پرونده اش سنگین تر شد

یاد روزهایی که الای کنار گوشم از عشق حاجی به من 

  میگفت افتادم و بی حال پوزخند زدم

گوشی برای   چه فایده ای داشت؟او کر شده بودگفتنش 

  شنیدن نداشت...
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جای بخیه ها تیر  در را که بست به سختی سرجایم ایستادم

  کشید و تازه درد و سوزش را احساسکردم

  دستم را گوشه میز گرفتم و نفس زنان به زمین خیره شدم

  صدای پیرمرد در گوشم پیچید 

  و کی باید بده؟ "" تو به من بگو سفته های زنت ر

  دست هایم مشت شد و ضربان قلبم بالا رفت

  "امضای زنت پاش خورده!"

  دندان هایم را روی هم فشردمتوان ایستادن نداشتم

  "برای پس فردا قرار عقد گذاشتم"

  در یک ثانیه جنون بهم دست داد

  از گوشه میز گرفتم و با فریاد بلندی از زمین جدایش کردم

ی زمین پرت شد و کاغذ های سفید در میز چوبی رو

  هواپخش شدند

 _  

ساعت ها در همان اتاق ماندمهوا تاریک شد برایم اهمیت 

  نداشت

  در تاریکی روی صندلی حاجی نشستم
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  مغزم خالی بود

هزاران سوال در فکرم چرخ می زد اما انگار نمی 

  توانستمبه هیچ کدامشان فکر کنم 

  کسی سراغم نیامد

  دیوار نیمه شب را نشان میداد ساعت روی

نمی دانستم مامان گلی یا بقیه کجا هستند که صدا از 

  هیچکدامشان نمی آمد و عمارت اینقدر ساکت بود

هوا که روشن شد صدای بره ی الای را تشخیص 

دلم برای صاحب بره تنگ  دادمخواستم لبخند بزنم اما نشد

  شده بود...

  چشم هایم به سوزش افتاده بود

  سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و زمزمه کردم: 

  _ کجایی الای؟

  با تقه ای که به در زده شد سرم را بالا گرفتم

در آرام باز شد و چاوش با همان لباس های دیروز 

  روبهرویم ایستاد: 

  _ بهتری؟

  تنها در سکوت نگاهش کردم
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  بهتره_ دیشب میخواستم بهت سر بزنم ... اما گفتم تنها باشی

  حرفی نزدم

  کلافه دستی به گردنش کشید: 

  _حاج بابا...

  مکث کرد ، نگاهش را دزدید و بالاخره آرام تر ادامه داد: 

_ حاج بابا گفت اگر با خودت کنار اومدی قبل از عقد 

  برینخونه ی دختره ... خانواده اش نرم شن

  تلخ پوزخند زدم: 

  نه؟!_ تو میدونی الای کجاست ... مگه 

  قبل ازینکه جواب دهد صدای حاجی آمد: 

  _ هنوز که از جات بلند نشدی پسر

  سرد نگاهش کردم: 

  _ میخوام الای رو ببینم

  _ جای زنت امنه ... نه زندانیش کردم نه اذیتش کردم ...

تو یکی از خونه ها میمونه ... عقد که کردی هفته 

  بعدبرمیگرده پیشت

  نم_ میخوام باهاش حرف بز
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_ آبروریزی نمیکنی امیروالا ... چندبار پیش اومده 

حاجسزاوار حرفی بزنه و حرفش دوتا بشه؟ الان اسم تو 

  رویاون دختره ... این موضوع تموم شده ست

  بی حال خندیدم: 

  _ برام مهم نیست

  _ من از طرف تو قول دادم! حرف من بی ارزش میشه!

  آرام جواب دادم: 

  _ به درک

  ابرو بالا انداخت:  خونسرد

  _ حرف آخرته؟!

  محکم زمزمه کردم: 

  _ حرف آخرمه

 _  

  گفتم و از جا بلند شدم

  توجهی به صورت جدی اش نکردم و از کنارش گذشتم

  حتی صدایش را هم نشنیده گرفتم: 
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_ فردا صبح میریم محضر امیروالا وگرنه خودت 

تو همین میدونیچه اتفاقاتی می تونه بیفته ... تو هم 

شرایطبودی ... یک شکایت ازونایی که ارتا تنظیم کرد با 

اینفرق که وقتی اسم من وسط باشه کارا خیلی زودتر 

  پیشمیره!

دستم را در هوا تکان دادم و سمت پله ها رفتماتاق سابقمان 

  دست نخورده باقی مانده بود 

نمی توانستم زمانی که الای برنگشته از حاجی 

  فاصلهبگیرم

  دم را روی تخت انداختم و چشمانم را بستم خو

حتی آن خواب پر اضطراب داخل زندان را هم به 

  اینوضعیت ترجیح میدادم

  پلک هایم را روی هم گذاشتم اما خواب به چشمم نیامد

  حال دلم خوب نبود...

 * * * * * * * 

  " الای "

  چاوش رو به رویم نشست و ملتمس نگاهم کرد: 

  خواست رو انجام میدی نه؟_ کاری که 
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  سرد و بی روح نگاهش کردمسردرگم آه کشید: 

_ حالا که شروعش کردی تا آخرش برو الی ... تو 

کهمیدونی از آخرش کاری که میخواد رو میکنه حتی اگر 

بهقیمت شکایت از تو باشه ... امیروالا رو راضی میکنه 

ندارین  امانه تو نه اون بیچاره دیگه طاقت این دردسرهارو

...  

  باشه؟

صورت بی حسم را که دید جلو آمد و  جوابش را ندادم

  دستش را روی شانهام گذاشت: 

_ تحمل زجر کشیدنتون رو ندارم دوباره ... چندماه اون 

توزندان بود تو بیرون بال بال زدی حالا برعکس؟ از 

  آخرهمین میشه الای ... نباید قبول می کردی که کردی ...

  نده و خودتون رو زجر کش نکن ... باشه؟ دیگه کشش

بازهم جوابش را ندادم که صدای موبایلش بلند شدبا عجله 

  موبایل را از جیبش بیرون آورد: 

  _ خودشه ... حاج باباست

  تماس را وصل کردچشمانم را بستم

نفهمیدم چه گفت و شنید تنها زمانی به خودم آمدم که 

  موبایلرا سمتم گرفت: 
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  امیروالاست

بی حرکتی ام را که دید موبایل را کنار گوشم 

  گرفتصدای گرفته ی امیروالا در فضا پخش شد: 

  _ الای؟ اونجایی؟ حالت خوبه؟

  اشک روی گونه ام چکید 

  چاوش بی میل لب زد: 

  _ تمومش کن

  امیروالا دوباره پرسید: 

  ... حاجی چی میگه؟ _ الای؟ حرف بزن

چاوش با چشمان قرمز شده سرش را به نشان تایید 

  تکانداد

  حق با او بود ...

آخر این بازی را حاجی مشخص می کردچه امروز ، 

  چه ده روز دیگر...

  امیروالا دوباره پرسید: 

  _ صدامو می شنوی؟ کجایی میگم؟

  آرام زمزمه کردم: 
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  _ کلانتری

 _  

  الای_ مزخرف نگو 

سمت اتاق برگشتم و با قدم های بلند خودم را به لباس 

  هایمرساندم

خانه ای دوطبقه با حیاطی بزرگ و دلباز که هیچ زمان 

  ازوجودش خبر نداشتیم و متعلق به حاجی بود

  چاوش دم در اتاق ایستاد: 

  کجا میری؟

  جوابش را ندادم

دکمه های مانتو ام را بستم و سمت شال رفتم که 

  انگشتکوچک پایم به گوشه ی تخت خورد

ناله آرامی کردم و روی زمین نشستماشک از چشمانم 

  جاری شد

  چاوش متاسف کنارم نشست: 

  _ چیکار میکنی با خودت؟

  آرام زمزمه کردم: 
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  _ میخوام برم

  _ کجا؟

  _ نمی دونم

به صورت خیسم نگاهی انداخت و بعد دستم را با 

  یم کنار زد: ملایمتاز روی انگشت پا
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  قرمز شده ... درد می کنه؟

  بی حال لب زدم: 

  _ نه

  _ پس چرا گریه می کنی؟

  نگاه خیسم را قفل چشمانش کردم: 

  _ قلبم درد می کنه!

  کنارم روی زمین نشست: 

  _ صبر کن ، امیرو ببین بعد هرجا میخوای بری برو

  _ عصبانیه؟

  آرام جواب داد: 

  _ بیشتر ناراحته

  ناخوداگاه پرسیدم: 

  وقتی ... وقتی بهش گفتین ... سریع قبول کرد؟

  با ترحم به چشمان ملتمسم نگاه کرد: 

_ نه ... با حاج بابا دست به یقه شد ، زخمش 

خونریزیکرد ، اتاق و بهم ریخت و تا صبح بیدار 

نواده موند ... دیروزراضی نشد خودش رو به خا
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دختره نشون بده، امروزم حاجی قرار محضر و یک 

  ساعت عقب انداخت

  غمگین پوزخند زدم: 

_ از آخرم بهش گفتین حاجی از من شکایت کرده 

  وکلانتریم آره؟

 _  

اینبار بدون اینکه دلش برایم بسوزد یا مراعاتم را کند 

  سرتکان داد: 

  _ حاجی گفت ... امیر دیوونه شد ، باور نکرد

  تو چند روز مگه حکم جلب میدن آخه؟!

 _ حاجی بخواد میدن! امیر پدربزرگشو میشناسه ... 

  میدونهچه کارایی از دستش بر میاد

  نیم خیز شده شالم را روی سرم انداختم و او ادامه داد: 

  _ تصمیم گرفتی الای ... بمون پاش!

از جا بلند شدم و کیفم را از روی دراور چنگ 

  نستم بمانم! زدمنمی توا

  اصلا من بی اراده ترین آدم دنیا...
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  پشت سرم آمد: 

  _ کجا میخوای بری؟

صورت خیس از اشکم را پاک کردم و سمت در پا 

تندکردم که صدای حاجی سرعت قدم های را کند 

  کرد: 

  _ خیر باشه؟ کجا شال و کلاه کردی؟!
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  پاهایم از حرکت ایستاد و نگاهم را سرتاپایش چرخاندم

  کت شلوار شیکی به تن داشت 

  کت شلواری که زمان های خاص میپوشید!

  بغض کرده لب زدم: 

  _ میخوام برم

  _ کجا؟!

  _ من اینجا نمیمونم

  خونسرد سر تکان داد: 

طاقت بیار  _ معلومه که نمیمونی ... چند روز دیگه

  ،برمیگردی پیش شوهرت

بهت زده یک قدم نزدیکش شدم و با خنده ای عصبی 

  سرتکان دادم: 

  _ برنمی گردم تو اون خونه!

_ هر اتفاقی هم بیفته تا زمانی که زن امیروالایی 

ناموسسزاوارا محسوب میشی! حق اینکه جایی بری رو 

  نداریالای

  چاوش مداخله کرد: 
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  این حرفا نیست _ حاجی الان وقت

  بی توجه به چاوش رو به صورت وارفته ی من ادامه داد: 

  _ خونه ی تو اون عمارته! مثل شوهرت

  اشک از چشمانم جاری شد و ناخوداگاه بلند خندیدم: 

  _ مثل شوهرم و زن جدید شوهرم آره؟

  چشمانش را روی هم گذاشت: 

  _ خسته ام الای! جای بحث نیست

  م برگردم اردبیل_ من ... میخوا

 _  

  گفتم جایی نمیری

  بدون اینکه دست خودم باشد صدایم بالا رفت: 

  _ منم گفتم پامو توی اون خونه نمیذارم

  تیز نگاهم کرد: 

  _ مجبورم نکن از سفته ها استفاده کنم الای

  غمگین خندیدم: 

  _ میترسی نیام نه؟!

  _ گستاخ!
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 قول دادی ببریم ... _ میترسی نیام چون به امیروالا 

  میدونینیام چشم میبنده و میزنه زیر همه چیز

  بدون اینکه توجهی به من کند رو به چاوش دستور داد: 

_ یک هفته بمونین همینجا ... دوشنبه ی دیگه 

  برگردینعمارت

  زمزمه وار تکرار کردم: 

  _ من نمیام

  سمت در برگشت: 

ترش نکن که _ سختش نکن دختر ... از این پیچیده 

میدونیبزنم به سیم آخر اینبار تو توی زندان جای والا رو 

  میگیری

  از خانه که خارج شد روی زانوهایم نشستم

جانی نمانده بود برای ایستادنجانی نمانده بود برای ادامه 

دادنجانی نمانده بود برای زندگی کردنچاوش کنارم نشست 

  و دستش را دور شانه ام انداخت: 

  یکم بخواب _ پاشو

  گرفته زمزمه کردم: 

  _ من نمی تونم...
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  چی؟!

 _ من نمی تونم ببینمشون ... نمی تونم چاوش ... 

  منمیمیرم

در سکوت به سمت خودش کشیدمسرم را به سینه اش 

  فشرد بغضم منفجر شد: 

_ دلم می ترکه چاوش ... هر دقیقه با خودم میگم 

اش میگم اگر  غلطکردی سفته امضا کردی ، باز ادامه

قبولنمیکردی و امیر برمی گشت تو اون خراب شده و 

 چیزیشمی شد تا آخر عمر خودت رو نمی بخشیدی ... 

  دوستدارم چشمامو ببندم و باز نکنم

  روی موهایم را بوسید 

  حرفی نزد

  حرفی نمانده بود که بزند ...

تا شب کنارم ماند و حالم که کمی بهتر شد کمکم کرد 

ذهنم  یک نفره ی یکی از اتاق های پایین بخوابمرویتخت 

را از همه چیز خالی کردم و چشمانم را روی همفشردم تا 

  بخوابم و به یاد نیاورم
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امشب اگر فکرم سمت امیروالا کشیده می شد قطعا 

  دیوانهمی شدم

  _  

  تمام تلاشم را کردم اما نشد

ز تا نیمه شب آنقدر بی صدا اشک ریختم که چشمانم با

  نمیشد 

  با باز شدن یهویی در از جا پریدم

چاوش با تیشرت و شلوارکی آبی رنگ و موهایی 

  بهمریخته نگاهم کرد: 

  _ بیداری؟

  برق را روشن کرد

  دستم را جلوی چشمانم گرفتم و نالیدم: 

  خاموشش کن

  بهت زده به حال و روزم نگاه کرد: 

  _ این چه وضعیه؟

  _ خاموش کن برقو

  پاشو حاضرشو بریم_ 
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  بی حوصله پرسیدم: 

  _ کجا؟

  _ عمارت

ناخوداگاه روی تخت نشستمچشمانم به زور باز می شد 

لب هایم را با زبان تر کردمطعم شور اشک در دهانم 

  پیچید: 

  _ عمارت چرا؟
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  صدات وحشتناک شده

  _ مگه حاجی نگفت چند روز دیگه؟ 

  کلافه چشمان خواب آلودش را مالید: 

 _ شوهرت زده به سرش عمارت رو بهم ریخته ... 

  حاجیگفت امشب برگردیم

 سرم را پایین 

  انداختمجلو آمد و کنارم ایستاد: 

  _ پاشو الای ... اونجا جونشونو به لبشون رسونده ...

  مامان گلی سکته میکنه آخر از دست ما

  دودل زمزمه کردم: 

  من ... من نمی تونم چاوش_ 

  _ پاشو بریم ... اول و آخر که باید رفت

بیرون  چشمان پر دلهره ام را که دید نگاهش را دزدید: 

  منتظرتم

  در سکوت از جا بلند شدم و لباس هایم را عوض کردم

زمانی که از جلوی آینه می گذشتم برای ثانیه ای چشمم 

  بهخودم افتاد
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ه ، رنگ و روی پریده و دختری با موهای ژولید

  چشمانیورم کرده و قرمز

 _  

چاوش مقابل خانه ایستاد اما انگار هیچ کداممان قصد 

  پیادهشدن نداشتیم

  من به داشبرد خیره بودم و او به من

از واکنش امیروالا ، از وضعیت ادم های عمارت ، 

ازنگاه هایشان و بیشتر از همه از زنی که کنار مردم 

  داشتمبودواهمه 

بالاخره چاوش نفس عمیقی کشید و سمتم خم شد و در 

  سمتمرا باز کرد: 

  _ پیاده شو

  فقط بخاطر تلف کردن وقت پرسیدم: 

  _ تو نمیای؟!

_ میام اما صبح میرم خونه مهراب.. . به چکاوک 

  قولدادم

هومی گفتم و در دل به چکاوک حسادت کردمبرادرش 

  کنارش بود...
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  _ منم بیام؟

  از آخرش که چی؟ یک شب ، دوشب ، سه شب ..._ 

  بعدش چی؟! شب چهارم باید برگردی تو این خونه

  بدون حرف دلخور پیاده شدم

  صدای بهم خوردن در ماشین نشان می داد دنبالم می آید
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در که زدیم بلافاصله مش خسرو باز کرد و مضطرب 

  کناررفت: 

  _ کجا موندین الای جان؟ آقا کل عمارت رو بهم ریخت ...

  گلین جان بیچاره حالش بد شد

  استرسم بیشتر شد

  چاوش بازویم را با ملایمت گرفت و کمکم کرد وارد شوم: 

  _ چیزی نیست مش خسرو نگران نباش شما

  پیرمرد در را بست و پشت سرمان آمد: 

 اینجان ...  _ چطور نگران نباشم چاوش خان؟ همه

سیماخانم و شوهرشون ، آقا محسن ، خانواده ی این دختره 

  ذلیلمرده هم صداشونو گذاشتن رو سرشون

  با حرص سر تکان داد و زیرلب زمزمه کرد: 

_ آی یک روز خوش نبینی دختر که اومدی روزای 

  خوشاین طفلکارو زهر کنی

  قدم هایم کند شدخانواده اش هم بودند؟! 

  ها بودم...چه قدر تن

مقابل در ورودی که ایستادیم صدایش را شنیدمگرفته ، 

  عصبی و لرزان: 
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_ کدوم جهنمی فرستادیش حاجی؟ معلوم نیست چه 

  غلطیکردی که نمیاریش

  غیر عادی خندید و کش دار ادامه داد: 

  _ من این عمارت رو آتیش میزنم رو سرتون 

  می آوردصدای هق هق های مامان گلی دلم را به درد 

  چاوش در را باز کرد

  پایمان را که داخل گذاشتیم ، سکوت برقرار شد

 _  

  سرم را بالا گرفتم 

زن و مردی آشنا و میان سال سرپا کنار آینه ایستاده بودندو 

  صورت هایش از خشم قرمز شده بود

قبلا دیده بودمشان اما در آن وضعیت به یاد نمی 

  اوردمکجا...

به بغل شانه های مامان گلی را می مالید سیما ، آیلین 

  ونازنین عقب تر روی پای پدرش نشسته بود

نگاهم را از محسن و همسرش گرفتم و برای ثانیه ای 

  درچشمان ساره خیره شدم

  با اخم چشم غره ای رفت و سمت دیگری را نگاه کرد
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  به حاج بابا نگاه هم نکردم و چشمانم ثابت روی او ماند 

  ه چند قدم نزدیک شدمدر فضا هوا نبودناخوداگا

چشمم به جاسیگاری پرِ روی میز افتاد و بعد ناباور 

خیرهی امیروالا شدم که رنگ صورتش با رنگ دیوار 

  تفاوتینداشت

چشمانش چنان غرق خون بود که برای ثانیه ای یک 

  قدمعقب رفتم

او اما بغض کرده خندید ، بینی اش را بالا کشید و 

  ن جلو آمد: تلوتلوخورا

  _ الای؟

در آغوشش که فرو رفتم بوی الکل و سیگار باهم به 

  سمتبینی ام حمله برد

  دست هایش را دور شانه هایم انداخت و محکم فشرد

ناله ریزم از درد بلند شد و او بی اهمیت محکم تر 

  درآغوشم گرفت: 

  _ الای؟ جوجه ام؟ حرف بزن ...

دادمنفس عمیقم باعث  چشمانم را بستم و بغضم را فرو

  سرفه شد
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بوی سیگار و الکل چنان شدید بود که حالم را بد 

کردامیروالا بی توجه به چشمان اطراف سرش را در 

  گردنمفرو برد و هق زد: 

  _ الای؟ بگو تو الایی ... بگو الایِ منی

  ناباور لب زدم: 

  _ مستی؟

  بی اعتنا به سینه اش فشردم: 

  . فکر کردم بردنت ... خدا لعنتشونکنه_ فکر کردم رفتی ..

  مست بود ...

  هذیان می گفت و حرارت بدنش بالا بود

  دست هایش را تنگ تر کرد: 

  _ نمیذارم بری ... تو بری من میمیرم

  در آغوشش نفس کم آوردم و ناخوداگاه از شدت دردنالیدم: 

  _ آخ امیر

_ جانِ امیر  شقیقه ام را بوسید و مجنون وار زمزمه کرد: 

  ... نفسم

 _  

  صدای لرزان مردی بلند شد: 
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  _ حاج سزاوار این بود رسمش؟ 

  امیر بی توجه به آن ها در آغوشش تکانم داد: 

  _ بریم خونمون ... میریم خونمون

  مامان گلی با گریه روی پایش کوبید و حاج بابا جواب داد: 

یک _ من شرمندتونم ... این همه تحمل کردید این 

شبمروش...  می بینید که تا خرخره زهرماری خورده ... 

  چیبگم که حالیش بشه؟

  صدای لرزان زن بلند شد: 

 _ این همه دندون رو جیگر گذاشتیم اینم روش حاجی ...

بخاطر دخترمون بود اما این وضعیت درست بشو نیست 

...  

شما درست برای ما توضیح ندادید چه خبره ... مریم به 

_ من هیچ  دارن جدا میشن Rاقا امیر و همسرشونماگفت 

  وقت همچین چیزی به مریم جان نگفتم

امیروالا سرم را میان دستانش گرفت و کمی از خود 

  دورکرد

  میان صورت هایمان چند انگشت فاصله افتاد: 

 _ گریه نکن جوجه ام ... به حرفشون گوش نده ... 

Romandl

https://t.me/romandl


  میریمخونمون

  حاج بابا عصبی غرید: 

 چاوش ببرش زیر دوش آب سرد این نادون رو ... _ 

  کلهاش داغه دهنش رو باز کرده فقط

چاوش نزدیکش شد اما امیروالا ذره ای از من 

  فاصلهنگرفت

  دست هایش همچنان دور کمرم حلقه بود

  چاوش بازویش را گرفت: 

  _ امیر بیا بریم بالا

حلقه دستانش تنگ تر شد و صدایم دوباره بلند شدشک 

  نداشتم پوست پهلوها و کمرم کبود شده بود

چاوش با دلسوزی سعی کرد میان حلقه ی تنگ 

  دستانشفاصله بندازد: 

  _ ولش کن لهش کردی

  امیروالا بغض کرده خندید: 

 _ زنمه ... میخوام لهش کنم اصلا ... زن منه ... 

  مالِامیروالاست

  گونه ام را بوسید و زمزمه کرد: 
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  نمیذارم ببرنت _ دیگه نرو ...

  دختری طلبکار از پله ها پایین آمد

  آرایشش تند بود و مانتو و دامن بلند سورمه ای به تنداشت:  

  _ بابا یک کاری بکن ... مریم اون بالا از گریه هلاک شد

  زن نگران سمت پله ها رفت: 

  _  بمیرم من بی مادر بشین ... ای خدا

 _  

  مرد خشمگین غرید: 

به خواهرت بگو جمع کنه بریم ... اینجا جای _ برو 

  موندننیست

  _ نمیاد ... منم از اتاق بیرون کرد

  بی توجه به آن ها گرفته کنار گوش امیروالا زمزمه کردم: 

  _ بیا بریم

  مثل پسربچه ها سر تکان داد: 

  _ بریم خونه ی خودمون

  _ نه بریم بالا دوش بگیر ... بوی الکل و سیگار میدی

  به حرفم گوش داد
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حلقه دستانش را باز کرد و خواست قدم اول را بردارد 

  کهسرش گیج رفت و روی زمین افتاد

نازنین وحشت زده شروع به گریه کرد و مامان گلی 

  باهمان حال خراب از جا بلند شد: 

  _ چی شد دورت بگردم؟

  با شانه اشک هایم را پاک کردم و بازوی امیروالا را گرفتم

 : 

  _ پاشو امیر

به سختی روی زانوهایش بلند شد ، دست چاوش را پس 

  زدو دستش را سمت من دراز کرد

  دستش را گرفتم و کمکش کردم

  سیما ناراحت سر تکان داد: 

  _ الای که نمی تونه ببرش بالا ... امیر گیجه میوفته

بی توجه به دختری که روی پله ها ایستاده بود و با 

  کرد امیروالا را سمت پله ها کشیدمنفرتنگاهمان می 

از نرده گرفت و آرام و مطیع کنارم آمد اما میان راه 

  دوبارهبا زانو زمین خورد
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چاوش اینبار بدون توجه به اعتراضش به سمت 

  اتاقکشاندش

  کشیده می شدم Rپشت سرشان

امیروالا مچم را محکم گرفته بود و حتی برای ثانیه ای 

  رهانمی کرد

  سمت حمام هلش داد و فریاد زد:  چاوش به

_ زنگ بزنین منزوی ... سر تا پا الکله فندک 

  بگیریمزیرش آتیش میگیره

  روی سکوی حمام نشاندش: 

  _ الای برو یک حوله بیار

  با چشمان اشکی به مچ دستم اشاره زدم: 

  _ ول نمی کنه

  کلافه پوف کشید و دوباره صدایش را بالا برد: 

  بیار_ ساره حوله 

  دوش را که باز کرد خودم را عقب کشیدم: 

  _ گرمش کن چاوش سرما میخوره

بی توجه به من دوش آب سرد را روی صورت 

  امیروالاگرفت_ 
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در  بدن لرزان و صدای دندان هایش حالم را بدتر کرد

سکوت ، مظلوم سرش را به شکمم تکیه داد و 

  بدوناعتراض زیر دوش آب سرد ماند

  ه موهایش کشید و غمگین گفت: چاوش دستی ب

_ تو که ظرفیتت بالا بود پسر ... چه قدر خوردی که 

  بهاین حال افتادی؟

  امیروالا جوابش را نداداحتمالا حتی نشنید

با یک دست مچ دستم را گرفته و دست دیگرش دور 

  کمرمبود

چاوش که دوش آب را روی سینه برهنه اش گرفت 

  شد: بالاخرهصدای گرفته اش بلند 

  _ بسه ... یخ زدم

هایش به  Rچاوش محلش نداد و بی توجه به غرغر

  کارشادامه داد

  ساره دست به سینه کنار در ایستاد: 

  _ بگیر حوله رو

  _ بذار همونجا

  _ منزوی پایینه ... خشکش کردی صدا بزن بیاد
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_ بگو بیاد این حالش خرابه ... خودش رو با مشروب 

  وسیگار خفه کرده

  همراه چاوش کمک کردیم روی تخت دراز بکشد

فشار انگشتانش دور مچم کمتر شده بود و چشمانش بی 

  حالبود

  چاوش نگاهی به لباس های خیسم انداخت: 

  _ پاشو برو لباسات رو ...

قبل ازینکه جمله اش تمام شود امیروالا نیم خیز شد 

  وهمانطور که دستش را روی شکمش می فشرد عق زد

  اچه صاف ایستادم دست پ

چاوش زودتر از من به خودش آمد و سطل آشغال گوشه 

  یاتاق را جلوی دهانش گرفت: 

  _  آروم

  شالم روی شانه هایم افتاده بود و پاهایم می لرزید

با همان صورت خیس از اشک کنارش روی تخت نشستم 

  وپشتش را نوازش کردم

امیروالا بدون سلام منزوی که وارد اتاق شد با دیدن حال 

  واحوال پرسی کنار تخت ایستاد و کیفش را باز کرد
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امیروالا پس از چنددقیقه نفس زنان سرش را روی شانه 

  امگذاشت: 

  _ مردم

پیشانی اش را بوسیدم ، موهایش را نوازش کردم و 

  سطلآشغال را عقب هل دادم

  وضعیتش وحشتناک بود

 _  

  : منزوی متاسف به چاوش اشاره زد

  _ کل پنجره ها رو باز کن چاوش جان

شالم را از روی شانه ام برداشتم و صورت و موهای 

  آبچکان امیروالا را خشک کردم 

  صدایم گرفته و لرزان بود: 

  _ بدنش خیسه سرما میخوره

منزوی شانه اش را گرفت و بدن بی حالش را روی 

  تختانداخت: 

رگردون _ چاره ای نیست ... سرش رو یک طرف ب

  ،احتمالا بازم بالا بیاره

Romandl

https://t.me/romandl


حرفش تمام نشده ، صدای عق زدن های امیروالا در 

  اتاقپیچید

  دستش را محکم روی معده اش می فشرد

در آغوشم که ارام گرفت بغض کرده سرم را در 

  موهایشفرو بردم: 

  _ جون دلم 

اشک از گوشه ی چشمم سر خورد و میان موهایش 

  سقوطکرد

  چاوش اشاره زد: دکتر روبه 

  _ سرمی که گفتم رو بخرید سریع

  تا رسیدن چاوش چندبار دیگر بالا آورد

  چیزی در معده اش باقی نمانده بود و تنها عق می زد

  منزوی همانطور که سرم را آماده می کرد خندید: 

  _ دوش اب سرد تجویز کدومتون بود؟

  چاوش بالای سرش ایستاد: 

  _ من چطور؟

  ر که گذشت اما دفعه ی دیگه ازین تجویزا نکن دکتر_ اینبا

  ... شوک ناشی از سرما باعث بیهوشی میشه
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  از جا که بلند شد نگران نگاهش کردم: 

  _ تو رو خدا تا صبح بمونید دکتر

_ چیزی تا صبح نمونده ... طوریش نمی شه نگران 

نباشحالش خوبه ... استراحت کنه تا چندساعت دیگه سرپا 

  میشه

  چاوش از در بیرون زد و دکتر وسایلش را جمع کرد: 

  _ شب و تنها نمونه بهتره

  دستش را نوازش کردم و آرام جواب دادم: 

  _ میمونم پیشش

  با خداحافظی کوتاهی خارج شد و در را بست

  مامان گلی آمد اما با دیدن حالم حرفی نزد

در سکوت همانطور که اشک می ریخت اتاق را جمع 

  بوسه ای روی سر من و امیروالا نشاند و خارج شد کرد،

 _  

  می دانستم امشب خواب به چشمم نمی آمد

بالشتی را پشت سرم گذاشتم و کنار امیروالا به پشتی 

  تختتکیه دادم

  انگشتانم میان موهایش می گشت و فکرم مشغول بود
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روزی که سفته ها را امضا کردم همه چیز آسان تر به 

  نظرمی رسید

  حاجی پول را می داد و در عوض قرضش سفته می گرفت

از نظرم همه چیز منطقی می آمد تا اینکه از نقشه هایبعدی 

  گفت...

  نمی شنیدم! گوش هایم کر شده بود

در سرم فقط جمله های امیروالا بود که به مهراب می 

گفتاینبار که به آن سلول برگردد مرگش حتمی ست 

  تکرارمی شد

  چشمانم کور شده بودنمی دیدم! 

  روبه رویم تنها جسم بیهوش امیروالا بود و بس

روی سر امیروالا خم شدم و آرام لب هایم را به پیشانی 

  اشچسباندم: 

  _ سیگار نمی کشیدی که تو عزیزم

قفسه سینه اش ارام بالا و پایین می رفتگوشه ابرویش را 

  بوسیدم: 

این حالت  _ امشب داشتم می مردم امیر ... درسته

  داغونمکرد اما خوشحالم که کشوندیم اینجا
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موهایش را کنار زدم و دوباره لب هایم را به پیشانی 

  اشچسباندم: 

  _ امشب دور از تو می موندم میمردم امیروالا

  به سرمش نگاهی انداختم که هنوز نصف نشده بود

سرم را روی سینه اش گذاشتم و به دیوار روبه رو 

  خیرهشدم

کم کم روشن می شد و من نگران فردایی بودم که کم  هوا

  کماز راه می رسید

نور خورشید که اتاق را روشن کرد تقه ی آرامی 

  بهدرخورد و چاوش سرش راداخل آورد: 

  _ بیداری؟!

  روی تخت نیم خیز شدم: 

  _ آره

  نگاهی به امیروالا انداخت و داخل آمد: 

  _ حالش بهتره؟

  بیدار نشده_ همونجوری ... 

  سرم را از دستش دراورد

  لبش را با زبان تر کرد و آرام گفت: 
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  _ حاج بابا گفت اگر حالش بهتره بیاین سر میز صبحانه

  ابروهایم بهم نزدیک شد: 

  _ میبینی که ... خوب نیست

  دست هایش را به نشان تسلیم بالا بردو عقب رفت: 

  _ میگم خواب بودین

 _  

  از روی تخت بلند شدمدر را که بست 

  نگاهی به چشمان بسته امیروالا انداختم و سمت حمام رفتم

بیدار که می شد لحظات سختی را در پیش داشتیمشک 

  نداشتم رفتارش مثل دیشب و در عالم مستی نبود

از سر حوصله خودم را شستم،  موهایم را خشک کردم 

  وکرم مرطوب کننده را به پوستم مالیدم

ف همیشه آرایش کمرنگی روی صورتم حتی برخلا

  نشاندمو موهایم را بالای سرم گوجه ای جمع کردم

اصلا هر کاری کردم که فکرم سمت زنی که در اتاقکناری 

  امان بود نرود اما نمی شد

  زنی که حالا هوویم محسوب می شد!

  ناخوداگاه بلند خندیدم
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  چه کسی فکرش را می کرد؟!

  ان خورد و من بلندتر خندیدمامیروالا کمی در جایش تک

  هوو؟!

امیروالا که چشمانش را باز کرد و گیج خیره ام شد در 

  حالخودم نبودم

  ناخوداگاه بی توجه به چهره درهمش با خنده سر تکاندادم: 

_ میدونی امیروالا تو اون روستای کوچیکی که من 

  ازشاومدم این چیزا طبیعیه

  با حرص سمتش برگشتم: 

  الان وسط تهرانیم! _ اما ما

و همانجا برای هزارمین بار ثابت شد که فرقی نمی کند 

  درکدام نقطه ی نقشه باشیجهل بازهم جهل است!

افکار یکی وسط تهران می تواند شبیه به پدرم باشد و 

  افکاریکی در آرتاویل نه....

امیروالا موهایش را چنگ زد و سرش را روی 

  بالشتانداخت

  ته چاه به گوشم می رسید:  صدایش انگار از

  _ مسکن داری؟!
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لبم را گزیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشمدیوانه شدن 

  در این شرایط به کارمان نمی آمد!

  ارام سمتش رفتم و نگران پرسیدم: 

  داری؟ R_ سردرد

  بدون اینکه نگاهم کند لب زد: 

  _ داره منفجر می شه

  نمانده بودنگاهم نمی کرد...چیزی تا دیوانه شدنم باقی 

  آرام زمزمه کردم: 

  _ امیروالا؟!

  _ برو مسکن پیداکن ... از اون یکیتونم بپرس

  مات به صورت رنگ پریده اش زل زدم: 

  _ کی؟

و بعد جنون  _ اون دختره! زن دیگه ام! شاید داشته باشه

  آمیز به حرفش خندید و با انگشت شقیقه هایشرا فشرد_ 

  بودم نشنیده بگیرم در تلاش

  با صدایی که از شدت بغض به لرزه افتاده بود پرسیدم: 

  _حالت بهتره؟ منزوی گفت اگر چیزی شد بهش خبر بدیم
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  پلک هایش را روی هم فشرد: 

  _ حال من برای تو مهمه؟!

چنان با تعجب پرسیده بود که خودم هم برای ثانیه ای 

  بهشک افتادم: 

  _ یعنی چی؟!

  سمتم برگرداند و بالاخره با حرص خیره ام شد سرش را

  دور چشمانش هاله ی سیاهی افتاده بود...

صدایش بالا رفت و من نگران این بودم که به گوش 

  بقیهبرسد

دوست داشتم مثل ابله ها وانمود کنم همه چیز مثل 

  سابقاست...

  _ حال من برات مهمه و همچین غلطی کردی؟!

دستش را به پاتختی گرفت تا  روی تخت نیم خیز شد و

  بلندشود اما معلوم بود که ضعف اجازه نمی دهد

 خواستم کمکش کنم اما با غیض دستم را به عقب هل داد: 

  _ جلوی چشمم نباش الای

از روی تخت بلند شد و تلوتلو خوران خودش را به 

  کمدرساند
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انتظار داشتم خالی باشد اما چنددست لباس درونش 

  متعجبمکرد

  احتمالا کار مامان گلی بود

  لباس های قدیمی امان که اینجا مانده بود...

 پیراهن مشکی از کمد بیرون آورد و عصبی سمتم برگشت

  صدایش از شدت خشم می لرزید: 

  _ هی با خودم گفتم نه ... گفتم چنین حماقتی نمی کنه ...

  گفتم زندگیمونو به باد نمیده ... گفتم خر نمیشه

  صدای بغض دار محکم جمله اش را قطع کردم:  با همان

  _ عاشق خره امیر ... تا خر نشی که عاشق نمیشی ...

میخواستی با اون وضع ببینمت و به روی خودم 

  نیارم؟میخواستی جلوی چشمام پرپرشی و خریت نکنم؟

  بغضم شکست و با صدای بلند ادامه داد: 

 نبودم ... _ لعنتی خریت نمی کردم که دیگه عاشق 

بیوجدان ، اگر پابه پاشون نمیومدم که دیگه روم نمیشد 

توچشمات نگاه کنم و از عشق بگم ... چه عشقی که 

زجرکشیدنشو ببینی و چشم ببندی؟ منو برای چی 

سرزنشمیکنی وقتی اگر حاجی جونمو هم میخواست نه 
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نمیگفتم؟بذار عالم و آدم بهم بگن احمق! اونا عاشق 

... عشق اگر عشق باشه دلت می ترکه که نیستنامیروالا 

  یکلحظه اشک تو چشماش جمع شه ... نفست به نفسش بنده

  از جا بلند شدم

با پاهای لرزان یک قدم جلو رفتم و خیره در 

  چشمانشمطمئن لب زدم: 

_ آخه منِ لعنتی نفسم به نفست بنده نامرد! نفسم قطع میشد 

سمش عشقهامیر اگر یک شب دیگه زجر میکشیدی ... این ا

  ... تو رسمِ عاشقی بلد نیستی

 _  

دندان هایش را روی هم فشرد نگاهش تلفیقی از غم و خشم 

  بودبا چشمانش هم سرزنشم می کرد و هم دلداری ام می داد

  کمی نزدیک تر رفتم که خودش را عقب کشید

  مستأصل خیره ام شد و سرتکان داد

  رسید: صدای زمزمه ی آرامش به سختی به گوشم 

  _ بد کردی الای ... با من ، با خودت ، بد کردی جوجه ام

از در که بیرون زد خواستم فریاد بزنم نرو ، ازین به 

بعددر این خانه جلوی چشمم که نباشی آرامش ندارم اما 

  بیاعتنا به من در را بهم کوبید
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  عدم تعادلش نشان می داد هنوز گیج است

راه رفتم اما پشیمان شدم  از جا بلند شدم و تا نیمه ی

  وسرجایم برگشتم

  در آینه ی رو به رویم به الای پوزخند زدم: 

_ چند ساعت میخوای قدم به قدم کنارش باشی؟! چند 

روزمیخوای ثانیه به ثانیه خیره اش بشی؟! بالاخره یک جا 

  کممیاری لعنتی ... مگه یکی دو روزه؟!

د روز تا پایان این چن و در آن روزها تنها سوالم همین بود

  بازی باقی مانده است...

  در اتاق ماندم

ابتدا ناآرام فضای کوچک را قدم زدم و بعد به خودم 

  لعنتفرستادم که همان زمان همراه امیروالا پایین نرفتم

  از شدت اضطراب حالت تهوع گرفته بودم

  نه توانی برای پایین رفتن داشتم و نه جانی برای ماندن

 وبه رویی با بقیه اشک در چشمانم جمع شد واز فکر ر

برای ثانیه ای از امیروالا خشمگین شدم که بدون من 

  پایینرفت 
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دلم میخواست دستش را بگیرم و روی تخت بنشانمش ، 

دررا قفل کنم و تا تمام شدن این قضایا از آغوشش جدا 

  نشوماما حال که او اتاق را ترک کرده بود ماندن جایز نبود

  چندمین بار دستی به موهایم کشیدم و سمت در رفتمبرای 

دست هایم مشت شد و نفسم به سختی بالا آمد اما اگرضعف 

  نشان می دادم تمام بود

  در را باز کردم و از اتاق خارج شدمدر راهرو خبری نبود

جلوتر که رفتم بوی شدید سیگار در مشامم پیچید و مات 

  بهامیروالا خیره شدم

ی راهروی طبقه بالا که رو به باغ باز می کنار پنجره 

  شدایستاده بود و عمیق از سیگار دستش کام می گرفت

  لبم را با زبان تر کردم: 

  _ پایین نرفتی؟

دود را بیرون فرستاد و حتی نگاهم نکردصدایش گرفته و 

  قهرآلود بود: 

  _ بدون تو؟!

 _  
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ردنشفرو کنارش ایستادم ، تنم با تنش مماس شد و سرم در گ

  رفت: 

  _ سیگار نمی کشیدی

  جمله ام پرسشی نبود...

اطمینان داشتم ازینکه سیگار نمی کشیده استبعضی مواقع 

  الکل می نوشید اما سیگار نه

  بی خیال سر تکان دادطاقت نیاوردم

دستم را دراز کردم و سیگار را از میان لب هایش 

  بیرونکشیدم: 

  _ دیگه نکش

را از میان انگشتانم بیرون آورد و بی اعتنا سیگار 

  کامدیگری گرفت: 

_ این همه من گفتم تو به هیچ جات نگرفتی ، بذار یک 

  بارمحرف تو واسه من مهم نباشه ... نمیشه؟!

اینبار محکم تر سیگار را کشیدم و بدون مکث از 

  پنجرهبیرون پرتاب کردم

که محکم با انگشت اشاره ام روی سینه اش کوبیدم ، طوری

  چهره اش برای ثانیه ای درهم شد و بعد محکم جوابدادم: 
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_ من گوش نکردم چون به فکر تو بودم! توهم به 

جایمسخره بازی اگر نمی خوای گوش بدی به فکر من 

  باشپسرحاجی!

  با حرص مچم را گرفت و چرخاند

دردم نگرفت اما برای جلوگیری از پیچ خوردن 

سر در آغوشش فرو دستممجبور شدم بچرخم و از پشت 

  بروم

بدجنسی بود اما صدای نفس های پر حرصش کنار گوشم 

وبالا پایین رفتن قفسه سینه اش دلم را خنک می کرد _ 

یک بار دیگه بشنوم تمومه الای ... به محسن 

  بگوپسرحاجی ، به چاوش بگو پسرحاجی اما ...

به مچم آورد و بدنم را محکم تر میان  Rفشاری

   بازوهایشفشرد:

  _ به من نگو!

  عقب هولش دادم:  

  _ ولم کن دیوونه

  مچم را رها کرد و دستانش را به کمرش زد: 
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_ پس دیوونم نکن ... بذار تو این زندگی سگی که 

ساختیبریم جلو ببینیم باید چه خاکی به سرمون بریزیم 

  خب؟!

دهان باز کردم توضیح دهم که انگشتش را تهدید آمیز 

  : درهوا تکان داد

_ اوکی  ... بخاطر من خر شدی ، حق داشتی و این 

  حرفاهمه اش قبول! از این قسمتاش بگذریم

همانطور که نفس های عمیق می کشید به روبه رو 

  اشارهزد: 

  _ برو پایین

 _  

فکر می کردم از دستم عصبی ست و تا ساعت ها عقب 

  میکشد اما اینطور نشد

را کنارم رساند و دستم  به پایین پله ها که رسیدیم خودش

  راگرفت

از فشاری که به دستم می آورد مطمئن شدم خشمگین و 

  پراز حرص ست اما انگار سعی داشت حفظ ظاهر کند

  زیاد موفق نبود
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حتی اگر هم موفق می شد چشمان قرمز و فک منقبض 

  شدهاش همه چیز را لو می داد

مامان گلی که مشغول جمع کردن میز صبحانه بود 

  بادیدنمان لبخند زد: 

  _ بیدار شدین؟

  تلاش کردم لب هایم را کش بدهم: 

  _ صبح بخیر

  غمگین خندید 

حاجی دورتر روی مبل نشسته بود و ساره آن طرفش 

  باموبایلش سرگرم بود

  بالاخره دیدمش!

زنی که کابوس شب هایم شده و زندگیمان را دگرگون 

  کردهبود

ی حس کردم زیرپاهایم خالی با دیدن مریم برای ثانیه ا

  شداما امیروالا محکم تر دستم را گرفت

  نگاه خیره ی او هم روی دستان بهم قفل شده مان بود
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به سختی چشم از او گرفتم ، نامحسوس نفس عمیقی 

کشیدمو در دل دعا کردم ظاهرم ، آنچه در قلبم میگذرد را 

  فاشنکند

ارم سرخوشپشت امیروالا بی توجه به آن ها ، برخلاف انتظ

  میز نشست: 

  _ ساره پاشو یک املت بزن واسه ما

  مامان گلی با شوق میان حرفش پرید: 

  _ من درست میکنم مادر

  ساره چپ چپ نگاهش کرد و او مردانه خندید: 

  _ پاشو اذیت نکن دیگه ... مامان گلی پاش درد میکنه

دیگریاز در مقابل چشمان بهت زده ام ساره با چشم غره ی 

جا بلند شد و همانطور که به سمت آشپزخانه می رفت 

  باتاسف سر تکان داد: 

  _ مامان گلی پاش درد میکنه زنت چی؟

  امیروالا برخلاف حال و روز چند دقیقه پیشش بلندتر خندید

 : 

  _ زنم تو خوردنش کمک میکنه
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ساره ای که بعید می دانم حتی در عمرش تخم مرغی 

  باشد بدون شکایت به آشپزخانه رفته بودبرایخودش پخته 

  سرم را پایین انداختم

  نگاه هایشان زیادی سنگین بود

  با شندین صدای حاجی ابروهایم بهم نزدیک شد: 

  _ بعد نهار میرم گاوداری والا

  امیر بدون اینکه حتی نگاهش کند سر تکان داد: 

  _ به سلامتی

 _  

  بعد ادامه داد: حاجی برای ثانیه ای مکث کرد و 

  _ تو هم باهام میای

  _ من جایی نمیام اما قبل رفتن باید حرف بزنیم

  _ چه حرفی؟

  _ تنها

  _ غریبه بینمون نیست

  امیروالا خونسرد سر تکان داد: 

  _ درباره سفته های زنمه!
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  زیرچشمی به مریم خیره شدم

موهای خرمایی اش تا روی شانه هایش می رسید و 

  ر شده بودکمیلاغرت

نگاهش را از ما می دزدید و برای ثانیه ای سرش را 

  بالانمی آورد

  از شدت نفرت دندان هایم را روی هم فشردم

حاجی که با شنیدن جمله ی امیروالا سرجایش 

  ایستادناخواسته پوزخند زدم _ بریم توی اتاق کارم

امیروالا راحت تر روی صندلی نشست و گوشه لبانش 

  کجشد: 

  نیازی نیست ... حق با شماست غریبه بینمون نیست که!_ 

من ، شما ، مامان گلی و ساره ، زنم و دختری که به 

  زوربهم انداختینش!

  خیره ی مریم شدم

برای ثانیه ای بهت زده سرش را بالا آورد اما با 

  دیدنچشمانم سریع نگاهش را دزدید

  ناخواسته پوزخند زدم

  ی سوخت...حتی ذره ای دلم برایش نم
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_ خودت رو کنترل کن امیر ... من به پدرش قول 

  دادمشرمنده ام نکن

  سرم را سمت امیروالا برگرداندملبخندش محو شد

انتظار داشتم مثل چنددقیقه پیش حفظ ظاهر کند اما انگاردر 

یک ثانیه نقاب از چهره اش افتاد و احساس واقعی اشنمایان 

  شد

  صندلی عقب کشیده شد: چنان پر حرص ایستاد که 

  _ پدرش؟! پدرم داره؟

  مامان گلی با سادگی سر تکان داد: 

_ آره مادر ... سر عقد چنددقیقه اومد که ندیدیش؟ 

هرچندانقدر حالت خراب بود که طبیعیه نفهمیده باشی 

  دورتبگردم

لبم را گزیدم و امیروالا با تعجبی ظاهری خندید: _ خانواده 

اونجام زیادی بوده که اینطوریفرستادنش هم داره دختره؟! 

  خونه مرد زن دار؟!

 _  

  حاجی غرید: 

  _ امیروالا؟!
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_ این همه دستت تو کار خیر بود حاجی ، خرج خورد 

وخوراک اینم قبول می کردی که باباش اینطوری 

  نفرستشاینجا مارو هم بدبخت نمی کردی ... نمی شد؟!

له ها برود که مریم از جا بلند شد و خواست سمت پ

  حاجیمچ دستش را گرفت: 

  _ بشین

  نگاه تهدیدآمیزی به امیروالا انداخت و ادامه داد: 

  _ تمومش کن والا

  با صدای زنگ بحث برای چند ثانیه خاتمه پیدا کرد

مانان گلی سمت در رفت و بعد از ثانیه ای نگران ، بااکراه 

  نگاهمان کرد: 

  _ خانواده ی این دختره ست

  الاخره صدایش را شنیدمگرفته و لرزان: ب

  _ اسمم مریمه ، خانم

مامان گلی ناراحت دستش را درهوا تکان داد و من به 

  اینفکر کردم تا به حال ندیده بودم او با کسی بد برخورد کند

  امیروالا دست به کمر نگاهشان کرد: 

  _ کجا پاشدن اومدن؟ خونه خاله ست؟!
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  حاجی سمت در رفت: 

  خانواده زنتن!_ 

  امیروالا صدایش را بالا برد: 

  _ خانواده زن من تهران نیستن حاج آقا

  _ صداتو بیار پایین پسر

مامان گلی ناچار در را باز کرد اما امیروالا از 

  قصدصدایش را بالاتر برد: 

_ نشد دیگه ... بذار یک بار برای همیشه تکلیفمونو 

لی وقتم هست زن دارم روشنکنیم ... من زن دارم ... خی

 ... 

زنجدید نمیخوام پس زنت زنت نکن ... دفعه ی بعد از 

  دختریخوشت اومد واسه خودت بگیرش حاجی

  _ مغلطه نکن والا ... مهمون داریم

  در باز شد و مردی که دیشب دیده بودم داخل آمد

  بود Rکنارش دختر دیگرشان

  بودمشانچندباری در راه پله ی خانه ی کرج دیده 

  _ مهمون من نیستن ... مهمون شمان

  مچم را گرفت و بلندم کرد: 
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  _ بریم الای

بی توجه به ساره که با تابه ی املت از آشپزخانه بیرون 

  آمدکنارش ایستادم

 _  

انگار در همین چنددقیقه به مریم زیادی سخت گذشته بودکه 

  بغض کرده در آغوش خواهرش فرو رفت

رحمی پوزخند زد و سمت پله ها کشیدم  امیروالا با بی

  کهصدای مرد مانعمان شد: 

  _ صبر کن جوون ... باید حرف بزنیم

با حسرت به مریم که میان خواهر و پدرش ایستاده 

  بودخیره شدم

فکر کردم اگر آسکی بود شاید شبیه به خواهر 

مریمهمینطور حمایت گرانه در آغوشم می کشید اما با 

  ت دختر پشیمان شدمدیدنچشمان پرنفر

  آسکی هیچ زمان شبیه او نمی شد...

  صدای محکم امیروالا در فضا پیچید: 

  _ یکم دیر شده برای حرف زدن جناب ... دیروز عقد بود!

  مرد با اخم های درهم جلو آمد 
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  چهارشانه بود با موهایی پرکلاغی و ابروهایی پیوندی: 

کنی که چرا _ دراین باره باید از پدربزرگت سوال 

  انقدرعجله داشت

  امیروالا ذره ای مراعات نمی کرد

  انگار در عرض همین چند روز ، عوض شده بود: 
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فکر نکنم شما هم کم از حاجی داشته باشید ... به هرحالکم 

پیش میاد مردی راضی بشه دختر مجردش با مردی 

 کنه چه برسه به مرد متاهل! کهطلاق گرفته ازدواج 

  مگه نه؟

  صدای پرحرص خواهرمریم بلند شد: 

  _ خواهرمو گول زدین ... قرار بوده جداشید

  امیروالا بی خیال خندید: 

_ ما خواهرت رو گول نزدیم ... خواهرت خوب 

گولتونزده ... نه حرفی از طلاق زده شده و نه در آینده 

  مون باشه خواهر شماستزدهمیشه ... اگرم کسی اینجا مه

  حاجی سعی کرد جو را آرام کند: 

  _ بشین محمود جان آروم باش ... الان همه عصبی هستین

  صدای عصبی مرد بالا رفت: 

چطور اروم باشم؟ نمیدونم چی تو گوش دختر احمق 

منخوندین که گفت یا این پسر یا هیچ کس ... چی تو این 

 کرد اما یک چیزی روآقادید که مارو تهدید به خودکشی 

خوب می دونم اونم اینه که من اجازه نمیدم خراب تر 

  ازاین بشه
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  امیروالا بازهم به کسی فرصت صحبت نداد: 

  _  باشه ... اصلا اینبار ما دخترت رو پر کردیم ...

چندسال پیش که هربار یک ظرف غذا دستش می گرفت 

و ومیومد جلوی در خونه ی من چی؟! اون زمانم ما ت

گوششخوندیم به هزار بهونه خودت رو برسون جلوی در 

  خونه یمرد تنها یا کرم از خودشه؟!

 _  

صدای سیلی ی محکمی که پدرمریم روی گونه امیروالا 

  زداز جا پراندم

مامان گلی متعجب روی دستش کوبید و مریم بهت زده 

  یکقدم جلو آمد: 

  بابا؟!

  عصبی میانشان ایستادم: 

  جاش رو صورت دخترتون بود_ این سیلی 

  امیروالا بازویم را کشید: 

  _ بیا کنار تو

خشمگین دستش را پس زدم و خیره ی صورت قرمز 

  شدهی مرد ماندم: 
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_ به شما حق میدم دل به دل دخترتون بدین اما به اون 

حقنمیدم بشه زن دوم! اگر کسی اینجا مقصر باشه من 

  وشوهرم نیستیم ... کسی که...

  رش پرخاش گرانه میان حرفم پرید: خواه

  _ تو کی هستی که به خواهر من توهین میکنی؟!

_ خواهر تو وقتی پاشو گذاشت تو زندگی بقیه خودش 

  روتحقیر کرد

Romandl

https://t.me/romandl


  حاجی دستش را روی شانه ی مرد گذاشت: 

نمیشه که _ محمود جان بشینید صحبت کنیم..   اینطور 

  ازراه نرسیده چنین برخوردی می کنید

  مرد بی توجه به ما سمت مریم رفت: 

  _ هنوزم دیر نشده ... بپوش بریم مریم ... فدای سرت ...

  اشتباه کردی اما جبران میشه

صورتش  بی اعتنا به آن ها نگران سمت امیروالا برگشتم

رسیدناراحت کمی قرمز شده بود اما آرام تر به نظر می 

  دستم را روی گونه اش کشیدم: 

  _ درد می کنه؟!

بی خیال خندید و تنها من می دانستم در حقیقت از شدتخشم 

  و حرص در حال انفجار است: 

_ بذار اگه با زدن من آروم میشه بشه ... کم دردی 

همنیست ... یک عمر دختر بزرگ کنی و براش 

گندت خونه  هزارجورآرزو داشته باشی بعد از شانس

  خراب کن ازآب در بیاد

مرد حیران و عصبی خیره اش شددلم برای اوهم می 

  سوخت...

  قربانی حماقت های دخترش شده بود
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خواست سمت امیروالا بیاید که پشیمان شد ، عقب برگشتو 

  زیرلب لعنتی به شیطان فرستاد: 

  _ آماده شو مریم

  صدای مریم عذابم می داد: 

  ابا ... از این به بعد اینجا خونمه_ من میمونم ب

  امیروالا ساکت نماند و با تمسخر خندید: 

 _ نکنه گول این عمارت رو خوردی با سر اومدی؟! 

هوابرت نداره دخترجون من و زنمم اینجا مهمونیم چه 

برسه بهتو ... اگر بخاطر مال و منال حاجی اومدی باید 

  نه منبگم زدیبه کاهدون باید زن خودش می شدی 

 _  

  اینبار قبل از پدرمریم ، حاجی غرید: 

  _ بسه والا.. . برو بالا

امیروالا دهان باز کرد تا جواب دهد که حاج سپهبد با 

  اخمبه من اشاره زد: 

  _ با شوهرت برین بالا

  صدای محکم مرد بلند شد: 

  _ میریم مریم
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حاج سپهبد سعی داشت همه را آرام کندهمان کسی که دلیل 

  ناآرامی مان بود...

  صدای مریم می لرزید: 

  _ بابا

  اینبار خواهرش غرید: 

  _ حال مامان بده ... فشارش رفته بالا ... بیا اونو ببینحداقل

 بی اعتنا به آن ها دست امیروالا را سمت پله ها کشیدم

بدون اعتراض هم قدم با من راه افتاد اما حاجی آرام 

  نمیگرفت: 

  ی فرستم دنبال مریم ... شما زحمتتون نشه_ شب راننده م

امیروالا همانطور که کنارم از پله ها بالا می رفت 

  پوزخندزد: 

  _ برنگشتم برنگشت ... زیاد اصرار نکنید

بالای پله ها که رسیدیم صداها کمتر شد اما جمله ی 

  پدرمریم واضح به گوشمان رسید: 

... اگرم  _ پیش ما میمونه تا شوهرش بیاد دنبالش

نیومدکارای طلاق رو شروع کنیم! اگر امروز چیزی نمیگم 

بهاین معنی نیست که حرفی ندارم برای گفتن فقط 

میدونممقصر اصلی دختر احمق خودمه اما شماهم کم 
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مقصرنیستی حاجی ... خانواده ی من رو در عرض چند 

  روز ازهم پاشوندید

ت سرش راه امیروالا بی توجه به آن ها وارد اتاق شد پش

  افتادم و در را آرام بستم

  کلافه روی تخت نشست و موهایش را چنگ زد

  صورتش از حرص سرخ شده بود و آشکار بود عصبیست

من هم حال بهتری نسبت به او نداشتم اما حرف هایصبحش 

  هنوز در گوشم می پیچید و راحتم نمی گذاشت

  کنارش روی تخت نشستم

  نشان نداد متوجهم شد اما عکس العملی

دستم را روی شانه اش گذاشتم و سرم را در گردنش 

  فروبردم: 

  _ ببخشید ...

 _  

صدایم به زور به گوش خودم رسید اما انگار او شنید کهلب 

  هایش را به پیشانی ام چسباند: 

  _ اگر جامون برعکس می شد منم همین کارو می کردم

  بهت زده لب زدم: 
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  _ چی؟!

  دستانش گرفت و لب هایم را عمیق بوسید صورتم را میان

  دستم را دور گردش انداختم و موهایش را نوازش کردم

  میان لب هایمان کمی فاصله انداخت و ادامه داد: 

 _ برای چی سرزنشت کنم وقتی اگر منم تو اون 

حالمیدیدمت و بعد یکی ازم میخواست بخاطر آزادیت سفته 

  بدمحتی ثانیه ای مکث نمی کردم

 خواستم لبخند بزنم ، نفس راحتی بکشم و محکم تر در

آغوشش بگیرم که با جملات بعدی اش بدنم به یکباره 

  سردشد: 

_ باورم نمیشد حاجی همچین کاری بکنه ... فکر 

کردمسفته ها رو نمایشی گرفته اما وقتی بهت زنگ زد و 

  گفتیکلانتری هستی همه چیز عوض شد

بود و از حالت صورتم  خوب بود که سرم میان گردنش

  بهحال  بدم پی نمیبرد

_ اون ثانیه درکت کردم الای ... تو اون لحظه حاضر 

بودمجونمم بدم اما تو خوب باشی ... تو بخاطر خوب بودن 

حالمن امضا کردی و منم بخاطر خوب بودن حال تو پا تو 

  اونمحضر گذاشتم
Romandl

https://t.me/romandl


  آرام زمزمه کردم: 

  _ وقتی زنگ زدی ...

  ه ام پرید: میان جمل

_ روز قبلش با حاجی دعوامون شد ... گفت بریم 

دیدنخانواده دختره و من قبول نکردم ... تهدید کرد! 

باورمنشد ... صبحش که اومد گفت تو رو بردن 

کلانتریخندیدم ... یک درصدم احتمال نمیدادم راست بگه 

  اما وقتیتایید کردی دنیا رو سرم خراب شد الای

  اش فشردم سرم را به شانه

وای به روزی که می فهمید در خانه نشسته بودم و گفتم 

  درکلانتری هستم!

_ بذار هرچی میخواد بشه ، بشه ... بذار هرچی 

میخوانبگن ، بگن ... بذار هرکاری میخوان بکنن ، بکنن 

... مهممن و توییم که همو داریم ... آخه بقیه چه اهمیتی 

  دارنجوجه ام؟!

ند شوم که دستم را گرفتاینبار ناچار خیره خواستم از جا بل

  ی چشمانش شدم 

 _ کجا؟ چشمات چرا اشکیه؟ ازین به بعد گریه نکنالای ... 
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مهم اینه بین این همه دروغ و مکروحیله و نقشه، من و تو 

  همو داریم 

 به سختی لبخند زدم و او حال بدم را پای شرایط گذاشت

در آغوشش فرو رفتم اینبار بلند نشدم ، برعکس بیشتر 

وعطر تنش را برای روزهایی که نمی دانستم چه 

  درانتظارمان است ذخیره کردم...

 _  

  دستش را نوازش وار روی پهلویم کشید و آرام لب زد: 

  _ دلم واست تنگ شده جوجه ام

  دستم را دور گردنش حلقه کردم: 

  _ من که اینجام

  لاله گوشم را بوسید: 

جات پیش منه ... دیگه هیچ کجا بدون _ اینجایی چون 

  منحق نداری بری

در سکوت ، کمرنگ لبخند زدم و با فشار دستش رویتخت 

  دراز کشیدم

کنارم دراز کشید و مجبورم کرد سرم را روی 

  بازویشبگذارم: 
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  _ چندساعت اونجا بودی؟

  گنگ نگاهش کردم: 

  _ کجا؟

  _ کلانتری

  ز دیگری گذاشت: نگاهم را دزدیدمسکوتم را پای چی

  _ اذیتت کردن؟

  نگاهی به صورت عصبی اش انداختم: 

  _ نه ... نه فقط چندساعت بود ... الان تموم شده

  لب هایش را به پیشانی ام چسباند: 

  _ بپوش بریم

  _ کجا؟!

_ دوتا چمدون بیاریم از خونه ... شامم بیرون 

  بخوریمحوصله ندارم سر سفره با حاجی بحث کنم

  میدادم حق

  خودم هم امروز دیگر توان بحث و جدل نداشتم 

  بدون مخالفت همراهش از پله ها پایین رفتم
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ساره کنار چاوش نشسته بود و کلیپی را در موبایل او 

  تماشامیکرد

  چاوش با دیدنم رو به امیروالا سر تکان داد: 

  _ شنیدم گرد و خاک به پا کردین

  امیروالا بی توجه لب زد: 

  _ کجاست؟

  ساره بی خیال جوابش را داد: 

  _ گاوداری

  امیروالا اینبار صدایش را بالا تر برد: 

  _ ما داریم میریم ... شبم نمیایم

 _  

  چاوش با لودگی خندید: 

  _ کجا به سلامتی؟

  ساره سر تکان داد و امیروالا زیرلب غر زد: 

  _ مگه دوست دخترمو دارم میبرم بیرون؟!

انگار حرف  گلی نگران از آشپزخانه بیرون آمدمامان 

  هایمان را شنیده بود که ملتمس به امیروالاخیره شد: 
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 _ شب و برگردین عمارت مادر ... حاجی نگران میشه

  سعی کردم خیالش را راحت کنم: 

  _ برمیگردیم مامان گلی فردا ... وسایلمون خونه ست

  ناراضی کنار در ایستاد: 

  ی میشه؟_ این دختره چ

  به زمین خیره شدم

تا برای چنددقیقه بدبختی هایمان را فراموش میکردیم 

  کسیآن هارا در سرمان می کوبید

  امیروالا طلبکار سر تکان داد: 

_ چی قراره بشه؟! این مردتیکه گفت که ... طلاق 

دخترشرو میگیره ... ببینم اونقدر جنم داره تا تهش بره و 

  ات بده یا نهمارو همازین دردسر نج

مامان گلی کمی دودل نگاهمان کردبالاخره ساره بی طاقت 

  به حرف آمد: 

  _ بگو دیگه مامان گلی چرا دست دست میکنی؟!

  سکوت مامان گلی را که دید به امیروالا خیره شد: 

  _ حاج بابا گفت شب زودتر میاد
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اخم های امیروالا درهم فرو رفت و من از شدت 

  _ که چی بشه؟! اضطرابلب گزیدم

  _ که برین دنبال دختره

امیروالا فحش زشتی زیرلب زمزمه کرد که مامان گلینشنید 

  اما چاوش خندید و ساره با غیض نگاهش کرد

  بهت زده به بازویش کوبیدم: 

  _ چی گفتی؟!

  بدخلق بازویم را کشید: 

_ تو زندان یک پسره جیب بر بود از هر سه تا کلمه 

  این بود ... افتاده تو دهنم دیگهاشدوتاش مثل 

مامان گلی بیچاره هاج و واج نگاهمان می کرد ساره با 

  تاسف خندید: 

  _ جلو حاجی بگو بیرونت کنه

  امیروالا در را باز کرد و کنار ایستاد تا من اول خارج شوم

 : 

  _ بدونم کارسازه دست به کار میشم!

 _  

  با خنده دستش را کشیدم: 
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  ه کم حرف بزن_ بیا دیگ

بدون اینکه در را ببندد دستش را دور کمرم انداخت و 

  ازپشت سر بلندم کرد 

  جیغ آرامی کشیدم که گونه ام را پر صدا بوسید: 

  _ کجا بریم نفسم؟

  با خنده بازویم را به سینه اش کوبیدم: 

  _ بکش عقب دارن نگاه می کنن

  Rفشردمبا یک حرکت سمت در برم گرداند و محکم تر 

  _ چشماشونو درویش کنن

  آرام خندیدمچاوش رو به مامان گلی غر زد: 

  _ با ما بودا

  امیروالا هم خندید: 

  _ با تو و کناریت

مامان گلی اما مهربان با لبخند خیره مان بود و به حرفهای 

  چاوش توجهی نمی کرد

  امیروالا سر تکان داد: 

  ارن من زنمو ببوسم_ می بینی مامان گلی؟ حسودا چشم ند
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  ساره چهره درهم کشید: 

  _ مگه نمی خواستین برین؟ بجنبین دیگه

  امیروالا دوباره سر تکان داد: 

  _ تحویل بگیر مامان گلی

  مامان گلی دستش را به زانویش گرفت و بلند شد: 

  _ آره مادر ... صبر کنید یک اسپند براتون دود کنم

چشمان گشاد شده ی چاوش و همراه امیروالا بلند به 

  سارهخندیدیم

ماشین را علیرضا آورد و چندین بار امیر را در 

  آغوشکشید تا جایی که صدای غرغرهایش بلند شد

سوار ماشین که شدیم مقصدش را نپرسیدمبرایم اهمیتی 

  نداشت

زمانی که او بود همه چیز خوب پیش می رفتمکانش فرقی 

  نمی کرد...

  جنگلی بزرگی ایستادروبه روی پارک 

شام که خوردیم دستش را سمت دریاچه مصنوعی و 

  قایقهای پدالی کشیدم

  مرد بی حوصله سر تکان داد: 
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  _ هوا داره تاریک میشه ... نمیشه برین تو آب

امیروالا دستش را به میله ی قفسه های جلیقه نجات 

  تکیهداد: 

  _ اذیت نکن داداش ... چی میخواد بشه؟

  ش را بالا انداخت: مرد سر

  _ چیزی نمیشه اما قانونه

 _  

بی توجه به آن ها در ظرف آلوچه هایم را باز کردم 

  ومنتظر ماندم

  چنددقیقه بعد امیروالا جلیقه زردی را پشتم گرفت: 

  _ بپوش

دست هایم را در جلیقه فرو بردم و قاشق خودم را 

  جلویدهانش گرفتم

هم زمان محتوای قاشق  بندهای جلیقه قرمزش را بست و

  راخورد 

  به ثانیه نکشیده بینی اش را چین انداخت: 

  میوفته R_ بریز دور این آشغالا رو ... فشارت

  بی توجه قایق صورتی را نشان دادم: 
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  _ اون قو صورتیه

_ گفت اون سمتی هارو جمع کرده ... برو اون سبزه 

  سوارشیم

  : قاشق دیگری سمت دهانم بردم و خندیدم

  _ تو میتونی راضیش کنی پسرم

  بدخلق کیف پولش را در هوا تکان داد: 

  _ با جیب من دشمنی داری

  فقط چندثانیه اول را توانستم آرام بگیرم 

به محض اینکه کمی از خشکی فاصله گرفتیم پاهایم را 

  بالاآوردم و روی گردن قو انداختم: 

  _ امیر؟

  : حواسش نبود که تنهایی پا می زند

  _ جون؟

_ از ماه دیگه میخوام برم یک دفتر وکالت ... دوست 

  بابایدیناست ... گفت معرفیم میکنه

خودش را کمی پایین کشید و سرش را به پشتی صندلی 

  اشتکیه داد اما هنوز پا می زد: 

  _ از این دختره خوشم نمیاد
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_ لوس نشو دیگه ... تو مسیر گاوداریه ... صبح که 

  بذارمیریمنم 

  ابرویش را بالا انداخت: 

  _ کی گفته من قراره برگردم گاوداری؟!

  _ میخوای دوباره مطب بزنی؟

  _ نه اما گاوداریم برنمی گردم

  به چراغ های نورانی آن سمت دریاچه اشاره زدم: 

  _ بریم اونجا

شالم روی شانه ام افتاد و موهایم در هوا پخش شدقایق را 

  آن سمت هدایت کرد

  قاشق دیگری از آلوچه هایم خوردم و زمزمه کردم: 

  _ بیا وقتی این جریانات تموم شد از اینجا بریم

 _  

  لبخند زد: 

  _ کجا؟

حالا کمرم با  آرام نیم خیز شدم و به لبه ی قایق تکیه زدم

  گردن بلند قو مماس شده و امیروالا روبهرویم نشسته بود: 
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  _ نمی دونم

  جوابم را نداد 

ظرف آلوچه را پایین آوردم و بالاخره پوسته ی محکمی 

  کهاز صبح دور خودم کشیده بودم را شکستم: 

  _ من متنفرم ازینکه برگردیم تو اون عمارت

  اینبار سکوت نکرد: 

  _ منم

  _ ازینکه یک ثانیه بدون تو اونجا باشم وحشت میکنم

  _ منم

  _ انگار کل در و دیوارش بهم انرژی منفی میده

  _ منم

  کلافه ادامه دادم: 

 _ ازینکه تو جلوی چشمم نباشی می ترسم! آرامشندارم ... 

دوست دارم یک دستبند به دستت بزنم و سمتدیگه اش رو 

به دست خودم تا خیالم راحت بشه ... میبینی؟! تو این یک 

مورد نمیتونی بگی منم! چون شوهر دوممن تو اون خونه 

که هر لحظه بهخودم لعنت  ول نمی چرخه ... این منم

  میفرستم برای قبولش!
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  بی حوصله پوزخند زد: 

_ باز تو خوبه تو یک نقشی تو پیشنهاد حاجی داشتیعزیزم 

  ... برای من که خودشون تصمیم گرفتن 

  _ تیکه ننداز امیروالا

  دستانش را پشت گردنش حلقه کرد و نفس عمیقی کشید: 

تنبل ... پا نزنی اون _ تیکه نیست ... بشین پا بزن 

سمتدریاچه که هیچی ، حتی همین سمت خودمونم 

  نمیتونیمبرگردیم ... تا صبح میمونیم همینجا

  از سر لجبازی شانه بالا انداختم: 

  _ زانوم درد گرفت

  خم شد و مچ دستم را سمت خودش کشید 

روی پایش افتادم ، قایق تکان بدی خورد و ظرف آلوچه 

  شدهادرون آب پرت 

  عصبی به شکمش کوبیدم: 

  _ آلوچه هام!

صدای ناله ی بلندش که به گوشم رسیدچپ چپ نگاهش 

  کردم: 

  _ آروم زدم لوس نشو
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  لبش را گزید و دستش را روی شکمش گذاشت: 

  _ بخیه هام ... فکر کنم خونریزی کرد دوباره

 _  

  با رنگ پریده نگاهش کردم: 

  _ چی؟ محکم نزدم که

  نداد و ریز ناله کرد جوابم را

  نگران دستم را سمت دکمه های پیراهنش کشاندم: 

  _ ببینم چی شد

در سکوت اجازه داد دکمه هارا باز کنم اما قبل 

  ازینکهنگاهم به زخمش بیفتد بدنم را جلو کشید

  صورتم در گردنش فرو رفت و دستش دور کمرم حلقهشد: 

... نمیشه بگیمن  _ وقتی عاشق میشی همینه دیگه جوجه ام

خنده و شادی و دونفره هاشو میخوام بقیه اش رو حذفکنید 

  که

هر دو دستش را دورم انداخت و از پا زدن دست کشیدقایق 

  کم کم از حرکت ایستاد

دوسمت پیراهنش کنار رفته و تنم به بدن برهنه اش 

  چسبیدهبود: 
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_ به جهنم هرکی تو اون خونه هست یا نیست ، به درک 

  قیه چی میگن ، دستبند چرا ، وقتی قلبامون مکمله ... توکهب

نباشی یک چیزی کمه الای ... از چی میترسی دیوونه 

 یمن؟ رفتی خر شدی هرچی حاجی گفت موبه مو اجرا

کردی باشه ... حداقل حالا دیگه خودت آروم بگیر بذار 

  منمنفس بکشم

صورتم را میان دست هایش گرفت و لب هایش را 

  هایم کشید:  نزدیکلب

_ میدونی اون تو چه قدر فکر کردم وقتی بیام بیرون 

  اولینبار چطور بغلت میکنم؟ اما حاجی رید بهش

  تنم را به خودش فشرد و ادامه داد: 

  _ فکر کردم چطوری میبوسمت؟

  لب هایم کش آمدآرام لب زدم: 

  _ چطوری قرار بود ببوسی؟

  لب هایم را بلعید به محض تمام شدن جمله ام با خشونت 

دستش را پشت گردنم انداخت و با دست دیگر موهایم 

  رابالا زد تا مزاحمش نشود

  برای ثانیه ای فاصله گرفت و زمزمه کرد: 
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  _ اینطوری

  لب هایم کش آمد

پای راستم را آن سمت دیگرش انداختم و خودم را 

  رویپاهایش جابه جا کردم

  روی هم بودحالا صورت هایمان دقیقا روبه 

دستم را روی سینه برهنه اش کشیدم ، خم شدم و 

  جاییدرست بالای قلبش را بوسیدم

  واکنشی نشان نداد

بوسه های پشت سرهم را سمت قفسه سینه و بعد 

  گردنشکشیدم

به چانه اش که رسیدم مکث کردم و لب هایم را روی 

  تهریشش گذاشتم

  ایم را چنگ زدچند ثانیه منتظر ماند و بعد بی طاقت موه

  _ داری بازی میکنی؟!

  لب هایم کش آمد

  قبلا هم این سوال را پرسیده بود

  قبل کنکورم ، روزهایی که منتظر ترکیه رفتنش بودم

  اینبار برخلاف گذشته بلند خندیدم: 
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  _ آره

  اوهم خندید و سرم را سمت خودش کشید

میبوسید باز هم او بود که لب های بی حرکتم را بی طاقت 

  و به من اجازه ی دخالت نمی داد...

 _  

  دوساعت بعد که به خانه رسیدیم بغض گلویم را گرفت

آخرین روزهایی که در این خانه گذراندم امیروالا در 

زندانو خودم ناامید و تنها بودم اما هیچ زمان به چنین 

  روزهاییفکر هم نمی کردم

خودش داخلشد  در خانه را باز کرد و برخلاف همیشه اول

  و غر زد: 

  _ زحمتی نیست درو ببند زانوهام داره فلج میشه

  با خنده در را بهم کوبیدم: 

  _ دوساعت پا زدن این حرفارو نداره باور کن

  روی کاناپه لم داد و چشمانش را بست: 

  _ هیچ کجا خونه ی خود آدم نمیشه

غمگین نفسم را بیرون پوف کردم سعی کرد فضا را 

  کند: عوض 
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  _ ترکوندی خونه رو که الای

همانطور که شالم را از سر درمی آوردم به لیوان هایکثیف 

  چای و نسکافه و ظرف تخمه ی روی میز خیره شدم

 : 

  _ از استرس تخمه میشکستم 

پقی زیر خنده زد و با چشم به شیرینی گردویی ها اشاره 

  زد

 : 

  _ تا باشه از این استرس های خوشمزه

اذیت نکن امیروالا چاوش آورد اینارو ... اون روزا _ 

  برهبرنگرده داشتم میمردم

_  مهربان با خستگی خندید و دستم را سمت خودش کشید: 

  می دونم

  روی پایش نشاندم و دستش را دور گردنم انداخت: 

  _ الای؟

  "هوم" آرامی زمزمه کردم

  _ یک کاری میکنی واسم؟

  شتم و به لحن ملتمسش خندیدم: سرم را روی شانه اش گذا
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  _ چی؟

  _ یک بطری تو کابینت طبقه وسطه میاریش؟

  گیج ابرو درهم کشیدم: 

  _ بطری چی؟

  سرش را خم کرد و لاله گوشم را گاز آرامی گرفت: 

  _ اذیت نکن دیگه ... پاشو بیارش

  چانه اش را عقب هول دادم: 

  _ نکن ... بطری چی؟

  مجبور شوم از روی زانویش بلندشوم:  پایش را تکان داد تا

_ یک بطری بی رنگ با سر طلایی ... کابینت و باز 

  کنیمی بینی

 _  

  با چشمان گشاده شده سرم را بالا گرفتم: 

  _ از کی تو خونه این چیزا رو نگه داشتی؟!

  _ اسلحه نیست که ... پاشو دیگه

افتادمصدایش با تاسف سر تکان دادم و سمت آشپزخانه راه 

  از پذیرایی آمد: 
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  _ من میرم دوش بگیرم ... نخوابی تا بیام

بطری را از عقب ترین قسمت کابینت بیرون کشیدم 

ودوباره با تاسف سر تکان دادم و صدایم را بالا بردم تا 

  بهاتاق برسد: 

  _واقعا که امیر ... بازم ازینا هست؟

  با لودگی خندید: 

واسه جفتمون ... واسه شبای _ نه اما همون کافیه 

  بعدخواستی جور میکنم

  _ برو گمشو

در حمام را که بست دکمه شلوار جینم را باز کردم وبطری 

  به دست سمت اتاق راه افتادم

گرد خاکی که روی وسایل خانه نشسته بود اعصابم را 

  بهممی ریخت

این روزها حال و حوصله ی هیچ چیز را نداشتمبا 

  و آشفتگی ، بهم میریختم کوچکترین شلوغی

  احساس می کردم کم کم وسواس می گیرم!

منی که پایه ی تمام شلوغ کاری و بی نظمی های 

  امیروالابودم ، این روزها اعصابم زیادی ضعیف شده بود
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بطری را روی پاتختی گذاشتم و بی حوصله دستم را 

  بهکمر شلوارم رساندم که چشمم به تخت افتاد

بالا پرید ، بهت زده لباس خواب سفید رنگرا ابروی راستم 

  بالا گرفتم و زیرلب غریدم:  

  _ امیروالا؟!

خسته موهایم را باز کردم و سمت کمد رفتمهم زمان با 

  گوشه پا به در حمام کوبیدم: 

  _ این و چرا گذاشتیش روی تخت؟

  صدای خندانش از میان صدای آب آمد: 

  ی_ نمی دونم درباره چی حرف میزن

  با لبخند سر تکان دادم و روبه روی آینه ایستادم

زن دوم می  Rبا خودم فکر کردم زنانی که همسرشان

  گیرندچطور با چنین قضیه ای کنار می آیند؟!

  برای همه تا این حد درد آور بود؟

  من نمی توانستم!

  من انگار هر ثانیه در آتش می سوختم!

  این وسط اشکالی بود

  ی بی خیال بودند یا من زیادی حساسیا آن ها زیاد
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امیروالایی که شک نداشتم حتی زمان عقدشان در 

صورتمریم هم نگاه نکرده و بیشتر از من ازین موضوع 

  درعذاب است

برای منی که نه همسرم تمایلی به بودن کنار آن زن دارد 

،نه اطرافیانم آن زن را آدم حساب می کردند و نه 

سمت امیروالا به او می شد تا حتیکوچکترین توجهی از 

این حدزجرآور بود ، چه رسد به زن هایی که در شرایط 

  دیگریمجبور به تحمل چنین زندگی هایی می شدند...

 _  

  نفس عمیقی کشیدم و اول در سرویس بهداشتی را باز کردم

صورتم را با صابون شستم و بعد دوباره روبه روی 

  آینهایستادم

عطر  بردارم اما پشیمان شدم خواستم عطر خودم را

  امیروالا را برداشتم و لباس خواب انتخابی اش راپوشیدم

  با شنیدن صدای در برق را خاموش کردم و روی تختپریدم

قبل ازینکه در حمام را کامل باز کند پتو را روی 

  سرمکشیدم و چشمانم را بستم

بیخیال برق را روشن کرد از زیر پتو هاله ی محوی می 

دیدمبالای سرم ایستاد و زیرلب غر زد: _ خوابیدی نامرد؟ 
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یا خودتو به خواب زدی؟ من که درهرصورت بیدارت می 

  کنم 

  ابروهایم بالا پرید

می دانستم اگر مطمئن میشد خوابم چنین کاری نمی کرد 

  اماانگار اینبار اشتباه حدس زدم

  چنددقیقه ای بدنش را خشک کرد

  تخت فهمیدم پشت سرم دراز کشیدهاز تکان خوردن های 

بی توجه دستش را دور کمرم انداخت و پتو را از رویسرم 

  کنار زد

  سعی کردم پلک هایم نلرزد و لبخند نزنم

  کمی به صورتم نگاه کرد و بعد روی بدنم خیمه زد: 

  _ کیو داری گول میزنی بی شرف؟

  لب هایم کش آمد اما چشمانم را باز نکردم: 

  میاد _ خوابم

کمی پتو را پایین داد و با دیدن لباس خوابم سوت کشید 

  ولب هایش را به چانه ام چسباند

  آرام زمزمه کرد: 
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  مطمئنی خوابت میاد؟

  بدون اینکه چشمانم را باز کنم لب زدم: 

  _ آره

  بوسه های داغش روی گردنم نشست

به پوستم می چسباند و  از قصد ، لب های مرطوبش را

  بامکث جدا می کرد

  تمام بدنم مورمور شد 

  _ تو تنت رو توی این لباس ندیدی خوابیدن یادت بره الای

دستش را روی پارچه ی لطیف لباس خواب کشید و 

  سمتشکمم هل داد

  ناخوداگاه خودم را منقبض کردم

  مردانه خندید: 

  _ هنوزم خوابت میاد؟!

  جوابش را ندادم

دستش را به بند لباس خواب رساند و از روی شانه ام 

  _ حالا چی؟! پایینکشید

  بند دیگر را هم روی شانه ام انداخت
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حال لباس خواب کوتاه ، تنها قسمتی از سینه هایم را 

  پوشاندهبود

مکثی کرد ، نفس عمیقی کشیدم ، پارچه ی لباس را 

  مشتکرد و با یک حرکت پایین کشید

 _  

  را فشردمگردنش 

شبیه پسربچه های لجبازی شده بود که میخواستند به 

  اجباراز مادرشان قول بگیرند

  ناخوداگاه زمزمه کردم: 

هنوز کجای کاری؟ یه عالم شب دیگه ، مثل دیشب درپیش 

  داریم

بطری را روی پاتختی گذاشت و با ملایمت دستش را 

  بهقفسه سینه ام فشرد

  روی تخت دراز کشیدم

  بدنم خیمه زد و شقیقه ام را بوسید: روی 

  _ اگر ما بخوایم هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه

اجازه نداد حرفی بزنم ، گونه ام را بوسید و لب هایش 

  راپایین کشید و نوبت لب هایم رسید 
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لباس خواب را پایین تر کشید و بعد گوشه به گوشه ی 

  تنمرا با ملایمت بوسید

کر آینده اهمیتی داشت و نه دیگر نه افکار منفی و ف

  بویالکل

تنها من بودم ، او بود و خانه ای کوچک که حال 

  ترککردنش برایمان عذاب آور بود

 * * * * * * * 

خواب آلود سرم را در بالشت فرو بردم اما او دست 

  بردارنبود

  انگشتش را از روی گردنم سمت کمرم کشید و اصرار کرد

 : 

  یک لقمه غذا از گلوم پایین نرفته_ چند روزه خونه حاجی 

  خواب آلود غریدم: 

  _ ولم کن

 _ قبلشم که اون تو بودم ... غذاهاشون آشغال بود ... 

  اکثراگرسنه

جوابش را ندادم و سعی کردم در عوض بخوابماحساس می 

  کردم دیشب حتی دو ساعت ام نخوابیده بودم
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صابم حرارت انگشت های امیروالا روی شانه ام اما اع

  رابهم می ریخت: 

  لنگ ظهره 

  _ ساکت

_ پاشو یک املت با رب بزن بریم ... چاوش و 

  سیماسرویس کردن انقدر زنگ زدن

پلک هایم از هم فاصله گرفتصدایم بی حوصله و خواب 

  آلود بود: 

  _ سیما هم اونجاست؟

  _ احتمالا ... پاشو املت...

  عصبی صدایم را بالا بردم

فکرهایی بودم بعد او تنها درگیری یک من در چه 

  ساعتهاش املت محبوبش بود: 

  _ زده به سرت؟!

  با کف دست ضربه آرامی به پشتم کوبید

حرصی سمتش برگشتم و بالشت کنارم را بالا بردم تا 

درصورتش فرود بیاورم که زودتر از من از اتاق بیرون 
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ن زد: _ دوش بگیر بیا که امروز قراره دستپخت آقاتو

  روبخوری

اخمم با شنیدن لحن شیرینش بازشدخندان با تاسف سر تکان 

  دادم: 

  _ املت دستپخت لازم نداره

  بی توجه ادامه داد: 

  _ بدو منتظرتم

  بدنم را کشیدم و به سختی از جا بلند شدم ...

 _  

تلو تلو خوران خودم را به سرویس رساندم و صورتم 

  راشستم

  پشت میز نشستم  
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به پیشبند آشپزی و چشمانش که با دقت تنگ شان کرده 

  بودو به تابه خیره بود خندیدم

  _ بیار ببینیم چی درست کردی سرآشپز!

  تابه را روی میز گذاشت و نان را سمتم هل داد:  

  _ بزن بر بدن بفهمی صبحانه یعنی چی

  دراز کردم: دستم را سمت نان  

  پیش دستیی ، هیچی؟! R_ قاشقی

  _ تو تابه می خوریم

  لقمه را در دهانم گذاشتم و ادامه دادم:  

  _ گوجه نزدی؟!

  لقمه بزرگی را با زور در دهانش فشار داد:  

 _ گوجه کجا بود هرچی تو یخچال داشتیم به چوخ رفتن

  تکانداد: همزمان موبایلش را از روی میز برداشت و سر 

  _ سیما ول نمیکنه 

  بدخلق زیرلب غریدم: 

  _ از فضولیشه

  بیخیال خندید و موبایل را روی میز پرت کرد: 
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  _توکه با سیما اوکی بودی ... بی آزار تر از ساره ست

  لقمه دیگری گرفتم:  

 _سیما دوروعه ... هر سمت به نفعش باشه میچرخه ... 

هنوزم خیلی دوسش دارم پنجسال برام مثل خواهر بود 

اماساره حداقل هر چی که تو دلش هست همونو نشون میده 

...  

  بداخلاق و رکه اما یک رنگه

 با بلند شدن دوباره صدای موبایلش کلافه پوف کشیدم: 

  _پاشو بریم

  سرش را بالا انداخت:  

  _ کجا بریم نخوردیم که هنوز

  بی توجه به او از آشپزخانه بیرون زدم:  

  _ استرس دارم چیزی از گلوم پایین نمیره

  لباسهایم را پوشیدم و جلوی آینه موهایم را مرتب کردم 

امیر والا بی توجه به من صبحانه را تمام کرد و تابه  

  رادر ظرفشویی گذاشت

  با اخم به تابه روغنی اشاره زدم:   

  _ تا بار بعد که بیایم اونجا بو گرفته
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  انداخت: شانه هایش را بالا  

  _ بشورش پس ... من آماده شم

  با تاسف سر تکان دادم

تابه را شستم و منتظر ماندم تا بالاخره رضایت دهد و  

  ازاتاق خارج شود

روبروی عمارت که ایستادیم از اینکه برای آمدن 

  اصرارکرده بودم پشیمان شدم

با دیدن این خانه هرچه حس بد بود به قلبم سرازیر میشد  

  که شدیم برخلاف انتظارم سیما در آغوشم کشید:  وارد

  _ چاق شدیا

  قبل از من امیروالا جواب داد:  

  _ اتفاق اً این چند وقت یک چیزی هم کم کرده

  سیما چپ چپ نگاهش کرد:  

  _ شاید به خاطر رنگ لباسش 

  بی توجه به بحثشان کنار چاوش نشستم: 

  _ حاجی خونه ست؟

  ب دهد صدای سیما آمد: قبل ازینکه او جوا
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  _ صبح بخیر حاج بابا

 _  

  نازنین هم پشت سر مادرش صبح بخیر گفت

  صدای سلام دادن آرام امیروالاهم به گوشم رسید 

  بی میل سرم را برگرداندم و خیره  ی حاجی شدم 

  برخلاف اکثر اوقات عصا به دست نداشت

  نگاهش را از امیر والا گرفت و به من زل زد 

  نگاهم را نگرفتم و آرام سر تکان دادم:  

  _ صبح بخیر حاجی 

سیما رو به چاوش که گونه آیلین را محکم بوسیده و 

اشکشرا در آورده بود غرولند کرد و امیر والا هم با 

  نازنینسرگرم شد

  نگاه او اما هنوز هم خیره من بود

  فهمیده بود...

جز حاج  از زمانی که پا در این عمارت گذاشته بودم

  باباصدایش نکرده بودم 

جای پدرم بود اما این روزها برایم پدری نکرد که هیچ 

  ،بدتر سمت بدبختی هلم داد 
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جوابم را داد و بعد از مکثی طولانی سرش را 

  سمتامیروالا برگرداند: 

  _ شب و خونه نیومدین

  جمله اش سوالی نبود

کنده بود امیروالا برشی از کیوی که مامان گلی پوست 

  رادر دهان نازنین گذاشت: 

  _ خونه ی خودمون موندیم

  _ خونتون اینجاست

  فرصتی به امیروالا نداد: 

  _ امشب و جایی نرو

امیروالا با دستمال کاغذی دور دهان نازنین را تمیز کرد 

  وروی زمین گذاشتش: 

  _ چطور؟ چه خبره؟

  دندان هایم را روی هم فشردم

بود یا نه اما سنگینی نگاه سیما و چاوشرا  نمی دانستم توهم

  حس می کردم_ بریم دنبال مریم

  اینبار مطمئن بودم که سیما زیرچشمی خیره ام ست

  امیروالا بی توجه به او رو به مامان گلی اشاره زد: 
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  _ یک چایی سبز میدی بی زحمت؟

مامان گلی حتی ثانیه ای برای بلند شدن و چای آوردنبرای 

  ه اش مکث نکردعزیزکرد

صدای حاج سپهبد را از میان قربان صدقه های مامان 

  گلیشنیدم: 

  _ تو حرف منو نشنیدی پسر یا من تایید تورو؟!

امیروالا خونسرد بود اما من می دانستم چه در دلشمی 

  گذرد

  از همین نوع غوغایی که در دل من به پا شده بود...

دنبالش؟! به قهر _ مگه من راهیش کردم که حالا برم 

  رفت!

به درک ... اگر باباش جنم گرفتن طلاق دخترشو داشت 

کهدمش گرم ... نداشتم دخترشو نگه داره کرج ... شرش 

  کم

 _  

آیلین از آغوش چاوش خودش را سمتم کشید و گوشه یشالم 

  را سمت دهانش برد

  چاوش عقب کشیدش: 
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  _ ولش کن این میکروب رو آیلی

  خندیدآیلین ریز 

  بی توجه به آن ها به دهان حاجی خیره شدم: 

  _ ببین والا...

  امیروالا با جدیت میان کلامش پرید: 

_ نه شما ببین! من شاید روزی بخاطر همه چیز ببخشمتاما 

هیچ وقت دلم باهات صاف نمیشه که پای زن منو 

بهکلانتری باز کردی ... پس طوری برخورد نکن 

  انگارهیچی نشده

شتانم دور دسته ی مبل مشت شد و احساس کردم انگ

  عرقسردی پشت لبم نشست

  صدای کنجکاو سیما تنم را لرزاند: 

_ وا! این حرفا چیه امیروالا؟! حاج بابا چنین آدمیه که 

  پایعروسش رو به اینجورجاها باز کنه؟

  امیر باحرص ، به تمسخر دهانش را کج کرد: 

  _ اره دیدیم

  سپهبد شدم ملتمس خیره ی حاج

  با دیدن چشمانم سعی کرد سیما را ساکت کند: 
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  _ بسه سیما دخالت نکن

  سیما با لجبازی صدایش را بالاتر برد: 

  _ کلا امیر از بچگی هم همین بود حاج بابا ... طلبکار!

  حالا انگار زندانم تاثیرشو گذاشته!

  امیروالا خشمگین از جا بلند شد: 

  _ چی میگی تو؟!

 چی میگی؟ حاج بابا الای رو برد کلانتری؟!  _ تو

نخیرجناب ... حاج بابا زنت رو با احترام برد تو یکی از 

خونههای کنار پارک شاپرک ... هیچ وقتم قصد نداشته 

  پاشو بهکلانتری باز کنه! پای آبروی خودشم در میونه

 سرم را پایین 

  انداختماشک چشمانم را پر کرد 

دولقمه املتی که صبح خورده احساس کردم همان 

  بودمسمت گلویم حمله ور شد و نفسم به سختی بالا آمد

  امیروالا عصبی تر از او دستش را در هوا تکان داد:

_ زر نزن بابا ...ندونسته دهنتو باز نکن ... زنگ 

  زدمخود الای گفت کلانتری
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آیلین ترسیده زیر گریه زد اما نازنین حتی سرش را هم 

  نگردانداینسمت بر

انگار برخلاف خواهرش به بحث و جدل های ناتمام 

  اینخانه عادت کرده بود

  مامان گلی مضطرب کنار سیما ایستاد: 

  _ بیا بچه رو بگیر سیما هلاک شد ، شر درست نکن

  سیما بی توجه در جواب امیروالا گفت: 

  _ اونجاشو دیگه از زنت بپرس که چرا بهت دروغ گفته

 _  

  به زمین دوختم نگاهم را

  نمی خواستم چشمم به صورتش بیفتد

  حتما بهت زده بودمتعجب و ناباوردلخور و عصبی

  بیچاره او! بیچاره من ...

  _ چرت و پرت نگو

_ الای خودت بهش بگو ... وگرنه که امیروالا مثل 

قضیهآتوسا تا ده سال بعد یک چیزی پیدا کرده که بهش 

  تو سر ماغر بزنهو گیر بده و بزنتش 

  سرم را بالا گرفتم و خیره اش شدم
Romandl

https://t.me/romandl


نگاهش که به چشمان خیس و بی احساسم افتاد دخترش 

  رااز آغوش چاوش گرفت و پوف کشید: 

_ اصلا به من چه ... کی تو این عمارت آرامش داشتیم 

 کهحالا داشته باشیم؟ دستورش از جای دیگه رسیده ، 

تا زن گرفته از یکیدیگه دروغ گفته ، یکی دیگه دوتا دو

  آخرممن میشم آدم بده

  مامان گلی دست نازنین را گرفت: 

  _ بیا توهم با مادرت برو بالا عزیزم

  سرم را پایین انداختم

  جرات نگاه کردن به چشمانش را نداشتم

پاهایش که رو به رویم قرار گرفت پلک هایم را روی 

  همفشردم

  _ چی میگه این؟

  یدمبا صدای بلندش از جا پر

  انتظار شنیدن صدای حاج سپهید را نداشتم: 

  _ صداتو بالا نبر والا ... حرف میزنیم

  امیروالا بی توجه به او فریاد زد: 

  _ من و نگاه کن الای
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  مامان گلی نگران کنارش ایستاد: 

  _ پسرم آروم

انگار صدای مامان گلی را نشنیدپاهایش را دیدم که 

  نزدیک تر شد

نداشتم اما با خشونت چانه ام را گرفت و انتظارش را 

  سرمرا بالا آورد: 

  _ کری؟ میگم منو نگاه کن ببینم چی زر میزنه این

صدای گریه ی مامان گلی هم زمان شد با خیس 

  شدنصورت من: 

  _ از آخر این دختر بیچاره رو میکشین شماها

  در چشمان قرمز امیروالا خیره شدم

و ابروهایش درهم گره خشم در نگاهش موج می زد 

  خوردهبود

این امیروالایی که از عصبانیت میلرزید کجا و 

امیروالاییکه تمام دیشب گوشه به گوشه ی تنم را بوسیده 

  بود کجا

  تهدید آمیز سر تکان داد: 

  _ بگو اینا دروغ میگن
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  _ امیر...

_ بگو اون روز تو خونه نبودی و مثل آب خوردن به 

  مندروغ نگفتی

  روی گونه ام چکیدچاوش بازویش را عقب کشید:  اشک

  _ آروم امیر چه خبرته؟

  محلش نداد

  پلک هایم را روی هم گذاشتمصدای فریادش تنم را لرزاند: 

  _ حرف بزن الای

 _  

  چشمانم را باز کردم

  صدای لرزانم به سختی به گوش خودم هم می رسید: 

  _ صبر کن ... حرف بزنیم

  کرد: ناباور زمزمه 

  _ دروغ گفتی؟

  حاجی مداخله کرد: 

  _ بسه والا شلوغش نکن 

  _ دروغ گفتی؟ صدای هق هقم بلند شددوباره تکرار کرد: 
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  اینبار بدون مکث لب زدم: 

  _ آره

دستش که بالا رفت مامان گلی جیغ کشید ، چاوش خودشرا 

  جلو انداخت و حاج بابا با تحکم صدایش زد

  خیره ی دست بالا رفته اش بودنگاه من اما حیران 

  بغض کرده به صورتش زل زدم

  چشم های او هم پر اشک بود و چانه اش می لرزید

نمی دانستم لرزش چانه اش را پای غم بگذارم یا خشم 

اماشک نداشتم لرزش دست بالا رفته اش از شدت 

  عصبانیتاست

  اشک هایم برای سقوط روی گونه ام از هم پیشی گرفتند

  گرفته و لرزان لب زدم: 

  _ بزن دیگه

  خیره در چشمانم دست بالا رفته اش را مشت کرد

  چنان محکم که رگ های برآمده ی دستش به چشمم آمد

صدای نفس هایش در فضا پخش شده بودچاوش عقب 

  کشیدش: 

  _ بیا بشین امیر
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  با خشم عقب هلش داد

چاوش بی تعادل روی کاناپه پرت شد و صدای 

  فریادامیروالا بلند شد: 

  _ گمشو اونور ... خانوادگی باهم نقشه ریختین آره؟

  نگاه سردی به من انداخت: 

  _ تو چی الای خانم؟ تو هم باز بدو بدو رفتی با اینا نه؟

  با حرص خندید و سرش را به نشان تایید تکان داد: 

  _ یادم رفته بود حاجی اینا خانوادتن نه من

 _  

  نکه منتظر بماند کسی حرفی بزند سمت در برگشتبدون ای

  سرم را پایین انداختم

در این ثانیه نه می توانستم توضیح دهم و نه حتی 

  حرفیبرای گفتن داشتم

  حاج بابا دنبالش رفت: 

_ میری دنبال مریم ... بچه بازی نیست که زن 

شوهردارخونه باباش بمونه ... هر بحثیم هست تو همین 

  خونه تموم
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میشه ... یک عمر آبرو جمع نکردم که حالا شماها به 

  بادشبدین

احتمالا قصد  مامان گلی "حاجی" آرامی زمزمه کرد

پادرمیانی داشت که صدای محکم امیروالاهمه را ساکت 

  کرد: 

  _ آدرس؟

  سرم را بالا گرفتمنگاهم نمی کرد...

  حاجی گنگ سر تکان داد: 

  _ چه آدرسی؟

  ن دختره ... کجا برم دنبالش؟_ آدرس خونه همی

کوسن مبل را چنان محکم میان مشتم فشردم که درد 

  درانگشتانم پیچید

 خیره ی نیم رخش بودم اما او نگاهم نمی 

 کرد_ همون خونه قبلی کرج ... صبر کن منم 

  میام

امیروالا بی توجه به او سمت در رفت و در مقابل چهره 

  دیمتعجب حاج بابا در را بهم کوبی

  به انگشتان پایم خیره شدم
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به یاد نمی آوردم لاک آبی رنگ را چه زمانی زده ام 

  کهحالا اینطور تکه تکه و کمرنگ شده بود

آب دهنم را پشت سر هم فرو دادم و مطمئن شدم 

  چشمانمخیس نیست

از جا که بلند شدم چاوش ، مامان گلی و حاجی خیره 

  یصورتم بودند

را بالا گرفتم و سعی کردم  نفس عمیقی کشیدم ، سرم

  لرزشپاهایم را متوقف کنم

  موفق بودم اما بازهم نگران نگاهم میکردند

در تلاش بودم بی اعتنا باشم اما نگاه هایشان زیادی 

  سنگینبود

از پله ها که بالا رفتم نازنین دوان دوان خودش را به 

  منرساند: 

نداره فقط میکنه _ با تبلتم بازی کنیم خاله الی؟ آیلین یاد 

  تودهنش

  در سکوت خیره اش شدمشبیه سیما بود

اگر دوقلوهای من هم بودند ، شاید هیچ زمان چنین 

  اتفاقاتینمی افتاد

Romandl

https://t.me/romandl


 احتمالا در این ساعت ظهر امیروالا مطب بود ، پسرم

خوابیده و دخترم مثل آیلین تبلت نازنین را در دهانش 

  فرومی برد

  _ گریه میکنی خاله؟

 _  

لب هایش برگشته و چشمانش غمگین بودصدای سیما مانع 

  شد تا جوابش را بدهم: 

  _ بیا اینجا نازی

نگاهی  آیلین در آغوشش سرش را به سینه اش چسبانده بود

  به صورت خیسم انداخت و لبش را گزید: 

  _ الای؟ من ... من نمیخواستم...

  آرام لب زدم: 

  م قبلا بهت گفتم یا نه_ اسم خواهرم آسکی بود ... نمیدون

  _ تو از خانوادت زیاد حرف نمی زدی

_ اسمش آسکی بود ، از دستش دادم! روزای اولی 

کهاومدم اینجا فکر میکردم تو برام مثل خواهری ... اما 

  الانمطمئنم هیچ کس برام آسکی نمیشه

  کلافه جواب داد: 
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  _ الای من فقط عصبی شدم ازینکه...

  دم: جمله اش را قطع کر

  _ و واقعا از خودم شرمندم که تورو با آسکی مقایسه کردم

  نماندم تا پاسخی بشنوم

  در اتاق را بستم و به دیوار تکیه دادم

بی حال سر خوردم و روی زمین نشستم زانوهایم را در 

  آغوش گرفتم 

باور نکرده بود ،  صدای امیروالا دوباره در گوشم پیچید

ر آخر سردآدرس خانه ی مریم را بعد ناامید ، عصبی و  د

  خواسته بود

سرم را روی زانوهایم گذاشتماشک به چشمانم حمله ور 

شددستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدایم به گوش سیما 

  نرسد وبعد به حال خودم زار زدم* * * * * * *

  با صدای شکستن چیزی از جا پریدم

اتاقخیره دستی به گردن دردناکم کشیدم و به فضای تاریک 

  شدم

احتمال دادم اصلا سفره  برای نهار کسی دنبالم نیامده بود

آخرین بار مامان گلی برای شام صدایم  ای پهن نشده باشد
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زد اما با دیدنصورت ملتمسم رضایت  داد و با ناراحتی از 

  اتاق خارجشد

  نگاهی به عقربه های ساعت روی دیوار انداختم

  را نشان می دادسه و چهل و پنج دقیقه ی صبح 

  برای ثانیه ای حس کردم صدای امیروالا را از پایین شنیدم

  موهایم را پشت گوشم فرستادم و بلند شدم

  ضعف داشتم

آخرین بار همان دولقمه املتی که امیروالا درست کرده 

  بودرا خورده بودم و بعد از آن یک دنیا حرص و غم

  در را باز کردم و آرام سمت پله ها رفتم

هرچه جلوتر می رفتم صدای ریز هق هق زنانه شدت 

  میگرفت

بالای پله ها که ایستادم صدای عصبی حاجی واضح 

  بهگوشم رسید: 

_ چه غلطی داری میکنی والا؟ از صبح کجا رفتی که 

سهنصفه شب رسیدی خونه ی این دختر؟ خودت روت شد 

  اینساعت در خونشونو بزنی؟

 _  

Romandl

https://t.me/romandl


  سرم را به نرده تکیه دادمبی حال روی پله نشستم و 

_  صدای هق هق های مریم رو اعصابم خط می کشید

هرجا بودم ، نگفتی برو بیارش؟ آوردمش! دست از 

  سرمبردارین دیگه

  _ چیکار کردی داره گریه میکنه؟

  امیروالا خندید: 

_ هیچی ... چیزایی که میدونست رو یکم بیشتر براش 

  بازکردم خیال برش نداره

  اراحت مامان گلی مرا هم نگران کرد: صدای ن

_ امیر مادر شکسته های گلدون نره تو پات  ... بیا 

  بشیندستتو ببندم

  لعنت به دلم که هنوز هم اینطور می لرزید

  _ چیزی نیست

  حاجی عصبی غرید:  

  _ شیشه تو دستته! بشین لجبازی نکن

_ میرم بالا ... صدای زر زر این دختره از کرج 

  مهتوگوش

  لبم را گزیدم 
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این طرز صحبت کردن توسط امیروالا برایم تازگی 

داشت_ این بوی سیگار از کجاست؟ خجالت نمی کشی 

تو؟ دستکی تو این خونه سیگار دیدی که حالا اینطور بوی 

  سیگارتداره خفمون میکنه

صدای قدم های امیروالا که از پله ها بالا می آمد در 

  گوشمپیچید

  نداشتم جان بلند شدن

دو پله پایین تر از جایی که نشسته بودم ایستاد و بعد 

  جلوآمد

  چشمانم را بستم

  دل دیدن بی تفاوت رد شدنش را نداشتم

دستش که زیر بازویم قرار گرفت لبم را میان دندان 

  هایمگرفتم

  با خشونت بلندم کرد: 

  _ رو پله های سرد نشستی چیکار؟

به پشت سرش افتادمریم پایین خواستم جواب دهم که چشمم 

  پله ها ایستاده بود
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شالش دور گردنش افتاده و گونه ها و بینی اش قرمز 

بوداز چشم ها و صورتش معلوم بود ساعت ها گریه 

  کردهاست

  نگاه خیره و خیسش روی دست امیروالا بود

  امیروالا بی توجه به او بازویم را کشید و وارد اتاق شد

و بالاخره فشار انگشتانش از روی در را بهم کوبید 

  بازویمبرداشته شد

 _  

  آرام لب زدم: 

  _ چی شکستی؟ دستت داره خون میاد

  روی تخت نشست و با دست دیگرش موهایش را چنگ زد

  محتاط جلو رفتم و بالای سرش ایستادم: 

  _ ببینم دستتو

  پاکت سیگار را از جیبش بیرون آورد: 

  _ فندک منو پیدا کن

  بی توجه سمت جعبه دستمال کاغذی رفتم: 
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  فندک داری مگه؟

روی تخت دراز کشید و بدخلق دست سالمش را 

  رویچشمانش گذاشت

فندک مشکی رنگ را از روی دراور برداشتم و 

  روشنکردم

  سیگار را از میان انگشتانش کشیدم

  ام شد  بی حوصله چشمانش را باز کرد و خیره

  سیگار را روشن کردم و سمتش گرفتم

  کام عمیقی گرفت و دودش را در صورتم بیرون داد: 

  _ میدونی الای ... من هیچ وقت نمی گم داغونم . نمی دونم

 ... میگم بدم ، میگم حالم گرفته ست ، میگم .... 

  انگاریاون داغون مال آخرشه

  دوباره سیگار را بین لب هایش گذاشت: 

 _ اونجایی که دیگه نه آرزویی داری نه امیدی . 

خودتونمیکشی! نه چون فکر کنی زندگی رو دوست داری 

ها ، نهچون فکر کنی اون نفسی که میاد و میره رو نمی 

تونی قطعکنی،  نه! حس و حالش رو نداری! حتی حوصله 
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نداری تیغبگیری دستت یا قرص پیدا کنی ... سی ساله 

  ه این زمانم!داغون روگذاشتم واس

بغض کرده دست خون آلودش را میان دستانم گرفتم و 

  سعیکردم مشتش را باز کنم

  مقاومت نکرد و انگشت هایش را از هم فاصله داد: 

  _ میدونی الای ... مامان گلی میگفت منتظر بدبختی نمون!

چشم انتظارش باشی سر میرسه ... نمی دونم شایدم 

شستم اونم نامردی نکرد و تقصیرخودم بودا ، منتظرش ن

اومد تکه شیشه ی نسبتا درشتی پایین انگشت اشاره اش به 

  چشممی خورد

  به نظر نمی آمد زیاد در گوشت فرو رفته باشد

به خودم جرات دادم و همراه نفس عمیقی گوشه ی ناخنم 

  رازیر شیشه انداختم و کشیدم

  ناله ی بلندش دلم را ریش کرد: 

 داغونم رفیق نارفیقم ... داغون! خلاصه که امشب 

میگمداغون چون دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست 

،هست؟! من که از سیاهی امروز نمی تونم سیاه تر 

  تصورکنم...
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 _  

با سر شانه اشکم را از روی گونه ام پاک کردم و سیگاررا 

  از میان انگشتانش کشیدم: 

  _ بسه دیگه

  اعتراض نکرد

  ه ام شددر سکوت خیر

از جا بلند شدم و سیگار را بی توجه به روشن بودنش 

  ازپنجره بیرون پرت کردم

  هنوز هم سنگینی نگاهش را حس می کردم

  کنارش که روی تخت نشستم دستش را باز کرد: 
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  میای بغلم؟

هارا بی اعتنا با همان ابروهای درهم دستمال کاغذی 

  رویزخمش گذاشتم: 

  _ کجا بودی تا الان؟

  _ نمیای؟

  _ نه نمیام ... جوابمو بده ... کجا بودی تا این ساعت؟

  مثل بچه ها بینی اش را بالا کشید: 

  _ آتلیه علیرضا

  _ اونجا رفتی چیکار؟

  _ کجا رو داشتم برم؟

  از جا بلند شدم تا دست هایم را آب بکشم: 

  _ خبر میدادی

  خبر می گرفتی!

  بالای سرش ایستادم: 

  _ قبلا زنگ میزدی

  _ قبلا دروغ نمیگفتی بهم

  کلافه لب زدم: 
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  _ امیروالا...

  خونسرد جمله ام را قطع کرد: 

_ قبلا با کسی دست به یکی نمی کردی زمینم بزنی آخه 

،قبلا با چشم میدیدم باور نمی کردم اما حرف تو سند بود، 

یدم به گوشام اطمینان نمی کردم اما تو قبلا چیزی میشن

اگرمیگفتی شکی توش نبود ... قبلا همه چی فرق داشت 

  پسبرای من قبلا قبلا نکن

  عصبی با صدایی لرزان نالیدم:  

  _ جو نده امیروالا

چنان سریع روی تخت نیم خیز شد که شگفت زده قدمیعقب 

  برداشتم

کردی  _ جو ندم؟! این گه دونی که واسه ما درست

  حتماجو آره؟!

  صدای من هم به دنبال او بالا رفت: 

_ من درست نکردم! همونقدر که نقش من پررنگ بود 

  ،نقش تو هم بود

  _ کی دروغ گفت کلانتریم؟
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_ واسه کی دروغ گفتم؟ بخاطر تو بیشعور بخاطر تو 

بیلیاقتی که حالا واسه من دست میبری بالا و بعد میری 

  دنبالاون دختره

 _  

  با حرص خندید: 

  _ مگه برنامه ات این نبود؟!

بخواب امیروالا ... عصبی هستی من هرچی بگم 

  حالیتنمیشه

_ جواب منو بده تو ... برنامت همین نبود؟ وقتی من 

تومحضرم میگم کجایی میگی کلانتری یعنی چی؟ یعنی 

امضاکن دیگه ... بعدشو چی فکر کردی با خودت؟ 

دش کنم بعد تو محضر بگم خدافظ ازدواج بچهبازیه؟ عق

  بیام خونهخودمون؟ آره؟_ بس کن

  صدایش را بالاتر برد: 

_ الاغ ، همین رو فکر کردی که برداشتی گفتی 

  کلانتریمدیگه

  بغضم را فرو دادم و محکم روی سینه اش کوبیدم: 

  _ درست حرف بزن امیروالا بعدا پشیمون نشی
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ن نگاه نکردم _ نصفه شب رفتم دنبالش تو صورتشو

خوددختره پاشده اومده پایین تا خود تهرانم حرف خورد و 

زارزده بعد تو نشستی رو پله ها زانوی غم بغل کردی ، 

  واستاببینم دو روز دیگه رفتم تو اتاقش ...

کف دستم با شدت روی گونه اش نشستصدای برخورد 

  دستم با صورتش در فضا پیچید

برخورد با ته ریشش آنقدر محکم که پوست دستم از 

  بهمورمور افتاد

صورتش سمت چپ کج شد و موهای جلوی سرش 

  رویپیشانی اش ریخت

نفس زدن های پرخشمم در گوشم پخش شد و حتی 

  مطمئننبودم این صدای لرزان صدای من است: 

  _ خفه شو فقط خفه شو امیر

انگشتانش را درموهایش کشید و سرش را میان دست 

  هایشگرفت

ا سمت تخت کشیدم و بین راه تنه ی محکمی خودم ر

  بهشانه اش زدم

  صدای او هم لرزش خفیفی داشت: 

  _ الای
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_ اونجا  موبایلم را درسکوت از روی پاتختی برداشتم 

علیرضا مشروب آورد ... کله ام داغ بود نفهمیدمچی زر 

  زدم

کمر زدم و نفس عمیقی کشیدم پشت به او دستانم را به 

  تااشک هایم بند بیاید

  _ تو اخلاق گه منو نمیشناسی؟ مخم کار نکرد

  پوست گونه هایم می سوخت

  از خشک بودنشان که مطمئن شدم سمت در برگشتم 

  روبه رویم ایستاد: 

  _ کجا؟

برای بار دوم  گونه اش سرخ شده و چشمانش شرمنده بود

  ش کوبیدم و از اتاقخارج شدم_ تنه ی محکمی به شانه ا

به در اتاق مهمان که رسیدم از اتاق خودمان بیرون آمد 

  وآرام صدا زد: 

  _ کجا زدی بیرون؟

  وارد اتاق شدم و در را بستم

  با دیدن کلید برای قفل کردن در مکث نکردم 

  تقه ای به در کوبید و دستگیره را پایین داد:  
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  _ باز کن درو بچه نشو

  ی زمین پشت در نشستمرو 

  اینبار با عصبانیت دستگیره را بالا پایین داد: 

_ باز کن میگم ... یادت نره من مقصر این ماجرا نیستم 

  آرام پوزخند زدم 

  حتما من مقصر کل اتفاقات هستم!

  انگار حرف دلم را شنید: 

_میدونم تو هم مقصر نیستی .. بازکن درو حرف 

  بزنیمعزیزم

  باز نکردم

شاید دلخور بودم و   نه برای اینکه او را مقصر می دانستم 

  قلبم شکسته بود اما خوب میدانستمگناهکار اصلی او نیست

باز نکردم چون نیاز به تنهایی داشتم اصلا حرفی برای  

  گفتن نبود

  هرچه میگفتیم باز هم این مسئله درست نمیشد 

و _ یک زری زدم تو هم خوب جوابشو دادی ... در

  چراقفل کردی نمی فهمم

  چندین بار دیگر به در کوبید  
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اول خودش را حق به جانب گرفت بعد خواهش و 

  التماسکرد و در آخر دست به دامان تهدید شد

  باز که نکردم با پا لگد محکمی به در کوبید:  

  _ نمیای بیرون نه؟

  سکوتم را که دید عصبی ادامه داد: 

  _ به جهنم

نفره ی گوشه ی اتاق دراز کشیدمنه خبری روی تخت یک 

  از بالشت بود و نه پتویی

  ملحفه ی آبی رنگ را رویم کشیم و چشمانم را بستم

چندساعت بعد که صدای ضربه هایی که به در میخورد 

درگوشم پیچید احساس کردم هنوز حتی خوابم سنگین هم 

  نشدهاست

  گیج به سقف سفید اتاق خیره شدم

  ... از آخر من پیرزن رو سکته میدینشماها _ باز کن مادر

  سردرد عجیبی داشتم

  شدید و غیرقابل تحمل

  ناله ی آرامی کردم و روی تخت نشستم
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_ حداقل یک حرفی بزن دورت بگردم ... اون بچه 

پایینمثل مرغ سرکنده داره بال بال میزنه رو دور لجبازی 

  افتادهنمیاد بالا ... بیا باز کن ببینم چی شده

 لبم را با زبان تر کردم و کلید را در قفل چرخاندم 

 _ 

  با دیدنم دستش را روی قلبش گذاشت و نفس راحتی کشید: 

  _ خوبی مادر؟ دلم هزار راه رفت

  با انگشت گوشه چشمانم را فشردم: 

  _ صبح بخیر

  با دلسوزی زمزمه کرد: 

  _ صدات گرفته چه قدر قربونت برم

  یعیه_ تازه بیدار شدم طب

  دودل نگاهم کرد: 

  _ می خوای صبحانتو بیارم بالا؟

  گیج سر تکان دادم: 

  _ نه چرا بالا

  _ استراحت کنی ... رنگت پریده
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  ابرویم را بالا انداختم

سردردم وحشتناک بود اما دردم را مامان گلی نمی دانست 

  دلیل اصرارش را نمی فهمیدم...

  نگران نباش_ نه مامان گلی ... خوبه حالم 

  سمت سرویس بهداشتی رفتم: 

  _ شما برید ... منم میام

_ منتظرت می مونم ... جون تو تنت نمونده که ... همه 

  اشمیترسم یک طوریت بشه امیر بچم سکته کنه

  در را باز کردم و با زور خندیدم: 

بی  _ دستت درد نکنه مامان گلی ... نگران امیروالایی پس

  توجه آه کشید: 

  _ من نگران همه اتونم ... شماها ... حاجی ... همه

_ نگران حاجی نباش مامان گلی ... کارگردان این 

  بازیحاجیه

_ چی بگم مادر وقتی میدونم حق داری؟ هرچی بگی 

بازمکمه ... خود حاجیم میدونه ... اما مگه دل من طاقت 

میاره؟ای کاش همون روزایی که منتظر دنیا اومدن بچه 

دیم شما اومده بودین اینجا و امیر و حاجی باهم هاتبو

  خوببودن عمر من تموم می شد و این روزا رو نمی دیدم
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  لبخندم محو شد

  اصلا کاش زمان در همان ثانیه ها می ایستاد: 

  _ خدانکنه مامان گلی ... این چه حرفیه؟

  آه کشید

  در را بستم و نفسم را بیرون فرستادم

کشید و چشمانم می سوخت اما بیشتر شقیقه هایم تیر می 

  ازهمه نبود امیروالا عذابم می داد

  حرصی در دلم گفتم

"چه مرگته؟ خودت درو روش قفل نکردی؟ تکلیفتو 

  باخودت روشن کن"

  الای لجباز درونم غرید

  " قفل کردی که کردی! نباید بره ... نباید بی خیالت بشه"

  درد سرم بیشتر شد

همراه مامان گلی از پله ها پایین رفتم صورتم را شستم و 

وتازه آن زمان بود که اصرارش برای بالا ماندن را 

  درککردم

Romandl

https://t.me/romandl


مریم برخلاف دیروز ، با ظاهری مرتب و آراسته 

صندلیکنار حاجی و روبه روی امیروالا را اشغال کرده 

  بود

 _  

  قدم هایم ناخودآگاه آرام شد

  مامان گلی دستش را پشتم گذاشت: 

  بشین پیش شوهرت مادر_ 

  خبری از سیما نبود

  ازینکه شب را نمانده خوشحال شدمطاقت دیدنش را نداشتم

زیرچشمی نگاهی به امیروالا انداختم که آن سمت میز 

  بیتوجه به ما مشغول صبحانه خوردن بود

  صندلی دیگری خالی نبود...

  کنارش نشستم: 

  _ صبح بخیر

  دادند!جز مریم همگی جوابم را 

  حاجی گله کرد: 

  _ دیر بیدار شدی
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 نگاهم به مریم بوداینبار با دقت تر از 

همیشهچشمانش به سفرهخیره بود اما معلوم بود استرس 

  داردمن هم حال بهتری نداشتم

  امیروالا که حواسش به من نبود ، با تمام جمع غریبه میشدم

انگار نه انگار که پنج سال بدون او سر این میز 

نشستملیوان شیر را از دست مامان گلی گرفتم که صدای 

  حاجیدر گوشم پیچید: 

  _ دوباره حاضر و آماده ای ساره ... خیر باشه

به ساره که بی خیال نسکافه اش را می نوشید نگاهی 

  انداختم

  _ با دوستام میریم بیرون ... تا شب میام

  _ قبل از هفت خونه باش

  ساره طعنه زد: 

  بود که ... حکومت نظامی شروع شده_ ده 

زیرچشمی نگاهی به امیروالاانداختمبا اخم های درهم چای 

  می نوشید

_ امشب مهمون داریم ... چاوش حواست اینجاست؟ باتوهم 

  هستم

Romandl

https://t.me/romandl


  چاوش کلافه پوف کشید: 

  _ حاجی منو معاف کن تورو قران

  _ بحث نکن پسر ... امشب همه قبل از هفت خونه این

م ناخوداگاه روی ناخن های مریم زوم شده بودصورتی نگاه

  خیلی کم رنگنمی پسندیدم! 

  رنگ لاک من همیشه پررنگ و شلوغ بود

دستبند طلا به دست داشت و من بدلیجات دخترانه راترجیح 

  می دادم

  آرایشش اما امروز از من کامل تر بود

سردرگم گوشه لباسم را مشتکردمچه قدر از این مقایسه 

نفر بودماز خودم که با حماقت آرام نشسته بودم و زن مت

  دوم همسرمرا آنالیز می کردم

از حاجی ، ساره ، چاوش و بقیه که عادی رفتار می 

  کردندانگار که هیچ اتفاقی نیفتاده

از مریم که تن به چنین خفتی داده و بیشتر از همه 

  _  ازامیروالا که محلم نمی داد

  دادچاوش با خنده سر تکان 

  انگار سعی داشت جو را گرم تر کند: 
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  _ به امیروالا التیماتوم نمیدی حاج بابا؟

_  ساره مثل همیشه تلاشی برای کنترل زبانش نمی کرد: 

نه دیگه امیر اولتیماتوماش رو گرفت ... نمی بینی؟ یکیاز 

زناشو نشونده روبه روش اون یکیم کنارش خودشم 

  دارهصبحانه می خوره

  لیوان چای را روی میز کوبید امیروالا

  صدایش پر خشم بود: 

_ چی زر میزنی تو کله سحری؟ فقط مونده بود تو تیکه 

  اتوبندازی

  حاجی جو را آرام کرد: 

_ نیاز به گفتن به امیروالا نیست...  خودش میدونه 

  وقتیخانواده زنش رو دعوت کردیم باید باشه

  ندید: بهت زده به امیروالا خیره شدمپرحرص خ

  _ من دعوتشون نکردم

_ من به عنوان بزرگترت دعوت کردم! وقتی سه 

صبحمیری دنبال دخترشون باید معذرت خواهی کنی و از 

دلشوندر بیاری ... دلخوری های قبلی هم هست ... جمع 

  شیم دورهم و زودتر به این وضعیت خاتمه بدیم
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رد انگار کسی دستش را دور گلویم انداخته بود و می فش

  کهنفس کشیدن اینقدر سخت شده بود

  _ الای؟

 با صدای حاجی نگاه سردم را بالا 

 آوردم_ تو که ان شاالله نمیخواستی جایی 

  بری؟!

  نمی خواستم...

  _ کلاسام شروع می شه ... تا ده شب کلاس دارم

  ساره با بدجنسی خندید: 

  _ زمان ما کلاسا تا هشت بود

  انداختمنگاهی به صورت بیخیالش 

این روزها فهمیده بودم او به معنای واقعی بدجنس و 

  سرتقست

مشکلی با کسی نداشت ، از کسی هم بدش نمی آمد اما 

ازاذیت کردن بقیه دست برنمی داشت ، زبانش به 

  کنترلخودش نبود و حتی بعد هم پشیمان نمی شد!

  _ کلاس آخرت رو نمون

  به حاجی خیره شدم: 
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  _ حذفم می کنن

  اره دوباره خندید: س

  _ جلسه اول؟  چه سخت گیر شدن اساتید

  دندان هایم را روی هم فشردممتوجه تشر چاوش به او شدم

_ والا شب هرجا بودی قبل از هفت برو دنبال زنتبرگردین 

  عمارت

  ساره دوباره خندید: 

_ برو دنبال زنت باهم برگردین خونه پیش این یکی زنت 

  وخانوادش

  غرید: حاجی 

_ خیلی حرف می زنی ساره ... مگه نمی خواستی 

  بریبیرون؟_ 

ساره که خونسرد لقمه ی آخر را خورد و از میز دور 

  شدمامان گلی با غصه سر تکان داد: 

_ خدا آینده ی این دخترو بخیر کنه ... خانواده شوهرش 

  دوروزه پس میفرستنش برامون

  چاوش خندید: 

  ساعتشم عذابه مامان گلی_ دو روزه چیه؟ دو 
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  صدای ساره از بالای پله ها آمد: 

_ نگران نباشید ... فوقش از آخر می رم زن دوم یکبدبخت 

  پپه ای که عقلشو داده دست زن پپه ترش می شم

شک نداشتم فقط او می توانست در یک جمله هم من ، 

  همامیروالا و هم مریم را اینطور تحقیر کند!

ها اویزان کرد و رو به مریم چشمک  خودش را از نرده

  زد

 : 

  _ مگه نه مریم جون؟

  مریم بهت زده سرش را تکان داد: 

  _ شما مشکلی با من دارید؟!

  حاجی رو به ساره غرید: 

  _ جلو چشمم نباش ساره

  امیروالا دستش را پشت صندلی ام گذاشت: 

  _ پاشو برسونمت دانشگاه

  از سردی صدایش تنم یخ بست

  چاوش انگار متوجه جا خوردنم بود که دلش به رحم آمد: 
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  _ منم مسیرم همون سمته اگر تو...

  حتی اجازه نداد جمله اش را کامل کند: 

  _ لازم نکرده ... بحنب الای

  انگار اینبار نوبت چاوش بود که سر لج بیفتد: 

_داره صبحانه میخوره ... اگر اونقدر وقت نداری که 

  میرسونمشصبرکنی خودم 

  حاجی نعلبکی مخصوصش را روی میز گذاشت: 

  _ دخالت نکن چاوش

  امیروالا تحقیر آمیز با اعصابی داغان بازویم را گرفت:  

  _ پاشو میگم بهت ... بیرون یک چیزی میگیرم کوفت کنیم

  ... نشستی هنوز؟

بغضم را فرو دادم و بازویم را عقب کشیدمرفتارش جلوی 

  داشت: مریم برایم درد 

  _ با چاوش میرم

  در سکوت نگاهم کرد

صدای نفس های عمیق و پر خشمش در گوشم می 

  پیچیدبالاخره بعد از مکثی طولانی دستم را رها کرد: 
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  _ بگو از اونورم چاوش بیاد دنبالت پس!

  تلاشم برای اشک نریختن تقریبا موثر بود!

  _ با مترو میام

  برداشت: سمت کاناپه رفت و کتش را 

  _ هرطو راحتی

صدایش گرفته و عصبی بود اما واکنش دیگری نشان 

 ندادکتش را پوشید و بدون خداحافظی در را بهم کوبید

  چاوش نگاهم کرد: 

  _ بپوش بریم

نفس عمیقی کشیدم و از پشت میز بلند شدم انگشت پایم به 

  پایه ی میز کشیده شدسعی کردم آرام باشم زمزمه کردم: 

  دم اومد کتاب لازم دارم ... خودم میرم_ یا

ساره همانطور که کیفش رو روی دوشش انداخته 

بودوآدامس می جوید مشغول بستن بند کتانی هایش بود: _ 

هنوز کلاس نرفته کتابم باید بخری؟ استادتون کارشدرسته 

  بابا

ساره که خونسرد لقمه ی آخر را خورد و از میز دور 

  تکان داد:  شدمامان گلی با غصه سر
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_ خدا آینده ی این دخترو بخیر کنه ... خانواده شوهرش 

  دوروزه پس میفرستنش برامون

  چاوش خندید: 

  _ دو روزه چیه؟ دو ساعتشم عذابه مامان گلی

  صدای ساره از بالای پله ها آمد: 

_ نگران نباشید ... فوقش از آخر می رم زن دوم یکبدبخت 

  زن پپه ترش می شم پپه ای که عقلشو داده دست

شک نداشتم فقط او می توانست در یک جمله هم من ، 

  همامیروالا و هم مریم را اینطور تحقیر کند!

خودش را از نرده ها اویزان کرد و رو به مریم چشمک 

  زد

 : 

  _ مگه نه مریم جون؟

  مریم بهت زده سرش را تکان داد: 

  _ شما مشکلی با من دارید؟!

  ساره غرید: حاجی رو به 

  _ جلو چشمم نباش ساره

  امیروالا دستش را پشت صندلی ام گذاشت: 
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  _ پاشو برسونمت دانشگاه

  از سردی صدایش تنم یخ بست

  چاوش انگار متوجه جا خوردنم بود که دلش به رحم آمد: 

  _ منم مسیرم همون سمته اگر تو...

  حتی اجازه نداد جمله اش را کامل کند: 

  نکرده ... بحنب الای_ لازم 

  انگار اینبار نوبت چاوش بود که سر لج بیفتد: 

_داره صبحانه میخوره ... اگر اونقدر وقت نداری که 

  صبرکنی خودم میرسونمش

  حاجی نعلبکی مخصوصش را روی میز گذاشت: 

  _ دخالت نکن چاوش

  امیروالا تحقیر آمیز با اعصابی داغان بازویم را گرفت:  

  یگم بهت ... بیرون یک چیزی میگیرم کوفت کنیم_ پاشو م

  ... نشستی هنوز؟

بغضم را فرو دادم و بازویم را عقب کشیدمرفتارش جلوی 

  مریم برایم درد داشت: 

  _ با چاوش میرم
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  در سکوت نگاهم کرد

صدای نفس های عمیق و پر خشمش در گوشم می 

   پیچیدبالاخره بعد از مکثی طولانی دستم را رها کرد:

  _ بگو از اونورم چاوش بیاد دنبالت پس!

  تلاشم برای اشک نریختن تقریبا موثر بود!

  _ با مترو میام

  سمت کاناپه رفت و کتش را برداشت: 

  _ هرطو راحتی

صدایش گرفته و عصبی بود اما واکنش دیگری نشان 

  ندادکتش را پوشید و بدون خداحافظی در را بهم کوبید

   

  : چاوش نگاهم کرد

  _ بپوش بریم

نفس عمیقی کشیدم و از پشت میز بلند شدم انگشت پایم به 

  پایه ی میز کشیده شدسعی کردم آرام باشم زمزمه کردم: 

  _ یادم اومد کتاب لازم دارم ... خودم میرم

ساره همانطور که کیفش رو روی دوشش انداخته 

  بودوآدامس می جوید مشغول بستن بند کتانی هایش بود: 
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_ هنوز کلاس نرفته کتابم باید بخری؟ استادتون 

  کارشدرسته بابا_ 

  خونسرد نگاهش کردم: 

  _ امروز از دنده لج بلند شدی نه ساره؟

  گره آخر را به بند کتانی اش زد و راست ایستاد: 

  _ بپوش بریم ... سر راه میرسونمت

  سرم را به نشان تایید تکان دادم 

دور می شدم غنیمت بودسمت پله  هرچه زودتر از این خانه

  ها برگشتم و آماده پایین آمدم

 تمام مدت سعی می کردم مریم را نادیده بگیرم . 

  حضورشعذابم میداد

  همراه ساره از عمارت بیرون زدیم 

صدای موزیک سلنا را بالا برد و همزمان با انگشت 

  رویفرمان کوبید: 

  _ناراحتی نه؟

  زیر چشمی نگاهش کردم

گر کسی از زندگی ما خبر نداشت فکر می کرد ا 

  سارهخوشبخت ترین و بیخیال ترین دختر روی زمین است
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  بی خیال که بود اما خوشبخت نه... 

  _ در عوض مثل اینکه تو خوشحالی

  همانطور که همراه موزیک زمزمه میکرد خندید:

  _ آره چرا خوشحال نباشم مجردی و عشق و حال

  آرام زمزمه کردم: 

  _ من چیکار کنم...

  بازهم خندید

  امروز خوش خنده شده بود!

_ وقتی دوتایی دست به دست هم دادین ریدین به 

  زندگیتونباید فکر میکردین ... الان دیگه فایده نداره

  _ تیکه هات تمومی نداره ساره!

  _ پس از من نپرس چیکار کنم! گند و زدین

  آوردم:  کلافه خم شدم و صدای آهنگ را پایین

  _ من مقصرم؟ میذاشتم اون تو بمونه؟

  بلافاصله صدای آهنگ را بلندتر از قبل کرد: 

  _ از آخرش یا میمرد یا آزاد میشد دیگه

  شگفت زده سر تکان دادم: 
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  _ من و بگو از کی راهکار میخوام

  وارد بزرگراه که شد بدخلق پرسیدم: 

  _ کجا میری؟ من و بذار دانشگاه

  ت شروع نشده چه دانشگاهی؟ من حاج بابام مگه؟_ کلاسا

 _  

  کنجکاو نگاهش کردم: 

  _ اینجا کجاست؟

  از عمارت زیادی دور بود...

  _ باید تا شب یک جایی پیدا کنیم بمونیم دیگه!

  _ حاجی گفت قبل هفت...

  متعجب خندید: 

  _ تو دیگه خیلی شوتی بشر! خدایی تو کار تو و امیر موندم

  میخوای بری با خانواده مریم گل بگی و گل بشنوی؟... 

  دندان هایم را روی هم فشردم: 

_ لعنت به زبونت ساره! نخیر قصد نداشتم شب وبرگردم 

  ... تورو گفتم

  پشت چراغ قرمز ایستاد و آهنگ را تغییر داد: 
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_ بروبابا من شماهارو به زور تحمل می کنم چه برسهجمع 

  غریبه

  ن دادمبا تاسف سرتکا

  ساره از مرحله ی رک بودن گذشته بود!

  روبه روی هایپرمارکتی ایستاد: 

  _ بشین تا بیام

  چشمانم را بستم: 

  _ یک آب معدنیم برای من میگیری؟ سر درد دارم

  بدون حرف پیاده شد

  دست به سینه نشستم و نفسم را بیرون فرستادم

الا وچاوش چندسال پیش هرگز فکر نمی کردم سیما ، امیرو

  را کنار بگذارم و همراه ساره شوم

  ساره همیشه کمرنگ و دوست نداشتنی بود

موضوع اصلی غیبت ها و پچ پچ های دخترانه یمان 

  باسیما!

  در عقب را باز کرد 

  سرم را برگرداندم و متعجب سر تکان دادم: 
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  _ این همه خرید چرا؟!

 بطری آب را دستم داد ، بدون حرف سمت هایپر

مارکتبرگشت و مشماهای دیگری به خریدهای قبلی اضافه 

  کرد

  از سمت راننده که سوار شد خیره نگاهش کردم: 

  _ کجا میریم؟

  عاصی شده با اخم نگاهم کرد: 

  _ اه ... امیر چطوری تحملت میکنه الای؟!

چشم غره ای به صورت طلبکارش رفتم و بی حرف 

  منتظرماندم

  یمی ایستاد: روبه روی آپارتمانی قد

  _ بپر پایین

 _  

در سکوت مشمای میوه و نان باگت را برداشتم که در 

  دیگررا باز کرد: 

_ سوسیس هارو هم بردار ... بالا چیزی پیدا نمیشه تا 

  شبضعف می کنیم

  ساختمان دوواحده بسیار قدیمی بود
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  کلید را که از کیفش دراورد متعجب پرسیدم: 

  _ خونه ی خودته؟

  خیال یک کلمه جواب داد: بی 

  _ نه

  پشت سرش از پله ها بالا رفتیمدر ورودی را باز کرد: 

  _ کفشاتو در نیار

ثانیه ای مکث کردم و بعد کفشم را دوباره پوشیدم و 

  واردخانه شدم

  پنجاه متر بیشتر نمی آمد

زمینی بدون فرش ، کاناپه هایی اسپرت با تابلو و نقاشیهایی 

  نصب شده بود چند وسیله ی دیگرکه روی دیوار 

  وارد آشپزخانه شد: 

  _ خریدارو بیار اینجا

  صدایش را بالا برد: 

  _ پیمان؟

  بهت زده پرسیدم: 

  _ کسی خونه ست؟
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_ لباساتو در بیار تا شب اینجاییم ... سوسیس 

  هاروهمخودت باید سرخ کنی

شال و مانتواش را روی کاناپه انداخت و سمت اتاق 

  نه آنقدر کوچک بود که صدایش را می شنیدم: رفتخا

 _ چی کشیدی باز؟ بو گندش خونه رو برداشته ... 

  پاشویک دستی به اینجا بکش

سمت سوسیس ها رفتم و به دنبال چاقو و تابه در 

  آشپزخانهچشم گرداندم

  صدای گرفته ی مردانه ای در گوشم پیچید: 

  بیرون حال ندارم _ کی اومدی؟ نگفتم پانشو بیا اینجا؟ برو

  چشمانم از این گشاد تر نمی شد

  حتی من و چاوش هم با او اینطور صحبت نمی کردیم!

  _ زر نزن پیمان ... پاشو پنجره رو باز کن دوش بگیر

  صدای مرد بالا رفت: 

  _ لامصب میگم نمیخوام اینجا باشی

  ساره بی توجه به او از اتاق بیرون آمد و به من توپید: 

  چرا ماتت برده؟_ 
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  آرام زمزمه کردم: 

  _ بیا تابه بده

  صدای مرد از اتاق آمد: 

  _ کیو راه انداختی دنبال خودت؟

  ساره در کابینت را باز کرد و تابه ای روی میز گذاشت: 

  _ بیا

  سوسیس ها را خرد کردم: 

  _ دوستته؟

  نگاهم به سوسیس ها بودبی خیال جواب داد: 

  یب زمینیم سرخ کن دوست داره_ دوستمه ... س

  چپ چپ نگاهش کردم: 

  _ آوردیم براتون آشپزی کنم؟!

  _ هفت رنگ پلو که درست نمیکنی!

 _  

با دیدن مردی که از اتاق بیرون زد و خیره مان شد معذببه 

  ساره خیره شدم

  بی خیال به مرد اشاره زد:
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  _ برو دوش بگیر

  _ چیکار دارید می کنید اینجا؟

  زیرچشمی نگاهش کردم

موهایش بلند و شلخته بود ، ریش داشت و چشمان 

  قرمزشترسناک بود اما با این همه چهره ی زیبایی داشت

چشمان روشن و لب هایی خوش فرم که از بین ریش 

  هاینامرتبش به چشم می آمد

  ساره در یخچال را بهم کوبید: 

  _ رب نداره الای

  ادیده بگیرم: سعی کردم نگاه تیز مرد را ن

  _ رب نمیزنم

  صدای مردانه اش عصبی بود: 

_ اینا چیه باز خریدی؟ دفعه آخر ریختمشون تو سطلآشغال 

  حالیت نشد ساره؟

  کلافه به ساره خیره شدم: 

_ من اعصاب برام نمونده ساره ... خودم به اندازه 

کافیدارم میکشم ... ازاون عمارت زدم بیرون دنبال 

  ! اگر قراره اینجام...چندساعتآرامش
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  میان جمله ام پرید: 

  _ خب بابا شلوغش نکن

  چشم غره ای به مرد رفت: 

  _ تو هم آدم باش دیگه پیمان

با اخم سوسیس ها را داخل روغن ریختمصدای پچ پچشان 

  می آمد اما برایم اهمیتی نداشت

  این روی ساره برایم غیرقابل باور بود

کنار مردی که هر لحظه پسش میزد ... او ، در این خانه ، 

  نمی شد!

  تابه را که روی میز گذاشتم پیمان کنار ساره نشست: 

  _ دستتون درد نکنه .. من خبر نداشتم قراره بیاید ...

  شرمنده اگر بی احترامی شد

  ساره اجازه ی جواب دادن نداد: 

  _ خانواده هووش داشتن میومدن اوردمش اینجا

  ردم که طلبکار سر تکان داد: شاکی نگاهش ک

  _ چیه؟

  پیمان گلویش را صاف کرد: 
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  _ اول فکر کن بعد حرف بزن

  _ تو خودت نگفتی چی کشیدی که چشمات هنوز قرمزه؟

  اینبار او شاکی نگاهش کرد: 

  _ بسه

 _  

ده دقیقه بعد که مرد سیگاری آتش زد و وارد اتاق شد 

  روبهساره زمزمه کردم: 

  بود؟_ این کی 

  _ گفتم دوستم! چه قدر سوال میپرسی الای

  موبایلش را بالا گرفت و ادامه داد: 

  _ گوشی خودت کجاست؟ امیروالا هشت بار زنگ زده

حرفش تمام نشده که دوباره صفحه موبایل میان دست 

  هایشروشن شد

  _ موبایلم مونده خونه ... جوابشو بده 

  بی خیال رد تماس داد: 

  رت باید برای دورهمی شب آماده شه!_ فعلا شوه

  با تاسف سر تکان دادم و از آشپزخانه بیرون زدم
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ساره بسته های گوشت را داخل یخچال گذاشت و من 

  آرامپرسیدم: 

  _ چرا براش خرید می کنی؟ معلومه اصلا خوشش نیومد

  بی خیال شانه بالا انداخت: 

  _ من خرید نکنم که همینجا از گرسنگی میمیره

  صدای مرد از اتاق آمد: 

_ خرید می کنه پولشو به رخ بکشه ... از تحقیر 

کردنخوشش میاد ... از در بندازیش بیرون از پنجره میاد 

  تو بعدمنت گذاشتنشم به راهه ... مگه نه دخترحاجی؟!

بحثشان که بالا گرفت ، بی توجه به آن ها سمت 

  تراسکوچک خانه رفتم

  ودرابطه شان برایم جالب ب

هرچه از دهانشان در می آمد بهم می گفتند و بعد از 

تا  چنددقیقه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده کنار هم می نشستند

شب چندبار دیگر دعوایشان شد و من هربار بیشترمطمئن 

میشدم این مرد متعلق به این محله نیست و وقتیساره میان 

اون  یکی از بحث هایشان خونسرد فریاد کشید "گندبزنن به

دانشگاهی که تو استادش بودی" مطمئن شدمهیچ چیز سر 

  جای خودش نیست
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  هوا تاریک شده بود

بازهم به تراس آمده بودم تا از سروصدایشان و ترکش 

هایعصبانیت ساره در امان باشم_ ساره زیاد از خانوادش 

  نمیگه

  درجا پریدم و بهت زده نگاهش کردم

نیمه شب در سرووضعش طوری بود که اگر او را 

  خیابانمی دیدم می ترسیدم

  _ شرمنده نمیخواستم بترسونمت

  معذب سر تکان دادم: 

  _ مهم نیست نترسیدم!

 _ همونطور که گفتم ساره از خانوادش حرفی نمیزنه ... 

تواین چهارسال فقط می دونم نوه ی صاحب گاوداری 

هایسیگل و یک خواهر داره. .. اما از تو و شوهرت زیاد 

  تهگف

ابروهایم بالا پریدساره درباره ی ما با مردی که احتمالا 

  دوست پسرش بودصحبت می کرد!

  چه عجیب!

 _  
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  _ من تحسینت میکنم

  چشمانم از این گشاد تر نمی شد: 

  _ چی؟!

  آرام خندید: 

_ من و اینطوری نبین ... بهت قول میدم اگر چهار پنجسال 

  داشتپیش میدیدیم نظرت با الان فرق 

  شرمنده سرم را تکان دادم: 

  _ نه ... من اصلا...

  جمله ام را قطع کرد: 

 _ من تحسینتون میکنم! هم تو رو هم شوهرت رو ... 

  راهیکه شما اومدین کار هرکسی نبود

  پوزخند زدم

خواستم بگویم کجای کاری؟ نصف راه را ساره حتی خبر 

  هم ندارد

چهارده سالگی من بوددر شروع مسیر من و امیروالا 

  آرتاویل!

آرتاویلی که شک ندارم اسمش حتی به گوش تو و ساره 

  همنخورده است...
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_ میدونی اگر کسی داستانتونو بشنوه ممکنه به تو حق 

بدهیا طرف شوهرتو بگیره ... اما من میگم هرکس بگه 

  اونطرف دیگه حق نداشته احمقه!

  نگاهم را از صورتش گرفتم

با این وضع ، در این خانه با یخچال خالی ، با این مرد 

  اینرفتار و طرز صحبتی که به وضعیتش نمی آید که بود؟!

  سیگاری از جیب پیراهنش بیرون آورد: 

  _ دودش که اذیتت نمیکنه؟

سرتکان دادم و بعد بویی در مشامم پیچید که این 

روزهازیاد کنار امیروالا تجربه اش می کردم_ از ساره 

  ی از نظرش شما دوتا بپرس

  مکث کرد و من ناخوداگاه خندیدم: 

  _ دوتا احمق بی عقل!

  سرش را تکان داد و کام دیگری از سیگارش گرفت: 

_ از من بپرسی میگم دوتا عاشق! یکی بخاطر اون 

یکیراضی شد سفته امضا کنه ... اون یکی بخاطر سفته 

وم هامجبور شد به ساز بقیه برقصه ... اون وقت کد

  احمقیمیتونه بگه تو مقصری؟ یا بگه اون مقصره؟

  صدای غرغر ساره از داخل آمد: 
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  _ دارم صداتو می شنوم پیمان!

  مرد بی توجه به او ادامه داد: 

_ آدما رو ول کن ... اونا داستانتو بشنون دور هم 

جمعمیشن و هر کدوم یک نظر میدن ... یکی حق رو به 

نظر یکی تو مقصری از نظر  تومیده یکی به اون ... از

یکیشوهرت ... اما مگه مهمه حرف اونا؟ بذار 

هرطوریدوست دارن فکر کنن ... تو زجر کشیدی ، این 

راهوانتخاب کردی تا عشقت رو زنده نگه داری و اونم 

بخاطرتو هرلحظه داره جون میده ... واسه یک مرد هیچی 

و ببندن بدترازین نیست که حق انتخابتو ازت بگیرن ، دستت

وخودشون برات انتخاب کنن ... اونم داره هر لحظه 

بخاطرتو میمیره ... حالا عالم و آدم جلسه تشکیل بدن و 

دنبالمقصر بگردن ... مقصر کسیه که شمارو انداخته تو 

  اینهچل!

 _  

تکه پرانی های ساره که شروع شد ، سیگارش را 

  خاموشکرد و با خنده داخل رفت

  ماندم و به حرف هایش فکر کردممن اما همانجا 

  ساعت از یازده گذشته بود که از خانه بیرون آمدیم
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  ساره ماشین را روشن کرد و موبایلش را سمتم گرفت: 

  _ بگیر

  موبایل را از دستش گرفتم: 

  _ چیکارش کنم؟

  _ روشنش کن! اون دیوونه هم زنگ زد خودت جوابشو بده

  ... حوصله ندارم

خیال می کردم امیروالا جز همان بار دیگر   لبم را گزیدم

  تماس نگرفتهاست: 

  _ خاموش کردی؟!

  _ آره

_ زودتر روشن می کردی ... من تو حال خودم نبودم 

  توچی؟ الان از نگرانی مرده

  بی خیال شانه بالا انداخت: 

  _ آدامس داری؟

  با تاسف سر تکان دادم

  سر هم رسید به محض روشن شدن موبایل ، پیام ها پشت

  بیست و یک تماس بی پاسخ!
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موبایل که در دستم لرزید بلافاصله دایره سبز را را 

  Rفشردم

صدایش طوری گرفته بود که انگار ساعت ها فریاد 

  کشیدهاست: 

_ گوشی و خاموش میکنی؟ احمق آشغال ... دستم بهتبرسه 

  کشتمت ساره ... تو اینقدر عوضی بودی و ما نفهمیدهبودیم

لبم را محکم فشردم و ناخوداگاه موبایل را سمت 

  سارهگرفتم

  جرات صحبت کردن نداشتم!

  ساره اما خونسرد موبایل را کنار گوشش گرفت: 

  _ باز چیکار کردم داغ کردی؟

  صدای امیروالا را نمی شنیدم

  ساره راهنما زد و پیچید ، هم زمان آرام خندید: 

  _ آخی ... بگو جون من 

  ی مکث کرد و ادامه داد: ثانیه ا

  _ داد نزن سر من...  دوباره خاموش میکنم بره تا فرداها

  کلافه پوف کشیدمدنبال دعوا بود!
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_ آره هرچی تا الان دستت بهم رسیده از این به بعدممیرسه 

... به من چه تو جوگیری ... پلیس و بیمارستانکیلو چنده؟ 

 مگه بچه پنج ساله گم کردی ... 

  ی نریبهت زده بازویش را گرفتم: میخواست

  _ چی شده؟

  بی توجه به من خندید: 

_ آره میرفتی میگفتی جناب سرگرد خانواده اون زن 

  دیگمداشتن میومدن ، زن اولی رو گم کردیم

صدای فریاد عصبی امیروالا حتی به گوش من هم 

  رسیدساره بی اعتنا تماس را قطع کرد: 

  _ هار شده

نمیگی با همیم؟! خوشت میاد تا پای _ چرا بهش 

  سکتهببریش؟

  _ نترس نمیمیره! الان بریم میبینه باهمیم دیگه

نفس عمیقی کشیدم و منتظر ماندم برسیمبحث با ساره کار 

  من نبود!

 _  

  وارد کوچه که شدیم دیدمش
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شلوار ورزشی مشکی رنگی با دو خط سفید به پا داشت 

  بود ودکمه های بالایی پیراهنش باز

  ساره پایش را روی ترمز فشرد و خندید: 

این با همین سرو وضع جلوی خانواده زن جدیدش 

  ظاهرشده ؟!

  مضطرب زمزمه کردم: 

  خیلی حرف میزنی ساره

قبل از اینکه بتواند جوابی بدهد در سمت من باز شد ودستی 

  بازویم را کشید

  بی تعادل از ماشین پیاده شدم

زمان که دستم میان انگشتانش فشرده صدای فریادش هم 

  میشد ، در گوشم پیچید: 

  کدوم گوری بودی از صبح که نتونستی یک زنگ بزنی ؟

  آرام جواب دادم: 

  گوشیم جا مونده بود

دست دیگرش را بالا گرفتگوشی موبایل میان انگشتانش 

  بود: 

  وقتای دیگه این ماسماسک یک ساعتم ازت دور نمیشه
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  ی عصبی اش در گوشم پیچیدصدای نفس ها

ثانیه ای مکث کرد و بعد عصبی موبایل را روی زمینپرت 

  کرد

  از صدای برخوردش با آسفالت خیابان در جا پریدم

  ساره بهت زده جلو آمد: 

  چته دیوونه ؟!

با چشمان به خون نشسته سمت ساره برگشت و صدایش 

  رابالا برد: 
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  همه این آتیشا از گور تو بلند میشه بی شرف

  به سمتش که حمله ور شد با جیغ بازویش را کشیدم: 

  بسه امیروالا!

عصبی سمتم برگشت. موهایش را چنگ زد و 

  خشمگینغرید: 

یازده ساعته نیستی... میفهمی ؟! یازده ساعته مثل مرغسر 

بال میزنم... یازده ساعته دارم با حاجی  کنده دارم بال

  وچاوش دعوا میکنم که ولت کردن با این دختره بری

ساره قفل ماشین را زد و طوری که انگار اتفاقی 

  نیفتادهسمت خانه برگشت: 

باید ازم ممنون باشی... سر زن اولی رو گرم کردم که 

  توبه دومی برسی... حالا مهمونای عزیزت رفتن ؟

امیروالا را محکم تر گرفتم تا به سمتش حمله بازوی 

  ورنشود

  برو تو دیگه ساره

قبل از ادامه ی بحث با باز شدن در هر دو نفرشان 

  سکوتکردند_ 
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چهره پدر مریم مثل دو بار قبل درهم بود و چشمان 

  مادرشهم پر از غم...

  پدرش با دیدنمان پوزخند زد: 

  خب خداروشکر عروستون هم پیدا شدن

  حاجی دلخور نگاهم کرد

حق به جانب که سر تکان دادم نفسش را آه مانند 

  بیرونفرستاد: 

  بازم من شرمندتون شدم

  صدای مرد ذره ای انعطاف نداشت: 

 من و همسرم امیدی به ادامه ی این وصلت 

نداریمحاجی... فقط دندون رو جیگر گذاشتیم ببینیم آخر و 

دخترمون کی از خر شیطون عاقبتاین ازدواج چی میشه و 

میادپایین... ما انتظار نداریم از شازده ی شما برامون 

  داماددربیاد!

  امیروالا بینی اش را بالا کشید و دستش را پشتم گذاشت: 

  بریم تو

  صدای زمزمه ی مرد در گوشم پیچید: 

  لا اله الا الله...
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روی زانوهایم نشستم و به صفحه ی شکسته موبایل 

  مخیرهشد

  صدایم گرفته بود: 

  صفحش شکسته

  کلافه با بدخلقی دستم را کشید: 

  پاشو گفتم...
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  از جا بلند شدم و قهرآلود سرم را برگرداندم که غرید: 

  بوی سیگار میدی چرا ؟

از زیر نگاه سنگینشان فرار کردم و بی توجه به حاجی 

  ازکنارش گذشتم و وارد شدم

  امیروالا پشت سرم آمد: 

  با تو دارم حرف میزنم...

  با حرص خندیدم: 

نترس سیگاری نشدم... اصلا بالفرض که بکشم... تو 

  کهجدیدا تو سیگار کشیدن اوستا شدی چی میگی ؟!

  متوجه آرام شدن قدم هایش شدم

  بازویم را کشید: 

  یعنی چی ؟!

  کشیدم: دستم را عقب 

  ولم کن

  سیگار کشیدی ؟!

  به چشمان قرمز و فک منقبض شده اش خیره شدم

  بوی سیگار لباس هایم از پیمان بود...
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  نه نکشیدم ... ول کن دستمو امیر

 _  

  _ بوی چیه پس؟ ساره کشیده؟

ناچار به نشان مثبت سرتکان دادم و دستم را با زور 

  عقبکشیدم

  : بدون مخالفت پشت سرم آمد

  _ از صبح با ساره ای؟

  آرام جواب دادم: 

  _ آره

  _ کجا بردت؟!

موبایل شکسته را میان انگشتانم فشردم و جوابش را 

  ندادماین اضطراب ها برایم زیادی بود...

  وارد که شدیم مریم را دیدمکنار سیما نشسته بود

کت دامن آبی رنگ شیکی به تن داشت و چشمانش 

  اشکیبود

  دمبرایم اهمیتی نداشتتوجهی نکر
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حتی اگر بلندتر زار می زد ، بیشتر زجر می کشید و 

قلبشبیشتر می شکست بازهم مهم نبودتاوان حماقت هایش 

  بود...

  سمت پله ها برگشتم

  امیر والا شاکی از جواب ندادنم پرسید:  

  _شام خوردی؟

  صدای لرزان مریم باعث شد سر جایم بایستم:  

  کارو کردی_ از قصد این 

ابروی راستم بالا پرید و ناخواسته پوزخند زدم روی پاشنه  

  پا سمتش چرخیدم و با چشمان تنگ شده سرتکان دادم: 

  _چی؟!

از کنار سیما بلند شد و جلو آمدچشمانش قرمز بود و چانه  

  اش می لرزید: 

  _ از قصد امشب رفتی و موبایلتم نبردی

  را کشید: امیر والا بی حوصله بازویم  

  _ ولش کن اینو ... بریم بالا 

  مریم دوباره صدایش را بالا برد: 
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_ میدونستی امیر دیوونه میشه از قصد این کارو کردی 

به  تابازم جلوی پدر و مادرم بی تفاوت باشه و توهین کنه 

جای درک معنای جملاتش با حماقت به این فکر کردمکه 

  بزند! حق ندارد امیروالا را اینطور صدا

سیما آیلین را روی کاناپه گذاشت ، سمت مریم آمد و 

  دستشرا گرفت: 

  _ مریم جان بیا بشین عزیزم امیروالا توهین نکرد که ...

  انشالله با مرور زمان همه چی درست میشه

 _  

_ چی چیو بشین؟! ازتون خواستم فقط چند ساعت 

 درسترفتار کنید تا خیال پدرم راحت شه اونوقت شما

  چیکارکردین؟!

  امیروالا بی اعصاب به سیما اشاره زد:  

  _ ببند دهنشو حوصله اینو دیگه ندارم

چشمانم را در حدقه گرداندم و سمت پله ها برگشتم  

  کهکسی بازویم را چنگ زد

قبل از اینکه بفهمم چه شده امیروالا دست مریم را  

  باخشونت از بازویم جدا کرد و عقب هلش داد
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هایم را روی هم فشردم و نتوانستم بیش ازین دندان 

  سکوتکنم: 

_ نکنه خودتم باورت شده بی گناهی؟ پس بذار یاداوری 

  کنمهربلایی سرت میاد تقصیر خودته

  طوطی وار تکرار کرد: 

  _ امشب از قصد این کارو کردی

  با صدای بلند جیغ زدم: 

_ آره از قصد کردم ... به نظر خودت حق داری 

  زنی؟حرفیب

با حرص خندید ، دست هایش را سمتم دراز کرد و 

  بهامیروالا و سیما اشاره زد: 

  _ روی واقعیشو دارید می ببنید؟!

_ هرچی که هستم اونقدر غرور و شخصیت دارم که 

رویزندگی دیگران آوار نشم ... برای چی ناراحتی؟! مگه 

برایهمین تحقیر شدنا نرفتی محضر؟ نکنه نمیدونستی 

  امیروالازن داره؟ 

  با حرص خندیدم

از شدت خشم صدایم می لرزید و بینی ام بخاطر بغض 

  هایفرو خورده می سوخت:
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_ پدرت خیالش راحت شه؟! اون بنده خدا با داشتن 

  دخترحقیری مثل تو هرگز نمی تونه اروم بگیره

دستش که بالا رفت ذره ای حرکت نکردم و حتی نگاهم 

  گرفتمرااز چشمان قرمزش ن

امیروالا به جای من با شدت عقب هلش داد و من می 

دانستماین مرد انقدر از صبح اضطراب داشته که دیگر 

  جاییبرای مریم و مظلوم نمایی هایش ندارد: 

_ مراقب رفتارت باش ... بذار این دو روزی که مثلبختک 

  افتادی رو زندگیمون رد شه بره

رد و صدای مریم به کمک سیما تعادلش را حفظ ک

  محکمحاجی از پشت سر بلند شد: 

  _ امیروالا!

  سمت پله ها برگشتم

  امیروالا بی توجه به او دوباره پرسید: 

  _ شام خوردی

  آرام زمزمه کردم: 

  _ گرسنه نیستم

  _ بیا حرف بزنیم
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حاجی سمت آیلین که به گریه افتاده بود رفت و من 

  آرامپوزخند زدم: 

زدی ، گوشیمم شکوندی ، چی  _ حرفاتو پیش بقیه

  موندهکه نگفته باشی؟

امیروالا عصبی جواب داد ، سیما سعی کرد جیغ 

هایوحشت زده ایلین را ساکت کند اما موفق نبود ، حاجی 

روبه امیروالا هشدار داد ، ساره بی خیال از اشپزخانه 

بیرونآمد و تکه ای پراند و من با نگاهی سرد به مریم خیره 

  راف اشاره زدم: شدمو به اط

_ به عمارت سزاوارا خوش اومدی! فقط از بیرون 

  قشنگبود نه؟!

 _  

در تاریکی ، روی تخت به پهلو، پشت به در دراز کشیدم 

  وچشمانم را بستم

 من اینجا چه کار می کردم؟! 

  نمیدانستمچه کسی فکرش را می کرد...

  در محکم باز شد و ثانیه ای بعد به هم کوبیده شد

ای اتاق که روشن شد پلک هایم را روی هم فشردم فض

  وگرفته زمزمه کردم: 
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  _ خاموشش کن

  بالای سرم ایستاد  

  چشمانم را باز نکرده بودم اما احساس می کردم 

  _چته؟ سردرد داری؟

صدایش سرد بود برای دومین بار لب زدم: _ من اینجا  

  چیکار می کنم؟

  واضح نشنید:  

  _ چی؟

از روی چشمانم برداشتم پلکهایم را از هم  دستم را 

  فاصلهدادم و راست روی تخت نشستم

سمت اویی برگشتم که دست به کمر بالای سرم ایستاده  

بودو معلوم بود بعد از بالا آمدن من دقایقی طولانی با 

  افرادیکه پایین بودند سر و کله زده بود: 

ویل می _ من اینجا چیکار می کنم؟ من الان باید آرتا

بودماحتمالاً با یکی از دوستای اکتای ازدواج کرده بودم دو 

سهتا بچه داشتم و بزرگ ترین دغدغه زندگیم انتخاب 

  غذابرای ناهار بود

  وارفته نگاهم کرد و من بغض کرده ادامه دادم:  
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_ اکتای هنوزم باهام سرد و جدی بود، آسکی نازم رو 

میومد، بی بی میخرید و اصلان هر روز برای دیدنم 

جاندور از چشم بقیه نصیحت می کرد و آتا از اینکه 

دخترکوچکش خونه شوهرشه و دیگه مسئولیتی نداره 

  خوشحالبود

  صدایم لرزید و گونه هایم خیس شد: 

_ احتمالاً یک پسر شبیه اکتای بزرگ می کردم و یکدختر 

مثل خودم و آسکی ... تمام تلاشم رو میکردم که توسر بچه 

چیزهایی را فرو کنم که مردم توقع داشتن تاشوهرم و  هام

  خانواده اش رو راضی نگه دارم

  میان گریه پوزخند زدم و ادامه دادم: 

  _در کل خیلی خوشبخت بودم

  آب دهنش را فرو داد و مستاصل نگاهم کرد 

  لب پایینش را با زبان ترک کرد و با لحنی عجیب پرسید:  

  میخوای؟ _ و این همون زندگیه که

  بدون مکث سرم را به نشانه نفی تکان دادم: 

  _ نه

  خواست حرفی بزند که زودتر ادامه دادم: 
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_اما حتی توی کابوس هم نمیدیدم که بچه هامو از دستبدم 

،به خاطر آزادی شوهرم سفته امضا کنم، به ازدواجدومش 

رضایت بدم و مثل احمق ها توی خونه ای زندگی کنمکه 

  نجاست!زن دوم او

موهایش را چنگ زد و ناامید به زمین خیره شدبی حال 

  زمزمه کردم: 

  _خسته شدم

  بلافاصله جواب داد:  

  _ چیکار کنم برات؟

  _می خوام برم

 _  

  با چشمان قرمز خیره ام شد: 

  _ کجا؟

  _ نمیدونم... مهم نیست کجا... من نمیخوام اینجا بمونم ...

 ... با حاجی صحبت کن ...  هر جایی به جز این عمارت

توبگی کوتاه میاد اگر به من بود هیچ وقت برنمیگشتم تو 

  اینخونه

  نگاهم کرد و بعد از مکث کوتاهی پرسید:  
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  _ پس چرا برگشتی؟

  سردرگم سر تکان دادم:  

_ حاجی اجازه نداد ... تهدیدم کرد گفت باید بمونی 

دونم به گفتناموس سزاوار تو عمارت میمونه ... نمی

خاطرترس از حاجی و سفته هایی که دستش بود برگشتم یا 

بهخاطر احترامی که این همه سال براش قائل بودم و 

حالانمیتونم نادیده بگیرم ... نمیدونم چرا، فقط میدونم 

برگشتمولی دیگه نمیتونم ... ولم کنید ... من نمیدونم آخر 

فقط  اینماجرا به کجا ختم میشه ... هیچ نظری ندارم

میدونمدیگه کشش ندارم ... بریدم ... فقط چند روز گذشته 

 اما منمعنی چند سال پیر شدن تو چند روز رو فهمیدم ... 

  ازشبخواه بزاره برم امیروالا

  روبرویم نشست و صورتم را محکم میان دستانش گرفت: 

  _حاجی هم بزاره من نمیزارم بری

از روی اشک از چشمم روی گونه ام سقوط کرد ،  

  لبمگذشت و بالاخره دست امیر والا را خیس کرد: 

  _ من اینجا بمونم میمیرم 

  _ تو بری منم میمیرم، اگه قراره بمیریم کنار هم بمیریم!

  فایده نداشت
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  می دانستم او هرگز راضی نمی شود...

دستش را از روی صورتم کنار زدم و پشت به او 

  درازکشیدم

دراوردن پیراهنش است و بعد متوجه شدم مشغول 

  بدوناینکه لمسم کند پشت سرم دراز کشید

  صدای تیک فندکش را که شنیدم آرام زمزمه کردم: 

  _ نکش سرم درد می کنه

  طعنه زد: 

_ سر دردت برای اینه که از صبح تو دود سیگار 

  سارهخانوم بودی ... از سیگار من نیست

انداختاز صدایش  فندک را روی پاتختی جوابش را ندادم

  تشخیص دادم

_ گوشیت  سیگاری روشن نکرده بودکمی بعد آرام پرسید:

  کو؟ صبح ببرم درست کنم

  ناخوداگاه پوزخند زدم: 

  _ لازم نیست

  _ از صبح هزار جور فکر مزخرف به کله ام اومد ...

  عصبی بودم
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همان طور که قطره اشکی از میان پلک های بسته ام 

  می کرد لب زدم: رویبالشت سقوط 

  _ کاش حداقل همدیگه رو داشتیم امیروالا

حرف دیگری نزد و من هم ادامه ندادمکمی بعد از جا بلند 

  شد

از باد خنکی که به صورتم خورد فهمیدم پنجره را باز 

  کرده

  زیرچشمی نگاهش کردم

سیگارش را آتش زد و به خاطر اینکه دودش داخلبرنگردد 

  تاز پنجره بیرونش گرف

دوباره چشمانم را بستم اما می دانستم امشب از خوابخبری 

  نیست...

 _  

  ماه بعد" ۶"

همانطور که با گوشه شال سرمه رنگم بازی میکردم 

  بهتابلوی رو به رو خیره شدم

  صدایش از پشت سرم آمد: 

  _ از چنین طرح های خوشت میاد؟
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  بی حال نیم خیز شدم:   

  _ سلام

صورتش مثل همیشه شاداب و پر انرژی بود برخلاف من  

شال سفیدی روی سر داشت و موهای زیتونی رنگش 

  رویپیشانی اش ریخته بود

  به جای اینکه جواب سلام مرا بدهد آرام خندید: 

  _ زود اومدی عزیزم

  نگاهم را به زمین دوختم:  

  _تو خونه حوصلم سر رفته بود 

کشید وهمانطور  روی صندلی نشست ، کمی خودش را جلو

که دستانش را روی میز روبرویش می گذاشتانگشتانش را 

  در هم قفل کرد: 

  _ حوصلت سر رفت یا اونجا موندن آزارت میده؟

  با صداقت جواب دادم:  

_ آزارم میده در حدی که حاضرم برای رسیدن به مطبشما 

دو ساعت قبل از عمارت بزنم بیرون اونم در حالی کهفقط 

  ه تو راهمچهل دقیق

  با آرامش سرش را تکان داد: 
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  _دیگه قرص مصرف نکردی مگه نه؟

  سرم را به نشانه نفی تکان دادم:  

  _ نه دو هفته است لب به هیچ قرصی نزدم

  خندید 

  احتمالاً به حرص کمرنگی که در جمله ام وجود داشت 

  _ چه عصبانی!

  درست فکر کرده بود مثل همیشه 

ما نه از او... از آریا ، پیمان و بیشتر عصبانی بودم ا 

  ازهمه از ساره

با سوالی که پرسید برای چندمین بار مطمئن شدم که 

ژالهبهرنگ ، روانشناس و دوست عزیز پیمان قدرت 

  ذهنخوانی دارد!

  _ احتمالاً از پیمان و ساره مگه نه؟

  آه کشیدم:  

_ بیشتر ساره و اریا ... ساره تمام قرصامو ریخت 

سطلآشغال، آریا هم که هربار باهاش حرف میزنه 

  بیشترتشویقش میکنه
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_ از پیمانم حتماً به این دلیل که مجبورت میکنه پیش 

  منبیای!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ اینطور نیست

  اینجا آمدن را دوست نداشتم 

روبروی زنی که احساس میکردم از هر لحاظ  

مامی ندارد صحبت خوشبختاست بنشینم و از مشکلاتم که ت

کنماو تمام وقت لبخند بزند ،به آرامش دعوتم کند 

وراهکارهایی بی نتیجه برای بهتر شدن وضعیت دهد!اما با 

این همه دقایقی که اینجا میگذراندم را به زمان هاییکه در 

  خانه بودم ترجیح میدادم

 _  

  _اوضاع خونه چطوره؟

  _ مثل همیشه 

  میاد؟ _امیروالا هنوزم شب ها دیر

 _ بعضی وقتا نزدیک صبح! حاجی هربار باهاش بحثمیکنه 

... بیشتر ازین عصبانیه که نمیدونه نوه عزیزش کجامی 

  ره!
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  _ تو میدونی؟!

_ زیاد باهم حرف نمیزنیم ... عمارت نیست وقتایی هم 

کهمیاد تو اتاق خودمونه اما سعی می کنیم با هم روبرونشیم 

میزنم اونم برای سیگارکشیدن ... من خودمو به خواب 

  میزنه بیرون اما شک ندارم پیش علیرضا یا کیهانه

  سری برایم تکان داد:  

_حس می کنم اون از تو داغون تره ... تو از ساره، پیمانو 

آریا دلخوری اما امیروالا از تو تنها تره! بازم تو اونا 

روداشتی که روانشناس معرفی کنن و کنارت باشند اما 

امیروالا چی؟ اونم الان از لحاظ روحی به هم ریخته 

احتیاجداره با یکی حرف بزنه کاش میشد تو راضیش کنی 

  بهروانشناس مراجعه کنه تا این دوران را پشت سر بذارید

  پوزخند زدم:  

_ما حتی درست با هم حرف نمیزنیم! شاید فقط سلام 

  ،صبح بخیر ، شام خوردی؟ ، خداحافظ!

  که ازش بخوای با امیروالا صحبت کنه؟_کسی نیست 

دست به سینه به صندلی تکیه دادم و لبم را با زبان  

  ترکردم: 
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_ نه همین چند کلمه هم که با من صحبت میکنه با 

  بقیهخونه حرف نمیزنه

با تمام شدن حرف هایم مثل همیشه سکوت کردم و اینبار 

  اوشروع کرد

عریف کرده بودم رفتارهایی که از امیروالا برایش ت 

رابرایم تحلیل کرد ، راهکار داد ، توصیه هایی که بارها 

دراین جلسات گفته بود را تکرار کرد و آنقدر حرف 

  زدکهنفهمیدم کی تایم مشاوره تمام شد

  از در که بیرون زدم مثل همیشه سر وقت زنگ زد

  موبایل را کنار گوشم گرفتم:  

  _کجایی الای؟

  آرام جواب دادم: 

  _ سلام گفتم که نیازی نیست بیای خودم میرم

  _ دیدمت قطع کن 

ماشین مدل بالایش که روبه رویم ایستاداخم کرده یک قدم 

  عقب رفتم 

  پنجره سمت من را پایین داد و خودش را کمی جلو کشید: 

  _سوارشو کار دارم باهات
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  سرم را بالا انداختم: 

  _ تو موقعیتت رو نمیفهمی آریا؟

من میفهمم ولی مثل اینکه تو نمیفهمی که مجبورم _  

  میکنی از ماشین پیاده شم

 منتظر جواب نماند در راننده را باز کرد و بیرون پرید  

 _ 

  ترسیده نگاهی به اطراف انداختم: 

_برو سوار شو اگه کسی ازت عکس بگیره چی از 

  شایعهدرست کردن خوشت میاد؟

  روبرویم ایستاد:  عینک آفتابی اش را به چشم زد و

  _ ژاله چی میگفت؟

در این مدت فهمیده بودم عادت دارد زود با همه 

  صمیمیشود

_  بدون اینکه منتظر بماند جوابش را بدهم ادامه داد:  

وزیری با یکی از شعرا خیلی حال کرده داریم 

  روشکارمیکنیم

  ناخواسته لبخند زدم

  تنها خبر خوب بعد از مدت ها!
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انگشت اشاره اش را روی چال گونه ام زد با خنده  

  وبلافاصله دستش را برداشت: 

  _ بالاخره خندیدیا 

  ابروهایم به هم نزدیک شد:  

  _نکن لطف اً 

بارها دیده بودم با ساره ، پیمان و چاوش هم 

  همینطوربرخورد می کند اما باز هم معذب میشدم

  کرد: بدون اینکه ناراحت شود در جلو را برایم باز  

  _ بشین بریم

  صندلی جلو نشستم و کمربندم را بستم 

به محض روشن کردن ماشین صدای یکی از آهنگ 

  هایخودش در فضا پیچید

  بدون اینکه دست خودم باشد خندیدم:  

  _ خودشیفته!

  دستی به موهایش کشید و با نیش باز چشمک زد: 

  _ صدا از این بهتر سراغ داری بگو قطعش کنم

ماه پیش خانواده مریم ، او و امیروالا را برای  پنج

  شامدعوت کرده بودند
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امیر مثل همیشه بیخیال مخالفت کرده بود اما مریم  

کوتاهنیامد و نتیجه دعوای شدید بین امیروالا و حاج سپهبد 

  بودکه حتی محسن  هم مجبور شد دخالت کند

دیگر و من بی توجه به آنها پشت باغ ، کنار برفین که 

برهکوچکی نبود نشسته بودم و بی حال منتظر تمام شدن 

  سر وصداها بودم که پیامش در اینستاگرام رسید

  آریا همایون!

مثل امروز  صمیمی و دوستانه نبود بلکه پیشنهاد 

کاریکهقبلاً داده بود را تکرار کرد و من در اوج ناامیدی 

  موافقتکردم

حتیاج داشتم و این روزها برای زندگی به انگیزه ا 

بعدخودم را چنان در کلاس های دانشگاه و شعر هایم 

  غرقکردم تا حضور مریم را در زندگیم فراموش کنم

تا چند وقت پیش فکر میکردم دلیل حضور آریا 

شعرهایماست اما خیلی زود به این نتیجه رسیدم که این 

  طور نیست

مشغول صحبت از وزیری و کنسرت جدیدش بود 

  زمزمه کردم:  کهناخواسته

  _ نمیشه آریا 
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  کمی صدای موزیک را کمتر کرد: 

  _چی نمیشه؟!

  به نیم رخش خیره شدم 

_ساره عاشق پیمانه! ساره ای که من هیچ وقت 

فکرنمیکردم بتونه مردی رو دوست داشته باشه دیوونه 

پیمانهپس الکی به خاطر ساره سعی نکن نزدیک من بشی 

  بندازی وخودتو تو دردسرای زندگیم

 _  

در ثانیه خنده هایش خشک شد، ابروهایش به هم نزدیکشد 

  و صورتش حالت سردی گرفت: 

  _من دارم به عنوان یک دوست کمکت می کنم

  بی حوصله دستم را در هوا تکان دادم: 

_ اهمیتی نداره ... چند ماه درگیر بدبختی های من شدی 

...  

چقدر درگیری وبه موقعیت رو درک می کنم ، می فهمم که 

خاطر اینکه نزدیک ساره باشی مجبوری به من کمککنی 

اما خواستم بگم ساره هرگز به هیچ کس جز پیمان 

  نگاهنمیکنه
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_ من فقط خواستم تو بهتر باشی الای ... نمیگم از 

سارهخوشم نیومده اما اون روزای اول که ساره ای 

اونم نبود!وزیری خیلی از شعرات خوشش اومد بعد از 

خواستمبه عنوان یک دوست کمکت کنم همین_ بسه اریا 

  ادامه نده ... مهم نیست

  کلافه پوف کشید و کمی دورتر از عمارت ایستاد: 

  _ بهت زنگ می زنم

_ زنگ نزن! حالا که دیگه شماره ساره رو داری 

بهخودش زنگ بزن و حرف دلتو بگو تا خودت بفهمی 

جدا نمیشه و الکی منو اونحتی اگه بمیره هم از پیمان 

بازیچهنکنی! من خودم به اندازه کافی مشکل دارم اگر در 

  رابطهکار بود به وزیری بگو باهام هماهنگ کنه

  از ماشین پیاده شدم: 

_ مرسی بخاطر این چندماه ... امیدوارم یک روز 

  بتونمجبران کنم

  منتظر نماندم حرفی بزند

 در را بستم سمت عمارات راه

  ش خسرو بادیدنم ایستاد: افتادمم

  _ امروز رنگ وروت بهتره الای جان
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  لبخند کمرنگی زدم: 

  _ سلام

  با چشم به پوست هندوانه دستش اشاره زدم: 

  _ می برین برای برفین؟

_ ماشاالله سیرمونی که نداره این گوسفند ... آقا امیر 

  صبحرفت سر زد

  ابروی راستم بالا پرید: 

  ست؟! _ امیروالا خونه

  _ اره الای جان...  ده دقیقه قبل شمارسیدن

آرام تشکر کردم و سمت خانه قدم برداشتمبودنش در این 

  وقت روز عجیب بود

شش ماه گذشته بود و من هرروز بیشتر از روز قبل 

  خستهمی شدم

کابوس های شبانه ام تمامی نداشت ، حضور مریم عذاباور 

  م اطرافیانبود و بدتر از آن نگاه های پرترح

  وارد خانه که شدم مامان گلی کیفم را گرفت: 
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_ داشتم بهت زنگ می زدم عزیزم ... خداروشکر 

_ الای پنج شنبه ها کلاس  کلاستتموم شد به موقع رسیدی

  نداره!

 صدای گرفته اش را بعد از سه روز می 

  شنیدم_ 

  سه روز گذشته تا نیمه شب به خانه نیامده بود

وابم نمی برد اما به محض شنیدن در چشمانم تا نمی امد خ

  رامی بستم

می دانستم ، می داند بیدارم اما انگار او هم انگیزه ای 

  برایصحبت کردن نداشت

  مامان گلی با اخم چپ چپ نگاهش کرد: 

_ حالا هرجا بوده بازم برای نهار خونه ست ...شما 

  چیشازده که اصلا تو خونه پیدات نمی کنیم؟!

لا سیب قرمزی برداشت و بی خیال سر تکان دادته امیروا

  ریشش کمی بلند شده و موهایش نامرتب بود

  مامان گلی دستم را گرفت: 

_ برو مادر دست و صورتت رو یک اب بزن بیا 

  نهاربخوریم ... این دختره هم نیست امروز راحتیم!
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  با دیدن حاجی سلام کوتاهی دادم و سمت پله هارفتم

  پایین می آمدصدایش از 

باز هم مشغول بازخواست امیروالا بود و او بی خیالجواب 

  سربالا می داد

  پشت میز که نشستیم صدای زنگ در آمدحاج سپهبد گفت: 

  _ احتمالا مریمه

  مامان گلی ناراضی از جا بلند شد: 

  _ ان شاالله که چاوشه!

  ساره آرام پرسید: 

  فت؟_ امروز اون دراز دماغ عملیه چی گ

  ارام خندیدم: 

  _ ژاله رو که نمی گی؟!

در سکوت بطری نوشابه را سمت خودش کشید و من 

  ادامهدادم: 

_ فکر کنم اصلا شوهر داره بنده خدا ... از پیمانم 

  چندسالیبزرگ تره ... چیکار اون داری تو؟!

امیروالا روبه رویم نشست و خسته پلک هایش را روی 

  همفشرد
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  : ساره پوزخند زد

  _ فکر کنم شبا که نمیاد خونه تو معدن کار می کنه

امیروالا بی خیال تربچه ای از ظرف سبزی برداشت 

  ودهان باز کرد تا جواب ساره را بدهد که مریم وارد شد

  با دیدنش کلافه پوف کشید و تربچه را در بشقابش پرتکرد

  صدای زمزمه ی عصبی اش را همه شنیدیم: 

  نمی شه تو این جهنم کوفت کرد_ یک لقمه غذا 

  برخلاف همیشه مریم ناراحت نشد

زیرچشمی نگاهی به من انداخت و بعددوباره خیره 

  یامیروالا شد

  حاج سپهبد گفت: 

  _ لباساتو عوض کن دخترم ... بیا سر میز

 _  

  ساره خندید: 

  _ ساعت سه شده حاج بابا ... نهارنخورده فرستادنش؟!

  جواب داد: مریم بی دلخوری 

  _ قرار بود زودتر بیام مینا اصرار کرد بمونم
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سردرگم با غذایم مشغول شدمسنگینی نگاهش عجیب و 

  ازاردهنده بود

_ حاج بابا بهتون گفته بودم مینا عاشق ساز و موزیک 

  وخواننده هاست؟ 

  ساره زیرلب گفت: 

  _ می گفتی ام براش مهم نبود باور کن

  های من هم کش آمدامیروالا خندید و لب 

  مامان گلی کلافه سر تکان داد: 

  _ سرسفره که ادم انقدر حرف نمی زنه دخترجان

  مریم بی توجه لبخند زد و این عجیب تر بود...

_ اخه یک خبر داغ داغ از یکی از همین خواننده ها 

  توسایت زده بودن ... مینا نشونم داد

  صدای حاج سپهبد هم در امد: 

  هست بمونه بعد نهار _ هر حرفی

  مریم صفحه ی موبایلش را سمت حاجی گرفت: 

  _ اخه مهمه حاج بابا
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حاجی خواست موبایل را کنار بزند که چشمش به 

صفحهافتاد ، ثانیه ای مکث کرد و کم کم ابروهایش درهم 

  فرورفت: 

  _ این الای نیست؟!

  امیروالا با اخم سرش را بالا گرفت و مریم گفت: 

  دونم شاید شبیهشه! _ نمی

  حاجی غرید: 

 _ یعنی چی که شبیهشه دخترم؟! صورتش واضحه ...

  اینکیف و لباس هام مال الای هستن

  امیروالا بشقابش را کنار زد: 

  _ چی شده؟

  مریم لبش را میان دندان هایش گرفت: 

  _ اخه متن پایینش جور در نمیاد حاج بابا

ردرگم به ساره حاجی چشمانش را تنگ کرد و من س

  خیرهشدم

  _ گلین عینک منو بیار

  مامان گلی هول شده دستش را دراز کرد: 
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  _ چی شده حاجی؟ عینکتون کجاست؟ بدین من بخونم

  موبایل را گرفت و ساره به بازویم زد: 

  _ چی کار کردی؟

  _ سَلبرَیتی و... 

  مریم باتفریح خندید: 

  _ سِلِبریتی گلین خانم سِلِبریتی

  موبایل را از دست مامان گلی کشید: 

_ بذارید خودم بخونم ... سلبربتی معروف و دوستدخترش! 

عکس های لورفته از عشق بازی خواننده یمعروف ، آریا 

  همایون با نامزدش در خیابان

 _  

نوشابه ساره در گلویش پرید ، مامان گلی بهت زده 

  نگاهمکرد و امیروالا سرجایش نیم خیز شد: 

  چی زر میزنی تو؟!_

  مریم متعجب و ترسیده یک قدم عقب رفت:  

  _  وا دیوونه شدی امیر؟ به من چه؟

امیروالا با قدمی بزرگ خودش را به او رساند ، بازویشرا  

چنگ زد و موبایل را از دستش کشید و بعد دستش را 
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باچنان ضربی رها کرد که مریم بی تعادل دو قدم عقب 

  رفت

ه باز و ابروهایی که هرلحظه بیشتر با دهانی نیم

از شدت  بهمنزدیک می شدند به صفحه موبایل خیره شد

اضطراب دستم را به پیشانی ام گرفتممامان گلی شانه ام را 

  مالید: 

_ این عکسا چیه مادر؟ بیا یکم آب بخور رنگت مثل 

  گچدیوار سفید شده

  ساره خودش را جلو کشید:  

  _چه خبره الای؟

  محکم روی میز کوبید: حاجی  

_ منو ببین الای ... این عکسا چی میگن؟ بی آبرویی 

  سرتصادف کافی نبود که حالا اینم بهش اضافه کردی؟

بی توجه به آن ها خیره صورت رنگ پریده و ناباور 

  امیروالا بودم

  حاجی دوباره روی میز کوبید: 

_ اون دختر تویی؟ کارت به هرز پریدن رسید؟ اسمت 

  شناسنامه نوه منه عکسات با یکی دیگه پخش میشه؟تو

  نگاهم را که همچنان خیره امیروالا دید صدایش را بالا برد
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 : 

  _ با تو دارم حرف می زنم این چه بی آبرویی....

  جمله اش تمام نشده فریاد امیروالا ساکتش کرد:  

  _ بسه

تکان خوردن مامان گلی و مریم را دیدم و خودم 

  گاه ترسیده در جا پریدم همناخودآ

  بلندتر ادامه داد: 

  _ بسه دخالت نکن شما

  حاجی رو به رویش ایستاد: 

_ به خودت بیا پسر ... غیرتت اجازه میده زنت تو 

  خیابونتو بغل یکی دیگه بخنده و عکساش پخش شه؟!

  امیر والا بی توجه به او سمتم آمد

لی ساره دستش را پشت صندلی گذاشت و مامان گ

  گریهکنان خودش را سپر کرد: 

_ به قرآن حلالت نمیکنم امیروالا بخوای دست روی اینبچه 

  بلند کنی

  امیروالا  ایستاد 

  با حرص خندید ، موهایش را چنگ زد و به من اشاره کرد
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 : 

  _ بیا اینور

 _  

  صدایم می لرزید: 

  _ هر مزخرفی تو هر سایتی زدن باید باور کنی؟

  شانه هایم را گرفت: مامان گلی 

_  _ برو امیر ... برو پسرم ... اروم شدید حرف می زنید

  الای بیا اینجا

  ساره روبه رویم ایستاد: 

  _ چته دیوونه؟

با چشمان پر حرص خیره ی ساره شد وبعد با یک 

حرکتدستش را از بین مامان گلی و ساره دراز کرد ، 

  بازویم رامحکم گرفت و سمت خودش کشید: 

  _ میگم گمشو اینور دیگه

از توهین هایش مقابل چشم دیگران عصبی شدمبغض کرده 

  روی شانه اش کوبیدم: 

  _ مراقب حرف زدنت باش
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مامان گلی دوباره خودش را  دستم را سمت پله ها کشید

  جلو انداخت: 

  _ کجا میبریش امیر جان؟

  امیروالا عصبی هلم داد:

  ت با زنم تنها باشم؟_ تو این گه دونی نمیشه یک ساع

بازویم را با شدت از میان دستانش عقب کشیدم و 

  مردمکهای لرزانم را به مامان گلی دوختم: 

  _ خوبم مامان گلی ... حرف می زنیم

  ساره روبه روی امیروالا ایستاد: 

_ آریا دوست من و چاوشه ...باهم بودیم ازشون 

  یکنی؟عکسگرفتن شایعه درست کردن ... چرا بزرگش م

  امیروالا خودش را سمت ساره کشید و صدایش را بالابرد: 

  _ تو خفه شو که همه اتیش ها از گور خودت بلند میشه

  قبل ازینکه به ساره برسد بازویش را کشیدم: 

_ بسه ... عقلتو از دست دادی؟ بریم بالا حرف می زنیماما 

  می دانستم حرفی برای گفتن نیستصبرم تمام شده بود...

بی توجه به من دست انداخت تا دست ساره را بگیرد اما 

  باعقب رفتن ساره در آخرین لحظه موهایش را چنگ زد
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  صدای جیغ ساره هم زمان با فریاد حاجی بلند شد: 

_ چی کار داری می کنی؟ مشکلی با زنت داری با 

  خودشحل کن والا ... ول کن ساره رو

  امیر با حرص ساره را عقب هل داد: 

_ د زن من چیکار به اون مرتیکه داره؟ همه اش زیر 

  سراین و چاوشه

ساره روی زمین افتاد و مامان گلی نگران بالای 

  سرشنشست_ 

  محکم تر بازوی امیروالا را کشیدم

  لحنم اینبار التماس امیز بود: 

  _ بریم بالا

  نفس زنان عقب کشید

از نگاه پر حرص و خشمگینش به ساره بیشتر 

  ترسیدمدستش را گرفتم و سمت پله ها کشیدم: 

  _ بیا امیر

  چندثانیه ای مکث کرد و بعد سمت پله ها برگشت

  باعجله پشت سرش راه افتادم
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وارد اتاق که شد کنار در ایستاد و با چشم به داخل 

  اشارهکرد

  حرکات عصبی اش می ترساندم

قفسه سینه اش بالا و پایین می شد و صورتش خیس 

  بودعرق

در را بهم کوبید و من باصدایی لرزان زودتر از او 

  شروعکردم: 

  _ حق نداری جلوی بقیه اینطور رفتار کنی امیروالا

عصبی جلو آمد ، دستش را دور گردنم انداخت و عقب 

  هلمداد

او جلو می آمد و من عقب قدم برمی داشتم تا اینکه کمرم 

  بهدیوار برخورد کرد

چسباند و از میان دندان های بهم سرم را به دیوار 

  فشردهاش غرید: 

_ تو چی؟ تو حق داری بری تو بغل اون حروم زاده ی 

  بیناموس بگو بخند کنی؟

دستانم را روی سینه اش فشردم تا کمی فاصله بگیرد اما 

  ازجایش حرکت نکرد: 

  _ ولم کن ... می خواست در رابطه با کار صحبت کنه
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نار سرم روی دیوار می کوبید هم زمان که مشتش را ک

  ،فریاد زد: 

  _ گه خورد در رابطه با کار به صورتت دست زد

سرم را محکم تر تکان دادم تا شاید چانه ام را رها کند: _ 

_ منم  بسه خستم کردی امیروالا به قرآن خستم کردی

  خستم! تر زدین به زندگی ام ... منم خستم

  قوط کرداشک هایم پشت سرهم روی گونه ام س

 _ من یک لحظه ی دیگه هم تو این جهنم نمی مونم ... 

  دارمدیوونه می شم

  بی توجه به من گرفته لب زد: 

  _ داشت صورتتو نوازش می کرد

  هق هق کنان ، کلافه موهای جلوسرم را چنگ زدم: 

_ فکر خودکشی به سرم می زنه ... کارم به قرص 

  وروانشناس رسیده ...بسه امیر بسه

_ کنارش می خندیدی ... می دونی چند روزه 

  واسمنخندیدی؟

 _  
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نه من می شنیدم او چه می گوید و نه او حرف های مرامی 

  فهمید

  _ شش ماه دووم آوردم دیگه نمی تونم

_ می کشمش ... اول اون مردک اشغال رو که رو 

مختکار کرده ، بعدم خودمو ... هم من از شر این زندگی 

  هم تو از شر مننکبتخلاص شم 

  با تمام قدرت عقب هلش دادم بالاخره از جا تکان خورد

   

  هق هق کنان سمت کمد رفتم و چمدانم را بیرون کشیدم: 

_ تمومه لعنتی ... دوتا عکس بیخود دیدی و داری 

  دیوونهمیشی و من هر روز باید اون زن و تحمل کنم

م را همانطور که دیوانه وار اشک می ریختم لباس های

  ازکمد خارج کردم و در چمدان پرت کردم

  _ برنامه ی کی بود اینا؟ تو!

تاپ صورتی را داخل چمدان پرت کردم و میان گریه 

  فریادزدم: 

_ غلط کردم ... غلط کردم ولم کن ... دست از 

  سرمبردارین
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با همان چشمان به خون نشسته کشو را باز کرد و 

  چیزی می گشتانگار دنبال  وسایلشرا کنار زد

  با دیدن کلید های اتاق بهت زده سر تکان دادم: 

  _ چیکار داری می کنی؟!

  بی توجه به من سمت در رفت: 

_ هیچ قبرستونی نمیری ... میمونی همینجا تا تکلیف 

 اونکثافت معلوم شه ...دلت خواننده خواست آره؟! 

  دردسرایزندگی من زیادی بود برات آره؟

  تم: وحشت زده جلو رف

  _ مزخرف نگو

  _ گوشیتو بده به من

  ناخوداگاه روی سینه اش کوبیدم: 

_ برو کنار امیر ... قضیه رو بفهمی خودت پشیمون 

  میشیاحمق

  دستم را با خشونت کنار زد: 

_ اره من احمقم ... احمق نبودم که فرمون رو نمیدادم 

  دستتو که بندازیمون ته دره

  _ کلید و بده به من
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  ینجا میمونی_ هم

  _ نمی مونم ... از اولم اشتباه کردم پسرحاجی!

چمدانی که حتی درش هم کامل بسته نشده بود را برداشتم 

  وسمت امیروالا رفتم

  خواستم کنارش بزنم و او جنون آمیز سعی داشت پسم بزند

نفهمیدم چه شد ، برای ثانیه ای عصبی محکم تر هلمداد 

آن از در نیمه باز چمدانبیرون  ،پایم به شالی که قسمتی از

زده بود گیر کرد و با صورت روی زمین پرت شدمبینی ام 

با شدت به سرامیک برخورد کرد ، درد در تمامصورتم 

  پیچید و رطوبت خون را تا پایین لبم حس کردم

 _  

  کف دستم را روی زمین گذاشتم و خودم را بالا کشیدم

هر لحظه بیشتر چشمانم سیاهی میرفت و درد صورتم  

  میشد

  با همان چشمان بسته هم متوجه شدم کنارم زانو زد

دستش را روی شانه ام گذاشت و سعی کرد صورتم را  

  بلندکند

  صدایش از شدت نگرانی میلرزید:  
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  _چی شد ... ببینمت

بدون اینکه سرم را بلند کنم دستم را روی بینی خون 

  آلودمکشیدم

  نگران با پشیمانی توضیح داد: هنوز صورتم را ندیده بود

 _ نفهمیدم چی شد ... من ... نمی خواستم الای ...

  صورتتخورد به زمین؟ دستتو بردار ببینم قربونت برم

  سرم را بلند کردم و سعی کردم عقب بزنمش

با دیدن خونی که حال خیسی اش را تا پایین چانه ام  

  احساسمی کردم وحشت زده صدایش را بالا برد: 

  _ دستتو بردار میگم

  با درد زمزمه کردم: 

  _ ولم کن

خواست دستم را از صورتم جدا کند که این بار محکم 

  ترعقب زدمش: 

  _ ولم کن درد میکنه

  نفس عمیقی کشیدم

دیدم کم کم از حالت تار خارج شد و صورتش را 

  تشخیصدادم
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  نگران ، پشیمان با چشمانی پر از اشک 

  ورتم جدا کردم خون با شدت فواره زددستم را که از ص 

وحشت زده خودش را روی زمین عقب کشید و خسته 

  بهدیوار تکیه داد

  موهایش را چنگ زد و متعجب پشت سرهم زمزمه کرد:  

  _ وای ... وای ... وای

صدای هق هق درد آلودم بلند شد و او محکم تر موهایش 

  راکشید: 

  م نمیخواستم ..._ دستم بشکنه ... به جون خودت قس

نفهمیدم چی شد اصلا ... میخواستم نذارم بری ... آخه 

  بریمن ... من ... الای؟

صدایش لرزید و بعد در مقابل چشمان باز شگفت زده  

  امبغضش منفجر شد

صدای گریه های من و هق هق های مردانه او در 

  فضاپیچید

بیاید و شالم را مقابل بینی ام گرفتم تا شاید خونش بند 

  همزمان خودم را سمت چمدان کشیدم

  دسته چمدان را گرفتم و به سختی راست ایستادم 
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سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و شانه هایش 

  میلرزید_ 

_ مثل کاغذِ مچاله شده شدیم امیروالا ... نمی گم 

تقصیرتوعه ها ... نه تقصیر تو نیست اما ... اما حالا هی 

 کنیم ... نمیشه امیر شدنی نیست ... سعیکنیم صافش 

قلبمونمچاله ست ، زندگیمون مچاله ست ، رابطمون 

  مچالهست ... هرچه قدرم تلاش کنیم مثل اولش نمی شه ...

  نمی شه

از در که بیرون زدم زانوهایم لرزید و چشمانم سیاهی 

رفتدستم را به دیوار گرفتم و به سختی خودم را سمت پله 

  هاکشیدم

گلی با دیدن صورت خون آلودم وا رفت و چنانمحکم  مامان

  روی صورتش کوبید که من هم دردش را حس کردم

 : 

_  خدا منو مرگ بده ... وای خدا ... هی می گم بذارید 

  برمبالا ... هی میگم به دلم بد افتاده ... بچه رو کشت

چمدان را پشت سرم کشیدم و سعی کردم به هیچ 

  کدامشاننگاه نکنم

  صدای ساره برخلاف همیشه عصبی بود: 
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  _ دستش بشکنه

مریم روی کاناپه نشسته بود و نگاهش را از صورتمبرنمی 

  داشت

  حاجی غرید: 

_ امیروالا کجاست؟ این چه وضعیه؟! وقتی باید 

زنشوکنترل می کرد نکرد حالا زده صورتت رو پر خون 

کرده؟آبروریزی از این بیشتر؟ با کتک کاری چیزی 

  نمیشه ... چمدونتو ببر بالا الایحل

چانه ام از شدت بغض می لرزیدنتوانستم بگویم او نزداز 

نتوانستم بگویم او راضی نیست حتی خار به پای  قصد نزد

  من فروبرود

بگویم صورت من پر  بگویم من آسیب دیدم و او درد کشید

 خون شد و او به گریه 

برایش جان می  افتادنتوانستم بگویم برایم جان می دهد ،

  دهم ولعنت به شماهایی که نتوانستید ببینید....

  در خانه را باز کردم و چمدان را محکم تر کشیدم

  مامان گلی نگران بازویم را گرفت: 

_ درد و بلات بخوره تو سر من مادر ... بیا ببینم چی 

  کارکرده با صورت نازنینت
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حالی گفت مش خسرو با دیدنم بهت زده "الای جان" بی 

  وحاجی دوباره دستور داد: 

_ کمکش کن بیاد تو خونه گلین ... آبروریزی نشه 

  جلویدروهمسایه

بدون اینکه ثانیه ای صبر کنم سمت در خروجی عمارترفتم 

  و در را باز کردم و چمدان را با زور روی آسفالتکشیدم

مامان گلی ، مش خسرو و حاجی چند قدم دورتر می 

  مریم عقب تر ایستاده بودندآمدندو ساره و 

بی توجه به آن ها برای آخرین بار نگاهی به عمارتی 

کهاولین بار در چهارده سالگی ام پا در آن گذاشته 

  بودمانداختم و در را بستم

با همان حال بد قبل ازینکه خودشان را برسانند سمتخیابان 

اصلی دویدم و برای پرایدی که با دیدنم سرعتش راپایین 

  ده بود دست تکان دادمآور

صندلی عقب نشستم و به نگاه های کنجکاو راننده و 

  مسافرکناری ام توجه نکردم_ 

  با دستان لرزان موبایلم را از جیب مانتوام بیرون آوردم

چشمم به انگشتان خون آلودم افتاد و تازه معنی نگاه 

  هایپرترحم و کنجکاو مسافر و راننده را درک کردم
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نا را گرفتم و سعی کردم لرزش چانه ام شماره ی دی

  رامتوقف کنم

  بعد از چهار بوق صدای سرحالش در گوشم پیچید: 

  _ به به ... چه عجب الای خانم

  بغض کرده لبم را زیر دندان گرفتم و او ادامه داد: 

_ فردا شاید بیام تهران میام می بینمت ... الو؟ 

  هستیخوشگله؟ چرا حرف نمی زنی

  زمزمه کردم: گرفته 

  _ یک دفتر وکیل بود دینا ... واسم کار پیدا کرده بودی

  _ صدات چرا می لرزه ... داری گریه می کنی؟

  _ مهم نیست ... شماره اش رو یادم نمیاد

  _ حالت خوبه؟ چی میگی الای؟

  _ شماره اش رو می خوام

  _ خودت چندوقت رفتی پیششون که ... نداری شماره رو؟!

  الان پیدا نمی کنممن 

  داشتم ...

  شماره اش را داشتم اما مغزم از کار افتاده بود
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  دندان هایم بهم می خورد و لرزش چانه ام قطع نمی شد

  هوا آفتابی بود و من سردم بود!

راننده کولر اتومبیل را روشن کرده بود و من انگار 

  وسطزمستان بودم

  شو بهم بده_ من ... من یادم نیست دینا ... شمار

_ می فرستم برات ... صدات چرا اینطوریه؟ چیشده؟کسی 

  پیشت هست یا تنهایی؟

  _ قطع ... قطع می کنم ... بفرست شماره رو واسم ...

  باشه؟

انگار دلش به حال صدای مظلوم و پرالتماسم سوخت 

  کهکلافه پوف کشید: 

  _ باشه باشه ... میفرستم تو اینطوری دل نزن

  زمزمه کردم: آرام 

  _ منتظرم

_ چی شده؟ کار میخوای یا میخوای بری با وکیل 

  حرفبزنی؟ تو خودت حقوق خوندی ناسلامتی!

  خوانده بودم ... می دانستم
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خودم می توانستم به زن هایی شبیه به خودم مشاوره 

  دهماما نه الان!

الان که صورتم از خون خشک شده چسبناک شده بود ،قلبم 

  و حتی اسمم را هم به یاد نمی آوردم نمیتوانستم تند می زد

الان که نیمی از جانم را طبقه دوم آن عمارت لعنتی 

  جاگذاشته بودم نمی توانستم....

  _ چی شده الای؟ بگو دیگه کشتی منو

سرم را به پنجره تکیه دادم و در خودم جمع شدم تا 

  شایدکمی گرم شوم: 

  _ می خوام درخواست طلاق بدم!

 _  

چشمانش برای ثانیه ای رنگ تعجب گرفت و بعدابروهایش 

  بهم نزدیک شد: 

_ چرا جوری رفتار می کنی انگار تقصیر منه اون 

  دخترهپیداش نیست؟!

به محض تمام شدن جمله اش چانه اش را میان 

  انگشتانمگرفتم و محکم فشردم

  صدای ناله آرامش بلند شد ودستش را روی دستم گذاشت: 
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  _ آی

   

فشار انگشتانم را بیشتر کردم ، سرم را نزدیک بردم وکنار 

  گوشش لب زدم: 

  _ می دونی چند روزه خبری از زنم ندارم؟

ناخن هایش را در دستم فرو کرد تا شاید چانه اش رها 

  کنماما موفق نشد_ ولم کن

  با حرص خندیدم: 

_ شونزده روز! می فهمی؟! شونزده روزه نمی دونم 

، چی می خوره ، کجا می خوابه ، سرپناهی  زنمکجاست

  داره یانه ... حالیته؟

سرش را به نشان مثبت تکان داد و صورتش را کنار 

  کشیداما من عقب نرفتم: 

  _ میدونی چند شبه خواب به چشمم نیومده؟ پونزده شب!

دوهفته ست نه آب خوش از گلوم پایین رفته نه تونستم 

  اینم حالیته؟مثلآدم چشم روهم بذارم ... 

دوباره با همان چهره جمع شده از درد سر تکان داد و 

  منخندیدم: 
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_ خب حالا بهم بگو چی باعث شده با اون مغز نخودیتفکر 

کنی من درحالی که نمی دونم الای کجاست و چیزیخورده 

یا نه بیام کنار تو زالوصفت بشینم و نهار بخورم کهپا 

  گذاشتی تو اتاق من و زنم آره؟

  جواب نداد

چشمانش را بسته و بدنش را منقبض کرده بود اما منمی 

  توانستم اشکی که مژه هایش را تر کرده ببینم

  چانه اش را با ضرب رها کردم و نفس عمیقی کشیدم: 

_ اگه می دونستی چه قدر دلم می خواد با دستای 

  خودمتیکه تیکه ات کنم هرگز از چند متریمم رد نمی شدی

را باز کرد و خیره ام شدچانه اش از شدت  چشمان ترش

  بغض می لرزید: 

  _ من دوست دارم امیروالا ... خیلی وقته ...قبل ازینکه ...

قبل ازینکه حتی اون دختره پا تو خونه ات بذاره 

  دوستداشتم!

  بی حوصله سمت آینه رفتم: 

  _ برو بیرون

  چشمم به ردیف لاک های الای افتاد...
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عاشقتم که راضی شدم بشم زن دوم! انقدر زیاد _ انقدر 

کهخانوادمو فریب دادم و گفتم همسر کسی می شم که داره 

اززنش جدا میشه ... من انقدر میخوامت که تهدیدشون 

کردمخودمو میکشم ، چشم روی خانوادم بستم و بدون 

هیچمراسمی ، حتی یک خواستگاری ساده پا گذاشتم تو 

  اینخونه بخاطر تو!

 _  

  کلافه پوف کشیدم و موهایم را چنگ زدم

همان طور که پشت به او ایستاده بودم از آیینه  

  نگاهشکردم: 

_ ببین من در مواقع عادی هم حوصله تو رو ندارم 

چهبرسه الان که حتی با خودمم لج افتادم! پس جلو 

چشممنباش... اول باید الای رو پیدا کنم ، بعد یک فکر 

هم می کنم ... شده باشه دست زنم درستحسابی برای تو 

روبگیرم از ایران ببرم این کارو می کنم تا از شر شما 

خلاصشیم! حاضرم بدون هیچ سرمایه ای اون طرف 

کارگری کنماما تو این جهنم نمونم پس کاری نکن قبلش 

  کار دستت بدم

  آب دهنش رو فرو داد و دودل نگاهم کرد 

  بستنش شک داشت انگار برای ادامه دادن بحث و یا 
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صورت عصبی و جدی ام را که دید آهی کشید و سمت  

  دربرگشت اما قبل از بیرون رفتن مکث کرد: 

  _ میخوای برات غذا بیارم بالا؟

  موبایلم را برداشتم:  

  _ بیرون

  آرام زمزمه کرد: 

  _ با آب سرد دوش گرفتی؟ لبات کبود شده

و همزمان   بی توجه به او شماره علیرضا را گرفتم

  کشویلباسم را بیرون کشیدم 

  _جانم داداش؟

  حوصله احوالپرسی نداشتم:  

  _ نیومده؟

  حالم را می دانست که بدون اضافه گویی جواب داد:  

 _ نه امروزم به خونتون سر زدم کسی نرفته بود ... 

ازهمسایه هم پرسیدم گفت توی این دو هفته به غیر از من 

  وتو کسی سر نزده

  ناامید زمزمه کردم: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _باشه دمت گرم

  _ قطع نکن امیروالا

می دانستم دلش به حالم می سوزد و دوست دارد کاری 

  برایمانجام دهد اما برای من چاره ای نبود...

  _ درگیرم علی

  _ میگم نکنه...

  مکث کرد و ادامه نداد دستم را به دیوار تکیه دادم: 

  _چی میخواستی بگی؟

  مهم نیست _ ولش کن 

  _حرفتو بزن علیرضا

حیران  _ میگم امکان نداره رفته باشه طرف های اردبیل؟!

  لب زدم: 

  _چی؟!

 _  

  با عجله توضیح داد: 

_ فقط احتمال میدم ... یعنی ... خب به هر حال 

اونجاشهرشه ... هرچقدرم از خانوادش دلخور باشه 

  بازمدلتنگشونه 
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و چانه ام ناخودآگاه دندان هایم را روی هم فشردم 

  منقبضشد: 

  _ الای نمیره آرتاویل ... از آرتاویل متنفره!

_ تهران چی؟! فکر کردی عاشق تهرانه؟! هرچه قدر 

توآرتاویل عذاب کشید بیشتر از اون اینجا آزارش دادن 

  پسبعید نیست رفته باشه

  با انگشت شقیقه هایم را فشردم: 

  داری؟_ می خوام قطع کنم علیرضا کار ن

  کلافه نفسش را بیرون فرستاد:  

_ نه بعدا حرف میزنیم ... نگران نباش امیر هرجایی 

باشهپیداش می شه بالاخره ... این مدت خیلی تحت فشار 

بود بایددرکش کنی ... من فکر نمی کردم حتی همین شش 

  ماه همدووم بیارین

  صدای مریم اعصابم را بیشتر داغان کرد:  

 ی؟! حتی حالا که ولت کرده هم _ چرا دنبالش

ازشطرفداری می کنی! چرا خودتو زدی به کوری امیر؟ 

دنبالبهانه بود که بره! بهت خیانت کرد! اون لیاقت تو رو 

...  

  موبایل را روی دراور گذاشتم و با خشم سمتش قدم برداشتم
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نمی دانم در صورتم چه دید که از اتاق خارج شد و در  

  رابست

شده ام را به در کوبیدم و با حرص دست مشت  

  زمزمهکردم: 

  _ آشغال

با تقه ای که به در اتاق زده شد خیال کردم مریم 

  برگشتهاست

خشمگین در اتاق را باز کردم و آماده شدم درس درست  

وحسابی به او دهم اما با دیدن صورت نگران مامان 

  گلیخودم را کنترل کردم: 

  _ چی شده؟

  اد: نگران توضیح د 

_ آیلین از دیشب حال نداره ... سیما می گفت تب داره 

 وبالا میاره ... امروز تبش رفته بالا بردنش بیمارستان  

 .. 

من میرم پیش سیما و آیلین ... ساره رو هم راضی 

کردمبره خونه پیش نازنین بمونه اون بچه پیش همسایه 

  تنهاست 
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  بی حوصله سر تکان دادم: 

  به منم بگید _باشه خبری شد 

  با محبت دستش را روی گونه ام کشید: 

_ قربون اون چشمای قرمزت بشم مادر به خاطر من بیا 

دولقمه غذا بخور ، بعدش استراحت کن ... داری از پا 

  درمیای امیرم

 _  

بی میل به نشانه تایید سر تکان دادم تا خیالش از من 

  راحتشود 

   نگاه دودلی به داخل اتاق انداخت:

_  می خوای اون پرنده ها رو ببرم پایین؟ صداشون 

  اذیتتمیکنه نمیذاره بخوابی

سرم را برگرداندم و نگاهی به قفس مرغ عشق های  

  الایانداختم

  صدایم گرفته بود:  

  _ نه اذیت نمی کنه شما برو خیالت راحت

_ برای نهار میای؟ ما که داریم میریم بیا قبل از رفتن 

  غذا میخوری خیالم راحت شهببینمداری 

Romandl

https://t.me/romandl


حوصله حرف های حاجی و سرزنش هایش را نداشتم  

آنقدر کلافه و سرگردان بودم که می دانستم اگر حرفیبزند 

  نمی توانم سکوت کنم: 

  _ حاجی هست بره میام 

_ نیست مادر با پدر اون دختره ، نسترن رفتن ویلای 

  کرجآب و هوایی عوض کنن تا فردا هم برنمیگرده

در را بستم و حوله ی مرطوب را از دور کمرم باز 

کردمشلوار سفید رنگی به پا کردم و با بالاتنه برهنه بالای 

  سرقفس مرغ عشق ها ایستادم 

از آرتاویل که آوردمش قفس مرغ عشق هایش را درآغوش 

داشت ، به خانه ام در کرج که آمد آن ها راهمراهش آورد 

  همفراموششان نکرد و به عمارت که بازگشتیم باز

 انگشت اشاره ام را روی میله ی سرد و آهنی قفس کشیدم: 

رو نبردی جوجه ام؟  R_ کجا رفتی که مرغ عشقات

انقدربهت سخت گذشت که راضی شدی از من و مرغ 

  عشقاتدل بکنی و بری؟

  بی حوصله لباس هایم را پوشیدم و پایین رفتم 

  یدساره با دیدنم ابروهایش را در هم کش 
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دفعه آخر بحثمان به حدی بالا گرفته بود که اگر حاجی  

  وعمو محسن دخالت نمی کردند به دعوا کشیده میشد

  پشت میز که نشستم مامان گلی با عجله به ساره اشارهزد:  

_ پاشو مادر خواهرت اون بچه رو گذاشته خونه همسایه 

  توخونسرد نشستی اینجا؟

  جلو کشیدم: بی اشتها ظرف قورمه سبزی را 

  _ این مگه این حرفا حالیش میشه مامان گلی؟

_نه تو  ساره بی اعتنا از جا بلند شد و کیفش را برداشت:  

  حالیته که زدی صورت زنتو ترکوندی!

  با فک منقبض شده قاشق را روی میز پرت کردم: 

  _من نزدمش

  بیخیال خندید:  

  _ باشه هرچی تو بگی

شت سر ساره گذاشت و آرام مامان گلی دستش را پ 

  هلشداد: 

_ برو خوشگلم برو ... تو جواب نده ، پسرعموت 

  الاناعصاب نداره باز بحث میشه
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از در که بیرون زدند نفس عمیق کشیدم و پارچ آب 

  رابرداشتم که صدای زنگ در بلند شد

  قبل از اینکه از جا بلند شود مریم از پله ها پایین آمد:  

غذاتو بخور من میرم ... احتمالاً گلین _تو بلند نشو 

  خانومچیزی جا گذاشته

  نگاهم را از او گرفتم

  حضورش را در خانه فراموش کرده بودم

  تا به حال چنین نفرت عمیقی از هیچ کس نداشتم! 

با خودم فکر کردم مریم حتی از پدر و برادر الای  

  همبرایم نفرت انگیز تر است!

 _  

  زدم و سرم را روی دستم گذاشتمظرف غذا را کنار 

  دردسرم این روزها تمامی نداشت

با نبود الای و وضعیت خانه چیزی تا دیوانه شدنم باقینمانده 

  بود

  شقیقه هایم را فشردم

  کجای این شهری؟
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کسی نمانده که از او سراغت را نگرفته باشم دوست های  

دانشگاهت ، چکاوک ، ساره ، چاوش و هرکسی که می 

ناختم و می شناختی را کلافه کرده ام امانیستی و این بی ش

  خبری از تو مثل خوره به جانم افتاده

  _امیروالا؟!

تیغه بینی ام تیر کشید و شک ندارم چشمانم قرمز  

  شدهاست 

  سرم را از روی میز برداشتم و بی هیچ حسی خیره اششدم

  پاکت سفید رنگ دستش را بالا گرفت:  

  تو اومده_ این برای 

  صدایش لرزش خفیفی دارد 

  نمی دانم از ترس است یا هیجان! 

  درکش نمیکنم 

  این روزها مغزم پاسخگو نیست  

سلول به سلول تنم خسته است و بزرگترین آرزویم این 

  استکه الای را پیدا کنم و بعد چند شبانه روز بخوابم!

  بدون هیچ فکری ... با خیال راحت 

  دراز کردم: دستم را سمتش 
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  _ بیارش اینجا ... خودتم جلو چشم من نباش

  پاکت را روی میز گذاشت بی حوصله بازش کردم

صدای نفس های عمیق مریم که بی توجه به خواسته  

  امبالای سرم ایستاده بود در گوشم پیچید 

چشمانم ناباور روی کلمه ها گشت و درد پیشانی ام 

  بیشترشد

  تمع قضایی شعبه ...""دادگاه خانواده ، مج

عرق سردی روی مهره های کمرم نشستمریم دستش را 

  روی شانه ام گذاشت: 

  _ حالت خوبه امیر؟

"  بی توجه به او خیره ی برگه ی میان انگشتانم شدم

خواهان ها : خانم الای خسروی ، فرزند اتابک خسرویبه 

  نشانی ...

  ه نشانی ..."آقای امیروالا سزاوار ، فرزند محمد سزاوار ب

جلوی اسم هر دویمان آدرس عمارت نوشته شده بودلبم را 

با زبان تر کردم و مردمک لرزانم را به قسمت پایینتر 

  برگه دوختم

  " خواسته : طلاق توافقی "
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 _  

  مریم آرام زمزمه کرد: 

  _ درخواست طلاق داده؟!

  جوابش را ندادم  

توانستم لبهایم را زبانم به سقف دهانم چسبیده بود و نمی 

  ازهم جدا کنم

انگار حالم را فهمید لیوان را از پارچ ، پر آب کرد و  

  روبرویم گرفت: 

  _ امیروالا بیا آب...

جمله اش تمام نشده بود که لیوان آب را از دستش چنگزدم  

  و با تمام قدرت سمت دیوار روبرویمان پرتاب کردم

برخورد کرد ذرات شیشه به سرامیک های کف خانه  

  وسمت صورتمان برگشت

  مریم وحشت زده جیغ کشید و عقب رفت  

درد ذره ای از لیوان شکسته شده که به گونه ام فرو 

  رفتهبود را حس نکردم

  به خوبی دیدم که صدای عربده ام تنش را به لرزه درآورد: 

  _ کثافت هرزه مگه بهت نمیگم از جلوی چشمام گمشو
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_ آروم  زده اش در گوشم پیچید: صدای نفس های وحشت 

... امیر من ... من نمی خواستم اینطوریبشه ...یعنی ... با 

  این وضع نه ... من فکر کردم...

  خواستم سمتش بروم که زانویم به پایه میز برخورد کرد 

جنون آمیز سمت میز برگشتم و بی توجه به ظرف های 

م و با تمام غذا، دسر و نوشیدنی ها دستم را به چوب گرفت

  توانبالا کشیدم

میز برگشت و تمام ظرف و ظروف و غذاها با  

  صداییوحشتناک روی زمین پخش شد: 

  _ تو به گور بابات خندیدی بی شرف که فکر کردی

  با رنگ پریده عقب عقب رفت

سرم را پایین انداختم و چشمانم خیره ی احضاریه 

  دادگاهماند

: _ همتون دست به دست دستانم مشت شدبا پا کنارش زدم

هم دادین ریدین به زندگیم بعد یکییکی خودتونو عقب 

  کشیدین

  لگد محکمی به چوب میز که روی زمین افتاده بود زدم: 
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_ آخه کثافتا من که دهنمو بسته بودم تو اون گه دونی 

داشتمدووم می اوردم ... از کدومتون آزادی خواستم؟ اون 

  که برام ساختین زندانشرف داشت به این جهنمی

  زانوهایم لرزید

  روی زمین نشستم و زمزمه وار تکرار کردم: 

  _ اون زندان شرف داشت به جهنمی که برام ساختین

 _  

  صدای زنگ موبایلم بلند شد برایم اهمیتی نداشت

سرم را روی زانوهایم گذاشتم و با تمام توان موهایم 

  راچنگ زدم 

 به گوش مریم نمی رسد:  می دانستم صدای زمزمه ارامم

_ طلاق میخوای؟! احمق شدی الای؟ مگه امیروالا 

  بدونالای میشه؟ مگه ما بدون هم...

صدای زنگ موبایلم دوباره بلند شد و من  سکوت کردم

  جنون آمیزخندیدم: 

  _ آره ... حتما برای تو میشه که درخواست طلاق دادیدیگه

صدای صدای زنگ موبایل قطع شد و در عوض 

  لرزانمریم در فضا پخش شد: 
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  _ الو؟ شما دوستش هستین؟

  سرم را بالا آوردم و با چشمان غرق در خون خیره اششدم

  صورتش خیس از اشک بود و بدنش می لرزید

موبایلم را کنار گوشش گرفته بود و نگاهش را از من 

  میدزدید: 

_ من ... من مریمم ... می تونید خودتونو برسونید؟ 

  حالشخوب نیست من ... من نمیدونم چیکار کنم

  از جا پریدم: 

_ به کی داری راپورت میدی تو؟ با اجازه کی موبایل 

  منوجواب میدی؟

  ترسیده موبایل را پایین آورد و عقب عقب رفت: 

  _ امیر

  موبایل را از دستش چنگ زدمچشمانم دوباره سیاهی رفت

  کاش علتش را نمی دانستم!

ش ضعف و کم خوابی بودکاش دلیلش کاش دلیل

  سرماخوردگی ساده بود

اصلا کاش دلیلش تومور مغزی بود اما درخواست 

  طلاقالای نه!
Romandl

https://t.me/romandl


کاش علتش هرچیزی بود جز شانزده روز بی خبری از 

اوجز احضاریه دادگاه خانوادهجز سوختن و 

  خاکسترشدنمان

  با همان دید تار به صفحه موبایل خیره شدم

  رضا بود و تماس هنوز قطع نشده بودشماره ی علی

  صدای ضعیف علیرضا می آمد: 

_ الو مریم خانم؟ من دارم راه می افتم میام ... می 

  شنوینصدای منو؟ خوبه حالش؟

  صدایم انگار از ته چاه می آمد: 

  _ کجا راه افتادی؟ اینجا خبری نیست

  بعد از مکث کوتاهی پرسید: 

  شده؟_ امیر؟ حالت خوبه؟ چی 

  _ چیزی نشده

  _ دارم میام

  پلک هایم را روی هم فشردمسرم تیر کشید

دقت کردم تا شاید بتوانم کلمه هارا کنار هم بگذارم اما 

  فایدهنداشت

 تنها یک کلمه زمزمه کردم 
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  "نیا "

تماس را قطع کردم و بعد با همان چشمان قرمز خیره 

  یمریم شدم

 _  

زندگی من؟ چرا خودتو میزنی _ چرا دخالت می کنی تو 

  بهموش مردگی؟ چرا انقدر کثیفی؟ چی بهت میرسه اخه؟

  آرام آرام عقب رفت و من سمتش قدم برداشتم 

  بالاخره به دیوار پذیرایی برخورد کرد و با ترس ایستاد 

  کف دستم را کنار سرش روی دیوار کوبیدم:  

همین _ چه لذتی می بری از این زندگی تو؟ برنامه ات 

  بود؟

  جواب نداد  

  در سکوت خیره چشمانم شده بود

  صدایم را بالا بردم و با تمام قدرت فریاد زدم:  

_ جواب منو بده ... همینو میخواستی؟ این زندگیه 

کهدنبالش بودی؟ به خاطر همین موقعیت به این خفت 

  تندادی؟
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دستم را دوباره کنار سرش کوباندم و صدایم را بالاتر  

  م:برد

  _ آره؟!

  با گریه جیغ زد: 

  _نه لعنتی نه

  صدای هق هقش بالا رفت: 

  _ من بیشتر از هرکسی از این وضعیت عذاب میکشم ...

شماها نمیفهمین من چی میکشم ... تو این ماجرا فقط 

دلتواسه خودت و الای سوخت اما شماها همو داشتین ، 

ی حاج همهپشتتون بودن ... ساره ، چاوش ، گلین ، حت

بابامبیشتر از من هوای شما دو تا رو داره ... خانواده من 

حقو میدن به شماها! به خاطر تو پا تو این خونه ای گذاشتم 

کههمه به خونم تشنه ن ... شماها هیچ وقت نمیفهمین من 

  چهقدر زجر کشیدم

نگاهی به چشمان به خون نشسته ام انداخت و میانحرف 

  هایش التماس کرد: 

  عقب _ برو

  _ ازم میترسی؟

  _ دیوونه نشو برو عقب تو
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ازم می ترسی؟ وقتی کنارمی اینطور می لرزی و 

  بازبرای اینجا موندن هرکاری می کنی؟

_ برو عقب لعنتی ... الان حالت خوب نیست اما 

دلیلنمیشه حرص هرز پریدن های زنتو سر من خالی 

  کنی ...

  دخالتی تو.... من هیچ

  احساس کردم خونرسانی به مغزم متوقف شد 

دستی که روی دیوار بود را بلند کردم و ناخودآگاه با 

  تمامتوان گلویش را فشردم: 

  _چه گهی خوردی؟

  چشمانش از حدقه بیرون زد 

صدای زنگ خانه بلند شد و بی توجه به آن با فشار 

  بیشتریگلویش را فشار دادم: 

  زاده ... حرفتو اول مزه مزه کن_ حروم 

 _  

انگشتانم را محکم تر فشردم تا جایی که رنگش به 

  کبودیرفت و بالاخره رهایش کردم

  صدای سرفه هایش گوشم را پر کرد
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  با نفرت عقب هلم داد و بی تعادل خودش را به در رساند

پیشانی ام را به دیوار تکیه دادم و پلک هایم را روی 

  همفشردم

  ددقیقه بعد دستی روی شانه ام قرار گرفت: چن 

  _ امیر؟ خوبی پسر؟

  چشمانم را باز کردم و سمت علیرضا برگشتم: 

  _ مگه نگفتم نیا؟

  _ رنگت پریده

  _ خوبم علی خوبم ... برگرد خونه ات

  بازویم را کشید: 

  بپوش بریم

  _ ولم کن حوصله ندارم

  اونجا تنها نباشی_ بچه ها خونه ترانه ان ... بریم 

 خودم را سمت پله ها کشیدمپاهایم جان نداشت 

 ... 

  _ کجا میری امیر؟ گل لگد می کنم من؟

  بازویم را گرفت و سمت در رفت:
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  _ تلوتلو می خوری چرا؟ سرگیجه داری؟

  صدای مریم گرفته و بغض آلود بود: 

  _ می خواید آب قند بیارم؟

  است...علیرضا نگفته می دانست چه خبر 

  صدایش جدی و سرد بود: 
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  لازم نیست خانم ... شما بفرمایید

نفهمیدم راه چطور طی شدسرم را به صندلی ماشین 

  علیرضا تکیه داده بودم و پلکهایم را روی هم می فشردم

بالاخره ماشین را نگه داشت و پیاده شدزیر بغلم را 

  گرفت: 

  _ بیا داداش

  دستش را عقب زدم: 

  _ حالم خوبه جو نده

  با نگرانی خندید و سمت در خانه رفت: 

  _ خودت رنگتو نمی بینی لامصب

ترانه ، کیهان، شراره و چند نفر از دوستانشان در 

  جمعبودند و من چه قدر حوصله ی کسی را نداشتم...

ها کاناپه انگار ترانه حالم را فهمید که بی توجه به آن 

  کنارسالن را برایم خلوت کرد: 

بیا اینجا ...تو اتاق لباس و لوازمشون هست همش رفتو 

  امده

  روی کاناپه راحتی دراز کشیدم و گرفته لب زدم: 

  _ چندم بود امروز؟
Romandl

https://t.me/romandl


  بالای سرم نشست و با دلسوزی موهایم را نوازش کرد: 

. می _ دوازدهم ... ببینم تورو ... باز کن چشماتو ..

  خوایبهت مسکن بدم بخوابی؟

  صدای کیهان نزدیک شد: 

  _ این سوسول بازیا چیه بابا؟رفت؟ خب ک..ن لقش!

بدون اینکه چشمانم را باز کنم بینی ام را بالا کشیدم 

  وغریدم: 

  _ خفه شو کیهان

  _ بیا اتفاقا دیروز قرص رسیده دستم چه قرصی... 

 برسه بقیه  می ندازی بالا اسمت یادت می ره چه

  اش_ 

  چشمانم را باز کردمعلیرضا دستش را کشید: 

  _ ببند بابا جون مادرت

_ یک لحظه خفه باش علی حالشو نمی بینی؟نه امیر 

  ناموساجدی می گم 

  از جیب کتش پاکت سفید کوچکی درآورد: 
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_ بیا بگیر ... مشروبم که هست ... زنگ می زنم چندتا 

  نباشه بابا داداشم می گذره اینمازبچه هام بیان ... غمت 

  روی کاناپه نیم خیز شدم و پاکت را برداشتمترانه غر زد: 

هزار بار گفتم قرص نخور کیهان ... اون بابای تو 

  اگهبفهمه که از ارث محرومی

  علیرضا خندید: 

  _ از خونه می ندازش بیرون

بی توجه به آن ها هر دو قرص داخل پاکت را در 

  م و بدون آب فرو دادمدهانمانداخت

  کیهان با خنده سوت کشید و علیرضا متاسف سر تکان داد: 

  _ الاغ

  ترانه سمت اشپزخانه رفت و با لیوان ابی برگشت: 

  _ این کیهان خر هرچی داد دستت باید بخوری؟

  لیوان اب را سر کشیدم و با درد نالیدم: 

  _ مغزم داره منفجر می شه

  نگاهم کرد: ترانه با دلسوزی 

  _بمیره اون حاجیتون الهی که گند زده به زندگی همه ...
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  میخوای من برم با الای حرف بزنم؟

  کیهان با سینی کوچکی برگشت: 

_ خنگ خدا این اگه می دونست دختره کجاست که 

  نمیومداینجا بشینه

  سینی را روبه رویمان گذاشت 

ژامبون ها بی توجه به ظرف ماست میوه ای ، زیتون و 

  ،گیلاس شراب را برداشتم و سمت دهانم بردم

  علیرضا کلافه پوف کشید: 

  _ زیاد نخور ... قرص خوردی حالت بد می شه

  کیهان قهقهه زد: 

_ اون دیگه تا نیم ساعت دیگه مگه این حرفا حالیشه؟ 

دوتاقرص انداخت بالا ... خودشم داره با مشروب خفهمی 

  میزون بشهکنه ... رفت فردا حالش 
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  گیلاس دوم را که بالا رفتم ته حلقم سوختچشمانم را بستم

سر دردم بهتر شده بود ، بدنم داغ بود و احساس 

  عجیبیداشتم_ ترانه

صدایم لرزش خفیفی داشت اما اینبار نه از غم و 

  نداشتعصبانیتانگار در آن لحظات هیچ چیز اهمیت 

ترانه سرش را کنار گوشم گرفت تا صدایم از میان آهنگبه 

  گوشش برسد: 

_ جان؟ بهتری؟ می خوای اصلا اگر حالت بده 

  ایناروبفرستم برن خودمون چندتا بمونیم آره؟

  ناخوداگاه گرفته خندیدم:  

  _ نه ... فقط گرممه کولر بزن

 _  

جوانی  ترانه از کنارم بلند شد و کیهان همراه دختر

  وسطرفت

  سرم را به پشتی کاناپه تکیه دادم و خندیدم: 

  _ برای من احضاریه دادگاه فرستاده احمق

علیرضا همانطور که سیگارش را آتش میزد 

  زیرچشمینگاهم کرد: 
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_ بالاخره که باید بیاد دادگاه ... می بینیش منصرفش 

  میکنی

  حال عجیبی داشتمبرایم مهم نبود!

  دم و گیلاس دیگری برداشتم: روی میز خم ش

  _ من ... من فقط باید بدوم دنبالش آره؟

  جرعه ای از نوشیدنی فرو دادم و با چهره جمع شده خندیدم

 : 

_ کدوم جهنمی رفته اصلا؟ خوبه ... خوبه منم شکایت 

کنمزنم دوهفته از خونه گذاشته رفته ازش بی خبرم؟ 

  یکنه_نخور امیروالا قرص خوردی حالتو خراب م

  جرعه بعدی را فرو دادم و خندیدم: 

_ سر لج و لجبازی درخواست طلاق داده؟ منم ... منم 

سرلج و لجبازی طلاقش بدم؟ هربار اون ... اون گند میزنه 

  توزندگیمون اینبار من بزنم

_ گمشو میگم نرو بالا اونارو ... ای بابا ... بعدشم اون 

داد؟ هر دوتون گندمیزنه یعنی چی؟ بخاطر کی سفته 

  غلطرفتین دیگه 

  دستم را با ضرب کشید: 
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  _ بسه میگم

  کم کم معنی جملاتش را نمی فهمیدم

سرم داغ شده بود و جز حالت تهوعی خفیف ، 

  مشکلدیگری نداشتم

خودم را جلو کشیدم و ژامبونی برداشتم که کسی 

همانطور که گیلاس شراب را نزدیک لبم می  کنارمنشست

  کردمبردم نگاهش

چهره اش اشنا بود اما در آن وضعیت به یاد نمی 

  آوردمکجا دیده بودمش

  علیرضا از کنارم خودش را جلو کشید و با دختر دستداد: 

  _ ندیده بودمت آناهیتا ... چطوری؟

بی توجه به  دختر از سمت دیگرم خندید و جوابش را داد

آن ها که یکی سمت چپ و دیگری سمت راستمنشسته 

  به کاناپه تکیه دادم و چشمانم را بستم بودند

حس می کردم انرژی ام چندبرابر شدهبدنم انگار از من 

  دستور نمی گرفت

دندان قروچه هایی غیرارادی ام این را می گفت و باگذشت 

علیرضا کنار  چنددقیقه احساس کردم در آتش می سوزم

  گوشم فریاد زد تا صدایش را بشنوم: 
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 ی این بیچاره تکون میدادی ... _ حداقل یک سری برا

همدانشگاهیت بود ... دید آشنایی اومد جلو تو هم که 

  سلامشمجواب ندادی

  آرام زمزمه کردم: 

  _ گرمه

_ چه عرقی کردی ... دهنت سرویس کیهان که هر 

  آشغالجدیدی اومد نگیری

  من اما با او موافق نبودم!

دقایقی اهمیتشان انرژی ام زیاد شده بود ، مشکلاتم برای 

  رااز دست داده بودند و بی دلیل سرخوش بودم

 _  

 چند ساعت که گذشت حتی نمی توانستم سرجایم بنشینم

شبیه کودک بیش فعال و شری بودم که انرژی اش 

  تمامنشدنی بود

تلوتلو خوران سمت سیستم رفتم و صدای موزیک را 

  تاانتها بالا بردم

ی جیغ و دست بچه گوشم سوت کشید و هم زمان صدا

  هاییکه وسط بودند بلند شد
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با خنده جرعه ی آخر نوشیدنی ام را بالا رفتم که 

  علیرضادستم را کشید:

  _ بیا بریم

  حرفش خنده دار نبود اما من خنده ام گرفت: 

  _ چرا؟ خوش ... خوش میگذره که

  _ زر نزن داری میمیری ... بریم

من بی هیچ بازویم را به زور سمت در کشید و 

  مقاومتیدنبالش کشیده شدم

  ترانه نگران کنار در ایستاد: 

  _ بمون شام بخوره علی

مجبورم کرد کفش هایم را بپوشم و وزنم را روی 

  خودشانداخت: 

_ این شام میتونه بخوره آخه؟ حالش و نمی بینی؟ 

  دارهبیهوش میشه ... رفت فردا ظهر بفهمه چی به چیه

نم را بسته نگه داشتم تا شاید تمام طول مسیر چشما

  سرگیجهام تمام شود

  _ ببرمت آتلیه؟ آره امیر؟

  زبانم به اختیارم نبود
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  زیر لب هذیان گفتم و او پوف کشید: 

_ نه ... میبرمت عمارت حداقل اونجا گلین خانم 

  حواسشبهت هست ... آتلیه کسی نیست

_  ادم: چشمانم را با زور باز کردم و ناگهان به قهقهه افت

 عکس ... عکس زن منو ... با اون کثافت زدن ... 

همهجا ... همه جا پخش شده ... بعد به گوش اون مردک 

  رسیده

  ... میگه ...

  خنده اجازه نداد جمله ام کامل شود و او نگران نگاهم کرد: 

  _ ساکت بابا نمیخواد حرف بزنی

  ... _ میگم حاجی ... دارم از اون سایت و آشغالایی که

  عکس گرفتن از زنم شکایت میکنم ... میگه

  خنده ام قطع شد و حرصی ادامه دادم: 

_ میگه این گند و هرچی بیشتر هم بزنی بوش بیشتر 

  میپیچه ... آخ سرم

  در جوابم حرفی زد که نفهمیدم و چشمانم روی هم افتاد

چنددقیقه بعد که به زور مجبورم کرد از ماشین پیاده 

  هایم را از هم فاصله دادم: شومپلک 
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  _ برو تو

  دستم را دور شانه اش انداخت و سمت عمارت کشید: 

  _ صبر کن ببرمت تو بسپارمت به گلین خانم میرم ...

  خودمم حوصله ی نصیحتای حاجیتونو ندارم

  چشمانم دوباره بسته شد

در عالم خواب و بیداری متوجه شدم که مرا به مش 

  خسروسپرد

 _  

  رمرد به سختی از پله ها بالا کشیدم پی

_ می شنوی صدای منو پسرجان؟ این زهرماری 

چیهریختی تو شکمت آخه آقا؟ بوی گند گرفتت ... گلین هم 

  پیشسیما خانم مونده ... میخوای زنتو بیدار کنم؟

  خندیدم و سر تکان دادم: 

  _ نه

  ثانیه ای مکث کردم و بعد بی جان زمزمه کردم: 

  برگشته _ الای

  بالاخره نفس زنان در اتاق را باز کرد: 
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_ رسیدیم آقا امیر ... میخواید براتون چیزی بیارم؟ آخه 

 منپیرمرد چی یاد دارم ... بگیر بخواب تا صبح خوب

میشی ... اگر خوب نشدی برم گلین رو بیارم ... باشه 

  باباجان؟

با خنده سر تکان دادم و در اتاق را به رویش بستمدر 

تلوتلو خوران جلو رفتم و  تاریکی چیزی مشخص نبود

  عمیق نفس کشیدم

با دیدنش که پشت  بوی عطر الای در تمام فضا پیچیده بود

  به من روی تخت خوابیده بود ناخوداگاهخندیدم: 

  _ برگشتی

  بی تعادل خودم را جلو کشیدم و گوشه تخت نشستم: 

  _ برگشتی

  انگار خواب بود که از جا پرید

  گیج چشمانم روی هم افتاد و سرگیجه ام بیشتر شد

کسی بدن بی حالم را روی تخت خواباند و جوراب هایم 

  رااز پا در آورد

  انگار راه نفسم آزاد شد

پلک هایم را از هم فاصله دادم و دستش را چنگ زدم 

  تادور نشود: 
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  _ نرو

  روی بدنم خیمه زد و موهایم را نوازش کرد: 

  _ نمیرم

دستم را به موهایش رساندم و سرش را نزدیک کشیدمدست 

دیگرم را دور کمرش حلقه کردم و بینی ام را بهموهایش 

  چسباندم: 

 _ دیگه نرو ... نامرد نشو ... من ... من بدون تو میمیرم

  آرام دکمه های پیراهنم را باز کرد: 

  _ نمیرم ... من پیشت میمونم ... بدنت داغه ... تب داری

  سرش را نزدیک کشیدم و کوتاه بوسیدم: 

  _ الای؟

پیراهنم را کنار زد و دستش را نوازش وار روی قفسهسینه 

  ام کشید: 

  _ جانم؟

گردنش را گرفتم و مجبورش کردم روی تخت دراز 

بکشددست راستم را اهرم کردم و به سختی خودم را بالا 

  کشیدمحال من روی او خیمه زده بودم

  ازش کردم و لب زدم: موهایش را نو
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  _ من خیلی ... دوست دارم

قبل ازینکه لب هایم به لب هایش برسد صدای زمرمه اشدر 

  گوشم پیچید: 

  _ من خیلی بیشتر

 _  

  پیمان روبروی عمارت ایستاد و نگاهم کرد: 

  _ خب بفرمایید ... برو ببینم چیکار می کنی قهرمان 

   با همان اخم های درهم سرتکان دادم:

  _ باشه

  در را باز کردم و دودل خیره پیمان شدم: 

_دوباره به ساره زنگ میزنی؟ یک خبر بگیره مطمئن 

  بشهحاج سپهبد خونه نیست 

  پیمان خندید درکش نمیکردم

استاد دانشگاهی که از کار اخراج شده و حالا بیشتر شبیهبه 

 بچه پولدار هایی بود که از خانه فرار کردند و درگیرالکل

  و مواد شده بودند

_ به چی نگاه می کنی برو دیگه ... ساره هم گفتپدربزرگ 

  تون تا شب برنمیگرده ... از چی میترسی الای؟پیاده شو 
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  سکوتم را که دید ادامه داد: 

_ مشکلتون رو دوتایی حل کنید ... اگر هم طلاقی 

باشهقبلش دوتایی باید به این نتیجه برسید نه اینکه تو 

تطلاق بدی و شبش از شدت تب تا پای تشنج بری درخواس

  ... بروحرف بزنید

  لبخند زدم 

در این دو هفته خانه اش را در اختیار من گذاشته بود  

  ونمی دانستم خودش کجا می ماند 

خواسته ی ساره بود و من چقدر ممنونش بودم به اینتنهایی 

  احتیاج داشتم...

  _ مرسی پیمان ... بخاطر همه چی

از ماشین پیاده شدم و هم زمان که زنگ عمارت را می  

  زدماو به راه افتاد

چشمان خواب آلود مش خسرو نشان میداد مثل همیشه  

  سحرخیز نبوده است

  با دیدنم صورتش از هم باز شد:  

_ الای جان؟ خوش اومدی دخترم ... کجا بودی 

تو؟خداروشکر که اومدی ... اون بچه کم کم عقلش رو 

  ازدست می داد ... حالت خوبه؟ این مدت کجا بودی آخه؟
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  نگاهی به پشت سرم انداخت پیمان رفته بود 

  _ تنهایی؟ کسی اذیتت نکرد؟ سلامتی؟

  آرام زمزمه کردم: 

  _خوبم عاشق خسرو خوبم 

  نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم: 

  _ امیر خونه ست؟

  از جلوی در کنار رفت:  

خونه ست ... دیشب از اون زهرماری _آره باباجان 

هاریخته بود تو شکمش ... نمیدونی که خانم جان ، داشت 

ازدست می رفت ... با هزار زور رسوندمش به اتاقتون 

  اصلاتعًادل نداشت ... خدا تو رو رسوند

  سمت در ورودی عمارت راه افتادم و نگران زمزمهکردم: 

  _ مشروب خورده؟

  و برگرداندم و ادامه دادم: سرم را به طرف مش خسر

  _ لطفا به حاجی زنگ نزنید ... لطف اً 

 _  

  از پله ها بالا رفتم
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میدانستم قرار نیست چیزی عوض شود و فقط برای 

  حرفزدن آمده ام اما دلتنگش بودم

رفتنم عجولانه و غیر منطقی بود ولی در آن روزها 

 جزدوری فکر دیگری به ذهنم نمی رسید و همین دوری

  باعثشد که بتوانم کمی خودم را پیدا کنم

پا که در طبقه بالا گذاشتم صدای جر و بحث میخکوبم کرد 

جملات را تشخیص نمی دادم اما صدای فریادهای امیر 

  والارا به خوبی می شنیدم 

  بدون در زدن وارد شدم

  بالاتنه اش برهنه بود و موهایش نامرتب  

  ف از میان دستانم رهاشد مسیر نگاهش را دنبال کردم و کی

  با صدای برخوردش با زمین امیروالا سمتم برگشت

صدای زمزمه اش از میان هق هق های بلند مریم به  

  گوشمرسید: 

  _الای

  ناخودآگاه عقب عقب رفتمموهایش را چنگ زد و سمتم آمد

انگار اثرات هر چه دیشب مصرف کرده هنوز از بیننرفته  

  و هر چند قدم تلو تلو میخورد: بود که تعادل نداشت 
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  _ الای 

  من از او گیج تر بودم 

وحشت زده از اتاق بیرون زدم و دستم را محکم جلویدهنم 

  گرفتم 

قبل از اینکه از پله ها پایین بروم خودش را به رساند 

  وبازویم را چنگ زد صدایش ملتمس بود: 

  _ صبر کن.. . الای ... عزیزم؟

  انگار خواب بودم

  کابوسی که حاضر بودم هرچه دارم بدهم و بیدار شوم

چشمانم سیاهی می رفت و قدرت هضم آنچه دیده بودم 

  رانداشتم

  صدای سرفه هایش از پشت سر می امد

نمی دانستم چه بلایی سرش آمده که رنگ و رویش سفید 

  بودو تعادل نداشت اماهیچ اهمیتی برایم نداشت...

  بازویم را گرفت 

نکه دهان باز کند سمتش برگشتم و با تمام توان قبل ای

  فریادکشیدم: 

  _ دستتو به من نزن
Romandl

https://t.me/romandl


  حنجره ام سوخت و او تسلیم وار دستهایش را بالا گرفت: 

  _ دست نمیزنم ، دست نمیزنم صبر کن تو

  بغضم منفجر شد

  با صدایی وحشتناک و دردالود 

  _ کثافت ، کثافت ، کثافت

  ی شانه هایم گذاشت: دست های لرزانش را رو

  _ من ... من دیشب قرص خوردم ... وای ... الای

موهایش را چنگ زد و سرگردان عقب عقب رفتبا نفرت 

  روی سینه اش کوبیدم: 

_ تو ... تو کی هستی لعنتی؟ تو بخاطر اینکه عکس من 

بامرد دیگه ای تو اون سایت بود به جنون رسیدی اون 

  وقتتا دوهفته نبودم...

  واره وار سرم را تکان دادم: دی

  _ باورم نمیشه ... باورم نمیشه

 _  

  دستم را جلوی دهانم گرفتم و بهت زده میان گریه خندیدم: 

  _ چشم حاجیتون روشن پسرحاجی
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پلک هایش را بست و دوباره موهایش را چنگ زد و 

  منپرحرص تر از قبل روی سینه برهنه اش کوبیدم: 

  امیروالا_ ازت متنفرم 

  زانوهایم لرزید

  ناتوان روی زمین نشستم و زار زدم: 

_ از همتون متنفرم ... تو که می خواستی یکی بشی بدتر 

ازاکتای چرا منو از سرسفره عقد محمد بلند کردی؟ 

  چرانذاشتی همون روزا خودمو بکشم؟

  سرم را بلند کردم و با تمام قدرت جیغ زدم: 

  _ چرا؟

  ه سرفه افتادم و قفسه سینه ام تیر کشیدگلویم سوخت ، ب

  نگاهش سرگردان بود

انگار پسربچه ی کوچکی در جمعیت دست مادرش را 

  رهاکرده و حال گمشده

  بچه ای که نه چاره ای دارد و نه امیدی به پیدا شدنمادرش

چشمانش شبیه کسی بود که خیره ی آتش گرفتن همه 

  چیزشاست و کاری از دستش بر نمی آید

  خودم را در آغوش کشیدم و زار زدم: 
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 آسکی مرد ... خواهرمو کشتن ... اما راحت شد ... 

 منچی؟ اون یکبار مرد و من هر روز دارم می میرم ... 

اونیک بار تموم کرد و من هر روز دارم با خودم میگم 

  دختر؟چرااین زندگی کثیف و تموم نمی کنی 

  انگار از خواب پرید

انگار سطل آب سردی روی سرش خالی کردندانگار شوکر 

برقی را به سینه اش متصل کردند از جا پرید و وحشت 

 زده سر تکان داد: 

 _ نه ... گوش ... گوش بده ... اون برگه ها 

 ... درخواستطلاق دادی ... الای من نفهمیدم 

  ... به قرآن من خر حالیمنبود

  ه هایش لرزید و هم زمان با مشت به سرش کوبید: شان

  _ من نمی دونم چی شد ... به روح بابامحمدم یادم نمیاد ...

  به جون المیرا

  هق هق کنان مشت بعدی را محکم تر کوبید: 

  _ اون کیهان احمق ... اون قرص داد ... من نمی دونم ...

  گفتم الای ...تو تختمون بود ... بوی تورو می داد ... بهش 
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صداش زدم الای ... گفت جانم ... مثل تو گفت ... خاک 

  برسر من

  دوباره و دوباره مشتش را با تمام توان به پیشانی اشکوبید: 

  _ خاک برسر من ... خاک برسر من

  دستم را به زمین گرفتم تا بلند شوم اما تمام تنم می لرزید

  تانش گرفتاز جا که بلند شدم شانه ام را میان دس

لب هایش به کبودی می زد و حالتش می ترساندمانگار 

  دیوانه شده بود...

  _ کجا؟ نمیذارم بری

 _  

  _ ولم کن

درخواست طلاق دادی ... ولت کنم طلاق بگیری؟ 

  بمیرمطلاقت نمیدم الای

  عقب هلش دادم 

  صدایم از شدت گریه و جیغ هایم گرفته و خش دار شده بود

 : 

  دستمو_ ول کن 
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  _ خودت منو هل دادی تو این گنداب

  صدایم را بالا بردم: 

_ بخاطر کی؟ هر غلطی کردم بخاطر توعه بی لیاقت 

  بود_ درخواست طلاق دادی

  _ تنها کار درستی که تو زندگیم انجام دادم همین بود

شانه هایم را به خودش نزدیک کرد و با زور سرم را 

  ملتمس لب زد: کنار گوشم  بهسینه اش چسباند

  _ درستش می کنم ... به مرگ خودم درستش می کنم 

  صدای گریه ام بالا رفت و تقلاهایم بیشتر شد: 

  _ تو فقط داری لحظه به لحظه خراب ترش می کنی

_  نفهمیدم ... الای ... تو حال خودم نبودم ... حتی 

  الانمنیستم ... الای؟

محکم تر فشردمسرش خسته دستانم را کنارم انداختم و او 

  را روی شانه ام گذاشت و هق زد: 

 _ نمی دونم چی شد ... حق نداری بری...  نمی ذارم ... 

اگهمیموندی اینطوری نمی شد ... مگه قول ندادی بمونی؟ 

 منبلیط داشتم ... یادته؟ من که داشتم ازینجا می پریدم ... 

 منکهداشتم گورمو گم می کردم ... چشمات نذاشت ... 
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چشماتنگهم داشت ... من موندم الای ... تو نموندی ... ولم 

  کردی... منو دیوونه کردی جوجه م دیوونه کردی

  چشمانم سیاهی رفت و پاهایم سست شد: 

 _ ولم کن ... توروخدا ولم کن ... داری می کشیم ... 

  دارینابودم می کنی ... داری جونمو می گیری

دت که عزیزتر ازتندارم تو بمون عروسکم ... به جون خو

  هرچی تو بخوای همون میشه ... غلط کردم الای ...

  تو جونمی ... دار و ندارم تویی ... تو نفس امیری ...

  نباشی خفه می شم

  بی حال لب زدم: 

  _ هیچ وقت نمی بخشمت ... ازت متنفرم امیر

_ دستتو میگیرم باهم ازینجا بریم ... هرچی شد فدای 

  سرت

خوب باش ، تو بخند ، تو اینطوری سرد نگاه نکن  ... تو

  ،من بخاطرت جونمو میدم تا ببخشی

  ته مانده ی انرژی ام را جمع کردم و با دست پسش زدم

  دستانش را باز کرد و بی تعادل جلوی پله ها ایستاد: 
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_ نباید بری ... بری و خبر ندی؟ بری و من اینجا جونبدم؟ 

طلاق بدی؟ نباید بریالای ... بری و دوباره درخواست 

  عصبانی؟ ازم متنفری؟ ازت چندشم میشه؟

  دست بی جانم را گرفت و در صورت خودش کوبید: 

 _ بیا بزن ... هرچی دلت می خواد بزن ... 

  هرکاریارومت می کنه بکن اما نرو

 _  

دستم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و پله ی اول 

  راپایین رفتم

ای که برای ماندن مادرش التماس می کند  مثل بچه 

دستشرا از پشت دور شانه ام حلقه زد و سرش را به 

  گوشمچسباند: 

_ نرو الای. .. نرو ...مگه نمیگی ازم متنفری؟ 

بمونهرکاری دلت می خواد بکن ... اصلا باهام حرف 

نزن، نگاهم نکن ... فکر کن من نیستم الای ... فقط 

  و او محکم تر گرفتم نروخودم را جلو کشیدم

بی توجه به تلاشش پله ی بعدی را پایین رفتم و با نفرت 

  وغم دستش را پس زدم: 

  _ از این به بعد تو دادگاه همو می بینیم
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تلوتلو خوران خودش را جلو کشید و روبه رویم ایستاد 

  ودست هایش را باز کرد: 

  بالا_ برو 

  دستش را پس زدم و او بی تعادل روی نرده ها خم شد

  _ برو عقب

  صدای گرفته ولرزانم را بالا بردم: 

_ مش خسرو ... مش خسرو بیا این دیوونه رو از من 

  جداکن ... برو عقب امیروالا

 _ این دوهفته کجا بودی لعنتی؟ الای تو لب تر کن ... 

  بگوچیکار کنم من برات جون بدم

  _ ولم کن امیروالا

  دستانم را بالا گرفتم و هق زدم: 

_ ببین ... کل بدنم داره می لرزه ... قلبم تیر می کشه 

 ... 

  ولمکن امیروالا

دستانم را میان دست هایش گرفت و دیوانه وار پشت 

  سرهمبوسید: 

  _ دورت بگردم عروسکم ... تو بمون ... تو ببخش ...
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من جونمو میدم تا تو  برای اخرین بار الای ...

  دوبارهچشمات اشکی نشه ... نمیذارم بری الای

همانطور که اشک می ریختم خسته سر تکان دادم و 

  اوسرش را به دستانم چسباند: 

  _ بری می میرم الای ... انقدر ازم متنفری؟

  سرش را بلند کرد: 

 _ اره؟ تو چشمام زل بزن ... بگو دوستم نداری ... 

شقم نیستی ... بگو به مرگم راضیی ... از بگودیگه عا

  ته قلبتبگو تا ولت کنم

اشک هایم را با خشونت از گونه ام پاک کردمسرم را 

  بلند کردم ، پلکم پرید و سرد خیره اش شدم: 

  _ دیگه دوست ندارم

  _ دروغ میگی

  نیستم R_ عاشقت

  _ نگو ... دروغ میگی

صحنه ای که آن دستانم مشت شد و برای هزارمین بار 

زنرا روی تختمان دیدم از جلوی چشمانم گذشتبی رحم با 

  درد لب زدم: 
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  _ انقدر ازت متنفرم که راضیم بمیری

 _  

مات نگاهم کرد و زودتر از قلب او ، صدای ترک 

  برداشتنقلب خودم را شنیدم!

  دستش را پس زدم و زمزمه وار ادامه دادم: 

  _ حالا بذار برم

  ردرهایم نمی ک

  هنوز هم بازویم را گرفته بود

انقدر میان بازوهایش دست و پا زدم که مجبور شد 

  بیشترعقب خم شود

دوباره با گریه به سینه اش مشت کوبیدم و او بدون 

  هیچتلاشی برای اینکه مانعم شود در آغوشش فشردم

وزنش را  محکم تر دست و پا زدم و بیشتر تلاش کردم

پله انداخته بود و با تقلاهایمهر روی نرده کوتاه راه 

  چندثانیه یکبار پاهایش از زمین جدا می شد

عصبی دندان روی هم فشردماز او خشمگین بودم ، از 

  خودم هم....
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از خودم که انطور بی رحمانه به مرگ عزیزترینم 

  رضایتدادم نفرت داشتم

 خشم ، حرص ، غم و بغض روی هم جمع شد و با 

اویی که روی نرده ها تا نیمه خم شده تمامتوان بالاتنه 

  بود رابدون فکر عقب هل دادم: 

  _ ولم ک...

  دستم را رها کرد

 گفته بود هرگز نمی گذارد بروم اما دستم را رها کرد!

  بی تعادل عقب خم شد و به پشت برگشت

  وحشت زده جیغ کشیدم و لحظه آخر انگشتانش را گرفتم

ه ام در کل صدای جیغ و هق هق های وحشت زد

  عمارتپیچید

  برای چندثانیه هم نتوانستم نگهش دارم

روی نرده ها خم شدم تا مچش را چنگ بزنم اما دیر  

  شدهبود

جلوی چشمان خیس از اشک و نگاه ناباورم روی 

  زمینپرت شد

  نگاهم تار شد و چشمانم سیاهی رفت
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  بی جان روی پله نشستم و برای ثانیه ای چشمانم را بستم

چهارده ساله بودمبالای پشت بام دنبال خواهرم می 

  گشتماب خواسته بود...

پلک هایم را از من فاصله دادم و از بالا خیره به خونی 

کهاز گوش های امیروالا بیرون فواره می زد شدم و هم 

  زمانصدایم در گوشم پیچید: 

  _ انقدر ازت متنفرم که راضیم بمیری

ی پایین پشت بام روی زمین آسک پلک هایم روی هم افتاد

  بودبی جان ... غرق در خون

  پلک هایم را از هم فاصله دادم

  امیروالا تکان نمی خورد و خون هرلحظه بیشتر می شد

چشمانم سیاهی رفت و سرم را به نرده تکیه دادماینبار 

  دیگر پلک هایم از هم باز نشد...

 _  

را  روی سکو نشسته بودم و خیره به آسکی پاهایم

  تکانمی دادم

گاز کوچکی به یکی از زردآلوهایی که اکتای در 

  دستمگذاشته بود زدم آسکی بالای سرم ایستاد: 
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  پاشو صورتتو بشورم

  لجباز سرم را بالا انداختم و او موهایم را پشت گوشم زد: 

  _ میخوای موهاتو ببافتم؟

  سرم را بالا انداختمدوباره در سکوت 

  _ قهری؟

زردآلو بزرگی را گوشه لپم گذاشتم و با اخم نگاهش 

  کردمنه ساله بودم ... شاید هم کوچکتر

 _ بی بی جان گفت من و اصلان از اتاق نیایم بیرون ... 

  توهم نرو

  _ نمیشه ... صبرکن مهمونا برن بعد بیا پیشم باشه؟

ببرن ... باهاشون _ بی بی جان گفت می خوان تو رو 

  نروآسکی ... باشه؟

شانه را از روی تخت برداشت و شروع به شانه 

دردم می  کردنموهای فرم کردبا چهره درهم غر زدم: 

  گیره

  _ امروز که باهاشون نمیرم ... بذار موهاتو ببندم ...

  دوباره رفتی رو درخت؟ تو موهات تکه های برگ هست

  بی توجه به او پرسیدم: 
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  مروز باهاشون نمیری؟ بعدا میری؟ باهاشون نرو آسکی_ ا

... من شاهو رو دوست ندارم ... نرو خب؟ بی بی جان 

گفتقراره باهاش ازدواج کنی ... شاهو میشه شوهرت؟ 

 شاهوهمیشه اخم می کنه ... بیا الان باهم از پنجره بریم ... 

من واصلان شبا از پنجره می ریم بیرون ... بیا باهم بریم 

  توجنگل بمونیم تا شاهو بره ... شاهو شبیه کلاغه

همانطور که برگ های خشک را از میان موهایم بیرونمی 

  کشید زمزمه کرد: 

  _ اگر اکتای بشنوه به شاهو گفتی کلاغ دعوات می کنه

_ اشکال نداره ... تو بری من تنها می مونم ... حسین می 

ای گیرتون گهیکبار که تو و اصلان میرین تو جنگل اکت

  میارهو پاهاتونو می شکنه

  اکتای هیچ وقت پاهاتونو نمی شکنه

  _ تو دوست داری باهاشون بری؟!

  موهای پرپشتم را از جلوی چشمانم کنار زد و خندید: 

_ تو هم یک روزی از این خونه میری ... بزرگ تر 

  کهبشی ازدواج می کنی ... اون وقت من تنها می شم که

  اصلان می مونم _ من پیش تو و
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  _ نمی شه...

 _  

_ شاهو آدم بدیه ... یادته تو عروسی گلرخ ، من و 

اصلانرو دعوا کرد؟ تو اگه باهاش ازدواج کنی همش 

ناراحتی _ وقتی آدم یکی رو دوست داره کنارش خوشحاله 

  الای...

  لجباز اخم کردم: 

  اون ناراحتت می کنه ... بعد برمی گردی پیش ما

سی که دوستش داری ناراحتت می کنه قلبتمی _ وقتی ک

شکنه اما ترکش نمی کنی ... چون ترک کردنش 

  عذابخودتو بیشتر می کنه

نه سال بیشتر نداشتم و از جملاتش سردرنمی آوردماو هم 

  می دانست که نمی فهممنمی دانم چرا می گفت ....

  _ پس چیکار می کنی؟

بخاطر اون  _ بهش فرصت می دی تا درستش کنه ... نه

...  

  بخاطر خودت! چون قلبت بیشتر نشکنه

  حرف هایش را نمی فهمیدم
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  بی حوصله دانه زردآلو را از دهانم بیرون آوردم: 

  _ تو نرو

 باید برم ... مجبورم ... تو هم یک روزی میری ... 

 Rاونزمان می بینی وقتی قلبت برای یکی بتپه هرچه قدرم

دست خودشه ... از خودش به عذابتبده بازم دوای دردت 

خودشپناه می بری ... منم با هرکی که برم اگر دوستش 

داشتهباشم برنمی گردم الای ... فرق نمی کنه اون کی باشه 

، چهشکلی باشه ، یا چیکار کنه ... برنمی گردم چون قلبم 

  اونجاآرومه ... بخاطر خودم برنمی گردم

  _ حتی اگر شبیه کلاغ باشه؟

  د: غمگین خندی

  _ حتی اگر شبیه کلاغ باشه...

  _ اگر اذیتت کنه هم برنمی گردی؟ چون دوستش داری؟

  سرش را تکان داد: 

  _ اگر اذیتم کنه یعنی اون دوستم نداره

 روبه رویم زانو زد و دست راستم را میان دستانش گرفت: 

برگشتن نباید برات انقدر ساده باشه الای ... رو اینزمین 

هست ... اما یکی هست که بقیه شبیهشنیستن  یک عالم آدم

Romandl

https://t.me/romandl


... اگر انقدر راحت ازش روبرگردونی مجبورییک روز 

بری با یکی از اون همه آدم های دیگه ... نهاینکه آدم کم 

باشه ها نه ... ولی هیچ کدومشون شبیه اونیکه تو دنبالشی 

نیست ... مجبوری توی همه ی اون آدمادنبال یکی باشی 

یش و هیچ وقت هم شبیهکسی که دوست که دیگه ندار

  داشتی رو تو وجود بقیه پیدا نکنی ...

  می فهمی الای؟!

  زردآلوی دیگری برداشتم و سر تکان دادم: 

  _ نه ... تو شاهورو دوست داری؟

  ارام زمزمه کرد: 

  _ نه

  دوستش نداشت

  حرف هایش ارتباطی با شاهو نداشت...

  داخل آمددر اتاق باز شد و بی بی جان 

  _ حاضری آسکی؟
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زردآلو را سمت دهانم بردم و هم زمان که خیره ی 

  بیرونرفتن آسکی می شدم دندان هایم را در ان فرو کردم

  صورتم از مزه تلخش جمع شد و به سرفه افتادم

  پلک هایم سنگین بود

ردم اما دیدم تار بودصدای چشمانم را با زور از هم باز ک

  آرام قرآن خواندن می آمد سرم را سمتش برگرداندم: 

  _ آسکی؟

مامان گلی قرآن کوچکش را پایین آورد و دستش را 

  زیرچشمان خیس از اشکش کشید

  سرتاپا مشکی پوشیده بود و رنگ به صورت نداشت: 

  _ دردت به سرم

  ارام لب زدم: 

  _ خواهرم...

 _  

  به من هق هق کنان روی پایش کوبید: بی توجه 

  _ این چه بلایی بود ... پسرم اونجا ... تو اینجا

به یکباره صحنه ها از مقابل چشمانم گذشتدرد بدی در 

  سرم پیچید و برای ثانیه ای نفسم قطع شد
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  لب هایم بی جان جنبید: 

  _ امیروالا

  صدای گریه اش بالا رفت: 

  زارو نمی دیدم_ کاش مرده بودم و این رو

  بدون اینکه پلک بزنم ، از چشمانم اشک سرازیر شد: 

  _ از ... از پله ها افتاد ... مامان گلی

  چادرش را روی صورتش کشید و هق زد: 

  _ آی خدا

_ از گوشاش ... خون میومد ... من می خواستم برمپایین 

  ... بخدا می خواستم اما ... نفهمیدم چی شد 

سرمی که به دستم زده شده بود روی تختنیم بی توجه به 

  خیز شدم و زار زدم: 

  _ مامان گلی ... امیر کجاست؟

  بازویم را گرفت: 

  _ پانشو مادر. .. امیرم خوب میشه ... همینجاست ...

  نزدیکین بهم ... بلند نشو از روی تخت

پاهایم را از تخت آویزان کردم و بی توجه به چسب 

  بیرون کشیدمسفیدسوزن سرم را 
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بدون اینکه به خونی که از دستم سرازیر شد اعتنا 

  کنمپاهایم را به زمین رساندم: 

  _ ببینمش

  در باز شد و پرستاری داخل آمد

  با دیدنم خودش رابه من رساند: 

  _ چرا بلند شدید؟! صبر کنید سرمتون تموم شه

  بی توجه به او دست مامان گلی را کشیدم و هق زدم: 

  وروخدا ببینمش ... فقط چندثانیه ... ببینم نفس می کشه_ ت

  پرستار زیربغلم را گرفت: 

 _ بخواب روی تخت عزیزم ... دوباره از هوش می رید

  _ مرده؟

  مامان گلی با گریه توی صورتش کوبید: 

  _ خدانکنه

  _ ببرینم ببینمش

  پرستار با پنبه ای دست خونی ام را تمیز کرد: 

  لطفا _ تکون نخور

  با حالی بد روبه مامان گلی التماس کردم: 
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  _ جون من مامان گلی ... توروخدا راستشو بگو

چشمانم سیاهی رفت ، به نفس نفس افتادم و عرق 

  سردیروی مهره های کمرم نشست

  نگران دستم را گرفت و موهایم را نوازش کرد: 

  _ حالش خوبه ... اینطوری نکن با خودت

یگی مامان گلی ... وقتی دروغ _ داری دروغ م

  میگیصدات اینطور اروم میشه و میلرزه

  هق هق کنان سر تکان دادم: 

  _ مگه نمیگی خوبه؟ خب ببینمش

سرم را در آغوش گرفت و کف دستش را به گونه ام 

فشردپرستار دستم را باز کرد و سوزش خفیفی از فرو 

  رفتنسوزن در پوستم احساس کردم

  امان گلی را چنگ زدم: بی اعتنا چادر م

  _ بریم پیشش ... ببینم خوبه اروم میشم

 _ خوبه مادر خوبه ... خوب میشه ... نرو اونجا ... 

  حاجیعصبانیه ... یکم صبر کن می برمت ببینیش

  سرم را کنار کشیدم و روبرگرداندمارام صدایم زد: 

  _ الای؟ دخترخوشگلم...
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  جوابش را ندادم

بالشت آبی رنگ بیمارستان فرو بردم و صورتم را در 

  شانههایم لرزید

 _  

  نمی دانم پرستار چه تزریق کرده بود که آنقدر بی حال شدم 

دلم برای آسکی تنگ بود ، صحنه ی پرت شدن امیروالا 

  ازجلوی چشمانم کنار نمی رفت و نگرانی عذابم می داد

پلک های ورم کرده ام از هم باز نمی شد و زمان 

دینبرد تا به خوابی ناارام فرو بروم اما حتی تاثیر زیا

  داروها همفایده ای نداشت

بار اول که از خواب پریدم مامان گلی کنارم نبود ، 

دفعهدوم بالای سرم قران میخواند و دفعه آخر سرش را 

  رویتخت گذاشته و به خواب  فرو رفته بود

بدن خشک شده ام را حرکت دادم و به سختی روی 

  شستمتختن

سعی کردم سر صدا ایجاد نشود تا او را بیدار نکنم و  

  مانعرفتنم نشود
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پاهایم را در صندل های ساره که کنار تخت قرار داشتفرو 

بردم و سرم متصل به دستم را با کمترین صدا از 

  جابرداشتم

سرگیجه برای ثانیه ای امانم را برید اما فکر دیدن امیر  

  دوالاخیلی زود سر پایم کر

  محتاط در را باز کردم و از اتاق خارج شدم 

راهروی بیمارستان خلوت بود و من حتی نمی دانستم  

امیروالا در این بیمارستان است و اگر اینجاست در کدام 

  بخشبستری شده 

در آن لباس بلند ابی رنگ و شلوار گشاد بیمارستان 

کهکمرش را با زور بالا نگه می داشتم احساس راحتی 

  _ الای؟ نداشتم

با شنیدن صدای چاوش عقب برگشتم و بغض کرده خودمرا 

  به او رساندم

بی توجه به نگاه سنگین پرستاری که زیرچشمی خیره 

  اشبود دستم را گرفت: 

  _ بهتری؟

  _ امیروالا کجاست چاوش؟ منو ببر پیشش

  بازویم را گرفت و سعی کرد سمت اتاق بکشاندم: 
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  حرف می زنیم _ بیا دراز بکش ...

 _ سرمم آخرشه چاوش ... مرخصم ، حالم خوبه ... 

  چرااینطوری میکنید با من؟

  بغضم با صدا منفجر شد و اشک گونه هایم را خیس کرد: 

_ مگه چی می خوام ازتون؟ انقدر سخته؟ چرا عذابم 

  میدید؟

  نگران پوف کشید و یک قدم عقب رفت: 

  ن نگامون میکنن_ باشه باشه ... آروم... همه دار

  ارام سمت آسانسور راهنمایی ام کرد

بینی ام را بالا کشیدم و پلک های خسته ام را روی 

  همگذاشتم

  _ اونجا چی شد؟ مریم می گفت تو هلش دادی آره الای؟

  لبم را گزیدم: 

  _ نمی دونم

_ یعنی چی نمی دونم؟! اون دختره مریم می گفت با 

بیمارستان می خواستن به همدرگیر شدین ... از طرف 

پلیسخبر بدن ... بچه که نیست که از روی نرده پرت 

بشه... مهراب اجازه نداد ... حاجی هم از آبروش ترسید 

Romandl

https://t.me/romandl


اماخودت می دونی بلایی سر امیر بیاد دیگه حتی آبروش 

  همبراش مهم نیست الای

چشمانم را باز کردم و خیره اش شدمبا دیدن حالم شرمنده 

  نگ زد: موهایش را چ

_ ببین من میدونم حالتو لعنتی اما دو هفتست گذاشتی 

رفتیحالا هم که اینطور ... اونطوری نگاهم نکن ... میدونم 

چهقدر تحت فشاری ... می دونم اما به قرآن قسم این 

چندساعتهممون تا پای مرگ رفتیم...  دلم برای مامان گلی 

، امیروالا می سوزه... اون چه گناهی کرده؟ نازنین ، تو 

... فشارشبالا بود اما حتی حاضر نشد دوساعت استراحت 

  کنه 

در سکوت به کف اسانسور خیره شدمبا باز شدن درها 

دستش را پشتم گذاشتبه محض بیرون رفتن از آسانسور 

  دیدمشان

مهراب سمت دیگری دور از آن ها ایستاده بود ، محسن 

ی وچکاوک دوطرف حاجی نشسته بودند و مریم کم

  آنطرف تر تنها بود

  مهراب با دیدنم بدون مکث سمتم آمد

مات به واکنشش خیره شدم اما با دیدن محسن و حاجی 

  تازهدلیل کارش را فهمیدم_ بالاخره پیدات شد
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 _  

دستم را روی بازوی مهراب گذاشتم تا کنار برود و 

  سعیکردم صدایم نلرزد: 

  _ گم نشده بودم ... می خواستم تنها باشم

  _ نوه منو از پله ها هل میدی؟

_  یک قدم جلو آمد و با تهدید انگشتش را بالا گرفت: 

آخرین بار دبیرستانی بود ... با هم کلاسیش دعواش 

 شدهبود ... پسره با نامردی رو برف هلش داد ... 

  پیشونیششکست ... میدونی بعدش چی شد؟!

  چاوش روبه رویم ایستاد: 

حالشو نمی بینید؟ امیروالا چشم باز _ نکن حاج بابا ... 

  کنهو الای طوریش شده باشه که میمیره

  حاجی بی توجه به او در چشمانم خیره شد: 

_ مجبورشون کردم پسره رو اخراج کنن ... دوماه 

بعداتفاقی چند نفر ریختن سر پسره ... علاوه بر 

پیشونیشدماغ و یکی از دنده هاشم شکست ... میدونی چرا 

  الای؟!

  نورچشمیمو با نامردی زمین زده بود!

Romandl

https://t.me/romandl


  ثانیه ای مکث کرد و با حرص زیرلب غرید: 

  _ نورچشمیمو با نامردی زمین زدی!

  با همان بغض خندیدم: 

_ نورچشمیت همه چیز منه! من حاضرم صدبار 

  زمینبخورم و زمین خوردنشو نبینم!

  محسن حاجی را عقب کشید: 

  وای؟_ نمیبینی حالمونو؟! چی می خ

  _ می خوام شوهرمو ببینم

  قبل از حاجی ، محسن پوزخند زد: 

 _ خیلی خوبه ... روت می شه حرف بزنی ... 

  وقتیمی خواستی بکشیش شوهرت نبود؟!

  پوزخند زدم

آن ها انتظار سکوت داشتند اما من ته خط بودمهمانجایی 

  که هیچ چیز برایت اهمیتی ندارد...

... من سنی نداشتم که عقدامیر _ من روم میشه حرف بزنم 

شدم ... بچه بودم ، بچه موندم! مثل دختر شما باخواست 

خودم و رضایت پدرمو و دعای خیر مادرم بلهنگفتم! تو 

چهارده سالگی چیزایی به چشم دیدم که شما با اینسنت حتی 
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فکرشم نمی تونید بکنید ... من روم میشه حرفبزنم ... دو 

  ت نیاورد و برگشتم ...هفته رفتم اما دلم طاق

شماها چی؟ شماها کی کنار امیروالا بودید؟ شماهایی 

 کهنذاشتید رشته و کار مورد علاقشو داشته باشه ... 

شماهاییکه مادرشو گرفتید و حتی نذاشتید مادر داشته باشه! 

  پدرشمرد ، خواهرش رفت ، چیکار کردین؟ هیچی!

  مهراب بازویم را گرفت: 

  ... آروم ... حالت بد میشه نفس بکش _ آروم عزیزم

برخلاف خودم انگار او صدای نفس نفس زدن هایم 

  راشنید...

_ وقتایی که صبح تا شب کار می کرد و از خستگی 

جونحرف زدن نداشت کجا بودین؟ وقتایی که من حامله 

بودم وبخاطر اینکه بچه هاش مثل خودش بزرگ نشن سه 

تی تو زندان چندنفری شیفتجون می کند کجا بودید؟ وق

ریختنسرش کجا بودید؟ اصلا خبردار شدید؟! کدومتون 

پیششبودید که حالا به خودتون اجازه میدید نذارید من 

  ببینمش؟!

 _  
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حاج سپهبد زیر لب لا اله اللهی زمزمه کرد و عصبی 

سمتمآمد اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند مردی با 

  روپوشسفید از اتاق خارج شد

  مریم که از همه ما به او نزدیکتر بود از جا بلند شد:  

  _حالش خوبه دکتر؟

  مرد عینکش را از چشمش برداشت: 

  _ نسبتتون با بیمار چیه؟

دندان هایم را روی هم فشردم و بی توجه به ان ها سمت 

  دررفتم که مرد جلویم را گرفت: 

  _ کجا خانم؟

  آرام زمزمه کردم: 

  _ من باید ببینمش

  انگار صدایم را به سختی شنید که کمی جلو آمد: 

   

  _ از بیمارهای این بیمارستانید؟! چرا از تختتون بلند شدید؟

  اینبار کمی بلندتر گفتم: 

  _ من همسرشم ... باید ببینمش ... لطف اً 

  _ جمجمه آسیب دیده
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کف دستم را به دیوار سرد کنارم چسباندم و برای ثانیه 

  را بستمایپلک هایم 

  چشمانم را که باز کردم مسلط ادامه داد: 

_ شکستگی باعث نشت مایع مغزی نخاعی شده و ممکنهبه 

  عمل جراحی نیاز باشه

پارچه لباس بیمارستان را میان انگشتانم فشردمچیزی 

  نمانده بود تعادلم را از دست بدهمبه خودم دلداری دادم

  نداشتحالش خوب می شود اما قلبم آرام و قرار 

دکتر نگاهی به چهره های نگران انداخت و در اخر 

  خیرهبه صورتم ادامه داد: 

_ ممکنه نیاز به جراحی باشه ... خونریزی بسیار شدیدبود 

  و صدمه جدیه

  ناچار روی صندلی کنارم سر خوردممحسن با اخم جلو آمد

تسبیح به دست داشت و آن را طوری گرفته که محال 

  به آن نخورد! بودچشم فرد مقابل

  _ حال برادرزادم خوب میشه ... مگه نه دکتر؟

  _  بیست و چهارساعت پیش رو اهمیت زیادی داره ...
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ضربه شدید بوده ... کسی سعی کرده زمانی که پرتمی 

  شدن نگهشون داره؟

  نگاه همه سمت من برگشت

  اب دهنم را فرو دادم اما گلویم خشک تر شد

ه در ذهنم تکرار شد و تمام صحنه ی پرت شدنش دوبار

  تنمبه لرزه افتاد ارام لب زدم: 

  _ من ... می خواستم بگیرمش ... اما نشد...

صدای ریه ی مامان گلی بلندشد و من حتی متوجه 

  امدنشنشده بودم

  دکتر سر تکان داد: 

  _ دستشون رو گرفتید؟

  بی حال لب زدم: 

  _ بله

  مهراب موهایش را چنگ زد: 

  چطور؟_ 

  دکتر سر تکان داد: 

  _ دوتا از انگشت های دست راست شکسته

 _  
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سرم را پایین انداختم و لبم را آنقدر محکم میان دندان 

هایمفشردم که طعم خون در دهانم پیچیدصدای هق هق 

  مامان گلی به ناله تبدیل شد: 

  _ خدایا خودت کمک کن...

  چشمانم را بستم

  پیچید: صدای چکاوک در گوشم 

  _ وای مهراب حاج بابا ... یک لیوان آب بیار

  مهراب گفت: 

_ الان آب میارم ... بسه مامان گلی ... دوباره حالت 

بدمیشه خب ... به جون چکاوک میبرمت عمارت که 

  دیگهبیمارستان نمونی به این حال بیفتی

  مامان گلی نالید: 

  _ آخ پیش مرگت بشم...

و بی توجه به آن ها با چشمان چشمانم را باز کردم 

  اشکیخیره ی دکتر شدم:

  _ بذارین من ببینمش

  _ فعلا امکانش نیست
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اشک روی گونه هایم چکید ملتمس سرم را بالا و پایین 

  بردم: 

_ توروخدا ... من باید ببینمش ... می خوام یک چیزی 

  بهشبگم

  _ تا چندساعت دیگه می تونید بببنیدشون

  سمت راهرو رفت بی اعتنا به من

  نبود Rنگاهی به جمع انداختمهیچ کدام حواسشان

  از جا بلند شدم و پشت سرش رفتم که ایستاد

  _ اتفاقی افتاده

  بیچاره وار التماس کردم: 

_ بذارید ببینمش ... اون جماعتی که اونجا می بینید 

بعدااجازه نمی دن ... مگه نمیگید بیست و چهارساعت 

رید من کنارش باشم...   امیروالا خوب دیگهحیاتیه؟ بذا

  میشه  ...

  من مطمئنم

  سمت اتاقش برگشت: 

  _ پرستار بهتون اطلاع میده

  گفت و دور شد
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همانجا بغض کرده سرم را به دیوار تکیه دادم و 

  منتظرماندم

از اتاق بیرون آمد ، دیدن بیماری رفت و به اتاقشبرگشت ، 

تمیزکاری بودو زن میان مردی با لباس مخصوص مشغول 

  سالی روی صندلی ها نشسته بود

چهل دقیقه بعد پرستار وارد اتاقش شدهمچنان منتظر ماندم  

تا بالاخره بیرون آمد_ با من بیا خانمی ... بریم مریضتونو 

  ببین

  بدون مکث پشت سرش راه افتادم

خسته و خواب آلود بود اما سرم را از دستم خارج کرددر 

  باز کرد و وارد شد: اتاق را 

  _ زیاد طول نکشه لطفا

  جوابش را ندادم

  مات تصویر روبه رویم بودم

تمام سرش به طرز عجیبی باند پیچی شد بود ، دستگاه 

هایاطرافش فضا را ترسناک کرده بودند و صورتش به 

  کبودیمی زد_ 

  آرام با پاهایی لرزان سمتش قدم برداشتم

  صدای بسته شدن در آمد
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صدای لعنتی ام در سرم  ستار رفته بودتنها بودیم...پر

  پیچید:

  _ دیگه دوست ندارم

_  نزدیک تر رفتمگوشه ی ابرویش خراش برداشته بود

  نیستم Rعاشقت

  اشک هایم از هم سبقت گرفتند

 کنار تخت ایستادم و به انگشت های اسیب دیده اش زل 

  ولت کنمزد_ بگو به مرگم راضیی ... از ته قلبت بگو تا 

  _ انقدر ازت متنفرم که راضیم بمیری

  گوش هایم را محکم گرفتمصدای هق بلند شد بلند شد: 

  _ امیروالا

  سرم را پایین آوردم: 

  _ امیر پاشو ... توروخدا چشماتو باز کن

هیچ واکنشی نشان ندادانگشت شستم را نوازش وار روی 

  نبضش کشیدم: 

  _ پاشو نفسم ... پاشو

خم کردم،   با احتیاط روی شانه اش را بوسیدم  سرم را

  ومیان گریه نالیدم: 
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_ پاشو امیر. .. من نمیخوام آخرین جمله ای که بهت 

گفتماین باشه که راضیم بمیری! آدم  مگه به قطع شدن 

  نفسنفسش رضایت میده آخه؟

  سرم را بلند کردم و خیره ی صورت مهتابی اش شدم: 

  رم..._  چیزیت بشه من می می

  صدایش در گوشم تکرار شد

" تو خوب باش ، تو بخند ، تو اینطوری سرد نگاه نکن  

  ،من بخاطرت جونمو میدم تا ببخشی"

  آرام زمزمه زمزمه  کردم: 

  _ جونتو نمی خوام ... می خوام زندگی کنی

  چشمانم را بستم

  "درستش می کنم ... به مرگ خودم درستش می کنم "

  گوشش ادامه دادم:محکم تر کنار 

_ می خواستی درستش کنی امیر؟ باشه! پس چشماتو باز 

  کنو درستش کن

  صدای هق هق هایم بلند شد:

_ می شنوی صدامو؟ بخدا اگر بیدار نشی هیچ وقتنمی 

بخشمت ... پا نشی تا ابد نمی بخشمت امیر ... تو 
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برایزندگیت بجنگ ... تو به دکترا و این دستگاه ها کمک 

  کن

جاتت بدن ... تو امیر منو بهم برگردون ... تا من الای ن

  اترو بهت برگردونم

 _  

  هیچ واکنشی نشان نداد

نه پلک هایش حرکت کرد و نه مثل فیلم ها انگشت  

  دستشتکان خورد

  پرستار در را باز کرد و  تقه کوچکی به آن زد: 

_ لطفاً از اتاق خارج بشید تا چند ساعت دیگه 

  میتونیددوباره ببینیدشون

بدون مخالفت از جا بلند شدم و قبل از اینکه از در 

بیرونبروم با پشت دست صورت خیس از اشکم را پاک 

  کردم 

مریم سر جای قبلی اش نشسته بود و مهراب با 

  موبایلسرگرم بود

  بی حال سمت مهراب رفتم: 

  _ بقیه کجان؟
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  لرزان مریم بلند شد: قبل ازینکه بتواند جوابی بدهد صدای 

  _ باید ازت شکایت می کردن!

  پلک هایم را روی هم فشردم

در بیمارستان بودیم ، امیروالا برای زندگی اش می 

  جنگیدو حاجی و محسن به خونم تشنه بودند

سعی کردم آرام باشم و جو را متشنج تر از آن چیزی 

  کههست نکنم اما لب هایم ناخوداگاه حرکت کردند: 

_ چرا به جای اینکه پشت در اتاق مردی منتظر بمونی 

  کهچشم باز کنه پست میزنه نمیری وسایلت رو جمع کنی؟

  مهراب موبایلش را در جیب کتش گذاشت: 

  _ بی خیال الای

  مریم کوتاه نیامد

اعتراف برایم سخت بود اما غم نگاهش واقعی و 

  چشمانشاز گریه ی زیاد قرمز شده بود: 

زودتر از من رفتی! از شرت خلاص شده _ تو که 

بودیمنمیدونم چی شد که برگشتی ... کسی که قراره بره 

  مننیستم

  دست راستم ناخوداگاه مشت شد اما خونسرد خندیدم: 
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_ روزی که از امیرجدا شدی و راحتمون گذاشتی شاید 

یکبدبخت دیگه ای بیاد تو زندگیت ... اگر روزی دختر 

ت تربیتش نکنی مریم! بهش اعتماد داشتیسعی کن مثل خود

  بهنفس بده ... کاری که خانواده ات برای تو انجام ندادن!

اینطوری هیچ وقت غرورش اجازه نمیده مثل مادرش 

تحقیربشه و بازم واقعیت رو قبول نکنه ... من تو این 

  ماجرابیشتر از خودم و امیروالا دلم برای تو میسوزه...

زده اش شعله ور شدمهراب آتش خشم در چشمان بهت 

  بازویم را عقب کشید: 

  _ بشین ... معلومه هنوز ضعف داری

 _  

نمی دانستم چکاوک کی رسیده بود ، کنارم نشست و 

  دستشرا روی شانه ام گذاشت

  _ خوبی؟

  جوابش را ندادم

چنان از حرص می لرزیدم که حرف زدن برایم دشوار 

  بوددرکم کرد

پشتم کشید و سرم را با دست دستش را نوازش وار 

  آرامسمت شانه اش هل داد
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بدون مخالفت سرم را روی شانه اش گذاشتم و طوری 

  کهصدایمان تنها به خودمان دونفر برسد لب زدم: 

  _ تقصیر من بود

  سکوت کردبغضم بزرگ تر شد: 

_ میدونی چکاوک ... من رفتم ... فکر می کردم همه 

گول میزدم ... من حتی  چیتمومه اما داشتم خودم رو

یکدرصد هم به تموم شدنش فکر نمی کردم ... اما وقتی 

اونو کنارش دیدم ... نمی دونم چطوری بگم! زبونم نمی 

تونهبگه قلبم چطور داغون شد! حس میکنم هیچ واژه ای 

  نیستبرای توصیفش...

  دستم را میان دست هایش گرفت: 

الای ... شاید  _باشه ... میدونم ... همه درکت میکنیم

 باورنکنی اما حتی حاج بابا و عمومحسنم درکت میکنن ... 

  یکماستراحت کن

  تلخ پوزخند زدم: 

  _ چطور میتونی دوستش داشته باشی؟

  _ چی؟

_ حاجی رو ... نصف توجه و محبتی که به چاوش ، 

  سارهو سیما داره روهم به تو نداره
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  _ و تو!

  بهت زده زمزمه کردم: 

  _ چی؟

 _ تو هم براش عزیزی ... شاید نه به اندازه امیروالا! 

بقیهفکر میکنن امیروالا چون پسر عمو محمده برای 

حاجیانقدر ارزش داره اما من فکر می کنم حاج بابا 

امیروالاروحتی بیشتر از محمد دوست داره ... امروز حتی 

از روزیکه عمومحمد فوت شد هم بیشتر وحشت کرده بود 

  دیم سکته کنه... میترسی

  ثانیه ای مکث کرد و بعد ادامه داد: 

 _ تو به اندازه ساره و سیما برای حاجی عزیزی ... 

منحس میکنم الای ... پدربزرگ من عشق ورزیدن 

بلدنیست ... مثل اینکه یک گل رو به یک بچه بدن و اون 

  باهمه ی عشقی که به گل داره از ریشه جداش کنه! 

  در سکوت پوزخند زدم

حوصله ی اینکه برایش توضیح دهم حاج سپهبد سزاوارجز 

  خودش هیچ کس را دوست ندارد نداشتم...

 _  
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آنقدر بی حال و خسته بودم که در همان وضعیت 

  چشمانمگرم شد

زمان زیادی نبرد که چکاوک آرام شانه اش را عقب 

کشیدپلک هایم را از هم فاصله دادم و گنک نگاهش کردم 

  اشاره زد: که بهروبه رو 

  _ میگن اگر می خوای ببینیش میشه الان

از جا بلند شدم اما مریم زودتر از من خودش را به 

  پرستاررساند: 

  _ بهوش اومده؟ می تونم ببینمش؟

  قبل از اینکه پرستار حرفی بزند مهراب با جدیت گفت: 

_ برادرزاده من احتیاج داره کسی پیشش باشه که باصداشو 

آرامش بده! نه اینکه بیشتر شرایط روخراب حرفاش بهش 

می خوان بگننمی شنوه ،  Rکنه ... بذار دکترها هرچه قدر

  نمی بینه ، بیهوشه و... اما من مطمئنم حسمی کنه!

مریم برخلاف انتظارم سکوت کردمهراب به چکاوک 

  اشاره زد: 

  _ میرم به محسن و مامان گلی خبر بدم

تار سمت اتاق رفتیم که بی توجه به آن ها همراه پرس

  صدایزمزمه مریم ماتم کرد: 
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_ راستی ... بازم خوبه امید داری من روزی دختر 

 داشتهباشم که برای روش تربیتش نصیحت می کنی ... 

  خدا بههمه چنین لطفی نمی کنه!

  ثانیه ای مکث کرد و با پوزخند ادامه داد: 

_ البته به بعضی هام می ده و طرف عرضه نگه 

  شتنشرو نداره! دا

  آب دهنم را فرو دادم

حس کردم رنگ از صورتم پرید اما سعی کردم 

  آشکارنشود

  کاش دوقلوهایم بودند...

با دست های لرزان زودتر از پرستار دستگیره اتاق 

  راپایین دادم و با همان صدای گرفته و بغض دار خندیدم: 

_ آره! بعدش یکی دیگه مجبور میشه تبدیل بشه به 

  ماشینجوجه کشی!

  نماندم تا عکس العملش را ببینم 

وارد اتاق شدم و با همان بغضی که در گلویم خانه 

  کردهبود با کمک پرستار آماده شدم
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وارد اتاق اصلی که شدم و از تنهاییمان مطمئن شدم 

  اولینقطره اشک روی صورتم چکید 

دست سالمش را با انگشت کوچک دستم نوارش کردم و 

  ه لب زدم: بیمقدم

_ اون راست میگه امیر ... اگر الان دوقلوها بودن تو 

اینجانبودی ، مریم نبود و وضعیت فرق می کرد ، من اگر 

  اونروز لعنتی...

  بغضم منفجر شد و هق هق کنان زمرمه کردم: 

_ فکر می کردم روز مرگ آسکی بدترین روز عمرم بود 

ال کردم از ،بعدش که بهوش اومدم و بچه هام نبودن خی

  اونروز تلخ تر هیچ وقت تو زندگیم پیش نمیاد ، اما حالا...

 _  

  نفسم رفت

  روی صورتش خم شدم

اشک از چشمم روی گونه اش سقوط کرد و زیرلب 

  زمزمهکنان ادامه دادم: 

  _ حاضرم عمرمونو با هم نصف کنیم! آدما عجیبن امیر .

راضی  یک روز مثل امروز صبح فریاد میزنن به مرگت

  انو چندساعت بعد انگار راهی برای نفس کشیدن جز تو
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براشون تو این دنیا نیست! شاید بخاطر اینکه نمی دونن 

  اونجمله ممکنه آخرین جمله اشون بهم دیگه باشه

  با همان صورت اشکی غمگین خندیدم: 

_ من حاضرم باقی عمرمو باهات نصف کنم تا این 

نباشه که از دهنم شنیدی! دقیقا جملهلعنتی آخرین جمله ای 

نصف... حتی دقیقه آخرم نصف بشه بینمون! سی ثانیه من 

، سیثانیه تو! یه جوری که هیچ کدوم مجبور نشیم حتی یک 

  ثانیهبدون هم تو این جا بمونیم

کاش فقط برای ثانیه ای پلکش می لرزید تا امیدوار شوم 

  اماهیچ واکنشی نشان نداد

  ا روی هم فشردمبا زجر پلک هایم ر

حاجی و مامان گلی که آمدند از سر اجبار از اتاق 

  بیرونزدم

  محسن و همسرش دوباره سرزدند

از میان حرف هایشان متوجه شدم نازنین مریض شده 

  وحالا حال خوبی دارد

اگر در این وضعیت نبودم بی توجه به گذشته حتما 

شان شنیدم برایدیدن سیما می رفتم اما حالا همینکه از زبان

  حالشکم کم خوب می شود برایم کافی بود
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  از روی صندلی بیرون در تکان نخوردم

نه به اصرارهای چاوش برای ماندن در اتاقم توجهی 

نشاندادم و نه به محسن که چندبار با لحن های متفاوت 

  خواستهبود آنجا را ترک کنم اعتنا کردم

  بالاخره دکتر آمد

برگشت محلم نمی داد از اتاق حاجی را که از زمان 

چشمانم را روی هم  امیروالابیرون کرد و در را بست

  گذاشتم و لب زدم: 

_ خدایا ... خودت درستش کن ... من و امیروالا کسی 

رونداریم ... اگر خوب نشه ، اگر از روی تخت بلند نشه 

،اگر چشماشو باز نکنه من میمیرم! من و تنبیه کردی 

  یاامیرو؟!

  باز و بسته شدن در آمدچشمانم را باز نکردمصدای 

  چکاوک و چاوش از کنارم بلند شدندچشمانم را باز نکردم

صدای حاجی ، مهراب و مامان گلی که دکتر را سوال 

  پیچکرده بودند می آمدچشمانم را باز نکردم

  و بالاخره صدای دکتر در گوشم پیچید: 

ت _ وضعیتشون خوبه ... این بیست و چهارساع

بخاطرضربه به سر خیلی مهم بود که خداروشکر گذشت و 
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مشکلخاصی پیش نیومد ... بعد از بیهوشی احتمالا درد 

شدیدداشته باشن ... دارو نوشتم استفاده کنن ... بهوش که 

  اومدنباید دوباره چک بشن

  لبخند زدم ،چشم هایم را باز کردم و آرام پرسیدم: 

  _ کی بهوش میاد؟

م صدای آرامم به گوشش برسد اما انتظار نداشت

  مسیرنگاهش را تغییر داد و خیره ی صورتم شد: 

  _بزودی ... وضعیتشون خوبه

 _  

سر انگشتان دستم از شدت سرما به مور مور افتاده بود  

  هر روز که می گذشت هوا بیشتر سرد میشد

در این دو روزی که در بیمارستان بودم به خانه پیمانسر   

  تنها مانتو نازکی به تن داشتمنزده و 

  حیاط بزرگ بیمارستان زیادی خلوت بود باد سردی وزید 

  خودم را در آغوش گرفتم و کنار درخت بلندی ایستادم

به نهال کوتاهی که در این فصل خشک و بی برگ 

  بودخیره شدم و نفسم را بیرون فرستادم

Romandl

https://t.me/romandl


 بالاخره دیشب بعد از ساعت ها نگرانی چشم هایش را 

  بازکرده بود

  خوشحال شده بودم ، خیالم راحت بود اما آرامش نداشتم!

  سرگردان بودم... 

  نمی خواستم ببینمش! 

از دیشب همه به دیدنش آمده بودند اما من همانجا پشت  

درروی صندلی در خودم جمع شده بودم و زیر چشمی به 

  آنهاکه وارد اتاق می شدند خیره شدم

بارها از خودم پرسیدم زمانی که با تا نزدیک صبح  

اوروبرو شوم واکنشم چطور باشد و او چه عکس 

  العملینشان می دهد

  بخشیده بودمش...

شاید اگر روزی زنی موقعیت مرا داشت و می بخشید  

  ازنظرم احمق می آمد اما من بخشیده بودمش 

همان لحظه ای که بالای پله ها نشسته بودم و خون ازگوش 

بیرون می زد تنها آرزویم این بود که زمان بهعقب هایش 

  برگردد
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من همان لحظاتی که احتمال میدادم از دستش دادم  

بخشیدهبودمش اما خوب میدانستم هیچ وقت هیچ چیز شبیه 

  بهگذشته نمی شود....

  هیچ زمان فراموش نمیکنم 

هیچ زمان فراموش نمی کند و حتی اگر روزی همه 

خاطرات این روزها هرگز از یادمان  چیزطبق میل ما شود

  نمیرود

  _ وسایلت هنوز خونه پیمانه؟

  با صدای ساره از جا پریدم:  

  _ ترسوندیم

  شاکی و دلخور ادامه دادم: 

  _چه عجب ساره خانوم ... بعد از دو روز

  بیخیال تکرار کرد:  

  _اگر وسایلت خونه اون عن آقاست برو تحویل بگیر!

  ردم: مشکوک نگاهش ک

  _دوباره دعواتون شده؟

  به سوالم اهمیتی نداد: 

  _امیر چطوره؟
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  _ اصلا برات مهمه؟ حتی زنگم نزدی تو این دو روز!

  جوابم را که نداد خودم از رو رفتم: 

  _ حالش خوبه ... بهتره

  کلافه پوف کشیدم:  

  _ یعنی میگن که بهتره ... من ندیدمش

 _  

  آدامسش را باد می کرد گفت:  پوزخند زد و همانطور که

  _خسته نباشی

  صدای زنگ موبایلش بلند شد

درهمان حال که خیره ی صفحه بود با سر به من اشاره 

  زد:

  _ برو پیشش دیگه

بدون آنکه منتظر بماند جوابش را بدهم تماس را وصل 

  کردو دور شد: 

_ چته هی زنگ می زنی؟ خونه باش بیام وسایل الای 

  ... یا نه! بیخیال خونه نباش ... کلید دارم خودم ... روببرم

  هرچی کمتر جلوی چشمم باشی بهتره
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بی توجه به او وارد بیمارستان شدم جلوی در اتاقش خلوت 

  بود

  همه را بیرون کرده بودند و جز مامان گلی کسی نمانده بود

  با دیدنم همانطور که با تسبیح ذکر میگفت لبخند زد: 

دورت بگردم؟ من که نمی دونم بینتون چی شده _ اومدی 

امااین بچه از دیشب چشمش به دره ... چیزی نمی گفت اما 

  منکه می فهمیدم ناآرومه

  آرام زمزمه کردم: 

  _ دکترش چی گفت؟

  انگار داغ دلش تازه شد: 

_ آی خدا ... چی بگم؟ درد داره فقط ... دکتر معاینه 

رفته و دردش بیشتر شده کردگفت طبیعیه ... حالا که 

 بهپرستارا میگم آرام بخش بزنید میگن دکترشون چیزی

نگفته ... دل نداشتم درد کشیدنش رو ببینم اومدم 

  بیروننشستم

  سر تکان دادم ، دستگیره در را پایین دادم و وارد شدم

  بعد از بهوش آمدن به اتاق دیگری منتقلش کرده بودند

  در را بستم و سرم را بالا گرفتملبم را باز زبان تر کردم ، 
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ازینکه دستگاه های وحشتناک قبلی را متصل به بدنشنمی 

  دیدم خوشحال شدم

کبودی های گونه اش اما پررنگ تر شده بودهمان کنار در 

  خیره به او ایستادمبغض رهایم نمی کرد

  چشمانش بی حال و بهم مالیده بود

اهم کرداحتمالاً بدون اینکه سرش را برگرداند به سختی نگ

  بخاطر درد نمی توانست سرش را حرکت دهد

  با صدای گرفته و لرزانی نالید: 

  _ بیا جلو

سرم را بالا انداختملب هایم را روی هم می فشردم و نگاهم 

  را می دزدیدم تابغضم منفجر نشود

  _ بیا...

  دلم به حال صدای پر از دردش سوخت

  و کنار تختش نشستمآرام با پاهایی لرزان جلو رفتم 

  دردآلود زمزمه کرد: 

  _ دیدی بالاخره نذاشتم بری جوجه ام؟

 _  
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به گوشه بالشت خیره شدم تا مجبور نشوم در چشمانش 

  آرام پرسید:   نگاهکنم

  _ چرا زودتر نیومدی؟ فکر کردم رفتی ...

  نفس عمیقی کشیددرد داشت ... می دانستم

وجود این همه دارو وآرام _ تموم شب بیدار بودم ... با 

بخشی که استفاده کردم خوابم نبرد  ... همه شون فکرکردن 

از شدت درد خواب به چشمم نمیاد اما نگران بودمرفته 

باشی ... جرات نمیکردم از مامان گلی سراغتو بگیرمآب 

دهنم را فرو دادم و سکوت کردم سرش را کمی سمتم 

  چرخاند

  خون کردصدای ناله پردرد اش دلم را  

ناخواسته روی بدنش نیم خیز شدم و بالشت زیر سرش  

  راجابجا کردم 

  صدایم گرفته و لرزان بود: 

  _آروم

  _ کجا بودی؟

_ همینجا پشت در ، یک لحظه هم پامو از بیمارستانبیرون 

  نذاشتم

  بی حال لب زد: 
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  _ چرا؟

  _ چی چرا؟

_ چرا خوشحال نیستی؟ مگه خودت نگفتی راضی 

  بهمرگمی؟

  بغض کرده سرتکان دادم: 

  _ عصبانی بودم

سرم را بالا گرفتم و بالاخره در چشمانش خیره شدم بیچاره 

  وار نالیدم: 

  _من نمی خواستم هلت بدم

   

  _ هلم ندادی

  _ بخاطر من افتادی

_ شبش قرص مصرف کرده بودم ، هنوز گیج بودم ،تعادل 

  نداشتم ... تقصیر تو نبود قشنگم

همانطور که قطرات اشک روی گونه هایم می چکیدنگاهم  

  را به انگشتان آسیب دیده اش دادم: 

  _ اینا که تقصیر منه 

  با درد خندید: 
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_ خواستی نگهم داری ، گفتی به مرگت راضی  ام 

  اماخواستی نگهم داری

  در سکوت اشک ریختم و او دوباره تکرار کرد: 

ه ... همه چیز تقصیر منه _  تقصیر تو نبود ، تقصیر من

...  

دست سالمش را به سختی به پیشانی اش رساند و از  

  دردناله کرد: 

_ تقصیر من بی عرضه ست که خیال کردم از دست 

اکتایو بابات نجاتت بدم تمومه ... آوردمت تهران و دختر 

بچهچهارده ساله رو سپردم دست کسایی که میدونستم 

  زندگیخودمو نابود کردن 

  او هم بچه بوداو هم قربانی بود

  او هم نمی دانست کار درست کدام استتقصیر او نبود!

  _  او مرا از آتش بیرون کشید

_ تقصیر منه که همونجا دست زنمو نگرفتم و از همه 

عالمدورش نکردم ، تقصیر منه که چک کشیدم ، که تو 

 محضرامضا دادم و اونو عقد کردم ، تقصیر منه که 
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نتونستمزندگیمو جمع کنم الای ... تقصیر منه که ندیدم تو 

بهمرحله ای رسیدی که بدون هیچ پشت و پناهی بذاری 

  بری

  ناله دیگری کرد و با زجر ادامه داد:  

_ تقصیر من احمقه که اون شب تا خرخره رفتم بالا و 

دوتادوتا قرص خوردم تا حتی حالیم نباشه چه گوهی 

  میخورم

روی گونه های خیسم کشیدم و اشک هایم  کف دستم را

رابا گوشه شال پاک کردم اما خیلی زود قطرات 

  بعدیجایگزین شدند

  آرام لب زد: 

  _ میخوای بری؟

  سرم را به نشانه منفی تکان دادم گرفته خندید: 

_میخوای بری ... من تو چشمات میبینم چقدر خسته ای 

بری الان بهم  ،چقدر از همه چیز بریدی ... اگر میخوای

 بگوالای ... دلت به حال وضعیتم نسوزه ... ترحم نکن ... 

نذاردر مقابل داروها برای خوابیدن مقاومت کنم از ترس 

  اینکهبیدار شم و تو نباشی
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ناخواسته دستم را نوازش وار روی  حالش غیر عادی بود 

  بازویش کشیدم و سرمرا نزدیک بردم: 

  حالی کجا برم؟ من همینجام ..._نمیرم ... وقتی تو این 

  بخواب امیر

  آرام زمزمه کرد:  

  _قول بده

  _چه قولی؟

_ قول بده هرچی که شد ، هر زمانی که بود ، رابطه مونبا 

هم به هر شکلی که بود ، بازم اگر خواستی ترکم کنی 

بیخبر نری ... از جات بهم بگی ، از حالت ، منو با این 

است ، با کیه ، چی میخوره ، فکرول نکنی که الان کج

  حالشخوبه ، کسی اذیتش نمی کنه؟ قول بده الای ...

می دیدم که رفتنم نابودش کرده بوداین امیروالا امیروالای 

  قبلی نبود...

  سرم را تکان دادم: 

  _ قول میدم ... قول مردونه

  همانطور که پلک هایش روی هم می افتاد زمزمه کرد: 

Romandl

https://t.me/romandl


ه قابل اعتماد نیستن الای ... قول _  قول های مردون

کدومیکی از مردهای زندگیت قول بود؟ اکتای؟ پدرت؟ یا 

من؟قول زنونه بده عروسک ... رو قول یک زن میشه 

  بهاندازه ی هزارتا قول مردونه حساب باز کرد

و بالاخره که از حضورم مطمئن شد داروها تاثیر خودشرا 

  گذاشت

  یک گوشش بردم و لبزدم: چشمانش که گرم شد سرم را نزد

  _ دیگه بی خبر نمیرم ... قول میدم

پیشانی ام را به شقیقه اش چسباندم و چشمانم را بستم: _ 

  قول زنونه

 _  

 * * * * * * * 

صندلی عقب ماشین مهراب نشسته بودیممقصدمان عمارت 

  بود

  بالاخره بعد از پنج روز مرخص شده بود

برای مامان گلی لوس کنارم نشسته بود و خودش را 

  میکرد: 

_ دیدی مامان گلی؟ من که خودم گفتم شب بیایم 

  مهرابرضایت نداد ... تا پیشونیم داره درد می پیچه
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  من چشمانم را در حدقه گرداندم و مهراب خندید: 

  _ محلش نده مامان گلی

امیروالا بی اعتنا به او با زور خودش را روی صندلی 

  زانویم گذاشت پهنکرد و سرش را روی

مامان گلی با نگرانی از صندلی عقب خودش را 

  سمتمانکشید و پیشانی اش را نوازش کرد:

  _ الهی من بمیرم مادر

  هر سه زیرلب "خدا نکنه"ای زمزمه کردیم و او ادامه داد: 

 _کی به این دکترا مدرک میده آخه؟ بچم داره دردمی کشه 

  نیاریدش آخه؟... چرا نگفت زیر نور آفتاب بیرون 

  مهراب متعجب خندید: 

  _ فیلمشه مامان گلی ... ای بابا

  مامان گلی نگران سر تکان داد: 

_ بچه ام سرش ضربه خورده ... دورش بگردم تو این 

  چندروز نصف شد ... ندیدی دکترا چی گفتن؟

  با حرص روی پایش کوبید: 
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اون پسردلقکت فقط بگید فیلمشه ، اون وقت تو و 

فیلمشهشانه های امیروالا از خنده لرزید و من ناخوداگاه 

  انگشتانمرا میان موهایش کشیدم 

  صدایم تنها به گوش خودش می رسید: 

_ لوس نکن خودتو ... گناه داره طفلی از نگرانی 

  فشارشبالا بود این چند روز

  مامان گلی بیچاره وار  زیرلب گفت: 

_ بچه ام داشت از دستم می رفت ... پسر نازم ... کاش 

  منجای تو افتاده بودم مادر

  آرام تشر زدم: 

  _ امیروالا؟!

  با همان چشمان بسته بی میل گفت: 

  _ چشمامو بستم بهتر شدم مامان گلی نگران نباش

  مامان گلی بغض کرده عقب برگشت: 

سیم _ می خوای مهراب برات آبمیوه بخره؟ تا بر

  خونهضعف نکنی

مهراب با تاسف سر تکان داد و امیروالا مخالفت 

  کردمامان گلی همانطور که عقب برمی گشت گفت:
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_ الای پیشونی اون بچه رو ماساژ بده دیگه ... شاید 

آرومشه یکم ... مهراب بزن بغل خودم عقب بشینم 

  اصلا

 _   

  مهراب خندید

  بی توجه به آن ها آرام پرسیدم: 

  دکتر گفت دوباره باید بری برای معاینه؟_ 

  مثل خودم صدایش را پایین آورد: 

  _ چرا نیومدی تو اتاق؟

پوزخند زدم ودستم را از روی گردنش رد کردم و 

  رویسینه اش انداختم: 

  بیام که حاجی آبرومو تو کل بیمارستان ببره دوباره؟

  بی حال زمزمه کرد: 

  میذارم؟_ غلط کرد ... مگه من 

  _ اینطوری نگو دربارش

  هر دو سکوت کردیم

  حوصله نداشتم و خستگی امانم را بریده بود
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مهراب که روبه روی عمارت ایستاد مامان گلی 

  بحثهمیشگی را آغاز کرد: 

_ چی میشه دلخوری هارو بذاری کنار بیای تو؟ 

  آرهمهراب جان؟ نه نگو پسرم

  در را باز کردم و پیاده شدم

زمان صدای مهراب می آمد که با محبت مشغول هم 

  قانعکردن مامان گلی ست

  در دل به اراده مهراب حسرت خوردم

روزی ازین عمارت رفته بود و بعد تحت هیچ 

  شرایطیراضی به برگشت نشده بود

هنوز امیروالا کامل پیاده نشده بود که مش خسرو 

  خبررسیدنمان را به اهالی خانه داد

از ماشین پیاده شد و زیربغل امیروالا مهراب ناچار 

  راگرفت: 

  _ سرگیجه داری؟

  داروهایش را از صندلی جلو برداشتم و در را بستم:

  _ تو آفتاب نگهش ندار مهراب بریم تو
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جلوی در عمارت که رسیدیم با دیدن خون روی 

  زمیننگاهم را گرفتم

  می دانستم

والا امکان نداشت حاج سپهبد برای خوب شدن امیر

  قربانینکند....

  مش خسرو سینی اسپند را جلو آورد: 

  خوش اومدین آقاامیر ... تنتون سلامت ان شاءالله

  امیروالا تشکر کردهمسر سیما با او دست داد

  حال بچه را پرسیدم ، مودبانه جواب داد

  سیما اما نگاهش خشمگین بود

مریم در سکوت نگاهمان می کرد و ساره دست به 

  سینهکنار پدر و مادرش ایستاده بود

  حاجی با تحکم دستور داد: 

  _ چاوش ، کمک پدرت کن پسرعموتو بیارید تو

 _   

  امیروالا دست مهراب را کنار زد: 

  _ حالم خوبه عمو
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  مهراب با محبت دستش را روی شانه اش کوبید: 
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میرم ... امیدوارم از این به بعد دیگه جفتتون پس من 

  سرعقل بیاید

  نکاه دلخوری به حاجی انداخت و دوباره خیره ما شد: 

_ هرچند کسی که باید عاقل بیاد شماها نیستید اما 

  بازم...

  سیما شاکی جلو امد: 

_وا مهراب؟! حال مارو تو این چند روز ندیدی؟ حاج 

  سکته میکردبابامدور از جونش داشت 

  زیرچشمی نگاهی به من انداخت و ادامه داد:

  _ مقصر کس دیگه ای بود

  مهراب تشر زد: 

  _ بسه سیما ... هیزم نریز تو آتیش ... بریم چکاوک

  حاجی از همان پله ی سوم که ایستاده بود گفت: 

  بیاین بالا

  مهراب سر تکان داد: 

 _ دست شما درد نکنه حاج سپهبد ... برای

  امروزمونکافی بود ... از شما زیادی به ما رسیده!

  مامان گلی کلافه  وناراحت دستش را در هوا تکان داد: 
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_ این بچه رو با این وضع سرپا نگه داشتید کلکل می 

  کنید؟

  همراه امیروالا وارد شدیم

مهراب و چکاوک خارج شدند و من خوب می دانستم 

روالا کمی بهتر اگروضعیت طور دیگری بود وحال امی

  بود، امکان نداشت حاجی  اجازه رفتن بدهد

  دست امیروالا را گرفتم: 

  _ کجا ببرمت؟

  بی حواس گفت: 

  اتاق خودمون

  پاهایم از حرکت ایستاد: 

_ من نمیام تو اون اتاق ... میگم چاوش کمکت کنه 

بریسعی کردم دستم را از میان انگشتانش بیرون بیاورم 

  :امااجازه نداد

_ حواسم نبود ... اخم نکن خوشگلم ... اصلا پله هارو 

 همنمی تونم برم بالا ... بریم یکی از اتاقای پایین ... 

  خوبه؟
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در سکوت بدون اینکه نگاهش کنم سرم را به نشان 

  تاییدتکان دادم

  حاج بابا و بقیه داخل آمدند: 

  _ تو که هنوز سرپایی پسر؟

کمی چرخاند تا به مریم  صدایش را بالا برد و سرش را

  کهکنار در ایستاده بود دید داشته باشد: 

_ مریم شوهرتو ببر اتاقتون ... خسته ست اینجام 

 شلوغهاذیت می شه ... داروهاشم با گلین چک کنید سر 
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بیاد کمک ساعتبدین ... کم کاری نکنید اگر نیازه بگیم یکی 

  _   گلیندست تنها نباشه بتونه به والا برسه ... شنیدی؟

  مامان گلی رو ترش کرد: 

  _ خودم هستم حاجی 

  _دست تنها که نمیشه 

  _الای هست ... سیما و ساره هم هستن شما نگران نباشید

بدون اینکه اجازه دهد حاج سپهبد حرف دیگری بزند 

  محتاطبازوی امیروالا را گرفت: 

_بیا پسرم ... اتاق پایین که حمام داره رو آماده کردم 

  اونجاراحت تری

  مشمای داروها را به آشپزخانه بردم ساره کنارم ایستاد

همانطور که روی قوطی کپسول را می خواندم  

  نگاهشکردم: 

  _ چی شده؟

  بیخیال شانه بالا انداخت: 

  _ چی چی شده؟!

  بسته های دیگررفتم:  کپسول را روی میز گذاشتم و سراغ 

  _ با پیمان به مشکل خوردین؟
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  پوزخند زد:  

  _ما کی مشکل نداریم؟

  _ هیچ وقت اما حس می کنم این بار جدی تره 

همانطور که سرش را تکان می داد سمت کابینت رفت  

  وپودر شکلات داغ را بیرون آورد: 

_ اون مردک ... آریا ... از چند روز پیش بهم زنگ 

  دپیمان هم فهمیدمیز

  لیوانی برداشتم و سمت یخچال رفتم:  

  _ خب باید بهش حق بدی روی این مورد حساس بشه 

  با حرص خندید: 

  _ مشکل جای دیگه ست

  _ کجا؟!

پودر و لیوان را بی اعصاب روی میز کوبید و همانطورکه 

  بیرون می رفت گفت: 

البهانه ست _ اینجا که از وقتی عشق سابق شون برگشته دنب

برای گیر دادن به من! میدونم مشکلش چیه وگرنهمن از 

اول هم آدمی نبودم که بخاطر این لوس بازی هاجواب تلفن 

  کس دیگه ای رو ندم خود پیمان هم میدونه

Romandl

https://t.me/romandl


ثانیه ای مکث کرد و بعد به همان حالت بیخیال همیشه  

اشبرگشت ، دستش را در هوا تکان داد و از آشپزخانه 

  : بیرونزد

_اصلاً من چرا دارم اینارو به تو میگم؟ به جای اینکه 

بااون داروها بازی کنی پاشو برو ور دل شوهرت 

  دوبارهمچشو با مریم نگیری!

  کلافه پوف کشیدم

خاصیت ساره همین بود که هرکه دو جمله با او صحبتمی 

  کرد جمله سوم پشیمان می شد!

  جلوی در اتاق ایستادم 

مشغول کشیدن پرده ها بود و امیروالا رویتخت مامان گلی 

  دراز کشیده بود

_ با اب قلم یک سوپ مقوی درست می کنم یکم 

  انرژیبگیری مادر

  امیروالا با درد نالید:  

_ هیچی نمیخوام یک دوش بگیرم حالم داره از این 

  بویبیمارستان بهم می خوره

  مامان گلی با سادگی مرا نگاه کرد: 
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باهات بیام معذب میشی؟ اصلا الای کمکت _ من 

  میکنهمگه نه مادر؟

 _   

  سکوت کردم

  امیروالا که سکوتم را دید گرفته جواب داد:  

  _ خودم میتونم نیازی نیست

_ اگر سرت گیج بره تو حمام چی؟ تو رو خدا حواست 

  بهخودت باشه من طاقت ندارم دوباره چیزیت بشه

  نگران نباش _ سرپا نمیمونم مامان گلی

  _ آخه دکتر گفت ممکنه سرگیجه....

  با صدایی لرزان میان جمله اش پریدم: 

  _من میبرمش مامان گلی خودم هستم

  چشمانش برق زد:  

  _ خدا خیرت بده خوشگلم

  از اتاق که بیرون رفت در را بستم

امیر والا همان طور که پلک هایش را از شدت درد  

  رد: رویهم می فشرد زمزمه ک
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  _ یک مسکن میدی؟

گوشه تخت نشستم و بدون اینکه نگاهش کنم دکمه 

  هایپیراهنش را باز کردم: 

  _ نه

دستش را از روی چشمانش برداشتسفیدی چشمانش کمی  

مشخص  R_ساعت قرمز شده بود زیر لب توضیح دادم: 

داره ... زیادش خوب نیست تازه توبیمارستان بهت مسکن 

  زدن

  تر شد نگاهش آرام  

  آخرین دکمه را باز کردم و دستم را پشت شانه اش گذاشتم

نیم خیز شد و پیراهن را از تنش در آورد نگاهم را  

ازکبودی های روی قفسه سینه اش دزدیدم ، دکمه شلوارش 

  راباز کردم و بلند شدم: 

  _ می تونی بقیش رو؟

  سرش را تکان داد 

  شدمبدون اینکه توضیح دهم از اتاق خارج 

سعی کردم نگاهم به صورت کسی نیفتد و وانمود  

کردمصدای چاوش که از حال امیروالا پرسید را نشنیدم 

  تامجبور نشوم بایستم
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بدون در زدن در اتاق ساره را باز کردم روی تخت به  

جلو رفتم و هدفون را از توی  شکم دراز کشیده بود 

  نگاهش را به صورتم داد:  گوشش بیرون کشیدم

  _چی شده؟

  _ پیمان وسایلم رو فرستاد؟

  سرش را تکان داد: 

  _کنار میز کامپیوتر 

در اتاق سفید و سرمه ای اش چشم گرداندم و بالاخره 

  چمدانرا پیدا کردم

  آرام روی زمین کشیدمش وزیر لب از ساره تشکر کردم: 

  _ مرسی ... امشب به پیمان زنگ میزنم

  دادم:  ثانیه ای مکث کردم و ادامه 

  _برای تشکر ... این مدت خیلی زحمتتون دادم

  شاکی بالشت را زیر سرش گذاشت:  

  _ چرا به من میگی؟

  شانه بالا انداختم: 

  _ میخواستم بدونی
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وارد اتاق که شدم از شدت سنگینی چمدان  جوابم را نداد

  شانه هایم دردگرفته بود

  صدای آب می آمد  

  احتمالاً در حمام بود

مانتو شلوارم را با تاپ حریر کوتاه و شورتک  

لیموییرنگی عوض کردم و موهایم را دم اسبی محکم بالای 

  سرمبستم تا مزاحم کارم نشوند

 _   

  سمت حمام قدم برداشتم اما لحظه آخر پشیمان شدم

  لبم را گزیدم 

لباس زیر هایم را هم از تنم بیرون آوردم احتمالاً  

  خیسمیشدم

رتک را دوباره تن زدم و بی توجه بهبرجستگی تاپ و شو

های بدنم که بدون هیچ  مانعی از زیر حریرلیمویی رنگ 

کاملا به چشم می آمد تقه ای به در زدم ، بدوناینکه منتظره 

  جوابی بشوم در را باز کردم و داخل رفتم

  دوش آب باز بود

روی لبه وان نشسته بود و دستش را روی پیشانی 

  داشگذاشته بو
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  بدون اینکه نگاهم کند زمزمه کرد: 

_ میدونم چه حسی داری ... مجبور نیستی اینجا باشیخودم 

  از پسش برمیام

  بی توجه جلو رفتم و دستم  را زیر آب گرفتم: 

  _ آب چرا سرده؟

  جوابم را نداد  

گرمای آب را اندازه کردم و همانطور که دوش سیار را 

  کردم پرسیدم: بهسختی از جایگاهش جدا می 

  _وان رو پر کنم؟

  بینی اش را بالا کشید: 

  _ نه حوصله ندارم فقط این بوی گند بیمارستان بره کافیه 

  چشمانش بسته بود

بدون اینکه هشداری بدهم دوش آب را روی سرش گرفتم 

  جا خورد اما حرفی نزد

شامپو را روی سرش خالی کردم و انگشتانم را 

  میانموهایش کشیدم 

  چشمانش را باز کرد نگاهم را دزدیدم

Romandl

https://t.me/romandl


سنگینی نگاهش را روی بدنم احساس می کردم زیر  

  چشمی به خودم نگاه کردم

لباسم خیس شده بود ، حریر لیمویی رنگ کاملاً به  

  بدنمچسبیده بود و فرقی با برهنه بودن نداشت

  ناخودآگاه زمزمه کردم: 

  _چشماتو ببند کف میره توش

  آمد و بدون مخالفت چشمانش را بستگوشه لبش کش 

  لیف را برداشتم و کنارش نشستم  

با احتیاط قفسه سینه اش را شستم اما می دیدم بعضی  

  اوقاتزیر دستم در خود جمع می شود

  انگشتم را روی کبودی سمت چپ سینه اش کشیدم:  

  _ درد میکنه؟

  مثل خودم زمزمه وار جواب داد:  

  _ خوب میشه

  ته لب زدم: ناخواس

  _ من خیلی ترسیده بودم

  _ از خون؟ چاوش میگفت خونریزیم وحشتناک بوده 

  سرم را تکان دادم: 
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  _از اینکه بمیری

  گرفته خندید: 

  _ زنده موندم...

 _   

دوش را برای چندمین بار که روی بدنش گرفتم سرتا 

  پایخودم هم خیس شد

  عطسه آرامی کردم که دستم را گرفت: 

  _ در بیار لباساتو

مسخره بود اما دیگر از برهنه شدن مقابل او حس 

  خوبینداشتم!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ نه

  _ یخ کردی

  _ همینطوری خوبه

  _ حداقل آب داغ رو بگیر رو بدنت ... سرما میخوری

  _لازم نیست

  عطسه دیگری کردم
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  اینبار بدون ملاحظه صدای کلافه اش را کمی بالا برد: 

_ می خوای بگی هیچی مثل سابق نمیشه؟ خب اینو 

 خودممی دونم ... پیش من معذبی؟ اینم دارم می بینم ... 

بدبختیاینجاست حق داری ... بدبختی اینجاست که من یک 

  تنهخرابش کردم ... اما میسازمش!

  به سختی از جا بلند شد

  دستش را زیر چانه ام گذاشت و مجبورم کرد خیره اششوم: 

_ می دونم ویرونه ست اما من می سازمش ... فاصله 

نگیرتو ... سرجات بمون ... من فاصله ها و برمی دارم 

... منخودمو بهت می رسونم ... تو نمیخواد قدمی برداری 

  امادورتر نشو ... همین

دستش را پایین تاپم گرفت و با یک حرکت از تنم 

  بیرونکشید

آب را روی سرم   بدون اینکه خیره ی بدنم شود دوش

  گرفتو سرش را خم کرد

لب های داغش که به سرشانه برهنه ام برخورد 

  کردناخوداگاه لرزیدم و او آرام لب زد: 

  _ دلم برای بوی بدنت تنگ شده بود...

  سعی کردم عقب هلش دهم که دستش را دور کمرمانداخت: 
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  _ بهم میگی کجا بودی؟

  لحنش آرام بودجنگ نداشت!

  یکی از دوستای ساره _ خونه

  منقبض شدن فکش را دیدم: 

  _ یک روز میکشمش! دختره احمق

بدنم که کمی گرم شد لیف را روی قفسه سینه ام کشیدبدون 

  اینکه دست خودم باشد در خود جمع شدم: 

  _ بریم بیرون

  سکوت کرد

  بی توجه نگاهم را دزدیدم

داشتم و قبل ازینکه از حمام خارج شویم جلوی در نگهش 

  باحوله به جان موهایش افتادم

از صورت عصبی و گونه های گل انداخته اش می 

فهمیدمبخاطر بخار آب چه قدر معذب و کلافه شده اما با 

  توجه بهجو سنگین بینمان غرغر نمی کرد

 _   

حوله ی دیگری تن خودم کردم و جلوتر از او از 

  حمامبیرون زدم
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  ستادن نداشتاز شدت خستگی پاهایم توان ای

با دیدن مامان گلی بهت زده دو طرف حوله را بهم 

  نزدیککردم

  هل شده از روی تخت بلند شد: 

  _ رفتم بیرون ، رفتم بیرون

  امیروالا خودش را روی تخت انداخت و چشمانش رابست: 

  _ هوا چه قدر گرفته ست

مامان گلی همانطور که از در بیرون می رفت بدون 

  کند توضیح داد: اینکهنگاهمان 

_ اسپند دود کردم ... بابونه هم بخور دادم ... تو هوایاتاق 

باشه ... بیمارستان که بودی یک خانمه تو اتاق کناریمی 

  گفت خوبه

  در را که بست امیروالا ناله کرد: 

  _ آی خدا سرم

  صدای موبایلش بلند شد

  احتمالا مامان گلی همراه وسایلش آورده بود

  شماره انداختم و موبایل را سمتش گرفتم:  نکاهی به

  _ مامانته
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  بدون اینکه موبایل را ازدستم بگیرد پوزخند زد:

_ احتمالا خبر منفجرشدن سر بچه اش چند روزی دیر 

  بهدستش رسیده

  موبایل را خاموش کردم: 

_ وقتی جواب تلفناشو نمیدی چطور میخواد از حالت 

  باخبربشه؟

  با تلفن مال علیرضا و کیهان و ترانست_ همین دیگه! خبر 

  ... نه مادرم!

  حق با او بود

با وجود درد شدیدی که داشت خوابش بردغذا را همان 

روی تخت کنار او خوردمنه من حال عوض کردن حوله 

را داشتم و نه اوسرم را کنارش روی تخت گذاشتم و خیلی 

  زود چشمانم گرمشد

ه حتی برای شام هم هردو آنقدر خسته و گیج بودیم ک

  بیدارنشدیم

  نیمه شب از تکان های کوچک تخت چشم باز کردم

لبه تخت نشسته بود ، سرش را میان دستانش گرفته بود 

  وناله می کرد

Romandl

https://t.me/romandl


  گرفته لب زدم: 

  _درد داری؟

  ناله دیگری کرد و از میان دندان های بهم فشرده اش گفت: 

  _ پنجره رو باز کن

 _   

  حق داشت

زیادی گرفته و دم دار بود پنجره را باز کردم و سمتش هوا 

  برگشتم

  حوله اش را با تیشرت و شلوار ورزشی عوض کرده بود

گوشه تخت نشسته و مشغول خوردن قرص مسکن 

  بودحرفی نزدم

  از چهره اش معلوم بود درد می کشد

  گوشه اتاق لباس هایم را پوشیدم

  آرام پرسیدم:  از جا که بلند شد بی حوصله با صدایی

  _ کجا؟

  در را باز کرد: 

  _ همینجام ... بدنم خشک شده انقدر خوابیدم
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ناخوداگاه بی توجه به تیشرت نازک تنم پشت سرش 

  راهافتادم

  در ورودی عمارت را باز کرد و وارد باغ شد

  به محض پا گذاشتن در باغ از سرما لرزیدم

رفت همانطور که قدم زنان سمت درخت ها می 

  گرفتهزمزمه کرد: 

  _ برو تو ... سرما می خوری

  بی توجه سمت تاب قدیمی گوشه باغ راه افتادم: 

_ روزای اولی که اومده بودم دلم برای اصلان و بی بی 

جانتنگ بود ... می ترسیدم گریه کنم سیما و ساره و 

  چاوشمسخرم کنن 

  روی تاب نشستم و با خنده آه کشیدم: 

  جا گریه میکردم_ میومدم این

  پشتم ایستاد و تاب را هل دادپاهایم از زمین جدا شد

  با چشمان پر اشک زمزمه کردم: 

  _ این همه سال با دلتنگیشون کنار اومدم چون تو رو داشتم

... رو نبودشون چشم بستم چون تو بودی ... از این به 

  بعدچیکار کنم؟!
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  محکم تر هلم داد: 

  همیشه هستم_ من هنوزم هستم ... 

  با همان بغضی که هرلحظه بیشتر می شد خندیدم: 

_ نیستی...  باشی هم مثل قبلا نیستی ... تا چند روز 

پیشمن یک زن بودم که به خواست خودم شوهرم صوری 

  بایکی دیگه ازدواج کرده بود! یک ازدواج روی کاغذ!

  تاب را نگه داشت و کم جان لب زد: 

  _ الای ...

  زنم که شوهرش دوباره ازدواج کرده ... _ الان یک

نمی دونم شاید بقیه بگن اونا محرم هم بودن ، یا بگن 

 زنشبود ، یا اینکه خودت رضایت دادی یا هرچی دیگه! 

اما منحس خیانت دارم! سعی می کنم حواس خودمو پرت 

  کنم تا

یادم نیاد اما احساسش انقدر قویه ، انقدر قویه که داره 

  می کنه! قلبمومتلاشی

 _   

  دستش را از پشت سر دور شانه ام انداخت: 

  _ آروم...
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  _ چطور تونستی امیر؟ چطور دلت اومد لعنتی؟ چطور...

  سرش را از پشت سر روی شانه ام گذاشت و با زجر لبزد: 

  _ به جون تو یادم نیست ... به مرگ خودم یادم نیست

تر به  خواستم خودم را از آغوشش دور کنم که محکم

  سینهاش فشردم: 

 _ تو چطور تونستی؟ تو درخواست طلاق دادی ... 

مننفسم بهت بند بود و تو درخواست طلاق دادی ... 

منمقصرم الای می دونم ... من تا لحظه مرگم یادم نمیره 

باقلبت چیکار کردم ... تو ببخشی من خودمو نمی بخشم 

رسوندین امالعنتیا دست به دست هم دادین منو به جایی 

کهوقتی تو بیمارستان چشم باز کردم و تو نبودی به 

  اوندکتری که جونمو نجات داد لعنت فرستادم

  _ ولم کن ... می خوام برم تو

 _ دو هفته غیبت زد ... من مردم الای ... من مردم ... 

منپیر شدم ... حس کردم مادرمو گم کردم ، حس 

چیزمو گم کردم ... کردمدخترمو گم کردم ، حس کردم همه 

توهمه کس من بودی! تنها خانوادم ، تنها دوستم! من از 

جاتخبر نداشتم تو چی؟ یک زنگ ، یک پیغام ، یکاس ام 

  اس ... که حالم خوبه ... که سرپناه دارم!
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  _ کاری که من کردم و با خیانتت مقایسه می کنی؟!

  _ نه!

ی تاببلند با زور دست هایش را از دورم باز کردم و از رو

  شدم: 

_ من رفتم تا خودمو پیدا کنم ... رفتم تا حتی اگر یکدرصد 

به این زندگی امیدی هست از دستش ندیم ... رفتم تایکم 

  جون بگیرم برای ادامه راه

  _ کدوم ادامه لعنتی؟ ادامه با طلاق؟!

  برخلاف چندجمله ی قبل صدایم را پایین آوردم:

  ی افتاد چیکار میکردم؟_ می دونی اگر اون اتفاق نم

  در سکوت نگاهم کرد

  صدای لرزانم را کمی بالا بردم: 

_ جواب بده ... می دونی اگر از اون بالا پرت 

  نمیشدیچیکار میکردم؟

  آرام جواب داد: 

  _ چی

  محکم سر تکان دادم: 

 _ می رفتم! یک جایی که هرگز دستت بهم نرسه ... 
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ی و بهم فهموندی حتی اگر اماتوعه لعنتی تا پای مرگ رفت

پر خار ترین کاکتوس روی زمینم باشی من حاضرم 

  بغلبگیرمت! هر چه قدرم بهم آسیب بزنی

 اشک از چشم راستم سقوط کرد و من بی صدا لب زدم: 

  _ حتی با دستای خونی!

 _   

جایی خوانده بودم وقتی کسی را دوست داری بین 

تا یک دلیل برای هزاراندلیل برای رفتن آنقدر می گردی 

  ماندن پیداکنی و این بود وضعیت من

ساره انقدر زیر گوشم از ترک امیروالا حرف زده بود 

  کهدیگر عاصی شده بودم

کافی بود تا چنددقیقه کنار امیروالا باشد تا طعنه و 

  تکههایش را ردیف کند

  برایم هزاران دلیل آورده بود

، آینده  گذشته و اتفاقاتش ، حال و روحیه ی بدم

ینامعلوممان اما من بین هزار و یک دلیل برای رفتن 

  دلیلیبرای ماندن پیدا می کردم

  این روزها در عین نزدیکی دور ترینیم به هم

  بحث و دعوایی نیست  چون حرفی نمی زنیم
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همه چیز در آرام ترین حالت ممکن است و من از 

  اینآرامش قبل از طوفان واهمه دارم

  یز می نشینیم و جنجالی نیستهمگی سر یک م

مشکلات ساره با پیمان بیشتر شده و این روزها 

  درخودشاست

چاوش اکثر وقتش را بیرون می گذراند و مامان گلی 

  درسکوت برای وضعیتمان دل می سوزاند

  میز نهار که جمع شد آرام به مامان گلی خبر دادم: 

  _ من امشب نیستم

  پارچ دوغ را بر داشت: 

  کجایی مادر؟ برای شام میای؟_ 

  ناخوداگاه لب هایم کش آمدصدایم را پایین آوردم: 

_ یادته بهت گفتم یک خواننده از شعرام خوشش اومده 

  ومدیر برنامش داره روش کار می کنه؟

  گیج سر تکان داد: 

  _ خب؟

  با ذوق خندیدم: 

  _ امشب کنسرت داره
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  مهربان لبخند زد: 

  ها لبات می خنده شکر _ همینکه بعد مدت

  لبخندم کمرنگ شد اما هنوزم وجود داشت: 

  _ اگر دیروقت شد نگران نشو باشه؟

  لبش را گزید: 

  _ به شوهرتم بگو خب ... فقط ساره از کارای تو خبر داره

... اونم که زنده باشه شده دشمن این بچه ... تو پا از 

یفتن به خونهبیرون میذاری این دوتا مثل سگ و گربه م

جون هم... ساره هم که می شناسیش نخواد حرفی بزنه 

  دیگه تمومه_  

قبل ازینکه فرصت پاسخ دادن داشته باشم به پشت سر من 

  ،جایی نزدیک پله ها خیره شد: 

_ ماشاالله ... برم برات اسپند دود کنم ... بعد دوهفته 

سرپاشدی بالاخره ... چشم حسودات بترکه مادر چه 

  پ شدیقدرخوشتی

  بدون اینکه برگردم لبم را به دندان گرفتمکجا می رفت؟!

  صدایش بعد مدت ها سرحال بود: 

  _ چطوره؟ پسندیدی مامان گلی؟
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  مامان گلی پارچ را روی میز برگرداند و خندید:

  _ صبر کن اول اسپند دود کنم

  زیرچشمی نگاهش کردم

  کت اسپرت سورمه ای با رنگ کفش هایش ست بود

موهایش را سمت بالا شانه کرده بود و ساعت شیکی درمچ 

  دست چپش بود

هیچ زمان فکر نمی کردم شلوار تنگ برای مردها جالبباشد 

  اما شلوار مشکی رنگش عجیب به تیپش می آمد

  ناآرام برای چندمین بار خیره اش شدم 

  گیلاسی از ظرف میوه ی روی میز برداشت و نگاهم کرد: 

  اد_ آبی بهت می

مانتو ام سورمه ای رنگ بود و شال آبی رنگی روی 

  شانههایم افتاده بود

تیپ او هم سورمه ای بود و چه قدر دلم می خواست 

بچهشوم و فکر کنم این ست کردن ها را از روی قصد 

  است

سکوتم را که دید گیلاس دیگری برداشت و دهان باز کردتا 

  ن زدحرف بزند که مامان گلی از آشپزخانه بیرو
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  _کجا میری امیر؟ تو هم برای شام نیستی؟

گوش هایم را برای شنیدن تیز کردم اما توضیح خاصی 

ندادهنوز برای رفتن زود بود اما استرس، اجازه ماندن نمی 

  دادکه آرام بمانم

از آریا کمی دلخور بودم اما از اینکه چنین فرصتی 

  دراختیارم گذاشته بود هیجان داشتم

  امیروالا از در بیرون زدمزودتر از 

  انتظار داشتم مثل همیشه بپرسد کجا می روم اما حرفی نزد

حتی برای رساندنم هم پیشنهادی نداد و همین عصبی 

  ترمکرد

از فکر اینکه تیپ جدید برای دیدار با خانواده مریم و 

یاهرکس که به او ربط داشته باشد، است پر از حرصمی 

  شدم

یم وقت را تلف کردم و حتی برای پوشیدن کفش ها

چنددقیقهای را کنار برفین گذراندم اما بیرون نیامد و از 

  آخرشکست خورده از در بیرون زدم

 _   

تا زمانی که وزیری نیامد اجازه ورود ندادند اما بالاخره 

  باآمدن وزیری از جلوی راهم کنار رفتند
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  هیجان زده پشت سرش سمت ابتدای سالن رفتم: 

  جاست؟_آریا ک

  خشک جواب داد: 

  _ سرش شلوغه ... چه قدر زود رسیدی

  _ نگران بودم

_ نگران چی؟ مگه قراره تو بخونی؟بار اولش کهنیست 

  ...راستی؟

  سر تکان دادم: 

  _ بله؟

_ اون جدیده که برام فرستادی هم بد نبود ...دادم بچه 

  هاروش کار کنن

  ناخوداگاه لبخند زدم: 

  _ قبلی چی؟

  کوتاه جواب داد: 

  _ به سبک آریا نمی خورد

  آریا برخلاف من کوچک ترین اضطرابی نداشت

خونسرد روبه روی آینه نشسته بود و دخترجوانی 

  مشغولمرتب کردن موهایش بود
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  آرام گفتم: 

  _ من اومدم

  برخلاف من لبخند زد: 

  _ خوش اومدی ... چه زود

  اش گرفتم:  دخترزیرچشمی نگاهمان می کردنا دیده

  _ زود راه افتادم ... چه خبر؟

  از روی صندلی بلند شد و نگاهی به دختر انداخت: 

  _ کافیه ممنون

  _ ولی آقای وزیری گفتن ...

  جمله اش را قطع کرد: 

  _ بسه همینقدر 

دختر بی میل سری تکان داد و بعد از جمع کردن 

  وسایلشبیرون رفت

شبیه به میکروفن با مردی برای برداشتن چیزی 

  ابعادبزرگتر داخل آمد و بعد خارج شد

  _ به ساره گفتی؟

  سرم را تکان دادم: 
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  _ آره

  _ چی گفت؟

  صادقانه شانه بالا انداختم: 

_ گفت اگه تو نبودی میومد باهام اما دلش نمی خوادببینت 

  ... یکمم بد و بیراه گفت بهت

  وارفته خندید: 

  _ شوخی می کنی؟!

  جدیت سرم را تکان دادم:  با

  _ نه

 _   

  نگاه دیگری به فضا انداختم:  کلافه پوف کشید

  _ من میرم بشینم

  با همان چهره درهم سرتکان داد: 

  _ صبر کن

  صدایش را بالا برد: 

  _ آرزو ... آرزو؟

  زنی جوان بعد از چند ثانیه در را باز کرد: 
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  بیرونن_ بله؟ آروم داد نزن خبرنگارا 

  _ الای رو راهنماییش کن 

  ابرو بالا انداختم: 

  _ خودم می تونم

  _ با آرزو برو ... گفتم ردیف اول برات جا خالی بذارن

  سرم را تکان دادم

  آرزو که از در بیرون زد دستی به شالم کشیدم:

  _ آریا؟

  بی حوصله سر تکان داد: 

  _ هوم؟

  نیامدن ساره ناراحتش کرده بود...

  _ ممنون

  _ چرا؟!

_ چون این فرصت رو بهم دادی ... تو روزهایی بودم 

  کهواقعا بهش احتیاج داشتم

  مهربان خندید: 
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_ کاری نکردم زحمت خودت بود ... برو از کنسرتت 

  لذتببر

  صدایش را کلفت کرد و ادامه داد: 

_ کنسرت آریا همایون ، ردیف اول ، با یک 

  خوای دیگه؟! سورپرایزویژه ... چی می

  خندیدم ... با شلوغ شدن اتاق نماندم تا از سورپرایزشبپرسم

  ردیف اول نشستم و منتظر ماندم

  کم کم شلوغ تر شد

هرچه به شب نزدیک تر می شدیم تعداد صندلی های 

  خالیکمتر می شد 

چشمم خیره ی صفحه ی موبایلم بود که کسی صندلی 

  کنارمنشست

را پر کرد و صدایش در بوی عطر آشنایش مشامم 

  گوشمپیچید: 

_ امروز صبح فهمیدم عجیب دلم می خواد تو 

کنسرتخواننده ای که دوست دارم گردنش رو بشکنم 

  شرکتکنم ... عجیب نیست؟!

 _  
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 بهت زده سرم را 

  برگرداندمچشمانش برق می زد و لبخند داشت

  مات سر تکان دادم: 

  _ اینجا چیکار میکنی؟

 چسب قراره شعر زنمو بخونه ... _ این مردک ن

  بخاطراون اومدم

هنوز هم باورم نمی شدخونسرد کنارم نشسته بود _ مامان 

  گلی بهت گفت؟

_ مامان گلی میتونست بگه ، مامان گلی که نمی 

  تونستردیف اول کنار تو جا رزرو کنه ... می تونست؟

  نگاهم را به زمین دادم

  پسر جوانی صندلی سمت چپم نشست

  سنگینی نگاهش را حس کردم اما به روی خودم نیاوردم

صدای دست و جیغ جمعیت که بلند شد فهمیدم آریا واردشده 

  اما سرم را بلند نکردم

  دستش را روی دستم گذاشت: 

  _ نمیخوای اینجا باشم؟

 جوابش را 
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  ندادمدوباره پرسید: 

  _ بعد از چندهفته بخاطر این کنسرت حالت خوب بود ...

  یخوای برم الای؟م

  آرام لب زدم: 

  _ اگه بخوام میری؟

  بلافاصله جواب نمیداد: 

_ نمیرم ... هر اتفاقی بیفته بازم اینجام ... تو هم قول 

  دادیبدون خبر نری ... یادته؟

آریا که جمله اول را گفت سالن منفجر شدنفس عمیقی 

  کشیدم و سرم را بالا گرفتم

گشت و برای ثانیه ای آریا با چشم ردیف اول را 

  نگاهشروی هردویمان مکث کرد
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امروز دوتا مهمون ویژه دارم ... یکیشون شاعر یکی 

ازآهنگاییه که میدونم اکثرا عاشقشید ... دومی هم احتمالا 

  تنهاکسی که تو این سالن اصلا از من خوشش نمیاد

  همراه جمعیت خندیدم

  هنوز هم همانطور جدی خیره روبه رو بود امیروالا اما

  آریا کمی عقب رفت و ادامه داد: 

_ پس اولین آهنگ رو تقدیم میکنم به زوج عاشقمون 

کهامروز به من افتخار دادن و اومدن ... آهنگ های 

بعدی همتقدیم به تمام مرغ عشق هایی که اینجا در 

  کنارمون هستن

 _  

خیره شد و لب هایش امیروالا به صورت پر خنده ام 

  کمیکش آمد

صدای موزیک که بالا رفت ناخوداگاه مشتاق به 

  امیروالاخیره شدم: 

  قشنگه؟

  اینبار صدای خنده اش بلند شد: 

  _ نخونده که هنوز 
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خنده اش کمرنگ شد ، سرش را نزدیک آورد و با 

  جدیتگفت: 

  _ پاشو جاتو با من عوض کن

  _ چرا؟

  _ نمی دونی چرا؟!

  نگاه تیزش روی بغل دستی ام بودلبم را گزیدم: 

  _ زشته

  از قصد صدایش را کمی بالا برد: 

زشت اینه که حلقه رو تو دستت می بینه ، منم با اینهیکل 

  کنارت نشستم ، باز چشماش می چرخه

سر پسر که سمتمان برگشت کلافه نگاهی به امیر انداختم 

  واز جا بلند شدم

  زه دسته رز های قرمز را دیدمراست که ایستاد تا

مسیر نگاهم را دنبال کرد و بعد دست پاچه گل هارا 

  خندیدم:  سمتمگرفت

  _ احتمالا برای آریاست

  با اخم بینی اش را چین انداخت: 

  _ اون چیکارست؟ هنر زن من سالن رو ترکونده
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  رز هارا از دستش گرفتم

_ دلم  کنارم نشست و انگشتش را روی پوست دستم کشید

  تنگ شده بود واسه این مدلمون جوجه م
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جعبه مخمل مشکی رنگی میان گل ها به چشمم خوردجعبه 

  را برداشتم و گیج پرسیدم: 

  _ کدوم مدلمون؟

  _ ورژن شاد و عاشق امیر و الای

  قیمتیآرام گفت: انگشتر ظریفی با سنگ  جعبه را باز کردم

  _ دیوپسید

  _ چی؟

_ اسم سنگش ... کسی که ازش خریدم می گفت 

  خاصیتدرمانی داره

  تلخ لبخند زدم: 

_ زخم های ما انقدر زیادن که هیچ سنگی نمی 

  تونهدرمانشون کنه امیر

_ میتونه ... می گفت خیلی ها باور دارن دیوپسید عشق 

  روزیاد می کنه

  خریدیش؟_ بخاطر این 

_ نه ... تو این رابطه هرچه قدر عشق بخوایم از 

هممیگیریم الای ... بخاطر این خریدم که هر زمان 
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چشمتبهش افتاد یادت بیفته یکی تو این دنیا چه قدر 

  عاشقته_ 

  به انگشتر گران قیمت میان رز های قرمز خیره شدم

  عشق را گم کرده بودیم...

 روز یادم میفته امیر .  .._ هروقت کنار همیم فقط اون 

یادممیفته چه قدر پشت سر هم اشتباه کردیم ... چه قدر 

 خطارفتیم ... چه قدر تو امتحانای زندگیمون قبول نشدیم ... 

قبلاامید داشتم یک روز همه چی درست بشه اما الان 

فکرمی کنم حتی اگر روز خوشی هم قرار باشه بیاد ، 

 روزهامونو زهر کنهکلیخاطره تلخ هست که می تونه 

  سرش را به سرم چسباند: 

_ من برات انقدر خاطره خوب درست می کنم که این 

  روزایادمون بره ... باشه؟

  چشمانم را بستم

آریا آهنگ جدیدی شروع کرد و دوباره سالن از 

  هیجانمنفجر شد

انگشتم را آرام روی گلبرگ های قرمز کشیدم و بدون 

  ردم: هیچپیش زمینه ای زمزمه ک
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  _ اون دوهفته ...

  مکث کوتاهی کرد و بعد محتاط پرسید: 

  _ خب؟

  _ خونه ی دوست پسر ساره بودم

  حرفی نزد

احساس کردم همراهش تمام افراد حاضر در سالن 

  همسکوت کرده اند

  سرم را برگرداندم و بی تفاوت خیره اش شدم: 

  _ خب؟

  بازهم سکوت کرد

  شده بودنگاهش تیز و فکش منقبض 

کمی خیره نگاهم کرد و بعد بی توجه به اطراف از جا  

  بلندشد و سمت در خروجی رفت

  گل هارا برداشتم و پشت سرش از میان جمعیت عبور کردم

از راه پله ی باریکی پایین رفتدر خروجی پشت سالن 

  کنسرت باز می شد

  فضای سبزی کم نور و خلوتباد سردی وزید
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  گرفتم و با صدایی لرزان ادامه دادم: خودم را در آغوش 
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دوهفته خونه اش بودم ، تنها با یک مرد غریبه، می 

دونست درخواست طلاق دادم ، تعهدی به ساره نداشتو 

  منم بزودی جدا می شدم

  خشمگین سمتم برگشت و سرد زمزمه کرد: 

  _ ساکت باش

حاضر میشه بدون اینکه  _ کی تو این دوره  زمونه

  چیزیبخواد دوهفته زنی رو راه بده خونه ش؟!

  عصبی تر لب زد: 

  _ خفه شو ... داری دروغ میگی

 _  

  بغض کرده لب زدم: 

  _ منم وقتی با اون عوضی دیدمت فکر کردم دروغه

  _ من مست بودم

  ناخوداگاه پر از حرص جیغ کشیدم: 

خوردم ... فکر کن _ خب فکر کن منم اونجا مشروب 

  منمتا خرخره خوردم و بعد رفتم تو بغل یکی دیگه 

  بازویم را گرفت و تکانم داد: 

  _ بسه ، بسه 
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  بسه آخر را فریاد کشیدبا بغض خندیدم: 

_ چی شد؟ مگه "مست بودم" همه چیزو درست نمی 

  کنه؟!

  پس چرا قانع نشدی امیر؟

ون کشیدم و بازویم را با خشونت از میان دستانش بیر

  عقبهلش دادم: 

_  شنیدنش درد داشت نه؟! نمیدونی دیدنش چه حسی 

  بهتمیده! من با چشمای خودم دیدم!

 عقب عقب رفت ، موهایش را چنگ زد و گرفته نالید: 

  حالیم نبود

  خندیدم: 

  _ می خوای بهت بگم چه حسی داره؟!

  به زمین خیره شد و من دوباره میان اشک خندیدم: 

ک حس تحقیر شدید ... یک اعتماد به نفس داغون _ ی

شدهکه تا سال ها درست نمی شه ... یک غرور نابود 

شدهدستم را محکم روی چشمانم کشیدم تا اشک هایم 

  خشکشود اما فایده نداشت: 
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_ یک  سوال آشغال که "مگه اون چی داشت که 

  مننداشتم "

  یک قدم جلو رفتم و روبه رویش ایستادم: 

ببخشید اگه به قلب شکستم نمی تونم بگم "مست بود _ 

  ،فراموش کن!"

  چانه ام را میان دستانش گرفت و فشرد: 
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بهش بگو پشیمونه ، بهش بگو درستش می کنه ، بهشبگو 

  دنبال بهانه برای غلطی که کرده نیست

  داد: سرم را نزدیک خودش کشید و ادامه 

  _ حالا تو بگو اون دو هفته کدوم گوری بودی

بینی ام را بالا کشیدم و سعی کردم از زیر دستش فرار 

  کنماما زیادی محکم گرفته بودم

  بدون ترس لب زدم:

  _ خونه ی دوست پسر ساره

طوری دندان هایش را روی هم فشرد که حس کردم 

  صدایسابیده شدنشان به گوشم رسید: 

  _ با کی؟

  _ هیچ کی

  _ با من بازی نکن

ول کن چونمو ... باهات بازی نمی کنم ... هیچ کس 

  نبودتنها بودم فقط بعضی وقتا ساره سر می زد

 _  

  سرش را تکان داد: 

  _ می دونستم
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  _ چی رو؟

  _ دروغگوی خوبی نیستی ... تو مال منی

  پوزخند زدم: 

  _ اما تو مال من نموندی

   سرش را نزدیک آورد

_ تو  میان صورت هایمان فاصله ی زیادی نمانده بود

این دنیا چند میلیارد آدم هست؟ ده میلیارد؟ صدمیلیارد؟ 

هزار میلیارد؟ من فقط پیش یکیشون آرامش دارم، 

  یکیشون تو قلبمه ، یکیشون و فقط می خوام اونم تویی

همانطور که چانه ام را گرفته بود با گوشه شست گونه 

  کرد:  امرا نوازش

_ حالا انقدر بدقلقی کن ، انقدر حرص منو در بیار ، 

انقدرعذابم بده تا دلت خنک شه ... از آخر بازم منم و 

 تو! 

  هرچهقدر فرار کنی بازم جات پیش امیروالاست 

صورتم را جلوتر کشید و لب هایش را روی لب 

  هایمگذاشت

  گل ها از میان انگشتانم رها شد و روی زمین افتاد
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بی توجه صورتم را میان دستانش فشرد و لب پایینم 

  رامیان دندان هایش گرفت

با برخورد لب هایش انگار برای ثانیه ای صاعقه از 

  بدنمعبور کرد اما واکنشی نشان ندادم

سرش را کمی فاصله داد و پیشانی اش را به پیشانی 

  امچسباند 
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  آرام لب زد: 

  _ اینطور آروم نمون ...

  _ گل هامو لگد نکن

  بی حوصله خندید و صورتم را نوازش کرد: 

  _دوباره برات میخرم

  _ من همینارو می خوام... لگدشون نکن

 مطیع خم شد و دسته ی رز هارا از روی زمین برداشت: 

  _ امر دیگه؟

  باشد لبخند زدمبدون اینکه دست خودم 

دست آزادش را روی گونه ام گذاشت و دوباره لب هایم 

  رابه دهان کشید

  اینبار انگشتانم را میان موهایش فرو بردم و نرم بوسیدمش

دستش را همراه گل ها دور کمرم انداخت و محکم 

  تربوسید

دست دیگرم را دور گردنش حلقه زدمکم کم اکسیژن کم 

  خودم را جدا کردمآوردم بالاخره با زور 

  نگاهش در نگاهم قفل شد
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  بوسه کوچکی نوک بینی ام زد و زمزمه کرد: 

  _ بریم؟

  بی صدا لب زدم: 

  _ بریم

 _  

  وارد عمارت که شدیم برخلاف تصورمان خواب نبودند

  مامان گلی همراه چاوش روبروی تلویزیون نشسته بود

  عجله داخلآمدم: در را که باز کردیم جلو تر از امیروالا با 

  _  یخ زدم

  مامان گلی خندید: 

  _ سرد شده ... با امیر اومدین؟

  با لبخند ، اخم کردم: 

  _ خوب منو فروختی به شازدت مامان گلی

  نگاهش را دزدید: 

  _ وا چه حرفا ... بچه ام خودش خبر داشت

  امیروالا در را بست و پشت سرم آمد
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از آشپزخانه بیرون  با دیدن مریم که با لیوان آب

  آمدابروهایم بهم نزدیک شداما بقیه هنوز ندیده بودنش ...

  مامان گلی با عشق نگاهمان کرد: 

  _ برم گلدون بیارم براتون

  دستم را سمت امیروالا دراز کردم: 

  _ نمی خواد خشکشون میکنم بمونن

  امیروالا دسته گل را دستم داد و چاوش خندید: 

  کندی امیر؟ چرا انقدر خاکیه؟!_ از باغچه 

  امیروالا خونسرد کنارش نشست: 

  _ زر نزن ... افتاد رو زمین

مامان گلی با هیجان نیم خیز شد و دستم را گرفتگیج 

  نگاهش کردم

  _ چه قدر خوشگله عزیزم ... خیلی به دستت میاد

  به انگشتر که در دست راستم بود لبخند زدم: 

  _  قشنگه؟

  با محبت خیره ی امیروالا شد:  مامان گلی
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  مگه میشه سلیقه امیر بد باشه؟

آرام خندیدم و کنار چاوش نشستمدستم را بلند کرد و به 

  انگشتر خیره شد

  _ امیروالا؟

با شنیدن صدایش لبخندم کمرنگ شد ، امیروالا پلک 

  چشم غره رفتهایشرا روی هم فشرد و مامان گلی 

  مریم معذب جلو آمد

بلوزشلوار گلبهی رنگ ساده ای به تن داشت و موهایش 

  رابالای سرش بسته بود

  ناخوداگاه پوزخند زدم

اگر حاج بابا هم اینجا بود هرگز جلوی چاوش سرلختنمی 

  گشت

  جلوتر آمد و آرام گفت: 

  _ سلام

 _  

رش خواستیم سمت اتاق برگردیم که صدای مریم حضو

  رایادآور شد: 

  _ باید حرف بزنیم
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  _ داریم حرف می زنیم

  _ تنها!

  امیر بی خیال گوشه پیشانی اش را خاراند: 

  _ امشب خسته ام

  _ چهار شبه هرشب همینو میگی!

  نمی دانستم!

  امیروالا بی حوصله سر تکان داد: 

  _ اره توهم بدو بدو رفتی پیش حاجی

  منو ببر کرجمجبور شدم ... یک شنبه 

  _ زنگ بزن آژانس ... من حساب می کنم!

مریم دندان هایش را روی هم فشرد و با نفرت به من 

کهکنار امیروالا ایستاده بودم و دستش دور گردنم بود 

  نگاهکرد

_ توهم  انگار مخالفت امیروالا را تقصیر من می دانست

باید باشی  ... خواستگاری و آشنایی و بقیه مراسمهای 

  خواهرم نبودم چون می دونستم نمیای و آبروم ومی بری

  امیروالا نیشخند زد: 

  _ باورکن بیامم آبروتو می برم
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  چاوش خندید

  مریم خشمگین سر تکان داد: 

  _ از اولم باید با حاجی حرف میزدم

امیروالا بی تفاوت به اوکه بغض کرده سمت پله ها 

  برگشتهبود خیره شد: 

  _ راستی مریم

  مریم بلافاصله برگشت

  صورتش کمی ملتهب و چشمانش قرمز بود

  نگاه منتظری به امیروالا انداخت: 

  _ بله؟ میای؟

  _ نه! توهم نمیری...

  _ یعنی چی؟!

 _ یکشنبه نه و نیم صبح میری آدرسی که میدم ... 

  دفتروکیل

سرم را برگرداندم و در سکوت خیره امیروالا شدممریم 

  مات لب زد: 

  _ وکیل برای چی؟
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  برو توضیح میده

  صدایش رابالا برد و دستم را کشید: 

_ شب بخیر همگی ... مامان گلی بی زحمت صدام بزن 

  بیامغذارو ببرم اتاق_ 

  " امیروالا "

از سرویس بهداشتی که بیرون آمدم مامان گلی سینی غذا 

  راروی زمین گذاشت:

  _ آب آوردم امیر ... داروهاتم بخور

  الای از روی تخت نگاهم کرد: 

  _ دارو برای چی؟! مگه دوره اش تموم نشد؟

  مامان گلی آه کشید: 

_ نه مادر ... سر درد داشت نصفه شبا ... رفت 

الای  بیمارستاندوباره عکس گرفتن گفتن تحت نظر باشه

موهایش را پشت گوشش فرستاد و سرش را سمت 

  منبرگرداند: 

  _ چرا نگفتی بهم؟

  سینی را از روی زمین برداشتم و روبه رویش گذاشتم: 

  _ مهم نبود
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  _ دکتر چی گفت؟

  دیس برنج را برداشتم: 

  _ بکشم برات؟

  _ خودم می کشم ... دکتر چی گفت؟

  کفگیر اول را در بشقاب او خالی کردم: 

 _ داروی جدید داد ، گفت یک مدت تحت نظر باش ... 

  چیزمهمی نبود

 امان گلی که بالای سرمان ایستاده بود انداختم: نگاهی به م

  از کدوم بکشم برات مامان گلی؟

  کلافه آه کشید: 

_ من سیرم... غذاتو بخور مادر ... بعدش حاجی گفت 

  بریاتاقش ... کارت داشت

  بی حوصله پوزخند زدم: 

  _ مریم رفت باهاش حرف زد اره؟!

پدربزرگت _ نمی دونم به خدا ... حالا هرچی ... 

  میخوادچنددقیقه باهات حرف بزنه نباید بری؟

  بی خیال ظرف خورشت قورمه سبزی را برداشتم: 
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_ پدربزرگ ما عادی نیست آخه ... هربار هوس 

  حرفزدن با نوه هاش داره یعنی نقشه جدید چیده

  الای پارچ آب را برداشت

  _ برای منم بریز

گرفتمامان  سری تکان داد و لیوان آب خودش را سمتم

  گلی روی گونه اش زد: 

 _ این چه حرفیه مادر؟ خیر و صلاحتونو می خواد ... 

راهو اشتباه میره اما عزیزتر از تو نداره که ... برو ببین 

چیمیخواد بگه ... ان شاءالله که اون مریم موزمار 

  اعصابشرو بهم نریخته باشه

  _ حالا صبح سر میز صبحانه می بینمش

  ؟_ امیروالا

 _  

  کلافه پوف کشیدم و نگاهش کردم: 

  _ جان امیروالا؟

_ برو مادر ... پیرمرد صبح تا شب نیست شبم 

  هرچیمنتظر موند نیومدی ... بخاطر من برو باشه؟

  با خستگی موهایم را چنگ زدم: 
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  چشم ... دیگه چی؟

  با محبت خم شد و پیشانی ام را بوسید

توی بشقاب گذاشتم و لقمه اول را نخورده قاشق را 

  بلندشدم 

  الای زیرچشمی نگاهم کردبی میل سمت در رفتم: 

  _ بخور غذاتو ... من میام

  پشت در اتاقش که ایستادم سخت ترین کار در زدن بود

بچه تر که بودم ، آن قدیم تر ها دوستش داشتمهنوز 

  مدرسه نمی رفتم و المیرا دنیا نیامده بود

  اما خوب به یاد داشتم شاید چهار یا پنج سال

  برخلاف سیما از او نمی ترسیدم

  هوایم را داشت

کسی حق نداشت صدایش را رویم بلند کند یا حرفی 

بزندهرچه می خواستم فراهم میکرد و تمام وقتی که خانه 

  بود راکنار من می گذراند

تقه ای به در زدم و بعد از شنیدن صدایش وارد شدمپشت 

وان کمرباریک چایش روینعلبکی میز نشسته بود و لی

  قرار داشت
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  _ سلام

  نفس عمیقی کشید: 

  _ علیک سلام

روبه رویش نشستم و منتظر ماندم بحث مریم را باز 

  کندخیره ی صورتم شد: 

  _ منتظرت بودم ... نیومدی!

  بدون اینکه جوابی بدهم سر تکان دادمابرو بالا انداخت: 

  دنبالته_ اون پسره ... پسر مستوفی 
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  خیره نگاهش کردمانتظار این بحث را نداشتم!

  _ خب؟

  _ تعجب نکردی؟!

  _ نه

خودم را جلو کشیدم ، دست هایم را در یکدیگر قلاب 

  کردمو ادامه دادم: 

 _ خیلی قبل تر ازینا منتظرش بودم ... دیر کرد! 

  فقطنمی فهمم کارش با من چیه؟!

  ابروهایش بهم نزدیک شدانتظارش را نداشت!

  _ یعنی چی؟!

  با تمسخر خندیدم: 

_ خوب میدونی یعنی چی حاج سپهبد سزاوار! یعنی 

اینکهنه هوتن مستوفی ، نه آرتا مستوفی کاری با من 

  نداشتن... 

دلیلشو نمی دونم اما خب هردومون میدونیم هرچی که 

  بودههدف شما بودی نه من!

 _  

  ابروهایش درهم فرو رفت: 
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  _ مربوط به گذشته ست

_ بقیه ش چی؟ اگر تعریف کردن برای شما سخته 

  ازخودش بپرسم حاجی

_ گاوداری رو می خواست ، بخاطر سربه هوایی تو و 

  زنتبهش رسید

  با حرص خندیدم: 

  _ ریال به ریالش رو از زنم سفته گرفتی

  _ سفته هام قراره پول بشه؟!

 نشه تو بردی حاجی ... حتی بیشتر از آرتا! _ پولم 

حرفتوبه کرسی نشوندی ، من و دوباره کشوندی تو این 

  عمارت

  .. . هرچی خواستی همون شد  

 _ بحث سر یک شراکت قدیمی بین من و پدربزرگآرتاست 

... سهمش رو همون موقع گرفت و جدا شد ... آرتااما 

د تا قبل ازینکهتو با قبول نمیکنه ... دستش به جایی بند نبو

  هوتن شریک شی!

  _ میشناختیش و حرفی نزدی؟!

  _ فامیلشون این نبود ... مستوفی فامیل زنش بود... 
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  مادربزرگ آرتا

  آرام گفتم: 

  _ هوتن نقشه ای نداشت ... وگرنه فرصت زیاد بود

_ همیشه اوضاع اونطور که فکر می کنی پیش نمیرهپسر 

  ... مثل مرگ هوتن!

  کلافه از جا بلند شدم: 

  _ حالا دیگه چی میخواد؟

_ نمی دونم ... اهمیتی هم نداره ... هرکی براش خبرمی 

برده اشتباه بهش رسونده حتما... فکر می کرد اگر به توو 

الای بگه باهاش برای گرفتن زمین گاوداری جدید 

  همهمکاری می کنید

  ناخواسته پوزخند زدم: 

  م..._ شایدم همکاری کردی

  نمایشی دستانم را باز کردم:

  _ ببین حاجی ... زندگیمونو جهنم کردی  ...

  بهمون حق بده با دشمنت همکاری کنیم

لیوان چای را برداشت و قبل از اینکه قند را در 

  دهانشبگذارد خونسرد لب زد: 
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_ نمی کنی ... دشمن من به چیزایی میخواد برسه که اول 

  هوآخر مال تو و بچه هات

از اتاق خارج شدمحرف دیگری نزد نه حتی کلمه ای 

  درباره مریم!

  الای با همان لباس ها روی تخت به خواب رفته بود

دکمه های مانتواش را که باز کردم چشمان قرمز شده 

  اشرا باز کرد:

  _چی گفت؟

  صدایش گرفته و خواب آلود بود

  پتو را کنار زدم و روی تخت خواباندمش: 

  ... مهم نبود بخواب _ هیچی

  کنارش دراز کشیدممیان خواب و بیداری لب زد:

  _ باهاش میری؟!

  لبخندم تلخ بود ...

  غم داشت ...

  برای او ، برای خودم ، برای عشقمان ...

  او هم مثل من فکر کرده بود راجع به مریم است
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  لبم را به شقیقه اش چسباندم: 

  ر کنم؟_ من جایی که تو نباشی برم چیکا

  سر تکان داد و به ثانیه نکشید که نفس هایش عمیق شد

 _  

با شنیدن صدای جیغ و گریه های زنی که بیرون از 

  اتاقدر فضا پیچیده بود چشمانم را باز کردم 

الای دستم را از روی شکمش برداشت و خواب آلود 

  سرتکان داد: 

  _چه خبره؟

  نداختمروی تخت نیم خیز شدم و نگاهی به ساعت ا

  عقربه ها ده و ربع را نشان می دادند

_ نمیدونم ... چی شده مامان گلی بیدار باش نزده؟! دست 

  هایش را در هوا کشید و موهایش را پشت گوششفرستاد: 

_ دیرخوابیدیم دیشب ... دارو میخوری تا دیر وقت  

  گیجیدلش سوخته حتما

نگران صدای هیاهو از بیرون اتاق بیشتر شد کنجکاو و 

  از جا بلند شد: 

  _چه خبره؟
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  بی حوصله گوشه چشمانم را مالیدم: 

  _صدای اون دخترست ... ولش کن

کلیپس را از روی میز برداشت و همانطور که موهایش 

  رابالای سرش جمع می کرد سمت در رفت

  خسته روی تخت نشستم: 

  _ یک روز نمی شه تو این خونه آرامش داشت
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  نمیای؟

  پشت سرش از اتاق خارج شدم

ساره پشت میز صبحانه نشسته بود و همانطور که با 

لیوانچایش بازی می کرد خیره ی صحنه ی مقابلش 

  بود

مامان گلی و چاوش دوسمت مریم ایستاده بودند و 

  مشخسرو نگران عقب تر به دیوار تکیه داده بود

  جدی پرسیدم: 

  خبره؟ _ چه

جز ساره ، سر بقیه سمتمان برگشتمریم خشمگین جلو 

  آمد

  چشمانش قرمز و گونه هایش خیس بود

  _ تو چه غلطی کردی؟

  صدای بلند و لرزانش ابروهایم را درهم فرو برد: 

  _ قبل از باز کردن دهنت حرفتو مزه مزه کن 

حق نداری این کارو بکنی ... تا الان هرچی گفتی 

هرکار خواستی کردی و هرطور دوست همونشده ، 

  داشتیرفتار کردی اما کافیه
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  الای سرد نگاهم کرد: 

  _ چی شده؟ از چی حرف می زنه؟

  _ چیزی نیست ... حرف می زنیم

  مریم پر حرص خندید: 

  _ بخاطر کی؟ این؟

  تحقیر آمیز به الای اشاره زد و ادامه داد:

اشتیمی _ بهت خیانت کرد ، ترکت کرد ، بخاطرش د

  مردی_ 

بغضش شکست و برای اولین بار با صدای بلند به 

  گریهافتاد: 

کوری؟! نمی بینی امیر؟ من لعنتی بخاطرت از همه 

چیگذشتم..  . از خانوادم ، از غرورم ، از خودم! روبه 

رویپدرم ایستادم ... با هزار جور دروغ رضایتش رو 

  گرفتم ...

فقط کنار تو باشم با هر شرایطی که بود ساختم تا 

  ...اونچی؟!

  _ صداتو بیار پایین

  _ بسه هرچی خفه شدم
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  _ خفه شدی چون حرفی برای گفتن نداشتی!

  صدای جدی حاج سپهبد حرفمان را قطع کرد: 

  _ چه خبره اینجا؟

  چاوش کلافه زمزمه کرد: 

_ میدون جنگه ... یک روز پا میشیم یکی غیبش زده 

تاده مخش پخش زمین شده ، ،فرداش یکی از بالا اف

  روز بعدبا صدای جیغ و داد بیدار میشیم ... پوف
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  الای عصبی رو به حاجی پوزخند زد: 

_ این مدل بیدار شدن های رویایی همون چیزی نبود 

  کهبخاطرش ما رو تو این مرداب انداختید حاجی ؟!

  داد:  خشمگین هشدار

  _ الای؟!

  نگاهی به مریم انداخت و با همان جدیت ادامه داد: 

_ چی شده؟  اینجارو با کجا اشتباه گرفتی دختر؟ روز 

  اولبهت نگفتم این خونه قوانین خودش را داره؟

  مریم سرش را پایین انداخت: 

_ روز اول خیلی حرفا زدید حاجی ...گفتید تو بیا ، 

تو باش ، بقیه اش درست می شه  دلامیر نرم می شه ...

...  

  زمان حل می کنه 

  پوزخند زدم

الای خسته کنار ساره نشست و پیشانی اش را 

  رویدستانش گذاشت_ قولی بهت دادم؟

  مریم سکوت کرد و حاجی دوباره پرسید: 

  _ با تو دارم حرف می زنم ... قولی بهت دادم؟
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  مریم آرام زمزمه کرد: 

  _ نه

  دادم؟ وعده ای دادم؟ _ تضمینی 

  _ نه

_ گفتم زندگی رویایی در انتظارته؟! نکنه دروغ هایی 

کهبرای خانوادت گفتی تا اجازه ازدواج بدن رو خودتم 

  باورتشده؟!

  مریم در سکوت سری به نشان نفی تکان داد

  حاجی عصایش را به زمین کوبید و غرید: 

  _ پس این الم شنکه برای چیه؟!

  ی لرزید:  صدای مریم م

_ قولی ندادید اما نگفتید نوه اتون تره برای حرفتون 

خردنمی کنه و شش ماه نشده برای طلاق توافقی اقدام 

  می کنه

بی توجه به صورت های متعجبشان وارد اتاق شدم و 

  سمتلباس هایم رفتم

  الای کنار در ایستاد: 

  _ میخوای تمومش کنی؟
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شغول بستن دکمه پیراهن قهوه ای رنگی پوشیدم و م

  هایششدم: 

  _ قرارمون غیر این بود؟

  سکوت کرد

شلوارم را عوض کردم ، ساعتم را از روی میز برداشتم 

  وسمت در برگشتم: 

  _ چی تو اون سر کوچولوت میگذره؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ هیچی

  _ پس چرا حالت گرفته شد؟

چانه اش جوابی ندادرو به رویش ایستادم و دستم را زیر 

  گذاشتم: 

  _ ببینمت؟

نگاهش سمت چشم هایم کشیده شدانگشت اشاره ام را 

  روی پلکش کشیدم: 

_ یک بار دیگه به خاطر اون لعنتی اشک بریزی 

نمیتونمخودمو کنترل کنم الای ... اون وقت هیچی طبق 
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برنامهریزی هام پیش نمیره و گند میخوره به همه چی 

  باشه؟

  بی صدا لب زد: 

  من که گریه نمیکنم_ 

  _ چی؟

  نفس عمیقی کشید و سر تکان داد: 

  _ گریه نمیکنم

  با گوشه انگشت گونه اش را نوازش کردم: 

_ آفرین کوچولو ... شب زود برمی گردم ... بدون من 

  شامنخور باشه؟

  با لبخند سر تکان داد

  بی اعتنا به سروصداها از عمارت بیرون زدم

غول بحث با یکدیگر بودند که شک نداشتم آنقدر مش

  متوجهنبودم نشدند

سری به مرغداری دوست پدر یکی از هم دانشگاهی 

  هایمزدم

مشغول چک کردن وضعیتشان بودم که موبایل در 

  جیبملرزید
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  دستکش را از دستم بیرون کشیدم

  با دیدن شماره حاجی برای ثانیه ای مردد شدم 

  وصل کردم: نفسم را بیرون فرستادم و تماس را 

  _ بله؟

  _ کجایی؟

  _ سلام ...

  _ علیک! جواب سوالم چی شد؟

 _  

  پوزخند زدم: 

  _ محل کار

  مکث کوتاهی کرد: 

  _ یعنی چی؟ کلینیک که بسته شده

_ کلینیک نیست ... بعد این همه سال کار کردن 

  منمآشناهای خودمو دارم!

  _ چه نیازی بود؟!

  نیشخندم پر از حرص بود: 
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_ نیازه حاجی ... من محسن نیستم که بشینم تو خونه 

  منتظراینکه بابام کی کارت بانکیمو پر می کنه

  انتظار کل کل و بحث داشتم اما حرفی در این باره نزد

  _ تا عصر بیا گاوداری

  _ گفتم سرکارم
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  برای همین گفتم عصر

نمیتونم حاجی ... اینجا کارم تمومه باید به یک جایدیگه _ 

  هم سر بزنم

  _ خب پس قبل از اینکه بری یک سر اینجا بزن

  خواستم مخالفت کنم که ادامه داد: 

  _ مهمه

تماس را که قطع کردم خودکار را برداشتم و داخل 

  پروندهچندکلمه به اطلاعات قبلی اضافه کردم

کنم دستی برای نگهبان تکان دادم بدون اینکه خداحافظی 

  وسوار ماشین شدم

  از خودم مطمئن بودمتصمیمم تغییر نمیکرد

هرچه زودتر این داستان ها تمام شود به نفع همه مان 

وارد گاوداری که شدم عینک آفتابی ام را از چشم  است

  برنداشتمو دعا کردم کسی نشناسدم

داری حوصله ی سلام واحوال پرسی با کارگران گاو

  رانداشتم
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پشت در اتاق دفتر حاجی در سمت چپ گاوداری ایستادم 

  وتقه ای به در زدم

  _ بیا تو

  پشت پنجره ایستاده بود

دفتر کوچک و ساده ی این گاوداری با اتاق کارش 

  درعمارت زمین تا آسمان تفاوت داشت

  _ سلام

  سری تکان داد و با سر به کاناپه ها اشاره زد: 

  دی ... چه عجب! بشین_ خوش اوم

  بی حوصله با خستگی روی کاناپه نشستم: 

حرفی اگر هست گوش میدم حاجی ... اگرم نیست 

  بیخودعلاف نشم ... امروز خیلی شلوغم

  _ هست که اینجایی!

  _ درباره ی چی؟

  _ تعریف می کنم...

 _  

  در را باز کرد و صدایش را بالا برد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  بیار اینجا_ شهرام ، پسر دوتا چایی 

  روبه رویم نشست و خیره ام شد: 

  _ صبح پدر مریم تماس گرفت

  کلافه موهایم را چنگ زدم: 

Romandl

https://t.me/romandl


بخاطر همین منو این همه راه کشیدید اینجا؟ حاجی منکارو 

  زندگی ندارم؟!

_ سرسری نگیر پسر جون ... دیگه بحث خواسته ی 

مریمنیست که اعتنا نمی کنی ... خودتم می دونی از وقتی 

  ازبیمارستان مرخص شدی من کاری به کارت ندارم ...

داشتی با مرگ دست و پنجه نرم می کردی به خودم 

 قولدادم دخالتی نکنم ... اما این بار فرق داره پسر ... 

  پدرشبهم رو انداخته

  پوزخند زدم: 

تا خودشو نندازه  _ پدرش دخترشو جمع می کرد

  وسطزندگی دو نفر

 _ میگم خانوادش ازم خواستن ... پدرش زنگ زده! 

خانوادهشوهردختر دیگه ش شک  کردن که مشکل 

  کجاست ... دوساعت برو با دختره

  ناباور سر تکان دادم: 

  _ حاجی مثل اینکه متوجه نیستی ... ما داریم طلاقمیگیریم!

  هنوز چیزی معلوم نیست 

 ومه ... دیگه تمومه به زودی جدا میشیم ... _معل
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وقتیقراره تا چند وقت دیگه دخترشون طلاق بگیره چرا 

  بایدمثل دلقک ها بریم اونجا و نمایش اجرا کنیم

  _ پدرش بهم زنگ زده ... این موضوع برام مهمه ...

وقتی تو زندان بودی و ازشون دخترشون رو خواستمپدرش 

دخترم نادونی میکنه، نمیفهمه ، ازم قول گرفت ... گفت 

جوونه ، تو حامی ش باش ... بچه شو دست منسپرد ... 

درخواست طلاق دادی و چیزی نگفتم اما بعد ازماه ها 

  پدرش خودش ازم چیزی خواسته ... پای آبروم درمیونه

نیم خیز شدم تا از اتاق خارج شوم که جرقه ای در 

  سرمزده شد

  روی کاناپه  جا به جا شدم

تقه ای به در زده شد و پسر نوجوانی سینی چای را 

  داخلآورد

  حاجی زیر لب تشکر کرد 

  پسر که از اتاق خارج شد خودم را روی کاناپه جلوکشیدم: 

  _ میخواین امشب برم؟

  متکبر ابرو بالا انداخت: 

  _ باید بری
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  گوشه لبم سمت بالا کج شد: 

م نمیرم..  . هیچ _ حاجی میدونی چه قدر بریدم نه؟ بخوا

  کسمنمی تونه مجبورم کنه

_ دارم میگم پدرش زنگ زده با اینکه از من دلخور بود 

  وسرسنگین رفتار می کرد به خاطر زندگی دخترش

غرورش رو زیر پاش گذاشت و زنگ زد ... با 

  نرفتنتاعتبار منو خراب می کنی

  آرام خندیدم: 

  نداره _ آره از این جهت که نوه ت ازت حرف شنوی
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 _  

  _ چی میخوای؟!

  _ چیزی نمی خوام!

  آشفته خیره ام شد و چشمانش را تنگ کرد: 

نیم  R_ منو بازی نده پسر منو بازی نده ... وقتی سرجات

خیزشدی از اتاق بزنی بیرون و بعد پشیمون شدی یعنی 

رو بهتر از خودت می شناسم یکچیزی میخوای ... من تو 

  امیر

  ... حرف آخرتو اول بزن ... چی می خوای؟

خودم را جلو کشیدم و همان طور که در چشمانش 

  خیرهبودم جواب دادم: 

  _ سفته های الای رو

  جا خورد

  متفکر نگاهش را به زمین داد

در سکوت لیوان چای را برداشتم و همان طور داغ بدونقند 

  سر کشیدم

  زیر چشمی نگاهش کردم 

  چشمانش هنوز هم به زمین خیره مانده بود 
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لیوان چای را روی میز شیشه ای گذاشتماز صدای 

_ میدونی که سفته  برخوردش چشمانش را از زمین گرفت

  ها جاش دست من امنه

  به دروغ گفتم: 

  _ می دونم

_ می دونی که تا وقتی تو نخوای ازشون هیچ استفاده 

  اینمی کنم

_ من هیچ وقت ازت نخواستم از اونا مقابل زنم 

  استفادهکنی! از این به بعد هم نمیخوام ... هرگز!

  مطمئن خندید: 

_ تو از آینده خبر نداری پسر ... این دختر همونی بود 

کهدو هفته تو بی خبری ولت کرد و بعد با درخواست 

طلاقبرگشت ... داشت می کشتت ... اگر روزی بهت 

  لای تا پای مرگ می برت باورت می شد؟میگفتنا

  در سکوت نفسم را بیرون فرستادم

  صدایش را بالاتر برد:  

  _ منو نگاه کن ... باور میکردی؟!

  باور نمی کردم ...
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در دل اعتراف کردم اگر زمانی به من هم میگفتند در 

  عالممستی به الای خیانت می کنم هرگز باور نمیکردم!

از او نبودمن از او گناهکارتر بودم...  گناه من هم کمتر

  سکوتم را که دید آرام خندید: 

_ برای همینه که میگم از آینده خبری نداریم ... بزار 

اینسفته ها پیشم بمونه ... هیچ استفاده ای ازشون نمیکنیم 

اماکار از محکم کاری عیب نمیکنه ... همین الان اگر 

بری بازم سفته ها  ازمبخوای حتی اگر راضی نشی با مریم

  روجلوت پاره می کنم اما خوب فکر کن

_ من فکرامو کردم حاجی ... قال این قضیه رو بکن 

  کهدیگه زیادی داره طولانی میشه

  تسبیحش را از روی میز برداشت و کلافه سر تکان داد: 

 _ من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم والا ... 

 ر کن با عقلت برو جلو ... عجولانهتصمیم نگیر ... یکم فک

ایندختر نشون داد اگر بخواد میتونه در عرض چند 

  دقیقهزندگیت رو نابود کنه

 _  

  پوزخند زدم:

Romandl

https://t.me/romandl


_ شما هم نشون دادید اگر بخواید در عرض چند دقیقه 

میتوانید زندگیمون رو نابود کنید ... با این فرق که من و 

 شما ... الایهر اشتباهی کردیم از سر ناچاری بود و

  معنادار سکوتکردمبا جدیت نگاهم کرد: 

  آخرته؟ R_حرف

  محکم جواب دادم: 

  آخرمه R_حرف

چند ثانیه در سکوت خیره چشمانم ماند و بعد از جا بلند  

  شدو پشت میز رفت

  روبروی گاوصندوق گوشه اتاق نشست

خیال می کردم سفته ها در گاوصندوق عمارت است 

  فکر همه جایش را کرده بود اماانگار حاج سپهبد 

  در گاوصندوق را دوباره بست و بالای سرم ایستاد

از جا بلند شدم ، دست راستم را در جیب شلوارم فرو  

  بردمو مستقیم خیره اش شدم

همان طور که در چشمانم زل زده بود سفته ها را رویمیز  

  روبرویمان انداخت: 

  کاست _اینم سفته های زنت پسر ... بدون کم و
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  در سکوت نگاهم را به برگه های روی میز دادم

تسبیحش را برداشت و همان طور که دانه های تسبیح 

  راجابجا می کرد لب زد: 

  _ فقط امیدوارم پشیمون نشی

  لبخند زدم: 

_ از وقتی یادم میاد نصیحت کردی حاجی ... حالا 

صبرکن من یک چیزی بهت بگم! زندگی معامله نیست 

 د سزاوار ... با عزیزامون داد و ستد نداریم ... حاجسپهب

انقدرتو این سال ها حواست بوده سرت کلاه نره که 

  زندگینکردی

  حرفی نزد

  روی صندلی نشست و نگاهش را از من نگرفت 

  سفته ها را از روی میز برداشتم ناخودآگاه لبهایم کش آمد 

عین دوست نداشتم حاجی متوجه خوشحالیم شود اما در 

  حالدلم می خواست بلند فریاد بزنم  که همه چیز تمام شد ...

  همه چیز تمام شد ... 

  همه چیز تمام شد ... 

  مرموز زمزمه کرد: 
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  _چی تو سرت میگذره بچه؟

  با صداقت جواب دادم:  

  _ مریم و طلاق بدم ، دست زنمو بگیرم و از این جهنم برم

  یدی حسرت بخوری؟_میخوای تا آخر عمر هر وقت بچه د

  خندیدم:  

_ شما چهارتا داشتی حاجی ... چه گلی به سرت زد کهبچه 

  ی من به سرم بزنه؟

 _  

  با تاسف سر تکان داد: 

 _ هرچی دارم قسمت بزرگیش مال تو میشه والا ... 

_  قرارهبعد از تو به کی برسه؟ به اینجاهاشم فکر کردی؟

یک عالم بچه هست کهبه  ما بچه نداریم ... اما تو این دنیا

پدرش ارث میلیاردی نرسیده ... خیلیاشون اصلا پدر 

ومادری ندارن که ارثی داشته باشن ... جوش اونجاشو 

نزنحاجی ... من ارثی نمیخوام اما اگرم زمانی چیزی 

  بهمبرسه بعد از من بی استفاده نمیمونه

  سری برایش تکان دادم و سمت در برگشتم

  در فضا پیچید: لحظه آخر صدایش  
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  _والا؟

بدون اینکه سمتش برگردم ایستادم بعد از مکث کوتاهی 

  _شب میری کرج؟ پرسید: 

  _ مگه سفته ها رو ندادید که برم؟!

  _ خودت چی فکر میکنی؟

  تحویل سفته ها ربطی به آن نداشت...

به در سفید روبه رویم خیره شدممعلوم بود تازه تمیز شده 

  ی نداشت: استهیچ لک و کثیف

  _ پیر شدی حاجی

  حرفی نزد

  از اتاق بیرون رفتم و در را به هم زدم

عینک آفتابی را در جیب شلوارم گذاشتم و سرم را  

  بالاگرفتم

  لب هایم کش آمد

برخلاف زمان ورود دلم می خواست با   تکتک 

  کارگرانگاوداری احوالپرسی کنم!

  سمت کج کردم: با دیدن جمع شان دور آتش راهم را آن 

  _ مسعود
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  از روی زمین بلند شد: 

  _ به داش امیر ... چه عجب از این طرفا

  خندیدم و دستم را میان دستش گذاشتم

  سری برای دو مرد دیگر تکان دادم: 

  _ حاجی احضار کرده وگرنه کاری ندارم اینجا

  مسعود خندید: 

  _ هراز گاهی بیا اینور ... دلمون تنگ میشه

م را دوستانه روی شانه اش زدم مردی از آن سمت دست

  صدایش را بالا برد: 
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  بیاین حسن آقا رسید

 مسعود همان طور که دور میشد دستی برایم تکان داد: 

  _ می بینمت داداش

  سر تکان دادم 

  تنها که شدم سفته ها را باز کردم

نفسم را بیرون دادم و بعد بی خیره ی امضای الای 

  معطلیخم شدم و میان شعله های آتش رهایشان کردم

 _  

از شدت حرص پیشانی ام را فشردم و رویم را سمت 

  پنجرهبرگرداندم

  خودش را کمی تکان داد و دستش را سمتم گرفت: 

  _ آدامس؟

  با غیض نگاهش کردم

  وارد کرج که شد اخم هایم کمرنگ تر شده بود

  مضطرب بودم اما ناراضی نه ...

بدم نمی آمد مریم هم کمی از حس بیچارگی که ما 

  روزهایطولانی داشتیم را تجربه کند!
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  امیروالا روبه روی خانه ای ایستاد و آرام زمزمه کرد: 

  _ سفته هارو از حاجی گرفتم

  دهانم از تعجب باز ماند

  حیران نگاهم را در صورتش چرخاندم: 

  میگی؟_ چی 

  _ سوزوندمشون!

  _ حاجی فهمید؟ دزدیدی؟!

  ماشین را خاموش کرد و خندید: 

  _ خودش داد

  سرگردان لب زدم: 

  چرا؟

  زیرچشمی نگاهم کرد: 

  _ شاید خسته شده از عذاب دادنمون!

  نگاهم را به خیابان روبه رویم دادم: 

_ وقتی بیمارستان بودی و گفتن تا چندساعت دیگه 

م بیاره به خودم  و خدا یک قولی دادم ... شاید بایددوو

  اونم بهخودش یکی از همین قولا داده!
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  بی حوصله خندید: 

_ شاید ... خدایا زنده نگهش دار قول میدم کمتر 

  بدبختشکنم ... آمین

  در ماشین را باز کرد و پیاده شد: 

  _ بپر پایین

  لبم را گزیدم: 
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  صبر کن

آینه را روی صورتم تنظیم کردم و رژلبم را پررنگ 

  کردمدستی به موهایم کشیدم و نفسم را بیرون فوت کردم: 

  _ بریم

  در بیرونی ساختمان باز بود

سوار آسانسور که شدیم پارچه لباسم را میان 

  انگشتانمفشردم: 

نکنه ... وای این چه کاریه _ پدرش چی امیر؟ سکته 

  ماداریم می کنیم

  بی رحم چشمانش را در حدقه گرداند: 

  _ می دونستی یک بار اومدم خونشون؟

  ابروی راستم بالا پرید: 

  _ چرا

بهش گفتم پدربزرگ من دیوانست اون خونه همتیمارستانه 

... من زندان بودم هرچی از طرفم گفتهدروغه ... دست 

  ز زندگی من بکش بیروندخترتو بگیر ا

  _ چی گفت؟
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  پورخند زد: 

_ هیچی ... تهدید کرد ... ما در برابر افرادی که تو 

اینخونه ن هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم الای! عذاب 

وجداننداشته باش ... منم ندارم! بذار یک بارهم ما نقش 

  منفیداستان باشیم!

 _  

که در فضا درها از هم فاصله گرفتند و صدای زنی 

پخششد اعلام کرد آسانسور در طبقه چهارم توقف کرده 

  است

 دستش را سمتم گرفت و با چشمانی مطمئن خیره ام شد: 

  بریم؟

  نفس عمیقی کشیدم و دستم را میان دستاش گذاشتم: 

  _ بریم

  دستم را فشرد 

در بسته بود و صدای آهنگ شادی از داخل خانه می 

جلوی در بیشتر از کفش های آمدکفش های زنانه ی 

  مردانهبود 
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امیروالا تقه ی کوچکی به در زدسرم را بالا گرفتم و 

  منتظر ماندم

  زمان زیادی طول نکشید که در توسط دختر جوانی باز شد

احساس کردم چشم و ابرویش شباهت کمی به مینا ، 

  خواهرمریم دارد اما او را نمی شناختیم

وجه به اینکه نمی شناسدمان با لبخند و احترام ، بی ت

  داخلراهنماییمان کرد
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  وارد راهرو شدیم

  صدای آهنگ چندبرابر شد 

 دختربچه کوچکی با لباس توری پف دار  ، ظرف شیرینی

به دست دوان دوان از کنارمان رد شد و دو پسربچه 

  دنبالشدویدند

باز کرده بود با عجله دست دختری که در را برایمان 

  یکیاز پسربچه ها را گرفت: 

  _ ندو سهند از پله ها پرت می شی

سرش را بالا اورد و با دیدن نگاه های منتظرمان دست 

  پاچهلبخند زد: 

  _ ببخشید تورو خدا ... بفرمایید داخل

  امیروالا بازویش را سمتم گرفت

پذیرایی نسبتا دستم را دور بازویش انداختم و وارد 

  بزرگیشدیم

  جمعیت آنقدرها هم زیاد نبود

امیروالا سمت دومبل سلطنتی تک نفره ی گوشه ی 

  سالنراهنمایی ام کرد

  به محض نشستن چشمم به مینا افتاد
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پیراهن یاسی رنگ بلندی به تن داشت و آرایشش 

  کمرنگبود

  مرد جوان کنارش ، هم قد خودش بود

معمولی اما چشمانی عسلی رنگ  لاغر اندام با چهره ای

  وزیبا

  پسرنوجوانی سینی چای را مقابلمان گرفت: 

  _ بفرمایید

امیروالا هردو لیوان چای خوش رنگ را از سینی 

برداشتیکی را روی میز مقابل من گذاشت و دیگری را 

  جلویخودش: 

  _ ممنون ... مریم خانم نیستن؟

خت و بعد پسر با چشمان تنگ شده نگاهی به من اندا

  دوبارهخیره ی امیروالا شد: 

  _ تو آشپزخونه ان ... صداشون کنم؟

چشمم که به مریم و مادرش افتاد آرام بازوی امیروالا 

  رافشردم: 

  _ امیر؟

 _  
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  مسیر نگاهم را دنبال کرد و روبه پسر گفت: 

  _ نه ممنون

  پسر دور شد

  امیروالا ایستاد

  ایستادماز جا بلند شدم و کنارش  

  اول از همه نگاه مادرش به ما افتاد

چشمانش گشاد شد ، دهانش کمی باز ماند و رنگ 

  ازصورتش رفت

 مریم با دیدن حال مادرش کنجکاو رویش را برگرداند

چشمش که به صورت امیروالا افتاد برای ثانیه ایصورتش 

از هم باز شد و چشمانش درخشید اما با دیدن منحالی بدتر 

  مادرش پیدا کرداز حال 

  لبش را گزید و سمتمان قدم تند کرد

پیراهن نباتی رنگ زیبایی به تن داشت و موهای لختش 

  _ تو ... تو چیکار کردی؟! راپشت سرش ریخته بود

  گوشه لب امیروالا سمت بالا کج شد: 

  _ مگه خودت نخواستی بیام؟

  مریم کلافه دستش را به پیشانی اش گرفت 
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کنارمان ایستاد رنگ به صورت نداشت محکم به مادرش 

  گونه ی خودش کوبید: 

_ خدامرگم بده ... توروخدا اینجا نمونید وای 

  آبرومونرفت

مریم بازوی امیروالا را گرفتصدایش ملتمس و لرزان 

  بود: 

  _ الان وقت تلافی نیست ... خواهش میکنم ببرش ازینجا 

  _ مگه نخواستی بیام؟

  _ اینطوری؟! 

_ از حاجی خواستی بفرستم! منم روشو زمین ننداختم 

_غلط کردم! امیروالا توروخدا بچه نشو ... اصلا 

نمیخوامبیای ... برو بیرون من خودم به حاج بابا توضیح 

  می دم

  مادرش مضطرب نالید: 

 _ وای برادر حمید و زنش دارن نگاه می کنن ... 

  ایخدا ... برو باباتو صدا کن مریم

  م عقب برگشتمری
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انقدر عصبی و نگران که دنباله لباسش زیر پاشنه 

  کفششماند و نزدیک بود پخش زمین شود

صورت پدر مریم برخلاف مادرش وحشت زده نبود 

  امابیشتر از حالت مریم و مادرش نگرانم  کرد

  حسم به این مرد قابل توصیف نبود

از مادرش بخاطر تربیت چنین دختری بدم می آمد 

  اماپدرش ...

  ازین مرد خوشم نمی آمد اما نه بخاطر کارهای مریم 

می دانستم مریم چطور با تهدید به خودکشی خانواده اش 

  رامجبور به قبول کردن کرده است

من ازین مرد خوشم نمی آمد چون همه جوره پای 

  دخترشماند!

او مریم را با تمام تصمیم گیری های غلطش حمایت می 

  کرد

برایم سخت بود اما حقیقت این بود که من به  اعتراف

  مریمبرای داشتن چنین پدری حسادت می کردم!

 _  

  اینبار قبل از امیروالا خونسرد سر تکان دادم: 
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  _ سلام

  فکش منقبض و گوش هایش سرخ شده بود

  قطرات ریز عرق را می توانستم روی پیشانی اش ببینم: 

  _ این بازی چیه راه انداختید؟!

برخلاف همسرش ، مخاطب حرف هایش امیروالا نه 

  بلکهمن بودم

  _ مگه خودتون دعوت نکرده بودید؟!

  ثانیه ای مکث کردم و بعد با تمسخر خندیدم: 

 _ البته همسرمو! به من کسی حرفی نزد ... 

احتمالافراموش کردید چون بی احترامیه مرد متاهل رو 

  تنها دعوتکنید

سنگینی نگاه های بیشتری را با طولانی شدن بحث 

  رویخودمان حس می کردم

انگار او هم فهمید که از میان دندان های بهم چفت شده 

  اشغرید: 

  _ بریم تو اتاق ... حرف می زنیم

  مادرش کم مانده بود به گریه بیفتد: 
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_ وای مینا نفهمه اعصابش خراب میشه آبروی بچه ام 

  میرهپیش خانواده حمید

به امیروالا خیره شد و شانس آخرش را  مریم نگران

  همامتحان کرد: 

_ اگر نری قسم می خورم زنگ میزنم به حاج بابا 

  خودشبیاد جمعتون کنه

امیروالا خونسرد دست در جیب کتش فرو برد و 

  موبایلشرا سمت مریم  گرفت: 

  _ بگیر ، رمزش تاریخ ازدواجمونه

  : ابروی راستش را بالا انداخت و ادامه داد

  _ البته با الای!

  پدر مریم غرید: 

  _ کافیه ... بریم تو اتاق حرف میزنیم

  ثانیه ای مکث کرد و تهدیدآمیز ادامه داد: 

_ هر آبروریزی بشه پشیمون میشید ... این مراسم 

  خیلیبرای  من مهمه

نمی خواستم بگویم اما ازینکه در این شرایط هم تهدید 

  آمیزحرف میزد عصبی شدم: 
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_ حق دارید ... دختر دیگتون با اون وضع ازدواج کرد 

...  

مراسم نامزدی و عقد و عروسی که هیچ ، حتی داماد 

روبرای اولین بار توی محضر دیدید ... برای این یکی 

  سنگتموم میذارید!

_  دندان هایم را روی هم فشردم و زیرلب ادامه دادم: 

اشه وسطزندگی البته اگر این یکی هم خودش رو ننداخته ب

  مرد متاهل!

صدایم ناخوداگاه کمی بالا رفته بودکم کم پچ پچ ها شروع 

  می شد

مریم عصبی و مضطرب به اطراف نگاهی انداخت 

  ومادرش به گریه افتاد: 

  _ وای خدایا آبرومون رفت

 _  

پدرش لا اله الا الله آرامی زمزمه کرد و دستی به 

  گردنشکشید: 

  اتاق جواب میدم ... لطفاً! _ هر حرفی دارید تو

  بدون اینکه منتظر بماند عقب برگشت 
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  نگاهی به امیروالا انداختم سرش را تکان داد

پشت سرشان سمت اتاق رفتیم پدرش زودتر از ما وارد  

  شد

  امیروالا به محض بستن در رو به مریم شروع کرد: 

  _ به خانوادت گفتی داریم طلاق میگیریم؟

  را به دیوار گرفت: مادرش دستش  

_ یعنی چی؟ مریم این داره چی میگه؟ حرف طلاق از 

  کجااومد؟

  مریم بهت زده و مستاصل نگاهش را به زمین دوخت 

  پدرش عصبی غرید: 

  _ مریم مادرت با تو بود جوابشو بده

  امیر والا واضح گفت:  

  _ داریم جدا میشیم ... طلاق توافقی!

  صدای مریم می لرزید:  

  _کدوم توافق که من ازش بی خبرم؟!

_ حاجی اومد خواستگاری تو واسه من ... زنم شدی 

  منمبی خبر بودم ... این به اون در!
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  پدر مریم خسته سر تکان داد: 

_ الان موقعیت برای این حرف ها نیست از اینجا برید 

...  

  فردا شب ما میایم عمارت مفصل حرف میزنیم 

  تم جناب _ من تصمیمم رو گرف

_ ما از خدامونه دخترموم ازین وضع نجات پیدا کنه 

ومطمئن باش با وجود تمام اشتباهاش ، همه جوره 

  حمایتشمی کنیم

  مادرش رو به امیروالا چشم غره رفت: 

_ مگه طلاق تصمیم یک طرفه ست که فقط شما 

  انتخابکنید؟!
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طرفه بود که فقط دختر  مگه ازدواج تصمیم یک

  شماانتخاب کرد؟!

  پدرش اعتراض کرد: 

  _ شما برای بحث و کل کل اومدین  ...

  مادرش ناآرام روی صورتش کوبید:  

  _  برای آبروریزی اومدن

  ناخودآگاه پرسیدم:  

  _ چه آبروریزی؟

  مریم شاکی با نفرت نگاهم کرد:  

  _حضور تو آبروریزیه!

  محل ندادم

از  اعتنا به او همچنان خیره صورت مادرش ماندم: بی  

کدوم آبروریزی حرف می زنید؟ اینکه من همراهشوهرم 

اومدم آبروریزیه؟! حضور من کنار شوهرم بده یاحضور 

دختر شما کنار یک زن و شوهر؟! من نفر سوم اینرابطه 

  بودم یا دختر شما؟

 _  

  صدای پدرش در گوشم پیچید: 
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  اولم غلط بود_ این ازدواج از 

  سرم را به نشانه تایید تکان دادم: 

  _ پس تمومش کنید این غلطی که میگید رو 

   

  مریم بهت زده لب زد: 

  _ بابا؟!

  بی توجه به او ادامه دادم:  

آخرش قراره چی بشه؟! اگر حتی یک درصد به 

  درستشدنش امیدوارید به حرف من گوش ندید

ند در اتاق باز شد و مینا قبل از اینکه بتواند حرف بز

  داخلآمد

  هنوز چشمش به ما نیفتاده بود

  _ بابا چرا نمیاید بیرون خواهر حمید می خواد....

  قبل از این که جمله اش کامل شود با دیدن ما سکوت کرد 

چشمانش کمی گشاد شد و خیلی زود ابروهایش در هم 

  فرورفت

  جلو آمد و در را به هم کوبید:  
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  اینجا چه غلطی می کنی؟!_ تو 

نگاهش را از من گرفت و دستش را به شانه امیر 

  والاکوبید: 

  _ مگه خواهر من مسخره توئه؟! کم عذابش دادی؟
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  امیروالا با خشم عقب هلش داد: 

  _ گمشو بابا ... فقط تورو کم داشتیم

مت مریم برگشت و دستش را مینا این بار شاکی س

  سمتامیروالا گرفت: 

_ داری می بینی یا هنوز کوری؟ تا کی میخوای اجازه  

  بدیاینقدر تحقیرت کنه؟

  مادرش نگران بازویش را عقب کشید: 

  _مینا ... آروم دخترم صدا میره بیرون

  مینا بلندتر فریاد کشید:

  بیرون کنید_ به جهنم ... این دوتا عوضی رو از اینجا 

  امیروالا پوزخند زد:  

  _ باور کن هیچ مهمونیتو این خونه اندازه من دعوت نشده!

  چندبار توسط خواهرت ... با خواهش ، التماس ، تهدید!

  بعدشم که زنگ های پدرت به حاجی

  _ برو بیرون ببینم کی میخواد جلوتو بگیره

  امیروالا خونسرد خندید: 
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برم بیرون یک راست همراه _ میل خودته ولی من 

الایمیرم وسط پذیرایی و به شوهرت و خانواده اش 

تبریکمیگم ... اول خودم رو معرفی می کنم بعدم زنمو ... 

  بعدنوبت زن دومم که خواهر تو باشه میرسه!

  مینا پر از خشم سمت مریم برگشت: 

_ می بینی احمق؟ به خاطر حماقت های تو این بی 

  هشرفتهدیدمون میکن

ناخواسته پوزخند زدم مینا تیز نگاهم کرد خونسرد سر 

  تکان دادم: 

_ خوبه حداقل یکی توی این خانواده عزت نفس و 

  غرورسرش میشه!

 _  

  مینا با خشم سمتم برگشت

قبل از اینکه کسی بتواند واکنشی نشان دهد موهایم 

  میاندستانش بود

خشونت  ثانیه ای نگذشت که امیروالا به خودش آمد  با

  بازویش را کشید و عقب هلش داد: 

  _ چه غلطی داری می کنی؟
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مینا بی تعادل به دیوار پشت سرش برخورد کرد و  

  مریمجیغ کشید: 

  _ بس کن

پدرش جلو آمد و دستش را روی سینه ی امیروالا کوبید  

_ خودتو کنترل کن پسرجون ... تو خونه ی من دست 

  رودخترم بلند می کنی؟!

  والا با حرص خندید عصبی و سردرگم بودامیر 

  نمیشناختمش... 

انگار در این ماه های اخیر هرچه دلخوری و حرصداشت 

  روی هم جمع کرده بود برای امشب!

در غیر این صورت امیروالا آدمی نبود که 

  احترامبزرگترش را نگه ندارد و اینطور بی ملاحظه شود: 

جناب ... با _  دختراتون تو باغ وحش بزرگ شدن 

قانونجنگل! یکیشون فرق مرد متاهل و پسر مجرد 

رونمیدونست و خودشو به آب و آتیش زد تا با اون 

  همهحقارت بشه زن دوم! اون یکی هم که ...

قبل از اینکه ادامه دهد سیلی نه چندان محکم پدر 

  مریمساکتش کرد

  بهت زده با وحشت دستم را جلوی دهانم گرفتم 
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  ... باورم نمیشد

سر امیروالا سمت راست خم شد و موهای جلوی 

  سرشروی پیشانی اش ریخت

جز صدای آهنگی که از بیرون از اتاق به گوش می 

  رسیدصدای دیگری نبود

امیروالا بدون این که تلاشی برای صاف کردن سرش  

  کندگفت: 

_ هنوزم حق به جانبی؟! دخترتو بیگناه میدونی؟! به 

  دفاع کنی؟  خودتاجازه میدی ازش

  پر از خشم خندید

سرش را صاف کرد ، در ثانیه خنده اش خشک شد  

  وابروهایش عمیق در هم فرو رفت

  عصبی که سمت پدر مریم هجوم برد بازویش را کشیدم:  

  _ امیر؟!

خودم هم از صدای لرزان و پر از وحشتم تعجب کردم 

  اماامشب در خانه ی ان ها بودیم

  ناهایشان و امیر تنها بود ...میان دوست ها و اش

  حتی فکر یک دعوا هم تنم را میلرزاند
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  امیروالا سعی کرد خودش را کنترل کند

با فکی منقبض شده و چشمانی قرمز یک قدم عقب رفت  

  ودست هایش را به علامت تسلیم بالا گرفت: 

 _ خیلی خوب ... خیلی خوب ... کاری ندارم ... 

  حرف بزنم سنپدرمن میخواستم فقط 

  به صورت ترسیده ام نگاهی انداخت و ادامه داد: 

  _ آروم

 _  

مادرش همانطور که با گریه کنار مینا ایستاده بود 

  جیغکشید: 

  _ برید بیرون 

  مریم شانه های مادرش را مالید: 

  میره بالا R_ آروم مامان فشارت

پدرش عصبی یک قدم جلو آمد و با کف دست روی 

  الا کوبید: شانهامیر و

_ دیگه هرگز پا تو این خونه نذار پسرجون حتی 

اگردخترم ازت خواست ... من تو رو به عنوان دامادم 

  قبولندارم
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دستم را روی سینه امیروالا گذاشتم و با اخم کمی عقبهلش  

  دادم تا فاصله بگیرد

دندان هایم را روی هم فشردم و با جدیت دستم را  

  بالاآوردم 

سمت انگشت اشاره ام که هشدارآمیز در  نگاه مرد

  هواتکان می خورد کشیده شد: 

_ زیاده روی نکنید ... طوری رفتار نکنید که اگه کسیخبر 

نداشته باشه و رفتارتون رو ببینه فکر کنه مقصر ماهستیم! 

احترام نگه داشتیم وگرنه الان توی این اتاقنبودیم ... همون 

اراشپشتش بهش گرمه حاجی که دخترتون برای تک تک ک

  اگر بفهمه دست روی نوه اش بلند کردیدپشیمونتون میکنه

دهان باز کرد تا جوابم را بدهد که به در اتاق تقه 

کوچکیزده شد و مردی که از اول مهمانی کنار مینا ایستاده 

  بودداخل آمد

با دیدن وضعمان ابرو بالا انداخت و نگاه کنجکاوش  

  میانافراد داخل اتاق گشت

  با دیدن صورت سرخ مینا اخم کرد: 

  _ خوبی ؟چی شده؟

  مادر مریم سعی کرد وضعیت را درست کند 
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  نگران خندید و جلو آمد:  

_هیچی پسرم چیزی نشده ... شما همراه مینا برید 

  پیشمهمونا تنها نمونن زشته

  مرد دو دل سر تکان داد که نگاهش به من و امیروالا افتاد 

 چشمهایش را تنگ کرد و به امیروالا خیره شد: کنجکاو 

_ شما از دوستان حامد نیستید؟ خوش اومدید ... اگر 

  اشتباهنکنم قبلا همدیگر رو دیدیم

  مینا مصنوعی خندید:  

  _ نه عزیزم اشتباه گرفتی بریم بیرون 

  مرد از جایش تکان نخورد 

ی _واقعا؟! پس من اشتباه کردم احتمالا ... از فامیلا

  شماهستن؟

  سکوت برقرار شد ناخواسته پوزخند زدم 

 از نظر مریم و خانواده اش احتمال اینکه بعدها هم 

امیروالا با این مرد روبرو شود زیاد بود پس نمی 

  توانستنددروغ بگویند!

  بالاخره بعد از چند ثانیه مادرش به حرف آمد:  

  _ شوهر مریم جان هستن
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  انداخت و من من کنان ادامه داد: مستاصل نگاهی به من 

  _ ایشون هم خواهرشون....

قبل از اینکه جمله اش تمام شود امیروالا واضح گفت: _  

  همسرم هستن

  ابروهای مرد بالا پرید  

  _ ببخشید؟!

  امیر دستم را گرفت و تکرار کرد:  

  _ همسرم هستن 

  نمایشی چشم هایش را کمی تنگ کرد و سر تکان داد: 

  _ مینا جان براتون از زندگی خواهرش تعریف نکرده

 _  

همانطور که مرد هاج و واج نگاهش را میان دست های 

  قفلشده ما و مریم می چرخاند امیروالا سمت در رفت

  پشت سرش راه افتادم 

برای ثانیه ای سرش را عقب برگرداند و بی توجه به 

  نگاهخیره ی مرد رو به پدر و مادر مریم گفت: 

_ تو ازدواج دخترتون که نتونستید دخالتی کنید ، 

  حداقلپیگیر کارهای طلاق باشید تا بیخودی زمان نبرده
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  منتظر نماند و فرصتی برای جواب دادن به آنها نداد

اگر روزی می گفتند چنین کاری می کنیم هرگز 

  باورنمیکردم اما عذاب وجدان نداشتم

یا با ما هم شاید کارمان درست نبود اما این دن

  عادلانهبرخورد نکرده بود و من و امیرهم فرشته نبودیم!

  از در که بیرون زدیم تازه متوجه یخ زدن دست هایم شدم  

  انگشت هایم را در هم فرو بردم و نفس عمیق کشیدم

  سرم را سمت امیروالا برگرداندم و لبم را گزیدم  

  کشیدم: دستم را نوازش وار روی گونه قرمز شده اش 

  _ درد میکنه؟

همانطور که دست هایش روی فرمان بود سرش را  

  سمتمبرگرداند

  کم کم لب هایش کش آمد و به خنده افتاد 

  لبم را زیر دندان گرفتم و با خنده گفتم: 

  _ امشب خون مریم حلاله ... مینا میکشتش

  بلندتر خندید: 

  _ مریمم بدو بدو میاد پیش حاجی
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  م را گزیدم و خمیازه کشیدم: با لبخند لب
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  روشن کن بریم ... خوابم میاد

  سرخوش استارت زد: 

  _ فردا عصر کیهان اینا میرن طرفای رشت ... بریم ماهم؟

  _ کلاس دارم

  _ فردا یا پس فردا؟! چند جلسس نمیشه نری؟

  بی توجه به سوالش لبخند زدم: 

  امیروالا؟_ 

  راهنما زد: 

  _ جون؟

  _ چرا ایستادی؟!

_ بستنی بخرم تو هوای سرد می چسبه! چی می 

  خواستیبگی؟

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و کفش های پاشنه داررا 

  از پایم دراوردم 

زانوهایم را در آغوش کشیدم و کج روی صندلی نشستم 

  وخیره ی صورتش شدم: 

  قبلیم ..._ چه قدر مثل 
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 _  

  بینی اش را چین انداخت: 

  _ چی مثل قبله؟!

  لبخند زدم: 

  _ همه چی ... من ... تو

  خندید

  خودش را جلو کشید و لب هایش را به پیشانی ام چسباند: 

  _ از این به بعد همه چی مثل قبل می شه

  توت فرنگی ، قهوه ، وانیل

  ابرو بالا انداختلبخندم بزرگ تر شد: 

  _ برای من اسکوپی بگیر

  او خندید و من زیرلب ادامه دادم: 

  _ لطف اً 

از ماشین که بیرون پرید هنوز هم لب هایم می خندیداحتمالا 

مریم با گریه و جیغ به حاجی زنگ زده و گزارشارسال 

  کرده بود
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شاید حاج سپهبد با توپ پر در عمارت انتظارمان را 

  میکشید

  چه اهمیتی داشت؟!

  همین لحظه بود ... مهم

همین لحظه ای که من زانوهایم را بغل کرده بودم و 

باچشمان خمار از خواب منتظر رسیدن امیروالا 

  همراهبستنی اسکوپی ام بودم!

برخلاف انتظارم حاجی داد و فریاد نمی کند ، عصبی 

  نیستو بحثی راه نمی اندازد

امیروالا به محض باز کردن در با دیدن او که در 

تاریکیروی مبل نشسته و ساکت نگاهمان می کند پوزخند 

  می زند: 

  _ خبرارو رسونده؟!

  حاجی حرفی نمی زند 

  لبم را زیر دندان می گیرم  سعی می کنم جو را عوض کنم

  _ چرا تو تاریکی نشستید؟!

 دستم را دراز کردم تا لوسر را روشن کنم که تشر زد:

  روشن نکن
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  ابروهایم بهم نزدیک شد

معذب چشمانم را به زمین دوختم و خواستم دور شوم کهبی 

  میل ادامه داد: 

  _ سرم درد می کنه

  احساس کردم با همین توضیح کوتاه قصد دلجویی دارد

  اخمم کمرنگ تر شد و سر تکان دادم: 

  _ شب بخیر

  امیروالا اما مثل من آرام نمی ماند

هست  Rی_ اگر حرفی ، نصیحتی ، دادوفریاد و سرزنش

  درخدمتم حاجی ... وگرنه که مرخص شم خسته ام

 _  

  حاجی باز هم سکوت کرد و من دست امیروالا را کشیدم: 
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  بریم

  صدای حاجی در فضا می پیچد

  _ والا؟

  امیر نفسش را بیرون فوت می کند: 

  _ بفرما حاجی؟!

  ارتباطی به مریم ندارد: برخلاف انتظارمان 

  _فردا برو گاورداری

_ کار دارم.. . یکی از بچه های دانشگاه مطب زده 

  اونجامشغولم

انگار او هم متوجه جو آرام پیش آمده هست که 

  جبههنگرفته و توضیح می دهد

_ مطب رفیقت که کار نیست بچه ... سرتو گرم می 

  کنه فقط

  ... فردا گاوداری باش

  من ...

  جمله ی امیروالا را قطع کرد: 

  _ تو فردا گاوداریی! نگران نباش من نیستم
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  _ چرا؟

  به پشتی مبل تکیه داد: 

_ زیادی پیر شدم پسر ... کم کم عقب بکشم و جامو بدم 

  بهشما جوونا ... نظرت چیه؟

_ این وقت شب بیدار موندید درباره آینده کاری 

  نظربپرسید؟!

  .. فکرم مشغول اون بود_ پدر مریم زنگ زد .

  هردو ساکت شدیم

  منتظر ادامه ی بحث بودیم اما خبری نشد

  امیروالا بی میل سر تکان داد: 

  سر می زنم به گاوداری فردا

  سمت اتاق برگشت اما انگار پشیمان شد

  رویش را به طرف حاجی چرخاند: 

  _ راستی

  حاج سپهبد منتظر نگاهش کردادامه داد: 

 طلاقم از اون دختره رو کردم ... _ کارای 

  امروزخانوادشم در جریان گذاشتم
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  _ مطمئنی؟

  _از چی؟!

  _ از کاری که داری انجامش می دی

  _ تا حالا تو زندگیم هیچ وقت انقدر مطمئن نبودم
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 حرف دیگری 

  حاجینزدنه او و نه 

  امیروالا " شب بخیر " آرامی گفت و دستم را کشید

همانطور که سمت اتاق می بردم سرش را به گوشم نزدیک 

  کرد و دستش را دور شانه ام انداخت: 

  _ روزای آخرمون تو این خونه ...

 _  

 * * * * * 

  یک روزهایی هستند که فراموش نمی شوند هرگز

دقایق و طولانی در اخرین ساعت ها ، سیاه ترین 

  ترینلحظات یک دفعه ورق برمی گردد

  اشک می رود ، خنده می آید

  غم می رود ، شادی می آید

آدم هایی که عذابت می دهند جایشان را به عزیزهایتواگذار 

  می کنند و محو می شوند

بعضی روزها در اوج ناامیدی جرقه ای زده می شود و 

  بنگ!

  همه چیز تغییر می کند
Romandl

https://t.me/romandl


  مثل روز کنکور برای من!مثلا 

مثل همان حس خوب و پر از تعجبی که با دیدن امیروالاپیدا 

  کردم

  امیروالایی که نرفته بود

  مانده بود شاید برای ساختن همین روزها!

  همین روزهایی که همه چیز کمی رنگ گرفته

همین روزهایی که شاید از نظر خیلی ها تکراری 

روبه روی دانشگاه پیاده می باشندهمین صبح هایی که مرا 

کند وبا اخم های درهم ساندویچی که مامان گلی پیچیده را 

  دردستم می گذارد و جدی میگوید تمامش کنم

 همین ظهر هایی که وسط کلاس با سختگیر ترین 

استاددانشگاه پنهانی موبایل را میان صفحات کتاب قایم می 

او هم کم نمی کنم ومثل نامزدها به او اس ام اس می دهم و 

  گذارد!

انگار خودش هم دلتنگ است که پا به پایم می آید ونمی 

  بزرگ شو گوید 

  نمی گوید بچه بازی تعطیل! 

  تمام!
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  مو به مو روزش را تعریف  می کند

" امروز پشت چراغ قرمز لیوان قهوه برگشت رو لباسم 

،مامان گلی دفعه پیش پیراهن سفید ازم گرفت و گلبهیتحویل 

  د ... این سری دست خودتو می بوسه عیال"دا

  " پیش وکیلم ، بابای مریم دیروز اومده باهاش حرف زده .

  اونام موافقن "

  " عصر میام دنبالت جوجه بریم شهربازی . چاوش فهمیده .

اگر خواست خودشو مهمون کنه ردش کن! بگو می 

  خوایمزن و شوهری بریم مزاحم نمی بریم! "

  د می رفت بخاطر همین روزهاامیروالا نبای

همین روزهایی که عصرش خسته دنبالم می آمد ، با 

عینکآفتابی دست درجیب های شلوارش به ماشین تکیه می 

داد تابرسم و به تیکه و خنده هایم که چرا عصرها هم 

  عینکش رادر نمی آورد توجه نشان نمی داد!

 _  

جای همین شب هایی که شام را دورهم می خوریم.و 

  خالیمریم که از همان شب برنگشته حس نمی شود

شب هایی که چاوش سربه سرم می گذارد ، امیروالا 

بدخلقدستم را می کشد و سمت دیگر می نشاند تا از او دور 
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شوم وحاج بابا در حالی که اصلا عصبی به نظرنمیرسد 

  زیرلبلا اله الا الله زمزمه می کند 

ان می روند روی کاناپه نیمه شب که همه به اتاق هایش

درآغوش امیروالا جمع می شوم و همانطور که تخمه می 

  شکنمدرباره شخصیت ها نظر می دهم

بحث می کنیم ، قهر می کنم ، از آغوشش جدا می شوم و 

بعداو با قلدری کمرم را سمت خودش میکشد و غر می زند 

  بهجهنم که حق با کدام شخصیت است ... جای تو اینجاست!

عد هر دو فراموش می کنیم اینکه اسم زنی کنار و ب

  اسمشوهرم است!

این روزها هم غم هنوز در عمارت می چرخد اما به 

  قولِسهرابِ عزیز 

  " دلخوشی ها کم نیست ،دیده ها نابیناست"...

  پشت میز شام نشسته ایم

  چاوش و ساره چندساعت پیش دعوای بدی کرده اند

چاوش مانده اما با اینهمه  رد ناخن های ساره روی صورت

مثل همیشه کسی که پشیمان است و قصد عذرخواهیدارد 

  هرکسی هست جز ساره!

  چاوش کلافه پیشنهاد داد: 
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  _ اصلا فرداشب شام مهمون من ... هرجا ساره بگه!

  ساره محلش نداد و امیروالا پقی زیر خنده زد: 

  ره؟!_ رو چه حساب فکر کردی ساره با تو میاد شام بخو

_ نه مثل تو خوبه داداش ، که دست زنتو میگیری 

میریتهران گردی اصلا هم به روی خودت نمیاری دوتا 

  بدبختتو این خونه کپک زدن

  مامان گلی متعجب نگاهش کرد: 

 _ وا مادر تو رو اصلا میشه تو این خونه پیدا کرد؟! 

  یکامروز خونه بودی اونم که قرار بود بری کوه کنسل شد

  ساره با تاسف سر تکان داد: 

  _ خداروشکر بازم که نمیشه اینجا پیداش کرد

تلفن خانه که به صدا در آمد مامان گلی بلند شد و دقیقه ایبعد 

  با چهره درهم برگشت: 

  _ حاجی با شما کار دارن

  حاج سپهبد خونسرد سر تکان داد: 

  _ سر میز شام  گلین؟! هرکی هست بگو بدموقع زنگ زده

  مامان گلی بی میل پشت میز نشست: 
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_ پدر این دختره ست حاجی ... صداشم از عصبانیتمی 

  لرزه ... گفتم دارین شام می خورین گفتن صدا بزنم مهمه

  زیرلب غر زد: 

_ خدا می دونه باز این دختره موزمار چه دسته گلی به 

  آبداده ...

 _  

  ی کردمموهایم را پشت گوشم فرستادم و با غذایم باز

امیروالا مثل همیشه  گوشت های غذا را برایم جدا کرد: _ 

  به چی فکر می کنی؟ غذاتو بخور

  لیوان نوشابه را برداشتم و سر تکان دادم: 

  _ هیچی ... نکش سیر شدم

  مامان گلی زیرلب غر زد: 

_ غذا رو کوفتمون کرد ... کی بشه بره دیگه پا تو اینخونه 

  نذاره

  بابا بحث را خاتمه داد: صدای حاج 

  _ والا؟

  امیروالا ابرو بالا انداخت: 

  _ بله؟
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  _ حاضرشو ... میریم کرج

 ابروهایم بهم نزدیک شدامیروالا سر تکان داد: 

  _ چه خبره کرج؟!

  _ بریم ... می فهمیم

لیوان نوشابه را روی میز گذاشتم و خودم را عقب 

  کشیدمناخواسته زمزمه کردم: 

نشدید حاجی؟! حالا که داره تموم میشه هم سعیمی  _ خسته

  کنید جوشش بدید؟!

  تیز نگاهم کرد: 

_ وقتی میگم بریم حتما صلاحی توش هست که تونمی 

  فهمی دخترجون

  عصبی خندیدم و دستانم را به اطراف باز کردم: 

  _ صلاح شما رو هم دیدیم...

  بی توجه به من رو به امیروالا اشاره زد: 

  منتظرم والا_ 

_ من این موقع شب تو جاده راه نمی افتم بخاطر اینکه 

پدراون دختره احضار کرده ... آدرس و نشونیمون 

  کهمعلومه ... هرکاری دارن تشریفشونو بیارن
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  حاجی با تاسف سر تکان دادحالش کمی آشفته بود: 

  _ بیا

  به اتاق کارش اشاره زد 

  : شاکی اخم کردم و از جا بلند شدم

  _ من میرم بخوابم امیر ... زود بیا

سری برایم تکان داد و بی میل سمت اتاق کار حاج 

  سپهبدرفت

پر حرص خودم را روی تخت انداختم و فکر کردم بعد 

  ازخلاص شدن از دست مریم اولین کار رفتن ازینجاست

  ده دقیقه نگذشته بود که در اتاق باز شد

  اما مامان گلی داخل آمد:  انتظار دیدن امیروالا را داشتم

  _ چیزی لازم نداری مادر؟

  لبخند زدم: 

  _ نه شبتون بخیر

  _ شب بخیر عزیزم ... خاموش کنم برقو؟

  روی تخت دراز کشیدم: 

  _ نه ممنون ... امیر میاد خاموش میکنه
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  نگاهش را دزدید و من من کنان جواب داد: 

  _ امیر و حاجی چنددقیقه پیش رفتن کرج

 _  

  ناخواسته روی تخت نشستم و زمزمه کردم: 

  _ چی؟!

  سعی کرد آرامم کند: 

_ حتما چیزی شده مادر وگرنه خودت دیدی قبلشم امیرنمی 

خواست بره ... هرچی باشه درست میشه تو نگراننشو ... 

  بگیر بخواب صبح باهاش صحبت کن

  بهت زده به روتختی ساتن خیره شدم

  وضیحی؟رفته بود؟ بدون هیچ ت

  _ میخوای تا امیر بیاد بمونم؟ آره خوشگلم؟

  گیج نگاهش کردم

پیرزن بیچاره مثل همیشه نگران ما بودمصنوعی ترین 

  لبخند عمرم را زدم: 

  _ نه مامان گلی ... بخواب شما ... منم می خوابم

  چشمان غمگینش کمی آرام شد

  روتختی را میان انگشتانم فشردم و ادامه دادم: 
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به قول شما حتما یک دلیلی داشته دیگه ... صبح با _ 

  امیرحرف می زنم خیالت راحت

  صورتش از هم باز شد: 

  _ قربونت برم ... من میرم پس

  سرم را پایین انداختم

  صدای در که آمد سمت موبایلم پریدم

  دست هایم لرزش خفیفی داشتعصبی روی اسمش زدم

  ابی داده نشدصدای بوق ها در گوشم پیچید اما جو

تماس را قطع کردم و دوباره گرفتماینبار بوق دوم نخورده 

  تماس را قطع کرد!

بهت زده موبایل را پایین آوردم و با چشمانی که در 

  آنحرص ، خشم و غم شعله می کشید خیره صفحه شدم

  انگشت هایم تایپ کرد: 

  _ کجایی؟ تماس منو رد میدی؟!

  جوابی نداد

  تخت پرت کردم و سمت حمام رفتمموبایل را روی 

چندساعت پیش حمام کرده بودم اما بهترین راه برای 

  گذشتزمان همین بود
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زیر دوش ایستادم و به صورت خیس خودم در آینه ی 

  بخارگرفته ی حمام خیره شدم و بی صدا لب زدم: 

 _ خدایا خودت تموم کن این بازیو ... جونمو گرفت ... 

کمک کن درستش کنیم ... بخوای تومعجزه کن ... تو 

  تمومشکنی تموم میشه ... برای تو غیرممکن وجود نداره

از حمام خارج شدم و با همان حوله و بدن مرطوب 

  رویتخت نشستم و زانوهایم را در آغوش کشیدم

با موبایل بازی می کنم ، سری به اینستاگرام می زنم ، 

  تمام می شود پیامهای دینا را می خوانم و بالاخره تحملم

  دستم دوباره روی شماره اش رفت

تماس اول و دومم بی پاسخ ماند اما سومی را با همان 

  بوقاول جواب داد

  اطرافش شلوغ است

صدای بلند مردانه که بحث می کند و گریه های زنانه ای 

  کههمراهش به سختی به گوش می رسد

  امیروالا هم مثل اطرافیانش عصبی ست: 

ی دستتو گذاشتی رو شماره من هی زرت و _ چیه الا

زرتزنگ می زنی؟ رد می کنم یعنی نمی تونم جواب بدم ... 

  یکمصبرکن خبر مرگم بتونم زنگ می زنم ، چشم
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 _  

لب هایم شبیه به ماهی بیرون از آب مانده حرکت کرد 

  اماصدایی از دهانم خارج نشد

صدای بوق ها که پشت سرهم در گوشم پیچید متحیر 

  بایلرا روی تخت انداختم و موهایم را چنگ زدممو

بیشتر از اینکه از واکنش امیروالا خشمگین شوم ازاتفاقی   

  که افتاده بود ترس داشتم

  گوشه تخت نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم 

  جز صدای تیک تاک ساعت صدای دیگری در اتاق نبود 

وضعیتماندم نفهمیدم چند ساعت گذشت اما آنقدر در همان  

که با شنیدن صدای کوبیده شدن در و بلند کردنگردنم تمام 

  استخوان های پشتم تیر کشید

  ناله خفیفی کردم و دستم را روی شانه ام گذاشتم 

  از جا بلند شدم و با عجله در را باز کردم 

  صدای فریاد بلند امیروالا سکوت شب را شکست: 

ودت شاهد بودی بزنه _ ادامه نده حاجی ادامه نده ... خ

بهسرم چی میشه ... خودت دیدی چطوری تو جاده 

فرمونکج کردم هم خودمو خلاص کنم هم تو رو و هم یک 

  دنیارو از دست تو و نقشه هات
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حاج سپهبد بی توجه به او پشت سرش وارد شد و 

  کلافهانگشتش را در هوا تکان داد:

زی _ این بچه بازی رو تموم می کنی امیر ... هرچی

  راهحلی داره ... چرا خوف کردی؟!

صدای امیروالا خش دار و گرفته بود انگار که ساعت ها 

  فریاد زده است: 

_ مثل احمق ها بشینم یک گوشه و نگاه کنم چطوریدختره 

  ی حمال داره باهامون بازی میکنه آره؟

به دیوار تکیه دادم و خیره به آن ها که بی توجه به 

سرشان گذاشته بودند با انگشت  ساعتصدایشان را روی

  هایدستم بازی کردم

  _ همش تقصیر تو بود حاجی میشنوی؟

  صدایش را بالاتر برد و با تمام توان عربده کشید:  

_ حاج سپهبد سزاوار ... تو مقصری که اون دختر 

  اینقدروقیح شده که تو چشمای من زل بزنه و شر و ور ببافه

زده از اتاقش بیرون آمد و مامان گلی با نگاهی وحشت 

  برقرا روشن کرد

پیراهن گل دار آستین داری به رنگ قهوه ای به تن داشت 

  کهبلندی اش تا روی مچ پایش می رسید
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دستمالی که به پیشانی اش بسته بود نشان می داد مثل 

  منسردرد دارد: 

  _خدا مرگم بده چی شده؟

  امیر با حرص خندید:  

  نقشه جدید چیه _از حاجیتون بپرسید 

  حاجی کلافه با خشم جلو آمد: 

  _ دارم بهت میگم من هیچ دخلی تو این ماجرا ندارم ...

  چندبار از زبون من دروغ شنیدی زبون نفهم؟

با روشن شدن فضا تازه توانستم کبودی کوچک کنارچانه  

  ی امیروالا را ببینم_ 

  ناخودآگاه به آرامی جلو رفتم 

  ان سمتم برگشتنگاه هر سه نفرش

روبه روی امیروالا ایستادم ، دستم را روی صورتش 

  گذاشتمو سمت لبش کشیدم: 

  _  صورتت چی شده؟

دکمه بالایی پیراهنش کنده شده بود و موهایش نامرتب 

  رویپیشانی اش ریخته بود

  مثل بچه ها بینی اش را بالا کشید و در سکوت نگاهم کرد
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  رداندم: با غیض سرم را سمت حاجی برگ

  _ زدینش؟!

  با اخم سر تکان داد: 

  _ چندبار تاحالا دست رو بچه هام بلند کردم؟!

  مامان گلی نگران جلو آمد: 

_ این بچه هنوز کامل خوب نشده ... نباید به سر وصورتش 

  ضربه بخوره ... ای خدا ... کی زده؟

  _ پدر مریم

  _ چی شده حاجی؟

که روی صورتش بود را امیر بی توجه به آن ها دستم 

  میاندستش گرفت و سمت لبش برد

هم زمان با صدای خشمگین حاج سپهبد ، امیر لب هایش 

  راروی انگشتم گذاشت و آرام بوسید 

  _ دختره برخلاف نظر خانوادش برای طلاق راضی نیست

، می گه حامله ام و تا تکلیف بچه روشن نشه نمی تونیم 

  کاریکنیم

  یروالا و روی لبش یخ زددستم میان دست ام

  صدای وحشت زده مامان گلی بلند شد: 
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  _ وای خاک به سرم

به سختی گردن خشک شده ام را حرکت دادم و به زمینزل 

  زدم

امیروالا بدون اینکه مردمک هایش را حرکت دهد ، خیرهبه 

  صورتم برای بار چندم دستم را بوسید

چه آتیشی بودافتاد _ وای این چه مصیبتی بود خدایا ... این 

  به زندگیمون که خاموشم نمیشه

  حاجی روبه مامان گلی جواب داد: 

_ هنوز چیزی معلوم نیست ... از این شازده بپرس کهاونجا 

چطوری آبروریزی کرد و مثل وحشیا به دختره حملهکرد 

... وقتی پدر دختره زد زبون من کوتاست وگرنهمی شکنم 

... چی بگم؟! بگمچرا وقتی  دستی رو که رو پسرم بلند شه

نوه ام به قصد کشت حمله می کنه سمت بچه اتدست روش 

  بلند کردی؟

امیر هنوز هم دستم را رها نکردهرطوبت چیزی را روی 

  مچم حس کردم

  مات و سرگردان سرم را بالا آوردم
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قطره ی اشک از چشم چپش روی گونه اش سقوط کرده ،از 

آخر مچ دست مرا خیسکرده لب ها و چانه اش گذشته و در 

  است

 _  

  عکس العملی نشان ندادمدر حقیقت نمی توانستم نشان دهم

بدنم خشک شده بود و با کوچکترین حرکت درد شدیدی 

  درمهره های کمرم می پیچید

زیرچشمی مامان گلی را دیدم که بی حال روی کاناپه 

  نشست

 : 

  _ شایدم دختره داره دروغ میگه

اینکه نگاهش را از صورتم برداردزمزمه امیروالا بدون 

  وار تایید کرد: 

  _دروغ میگه

  مامان گلی امیدوار نگاهمان کرد: 

_ واقعا مادر؟! خب برید آزمایش بدید ... بذار دست اینمار 

  رو بشه ... آخ خدا لعنتش کنه
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امیروالا دوباره لب هایش را به دستم چسباند و خیره 

  درچشمانم لب زد: 

  میگه الای ... داره دروغ میگه_ دروغ 

  حاجی عاصی شده جواب داد: 

_ پس من چی میگم گلین پس من چی میگم؟؟ از این 

آقابپرس که اونجا آشوب به پا کرده...   از این شازده 

بپرسکه مثل اراذل و اوباش شروع کرده به فحش دادن و 

  حملهبه دختر مردم و تهدید

  امیروالا برگشت:مامان گلی با سادگی سمت  

_ نه حاجی ... میره ...  صبح اول وقت میره ... دستاون  

دختر رو میگیره میبره آزمایشگاه تا زودتر شرش کندهشه 

  ... مگه نه امیرجان؟ میری مادر نه؟

  امیر مظلوم و سرگردان لب زد:  

  _دروغ میگه آخه

  حاجی غرید:   

  تغییر بده؟! _ خب دروغ بگه جواب آزمایش رو هم میتونه

مگه برای طلاقتون نباید آزمایش می دادید؟! فکر کنهمونه 

  ... این همه الم شنگه برای چیه؟
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زیرچشمی به کاناپه شکلاتی رنگ که دو قدم دورتر 

  بودنگاهی انداختم

کاش نزدیک تر بود تا خودم را رویش می انداختم و از 

  شراین سرگیجه لعنتی خلاص می شدم

  حاجی گفت:  

_ زنگ می زنم خونشون ... صبح اول وقت برو 

  دنبالشبرین آزمایشگاه تا تکلیف روشن بشه

  مامان گلی زیر لب زمزمه کرد:  

  _ به زمین گرم بخوری که روزگارمونو سیاه کردی

  حاجی ابرو در هم کشید:  

_ بسه گلین ... من کاری با مریم یا والا ندارم اما اگر 

یر می کنه ... والا اون دخترو بچهای باشه همه چیز تغی

  بخواد یانه بحث بچه جداست

  مامان گلی پشت چشم نازک کرد و نگران سمت ما آمد: 

  _ الای؟ خوبی خوشگلم؟ الهی بمیرم برای دلت

  حاجی هشدار داد: 

  _ بسه ... بزرگش نکن گلین
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صدایی که از حنجره ام خارج شد را حتی خودم هم 

  نمیشناختم: 

  خوبم ... میرم بخوابم ... شب بخیر_ خ ... 

امیروالا باز هم دستم را رها نکرد و کنارم در نزدیکترین 

  فاصله سمت اتاق راه افتاد

 _  

  وارد که شدیم در را بست

دستم را به سختی از میان دستانش بیرون کشیدم و 

  سمتسرویس بهداشتی رفتم

ا باقی مانده آرایش صورتم را شستم ، بافت موهایم ر

بازکردم ، مسواک زدم و طوری که انگار همه چیز سر 

  جایخودش است به تخت رفتم

گوشه تخت نشسته بود ، بازوهایش را روی پایش گذاشتهبود 

  و سرش را میان دستانش گرفته بود

بی توجه به او روی نیمه تخت خودم پشت به او دراز 

  کشیدم

  گرفته زمزمه کرد: 

  _ الای؟
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  جوابش را ندادم

پلک هایم را روی هم فشردم و سعی کردم شعر بچگی 

  کهخودم و اصلان می خواندیم را به یاد بیاورم تا خوابم ببرد

سرش سمت موبایلم که روی تخت رها شده بود برگشتخش 

  دار نالید: 

_ زنگ زدی وسط بحث بودم ... داشتم باهاشون حرفمی 

  فبزنمزدم ... دعوا شده بود ... نمی خواستم اونطوری حر

  پلک هایم را روی هم فشردمشروع شعر را یادم نمی آمد

  زیرلب کلمات را بهم چسباندم: 

  "چیچکلرین رنگین یالار کپنک

  هر چیچکدن بیر رنگ آلارکپنک"

  فایده نداشت

  فراموش کرده بودم و این بدتر عصبی ام می کرد...

  امیروالا خودش را سمتم کشید

اما می توانستم حرکاتش راپیش پشت به او خوابیده بودم 

  بینی کنم

دستش را که روی بازویم گذاشت خودم را کنار کشیدم 

  وگرفته لب زدم: 
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  _ هیچی نگو ... امشب هیچی نگو

  بعد از مکث کوتاهی عقب کشید

کنارم روی تخت خوابید و کلافه دستش را روی 

  چشمانشگذاشت

  شک نداشتم امشب را جفتمان تا صبح بیداریم

لحفه را چنگ زدم ، صورتم را داخل بالشت فرو بردم م

  وبغضم بی صدا شکست

  * * * * * * 

در عالم خواب و بیدار حس کردم قبل از رفتن روی 

  بدنمخیمه زد و پیشانی ام را بوسید

با صدای بسته شدن در چشم های ملتهبم را از باز کردم 

  وروی تخت نشستم

  پیشانی ام تیر کشید

  پشتی تخت تکیه دادم و زانوهایم را بغل زدمبی صدا به 

  مغزم خالیِ  خالی بود

  مثل کاغذی سفید و بدون خط خوردگی

بدون پلک زدن به دیوار روبه رو خیره بودم با شنیدن 

  صدای در تازه به یاد آوردم پلک بزنم
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  چشمانم را روی هم گذاشتم و ارام گفتم: 

  _ بفرمایید

 _  

  کرد  ساره شاکی در را باز

هودی سفیدی به تن داشت و موهایش را نامرتب 

  دورشریخته بود: 

  _ پاشو بیا بیرون

  نازنین از کنار پایش خودش را داخل اتاق انداخت: 

  _ خاله الای لپ تاپ دایی امیرو روشن می کنی برام؟

  ساره بی اعصاب بازویش را گرفت: 

  پام نباش؟_ بیا بروبیرون نازی ... مگه نگفتم تو دست و 

  نازنین خرس پشمالویی که روی میز آرایش بود را چنگزد: 

  _ این و بردارم؟ باز میذارم سرجاش

  ساره غرید: 

  _ نه ...برو بیرون

  بی حوصله سر تکان دادم: 

  _ بردار نازی
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  نیشش باز شد

زیر چشمی نگاه پیروزمندانه ای به ساره انداخت و 

  همراهعروسک از در بیرون زد

  موهایم را پشت گوشم فرستادم و از جا بلند شدم: 

  _ سیما اومده؟

_ نه یک ساعت پیش نازنین و گذاشت خودش آیلین و 

  برددکتر ... قضیه چیه؟!

  شانه بالا انداختم: 

  _ نشنیدی مگه؟!

  _ خانواده این دختره بیرونن

  ابرو بالا انداختم: 

  _ کیا؟

  _ خواهرش و پدرمادرش ... خوبی؟

  خسته تخت را مرتب کردم: 

  _ خوبم

  _ رنگت پریده 

  ابروهایم بهم نزدیک شد: 
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  _ از کی تاحالا نگران من میشی؟

  بی حوصله چشم غره رفت: 

_ اون عجوزه حامله باشه و بخواد برگرده اینجا من اولیننفر 

میذارم میرم ... تو نوجوونی از خونه ی بابا محسناومدم 

ادنای اونا خلاص شم ... حالادیگه عمارت تا از شر گیر د

  خودم می تونم تنها زندگی کنم

  کلافه زیرلب ادامه داد: 

  _ ک..ن لق همشون

  برای ثانیه ای چشمانم سیاهی رفت

  دستم را به دیوار گرفتم و پلک هایم را فشردم

دیروز قبل از نهار کیک خورده بودم و سر میز نرفتم، شام 

ه ماند و از صبح هم با زنگ پدر مریم نصفه نیم

  چیزینخورده بودم

  گرسنگی ، ضعف و بی خوابی دیشب حالم را بد کرده بود

 _  

  بخاطر گرسنگی و ضعف حالت تهوع داشتم

  خودم را سمت سرویس بهداشتی کشیدم که غرید: 

  _ کجایی؟! دارم با تو حرف میزنم
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در دسشویی را نیمه باز گذاشتم و دستم را از دیوار 

  گرفتمچشمانم دوباره سیاهی رفت 

  صدای بدخلق ساره از بیرون می امد: 

  _ منو بگو امروز موندم بین این نکبتا که تو تنها نباشی ...

  نگو خانم حالش از منم بهتره

  ادامه جمله اش را نشنیدم

ناخواسته خم شدم و با تمام توان عق زدم اما چیزی درمعده 

  ام نبود

جاری شد و بی توجه به کثیف اشک از چشم هایم 

  شدنشلوارم روی زمین زانو زدم

  در نیمه باز را هل داد و کلافه پوف کشید: 

_ چته؟ میخوای ببرمت خونه مهراب؟ امروز تا شب 

  همینهوضع

  سرم را بالا انداختم و با درد شیر آب را باز کردم

دستم را روی شکمم فشردم و به سختی از جا بلند شدمدست 

  نه سر تکان داد: به سی

  _ چیزی خوردی؟
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_ ساعت  حس و حال حرف زدن نداشتم اما آرام پرسیدم: 

  چنده؟!

  با حرص پوزخند زد: 

  _ منتظر امیروالایی؟!

  در سکوت سمت تخت رفتم اما ساکت نمی شد

_ منتظری بیاد بگه منفی بوده ، بعد طلاق بگیرن ، 

  بعدمهمه چیز به خوبی و خوشی تموم شه؟!

  بی حال خودم را روی تخت انداختم و لب زدم: 

  _ بسه

_ فکر کردی این زندگی دیگه زندگی میشه؟ امیرم یکیمثل 

همون پیمان احمق ... مگه اون شل مغز سر یک دخترگند 

نزد به زندگیش؟! استاد دانشگاه بود ، همه چیز داشت 

،دختره ولش کرد ... حالا چی؟ یک الکلی بدبخت که 

اسش مونده نه پول و شغلی ... امیرم اونبار نهخانواده و

مستکرد گند زد به زندگیتون ... اینبار این درست بشه یک 

  گنددیگه میزنه تو هم مثل کبک سرتو بکن توی برف

  عصبی سمت در اشاره زدم: 

  _ برو بیرون ساره حوصلتو ندارم
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_ موندی تو اتاق که مثلا من حالم خوبه و واسم مهم نیستو 

  شده؟ احمق از رنگت معلومه تو دلت چه خبره ...هیچی ن

  بغض کرده صدای خش دارم را بالا بردم: 

  _ برو بیرون ... حرص پیمان و رابطتو سر من خالی نکن

_ پیمان خر کیه؟ دو روز دیگه اینا بچشونو بغل می کنن 

  توهم یکی مثل اون پیمان احمق خودتو نابود کن

_  

 

کمرم تیر کشیدعادت ماهانه ام بخاطر این استرس ها چندین 

  روز زودترشروع شده بود

_ هنوز هیچی معلوم نیست ... توهم عادتته هربار یاد 

  پیمانمیوفتی به یکی بپری

  عصبی صدایش را بالا برد: 

معلوم نیست؟ خری؟! خانم خوش بین ، دختره _ چی 

  ازازمایشگاه زنگ زد میگه جواب و دادن مثبته

  مات و بی صدا خیره اش ماندم

  صدای همهمه ای از بیرون آمداحتمالا رسیده بودند
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صدای مینا را می توانستم تشخیص دهمبعضی اوقات حاجی 

  را

آمداحتمالا صدای کلفت مردی هم بود که به گوشم آشنا نمی 

سیما هم برگشته بود چون برای ثانیه ای صدایخنده اش را 

  تشخیص دادم

  ساره آرام لب زد: 

  _ بهت گفتم پاشو بریم...

  صدای هیاهوی بیرون بیشتر شد

پوزخندزدماصلا به قول نیما " آی آدم ها که بر ساحل 

  نشسته شاد و خندانیدیک نفر در آب دارد می سپارد جان..."

صلواتی کم جان آمد و بعد بالاخره صدای او صدای 

  راشنیدم

  نه خوشحال برای پدر شدنشفریادی گرفته و خشمگین 

  انقدر پر خشم که باورم نمی شد امیروالاست: 

  _ چه غلطی کردی؟

  ساره وحشت زده از جا پرید و بدن من به لرزه افتاد

  او زودتر از من با ترس از اتاق بیرون دوید 

  ناخوداگاه ایستادم
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  پاهایم به اختیار خودم نبود

  قدم های بی تعادل و آرامم سمت در خروجی راه افتاد

  از در که بیرون زدم جمعیت را دیدم

نازنین در آغوش سیما جیغ می کشید و آیلین بغل پدرش 

بودچاوش امیروالا را با زور نگه داشته بود و مامان گلی 

  اده بودباچشمان اشکی عقب تر ایست

خانواده مریم و خودش با رنگ پریده گوشه ای ایستادهبودند 

و مردی درشت اندام که پیشبند سفید خونی به کمرداشت 

  روی زمین افتاده بود

  مرد سرفه کرد و دستش را روی بینی پر خونش گذاشت: 

 _  ازت شکایت میکنم روانی ... حاجی این بود 

ا شدم اومدم ... به رسمش؟بیست ساله هروقت امر کردی پ

من چه کهخواهر عروست گوسفند اشتباهی بهم نشون داده؟ 

  مگه منعلم غیب دارم مرد حسابی؟

 _  

گنگ دستم را به پیشانی ام گرفتم و امیروالا دوباره 

  فریادکشید: 

  _ تو گوه خوردی با اون زنیکه
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  ثانیه ای مکث کرد و بعد عصبی تر نعره زد: 

  شونم مینا_ مادرتو به عزات می

  مریم با صدایی ترسیده و لرزان گفت: 

_ امیروالا آ... آروم باش ... حالا مگه چی شده؟ یکگوسفند 

 بود دیگه ... خواهرم عمدی که نکرده ... 

گوسفندجدیده رو هم که آوردن کنار قبلی پشت باغ بستن ... 

  میناهم اشتباهی قبلی و داده قربونی کنن ... اتفاقه دیگه

  امیروالا خشمگین فریاد کشید: 

  _ ببند دهنتو

  پدر مریم غرید: 

_ خجالت بکش پسر ... همین الان زنگ میزنم جای اوندوتا 

  گوسفند دیگه بیارن

  حاجی اینبار از امیروالا طرفداری کرد: 

_ مگه بحث سر این چیزاست مرد؟! عروسم این گوسفند 

بینه دوتا وخودش بزرگ کرده بود ... دختر شما می 

گوسفنداونجاست نباید یک کلام بپرسه؟! اصلا گوسفندی که 

اینجابزرگ شده چه شباهتی داره به گوسفندی که صبح 

  اوردن؟!
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  گوسفند جدید نشونه گذاری شده بود ، رنگ داشت

گیج آب دهنم را فرو دادم و چند قدم جلو رفتمامیروالا 

  خشمگین فریاد کشید: 

ال ...به حساب خودش انتقامجشنو _ از قصد کرد زنیکه آشغ

  گرفت ... من خفه ات می کنم کثافت خفه ات می کنم

  کمی جلوتر رفتم 

  بوی خون در مشامم پیچید و حالم را بدتر کرد

  مینا از پشت پدر مادرش جیغ کشید: 

_ کثافت تویی که بخاطر یک گوسفند بی ارزش این 

  کارارومی کنی

  اینبار ساره جوابش را داد

  در جواب ساره حرفی زد و دفعه بعد چاوش پاسخ داد

مامان گلی گریه می کرد و نگاه غمگین و پر حرصمش 

  خسرو روی مینا بود

حتی اخم های سیما هم درهم بود و به مینا چشم غرهمی 

  رفت

  امیروالا اما کنترل شدنی نبود
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اگر چاوش و شوهرسیما نبودند شک نداشتم بلایی سر 

  مینامی آورد

می که جلورفتم ساره متوجه حضورم شدحاجی مسیر ک

  نگاهش را دنبال کرد و به من رسید

  بوی خون بیشتر شد

 نزدیکشان که رسیدم جوی باریک خون را تشخیص دادم

  چاوش بازویم را کشید: 

  _ نگاه نکن بیا بریم تو

 _  

  باریکه خون را دنبال کردم

  لب زد:  امیروالا ناارام پشت سرم ایستاد و با زجر

  _ بیا عزیزم ... بپوش بریم بیرون ... بیا الای

محلش که ندادم دستش را زیر چانه ام گذاشت و سعی 

  کردصورتم را سمت خودش برگرداند: 

  _ منو ببین ... کجا رو نگاه می کنی؟

  بی توجه به او خیره به منبع اصلی خون شدم

  بدن بی سر برفین که روی زمین افتاده بود

  از پاهایم رفت و زانوهایم لرزیدجان 
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قبل ازینکه بیفتم امیروالا دستش را دور کمرم انداخت 

  وسرش را در گردنم فرو برد

  پر بغض لب زد: 

  _ خدا لعنتشون کنه ... خدا لعنتم کنه ... خدا لعنتم کنه

  بوی خون شدیدتر و ضعفم بیشتر شد

یثانیه تصویر سر بدون بدن برفین و چشمان نیمه بازش برا

  ای سیاهِ سیاه شد

  تمام بدنم لرز کرد و امیروالا جنون آمیز لب زد: 

  _ میکشمش آشغالو ... فقط ببین چه بلایی سرش میارم ...

  اونجارو نگاه نکن ... الای؟ 

  ادامه جمله اش را نشنیدم

چشمانم سیاه شد ، جان از بدنم رفت و ضعف کرده 

  درآغوش امیروالا از حال رفتم...

 * * * * * * * * 

  تنم یخ زده بود

احساس کسی را داشتم که روزها در برف مانده و حالنجات 

  پیدا کرده است

  چشم باز نکرده همه اتفاقات سمتم هجوم آوردند
Romandl

https://t.me/romandl


  پلک هایم را به سختی از هم فاصله دادم و لب زدم: 

  _ سرده

  دستی پتو را تا روی گردنم بالا کشید

  چرخاندم و پوزخند زدم نگاه بی حالم را سمتش

  خودش بود

  قاتل زندگی ام! 

  بی جان زمزمه کردم: 

  _ مبارکه حاجی

  ابروها درهم کشید: 

  _ ساکت ... استراحت کن

  دوباره پوزخند زدم

 اشک بی اختیار از چشمانم سقوط کرد _ 

  پیروزیت مبارک حاجی ... نوه ات مبارک

 _  

  داد:  نفسش را بیرون پوف کرد و سر تکان

_ منزوی گفت ضعیف شدی ... به گلین گفتم سوپبذاره ... 

  مهمونامونم رد کردم برن ... استراحت کنی
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  ناخواسته با همان صورت پر اشک خندیدم: 

  _ لطف کردین

_ جای این حرفا آروم بگیر دختر ... گلین سوپ  

میارهبخور ، استراحت کن ... تو یک بار حالت بد میشه و 

  اون اتاق صدبار جون میده والابیرون

  از جا بلند شدآرام پرسیدم: 

  _ الان راضیی؟

  خیره نگاهم کردگرفته ادامه دادم: 

  _ الان خوشحالی؟ همینو می خواستی؟ 

  _ من خیلی وقته به حال خودتون گذاشتمتون

  _ فقط بگو الان حالت خوبه؟

  _ استراحت کن

  به سختی سرجایم نیم خیز شدم و خندیدم: 

  _ چرا نگاهتو می دزدی؟ حاج سپهبد سزاوار و شرمندگی؟!

  با همان اخم های درهم آرام زمزمه کرد: 

_ گوسفند رو گفتم خاکش کنن ... مینا هم فهمید چه 

  اشتباهیکرده

  با حرص خندیدم و اشک هایم با شدت بیشتری سقوط کرد: 
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  _ میدونید امیروالا عاشق خواهرم بود؟!

پرید و بهت زده نگاهم کردبی توجه ادامه ابروهایش بالا 

  دادم: 

  _ دیر رسید ... آسکی دیگه زنده نبود ... خودکشی کرد ...

بعدم امیر رو انسانیت خواهر چهارده ساله 

دخترموردعلاقشو عقد کرد و داغون تر از قبل برگشت 

  تهران ...

می دونی اگر مخالفت نمی کردی و همراهش زودتر 

  خواهر من الان زنده بود؟میومدیشاید 

  مات دهان باز کرد که بی حوصله سر تکان دادم: 

_ چرا و چطوریش رو از نوه ات بپرس حاجی که من 

جونحرف زدن ندارم ... بذار امیروالا تعریف کنه که من 

  توبدبختی های جدیدم غرقم و توان تعریف قبلیارو ندارم

  نفسش را به سختی بیرون فرستاد

  تعجب بود اما خودش را کنترل کرد: هنوز هم م

  _ چی میخوای دخترجون که برای من از گذشته میگی؟

  بغض کرده لبخند زدم: 

  _ فقط خواستم یادتون بیارم که بیشتر ازینا بهم بد کردین

Romandl

https://t.me/romandl


  _ چی میخوای الای؟!

  _ درسته ... یک خواسته دارم

_ طلاق مریم و نخواه که حالا بحث سر سرنوشت اون 

ت نه شما سه تا ... طلاق خودت روهم نخواه که اگر بچهس

بازور طلاقت رو بگیرم امیروالا دیگه تو صورتم نگاه 

  همنمیکنه

  لبم را گزیدم

صدایم می لرزید و حس میکردم هنوز هم بوی خون 

  درمشامم است: 

_ طلاق مریم و نمیخوام که چند سال دیگه امیروالا بگه 

خودم رو هم نمی خوام  ازبچه ام جدام کردی ... طلاق

چونهمون موقع که امیروالا تا پای مرگ رفت با خدا معامله 

  شکردم

  متفکر زمزمه کرد: 

  _ چی می خوای؟

سرم را بالا گرفتم و نفس عمیقی کشیدمقفسه سینه ام 

  سوخت: 

  _ میخوام برم آرتاویل...

 _  
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  متفکر ابرودرهم کشیدمستاصل بودمی دانستم...

  اگر زمان دیگری بود خواسته ام را رد می کردشک نداشتم 

  با همان حال خراب خندیدم: 

_ نمی تونی نه بگی حاجی ... من تو این خونه نمی مونم 

...  

 حتی اگر تو نفرستی هم خودم میرم اما چطور 

رفتنشمهمه! بی خبر بذارم برم و امیروالا رو هم بکشونم ، 

  ن عمارت و شهر... یاخودت بفرستی ... من خیری ندیدم ازی

 نه اینکه از شهر خودم دیده باشما نه! از وقتی چشم باز

کردم همه جا برای من جهنم بوده اما اونجا کسایی رو 

  دارمکه منتظرمن 

  بغضم را فرو دادم و آرام ادامه دادم: 

  _ چه روی خاک ، چه زیرخاک ...

عصایش را در دست فشرد و نفس عمیقی کشیدآرام سمت 

  کت کرد: در حر

_ استراحت کن ... والا رو نذاشتم بیاد داخل که 

  دوبارهبحث نشه

  به در که رسید مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: 
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_ اگر حالت بهتر شد همین امشب چمدون ببند ، صبح زودبا 

  محسن و زنش راه بیوفتید

  _ با محسن نه ...

  اخم کرد: 

دماغت بیاد والا یقه _ تنها نمی شه دخترجون ... خون از 

ی منو میگیره که زنش و بی خبر فرستادم ... مگه یک 

قدمدو قدمه؟! با محسن برید خیالم راحته ... اونجا هتل می 

  گیره... برو هرکس که دلت میخواد رو ببین و برگرد

  ناخوداگاه زمزمه کردم: 

  _ با مهراب و چکاوک میرم 

  مکث کوتاهی کردم و دودل ادامه دادم: 

  _ اگر بیان ...

  بی اعتراض در را باز کرد و سر تکان داد: 

  _ حرف میزنم باهاش

با شنیدن صدای بسته شدن در سرم را روی بالشت نم داراز 

  اشک گذاشتم

  صدای پر ذوقم در گوشم تکرار شد: 

  " این بره رو ببریم خونه امیر؟"
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  لبم را گزیدم و چشمانم برای هزارمین بار تر شد

  صدای مردانه اش را به یاد آوردم: 

"کدوم خونه جوجه م؟ خونمون کجا بود! واستا خونه 

  بگیریمچشم ... ده تا ازینا برات میارم"

  و الان نه خانه ای داشتم

  نه ده بره ای که امیروالا قولش را داده بود

  و نه حتی خودش را ...

  اصلا من امروز فقیر ترین انسان روی زمین بودم...

 _  

 * * * * * * * * 

  عمارت آرام بود

  ساعت سه صبح همیشه آرام بود اما نه ...

  حتی زمان شام هم صدایشان نیامد

مامان گلی سینی غذا را برایم آورد ، در سکوت در 

آغوشمکشید و بعد از دقایق طولانی اشک ریختن از اتاق 

بیرونرفت و من شک نداشتم جز ساره و شاید هم چاوش ، 

  کسدیگری سر میز شام حاضر نشده است....

  در اتاق که آرام باز شد بهت زده از جا پریدم
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ساره چمدانش را کنار در اتاق گذاشت ، هندزفری را از 

گوشش بیرون آورد و همانطور که آدامس می جوید 

  سرتکان داد: 

  _ مهراب اومد

  ابروی راستم را بالا انداختم: 

  _ تو چرا بیداری؟!

  ه ام تمام نشده دستم را روی دهانم گذاشتمجمل

  صدایم گرفته و وحشتناک بود

  هرکس دیگر بود به رویم نمی آورد اما ساره بی خیالخندید: 

  _ تا الان برای گوسفندت عزاداری می کردی؟!

خودم هم از واکنشم مبهوت ماندم اما بلافاصله اشک 

  ازچشمانم جاری شد: 

 م عزاداری می کردم ...  _برای زندگی از دست رفته

  تواصلا می فهمی؟!

  کلافه چشم غره رفت: 

_ خیلی خب بابا چته؟! تکلیف منو روشن کن ... اگر 

قرارهاز این به بعد گفتیم بالا چشمت ابروعه زار بزنی من 

  نیام!
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  با همان چشمان اشکی عصبی سر تکان دادم: 

  _ کی دعوتت کرد حالا؟!

  ترکاند: خونسرد آدامسش را 

  _ مهراب! چکاوک کلاس داره ... چاوش میره پیشش

  بی حوصله از جا بلند شدم و کیفم را برداشتم

  _ چمدونت کو؟!

  حال چمدان چیدن نداشتم!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ همین کافیه

  از در بیرون زدم

  سعی کردم چشمم به راه پله نیفتد

شود اما خبری هر لحظه منتظر بودم او روبه رویم سبز 

  نشد

 ... 

مقابل در مهراب با اخم هایی درهم ، بی میل به 

  دستوراتحاجی گوش می داد

  با دیدنمان از خداخواسته سر تکان داد: 
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  _ بپرین بالا دخترا ... زودتر راه بیفتیم راه طولانیه

  حاجی با ابروهای درهم تشر زد: 

  _ شنیدی چی گفتم بهت پسر؟!

  ش کرد: مهراب خسته نگاه

_ بچه راهی نمی کنی حاجی ... سن پدرشونم! خودم 

  حواسمهست

در مقابل نگاه خشمگین حاج سپهبد "خدانگهدار "کوتاهیگفت 

  و از سمت راننده سوار شد

 _  

_ حواست باشه الای ... پشیمونم نکن ... چند روز بمونپیش 

خانوادت ، رفع دلتنگی کن و بعد بدون هیچ بهانه ایبرگرد 

  شوهرت پیش

  خیره در چشمانش پوزخند زدم و او چشم غره رفت: 

  _ زمانی که برگشتی برام از گذشته میگی

_ من هرگز از اون روزا چیزی نمی گم حاج سپهبد! نوه 

  اتتو اون خونه ست ... بپرس ازش

  کلافه " لا اله الا الله" آرامی زمزمه کرد و ادامه داد: 

  _ برو ... دیر میشه
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 ه چشمانم سمت پنجره های اتاق طبقه بالا کشیده شدناخوداگا

  اتاق سابقمان ...

  شک نداشتم دیشب را به تنهایی در همان اتاق صبح کرده

  حاجی غرید: 

  _ بیدار بشه و بفهمه کاری از دست من برنمیاد

  گرفته سر تکان دادممهراب بوق کوتاهی زد

  سمت ماشین برگشتم

  شد صدای امیروالا در سرم تکرار

"قول بده هرچی که شد ، هر زمانی که بود ، رابطه مون 

باهم به هر شکلی که بود ، بازم اگر خواستی ترکم کنی 

بیخبر نری ... از جات بهم بگی ، از حالت ، منو با این 

فکرول نکنی که الان کجاست ، با کیه ، چی میخوره ، 

  حالشخوبه ، کسی اذیتش نمی کنه؟ قول بده الای ..."

  قطره ی اشک روی گونه ام چکیدساره حق داشت

  زیادی حساس شده بودم اما من هم حق داشتم!

  انگار به پاهایم وزنه آویزان بودبا زور خودم را جلو کشیدم

  اینبار صدای خودم بود

Romandl

https://t.me/romandl


در بیمارستان ، او بر اثر داروها به خواب فرو رفته بود 

  ومن پیشانی اش را می بوسیدم

  میرم ... قول میدم ...قول زنونه""دیگه بی خبر ن

  ساره سرش را از پنجره بیرون آورد: 

_ بیا دیگه ای بابا ... من مخ مهراب و زدم باهاتون بیام 

  ازشر اینا خلاص شم ، گیر یکی بدتر افتادم

  قول داده بودمقول از نوع زنانه!

از همان قول هایی که به قول امیروالا رویش می شد 

  ن قول مردانه حساب باز کرد!بهاندازه هزارا

  پاهایم از حرکت ایستاد

  روبه ساره زمزمه کردم: 

  _  یک چیزی رو فراموش کردم

  کلافه چشمانش را در حدقه گرداند

ناخواسته به آرامی عقب عقب ، سمت عمارت برگشتم 

  وادامه دادم: 

  _ الان برمی گردم ...

 _  

  صبر نکردمصدای " کجا " گفتن حاجی را شنیدم اما 
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  با کمترین سر و صدا از پله ها بالادویدم

  هوا خنک بود و آسمان کم کم روشن می شد

  پشت در اتاق ایستادم و بدون در زدن آرام بازش کردم

در  انتظار داشتم در تخت خواب باشد اما تخت مرتب بود

  اتاق چشم گرداندم 

ه با همان لباس های دیروزش پشت به من ، روبه رویپنجر

  نشسته بود و تکان نمی خورد

  فکر کردم شاید خوابش برده

  جلوتر رفتم

  نزدیکش که رسیدم سرش را بلند کرد

  سیگار روشن نشده ای گوشه لبش بود...

  آرام لب زد: 

  _ الای؟!

  دلم به حال او ، به حال خودم ، به حال هردویمان میسوخت!

  _ سیگارت ...

  غمگین لبخند زد: 
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  خاموشه ... به یکی قول دادم نکشم

  چشمانش روی لباس هایم چرخید

انگار از خواب پرید و تازه متوجه شد بهت زده 

  زمزمهکرد: 

  _ کجا میری؟

  بدون حاشیه جواب دادم: 

  _ آرتاویل

  چنان روی صندلی چوبی از جا پرید که صندلی واژگونشد

  العملی نشان ندادمعکس 

  عصبی و کلافه موهایش را چنگ زد: 

  _ یعنی چی؟ چرا باید برگردی به اون جهنم؟!

  آرام زمزمه کردم: 

_ چون شماها واسم اینجا جهنمی ساختید صدبار بدتر 

  ازاون...

جنون آمیز جلو آمد ، بازوهایم را گرفت و سرش 

  رانزدیک آورد: 

بدی؟ میخوای زجر _ میخوای تنبیهم کنی؟ عذابم 

  بکشم؟باشه! هرچی تو بخوای اما حق نداری بری الای ...
Romandl

https://t.me/romandl


 _  

  برای بحث و دعوا نیامده بودم اما ناخواسته پوزخند زدم: 

  _ تو هم کارایی کردی که حق نداشتی امیر

  صدایش را بالا برد: 

  _ غلط کردم

بدون اینکه دست خودم باشد انگشت هایم را روی لب 

   هایشگذاشتم:

هیش ...ساعت چهار صبحه ... نیومدم دعوا امیر ، منمبه 

اندازه تو مقصرم ... برای حرف زدن و بحث نیومدم، که 

میدونم جفتمون چه قدر خسته ایم ... اومدم تا بهت خبربدم! 

با مهراب و ساره میرم ... میرم چون بریدم ، میرمچون 

م بریدی ... میرم تا فکر کنیم ، تا زمان داشته باشی

وخودمونو پیدا کنیم ... تا چندسال دیگه حسرت نخوریم 

  کهمی تونستیم درستش کنیم و نکردیم

چهره بی بی جان جلوی چشمم آمدصورت اصلان ، 

  آسکیاکتای و آتا هم بودندشاید کمرنگ تر اما بودند ...

  آرام ادامه دادم: 

_ میرم چون دلم برای ریشه ام تنگ شده! از اونجا 

  اندازه قبل نفرت دارم اما از خانوادم نه...هنوزمبه 
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  گردنش را مالید

چشمان ورم کرده اش خبر از بی خوابی های این دو 

  روزمیداد

  آشفته و نگران بود 

بارها سمت پنجره رفت و به مهراب ، ساره و حاجی 

  خیرهشد

بارها دهان باز کرد تا حرفی بزند و شکایت کند اما 

ا روی هم فشرد  در انتها به دوبارهکلافه لب هایش ر

  حرف آمد: 

  _ می برمت ... اونجا پا گذاشتن مرگ منه اما میبرمت ...

  با هم بریم

  در سکوت نگاهش کردم و او با زجر لب زد: 

_ چطوری بذارم بری لعنتی؟ یادت رفته چه بلایی 

سرمونآوردن الای؟ من به کدومشون اعتماد کنم و زنم و 

  بفرستم؟ 

  کشیدعذاب می 

صدای لرزان ، چشمان قرمز و مرطوب و صورت 

  کلافهاش این را فریاد می زد
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  دیگر نتوانستم سکوت کنم: 

مهراب هست ... ساره هست ... الای هست! نه 

الایچهارده ساله! الای جدید ... همسر تو ، دانشجو 

  وکالتدانشگاه تهران ، نه یک دختربچه کوچیک

  ملتمس لب زد: 

  _ الای

  زمان میخوام امیروالا ... برای هضم همه چی ... _ من

  آب دهنم را فرو دادم و سمت در برگشتماینبار پرسید: 

  _ برمی گردی؟

  برمی گشتم

آدم که نمی تواند یک تکه از قلبش را جایی بگذارد و 

  برود!

  _ برمی گردم

  گفتم و پشت سرم در اتاق را بستم...

 _  

قب تکیه داده و به جاده سرم را به پنجره ی صندلی ع

  یخلوت خیره بودم

  مهراب رو به ساره غر زد: 
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  رو دربیار ما هم بشنویم خب R_ اون هندزفری

  را از موبایلش خارج کرد Rساره بی اعتراض هندزفری

صدای آهنگ که در ماشین پیچید مهراب با چهره درهم 

  سرتکان داد: 

  گوش میدی؟ _ ولش کن پشیمون شدم ... اینا چه آشغالیه

  ساره پوف کشید و آهنگ را قطع کرد: 

_ بزن کنار یکم مهراب ... یک کله قراره تا اردبیل 

  بری؟پاهام خشک شد

  مهراب سرعتش را کم نکرد: 

چیزی نمونده ... رسیدیم ... تازه یک ساعت پیش 

  پیادهشدی که ... کجای اردبیل برم؟

  حواسم به آن ها نبودتمرکز نداشتم

  به چشمم آشنا می آمداطراف 

  مهراب آینه ی جلو را روی صورتم تنظیم کرد: 

  _  الای؟

  لب پایینم را با زبان تر کردم و از فکر بیرون آمدم: 

 _ من دقیق یادم نمیاد مهراب ... اونم از سمت جاده ... 
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  هیچوقت این طرفا نیومدم

_ هر آدرسی داری بده ... از محلی ها می پرسیم پیدا 

  کنیممی

  سرم را تکان دادم

  یک ربع بعد روبه روی پسرجوانی با لباس محلی ایستاد

  چوپان بود

چند گوسفند اطرافش بودند و سگی قهوه ای رنگ 

  پشتسرش دم تکان می داد

  پنجره را پایین داد و سرش را خم کرد: 

  _ سلام ... مال این اطرافی شما؟

ر تکان دادمهراب پسر ابرو درهم کشید و به نشان تایید س

  بی توجه به بی میلی اش پرسید: 

_ می خوایم بریم آرتاویل ... میدونیم همین اطرافه اما 

ازکدوم جاده خاکی باید بریم رو نه ... میتونی کمکمون 

  کنی؟

پسر بی توجه به او مگسی که روی گونه اش نشسته بود 

  رابا دست پراند و رویش را سمت دیگری برگرداند

  زخند زد: ساره پو
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  _ برو مهراب ولش کن

_ ساکت باش ... این اطراف آدم دیگه ای دیدی؟ تا شبپیدا 

  نمی کنیم

  این یارو یا کره یا فکر می کنه ارث پدرشو خوردیم

  ناخوداگاه زمزمه کردم: 

_ از غریبه ها خوشش نمیاد ... بعضیا که از شهر 

  میانمسخرشون می کنن

 _  

  و پنجره را پایین دادمخودم را سمت در کشیدم 

  باد خنکی در صورتم زد

هوای پاکیزه را نفس کشیدم و به پسر که گونه هایش 

  راآفتاب سوزانده بود خیره شدم: 

_ استیریخ گداخ ارتاویل شَهرَ... یادیدادی اُ طرف لرَ دَ 

ََ باخدیم تابادّیم.   بیرچای واریدی و میوه باغ... هرنهَ

  اوردانیادیمدادی ...

ی خوایم بریم آرتاویل ... یادمه این اطراف یکرودخونه ) م

بود و باغ میوه ... هرچی نگاه کردم پیداشنکردم ... از 

  اونجا به بعد یاد دارم(
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  پسر کمی مکث کرد و بعد جلو آمد: 

_ قبلا ارُدِیدین؟ جاده دن دَ یلُ واریدی، اما گِژتر 

  وریمیتیشَرسن.. اگر تاپا بیلیسَن، جاده خاکی آدرسی 

 )قبلا اونجا بودی؟ از جاده هم راه داره اما یک 

ساعتدیرتر میرسی ... اگر میتونی پیدا کنی بهت از جاده 

  خاکیآدرس می دم(

  بغض کرده لبخند زدم 

کاش تا صبح همین جا می ایستادیم ، من می گفتم و او 

  جوابمی داد!

  من دلم برای حرف زدن به زبان خودم تنگ شده بود ...

  یادیمدادی..._ 

  )یاد دارم(

 سری تکان داد و جلوتر آمدبا دست روبه رو را نشان داد: 

 چای بو فصل دَ سوو کم دی، ماشینی نان 

چتینتاپاسان... بو یلوُ گِد، گاباخ تر جاده خاکی، چپ یلیُ 

  وار،بیرز دن سورا یتیشر سن آلما باغا. اونانّ سورا...

نداره ... سوار )رودخونه تو این فصل زیاد آب 

 ماشینسخت می تونی پیدا کنی ... همین راه رو برو ... 
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جلوترجاده خاکی راه داره ... سمت چپت ... چنددقیقه که 

  بریمی رسی به باغای سیب ... بعد( ...

  لب هایم ناخوداگاه به حرکت درامد: 

  _ بقیه سین بیلیرم، یادیمدادی ...

  ) بعدش رو یاد دارم( ...

  ن عسلی رنگش نگاه کردم و به سختی لبخند زدم: در چشما

  _ ساقول

  )ممنون(

  سرش را تکان داد و سمت گوسفندهایش برگشت 

  مهراب خندید: 

  _ چی گفتین؟

_ همین راه و بری می رسه به جاده خاکی ... از 

  اونجاخودم یاد دارم

  ساره غر زد: 

نمی _ اول بریم شهر خب ... هتل بگیریم ... اونجا که 

  شهموند

  دست هایم را در هم قفل کردم و محکم فشردم
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کف دستم عرق کرده بود و از شدت استرس ناخوداگاه 

  پایمرا می لرزاندم_ 

اضطرابم انقدر زیاد بود که برای دقایقی تهران 

  وماجراهایش را فراموش کردم

مهراب عینک آفتابی اش را از چشم دراورد و فرمان 

  راچرخاند
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  ماشین وارد راه خاکی شد

  همه چیز بیشتر به چشمم آشنا آمد

با ناخن شست ، شروع به بازی با پوست گوشه ناخن 

  اشارهام کردم

  مهراب نگاه دیگری در آینه به صورتم انداخت: 

_ میخوای برگردم؟ اول بریم شهر ، استراحت کن 

  بعدامیایم

  برگردم؟!

من اگر دست خودم بود از ماشین بیرون می پریدم ، 

شالآبی رنگ را از سرم در می اوردم و مثل گذشته های 

دوربا موهای باز تمام مسیر را سمت اصلان و خانه 

  پروازمی کردم

با استرس پوست لبم را با دندان کندم و پاهایم را به 

  کفیماشین فشردم

  کاش او بود

  تا حضورش آرامم کند  کاش امیروالا کنارم بود

مهراب به چند مردی که در باغ مشغول جمع آوری 

  میوهبودند اشاره زد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ میخوای ازونا هم بپرسیم؟

  سرم را تکان دادم: 

  _ نه ... رسیدیم

را کمی  Rسرم را سمت مردها برگرداندم مهراب سرعت

  بالا برد

  مردی جعبه سیب را روی دیگری گذاشت و راست ایستاد

  اخوداگاه صدایم را بالا بردم: ن

  _ نگه دار

  با عجله روی ترمز کوبید

  سرعتی نداشت اما باز هم خاک در هوا بلند شد

  _ چی شده؟

  در ماشین را باز کردم

نگاه کارگران سمتم برگشت اما من بی توجه به سنگینینگاه 

  هایشان جلو رفتم

اما نگاه با نزدیک شدنم کم کم همه شان سر بالا آوردند 

  منفقط به او بود با آن چهره ی زیادی آشنایش

  آرام صدایش زدم: 

  _ سهند؟!
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  ابروهایش بالاپرید

دست های خاکی اش را بهم کوبید تا کمی تمیز شوند 

  ودودل جلو آمد: 

  _ شما؟

  دست هایم را محکم درهم فشردم و با صدایی لرزانپرسیدم: 

  _ اصلان ... می دونی کجاست؟!

  خیره نگاهم کرد و بعد کم کم ابروهایش بالا پرید کمی

نگاه دودلی به اتومبیل مهراب و سرنشینانش انداخت و 

  بعددوباره به صورت من زل زد

  بهت زده زمزمه کرد:  

  _ الای ... بالاخره برگشتی؟

 _  

  مرا به یاد داشتندفراموش نکرده بودندمنتظرم بودند! خندیدم

  نه؟_ اصلان ... اینجاست 

  _ اینجاست اینجاست

سرش را سمت پسر نوجوانی که سبد حصیری در 

  دستداشت برگرداند: 

  _ مهدی این جعبه هارو پر کنید من میام
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برای دومین بار دست هایش را چند بار بهم کوبید و خاکدر 

  هوا بلند شد

  سنگینی نگاه هایشان را روی لباس هایم حس می کردم

  آمد: صدای مهراب از پشت سر 

  _ چی شده الای؟

  سهند زیرچشمی با اخمی کمرنگ نگاهش کرد: 

  _ شوهرته؟! سنش کمتر بود این ولی ...

  سرد جمله اش را قطع کرده بودم

  بعد از سال ها برنگشته بودم تا قضاوتم کنند!

  _ به اصلان میگی من پیش آسکیم؟!

  در سکوت نگاهم کرد و من آرام تر ادامه دادم: 

  لطفا فقط به اصلان ... نه هیچ کس دیگه_ 

سرش را که به نشان مثبت تکان داد بدون هیچ حرفدیگری 

  دور شدم و سمت مهراب برگشتم

  روبه رویش ایستادممنتظر نگاهم کرد

  لبم را با زبان تر کردم و مستأصل پرسیدم: 

  _ میشه ... میشه برین؟
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  _نه

.. من بهت زنگمی _ چند کیلومتر جلوتر می رسید اردبیل .

  زنم

  کلافه جلو آمد: 

_ من خیلی از این جریانات خبر ندارم الای اما همینقدرمی 

_ نگران نباش ... با  دونم که تنها گذاشتنت درست نیست

 ساره برید ... من اینجا رو 

میشناسممهراب ... اینجا بزرگ شدم ... با این ماشین بریم 

دارن ... نه اینکه وسط اینروستا چشم از رومون بر نمی

برام مهمباشه اما برادرم اینجاست ... مادر بزرگم بین 

همین مردمزندگی می کنه ... برو مهراب خیالت راحت ... 

  من هرچندسالم ازینجا دور باشم بازم دختر همینجام  ...

  ساره ادامه داد: 

  _ بشین مهراب ...

مهراب کلافه پوف کشید و من برای هزارمین بار 

  هکردم: زمزم

  _ بهم اعتماد کن 

  بدون تعارف غرید: 

  _ نمیتونم! 
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  ساره خندید و او ادامه داد: 

_ ساره رو میذارم هتل برمیگردم ... فقط برو 

  سرخاکمادرت نه جای دیگه ... لطفا الای

 _  

قبل ترها که همراه اصلان تمام وقتمان را در این راه هامی 

  چشمان بقیه فراری بودیمگذراندیم از گذشتن از مقابل 

همراه بچه های دیگر در باغ های میوه و زمین هایاطراف 

پیدایمان می کردند و همان روز ها باعث شد حالبدون اینکه 

  کسی ببیندم به قبرستان برسم

  برخلاف اطراف انگار در این روستا زمان نگذشته است

  هیچ چیز تغییر نکرده

اری که اینجا بودم انگار تنها چند روز از آخرین ب

  گذشتهاست

هیچ چیز عوض نشده جز درخت هایی که بیشتر قد 

  کشیدندو گورستانی که از آخرین بار سرسبز تر شده است

  در قبرستان مثل اکثر اوقات کسی نیست

چند قدم جلو می روم و از کنار درختی می گذرم که 

  آخرینبار امیروالا کنار آن ماشینش را پارک کرد
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ن و پنیری دستم داده بود و برای به خاک لقمه نا

  سپردنآسکی آماده شده بود

  جلوتر رفتم و از دور پیدایش کردمدو قبر نزدیک به هم

  مادر و خواهرمهر دو جوان مرگ شده

  پاهایم به لرزش افتاد اما اعتنا نکردم

  کنار سنگ مزار آسکی که زانو زدم باد سردی وزید

می دانستم بی  تمیز بود دستم را روی اسمش کشیدمسنگ

  بی جان زود به زود سر می زند

  آتا هم همینطور

  شک نداشتم اکتای هم می آمد!

  حتی شاید بیشتر از اصلان

از دست دادن آسکی برای او شبیه به از دست دادن 

  اصلانبرای من است

  من و اصلان باهم بزرگ شدیم و او همراه آسکی...

گش افتاده را با برگ خشک بزرگی را که روی سن

  دستکنار زدم: 

_ چشمامو از رو سنگت برنداشتم آسکی ... می بینیچیکار 

با من کردین؟ چشمامو از رو این سنگ برنداشتم تانکنه 
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نگاهم بیوفته به قبرهای دیگه و اسم بی بی جان وببینم ... 

  که نکنه چشمم بخوره به اسم آتا ، اکتای یااصلان! 

  وی خاک سرد کشیدم: انگشت هایم را آرام ر

_ شماها این بلارو سرم آوردین ... آتا ، اکتای ... حتی 

توو آنا با رفتنتون! که حالا وحشت کنم از نگاه به اطراف 

  کهنکنه قبر بقیه عزیزامو کنارتون ببینم...

 _  

  نگاهی به قبر مادرم انداختم و اشک هایم شدت گرفت: 

ه تنهام گذاشتین _ میشنوی مامان؟ حس میکنم انقدر هم

کهعادت کردم به از دست دادن ... از دست دادن مادرم 

،خواهرم ، خونه ام ، بچه هام ، شوهرم! انقدر شماها 

  بدونمن رفتین که سرنوشتم تا ابد شد تنها موندن! 

  بچه تر که بودیم همراه بی بی جان می آمدیم

اکتای  زیرلب فاتحه میخواند و آسکی و بی بی جان 

  ریختنداشکمی 

  من و اصلان اما هیچ تصوری از مادرمان نداشتیم

چنددقیقه اول را آرام می ماندیم و بعد شروع به بالا و 

  پایینپریدن روی قبرها می کردیم
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بی بی جان روی پایش می کوبید که پایمان را روی 

سنگقبرها نگذاریم اما دوقلوهای چهار پنج ساله را چه به 

  اینحرف ها!

  همدیگر را که داشتیم خوش بودیم! من و اصلان

لبم را میان دندان هایم فشردم و سرم را سمت سنگ 

  قبرآسکی برگرداندم

  اشک از چشم هایم سقوط کرد: 

  _ راحتی نه آسکی؟ زیر این خاک آرامش داری؟ 

  نفسم را بیرون فرستادم: 

_ داشته باش ... حداقل تو آرامش داشته باش ... من 

خاک میسوزم و خاکستر میشم اما تو هرروز روی این 

  خوبباش ... بذار حداقل یکی از ما آروم بگیره

  زمزمه وار ادامه دادم: 

  _ حتی شده زیر خاک!

  با دست گونه مرطوبم را پاک کردم

پوست صورتم به سوزش افتاده بود  انقدر که این چند 

روزبرای پاک کردن اشک هایم با دست و یا دستمال 

  ش افتاده بودمکاغدی بهجان
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  _ آخرین بار که اینجا بودم چهارده سالم بود آسکی ...

امروز بیست و چهار سال ... ده سال پیشت نبودم اما 

  توبودی ... ده سال حست کردم کنارم

  صدای مردانه ای از پشت سر زمزمه کرد: 

_ ده سال منتظر موندم تا بیای ... مگه مهم بود پچ 

وقت برنگردی؟! تو گفته بودی پچهاشون که شاید هیچ 

بدونتو نرم تو جنگل تا جگوار رو ببینم یادته؟! گفتی 

برمیگردی... خواهرا که دروغ نمیگن ... اونم خواهرای 

  _  بزرگتر ... حالا چه چند سال ، چه مثل تو چند ثانیه

کف هر دو دستم را روی خاک سرد گذاشتم و بدون 

  اینکهسمتش برگردم خندیدم

  آنجا بود بدون شک از دیوانه بودنم مطمئن میشداگر کسی 

  صدای خش خش برگ از زیر کفشانش به گوشم رسید

  جلوتر آمد ، سایه اش روی سنگ قبر آسکی افتاد

دوباره خندیدم و هم زمان قطرات اشک با شدت از 

  چشمهایم سقوط کرد

چهره اش شبیه به گذشته ها بود؟شبیه  چه شکلی شده بود؟ 

  به من؟

  دش احتمالا یک سروگردن بلندتر باشدق 
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شک ندارم موهایش کوتاه است  موی بلند کلافه اش می 

  کرد

  از جا بلند شدم اما پاهایم توان ندارد

 زانوهایم چنان شدید می لرزید که قدرت ایستادن نداشتم

جان از پاهایم رفت و خواستم روی زمین بیفتم که دستهایی 

  مردانه دور کمرم حلقه شد

  ز پشت سر در آغوشم کشید و وزنم را نگه داشت: ا

_ این ده سال چند بار افتادی؟ چند بار زمین خوردی 

وکسی نبود نگهت داره؟ چندبار یکیو خواستی دستتو بگیره 

  وبلندت کنه ، بغلت کنه و من نبودم؟

  بغضم پرصدا منفجر شد

حلقه دستانش را دور شانه ام تنگ تر کرد و من میان 

  هایم لب زدم: هقهق 

  _ حسابش از دستم در رفته....

  شانه هایم را گرفت و آرام چرخاندم

  چشم هایم را بستم

صورتم را میان دستانش گرفت و بعد از مکثی 

  طولانیزمزمه کرد: 
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  _ بزرگ شدی

اشک حتی از میان پلک های بسته ام هم بیرون میزد و 

  اودوباره تکرار کرد: 

  _ خانم شدی ...

جرات باز کردن پلک هایم را نداشتمدستش را روی پلک 

  هایم کشید

  انگشت هایش برایم زیادی آشنا بود

  _ چشماتو باز کن

  پوست لبم را زیر دندانم فشردم و عکس العملی نشان ندادم

  دوباره با همان صدای مردانه تکرار کرد: 

  _ چشماتو باز کن الای

 _  

فاصله دادم و بلافاصله بهت آرام پلک هایم را از هم 

  زدهدستم را جلوی دهانم گرفتم

قدبلند بود ، موهایی مشکی و بسیار کوتاه با چشم و 

  ابروییکه هرروز مشابهش را در آینه می دیدم

  شبیه من بود ، نسخه مردانه تر
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بینی اش کمی کشیده تر از بینی من بود و رنگ پوستشتیره 

  شتر از آخرین باری که دیده بودم

  صورتش دلنشین و زیبا بود

  چشم های خیسم که در چشمانش قفل شد غمگین خندید: 

  _ اما چشمات عوض نشده

  جمله اش تمام نشده در آغوشش فرو رفتم

  هر دو دستش را پشتم انداخت و سرم را به سینه اش فشرد

  حلقه دستانم را تنگ تر کردم و او با بغض خندید 

ن پیچید و اشک صدای خنده اش در قبرستا

  هایمپیراهنسفیدش را مرطوب کرد

  دوباره خندید

  بلند تر از قبل و بعد ناگهان از زمین جدایم کرد

همراه خودش در هوا چرخاندم و اینبار من هم میان هق 

  هقهایم خندیدم

  گرفته کنار گوشم زمزمه کرد: 

  _ اینجایی

  بلند تر تکرار کرد: 

  _ برگشتی
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  برد و با تمام توان فریاد زد: صدایش را بالا 

_ آهای ... کدومتون بودید میگفتین الای نمیاد؟ 

  خواهرمبرگشته ... می بینید؟ الایم اومده

 جمله اش تمام نشده بغضش منفجر شد و شانه هایش لرزید

  محکم تر همدیگر را در آغوش کشیدیم

خندیدیم ، گریه کردیم و او بارها و بارها برگشتنم را 

  ودش یاداور شدبرایخ

کاش هرگز از آغوشش جدایم نشومامروز می فهمم کنار او 

  چه قدر آرامش دارم

  قلبم آرام تر است

ماه ها با او در شکم مادرم بودم و  چهارده سال از او 

  جدانشدم

حق می دهم به قلبم که کنار کسی که از لحظات 

  تشکیلشحضور داشته آرامش بگیرد

 _  

 * * * * * * 

  روی شانه اش است و دستش دور شانه ام حلقه شدهسرم 
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دوساعتی که گذشته را سرجمع ده جمله هم رد و بدلنکرده 

  ایم

قبرستان کمی دورتر است از جایی که میان درخت 

  هانشسته ایم

  بالاخره سکوت را شکست: 

  _ چهار سال که گذشت اومدم دنبالت

  ره اششدمبهت زده سرم را از روی شانه اش برداشتم و خی

  آمده بود؟

  این همه راه را برای من آمده بود؟!

  _ نه آدرس داشتم نه هیچ نشونی ... اکتای تهدیدم کرد ...

که اگر بیام و زندگیتو بهم بریزم و برت گردونم 

  خونمومیریزه

  اکتای ...

  دلم نمی خواست ببینمش...

  آتا را؟ 

  کمی فکر کردم

  می خواستم! 
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اصلان و بی بی جان اما دلم برایش تنگ نه به اندازه 

  شدهبود

دلتنگی ام برای او حتی از دلتنگی برای مزار آسکی 

  همکمتر بود اما ...

 _ هجده نونزده ساله بودم ... تا به حال تهران نیومدهبودم 

... حرفای پسره رو درست یادم نمیومد و اکتای اجازهنمی 

گفت پدر  داد بی بی جانم حرفی بزنه ... یادمه می

  بزرگشگاوداری داره ... یک اسمم یادم بود ... سی گل! 

  به نمیم رخ مردانه اش زل زدم

در دل اعتراف کردم ته ریش به صورتش می آمد _ 

هرنشونی بود دنبال کردم تو اون دو روز ... کشیکدادم و 

  تا شاید اون مردو ببینم اما خبری نبود

که او از آن فراری برای گشتن دنبال امیروالا گاوداری 

  بودکافی نبود!

  _ الای؟

  چه قدر دلم برای الای گفتنش تنگ بود ...

  _ شوهرت ...

  سکوت کردحرفی نزدم

Romandl

https://t.me/romandl


  بالاخره بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: 

  _ خوشبختی؟

 _  

  خوشبخت ...

بعد از ده سال کنار برادرم بودم ، بزودی بی بی جانم 

  ساره و مهراب اشنا می کردمرامی دیدم و آن هارا با 

  من اینجا بودم!

  کنار اصلان ...

به جهنم که اویی که باید باشد الان کیلومترها دور تراست 

...  

  _ خوشبختم

  صدایم لرزید

  دروغ گفتم و او دروغم را فهمید: 

  _ نیستی

  _ بی بی جان کجاست؟

_ بچه تر که بودیم هروقت اکتای دعوات می کرد و حالتبد 

می شد منم حس می کردم ... انگار ته قلبم بهم هشدارمی 

  داد ... می فهمیدم
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  دستم را میان دستش گرفت

مثل آن قدیم تر ها انگشت هایم را از میان انگشت هایش 

  ردکرد و آرام ادامه داد: 

_ دور بودی اما حست می کردم ... آشفتگی هاتو ، 

غم و دلشورهو نگرانی هات رو ... دلتنگیت رو ...

  خستگیتو ...

  حالت خوب نبود باجی...

بغض کرده خندیدمدر قلبش حسم می کرد؟من هم حسش می 

  کردم ...

اصلا اگر دوقلوها جدا شدنی بودند که از همان ابتدا کنارهم 

  نفس نمی کشیدند

  روی موهایم را بوسید و زمزمه کرد: 

  _ اصلا محمود درویش قشنگ می گه ...

ََ دوری تاRت انتظارت کشمو نَ َه نزدیکی تا دیدارت  و نهَ

ََ مَن محروم از  کنمو نَ هَ از آن مَنی تا قلبم آرام گیردو  نهَ

  و در میانه ی همه چیزی!Rتوام تا فراموشت کنمت

قطره ی اشکی از چشمم پایین سقوط کرد و لب هایم 

  کشآمد: 

  _ اصلان؟
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_ درس خوندم ... تو که رفتی درس خوندم تا بتونم 

بیامتهران پیدات کنم ... یک روزی رسید که فهمیدم 

 نیستیالای ... که تا وقتی من تنها بخوام پیدات نمیکنم ... 

که بایدخودتم بخوای! اما اون روز دیگه برای عقب کشیدن 

دیرشده بود ... شدم معلم همین چندتا پسربچه ای کهمی 

خواستن سواد داشته باشن و چندتا کلاس کوچیک تومنطقه 

  محروم شهر

  با صورت خیس از اشک خندیدممعلم شده بود؟!

  چه قدر از همه چیز عقب ماندم...

 _  

چنددقیقه ای هر دو سکوت کردیم و بالاخره من دهان 

  بازکردم: 

  _ بی بی جان ...

  با محبت موهایم را نوازش کرد: 

  _ می برم ببینیش

  وحشت کردم 

و آتا را ببینم منباید  همیشه فکر می کردم اگر زمانی اکتای

  طلبکار و شاکی باشم اما در این زمان می ترسم
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  به این زودی آمادگی اش را ندارم... 

من همین دیشب از طوفانی سهمگین جان سالم به در 

  بردمامروز آماده ی تجربه دومی اش نبودم

  ترسم را که دید لب زد: 

  _ بی بی جان تنهاست

  زده استاز شدت استرس دست هایم یخ 

  _ آتا چی؟ اکتای ...

  _ آتا تا شب خونه نمیاد و اکتای هم خونه ی خودشه!

  مکثم را که دید ادامه داد: 

_ تو که رفتی دیگه از جاش بلند نشد ... مرگ آنا و 

بزرگکردن چهارتا بچه اش نه ، مرگ آسکی نه ، بلکه 

  رفتن توپیرش کرد الای

  بار خیره اش شدماز جا بلند شد و من برای هزارمین 

برادر چهارده ساله ی نحیفم کجا و این مرد که با 

  اطمینانکنار گوشم حرف می زد کجا

دستش را که سمتم دراز می کند دلم می خواهد بلند گریه 

  کنمبه حال خودم و خودش

  مایی که ده سال از داشتن هم محروم بودیم
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   بدون فکر دستم را میان دستش گذاشتم او بلندم کرد:

  _ بریم

  پاهایم به زمین چسبید: 

  _ کجا؟!

  _ خونه

  منتظر نماند و از کنار قبرستان سمت روستا کشیدم

  ناخوداگاه زمزمه کردم: 

  _ میتونم شب بیام ...

به جای او خودم جواب خودم را دادم " مگه هنوزم ازشون 

  میترسی ... "

  نه!

ای خجالت واقعیت این بود که نه می ترسیدم و نه ذره 

  میکشیدم

  تنها ظرفیتم برای این روزها تمام بود ...

  _ از اون سمت نه ... اصلان نرو

  ایستاد ، سمتم برگشت و در چشمانم خیره شد: 

  _ می خوای از راه خلوت بریم؟ راهی که کسی نباشه؟
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  در سکوت نگاهش کردم که سر تکان داد: 

  _ مگه برای دزدی میریم؟

 _  

ن دادم برای دزدی نمی رفتیم اگر ظلمی بود سرم را تکا

  آنها کرده بودند اگر خجالتی بود آنها باید می کشیدند

  اگر کسی باید پنهان می شد آنها بودند نه من! 

همه جا شبیه به ده سال پیش بود اما آدم هایش تغییر  

  کردهبودند

پیرتر ها نبودند ، روی صورت جوانترها چین و  

  و همبازی های مان بزرگ شده بودندچروکافتاده بود 

روستا مثل همیشه خلوت بود اما از هر کجا که می  

گذشتیمسنگینی نگاه هایی را روی خودمان احساس می 

  کردم

بدون خجالت خیره نگاهم می کردند ، سرهایشان به  

  همنزدیک می شد و در گوش هم پچ پچ می کردند

فراموششان کرده بودم اکثریت شان را نمی شناختم و یا  

  امابعضی هارا خوب به یاد داشتم

مثلا می دانستم مردی که داخل مغازه کوچک لبنیاتی ست 

 وهمانطور که دبه های شیر تازه را جابه جا می کند 
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زیرچشمی می پاییدمان رحمت ، پسر حاج غلامعلی ست 

  که جایپدرش را در مغازه گرفته

ی دیوار عکس حاج غلامعلی با ربان مشکی رو

مغازهنشان می داد پدرش فوت شده و دو پسر بچه ای که 

بیروناز مغازه با چند سنگ مشغول بازی بودند هم احتمالاً 

  نوههای غلامعلی و پسرهای رحمتند

  همسرش فاطمه هم زمان با آسکی حامله بود ...

پسر نوجوانی که با دوچرخه ای کهنه و مشکی رنگ 

  تمازکنارمان گذشت را نمی شناخ

چهره اش آشنا بود اما به یاد نمی آوردم ده سال پیش  

  چهشکلی بوده است و اسمش چیست

چند پیرمرد روبروی خانه ای نشسته بودند و لیوان هایکمر 

  باریک چای روبرویشان بود

الاغی دورتر بسته شده بود ، پسر بچه کوچکی  

  پشتشنشسته بود و چوب کوچکی دستش بود

  بیش می شناختمپیرمردها را کم و 

بدون خجالت صحبت شان را قطع کردند و سر هر 

  ششنفرشان سمت ما برگشت 

  سنگینی نگاهشان آزارمان می داد اما اعتنا نکردم
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یکی شان که کلاه سبز رنگی به سر داشت لیوان چایش 

  راروبرویش گذاشت و به اصلان خیره شد: 

  _ خیر اولسون اصلان

  )خیر باشه اصلان(

  پسربچه سمتمان برگشتسر 

  اصلان بی میل اما با احترام سر تکان داد: 

  _ خیر دی آقا موسی

  ) خیره آقا موسی( 

  پیرمرد با ابروهایی درهم نگاهم کرد: 

_ گوناغین ده؟ شهردن گلیبلر؟ بوران آداملاریندان 

  اولماخیمیر بیلسینه

)مهمونتونه؟ از شهر اومدن؟ بهش نمیاد مال این 

  اطرافباشه(_ 

  اصلان بی توجه به او نگاهم کرد و آرام لب زد: 

  _ میخوای بریم؟

  مرد ادامه داد: 

_ هاردان گلیرسن اوغلان جان؟ دییردین سوگول یا بی بیده 

  گلردی تک بو قیزینان یاراشیخ آلماز
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)از کجا میای پسرجون؟ می گفتی سوگول یا بی بی هم 

  میومد

  ... صورت خوشی نداره( 

  مکثی کرد و زیرلب ادامه داد: 

  _ نه سنه، نه ده منم قیزیما

  ) نه برای تو ... نه برای دختر من!(

  اصلان اخم کرد: 

  _ باجیمین یانیندا یریماغیم یاراشیخ آلماز؟

  )کنار خواهرم راه رفتن صورت خوشی نداره؟!(

  نگاه مرد اینبار با دقت تر در صورتم گشت

  گاه بدی به لباس هایم انداخت: ابرو درهم کشید و ن

  _ الای؟

  ابروهای من هم بهم نزدیک شد: 

  _ یادیزدان چیاردماغیز عجیب دی

  )عجیبه که فراموش کردید(

_ رسوالیخ یاد دان چیخماز قیزجان! بیزیم قیز لاردان 

نچهداناسین عقد سفراسیندا آقالاری یتیشیب دوشوب 

Romandl

https://t.me/romandl


بو راحت چیلیغا قیزینباباسینان قردشینین جانان که 

  یادانچیخارداخ؟ 

)رسوایی فراموش نمیشه دختر جون! چند نفر از بین ما 

سرسفره عقد ، شوهرشون رسیده و به جون برادر و پدر 

  دخترافتاده که به همین آسونی فراموش کنیم؟!(

  پیرمرد دیگری غر زد: 

  _ گِییدیب کی بی آبریلیخ قیزلارا اورگدسین

  ی یاد دخترا بده()برگشته تا بی آبروی

  آب دهنم را فرو دادم: 

  _رسوالیخ دا یاد دان چیخسا، ظلم یادان چیخماز! 

قیزلاریزین داستان لارین نه منم داستانما تای یازا 

 بیلرسیزنه دیله گتیره بیلرسیز و نه حتی یادان 

 چیخالدابیلرسیز) رسوایی هم فراموش بشه ، ظلم نمیشه! 

رو مثل داستان من نه می تونید  داستان خیلی ازدخترهاتون

بنویسد ، نهمی تونید به زبون بیارید و نه حتی فراموش 

  کنید(

مرد با خشم چوبی که به جای عصا استفاده می کرد را 

  بهزمین کوبید و روبه اصلان غرید: 
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_ منم بو بی حیانان سوزوم یوخ، ولی اتابک بیلیر بو 

 وسینان اوینیرسن؟قیزینالینن توتوب گتیریبسن بورا کی آبر

)من حرفی با این بی حیا ندارم اما اتابک میدونه دست 

ایندختره رو گرفت و آوردی اینجا تا با آبروش بازی 

  کنی؟!(

  اصلان عقب کشیدم و روبرویم ایستاد: 

  _ بیزیم آبریمیز آبجیمین اویمیزه گلمسین گدمز

  )آبروی ما با اومدن خواهرم به خونه اش نمیره(

 _  

  از شدت خشم قرمز شد:  مرد

_ من اتابک خان و اکتایین حسابنان سنه قیز وردیم 

اوغلانجان، گد اللهویا شکر اله کی قیزیمین ادی ادیوی 

یانینداگلیب و نامزدین اولوب، وگرنه بو ازدواجی خراب 

لاردیم )من به حساب اتابک خان و اکتای به تو دختر دادم 

  پسرجون

ه اسم دخترم کنار اسمت اومده ... برو خدا رو شکر کن ک

_  وشیرینی خوردته وگرنه این ازدواج رو به هم می زدم(

تهدید المه آقا موسی کی بو گون حتی اگر بیلسن من قاتلو 

خلافکارم گینه ده ازدواجی خراب لاماسان 
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بیزاوشاخلاریمیزین بدبخت لیغینا حاضریخ ولی 

و حاضردییروخ بیر عده احمق دالیمیزجان دانیشسین 

ادینگویسون آبرو اپارماخ کی اگر بوجوریدی باجی 

لاریمینبیری توپراخ آلتیندا اولمازده و او بیرسی اون ایل 

  دن سوراگییتمزدی کی سیزدن سوز یسین

)تهدید نکن آقا موسی که همه می دونیم امروز حتی 

 بفهمیمن قاتل و خلافکارم هستم ازدواجو بهم نمی زنی ... 

بچه هامون هستیم اما حاضر نیستیم ماهاحاضر به بدبختی 

یکعده احمق دربارمون حرف بزنن و اسمش رو 

بذارنآبروریزی که اگر غیر ازین بود یکی از خواهرام 

زیرخاک نبود و اون یکی بعد ده سال برنمی گشت تا از 

  شماهاحرف بشنوه(

 با تاسف پوزخند زدماین مردم عوض نمی شدند ...

  تم را سمت خانه کشید: اصلان بی اعتنا به آن ها دس

  _ بریم

صدای صحبت و بعضی اوقات نفرین هایشان از پشت 

  سرمی آمد

  ارام پرسیدم: 

  _ اون کی بود؟
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  _ یادت نمیاد؟ با آتا یک زمین تو ...

  جمله اش را قطع کردم: 

  _ تو با دخترش ازدواج کردی؟

  نگاهش را دزدید: 

یک بار همرفتیم _ نه... فقط بی بی جان حرفش رو زده و 

  خونشون

  بغض کرده لبخند زدم: 

نمیخورم که چرا نبودم ... چون اگرم  R_ حسرت

  بودماحتمالا آتا نمیذاشت اونجا باشم

  روبه روی خانه ایستاد و جواب داد: 

  _ خواهرم نباشه کی میخواد باشه؟

  جوابش را ندادم چشمانم خیره در بود

  استدری که می دانستم پشت آن چه خبر 

  پلک هایم را روی هم گذاشتم

می دانستم وارد که می شوی دوپله می خوردتصویر 

  حوض وسط حیاط پشت پلک هایم آمد

چندپله کوتاهی که به خانه می رسید و آن سمت تر 

  انباریکوچک پر از خاطره
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  در را باز کرد و کنار ایستاد

  نگاه دلتنگش را از صورتم نمی گرفت: 

  _ برو

  وارد شدم

خبری از گلدان های اطراف حوض نبود ، حتی هیچ 

  ماهیهم در آب گل آلودش به چشم نمی خورد

  نگاهم سمت در انباری برگشت

  بسته بود و قفل بزرگی رویش زده شده بود

  _ سلام عمو ... مهمون داریم؟

 _  

  ماتم برد

بدون اینکه سرم را سمت صدا برگردانم دستم را جلویدهانم 

  گرفتم

  ن جواب داد: اصلا

  _ سلام ... بی بی جون بیداره سوگول؟

اصلان نامزد کرده بوداکتای بچه دار شده بودسوگول نامی 

کنار مادربزرگم بود که احتمالا دختر اکتایبود و من عمه 

  اش می شدم ...
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  _ بیداره عمو

  صدایش دوست داشتنی بود

پلک هایم را روی هم گذاشتم و ناخودآگاه شبیه به 

  آسکیتصورش کردم

عقب  موهایی طلایی ، چشمانی روشن و صورتی ظریف

که برگشتم اما دخترک بالای پله ها با آن پیراهنپرپولک 

  صورتی رنگش با تمام تصوراتم متفاوت بود

موهایش مشکی و فر بود ، شبیه به موهای منچشمان 

خرمایی رنگ داشت ، شبیه به چشمان منلب هایش ، بینی 

و حتی فرم صورتش شبیه بهمن و کمی هم  اش ، ابروها

  اصلان بود

چشمان کنجکاوش روی من زوم شده بود و اخم هایش 

  کمیدرهم بود

  اصلان دستش را سمتش دراز کرد: 

  _ بیا ببینمت

سوگول پابرهنه از پله ها پایین دوید و  خودش را در 

  آغوشاصلان پرت کرد

  زد: جلوی دهانش را گرفت و آرام کنار گوشش پچ 

  _ این خانمه کیه؟!
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  لبخند زدم

  اصلان مثل خودش کنار گوشش گفت: 

  _ ببینش چه قدر خوشگله

  _ شبیه توعه عمو

  _ شبیه تو هم هست ... اسمش الایه

سوگول انگشت اشاره اش را در دهانش فرو برد 

  وزیرچشمی نگاهم کرد 

 انگار قبلا از الایی که اصلان گفته شنیده بود که اینطور

  دودل نگاهم میکرد

خواستم جلو بروم ، خواستم در آغوشش بگیرم و موهایشرا 

  نوازش کنم که صدای بی بی جان از داخل خانه آمد: 

  _ سوگول باز کردی درو؟ اصلان بود؟

سوگول دهان باز کرد تا جواب بدهد که اصلان دستش 

  راروی لب های کوچکش گذاشت: 

  _ هیش

با زانوهایی لرزان سمت پله آب دهنم را فرو دادم و 

  هارفتم_ 

  حس می کردم حتی صدایش هم شکسته شده است!
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  _ سوگول؟ اصلان؟

در خانه را آرام باز کردم و دندان هایم را روی هم 

  فشردمتا به گریه نیفتم

  خانه همان خانه بود!

همان خانه ای که صبح ها بعد از رفتن آتا و اکتای 

  آسکی دور هم جمع می شدیم همراهاصلان و بی بی جان و

جای پشتی ها عوض شده بود ، رنگ دیوار ها تیره شده 

  وگلدان های جدیدی گوشه دیوار ، پشت پنجره بودند

  سمت اتاقش رفتم

  کنار در ایستادم و ناخوداگاه دستم را جلو دراز کردم

  در آرام باز شد

  پشت به من دستش را به دیوار گرفته بود تا بلند شود

  لاغر تر شده بود 

  احساس میکردم حتی قدش هم کوتاه شده است!

  نمی دانستم چه بگویم 

  سلام؟ من آمدم؟ من بعد ده سال برگشتم!

  ناخوداگاه با همان صدای پربغض زمزمه کردم: 

  _ بی بی جان؟
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دستانش روی دیوار ثابت ماند و پاهایش حرکت 

  نکردسرجایش خشک شد!

 سر خورد و روی زمین افتاد کیف از میان دست هایم

  لنگان لنگان سمتم برگشت

چین و چروک صورتش زیادی توی چشم می آمد 

  وموهایش یک دست سفید شده بود

  چشمانش از اشک درخشید: 

  _ الای؟ 

  جلو رفتم 

  بازویش را که گرفتم با دستانش صورتم را قاب کرد: 

 الله ... _ آی الله ... ازت خواستم بیاریش و آوردی؟ آی 

  بعدده سال شنیدی حرف دلمو؟

  بغضش منفجر شد و دستش را پشت گردنم انداخت

سرم که در آغوشش فرو رفت اشک روی گونه هایم 

  سقوطکرد و او گهواره وار تکانم داد: 

_ بزرگ شدی ... خانم شدی ... رفتی و دلمو خون 

  کردیاما حالا پروانه شدی 

  روی زمین زانو زد 
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  نشستم و او اشک هایم را پاک کرد: کنارش 

  _ فدای تو بشم من...  دختر خوشگلم ... دختر عزیزم ...

طفل معصومم ... ده سال ازت بی خبر بودم ... ده سال 

  چیبهت گذشت؟ ده سال چی بهم گذشت؟

  گونه هایم را نوازش کرد و نالید: 

_ حرف بزن ... بگو ... بذار باور کنم اینجایی ... یا 

 یدخوابم ... مثل همیشه که خوابم و تو هستی ... شا

  آسکیهست ... دخترام کنارمن

  اشک از چانه ام روی زمین سقوط کرد

  دست هایم را روی دست هایش گذاشتم و لب زدم: 

_ کنارتیم ... من هستم ... آسکیم هست ... مطمئنم هستبی 

  * * * * * * * بی جان ... من حسش می کنم_ 

کثیف شدن لباس هایم لبه ی پشت بام نشستم  بی توجه به

  وچشمانم را بستم

  باد میان موهایم وزید و دست هایم مشت شد

  انگار همه چیز تازه اتفاق افتاده بود
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 انگار همین چنددقیقه پیش آسکی از پشت بام پایین پریده

بود ، محمد و آتا درگیر شده بودند و بی بی جان کنارم 

  زجهمی زد

صدای باز و بسته شدن در خانه دندان هایم با شنیدن 

  راروی هم فشردم و چشمانم را باز کردم 

  چند ثانیه بعد صدای آشنای اکتای به گوشم رسید: 

  _ اصلان؟ اینا چی میگن؟ اصلان؟

  انگار وارد خانه شد که صدایش دور شدلبم را گزیدم

  همه چیز تکرار می شد با یک فرق!

  ودم ...من الای ده سال پیش نب

  _ چرا گریه می کنی؟

  با شنیدن صدای ظریفش درجا پریدم

سرم را عقب برگرداندم و چشمم به صورت زیادی 

  آشنایشافتاد: 

  _ گریه نمیکنم

موهای فرش آزاد روی شانه هایش ریخته بود و لب 

  هایقرمزش را غنچه کرده بود
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شاید اگر زمانی می گفتند روزی دلت برای نگاه 

  اکتای ضعف میرود مسخره شان میکردم! متفکردختر

  اشک هایم را پاک کردم و دستم را سمتش گرفتم: 

  _ بیا

  تخس ابرو بالا انداخت: 

  _ نمیام

  _ من ... من عمه تم!

  _ می دونم ... بابام گفته لب پشت بوم نرم

  ابرویم بالا پرید

  اکتای پدر شده بود!

  اکتای نگران دخترش بود ...

  ازینکه سمن یک بار از روی پله ها افتاد_ بعد 

  سمن خواهرش بود؟!

  جمله ام را اصلاح کردم!

  اکتای نگران دخترهایش بود...

  _ سمن خواهرته؟

  _ آره
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  _ بازم خواهر داری؟

_ تو دل مامانمه ... مامان میگه نمی دونیم خواهره یا 

  داداش

  ... بابا میگه وای به حالته اینبارم دختر باشه

  بغض کرده سرم را به نشان تایید تکان دادم

  بیچاره او بیچاره سمنبیچاره مادرشان

  بیچاره بچه دنیا نیامده با هر جنسیتی که هست....

 _  

  _ اگر از لب پشت بوم بیام کنار میای بغلم؟

  چشمانش را روی هم گذاشت: 

  _ آره

  از جا بلند شدم و آرام سمتش رفتم

بدون  و دست هایم را باز کردم روبه رویش زانو زدم

مخالفت سرش را روی سینه ام گذاشت ، چند ثانیهمعذب 

  همانطور ثابت ماند و بعد سریع فاصله گرفت

  حرفی نزدم

ایستادم و دستی به موهای زیبایش کشیدم که سمت راه 

  پلهبرگشت
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  پایین احتمالا بحث بودمی توانستم تصور کنم!

، آتا با جدیت  اکتای خشمگین فریاد می کشید

  برخوردمیکرد و بی بی جان نگران میانشان می چرخید

  دلم نمی خواست با چنین صحنه ای روبه رو شود ...

  _ کجا میری؟

_ بابا دارن دعوا میکنن ... بی بی جان گریه میکنه حتما 

...  

  اگر من باشم کمتر گریه میکنه

ی و تلخ لبخند زدماو دختر اکتای بود!دختر این خانهالا

  آسکی دوم ...

  چطور انتظار داشتم نفهمد؟!

شک نداشتم او با همین نه سال سنش کم چنین درگیریهایی 

  را ندیده بود

  دستم را سمتش دراز کردم: 

  _ با هم بریم؟

  سر تکان داد

  دستش را که میان دستم گذاشت سمت راه پله برگشتم

  صدای اکتای از خشم می لرزید: 
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 میگه؟ پس کو؟ اگه راست میگفت کجاست؟_ داره دروغ 

آتا حرفش را ادامه داد و من با شنیدن صدایش بعد از 

  دهسال کم مانده بود روی پله ها بیفتم: 

_ اصلان مگه بچه ای؟ من به تو احترام گذاشتن یاد 

  ندادمکه روبه روی بزرگ ترت ایستادی؟ آبرومونو بردی

  اکتای قبل از او گفت: 

امی اصلان به اون پیرمرده؟! یا حرفی _ بحث بی احتر

  کهزد؟! کجاست؟!

  پله آخر را رفتم و دست سوگول را فشردم تا صبر کند

  آتا آرام و جدی جوابش را داد: 

  _ کسی اینجا نیست ... تمومش کن اکتای

 _  

  آرام جلو رفتم

سوگول دستش را کشید و زودتر از من سمت بی بی جان 

  بود دوید کهنگران روی زمین نشسته

  با رفتن او سر اکتای عقب برگشت: 

  _ سوگول کجا ...

  چشمش که به من افتاد جمله اش ناقص ماند
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  خیره نگاهش کردم

  تارهای جوگندمی موهای کنار سرش جذابش کرده بود

ریش کوتاهی داشت و شبیه به پسرجوانی که آخرین 

  باردیدم نبود

  مردانه و کمی خشن مردی جذاب و جاافتاده با چهره ای 

  لب هایش را حرکت داد: 

  _ پس راسته ...

  آتا دستش را به دیوار گرفتاحساس کردم چشمانش تر شد

تارهای مو سفیدش تمام سرش را در برگرفته و چین 

  وچروک های صورتش چندبرابر شده بود

  آرام زمزمه کرد: 

  _ الای؟

خیره و اکتای ابرو درهم کشید اما نگاهش هنوز هم 

  مبهوتبود: 

  _ چطور اومدی؟

  بی بی جان نالید: 

  _ دیرم کرد ... ده سال منتظرش بودم ... اومده خونه اش

  _ خونه اش خونه ی شوهرشه!
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  سوگول گونه ی بی بی جان را نوازش کرد و او تشر زد: 

  _ خونه ی پدرش که هست

  _ همون پدری که ده سال پیش با کاراش بی آبروش کرد؟!

  صدایم می لرزید اما جدی بود: 

  _ اومدم بی بی جان و برادرمو ببینم! 

  مکثی کردم و ادامه دادم: 

  _ تنها برادرم!

  انگار انتظار نداشت جواب بدهم: 

  _ بی جا کردی اومدی

  _ تو چه کاره ای؟ این روستا رو خریدی یا این خونه رو؟

  به آتا اشاره زد: 

دش باید بیرونت کنه _ صاحب خونه اینجاست! خو

کهبفهمی نباید با برگشتت دوباره حرفمونو بندازی تو 

  زبونا؟!

  به آتا نگاه نکردم ...

  می دانستم مثل همیشه پشتیبان اکتای است

 _ نترس تو این خونه نمیمونم! اما همین نزدیکیم ... 
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اردبیلمیمونم و هروقت که بخوام برای دیدن بی بی جان و 

میام سرخاک آسکی و آنا و تو هم کاری اصلانمیام ... 

نمیتونیبکنی اکتای..  . من الای چهارده ساله نیستم که هر 

حرفزوری بزنی سکوت کنم ... همونقدر که تو حق داری 

اینجاباشی منم دارم! آتا نمیخواد؟! باشه! اینجا نمیمونم اما 

  برایدیدن بی بی جان و اصلان حتی آتا هم نمیتونه مانع بشه

 _  

  انگشتش را هشدار آمیز سمتم گرفت: 

  _ به قرآن کاری میکنم که ...

  میان جمله اش پریدم: 

  _ چیکار میکنید؟! منم می کشید؟ مثل آسکی؟

_ آسکی رو حماقت خودش کشت نه ما! اما تو رو 

  لازمباشه می کشم ... شک نکن می کشم

  بی بی جان روی پایش کوبید: 

در می شینم تا همه ی اونایی که _ بره منم میرم ... کنار 

  ازبی آبرویی پیششون میترسی بفهمن تو این خونه چه خبره

با خشم دستم را به گونه ام کشیدم تا اشک های احتمالی 

  راپاک کنم و عصبی خندیدم: 
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_ نه بی بی جان ... مادربزرگش شب تو خیابون سر 

روزمین بذاره که بی آبرویی نیست ... خواهرش بعد ده 

  البرگرده بی آبروییه!س

  سوگول با اخم های درهم رو به من چشم غره رفت

  از حرف هایمان سر در نمی آورد

  احتمالا ازینکه پدرش را عصبی کردم دلخور بود!

  اصلان دستم را گرفت: 

 _ بیا بریم ... شب یک جایی رو پیدا میکنم ... 

  خودممهرجا تو باشی میمونم

  داد: اکتای با خشم سر تکان 

  _ آره ... که کل مردم رو خبردار کنید آره؟

  چندقدم جلو آمد: 

_ اصلا شوهرت کجاست دختر؟ میخوای بیای اینجا؟ 

باشوهرت بیا! حداقل اینطوری میشه در دهن مردم رو 

  بستتا اون رسوایی کمتر به چشم بیاد

  ناخوداگاه محکم مشتم را روی سینه اش  کوبیدم: 

واهرتو با مردی از باباش بزرگتر _  کدوم رسوایی؟ خ

پایسفره عقد نشوندید و وقتی خودشو کشت خواستی 
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خواهرچهارده سالتو بدی بهش؟! رسوایی اینه؟ رسوایی تو 

  و امثالتو هستین نه من!

مشتم را میان دستانش گرفت و همانطور که با خشم 

  میفشردفریاد زد: 

ل _ چیکار میکردم؟! غیرتم اجازه نمیداد آبروی ک

  خانوادهبره

  بلند تر از او جواب دادم

  آنقدر بلند و عصبی که حنجره ام سوخت: 

_ گند بزنن به این تعصب احمقانه  و کثیفتون که 

بهتوناجازه میده از بالای سر جنازه خواهر جوونتون بلند 

  شید وبرای خواهر دیگتون که 

  چهارده سالشم نشده با مرد شصت ساله سفره عقد بچینید!

عنت به هر تعریفی که از کلمه تعصب دارید! لعنت به ل

اینکلمه ، لعنت به تو ، لعنت به هر نر دیگه ای که مثل 

  تواحمقه که نمی فهمه زن ناموس کسی نیست! 

  به نفس نفس افتادم و با بدن لرزان شمرده شمرده ادامه دادم

 : 

_ لعنت به هر زنی که خودش رو ناموس کسی میدونه 

  مردهای اطرافش رو میذاره تعصب! واسم حماقت
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 _  

  بغضم منفجر شد

  این اشک ها از چهارده سالگی در چشمانم حبس بودند!

با همان دید تار خیره صورتش شدم و با هر کلمه ای کهمی 

  گفتم انگشت اشاره ام را روی سینه اش می کوبیدم: 

_ از تو ، از این جهنم ، از این قبرستونی که اسمش 

 Rروگذاشتید خونه ، از تک تک مرد هایی که تو سرشون

عقلنیست و تمام زنایی که با این وضع کنار اومدن و 

  بهشعادت کردن متنفرم اکتای متنفرم!

دستش بالا آمد و من نگاه پر از خشم و نفرتم را حتی 

  برایثانیه ای از صورتش نگرفتم

 بی بی جان جیغ کشید و با همان حال مریض و 

دردناک خودش را سمت ما کشید ، سوگول در خودش پاهای

جمعشد ، اصلان سمت اکتای خیز برداشت و نگاه گستاخ 

  منهمچنان به چشمان اکتای خیره بود

  بالاخره دستش با ضرب روی صورتم پایین آمد

  آنقدر محکم که کل صورتم برای ثانیه ای داغ شد

 ماند سرم سمت راست چرخید و گوشه لبم میان دندان هایم

  بلافاصله دهانم پر از خون شد اما درد نداشت!
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  هیچ دردی حس نمی کردم

  خندیدم

  ابتدا آرام و بعد بلند و بلند تر

اصلان وحشیانه عقب هولش داد و با عصبانیت یقه اش 

  راگرفت

در گوش هایم برای چند ثانیه صدای سوت پیچید و 

اکتای نتوانستمتشخیص دهم با آن شدت از خشم چه بر سر 

  فریاد زد

  خون دهانم را بیرون تف کردم و دوباره خندیدم

  سری تکان دادم و خیره چشمان قرمز شده اش شدم: 

_ بازم همو می بینیم! تمام مردم اینجا ، تک تکشون بازم 

منومی بینن ، هربار داستان منو آسکی رو در گوش هم 

تعریفمی کنن و قضاوتشون برای من کوچکترین اهمیتی 

  اره!ند

دستم را به لبم که خونریزی اش قطع نمی شد کشیدم و 

  سمتدر رفتم

لعنت به من که فکر میکردم اکتای بعد از ده سال 

  تغییرکرده است!

  جهل تغییر نمی کند ...
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دستم را به دستگیره در رساندم که صدای لرزان آتا 

  خشکمکرد: 

  _ الای؟

  بدون اینکه برگردم سرجایم ایستادم

  بود ...پدرم 

  صدایش شکسته شده بود

  شباهت زیادی به مرد ده سال پیش نداشت

  _ بمون!

 _  

  اکتای غرید: 

  _ آتا؟

  بی توجه به او ادامه داد: 

  _ تو اتاق خودت و آسکی بمون

  آرام زمرمه کردم: 

  _ اینجا نمیمونم

_ تا اردبیل پیاده نمیشه رفت ... کسی هم که تو جاده 

 تنها بایسته معلوم نیست چه نیتی داره ... براییک دختر 
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  بمون

  می خواست بمانم 

  اگر نمی خواست اهمیتی نمی داد!

  وگرنه ده سال پیش چرا فکر تنهایی مرا نمی کرد...

  اکتای غرید: 

  _ سوگول بریم

  سمتشان برگشتم

  لب های سوگول آویزان شد: 

  _ بمونم پیش بی بی جان؟

  را کشید و سمت آتا برگشت: اکتای بی توجه دستش 

_ نه من ، نه بچه هام و زنم تا وقتی این اینجاست پا تو 

  اینخونه نمیذاریم

  عقب برگشت و در را بهم کوبید

  اصلان سرم را میان دستانش گرفت: 

  _ داره خون میاد

  بی بی جان گریه کنان نالید: 

  _ بیا کمک کن بلندشم اصلان
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  صدای آتا متوقفشان کرد: 

  _ لازم نیست ... من درستش میکنم

  اصلان دستم را گرفت: 

  _ خودم هستم

  بی بی جان مداخله کرد: 

  _ شما نمیتونید . .. خودم بلند میشم

و دل بی تابم چه قدر احتیاج داشت به این سری نگرانیها 

...  

  زخم لبم از آن چیزی که فکر میکردم عمیق تر بود

سیب رسانده بودند و با هر دندان هایم کامل به لبم آ

  حرکتدوباره خون از زخم راه می افتاد

  _ شوهرت ...

  آتا بالای سرم ایستاده بود

  _ پیش زن حاملشه! آرام جوابش را دادمبا صداقت!

هر سه مات نگاهمان کردند و بالاخره اصلان عصبی 

  وناراحت غرید: 

  _ کثافت ... خدا لعنتش...

  لبش گذاشتم: ناخوداگاه دستم را روی 
Romandl

https://t.me/romandl


  _ نه

بی بی جان که تازه آرام شده بود دوباره زیر گریه زد و 

  آتامات غرید: 

  _ چرا

  پوزخند زدم: 

  _ چون آدمایی مثل آدم های اینجا ، تو کل دنیا هستن

  _ به اون پسر نمیومد شبیه ما باشه

 سر تکان 

  دادمنبود ...

بار با مهراب  امیروالایی که تمام راه تا اردبیل حداقل ده

  وساره تماس گرفته بود هیچ شباهتی به آن ها نداشت ...

  _ نیست! شبیه شما نیست ...

 _  

  _ میخوای چیکار کنی؟

  اصلان جوابش را داد: 

  _ میمونه پیش ما!

  _ زن متاهل؟! بدون شوهرش؟
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  بی بی جان ناله زد: 

  _ اون پسر به من قول داد ... قول داد خوشبختت کنه

  آتا کلافه زمزمه کرد: 

  _ چیکار کردی دختر؟

  اصلان دوباره تکرار کرد: 

_ اگر اینبارم به زور بفرستیدش و مجبورش کنید بره 

  منمباهاش میرم

  آرام زمزمه کردم: 

  _ من نمیخوام بمونم

_ بسه الای... از کی میترسی؟ اکتای؟ غلط میکنه کاریکنه 

  ... من نمیذارم

  آتا هشدار داد: 

  _ اصلان

 لبخند 

زدماصلان عزیزم... _ من نیومدم که بمونم اصلان ... 

شاید چند روز ، شاید چندهفته و شایدم چند ماه ... نمی 

 دونم اصلان نمی دونم ... 

  امابرای موندن نیومدم
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  آب دهنم را فرو دادم و از جا بلند شدم

بی بی جان کیسه یخ و دستمال کاغذی را از روی 

  آورد و من خیره ی آتا شدم:  صورتمپایین

  _ امشب میمونم ... میخوام کنار بی بی جان و اصلان باشم

  ... فردا میرم

  _ کجا؟

  _ ده سال از جام خبر نداشتید ... الانم نپرسید 

  سمت اتاق رفتمانگار ده سال پیش بود

  روی زمین نشسته بودم و آسکی موهایم را می بافت

  چشمانم را بستم

صورتش را ، نگاهش  م می توانستم تصورش کنمهنوز ه

  را ، نرمی دستانش را

روی تخت یک نفره دراز کشیدم و صورتم را در بالشتفرو 

  بردم که در اتاق باز شد

  اصلان سرش را داخل آورد: 

  _ میخوام پتو بردارم ... مزاحمت نمیشم

 لبخند 

  زدمبزرگ شده بود!
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  برادر کوچکتر بود... هم سن بودیم اما او از نظرم همیشه

  دستم را سمتش گرفتم: 

  _ بیا

  دودل نگاهم کردخجالت میکشید؟!

  بغض کرده خندیدم: 

  _ بیا دیگه

  با شک جلو آمد و بالای سرم ایستاددستش را کشیدم

گوشه تخت نشست و من سرم را روی پایش گذاشتمبا 

  محبت که خم شد و موهایم را بوسید خندیدم: 

  اندازه ده سال برات تنگ شده داداشی_ دلم به 

 _  

  موهایم را نوازش کرد و از این ده سال برایم گفت

 از پا درد بی بی جان که بعضی اوقات عاصی اش می کرد

از اکتای و آیدا که برخلاف انتظارم رابطه شان باهم 

  خوببود و آیدا با اخلاق اکتای کنار می آمد

  از برادرزاده هایمان! 

سمن و بچه ی بعدی که اکتای دستور داده بودباید  سوگول ،

  پسر شود!
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  انگار با خواست او چیزی تغییر میکرد!

از آتا که این سال های اخیر همه چیز را به او و 

اکتایسپرده بود و روزهایش یا در این اتاق و یا سرخاک 

  آسکیو آنا می گذشت

  از خودش گفت

  کرده بود! درسش را خوانده بود و در کنکور شرکت

  باورم نمی شد اما برادرم معلم بود

 رتبه ام را که شنید به قهقهه افتاد و من از شنیدن رتبه سه

رقمی اش با مشت به جان سینه اش افتادم و او تنها خندید 

  واعتراضی نکرد

بی بی جان لنگان در اتاق را باز کرد و با دیدنمان 

  بغضکرده نالید: 

  _ الله سنه شوکر

  یا شکرت()خدا

  دستم را سمتش گرفتم: 

  _ امشب پیش ما بخواب

_ رو تخت یک نفره دوتا دوتا مهمون دعوت 

  میکنیدخترجان؟
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خندیدم ، بالشت هاراروی زمین انداختم و دست اصلان 

  راهم کشیدم: 

  _ روی تخت جا نیست ... زمین که هست!

  چشمانش تغییر نکرده بود

ود اما از صورتش هنوز همان چشمان ده سال پیش ب

  چیزینمانده بود

  دست هایش لرزش داشت و به شدت لاغر شده بود

  آرام سمتمان آمد و پتوها را از کمد بیرون کشید: 

_ اینجا سرده مادر ... تهران که نیست رو زمینخوابیدی 

  ... تا صبح یخ میکنید

  وسطشان دراز کشیدم

  یک سمتم اصلان بود و سمت دیگر بی بی جان

دست راستم دست بی بی جان را گرفتم و با دست  با

  دیگردست اصلان را 

  هر سه به سقف خیره شدیم و من بغض کرده خندیدم: 

_ میشه امشب رو نخوابیم؟! تا صبح حرف بزنید و 

  منگوش بدم ... به اندازه ده سال تا صبح برام حرف بزنید

 _  
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  بی بی جان ارام گفت: 

  ؟_ شوهرت چی میشه دخترجان

  انگار نشنیدم: 

_ میخوام آزمون وکالت بدم ... خوب درس میخونم قبولشم 

... خوبه بی بی جان؟ اصلان معلم شده ، منم وکیلمیشم! 

  ازینجا میبریمت

_ تا کی اینجا میمونی شکوفه گیلاسم؟ ما خانوادتیم اما 

اونپسر چی؟ دلم باهاش صاف نمیشه اما وقتی تو 

  خوبه...نمیذاریبدش رو بگیم یعنی 

  خوب بود!

  امیروالای من خوب بود...

  اشک از گوشه چشمم سرازیر شد و آرام نالیدم:

  _ بی بی جان؟

  _ جان

  _ دلم براش تنگ شده

_ برگرد خونه ات خوشگلم ... خونه اتو دوباره بساز و 

  باشوهرت بیا

  آرام لب زدم: 
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  _ برمی گردم

  _ کی پس؟

  آرام خندیدم: 

  زودی ازم خسته شدی؟_ به همین 

_ چندساعته رسیدی دختر ... الان بخوای بری من 

  نمیذارم!

  اما تو چشمات نمیبینم قصد برگشتن داشته باشی الای

  بی جان لب زدم: 

  _ خب حرف چشمام با حرف دلم یکی نیست

  _ زندگیت رو درست میکنی مگه نه الای؟

  آرام جواب دادم: 

  _ درست می کنم

  ینجایی؟_ پس چرا ا

_ چون بعضی وقتا فایده نداره بی بی جان ... هرچه 

قدرزور بزنی آخرش اونی نمی شه که می خوای ... باید 

زمانبدی ... تا اونطور که میخواد جلو بره و راهش رو پیدا 

 کنه... من خیلی سعی کردم ... خیلی تحمل کردم ... 

  حالاوقتشه رها کنم
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  جا بلند شدم گفتم ، لبم را محکم گزیدم و از

  اصلان گیج از خواب پرید: 

  _ چی شد؟

موبایلم را با شانزده تماس بی پاسخ بالا گرفتم و خیره 

  یآنتنش شدم: 

_ به مهراب خبر ندادم اینجام ... نگرانم شده ... قرار 

  بودصبح منتظرش بمونم

  با شنیدن صدای بوق پوف کشیدم و منتظر ماندم

  شوم... شک نداشتم حسابی سرزنش می

 _  

  " چهار ماه بعد "

سوگول دستش را زیر چانه اش گذاشت و ناراضی رو 

  بهمن شانه بالا انداخت: 

  _ بابام خوشش نمیاد موهاشو اون شکلی کردی

به سمن دو ساله که بی مخالفت پایین پایم نشسته بود و 

  بادقت به صفحه موبایل خیره بود نگاه کردم

با کش دو طرف سرش  موهای کم پشتش را نامنظم

  بستهبودم و اصلا قشنگ نشده بود
Romandl

https://t.me/romandl


  یاد نداشتم! اولین بار بود آن ها کنارم تنها بودند

در این چهار ماه هروقت آمده بودند آیدا اجازه نمی داد 

زیادبا من تنها بمانند اما امشب آنقدر شلوغ بود که چاره 

  یدیگری نداشت

  بی اعتنا شانه بالا انداختم: 

  مهم نیست_ برام 

موبایل را از دست سمن گرفتم و به صدای جیغش 

  توجهنکردم

  سوگول نگاهم کرد: 

  _ بی بی جان گفت الای کم کم میره ... آره عمه؟ نرو ...

  امشب بری عمو اصلان ناراحت میشه

می ماندم! به قول سوگول قصد نداشتم اصلان را در 

  شبنامزدی اش ناراحت کنم

  گرفتم و گونه اش را بوسیدمسمن را در آغوش 

صورتش شبیه آیدا بود اما چشم و ابروی اکتای را 

  داشتسوگول از پنجره بیرون را دید زد:

  _ میای بریم کنار حوض بازی کنیم؟

  _ بیرون شلوغه؟
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  _ فقط چند نفر

  هنوز همه نیامده بودند  ...

  تا شب زیاد مانده بودسوگول دوباره پرحرفی کرد: 

  اس خوشگلاتو نمی پوشی؟_ چرا لب

  _ لباس خوشگل ندارم

_ بی بی جان داره ... تو صندوقشه ... میخوای بگم 

  بهتبده؟ اگر من بخوام میده!

  لبخند زدم

چهار ماه پیش که ده روز از رسیدنمان گذشته بود با 

زورمهراب و ساره را مجبور کردم برگردند و بعد جواب 

  تلفنهیچ کدامشان را ندادم

  کس جز یک نفرهیچ 

  حاج سپهبد سزاوار!

  می دانستم مثل بقیه نیست

در تماس هایش مثل مامان گلی از مریم نمی گوید و 

نفریننمی کند ، مثل چاوش اصرار نمی کند برگردم و شبیه 

  سارهسرزنشم نمی کند
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فقط هر ماه تماس میگرفت و در همان چند ثانیه حالم را 

  ن ماه برمیگردم یا نهمیپرسید و بعد ادامه می داد ای

با شنیدن جواب منفی ام ثانیه ای سکوت کرده و بعد 

  بدوناصرار تماس را قطع می کرد

 _  

  _ اذیتت کرد؟

  سرم را بالا گرفتمآیدا بود

نگاهم را از شکم برآمده اش دزدیدم و سمن را که در 

  تلاشبود گردنبندم را به دهانش ببرد سمتش گرفتم: 

  _ اذیتم نکرد

میل سری تکان داد و خواست سمن را بغل کند  بی

  کهناخوداگاه عقب کشیدمش

  ابرویش بالا پرید و من هول شده توضیح دادم: 

_ سنگینه ... برات خوب نیست ... تو خونه ی 

  خودتونمبغلش میگیری؟

  ابروهایش از هم فاصله گرفت و کمی نرم شد: 

که رد شد _ این مراقبتا برای بچه ی اوله ... از اولی 

  دیگهمجبوری! بغل نگیرم چیکار کنم؟
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پیراهن زرشکی پولک داری به تن کرده بود که بلندی اشتا 

  روی مچ پا می رسید

به شکمش خیره شدم و ناخوداگاه لبم را گزیدمشکم مریم هم 

  بچه ی او احتمالا شش یا هفت ماهه بود... برآمده شده بود؟

  محتاط دستم را سمت شکمش بردم: 

  میشه ... میشه لمسش کنم؟_ 

  آرام جواب داد: 

  _ میشه

دستم را روی شکمش گذاشتم و فکر کردماو هم دستش را 

  روی شکم مریم می گذارد؟!

  _ چند ماهته؟

  _ آخرش ... همین روزا دنیا میاد

  مکث کرد و نگاهی به دستم که روی شکمش بود انداخت: 

  ... _ تو بچه نداری؟ خیلی وقته ازدواج کردی

  سوگول گفت: 

  _ گوشیت روشن شد عمه
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میدانستم احتمالا پیام تبلیغاتی ست و چیز مهمی نیست 

 امابهترین فرصت برای فرار کردن از سوالات آیدا بود

  موبایل را که برداشتم از اتاق بیرون رفتند

  درست حدس زده بودم

پیامک تبلیغاتی را نخوانده پاک کردم و خواستم صفحه 

  کنم که چشمم به تلگرام و اینستاگرامم افتاد راخاموش

  روزها بود حس و حال چک کردنشان را نداشتم

 :Channel 

 _  

بی بی جان آرام داخل شد و ظرف شیرینی محلی را 

  جلویمگذاشت: 

 _ الای لباست رو عوض کن از اتاق بیا بیرون ... 

  بخاطراصلان ... این بچه ذوق داره که تو هستی

  می بینمش_ آخر شب 

_ نترس ... من هستم ، اصلان هست ... کسی جراتنمیکنه 

  حرفی بزنه

  به سادگی اش لبخند زدم: 
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_ نمی ترسم بی بی جان ... من چندبار تنها از این 

خونهبیرون زدم تو این چهارماه! از چی بترسم؟ این مردم 

فقطحرف و ادعان ... نمیام بیرون چون حوصلشون 

  ن هم خراب میشهروندارم ... شب اصلا

  غمگین سر تکان داد

  تنها که شدم اینستاگرامم را باز کردم

انگشت هایم ناخوداگاه بی توجه به پیام های جدید پیجش 

  راسرچ زد

  جز پستی جدید برای سه ماه پیش چیز دیگری نبود

موبایل را به صورتم نزدیک کردم ، نیم نگاهی به 

  همیشه كسانی هستند عکسانداختم و کپشن را خواندم " 

كه در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم 

  ،بدترین اتفاق شاید همین باشد...* "

نفسم را بیرون پوف کردم و خسته به دیوار پشت سر 

  تکیهدادم

  کاش عکسی از خودش بود

  کاش فیلمی بود چند ثانیه ای اما با صدای خودش

دیدن صورتش و  کاش می دانست من دلم برای

  شنیدنصدایش تنگ شده است
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  جدیدا تماس نمی گرفت

  می دانست پاسخی دریافت نمی کند

می دانستم اگر جواب دهم و صدایش را بشنوم تا 

  روزهاحالم خوب نمی شود

  هر چند شب یکبار پیام می داد " خوبی؟ "

  و من هم هرچند شب یکبار جوابش را می دادم " خوبم  "

می دانستیم این مختصر گفتن ها از سر  و هردویمان

بیحوصلگی و وقت نداشتن نیست که ما تا آخر عمر برای 

  هموقت و حوصله داشتیم

یک کلمه می پرسید و یک کلمه جواب می دادم اما 

 که خوب  دقایقیطولانی در صفحه پیام هایش تایپ می کردم

  نیستمکه دلم تنگ شده

کردمبی خیال هرچه که بی خیال هرکار کردی و هرکار 

بی خیال هرکس جز خودم و خودت ،  گفتی و هرچه گفتم

  من دلم همین لحظهتو را میخواهد

  پیام هایی که ارسال نشده پاک می شدند

  و من شک نداشتم او هم زیاد از این سری پیام ها دارد...

 ________ 
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  * ایلهان برک

 _  

 دفعه دوم که بی بی جان وارد اتاق می شود چشم

  هایماشکی ست و اینبار کوتاه نمی آید

  با زور بلندم می کند: 

_ مراسم برادرته و اینجا نشستی غصه میخوری؟ اون 

بچهخودش رو کشت بس که پرسید الای کو؟ چشمای 

  اشکیت روببینه داغون میشه

  دستم را کشیدم: 

  _ اینطوری بیام؟

  به لباس هایم نگاه کرد

مردم اینجا نمی پوشیدند و من تونیک و شلوار جینم را 

هماز زمان آمدن بی توجه به نگاه هایشان لباس محلی به 

  تننکرده بودم

  ارام سمت صندوقچه بزرگ کنار اتاق رفت و بازش کرد

  همانطور که زانوی دردناکش را می مالید با حسرت گفت: 

_ می خواستم شب نامزدی خودت بدم بپوشی ... قسمت 

  نشد
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  رنگ را از دستش گرفتم و لبخند زدمپیراهن نیلی 

چشم هایش از اشک می درخشید و من قصد بیشتر 

  ناراحتکردنش را نداشتم

  پیراهن را که به تن زدم اینبار چشمان خودم تر شد

بلندی اش تا مچ پایم می رسید و پولک های ریز زیبایشزیر 

  نور برق می زد

  دمشدامن شلیته ای زیرش به چشم نمی آمد اما پوشی

روسری نیلی ساده را روی موهایم انداختم و چارقد 

آبیآسمانی را به سلیقه خودم بالای پیشانی ام گذاشتم و 

  پشتگردنم گرهش زدم

پولک ها روی پیشانی ام را گرفت و موهای فرم 

  اززیرشان نمایان شد

جلیقه بدون آستین آبی رنگ را روی پیراهن پوشیدم وروبه 

  ی بی جان؟رویش ایستادم_ خوبه ب

  بغض کرده خندید: 

 _ فتبارک الله احسن الخالقین ... شکوفه گیلاسم ... 

 قربونخدا برم که اگر بخواد خودش درست میکنه ... 

 فکرمی کردم میمیرم و تو رو توی این لباس نمی بینم ... 
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منتظربودم سوگول بزرگ شه ... می بینیش چه قدر شبیهته 

بیرون کرد و خدا سال بعد یک الای؟اکتای تو رو از خونه 

  الایدیگه بهش داد

  در آینه به خودم خیره شدم و زیر لب زمزمه کردم: 

_ خدا نکنه سوگول بشه یک الای دیگه ... بریم بی بی 

  جان؟اصلان منتظره ها

با محبت خندید و دستش را به دیوار گرفت تا بلند شود 

  کهموبایلم لرزید

عمارت ماند و ضربان  چشمانم مات خیره به شماره ی

  قلبمبالا رفت

  ناخوداگاه دستانم مشت شد

نمی دانستم چه کسی پشت خط است اما نگرانی در همانچند 

  ثانیه امانم را برید...

 _  

  بی بی جان آرام دستم را گرفت: 

  _ امشب ول کن اون ماسماسک رو الای

  دودل نگاهش کردم
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شروع به زنگ تماس قطع شد و چندثانیه بعد دوباره 

  زدنکرد

  ارام زمزمه کردم: 

  _ از خونه ست ... جواب بدم؟

  بی مخالفت گونه ام را نوازش کرد: 

_ جواب بده ... دلت اونجاست و از من می پرسی 

  جواببدم؟ چشمات دلتنگه دختر جان

آرام سمت در رفت و من ازینکه به عصا نیاز داشت 

  غصهمیخوردم: 

بیرون ... باشه الای؟ بذار هم خودتآروم _ تموم که شد بیا 

  بگیری هم اون بچه هم اکتای!

  بی اعتنا به صدای زنگ ابرو بالا انداختم: 

  _ اکتای؟!

  آرام و گرفته خندید: 

بخاطر تو یک کلمه هم باهاش  R_ اصلان روزهاست

حرفنزده کلافه شده ... اتابک هم شاید به روی هیچ کس 

  ته الایحتیخودش نیاره اما کنار

  شانه بالا انداختم و با ابرو به موبایل اشاره زدم: 
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  _ جواب بدم میام ... بخاطر اصلان!

  لبخند زد و در را پشت سرش بست

  نفس عمیقی کشیدم و دایره سبز را فشردم: 

  _ بله؟

صدای لرزان مامان گلی یاداور شد چه قدر دلم برایش 

  تنگشده است: 

  _ الای؟

  _ مامان گلی؟

  صدایش بیشتر لرزید: 

  _ الای؟ خوبی عزیزدل گلین؟ 

  سعی کردم ارام باشم اما نمی شد

هر خبری که به او مربوط می شد و هرکسی که به او 

  ربطداشت مرا تا مرز جنون پیش می برد

  به خودم تلقین کردم

  " فقط میخواسته حالت رو بپرسه"

کنی؟! آخه _ خوبم مامان گلی خوبم ... داری گریه می 

  چرا؟بخدا من حالم خوبه و...
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جمله ام تمام نشده صدای شکستن چیزی و بعد فریادیمردانه 

از آن سمت خط شنیده شد و بغض مامان گلی همزمان 

  منفجر شد: 

  _ بیا الای ... بیا ببین چه خاکی تو سرمون شد

 _  

  وا رفتم  

  زبانم را به سختی در دهان چرخاندم:  

  _ چی شده؟

  _ بیا الای

  _ کی داره داد میزنه؟

  صدای فریاد آشنای دیگری آمد و من آرام پرسیدم: 

  _ امیروالاست؟

_ چرا نمیای قربونت برم؟ از ما فرار کردی الای؟میخوای 

وقتی برگردی که امیر نباشه؟ چی بگم که حقداری ... چی 

  بگم که بیشتر از همه تو حق داری اما...

  من نالیدم:  بلند زیر گریه زد و

  _ چی شده مامان گلی؟ دارم سکته میکنم...

  صدای فریاد حاج بابا بود: 
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  _ گلین؟

  دوباره پرسیدم: 

  _ چی شده مامان گلی؟ توروخدا حرف بزن

  قبل ازین که حرفی بزند صدای فریاد خشمگین دیگری آمد 

عصبی جملاتی را داد می کشید که نمیتوانستم 

  تشخیصشاندهم

  قطع شدتماس 

ناتوان روی تخت نشستم و سرم را چنگ زدمبغض کرده 

  پیشانی ام را فشردم: 

  _ خدایا ... خدایا ... خدایا ... من چیکار کنم؟

  امیروالا بود ...

  شک نداشتم خودش بود

چشمم به چمدان گوشه اتاق افتاد و اشک گونه هایم را 

  خیسکرد: 

  _ خدایا اصلا منو می بینی؟

  یدملبم را گز

صدای فریاد های گرفته اش در سرم پیچید و آشفته ترم 

  کرد
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  در یک ثانیه تصمیمم را گرفتم

  گیج از جا بلند شدم و سمت چمدان رفتم

چند وسیله و لباسی که به دستم آمد را در چمدان چپاندم 

  وراست ایستادم

کنترل دست هایم دست خودم نبودکنترل پاهایم ، کنترل 

  اشک هایم ...

انگار سلول به سلول بدنم بدون پیروی از مغزم 

  سمتامیروالا کشیده می شد

  در را که باز کردم نگاه های سنگینشان سمتم برگشت

زن هایی که اکثرا لباس های محلی به تن داشتند و 

  قسمتبالای خانه مرد هایی که تعدادشان از زن ها کمتر بود

ده ساله ای اصلان با دیدنم از کنار شیرین ، دختر نوز

کهموهای بور و چشمان روشنش مرا به یاد آسکی می 

  انداختبلند شد و با محبت خیره ام شد

چشمانش که سمت چمدان کشیده شد با رنگ پریده ، 

  دلخورو عصبی سر تکان داد

  انگار باورش نمی شد...

چندقدم جلو آمد و ناباور به چشمانم زل زدناخواسته با 

  بغض زمزمه کردم: 
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باید برم تهران ... یک چیزی شده ... امیر خوبنیست ... _ 

  من حس میکنم اصلان ... باید برم

 _  

  اصلان عصبی بازویم را گرفت: 

  _ چی میگی الای؟

  _ می خوام برم تهران

  _ این چه حرفیه ... چرا میخوای برگردی؟ اونم امشب؟

پیرمردی که می دانستم پدر شیرین است و زمان رسیدنم 

  من و اصلان بحث کرده بود جلو آمد: با

_ چی شده اصلان؟ من قبل از شروع مراسم حرفم رو 

  زدمبا پدرت و اکتای! این دختر نباید اینجا باشه

  _ خواهرمه! مراسمی که خواهرم نباشه رو نمی خوام

  صدای آتا از پشت سر آمد: 

_ چی شده؟ اینجا چیکار میکنی الای؟ همه دارن 

  ... بیرون صحبت میکنیم  نگاهمیکنن

  اصلان سعی داشت صدایش را پایین نگه دارد: 

  _ چه صحبتی؟! من حرفی ندارم در این باره
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آتا بازوی اصلان را کنار کشید و از مرکز نگاه ها 

  دورشکرد

بدون حرف پشت سرشان رفتماسترس و نگرانی رهایم نمی 

 کردپیرمرد عصبی در جواب جمله ی اصلان که نشنیده

  بودمشگفت: 

  _ لعنت به روزی که به این وصلت رضایت دادم 

  نگاهی به آتا انداخت و ادامه داد: 

 _ زودتر محرمیت بخونید ... من دیگه کاری اینجاندارم 

... به من مربوط نیست ... حتی اگر میخواید شیرینتو خونه 

ای بمونه که این دخترم هست ... از این به بعدرسوایی به 

  د پای شوهرش و شمابار بیا

بی توجه به آن ها دست اصلان را گرفتمصورتش از خشم 

  و حرص سرخ شده بود

  سر و کله ی اکتای پیدا شد: 

  _ اینجا چه خبره؟

  _ از برادرت بپرس!

  اکتای چشمش را از پدر شیرین گرفت: 

  _ خودم درستش میکنم
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پا _ اگر میتونستی این چندوقت اجازه نمیدادی این دختر 

  تواین خونه بذاره! من اینجا نمیمونم ...

  صدای ظریفی آرام گفت: 

  _ بابا

 _  

  نگاهم سمت شیرین برگشت

  لاغر اندام و قد بلند بود

  گوشه پیراهنش را در دست گرفته بود و با استرس میفشرد

  در دل اعتراف کردم به اصلان می آید

  پیرمرد محلش نداد: 

برگرد سرجات ... نمی بینی _ چرا اومدی اینجا؟ 

  مردمکنجکاو شدن؟

  حرفی نزد

  چشمانش اشکی بود...

  با حرص زیرلب گفتم: 

  _ من دارم میرم

  اکتای مخاطب قرارم داد: 
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  _ کجا این موقع شب؟!

  آتا بی توجه به ما دستش را روی شانه پیرمرد گذاشت: 

_ اینجا ایستادن صورت خوشی نداره ... فقط بیشتر 

مردمحرف میزنن ... الان وقت لجبازی نیست ... پای 

  آبروموندر میونه

  مرد نفس عمیقی کشید و با تاسف سر تکان داد

  دور که شد اصلان دستم را گرفت: 

  _ بیا ... بشین پیش خودم

  از جایم تکان نخوردم: 

  _ اصلان؟

  خیره در سکوت نگاهم کرد

ین همه نگاهی _ میدونی چه قدر خوشحالم که اینجام؟ ا

 کهداره اذیتم می کنه مهم نیست ، حرفا و 

 قضاوتاشونمهمینطور ... هیچ کدوم ناراحتم نمیکنه ... 

حتی اگر تمامشب رو تو اون اتاق میموندم بازم فرقی 

  نداشت ... همینکهامشب کنارتم راضیم

  به شیرین خیره شدم

Romandl

https://t.me/romandl


دورتر ایستاده بود و با نگرانی به پدرش که با آتا و 

  کتایبحث میکرد خیره بودا

  آرام پرسیدم: 

  _ دوستش داری؟

  دلخور جواب داد: 

  _ دختر خوبیه

_ نگفتم خوبه یا بد ... پرسیدم دوستش داری؟ مگه آدمایبد 

  رو نمیشه دوست داشت؟!

  کمرنگ لبخند زد و من آرام تر تایید کردم: 

  ... R_ عاشقشی

  حرفی نزد

  ناراحت بودازینکه قصد رفتن داشتم 

_ اگر عاشقشی نجاتش بده ... تبدیل به کسی نشو 

  شبیهپدرش ، شبیه پدرت ، شبیه اکتای!

 _  
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  نمیمونی نه؟

_ تو بخوای میمونم ... تو بگی نمیرم ... تا هر 

  زمانبخوای

  _ اون لیاقتتو نداره

  بودمبرای او و بی بی جانبرایش سربسته گفته 

  می دانستم آتا هم خبردار شده است و چه بسا اکتای و آیدا

  _ داره ... باید برم ... برای آخرین بار

  _ آخرش که چی؟

_ من تصمیمم رو گرفتم اصلان ... چند ماه اینجا موندم 

تااونم بگیره ... این آخرین تلاشمه برای جون دادن به 

دفعه بعد که همدیگه رو دیدیم اینزندگی ... شاید 

دوبارههمینجا باشه ... بیام و اردبیل بمونم ... برای 

  همیشه! تنهاچیزی که میدونم اینه که باید برم

  _ باهات میام

  نه

_ میبرمت تهران ... منتظر میمونم ... یا باهم برمیگردیم 

  ،یا خیالم راحت میشه که اونجا خوشحالی

  _ تنها میرم

Romandl

https://t.me/romandl


  ام الای_ باهات می

چانه اش را آرام گرفتم و سمت دختری برگرداندم 

کهمظلوم با چشمان پر اشک نگاهش را میان پدرش که 

ازمادر و خواهرهایش خواسته بود وسایلشان را جمع کنند 

  وبروند میچرخاند

  درکش می کردم

  هیچ کاری از دستش برنمی آمد

ت نه جرات ایستادن در مقابل مردهای زندگی اش را داش

ونه دل تنها ماندن در مراسمی که بدون شک برایش 

  اهمیتداشت

  چانه ی اصلان را سمتش برگرداندم و زمزمه کردم: 

نباید بیای ... نگاهش کن! حتی پدر مادرش هم 

  کنارشنیستن ... تو باید باشی!

  سرش را سمتم برگرداند چشمانش قرمز شده بود: 

  _ باید کنار تو باشم

و خوب یاد دارم ... ده سال نبودی  _ من تنها بودن

  اصلانموهایش را چنگ زد: 

  _ جبران میکنم باجی
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  لبخند زدم

  دلم برای باجی گفتنش تنگ بود...

_ هیچی تقصیر تو نبود ... بمون کنار این دختر اصلان 

...  

  بمون جایی که باید باشی

  کلافه نفسش را بیرون فرستاد و سر تکان داد: 

  _ تو ...
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  صدای خشک اکتای در گوشم پیچید: 

  _ خودم میبرمش

 _  

  بی توجه به او رو به اصلان توضیح دادم: 

  _ تنها میرم ... نیازی نیست کسی بیاد

  _ نمی تونم تنها بفرستمت

  اکتای خشمگین جلو آمد و تکرار کرد: 

تموم میکنید ... آبرویمن _ همین الان این مسخره بازی رو 

بازیچه دست شما دوتا بچه نیست که یکیتون بعد ازدرست 

کردن رسوایی به اون بزرگی هوس برگشتن کرده واون 

  یکی شب نامزدیش میخواد بذاره بره

  با نفرت نگاهش کردم: 

_ تو  _ چرا ولمون نمیکنی؟ چی از جون من میخوای آخه؟

  بودی که برگشتی!

  طی نداره اکتای ... گورتو گم کن_ به تو هیچ رب

  با خشم جلو آمد که آتا جلو آمد: 

  _  اکتای

  جدی بازویش را گرفت و ادامه داد:  
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_ کافیه ... بیشتر از این کشش نده و به اعصابت مسلطباش 

... اگر کاری لازم باشه انجام بشه یا حرفی زده بشهخودم 

  اینجا هستم

  سرش را سمت من برگرداند: 

  با برادرت میری_ 

  _ تنها ...

  جمله ام را قطع کرد: 

_ تنها نمیری! برگرد تهران خونه ی شوهرت ... از 

  اونجابه بعدش به ما ربطی نداره اما تا تهران تنها نمیری 

  خیره نگاهش کردم

از گذشته مهربان تر شده بود و بیشتر اهمیت میداد اما 

اکتای را بیشتر مثلهمیشه در همه چیز عقب می ایستاد و 

  ازهرکس دیگری قبول داشت

  سکوت پر حرفم را که دید تاکید کرد: 

_ اکتای موبایل داره شماره اش رو بهت میده ... وقتی 

  رفتیباهاش در تماس باش

  ابرو بالا انداختم و او زیرلب توضیح داد: 

  _ بی بی جان نگرانت میشه
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بی بی جان نگاهم را از چشمانش گرفتم و به زمین زل زدم

  کنارم ایستاد و با محبت دستم را گرفت

اصلان کلافه بود ، آیدا هر از چند گاهی سمن به بغل 

جلومی آمد تا از اخبار مطلع شود و اکتای بی طاقت 

  منتظرتاییدم بود

  سرم را کمی بالا گرفتم که چشمم به شیرین افتاد

  از گوشه در قایمکی با چشمانی مضطرب نگاهمان می کرد

قبل ازینکه اصلان دوباره بخواهد همراهم بیاید ناچار رو 

  بهآتا زمزمه کردم: 

  _ با چی قراره بریم؟

 _  

  اکتای زودتر جواب داد: 

  _ نترس پیاده نمی برمت ... بریم

اصلان مستأصل چمدانم را برداشت و بی توجه به 

نگاههای سنگین اطراف تا پایین پله ها برد و آتا آرام 

  آمد پشتسرمان

  بی بی جان آهی کشید و پیشانی ام را بوسید: 

  _ دیگه بی خبرم نذار ... قول بده الای
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  آرام زمزمه کردم: 

  _ قول میدم

اصلان بی اعتنا به حضور آتا و اکتای دو طرف 

  بازوهایمرا گرفت و سمت خود برگرداند: 

  _ الای

  لبخند زدم و در سکوت نگاهش کردم

برو برای اینکه تکلیف زندگیت  _ برو...   اما فقط

مشخصشه ... میام دیدنت ... الان دیگه آدرس و شماره 

  تلفن رودارم و هیچکس نمیتونه مانع بشه!

  اکتای زیرلب لعنتی به شیطان فرستاد و اصلان ادامه داد: 

_ اگر خواستی برگردی لحظه ای شک نکن ... اینجا 

یگه هیچ وقت اذیتتکنن می برمت! باهم می ریم جایی که د

  مجبورنشی با این جماعت چشم تو چشم شی

  اکتای چمدانم را برداشت و غر زد: 

  _ بجنب

  اصلان روی صورتم خم شد و آرام گونه ام را بوسید: 

  _ خیلی دوست دارم  ...

  بالاخره دهان باز کردم: 
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  _ منم

  آتا به اصلان اشاره زد: 

جمع شدید که  _ با بی بی جان برین تو ... همه اینجا

  چی؟مهمونات بالا تنهان

حال که موقع رفتن رسیده بود دلم می خواست کنارش 

  بمانماما از طرفی برای رسیدن به تهران عجله داشتم

 مضطرب کنار حوض 

  ایستادممثلا چند روز پیش خشک نبود

  آب تمیزی داشت اما از ماهی های محبوبم خبری نبود

  _ ممنون

برگشتمبی بی جان گرفته لب پله بهت زده سمت شیرین 

نشسته بود و اصلان و آتا بالایسرش با هم صحبت می 

  کردند

  حواس هیچ کدامشان به ما نبود

  _ برای چی؟

_ اگر تو میخواستی اصلان میومد ... این مراسم 

بهممیخورد بابام و داداشم خیلی عصبی میشدن ... لج 

  میکردنو خدا میدونست چی میشد
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 _  

  داری؟ _ دوستش

  _ کیو؟!

  _ برادرمو

گونه هایش قرمز شد ، لب گزید و سرش را پایین انداخت 

  دوستش داشت!

چشمانش صاف و ساده بود و حتی به منی که شایعه 

  هادرباره ام تمامی نداشت مهربان نگاه می کرد

به آب زلال داخل حوض زل زدم و دستم ناخوداگاه 

  سمتگردنبندم رفت

  ازینجا می رفتم بی بی جان داده بودده سال پیش که 

  گفته بود عشق پیدا کنم؟کرده بودم!

  اولین و آخرین عشق زندگی ام را

حتی اگر به او نمی رسیدم و پایانش به جدایی می رسید 

  من عشق را پیدا کرده بودم بازهم تفاوتی نداشت

گردنبند را که دور گردنش انداختم بهت زده نگاهم کرد 

  لبخند زدم: 

  _ مراقبش باش
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  سرش را خم کرده بود و نگاهش به گردنبند خیره بود

  _ هم مراقب گردنبند ... هم مراقب برادرم

شک نداشتم اصلان  با چشمان اشکی به صورتم لبخند زد

  کنارش خوشبخت می شد اگرمی گذاشتند!

 _ ده سال پیش انداختمش گردنم اما اشتباه کردم ... 

همینجاست ... آرتاویل! باید همینجا بمونه جایاین گردنبند 

...  

  آرام خندید: 

  _ هیچ وقت از گردنم بیرون نمیارمش ... قول

  _ شیرین!

  زنی میانسال با اخم از بالای پله ها تشر زد

  دخترک نگران نگاهی به زن انداخت و سر تکان داد: 

  _ اومدم

سرش را سمتم برگرداند ، دودل نگاهم کرد و بعد 

  اعجلهصورتش را جلو آوردب

مثل اصلان آرام گونه ام را بوسید و بعد سمت پله ها 

  دویددیدم که گردنبند را زیر پیراهنش فرستاد
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بی بی جان غمگین به صورتم لبخند زد و پلک هایش را 

  بهنشان تایید روی هم فشرد

  _ اکتای منتظرته

 با شنیدن صدای آتا نفس عمیقی کشیدم و سمت در رفتمبی

  بی جان خواست به سختی از جا بلند شود که سر تکاندادم: 

  _ نه

نگاهم را میان او و اصلان چرخاندم چشمان جفتشان هنوز 

نرفته بودم دلتنگ بودآتا گرفته در سکوت به صورتم زل 

  زده بود

  با پشت دست اشک هایم را پاک کردم و از در بیرون زدم

  برای ثانیه ای سمتشان برگشتم

اصلان قرمز شده بود ، بی بی جان اشک می  چشمان

  ریختو آتا گرفته خیره ام بود

  لبخند زدم و با دستانی لرزان در را بستم

 _  

ده کیلومتری تهران بودیم و او تمام راه را ابرو درهمکشیده 

  و سکوت کرده بود 

  من هم تمایلی برای صحبت کردن نشان نداده بودم
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  حرفی با اکتای نداشتم!

دیدن راه باریک و قدیمی بالاخره بعد از چند ساعت  با

  بهحرف آمدم: 

  _ از سمت راست برو ... میانبره

زیرچشمی نگاهم کرد و فرمان ماشینی که احتمال 

  میدادمبرای آتا باشد را سمت راست چرخاند: 

_ ده سال پیش که به خانوادت پشت کردی و با اون 

به آبروی ما  پسرهدست به دست هم دادین گند بزنین

  فکرمیکردی روزی باهات اینطوری کنه؟

  خونسرد زمزمه کردم: 

_ من حرفی با تو ندارم اکتای پس ادامه نده! راه من و 

  توجداست ... اگر به من بود ترجیح می دادم هرگز نبینمت

  ریلکس پوزخند زد و با تاسف سر تکان داد

  حرصی دندان هایم را روی هم فشردم

 ضربه اش روی صورتم بود و من خوب هنوز هم جای

میدانستم این جای زخم کنار لبم حالا حالا ها پاک نمی 

  شود!وارد شهر که شد بی میل زمزمه کرد: 

  _ آدرس؟
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  ساعت دو نیمه شب بود  اما خیابان ها خیلی هم خلوتنبودند

  _ هرجا تونستی بزن کنار...  بقیه اش رو با آژانس میرم

  مت که الان دستور بدی برگرد! آدرس ؟_ تا اینجا نیاورد

  چشمم به خودم با لباس محلی افتاد 

این ساعت پیدا کردن کسی که خانه برساندم آسان نبود ومن 

  هم عجله داشتم

  زیرلب آدرس را زمزمه کردم و نگران چشمانم را بستم

  کاش زودتر می رسیدیم

  صدای فریاد های عصبی امیروالا هنوز در گوشم بود...

  بالاخره در کوچه ای آشنا پیچید: 

  _ کدومه؟

  _ همینجا نگه دار

  روبه روی خانه ایستاد و ماشین را خاموش کرد: 

_ دیگه بدون شوهرت پا تو اون روستا نمیذاری 

  وگرنهجوابش اینبار خیلی بیشتر از یک سیلیه!

  با نفرت نگاهش کردم و از ماشین بیرون زدم

  میماندهرگز تغییر نمی کرد...اکتای همیشه همین 
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 _  

  چمدانم را با زور پایین کشیدم و دور شدم

پشت سرم در ماشین را که بست و قفل کرد با خشم 

  سمتشبرگشتم: 

  _ کجا؟

  _ باید اون پسره رو ببینم

  _ ببینیش که چی بشه؟

  _ حرف مردونه! به تو مربوط نیست

  عقب عقب رفتم: 

  _ دنبالم نیا اکتای

کاش کلیدهایی که  سمت در برگشتم و کنار چمدان خم شدم

  مامان گلی برایم گذاشته بود را پیدامی کردم

  دلم نمی خواست مش خسرو با اکتای روبرو شود

بالاخره  زیپ قسمت جلویی را باز کردم و با عجله گشتم

  دستم به کلیدها خوردنفس راحتی کشیدم و صاف ایستادم: 

  _ ازینجا برو
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را در قفل چرخاندم و چمدانم را داخل هل دادمهوا کلید 

سرد بود و من جز پیراهن پولک دار و جلیقه ام چیزیبه تن 

  نداشتم

موهایم سرکشانه از زیر روسری آبی رنگ بیرون 

  ریختهبودند و هم زمان با وزش باد در هوا می رقصیدند

  در خودم جمع شدم

  خواستم در را ببندم که مانع شد: 

بخاطر این مال و اموال و زندگی تو تهران اونطور _ 

  گندزدی به آبروی ما؟ 

  _ گورتو گم کن اکتای ... دلم به حال سوگول و سمنمیسوزه

  بازویم را میان انگشتانش فشرد: 

_ خداروشکر که تنها شباهتشون به عمشون ظاهرشونه 

  نهباطنشون!

و خواستم جوابش را بدهم که دستی مردانه جلو آمد 

  مچدست اکتای را گرفت و از بازویم جدا کرد

اولین جمله را که گفت در دل اعتراف کردم چه قدردلتنگش 

  بودم

  حتی دلتنگ همین صدای گرفته که از خشم می لرزید: 
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  _ بکش عقب دستتو

  بغضم را فرو دادم و لبم را گزیدم

عصبی اکتای را عقب هل داد و دستش را زیر چانه 

  امانداخت

ه دلتنگش در صورتم گشت و انگشت اشاره اش را نگا

  رویچانه ام کشید

صدای زمزمه اش انقدر آرام بود که شک نداشتم به 

  گوشاکتای نرسید: 

  _ لبت چی شده جوجه ام

 _  

زخم لبم کمرنگ شده بود اما شک نداشتم با همان نگاه 

  اولتشخیصش داده بود

انگار سرما در این هوا رکابی مشکی به تن داشت و 

  راحس نمی  کرد

  بغض کرده لبخند زدم

ریش بلند، جذاب و بانکمش کرده بود اما سنش را زیادیبالا 

  نشان میداد

  صورتش لاغر شده و زیر چشمانش گود افتاده بود
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  نگاهش را حتی برای ثانیه ای از صورتم نمی گرفت

چشمانش هزارجور حس بد را نشانم می دادغم ، دلتنگی ، 

  ، ناامیدی  حسرت

انگشتش را روی لبم کشید و زیرچشمی با نفرت خیره 

  یاکتای شد

  اکتای اعتنا نکرد: 

  _ بفرستش بره تو ... باید حرف بزنیم

از لحن تحقیر آمیزش ابروهایم بهم نزدیک شدچه میخواست 

  بگوید؟!

  احتمالا هشدار و تهدید تا دیگر مرا تنها راهی نکند...

  اکتای احمق!

  امیروالا با صدایی بم جواب داد: 

_ برو بیرون ... برای اولین و آخرین بار بود تو خونه 

  ایکه ما هستیم پا میذاری

  اکتای پوزخند زد: 

_ مثل اینکه یادت رفته تو زنتو فرستادی تو خونه ی من 

  بیغیرت!

  چشمان امیروالا قرمز شد 
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وارشفرو چند ثانیه ای مکث کرد و بعد دستش را در جیبشل

  برد

  صفحه موبایلش را روشن کرد: 

  _  چند؟

  _ چی چند؟!

  _ هزینه ی چندماهی که زنم تو خونه ی پدرش مونده!

نمی دونم شما چطور حساب می کنید! هزینه جای خواب، 

  غذا ... بگو بزنم برات

اینبار اکتای بود که از شدت خشم قرمز شددست هایش 

  مشت شد و من پوزخند زدم

  دانستم از نظر خودش به بدترین شکل تحقیر شده بودمی 

  عصبی غرید: 

_ زنتو جمع کن پسر جون! با هر بی آبرویی که بود 

ازخانوادش گرفتیش حالا قرار نیست با هربار بحث 

  سروکلهاش اونجا پیدا شه و اون رسوایی رو یاداوری کنه!

سمت در  حرفمون دوباره افتاده تو دهن مردم به لطف زنت

 برگشت 

  نفس راحتی کشیدم
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فرقی نداشت چه گفت و چه شنیدیمهمین که این بحث تمام 

شده بود آسوده شدمقبل ازینکه از در خارج شود امیروالا 

  جلو رفت: 

  _ در ضمن ...

  بهت زده انگشتانم را در هم قفل کردم

اکتای ایستاد اما هنوز کامل سمتمان برنگشته بود که 

لبش نشست و باعث شد تعادلش را  مشتمحکم امیروالا روی

  ازدست بدهد: 

  _ دفعه ی بعد که دستت رو زنم بلندشه می شکنمش

 _  

  وارفته بازویش را کشیدم

  این امیروالای عصبی را نمی شناختم

  ازینکه اکتای شر به پا کند وحشت داشتم

من در همان چهارده سالی که کنارشان بودم کم دعوا 

از آخر به کتک کاری های شدید و وبحث ندیده بودم که 

  حتیمرگ یک طرف ختم می شد

  اکتای دستش را به زانویش گرفت و از روی زمین بلند شد

  خون دهانش را بیرون تف کرد و با تهدید سر تکان داد: 
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  _ اینبار رسوایی دیگه ای درست کنید خونتونو میریزم

  انگشتش را سمت من تکان داد: 

  شوخی نمیکنم الای  _ تو خوب میدونی که

  در را محکم بهم کوبیدسرم را پایین انداختم 

پشت به امیروالا ایستادم و خیره ی عمارت شدمدلم برای 

  این عمارت تنگ نشده بودازینجا میترسیدم...

  دست هایش را روی شانه ام گذاشت و آرام زمزمه کرد: 

  !_ فکر میکردم دلم برات تنگ نشده ... چون همه جا بودی

تو این باغ ایستاده بودی و موهات باز بود ، تو پذیرایی 

بالباس راحتی مثل قبلا رو کاناپه کنارم دراز کشیده بودی 

 وفیلم میدیدی و سرت روی پام بود ، تو اتاق بودی ... 

تویبغلم میگرفتمت ... هر صبح ، هر شب ، هر ثانیه 

هار داشتمتالای و برای همین فکر میکردم می تونم بازم چ

  ماه ودو روز دیگه  ...

  ثانیه ای مکث کرد و ادامه داد: 

_ نه ... الان دیگه شد سه روز! فکر می کردم میتونم 

چهارماه و سه روز دیگه دوریت رو تحمل کنم تا دور از 

من ومشکلاتم آروم بگیری و حالت خوب باشه اما الان 

  کهدیدمت میفهمم فقط داشتم خودمو گول میزدم! 
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  به شانه ام چسباند و آرام لب زد:  لبش را

_ من بی  تو حال دلم خوب نیست ، من بی تو دلم تنگمی 

شه ، من بی  تو نمی تونم زندگی کنم اما تو خود منیالای 

... هرچی خوشحالت کنه خوشحالم می کنه حتی 

لب  اگرخوشحالیت به قیمت دور بودن از من و عذابم باشه

  دادم و آرام گفتم: های خشکم را از هم فاصله 

  _ خوشحال نبودم ...

  کنار گوشم را بوسید: 

_ خوشگل شدی جوجه طلاییم ... انقدر خوشگل که 

نمیتونمبه این فکر نکنم که قبل از من چند نفر این شکلی 

دیدنت ودلشون رفته؟ دلم میخواد با تک تکشون دعوا کنم تا 

  تصویردخترکوچولوی منو یادشون بره

  فشارم داد و پچ زد: میان آغوشش 

_ اولین بارم که دیدمت شبیه الان بودی ... مثل همین 

لباساتنت بود ... با این فرق که موهات باز بود و روی 

  صورتتریخته بود ... یادته؟

 _  

بغض کرده خندیدم و دستم را به گره روسری نیلی 

  رنگرساندم
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  اهمیتی نداشت که چه اتفاقی افتاده ست

نداشت مامان گلی چرا گریه می کرد ، امیروالا اهمیتی 

چرافریاد می کشید یا حاجی چرا عصبانی بودهرچه شده و 

  هرچه گفتند مهم نبود

  مهم من و اوییم که الان کنار هم هستیم

روسری را از روی موهایم کشیدم و چارقد نیلی رنگ 

  پرپولک از روی پیشانی ام سر خورد و روی زمین افتاد

  وی شانه هایم ریخت و از شدت سرما لرزیدمموهایم ر

  کنار گوشم مردانه خندید: 

  _ حالا شد

سمتش برگشتم و بدون اینکه ثانیه ای مکث کنم خودم را 

  درآغوشش انداختم

  دستانم را دور گردنش حلقه زدم و بغضم منفجر شد

کمرم را به خودش فشرد و در سکوت منتظر ماند آرام 

  شوم

  بالا کشیدم و سعی کردم اشک هایم را کنترل کنمبینی ام را 

 : 

  _ امیر؟
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  بلافاصله جواب داد: 

  _ جون امیر؟

  _ چی شده؟

  با دست اشک هایم را پاک کردصورتش خسته بود

  سکوتش را که دیدم دوباره پرسیدم: 

  _ چی شده امیروالا؟

  _ مهم نیست ... تو خوبی؟ برادرت و دیدی؟ مادربزرگت؟

  سر تکان دادم:  بی طاقت

  _ اونا خوبن ... چی شده؟

  نفس عمیقی کشید و دستم را گرفت پشت سرش راه افتادم

گوش هایم یخ زده بود و می دانستم امشب هر دویمان 

  سرمامی خوریم

  پشت در ایستاد و دستم را کشیددو دل گفتم: 

  _ من ... نمیام

  _ بیا

خودمون؟ من _ نمیام ... نمی تونم ... بریم خونه ی 

  اونجابمونم
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  انتظار داشتم به دلم راه بیاید اما دستم را محکم تر کشید: 

  _ بیا الای ... بعدا هرجا خواستی میبرمت

 _  

پاهایم جلو نمی رفت اما امیروالا دستم را می کشید و 

  اجازهایستادن نمی داد

وارد اتاقمان که زیادی گرم بود شدیم و من نپرسیدم 

  است اینجاچه خبر

این موقع شب با رکابی در باغ چه می کردی؟ عمارت 

  چرااینقدر بهم ریخته ست و دلیل حال و روزش چیست؟

نگاهم تنها خیره ی نوزادی بود که وسط تخت میان 

پتوپیچیده شده و به طرز عجیب و غیرعادی کوچک 

بودبهت زده بدون اینکه دست خودم باشد سمتش قدم 

  برداشتم

نوزادان زیادی دیده بودم اما هیچ کدامشان شبیهاو تا به حال 

  نبودند

زیادی کوچک بود در حدی که شک نداشتم وزنش حتی 

  بهدو کیلوگرم هم نمی رسید

لباس آبیه نوزاد که احتمالا کوچکترین سایز موجود 

دربازار بود چنان در تنش زار میزد و برایش گشاد بود 
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تا زدن باز هم تا کهآستین های کوچک پیراهن با چندبار 

  رویانگشتان کوچکش می رسید

  از شدت تعجب زبانم در دهان نمی چرخید

تمام تنم به لرزه افتاده بود و در همین مدت کم از 

  آمدنمپشیمان شدم

کاش پاهایم توان دویدن داشت تا با بیشترین سرعت 

  ازیناتاق فرار کنم

  کم جان لب زدم: 

  یر؟!_ این ... یعنی ... چه خبره ام

  با غم موهایش را چنگ زد و سرش را میان دستانشگرفت 

عقب عقب رفت و رویش را برگرداند و پیشانی اش را 

  بهپنجره چسباند

  چانه ام لرزید

  با وجود گرمای اتاق بازهم سردم بود

 قبل ازینکه بتوانم حرف دیگری بزنم در اتاق باز شد

  صدای مامان گلی آرام بود: 
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مادر؟ بچه بیداره؟ دو بار از خوابپریدم ...  _ امیر بیداری

تا داروهای این طفل معصومو ندم آرومنمی گیرم ... خدا 

  بگم اون ...

با دیدن من سکوت کرد و دست هایی که سینی دارو ، 

  قطرهچکان و دستمال کاغذی را به دست داشتند لرزید: 

  _ الای؟ اومدی فدات شم؟

  بغض کرده نالیدم: 

  گلی؟_ مامان 

  لنگان لنگان جلو آمد: 

  _ جان دلم

  وارفته لب زدم: 

_ چه خبر شده؟ مگه ... مگه الان نباید ... نباید شش 

  هفتماهش باشه؟ بچه ی هفت ماهه مگه ...

  نفسم بالا نیامد

  بی جان گوشه تخت نشستم و خیره ی زمین شدم

 _  

 * * * * * * * * * * * * 
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می کند که در دوران  " سندورم داون زمانی بروز

باروری،بچه زندگی اش را به این شکل آغاز کندکه در هر 

  سلولیک کروموزوم بیشتر از حد معمول داشته باشد.

وجود کروموزوم های اضافی می تواند بر تمام اعضای  

  بدنتاثیرگذار باشد و رشد بچه را مختل می کند.

شوندویژگی در نتیجه بچه هایی که با این سندروم متولد می 

های فیزیکی خاص دارند و عموما میزانی ازناتوانی در 

مفاصل و ماهیچه های نرم و  یادگیری را تجربه می کنند 

  شل )بچه تا حدی سست بنظرمی رسد(

  چشمان مورب و رو به بالا

دهانی کوچک که ممکن است سبب گردد که زبان 

  نسبتابزرگتر بنظر برسد

زن کم تر از حد نرمال در پشت سر صاف تر از حد نرمالو

  هنگام تولدصورتی صاف و ... "

صدای مامان گلی باعث شد نگاه ماتم را از صفحه یموبایلم 

  بردارم 

_ پاشو قربونت برم ... چشمات قرمزه ... پاشو 

دستشوهرتو بگیر برید بخوابید ... اون بچه هم چند شبه 

  چشمروی هم نذاشته 
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یمبا انگشت گوشه ی چشمانم در اتاق با او و بچه تنها بود

  را فشردمپیشانی ام تیر می کشید

سرم را بلند کردم و به مامان گلی زل زدمچشمانش ورم 

  داشت

  شک نداشتم ساعت ها گریه کرده است

بچه را در آغوش گرفته بود و با قاشق کوچکی قطره 

  قطرهدر دهانش شیر می چکاند

  صدایم گرفته بود: 

  _ مادرش کجاست؟

  گریه اش بلند شد:  صدای

  _ آخ الهی خدا نبخشش

  _ اینجا چه خبره؟ کجاست مامان گلی؟

  با غم به بچه خیره شد: 

_ حاجی از خونه بیرونش کرد ... تو همون 

بیمارستانتکلیفش رو روشن کرد ... بچه رو هم که امیروالا 

آوردخونه وقتی دختره مرخص شد و اومد حاجی نذاشت 

  بچه را در آغوشش تکان داد: بیاد توهق هق کنان 

 _ اینجا قیامت شد مادر ... پدر مادر دختره با اونخواهرش 

Romandl

https://t.me/romandl


 ... خدا ازش نگذره تو محل آبرو برای حاجینذاشتن ... 

گریه و التماس های خود مریم یک طرف ، جیغو تهمت 

های خواهرش یک طرف ، تهدید و خط و نشونکشیدنای 

ج کرد الا وبلا دختره پدر مادرشم یک طرف ... حاجی هم ل

حق نداره پاشو تو این خونه بذاره ... کم موندهبود به کتک 

کاری برسه کارشون ... امیروالام محلنداد ... بچه رو برد 

تو اتاق هرکاری هم کردیم بیروننیومد ... همسایه ها جمع 

  شدن از آخر کار به پلیسرسید ... ای خدا

له داد و بچه چشمان بادامی شکلش را از هم فاص

  صورتبانمکش را جمع کرد

  صدایش شبیه به بچه گربه بود

مامان گلی با دستمال کاغذی محتاط گوشه دهان بچه را 

  تمیزکرد و ادامه داد: 

_ حاجی قلبش گرفت. .. زبونم لال نزدیک بود سکتهکنه 

... آمبولانس و ماشین پلیس و خانواده مریم کل محلرو 

  خبردار کردن

  رایم سخت بودباور کردنش ب

  دهانم باز مانده بود و بهت زده نگاهش می کردم
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بچه را که چشمانش بسته شده بود با احتیاط در آغوششجابه 

  جا کرد: 

_ چطور زندگیمون از هم پاشید ... این طفل 

  معصومماینوسط قربانی شد

به انگشت های کوچکش نگاه کردم و بعد سرم را سمتحجم 

پاتختی برگرداندم _ حاجی ... زیادی از داروهای روی 

  بخاطر مریضی این بچه مادرش رو ازعمارت بیرون کرد؟

 _  

  با دستمال کاغذی اشک هایش را پاک کرد و نالید: 

_ نه مادر ... مگه مریضی دست ماست؟ بچه که دنیا 

اومددکترا تعجب کردن که ما خبرنداشتیم ... میگفتن تو 

دادن و حتی گفتن  هموندوران بارداری به مادر اطلاع

برایسقط اقدام کنه ... دختره به خانواده ی خودش هم 

نگفتهبود ... تو بیمارستانم دعوا شد ... امیروالا که پاشو 

توبیمارستان نذاشت از اول ... دکترا میگفتن بچه 

هفتماهست ، قلبش مشکل داره و ضعیفه ... چند روز 

ین بچه رو بیشترنمیمونه ... حاجیم گفت حق ندارین حتی ا

بیارینعمارت ... نه ما میخوایمش نه باباش ... امیروالام 

اعتنانمی کرد ... خودشم نمیخواستش انگار ... بالاخره 
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دیروزکه برای بار اول رفت بیمارستان و بچه رو 

  دیدآوردشعمارت ... الهی بمیرم براش دلش نیومده بود

  نفسم را بیرون فرستادم و خسته موهایم را چنگ زدم

  باورم نمی شد

  مغزم از اخبار جدید هنگ کرده بود

_ این چند روز دختره وقت و بی وقت سروکله اش 

توبیمارستان یا خونه پیدا میشه و التماس که بذارید بچه 

موببینم ... حاجی هم میگه به هیچ عنوان حق نداری پاتو 

تواین خونه بذاری ، بچه ی مریضتو بردار و گورتو گمکن 

  الام نمیذاره بچه رو ببرن ... امیرو

  بلند زیر گریه زد و روی پایش کوبید: 

_ الهی بمیرم ... این طفل معصومم که گفتن احتمال 

  زیادنمیمونه ... وای خدا دلم داره می ترکه

صدای جر و بحث که از بیرون بلند شد مامان گلی با 

  ترساز جا بلند شد: 

  _ دوباره شروع شد

  خم شد:  بالای سرم ایستاد و

_ اینو میگیری دورت بگردم؟ من برم ببینم باز چه خبرشده 

  بین این دوتا
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آب دهنم را فرو دادم و ناخوداگاه سرم را به دو طرف 

  تکاندادم: 

  _ نه

  غمگین نگاهم کرد و سر تکان داد: 

  _ باشه عزیزم باشه ... میذارمش روی تخت

  می آمد: سمت تخت که رفت گردنم را مالیدمصدای حاجی 

  _ حتی خودتم نمی دونی داری چه غلطی میکنی والا

  صدای امیروالا را نشنیدم

از جا بلند شدم و در کمد لباس ها را باز کردمهمه چی مثل 

  خودش بود Rآخرین بار سرجای

  بلوز شلوار ساده ای برداشتم و در کمد را بهم زدم

  ناخواسته خیره ی بچه شدمصداها تاثیری نداشت

  ز هم خواب بود و آرام نفس می کشیدهنو

لباس هایم را عوض کردم و کنار تخت ایستادمزیادی 

کوچک بود و صورتش شکل خاصی داشت امااصلا زشت 

  نبود

 نمی توانستم تشخیص دهم شبیه به امیروالاست یا 

  نه_ 
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برایم عجیب بود اما جز ترحم هیچ حسی به کودک 

  ی؟پیچیدهشده در پتو نداشتم_ کی برگشت

  زیرچشمی به ساره نگاه کردم

مدل موهایش را تغییر داده بود و تیشرت شلوار 

در  خاکستریرنگی به تن داشت و کلاهی روی سرش بود

  این خانه انگار نه انگار که نزدیک صبح است

  _ چند ساعتی میشه ... بیدار بودی؟

جلو آمد و همانطور که با بی حوصلگی به بچه نگاه 

   میکردجواب داد:

_ تازه بیدار شدم ... مامان گلی گفت تا دکتر بیاد حواسم 

  بهاین باشه

با سر به بچه اشاره زدسعی کردم نگاهش نکنمحس خوبی 

  نداشتمدلم برایش می سوخت

  ارام زمزمه کردم: 

  _ اسم نداره؟

  بی حوصله پوزخند زد: 

 _این از وقتی دنیا اومده تو دستگاه و بیمارستان بوده ... 
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ننهباباشم به جون هم افتاده بودن وقت واسه اسم انتخاب 

کردننداشتن ... چندساعته امیر آوردش خونه اونم حاجی 

گفتهبود مرخصه برو رضایت بده ... خودش برنامه ریخته 

  بودکه از اون طرف بچه رو بفرسته بهزیستی

  وارفته لب زدم: 

  _ کجا؟!

  خواب الود چشمانش را مالید: 

ینجایی ... منو چرا بیدار کرد؟ هنوز چهار _ تو که ا

  ساعتمنشده بود که خوابیده بودم

  _ حاجی میخواست بفرستش بهزیستی؟!

  کلافه پوف کشید: 

_ آره ... می گفت اونجا مراقبت میکنن ... منتقل کنن 

 اونجاقبلشم دکتر ببینه اگر نیاز بود بستری بشه ... 

ت رضایت بده امیرخبرنداشت فکر کرد مرخص میکنن رف

...  

  الانم که فهمیده بحث و دعواهاشون چند برابر شده

  گوشه تخت نشستمباورم نمی شد

  حالم ازین دنیا بهم می خورد
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_ تو که اینجایی ... ده دقیقه بشین تا منزوی برسه من 

  برمبالا

_ مگه منزوی تخصصش اینه آخه؟! هرچی شد ، 

_ اینا  بیمارستانمنزویمنزوی ... این بچه رو باید ببرید 

 بخوان همینجا بیمارستان درست می کنن! 

 منزویمتخصصش این نیست اما متخصص زیاد می 

شناسه ... بیادبگه چیکار کنن ... دوباره ببرن بیمارستان یا 

  تو همیندستگاه هایی که قراره بیارن بمونه ... بدبختی داریم

 _  

  منزوی اما با آن ها هم نظر نبود

نشان حاجی به اتاقش رفت و در را به محض رسید

  بهمکوبید و من دور ایستادم

منزوی و دکتر همراهش آنقدر امیروالا را سرزنش 

  کردندکه کم مانده بود به آن ها حمله کند 

  صدای پر حرصش از شدت خشم و فشار روحیمی لرزید: 

_از امروز پرستار آوردم...  اون دستگاهی هم که می 

  گیدمیارن خونه

  که همراه منزوی بود توضیح داد:  زنی
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  _ اون برای زردی بچه ست ... نه بقیه مشکلاتش!

زمانی که پرستار تازه رسیده همراه با منزوی و 

زنهمراهش سعی داشتند تنفس بچه را کنترل کنند تا 

بهبیمارستان برسانندش دلم بیشتر به حال شرایط بدش 

  سوختو از حاجی و مریم متنفر شدم

  نه بخاطر شرایط خودم و یا امیروالا...اینبار 

  بخاطر بچه ی بی گناهی که قربانی شده بود

  منزوی جلوی در ایستاد: 

 _ ما بچه رو زودتر می بریم ... شما بیاید ... 

همینچندساعت هم می تونه بهش آسیب شدیدی برسونه ... 

اینبچه مراقبت میخواد با چند روز بیمارستان موندن 

اصلا نمی دونم چطور اجازه دادن از حلنمیشه ... 

  بیمارستانمرخصش کنید!

  گفت و از خانه بیرون زد

  پوزخند زدممن می دانستم!

حاجی خواسته بود به بهزیستی تحویل دهند تا بقیه ی 

ماجرازیرنظر خودشان باشد و ربطی به سزاوارها پیدا 

  نکند وامکان نداشت او بخواهد و انجام نشود!

  و عصبی بودامیروالا گیج 
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انگار خودش را گناهکار می دانست که به محض 

  اینکهخیره اش شدم تسلیم ، توضیح داد: 

_ من ... اینارو نمی دونستم ... بهم گفتن رضایت بدم 

 تامرخص شه و کارای انتقالش رو به بهزیستی بکنم ... 

منمآوردمش خونه و گفتم از فرداش پرستار بیاد ... اونم 

نمی دونست گفت اگر بچه زردی داره باید  تلفنیشرایط رو

  تودستگاه باشه ... منم ...

سکوت کرد و بعد از ثانیه ای مکث موهایش را چنگ زد 

  وسردرگم نگاهم کرد: 

  _ می خواستم حتی برای دیدنش نرم اما...

  مستاصل بود نگاهم را دزدیدم

می دانستم ادامه ی جمله اش رااما بازهم آن بچه پسرش 

  بود!

پسربچه ای ناخواسته ، وزنی که به تازگی از بین حرفهای 

منزوی فهمیده بودم به سختی به یک کیلوگرم می رسید 

،قلبی مریض ، سیستم ایمنی ضعیف و مبتلا به 

  سندرومداون

  تفاوتی نداشت!

  با این همه بازهم پسرش بود!
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  مامان گلی آشفته از اتاق بیرون زد: 

این طفل معصوم که کسی  _ نمیری بیمارستان امیر؟

  رونداره ... اگر نمیری من برم

  بغضم را فرو دادم 

  برایم جالب بود اما حسادت نمی کردم!

تمام این چهارماه فکر می کردم روزی که مریم زایمان 

  کنداز شدت غم قلبم می ایستد اما اینطور نبود...

  تنها دلم برای آن بچه می سوخت ...

 _  

  همانطور که سمت اتاق می رفت سرتکان داد: امیروالا 

  _ میرم ...

  مامان گلی خسته روی کاناپه نشست: 

_ الای؟ خودت صبحانه درست میکنی برای خودت من 

  پانشم؟ دیگه جون ندارم مادر

  غمگین ادامه داد: 

  _ اون بچه هم از دیروز چیزی نخورده ... نصف شده ...

  سر زندگی ما آورد خدا لعنت کنه هرکی این بلارو

  انگار عمارت عزادار بود
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حاجی از اتاق بیرون نمی آمد ، چاوش در خانه پیدایشنمی 

  شد و مامان گلی تنها غصه می خورد

سمت آشپزخانه رفتم و ساندویچ نان پنیری درست کردم 

  وتکه های گردو را روی پنیر ها چیدم

نگاهش  امیروالا که آماده از اتاق بیرون زد بدون اینکه

  کنمگفتم: 

  _ صبر کن منم بیام

  قبل ازینکه دور شوم دستم را گرفت: 

_ تو برو بخواب به هیچی فکر نکن ... تازه رسیدیخسته 

  ای

  _ خوابم نمیبره ... میام باهات

  دستم را در دستش گرفت و سمت اتاق کشید: 

 _ در اتاقو ببند ... میگم مامان گلی نهارو بیاره اینجا ... 

  ندروز دیگه هم یکم خلوت شم بریم خونه ی خودمونچ

  نگاه خیره ام را که دید ادامه داد: 

_ دوتایی! اون بچه تاوان گناه منه الای نه تو! خودم 

تاهروقت نیاز باشه باید کنارش باشم ... اگر اذیت 
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شدنیهست ، اگر بی خوابی هست ، اگر مراقبت و 

  هرکاریهست مال منه نه تو!

کردمچشمانش قرمز و صورتش رنگ پریده نگاهش 

  بودارام پرسیدم: 

  _ اون بچه ... دکترا چی میگن؟

_ که زنده موندنش یک معجزه میخواد و منم نمی 

دونمآخرش چی میشه ... نمی دونم تا دوساعت بعد اون 

بچههنوز زنده ست یا نه فقط میدونم من لعنتی پدرشم! از 

 دارم اما این بچه کهاونزن نفرت دارم ، از خودم نفرت 

  تقصیری نداره ... میخوام هرکاری از دستم برمیاد بکنم ...

  میخوام بعدا شرمنده ی خودم نباشم

بغض کرده لبخند زدم و ساندویچ را بالاگرفتمابرو بالا 

  انداخت: 

  _ این چیه؟!

  _ نون پنیر!

  خیره در چشمانم گرفته خندید: 

 ب کردن ... _ بچگی و نوجوونی و جوونیمو خرا

خیلیجاها بقیه ، خیلی جاهام خودم ... اما تو یک چیز 

  شانسآوردم
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  بی حال خندیدم تا کمی روحیه اش عوض شود: 

  _ آره .. من!

 برخلاف انتظارم لبخند زد و ساندویچ را از دستم گرفت: 

_ آره ... تو ... حالا که برگشتی حتی دیگه خودتمنمی 

  بگیری! تونی تنها شانس زندگیمو ازم

 _  

موهایم را از جلوی چشمانم کنار زد و شقیقه ام را 

  محکمبوسید: 

_ مراقب خودت باش تا من برگردم ... حاجی حرفی زد 

یاسروکله ی اون دختره پیدا شد نذار حرفاشون ناراحتت 

  کنه

  دستش را دور کمرم حلقه زد و زمزمه وار ادامه داد: 

  کردم ..._ من به اندازه ی کافی ناراحتت 

  دستم را روی دستش گذاشتم: 

  _ برو  

_ دلم میخواد بمونم پیشت و انقدر فشارت بدم که تو 

  بغلمحل بشی اما باید برم
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با جملاتی که هیچ  کلافه آرام تر حرفش را کامل کرد 

ارتباطی به بحث قبل نداشتحرف هایی که انگار عذابش 

  میداد: 

بهزیستی حاضر شد از _ بخاطر اینکه اونو بفرسته 

رئیسبیمارستان بخواد بچه ی هفت ماهه ی مریض رو با 

قلبضعیف مرخص کنن ... من احمق پزشکی نخوندم اما 

 بههرحال دامپزشک بودم و شنیدم و باز با حماقت شک

  نکردم و بچه ی اونقدری رو آوردم خونه ... هنگم الایهنگم

خنده  دوباره لب هایش را به صورتم چسباند و من با

  ایغمگین هلش دادم: 

  _چه قدر حرف میزنی امیر برو دیگه ... تنهاست

_ منزوی میگفت برسی اینجا بردنش تو دستگاه ... من 

کهحالیم نیست اما میدونم باید انتظار یک عالم لوله رو 

داشتهباشم که بهش وصل کردن ... نمی دونم شاید تلخ ترین 

بگیرم ... وگرنه  صحنههای عمرم! دارم میبوسمت تا جون

تموم میشه! چه به موقع  Rمیدونمامروز دیگه شارژم

 برگشتیجوجه ام ... یک روز دیرتر میومدی منم نبودم ...

به لحن گرفته اش بی حال خندیدم و چه قدر خوب بود 

  درسخت ترین شرایط همدیگر را داشتیم
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از خانه که بیرون زد سمت اتاق برگشتم که با صدای 

رهم ابروهایم بالا پرید_ امیروالاست؟ شاید زنگهای پشت س

  چیزی جا گذاشته

  _ نه امیر که رفت ... امیر نیست

انگار کسی دستش را روی زنگ گذاشته بود و هم زمان 

  بالگد به جان در افتاده بود

  مامان گلی خسته روی پایش کوبید: 

_ دوباره شروع شد ... خدایا کی قراره آروم بگیره 

  اینخونه؟

  بهت زده سرتکان دادم: 

  _ چه خبره؟

  _ این دختره ست دیگه مادر. .. خدا بگم چیکارش بکنه ...

  بی آبرو خجالتم نمی کشه

  ساره هم زمان از پله ها پایین آمدسمت پذیرایی برگشتم: 

  _ مریمه؟

 _  

_ ولش کن جوابشو نده ... باز میخواد جیغ و داد کنه 

  استراحت کن تو فدات شمامیرمکه خونه نیست ... برو 
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به تصویری که از پشت صفحه می دیدم اما ، نمی 

  آمدطلبکار باشد

شال مشکی اش روی شانه اش افتاده بود و صورتش 

  ورمداشت

 سمت در ورودی 

  رفتممامان گلی نالید: 

  _ کجا؟

  ساره پوزخند زد: 

_ این احمق ونمی شناسی مامان گلی؟! حتما دلش به 

  سوختهحالاون نکبت 

  بی خیال به آشپزخانه رفت اما مامان گلی دنبالم آمد: 

  _ درو باز نکن الای

  _چرا؟

  _ یعنی چی چرا؟

_ ازینکه تو خیابون داد و فریاد کنه و دوباره حاجی 

  وسکته بده نمی ترسم ولی ...

  التماس آمیز میان جمله ام پرید: 
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وببخش.  _ نگو مادر نگو قربونت برم ... تو بزرگی کن 

  .. اینطوری نگو 

می دانستم دست خودش نیست ، اعضای این خانهخانواده 

  اش شده بودند...

  بدون حرف در را باز کردم

مش خسرو و مامان گلی پشت سرم ایستادند و من مات 

  زنروبرویم ماندم

  تابه حال این شکلی ندیده بودمش

ان وزنش بالاتر رفته بود اما صورتش رنگ پریده بودچشم

قرمز و ورم کرده اش خبر از گریه ی فراوان وبی خوابی 

  می داد

  آشفته بود و برایم اهمیتی نداشت!

  با جدیت سر تکان دادم: 

  _ چی میخوای؟

انگار ازینکه من در را باز کردم متعجب شدلب های 

  خشکش را از هم فاصله داد: 

  _ بچه مو

  نتوانستم پوزخند نزنم: 
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چند بار رفتم سونوگرافی ، آزمایش دادم _ حامله که بودم 

وبچه هامو چک  کردن ... یادم نمیاد کدوم دفعه اما 

  خوبیادمه این مشکلات ژنتیکی هم چک میشه

 چشمانش عصبی بود اما صدایش از شدت بغض می لرزید: 

  _ چی میخوای بگی؟

_ میخوام بپرسم اون لحظه ای که بهت گفتن بچه مریضه 

یت به کسی حرفی نزدی و وتو بخاطر خودخواه

دنیاشآوردی که حالا بگن فوقش چند روز عمر میکنه چه 

  حسیداشتی؟ عذاب وجدان نگرفتی؟ اصلا وجدان داری؟!

 _  

  صدای لرزانش را بالا برد: 

  _ تو حق نداری دخالت کنی ... اصلا به تو چه؟ ما ...

  با صدایی بلند تر جمله اش را قطع کردم: 

اگر به منم میگفتن بچه هام مشکلی _ می دونی شاید 

 دارنراضی نمی شدم از بین ببرنشون ، شاید دنیاشون

میاوردم ... نمی دونم ... اما تو با همه ی مادرایی که 

دلشوننمیاد بچه مریضشون رو سقط کنن یک فرق اساسی 

  داری!
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اونا عشق به بچشون مانعشون میشه اما تو خودخواهی 

  وحماقت مانعت شد!

داشتم پرخاش کند اما در عوض اشک هایش  انتظار

  روانشد: 

 _ الای توروخدا ... من غلط کردم ... بچگی کردم ... 

الایتو به امیر بگو ... تو بگی قبول می کنه ... تو ازش 

  بخواهبذاره بچه رو ببینم

  مات سرتکان دادم

این مریم که به من التماس میکرد همان مریم لجباز 

  ومغرور قبل بود؟!

  صدای هق هقش بلند شد: 

_ مگه نمیگی گفتن چند روز؟ خب لعنتیا من حتی اگربخوام 

برای دیدن بچم شکایت کنم این چند روز تموممیشه ... بذار 

بیام تو ببینمش ... به خدا کاری بهتونندارم ... حتی حرفم 

نمی زنم ... طلاقمو میگیرم و میرم فقطبه امیر بگو بذاره 

  بچه رو ببینم

عقب رفتم و او در مقابل چشمان گشاد شده ام با  عقب

  گریهمقابل پاهایم زانو زد: 

 _ تو خودتم مادر بودی ... خودتو بذار جای من ... 
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فکرکن بچه هات دنیا میومدن و حتی یکبارم نمی ذاشتن 

  بغلشونکنی ... الای التماست می کنم

  همانطور که عقب عقب می رفتم سر تکان دادم: 

وقت نمی تونم جای تو باشم ... من هیچ وقت  _ من هیچ

بابچه ام این کار و نمیکردم مریم! تو چندش آوری ... تو 

قلبنداری ... تو حتی آدمم نیستی ... اون بچه طوریش 

بشهامیر داغون میشه ... تا آخر عمر یادش میمونه بچه 

 شجلوی چشمش از دست رفت و خودشو مقصر میدونه ... 

حتی حیوونام اینطوری بچه شون توکی هستی آخه؟! 

  روقربانی نمی کنن

نمی دانستم چرا اما تمام بدنم به لرزه افتاده بودتصویر 

  نوزاد مریض از جلوی چشمانم کنار نمی رفت

زن همراه منزوی گفته بود باید به بچه اکسیژن برسانند 

  وزیر نظر باشد

با خودم فکر کردم احتمالا مثل وقت هایی که 

دربیمارستانهستی ماسک اکسیژن میگذارند اما ماسک برای 

  آن دهن وبینی کوچکش زیادی غول پیکر به نظر می رسید

  چهره ام درهم فرو رفتبی رحم بودم؟ قلبم از سنگ بود؟
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شاید ... اما دلم برای مریم نمی سوخت و این دست 

  خودمنبود!

  تممامان گلی و مش خسرو را کنار زدم و سمت عمارتبرگش

کاش هرچه زودتر ازین عمارت دور می شدیمنفس کشیدن 

  میان این آدم ها برایم سخت بود...

 _  

  با تمام این ها سکوت کردم و حرفی نزدم

هر شب که از بیمارستان برمی گشت خسته تر از دفعهپیش 

  بود اما مثل قبل ترها خودش را از پا نمی انداخت

خودش به من بود با تمام خستگی اش حواسش بیشتر از 

تااز مامان گلی اطلاعات بگیرد که در طول روز تا 

  آمدنشچه کردم و چه خوردم حالم خوب بوده یا نه

دوهفته گذشته بود و می دانستم بزودی کارهای طلاقشانتمام 

  می شود

مریم هرروز جلوی در عمارت بود و اگر هم روزی نمیآمد 

  در عوض به بیمارستان سر می زد

رای دیدن بچه التماش می کرد ، یک روز بد یک روز ب

  وبیراه میگفت و بار بعد تهدید می کرد
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شاید بعد از دوهفته شنیدن گریه هایش دلم کمی به رحم 

  آمداما باز هم به خودم اجازه دخالت ندادم

امیروالا با هربار سر زدن به بیمارستان چنان بی تاب میشد 

  نزدیکش شود ظلمبودکه درخواست اینکه اجازه دهد مریم 

بعضی روز ها پدرش با زور میبردش و بعضی 

  روزهاخودش خسته می شد

  من از حضورش ناراحت نمی شدم!

 بی رحمی بود اما هربار که جلوی در با داد و فریاد کل

محل را از آنچه که در این خانه گذشته مطلع می کرد 

  آراممی گرفتم

م گناهکارتر بود حاج سپهبد سزاوار شاید حتی از مریم ه

واین آبروریزی با نوه ای مریض گوشه بیمارستان 

  بدترینمجازات برایش بود

 یک شب که امیروالا داغان تر از همیشه از 

بیمارستانبرگشت و بین زمزمه هایش گفت بچه حالش بد 

شده وامشب به سختی به زندگی برش گرداندند عصبی تر 

  شدم

ه بیرون زدم و امیر که خسته به خواب رفت از خان

  واردباغ شدم
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  برف ریزی می آمد و هوا سرد بود

  با دیدن حاجی کنار درخت کاج پوزخند زدم و جلو رفتم

  با دیدنم ابرو بالا انداخت: 

  _ امیر خوابید؟

  _ با قرص!

_ باهاش حرف بزن الای ... همون دوهفته  پیش 

اگررضایت میداد و بچه رو به بهزیستی میسپرد تا الان 

  همهچیو فراموش کرده بود!

  ناباور خندیدم: 

  _ چیو فراموش میکرد؟! بچشه!

 _  

_ اون بچه مریضه ... تنها کاری که میکنه خسته و 

داغونکردن امیروالا و ترحم خریدن از بقیه برای 

  سزاواراست!

جمله اش که تمام شد با جدیت سمت پله ها رفت که 

  آرامگفتم: 

  _ پسره!

  نفهمید: منظورم را 
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  _ چی؟!

_ بچه پسره! چرا خوشحال نیستین پس؟ مگه آرزوتون 

نبودپسر امیروالارو ببینید؟ اینم پسر! درد داره نه؟ درد 

دارههمه ی کسایی که میشناسنتون حرفای مریم و 

شنیدهباشن ... درد داره همه بدونن پسر مریض احوال و 

دنش امیدی ضعیفیکه تو اون بیمارستانه و دکترا به زنده مون

  ندارناز خون حاج سپهبد سزاواره!

با حالی خراب پر ار خشم نگاهم کرد اما حرفی برای 

  گفتننداشت

  دست های لرزانش را مشت کرد و سر تکان داد

  پوزخند زدم

  از هیچ کدام از جمله هایم پشیمان نبودم!

خواستم به خانه برگردم که صدای زنگ موبایلم بلند شدبا 

ای که می دانستم متعلق به موبایل جدیداصلان دیدن شماره 

  است لبخند زدم

برادرم بعضی روزها حتی دوبار تماس میگرفت و آنقدر 

ازدلتنگی اش میگفت و قربان صدقه ام می رفت که به 

  قولبی بی جان بزودی صدای اعتراض شیرین در می آمد!
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خودش میگفت ده سال همدیگر را نداشتیم و این روزها 

  بودیم و باید با همین تلفن ها آرام میگرفتیمهمدور 

  با لبخند جوابش را دادم: 

  _ اصلان؟

  صدای مردانه اش در گوشم پیچید: 

  _ خواب نبودی؟ 

  خندیدم: 

  _ نه ... خوبی؟

_ الان خوبم ... عزیزترینت با بوق اول جواب بده 

واونطور با عشق اسمتو صدا بزنه خوب میشی دیگه_ 

  کرده اصلان! مهربون شدیشیرین عوضت 

  _ قبلش مهربون نبودم بی انصاف؟!

  بلند خندیدم: 

  _ یک مدل دلبر مهربون شدی ... چرا گفتی الان خوبی؟!

  چی شده؟

  آرام جواب داد: 

  _ هیچی!

 _  
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  _ به منی که تو رو حفظم که دروغ نگو!

_ باور کن چیزی نشده ... آیدا زایمان کرده ... دوباره 

  کوچولو عمهشدی

  ابروهایم بهم نزدیک شد: 

  _ پس چرا صدات گرفتست؟! بچه طوریش شده؟ 

_ نه سالمه خداروشکر ... باید ببینیش ... تپل و چشم 

  وابرو مشکی ... شبیه سمنه

  ناخوداگاه لبخندم بیشتر شد

سمن و سوگول و این تازه وارد کوچک را نمی شد 

  دوستنداشت

  !هرچند دخترهای اکتای بودند

  _ دختره اصلان؟

  _ آره

  _ اکتای چی گفت؟

  مکث که کرد همه چیز را فهمیدمبا حرص پوف کشیدم: 

  _ برای همین ناراحتی؟ اکتای حرفی زده؟
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_ گفته زن میگیرم! میگه آیدا دخترزاست ... آیدا هم 

حالخوبی نداره ... زایمانش سخت بود خیلی ضعیف شده و 

  چی بشهبهمریخته ... نمی دونم قراره 

  _ گوشی رو بده بهش!

  _ به آیدا؟!

  _ به اکتای!

  بهت زده پوف کشید: 

 _ نمیخواد تو خودت به اندازه کافی مشکل داری ... 

  _ بده گوشی رو بهشفکر نکن الای 

  _ این روزا عصبیه 

  _ میخوام تبریک بگم!

سکوتش می گفت باور نکرده است اما مخالفت نکردصدای 

بود اما برخلاف انتظارم از حرفزدن با من اکتای بی میل 

  خودداری نکرد

  مثل همیشه همان اول کار زهرش را ریخت: 

  _ بچه ی شوهرت دنیا اومد؟!

  پوزخند زدم: 

  _ اومد
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_ حواستو بده به زندگیت دخترجون ... فکر نکن حالا 

کهبرگشتی و اصلان باهات خوبه اگر طلاق بگیری 

ازون پسره دل خوشی ندارم اما اینجاقبولت میکنن ... 

  فکرجدایی نداشته باش الای که اینبار ...

 _  

  اجازه ندادم جمله اش را تمام کند: 

  _ دخترت دنیا اومد ! تبریک میگم

  پوزخند زد: 

  _ پسره؟

  _ کی؟

  _ بچه شوهرت!

  با تاسف سر تکان دادم: 

  _ پسره

  اینبار در صدایش حسرت موج میزد: 

  _ خوبه

_ یک پسر نهصد گرمی با قلب ضعیف و سندروم داون 

 کهدوهفتست توی دستگاست و دکترا میگن زنده نمیمونه

  صدایی از آن سمت خط نمی آمد
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_ میدونی تمام کسایی که نوزاداشون اونجاست براشون 

 مهمنیست بچشون دختر باشه یا پسر فقط میخوان سالم باشه!

قلبش سالم باشه راحت بتونه نفس بکشه و دختر باشه ، 

وپسر باشه ... شک ندارم براشون فرقی نمیکنه پسردار 

شدهباشن یا دختردار! این واسشون مهمه که نوزاد 

  چندروزشون تو بغلشون باشه نه تو دستگاه 

  حرفی نمی زدهیچ حرفی ...

  _ امیدوارم یک بار تو زندگیت با عقلت تصمیم بگیریاکتای

در جیب سویشرت  تماس را قطع کردم و موبایل را

  مردانهامیروالا که تنم بود فرستادم

قبل از رفتن به اتاق ماگ زرشکی رنگم را پر از آب 

  کردمو وارد اتاق شدم_ کجا بودی؟

با شنیدن صدای خواب الودش در جا پریدم و کمی از 

  آبروی آستین بلند سویشرتم برگشت: 

  _ ترسیدم امیر

وی تخت نیم دستم که سمت کلید چراغ خواب رفت ر

  خیزشد و بازویم را کشید: 

  _ روشنش نکن

  بی تعادل کنارش گوشه تخت نشستم: 
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  _ چرا 

  _ سرم درد میگیره

  خیره نگاهم کرد: 

  _ سویشرت منه تنت؟

در آغوشش جمع  با لبخند سر تکان دادم و او دستم را کشید

  شدم و سرم را در گردنش فرو بردممحکم فشارم داد: 

  لباس باباتو پوشیدی_ انگار 

 _  

  دستانم را دور گردنش انداختم و آرام جواب دادم: 

  _ لباس بابامه دیگه

کمی فاصله گرفتم و دستم را در موهای جلوی سرش 

  فروبردم و موهایش را عقب فرستادم

 چشمانش بهم مالیده و قرمز بود _

  دیگه حق نداری قرص بخوری

  لب هایش سمت بالا کج شد: 

  خورم _ نمی

  _ شب دیگه دیر نمیای نگرانت میشم
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  مردانه به لحن دستوری و اخم های درهمم خندید: 

  _ دیر نمیام

_ با حاجی بحث نمیکنی ... هروقت من تونستم حرفی 

  تومغز اکتای فرو کنم بحث تو و حاجیم به نتیجه می رسه!

  _ بحث نمی کنم ... دستور بعدی رئیس؟

  آرام لب زدم: 

  کن!_ بغلم 

  سرم را به سینه اش چسباند و محکم فشرد: 

  _ قلدر شدی بچه...

  ریز خندیدم

  سرش را بلند کرد و خیره ی لب های خندانم شد

  خنده کم کم کمرنگ شد

  نگاهش را در صورتم چرخاند ، به چشمانش زل زدم

  بالاخره نفهمیدم کداممان سرش را جلو آورد

   

با  هایمان به هم جدا کردنی نبودثانیه ای بعد اتصال لب 

چنان حرارت و هیجانی لب هایش را روی لب هایمفشرد 
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که مجبور شدم سرم را به بالشت پشت سر فشار دهمتا شاید 

  کمی صورت هایمان فاصله بگیرد اما فایده نداشت

سینه اش را محکم عقب هل داد و همانطور که نفس 

  نفسمیزدم بهت زده خندیدم: 

  ه شد ... بسه_ لبام کند

  پهلویم را آرام فشرد و لب هایش را روی چانه ام گذاشت: 

_ نامرد مگه شهر هرته که اول دستور بغل میدی و 

  بعدمیگی بسه؟ _ فقط گفتم بغل

  چانه ام را آرام گاز گرفت: 

  _ اینا مخلفات بغله!

روی تخت خوابید و دست هایش را زیر بغلم انداختبالا 

  کشیدم

جایی کنار گردنش گذاشت ، با پاهایش پاهایم راقفل سرم را 

  کرد و با یک دست هر دو دستم را اسیر کرد_ 

زبانش را که جایی نزدیک لاله گوشم کشید خودم را 

  جمعکردم: 

  _ جیغ می کشم همه بیدارشن

  با بدجنسی گوشواره ام را بین دندان هایش گرفت و کشید: 
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اینجا چه خبره _ مامان گلی میدونه بعد چندماه 

  نمیذارهکسی بیاد تو!

  نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم: 

  _ پررو ... گوشوارمو ول کن گوشم درد گرفت

  گوشواره را رها کرد و صورتش را در موهایم فرو برد: 

_ تو نبودی چطور بین این همه بدبختی خوابم می برد؟ 

  بلندکن سرتو ببینمت

  گردنش مالیدم:  مثل بچه گربه بینی ام را به

  _ گوشم درد گرفت

  _ ببینمت لوس

  از خودش تقلید کردم: 

  _ تو نبودی خودمو واسه کی لوس می کردم؟!

با دست آزادش با خنده گردنم را گرفت و با زور سرم رااز 

  توی گردنش بیرون آورد

  می دانستم خسته است

تمام این دوهفته را لحظه ای آرام نگرفته بود و من 

شاهدبودم برای بچه ای که هیچ کس هیچ امیدی به 

  ماندنشنداشت چطور دست و پا می زد 
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شب ها با خستگی سرش را روی بالشت می گذاشت اما 

بازهم خواب به چشمانش نمی آمد و نتیجه می شد قرص 

  وداروهای پر ضرر خواب آور

با  موهای توی صورتم را کنار زد و لبخندش کمرنگ شد

سرم را سمت خودش کشید و لب هایمرا  خشونتی کمرنگ

  کوتاه بوسیدسرم را فاصله داد

دفعه بعد لبم را میان دندان هایش گرفت و آرام فشرددردم 

  نگرفت اما  سرم را که فاصله داد چپ چپ نگاهشکردم

اینبار لب هایم را داخل دهانش کشید و موهایم را چنگ 

  زددوباره سرم را فاصله داد

خودم باشد آرام ناله کردماین بار با جدیت بدون اینکه دست 

  غریدم: 

  _ نکن امیر

  از این صبر و حوصله اش برای بوسیدنم کفری شده بودم!

دلم لب ها و نوازش دستانش را می خواستبدون این وقفه 

  های زجرآور و کلافه کننده!

_  حرفم را از چشمان عصبی ام خواند که کج لبخند زد: 

وردم ... بده میخوام کنترلمو ازدست بعد چندوقت گیرت آ
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ندم تو اذیت نشی؟ میخوای طوری ببوسمت صبحروت نشه 

  از اتاق بیرون بیای؟!

  بلافاصله ابرو بالا انداختم و مطمئن سر تکان دادم: 

  _ می خوام!

  چنان بلند خندید که شک نداشتم همه صدایش را شنیدند

یدن لبهایم به موهایم که چنگ زد و با خشونت مشغول بوس

  شد همراهی اش کردم

  دستش را زیر لباسم فرستاد و شکم برهنه ام را نوازش کرد

خودش را کنار کشید تا این بار من روی تخت بخوابم و 

  بعدروی بدنم خیمه زد: 

_ چرا برای سردردم و خوابیدن قرص خوردم وقتی 

  منبعآرامشم همینجاست؟!

دوباره روی لب اجازه نداد جوابی بدهم، لب هایش را 

  هایمگذاشت و پهلویم را چنگ زد

 _  

  چشمانم بسته بود

تا نیمه شب بیدار بودم و هنوز احتیاج به خواب داشتم 

  اماصداها آزارم می داد
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جملات پچ پچ وارشان را می شنیدم اما از مفهومشان سر 

  درنمی آوردم_ چی گفتن؟

  صدای نگران و لرزان امیروالا بود

... چیزی نگفتن فقط گفتن خودتو _ هیچی مادر 

  برسونیبیمارستان

  _ الان راه میفتم ... نگفتن چی شده؟!

_ نه قربونت برم نه ... آروم باش ان شاءالله هیچینیست ... 

  الان حاجی رو بیدار میکنم

  گیج پلک هایم را از هم فاصله دادم

نور که در چشمانم زد با عجله بستمشان و روی تخت 

  ا غلط زدمبینملحفه ه

صورتم را در بالشت امیروالا فرو بردم و سعی 

  کردمدوباره بخوابم

  _ رنگت پریده امیر ... منم حاضر میشم باهم بریم ...

دوهفته ست نذاشتی ما بیایم همه اش این بار و تنهایی 

  بهدوش کشیدی ... داری از پا درمیای

  چشمانم ناخوداگاه از هم باز شد

  برگرداندم و خواب آلود صدایش زدم گیج سرم را سمت در
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 : 

  _ امیر؟

  در سکوت نگاهم کرد

شلوار ورزشی سورمه ای به پا داشت و تمام دکمه 

  هایپیراهن مردانه سفیدش باز بود

  مامان گلی احتمالا بیرون از اتاق ایستاده بود

  گوشه چشمانم را با دست فشردم: 

  _ چی شده؟

  برگشت: بی توجه به من سمت مامان گلی 

_ تنها میرم نیاز نیست بیاید شما ... کسی رو هم بیدارنکنید 

  ... الان حاضر میشم

در اتاق را که بست و موهایش را چنگ زد روی تخت 

  نیمخیز شدم: 

  _ چی شده میگم؟

  با عجله مشغول بستن دکمه های پیراهنش شد: 

  _ چیزی نیست ... بخواب چرا بیدار شدی؟

  بود؟_ مامان گلی 
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در کمدش را باز کرد و اولین شلواری که به دستش آمد 

  رابیرون کشید: 

 _ آره ... باید برم بیمارستان ... بخواب تا بیدارشی برگشتم 

 _ 

_ چرا حرفی میزنی که نمی تونی عملیش کنی؟ زود 

  بخوایبرگردی هشت شبه ... اونم خسته ، بدون نهار و شام

  صدای کلافه اش را بالا برد: 

  _ حوصله ندارم الای

از روی تخت بلند شدم و با یک دست موهایم را بالای 

  سرمجمع کردم: 

  _ وقت داری دوش بگیرم؟ باهم بریم

  _ نمی خواد تو بیای ... ساعت هفت نشده ... بگیر بخواب

  بی توجه دوباره پرسیدم: 

  _ وقت داری یا نه؟

  _ نه! از بیمارستان زنگ زدن

  صدایش لرزید

  جلوتر رفتم و دستش را میان دستانم گرفتم

  سرد بود: 
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  _ چی شده

  کلافه سر تکان داد: 

  _ نمی دونم ... بهت زنگ میزنم

  _ الان آماده میشم

  _ نیا خودم حلش می کنم

بی اعتنا سمت کشو لباس زیرم رفتم و در چنددقیقه 

  آمادهشدم

 از خانه که بیرون زدیم ناخوداگاه مثل او مضطرب و

  آشفتهبودم

  خیابان ها خلوت بود

  با سرعت بالا و بی احتیاط می راند

چراغ قرمز هارا پشت سر هم رد می کرد و توجهی 

  بهاطراف نداشت

  نگران زیرچشمی نگاهش کردم 

  دلم برای چشمان خسته وصورت غمگینش به درد آمد

  در دل به خدا التماس کردم

  ... لطفاً " " چیزی نشده باشه ... حداقل نه الان

  اما مثل اکثر اوقات آن چیزی که می خواستم نشد...
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  پسرک هنوز طعم زندگی را نچشیده چشمانش را بسته بود

 _  

امیروالا بهت زده بود و من ناخوداگاه برای بچه ای 

کههرگز حتی یک بار هم در آغوش نکشیده بودمش اشکمی 

  ریختم

  به خودش که آمد با دکتر دست به یقه شد

  نگران بازویش را کشیدم: 

  _ امیر ولش کن ... توروخدا بیا کنار ... امیروالا

دکتر اما انگار انتظارش را داشتخواست عقب بایستم تا آرام 

  شود

بالاخره بعد از چنددقیقه که با تمام توان فریاد کشید  

سکوتکرد ، دستانش از دور یقه دکتر باز شد و در موهایش 

  فرورفت

فت ، به دیوار سرد بیمارستان تکیه داد و عقب عقب ر

  بعدروی زمین نشست

سرش را که در آغوش کشید و شانه هایش لرزید 

  ریزشاشک هایم بیشتر شد

  دکتر با تاسف روبه من سر تکان داد: 
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_ واقعا متاسفم اما ما انتظارش رو داشتیم ... چندین 

  باربهشون گفته بودیم 

دوباره سرش را سمت نگاهی به امیروالا انداخت و 

  منبرگرداند: 

_ اگر حالشون بد شد یا به چیزی احتیاج داشتن به 

  همکارامبگید

  بی حال سر تکان دادم و زیرلب تشکر کردم

دور که شد بالای سر امیروالا ایستادمنگاه گرفته اش به 

  زمین خیره بود دستم را سمتش دراز کردم: 

  _ امیر

  سرش را بالا نیاورد

  خم شدم و دستش را گرفتم و به سختی بالا کشیدمشخودم 

  تا فضای بیرونی بیمارستان بیشتر روی پا نایستاد

خودش را روی نیمکت چوبی میان درخت هایی کهرویشان 

برف نشسته بود انداخت و پیشانی اش را فشرد_ تا وقتی 

دنیا نیومده بود فکر میکردم از بچه ای که مالاون زن باشه 

  ما ...نفرت دارم ا

  مکث کرد و لرزان ادامه داد: 
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_ دوستش داشتم ... هرچند مادرش اون عوضی بود 

،هرچند بودنش زندگیمو عوض کرد ، هرچند مریض 

امادوستش داشتم ... انگار بین این همه سیاهی زندگیم 

  یکنقطه روشن بود ... کوچولو و معصوم

 _  

  پلک هایش را با زجر روی هم فشرد

بازویش انداختم ، پیشانی اش را به شانه دستم را دور 

  امتکیه داد و نالید: 

_ خستم الای ... خیلی خسته ... از مریم که به بچه 

پرده  یخودشم رحم نکرد متنفرم ... از حاجی ... از خودم

  ها کنار رفت و همه چیز برایم روشن شد

  امیروالا به شدت عذاب وجدان داشت!

  موهایش را نوازش کردم

  دوست دارم از این شهر لعنتی و آدماش دورشم_  

  بینی ام را بالا کشیدم و گرفته زمزمه کردم: 

  _ پس بیا دور شیم

  حرفی نزد

  شانه اش را فشردم: 
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  _ پاشو بریم رفیق

گرفته خندید و من شک نداشتم این خنده اش از هر گریه 

  ایکه در عمرم شنیدم غم انگیز تر بود: 

  _ کجا؟

  دادم: سر تکان 

_ نمی دونم ... مگه نمیخوای ازین آدما دورشی؟ 

  منممیخوام دورشم ... به اندازه چند روز که میشه ، نمیشه؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ میشه

  نفسش را بیرون فرستاد و آرام تر ادامه داد: 

  _ تو بخوای میشه

  موبایلش را خاموش کردم

گلی نگرانماننشود  پیام کوتاهی برای ساره فرستادم تا مامان

و در آخر هم اضافه کردم به چاوش بگوید بهبیمارستان سر 

  بزند

  موبایل او را هم خاموش کردم و کنارش صندلی جلو نشستم

نپرسیدم کجا می رویم ، او هم نگفتاحتمالا حتی خودش هم 

  نمی دانست!
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کفش هایم را از پا در آوردم و روی صندلی ماشین 

  زانوهایم را در آغوش کشیدمبهطرف او نشستم و 

هوا زیادی سرد بود اما پنجره ماشین را تا انتها پایین 

  کشیدهبود

  باد در صورتش می زد

  اشک هایش خشک شده بود اما چشمانش دنیای غم بود

نگاه سرد و تو خالی اش عذابم می داد و خودم هم با فکر 

  بهصورت پسربچه ی کوچک دلم به درد می آمد

یرون فرستادم و چشمانم را بستمگیج بودم و نفسم را ب

  حرکات ماشین خواب آلودم کرد

  دفعه بعد که چشمانم را باز کردم تا چشم کار می کرد آببود 

خیره به امواج دریا از پشت شیشه ی ماشین دوباره 

  چشمانمرا روی هم گذاشتم

کاش اینبار که از خواب بیدار شدم دست های امیروالا 

ماشین پیاده شویم و همانطور که پابرهنه  رابگیرم ، از

  رویشن های کنار دریا می رویم در گوشش زمزمه کنم: 

"نه تو می مانی نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی 

"...  

 _  
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  " امیروالا "

باران شدیدی می باریدپنجره را پایین کشیدم باد سردی در 

  فضای ماشین پیچید

الای که جنین وار روی صندلی کتم را تا زیر گردن 

درخود جمع شده بود و آرام نفس میکشید بالا کشیدم و 

  سمتمرد برگشتم: 

  _ ببخشید افتادی تو زحمت

چتر مشکی رنگی بالای سرش گرفته بود و چکمه هایش 

  تامچ در گل فرو رفته بود: 

  _ زحمتی نیست آقا ... داداش زنگ زد گفت دارید میاید 

  برق زدنگاهی به الای انداختم آسمان رعد و 

  پلک هایش تکان خورد اما بیدار نشد: 

  _ بیا تو ماشین خیس نشی

_ نه آقا من تا نزدیک صبح باید نگهبانی باغ هارو بدم 

زیرهمین بارونم ... عیبی نداره_ آقا خلیل کلبه که خالیه 

  نه؟

  سرش را تکان داد: 

  _ خالیه آقا ... کلیدم آوردم براتون
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_  سته کلیدی از جیب کتش بیرون آورد و سمتم گرفت: د

خدمت شما ... فقط زنم پا به ماهه خیلی وقته نتونسته 

سربزنه ... احتمالا یکم بهم ریخته باشه و خاک گرفته 

ببخشدیگه ... هوام خیلی سرده ... تا رسیدین بخاری رو 

  راهبندازین سریع گرمتون میکنه

  مسرم را تکان دادم و تشکر کرد

قبل ازینکه وارد جاده خاکی شویم جلوی فروشگاه 

  خلوتیایستادم و خرید کردم

  سر درد خفیفی داشتم که می دانستم بزودی بیشتر می شود

حتی برای ثانیه ای فکر به تهران و آن بیمارستان لعنتیبهمم 

  می ریخت

  روبه روی کلبه که پارک کردم باران شدید تر شده بود

 کردم و انگشتم را روی گونه اش کشیدم: ماشین را خاموش 

  _ الای؟

  اخم کرد 

  انگشتم را تا روی لبش پایین آوردم: 

  _ عزیزم؟

  بازهم جواب نداد
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  نفسم را بیرون فرستادم و از ماشین پیاده شدم

در سمت او را باز کردم یک دستم را دور شانه اش ودست 

  دیگرم را زیر زانوهایش انداختم

  با زانو در ماشین را بستم بلندش کردم و

  دستش را دور گردنم انداخت و خواب آلود زمزمه کرد: 

  _ خیس شدم

  در گلو خندیدم: 

  _ هم بغلت کردم هم غر میزنی؟

  سرش رادر سینه ام فرو برد: 

  _ اینجارو دوست دارم

  _ کجا؟ چشماتو باز نکردی ببینی کجا آوردمت که

  خواب آلود خندید: 

  منظورم بود_ بغل تو 

 _  

_ منم اینجارو دوست دارم ... اگر پله هارو خودت بیای 

  بالاهمه چیز بهترم میشه

  خواب آلود غر زد: 
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  _ تنبلی نکن

از پله ها ی چوبی بالا بردمش و به سختی کلید را داخلقفل 

  چرخاندم

در را که باز کردم با همان کفش های گلی جلورفتم و 

  خواباندمشرویتخت گوشه کلبه 

  بلافاصله عطسه زد و در خود جمع شد: 

  _ چه قدر سرده

  _ خریدارو بیارم بالا بخاری رو راه میندازم

  قبل ازینکه از در خارج شوم عطسه دوم را زد

  سمت بخاری برگشتم و زمزمه کردم: 

  _ اول بخاری رو روشن می کنم

  حرفی نزد

روشن کردن همانطور که مشغول  گیج و خواب آلود بود

  بخاری بودم سرم راسمتش برگرداندم: 

  _ مانتوتو در بیار خیسه

  بی میل روی تخت نیم خیز شدبالاخره از جا بلند شدم: 

  _ الان گرم میشه
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برای آوردن خریدها که از کنارش گذشتم دستم را 

  گرفتایستادم و نگاهش کردم

 شالش روی شانه اش افتاده بود و موهایش نامرتب بود

شمان پف کرده اش خسته به نظر می رسید اما چ

  نگاهشنگران بود

  آرام زمزمه کرد: 

  _ ناراحت نباش

  گونه اش را نوازش کردمناراحت؟

  عذاب وجدان رهایم نمی کرد

  سعی می کردم به روز وحشتناکی که داشتیم فکر نکنم

از مریم ، از خانواده اش ، از حاجی و بیشتر از همه 

  بودمازخودم عصبانی 

  خریدهارا که بالا آوردم چشمانش نیمه باز بود

 _  

  روی تخت دراز کشیدم و از پشت سر در آغوشش گرفتم

  سرش را به قفسه سینه ام فشرد: 
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  دیگه بخوابیم...

  _ تا الان خواب نبودی؟

  آرام غر زد: 

  _ یک چشمم باز بود!

دلتنگی ام بخاطر روزهایی که از من احساس می کردم 

  دوربود هرگز از بین نمی رود

احساس میکردم در این چند روز وقت کافی برای درآغوش 

  کشیدنش نداشتم!

  خواب آلود پرسید: 

  _ سیگار خریدی؟

  ابرویم بالا پرید: 

  _ خواب بودی...

  خندید: 

  گفتم که یک چشمم باز بود!

  نکشیدم ... قرارم نیست بکشم _ خریدم اما خیلی وقته 

دوباره خندید و چه قدر صدای خنده هایش در این شب 

  لعنتینیازم بود: 
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  _ ازون مدلای خاموش کنار لب؟ منم میخوام!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ بیارم؟

  _ صبح ... میخوای بیدارم نگه داری؟

  _ میخوابی دلم برات تنگ میشه

  رگشتچرخید و با چشمان بسته سمتم ب

سرش را در گردنم فرو برد و دستش را دور شانه 

  امانداخت: 

  _ بخواب. .. صبح کلی کار داری

  کاری ندارم

_ داری! باید اینجا رو بهم نشون بدی ، باید ببریم دریا، باید 

یک صبحانه مشتی درست کنی ... کلی کار دیگه همهست 

بوقت که حوصلم نمیاد اسم ببرم ... همینقدر بدون که امش

  برای فکر کردن به چون و چرا و اما و اگر هاتنداری!

  به حرفش گوش کردم!

 * * * * * * * * * * * * * * 
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هنوز گیج خواب بودم اما به خوبی می دانستم کسی که 

اسممرا صدا می زند و هم زمان شانه ام را می فشارد 

  کیست

  صدای خروسی از بیرون می آمد

خوابیده بودم سنگینی جسمی را همانطور که به شکم 

  رویکمرم حس کردم و صورتم در هم شد 

  گرفته غریدم: 

پاشو الای ... دیشب از عصر گرفتی خوابیدی معلومهالان 

  بیدار میشی

  از جایش تکان نخوردصدای خنده اش بلند شد: 

_ دوساعت تنهایی بیدار موندم تازه ... بهت تخفیف دادم 

  تاشش منتظر موندم

  بش را ندادمچشمانم باز نمی شدجوا

  خودش را روی کمرم جابه جا کرد: 

  _ پاشو دیگه امیر ... تنهایی برم دریا؟

  بازهم حرفی نزدم

روی کمرم خم شد و کم کم کامل دراز کشیددست هایش را 

  روی پهلوهایم کشید: _ داری اذیت میکنی؟

Romandl

https://t.me/romandl


را که دید با مشت به شانه ام کوبید و از رویم سکوتم 

  بلندشد 

  نفس راحتی کشیدم

قبل ازینکه چشمانم گرم شود صدای جیغ وحشت زده اشبلند 

  شد: 

  _ امیروالا

چشمانم ناخوداگاه باز شد و سرم را بلند کردم از جیغ بعدی 

  اش گوشم سوت کشید: 

  _ امیر پاشو

  ابروهایم درهم فرو رفت: 

هیش ... سرم درد میگیره الان بیدارشم الای، بازی _ 

  درنیار

  با قدم های بلند خودش را روی تخت انداخت: 

  _ مار زیر کاناپه ست ... پاشو یک کاری کن

  _ دوساعت بخوابم بعد بیدارشم هرجا تو بگی میریم ...

  ظهرم ماهی کبابی ... حله؟

  ه رانم کوبید: همانطور که گوشه دیوار ایستاده بود با پا ب
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_ پاشو میگم مار بود خودم دیدم ... ماهی کبابی بخوره 

  توسرم پاشو دیگه

 _  

حتی حال بیرون آمدن از زیر پتورا هم نداشتم و می 

  دانستمترفندی برای بیدار کردنم است!

_ جون تو یک ساعت بتونی حرف نزنی شارژه 

  شارژمبیدار میشم

  اینبار محکم تر کوبید: 

  خودت مار بود! دروغ نمیگم_ جون 

بی حوصله روی تخت نشستم و موهایم را چنگ زدمنور 

  آفتاب کلبه را روشن کرده بود

همینطور نشسته روی تخت هم از پنجره به منظره بی 

  نظیربیرون دید داشتم

  خواب آلود از جا بلند شدم: 

  _ کجاست؟

  _ زیر کاناپه رفت

  کشید: روی زمین که خم شدم دوباره جیغ 

  _ حمله میکنه
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  دستم را روی گوشم گذاشتم و عصبی سرم را برگرداندم: 

_ مگه پلنگه؟ اینجا چیزی نیست الای ... یا اشتباه دیدی 

  یاالکی میگی!

  صدایش پر از خشم بود: 

  _ خر! میگم خودم دیدم ... مراقب باش نیشت نزنه

فضای زیر کاناپه ی قدیمی و رنگ و رو رفته را 

  چشمگرداندم: 

_ اینجا چیزی نیست ... سایه افتاده بوده حتما فکر 

کردیماره ... بیا حالا که بیدارم کردی یک سوسیس تخم 

  مرغبزن حداقل

_ امیروالا چشماتو باز کن عزیزم! من از دست آتا و اکتایو 

حاجی و یک ایل آدم جون سالم به در نبردم که حالا 

  مارنیشم بزنه بمیرم! 

  لود خندیدم: خواب آ

  _ چه جون دوست ... بیا پایین نشون بده دقیقا کجا دیدی

  _ مگه اون اونجا صبر میکنه که من نشونت بدم؟!

  _ خب پس بیا سوسیس تخم مرغ بزن
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عصبی دندان هایش را روی هم فشرد و با احتیاط رویپنجه 

  ی پاهایش از تخت پایین آمد

  دست به کمر نگاهش کردم

بالای سرش جمع کرد و آرام رویزانوهایشخم موهایش را 

  شد: 

  _ اینجا دیدمش

  _ شاید مارمولک بوده

  _ من فرق مار و مارمولک و نمیدونم؟!

  سرش را سمت دیگر چرخاند و با نگاهش دنبال مارگشت: 

  _ خدا کنه تو وسیله ها نرفته باشه

  بی خیال سر تکان دادم: 

  _ دیدی چیزی نبود؟ پاشو از ...

  جمله ام تمام نشده مثل فشنگ جیغ زنان از جا پرید: 

  _ ایناش

از میان  Rمار کوچک قهوه ای رنگی که با سرعت

  پاهایمانگذشت و زیر تخت رفت را برای ثانیه ای دیدم

الای کم مانده بود بخاطر اینکه پاهایش روی زمین نباشد 

  ازکمرم بالا برود!
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  دست هایش را از شانه ام جدا کردم: 

  _ ولم کن

  _ میخوای چیکار کنی؟!

  _ بگیرمش بندازمش بیرون

  _ چی؟!

  _ احتمالا سمی نیست ... سرش مثلثی نبود

  روی صندلی ایستاد و دستش را به دیوار گرفت: 

  _ بیا بریم امیروالا ... یک جای دیگه بگیر

 _  

  _ چه قدر جیغ میزنی الای ... درو باز بذاریم خودشمیره!

مگسه که در و باز بذاریم خودش بره؟! ماره _ مگه 

  امیرمار! این بزرگوار نیش داره ... ما باید بریم نه اون!

  قبل ازینکه جوابی بدهم کسی به در کوبید: 

  _ آقا امیر؟ بیدارید؟

  الای سردرگم پرسید: 

  _ کیه؟!

  _ صاحب کلبه
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  _ خب درو باز کن بگو بیاد بگیرتش

توی الای را دستش دادمدر را که کلافه پوف کشیدم و مان

  باز کردم مرد سینی به دست سر تکان داد: 

  _ صبحتون بخیر ... خوب خوابیدین؟

  سر تکان دادم: 

  _ صبح بخیر ... زحمت کشیدی

  _ چیزی نیست آقا ... گفتم شاید خرید نکرده باشید ...

  دیشب بارون خیلی شدید بود

  مار گفتم سینی را از دستش گرفتم و برایش از

الای بی توجه به حرف هایم همان روی صندلی لباس 

هایشرا پوشید و بعد از احوال پرسی کوتاهی سینی را 

  برداشت: 

  _ من تو ماشینم امیر!

  خلیل رو به من با خنده سر تکان داد: 

_ برو آقا منم الان میگیرمش ... تا یک دوری اطرافبزنید 

  نگران نباشیدردیف شده ... مارش سمی نیست 

  با تشکر روی شانه اش کوبیدم

  الای صندلی جلو نشسته بود
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کنارش که نشستم لقمه کره عسل را سمتم گرفت و با 

  دهانپر گفت: 

  _ خوب شد اومد

صندلی را خواباندم و دستم را زیر سرم قلاب کردمشاکی 

  لقمه را عقب کشید: 

  _ نگو که میخوای بخوابی!

  روندی من حداقل تا دریا میخوابیدم_ کاش یاد داشتی می

  تلخ لبخند زد: 

_ یادته زمان کنکورم میخواستم گواهینامه بگیرم؟ 

  کاشهمون موقع میگرفتم

  لقمه را از دستش گرفتم: 

 _ برسیم تهران میگیری ... خودم یادت میدم اصلا ... 

  دیگهچی؟

  چشمانش برق زد: 

  _ امروز یاد بده!

   خندیدم و ناله کردم:

  _ ولم کن بی شرف
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  _ پس چی؟ فقط حرف میزنی؟ این اطراف خلوتم هست

 _  

  سر تکان دادم: 

  _ بریم تهران یادت میدم

  اصرار نکرد: 

  _ کی برمی گردیم؟

  _ ببرمت دریا ... میریم 

ماشین را روشن کردم و باسرعت کم به راه افتادیمفاصله 

  ای تا دریا نبود

یگرفت را فرو دادمهوا بعد از در سکوت لقمه هایی که م

  باران دیشب محشر شده بود

  _ کاش تا هفته ی دیگه بمونیم

  خیره به آبی دریا زیرلب جواب دادم: 

  _ تهران کار دارم

  لقمه اش را فرو داد و کنجکاو نگاهم کرد: 

  _ چیکار؟

  به جای جواب سوالش گفتم: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ اینم دریا ... بپر پایین

  گوشیم موند تو کلبه _ میریم حالا ...

ابرو بالا  _ دیشب خوابیدی زنگ خورد ... اصلان بود

  انداخت: 

  _ جواب دادی؟

  _ نه ... باهاشون در ارتباطی؟

  آرام زمزمه کرد: 

_ اوهوم ... فقط اصلان و بی بی جان ... کس دیگه 

  ایزنگ نزد؟

  _ نه ... منتظر کسی بودی؟

نمیکردم ... ساره شماره یکیاز _  یک کتاب میخواستم پیدا 

  دوستاشو داد قرار بود بهم خبر بده

  _ کتاب برای چی؟

  بیخیال شانه بالا انداخت: 

  _ برای خوندن!

  _ بخون برای آزمون وکالت

  با عشق لبخند زد: 
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  _ میخونم

  برای همون کتاب میخواستی؟

خندید و سرش را به نشان تایید تکان دادذوق زده روی 

  چهارزانو زد:  صندلی

  _ وای امیر ... باید دفتر وکالت بزنیم!

  لبخند زدم: 

  _ میزنیم

  در را باز گذاشتم

  نسیم ملایمی در فضا پیچید سرم را به صندلی تکیه دادم

  گاز بزرگی از ساندویچش زد و خندید: 

 _ فکرشو بکن ... یک عالم پرونده قبول میکنم ... 

رشته ام رو دوست نداشتم اما میدونیامیر شاید اون اول 

الان عاشقاینم که تو دادگاه ها باشم ، از موکلم دفاع کنم ، 

  برم دنبالمدرک ، از شاکی رضایت بگیرم ، برم تو ....

  بهت زده صدایم را بالا بردم: 

_ هی ، هی ، هی ... آروم بابا ... اینا نصفش وظیفه 

چه که تونیست بچه ... کار خطرناک ممنوع ... به تو 

  بریدنبال رضایت از شاکی؟!
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  با شیطنت ابروهایش را بالا و پایین انداخت: 

  _ با هم میریم

  با خنده گردنش را کشیدمسرش در سینه ام فرو رفت: 

  _  دفتر مفتر کنسل شد

 _  

  دستش را دور کمرم انداخت و سرش را در گردنم فرو برد

 : 

  _ برنگردیم 

  دم و موهایش را بوسیدم: شالش را از سرش پایین کشی

  _ کارام اوکی شه میایم می مونیم

  سرش را بلند کرد و مظلوم خیره ام شد: 

  _ چیکار داری؟

به چشمان درشت شده اش خیره شدم و سرم را نزدیک 

  بردم

لب هایم را که روی لب هایش گذاشتم چشمانش را بست 

  وخندید

   برای ثانیه ای صورتش را عقب کشید و لب زد:
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  _ فکر نکن نفهمیدم فرار کردی

قبل ازینکه فرصت کنم حرفی بزنم اینبار خودش 

  برایبوسیدنم پیش قدم شد

  کمرش را گرفتم و از صندلی خودش جدایش کردم

  روی پاهایم نشاندمش و نگاهی به اطراف انداختم

قصدم را فهمید ، دست هایش را دور گردنم حلقه زد ونفس 

  زنان خندید: 

  کس نیست_ هیچ 

  موهای فرش را چنگ زدم و محکم تر بوسیدمش

  عقب هلش دادم

  کمرش به فرمان خورد و نالید: 

  _ بریم صندلی عقب

  صدای خنده ام بلند شد: 

  _ نه بابا؟!

خندید و خودش را جلو کشید ، پایش را از روی بدنم 

ردکرد ، زانوهایش را دو سمت بدنم گذاشت و دوباره 

  اد: بهفرمان تکیه د

  _ اینطوری
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کفش پر گلش کل صندلی و لباس هایم را کثیف کرد عصبی 

  غر زدم: 

  _ در بیار کفشتو بچه

  ابرویش را بالا انداخت

  گردنش را سمت خودم کشیدم

چند سانتی متر بیشتر نمانده بود لب هایم را روی لب  

  هایشبگذارم که صدای جیغ دختربچه ای بلند شد

  برگرداند و من فاصله گرفتمالای سرش را عقب 

  با حسرت زمزمه کرد: 

  _ منم بادبادک میخوام

 _  

موبایل در جیب شلوارم لرزیدکمرش را گرفتم و جابه جا 

  شدم

  با دیدن شماره به الای خیره شدم: 

 _ پشت سر سمت راست یک پسربچه میفروخت ... 

  پیادهشو ببین پیدا میکنی

  _ تو نمیای؟
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  یره سبز کشیدم: دستم را روی دا

  _ جواب بدم میام

  مشکوک سر تکان داد و از در سمت من پیاده شد

لحظه آخر برای چندمین بار نیم بوت هایش جلوی 

  پیراهنمرا گلی کرد

  صدای فریادم که بلند شد با خنده پا به فرار گذاشت

  موبایل را کنار گوشم گرفتم: 

  _ سلام علی ... چه خبر

  شاکی جواب داد: 

_ دوباره الای برگشت گوشی جواب ندادنای تو شروع 

  شد؟قبلش که بیکار بودی بوق دوم نرسیده جواب میدادی

  الای را می دیدم

به جای اینکه عقب برگردد کنار ساحل با تنبلی 

  روبرویدختربچه نشسته بود 

شک نداشتم روی مغزش کار میکرد تا بادبادکش را 

  قرضبگیرد!

  _ غر نزن علیرضا

  دایش آرام شد: ص
Romandl

https://t.me/romandl


_ دیشب جواب ندادی زنگ زدم خونه مامان گلیبرداشت 

  ... شنیدم چی شده ... خوبی الان؟

  موهایم را از جلوی چشمانم چنگ زدم

الای با نخ بادبادک مشغول بود ، دخترک کنار ایستاده بودو 

همانطور که احتمالا شکلاتی که الای داده بود را میخوردبا 

  دبادکش نگاه میکردچشمان خیره به با

_ دیروز خیلی بهم ریختم ... تهران میموندیم الایروحیه 

اش خراب می شد ... بعد چهار ماه برگشته منممیخواستم 

کشش بدم حالش بد میشد اما در حد مرگ عذابوجدان دارم 

علیرضا ... همه اش میگم چیزی نشده ، همه اشمیخوام 

ره اونسمت نفسم بهش فکر نکنم اما یک ثانیه که فکرم می 

  بند میاد

_ تقصیر اون زنیکه بود نه تو ... سه ماهه حامله بود 

وصداش در نیومد چون میدونست حرفی بزنه میگی سقط 

...  

بعدم که دید دارین طلاق میگیرین گفت حامله ام 

 بریمآزمایش..  . میدونست بچه مریضه حرفی نزد ... 

  چته توالان؟ تقصیر تو نیست

  چشمانم را فشردمکلافه گوشه 
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الای قهقهه زنان همانطور که سرش را برگردانده بود و 

  بهنخ بادبادک زل زده بود در ساحل میدوید

  دختربچه انگار پشیمان شده بود که شاکی دنبالش می رفت

  _ بیخیال اینا ... به مرادی گفتی؟

  _ همون دو هفته ی پیش گفتم ... حل شده کارا

یگه ... بهش بگو اگه بشه _ وکالت داره از من د

  دادگاههارو هم خودم نیام عالیه ... نمیخوام مریم و ببینم ...

  حوصله ندارم خودش حلش کنه

  از ماشین پیاده شدم و دررابستم

  سمت الای که رفتم هم زمان علیرضا جواب داد: 

_ میگم ببینم میشه یا نه اماخودتم در دسترس باش 

نگران نباش امیر ... تا چند شایدسوالی داشته باشه ... 

  روزدیگه طلاق گرفتی ... دیگه تمومه

 _  

از ماشین که پیاده شدم الای آنقدر دویده که به نفس 

  نفسافتاده است: 

_ از آخرم نرفت بالا ... قبلا با اصلان درست میکردیم 

  اینشکلی نبود

Romandl

https://t.me/romandl


  بادبادک را از دستش گرفتم: 

  _  نخش رو زیاد باز کردی

چنددقیقه بعد که بادبادک در آسمان به پرواز در آمد 

 صدایخنده هایش با صدای باد مخلوط شد * * * * * * * * *

 * * * * 

روی صندلی کلانتری نشسته  بودم و الای همانطور 

کهدستمال کاغذی را روی زخم های صورتش نگه 

  داشتهکنارم ایستاده بود

انداخت و با تاسفسر مرد نظامی نگاهی به پرونده جلویش 

  تکان داد: 

  _ سابقه هم که داری جوون

  از شدت حرص دندان هایم را روی هم فشردم

  الای دخالت کرد: 

  _ چه ربطی داره؟ برای زورگیری و چاقوکشی که نبوده!

  _ بذارید خودشون جواب بدن

  آرام صدایش زدم اما محل نداد: 

  روز روشنه ..._ الان ما مقصریم؟! خوبه همه چیز مثل 
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هم همسایه ها شاهدن هم دوربینا نشون داده ... این خانم 

  وهمسرشون به زور ...

  مرد بی حوصله میان حرفش پرید: 

  _ اصلا شما بیرون باشید خانم

  هم زمان من هم غریدم: 

  _ مهراب کجا موند؟

  الای کلافه رو به مرد پرسید: 

  _ الان چی میشه؟

  هستن ... ان شاءالله برای فردا ... _ امشب رو مهمون ما

  شاکی دارن

  _ ما هم شاکی هستیم!

  آرنجش را گرفتم: 

  _ منو ببین الای

  مرد بی حوصله توضیح داد: 

   

_ ایشون به لطف همسرتون بینیشون شکسته فعلا 

  درگیربیمارستانن!
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  پوزخند زدم: 

  _ حقش بود سرشو میشکوندم

هایس کشید و متاسف سر مرد میانسال دستی به ریش 

  تکانداد: 

  _ هنوزم که زبونت درازه پسرجان 

سه روز پیش از شمال برگشته بودیم و از همان روز اولپا 

  در عمارت نگذاشتیم

کارهای طلاق طبق روالش پیش می رفت و تا قبل از 

  اینکهسروکله مینا و همسرش پیدا شود هیچ مشکلی نبود!

 _  

  الای غر زد: 

  شکایت کردم!_ منم 

  _ به شکایت شما هم رسیدگی میشه

بی توجه به مرد با اعصابی بهم ریخته رو به الای سرتکان 

  دادم: 

  _ ازینجا مستقیم برو داروخونه ... داره بدتر میشهصورتت

تقه ی کوتاهی به درخورد و مهراب وارد شد اولین نفر  

  چشمش به من افتاد: 
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  ر_ باز که تو دردسر افتادی پس

  دست هایم را درهم قفل کردم: 

  دنبال منه R_ دردسر

  سرش را که سمت الای برگرداند رنگ از رخش پرید: 

  _ صورتت چرا به این وضع دراومده؟!

  الای شانه بالا انداخت و غیرمستقیم اشاره ای به مرد زد

  مهراب به راحتی از کلانتری خارجمان کرد

رفتنم نبود ، تنها مرد انگار از اول هم مشکلی برای 

  قصدترساندنمان را داشته

کتم را پوشیدم و از پله های کلانتری پایین امدم عصبی و 

  آشفته بودم: 

  _ یک داروخونه پیدا کن مهراب

  الای زمزمه کرد: 

  _ نمیخواد چیزی نیست

بی اعصاب دستم را در هوا برایش تکان دادم و صندلیجلو 

  نشستم

  از در عقب نشست: 
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  _ چته تو؟ مگه تقصیر منه؟

  مهراب سوار شد: 

پوزخند  _ بیخیال امشب ... فردا درباره اش حرف می زنید

  زدم: 

_ وقتی همونجا دیدیشون نمی تونی برگردی پایین نه؟ 

  اصلابهت نگفتم بمون باهم بریم؟

سمتش برگشتم و عصبی چانه اش را در دست 

ناخوداگاه گرفتمصورتش را چپ و راست بردم و صدایم 

  بالارفت:

  _ خوبت شد؟ گند زد تو صورتت

  مهراب شانه ام را عقب هل داد: 

_ چیزی نشده ... چهارتا خراش کوچیکه تا صبح خوبمی 

  شه ... تویی که زدی دماغ طرف و شکستی چی میگی؟

  _ چیکار میکردم پس؟ تشکر میکردم ازش؟

  الای دلخور سرش را به پنجره تکیه داد: 

کن مهراب ... این زبون نمی فهمه ... انگار _ ولش 

  تقصیرمنه!
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_ زبون نفهم تویی یا من؟! گفتم صبر کن ماشین و پارککنم 

  خبر مرگم باهم بریم بالا

  _ من علم غیب دارم اونا بالا پشت درن؟!

 _  

  مهراب صدایش را کمی بالا برد: 

  _ ساکت شین جفتتون ... مینا و شوهرش تنها بودن؟

  که سکوتم را دید بی میل جواب داد: الای 

 _ اره ... من زود تر رسیدم دم در خونه بودن ... 

مریمحالش بد شده بود اینم اومده بود اینجا ... تا منو دید 

  شروعکرد جیغ و داد ... بعدم که جوابشو دادم پرید بهم

  عصبی میان جمله اش پریدم: 

ین یا حداقلجلوی _ همونجا که دیدشون نمیتونسته برگرده پای

زبونشو بگیره ... باید حتما صورتش اینطوری خطخطی 

  میشده
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  خفه شم هر حرفی خواست بزنه؟

_ مگه فقط خودش بود؟ تو نمی بینی اون شوهر 

عوضیشمباهاشه تو تنهایی؟ ! دودقیقه حرف نمیزدی 

  میرسیدم بالا بعدهرچی میخواستی میگفتی

  مهراب کلافه پوف کشید: 

  _ اومده بودن اونجا چیکار؟

_ دختره رو نمیشناسی؟! ارث باباشو خوردم ... جیغ 

وفریاد که نذاشتی خواهرم بچه اش رو ببینه و حالش بده 

...  

خوب کردم نذاشتم! خواهر حیوون تو بچه سرش میشد 

  کهاین بلا رو سرمون نمیاورد ... حروم زاده ها

  انتظارم خندید:  مهراب برخلاف

  _ دماغ طرف و چرا شکستی؟

_ گه خورد وقتی می بینه این نادون تنهاست و دهن به 

 دهناون زن عوضیش گذاشته میره جلو دخالت می کنه ... 

 اینهمه زنش و خانوادش گند زدن تو زندگی من ... 

چندباردستم رو زنش بلند شد که حالا دم دراورده؟ بره 

  ها جدامون کردن خداروشکرکنه همسایه
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  با خنده آینه را روی صورت الای تنظیم کرد: 

  _ هی بانو ... از کدومشون خوردی حالا؟

  شک نداشتم الای چشم غره ترسناکی مهمانش کرده!

  صدایش دلخور و عصبی بود: 

  _ ولم کن مهراب این وسط شوخیت گرفته تو هم؟! 

  به جای او من جواب دادم: 

  ش ... کار همون مینای بی پدرمادره_ رد ناخنه همه ا

  _ چرا دماغ پسره رو شکستی پس؟!

_ بیست سوالی راه انداختی مهراب؟! اونم قاطی زنش 

  بوددیگه

  الای پوزخند زد و زیرلب گفت: 

برو خداتو شکر کن همین چند تا خراش رو صورت 

  منهست وگرنه اونا رضایت بده نبودن! 

  مهراب با خنده سر تکان داد: 

  _ اصلا الای کتک خورد تا تو دوباره نیفتی زندان امیر!

  الای از صندلی عقب غر زد: 

 _ چرا بزرگش میکنی؟! انگار من ایستادم اون بزنه ... 
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  منمزدم بابا

  _ عجیبه بزنی و دختره نرفته باشه پزشک قانونی

  با غرور جواب داد: 

خرابی _ مو کشیدم! همون لحظه ای که این آقا با کله 

تمامداشت دماغ شوهرشو می شکست من حواسم بود 

یکطوری حریف و زمین بزنم که به شکایت و پزشک 

قانونینرسه اما حیف که سر بلند کردم دیدم شوهرش با 

صورتپرخون پهن زمین شده و هرچی زحمت کشیدم امیر 

  به بادداده!

  صدای خنده مهراب که بلند شد لب هایم ناخوداگاه کش آمد

 _  

  _ آفرین به تو ... زن و شوهر گل کاشتین

الای در سکوت چپ چپ نگاهش کرد و من بی 

  حوصلهاشاره زدم: 

  _ وایسا همینجا ... داروخونه ست

بی توجه به اصرارهایش برای اینکه شب را پیش او 

  وچکاوک بمانیم ، دم در خانه ی خودمان پیاده شدیم

  وارد که شدیم الای سمت اتاق رفت
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  را گرفتم: دستش 

  _ کجا؟

  دلخور نگاهم کرد: 

  لباسامو عوض کنم

  سمت مبل رفتمپشت سرم آمد

کنار خودم نشاندمش و با باز کردن پمادی که از 

  داروخانهگرفته بودم مشغول شدم: 

  _ صبرکن اینو بزنم

  در سکوت منتظر ماند

چشمانش خسته بود و احتمالا صورتش میسوخت اما 

  حرفینمی زد

انگشتم را که روی خراش نسبتا عمیق گونه اش 

  کشیدمچشمانش جمع شد

  نچ کلافه ای گفتم: 

  _ میسوزه؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ نه خوبه
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  _ چی به مینا گفتی اینقدر حرصی شد؟!

  لب هایش کش آمد و مرموز جواب داد: 

  _ حرف حق

  خندیدم

رسانده شک نداشتم با طعنه هایش او را به مرز جنون 

  کهچشم روی همه چیز بسته و به او حمله ور شده است

  آرام روی قرمزی کوچک چانه اش پماد زدم: 

_ چرا اینقدر سر به هوایی؟! ببین با صورت 

خوشگلتچیکار کرد ... هرچند شوهرش حالا حالا ها 

  درگیردماغشه اما بازم ارزش نداشت

  قبل ازینکه حرفی بزند موبایل در جیبم لرزید

خیره ی شماره شدم و پوزخند زدمزود تر ازین ها 

  منتظرش بودمعجیب بود!
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 _  

  صدای الای بود: 

  _ کیه؟

  همانطور که دایره سبز را میفشردم جواب دادم: 

  _ پدر مریم

  صدای جدی اش قبل از صدای الای به گوشم رسید: 

  حرف بزنیم _ امیروالا ... باید

  الای نگران نگاهم کرد و من سر تکان دادم: 

  _ درباره ی؟! دخترت میتونه شکایت کنه

_ من درباره اون حرف نمیزنم امیروالا ... بهت حق 

میدمدلخور باشی ولی من کاری با مینا ندارم ... خودشم 

  میدونهچیکار کرده

  _ پس چرا زنگ زدید؟

  ... برای کارای طلاق ... _ وکیلت باهامون تماس گرفت

  مریم هنوز نمیدونه

  پوزخند زدم: 

  _ بزودی میفهمه
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_ فعلا نمی تونید جداشید ... دختر من حال درستی 

  ندارهامیر ... من قبول دارم اشتباهش رو اما  ...

  عصبی میان جمله اش پریدم: 

_ تاحالا به این فکر کردید شاید این حمایتای بیجاتون 

  چه هاتون اینطوری تربیت بشن؟باعثشده ب

  پوف کشید

 معلوم بود عصبی شده است اما نمی توانست حرفی بزند 

باید اعتراف میکردم او همیشه نسبت به دخترهایش 

منطقیتر بود اما عشقی که به آن ها داشت مانع تصمیم 

  گیریدرستش میشد: 

_ مریم حال درستی نداره پسر جون ... اول و آخرش 

. برای تو چه فرقی داره الان یا دوماه دیگه؟ کهطلاقه ..

  دخترمن از لحاظ روحی آمادگی ...

  بی حوصله میان جمله اش پریدم و زمزمه کردم: 

_ حتی نمی تونید فکرش رو بکنید بخاطر تموم شدن 

اینبازی مسخره و خلاص شدن از دست دخترتون چه 

  قدرعجله دارم! لحظه به لحظش برام سخت میگذره!

  موبایل را که قطع کردم الای گفت: 

  _ لج نکنن بخاطر شکایتشون
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_ نمیکنن ... صورتتو دیدی؟ پشت پلکت کم مونده بود 

پارهبشه ... خودشونم تو دردسر میفتن ... دامادشون 

  نیومدهپاش به کلانتری باز میشه!

  سر تکان داد

روزهای بعد که خبری از مینا و شکایتش نشد حرفم 

  !راقبول کرد

  _  

 * * * * * * * * * * 

  به خانه که برگشتم در آشپزخانه بود

سیم هندزفری دور گردنش بود ، تاپ شلوارک زرد رنگیبه 

تن داشت و پشت به من در آشپزخانه مشغول ریز 

  کردنگوجه ها بود

  از پشت سر دستم را دور کمرش حلقه زدم

د از جا پرید ، سیم هندزفری از داخل گوشش بیرون آم

  وجیغ آرامی زد

  گردنش را بوسیدم: 

  _ نترس

  نفس زنان شاکی با بازو به شکمم کوبید: 
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  _ الان دیگه؟! سکته کردم

کمرش را نوازش کردم و با خنده نگاهی به ظرف 

  لازانیاانداختم: 

  _ دلم برای لازانیاهات تنگ شده بود

  خندید: 

  _ برو عقب ببینمش ... حواسمو پرت میکنی میسوزه

_ همین روزی که خونه نیستیم تصمیم گرفتی کدبانو 

  بشی؟کنجکاو پرسید: 

  _ چرا؟کجا میخوایم بریم؟

  چاقو را از دستش گرفتم: 

  _ بریم ببین

ابروهایم  عقب کشیدمش که چشمم به دست بریده اش افتاد 

  درهم فرو رفت: 

  _ دستت چی شده؟

  ر؟_ چیزی نیست با چاقو برید ... کجا میریم امی

  در گلو خندیدم: 

  _ یک جای خوب

  _ مرموز شدی! اون بسته هایی که صبح رسید چیه؟
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  خندیدم: 

  _ باور کنم باز نکردیشون؟!

  زیرلب غر زد: 

  _ فقط چون قول داده بودم

  _ وقتش که بشه باز میکنم ببینی 

  دستش راسمت اتاق کشیدم: 

  _ حاضرشو ... دیر میشه

  تایید تکان داد و وارد اتاق شدکنجکاو سری به نشان 

  موبایلم را از جیبم بیرون آوردم

  ترانه پیام داده بود  

" حل شد ... با کیهانم هماهنگ کردم ، گفت اگر 

میخوایخودشم بمونه کمکت کنه.. . گفتم نیازی نیست اما 

  اگرمشکلی بود بهش بگو "

 _  

همخسته سوار ماشین که شدیم آنقدر سوال پرسید که خودش 

  شد

  هیچ کدام را جواب ندادم

  بالاخره دلخور مشتش را روی شانه ام کوبید: 
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  _ خیلی لوسی امیروالا

  _ یکم صبر کنی میرسیم

  سرش را در موبایلش فرو برد و جوابی نداد

روبه روی آتلیه که ایستادیم زیر چشمی به فضای 

  بیرونخیره شد 

  از کردماز ماشین پیاده شدم و در آن سمت را ب

  ابرویش را بالا انداخت: 

  _ اینجا کجاست؟

  دستش را کشیدم

  از پله ها بالا رفتیم

  کلید را که از جیبم بیرون آوردم ابرویش را بالا داد: 

  _ مال کیه؟!

  _ کیهان و دوتا دیگه از بچه ها شریکی

  وارد که شد دلخوری اش را فراموش کردبهت زده خندید: 

  اینجا؟_ چه خبره 

  فضای این آتلیه دوطبقه را دوست داشتم
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دیوار های لیمویی و دکوراسیون خاصش احتمالا 

  سلیقهترانه بود

از کناره ی بالاترین پله گل های سفید آویزان شده بود 

،قسمت سمت چپ سبد چوبی و تورهای صورتی و آبیبرای 

عکاسی نوزاد گذاشته شده بود و در اتاق کوچکیآخر راهرو 

آینه و شمعدان کاناپه شیکی برای عکس هایخانوادگی و 

  دونفره

دسته های بزرگ گل در چهار گوشه سالن به 

  چشممیخوردند

  الای سمتم برگشت: 

  _ تنهاییم اینجا؟

  _ تنهاییم

  بلندتر خندید: 

  _ چه قدر قشنگه ... تا حالا آتلیه این شکلی ندیده بودم ...

  معلومه خیلی سرمایه برده

  ستش را سمت پله ها کشیدم: د

  _ هنوز قسمت اصلی رو ندیدی!

  _ چرا اومدیم اینجا؟

Romandl

https://t.me/romandl


  لبخند زدم: 

  _ برای همین قسمت اصلی

پایش را که در طبقه دوم گذاشت متحیر صدایم زد: _ 

  امیروالا!

  لبخند کمرنگی زدم و جوابش را ندادم

 _  

و پشتیها فرش دستبافت ، گلیم ها ، تابلوهای قدیمی ، قلیان 

  همراه لباس های سنتی آویزان شده ی گوشه اتاق دیدنیبود

عروسک های بزرگ چوبی با لباس های بافتنی قسمتی 

  ازاتاق را اشغال کرده بود

  قبل ازینکه دور شود دستش را گرفتم: 

  _ کجا؟

  گیج سر تکان داد: 

  _ همینجام

  _ بیا بریم

  ابرو بالا انداخت و حرفی نزد

  باریک گوشه سالن را بالا رفتیمراه پله 

  کلید را در قفل چرخاندم و کنار ایستادم
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  کنجکاو از در خارج شد 

  پشت بام آتلیه از قسمت های دیگر دیدنی تر بود

اول  پشت سرش رفتم و با لذت به واکنشش خیره شدم

ابروهایش بالا پرید ، بعد لبخند زد و بعد با صدای بلندخندید 

  سمتم برگشت: و با چشمان خیس 

  _ چیکار کردی؟

  منتظر نماند جوابش را بدهم

  دوباره سرش را سمت مخالف برگرداند و خیره ی اطرافشد

جلو رفتم و دستم را دور کمرش حلقه زدمدر خودش جمع 

  شد و دستم را گرفت

  کنار گوشش را بوسیدم و آرام زمزمه کردم: 

  _ تو با لباس عروس عکس نداشتی ...

خیره لباس عروسی ماند که برای انتخابش ترانه نگاهم 

  ،چکاوک و ساره را عاصی کرده بودم

ساره بعد از ارسال چهارمین عکس با جمله " این یکی 

  چیساره؟ اینم قشنگه" به راحتی بلاکم کرده بود 

  بغص کرده خندید و من ادامه دادم: 
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_ یک عالم قاب تو خونه دارم و یک عالم جای خالی 

با اما عکس کم داریم ... میخوام هرگوشه خونه رو برایقا

  نگاهمیکنم تو باشی ... اندازه ی کل روزایی که نداشتمت

  جمله ام تمام نشده با هیجان از آغوشم بیرون رفت

  روبروی لباس عروس ایستاد و لبش را گزید: 

  _ بپوشمش؟

با خنده دوربین را برداشتم و دهان باز کردم تا جوابش 

که با دیدن خونی که از بینی اش جاری شده رابدهم 

  ابروهایمدرهم فرو رفت

  گیج سر تکان داد: 

  _ چی شد؟

  با اخم جلو رفتم و چانه اش را گرفتم: 

  _ ببینمت

  _  

  _ چرا

  _ خون دماغ شدی

  بهت زده دستش را به بینی اش رساند: 

  _ این دومین باره
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  _ بهم نگفتی!

  _ بخاطر آفتابه ...

  دندان هایم را روی هم فشردم: 

  _ مزخرف نگو الای

  متعجب صدایم زد: 

  _ امیروالا!

_ مگه تابستونه که به آفتاب و گرما ربطش میدی؟! تو 

  اینفصل چه آفتابی؟!

  _ چرا اینطوری میکنی؟! صداتو بیار پایین

کلافه پیشانی ام را مالیدم و او سرش را بالا گرفت و 

  آرامزمزمه کرد: 

  دستمال کاغذی نداری؟ _

  دوربین را روی زمین گذاشتم و با عجله سمت در برگشتم

دستمال کاغذی و بطری آبی به دست کنارش ایستادم و 

  آرامگفتم: 

  _ بردار دستتو

  _ بده خودم

  _ بردار دستتو میگم
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  بیشتر بحث نکرد

دستش را که از جلوی بینی اش برداشت با دیدن خون 

  روی مهره های کمرم نشست سرخرنگ عرق سردی

  بی حال زمزمه کردم: 

  _ بار چندمه؟

  _ گفتم که!

  _ دروغ نه!

_ دروغ چیه؟ زده به سرت امیروالا؟ چیزی نیست 

 چراالکی شلوغش میکنی؟! حالم خوبه نگران نباش ... 

  دروغمنمیگم! بار دومه 

سعی کردم خودم را کنترل کنم دستم را پشت گردنش 

  گذاشتم: 

  بیا بریم ... دست منو بگیر_ 

  _ کجا؟

  بریم پایین ... ببرمت دکتر ببینت

  آرام خندید: 

  _ لباس عروس و عکس و قاب چی شد پس؟!

  من نمی توانستم بخندم!
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  از دستش عصبی بودم...

_ اگر مثل دختر خوب همون بار اول بهم میگفتی ومیرفتیم 

  آزمایش میدادیم الان اینطوری نمی شد

 _  

  خس روی شانه ام کوبید: ت

  _ مسخره بازی در نیار

  _ خونش بند اومد

_ آره ولم کن ... سرم درد گرفت امیروالا گردنمو فشار 

  نده

  فشار دستم را کم کردم و آرام لب زدم: 

  _ ببخشید

  لبخند زد و چند قدم عقب آمد: 

  _ سفیده ... کثیف نشه

  صورتتو بریم_ پایین سرویس داره ... بشور دست و 

_ اگر تکرار شد میرم...  بخاطر یک خون دماغ 

  سادهبریم؟!

  _ بردار شالت رو

  _ با توام امیر ... میریم دیر نمیشه
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  کلافه پوف کشیدممکثم را که دید سمت پله ها رفت: 

  _ الان برمی گردم

  به لباس عروس خیره شدم

ساده با توری بلند که حتی ساره ی مشکل پسندم 

  تاییدشکرده بود

با دست و صورت خیس برگشت و بی توجه به من 

  سمتلباس رفت: 

  _ باید کمکم کنی 

انگشت بریده اش  لبخند زدم ، کمکش کردم لباس را بپوشد 

  را بهانه کرد و تا جایی که می توانستدستور داد

از شانه کردن موهایش گرفته تا آرایش صورتش و از 

ده بود که نازنین از عروس آخرشبیه به نقاشی هایی ش

  هایخیالی اش می کشد

با گوشه انگشت رژلبی که از خط لبش بیرون زده بود 

  راپاک کردم و با خنده سر تکان دادم

  زیپ لباس عروس را که بستم سمتم برگشت: 

  _ سلیقه ی کیه؟ راستشو بگو

  با لذت نگاهش کردم
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شک نداشتم عکس ها با وجود همین موهای ساده و 

  آرایشغیرحرفه ای هم محشر می شدند: 

  _ خودم!

  خندید: 

  _ دروغ نگو امیروالا

  بینی ام را چین انداختم: 

  _ ساره و ترانه و چکاوکم یکم کمک کردن

 _  

  عکس ها محشر بودند اما از نظر خودمان!

  در هیچ کدامشان خبری از ژست های حرفه ای عکاسینبود

  گفتم: برای چندمین بار با کلافگی 

_ دست چپت رو یکم بیار بالا تر الای ... چرا رو 

  هوانگهش داشتی؟

  بی توجه به من با خنده دور خودش چرخید: 

  _ این و دوستش دارم

  _ یکم برو عقب تر 

  به حرفم توجهی نشان نداد و به چرخیدنش ادامه داد
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دامن و تورهای لباس از زمین جدا شده بودند و موهایشدر 

  رقصیدندهوا می 

دوربین را بالا آوردم و همان لحظه را با لبخند ثبت کردم 

،نیازی به ژست های مصنوعی و از پیش تعیین شده 

  نبود...

  از حرکت که ایستاد نفس زنان خیره ام را شد

  دستم را سمتش گرفتم

  دستش را در دستم گذاشت و در آغوشم فرو رفت: 

  _ میای بریم آرتاویل؟!

هانی اش ابرویم بالا پریدکمرش را نوازش از سوال ناگ

  کردم: 

  _ چی شد یهویی؟!

  _ بی بی جان گفت ... میای بریم امیروالا؟ 

  سرش را بالا گرفت و با ذوق توضیح داد: 

_ اصلان و ببینی ... داره ازدواج میکنه ... بی بی جانرو 

  ... سمن و سوگول رو

  نفسم را بیرون فرستادم: 

  ی؟!_ دخترای اکتا
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  لبخندش کمرنگ شد: 

 _ آره اما باید ببینیشون ... شبیه منن بیشتر تا اکتای! 

اکتایخونه ی خودشه ... اردبیل بمونیم فقط یک روز که 

  اکتای وآتا نبودن بریم باشه؟

  می دانستم هرگز در آن جهنم پا نمی گذارم ...

  _ بعدا دربارش حرف...

پاهایش بلند شد و محکم جمله ام تمام نشده روی پنجه ی 

  لبهایم را بوسید

  دستم را دور کمرش حلقه زدم و ابروهایم بالا پرید 

  آرام زمزمه کرد: 

  _ خیلی دوست دارم

 _  

  بینی اش را کشیدم: 

  _ منم اما میریم دکتر!

  خندید: 

  _ کوتاه نمیای نه؟

  _ نه
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  _ بخاطر یک خون دماغ ساده؟!

ه صورتت خورده و نه تو _ بی دلیل! نه ضربه ای ب

سرمایا گرمای شدید بودی ... خون دماغ بی دلیلی که 

تکرارمیشه خطرناکه الای ... چرا بحث میکنی وقتی 

  میدونی ازآخرش باید بریم؟!

چشمانش را در حدقه گرداند و جلوتر از من وارد طبقه 

  دومشد

روبروی آینه قدی ایستاد و بزرگترین لبخندی که تابه 

  ورتش دیده بودم را زد: حالروی ص

_ کاش اصلان ، بی بی جان و مامان گلی هم تو این 

  لباسمی دیدنم

  موهایش را نوازش کردم: 

  _ مهم خودتو خودمیم

خواست سمتم برگردد که با اخم های درهم اجازه ندادم: _ 

  ریزش مو داری؟!

  بهت زده ابرو بالا انداخت: 

  _ نه

  دستم را از سرش بیرون آوردم
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  به چند تارمویی که میان انگشتانم باقی مانده بود خیره شد: 

_ نه ... از حمام که اومدم موهامو قبل ازینکه شونه 

  کنمخیس جمع کردم ... احتمالا برای اونه

دندان هایم را روی هم فشردم ، مچش را گرفتم و 

  عصبیسمت پله ها کشیدمش

  با خنده دنبالم آمد: 

  ... امیروالا ... گوش کن خب_ نکش دستمو دیوونه 

  در جیبم دنبال کلیدها برای قفل کردن در گشتم

  کلافه غر زد: 

  _ میخواستم با اون لباس سنتیه هم عکس بگیرم

  دستم را پشتش فشردم تا از در خارج شود: 

  _ دوباره میارمت

تا رسیدن به مطب دکتر سرش در موبایلش بودمن اما حتی 

  نداشتمحوصله ی رانندگی هم 

  به صندلی تکیه داد و لبش را گزید: 

  _ آریا از ساره خواستگاری کرده

برای ماشین جلویی بوق زدم و جوابی ندادمموبایلش را 

  سمتم گرفت: 
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  _ ببین دسته گلش رو

  بی حوصله غر زدم: 

  _ دارم رانندگی می کنم

  تخس سر تکان داد: 

... یک  _ تو دلت بخواد پشت فرمون همه کار می کنی

  ثانیهسر برگردوندن که چیزی نیست

 _  

  ریز خندید: 

_ حلقه اش قشنگه اما پر از نگینه ... شک ندارم ساره 

  حتیاگر پیشنهادشو قبولم کنه حاضر نمیشه اینو دستش کنه

  از ماشین جلویی سبقت گرفتم و پوزخند زدم: 

  _ حلقه هم داده؟! حاجیم قبول کرد!

  میکنه_ عمو محسن قبول 

  _ محسن چیکارست؟! مهم حاجیه

  _ حالا تو چرا گارد گرفتی؟! یا میشه یا نمیشه دیگه

_ معلوم نیست از پسره خوشم نمیاد الان؟! بعدشم خودساره 

  قبول نمیکنه که به اونجاها برسه

  زیرلب زمزمه کرد: 
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_ ساره عوض شده ... اون پسره خیلی اذیتش کردناخواسته 

 میکنه فراموشش کنه ... ... حالا سعی 

  آریا همپسر بدی نیست 

  ابروی راستم را بالا انداختم و سر تکان دادم: 

  _ خب دیگه چی؟!

  زیرچشمی نگاهم کرد و خندید: 

_ لوس نشو ... من جدی ام ... اگر رابطشون جدی شد و 

  باآریا روبرو شدی بد رفتار نکن خب؟

  نه بالا انداخت: با تاسف چشم غره رفتم و او بی خیال شا

  _ چیزی نگی دارم ویس میگیرم

  موبایل را به صورتش نزدیک کرد: 

  _ اتفاقا قشنگه که ساره ... فقط پرنگینه 

  با خنده ادامه داد: 

_ سیما ببینه شوهرشو مجبور میکنه یکی مثل همون 

  براشبخره! تازه امیروالام خوشش اومد! 

  پنجره را پایین دادم و پوف کشیدم

  ویس را قطع کرد و دوباره سرش را در موبایلش فرو برد

  کوچه پشتی مطب ماشین را پارک کردم: 
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  _ پیاده شو

  _ نذاشتی لازانیا بخوریم خودتم نهار ندادیا!

  در را بستم و دستش را گرفتم: 

  _ بعدش میریم نهار هرجا دوست داشته باشی

  بینی اش را چین انداخت: 

  _ بریم خونه

؟ خسته شدی؟ مگه از صبح جایی رفتی؟ رنگتم  _ چرا

  یکمپریده

  چشمانش را در حدقه چرخاند: 

_ بگم خستم دوتا مرض دیگه هم بهم بچسبونی؟! نه 

  اتفاقاخیلی هم سرحالم!

  مطب دکتر شلوغ بود

آنقدر که مجبور شدیم دوساعتی را روی صندلی 

  منتظربمانیم

 _  

کرد بالای سرش تمام مدت که دکتر معاینه اش می 

  ایستادهبودم
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ناخوداگاه پای راستم را پشت سرهم تکان می دادم ونمی 

توانستم ثانیه ای نگاهم را از او که از من خونسردتر 

  بهنظر می رسید بردارم

  _ تو گرما یا سرمای شدید نبودی؟

  به جای الای من جواب دادم: 

  _ نه نبوده

  _ قبلا هم اینطور شده؟

  _ دوبار 

  ابرویش را بالا انداخت: 

  _ لطفا اجازه بدید خودشون جواب بدن!

  کلافه گردنم را مالیدم و شرمنده سر تکان دادم

  الای به حال و روزم خندید: 

  _ بله ... آخرین بار چندساعت پیش بود

  دکتر سر تکان داد: 

_ آزمایشات رو انجام بدید ... ان شاءالله که مشکل 

  خاصینیست

که بیرون زدیم باران می باریدپله ی آخر را پایین از مطب 

  رفت و سمتم برگشت: _ دیدی چیزی نبود؟
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خواست رویش را برگرداند که پایش روی موزاییک 

  خیسلغزید

  بازویش را چنگ زدم و قبل ازینکه بیفتد نگهش داشتم: 

  _ آروم! جواب آزمایشات بیاد

قبل ازینکه از چشمانش را در حدقه گردادند و سر تکان داد 

  در اصلی خارج شود دستش را گرفتم: 

  _ نرو جلوتر ... ماشین دوره خیس میشی

  لبخندش بزرگتر شددستش را سمتم دراز کرد: 

  _ بدوییم؟

_ با  دستش را میان دستم قفل کردم:  آسمان رعد و برق زد

  اون کفشای سری که پات کردی؟!

  دن کند هشدارداد: دستم را کشید و قبل ازینکه شروع به دوی

  _ پس حواست به من باشه ... محکم بگیرم!

با سرعت از میان مردمی که مثل خودمان برای رسیدنعجله 

  داشتند می گذشت و مرا هم دنبال خودش می کشید

  وارد ماشین که شدیم هردو به نفس نفس افتاده بودیم: 

  _ فردا قبل رفتن منو بذار خونه ی مهراب

  آزمایشاتو بیاریم دکتر ببینه_ اول 
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  _ اذیت نکن دیگه ، چاوش فقط فردا اونجاست امیروالا ...

مامان گلی هم شاید بیاد ... عمارت که نمی ریم حداقل 

  اونجاببینیمشون

 _  

  ماشین را روشن کردم: 

 _ خودم صبح میام جواب آزمایشارو میگیرم ... 

  برایعصر وقت میگیرم باهم بریم پیش دکتر

برای اینکه ادامه ندهم سریع سر تکان داد و برخلافانتظارم 

  کمربندش را بست: 

_ گاز بده بریم به لازانیا برسیم که دارم ضعف می کنم 

  پسر

  به لحنش خندیدم: 

  _ میخوای همینجا نهار بخوریم؟!

  _ نهار؟! ساعتو ببین شامه دیگه!

  به فروشگاه های اطراف نگاهی انداختم: 

  کنم؟ همینجا نگه دارم _ چیکار

  _ نگه دار

  سرعتم را کم کردم: 
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  _ فست فود؟!

  _ نه  بریم لازانیا

  چپ چپ نگاهش کردم: 

  _ پس چرا میگی نگه دار؟

با انگشت بستنی فروشی بزرگ آن سمت خیابان را 

  نشانداد: 

  _ بستنی بخوریم!

  "الای"

  نداد: سینی چای را که روی میز گذاشتم مامان گلی سر تکا

_ اون چاوش خان باز سرش کجا گرمه که سینی و 

  داددست تو؟!

  ساره سرش را از موبایلش بالا نیاورد: 

  _ خسته نباشی الای!

  با خنده روی کاناپه کنار مامان گلی نشستم: 

  _ مسخره می کنی؟

او به نشان تایید سر تکان داد و مامان گلی با سادگی 

  موهایمرا نوازش کرد: 
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نه مادر چرا مسخره کنه؟ امیر بچم اون همه سفارش _ 

  کرد

  ، داره مراعاتتو میکنی

  ساره با تمسخر خندید و من چشم غره رفتم

  هم زمان صدای جیغ چکاوک از تراس بلند شد: 

  _ مهراب بالارو سوزوند

  ساره صدایش را بالا برد: 

 _ انتظارشو داشتیم! زنگ بزن پیتزا بیارن بابا مهرابدست

  پا چلفتی رو چه به نهار دادن

  مامان گلی لبش را گزید: 

_ خدا مرگم مگه هم سنته اینطور میگی؟ آدم با 

  عموشاینطوری حرف میزنه؟

  مهراب با خنده سینی به دست وارد شد: 

_ من که نمیذارم انگشت ساره به اینا بخوره زنگ 

  بزنینبراش پیتزا بیارن بقیه بفرمایید سر میز

 _  

  ن گلی نگاهش را سمتم برگرداند: ماما

  _ پاشو دورت بگردم یک زنگ به امیر بزن
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ساره دستش را از میان دست های مهراب که سینی راروی 

  هوا گرفته بود بیرون کشید و قهرآلود سمت منبرگشت: 

  _ زنگ بزن برای من پیتزا بیارن

  مهراب قیافه اش را کج کرد: 

سیخ کبابه مخصوص خودته_ _ بیا بابا قهر نکن اصلا این 

  خودتو بکشیم من دیگه لب نمی زنم

چاوش از آشپزخانه بیرون آمد و برای برداشتن نمکدانروی 

  میز خم شد: 

  _ اه ، اه ،اه ... این لوس شدنا برای چیه؟

  ریز خندیدم: 

  _ بپرس تاثیر کیه

ساره عصبی کوسن روی کاناپه را سمتم پرتاب کرد 

  وچاوش خندید: 

  همیدم_ ف

  قبل ازینکه ساره سمتم بیاید سمت تلفن دویدم

  مامان گلی لنگان سمت میز رفت: 

  _ نکن ساره میخوره به میز غذا می ریزه

  چکاوک روی صندلی نشست: 
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  _ آره والا ... حیف این دست پخته که خورده نشه!

  مهراب گوشش را کشید و مامان گلی نگاهم کرد: 

  _ چی شد الای جان؟

  تعجب شانه بالا انداختم: با 

  _ رد داد ... احتمالا نزدیکه

  هم زمان با بلند شدن صدا در خانه جمله ام را ادامه دادم: 

  _ رسید

  مامان گلی خندید: 

  _ ای خدا شکرت ... چند روزه ندیدم این بچه رو 

  چاوش سر تکان داد: 

دلتتنگ _ من بوقم مامان گلی که هفته به هفته خونه نمیام و 

  نمیشه؟!

  _ این بچه ازم دوره قربونت برم وگرنه چه فرقی داره

  ساره با تاسف خندید: 

  _ فقط بچه سی سال و رد کرده ها مامان گلی

بی توجه به آن ها در را باز کردم و لبخندم با دیدنش 

  محوشد
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 _  

  ارام پرسیدم: 

  _ چی شده؟

 گذاشت گوشه چشمانش را فشرد و پلک هایش را روی هم

به برگه هایی که دستش بود خیره شدم و دستم را از 

  دیوارگرفتم تا نیفتم: 

  _ جواب آزمایشای منه؟!

  عکس العملی نشان نداد

  صورتش رنگ پریده بود و چشمانش قرمز

  احساس کردم جان از بدنم خارج شد

  ناخوداگاه بلند زیر گریه زدم: 

ماغ می _ چی شده؟ دکتره چی گفت؟ وای من خون د

شدمیک حسی بهم می گفت یک طوریم شده ... چرا منو 

  زودترنبردی پیش دکتر؟! خوبه الان بمیرم؟!

  مامان گلی و بقیه وحشت زده سمتمان دویدند

  مهراب با ترس پرسید: 

  _ چی شده؟
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دستم را محکم جلوی دهانم گرفتم و صدای گریه هایم 

  بالارفت

  ساره غرید: 

  _ چی شده؟

  گلی محکم روی صورتش کوبید: مامان 

  _ الهی بمیرم این بچه نفسش رفته انگار

  مهراب که از من ناامید شد سمت امیروالا رفت: 

  _ امیر چی شده عمو؟

  دستم را از جلوی دهانم برداشتم و برگه ها را بالا گرفتم:

  _ مامان گلی من دارم میمیرم

  در ثانیه رنگش پرید و سیاهی چشمانش رفت 

  چاوش زیر بغلش را گرفت و ساره جیغ کشید: 

  _ الای چرا مزخرف میگی؟

  به دیوار تکیه دادم و گریه کنان نالیدم: 

  _ امیروالا رفته بود جواب آزمایشامو بگیره 

چاوش موهایش را چنگ زد و مهراب دستش را به 

  پیشانیاش گرفت: 
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_ یا خدا ... چی شده؟ دکتر چی گفت؟ امیر منو 

  وجون ... اروم بگیر توضیح بده دکتره چی گفته ببینعم

امیروالا بی جان سرش را به شانه مهراب تکیه داد و 

  شانههایش لرزید

  با گریه اش ترسم چند برابر شد

  خودم را عقب کشیدم و کنار ستون نشستم

ناامید لبم را گزیدم و برای ثانیه ای چهره امیروالا ، 

و همه ی کسانی که  اصلان، بی بی جان و مامان گلی

 دوستشان دارمو دوستم دارند از جلوی چشمانم گذشت

انگار با گریه  او همه مطمئن تر شدند که رنگ ساره 

  وچاوش پرید

 _  

ساره روی صورت مامان گلی که چشمانش نیمه باز 

  بودکوبید: 

  _ مامان گلی ... پاشو ... مامان...

عمیقی کشید و جمله اش تمام نشده صدایش لرزید ، نفس 

  ازجا بلند شد 

  با صدایی گرفته گفت: 

  _ چاوش برای مامان گلی آب قند درست کن من الان میام
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چاوش سمت مامان گلی که با رنگ پریده نگران اشکمی 

ریخت رفت و من برای ثانیه ای چشمانم را بستم و پلکهایم 

  را روی هم فشردم

  زش کرد: مهراب پدرانه شانه های امیروالا را نوا 

  _ حرف بزن عمو چی شده ... چی گفت دکتر؟

  بالاخره صدای بلند امیروالا بلند شد: 

  _ عمو؟

  اشک روی گونه هایم سقوط کرد

  سعی کردم حداقل بخاطر او قوی باشم اما نمی توانستم

  امیروالا که مهراب را عمو صدا می زند یعنی...

  : مهراب با محبت و نگرانی شانه اش را فشرد

  _ جان؟

  _ بابا شدم!  

خودش را عقب کشید ، برخلاف انتظارم صورتش خیس 

  ازاشک نبود

  از شدت خنده شانه هایش لرزید و دوباره تکرار کرد: 

  _ باورت میشه عمو؟ بابا شدم

  بدون پلک زدن با دهانی نیمه باز خیره اش بودم
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   مامان گلی روی پایش کوبید و صدای گریه اش بلند ترشد:

  _ ای خدا ، ای خدا منو بکش راحتم کن از دست اینا

  بلند تر گریه کرد و هم زمان خندید: 

  _ شکرت الله ... هزارمرتبه شکرت

چاوش عصبی از ظرف میوه ای که کنار دستش بودپرتقالی 

  برداشت و با حرص سمت امیروالا پرتاب کرد: 

  ه_  انگل پوزیسیون ... با این سن دلقک بازیش گرفت

مهراب بعد از برخورد پرتقال با پیشانی امیروالا چشم 

غرهای به چاوش رفت و بعد مردانه روی شانه امیروالا 

  کوبید: 

 _ والا ماهم بابا شدیم پسرجون ... مردم رو هم سکته ندادیم

  امیروالا دوباره خندید: 

_ بابا شدم ... باورم نمیشه مهراب ... از آزمایشگاه تا 

  ...اینجاداشتم 

  سکوت کرد و چاوش با تمسخر ادامه داد: 

_ خجالت نکش بگو ... داشتی گریه میکردی! از 

  چشماتمعلومه داداشم

  امیروالا بدون دلخوری بلند تر خندید: 
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  _ کو الای مهراب؟

 _  

  چشمانم را روی هم گذاشتم و خودم را بغل گرفتم

  لرزش بدنم شدیدتر شد

، وحشتم شدت گرفت و  انگار از قبل بیشتر ترسیدم

  دندانهایم بهم خورد

  همه چیز خواب بود...

اعتراف کردم همان سرطان ، تومار و یا بیماری 

لاعلاجیکه خیال داشتنش را کردم از این سردرگمی بهتر 

  بود

  جملاتش را که کنار هم می چیدم نتیجه  نمی گرفتم

  پدر می شد؟ پس چرا ناراحت بود؟اصلا ناراحت نبود! 

  شمانش قرمز ، هیجان زده و متعجب بودچ

  لبم را گزیدم

پس چرا در آغوش مهراب گریه می کرد؟جواب خودم را 

  دادم!

  اصلا گریه نکرده بود! 

  شانه هایش از خنده می لرزید...
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  اگر او پدر می شد پس من...

دستم ناخوداگاه سمت شکمم حرکت کرد اما چند سانتی 

  مترمانده ایستاد...

  م را که باز کردم امیروالا بالای سرم بودچشمان

و من می توانستم قسم بخورم هیچ زمان چشمانش رااینطور 

  ستاره باران ندیده بودم!

  جلوی پایم زانو زد و نگران خندید: 

  _ الای؟

لب هایم از هم باز شد و فکم حرکت کرد اما هیچ جمله ایبه 

  ذهنم نمی رسید

تهدید آمیز تکان دادم و بعد دستم انگشتم را بالا آوردم و 

  راروی پیشانی ام گذاشتم 

  زیرلب غریدم: 

  _ امیروالا؟

_  بغضم منفجر شد و با تمام توان روی سینه اش کوبیدم: 

  ازت بدم میاد

قبل ازین که تعادلش را از دست بدهد و مجبور شود 

  رویزمین بشیند با خنده کمرم را گرفت
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  در آغوشش پهن شدم

  دید و من هم میان گریه خندیدم: او خن

  _ واقعیه؟!

  _ واقعیه!

کاش جان جیغ کشیدن داشتمجان چک کردم برگه های 

  آزمایش

جان اینکه خودم را به اینه کنار ستون برسانم و به 

  شکمتختم خیره شوم

  ساره از سرویس بهداشتی بیرون آمد

  نوک بینی اش کمی قرمز بود اما مثل همیشه خونسرد!

  اخم های درهم جلو آمد که چشمش به ما افتاد با

  سر تکان داد: 

  _ چه خبره؟!

همانطور که دست های امیروالا دور کمرم بود برگه 

هایآزمایشی که تا کمی پیش برایم حکم مرگ داشتند را 

بالاگرفتم و با بغض خندیدم و او دقایقی بعد که موضوع 

گلی هرچه رافهمید عصبی بی توجه به هشدارهای مامان 

  ازدهانش درآمد به امیروالا گفت ...
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 _  

  " هفت ماه بعد "

زانوهایم را در آغوش گرفته ام و با چشمان بسته سرم 

  راروی دستانم گذاشتم 

  در این فصل تهران هم یخبندان می شد چه برسد به اینجا...

با  سعی کردم ذهنم را روی موضوع دیگری متمرکز کنم

در این نیمه شب ، وسط جنگل  خودم تکرار کردم که

  درکلبه ای که درهایش قفل است تنها نیستم

  او هم هست!

  درنا ...

  اواخر دی یا اوایل بهمن  زمستانی می شد

  به ذهنم فشار آوردمامروز چندم بود؟ 

چند روز بود در این کلبه زندانی بودم؟یک روز؟ دو روز؟ 

  سه روز؟

سعی کردم به یاد دندان هایم را روی هم فشردم و 

  نیاورمدوباره با خودم تکرار کردم

  درنا زمستانی ست ...

  احتمالا سی و یکم دی!
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کلافه پوف کشیدم و پیشانی ام را به زانویم فشردمدی که 

  روز سی و یکم نداشت!

  دکتر گفته بود سی ام

  یا سی ام و یا اول و دوم بهمن

  من اصرار کرده بودم بهمن!

  لب ، استوار و آزادی خواه هستندبهمنی ها خوش ق

امیروالا اما خندیده بود که ویژگی های شخصیت بچه مان 

بهاینکه دکتر زنان در چه تاریخی وقت برای سزارین 

  خالیداشته باشد ربطی ندارد!

  با خودم فکر کردم همینطور است

اینکه اگر سر دکتر سی ام دی خلوت باشد بچه مان  

شا و فعال می شود و اگر وقت یکانسان واقع بین  ، کو

برای یکمبهمن بدهد درنا احتمالا مغرور ، راز دار و 

  اجتمائی ستغلط است!

صدای چکه کردم آب باران از روی سقف چوبی به 

  قسمتیاز کلبه در گوشم پیچید

آن زمان برایم رند شدن روز و ماه تولدش مهم بود و 

نجات  حالفقط می خواستم زمانی بیاید که ازین مخمصه

  پیداکرده باشیم
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آن زمان همراه امیروالا درباره بیمارستان و دکترها 

تحقیقمی کردیم تا بهترینشان را انتخاب کنیم و حال 

  بهدرمونگاهی کوچک هم راضی بودم

 _  

  دستم را روی شکم برآمده ام گذاشتم و نوازشش کردم

  او آرام بود ، او نمی ترسیدلبخند زدم

همان مکان کوچک و تاریکی بود کهنزدیک دنیا از نظر او 

  به نه ماه در آن زندگی کرده بود

دنیایش را داشت ، مادرش کنارش بود و از این بیرونچیزی 

  نمی دانست پس ترسی هم نداشت

  دستم را به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم

  کلبه ی کوچکی بودسرد و نیمه متروکه

ی کنار دیوار خاکی که روی تنها کاناپه چرم کهنه 

چوبینشسته بود خبر از این میداد که مدت هاست کسی 

  اینجانبوده است

  از شدت سرما لرزیدم و خودم را به در قفل شده رساندم

  می دانستم بعید است نتیجه دهد اما چاره دیگری نداشتم

  با دست هایی لرزان به دیوار چوبی کوبیدم و فریاد زدم: 
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  ست؟ کمک_ آهای ... کسی اونجا نی

  هیچ صدایی جر هوهوی باد و نم نم باران به گوشم نرسید

  محکم تر کوبیدم ، بلندتر فریاد زدم: 

  _ کمک ... توروخدا کمکم کنید

  درنا لگد زد

  دستم را نوازش وار روی شکمم کشیدم و آرام زمزمه کردم

 : 

  _ هیش ... آروم عشق من ... نترس

  آرام می کرد!ای کاش کسی هم بود خودم را 

  لگد محکمی به در کوبیدم و از شدت حرص فریاد کشیدم

  کلافه عقب عقب رفتم و موهایم را چنگ زدم

چشمم به مجسمه سر گوزنی خورد که می دانستم 

  شکارخودشان است

  از روی دیوار کشیدمش و با حرص سمت در پرتابش کردم

بعدش نوبت جاسیگاری خاک گرفته بود و پس از آن 

  نمکی که شکل خاص داشتسنگ

  در آخر قاب عکس خالی را پرتاب کردم
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بعد از برخورد به در چوبی به هزار تکه تقسیم شد و من 

  باخشم و بغض فریاد کشیدم: 

  _ اونجایی نه؟ درو باز کن عوضی ... بذار برم

  هیچ جوابی نگرفتمدرنا لگد دیگری زد

  م نشستمدستم را روی شکمم گذاشتم و خسته روی زانوهای

  اینبار با صدایی ملتمس و آرام تکرار کردم: 

  _ بذار برم...

 _  

 * * * * * * * * * * * * 

همانطور که صاف ایستاده و دست هایم را بالا نگه 

داشتهبودم تا دینا کمربند شلوار جینش را از روی بالشت 

رد کندو دور کمرم ببندم از پشت تلفن لب هایم را غنچه 

  را بوسیدمکردم وهوا 

  صدای خسته اش از آن سمت خط آمد که خندید: 

  _ این بوس یعنی بخشیدی؟

دینا بالشت را با دقت روی شکمم محکم کرد و من انگارکه 

  امیروالا می بیندم تخس ابرو بالا انداختم: 

  _ نه نبخشیدم! این از طرف درنا بود
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روبه روی آینه ایستادم و سعی کردم با یک دست 

شاد حاملگی را روی بالشتی که به شکمم بسته شده تیشرتگ

  بودبکشم_ سروین!

  بی خیال زمزمه کردم: 

_ درنا! باباهایی که الان چندصدکیلومتر فاصله دارن 

نبایدنظر بدن ... چند روز دیگه برمی گردی؟ بلیطت برای 

  دوروز دیگه بود؟

سرم را برای دینا تکان دادم و انگشتم را به نشان لایک 

  لابردمبا

_ میدونی نمی شد وگرنه خودم این همه نگرانی و 

استرسرو تحمل نمی کردم یک هفته بیام مشهد ... تا ماه 

هایآخرش برسه همه ی کارام درست شده ... مامان گلی 

پیشته؟به رنگ فانتزی که روی موهای جلوی سرم بود 

  دینا آرام لب زد:  نگاهیانداختم

  نگرفته که_ هنوز باید بمونه رنگ 

  سرم را برایش تکان دادم و در جواب امیروالا گفتم: 

  _ نه صبح رفت عمارت

  _ گفتم تنهات نذاره 
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_ اون بیچاره هم کار داره ها! اون نباشه حاجی و چاوش 

وساره گرسنه می مونن ... تازه امروز قرار بود سیما 

  نازنینرو بذاره پیشش

موهایم را چک کنم موبایل را روی میز گذاشتم تا رنگ 

  وصدای موبایل را بالا بردمکلافه گفت: 

_ میگفتی ساره بیاد پیشت ... اگه نبود به ترانه 

  میگفتمچندساعت بیاد اونجا

  _ تنها نیستم

  _ کی پیشته؟!

  با دستمال کاغذی رنگ آبی روی پیشانی ام را پاک کردم: 

  _ دینا

  _ ازش خوشم نمیاد اما باز بهتر از تنهاییه

دینا بیخیال دستش را با اکراه در هوا تکان داد و بی 

  صدالب زد: 

  _ خاک برسرت

  بلند خندیدم: 

  _ داره می شنوه صداتو

 _  
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  خونسرد خندید: 

  _ بشنوه حرف بدی نزدم که ... خودش می دونست

  دینا کلیپسش را باز کرد و آرام گفت: 

میذارم _ بهش بگو دل به دل راه داره! پرحرفی کنه 

  میرمتنها بمونیا

  با لبخند پرسیدم: 

  _ شنیدی؟

  _ بگو بره ... نخواستیم

  متعجب خندیدم: 

  _ میره ها امیروالا ... تنها میمونم

  _ بره ... دخترم حواسش به مامانش هست

  لبخند زدم

  هنوز جنسیتش معلوم نشده بود ...

ابالا دینا لیوان نسکافه اش را روی میز گذاشت و صدایش ر

  برد: 

_ منو بگو شب میخواستم پیشش بمونم ... الان حاضرمیشم 

  اصلا

  امیروالا خندید: 
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  _ اتفاقا شب باید بری ... درو باز کن الای

  ابروهایم بالا پرید: 

  _ چی؟

  _ درو باز کن

  _ در کجا؟!

  _ خونه دیگه

  هیجان زده سمت در رفتم: 

  _ نه! زودتر برگشتی؟!

  کردمدر را باز 

_ آره دوروز  دسته گل نرگس را پایین آورد و خندید: 

  زودتر!

عینک آفتابی اش را از چشمش درآورد و من با خنده 

  درآغوشش پریدم

  بهت زده دستش را روی شکمم گذاشت: 

  _ این چیه؟

  لب هایم را بهم فشردم تا نخندم: 

  _ درنا دیگه
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  چشمانش از تعجب گشاد شده بود: 

  روز ندیدمت!_ من پنج 

  جدی سر تکان دادم: 

  _ خب؟!

شگفت زده دستش را در بالشت فرو کرد که انگشتش 

  فرورفت

  صدای خنده ام بلند شد: 

  _ بالشته! دینا میخواست عکس حاملگی بگیره

  نفس راحتی کشید و در را بست: 

_ میگم ازش خوشم نمیاد برای همیناست دیگه! همینو 

  خودت این اندازستسهماه دیگه بگیره شکم 

  دینا از روی کاناپه صدایش را بالا برد: 

  _ اون موقع صورتش پف داره و خودشم چاق شده دکتر!

  عکسا قشنگ نمی شه

 _  

  امیروالا سرش را بالا آورد

انگار تازه متوجه جلوی موهایم شد که بهت زده 

  ابروهایشدرهم فرو رفت: 
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  _ موهات ...

  نیشم باز شد: 

! چندوقت پیش دینام برای خودش زده بود عکساشرو _ آبی

...  

  جمله ام تمام نشده بازویم را کشیدبا صدای بلند پرسیدم: 

  _ چیکار می کنی امیروالا

برای ثانیه ای سرش را برگرداند و نگاه چپ چپی به دینا 

  ومن انداخت: 

 _ برای بچه ضرر داره ... باورم نمیشه! تو 

ترکوندین و موهاتو آبی کردی ، اگر دو چندساعتخونه رو 

  روزدیگه برمی گشتم تو چه وضعیتی بودی؟

دینا شانه بالا انداخت و من لبم را گزیدماینبار بدون مخالفت 

  موهایم را شستم

 کلافه روی تخت نشاندم و با حوله به جان موهایم افتاد

  زیرلب غر می زد و خشک می کرد

  فتبالاخره رضایت داد و فاصله گر

با تاسف نگاهی به موهای زرد و آبی شده ی جلوی 

  سرمانداخت و سر تکان داد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ این چه گندیه؟!

  خودم را که در آینه دیدم کم مانده بود به گریه بیفتم

  دینا با دیدنم قهقهه زد: 

  _ نذاشتی رنگ بگیره

  امیروالا با اخم مشغول درست کردن قهوه اش بود: 

  ا زرد شده!_ رنگ گرفته ، منته

  دینا دوباره به چهره وارفته ام خندید: 

  _ رنگش آبی بود ... این دکلره ست

امیروالا برای هزارمین بار سری به نشان تاسف تکان دادو 

  با لیوان شیر سمتم آمد

  چهره جمع شده ام را که دید لبه لیوان را به لبم چسباند: 

  ه نداره_ بخور ... همه شو ... قیافتم کج نکن فاید

  ملتمس نالیدم: 

  _ کلسیم میخورم جدا که

  _ اون جای خودش این جای خودش ... بخور الای اذیتنکن

  دستش را گرفتم و صورتم را کنار کشیدم: 
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_ گرمش کردی؟! بخدا از بوش حالم بهم میخوره چرا 

  باورنمیکنی؟ بالا میارما

  حتی ذره ای مردد نشد: 

بالا آوردی یک لیوان دیگه _ ایرادی نداره بخور اگه 

  براتمیارم_ 

بینی ام را گرفتم و به اجبار لیوان را سمت صورتم بردماما 

  نمی توانستم

احساس می کردم در این سه ماه بیشتر از قبل به این 

  بوحساس  شده ام و امیروالا درک نمی کرد

  دستانش را به کمرش زد: 

  _ بجنب میخوام برم دوش بگیرم

ور که دکمه هایش را می بست سمت کیفش دینا همانط

  رفت: 

  _ من دارم میرم

  امیر چشم از من و لیوان شیرم برنداشت: 

  _ مرسی اومدی

دینا شالش را روی موهایش انداخت و من با زور 

  قلپکوچکی از لیوان شیر را خوردم: 
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  _ نهار بمون

  دینا شاکی به امیروالا خیره شد:

دیگه ... اذیتش نکن وقتی می _ داره کلسیم میخوره 

  بینینمیتونه بخوره

 _باید لبنیات مصرف کنه دکترم بهش تذکر داد.. . 

تازهچندوقته که کلسیم مصرف می کنه خون دماغ و 

  ریزشموهاش قطع شده

  چشمانم را در حدقه گرداندم و یک نفس لیوان را سرکشیدم

خالیرا امیروالا که خیالش راحت شد سری تکان داد ، لیوان 

  از دستم گرفت و سمت آشپزخانه رفت

  دینا زیرلب غر زد: 

  _ اینم گیره ها

  سرم را به کاناپه تکیه دادم: 

  _ یک طور غیرعادی و نگران کننده!

  خندید و به شکمم اشاره زد:  

  _ حق داره بنده خدا ... باید الان این چهارمیش می بود!

  لب هایم کش نیامد: 
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م ... وسواس گرفته! روزی صدبار _ نه واقعا میگ

زنگمیزنه ، چندساعت که نیست مامان گلی یا چکاوک رو 

ازاون طرف شهر میکشه اینجا ، مثل بچه ها مجبورم 

میکنهبرنامه غذایی داشته باشم! کلافه شدم ، بعضی وقتا 

  ازشمی ترسم

  بی خیال خندید: 

  _ نترس بابا فوقش مجبورت کنه پارچ شیر رو سر بکشی!

  آرام زمزمه کردم: 

_ از این می ترسم اگر روزی خدایی نکرده بلایی سر 

اینیکی بیاد چی؟ من خودم زودتر از امیر نفسم می ره 

امامی دونی دینا امیروالا یک جور وسواسی بهش دلبسته 

...  

 بعضی وقتا فکر می کنم اگر بلایی سر من یا این بچه بیاد

  امیر دیگه هرگز سرپا نمی شه...

 _  

 * * * * * * * * * * * * 

 ناچار روی زمین سرد و چوبی کلبه دراز کشیده بودم اما

  راحت نبودم
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سرما ، نگرانی و اضطراب از یک سمت و لگد و 

  حرکاتدرنا که بیشتر شده بود هم از سمت دیگر

  اینطور مواقع همیشه امیروالا بود

بود تا برای هر حرکت دخترش ذوق کند و ساعت ها 

  قه اش برودقربانصد

 بود تا غرغرهای من را تحمل کند و حتی نیمه شب ها هم

  پایم تا صبح بیدار بماند

پلک هایم را روی هم فشردم که صدای باز شدن قفل 

  آهنیآمد

  از جا پریدم ودستم را روی شکمم گذاشتم

  صدای ضربان قلبم را می شنیدم

  شاید او هم ترسیده بود... درنا آرام گرفت

  و بلافاصله در را بستوارد شد 

ریش هایش بلندتر شده بود و کلاه مشکی رنگی به 

  سرداشت

 چکمه هایش گلی بود و ذرات برف را می شد روی آن

  تشخیص داد
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امیروالا گفته بود درنا احتمالا در یک روز برفی دنیاخواهد 

  آمد...

  صدایم می لرزید: 

  _ چرا اینجا نگهم داشتی؟

  جوابم را نداد

  کاناپه نشست و مشغول درآوردن چکمه هایش شدروی 

  آب دهانم را فرو دادم: 

  _ بذار برم

چکمه هایش را روی زمین پرت کرد و جعبه سیگاری 

  ازجیب کتش بیرون آورد 

_ بالاخره ... بالاخره پیدام میکنن ... برات دردسرمیشه 

  ... اگر بذاری برم نمیذارم پلیس ...

  میان جمله ام پرید

  یش گرفته و پر از تمسخر بود: صدا

  _ پلیس؟

  پوزخند زد: 
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_ چندسال تهران بودی فراموش کردی اینجا چطوریه 

دخترجون؟ کدوم پلیس؟ ما عادت داریم مشکلمون رو 

  خودمونحل می کنیم برای همینم تو اینجایی

  مکثی کرد و با خنده ای پرحرص ادامه داد: 

  کره_ اتفاقا داداش خودتم طرفدار این ف

  در خودم جمع شدم

  از این مرد دیوانه متنفرم و می ترسم 

از همان سال های قبل متنفر بودم و حال تنفرم بیشترشده 

...  

 _  

  _ سوگول میدونه من کجام

  از جا بلند شد

  زبانم را میان دندان هایم گرفتم و فشردم

دست های ناخوداگاه روی شکمم قرار گرفت و او بالایسرم 

  ایستاد

لنگ می زد و چین و چروک های زیادی روی پیشانی 

  اشافتاده بود
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لباس هایش سر تا پا مشکی بود و چشم هایش پر از خشم 

  وحرص

  عزادار بود ...

  بالای سرم ایستاد و من نگاهم را دزدیدم

 _ سوگول نمیتونه اینجارو پیدا کنه دخترجون ... 

  خودتمخوب میدونی ناسلامتی بچه ی همینجایی

آنقدر خودم را به دیوار پشت سر فشرده بودم که کمرم 

  دردگرفته بود

_ خودت بگو ... تویی که چهارده سال تو این جنگل 

بودیاگر ولت کنم بری میتونی راهو پیدا کنی که سوگول 

  بتونهبرگرده؟! نمیتونی ...

  نگاهش به شکمم افتاد و دندان هایش را روی هم فشرد

  بعد رویش را برگرداند: با خشم خیره ام شد و 

 _ درضمن دخترای اکتای حق ندارن پاشونو اینجابذارن 

... داداشت نمیذاره! سوگول نمیتونه راهو نشون بدهامیدوار 

  نباش

  کلبه دور سرم چرخید من باید می رفتم ...

  من نباید اینجا می بودماصلا امروز چندم بود ...
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  Rردمگوشه ی کلبه نشستم و پیشانی ام را فش

  _ شبیه آسکی نیستی

  مات سر بلند کردم 

من از این مرد که اینطور خونسرد نگاهم می کرد 

  وحشتداشتم

  _ از اولم شبیه آسکی نبودی

  سوگول باهوش بودهم باهوش هم شیرین زبان

بی بی جان زیادی دوستش داشت و من از خودم خجالتمی 

  کشیدم اما بعضی اوقات به او حسادت می کردم

شبیه به من بود و گاهی وقت ها فکر می کردم بی بی 

جانآنقدر در نبودم او را جای من تصور کرده که خودش 

  همباورش شده و حال او را از من بیشتر دوست دارد!

 چشمانم را بستم و در دل دعا کردم آنقدر باهوش باشد که

بتواند راه را حداقل تا نیمه به بقیه نشان دهد اما می 

  ال است ...دانستممح

  _ آسکی خوشگل تر بود 

  به سختی چشمانم را بسته نگه داشتم

  دستانم مشت شد
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کاش جراتش را داشتم تا فریاد می کشیدم که اسم خواهرمرا 

  به زبان نیاورد اما می ترسیدم

  نه بخاطر خودم بخاطر درنا ...

 _  

  * * * * * * * * * * * * * * 

  پسر؟_ دوست دارید دختر باشه یا 

  امیروالا لبخند زد و من خیره به مانیتور  زمزمه کردم: 

  _ مگه فرقی هم می کنه؟

دکتر صندلی اش را عقب داد و دستکش هایش را از 

  دستبیرون کشید: 

_ می تونی پاشی عزیزم ... آره برای خیلی ها فرق می 

کنه!امیروالا کیفم را روی صندلی گذاشت و با جدیت دستم 

  کمکم کرد بلند شومراگرفت و 

پاهایم  تازه ماه پنجم بودم اما شکمم زیادی بزرگ شده بود

ورم داشت و احساس می کردم حالت صورتم تغییرکرده 

است و من این تغییرات بدنم را به شدت دوست داشتمحتی 

  اگر آزاردهنده باشند

  بلند که شدم سمت دکتر رفت: 
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  _ برای ما فرقی نمی کنه ... حالش خوبه؟

  دکتر همانطور که چیزهایی یادداشت می کرد لبخند زد: 

  _ بله ، توضیح دادم براتون کامل

توضیح داده بود اما امیروالا مثل تمام این پنج ماه 

  زیادینگران بود

  دکتر که از مرگ دوقلوها خبر داشت درکش می کرد ...

  برای دومین بار مختصر با لبخند گفت: 

کاملا خوبه ، نه مادر نه بچه _ حال دختر کوچولوتون 

  هیچمشکلی ندارن

امیروالا که دستش را روی چشمانش گذاشت و پشتش 

  راکرد بغض کرده بلند خندیدم: 

  _ درنا!

اینبار مثل دفعات قبل تاکید نکرد که اسمش "سروین "باشدو 

  تنها سرش را به نشان تایید تکان داد

  ش برداشت: دکتر آرام خندید و عینکش را از روی چشمان

  _ خوش به حال درنا خانم که باباش انقدر خوشحال شده! 

  سری تکان داد و با شوخی ادامه داد: 

  _ پس چرا میگید فرقی نداره دختر یا پسر بودنش؟
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صدای زنگ موبایل امیروالا در فضا پیچیدبا خنده بازویش 

  را گرفتم: 

  امیروالا_ دستت رو از روی چشمات بردار ببینم ... 

  عکس العملی نشان نداد

  صدای خنده ی آرام دکتر در قهقهه های من گم شد: 

_ موبایلتو جواب بده بابا ... امیر ... داری گریه 

  میکنیدیوونه؟!

  بلافاصله سمت مخالف برگشت و سرش را بالا انداخت: 

  _ نه!

  دوباره خندیدم: 

  _ پس موبایلتو جواب بده

 _  

جیبش بیرون آورد و هم زمان دکتر موبایل را از 

  توضیحداد: 

  _ ویتامین هایی که نوشتم ...

  حواسم به حرف هایش نبود

چشمانم خیره ی امیروالا بود که با دیدن شماره اخم 

  هایشدرهم رفته بود
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تماس را جواب نداد و من سمت دکتر رفتمتوصیه هایش را 

  بی دقت گوش دادم و تشکر کردم

بیرون آمدیم صدای زنگ موبایلش دوباره از مطب که 

  بلندشد 

  _ کیه امیروالا؟

  همانطور که بی میل تماس را وصل میکرد جواب داد: 

  _ از عمارته 

  ابرو بالا انداختم و سوار شدم

این روزها چندقدم پیاده روی و تعداد کمی پله هم نفسم 

  رابند می آورد

  از سمت راننده سوار شد: 

  _ الو

وای اینکه مامان گلی خواسته از وضعیت بچه به ه

خبردارشود بی خیال بروشور داخل پاکت را که منشی داده 

  بودبیرون آوردم

  امیروالا کوتاه و خشک جواب می داد: 
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 ممنون ، شماهم همینطور ... الای هم خوبه ... 

  بزنهتوداروخونم پیشش نیستم نمیتونه حرف 

  متعجب زمزمه کردم: 

  _ کیه امیر؟!

  سرش را بالا انداخت و پوزخند زد: 

  _ سالمه ... دکتر راضی بود 

بروشور را روی صندلی گذاشتم و منتظر نگاهش کردم 

_عجیبه دختر یا پسر بودنش رو نمی پرسید ... 

قبلایادتون میرفت بپرسید سالمه یا نه ... اینبار مثل اینکه 

  فرقداره!

  حاج سپهبد بود...

  کاش صدای او را هم می شنیدم

  امیروالا ماشین را روشن کرد و دلخور جواب داد: 

نمیتونم کار دادم ... صبح تعطیل کردم الای رو 

  بیارمسونو عصر باید باشم

  مکث کرد و بعد دوباره جواب داد: 

  _ دوست نداره بیاد ... منم دوست ندارم زنم اونجا باشه

  ه من انداخت و ادامه داد: نگاهی ب
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_ نه اصلا ... لج نمیکنم! تنها باشه هم خودش راحت 

  ترههم من_ 

جملات بعدی را سرد تر جواب داد و بالاخره 

  خداحافظیکرد

  بروشور را داخل کیفم گذاشتم و زمزمه کردم: 

 _ کاش با مامان گلی هم حرف میزدی چندتا جمله ... 

هربار ما وقت دکتر داریم ازصبح خیلی نگران بود ... 

  بندهخدا کلی نذر می کنه

  چی بود گذاشتی تو کیفت؟ برای بچه بود؟ بده منم ببینم

_ نحوه شیر دادن بود به درد تو نمیخوره! حتما 

میخواستهبذاره برای یکی ازینایی که تازه زایمان کردن 

  اشتباه داده بهمن ... تو سوال منو جواب بده

  خندید: 

  میتونم تو شیر دادن کمک کنم! _ خب منم 

  _ امیروالا!

  _ باشه بابا! زنگ می زنم به ساره میگم بهش خبر بده

  مشکوک پرسیدم: 

  _ المیرا دیروز زنگ زد چی کار داشت؟
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  زیرچشمی نگاهم کرد: 

_ آتوسا می خواست بیاد ایران ... کاراشون درست نشده 

...  

  اصرار می کرد ما بریم
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  متعجب ابرو بالا انداختم و خندیدم: 

  _ وا! مگه کوچه بغلین که ما بریم؟!

  حرفی نزد 

در عوض فرمان را چرخاند و کمی بعد پشت چراغ 

  قرمزایستاد: 

_ آتوسا می گفت بچه دنیا اومد کاراتونو درست کنید 

بیاد برای خودشم  بیایناونجا ... یا حتی اگر اونجا دنیا

  خیلیبهتره

  بهت زده پرسیدم: 

  _ برای زندگی بریم یعنی؟!

  _ پیشنهاد داد

  _ چی شده یکدفعه یاد پسرش کرده؟

  چشمان دلخورش را که دیدم شرمنده لبم را گزیدم: 

  _ خب یعنی میگم چه یکدفعه ای!

  جوابم را نداد

  نگاهش خیره ی خیابان بود

  م خب انتظارش رو نداشتیم دیگه!_ امیروالا! بابا میگ
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  ببخشید منظوری نداشتم

 _  

  چپ چپ  نگاهم کرد و پوف کشید

  بی خیال به کم محلی اش ادامه دادم: 

  _ چشماتو اونطوری نکن راست میگم دیگه 

_ می گفت وضعیتش اونجا خیلی بهتر شده ... ما هم 

کهاینجا وابستگی نداریم ... چه بهتر که بچه اونجا 

  دنیا بیاد

  ناخواسته پوزخند زدم: 

  _ عجیبه ... تو چی گفتی؟ 

هیچی رد کردم تا امروز المیرا زنگ زد ... حالش 

  خوبنبود

  صفحه موبایلم روشن شد

  پیام تبریک سیما را باز کردم و نیشخند زدم: 

  _ چه خبرا زود رسید ... سیما تبریک گفته

  _ جوابشو نده

  _ چرا؟
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چرا؟! دوباره منتظره یک اتفاقی بیفته و _ نمی دونی 

  یکحرفی بزنه دست خودشم نیست

  _ چی میگی؟! میگم المیرا چرا حالش بد بود؟

  در جواب سیما تشکر ساده ای کردم و صفحه را بستم

  _ می گفت سرطان داره

  موبایل را پایین آوردم و بهت زده پرسیدم: 
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  المیرا؟!

  با مکث جواب داد: 

  _ آتوسا

  سکوت کردم

  سرطان داشت و تازه به یاد امیروالا افتاده بود!

  سعی کردم درکش کنم

با چیزهایی که من از این خانواده دیده بودم فرار 

  آتوساغیرقابل باور نبود

بار قبل که دیده بودمش از نظرم زنی بود که بچه هایش 

  بود اما اینبار دیدم تفاوت داشترارها کرده و رفته 

زمانی که خودم بارها و بارها فکر رفتن کردم و حتی 

برایمدتی از آن عمارت فاصله گرفتم نمی توانستم او را 

  براینبودش سرزنش کنم

  خدا می دانست چه ها بر او گذشته بود...

می خوای چیکار  به امیروالا خیره شدمگرفته بود ...

  کنی؟

  ی چیکار کنیم؟_ تو می خوا

  نمی دانستم ... نگاهم خیره ی نیم رخش ماندمن؟
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  آرام زمزمه کردم: 

  _ نمی دونم

 _ بخوایم بریم باید اونجا از صفر شروع کنیم ... 

آتوساهست ، درست! اما بازم نمی شه رو حساب اون 

  بریم ...

باید همه چیز رو بفروشیم ... شاید تا مدت ها نتونیم 

   برگردیمایران_

  سرم را تکان دادم: 

  _ نمی دونم ... باید فکر کنیم

 اونبار که تصمیم داشتیم بریم فرق داشت ... 

اینبارآمریکاست ... همه چیز سخت تر میشه ... اگر 

آتوسا وشوهرش کمک کنن احتمالا تا سه ، چهار ماهگی 

  درنا کارادرست بشه

  کمرنگ لبخند زدم

  بود...اسم انتخابی ام را قبول کرده 

  ناخوداگاه زمزمه کردم: 

  _ هیچ کسو نمی بینه

  چشمانش را ریز کرد: 
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  _ چی؟!

  دستم را روی شکمم گذاشتم: 

_ اگر تا چندسال نتونیم برگردیم ... نه مامان گلی رومی 

بینه نه چاوش و ساره ... اصلان و بی بی جان 

  صحبت کنه Rهمهمینطور ... احتمالا حتی نتونه فارسی
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  سعی کرد جو را تغییر دهدگرفته خندید: 

_ عمه اش هست! المیرا عاشقش میشه ... آتوسا رونمی 

دونم اما سری آخر یک سرهمی لیمویی خریده بود وبرام 

عکسش رو فرستاد ... اصلا هم براش اهمیتی نداشتکه 

باشه! بعدمدر شاید تا زمانی که بچه رو ببینه بزرگ شده 

  عوض دست حاجی هیچ وقت بهش نمی رسه!

  من هم خنده ام گرفت: 

  _ اگر حاجیه که اونجا هم راحتمون نمی ذاره!

  رو به روی خانه ایستاد و ماشین را خاموش کرد

  هیچ کدام پیاده نشدیم 

  آرام گفت: 

  _درباره اش فکر کن 

  _ تو چی؟ نمیخوای فکر کنی؟!

  _ نه

  ردی؟! می خوای بریم؟_ فکراتو ک

  نفسش را بیرون فرستاد و دستی به موهایش کشید: 

_ من نیاز به فکر کردن ندارم الای ... من خانواده ام 

  پیشمن
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... چه اینجا ، چه هرجای دنیا ... هرجا باشم تو و 

دخترممهستین ... من اینجا وابستگی ندارم ... وابستگی 

فتن دادم بخاطر آرامش من تو ودرنایین. .. اگر پیشنهاد ر

  تو وآینده ی بچه بود ... پس تو فکر کن

  لبخند زدم

  وابستگی من هم او و درنا بود اما ...

  خانواده ای که بعد از ده سال دیده بودمشان...

در این ده سال می دانستم حداقل در یک کشور نفس می 

کشیم، می دانستم اگر بخواهم ببینمشان چندساعت فاصله 

  است

  ر را باز کردم و سر تکان دادم: د

  _ فکر می کنم...

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * 

خسته از داد و فریاد و تقلاهای بی نتیجه گوشه ی 

  کلبهنشسته و خودم را در آغوش گرفته ام

بعضی اوقات برای ثانیه ای درد شدیدی در شکمم می 

  پیچیدو به همان سرعت هم رفع می شد
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  نگاهش کردمزیرچشمی 

روی صندلی چوبی نشسته و غیرعادی خیره ی 

  دیوارچوبی روبه رویش بود

  در فکر بود...

  نگاهم را از او گرفتم و کمی جابه جا شدم

  کمرم تیر کشید

  زمین زیرم سرد و نمناک بود

 خودم را روی گلیم گوشه ی کلبه کشیدم اما فایده ای نداشت

  آرام لب زدم: 

  داشتن من چی بهت می رسه؟_ با اینجا نگه 

  جوابم را نداد

  نگاهش همچنان خیره ی روبرو بود

  آسمان رعد و برق زد

 فایده ای 

  نداشتکاش حرفی می زد

  از سکوتش بیشتر از هرچیزی وحشت دارم
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شکست خورده ، خسته از عکس العمل نشان ندادنش 

  رویگلیم دراز کشیدم و جنین وار در خود جمع شدم

  بستم چشمانم را

  ماه ششم بارداری ام بود

  ساره بالاخره با آریا کمی کنار آمده بود

  حاجی مخالف شدید بود و حرف محسن هم حرف حاجیبود

  ساره برایش اهمیتی نداشت

بی توجه به امر و نهی کردن هایشان کار خودش را می 

  کردو من ساره را خوب می شناختم!

ه مرد سابق علاقه و حسش به آریا یک دهم عشقش ب

زندگیاش نبود اما این مخالفت ها او را برای خواستن این 

  رابطهلجبازتر می کرد

قطعی شدن تصمیم رفتنمان هم زمان با جشن نامزدی 

  سارهبود

نامزدی که حاجی گفته بود در آن شرکت نمی کند و 

  محسنهم مخالف بود اما برای ساره اهمیتی نداشت

شد و تنها بیست دقیقه بعد مراسم در ویلای آریا گرفته 

ازگذشت شام حاج سپهبد رسید اما نه برای حضور در 

  جشنساره!
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 _  

المیرا در یکی از تماس هایش موضوع رفتمان را 

  ناخواستهبه پدربزرگش خبر داده بود!

  حاج سپهبد کلافه و خسته بود

 مثل همیشه ابتدا تهدید کرد ، عصبانی شد و هشدار داد

امیروالا را متقاعد کند و بعد با دیدن جدیت سعی کرد 

  اوسکوت کرد

حرفی نزد و تا ثانیه آخر هم نرم نشد ، من اما می 

  توانستمنگرانی را از چشمانش بخوانم

مامان گلی اشک ریخت ، ناراحتی کرد و بعد مثل 

بقیهاوقات خوشبختی مارا انتخاب کرد حتی اگر نزدیک 

  اونباشیم

دانستم امیروالا چطور با اصرار بعد از آن دیگر نمی 

  وتهدیدهای حاج سپهبد کنار می آمد

فکر من درگیر کسانی بود که حتی هنوز خبر هم نداشتند 

  وبا سادگی در هربار تماسمان برای درنا ذوق می کردند

 قهر دو  روزه مان بعد از مدت ها در همان روزها بود

روزها اشک از گوشه چشمم سقوط کرد و در ذهنم به همان

  برگشتم
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همان روزهایی که دلگیر و ناراحت بودم اما مثل 

  حالاسخت نمی گذشت...

روی مبل روبه روی تلویزیون دراز کشیده بودم و 

  پتوینازکی روی شکمم بود

عقربه ها دو نیمه شب را نشان می دادند و امیروالا 

  هنوزبرنگشته بود

بارداری موبایلش خاموش شده بود و برخلاف تمام طول 

  اماین ساعت ها حالت تهوع امانم را بریده بود

  صدای چرخش کلید در قفل در که آمد دست هایم مشت شد

  در تاریکی روی کاناپه نشستم و با اخم خیره اش شدم

در را با احتیاط آرام بست و بعد خسته مشغول باز 

  کردندکمه های پیراهنش شد

  بعد از دو روز مخاطب قرارش دادم: 
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  کجا بودی تا این موقع شب؟

  سرش سمتم برگشت

  خونسرد و کمی خشک پرسید: 

  _ بیداری؟

  صدایش رابعد از دو روز می شنیدم

در این دو روز صبحانه درست می کرد ، قبل ازینکه 

صبحزود از خانه بیرون برود با یادداشت های کوچک 

که زنگ خانه به صدا در می حرفشرا می زد و ظهر 

  آمد میفهمیدم برایم نهار سفارش داده

  با حرص لب زدم: 

  _ ساعت رو دیدی؟

  سوییچش را روی کاناپه انداخت: 

_ فکر می کردم خوابی وگرنه به چاوش می گفتم بهت 

  خبربده

 _  

  پوزخند زدم: 

  _ با چاوش بودی؟

  پیراهنش را از تن درآورد و بی توجه پرسید: 
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  _ شام چی خوردی؟ رنگت پریده

  نخورده بودم...

  از آخرین وعده غذایی بیست و چهار ساعت می گذشت

صبح چند جرعه از لیوان شیرموزی که امیروالا 

بالایسرم گذاشته بود را نوشیدم و ظهر بعد ازینکه بوی 

قرمهسبزی سفارشی اش برای نهاری که قرار بود تنها 

را با چند لقمه کوچک از نان  بخورمحالم را بد کرد خودم

و پنیرسرپا نگه داشته بودم اما در آن لحظه اهمیتی 

  نداشت...

  _ رفته بودی عمارت؟!

  _ معلومه که نه!

  _ پس چاوش رو کجا دیدی؟!

پیش مهراب بود رفتم ببینمش ... میخواد استودیوبزنه ... 

خواستم قبل رفتن کمکش کنم ... تو جواب منوبده ... شام 

  ردی؟ رنگ صورتت سفید شدهخو

از جا بلند شدم و سعی کردم چانه لرزانم از شدت بغض 

  راکنترل کنم: 
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_ اینکه تو بری پیش خانوادت تا قبل از رفتنمون 

هرکاریاز دستت براشون برمیاد رو انجام بدی خوبه اما 

  من ...

  کلافه پوف کشید: 

  _ جان جدت دوباره شروع نکن الای

ضعف می لرزید و حالم اصلا خوب پاهایم از شدت 

نبود_ هیچ وقت اینقدر خودخواه و عوضی ندیده 

  بودمتامیروالا

  بهت زده صدایش را بالا برد: 
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من عوضی ام؟! بار قبل با صورت کبود اومدی و 

 اونداداش کثافتت تهدید کرد خوب بود؟! خیلی بهت

  احترامگذاشتن که دوباره بریم؟!

_ ما میریم بی بی جان و اصلانو ببینیم ... چیکار به 

  اکتایداریم؟

  بی اعصاب دستش را در هوا تکان داد: 

  _ از اون نکبت خونه و آدماش متنفرم

  می دانستم منظورش اکتای است اما بغضم منفجر شد: 

آورد ، _ اینجارو هم دیدیم! بلایی که اکتای سرمون 

  نصفبلاهایی که پدربزرگت سرمون آورد هم نبود! 

  موهایش را چنگ زد: 

  _ چته تو؟

سعی کردم اشک هایم را کنترل کنم اما شدنی نبوداینبار 

  نرم تر گفت: 

  چی شده الای؟

 _  

  نگاهش سمت موبایلم روی میز رفت: 

  _ کسی زنگ زده؟
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  _ اصلان

  شاکی پرسید: 

  _ خب؟!

  ن حساس شده بودم یا لحنش واقعا معترض بودنمی دانم م

  بهت زده صدایم را بالا بردم: 

  _ چه خبرته؟!

_ من چه خبرمه؟! تو چند روزه زندگی رو 

  زهرمونکردی!

سرگیجه و حالت تهوع داشتم و انگشتان دست و پایم یخ 

  زدهبود

  دستم را که به دیوار گرفتم عصبی پوف کشید: 

  _ شام چی خوردی؟

  چشمانم سیاهی رفت اما اعتنا نکردم: 

_ بی بی جان زنگ زد ... از وقتی شنیده میخوایم 

  بریمبی تابی می کنه ... قول دادم بریم ببینمش

  _ اونا تشریف بیارن
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_ چندبار تو عمرش تهران اومده؟ با اون پا درد و 

 حالمریض چطور بیاد؟ اکتای بهش غر می زنه ... 

  گفتم مامیریم

  بازویم را گرفت:  خونسرد

  _ خب اشتباه کردی ... بیا بشین رنگت پریده

  _ تنها میرم
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  بدون مکث صدای خش دارش را بالا برد: 

  _ غلط می کنی

محکم به شانه اش کوبیدم اما سرگیجه ی خودم بیشتر شد 

  وچشمانم سیاهی رفت

  کمرم را گرفت: 

  چی شده؟_ 

متوجه بودم  سرم را به سینه اش چسباندم و چشمانم را بستم

با عجله دکمه های پیراهنش را بست و شال ومانتو جلوباز 

  را روی شانه هایم انداخت

چشمانم بسته بود اما صدای عصبی و پر از خشمش 

  درگوشم می پیچید: 

_ چندساعته چیزی نخوردی؟ به جون خودت تلفن خونه 

 کنم ، گوشیتو میگیرم درارو قفل میکنم ...  روجمع می

  دوتاییبمونیم همینجا تا این چند وقت به سلامت بگذره

 _  

  جان جواب دادن نداشتم

  دستش را زیر پاهایم انداخت و بلندم کرد
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_ تو منو کشتی الای ... تا چندماه دیگه تو یک بار زاییدیو 

  من ده بار!

  پلک هایم سنگین شد 

بعد که چشم باز کردم در درمونگاهی  بیست دقیقه

نزدیکخانه بودیم و امیروالا بالای سر تخت دست به سینه 

  ایستادهبود

  با دستی که سرم نداشت گوشه چشمانم را فشردم: 

  _ ساعت چنده؟

  _ شام چی خوردی؟

  بهت زده نگاهش کردمدست بردار نبود ...

  _ هیچی! ولم کن...

  بی توجه پرسید:  

  چی؟_ نهار 

  تازه منظورش را فهمیدم

  در سکوت رویم را سمت مخالف چرخاندم 

_ صبحانه؟ آخرین وعده غذایی که خوردی کی بوده؟ قبلاز 

  دعوامون نه؟!

  فکرش را خواندمبا صداقت سر تکان دادم: 
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  _ لج نکردم ... حالت تهوع داشتم نمی تونستم بخورم

  عصبی پوزخند زد و به تمسخر سر تکان داد

  خسته نالیدم: 

_ برام مهم نیست باور کنی یا نه اما ارزش این بچه 

برامبیشتر از یک بحث احمقانه با توعه که بخاطرش به 

  خودمگرسنگی بدم

  کلافه سمت مخالف تخت رفت و موهایش را چنگ  زد: 

_ ماه آخر سرم خلوت تره ... هماهنگ کرده بودم 

 یک هفته بریم.. .  بیشترخونه باشم تنها نمونی ... میتونیم

میریماردبیل ، اونجا نمیمونیم ... میگی اصلان یا هرکسی 

کهمیخواد ببینمت بیاد هتل چون من پا تو اون خراب 

  شدهنمیذارم و تو هم حق نداری بری

  سمتم برگشت و با جدیت ادامه داد: 

_ هیچ شبی رو اونجا نمی مونیم الای ... از الان 

غذا نخوردن و غش کردن و  دارمباهات حرف می زنم ...

  بدشدن حالتم تاثیری تو این یکی نداره

  لبخند زدم و او با دیدن لبخندم خشمگین زیرلب غر زد
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می دانستم از آن منطقه بیزار است اما آتوسا گفته بود 

ممکناست چندسال اول نتوانیم برگردیم و من نمی توانستم 

  قبل ازرفتن اصلان و بی بی جان را نبینم

 _  

  ماه هشتم بارداری بودم

  دیروز بالاخره توانستم به بی بی جان خبر رفتنمان را بدهم

  هنوز هم صدای بغض کرده و خوشحالش در گوشم بود

امیروالا تمام مدت در سکوت با اخم های درهم چمدانبست 

  و اجازه نداد من کاری انجام دهم

  : از حمام که بیرون آمدم چمدان را از روی تخت برداشت

  _ خشک کن موهاتو سرده

  با همان حوله روبروی پنجره ایستادم باران می آمد: 

  _ حسم میگه درنا تو یک روز برفی دنیا میاد

  به محض اینکه جمله ام تمام شد با خشونت بازویم راکشید: 

  _ بیا کنار ... با اون حوله چرا رفتی اونجا؟!

را دور روی پنجه ی پاهایم بلند شدم و دست هایم 

  گردنشحلقه زدم

  اخم هایش همچنان درهم بود و بی حوصله نگاهم می کرد
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  لب هایم را جلو دادم: 

  _ بداخلاق میشی ترسناک میشی

  ابروی راستش بالا پرید: 

  _ چه قدرم که تو می ترسی

  خندیدم: 

  _ من نه ... درنا میترسه

  دستش را دور کمرم انداخت: 

  ... شبیه مامانش بشه بدبختیم _ بهتر ... بذار بترسه

  با دست صورتش را مقابل صورتم نگه داشتم: 

  _ اخم نکن دیگه 

  _ نگرانم 

  _ منم نگرانم

  بدخلق پوزخند زد: 

  _ نگران چی؟

  _ نگران همون چیزایی که تو نگرانشون هستی

_ من نگران توام ، اعصابم خورده ازینکه تو این ماه 

 اریم میریم ، حاجی با آخربا این همه استرس د
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درخواستاشبرای نرفتن راحتم نمیذاره ، آتوسا حالش خوب 

 نیست والمیرا هم هربار بهانه میگیره که زودتر بریم ... 

  حالا توبگو نگران چی هستی؟!

 _  

  دستم را روی سینه اش فشردم

  بدون مقاومت گوشه تخت نشست و من روی پایش نشستم

وهای خیسم را از جلوی بازویم را نوازش کرد و م

  چشمانمعقب زد

سرم را جلو بردم و برای ثانیه ای لب هایم را روی لبهایش 

  گذاشتم و بعد فاصله گرفتم

_ نگران اینکه دکتر گفته زایمان خطرناکی دارم و 

ممکنهیکم سخت بشه ، نگران اینکه درنا چیزیش بشه و از 

چیزیم بشه و اوناتاق تنها بیام بیرون ، نگران اینکه خودم 

 درناتنها بمونه .... مادر بودن سخت ترین کار دنیاست! 

اینکهبرای زنده موندن و نمردنت نگران باشی چیز 

عجیبینیست اما اینکه ترس و نگرانیت فقط بخاطر تنها 

نموندنیکی دیگه بعد از خودت باشه وحشت ناکه و اینو فقط 

  یکزن درک میکنه!

  چشمانش نرم تر شد
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  گرفت و کنار لبم را بوسید:  چانه ام را

_ فردا هفت صبح راه می افتیم ، وقتی رسیدیم تا دوهفته 

قبلاز تاریخی که دکترت داده وقت داریم ، برادراتو ببین 

  ،مادربزرگتو ، پدرتو ...

  دهان باز کردم تا انکار کنم که انگشتش را روی لبم گذاشت

 : 

ت کسیازش _ می دونی آتوسا که رفت عصبی بودم ، هروق

حرف می زد میگفتم هرگز دلم نمی خواد ببینمش اماالان 

فکر اینکه حالش بهترنشه یا اتفاقی براش بیفته دارهدیوونم 

می کنه پس به منی که می دونم با وجود تمام اتفاقابازم 

  پدرتو اکتای رو چه قدر دوست داری دروغ نگو الای

  لبم را گزیدم و تلخ لبخند زدم: 

ده سال برگشتم بیشتر از همه دلم می _ وقتی بعد 

خواستاکتای رو ببینم ... که پشیمونه ، که دلش تنگ شده 

اما وقتیدیدمش فهمیدم اگر دوباره هم عقب برگرده بازم 

  همون کارومیکنه

  اشکم را از روی صورتم پاک کرد: 

  _ مهم نیست
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_ هست! از خودم که دلم برای همچین آدمی تنگ میشه 

  بدممیاد

  صورتت پر شده ، خوشگلتر شدی اما یک مشکلی هست_ 

  بهت زده سرتکان دادم: 

  _ چی میگی؟

  دستش را کنار لبم گذاشت: 

  _ این چالِ غیب شده

  بی حوصله خندیدم: 

  _ چرا موضوعو عوض می کنی؟!

  _ چون اکتای ارزش نداره بخاطرش گریه کنی

 _  

  لبخند زدم

  ا به رویم نمی آوردتمام مدت در جاده کلافه بود ام

استرس امانم را بریده بود و سعی داشتم خودم را 

  سرگرمکنم

  در سایت های فروش لوازم بچه می چرخیدم 
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سرهمی های کوچک آنقدر دلبر بود که نمی توانستم چشم 

  ازآن بردارم

به اولین شهری که رسیدیم ، به محض اینکه آنتن 

حساب امیروالا موبایلبرگشت اس ام اس های برداشت از 

  پشتسرهم آمد

بی حوصله موبایلش را روشن کرد و کم کم ابروهایش 

  بالاپرید 

  زیرلب با خودش زمزمه کرد: 

  _ چه خبره؟

  خنده ام را کنترل کردم و لبم را گزیدم: 

  _ چی شده؟

ماشین را پایین آوردصدای بوق اتومبیل  Rبا عجله سرعت

  های پشت سر بلند شد

  را به کمربندم گرفتم: ترسیده دستم 

_ چی کار میکنی امیر تو بزرگراهیم چرا سرعتتو 

  میاریپایین؟!

  کلافه پوف کشید: 
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_ فکر کنم کارت عابربانکم و جا گذاشتم تو رستورانی 

  کهپیاده شدیم

 قبل ازینکه وارد زیرگذر شود با عجله فرمان را گرفتم: 

  _ نه کجا می پیچی؟ کارتت تو کیفته

  به سختی کنترل کرد و متعجب نگاهم کرد:  ماشین را

  _ بابا ده تا اس ام اس برداشت واسم اومده

  نیشم باز شد: 

  _ من اینترنتی خرید کردم

  با تاسف سر تکان داد و دوباره سرعتش را بالا برد

  یک چشمش به جاده و چشم دیگرش به صفحه موبایلش بود

 : 

  _ چی خریدی؟ چندتا؟

پشت سرهم رسید و هربار ابروهایش چند پیامک دیگر 

  بالاتر رفت: 

  _ اینا چندتا صفر داره؟

  خودم را جلو کشیدم و نگاهی به مبلغ یکی از پیام هاانداختم

  خونسرد لبخند زدم: 
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  _ هفت تا

 _  

  به حالت صورتم خندید و صفحه را خاموش کرد 

عکس تاپ شلوارک سفید رنگ کوچک را با آن قیمتنجومی 

  دادم: نشانش 

  _ ببینش آخه 

  گوشه لبش کش آمد: 

  _ نخر دیوونه ... فوقش تا یک ماهگیش ایران باشیم ...

نمی تونیم ببریم با خودمون،  بعدم آتوسا و المیرا تا دو 

  سهسالگیش براش خرید کردن

  با عشق لبخند زدم

اضطراب دیدن دوباره ی آتا و بقیه را داشتم اما نمی 

  خوشبختی که داشتم شوم: توانستممنکر حس 

_ مامان گلی و ساره هم براش خرید کردن ، بی بی جانم 

  دفعهآخر گفت داره پلیور میبافه

فرمان را با یک دست نگه داشت و با انگشت دست 

  دیگرروی شکمم کوبید: 

  _ می بینی چه قدر همه دوستت دارن تحفه خانم؟
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ال آرام خندیدم و او با سرخوشی همراه موزیک درح

  پخشروی فرمان کوبید

به اردبیل که رسیدیم روبه روی هتل بزرگی ایستاد و 

  چمدانهارا پایین آورد: 

  _ بیا پایین دیگه

  لبم را میان دندانم گرفتم: 

  _ من پیاده نشم دیگه ... تو برو اتاق و بگیر بعد بریم

  اخم کرد: 

  _ کجا؟!

  آرام زمزمه کردم: 

  _ آرتاویل دیگه
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پیاده شو الای ... رفتی بالا زنگ بزن به اصلان 

بگوحاضر باشن میرم دنبالشون ... مادربزرگتو اصلانو 

  اگهدوست داشت خانمش بیان 

  متعجب نگاهش کردم: 

  _ کجا بیان؟!

_ اینجا ... شام و تو هتل بخوریم یا اگر دوست داشتی 

... خودم هروقت خواستن  بریمشهرو بگردیم

  میرسونمشون

  _ نمیان امیر! ما بریم

  کلافه پوف کشید و دستش را روی سقف ماشین گذاشت: 

  _ برای چی نیان؟!

_ اصلا مگه هرزمان بخوام میتونم زنگ بزنم؟ اونجا 

  آنتننداره اکثرا ... همیشه اصلان خودش تماس میگیره

  شماره اصلان را گرفتمموبایلم را از جیبم بیرون آوردم و 

  صدای زن در گوشم پیچید 

  " مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد"

  شانه بالا انداختم: 

  _ دیدی گفتم؟!
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 _  

  مستاصل نگاهم کرد

  با لبخند دستش را کشیدم: 

_ بجنب دیگه ... برو اتاق بگیر ، چمدونارو بذار بالا 

  پسرخوب!وبرگرد اینجا تا راه بیوفتیم ... آفرین 

  بدخلق بینی ام را میان انگشتانش فشرد: 

  _ شبیه مامانا شدی

  کلافه چمدان را برداشت و سمت هتل برگشت

 بیست دقیقه بعد که سوار شد هنوز هم کمی عصبی بود: 

  ببند کمربندتو

  کمربند را بستم و بی حواس گفتم: 

_ از هرجا تونستی دور بزن فکر کنم از اون سه 

  .راهیباید..

  جمله ام را قطع کرد: 

  _ میدونم یاد دارم

  سکوت کردم

من که اولین بار بعد از سال ها به اینجا آمده بودم مسیر 

رابه یاد نمی آوردم اما او با اخم های درهم ، فرمان را 
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میفشرد و بدون اینکه مسیر را گم کند سمت آرتاویل می 

  راند

  به فضای بیرون خیره شدمصدایم آرام بود: 

  _ تو ... هنوز این مسیرو یادته؟

  بدون اینکه دهانش را باز کند زمزمه کرد "اوهوم"
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من دفعه قبل که اومدم پیداش نکردم ، مجبور شدیم 

  بامهراب از یکی بپرسیم 

_ خوبه که تونستی فراموش کنی چون من می تونم 

از ده سال با چشمای بسته  همینالان بعد از گذشت بیشتر

  ببرمتاونجا!

  لبم را گزیدم

  فراموشش نمی شدفراموشم نمی شد...

  ماشین را میان درخت های سیب پارک و خاموش کرد

  آرام توضیح داد: 

  _ فکر نکنم آسفالت کرده باشن

  تایید کردم: 

  _ نکردن

  _ زنگ بزن به اصلان ، شاید اینبار بگیره

  چرا؟!

  شماره رو با گوشی خودم بگیرم_ بده 

 _  

  بی حوصله شماره را گفتم

Romandl

https://t.me/romandl


  موبایل را کنار گوشش نگه داشت و معنی دار نگاهم کرد: 

  _ با بوق اول گرفت!

  حق به جانب شانه بالا انداختم: 

  _ خب که چی؟ اونبار نگرفت!

  بی توجه به من با جدیت گفت: 

  _ عصر بخیر ... الو؟

  زمزمه کردم: 

  آنتن نمیده ، صدا قطع و وصل میشه_ 

  امیروالام

  به اصلان فرصت حرف زدن نداد: 

 _ ما کنار باغ سیبیم ، از سمت بزرگ راه اومدیم ... 

  میتونیخودتو برسونی؟

  ابرو بالا انداختم و او خشک ادامه داد: 

  _ خوبه ممنون ... منتظرتیم

  تماس را قطع کرد و بدعنق خیره ام شد: 

  دیدی من پیشت نیستم به اکتای نزدیک نشو باشه؟! _ اگر 
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سری به نشان تایید تکان دادم و برای رفع نگرانی 

  اشجواب دادم: 

  _ کاری به کارم نداره

  _ دفعه قبل یادت رفته؟! 

  به صورتم اشاره زد
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سختی دیده می شد اماانگار اثر بسیار کمرنگ ضربه اش به 

  دیگر روی صورتم ماندگار شده بود: 

  _ خوبه جای یادگاریش هنوز هست

  با دیدن اصلان ابرو بالا انداخت: 

  _ انگارهمین پشت منتظر بود!

  در ماشین را باز کردم و خندیدم: 

  _ دویده!

  هنوز کامل از ماشین پیاده نشده بودم که در آغوشم کشید

ثانیه ای فاصله گرفت ، بهت زده به شکمم نگاه کردو برای 

  دوباره سرم را به سینه اش فشرد

  آرام زمزمه کرد: 

  _ مامان کوچولو

  خندیدم و او فاصله گرفتدستم را روی گونه اش کشیدم: 

  _ صورتت سوخته چه قدر ... زیر آفتاب بودی؟

  امیروالا با اخم کمرنگی کنارم ایستاد

  دستش را سمتش گرفت: اصلان مردانه 

  _ خوش اومدی داداش
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 _  

  امیروالا جدی دستش را فشرد: 

  _ ممنون 

شیرین جلو آمد،  گونه ام را بوسید و بعد از سلام و 

  احوالپرسی کوتاهی با ذوق به شکمم اشاره زد: 

  _ مبارکه

  مهربان لبخند زدم و تشکر کردم

  از این دختر بیشتر از آیدا خوشم می آمد

  میروالا سمت اصلان برگشت: ا

  _کی خونه بود؟

متعجب به امیروالا خیره شدم که سوالات عجیب و غریبمی 

  پرسید

اصلان بهت زده نگاهم کرد و بعد سرش را سمت 

  امیروالابرگرداند: 

  _ کسی نبود ، بی بی جان و سوگول ... چطور؟

امیروالا کلاه کاپشنم را روی سرم کشید و به اصلان 

  اشارهزد: 

  _ میتونی نیم ساعت حواست به خواهرت باشه تا من بیام؟
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  ابروهایم بهم نزدیک شد: 

  _ کجا میری؟

  _ یک کار کوچیک دارم میام

  پرسشی به اصلان نگاه کرداصلان با اطمینان سر تکان داد: 

  _ مراقبشم نگران نباش

امیر لبخند کمرنگی زد و زیپ کاپشنم را تا زیر گردنم 

  لاکشیدبا

  آرام زمزمه کرد: 

  _ این چه وضع لباس پوشیدنه تو این هوا؟

  حرفی نزدم

  دستش را پشتم گذاشت و دوباره به اصلان خیره شد: 

  _ مواظبش باش

  _ هستم

  امیروالا کنایه زد: 

  _ نه مثل اونبار!

  تیز نگاهش کردم: 

  _ امیروالا!
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  اصلان لبخند زد: 

  _ برو داداش خیالت جمع

آقایی کرد که نگفت دفعه قبل مشکل خواهرم تنها سیلیاکتای 

نبود بلکه بدبختی های بزرگ تری داشت که تو همکم 

  مقصر نبودی...

 _  

  " امیروالا "

اسم مرده ها روی چوب کوچکی بالای هر قبر نصب 

  شدهبود

  یکی یکی ردشان کردم و روبروی درخت کاجی ایستادم

شده ، قبلا با الای آمده بودیم  می دانستم همان حوالی دفن

وعجیب بود که بعد از این همه مدت تک تک مکان 

  هارادقیق به یاد داشتم

  بالاخره بالای قبرش ایستادم

  باد سردی می آمد و صورتم از شدت سرما بی حس شدهبود

  به اسمش نگاه کردم " آسکی خسروی "

  دهان باز کردم تا حرف بزنم اما نتوانستم

  ای چه به اینجا آمدم را خودم هم نمی دانستماصلا بر
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  شاید برای خداحافظی ...

آخرین بار که دیدمش غرق در خون بود و خواهر 

باید برای  چهاردهساله اش سر سفره عقد با محمد نشسته بود

  نجات الای می رفتم ، فرصت خداحافظی نبود

روز خاکسپاری الای بی تاب بود ، خواهرش را که نه 

  کلخانواده اش را از دست داده بود ، به عقد منی که در

عمرش دوبار هم ندیده بودم در می آمد و باز هم منفرصت 

  خداحافظی نداشتم

  کنار قبر زانو زدم و انگشتم را روی اسمش کشیدم

  سرم را بالا آوردم

  دور تا دورم پر بود از قبر

سن آسکیبا چند نفر از مرده های این قبرستان دخترهایی هم 

  رویاهایی از همان جنس بودند؟

خدا می دانست داستان زندگی چندنفرشان شبیه به آسکی 

  وحتی از آن بدتر بود و کسی اعتراضی نکرده بود ...

چند نفر را به زور پای سفره عقد نشاندند ، چند نفر را 

ارکودکی نشان کردند ، چند نفر را مثل آسکی بی 

  پشیمان نبودندگناهمجازات کردند و 
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  آرام و گرفته زمزمه کردم: 

  _ مرسی برای الای ...

  الای را او به من داده بود

او راهم را سمت این روستا کشید ، او رفت و من ماندم 

  والای...

  از جا بلند شدم و عقب برگشتمالای منتظر بود

 _  

  عجیب بود که راه را به یاد داشتم

خانه ای راه افتادم که آخرینبار بدون توجه به اطراف سمت 

فردای مرگ آسکی با خواهر چهارده ساله اش از آنبیرون 

  آمدم

 خدارا شکر کردم که در این سرما روستا خلوت است

  سنگینی نگاهشان را نمی خواستم

  در خانه نیمه باز بود

وارد که شدم چشمم به دختربچه ای افتاد شبیه به الایگوشه 

ود و گونه هایش از سرما سرخشده حوض با اخم نشسته ب

  بود

  جلوتر که رفتم سرش بالا آمد 
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  با ابروهای درهم پرسید: 

  _ شما کی هستی؟ 

  گوشه لبم سمت بالا کج شد

صورتش ،موهایش ، چشم هایش و حتی صدایش خود 

  الایبود!

  مشکوک پرسید: 

ابروی  _ با عمه ام اومدین ؟ کی میخواین برین خونتون؟

  لا پریددخترک اصلا مهمان نواز نبود!راستم با

  _ خوشحال نیستی که عمه ات اومده؟!

  تخس شانه بالا انداخت

اولین بار که الای راهم دیده بودم همینطور سرتقانه 

  نگاهممی کرد 

  _ اگه قول بدی دیگه نیاریش اینجا هرچی بخوای بهت میدم

  کنارش لبه ی حوض خشک شده نشستم

ن سرما را به وارد این خانه شدن پیش او بودن در ای

  ترجیحمی دادم_ چرا؟
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_ هر وقت میاد بابام منو میبره خونمون ... بی بی جانم اون 

رو بیشتر از من دوست داره ... عمو اصلانمم دیگه 

  باهامبازی نمیکنه

  نسخه کوچک شده ی الای بود! 

  همان الایی که ده سال نداشتنش

الای بزرگ کردند و حال طبیعی بود که سوگول را جای 

  بابازگشت الای دخترک نگران از دست دادن جایگاهش بود!

  صدای شکسته و لرزانی از پنجره ی خانه آمد: 

 _ چرا اونجا نشستی؟ بیا بالا پسر خونه ی خودته ... 

  بیاالای نگران شد ... بیا بالا ببینمت

سوگول چپ چپ نگاهم کرد اما جمله بعدی بی بی جان 

  خشم نگاهش کم کرد:  کمیاز

_ سوگول اونجا چی می خوای؟ یخ میزنی سرما 

میخوریمیری خونتون خواهراتم مریض می کنی ... پاشو 

  دورتبگردم_ 

  سوگول زودتر از من سمت پله ها دوید

بی بی جان در را باز کرد و من سعی کردم تعجبم را 

  نشانندهم
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  زیادی پیر و شکسته شده بود

روک هایی که چندبرابر شده بود و لاغر اندام با چ

  موهایییک دست سفید

  پاهای لرزانش حتی توان ایستادنم نداشت

  دستش را روی بازویم گذاشت و روبه رویم  ایستاد

دست دیگرش ، زمانی که به سختی به گونه ام می 

  رساندلرزش خفیفی داشت: 

  _ خوش اومدی پسرم ... خوش اومدی

  و تشکر کردم دستم را روی دستش گذاشتم

  او تقصیری نداشت

ده سال پیش تمام سعیش را کرده بود تا بعد از ازدست 

  دادنآسکی حداقل الای را نجات دهد 

  _ الای کجاست؟

  کلاه سوگول را از سرش دراورد و لبخند زد: 

 _ تو اتاقه بچم ... نگرانت بود ، خوب شد اومدی ... 

... میدونم حقی  خوبشد اومدین ... بار قبل ناراحت بود

ندارماما ناراحتیش ازت ناراحتم کرد ... اما این سری 

  چشمشمیخنده ... خوشحاله ... منم چیز دیگه ای نمیخوام ...
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  هرچی بوده گذشته

  با چشمان به اشک نشسته نالید: 

_ شما دوتا رو که پیش هم خوش ببینم دیگه از خدا 

  چیزینمی خوام

  _ گریه میکنی بی بی جان؟!

  صدای بهت زده ی الای بود

  کنار چهارچوب در ایستاده بود و متعجب نگاهمان می کرد

سوگول خودش را در آغوش بی بی جان انداخت و به 

  الایچشم غره رفت: 

  _ بخاطر تو

  بی بی جان گونه اش را نوازش کرد: 

  _نگو اینجوری به عمه ات مادر

  کشید:  الای با لبخند بزرگی جلو امد ودست سوگول را

  _ عمه ش رودوست نداره بی بی جان

  کنار دیوار نشست و سوگولِ معذب را روی زانویشنشاند: 

  _ مگه نه سوگول؟!

  سوگول بلبل زبانی کرد: 
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  _ اونبار که اومدی خوب تر بودی

شیرین و اصلان از اتاق بیرون آمدند و الای گونه یسوگول 

  را بوسید: 

  _ چرا؟!

  بودی کمتر حرف می زدی!_ همه اش ناراحت 

 _  

شیرین خندید ، بی بی جان لب گزید و اصلان با لبخند 

  تشرزد: 

  _ بی ادب 

الای قهقهه زنان در آغوشش فشردش و رو به اصلان 

  سرتکان داد:

  _ این بی اخلاقیش اما شبیه من نیستا ... به باباش رفته

  بی بی جان کنار کامواهای روی زمین نشست و خندید:

_ اتفاقا بیشتر از شکل و قیافه اش همین اخلاقش بهت 

  کشیدهمادر ... سوگول رو بذار پایین سنگینه پات درد گرفت

  میل بافتنی را برداشت و به من اشاره زد: 

  _ بشین امیرجان ... خسته ی راهین
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جمعشان گرم و صمیمی بود اما من تحملش را نداشتمبه 

گفتچشمانش می  الای خیره شدمبی بی جان راست می

  خندید!

دلم می خواست دستش را بگیرم و بگویم تا همینجاکافی 

  ست!

  ببین! 

اصلان و بی بی جان را هم دیدی ... بیا برگردیم ... من 

  حسخوبی ندارم

سوگول خودش را از آغوش الای بیرون کشید و سرش رابه 

  شانه ی بی بی جان چسباند: 

  _ برای منم می بافی بی بی جان؟

  پیرزن خندید: 

  _ کم بافتم برات مادر؟می بافم چشم ... این مال دخترعمته

  دخترعمه گفتنش انگار به من دهن کجی کرد!

  و واقعیت همین بود

  هیچ زمان نمی توانستم الای را از آن ها دور کنم

Romandl

https://t.me/romandl


 دختر من با تمام اعضای این خانه رابطه ی فامیلی داشت

اده شان بود ، دخترعمه دختر من نوه شان بود ، خواهرز

  شانبود و تا همیشه هم می ماند

  _ بقیه کی میان؟!

  صدای آرام الای باعث سکوت جمع شد

  همه می دانستند منظور از همه اکتای و پدرش است ...

  بی بی جان جواب داد: 

_ تا یکی دوساعت دیگه برمی گردن ... خبر نداشتن 

  تومیای

  : الای دستش را روی شکمش گذاشت

  _ ما میریم اردبیل ... باز فردا میایم پیشتون

  اصلان اخم کرد: 

  _ چرا اردبیل؟

  _ امیروالا هتل گرفته

  _ این خونه همونقدر که سهم من و اکتایه سهم تو هم هست!

همونقدر که سهم سوگول و سمن و سهاست سهم بچه یتوهم 

 هست ... کجا میری الای؟ میخوای تا آخر عمر هربارمیای

  اینجا با ترس لرز باشه؟!
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 _  

  قبل ازینکه دهان باز کند گفتم: 

  _ می مونیم امشب رو ... فردا میریم

الای بهت زده نگاهم کرد و بی بی جان با شوق دست 

  رویزانویش گذاشت: 

  _ شام براتون قورماشورباسی درست می کنم

  الای خندید: 

درست کنبی  _ فکر نکنم امیروالا خوشش بیاد ... آش میوه

  بی جان

  اصلان بلند خندید: 

  _ مطمئنی امیروالا از آش میوه خوشش میاد؟!

_ امیروالا خوشش نیاد زنش که خوشش میاد! امیر 

  نخوردهتا حالا

_ پس بگو خودم هوس کردم ... چرا به اسم اون بنده 

  خداتموم می کنی؟!

  الای شانه بالا انداخت: 

  ه خدا هوس کرده_ به من چه؟! دختر همون بند

  بی بی جان با محبت خندید: 
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 _ الهی دورش بگردم ... درست می کنم براش ... 

برایاون نازدونه آش میوه ... برای شوهرتم قورماشورباسی 

...  

  از هرکدوم که خوشش اومد بخوره

  الای کم نیاورد: 

  _ برای من چی؟!

  شیرین خندید و اصلان گفت: 

  ور سیر کردن! _ این نه ماه تورو چط

او مرا یاد چاوش می انداختنسخه محجوب تر و مهربان 

  ترش

  با شوخی نگاهم کرد و چشمک زد: 

  _ آره داداش؟ گاو میکشتین هر روز؟!

  کمرنگ لبخند زدم

  نگفتم که او اینجا کنار شما اشتهای غذا خوردن دارد!

سرش را که برگرداند ، دستش را که سمتم دراز کرد و 

  نشستنم در آغوشم فرو رفت جمله ام را اصلاح کردمبعداز 

  او اینجا کنار ما آرامش داشتمن و خانواده اش باهم
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  او کنارهم می خواستمان 

شک نداشتم هرچند مضطرب اما حتی دلتنگ اکتای وپدرش 

  هم بود...

اینطور که با هیجان کنار شیرین نشسته بود و سوالاتسوگول 

اش بود را جوابمیداد ، اینطور که دستش روی شکم برآمده 

که هر چنددقیقه یکبار با عشق خیره اصلانمی شد ، اینطور 

که جملاتش را بلند برای بی بی جان که درآشپزخانه بود 

تکرار می کرد و هم زمان هر چند ثانیه یکبارسرش را 

  سمتم برمی گرداند شک نداشتم خوشبخت است...

 _  

هم زمان صدایی از  سوگول از کنار اصلان بلند شد و

  پایینآمد

  سوگول خندید: 

  _ بابام اومد

الای که با خنده چیزی را برای شیرین تعریف میکردسکوت 

  کرد و اصلان به در خیره شد: 

  _ بذار من باز کنم عمو

قبل ازینکه سوگول فرصت مخالفت داشته باشد شیریندستش 

  را کشید و روی پایش نشاند: 
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  ... اونا الان میان _ بیا پیش من سوگول

اصلان از در بیرون زد و من لبخندی به صورت نگرانالای 

  زدم: 

  _ خوبی؟

  به نشان تایید سرتکان داد

  صدای پچ پچ هایشان از بیرون می آمد

  نفس عمیقی کشیدم 

گذشته رفته بود و یاداوری اش تنها الای را ناراحت می 

  کرد

واده همسرم نگاه کنم سعی کردم به این آدم ها به چشم خان

  ونه هیچ چیز دیگر!

 سنگینی نگاه شیرین و الای را روی خودم حس می کردم

  ایستادم و به در نیمه باز خیره شدم الای کنارم منتظر ماند

  اول از همه پدرش وارد شدصدایش در گوشم پیچید

"_چی میخوای پسرجون؟ اینجا اومدی از خانواده و اصلو 

  نسبت بگی؟"

شکسته شده بوددیگر ابهت سابق را نداشتصدای خودم او هم 

  آمد
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  امیروالای بیست و دو ، سه ساله

  "اینجا اومدم تا دخترتون رو خواستگاری کنم! جرمه؟ "

  سرش را بالا گرفت

نگاه دلتنگش قبل از همه خیره ی الای ماند و بعد 

  چشمانشکم کم پایین آمد

  جایی درست روی شکم برآمده ی دخترش

ما دختر به غریبه نمیدیم ... چه برسه به غریبه ای کهبدون "

  پدر و خانوادش جلو اومده"

  الای سرش را پایین انداخت و لبش را گزید: 

  _ سلام آتا

  "پس با خانوادم برمیگردم!'

  سرش سمت من برگشت

  خیره چشمانم شد و تیز نگاهم کرد

اینروستا  "برو اما یادت باشه خانوادت فقط مجوز ورودت به

  و خونه ی منه ، نه جواب مثبت دخترم"

  بزرگ تر بود

  پدر الای ، پدر همسرم!
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  نه پدر آسکی ، نه پدر دختری خاک شده در آن قبرستان!

  آب دهنم را فرو دادم: 

  _ سلام!

  نگاهش پایین آمد

انقدر در فکر فرو رفته بودم که نفهمیده بودم چه زمانیالای 

  دستم را گرفته است

مکثی روی دست های به هم قفل شده مان کرد و بعد 

  سرتکان داد: 

  _ خوش اومدید

 _  

  دستانمان را هم زمان سمت هم آوردیم 

مردانه دستم را فشرد و نگاه دلتنگش دوباره روی 

  صورتالای گشت 

  کمی جلو آمد و با انگشت شست گونه اش را نوازش کرد: 

  _ خوبی؟

مه ی آرامش هم زمان شد با الای سر تکان داد و زمر

  وروداکتای: 

  _ خوبم
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  اکتای تیز نگاهمان کرد 

ابروهایم که تازه از هم فاصله گرفته بودند دوباره در 

  همگره خوردند 

چند ثانیه خیره همدیگر را نگاه کردیم تا پدرش با جدیت به 

  حرف آمد: 

  _ بشین اکتای

  دستش را سمت سوگول گرفت: 

  _ ما میریم

  اصلان غرید: 

  _ باهم حرف زدیم

  اکتای پوزخند زد: 

_ حرف زدیم که من از خونه پرتشون نکنم بیرون نه 

  اینکهخودمم بشینم پیششون!

  از این نادانی دست برنمی داشت...

  قبل از اصلان من به حرف آمدم: 

_ دیدن تویی که تو فرستادن خواهرت به سینه قبرستوننقش 

پشیمون نیستی برام آسون نبود اماحیف که داشتی و ذره ای 

  دل زنم اینجاست! پیش خانوادش!
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  دستم را دور کمر الای حلقه کردمبدنش می لرزید: 

_ ما که داریم میریم ... نه خودم ، نه الای دیگهبرنمی 

گردیم ... دخترمونم اینجا بزرگ نمیشه اما تو سعیکن تغییر 

  کنی

  بی جان ایستاده بود: به سوگول خیره شدم که کنار بی 

  _ بخاطر دخترات! یک الای و آسکی برای همه کافی بود

  پشت سر من آتا غرید: 

 _ گفتم بشین اکتای ... کشش نده گذشته اسمش روشه! 

  تمومشده

Romandl

https://t.me/romandl


  سوگول دست پدرش را کشید: 

  _ بی بی جان داره قورماشورباسی درست می کنه

 _  

  ازینکه اکتای حرفی بزند کسی با مشت به در کوبیدقبل 

سوگول و الای ترسیده از جا پریدند و شیرین نگران 

  بلندشد: 

  _ کیه؟

  اصلان سمت پله ها برگشت: 

  _ میرم ببینم

  الای که دستش را به کمرش گرفت اخم کردم: 

  _ بشین 

  ببینم کیه

  دستش را گرفتم: 

نداره فضول خانم ... بشین _ هرکی باشه با تو کار 

  کمرتشکست

  قبل ازینکه جوابم را دهد اصلان با اخم در بالا را بازکرد: 

  _ شیرین
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  شیرین سر تکان داد: 

  _ چی شده؟!

  _ آیسل ... با تو کار داره

  بی بی جان با ترحم گفت: 

  _ بذار بیاد بالا مادر گناه داره

  اکتای غرید: 

  میمونه برای ما Rدردسرشبفرستینش بره ... 

  شیرین لب گزید و خجالت زده به اکتای نگاه کرد: 

  _ جایی رو نداره آقا اکتای ... خانوادش تبریزن ...

  بی بی جان گفتن بگم هرزمان خواست بیاد

  اکتای پوزخند زد: 

  _ هرکاری دلتون میخواد بکنید

  زیرلب ادامه داد: 

حالا به عروس _ محمد کم با ما دشمنی داره که 

  فراریشمجا بدین

  شیرین شرمگین از در بیرون زد

  الای یکه خورده سرش را بالا گرفت و خیره ی اکتای ماند
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  کم کم ابروهایش درهم گره خورد و با کمک دیوار ایستاد 

  سمت در که رفت دستش را گرفتم: 

  تو کجا؟

  حرفینزدپدرش غرید: 

شوهرت ، شیرینمیره  _ تو دخالت نکن الای ... بمون پیش

  ببینه چی کار داره

  الای آرام پرسید: 

  _ اونا اینجا چی کار دارن؟!

  پارت_ :   

  بی بی جان دستش را گرفت: 

_ بیا بشین دختر جان ... تورو ببینن باز همه چی 

میفتهتقصیر تو. .. اون با شوهرش مشکل داره هر روز 

  یکداستان جدید ... تو خودت رو قاطی نکن

  با اخم به الای نگاه کردم: 

  میشناسیش؟

  آب دهنش را فرو داد و سرش را بالا گرفت: 

  _ زن ِ رضا ... عروسِ محمد
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  دست راستم مشت شدچهره رضا را به یاد نمی آوردم

احتمالا ده سال پیش ندیده بودمش و شاید دیده بودم 

وفراموش کرده بودم اما جسم بی جان الای روی 

  ، بعد از آن تصادف جلوی چشمانم بودتختبیمارستان 

  تصادفی که رضا هم مقصرش بود

  خیره ی صورت الای شدم: 

  _ میخوای شبو بریم اردبیل؟!

  سرش را به نشان نفی تکان داد

  در خانه که باز شد سرم را برگرداندم

زنی با چشمان قرمز شده از اشک و صورتی سرخ 

 می لرزید:  چشمانش را به زمین دوخته بود و صدایش

  سلام
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  بی بی جان لنگان سمتش رفت و دستش را گرفت: 

  _ بیا تو دخترم

  اکتای دست به کمر با تاسف سر تکان داد: 

  _ منتظر باشید سروکله شوهرش پیدا شه و آبروریزی کنه

  اکتای به پدرش غر زد: شیرین ، آیسل را به اتاق برد و 

  _ بفرستش بره

  آتا زیرچشمی نگاهش کرد: 

  _ تو این سرما بیرونش کنم؟!

  _ بیرون نمیمونه ... رضا میاد زنشو می بره

_ بیاد ببره اما تا اون موقع تو خیابون نمونه ... بی بی 

  جانقسمم داد ... شر بپا نکن پسر

  الای آرام پرسید: 

  چرا اومده اینجا؟!

  اصلان جواب داد: 

_ شیرین میشه دخترخاله ی باباش ... دوستن ... کسی 

دیگه ای رو اینجا نداره ... از اولم با شوهرش مشکل 

  داشتن ...
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  هر چند وقت یک بار وضع همینه

  الای آرام زمزمه کرد: 

  _ بچه اش؟

  _ یک پسر دارن ... تو از کجا میدونی؟!

 _  

  پوزخند زدم

  رضا و او را در تهران دیده بودمی دانست چون 

  درست قبل از آن تصادف ...

 الای نگاه پرحرفی به صورتم انداخت و آرام سرتکان داد: 

  _ هیچی...

  شیرین از اتاق بیرون آمد

  چشمانش خجالت زده بود و با انگشت هایش بازی می کرد

  کنارمان نشست

   اکتای بااخم سمت اتاق دیگر رفت و پدرش به دنبالش

  شیرین آرام توضیح داد: 

_ آیسل اینجا کسی رو نداره ، فقط مادربزرگ پیرش 

  هستاونم دو روزه رفته تبریز 
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  من و الای کنجکاو دانستن نبودیم اما بی بی جان پرسید: 

  _ باز از خونه زده بیرون؟ اینطوری که نمی شه

_ اینبار خود رضا انداختش بیرون ... می خواسته با بچه 

  ازاینجا بره که رضا فهمیده

  الای آرام میان بحثشان پرسید: 

  پس بچه چی؟!

  شیرین غمگین سر تکان داد: 

... آیسلم با این وضع تا چند روز  R_ پیش رضاست

  دیگهبرمیگرده ... بدون بچه اش نمیشه

  بی بی جان با تاسف زیرلب حرفی زد و از جا بلند شد: 

  _ به غذا سر بزنم...

  رفت الای آرام پرسید:  او که

  _ مشکلشون چیه؟!

  شیرین با گیجی گفت: 

_ آیسل؟ داستانش طولانیه ... رضا خیلی وقت 

بودمیخواستش اما آیسل و پسرعموش نامزد بودن تا 

 اینکهپسره چند روز قبل از عروسی مریض شد ... 
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 بردنشتهران اما طاقت نیاورد و یک هفته نشده مرد ... 

نشده رضا رفت خواستگاری آیسل ... قبل بعدشم چندروز 

از اونامکان نداشت آیسل و خانوادش قبول کنن اما وقتی 

دامادچند روز قبل عروسیش مرد و اسمشم رو آیسل بود 

پدرشقبول کرد ... از همون اولم مشکل داشتن ... رضا 

  خیلی

 میخوادش اما روزی نیست که دعوا نداشته باشن ... 

  شده ... بعد دنیا اومدن بچه شون رضاایناواخر خیلی بدتر 

عصبی تر شده ... دست بزن پیداکرده ... آیسلم بخاطر 

  بچهمیمونه

  صدای بلند بی بی جان از آشپزخانه آمد: 

  _ شیرین سبزی ها رو شستی مادر؟

  شیرین نیم خیز شد: 

  _ شستم بی بی جان الان میام کمکت

  بالای سر الای ایستادم: 

  _ منو ببین

  سرش را بالا آورد و من با جدیت سر تکان دادم: 

  ما دخالت نمی کنیم! چندبار تکرار کن بشه ملکه ذهنت ...
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  آفرین خوشگلم!

 _  

  اخم کرد و توپید: 

  _ مگه چی شده؟

  مصنوعی لبخند زدم: 

_ من اون نگاهتو میشناسم عزیزم! چیزی نشده اما 

  اگرحواسم بهت نباشه قراره خیلی چیزا بشه

  نگاهش را دزدید و شانه بالا انداخت: 

_ چی میگی امیروالا؟! دیوونه ... فقط دلم واسه 

  دخترهسوخت

  _ کی دلش برای من و تو میسوزه؟!

  چشمانش را گشاد کرد: 
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  چی شده مگه؟! چرا حرف میذاری دهن من؟!

کشیدصدایش آرام ثانیه ای سکوت کرد و بعد ابرو درهم 

بود و نگاهش خیره به روبه رو _ وقتی تصادف کردم 

مثل ترسوها فرار کرد ... نمونده بودحتی بهوش بیام!  

  بخاطر اون...

  جمله اش را قطع کردم: 

  _ همین الانشم بدبخته! ببین ... زنش اینجاست ...

  زندگیشون دیر یا زود می پاشه

  آرام سر تکان داد: 

  درسته_ آره ... 

  صدای زنگ موبایلم بلند شد

  نگاهی به شماره چاوش انداختم و از جا بلند شدم: 

  _ من تو حیاطم

از در بیرون زدم و تماس را وصل کردمسوگول روی 

پله های زیرزمین گوشه حیاط نشسته بود وعروسکش را 

  هم کنار خودش نشانده بود

  چاوش که قطع کرد سوگول گفت: 

  میدی برای مریم؟_ شالگردنت و 
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  ابروی راستم بالا پرید: 

  _ مریم کیه؟!

  به عروسکش اشاره زد: 

_ این مریم خانمه ... داریم بازی می کنیم اما مریم 

خانمتخت نداره ... بی بی جانم داره برای بچه تو لباس 

  می بافهوقت نداره برای مریم خانم تخت ببافه!

ای رنگ را  کلافه سر تکان دادم و شالگردن سورمه

  ازگردنم باز کردم

  روی زانو خم شدم

  دستش را که دراز کرد شالگردن را عقب کشیدم: 

  به یک شرط

  اخم کرد: 

  _ چه شرطی؟!

  _ اسمشو عوض کن!

  _ مریم قشنگه ...

  سعی کردم نخندم

  ابروهایش درهم بود و با جدیت نگاهم می کرد
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  _ من از اسمش خوشم نمیاد!

  را از دستم کشید: تخس شالگردن 

  _ من که خوشم میاد!

  دیگر نتوانستم نخندم

صاف ایستادم و با خنده کلاهش را روی سرش 

کشیدمدیده بودم چندین بار بی بی جان این کار را انجام 

  داده بود

  هوا زیادی سرد بود و گونه هایش سرخ شده بود

با عروسک و تخت جدیدش که مشغول شد رویم 

  سمت پله ها رفتمرابرگرداندم و 

 _  

  وارد که شدم با گرم شدن دستانم پوستم به گزگز افتاد

  بی بی جان از کنار سفره نیم خیز شد: 

  _ بشین امیرجان ... من الای رو صدا می زنم

  کتم را از تن درآوردم: 

  _ بلندنشید ... کجاست؟

  به راهرو اشاره زد: 
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  _ تو اتاق خودش و آسکی بود

  برایش سخت بودبلند شدن 

  سرتکان دادم و از کنار سفره گذشتم: 

  شما بشینید من میرم

  وارد راهرو که شدم دیدمش

روبروی دیوار ایستاده بود و به قاب عکس قدیمیسیاه و 

  سفید روی دیوار خیره بود

چنان در فکر فرو رفته بود که متوجه حضورم نشدبا 

و لبخند دستم را پشت سر دور کمرش حلقه کرد 

  کنارگوشش لب زدم: 

  _ کجایی جوجه ام

  تمام تنش لرزید و دستش را جلوی دهانش گرفت: 

  _ چته دیوونه ترسوندیم

  دستش را که روی شکمش گذاشت خنده ام کمرنگ شد: 

  _ چی شد؟

  آرنجش را به دیوار تکیه داد و چپ چپ نگاهم کرد: 
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 شن_ هیچی مثل اینکه قراره درنا و باباش با هم بزرگ 

انگشتم را روی عکس ناواضح و قدیمی دختربچه ی 

  پنجشش ساله گذاشتم و ابرویم را بالا دادم: 

  _ این تویی؟

  زیرچشمی نگاهم کرد: 

  _ آسکیه ، اکتای رو نمی بینی کنارش؟!

  با بدجنسی لب هایم را روی هم فشردم: 

  _ آره الان دقت کردم ... لاغرم هست

  ام کوبید: گوشه بازویش را به سینه 

  _ مگه من چاقم؟!

با حرص یک قدم عقب رفت تا تصویرش کامل در شیشه 

  یپنجره ای که رو به حیاط باز می شد بیفتد و ادامه داد: 

  _ کجام چاقه؟!
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در سکوت با خنده سر تکان دادم و او عصبی رو به 

  پنجرهپوف کشید: 

  دارم نگاه می کنم چاقم! میدونی چرا؟!_ درسته حالا که 

  چون هشت ماهه حاملم!

 _  

  با خنده سرم را در گردنش فرو بردم: 

  _ درنا چهارکیلویی دنیا میاد

  با عشق لبخند زد

  انگشتم را روی گونه اش کشیدم: 

_ هرچند کیلو میخواد باشه ، قد بلند و کوتاهم فرق نداره 

، چشماش شبیه مامانش  ،فقط موهاش شبیه مامانش بشه

  بشه 

  انگشتم را روی چال لپش کشیدم: 

  _ ازین چاله چوله هاهم رو صورتش داشته باشه

با خنده خودش را جلو کشید تا صورتم را ببوسد که سرم 

  راعقب بردم: 

  _ یکی میاد

  دستش را دور گردنم انداخت انداخت و خودش را بالا کشید
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 : 

  فکرکنم ، اتاق آتام اون سمته_ اصلان و اکتای بیرونن 

  گونه اش را بوسیدم که آرام زمزمه کرد: 

  _ اینجا بمونیم؟ اگر راحت نیستی شب برگردیم هتل

  چانه اش را نوازش کردم: 

  _ فردا میریم

  آرام زمزمه کرد: 

  _ امیروالا 

  موهای فرش را از جلوی چشمانش کنار زدم: 

  جان

  م_ من هیچ وقت ازت تشکر نکرد

  دستم میان موهایش ثابت ماند: 

  _ تشکر چرا؟

  شانه بالا انداخت و صدایش لرزید: 

  _ بخاطر اینکه بعد از مرگ آسکی بی تفاوت ردنشدی ...

بخاطر اینکه با خودت ازینجا بردیم ... بخاطر اینکه 

  تنهامنذاشتی
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  دندان هایم را بهم فشردم: 

ازم با خودممی _ اگر هزار بار دیگه به عقب برگردیم ب

  برمت الای

قطره ی اشکی که از چشم چپش چکید را با گوشه 

  انگشتپاک کردم و لب هایش را بوسیدم

دستش را میان موهایم فرو کرد و خودش را بالا کشید 

  کهصدای شیرین آمد: 

  _ نباید برگردی معلومه زده به سرش

الای ترسیده ازم جدا شد و قبل از اینکه بتوانم کاری 

  انجامدهم وارد اتاق کناری شد و دستم را کشید

 _  

  در را بست و خندید: 

  _ خوبه آتا نبود! آخ...

  نگران نگاهش کردم: 

  _ چی شد؟!

فضای اتاق تاریک بود و به سختی میدیدمشلبش را گزید و 

  با لبخند دستم را روی شکمش گذاشت 

  سمت در برگشتم: 
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  ..بریم الای مادربزرگت گفت صدات .

  با ضربه آرامی که زیر دستم حس کردم جمله ام ناتمام ماند

  الای پچ پچ کنان پرسید: 

_ دیدی؟ تنبله! برای هر مشت و لگدی که میندازه 

  تاچندساعت خبری ازش نیست و میره استراحت

چشمانم سوخت و لب هایم کش آمد اما هرچه ماندم 

  دوبارهخبری نشد

سرش را در گردنم فرو  دستم را که دور کمرش انداختم

  برد

 : 

  _ دارم بیهوش میشم از خستگی

بوی تنش را نفس کشیدم و لب هایم را به پوست شانه 

  اشچسباندم: 

  _ شامپو بدنتو عوض کردی؟

  خندید: 

  _ آره ... قبلی رو نتونستم پیدا کنم

  گردنش را بوسیدم و آرام لب زدم: 

  _ این خوش بو تره
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  خوشبو _ تو به همشون میگی

  شکمش را نوازش کردم و لبخند زدم: 

  _ روی بدن تو همشون دیوونه کننده ...

جمله ام را تمام نکرده بودم که در اتاق بازشد و صدایبی 

  بی جان آمد: 

  _ اصلان؟

الای سریع فاصله گرفت و یک ثانیه قبل از روشن 

  شدنبرق با عجله یقه لباسش را درست کرد

  ره نگاهمان کرد: بی بی جان متعجب خی

  اینجایین؟

الای دهان باز کرد تا جواب دهد که او سرش را سمتتخت 

  آن سمت اتاق برگرداند: 

  _ اصلان؟ خوابی؟

با ابروهای بالا رفته سرم را برگرداندم و تازه آن 

زمانتوانستم اصلان را تشخیص دهم که پشت به ما روی 

  تختدراز کشیده بود

  بی بی جان تکرار کرد: 
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_ وا! همین چنددقیقه پیش اومدی تو اتاق چطوری 

  خوابتبرد مادر؟! اصلان؟

اصلان که از جا بلند شد الای با چهره قرمز شده از 

  خجالتغرید: 

_ خب برادر من وقتی اینجایی یک آهانی ، اوهونی 

  چیزیبگو مردم بفهمن

 _  

  بی بی جان متعجب نگاهش کرد: 

! چه بهانه گیر شدی تو _ وا مردم اینجا چیکار دارن؟

  عزیزجان ... تو اتاق خودش آهان و اوهون کنه؟!

الای چپ چپ به اصلان که شانه هایش از خنده می 

  لرزیدنگاه کرد: 

  _ بی خیال بی بی جان ... خودش فهمید!

  بی بی جان با تاسف سر تکان داد: 

  _ پاشو اصلان برو سرسفره زنت تنهاست

  ز جا بلند شد اصلان سری تکان داد و ا

با خنده چشمکی به صورت درهم الای زد و از در 

  بیرونرفت
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پشت سرش رفتم و به زحمت صدای پچ پچ وار بی بی 

  جانرا که سرش را به گوش الای چسبانده بود شنیدم: 

  _ این بچه این همه منتظره تو بیای بعد محلش نمیدی ...
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داداشته مادر چرا همچین میکنی؟! شوهرتم هست بچه 

امزیاد پیشت نمیاد راحت باشین ولی دلتنگ یک 

  دونهخواهرشه

  لب هایم کش آمد و الای هم با تمسخر خندید: 

  _ بمیرم برای این حیاش!

  بی بی جان متعجب نگاهش کرد: 

_ وا ... من سر از کار شما در نمیارم ... بیا غذاتو 

  بخورحداقل

با شنیدن صدای ناله ای حواسم از آن ها پرت شد 

  وابروهایم درهم فرو رفت

  یک قدم جلو رفتم 

  سمت چپ راهرو به سرویس بهداشتی می رسید

با دیدن شیرین و دختری که تازه آمده بود اخم هایم 

  پررنگتر شد

دخترک روی سکو نشسته بود و یقه ی لباسش را تا 

ن با دستپاچگی مشغول تمیز شانهاش پایین کشیده و شیری

  کردنزخم پایین گردنش بود
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  صدای آرام و لرزان شیرین را به سختی می شنیدم: 

_ دستش بشکنه ... چرا زودتر نشونم ندادی؟ داره 

  خونمیاد

  دختر سرش را سمت دیوار گرفته بود: 

 _ آروم ... قول دادی کسی نشنوه شیرین ... 

 تا همینجاشم ... شرمندهشوهرت و بی بی جان شدم 

  آخ

با دیدن دستمال کاغذی های خونی که شیرین به 

  زخمنزدیک کرد ناخواسته با جدیت جلو رفتم: 

  _ نه ... دستتو ببر کنار

 _  

شیرین از جا پرید و دختری که از زبان بی بی جان 

شنیدهبودم اسمش آیسل است رنگ پریده با عجله شال 

  را روی شانه اش کشید

دهنش را فرو داد و از کنار در سرویس شیرین آب 

  کناررفت: 
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_ میخواید برید دسشویی؟! راحت باشین من و آیسل 

  میریماتاق اصلان

  بالای سر آیسل ایستادم و جدی گفتم: 

  _ خونریزیش شدیده؟

  آرام سر تکان داد: 

  _ نه مهم نیست

  _ کی اینطوری شد؟!

  به چشمانم نگاه نمی کرد: 

ست خوب میشه ... شما بفرمایید _ چیز مهمی نی

  شرمندهمن اومدم اینجا مزاحم...

  حرفش را قطع کردم: 

  _ بزن کنار شالتو

  بهت زده نگاهم کرد

  صدای الای از پشت سر آمد: 

  _ چی شده؟

  شیرین سر تکان داد: 
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  _ هیچی آیسل حالش خوب نبود الان بهتره

  الای کنارم ایستاد و به صورتش خیره شد: 

  رنگشم پریده ... فشارش پایینه احتمالا نه امیروالا؟_ 

  با جدیت رو به آیسل سر تکان دادم: 
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  ممکنه ... ببین خانم اون زخم عمیقه 

  به دستمال ها اشاره زدم و ادامه دادم: 

_ اگر مشکل جدی داشته باشه و درمان نشه عفونتمیکنه 

  همین الانم عفونت کرده باشه... چه بسا 

  رنگش پریده و بغض کرده به زمین خیره بود

  الای کنارم ایستاد و آرام گفت: 

_ امیروالا دامپزشکه ... می تونه تشخیص بده ... بذار 

  ببینهاگر جدی بود باید بری بیمارستان

  آیسل وحشت زده سر تکان داد: 

بفهمن _ نه بیمارستان نه ... شوهر و پدرشوهرم 

  ازآرتاویل خارج شدم براتون دردسر درست می کنن

 _  

  آرام گفتم: 

  _ پس بذار ببینم

  سرش را پایین انداخت

  شیرین شالش را کنار زد و او سرش را پایین انداخت

یقه اش را با یک دست نگه داشتم و با دقت به 

  خراشگردنش خیره شدم: 
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  _ با چی اینطوری شده؟

  آرام جواب داد: 

  _ شیشه

  به نظر نمی آمد عفونت کرده باشد

  _ کی این اتفاق افتاد؟

  مکث کرد و من سرم را بالا گرفتم: 

  _ بگو

  دو روز پیش

  با تاسف سر تکان دادم: 

  _ دو روزه خونریزی داره؟!

  _ نه الان دوباره پوستش کشیده شد 

  شیرین نگران پرسید: 

  _ عفونت کرده؟

  اینجا؟ _ نه ... باند داریم

  _ آره اما گفتم زخمش هوا بخوره

به قرمزی و رد انگشتان روی پوستش نگاهی انداختم 

  ودندان هایم را روی هم فشردم: 
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_ نه اینطوری بدتره ... سعی کن مرطوب نگه داری 

زخمرو ... اصلا برای تمیز کردنش از صابون استفاده 

  نکن

  هول شده سر تکان داد: 

  _ چشم

  روی زخم گذاشتم زیر دستم لرزیدباند را که 

  کلافه پوف کشیدم و با تمام شدن کارم فاصله گرفتم

 صورتش خیس از اشک 

  بوددلم به حالش سوخت...

  الای ناراحت پرسید: 

  _ درد داری؟

  سر تکان داد: 

  _ نه

  زیاد هم صادق نبود

دو روز با این زخم سر کردن بدون حتی تمیز 

  بود کردنشاحتمالا دردناک 

  پس چرا گریه میکنی؟
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  آرام زمزمه کرد: 

  _ دلم برای پسرم تنگ شده

  الای کنارش نشست

برای شستن دست هایم وارد سرویس بهداشتی شدم و 

  خستهپلک هایم را روی هم فشردم

صدای حرف زدنشان از بیرون می آمد اما نمی 

  توانستمجملاتشان را تشخیص دهم

 _  

صورتم ریختم و پلک هایم را مشت آب سرد را روی 

  روهم فشردم

تصویر کبودی ها و زخم های کوچک و بزرگ 

  رویپوستش جلوی چشمم آمد

من فقط قسمتی از گردن و شانه اش را دیده بودم و 

  وضعاین بود!

  بدون خشک کردن دست هایم در را باز کردم و بیرون زدم

الای و شیرین هنوزهم سعی داشتند گریه اش را آرام 

  کننداما شدنی نبود

  با شنیدن صدایم سر هر سه نفر سمتم برگشت: 
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  _ میخواستی کجا بری؟

  آیسل سردرگم پرسید: 

  _ چی؟!

_ از خونه که بیرون زدی ... شیرین می گفت چندبار 

  فرارکردی ... جایی رو داشتی که بری؟

  دستش را زیر پلکش کشید و سر تکان داد 

  ورتش از درد درهم می شد: گردنش را که حرکت میداد ص

_ یکی از عمه هام قم زندگی می کنه ... دوازده 

سالهبخاطر ازدواجش کل خانواده طردش کردن ... جز من 

 ومادربزرگم کسی آدرس و نشونی ازش نداره ... 
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 میخواستمبا پسرم بریم اونجا و درخواست طلاق بدم ... 

  اینجا باشیمنمیذارن ... نه خانواده رضا 

  گرفته ادامه داد: 

  _ نه خانواده خودم!

الای با دیدن حالش با چشم اشاره زد ادامه ندهم اما من 

  ازسر کنجکاوی نمی پرسیدم...

  خیره در چشمان آیسل گفتم: 

  _ خب پس برو! 

  شیرین بهت زده صدایش را بالا برد: 

نمی دونید اینجا چه وضعیتیه! آیسل _ آقاامیروالا شما 

  اگراز اینجا بره از چشم ما میبینن.  .. حتی ممکنه ...

پوزخند زدم و نگاهی به صورت الای انداختمچشمان او 

  هم پر از تمسخر بود!

  میان حرفش پریدم: 

_ اتفاقا من خیلی خوب میدونم اینجا چه خبره! ترکش 

  خورده خبرای این روستا بیشتر از همه به ما

  نگاهم را به صورت آیسل دوختم: 

  _ میری؟
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  سر تکان داد: 

  _ نه

  _ چرا؟

 _  

  _ برای شما دردسر میشه

  محکم گفتم: 

  _ بخاطر ما نمیری؟

_ من از رضا و محمد میترسم ... شاید رضا عاشقم باشه 

وبا چندتا دیگه از این زخم هایی که روی گردنم زده 

  ببخشتماما محمد میکشتم!

  _ بخاطر ترس از محمد نمیری؟!

  زمزمه کرد: 

  _ بخاطر بچه ام نمیرم!

او نمی  آب دهنم را فرو دادم و سرم را پایین انداختم

  دانست من چه قدر دنبال شنیدن همین جمله بودم...

  گرفته ادامه داد: 

_ بدون پسرم کجا برم؟ هربار میخواستم فرار کنم با بچه 

  امبودم
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  آرام پرسیدم: 

 _ پس برو بچه رو بیار ... من کمکتون می کنم تا قمبرید 

 ... وقتی رسیدی اول از همه میری پزشک قانونی 

وشکایت می کنی ... وکیل میگیری و درخواست طلاق 

میدی... پسرتم هنوز هفت ساله نشده پس حضانتش با 

  خودته

  الای شوکه شده نگاهم کرد و آیسل گیج پرسید: 

  میدونید؟ که پسرم چندسالشه؟_ از کجا 

  سکوت کردم

  الای آرام جواب داد: 

  _ احتمالا بچه هامون هم زمان باید دنیا میومدن

  بهت زده پرسید: 

  _ شما بچه دارید؟

  الای پوزخند زد: 

  _ نه!

  _ پس چی؟

  نفس عمیقی کشید و من جواب دادم: 
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_ تو ماشین رضا بودن که تصادف کردن ... تو هم 

دیاون روز ، ولی احتمالاً یک داستان دروغ برات بو

  سرهم شده

  لبش را گزید: 

_ برای همین میخواید کمکم کنید؟! میخواید از رضا 

  انتقامبگیرید؟!

  خونسرد سر تکان دادم: 

_ نه ... اگر خوب به زندگیش توجه کنی میفهمی 

  رضاتاوان کارشو پس داده 

  رو به الای اشاره زدم: 

  ...   بذاریم فکر کنه_ بیا

  دستش را میان دستم گذاشت و با چهره ای درهم غر زد: 
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بدون شوخی حس می کنم هر ساعت داره به وزن اینبچه 

  اضافه میشه! هر لحظه ممکنه شکمم از بدنم جداشه!

 _  

  آرام از جا بلند شد

   صدای آیسل مانع رفتنمان شد:

  _ پس چرا؟!

  خیره به قاب عکس های قدیمی روی دیوار جواب دادم: 

  _ یک زن رو می شناختم که شرایطش شبیه به تو بود ...

خانواده شوهرش عذابش می دادن ... اونم رفت! با این 

فرقکه بچه هاش  رو گذاشت و رفت ... شاید اگر کسی بود 

ندشون کهکمکش کنه اونا رو هم با خودش می برد و آی

  شکلدیگه ای رقم می خورد

  نفس عمیقی کشیدم و گرفته ادامه دادم: 

خوب فکر کن ... اگر خواستی خودم تا قم میبرمتون 

وبرات وکیل میگیرم ... اما بعد از اون همه چی با خودته 

  کهتسلیم نشی و تا آخرش بری

  خواستم دور شوم که صدای مصممش در گوشم پیچید: 

  رضا_ برمی گردم پیش 
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  ابرویم بالا پریدالای متعجب غرید: 

_ دیوونه شدی؟ امیروالا راضی شد بخاطر تو ریسککنه ، 

  تو چته؟! از کتک خوردن خوشت میاد یا...

  بهت زده دستش را فشردم: 

  _ هی!

نه ... منظورم  کلافه پوف کشیدآیسل وارفته توضیح داد: 

  اینه برمی گردم تا بتونم پسرمو بیارم ...

  راه دیگه ای برای آوردنش نیست

الای لبش را گزید و با شرمندگی گوشه پیشانی اش 

  راخاراند: 

_ ببخشید...  هورمونام بهم ریخته و امم ... حس می 

  کنمدرنا داره دنده هامو می شکنه! منظوری نداشتم

  ایسل بی حوصله لبخند زد و من دست الای را گرفتم

  یستاد و آرام زمزمه کرد: به انتهای راهرو که رسیدیم ا

  _ امیروالا؟

  بدون اینکه سمتش برگردم در سکوت ایستادم 

  نمیدیدمش اما نزدیک شدنش را حس کردم
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پشت سرم ایستاد ، دستش را دور کمرم انداخت و سرش 

  رابه شانه ام تکیه داد: 

  من مطمئنم آتوسا خیلی دوست داره

  فهمیده بود...

  کم جان لبخند زدم: 

  بیا تا دوباره سروکله ی اصلان پیدا نشده بریم سرسفره _

 _  

  کوتاه نیامد: 

  _ دارم جدی میگم امیر ... چرا خودتو اذیت می کنی؟! 

  دستم را روی دستش گذاشتم و مجبورش کردم همراهم بیاید

  قبل از ورود به پذیرایی بهش اطمینان دادم: 

  _ بعدا حرف می زنیم

  برای ثانیه ای سرش را بالا گرفت: سوگول با دیدنمان 

  _ وقتی به دنیا اومد منم بغلش کنم الای؟
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  آتا گفت: 

  _ بگو عمه سوگول

  نگاهی به ما انداخت و اشاره زد: 

  _ غذا سرد شد

  شیرین وارد شد و الای کنار سوگول نشست: 

  چرا نکنی؟_ به دنیا که اومد بغلش کن ، 

  _ مامانم نمی ذاره سها رو بغل کنم

  شیرین خندید: 

  _ چرا نمیگی آخرین بار از دستت افتاد؟!

  اکتای با اخم به سوگول اشاره زد: 

  _ غذات رو بخور بریم

  آتا تیز اکتای را نگاه کرد: 

  _ خودتم شروع کن

الای بی توجه به آن ها با لذت قاشق را در دهانش فرو 

  شمانش را بست: بردو چ

  _ وای بی بی جان تو محشری

  بی بی جان هم زمان که سینی را بلند می کرد خندید: 
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  R_ نوش جانت ... اینم ببرم برای آیسل ... نمیاد سرسفره

شیرین زیرچشمی به ما نگاه کرد و دهان باز کرد تاتوضیح 

  دهد که صدای خجالت زده آیسل آمد: 

  _ اومدم بی بی جان

  آماده شدی؟ کجا میخوای بری؟ _ چرا

  سرم را بلند نکردم

قاشق را در دهانم گذاشتم و از مزه عجیب غذا چهره 

  امدرهم شد

الای با دهان پر به صورتم خندید ، قاشق دیگری دردهانش 

  فرو برد و زیرلب گفت: 

 _ ادا در نیار اینجا خبری از رستوران نیست ها! 

  نخوریشب گرسنه می مونی

  زمان با او صدای آیسل آمد: هم 

  _ دارم میرم بی بی جان

 _  

  آرام پرسیدم: 

  _ این چرا ترشه؟!
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  اکتای رو به آیسل پوزخند زد: 

_ تصمیم درستم همینه ... بهتره بدون اجازه شوهرت 

  دیدنشیرینم نیای

الای رو به من شانه بالا انداخت و آتا بااخمی کمرنگ 

  آیسلرا نگاه کرد: 

  رت میاد دنبالت؟_ شوه

  شیرین قبل از او جواب داد: 

  _ من و اصلان باهاش میریم

  بی بی جان نگران بود

  چشم هایش این را فریاد می زد اما با دیدن اکتای سکوتکرد

  آهی کشید و موهای سوگول را نوازش کرد

بی بی جان و آتا برای بدرقه ی آیسل بلند شدند و اکتای 

  بهسوگول اشاره زد: 

  _ بریم مامانت منتظره

  خلوت که شد با چشم دنبال شیرین گشتم

لبه ی روسری اش را دور گردنش انداخت و سمت در 

  رفتکه روبه رویش ایستادم: 
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_ بهش بگو حداکثر تا هفته ی دیگه بهت خبر بده ، 

  قبلازینکه ما برگردیم تهران

  سرش را به نشان مثبت تکان داد: 

  _ حتما می گم بهش

  ه که جمع شد آتا رو به بی بی جان اشاره زد: سفر

_ کجا می خوای براشون جای خواب آماده  کنی بی 

  بی؟کمکت کنم

  این مرد برایم مجهول بوددرکش نمی کردم

الای را دوست داشت و در این شکی نداشتم اما ازشخصیت 

  وابسته اش به اکتای نفرت داشتم 

  اشت: الای خسته سرش را از روی شانه ام برد

  _ امیروالا هست ... شما بخوابید

پدرش نگاه دلتنگش را از روی صورتش برنداشت و 

  باآرامش سر تکان داد: 

_ چیزی نیاز داشتین بگو ... شوهرت با اینجا آشنانیست 

  ... نزار اذیت بشه

الای مهربان لبخند زد و من میدانستم تا چه اندازه تشنه 

  یمحبت اوست
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 _  

سابق الای که شدیم با چهره درهم گوشه وارد اتاق 

  تختنشست: 

  _ کمرم داره می شکنه

به تشک هایی که گوشه اتاق مرتب روی هم چیده 

  شدهبودند نگاه کردم

  ملحفه سفید و قرمز رنگ تمیزی رویشان کشیده شده بود

  از جا بلند شدم که ناله کرد:  

  _ خیلی درد می کنه

اگر پدرت نمی گفت  _ زودتر میومدی تو اتاق ...

  هنوزمبدت نمیومد بشینی

  دستش را به کمرش گرفت و با درد زیرلب غرید: 

  _ الان وقت این حرف هاست؟

  _ بخوابی خوب میشی

  با درد ناله کرد: 

  _ تو نمیفهمی ... خیلی درد می کنه 

  کلافه پوف کشیدم: 
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  _ چیکار کنم؟

  _ مثل چاوش

  بی حوصله نگاهش کردم: 

  یعنی چی؟ چاوش چیکار میکرد؟!_ 

  با درد از جا بلند شد و هیجان زده توضیح داد: 

  _ ببین تو روبه روی من وایسا ... پاشو دیگه امیر

خسته از جا بلند شدم و او خودش را در آغوشم رها 

  کرددست هایم را دور کمرش حلقه کردم و ارام خندیدم: 

  _ خب از اول بگو بغل می خوام

  دآلود و عصبی اش اصلا شوخی نداشت: صدای در

_ لوس نشو امیروالا ... حالا دستتو بذار پشتم ، محکمفشار 

  بده _ چی؟!

  بده دیگه ... اینطوری خوب میشه R_ فشار

  ابروهایم درهم گره خورد: 

  _ اون موقع گفتی چاوش! چاوش اینطوری بغلت کرده؟!

  با حرص سرش را عقب کشید و نگاهم کرد: 
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ای وای! نه چاوش تو استودیو کمر درد داشت اینکارو _ و

  می کرد با دوستاش

 _  

  موهایم را چنگ زدم: 

_ ول کن الای نصفه شبی ... از آخر این بچه کج دنیا 

  میاداز دست کارای تو

  با لب های برگشته غر زد: 

_ من نمی تونم بخوابم کل پشتم گرفته حتی گردنمم نمی 

  تونمحرکت بدم

دست به کمر با تاسف سر تکان دادم و نفسم را دودل 

  بیرونفرستادم: 

  _ پشتتو فشار بدم که چی بشه آخه؟

_ هم زمان یکم بکشم سمت بالا ... خوب میشه ... من 

  دیدمچندبار چاوش انجام داد

  با چشمان تنگ شده نگاهش کردم

  روبه رویم ایستاد و دست هایم را پشت کمرش گذاشت: 

  _ حاضری؟!

  ا حرص کنار گوشش غر زدم: ب
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  _ بعدش حله دیگه؟! میذاری بخوابیم؟

  _ آره ... حاضری؟ یک ... دو ... سه

با شماره سه اش دستم را روی مهره های کمرش سمت 

  بالاکشیدم و برای ثانیه ای وضعیتش را فراموش کردم

همانطور که گفته بود محکم فشارش دادم که صدایفریادش 

  از جا پراندم: 

  _ آی

  نگران دست هایم را از هم فاصله دادم: 

  _ چی شد؟!

بی حال دردالود ناله کرد و پیشانی خیس از عرقش را 

  بهسینه ام چسباند

  نگران و مضطرب لب زدم: 

  _ الای؟ لعنت به من اگر دیگه عقلمو بدم دست تو ...

  ببینمت؟ الای؟

ترسیده چندثانیه بعد در اتاق با شدت باز شد و اصلان 

  داخلآمد: 

  _ الای؟
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سعی کردم سر الای را از روی شانه ام بلند کنمبی بی جان 

  وحشت زده و نگران لنگ لنگان خودش را بهاتاق رساند: 

_ آی الله خودت رحم کن چی شد؟! دردش گرفته؟ 

  مگهنگفتین هنوز مونده؟

 _  

  الای بغض کرده نالید: 

  _ نه ولی کمرم شکست

ان که رنگ پریده و سردرگم نگاهمان می رو به بی بی ج

  کردسر تکان دادم: 

  _ چیزی نیست

  کمر الای را نوازش کردم: 

  _ بهتر شد؟

  شاکی نالید: 

  _ چرا اینقدر محکم فشار دادی؟

  اصلان تیز نگاهم کردم: 

  _ چیکارش کردی؟

الای آرام روی زمین دراز کشید و بی بی جان چپ 

  چپنگاهم کرد: 
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  حواست باشه بهش پسرجان ... شرایطش حساسه_ خب 

ابروهایم بالا پرید و قبل ازینکه بتوانم حرفی بزنم سمت 

  دربرگشت: 

  _ الان براش حوله گرم می کنم میدم شیرین بیاره

الای بااحتیاط خندید و اصلان که خنده اش را دید از 

  اتاقبیرون زد

وارد شد ده دقیقه بعد شیرین همراه حوله قهوه ای رنگی 

  ودر را بست

  کنار الای نشست و آرام رو به من گفت: 

  _ آیسل گفت اگر می تونید همین فرداشب برین

  الای نگران زمزمه کرد: 

  _ چه قدر زود

_ آخه شما رضارو نمی شناسید ... حال و هواش 

معلومنیست ... یک روز خوبه یک روز بد ... فعلا آرومه 

دوباره دعواشون بشه و درارو اماممکنه تا چند روز دیگه 

  قفلکنه یا بچه رو صبح تا شب با خودش ببره 

  الای سر تکان داد: 

  _ نمی دونم ...
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  رو به شیرین گفتم: 

_ فرداشب بریم ... تا قم راه زیادی نیست ... شش ، 

  هفتساعته رسیدیم و من سریع برمی گردم

  الای نگران نگاهمان کرد: 

  _ منم میام

  مضطربش نگاه کردم:  به چشمان

_ تو ماشین اذیت میشی ... منم به محض اینکه پاشونبرسه 

  خونه ی عمه اش برمی گردم

  نگاه پر استرسش را دزدید و پوف کشید

 _  

  "الای"

صدای صحبت آیدا و سوگول را از بیرون می شنیدم 

  اماچشمانم همچنان بسته بود

راهی شده  دیشب بالاخره امیروالا همراه آیسل و پسرش

  واحتمالا هنوز کسی خبردار نشده بود که همه چیز آرام بود

با باز شدن در همانطور بی حرکت زیر پتو ماندم کهشیرین 

  ارام زمزمه کرد: 

  _ الای جون خوابی؟
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  چشمانم را باز کردم

فکر می کردم بی بی جان یااصلان باشندسرجایم نیم خیز 

  شدم: 

  _ امیروالا نیومد؟

  ه برگشتم چشمم به سها افتادسمتش ک

  لب هایم کش امد و صدایم را پایین اوردم تا بیدارش نکنم: 

  _ اکتای هم همراهشون اومده؟

  _ نه تنهان

  لبخندم بزرگ تر شد: 

  _ بیار اینجا ببینمش

  کنارم زانو زد و سر بچه را روی بالشت گذاشت: 

_ بیرون سمن و سوگول بازی می کردن آیدا گفت 

  بیارمشاینجا که بیدار نشه

به صورت سبزه و لب های سرخش خیره شدم و با 

  لبخندانگشتم را روی گونه اش کشیدم: 

  _ چه قدر نازه

  خندید: 
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  _ دخترای آقا اکتای هرسه تا خوشگلن

  نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم: 

  _ تا الان نباید برمی گشت؟

تا شب نشده برگردن _ هنوز زوده جاده شلوغه ... احتمالا 

  سرم را پایین انداختم

  قفسه سینه ی بچه ارام بالا و پایین می رفت: 

  _ آنتن ندارم نمیتونم زنگ بزنم

دستش را روی دستم گذاشتسرم را بالا آوردم و خیره اش 

  شدم 

_ می دونم نگرانی الای جون اما اگر بخاطر شما نبود 

ود با این خدامیدونست آیسل بیچاره تا کی مجبور ب

وضعیتکنار بیاد ... شاید مشکل رفتنشم نبود اما همینکه 

یکی باشهو حمایتت کنه به آدم جرات میده ... آیسل می 

  ترسید

دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که در خانه با شدتکوبیده 

  شد

 _  

  مات به شیرین خیره شدم: 
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  _ چه خبره؟

  محتاط از جا بلند شد و سمت در رفت: 

  _ نمی دونم

  سروصداها بیشتر شد

  پلک های سها پرید اما بیدار نشد

در اتاق باز شد و ایدا همانطور که سمن را در آغوشداشت 

  و بازوی سوگول را می کشید وارد شد: 

  _ شر به پا کردی اون وقت خودت اینجا قایم شدی؟!

با اخم سرم را بالا آوردم تا جوابش را بدهم که نگاهش 

  به شیرین دیدم راخیره 

  شیرین با رنگ پریده زمرمه کرد: 

  _ چی شده؟!

 سوگول کنارم نشست و ایدا سرش را سمت من 

  برگرداندنگاه خیره ام را که دید لبش را با زبان تر کرد: 

  _ سلام ... خوش اومدی

  روبه سوگول ادامه داد: 

  _ صبح بخیر گفتی به عمه؟
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  نگران نیم خیز شدم: 

  . چه خبره بیرون_ سلام ..

هر دو که دستشان را برای کمک و بلند کردنم دراز 

  کردندکم مانده بود میان آن حجم از استرس به خنده بیفتم

  خواهرشوهر بودن هم خوب بود!

  آیدا زیرچشمی به شیرین نگاه کرد: 

_ آیسل کجاست؟! رضا شاکی دم در ایستاده کل همسایه 

  هارو خبر کرده

  بیشتر پرید رنگ شیرین 

چشم غره ای به او رفتم تا خودش را جمع کند و خیره یآیدا 

  شدم: 

  _ چی شده مگه؟!

  _ آیسل دیشب با بچه فرار کردن

  _ ربطش به ما چیه؟!

  سمن را روی زمین گذاشت و پوف کشید: 

 _ ربطش اینه دختره جز شیرین کسی رو 

  _  نمیشناسهاینجا ... تنهاییم نمیتونه رفته باشه
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  صدای فریاد دیگری که آمد نگاهم را به در دوختم

  آیدا نگران سمن را کنار سوگول و سها نشاند و غر زد: 

  _ مردا هم خونه نیستن 

بی توجه به او شالم را روی موهایم انداختم و  سمت 

  دررفتم

  شیرین ترسیده صدایش را بالا برد: 

رجا _ کجا میری الای جان؟ نرو توروخدا ... آتا ه

  باشنمیرسن ... ما از اتاق نریم بیرون

  آیدا تایید کرد: 

_ رضا عصبیه ... محمدم باهاشه ... رضا رو بشه 

  کنترلکرد محمد رو نمیشه

  سر تکان دادم: 

  _ بی بی جان بیرون تنهاست

_ خود بی بی منو فرستاد سفارش کنم از اتاق نیای بیرون 

...  

  رو دارن نگران نباشهرچی هم بشه احترام بی بی جان 

در اتاق را باز کردممن این مرد را می شناختماگر او 

  طلبکار بود من هم بودم!
Romandl

https://t.me/romandl


اگر او برای فراری دادن بچه اش شاکی بود من هم 

  برایمرگ بچه هایم شاکی بودم!

  در پذیرایی کسی نبود

  نفس عمیقی کشیدم و در را باز کرد

  حیاط شلوغ بود

  ضا را پر کرده بود: صدای لرزان و بلندش ف

  _ اون دختره ی چشم سفید رو بیارید از خودش بپرسم! 

کاریش ندارم فقط چندتا سواله ... شب بشه و زن و بچه 

  اماینجا نباشن خونش رو میریزم

  قبل از بی بی جان من صدایم را بالا بردم: 

_ زن و بچه ات اینجا نیستن ... اومدی از ما بپرسی 

  تو شوهرش نیستی؟!زنتکجاست؟! مگه 

  بهت زده سرش را بالا آورد

  چوبی که دستش بود را فشرد و خیره با ناباوری نگاهم کرد

  ناخواسته دستم را به شکمم گرفتم و پله هارا پایین رفتم

  روبه رویش که ایستادم لب زد: 

  _ الای؟
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_ چی میخوای اینجا که صداتو بردی بالا؟ همینطوریزنت 

  نه؟رو فراری دادی 

  بی بی جان با نگرانی بازویم را گرفت: 

  _ بیا مادر تو برو بالا ... بیا الای

  رضا اما سکوت کرده بود

می دانستم حتی اگر بفهمد به آیسل برای رفتن کمک 

  کردمآسیبی به من نمی رساند

  بعد از بلایی که سرم آورد تا آن حد وقیح نبود ...

 _  

 داد و فریاد جلو برید ... _ یاد گرفتید هرچی که شد با 

اینجااومدی صداتو بردی بالا که تن این پیرزن رو 

  بلرزونی وآبروریزی کنی؟ گمشو بیرون رضا

  نگاهش تا شکمم پایین آمد و آرام پرسید: 

  _ بارداری؟

  بی بی جان اخم کرد و خودش را جلو ی بدنم کشید: 

  شو ..._ به تو چه ربطی داره پسرجان؟ با الای هم کلام ن

دنبال زنتی منم گفتم آخرین بار که دیدمش داشت 

  برمیگشتپیش تو ... چیز دیگه ای نمیدونم
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  رضا حتی برای ثانیه ای هم نگاهش را از من برنداشت

صدای شیرین که از بالا آمد بی بی جان سمتش رفت وکمی 

  از ما دور شد

  رضا آرام گفت: 

ودت درو _ اون تصادف تقصیر من نبود الای ... خ

  بازکردی من نمیخواستم اونطوری بشه

  پوزخند زدم: 

 _ هیچی تقصیر تو نیست ... مرگ آسکی تقصیر تونیست 

... تصادف من تقصیر تو نیست ... حتما بدن کبود وبدبختی 

  آیسلم تقصیر تو نیست نه؟!

  نگاهش را به زمین دوختچشمانش اصلا آرام نبود

  نگرانی از نبود آیسل و پسرشخشم ، پشیمانی و شاید هم 

  به زحمت گفت: 

  _ من دوستش دارم الای

_ دوست داری و وضعیتش اونه؟! اگر دوست نداشتی 

  چهبلایی سرش میاوردی؟

  سرش را بالا گرفت و یک قدم نزدیکم شد

  ترسیدم!
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  نه برای خودم... 

  دستم را روی شکمم سپر کردم و عقب رفتم

بودم مراقبش باشم و او را سالم من به خودم قول داده 

  دنیابیاورم...

_ نزدیک من نشو ... برو بیرون ... آتا و اکتای بیان شربه 

  پا میشه

ملتمس موهایش را چنگ زدمستاصل بود و هیچ راهی 

  نداشت: 

  _ کمکم کن الای ... من مطمئنم زن اصلان خبر داره ...

  کمک کن پیداشون کنم

  با تمسخر پوزخند زدم

  یدایش کند تا دوباره عذابش دهد: پ

  _ که دوباره اذیتش کنی؟!

  عصبی یک قدم جلو آمد و دستش را بالا برد

 _  

با اخم آماده بودم خودم را عقب بکشم که دوباره دستش 

  رامیان موهای کوتاهش کشید 

  خونسرد لبخند زدم: 
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  _ ازت طلاق میگیره 

  دستانش مشت شد

بود شک نداشتم سمتش حمله هرکس دیگر روبه رویش 

  ورمی شد

  از میان دندان های بهم فشرده شده اش غرید: 

  _ نمیذارم

بی بی جان نگران کنارم ایستاد و من بی توجه به 

_ طلاق  صورتسرخ شده اش با اطمینان سر تکان دادم: 

 میگیره! شک ندارم ازت جدا میشه رضا ... 

  تو نباشه زنیکه من دیدم حاضره بمیره اما دیگه با

  یک قدم جلو آمد

بی بی جان ترسیده بازویم را گرفت اما من میدانستم 

  رضاکاری نمیکند

دهان باز کرد تا حرفی بزند که صدای محکم امیروالا 

  مانعشد: 

  _ دستتو بیار پایین

بی بی جان نفس راحتی کشیداحتمالا از رسیدن امیروالا 

  راضی بود
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هایش را به حالت رضا یک قدم عقب رفت و دست 

  تسلیمبالا گرفت: 

  _ فقط باهاش حرف میزدم

  امیروالا کنارم ایستاد: 

 _ چه حرفی داری با زن من؟! حرفی داری به من بگو

رضا نگاهش را دزدید و می دانستم بی بی جان تا چهاندازه 

  از این عقب نشینی اش متعجب است

  _ کاریش نداشتم 

حرف بزنی و خوبیادمه!  _ آخرین بار که خواستی باهاش

اگر وقت دیگه ای بود به جای حرف زدن باهاتدندوناتو 

میشکستم اما الان از اینجا برو ... از این به بعدمشکلات 

  دیگه ای داری برای حل کردن

  رضا آب دهنش را فرو داد و اخم کرد: 

  _ شماها خبر دارین

  خواستم انکار کنم که امیروالا پوزخند زد: 

  رم_ من دا

  _ کجان؟
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_ دور! خیلی دور ، اونقدر که هرچه قدرم بگردی 

  دستتبهشون نمیرسه تا روز دادگاه و طلاق

 _  

رضا عصبی با پا لگد محکمی به گلدان خالی از گل 

  رویحوض زد

  گلدان سفالی روی زمین افتاد و با صدای بدی شکست

  _ تقاص این کارتو پس میدی

  امیروالا خونسرد خندید: 

  فکر کن ببین تو داری تقاص کدوم کارتو پس میدی_ 

  بازویش را گرفتم

ادامه بحث به گذشته برمی گشت و من یادآوری آن 

  روزهارا نمی خواستم

  در خانه با شدت باز شد 

سرم را که بالا آوردم با محمد چشم در چشم شدم و 

  خدامیدانست از نظرم چشم هایش تا چه اندازه کثیف بود

  ابرو بالا انداخت و با اخم جلو آمد: با دیدنم 

  _ چی شد رضا
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رضا بعد از مکثی طولانی نگاهش را از امیروالا گرفت 

  وسر تکان داد: 

  _ اینجا نیستن

  محمد مشکوک چشمانش را تنگ کرد: 

_ از اون دختره پرسیدی؟ شیرین ... پدرش بیرون 

ایستادهاگر نشونش نمیدن بگم خودش بیاد دخترشو بکشه 

  یرونب

  رضا سر تکان داد و به دروغ زمزمه کرد: 

 _ پرسیدم ... اینجا نیست ... خبر ندارن ازش 

  ...اینباربدون خبر رفته

محمد نگاهش را از روی امیروالا گذراند و خیره ی 

  منماند: 

  _ پس وقتت رو تلف نکن

امیروالا کنارم کشید و با دست رو به آن ها سمت در 

  اشارهزد: 

  سلامت_ به 

  با رفتنشان نفسم را بیرون پوف کردم

  بی بی جان در را بهم کوبید:  
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  _ خدا خودش بخیر کنه

  با دلهره چشم به من دوخت: 

_ تو چرا جوابشو میدی الای؟ اصلا چرا از اتاق 

اومدیبیرون؟ هر لحظه منتظر بودم بهت حمله کنه این از 

  خدا بیخبر

  منتظر جواب نماند

  و مضطرب بود که سمت پله ها رفت: آنقدر نگران 

  _ برم به بچه ها سر بزنم...

 _  

سمت امیروالا برگشتم و سرم را برگرداندم که لب هایش 

  بالب هایم برخورد کرد ارام خندیدم: 

  _ این برای چی بود؟!

چشمانش از شدت بی خوابی خسته و سرخ شده بودخدا می 

  اعت اینجابوددانست با چه سرعتی رانده بود که این س

  آرام زمزمه کرد: 

_ بدون مخالفت و شاکی شدن جمع کن فردا راه 

  بیوفتیمسمت تهران ... باشه جوجه ام؟

  نفس عمیقی کشیدم و بعد از مکث کوتاهی سر تکان دادم: 
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  _ باشه

  سرگردان ابرو بالا انداخت: 

  _ نه بابا؟! اشتباه شنیدم؟ 

  خیره در چشمانش سر تکان دادم: 

_ داداشمو دیدم.. . بی بی جان ، برادرزاده هام ... به 

اندازهچندماهمم استرس کشیدم! همین سه روز کافی بود 

  برام 

  خندید: 

_ مامان شدی عاقل شدی ... فکر کردم قراره دوتا 

  بچهبزرگ کنم

  مشتم را روی سینه اش کوبیدم و با لبخند سمت خانهبرگشتم

  بعد برگشتنداکتای ، آتا و اصلان دوساعت 

اصلان عصبی بود و آتا معتقد بود کوچکترین دخالتی 

  نبایداز سمت ما باشد

  اکتای که حق را به رضا داد با تاسف خیره اش شدم

اکتای  امیروالا بی حوصله وارد اتاق شد و در را بست

  پوزخند زنان سمن را روی زمین گذاشت: 

  _ شوهرت خوشش نیومد؟!
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  تیز نگاهش کردم: 

  شک داری؟_ 

  شیرین قبل از حرف بعدی اکتای ، بحث را تغییر داد: 

  _ فردا راه میفتید؟ کاش چند روز دیگه میموندین

  نگاهم را با مکث از اکتای گرفتم: 

  _ اره فردا راه می افتیم...

 _  

  اکتای کمی کوتاه می آمد 

می دیدم با اینکه از هیچ کداممان دل خوشی نداشت 

و اینکه کنارم است خیالش را راحت کرده حضورامیروالا 

بودبا تاریک شدن هوا به خانه خودش برگشت اما نبودش 

  دوامزیادی نداشت

  سر سفره شام برگشت

آشفته و عصبی بدون اینکه کفش هایش را از پا 

  بیرونبیاورد وارد خانه شد

گوش هایش سرخ شده بود و هرچه بی بی جان سعی 

  داشتداشتآرامش کند فایده ای ن

  بالاخره با تشر آتا زبان باز کرد: 
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  _ رضا مرده

  شیرین جیغ کشید: 

  _ چی؟!

  _ تو جاده

  نگاهی به امیروالا انداخت و ادامه داد: 
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  نزدیک قم ترمز بریده

بهت زده دستم را جلوی دهانم گرفتم و امیروالا به سختی 

  بهحرف آمد: 

  از کجا فهمیدی؟!_ 

  اکتای صدایش را بالا برد: 

_  از کجا فهمیدم؟! کل روستا بهم ریخته.. . میگم 

مردهمیفهمی؟! داشته میرفته قم دنبال اون دختره ... 

  صبح اینجابود چون فکر می کرد ما زنش رو قایم کردیم! 

  آتا با جدیت ایستاد: 

_ خب که چی؟! خودت داری حرف دهن مردم میدی 

سر؟فکر می کرد ما قایم کردیم؟! خب خوبه که با چشم پ

  خودشدید ما خبری نداریم

امیروالا عصبی از سر سفره بلند شد و من نگاهم را 

  بهصورت رنگ پریده شیرین دوختم

  اصلان ادامه بحث را در دست گرفت: 

  حق با آتاست ... تو چرا عصبی شدی؟!

  اکتای با حرص خندید: 
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ت زدی؟ شک ندارم هرچی که _ خودت رو به خری

  شدهزنت خبرداشته 

  نگاهی به من انداخت و ادامه داد: 

 R_ الای هم نقش اصلی ... اصلا مگه میشه دردسری

باشهو الای اونجا نباشه؟ ده سال نبود آروم بودیم ، 

  هرسری پاگذاشت اینجا همه چی بهم ریخت_ 

  اتا صدایش را بالا برد: 

... جای اینکه اینجا بایستی و  _ این بحث تمومه اکتای

اینمزخرفات رو سرهم کنی راه بیوفت برای تسلیت بریم 

...  

  خواهرت و شوهرش فردا راه میفتن

  اکتای سر تکان داد: 

خوبه که اینجا نمی مونن چون محمد دنبال مقصر می 

  گرده

  با خنده ای تمسخر آمیز به امیروالا نگاه کرد: 

سال پیش دختری که قرار  _ کی بهتر از کسی که ده

  بودزنش بشه رو از سر سفره عقد بلند کرد؟!
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به محض تمام شدن جمله اش یقه اش میان دستان 

  امیروالابود

بی بی جان شانه های شیرین را که از ترس خشک شده 

  بودمی مالید

  صدای عصبی  امیروالا خانه را پر کرد: 

_ بی شرف چطور روت میشه ده سال پیش رو 

اوریکنی؟! هر اتفاقی افتاده مسئولش بی غیرتی و یاد

حماقتشماهاست ... خواهرتو فرستادی سینه قبرستون 

  عبرتنگرفتی

  بی بی جان مضطرب ایستاد: 

  چرا به جون هم افتادید؟ اینا صبح راهی میشن اکتای... 

بذار به خوشی برن ... این دختر حامله ست بلایی 

  سرشبیاد وجدانت آروم میگیره؟

  امیروالا با خشم پوزخند زد: 

  _ مگه وجدانم داره؟

  اکتای عقب هلش داد و بی بی جان روی پایش کوبید: 

  _ نکن پسرجان تو کوتاه بیا ... رنگ زنت پریده ...

  استرس براش سمه ... آی الله منو بکش از دست اینا
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آتا دست امیروالا را از یقه اکتای جدا کرد و 

  سمتدرفرستادش: 

  کافیه ... بریم تسلیت بگیم ... تمومش کنید_ 

  رو به اصلان که نیم خیز شده بود ادامه داد: 

_ تو نه ... بمون خونه حواست به زنت باشه تو 

  مراسمشرکت می کنی کافیه
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  در را که بستند بی بی جان آه کشید: 

  ... خدا ببخشش و بیامرزش _ آیسل رو اذیت کرد

  شیرین لب زد: 

  _ باورم نمیشه

  _ مرگ که خبر نمی کنه مادر...

  _ محمد دیوونه میشه

  بی بی جان آرام از جا بلند شد و با تاسف سر تکان داد: 

_ قلبم داغ شد ... دلم هیچ وقت با محمد صاف نمیشه 

  اماخدا بهش صبر بده ... داغ جوون خیلی سخته

  کرده زیرلب ادامه داد: بغض 

  _ شبی نبود که بعد از آسکی آروم سر روی بالشتبذارم...

 _  

  بی بی جان که وارد آشپزخانه شد شیرین ترسیده نالید: 

_ رضا فهمیده ... شک ندارم به محمدم گفته .. . چیزی 

  رواز محمد پنهون نمی کرد

  امیروالا بی توجه به او دستش را پشتم گذاشت: 

  وبی؟_ خ
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  اب دهانم را فرو دادم و به زمین خیره شدم

  رضا مرده بود...

  انتظارش را نداشتمآرام زمزمه کردم: 

  _ آره خوبم

  شیرین کم مانده بود به گریه بیفتد: 

  _ کاش آیسل نمی رفت ... وای خدایا رحم کن

  امیروالا قاطع جواب داد: 

پیشهیچ کس _ ربطی به آیسل نداره ... دیگه این حرف رو 

  نزن

  _ محمد تا از این ماجرا سر در نیاره آروم نمی گیره

از جا بلند شد و مضطرب سمت در رفتبی حال سر تکان 

  دادم: 

  _ کجا میری؟!

  رنگ پریده توضیح داد: 

_ پیش اصلان ... تو حیاطه شاید گوشی آنتن بده ... شماره 

  خونه ی عمه  آیسل رو حفظ کردم

د گوشه چشمانم را فشردمامیروالا روبه از در که خارج ش

  رویم ایستاد: 
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_ پاشو برو تو اتاق استراحت کن ... این همه وقتحواسمون 

بود استرس نداشته باشی این ماه های آخر همه اشجبران 

  شد

  آرام سر تکان دادم

  همه چیز تمام شده بود

رضا نبود و من امیدوار بودم محمد آیسل و بچه اش 

  رد....راراحت بگذا

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  پشت سرم ایستاد و از قصد ته ریشش را به گردنم مالید

  با اعصابی بهم ریخته سعی کردم عقب هولش دهم: 

  _ یا کمک کن یا برو کنار امیروالا

  مردانه خندید: 

  _ بهت گفتم المیرا یک لاک پشت داشت؟!

سعی کردم آرنجم را  دندان هایم را روی هم فشردم و

  ازپیراهن بیرون بکشم اما فایده ای نداشت

  با آن شکم گیر کرده بودم!

  _ خب که چی؟!
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انگشت شستش را روی لاله گوشم کشید تا بیشتر اذیتم کندبا 

  آن وضعیت نمی توانستم حرکت کنم!

  با جدیت آرام گفت: 

_ بعضی وقتا به پشت میفتاد و نمیتونست برگرده ، مثل 

  وهمینطوری دست و پا میزد_ ت

  آرام ناله کردم: 

  _ اینو درست کن امیر دستام درد گرفت

  یقه ی لباس را گرفت و محکم کشید

  صدای پاره شدنش را که شنیدم غر زدم: 

  _ مال شیرین بود

  بینی ام را کشید: 

  _ گیر کرده بودی! حاضری؟

  مانتو را تنم کردم و سر تکان دادم: 

  ... بریم چمدونارو از هتل بگیریم _ حاضرم

  سر تکان داد و جلوتر از اتاق خارج شد.

  شال را روی موهایم مرتب کردم و نفس عمیقی کشیدم

  اینبار از دفعه پیش بهتر بود...
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اکتای کنار آمده بود ، آتا طوری رفتار می کرد که 

انگاررابطه مان رابطه پدر دختری معمولی ست و مهم تر 

  یروالا هم کنارم بود!از همهام

  اینجا بودن و اینجا ماندن را دیگر نمی خواستم

همیشه قسمتی از قلبم اینجا می ماند اما خانه من اینجا 

  نبود...

  آیدا با دیدنم سها را از سینه اش جدا کرد و بلند شد 

بی بی جان قرآن را سمتم گرفت و بغض کرده زمزمه 

میای و اذیت میشی به کرد: _ بازم بیا الای ... هرسری 

خودمقول میدم دیگه مجبورت نکنم اما مگه دلم طاقت 

  میاره؟آسکی رفت ، تو رو هم نبینم می میرم

  از زیر قرآن عبور کردم و در سکوت در آغوشش کشیدم

  نمی دانستم بار بعدی هست یا نه اما لبخند زدم: 

  _ میام بی بی جان

روسری اشکش دستش را به دیوار گرفت و با گوشه 

  راپاک کرد

انگار هر لحظه  خداحافظی کردند Rآیدا و شیرین سرسری

  منتظر اتفاق ناگواری بودند و برای رفتنمعجله داشتند

  سها و سمن را اما با محبت بوسیدم: 
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  _ سوگول کجاست؟

  آیدا گیج نگاهی به اطراف انداخت: 

_ ندیدمش ... چیکار کنم با این دختر چشم از 

  داری غیب میشهروشبرمی

  بی بی جان سها را بغل کرد تا آیدا سمن گریان را آرام کند: 

  _ پیش باباشه حتما دختر جان ... نگران نباش

 _  

  از پله ها پایین رفتم

  امیروالا با احترام خداحافظی کوتاهی کرد

برای چندمین بار بی بی جان و اصلان را در آغوش 

  کشیدمو خیره اکتای ماندم

  اعصاب سری برایم تکان داد: بی 

  _ به سلامت

  گوشه لبم کش آمد اما مطمئنم کسی متوجهش نشد

  مثل خودش بی خیال سر تکان دادم و عقب رفتم

شیرین همانطور که بی بی جان را دلداری می داد با 

  لبخندبرایم دست تکان داد
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عقب تر رفتم ، امیروالا دستم را گرفت و بالاخره با 

  رم را برگرداندمنفسعمیقی س

در ماشین را که باز کردم امیروالا در حال گشتن جیبهایش 

  غر زد: 

  _ موبایلم جا موند  ...

  گیج نگاهش کردم: 

  _ تو خونه؟

  _ آره احتمالا ... میشینی تا بیام؟

  بی حوصله جواب دادم: 

  _ آره تو ماشینم

او که دور شد روی صندلی نشستم اما قبل ازینکه در 

راببندم چشمم به سوگول افتادبا ابروی بالارفته صدایش 

  زدم 

نشنید ، دورتر کنار درخت ایستاده بود و سمت جنگلمی 

  رفت

  اطراف را نگاه کردم اما کسی همراهش نبود

  نگران از ماشین پیاده شدم و بلندتر صدایش زدم: 

  _ سوگول؟
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  سرش را سمتم برگرداند 

های خیس از باران گذاشتم  با احتیاط پایم را روی چوب

  ودستش را گرفتم: 

  _ کجا داری میری؟ تنها میری تو جنگل چرا؟

  گونه هایش از سرما قرمز شده بود: 

  _ گوشواره ام نیست

  به لاله گوش راستش نگاه کردم که خالی بود: 

  _ تو جنگل چیکار می کردی تو؟

  _ با دوستم بازی می کردم

  دستش را کشیدم: 

  اشکال نداره بیا بریم خونه هوا سرده_ 

 _  

  با سرتقی سرش را بالا انداخت: 

  _ پیدا نکنم مامانم دعوام می کنه

  باد سردی وزید

  درخود جمع شدم و کلافه پوف کشیدم: 

  _ با بابات برگرد ... تنها نمیشه
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  _ بابا بفهمه اومدم جنگل عصبانی می شه

روی بعضی از دستم را سمت درخت بلندی کشید که 

  شاخههایش برف نشسته بود: 

  _ اونجا بازی می کردم الای

  لبخند زدم

  مرا عمه صدا نمی زد

  هرچه قدر هم مادرش و آتا تذکر می دادند فایده ای نداشت

روی زمین کنار درخت نشستم و با چشم دنبال 

  گوشوارهگشتم

_درنا که به دنیا بیاد میاریش با من بازی کنه؟ 

  خواهرامکوچولوئن نمی تونن بازی کنن

  خندیدم و سمت درخت دیگری رفتم: 

  _درنا هم به دنیا بیا کوچولوعه

  _ از سهام کوچیکتر؟!

_  تکه سنگ را با پاکنار زدم اما خبری از گوشواره نبود: 

  آره

  _ خب منتظر میمونم بزرگ بشه
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_ تا اون موقع خواهراتم بزرگ شدن ...گوشوارت 

  ست سوگول دیگه پیدا نمیشه ... بیا بریم عمه جوناینجانی

  ناراحت سر تکان داد

خواستم سمت جایی که آمدیم قدم بردارم که او ترسیده 

  دستمرا چنگ زد

  مسیر نگاهش را دنبال کردم و خشکم زد

دست کوچک سوگول را محکم تر گرفتم و به محمد 

  خیرهشدم

میان انگشتانش  با چشمان گشاد شده و قرمز نگاهم می کرد

سیگار روشنی بود و دکمه های پیراهنمشکی مردانه اش 

  بی نظم بسته شده بود

نگاهی به صورت ترسناک و ریش های بلندش انداختم 

  وناخواسته دست سوگول را کشیدم

خواستم از سمت دیگری به طرف ماشین بروم که انگار 

  بهخودش آمد و سمتمان قدم برداشت

 _  

  وحشت کردم

  ناخواسته مسیر را تغییر دادم و برخلاف جهت رفتم
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  سوگول بدون سر صدا دنبالم می آمد

  بدون اینکه دست خودم باشد صدایم را بالا بردم: 

  _ برو کنار

  حرفی نزد

شبیه به دیوانه ها شده بود و مرا یاد شخصیت های 

فیلمترسناکی می انداخت که نیمه شب ها همراه سیما و 

  کردیمچاوشنگاه می 

  قدم هایش که تند تر شد ناخواسته شروع به دویدن کردم 

احساس می کردم در مسیری که خودش می خواهد 

  هدایتمانمی کند

انگار قصد بازی کردن داشت اما به صورت خسته 

  وخشمگینش نمی آمد 

آنقدر ترسیده بودم که بی توجه به وضعیتم و سوگول با 

  تمامتوان می دویدم

  عد صدایی نمی آمدچند ثانیه ب

  انگار گممان کرده بود

  نفس زنان ایستادم و به سختی روبه روی سوگول زانو زدم

  رنگش پریده و چشمانش وحشت زده بود
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  صورتش را میان دستانم گرفتم: 

  _ هیچی نیست نترس

  بغض کرده لب هایش را جمع کرد: 

  _ بریم پیش مامانم

  حق داشت...

  ترسیده بود

  ، تنها ، با مرد خطرناکی که قابل پیش بینینبود... در جنگل

  سعی کردم لبخند بزنم: 

  _ الان میریم  ... الان میریم

  نیم خیز شدم تا بلند شوم که سوگول جیغ کشید

هم زمان دستی قدرتمند بازویم را گرفت و دست دیگریدور 

  گردنم حلقه شد

  صدای نحسش کنار گوشم پیچید: 

  میری؟ دارین فرار می کنید؟! هنوز زوده ..._ کجا داری 

 _  

  سمت مخالف هلم داد و بلندتر ادامه داد: 

  _ خیلی زوده
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 سمتش برگشتم و سوگول را پشتم 

فرستادماحساس می کردم صدای ضربان قلبم را می 

  شنومدست های سردم عرق کرده بود و زانوهایم می لرزید

دهانم مثل ماهیبیرون خیره ی صورت پر از نفرتش شدم و 

  از آب مانده در سکوت باز و بسته شد

  بالاخره صدایی از دهانم خارج شد

  _ بذار ... بذار بریم

  عقب عقب رفتم و سوگول را محکم تر نگه داشتم: 

_ امیروالا همینجاست ... تا چنددقیقه دیگه پیدامونمیکنه ... 

  برای کسی مشکل درست نکن

بینی اش چین افتاد و از  چهره اش عصبی تر شد ،

  میاندندان های بهم فشرده اش غرید: 

 _ اون حروم زاده ... شماها اون دختره رو فراریدادین. .. 

کار خودتون بود ... پسر بیچاره من بخاطر شماهاسینه 

  قبرستون خوابیده

  سوگول دستم را کشید و من سر تکان دادم: 

می ذاره ... ما _ برو عقب ... اکتای بو ببره زنده ت ن

  کارینکردیم
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دست سوگول را گرفتم و خواستم از کنار محمد ردش 

  کنمکه کمر بچه را چنگ زد

  با یک حرکت بلندش کرد و با دست دیگر آرنجم راگرفت: 

  _ برو

صدای گریه ی سوگول بلند شد و من وحشت زده جیغ 

  کشیدم

 : 

  _ ولش کن ... کمک

  با کف دست پشتم کوبید: 

... تو جنگل کسی نیست تا صداتو بشنوه پسخودتو  _ هیش

  خسته نکن

  دستم را رها کرد و دوباره هلم داد: 

  _ برو ... بجنب

خیالش راحت شده بود تا سوگول پیشش است من فرارنمی 

  کنم

  هر دو دستم را سپر شکمم کردم و ملتمس لب زدم: 

  _ ولش کن محمد ... بچه ترسیده ... بذارش رو زمین

 _  
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  دستش را پشتم گذاشت و مجبورم کرد تند تر قدم بردارم: 

  _ نوه من از این کوچک تره ... یتیمش کردین

  خودم را با نفرت کنار کشیدم: 

  _ دست به من نزن

  دستم را سمت راست کشید

صدای گریه ی سوگول آرام شده بود و حال تنها در 

  کشیدسکوتهر چند ثانیه یک بار بینی اش را بالا می 

  بوی خاک خیس شده مشامم را پر کرد

هوای تمیز را نفس کشیدم و خیره ی سوگول ماندم کهمحمد 

  ایستاد 

  خیال کردم سر عقل آمده اما اینطور نبود

سوگول را روی زمین گذاشت و چانه ی کوچکش را 

  بادست گرفت: 

  _ برو پیش مامان بابات ... بدو بچه

  آمد سوگول با لب های برگشته سمتم

دستش را گرفتم و او هم گوشه لباسم را چنگ زد و 

  همزمان به نشانه منفی سرش را بالا انداخت

  محمد بازویش را کشید: 
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  _ برو

  دستم را روی دست سوگول گذاشتم: 

  _ ولش کن بهش دست نزن

  اینبار فریاد کشید: 

  _ برو بهت میگم ... گمشو

  الیدم: سوگول ترسیده زیر دستم لرزید و من ن

  _ ولش کن ... حیوون

  عصبی دستش را بالا برد و با قدرت عقب هلم داد

درد در  پایم روی گل لغزید و به پشت روی زمین افتادم 

  کمرم پیچید و ترسیده ناله کردم

سوگول به هق هق افتاد و محمد با بی رحمی آرنجش 

  راکشید: 

سرتو _ تا سه میشمارم بچه جون ... اگر اینجا باشی 

  میبرمفهمیدی؟

  گیج دستم را روی کمرم گذاشتم و سعی کردم بلند شوم

  صدای گریه ملتمس سوگول بلندتر شد: 

  _ عمه

 _  
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  دستم را رو زمین گذاشتم و با التماس سرم را بالا گرفتم 

  چشمان خیس سوگول خیره پشت سرم بود: 

 _ ولش کن محمد ... التماست میکنم ... تو جنگل گممیشه

  ... بذار بریم

  محمد کلافه جلو آمد

  ناخواسته جیغ کشیدم و هم زمان سوگول عقب عقب رفت

  محمد سرش را سمتش برگرداند: 

  _ برو

  سوگول هق هق کنان مردد با دست اشک هایش را پاککرد

  محمد اینبار نعره زد: 

  _ برو

سوگول که وحشت زده برگشت و سمت جایی که از آنآمدیم 

  چشمانم را بستمدوید ، 

خاک خیس را چنگ زدم و لبم را گزیدمروی بدنم خم شد و 

  آرنجم را کشید: 

  _ پاشو

  صدایم از شدت بغض می لرزید: 
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_ بچه ست ... تو جنگل گم میشه ... تا چند ساعت 

  دیگههوا تاریک میشه ... حیوونا بهش حمله می کنن

  _ بلند شو گفتم

اینجا بکشد اما  هیچ زمان فکر نمیکردم کارم به

  گوشهلباسش را چنگ زدم و التماس کردم: 

  _ توروخدا ... اون که گناهی نداره

  دستم را محکم کشید: 

_ توله ی اون داداش کثافتت که هست ... نیست؟ اونم 

  میشهیکی مثل باباش

سرم را که برگرداندم کلبه ی چوبی کوچکی میان درختها 

  بود

  آرام زمزمه کردم: 

 شبیه باباش نمیشه ... مثل رضا که شبیه تو نشد ... _ نه 

تورو تمام رفتار و حرکاتش تاثیر گذاشته بودی اما اون 

خیلیاز تو بهتر بود ... حداقل هنوز ذره ای وجدان داشت 

  کهبخاطر هرکاری که کرده بود پشیمون باشه اما تو...

روبه روی کلبه که ایستادیم محکم سمت پله های چوبی 

  و غرید:  هلمداد
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_ خفه شو ... میدونی میتونم همین الان کارتو تموم کنم 

وتو زمینای همین جنگل خاکت کنم و هیچ وقتم کسی 

  حتیجنازت رو پیدا نکنه؟ پس خفه شو دختر جون خفه شو

وارد کلبه که شدیم بغضم آرام منفجر شد و اشک گونه 

  هایمرا خیس کرد

  نگران سوگول بودمنگران خودم 

  امیروالایی که تا الان برگشته بود و پیدایم نکردهبود  نگران

نگران آیدا و اکتای که دخترشان تنها در جنگل گم شده 

  بودو نگران درنا...

اگر اینبار هم نمی توانستم از فرزندی که در شکمم 

  بودمراقبت کنم همه چیز تمام بود

  همه چیز ، برای من ، تمام بود!

 _  

آغوش گرفتم و با چشمان بسته سرم راروی زانوهایم را در 

  دستانم گذاشتم 

  در این فصل تهران هم یخبندان می شد چه برسد به اینجا...

  سعی کردم ذهنم را روی موضوع دیگری متمرکز کنم
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با خودم تکرار کردم که در این نیمه شب ، وسط جنگل 

  درکلبه ای که درهایش قفل است تنها نیستم

  او هم هست!

  درنا ...

  زمستانی می شد اواخر دی یا اوایل بهمن

  به ذهنم فشار آوردمامروز چندم بود؟ 

چند روز بود در این کلبه زندانی بودم؟یک روز؟ دو روز؟ 

 سه روز؟نه 

  ... سه روز نشده بود

چه بسا هنوز دو روز هم نشده و فقط به من زیادی 

  سختگذشته بود

سعی کردم به یاد دندان هایم را روی هم فشردم و 

  نیاورمدوباره با خودم تکرار کردم

  درنا زمستانی ست ...

  احتمالا سی و یکم دی!

کلافه پوف کشیدم و پیشانی ام را به زانویم فشردمدی که 

  روز سی و یکم نداشت!
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دکتر گفته بود سی امیا سی ام و یا اول و دوم بهمنمن 

  اصرار کرده بودم بهمن!

 ، استوار و آزادی خواه هستند بهمنی ها خوش قلب

امیروالا اما خندیده بود که ویژگی های شخصیت بچه مان 

بهاینکه دکتر زنان در چه تاریخی وقت برای سزارین 

  خالیداشته باشد ربطی ندارد!

  با خودم فکر کردم همینطور است

اینکه اگر سر دکتر سی ام دی خلوت باشد بچه مان  

و فعال می شود و اگر وقت یکانسان واقع بین  ، کوشا 

برای یکمبهمن بدهد درنا احتمالا مغرور ، راز دار و 

  اجتمائی ستغلط است!

صدای چکه کردم آب باران از روی سقف چوبی به 

  قسمتیاز کلبه در گوشم پیچید

آن زمان برایم رند شدن روز و ماه تولدش مهم بود و 

ات حالفقط می خواستم زمانی بیاید که ازین مخمصه نج

  پیداکرده باشیم

آن زمان همراه امیروالا درباره بیمارستان و دکترها 

تحقیقمی کردیم تا بهترینشان را انتخاب کنیم و حال 

  بهدرمونگاهی کوچک هم راضی بودم
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  او آرام بود ، او نمی ترسیدلبخند زدم

کوچک و تاریکی بود  دنیا از نظر او همان مکان

  کهنزدیک به نه ماه در آن زندگی کرده بود

دنیایش را داشت ، مادرش کنارش بود و از این 

  بیرونچیزی نمی دانست پس ترسی هم نداشت

  دستم را به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم

  کلبه ی کوچکی بودسرد و نیمه متروکه

دیوار خاکی که روی تنها کاناپه چرم کهنه ی کنار 

چوبینشسته بود خبر از این میداد که مدت هاست کسی 

  اینجانبوده است

  از شدت سرما لرزیدم و خودم را به در قفل شده رساندم

با  می دانستم بعید است نتیجه دهد اما چاره دیگری نداشتم

  دست هایی لرزان به دیوار چوبی کوبیدم و فریاد زدم: 

  _ آهای ... کسی اونجا نیست؟ کمک

  هیچ صدایی جر هوهوی باد و نم نم باران به گوشم نرسید

  محکم تر کوبیدم ، بلندتر فریاد زدم: 

  _ کمک ... توروخدا کمکم کنید

  درنا لگد زد
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  دستم را نوازش وار روی شکمم کشیدم و آرام زمزمه کردم

 : 

  _ هیش ... آروم عشق من ... نترس

  !ای کاش کسی هم بود خودم را آرام می کرد

 لگد محکمی به در کوبیدم و از شدت حرص فریاد 

  کشیدمکلافه عقب عقب رفتم و موهایم را چنگ زدم

چشمم به مجسمه سر گوزنی خورد که می دانستم 

  شکارخودشان است

  از روی دیوار کشیدمش و با حرص سمت در پرتابش کردم

بعدش نوبت جاسیگاری خاک گرفته بود و پس از آن 

  خاص داشتسنگنمکی که شکل 

  در آخر قاب عکس خالی را پرتاب کردم

بعد از برخورد به در چوبی به هزار تکه تقسیم شد و من 

  باخشم و بغض فریاد کشیدم: 

  _ اونجایی نه؟ درو باز کن عوضی ... بذار برم

  هیچ جوابی نگرفتمدرنا لگد دیگری زد

  دستم را روی شکمم گذاشتم و خسته روی زانوهایم نشستم

  بار با صدایی ملتمس و آرام تکرار کردم: این
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  _ بذار برم...

 _  

ناچار روی زمین سرد و چوبی کلبه دراز کشیدم اما 

  راحتنبودم

سرما ، نگرانی و اضطراب از یک سمت و لگد و 

  حرکاتدرنا که بیشتر شده بود هم از سمت دیگر

  اینطور مواقع همیشه امیروالا بود

دخترش ذوق کند و ساعت ها بود تا برای هر حرکت 

  قربانصدقه اش برود

بود تا غرغرهای من را تحمل کند و حتی نیمه شب ها 

  همپایم تا صبح بیدار بماند

پلک هایم را روی هم فشردم که صدای باز شدن قفل 

  آهنیآمد

  از جا پریدم ودستم را روی شکمم گذاشتم

  صدای ضربان قلبم را می شنیدمدرنا آرام گرفت

  او هم ترسیده بود... شاید

  وارد شد و بلافاصله در را بست

  ریش هایش بلند بود و کلاه مشکی رنگی به سر داشت
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چکمه هایش گلی بود و ذرات برف را می شد روی 

  آنتشخیص داد

امیروالا گفته بود درنا احتمالا در یک روز برفی دنیاخواهد 

  آمد...

  صدایم می لرزید: 

  تی؟_ چرا اینجا نگهم داش

  جوابم را نداد

  روی کاناپه نشست و مشغول درآوردن چکمه هایش شد

  آب دهانم را فرو دادم: 

  _ بذار برم ... سوگول اون بیرونه ... هنوز بچه ست ...

  توروخدا

چکمه هایش را روی زمین پرت کرد و جعبه سیگاری 

  ازجیب کتش بیرون آورد: 

همون شبپیداش _ اونم مثل خانوادش سگ جونه ... نترس 

  کردن حالشم خوبه 

  چشمانم را بستم و نفس راحتی کشیدمخدارا شکر ...

 _ بالاخره پیدام میکنن ... برات دردسر میشه ... 

  اگربذاری برم نمیذارم پلیس ...
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  میان جمله ام پرید

  صدایش گرفته و پر از تمسخربود: 

  _ پلیس؟

  پوزخند زد: 

کردی اینجا چطوریه _ چندسال تهران بودی فراموش 

دخترجون؟ کدوم پلیس؟ ما عادت داریم مشکلمون رو 

  خودمونحل می کنیم برای همینم تو اینجایی

  مکثی کرد و با خنده ای پرحرص ادامه داد: 

  _ اتفاقا داداش خودتم طرفدار این فکره

  در خودم جمع شدم

  از این مرد دیوانه متنفرم و می ترسم 

متنفر بودم و حال تنفرم بیشترشده از همان سال های قبل 

...  

  _ سوگول میدونه من کجام

  از جا بلند شد

  زبانم را میان دندان هایم گرفتم و فشردم

دست های ناخوداگاه روی شکمم قرار گرفت و او بالایسرم 

  ایستاد
Romandl

https://t.me/romandl


لنگ می زد و چین و چروک های زیادی روی پیشانی 

  اشافتاده بود

بود و چشم هایش پر از خشم  لباس هایش سر تا پا مشکی

  وحرص

  عزادار بود ...

  بالای سرم ایستاد و من نگاهم را دزدیدم

 _ سوگول نمیتونه اینجارو پیدا کنه دخترجون ... 

  خودتمخوب میدونی ناسلامتی بچه ی همینجایی

آنقدر خودم را به دیوار پشت سر فشرده بودم که کمرم 

  دردگرفته بود

که چهارده سال تو این جنگل  _ خودت بگو ... تویی

بودیاگر ولت کنم بری میتونی راهو پیدا کنی که سوگول 

  بتونهبرگرده؟! نمیتونی ...

نگاهش به شکمم افتاد و دندان هایش را روی هم فشردبا 

  خشم خیره ام شد و بعد رویش را برگرداند: 

 _ درضمن دخترای اکتای حق ندارن پاشونو اینجابذارن 

میذاره! سوگول نمیتونه راهو نشون بدهامیدوار ... داداشت ن

  نباش
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  کلبه دور سرم چرخید من باید می رفتم ...

  من نباید اینجا می بودماصلا امروز چندم بود ...

  Rگوشه ی کلبه نشستم و پیشانی ام را فشردم

  _ شبیه آسکی نیستی

  مات سر بلند کردم 

کرد من از این مرد که اینطور خونسرد نگاهم می 

  وحشتداشتم

  _ از اولم شبیه آسکی نبودی

  سوگول باهوش بودهم باهوش هم شیرین زبان

بی بی جان زیادی دوستش داشت و من از خودم خجالتمی 

کشیدم اما بعضی اوقات به او حسادت می کردمشبیه به من 

بود و گاهی وقت ها فکر می کردم بی بی جانآنقدر در 

که خودش همباورش شده  نبودم او را جای من تصور کرده

  و حال او را از من بیشتر دوست دارد!

 چشمانم را بستم و در دل دعا کردم آنقدر باهوش باشد که

بتواند راه را حداقل تا نیمه به بقیه نشان دهد اما می 

  دانستممحال است ...

  _ آسکی خوشگل تر بود 
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  به سختی چشمانم را بسته نگه داشتمدستانم مشت شد

اتش را داشتم تا فریاد می کشیدم که اسم خواهرمرا کاش جر

به زبان نیاورد اما می ترسیدمنه بخاطر خودم بخاطر درنا 

...  

 _  

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

با شنیدن صدای باز شدن در ناخوداگاه پلک هایم از 

  همفاصله گرفت

  احساس می کردم بدنم درحال سوختن است

شده ام را از هم فاصله دادم و گیج نیم لب های خشک 

  خیزشدم که درد بدی در کمرم پیچید

  ناخواسته ناله کردم: 

  _ آی

  سنگینی نگاهش را حس کردم

  چه زمان خوابم برده بود را به یاد نمی آوردم

خواستم روی زمین بنشینم که درد لگنم بیشتر شد و 

  صدایناله ام بالا رفت
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رهایم می کرد و دوباره بدتر از قبل درد برای دقیقه ای 

  بهسراغم می آمد

  صدای پایش را که شنیدم خیره اش شدم

  بوی بدی را از همین فاصله می توانستم تشخیص دهم

  بوی شدید الکل...

  مست بود؟!

  بی خیال از در خارج می شد

  نفس زنان نالیدم: 

  توروخدا_ نرو ... من حالم خوب نیست ... بذار برم محمد 

  با درد دیگری که در شکمم پیچید صدای فریادم بلند شد

وحشت زده دستم را روی شکمم فشردم و او با بی رحمیو 

  حالی غیرعادی پوزخند زد: 

  _ همینکه تا الان زنده ای خداتو شکر کن دخترجون

  ترسیده با همان حال بد لب زدم: 

  _ میخوای باهام چیکار کنی

ده بود اما بیشتر ترس و وحشت عذابممی درد امانم را بری

  داد

  تاریخش نرسیده بود
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  هنوز زمان داشتیم اما این درد از کجا آمد...

سرگردان با همان نگاه سرد به صورتم خیره شد و 

  آرامزمزمه کرد: 

  _ نمی دونم

  پلک هایم را روی هم فشردم واقعا نمی دانست....

بودممی دیدم حالش راگیج با نقشه قبلی به این کلبه نیاورده 

  و سرگردان بود

  بی حال ناله کردم: 

  _ آی 

  بی اعتنا به من با زجر ادامه داد: 

_ نمی دونم. .. فقط می دونم انقدر ازتون متنفرم که 

  بدونلحظه ای مکث میتونم خونتو بریزم_ 

سعی کردم حرف های دکتر را به یاد بیاورمسعی کردم 

  تمرکز کنمتنفسم را کنترل کرده و 

  سعی کردم آرام باشم تا شاید درنا هم آرام بگیرد اما....

  ناخواسته به هق هق افتادم: 

  _ توروخدا منو ازینجا ببر

  خودم را روی زمین کشیدم
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به التماس افتاده بودم و این التماس تنها بخاطر وجود 

  درنابود

بخاطر اینکه او سالم بماند حاضر بودم هر کاری بکنم ، 

  هرحرفی بزنم و هرچیزی را فدا کنم

  سرد نگاهم کرد و جلو آمد

  تازه توانستم چاقویی که در دست دارد را ببینم: 

  _ میدونی چرا نمی کشمت؟

دردی که در کمرم پیچید باعث شد جیغ بکشم و او 

  انگارنمی شنود: 

_ چون هنوز یک کار ناتموم دارم ، چون قرار نیست 

نمی ذارم نوه ام تو دستای اون زن منبیفتم زندان ، چون 

  بزرگشه

  مثل دیوانه ها به درد کشیدنم نگاه کرد و خندید: 

_ اما خب برای کشتن کسی که نباید حتما با چاقو بهشحمله 

  کرد نه؟ 

  سرگردان نگاهی به اطراف انداخت: 

  _ میتونی همینجا بمونی تا بمیری
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دردبهخودم بی حال گوشه پیراهنم را چنگ زدم و از شدت 

  پیچیدم

دکتر گفته بود روزهای آخر تحت نظر باشمکه زایمان 

قرار بود تهران برگردیم و این  طبیعی برایم خطرناک است

  روزهای آخر را زیر نظرپزشک بگذرانم

  از شدت درد ناله ای کردم و دستم را روی شکمم گذاشتم: 

  _ الان نه ... توروخدا الان نه

  : صدای زمزمه اش می آمد

  _ ماشینش آتیش گرفته بود ... جسدش سوخته بود

  فکر کردم هذیان می گویدتوجه نکردم

 پلک هایم را از شدت درد روی هم فشردم که صدایی آمد

بی حال چشمانم را باز کردم و خیره او شدم که مثلدیوانهها 

بطری اش را که احتمالا الکل داشت روی دیوارهایچوبی 

  کلبه می ریخت

 _  

سرم را بالا گرفتم و او بطری خالی شده شراب  گیج

  راکنارم پرت کرد

درد شدید دیگری در بدنم پیچید و هم زمان وحشت 

  زدهسرجایم نشستم: 
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  _ آی ... چیکار. .. چیکار می کنی

  تلوتلو خوران سمت در رفت و فندکی از جیبش بیرونآورد 

  ترسیده نیم خیز شدم: 

  _ نه ...نه نکن 

ه الکلی که روی قسمتی از کلبه جمع فندک را ب

  شدهبودنزدیک کرد و من وحشت زده جیغ کشیدم: 

  _ کمک

فندک را از دستش رها کرد و آتش زبانه کشیدخودش عقب 

  رفت و سمت در برگشت

درد بیشتر شد و قلبم برای ثانیه ای از شدت ترس 

  واضطراب از تپش افتاد

تانگار خارج که شد حتی برای لحظه ای عقب برنگش

  میترسید پشیمان شود

  در را بست و صدای قفل شدنش را شنیدم

  دست و پایم یخ زد و سرم گیج رفت

  مضطرب با مشت به در کوبیدم: 

  _ باز کن در رو ... کمک
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_  آتش شدت گرفت و من هق هق کنان محکم تر کوبیدم: 

  کمک

  دود باعث شد به سرفه بیفتم و درد بدی در بدنم پیچید

  احساس کردم لباس زیرم خیس شده 

تمام تنم به لرز افتاد و بی جان گوشه کلبه در خودم 

  جمعشدم

  امیروالا کجا بود؟دنبالم می گشت؟تا جنگل هم آمده بودند؟

موهایم را چنگ زدم و خودم را در آغوش کشیدمباران 

  دیشب باعث شده بود آتش با سرعت کمتری پخششود

این کلبه را پیدا کنند؟یک روز؟  چند روز زمان می برد تا

  سه روز و شاید هم بیشتر...  دو روز؟

 احتمالا تا آن موقع من و این کلبه خاکستر شده بودیم....

دود بیشتر شد و از شدت گرما دانه های عرق را 

  رویصورتم حس  کردم

نفس کشیدن سخت شده بود و دردم هر لحظه بیشتر می 

  شد_ 

  مرگ چه شکلی بود؟

  به آن روز احساسش نکرده بودمتا 
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  نمی دانستم چه شکلی ست

شاید همین دردی که هر لحظه بیشتر می شدشاید همین نبود 

  اکسیژن و نفسی که بالا نمی آمد

شاید همین ترسی که برای درنا داشتم ، برای خودم ، 

برایامیروالایی که نمی دانستم بعد از ما چه بلایی سرش 

  می آمد

مرگ چه شکلی ست اما آن لحظه فهمیدم من نمی دانم 

  زندگیچه شکلی ست!

همان لحظه ای که صدای کوبیدن جسمی به در چوبی 

  درسرم پیچید

همان لحظه ای که سرم را بالا گرفتم ، در شکسته شد 

وچشمان اکتای را از میان شعله های آتش تشخیص دادم 

وصدای "الای" گفتن امیروالا در گوشم پیچید فهمیدم 

  گیچه شکلی ستزند

  زندگی برای من همین سقوط و دوباره اوج گرفتن ها بود

لحظه ای که فکر می کنی همه چیز تمام شده بی خبر 

  ازینکههر پایان شروعی دوباره  است

  زندگی همین امید داشتن است

  در شکسته شده بود
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  بی حال و گیج بودم

  نمی توانستم درست تشخیص دهم 

ه بود ، پاهایم می سوخت و نمی دود همه جا را گرفت

  توانستمنفس بکشم

  اکتای را به سختی میدیدم

کاپشنش را از تن درآورد و برعکس روی سر و 

  بدنشانداخت

  سعی کردم بفهمم قصدش چیست اما سرگیجه امان نمی داد

سر و صورتش را که کامل پنهان کرد با یک حرکتخودش 

  را داخل انداخت و از شعله ها عبور کرد

 هم زمان چوب نیم سوخته ای از سقف روی زمین افتاد و

نمیدانستم اگر یک ثانیه زودتر این اتفاق افتاده بود چه 

  بلاییسرش می آمد

  سرفه کنان کنارم زانو زد: 

  _ الای؟ خوبی؟ 

  سرم را تکان دادم

  خوب نبودم اما تایید کردم: 

  _ خوبم ... امیروالا؟
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اطراف انداخت اما دود همه  با چهره جمع شده نگاهی به

  جارا گرفته بود

_ قرار شد از سمت پنجره بیاد آتیش به اون سمت 

  زیادنرسیده

  درد دوباره در بدنم پیچید

  کاپشن را از تن درآورد و روی بدن من کشید

  جلوی صورتم را با دست گرفتم 

چشمانم می سوخت و هر لحظه بیشتر توانم را از 

  دستمیدادم

  زیر پایم انداخت تا بلندم کند که ماتش برد: دستش را 

  _ الای ...

 _  

  خندیدم

میان آن همه درد ، بدون نفس ، درکلبه ای در حال سوختنبا 

همان صورت خیس از اشک به چهره مات و صدایبهت 

  زده اش خندیدم و به سختی زمزمه کردم: 

  _ فکر کنم درنا خیلی کنجکاوه بدونه این بیرون چه خبره

  ترسیده روی دستانش بلندم کرد و ارام لب زد: 
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  _ میدونستی شبی که تو و اصلانم دنیا اومدید بارونمیومد؟

  سعی داشت حواست را پرت کند؟!

  از شدت درد ناله کردم 

  تلاش کردم از حال نروم: 

  _ تو اون فصل...

  بدون تمرکز سر تکان داد و به اطراف خیره شد: 

ون فصل زیاد بارون نمیاد اما اون _ آره می دونم تو ا

  شباومد ... تا خود صبح

  چوب دیگری از سقف افتاد

  وحشت زده جیغ کشیدم و او کنار گوشم ادامه داد: 

_ من داداش میخواستم الای ... ولی وقتی تو دنیا 

اومدیناراحت نشدم ... میدونی چرا؟ چون آسکی بهم نشون 

هیچکس نگفتم اما دادهبود خواهر داشتن چه شکلیه! به 

ناراحتنبودم از اینکه تو دختری چون حالا دوتا از آسکی 

  داشتم

  آسکی...

  چه قدر دلم برایش تنگ شده بود
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انگار ناگفته فهمید که همانطور که برای بیرون رفتن 

  دنبالراهی میگشت ادامه داد: 

_ منم دلم براش تنگ شده. .. وقتی آسکی رفت فهمیدم 

میومدی ... باید میومدی تا من و اصلان بعد توباید به دنیا 

  ازآسکی بازم خواهر داشته باشیم...

  بی حال پوزخند زدم

  نه من برایش خواهر بودم و نه او برایم برادر!

  از شدت درد پیراهنش را چنگ زدم

  من دوستش داشتم ...

  او هم دوستم داشتفقط دوست داشتن بلد نبود

  داده بودند!از بچگی دوست داشتن یادش ن

  سمت در رفت

با احتیاط از روی چوب های نیم سوخته ردم کرد و 

  سعیداشت به در برساندم

_دخترت که دنیا اومد بازم بچه دار شو الای ... نذار 

تنهابمونه ... من تنها موندم ... بدون اسکی ، بدون تو ، 

 بدوناصلانی که بود و توی صورتم نگاه نمی کرد  ...

  فرق نداره اما بچه دارشو دختر یاپسرش
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 برای ثانیه ای ساکت شد و بعد ارام با خودش زمزمه کرد: 

  _ البته پسر شد که چه بهتر....

  خندیدم

  بلند و پر از بغض: 

  _ تو نادون ترین برادر دنیایی اکتای

  او هم خندیدآرام اما گرفته: 

  _ و نادون ترین دایی دنیا

 _  

  حرفی نزدم

  صحبت کردن نداشتم انرژی و توان

  می دانستم خارج شدن از کلبه امکان پذیر نبود

اگر من می توانستم راه بروم شاید اما اینطور که مجبور 

  بودمرا روی دستانش بلند کند نه

  صدای فریاد امیروالا را که شنیدم پیراهن اکتای را چنگزدم

  میان سرفه هایش فریاد کشید: 

  _ اینجاییم
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می سوخت و هرلحظه نفس کشیدن سخت گلویم به شدت 

  ترمی شد

  پلک هایم بسته شد که اکتای سرم را میان دستانش گرفت: 

  _ هی ... نخواب ...

 نتوانست ادامه دهد و به سرفه افتادچشمانم روی هم افتاد

  صدای امیروالا را تشخیص دادم

  از آغوش اکتای که بیرون کشیدم آرام ناله کردم

می شنیدم اما درکی از معنی  صدای فریادشان را

  جملاتشاننداشتم

امیروالا سرم را در سینه اش فرو برد و محکم تر 

  نگهمداشت و لحظاتی بعد باد خنکی میان موهایم پیچید

  درد بی حالم کرده بود

  روی زمین گذاشتم و سرم را میان دستانش گرفت: 

  _ الای؟

وانم لب های خشکم را از هم فاصله دادم تا شاید بت

حرفیبزنم که صدای برخورد چوب های نیم سوخته با زمین 

  درفضا پیچید و شعله های آتش بیشتر شدند

  پلک هایم روی هم افتاد
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  او وحشت زده سمت کلبه برگشت و موهایش را چنگ زد: 

  _ اکتای؟

سمت کلبه که دوید اشک از گوشه چشمم روی زمین 

  چکیدو پلک هایم بسته شد

  د  ...همه جا سیاه ش

 ****************** 

  "امیروالا"

  مردی بازویم را عقب کشید و به زبان خودش حرفی زد

  پسرجوان کنارش توضیح داد: 

_ میگه نرو جلو ... چیزی از کلبه نمونده الان کمکمی 

  رسه ... برو پیش زنت

  توان صحبت کردن نداشتممات و سردرگم بودم

و به کمک احتیاج داشتو  الای کمی دورتر از حال رفته بود

  اکتای ...

  پسر روی شانه ام زد: 

_ صدامو میشنوی؟ کمک میرسه آتیش رو خاموش می 

  کنیم
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سعی کردم از کنار پله ها خودم را بالا بکشم اما فایده 

  اینداشت

  _ برادر زنم اونجاست

  ابروهایش بالا پرید و من با تمام توانم فریاد کشیدم: 

  _ اکتای؟

  حرفی زد و پسر روبه من ترجمه کرد:  پیرمرد

  _ کمک رسید

  _ با پلیس تماس بگیرید ... اورژانس....

  جمله ام را قطع کرد: 

  _اینجا تلفن آنتن نمیده پسرجان ... آتیش رو خاموشمی کنیم

  گیج و سرگردان دوباره فریاد کشیدم: 

  _ اکتای؟

مردی زودتر از بقیه رسید و سطل آب را روی کلبه 

ریختمرد دیگری بلافاصله کنارش ایستاد وسطل بعدی 

  راجایگزین سطل خالی شده کرد

دونفر همانطور که پتو به خودشان پیچیده بودند وارد 

  شدندو آسمان رعد و برق زد
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منتطر نماندم تا حرف دیگری بزندمگر با این کارها آتش 

سمت الای دویدم و رو به پسر توضیح  خاموش می شد؟!

  دادم: 

  _ زنمو میرسونم بیمارستان.. . آتش نشانی خبر می کنم

  با اطمینان سر تکان داد: 

  _ تا برسن ما خاموشش کردیم

  کنار الای زانو زدم

  صورتش سفید شده بود و لب هایش کبود

  خواستم روی دستانم بلندش کنم امانمی شدتوان نداشتم!

  ن لرزیددوباره تلاش کردم و اینبار زانوهایم برای ایستاد

  گرفته کنار گوشش لب زدم: 

_ الان میریم ... میبرمت بیمارستان ... از اینجا 

میریمجوجه ام ... خوب میشی نفسِ امیر باشه؟ خوب 

  میشی_ 

  حرفی نزد

بالاخره روی پاهایم ایستادم و سمت راهی که از آن 

  آمدیمراه افتادم
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ه گونه ی سردش به بازویم چسبیده و برخلاف چند دقیق

  پیشآرام گرفته بود

  تنها دلخوشی ام بالا و پایین شدن منظم قفسه سینه اش بود

  نفسم به سختی بالا می آمد اما زمان نداشتیم

روی صندلی عقب که خواباندمش از دور نگاهم به 

  اصلانافتاد

دوان دوان به سمت جنگل می رفت و هنوز مارا ندیده 

  پشیمان شدمبوددهان باز کردم تا صدایش بزنم اما 

  اگر می پرسید اکتای کجاست چه می گفتم؟!

سوار ماشین شدم و آینه را روی او که رنگش به سفیدیگچ 

  شده بود تنظیم کردم: 

  _ الان میریم ... الان....

  با تقه ای که به شیشه زده شد از جا پریدم

  اصلان نگران صندلی جلو نشست و سمت الای برگشت: 

  _ بیهوشه؟!

  ندادمکاش نمی آمد جوابی

  کاش به کلبه می رفت تا شاید کمکی از دستش برمی آمد

  به افکارم پوزخند زدمچه کمکی؟!
Romandl

https://t.me/romandl


  همه چیز تمام شده بود....

  ترسیده صدایش را بالا برد: 

_ می شنوی امیروالا؟ چی شده؟ بیهوشه؟ پس چرا 

  منتظریماشین رو روشن کن بریم بیمارستان

ثانیه ای حس کردم از شدت نفس عمیقی کشیدم و 

  اضطرابرانندگی کردن را از یاد برده ام!

  از آرتاویل که خارج شدیم پایم را روی پدال گاز فشردم....

اصلان خودش را سمت صندلی عقب کشید و من دستش 

رادیدم که قبل از برخورد به گونه ی الای چطور می 

  لرزید: 

پوستش سرده _ تند تر برو ... صورتش خیس عرقه اما 

...  

  کجا پیداش کردین؟

  " کجا پیداش کردین " آخرش بغض داشت

 _  

  ارام جواب دادم: 

  _ یک کلبه وسط جنگل

  چشمانش قرمز بود
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  دوشب بود خواب به چشم هیچ کداممان نیامده بود...

  موهایش را چنگ زد: 

_ پس بچه راست می گفت یک خونه تو جنگل ... ما 

  باورنمی کردیم 

  مضطرب پوف کشید: 

  _ چطور ما تا حالا ندیده بودیم

  با همان حال بد خندید: 

_ بازم اکتای تونست حرفای بی ربط سوگول رو 

  بهمبچسبونه و پیدا کنه ... اکتای چرا نیومد؟

در سکوت فرمان را فشردم و لبم را با زبان تر کردم 

  کهخودش از یاد برد و ادامه داد: 

می رفتم به بی بی جان خبر می _ کاش من نمیومدم 

  دادمخیالش راحت بشه 

  سمت الای برگشت و دوباره چکش کرد

  پوزخند زدم

  خیالش راحت نمی شد...

حتی اگر الای و بچه سالم می ماندند هم بدون اکتای 

  خیالشراحت نمی شد
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ماشین را بالا تر بردم و او نگران جمله ای را  Rسرعت

  زمزمه کرد بهزبان ترکی رو به خواهرش

چشمانش خیس بود و از همان لحظه ی اول دست الای 

  رارها نکرده بود

  وارد اردبیل که شدیم با دست راه سمت راست را نشانداد: 

  _ برو راست نزدیک ترین بیمارستانه

  چراغ قرمز را رد کردم

پژویی که کم مانده بود به ماشین برخورد کند ترمز کرد 

  گذاشت وشاکی دستش را روی بوق

روبه رو ی بیمارستان که ایستادم اصلان از ماشین 

  بیرونپرید و در عقب را باز کرد

الای را روی دستانش بلند کرد و من پیشانی ام را به 

  فرمانچسباندم 

  مستاصل چشمانم را بستم...

  صدای چرخ های تخت روی آسفالت به گوشم خورد

  کاش اصلان نمی امد

و خبرش را به پدرش می  کاش خودش متوجه می شد

  دادپلک هایم را روی هم فشردم
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  سوگول؟! 

دو روز تمام تعریف می کرد کلبه ای در جنگل و ما کلبه 

  ایپیدا نمی کردیم

  نقاشی می کشید

کلبه ای چوبی در میان درختان بدون هیچ نشانی و در 

آخرکه همه از بودن الای در جنگل ناامید شده بودیم 

  را باور کرداکتایحرف دخترش 

  به سوگول چه می گفتم...

  صدای مضطرب اصلان در گوشم پیچید: 
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من نمی دونم ... نه آتیش نبوده ... امیروالا .... داداش 

  بیاتوضیح بده ... امیر

 _  

  صدای مضطرب اصلان در گوشم پیچید: 

امیروالا .... داداش _ من نمی دونم ... نه آتیش نبوده ... 

  بیاتوضیح بده ... امیر

  آرنجم را به فرمان تکیه دادم و از ماشین پیاده شدم

الای را روی تخت گذاشته بودنداصلان بی طاقت نگاهم 

  کرد

بی توجه به اینکه همیشه چه قدر از این کار متنفر 

  بودمپاهایم را روی زمین می کشیدم

  خودم را رساندم: 

  آوردیمش بیرون از حال رفت _ از آتیش که

  دکتر سر تکان داد: 

  _ ماه چندمن؟!

  اصلان هم زمان پوف کشید: 

  _ یا علی ... آتیش چرا؟
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  جواب دکتر را دادم و او سر تکان داد 

تمام زمانی که دکتر الای را معاینه می کرد نگاهم 

  بهاصلان بود

  تمام نگرانی اش الای بود و خبری از اکتای نداشت

  در سکوت به زمین خیره شدم

  چند ثانیه بعد با شنیدن صدای اصلان سرم را بالا گرفتم: 

  _ کجا میبریدش؟!

  _ اتاق عمل

  نگران جلو رفتم: 

  هنوز زوده

  بی توجه توضیح داد: 

_ وضعشون خوب نیست ، اگر آسیب استنشاقی 

باشهمعمولا در عرض دو تا چهل و هشت ساعت دیگه 

میده اما تا اینجا آسیب جدی به مجاری خودشو نشون 

  تنفسیتشخیص ندادیم

  پلک هایم را روی هم فشردم و سعی کردم آرام باشم: 

 _ دکترش گفته بود نباید طبیعی زایمان کنه ... 

  تاریخشبرای بهمن بود
Romandl

https://t.me/romandl


  همانطور که همراه تخت دور می شد سر تکان داد: 

  رو انجام بدید_ چاره دیگه ای نداریم لطفاً کارای پذیرش 

نمیدانم وضعم چطور بود که اصلان جلو آمد و ارنجم 

  راکشید: 

  _ من میرم

  از شدت درد ابروهایم درهم رفت

  دستم را بالا گرفتم

مسیر نگاهم را دنبال کرد و کلافه مجبورم کرد رویصندلی 

  بنشینم: 

  _سوخته ... متوجهش نشدی؟

  بزرگ شدمخیره ی قرمزی روی پوستم و تاول های 

آنقدر نگران الای بودم که حتی نفهمیدم چه زمانی این 

  اتفاقافتاد

شاید همان وقتی که برای گرفتن الای از آغوش اکتایخودم 

  را جلو کشیده بودم

 _  

  گوشه چشمانم را با انگشت فشردم: 
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  _ نه بیخیال ... تو برو

آستین پیراهنتو بزن کنار ... لباست پر خاکه با زخم 

  ماس نباشهدرت

  کاری که خواست را انجام دادم و عصبی نگاهش کردم: 

  _ اگه نمیری خودم برم

  دستش را روی شانه ام فشرد: 

  _ بردنش اتاق عمل امیروالا کاری از ما ساخته نیست ...

 دیدی که دکتره چی گفت مشکل تنفسی نداره ... 

 جفتشونسالم از اتاق عمل میان بیرون نگران نباش ... 

  من میرم

کارای پذیرش و انجام میدم اما فکر کنم توهم باید 

  رضایتبدی

  باید می گفتمباید می دانست

  باید این بار روی دوشم کمی سبک می شد

وگرنه نگرانی الای و درنا همراه اتفاقی که افتاده از پا 

  درممی آورد!

  نمی توانستم سکوت کنم
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برگشت و خواست دور شود که دستش را گرفتمسمتم 

  منتظر نگاهم کرد 

  لبم را با زبان تر کردم: 

  _ محمد ... کلبه رو آتیش زده بود

_ فهمیدم ... مهم نیست ... فعلا الای سالم از اتاق 

بیادبیرون و وضعتون یکم بهترشه میریم شکایت ... 

  پدرشو درمیاریم نگران نباش

  اجازه نمی داد حرفی بزنم...

آبی به دست و صورتت بزن بو _ تو فعلا بلند شو یک 

  دودمیدی ناسلامتی داره بابا میشی

  خندید و ادامه داد: 

این زخمتم رسیدگی میخواد ... احتمالا میخواستی الایرو از 

  اتیش بیاری بیرون عجله داشتی که حتی متوجهشنشدی

  آرام زمزمه کردم: 

  _ من الای رو از آتیش نیاوردم بیرون

  حرفی نزد

  کشیدم  نفس عمیقی

  هنوز هم بوی شدید دود را حس می کردم: 
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  _ راه پله چوبی بود ... آتیش تا اون قسمتم رسیده بود ...

یک پنجره سمت دیگه بود من میخواستم از اون قسمتبرم 

  ... اکتای زودتر خودش رو رسوند

  مکث کوتاهی کردصدایش جدی و نگران شد: 

  _ پس اکتای چرا نیومد؟!

  چشم هایش خیره شدمسردرگم سر تکان داد: بالاخره در 

  _ با توام امیروالا ... اکتای کجاست؟

  موهایم را چنگ زدم و به سختی گفتم: 

_ وقتی داشتم الای رو می رسوندم بیمارستان هنوز تو 

  کلبهبود_ 

  در سکوت نگاهم کرد

آب دهنش را فرو داد و دهان باز کرد تا حرفی بزند 

  اماانگار پشیمان شد

  رنگش پریده بود و مردمک چشم هایش می لرزید

با دست راست پشت گردنش را فشرد و سرش را 

  پایینانداخت 

  صدایش گرفته بود: 

  _ من ... میرم پذیرش ... بعد برمی گردم آرتاویل
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سر تکان دادم ، سوییچ ماشین را از جیب شلوارم 

  و سمتش گرفتم بیرونآوردم

  در سکوت سوییچ را گرفت و سمت مخالف برگشت

  صدایش زدم: 

  _ اصلان؟

  بدون اینکه برگردد ایستاد

  شانه هایش خم شده بود لبم را با زبان تر کردم

  چه می گفتم؟ اینکه متاسفم؟

  به سختی از جا بلند شدم: 

_ برگرد آرتاویل ... من اینجا هستم خودم کارارو درستمی 

  کنم

سری تکان داد و به راهش ادامه دادآب دهنم را فرو دادم و 

  دوباره صدایش زدم: 

  _ اصلان؟

  کلافه ایستاد

  _ از این طرف باید بری

گیج نگاهی به خروجی که به آن اشاره زدم انداخت و 

  بدونمخالفت راه افتاد
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  حالا او هم مثل من پاهایش را روی زمین می کشید...

را انجام دادم ، بی توجه به حال بد  کارهای پذیرش

خودممامان گلی که تماس گرفته و از شرایط با خبر شده 

بود راآرام کردم ، تماس مهراب و چکاوک را بی پاسخ 

گذاشتم وتنها با پیام کوتاهی خبر دادم و بعد منتظر سرم را 

  به دیوارتکیه دادم و چشمانم را بستم

نست کمی ارامم کندسالم تنها خبری که در این لحظه می توا

  بودن الای و درنا بود

 _  

  "الای"

  چشمانم را باز نکرده دستم را روی شکمم گذاشتم

  آنجا نبود

  صدای زنی از کنارم آمد: 

  _ نترس حال بچه ات خوبه عزیزم

  پلک هایم را از هم فاصله دادم

درد عجیبی در پوست شکمم حس میکردم و گلویم 

  میسوخت

  خندیدم: بی رمق 
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  _ نترسیدم ... میدونم

  صدایم گرفته بودلبخند زد

زنی میانسال با روپوش سفید و عینک قرمزی که 

  رویموهایش گذاشته بود: 

  _ فکر کردم تو هم مثل شوهرت نگران باشی 

  لبخندم بزرگ تر شد 

نفس کشیدن برایم سخت بود و هنوز هم بوی دود در 

  مشامممی پیچید: 

  کنم ... انگار می دونم حالش خوبه_ من حسش می

  سرتکان داد: 

 _ کاش شوهرتم حس میکرد! بنده خدا وضعش داغونبود 

... همراهی دیگه ای هم نداشتی وگرنه میگفتیمبفرستنشون 

برن چندساعت استراحت کنن ... فقط یک آقاییبودن که 

  ایشونم سریع رفتن

  آرام جواب دادم: 

  اکتای ... حالش خوب بود؟!_ حتما برادرم بوده ... 

  بی خیال سر تکان داد: 

  _ اره خوب بودن ... به دکترت اطلاع میدم استراحت کن
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  از در که خارج شد چشمانم را بستم

حال که همه چیز بخیر گذشته بود تازه می فهمیدم چه 

  قدرخسته ام

  هنوز چشمانم گرم نشده بود که در اتاق باز شد

لا سرم را برگرداندم اما شیرین بود به خیال دیدن امیروا

  کهدر را بست و نگران جلو آمد: 

  _ خوبی الای جان؟ وای خداروشکر

بلافاصله زیر گریه زد و کنارم نشستبهت زده نگاهش 

  کردم: 

_ خوبم شیرین گریه نکن ... تو بچه رو 

  دیدی؟نیاوردنش...

  بینی اش را بالا کشید و نگاهش را دزدید: 

  تو دستگاهه ... چیزی احتیاج نداری؟ _ بچه خوبه

  _ نه امیروالا کجاست؟

  آرام زمزمه کرد: 

  _ دکتر که گفت حالت خوبه رفتن آرتاویل ... برمی گردن

 _  

  آرام و بی حال خندیدم: 
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  _ چرا قیافت درهمه؟ بخیر گذشت دیگه

  مکث کوتاهی کردم و اه کشیدم: 

  _ اون چی شد؟ گرفتنش؟

اتاق شد و هم زمان شیرین سری به نشاننفی پرستاری وارد 

  تکان داد و کنار تخت ایستاد: 

_ نه اما دنبالشن نگران نباش ... من میرم بیرون 

  کهاستراحت کنی

  گیج رو به پرستار پرسیدم: 

  _ کی می تونم ببینمش؟

  نمی توانستم احساسم را برایشان توضیح دهم

و کفش نو  مثل دختربچه ای بودم که برای عید لباس

خریدهبود وحال شب از هیجان پوشیدنشان خوابش نمی 

برددلش می خواست تاصبح هزاربار سراغ کفش و لباس 

  هایشبرود و نگاهشان کند

نمی توانستم با این شکم تازه تخت شده استراحت کنمجایش 

  زیادی خالی بود...

  در اتاق که باز شد سرم را سمت امیروالا برگرداندم
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نمی توانستم روز تولد درنا او را با این موهایبهم هیچ وقت 

ریخته و لباس های خاکی و سیاه شده اش تصور کنماما 

  الان که همه چیز تمام شده بود برایم اهمیتی نداشت

  ناخواسته به صورت سیاه شده اش خندیدم

  کنارم ایستاد و با لبخندی خسته بینی ام را کشید: 

  یدی_ به من میخندی؟! خودتو ند

دستش را گوشه پیشانی ام کشید و روبه روی صورتم 

  گرفت

  پوست انگشت اشاره اش کمی سیاه شده بود

خنده هایم شدت گرفت و هم زمان چهره ام از درد درهم 

  شد

 : 

  _ آی ... منو نخندون جای بخیه هام درد می گیره

  در سکوت کنارم نشست و خیره ام شد

گیر کرده بود را با چوب کوچکی که میان موهایش 

  دستکنار زدم و مثل دیوانه ها دوباره خندیدم: 

  _ انگار از جنگ برگشتیم ... آخ منو نخندون امیر

Romandl

https://t.me/romandl


دستم را از میان موهایش بیرون آورد و به لب 

  هایشچسباند: 

  _ چیکارت دارم دیوونه ی من؟

 _  

  _ تو دیدیش؟

  لب هایش کش آمد: 

  _ چند ثانیه 

  _ چه شکلیه؟ 

_ باورت نمیشه الای هفت ، هشت تا نوزاد دیگه هم 

اونجابودن هیچ کدوم اینطور جیغ نمی کشیدن...  بخش رو 

  گذاشتهبود روی سرش

  هیجان زده با بغض لب زدم: 

  _ الهی دورش بگردم

قبل ازینکه او حرفی بزند دوباره خودم خندیدم و 

  دوبارهجای بخیه ها تیر کشید: 

فرستادیمش مدرسه بیست گرفته ، یا _ حس می کنم 

  نقاشیشاول شده ، یا تو مسابقه ی والیبال.....

  ناخواسته بغضم منفجر شد و او بهت زده جلوتر آمد
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پیشانی ام را به سینه اش چسباندم و درحالی که لب هایممی 

  خندید هق زدم: 

  _ خیلی ترسیدم امیروالا خیلی ... خوبه که درنا خوبه ...

  طوریش نشد چون اینبار دیگه می مردم خوبه که

  موهایم را نوازش کرد: 

_ هیش ... تموم شد ... یکی از بچه هام تو بخش 

  نوزاداداره گریه می کنه اون یکی اینجا!

بینی ام را بالا کشیدم و صورت خیس از اشکم را 

خودم را عقب  بهپیراهنش مالیدمقصدم را فهمید و خندید

  کشیدم و نگاهش کردم: 

  _ می بریم ببینمش؟

  چشمک زد: 

  _ بزن بریم

  از جا که بلند شدم چشمانم سیاهی رفت

امیروالا دستم را گرفت و من دست دیگرم را روی 

  شکممگذاشتم

  شیرین در را باز کرد و هول شده به امیروالا خیره شد: 

  _ صبر کنید ویلچر بیارم خب
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اتاق خارجشده  حتی نفهمیده بودم چه زمانی او و پرستار از

  بودند

  امیروالا دست دیگرش را دور کمرم انداخت: 

  _ نمیخواد حواسم هست

 _  

  آرام کنارش قدم برداشتم و زمزمه کردم: 

  _ چرا تو خودتی؟

  در آسانسور را باز نگه داشت و کمکم کرد سوار شوم: 

  _ تو خودم نیستم

  تاد_ چی شده امیر؟ تهران اتفاقی افتاده؟ دلم شور اف

  دکمه را فشرد و خسته لبخند زد: 

_ چیزی نشده ... همه چی خوبه ، بابا شدم ، مامان شدی 

،تهرانم همه چیز مرتبه و مامان گلی هرچند ساعت 

تماسمیگیره که کی میریم درنا رو ببینه ... دیگه چی بگم 

  به اوندل کوچولوت که باور نمی کنه همه چی خوبه؟

دزدید اما مشکل آنجا بود مثل شیرین نگاهش را نمی 

کهشاید می توانستم حرف شیرین را با تمام 

  رفتارهایمشکوکش باور کنم اما امیروالا را نه
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من در این دنیا او را بیشتر از هرکسی می شناختم ومی 

  دانستم یک چیز سرجای خودش نیست

روبه روی اتاق که ایستادیم کف هر دو دستم را روی 

سم را میان نوزادانی که در اتاق شیشهگذاشتم و چشمان خی

  بودندگرداندم

دست امیروالا دور کمرم بود و لب هایش زمان 

  صحبتکردن به موهایم برخورد می کرد: 

  _ حدس بزن کدومه

به نوزادی که با صورت قرمز شده و چشم های 

  بستهدهانش را باز کرده و جیغ میکشید اشاره زدم 

پایین چکید و  هم زمان قطره اشکی از کنار چشمم

  صدایخنده ام بلند شد: 

  _ اونه

  آرام پچ زد: 

  _ خودشه

  _ چه قدر مو داره 

_ دخترم گیسوکمنده ... ببین بقیشونو ... یکی از یکی 

  کچلتر!
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  _ چه قدر خوشگله امیر

  _ ماهه!

  _ کاش چشماشو باز کنه ببینمش

  با عشق جواب داد: 

  دیدم _ قشنگ ترین چشماییه که تا حالا 

  سرم را برگرداندم و خیره اش شدم 

  زیرچشمی نگاهم کرد و بعد هم زمان باهم به خنده افتادیم

 _  

  درنا شبیه به بقیه بود

سرخ و سفید ، با سری پوشیده از مو و دهان کوچکی  

کهدقیقه ای بسته نمی ماند و دائم در حال نق زدن و 

  گریهکردن بود

بخش زیادی معمولی بود اما  شاید درنا مثل بقیه نوزادان

  نهبه چشم من و امیروالا!

به سختی از نوزاد کوچکی که تازه همین چند ثانیه 

  قبلچشمانش را باز کرده بود دل کندم
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ساره تماس تصویری گرفت ، مامان گلی همان اول 

کارزیر گریه زد و چاوش همراه خرس بزرگ قهوه ای 

  ی درآوردرنگیکه برای درنا خریده بود مسخره باز

امیروالا گرفته خندید و سرش را جلو اورد تا داخل 

  کادردوربین بیفتد: 

  _ عکسشو فرستادم دیدین؟ علیرضا هم فرستاد تو گروه

  مامان گلی لب گزید: 

  _ وا عکس بچمو پخش نکنید چشمش میزنن

  ساره خندید: 

_ اون که همه اش دماغ بود مامان گلی چی رو چشم 

  بون دماغش برم اینطوری نگومیزنن_ الهی قر

  چاوش بلند خندید و مامان گلی هشدار داد: 

  _ اروم حاجی بیدار میشه با قرص خوابیده

  امیروالا اخم کرد: 
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  مگه گاوداری نیستن؟!

  مامان گلی غمگین سر تکان داد: 

همه اش تو خونه ن _ نه مادر چه گاوداری این روزا 

  توانگاوداری رفتن ندارن

  سکوت امیروالا را که دید ناامید ادامه داد: 

  _ الای و بچه مرخص شن میاید اینجا نه؟

  قبل از او من جواب دادم: 

_ میایم مامان گلی میایم ... مگه میشه درنا رو 

  نیاریممادربزرگش ببینه؟

  زدامیروالا ادامه داد: لب هایش خندید و چشم هایش برق 

  _ هرچند روز که خواستین بیاین اونجا

  به ساره و چاوش اشاره زد و خندید: 

اون دوتا خرس گنده هم چند روز از پس خودشونبرمیان 

  مگه نه؟

  ساره محلش نداد و چاوش با خنده نه قاطعی گفت

 _  

 * * * * * * * * * 
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تخت گذاشتم لیوان شیر دوشیده شده را روی میز کنار 

  وخسته پوف کشیدم

شیرین کمک کرد لباسم را درست کنم و زیرچشمی 

  نگاهمکرد: 

  _ هنوز که ناراحتی الای جان

سعی کردم لبخند بزنم اما لب هایم کش نیامدحوصله هیچ 

  چیز و هیچ کس را نداشتم

  شیرین جلوتر آمد: 

  باور کن بی بی جان خیلی نگرانت بود

  دلخور نباشد اما نشد...سعی کردم صدایم 

_ انقدر زیاد که بعد از سه روز تو بیمارستان بودن 

  حتیزنگم نزدن

  چشمانش را دزدید: 

  _ تو که میدونی اونجا آنتن نمیده

_ مگه چه قدر راهه؟! امیروالا چندبار رفت و برگشت 

...  

  اگر دلشون میخواست میتونستن بیان

  دادم: شانه بالا انداختم و گرفته ادامه 
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_ به هرحال اهمیتی نداره ... بی خیال من ده ساله 

  عادتکردم به نداشتنشون و نبودشون

امیروالا در اتاق را باز کرد و همانطور که بطری آب 

ولیوان های یک بار مصرف را همراه ابمیوه ها روی 

  میزمی گذاشت رو به شیرین چشمک زد: 

  شتمهنوز داره غر میزنه نه؟ اشتباه کردم برگ

شیرین سرخ شده از خجالت خندید و سرش را پایین 

انداختبه این رفتارها عادت نداشت و اکثر مواقع در برابر 

  حرفهای من و امیروالا خجالت زده می شد 

  از اتاق که بیرون رفت آرام زمزمه کردم

  _ کاش تهران زایمان میکردم 

چشمانش را تنگ کرد و خندیدبعد از سه روز کمی به 

  دش آمده بودخو

  _ دوباره شروع شد؟

  _ بیا برگردیم تهران زودتر

  شمرده شمرده گفت: 

  _ مرخص بشی چشم

  _ شد سه روز! چرا نگهم داشتن آخه؟
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  شنبه دکتر بیاد مرخصی 

  _ بعدش میریم تهران؟

مکثی کرد و به زمین خیره شد دهان باز کرد تا حرف 

  بزندکه به سرفه افتاد

  به سختی جواب داد:چند دقیقه بعد 

  _ اول به خانوادت سر بزنیم

 _  

  ناخواسته با بغض پوزخند زدم: 

  _ مزاحمشون بشیم که چی بشه؟!

ابرو بالا انداخت و مثل پدرهایی که به دختربچه 

  زباننفهمشام خیره می شوند نگاهم کرد

  سعی کردم اشک نریزم: 

  حتما باز زیر سر اکتایه

  ابرو درهم کشید: 

  نه_ 

_ پس چی؟! کاش تهران بودیم امیروالا ... اگر تهرانبودیم 

خودمو قانع می کردم مثل این ده سال ... که نمی توننبیان 
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، که خبر ندارن ، که خواستن زنگ بزنن اما نشدهولی 

  الان چی؟!

بالاخره بغضم منفجر شد و اشک هایی که در این سه 

  روزحبسشان کرده بودم روی گونه ام چکید: 

  _ سه روزه چشمم میخوره به بقیه زنایی که تو بخشن ...

مادرشون ، خواهرشون ، چه بدونم یک کس و کاریشون 

  تکون نمی خورن ... اون وقت من.... Rازبالای سرشون

  دستم را روی گونه هایم کشیدم و سر تکان دادم: 

_ ولش کن مهم نیست اما به هرحال چندثانیه زنگ 

شک ندارم باز اکتای خان یک زدنکاری نداشت ... 

  مسخرهبازی جدید درآورده
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امیروالا در سکوتی عجیب نگاهم کرد و من شاکی 

  ادامهدادم: 

_ از آتیش آوردم بیرون دستش درد نکنه اما اکتای حتییک 

آزاربده! روزم از عمرش مونده باشه باید به نحوی منو 

  اصلا از بچگی همین بود

  دوباره سرفه کرد و من نگران نگاهش کردم: 

  _ چرا انقدر سرفه می کنی؟!

  _ چیزی نیست ... بخاطر دود فکر کنم گلوم هنوزم حساسه

  _ آره منم اذیت میشم بعضی اوقات

  با دلسوزی ادامه دادم: 

از  _ اکتای هم حتما همینطوره شایدم شدید تر اون بیشتر

  تواونجا بود

دوباره که به سرفه افتاد مضطرب خم شدم و لیوان آبروی 

  میز را سمتش گرفتم 

  بدون مکث لیوان را از دستم گرفت و سر کشید

خواستم حرف دیگری بزنم که هرچه خورده بود را باچهره 

جمع شده تف کرد و با چشمان تنگ شده دستش راجلوی 

  دهانش گرفت: 

Romandl  بود؟! _ اه این دیگه چی
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 _  

  گیج پرسیدم: 

  _ چی؟

  زبانش را از دهانش بیرون آورد: 

  _ اه همینی که تو لیوان بود

  خواستم بگویم "آب" که چشمم به لیوان دستش افتاد

لبم را محکم گزیدم و هم زمان که صدای خنده ام بالا 

  رفتچهره ام مثل خودش درهم شد: 

  _ اشتباه خوردی

و بطری آبمیوه را برداشتاحتمالا گوشه چشمانش را فشرد 

  بخاطر تغییر دادن مزه دهانش: 

  _ چه مزه گندی میداد

  دستش را جلوی دهانش گرفت: 

  _ چربه چرا ... چی بود این؟

  لبخند زدم: 

  _ شیر من ... برای درنا دوشیده بودم

دستش را جلوی دهانش گرفت و با صورت قرمز شده 

  ازاتاق خارج شد
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ام در فضا پیچید و هم زمان شیرین صدای خنده 

  مضطربوارد شد: 

  _ الای جون میگن مرخصی

  چشمانم برق زد

  برخلاف زمان رفتنش حالم بهتر شده بودنفس راحتی کشیدم: 

  _ خداروشکر ... درنا چی؟

  _ نه بچه باید بمونه

  _ نگفتن تا کی؟ کاش می شد همین امروز برگردیم تهران

  : بی حواس سر تکان داد

  _ باید بمونه

  _ همینجا بریم هتل ... آرتاویل دوره

  سریع تایید کرد: 

  _ آره چه بهتر ... همین اردبیل بمونید

  انتظار داشتم اصرار کند به آرتاویل برگردیم اما اینطورنبود

  متعجب پرسیدم: 

  _ چیزی شده؟

  _ نه فقط میگم نزدیک بچه باشی بهتره
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 _  

هنوز هم شاکی نگاهم می کردبا خنده امیروالا که برگشت 

  شانه بالا انداختم و شیرین خبر داد: 

_ الای جان مرخصن ... من برمی گردم آرتاویل شما 

  هماینجا هتل بگیرید نزدیک بچه باشید

  امیروالا مکث کوتاهی کرد

  _ با هم میریم ... راهی نیست باز برمی گردیم

  ن به درنا سر زدمشیرین در سکوت سر تکان دادقبل از رفت

  اینبار چشمانش کاملا باز بود اما اخم داشت

  اینبار حس کردم واقعاً کمی به المیرا شباهت دارد

عکسش را برایشان فرستاده بودم و المیرا اعتقاد داشتشبیه 

اوست ، حتی عکس را به دوستانش هم نشان داده بودو همه 

زادهاش به تایید کرده بودند و حالا از شباهت تنها برادر

  خودش زیادی خوشحال بود!

مرخص که شدم و روی صندلی جلو نشستم برخلافانتظارم 

بخاطر رهایی از بیمارستان خوشحال نبودم و خیلیزود 

فهمیدم بخاطر درناست و هرچه از بیمارستان دورترمی 

  شدیم دلشوره ام برای او بیشتر می شد

Romandl

https://t.me/romandl


فه ام سکوت شیرین و اخم های متفکر امیروالا هم کلا

  کردهبود

رفتار هردونفرشان عجیب بود ، در این مدت خبری ازبی 

  بی جان و اصلان نشده بود و چیزی درست نبود

  بالاخره نتوانستم طاقت بیاورم و سمت امیروالا برگشتم: 

  _ چی شده؟

  از فکر بیرون آمد و زیرچشمی نگاهم کرددوباره پرسیدم: 

فاً تمومش کنید فقطباعث _ بالاخره مجبورید بهم بگید پس لط

  می شید بیشتر استرس بکشم ... بچه مشکلی داره؟

  امیروالا به جاده خیره شد و ارام جواب داد: 

  _ درنا حالش خوبه

  _ بی بی جان؟ تهران اتفاقی افتاده؟ یا محمد دوباره....

  سکوت کردم

  محمد را گرفته بودند شیرین دیشب خبر داده بود

بود توسط ساره و چاوش احتمالاخبردار تهران اگر مشکلی 

  میشدم

بی بی جانی که این همه ذوق به دنیا آمدن درنا را 

  داشتنیامده بود دیدن دخترم
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  اصلان و آتا زنگ نزده بودند و شیرین عجیب بود

  دستانم از شدت اضطراب مشت شد

زمانی که امیروالا از کلبه بیرون کشیدم اکتای هنوز 

  آنجابود...

  دهنم را فرو دادم و آرام پرسیدم: آب 

  _ اکتای خوبه؟

 _  

شیرین بینی اش را بالا کشید سرم را سمتش 

  برگرداندمچشمانش خیس اشک بود

  نگاه دیگری به امیروالا انداختمسکوت کرده بود

  زهرخندی زدم و نفسم را بیرون فرستادم

سرم را سمت پنجره برگرداندم و پیشانی ام را به شیشه 

  یسرد چسباندم

  پلک هایم را بستم و آرام زمزمه کردم: 

  _ لعنت به من که برگشتم...

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  اصلان در زیرزمین را باز کرد و خیره ام شد

Romandl  سرتا پا مشکی پوشیده بود

https://t.me/romandl


  امیروالا و شیرین هم همینطور و من توجه نکرده بودم  ...

  _ اینجایی؟

  ایم خش دار شده بود: صد

  _ پدر مادر آیدا رفتن؟

  از پله ها پایین آمد و سر تکان داد: 

بی  R_ آره نگران نباش ... شوهرت نشوندشون سرجاشون

  حال پوزخند زدم: 

  _ دروغ نمی گفتن که

_ غلط می کنن میان میشینن تو خونه ی ما و به تو حرفمی 

  زنن ... تقصیر تو نبود الای

  اشک نریزم اما نشد سعی کردم

  _ سوگول کجاست؟

  _ بالا با آیداست

  _ بی بی جان؟

  جوابی نداد

زمان رسیدن همان اول با پدر و مادر آیدا روبه رو 

  شدهبودم

  از مرگ اکتای ناراحت که نه بیشتر عصبانی بودند!
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_ جواب  انگار بیوه شدن دخترشان خشمگینشان کرده بود

  بده اصلان

  شنید حالش بد شد اما الان بهتره_ خبر رو که 

  تلخ لبخند زدم: 

  _ داری دروغ میگی

 _  

  _ حالش مثل زمانیه که آسکی رو از دست داد...

  اشک هایم با سرعت بیشتری سقوط کردند: 

  _ کاش حال منم حداقل مثل اون زمان بود اما...

  دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا صدای گریه ام بلند نشود: 

 بدتره ... انگار فقط برادرم رو از دست ندادم ... _ 

اصلانجرات نمیکنم به بچه هاش نگاه کنم ... از روی آیدا 

  خجالتمیکشم ... حتی از آتا!

 _ اینطوری بهش نگاه نکن الای ... تقصیر محمده ... 

  فقطتقصیر اونه

  سرم را روی زانوهایم گذاشتم و هق زدم

  والا بود که آرام به او گفت: صدای پاهایی آمد و بعد امیر
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  _ تو برو پیش پدرت اصلان من اینجام

صدای دور شدن اصلان بعد از مکثی کوتاه آمد و هم 

  زمانامیروالا زمزمه کرد: 

_ وقتی گم شدی بعد دو روز همه از اینکه سوگول 

  بتونهمارو به تو برسونه ناامید شدیم به غیر از اکتای

هد و عذاب وجدانم را بیشتر کندموفق اگر آمده بود تا عذابم د

  بود!

  _ وقتی خواست بیاد تو اون کلبه لحظه ای مکث نکرد الای

 ... میدونست ممکنه نتونه ازش خارج شه ... 

  خودشانتخاب کرد خواهرشو نجات بده

سرم را از روی زانوهایم بلند کردم و با چشمان خیس 

  ازاشک نالیدم: 

  _ نمیذاشتی

اونجا بود ... تو برای من عزیز بودی  _ چرا؟ خواهرش

،برای اکتای هم همینطور! چطور وقتی خودم حاضر 

  بودمبخاطرت هرکاری انجام بدم به اکتای اجازه نمیدادم؟

  زار زدم: 

 _ قرار نبود بمیره ... قرار نبود بخاطر من بمیره! 
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رابطهمن و اکتای هیچ وقت صمیمی نبود چه برسه بعد از 

ی من چند ساله المیرا رو ندیدم؟ مهم نیست ده سال_ میدون

چندوقته یا چه قدر ازم دوره ... بازم خانوادمه ... تو 

  خانوادهاکتایی الای

  حرف هایشان آرامم نمی کرد

سوگول ناراحت و آسیب دیده بود ، آیدا سرد رفتار می 

کردو همانطور که به سها شیر میداد اشک میریخت و آتا 

  شانههایش خم شده بود

  خانه دقیقه ای خالی نمی ماند

  همسایه و آشنا بیشتر برای رفع کنجکاوی می آمدند!

و سهم من از برادر بزرگم بعد از چند روز تاخیر تنهاقبری 

  بود نزدیک به قبر خواهر و مادرم

  سمت اتاق بی بی جان که رفتم اصلان یادآور شد: 

  _ خوابه الای ... آرام بخش بهش زدن

  جواب دادم: بغض کرده 

  _ بیدارش نمیکنم ... فقط می خوام ببینمش

  اما او بیدار بود

  سجاده اش روی زمین پهن بود و چادر به سر داشت
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رنگ پریده و اشک هایش دوباره چشمانم را خیس کرد 

  امااو تلخ لبخند زد: 

 _ گریه نکن قیزیم ... بچه م الان خوشحاله ... 

خواهرش جبران کرد ... برای میدونمخوشحاله ... برای 

هردوتاخواهرش ... الان دیگه آسکی بخشیدش چون جون 

  تورونجات داد ... تو هم حلالش کن ... بذار راحت بخوابه

  صدای گریه ی مردانه آتا از پشت سر آمدنگاهش کردم

  به دیوار تکیه داده بود و شانه هایش می لرزید

  بی بی جان لرزان زمزمه کرد: 

له ما عذاب مرگ آسکی و بدبختی تو رومی کشیم _ ده سا

... ده ساله این خونه رنگ خوشی به خودشندیده ... سرتو 

پایین ننداز قیزیم ... اکتای خودش انتخابکرد و از انتخابشم 

  راضیه

  پاهایم لرزید و صدای هق هقم بلند شد

  کسی دستم را گرفت و کمکم کردنگاهش کردمامیروالا بود

  را از اتاق خارج کرد و روی زمین نشاند جسم خسته ام

برای آوردن آب که به آشپزخانه رفت سوگول برگ 

دستمالکاغذی را سمتم گرفت و بعد کنار مادرش و سمن 

  برگشت 
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  لبخند زدم

سوگول واکنشی نشان نداد و آیدا غمگین آه کشید اما سمنبی 

  خبر از همه جا ریز خندید و نگاهم کرد

بعد از ده سال برای اولین بار دیدم  روزی که اکتای را

  باخودم گفتم آدم ها عوض نمی شوند

  هنوز هم همان عقیده را داشتم

  آدم ها تغییر نمی کننداکتای تغییر نکرده بود

  اکتای فقط برای چنددقیقه در عمرش اکتایِ واقعی بود

  برادر من و آسکی...

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

حوصله گوشه کاناپه ی خانه مان نشسته و به میز بی 

  چوبیروبه رویم خیره مانده بودم

چاوش هر چند ثانیه یک بار صدای انواع حیوانات را 

  تقلیدمی کرد و بیشتر اعصابم را بهم می ریخت

  مامان گلی به دادم رسید:  

  _ وای بچه رو دیوونه کردی چاوش ... آروم بگیر

  ری دراز کشیده بود: ساره روی کاناپه دیگ
Romandl

https://t.me/romandl


  _ گوشاش کر شد هیچی ، کمرشم ناقص کرد

  مامان گلی هول شده ادامه داد: 

  _ راست میگه کمر و گردنش رو درست بگیر دیگه

بالاخره چشمم را از میز گرفتم و بی حوصله سرم 

  راسمتشان برگرداندم: 

_ اونکه خوابه چرا بغلش کردی چاوش؟!  بذارش رو 

  زمینخب

گلی که درنا را از آغوشش گرفت کلافه  مامان

  روبرگرداندم: 

_ صدبار بهتون می گم گردنش رو بگیرید ... نه تو 

  گوشمیدی نه پسرعموی گرامیت 

  چاوش بدون دلخوری خندید و رو به ساره زمزمه کرد: 

  _  افسردگی بعد از زایمان این شکلیه؟

  ساره چشمش را از صفحه موبایلش برنداشت: 

  بار زاییدم که بدونم؟ این بیشتر ضعف اعصاب گرفته_ چند

  بی حوصله از جا بلند شدم و سمت آشپزخانه رفتم

امیروالا هم زمان حوله پیچ از حمام خارج شد و هنوز 

  بهاتاق نرسیده صدایش را بالا برد: 
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  _ مامان گلی چیه اون؟ نده بهش توروخدا ... ای بابا

  رید ... زهر که نمی دم آبه!_ وا مادر چرا داد میزنی بچه پ

  دورش بگردم الهی لباش خشک شده

روی صندلی پشت میز نشستم و قوطی شیرخشک جدیدیرا 

  باز کردم

  امیروالا از پسشان برمی آمد!

_ نوزاد دوماهه آب نمی خوره که مامان گلی ... نده جونمن 

  ... کلیه هاش داغون می شه مسمومش می کنید

کردم و به صدای شاکی و قهرآلودمامان در شیشه را باز 

  گلی گوش دادم: 

 _ خوبه والا ... تو خودتو من بزرگ کردم ... 

  خواهرتمهمینطور ... کدومتون مسموم شدین؟

_ حالا چون ما قسر در رفتیم دلیل نمیشه که ... نده 

  مامانگلی مغز بچه تورم پیدا می کنه

 _  

  مامان گلی دلخور بود: 
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زو متورم می کرد که مغز تو الان ترکیده _ اگر آب مغ

بودنمی تونستی بری دکتر بشی اینطور با من حرف بزنی 

...  

تو برو گاو و گوسفندارو درمون کن پسرجان نمی خواد 

  بهمن بچه داری یاد بدی

صدای بهت زده "مامان گلی" گفتن امیروالا میان خنده 

ت ها هایچاوش و گریه ی آرام درنا گم شد و بعد از مد

  لبخندکمرنگی روی لبم نشست

  مامان گلی درنا به بغل وارد آشپزخانه شد و زیرلب غر زد

 : 

_ خودشو خواهرشو من بزرگ کردم ، صدبار آب 

دادمبهشون یک بار سرشون باد نکرد ، حالا خجالت نمی 

  کشهمیگه سر بچم باد می کنه

  نگاهی به شیشه دست من انداخت و بلندتر ادامه داد: 

 باز شیرخشک؟! ای خدا شما دوتا منو می کشید ... _ 

  ایناچیه می ریزید تو شکم این طفل معصوم آخه؟

  خسته شانه بالا انداختم

  این بحث را در این دوماه بارها و بارها با امیروالا همداشتم 

Romandl

https://t.me/romandl


_ شیرم کمه سیر نمیشه ... چیکار کنم نمی تونم 

  گرسنهنگهش دارم که

  شت و سمت یخچال رفت: درنا را درآغوشم گذا

  _ وقتی هیچی نمی خوری معلومه شیرت کم میشه مادر

با لبخند کمرنگی سرم را در گردن درنا فرو بردم و 

  آرامپوست نرمش را بوسیدم 

_ کجا رفتی قربونت برم از صبح بغلت نکردم؟ دلم تنگشده 

  بود بی معرفتِ مامان

امان گلی شک نداشتم صدای زمزمه ام را فقط خودش شنیدم

  لیوان شیر را روی میز گذاشت: 

  _ اینو بخور تا من برات شوربای جو درست کنم

  بدون مخالفت لیوان را سر کشیدم و ایستادم: 

_ درنا رو بخوابونم تو اتاق میام مامان گلی ... خودتو 

  خستهنکن

  در اتاق را که باز کردم مشغول سشوار کشیدن موهایشبود

از برق کشیدم و درنا را در آغوشمتکان بی توجه سشوار را 

  دادم تا چشمانش دوباره بسته شود

  کمرنگ اخم کرد: 
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  _ چیکار می کنی؟! 

  سرد جواب دادم: 

  _ اگر میخوای روشنش کنی برو بیرون درنا بیدار میشه

 _  

  سشوار را کنار گذاشت و با جدیت سمتم برگشت: 

  _ چت شده؟

  ت گذاشتمحرفی نزدم و درنا را روی تخ

  چشمانش نیمه باز بود

همانطور که با انگشت اشاره موهای پرپشت و نرمش 

رانوازش می کردم کنارش دراز کشیدم و منتظر ماندم 

  تادوباره بخوابد

  _ با توام الای ... چی شده؟ حرف بزن

  _ چیزی نیست 

  _ پس چته از دیروز؟

_ برو بیرون امیروالا یا حرف نزن ... طفلی از 

  حچندبار خوابش برد با صدای شماها بیدار شدصب

  حرف دیگری نزد
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سنگینی نگاهش را تا چند ثانیه حس کردم و بعد بدونحرف 

  سمت کمد لباس ها رفت

کت شلوار خاکستری رنگ شیکی که تابه حال ندیده بودمرا 

همراه کروات مشکی رنگ روی تخت گذاشت و باهمان اخم 

  روی زمینانداخت: های درهم حوله ی دور کمرش را 

  _ حاضرشو کم کم بریم

  سمت کشو لباس زیرهایش رفتآرام جواب دادم: 

  _ من نمیام

  _ یعنی چی؟! از دیشب بهت گفتم

  _ منم نگفتم میام! 

  _ علیرضا ناراحت میشه

  خیره به درنا پوزخند زدم: 

  _ خب تنها برو

صورت سخت و نگاه تیزش نشان میداد اینبار قرار 

  نیستکوتاه بیاید

  بازویم را گرفت و مجبورم کرد از روی تخت بلند شوم: 

_ مسخره بازی در نیار ... چرا دیشب حرفی نزدی 

  کهنمیای؟!
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  صدایم بالا رفت: 

  _ ولم کن امیروالا

  درنا زیرلب نق زد و امیروالا بهت زده پرسید: 

  _ صداتو بیار پایین

  _ ولم کن امیر به پروپای من نپیچ

درنا اینبار ترسیده زیر گریه زدامیروالا عصبی در آغوشش 

  کشید

 _  

بغضم را فرو دادم و خواستم سمت در بروم که حوله اشزیر 

  پایم رفت

  بی اعصاب با پا کنار تخت پرتش کردم

همانطور که با یک دست درنا را نگه داشته بود با دستدیگر 

  آرنجم را کشید: 

  حرف بزن_ چه مرگته الای لعنتی؟ 

نگران درنا بودم که از گریه سرخ شده بود اما اعتنا 

  نکردمو عصبی آرنجم را از دستش بیرون کشیدم: 

  _ گفتم هیچی

  _ پس حاضرشو بریم
Romandl

https://t.me/romandl


_ با همونی که عکس فرستاده و واسه لباسش نظر 

  خواستهکه ست کنید برو 

  نفس زنان با حرص خیره چشمان بهت زده اش شدم 

  چک میکنی؟! _ تو گوشی منو

  عصبی خندیدم

  به جای توضیح دادن بازخواست میکرد!

  کسی به در کوبید و صدای نگران مامان گلی آمد: 

  _ چه خبره اون بچه هلاک شد

  نگاه خشمگین هر دو نفرمان در چشم های همدیگر خیرهبود

مامان گلی که جوابی نشنید در را باز کرد اما با 

  با یک دست گرفته و تنها لباس زیردیدنامیروالا که درنا را 

مردانه جذبی به تن دارد نگاهش را دزدید و از در 

  بیرونرفت

  لبم را گزیدم امیروالا بی توجه دوباره پرسید: 

  _ با توام ... گوشی منو چک کردی؟

از اینکه او سوال می پرسید و طلبکار بود از شدت خشملب 

  هایم را بهم فشردم: 

  _ آره چک کردم
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  صدایش را بالا برد: 

  _ غلط کردی

  _ درست حرف بزن

درنا که دوباره جیغ کشید کلافه در آغوشش تکانش داد 

  وکنار گوشش حرف زد تا آرام شود

هم زمان شلوار خاکستری رنگ را از روی تخت برداشتو 

  سعی کرد با همان یک دست بپوشدش

ر اتاقرا شلوار را که بالا کشید بدون اینکه زیپش را ببندد د

  باز کرد و درنا را در آغوش چاوش گذاشت

  صدای زمزمه اش را به سختی شنیدم: 

  _ میدیش بغل مامان گلی؟ گردنشو مواظب باش فقط

 _  

در را دوباره بهم کوبید و جلوی آینه ایستاد کاملا معلوم 

  بودسعی دارد آرام باشد: 

_ خیلی خب ... باشه حق با توعه ... حاضرشو تو 

  راهبرات توضیح میدم ... قول میدم عزیزم

  آرام زمزمه کردم: 

  _ برام مهم نیست امیروالا هرکاری میخوای بکن
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  _ یعنی چی مهم نیست؟!

  _ یعنی اینکه من عادت کردم به این بازیای تو

  گنگ دست به کمر بالای سرم ایستاد: 

  _ چرا مزخرف میگی آخه

  خسته و عصبی سرم را بالا گرفتم: 

_ مریم رو یادت رفته؟ خب من یادم نرفته ... اینکه یکآدم 

سست و ضعیفی که منتظر بهانه ای تا کاری کهمیخوای 

انجام بدی رو هم یادم نرفته ... اگرم یادم رفته بوددیشب با 

  دیدن گوشیت یاداوری شد

  صورتش سخت شد و ابروهایش درهم فرو رفت

  سف نگاهم کرد: چشمانش سرد تر از هرزمان دیگری با تا

  _ بیار پایین صداتو

  برایم اهمیتی نداشت

تصویر دختری که روبه روی آینه قدی ایستاده بود و با 

لبهای غنچه شده از لباس خاکستری تنش عکس گرفته بود 

تانظر امیروالا را بپرسد و امیروالا تاییدش کرده بود 

  ازمقابل چشمانم کنار نمی رفت

با اون کت شلواری که برایمراسم  "این چطوره امیر؟ رنگش
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  و امیروالا صمیمی تاییدش کرده بود!

  _ چرا صدامو بیارم پایین؟

  بلندتر ادامه دادم: 

  _ غریبه تو خونه نیست که ... مامان گلی و چاوش و ساره

  ... همشون از گندکاری قبلیت خبر دارن 

  عصبی غرید: 

  _ بسه 

  مصلحتی عقد میکنی بعد شکم دختره بالا میاد ..._ دیدن 

  چیز جدیدی نیست برای شنیدن نترس تعجب نمیکنن

  چانه ام را میان انگشتانش گرفت و در صورتم فریادکشید: 

  _ بسه میگم ببند دهنتو ... نمیخوای بیای؟ به جهنم ...

  کشش نده دیگه

 _  

  وحشیانه دستش را از روی صورتم پرت کردم: 

_ کشش ندم؟! حق داری از نظرت عادی بیاد ... به 

  خیانتکردن و پست بودن عادت کردی
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آنقدر بغضم را پشت هم فرو داده بودم که احساس می 

کردمبا کلمه بعدی که از دهانم خارج شود به هق هق می 

  افتم

  عصبی موهایش را چنگ زد و عقب رفت

  بغضلرزید:  انگشت اشاره ام را بالا آوردم و صدایم از شدت

_ برادر من مرده ... بخاطر اینکه زن و بچه تورو ازآتیش 

بیاره بیرون اونم درست وقتی خودت اونجا بودی امامثل 

  ترسوها کنار منتظر موندی

  می دانستم حداقل همین جمله ام به هیچ عنوان حقیقت ندارد

زخم و سوختگی دستانش که بعد از دوماه فقط کمی 

را نمی گفت اما حالم دست خودم نبود  کمرنگشده بود این

_بچه ت تازه دنیا اومده ... زنت تازه زایمان کرده، 

برادرشو از دست داده اون وقت توعه لعنتی چیکارمیکنی؟! 

با دخترا لاس میزنی و میری باهاشون خرید وبعدم برای 

  لباسشون نظر میدی!

  نفس عمیقی کشیدم و خواستم ادامه دهم که بغض مانع شد

  امیروالا سردرگم و ناباور نگاهم کرد

  انگار هضم حرف هایم برایش سخت بود

  چند بار دهان باز کرد تا حرفی بزند اما از آخر پشیمان شد
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برای چندمین بار خشمگین موهای جلوی سرش را چنگزد 

  و بعد سمتم آمد

  برای ثانیه ای از او ترسیدم

خیره چشمانش قرمز و پر از خشم بود اما همچنان 

  نگاهشکردم

  کنارم خم شد و پیراهنش را از روی تخت چنگ زد  

بدون اینکه حرفی بزند سمت در رفت و لحظه آخر باخشمی 

  غیرقابل کنترل با لگد زیر جعبه یاسی رنگی که

روی زمین کنار آینه بود و تا به الان متوجه اش نشده 

  بودمکوبید

  از صدای برخورد جعبه به زمین درجا پریدم 

بی توجه به من پیراهن را تنش کرد و بدون اینکه 

  دکمههایش را ببندد از اتاق بیرون زد

  دستم را جلوی دهانم گرفتم و بالاخره بغضم منفجرشد

همانطور که آرام اشک میرختم خودم را روی زمین 

  کشیدمو در جعبه یاسی رنگ را کنار زدم

م و بعدبا گیج به پیراهن خاکستری و سفید رنگ آشنا زل زد

  نفرت دندان هایم را روی هم فشردم
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  دوباره سمت جعبه پرتش کردم و خودم را روی تختانداختم

 _  

  بدون اینکه پتو را کنار بزنم جنین وار در خودم جمع شدم 

  از دوماه پیش اکتای نبود 

  بیشتر شده بودتماس هایم با اصلان 

  می دانستم بی بی جان کمی بهتر است اما آتا نه...

  حال او از همه بدتر بود

گاهی اوقات با سوگول صحبت می کردمکنجکاو و باهوش 

  بود

از تهران می پرسید ، ازینکه مدرسه هایش چه شکلی ست 

یاتابه حال شهربازی که عکسش را در موبایل امیروالا 

نه ، از سمن و سها می گفت و از دیدهبود رفته ام یا 

  دلتنگیبرای پدرش

  آیدا حرف نمی زد

بی بی جان هربار جمله ی "او هم سلام می رساند "رامی 

  گفت اما نمی دانم در واقعیت هم همین بود یا نه

من اما هربار واقعی حالش را می پرسیدم و هربار هم بعداز 

  قطع تماس تا ساعت ها گریه می کردم
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ات از شدت عذاب وجدان اشک می ریختم بعضی اوق

،بعضی اوقات جملات آخری که گفت را به یاد می آوردم 

  وهیچ زمانی نبود که به سوگول ، سمن و سها فکر نکنم

  صدای چاوش از فکر بیرونم کشید

  _ داری گریه می کنی؟!

  ساره هم کنارش ایستاده بودتعجب کردم

د اما ساره ی بیشتر احتمال می دادم بی بی جان بیای

  همیشهبی خیال نه!

روی تخت نیم خیز شدم و اشک هایم را پاک کردمبه 

  چشمان پراز ترحمش تلخ لبخند زدم: 

_ خیلی بدبختم نه؟! از بچگی هرروز فکر می کردم 

هیچوقت نمی تونم از این بدبخت تر بشم و هربار می 

فهمیدمهرچیزی ممکنه ... از روزای گندی که مریم و 

امدرست کردن رد شدم و حالا دقیقاً وقتی که حاجی بر

  اوضاع به اونبدی نیست کم آوردم

  چاوش گوشه تخت نشست: 

_ مشکلت همینجاست که فکر می کنی اوضاع به اون 

  بدینیست

  بی حوصله آه کشیدم: 
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  _ بی خیال

 _  

_ داداشت بخاطر تو مرده ، خودتو مقصر بی پدر شدنبچه 

دونی ، افسردگی بعد اززایمان  هاش و حال بد خانوادت می

گرفتی و حالام امیروالا با اون مغز نخودیش بهعلیرضا گفته 

یک دورهمی بذاره تا حال و هوای تو عوضبشه و بعد 

دوباره خنگ بازی رو به آخرین درجهمی رسونه و از 

مزون دخترخاله ی کیهان برات لباسسفارش میده و اون 

  ود پسرخاله میشهدختره هم مثل همیشه با مشتری هاشز

  با خنده ادامه داد: 

_ مخصوصا مشتری های پسرحاجی خوشتیپ و دخترپسندو 

  پولدار

  ساره همان ساره ی همیشگی  بودبی خیال و خونسرد:  

_ البته در ظاهر پولدار ... وقتی بفهمه وضع خودش از توو 

  امیروالا بهتره پشت سرشم نگاه نمی کنه

  وشم فرستادم: بهت زده موهایم را پشت گ

  _ لباسو برای من پیشنهاد داده بود؟

  سعی کردم حرف هایش را هضم کنم

  جملاتش را کنار هم چیدم و بالاخره جور در آمد
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  موبایلش را در در جیب شلوارش گذاشت و کلافه پوفکشید 

  شک نداشتم چاوش به زور آورده بودش

  با جمله بعدی اش فهمیدم درست حدس زده بودم!

باورم نمیشه مامان گلی مجبورم کرده قرارم رو با اریابهم _ 

  بزنم تا خانوادگی اینجا باشیم! 

گرفته خندیدم و می دانستم کسی نمی تواند ساره را مجبور 

  بهانجام کاری کند که دلش نمی خواهد... 

چاوش عروسک قورباغه ی سبز رنگی که مهراب برایدرنا 

_ این سریع  ت:  خریده بود را از روی زمین برداش

پسرخاله شدنا و آویزون بازیا عادتشه وگرنهقصدی نداره ... 

  اتفاقاً خیلیم بچه باحالیه

  ساره چشمانش را در حدقه گرداند: 

  _ ازش خوشت میاد؟! اینستاگرامم فالوش کرده بودی ...

  حداقل چهار پنج سال ازت بزرگتره!

  چاوش تصحیح کرد: 

  _ فقط دو سال و نیم

خرین باری که با آریا رفتم مزونش وقتی راضی _ آ

نشدمشمارمو بدم فکر کردم از شرش خلاص شدم ... باز 
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بودنعکسش رو تو تن خودش فرستاده بود به پیج آریا که به 

  مننشون بده ... شانس آورد بعد خبری ازش نشد

شد و شانه بالا انداخت و چاوش از روی تخت بلند 

  قورباغهرا روی شکمم گذاشت: 

_ دیدی؟ وقتی با دوست پسر این که خوانندست کاری 

ندارهنمیاد بچسبه به شوهرِ زندان رفته ی بیکار تو که از 

  قضاتازه هووتو طلاق داده!

 _  

  خندیدم!

  انگار خندیدن برایم آسان تر شده بود

  ساره بی حوصله تایید کرد: 

پس همین الان اون لباس نحس رو بپوش و به روشی _ 

کههردومون میدونیم چه شکلیه از دلش در بیار چون من 

ومامان گلی و چاوش و البته درنا خسته شدیم از جیغ 

جیغاتونسمت در برگشت و لحظه آخر نگاهی به صورت 

  بهت زدهام انداخت: 

_ تا حالا تو عمرم این همه حرف نزده بودم و از اون 

همتر با چاوش تیم نشده بودم! بذارش پای این که از م
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چهاردهسالگیت ماها داریم با اداهای تو و امیر کنار میایم و 

  دلموننمیخواد تا چهارده سالگی بچتون ادامه بدین!

  نفس عمیقی کشید و با لبخند تهدید کرد: 

  _ پس به نفعتونه تمومش کنید چون دیگه خستمون کردید

و مامان گلی نگران نگاهمان کرددرنا پیشش  در اتاق باز شد

  نبود...

  چاوش شانه اش را هل داد: 

_ ما کاملا براش توضیح دادیم چی شده و قراره چیکاربکنه 

  و هممونو نجات دادیم مامان گلی! بیا بریم

  ساره غر زد: 

_ بهم قول بده اگر زمانی من و آریا انقدر رواعصاب 

  شدیمبهم بگی 

  ر که در را می بست خندید: چاوش همانطو

_ به سرتون شلیک می کنم ... سزاوارا تحمل الای 

  وامیروالای دیگه ای رو ندارن

  از اتاق که خارج شدند از جا بلند شدم و موهایم را چنگزدم

سعی کردم پیج دختری که پیام داده بود را به یاد بیاورم 

  امانمی توانستم
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که امیروالا در آن چشمانم فقط صفحه چتی را می دید 

باصمیمیت درباره لباس تن دختر نظر داده بود و او هم 

  ازقرار قبلی گفته بود

کلافه پوف کشیدم و خواستم از اتاق خارج شوم که یادحرف 

  ساره افتادم

  تصمیم گرفتم به توصیه اش عمل کنم!

با عجله در چند دقیقه دوش گرفتم ، آرایش مختصری 

نگ کت شلوار امیروالا بود را تن کردمو پیراهنی که هم ر

  کردم

  روبه روی آینه که ایستادم ابرو بالا انداختم: 

_ تو تن دختره که بودی فکر می کردم زشت ترینی اما 

  خبالان نظرم عوض شد!

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  روی کاناپه دراز کشیده و تمام دکمه های پیراهنش باز بود

ی آن سمت خوابیده بود و چاوش و ساره هماحتمالا مامان گل

  در آشپزخانه از خودشان پذیرایی می کردند

  جلوتر رفتم و بعد ناخوداگاه پاهایم از حرکت ایستاد
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  لبخندم واقعی ترین لبخندی بود که در این مدت زده ام

دوسمت پیراهن را دو طرفش انداخته بود و درنا را به 

  خوابانده بودشکمروی قفسه سینه اش 

 یک دستش روی چشمان خودش و دست دیگرش را روی

  کمر درنا گذاشته بود و هر دو آرام و منظم نفس می کشیدند

  لبم را گزیدم و بغضم را فرو دادم

 من برای دیدن چنین صحنه ای سال ها انتظار کشیدم...

  آنقدر محوشان شدم که همه چیز را فراموش کردم

یاط ملحفه پایین پایشان را تا روی جلوتر رفتم و با احت

  سینهامیروالا بالا کشیدم که ناگهان مچ دستم را گرفت

  ترسیده از جا پریدم: 

  _ بیداری؟

چشمانش قرمز و ابروهایش چنان درهم فرو رفته بود کهمی 

  ترساندم

  نگاهم نکرد ، چشمانش را دوباره بست و ملحفه را کنار زد

 : 

  وشوندین عرق کرده_ نکن لباس زیاد پ

  به لحن سرد و چشمان بسته اش توجه نکردم: 
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  _ از حمام اومدی سرما میخوری

  جوابم را نداد

دودل کنارش لب کاناپه نشستم و ارام گردن درنا را 

  رویقفسه سینه اش تنظیم کردم تا درد نگیرد

  باز هم واکنشی نشان نداد

  آرام زمزمه کردم:  

  _امیروالا؟

  را حرکت کوچکی داد درنا سرش

امیروالا با همان چشمان بسته دستش را روی کمرشگذاشت 

  تا نیفتد 

  سکوتش کلافه ام کرده بود...

دودل نگاهش کردماعتنا نمی کردگوشه لبم را زیر دندان 

  گرفتم و از همان گوشه کاناپه خودمرا بالا کشیدم

  بالاخره با صدای خش دار غرید: 

  _ بچه میفته

 _  

شه کاناپه خزیدم و او بی میل مجبور شد دستش را گو

  بالابگیرد
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  در آغوشش فرو رفتم و سرم را روی شانه اش گذاشتم

  چشمانش هنوز بسته بود

درنا آرام روی سینه اش به خواب رفته و من در 

  آغوششبودم اما دستش را دورم حلقه نکرده بود

همینم دل انگار که به اجبار قبولم کرده باشد اما با 

  غمگینمخوش می شد

دستم را روی دستش که پشت درنا بود گذاشتم و آرامزمزمه 

  کردم: 

  _ معذرت می خوام

  حرفی نزد

  ادامه دادم: 

امیروالا ... می دونم  R_ این روزا خیلی تحت فشارم

تقصیرمنه که سریع قضاوت کردم اما حالم خوب نیست ... 

میکنم ازم دلخورن هربارکه زنگ می زنم به اصلان حس 

... نهاینکه واقعا دلخور باشن یا رفتار بدی بکنن نه اما این 

 حسخودمه ... انگار تو این دو ماه تو این دنیا فقط تو واسم

موندی ... تویی که بدون خجالت کنارتم و همش به این 

فکرنمی کنم که یکی از عزیزات و بخاطر من از دست 
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پیامارو خوندم حس  دادی ومعذب نمی شم ... وقتی اون

  کردم تنهاکسی که برام مونده رو از دست دادم

  حرفی نزد...

بی توجه به  شک نداشتم سکوتش کم کم نابودم می کرد

آرایش چشم هایم پلک هایم را روی هم گذاشتمو اشک گونه 

  ام را خیس کرد: 

_ تو اینطوری نیستی؟ تو حسش نمی کنی امیر؟ من 

که خوشحالم ، هربار که تو و  هربارکه می خندم ، هربار

درنا روپیشم دارم حسش می کنم ... یک حسی شبیه به ترس 

ازدست دادن ... حالم خوب نیست ، احساس میکنم 

افسردهشدم ، اکتای مرده اما با تمام اینا بزرگ ترین آرزوم 

 اینه کهاین شرایط با همه ی بد بودنش همینطوری بمونه ... 

 ترس داره منو می خوره امیروالا...  من، تو ، درنا ... این 

از تونابودم می کنه و انقدر بهمم می ریزه که نمی فهمم با 

  کارا وحرفام ناراحتت می کنم

بازهم جوابی نداد و من دلخوری اش را درک می کردم 

  امابالاخره دستش را پایین آورد و دور شانه ام حلقه کرد

  کردهخندیدم:  خیال کردم ناراحتی اش برطرف شده که بغض

  _ چشماتو باز نکردی لباسو توی تنم ببینی
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  برخلاف انتظارم جواب داد: 

  _ دیدم ... درش بیار

  گیج پرسیدم: 

  _ چرا؟! چی کارش کنم؟ مگه نمیریم پیش علیرضا؟

  _ نمیریم ... نمی دونم چیکارش کنی ، مهم نیست ...

  بندازش دور

 _  

گذاشتم و نیم خیز شدم دست هایم را روی قفسه سینه اش 

  اماچشم هایش را باز نکرده بود

  هنوز هم دلخور و ناراحت بودحق داشت اما دلم گرفت 

حوصله ی  رفتن به این دورهمی را من هم نمی خواستم 

هیچ جمعی را نداشتم اما باید زندگی کرد و شایدهمین اولین 

  قدم باشد

نگاهممی درنا چشمانش را باز کرده بود و در سکوت خیره 

  کرد

  لبخند زدم و آرام از روی قفسه سینه ی پدرش بلندش کردم

  امیروالا غر زد: 

  _ پاشو ازینجا میخوام بخوابم
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  درنا را به سینه ام چسباندم و گونه اش را بوسیدم: 

  _ نخواب دیگه ... پاشو بریم 

  زیرلب جواب داد: 

  _ جایی نمیریم

  _ من که گفتم ببخشید

  دم_ منم بخشی

ناراحت دندان هایم را روی هم فشردم و با انگشت 

  صورتدرنا را نوازش کردم: 

  _ اره معلومه بخشیدی!

  صدای مامان گلی از پشت سر آمد

چادرش را دور سرش پیچیده بود و برای نماز اماده می 

  شد: 

  _ تا شما بخواید برید نماز منم تموم شده میام پیش بچه

  گرفته سر تکان دادم: 

  _ نمیریم مامان گلی راحت باشید شما من هستم

  _ وا ... چرا؟

  با چشم به امیروالا اشاره زدم و شانه بالا انداختم
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  لنگان جلو آمد: 

  _ امیر؟ 

امیروالا "هوم" خواب آلودی گفت و مامان گلی دستش 

  راروی کاناپه گذاشت: 

  _ پاشو دیگه مادر ... بیدارشو شب برگشتین میخوابی

  امیروالا بدخلق جواب داد: 

  _ جایی نمیریم مامان گلی کنسل شد

 _ این بچه آماده شده ... خودتم که لباسات تنته ... 

  _  منحواسم به درنا هست پاشید برید

  _ کنسله مامان گلی جایی نمیریم 

  روی کاناپه نشست و دستی به موهایش کشید: 

بخوابم دیشبنذاشت _ دوساعت درنا رو آروم نگه دارید من 

  بخوابیم

  مامان گلی اخم کرده، با جدیت بازویش را گرفت: 

_ خوبه والا ... این دختره هم پابه پای تو بیدار بوده 

انقدرخودشو لوس نمی کنه ... هرجا میخواستید برید 

  شبمیخوابی
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دهان باز کرد  لبخند ریزی زدم و امیروالا تیز نگاهم کرد

  ی تهدید آمیز انگشتشرا تکان داد: حرفی بزند که مامان گل

_ بهانه بیاری خودت میدونی دیگه امیر ... هم خودت 

همالای دوماهه تو خونه اید روحیه تون خراب شده به 

  جونهم افتادید ... ببند دکمه های پیراهنتو بلندشو

  امیروالا کلافه پوف کشید: 

  _ دارم میگم کنسله

  : مامان گلی درنا را از آغوشم گرفت

_ پاشو دروغ نگو ... کی کنسل کرد؟ حتما تو! پاشو 

  منوعصبانی نکن امیروالا 

امیروالا عصبی سر تکان داد و مشغول بستن دکمه 

  هایپیراهنش شد

  مامان گلی سر درنا را که آرام گریه می کرد بوسید: 

  _ الهی من فدای تو بشم که انقدر ناآروم و بداخلاقیدخترجان

  سکوت کرده بودم انداخت و ادامه داد:  نگاهی به من که

  _ الای بپوش توهم 

  امیروالا که دور شد لبخند زدم

  دستم را دور گردنش انداختم و گونه اش را بوسیدم: 
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  _ یکی طلبت مامان گلی

  با خنده اخم کرد و آرام روی گونه ام کوبید: 

  _ برو بچه ... لباستم که چروک کردی

  می رفتم برایش چشمک زدم:  همانطور که سمت اتاق

  _ مهم نیست

امیروالا با اخم کتش را تن کرد و سوییچ ماشین را از 

  رویپاتختی برداشت

  بدون اینکه نگاهم کند با جدیت گفت: 

  بیا ... من تو ماشینم R_ حاضرشدی

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * * 

نگاهمنمی تمام مدت چشمانش به مسیر روبرو خیره بود و 

  کرد

بی حوصله موزیک درحال پخش را خاموش کرد و دستیبه 

  موهای نامرتبش کشید

خواستم حرفی بزنم که صدای موبایلش سکوت بینمان 

  راشکست

  کلافه جواب داد: 
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  _ چی میگی علی؟ داریم میایم دیگه

  در آینه ماشین گوشه رژلبم را تمیز کردم 

  شد؟ اگر ناراحتی نیایم _ تو راهیم ... چیکار کنم که دیر

  ناخواسته لبخند زدمعلیرضای بیچاره!

  لبخندم را دید و چپ چپ نگاهم کرد

_ نخیر سگ گازم نگرفته فقط تو هر پنج دقیقه زنگمیزنی 

  اعصابمو بهم میریزی ... دارم قطع می کنم

  گفت بدون مکث تماس را قطع کرد

انه باغ کوچک و شیکی بود که قبلا در پیج آتلیه تر

  عکسهایش را دیده بودم

زودتر از امیروالا از ماشین پیاده شدم و خیره ی کلبهچوبی 

  رنگ کوچک کنار استخر ماندم

امیروالا بدون اینکه به اطراف نگاه کند کیف مرا 

  کهفراموشش کرده بودم برداشت و در ماشین را بست

  شلوغ نبود و اکثرشان را می شناختم

ر و لباس های شیک و رسمی برخلاف بقیه که کت شلوا

بهتن داشتند ، علیرضا تیشرت مشکی ساده ای پوشیده بود 

  باشلوارک زرد
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با دیدنش که با بادبزن از بین دختر و پسرهای آراسته 

  جلوآمد ناخواسته خندیدم: 

  _ سلام ... این چه وضعیه؟

  خندید: 

  _ کنار آتیشم لباسام بو می گرفت ... پس کو درنا؟

دستش را میان دست درازشده علیرضا گذاشت  امیروالا

  وبدعنق جواب داد: 

  _ مگه جای بچه ست؟

  جمله اش تمام نشده صدای فریاد ترانه از آن سمت آمد: 

  _ درنا کجاست؟ نیاوردینش نامردا؟

  امیروالا بالاخره لبخند زد: 

  _ مگه بچه ام اسباب بازیه؟!

  ترانه خندید: 

  این همه زنگ نمی زدیم! _ میدونستیم تنها میاین

 _  

  شراره جلو آمد

تاپ جذب صورتی رنگ کوتاهش بالای ناف ایستاده بود 

  وشلوارک لی پاهای خوش فرمش را به نمایش گذاشته بود
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  امیروالا را بغل کرد و بعد گونه ام را بوسید: 

  _ خوبی؟ برای داداشت خیلی متاسفم عزیزم

به او اشاره کردادامه  ارام تشکر کردم و علیرضا نامحسوس

  ندهد: 

  _ الای رو میبری اتاقو نشونش بدی لباساشو عوض کنه؟

  امیروالا کیفم را سمت شراره گرفت: 

  _ ما پیش بچه هاییم

  شراره کیف را گرفت 

نیم نگاهی به صورت امیروالا انداختم اما نگاهم نمی 

  کردپس با شراره همراه شدم

  ه صمیمی دورهم نشستهبودندبه جمع کوچکشان نگاه کردم ک

دختر و پسری کنار استخر می رقصیدند و مرد دیگری 

  آنسمت گیتار می زد

قبل ازینکه وارد خانه شوم صدای گیتار قطع شد ، 

همهتشویق کردند و چند ثانیه بعد صدای موزیک بلندی 

  درگوشم پیچید

  دستم را روی سرم گذاشتم و با صورت جمع شده خندیدم: 

  د درنارو نیاوردم_ خوب ش
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  در اتاق را باز کرد و با لبخند چشمک زد: 

_ یک روز بیارینش آتلیه ... هم ما ببینیمش هم ازش 

  عکسبگیریم

  با لبخند سر تکان دادم و او ادامه داد: 

 _ من برم تا علیرضا جوجه هارو ذغال نکرده ... 

 راستیمایو استفاده نشده تو کشو دومی هست ... خلوت تر که

بشهآخرشب بچه های خودمون میرن تو آب اگر دوست 

  داشتیبرش دار

  با ابروهای بالا رفته تشکر کردمچنین قصدی نداشتم

جمعشان آنقدر هم کوچک نبود و مقابل علیرضا و 

  کیهانراحت نبودم

  علاوه بر آن حوصله ی شنا کردن هم نداشتم

دستی به موهایم کشیدم و قبل از بیرون رفتن پیام 

  اهیبرای چاوش فرستادمکوت

  بلافاصله جواب داد " درنا خوابه نگران نباش"

  از خانه بیرون زدم و اطراف را نگاه کردم

امیروالا روی صندلی چوبی تنها نشسته بود و 

علیرضاهمانطور که جوجه ها را باد می زد چشمش به او 
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  با دیدنم سوت کشید: 

  قراره بیان وسط_ کامران رمانتیکش کن الای و امیر 

 _  

  امیروالا بی خیال صفحه موبایلش را روشن کرد: 

  _ بیخیال الان رو مودش نیستم

  کیهان ، علیرضا و شراره هم زمان باهم خندیدند: 

_ بابا شدی ادا میای؟ پاشو ببینم مارو بگو بخاطر توله 

  شمابرنامه ریختیم

  امیروالا تیز نگاهش کرد: 

  _ هوی ... توله عمته

کیوان موزیک جدیدی پلی و به حالت مسخره ای شروع 

  بهدست زدن کرد 

بالاخره اخم های امیروالا ازهم باز شدترانه با دیدن 

  صورتش دستش را کشید: 

  _ چه عجب باز کردی اون اخمارو ... پاشو ناز نکن

 دستش را میان دست من گذاشت و خودش عقب رفت

  امیروالا هنوز بدعنق بود: 
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این چیه بابا؟ بندری گذاشتین؟ یک آهنگ آروم _ نچ 

  بذاریدحداقل

  کیوان از روی صندلی پرید: 

  _ حله 

  چندثانیه بعد صدای موزیک آرامی در فضا پیچید

  عملش خندیدم Rناخواسته به سرعت

کیهان و دختری که نمی شناختمش قبل از ما شروع کردند 

  وشراره علیرضا را بلند کرد

آن شلوارک زرد رنگ و دستش کههمراه رقص علیرضا با 

بادبزن دور کمر شراره حلقه شده بود حتیامیروالای عبوس 

  را هم خنداند

خودم دستم را دور گردنش انداختم و او هم بدون اینکهنگاهم 

  کند کمرم را گرفت

  فضا که آرام تر شد زمزمه کردم: 

  _ آشتی کن دیگه ... تو که کینه ای نبودی پسر

  داد:  خشک تذکر

  _ مثل حاجی پسر ، پسر نکن

  با خنده لبم را گزیدم: 
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_ دلخوری الان؟ ناراحتی؟ بابا من غلط کردم اصلا 

  خوبه؟حرفی نزد

  سرم را با لبخند روی سینه اش گذاشتم: 

_ داری مثل درنا بهونه میگیری؟ بعد بی بی جان میگه 

  درنابه من رفته همش نق میزنه

  روی سینه اش برداشتم:  سکوت که کرد سرم را از

  _ حرف بزن دیگه جون من

 _  

کمی از خودش جدایم کرد و دستم را بالاگرفت مجبور شدم 

  از زیر دست هایمان بچرخم و دوباره درآغوشش فرو بروم

سرش را میان موهایم فرو برد و بالاخره با جدیت به 

  حرفآمد: 

ه _ من اون آدم سست و ضعیفی که گفتی نیستم الای ک

اگربودم اون پنج سالی که تو خونه ی حاجی بودی و 

منمجردی زندگی می کردم تختم خالی نمی شد ... من 

ضعیفشدم چون تورو نداشتم ، تو نبودی ، از هرطرف 

تحتفشار بودم ... کاش دستم می شکست و اون شب نحس 

مستنمی کردم یا اون قرصارو نمیخوردم ... تقصیر من بود، 

 نمی کردی بخشیدی اینم می دونم ... میدونم ... تو خا
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تاآخرش ممنونتم هستم که یک شانس دیگه دادی ... به 

جوندرنا قسم که اگر بیشتر از تو سر اون ماجرا زجر 

  نکشیدهباشم کمترم نکشیدم

کلافه و ناراحت دستم را از گردنش به موهایش رساندم 

  ونوازشش کردم: 

 چندوقته ... _ باشه دیگه ... بابا من بهم ریختم 

  توعصبانیت از دهنم پرید

_ بقیه وقتا بهش فکر کردی که تو عصبانیت از دهنتپریده! 

اون شبی که اکتای مرد از سمت پنجره کلبه خواستمبیام تو 

  چون اون سمت نسبت به پله ها کمتر سوخته بود ...

 میدونی وقتی اکتای از کلبه بیرون نیومد چندبار 

ا من زودتر بهت نرسیدم؟ که کاش خودمولعنت کردم که چر

من تواون کلبه پیش زن و بچم بودم اما دخترای اون بی 

  پدرنمی شدن و چنین حالی رو تجربه نمی کردیم

بغض کرده انگشتم را روی لب هایش گذاشتمقطعا من بدون 

  امیروالا زنده نمی ماندم!

  دستم را میان دستش گرفت و از روی لبش برداشت: 

ه سر هر موضوع کوچیک و بزرگی _ درضمن دیگ

  جونخودتو قسم نده
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موزیک که تمام شد دست هایم را از هم باز کرد و 

  بدونحرف دیگری عقب رفت

  از بقیه دورهمی چیزی نفهمیدم

چندساعتی که گذشت جمع خلوت تر شد و کم کم فقطخودمان 

  ماندیم

شراره و ترانه با سروصدا داخل استخر پریدند و علیرضاهم 

  ددقیقه بعد به آن ها پیوستچن

کیهان امیروالا را با همان کت شلوار داخل آب پرت کرد 

  وخودش پا به فرار گذاشت

  حتی صدای جیغ و خنده هایشان هم سرحالم نیاورد

سرمای هوا باعث شد همه جز امیروالا و علیرضا 

  درعرض چنددقیقه از استخر خارج شوند

  هایشان سرگرم بودنداو اما همراه علیرضا با نوشیدنی 

آنقدر در افکار خودم غرق بودم که نفهمیدم چه زمان 

  همهجز ما و علیرضا از باغ خارج شدند

علیرضا همانطور که حوله را روی موهایش انداخته 

  بوددسته کلیدی را در آغوشم انداخت: 

_ من میرم دارم یخ می زنم ... حواستون باشه درارو 

  قفلکنید_ 
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  زد: امیروالا غر 

  _ زودتر از من پریدی بیرون کارارو بندازی گردن ما؟

  لب های علیرضا از سرما کبود شده بود: 

  _ خودتو جمع کن بابا از صبح بخاطر جنابعالی پاره شدم

  امیروالا با خنده دستش را درهوا تکان داد و من لبخندزدم: 

  _ ممنون علیرضا ... خوش گذشت

و میان صدای خنده هایمان به حالت عجیبی تعظیم کرد 

  دورشد

  امیروالا رو به من اشاره زد: 

  _ بپوش بریم

صدایش سرمای سرشب را نداشت اما هنوز هم دلخوریدر 

  آن موج می زد

از جا بلند شدم و به اتاق برگشتم که چشمم به کشویی  

  کهشراره نشان داده بود افتاد

شمانم دودل نگاهی در آینه به خودم انداختم و بعد چ

  خیرهساعت ماند

  یک بامداد!

  درنا خوابیده بود
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  همین چنددقیقه پیش خبر گرفته بودم

  نفس عمیقی کشیدم و کشو را باز کردم

مایو دو تکه ای که بند هایش پشت گردن بسته می شد 

  وهنوز مارک داشت را بالا گرفتم

با لبخند پلیدی لباس هایم را از تن درآوردم ، مایو راپوشیدم 

  را دوست داشتم Rو موهایم را باز کردفر ریزشان

آرایش تمام قسمت های صورتم را جز چشم هایم پاک 

  کردمو محتاط از اتاق خارج شدم

دست هایش را روی دیواره استخر دراز کرده بود ، سرشرا 

  عقب گرفته و چشم هایش بسته بود

نگاهی به لیوان نوشیدنی خالی اش انداختم و گیلاس 

  ای خودم پر کردمکوچکیبر

  آرام جلو رفتم

  کت شلوار خیسش را کنار استخر روی صندلی انداخته بود

  تا زانو که وارد آب شدم از شدت سرما دندان هایم بهمخورد

از حرکات آب چشم هایش را باز کرد و خیره ام ماند امامن 

  نگاهش نمی کردم ، تنها زیرچشمی زیرنظرش داشتم_ 
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مشت کوچکی  ی او نشستم و خم شدم لب استخر ، روبه رو

  از آب را روی ران هایم ریختم تا به دمایآن عادت کنم

دوباره که خم شدم متوجه سنگینی نگاهش روی بالا تنهمایو 

  شدم و به سختی خودم را کنترل کردم تا به خنده نیوفتم

  بالاخره آرام وارد آب شدم

تافعلا موهای بلندم را با دست بالای سرم نگه داشتم 

  خشکبمانند

اینبار حرکت مردمک هایش روی موهای درهم پیچ 

خوردهام لغزید و دیدم که بی حواس لیوان خالی از نوشیدنی 

  اشرا سمت دهانش برد

قبل ازینکه او متوجه شود لبخند را از روی لب هایم 

  پاککردم و تا گردن زیرآب فرو رفتم

  از شدت سرما دندان هایم بهم خورد

ه دیواره استخر تکیه دادم و گیلاس را سمت کنارش ب

  دهانمبردم که لحظه آخر دستم را گرفت و آرام لب زد: 

  _ نخور

  _ تو قراره رانندگی کنی ... تو نخور!

  آرام زمزمه کرد: 
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  _ منم اولیمه ... میخوام ببینم چه مزه ایه

جلو که از  انقدر روبه رویم ایستاد و خودش را جلو کشید

یک سمت کمرم به دیواره استخر فشردهشد و از سمت 

  دیگر به امیروالا برخورد کردم

  صورتم را بالا گرفتم

قطرات آب از لب های کبود شده ام چکه کرد و مژه 

  هایمخیس بود

در سکوت در چشمانش زل زدم که ناگهان گیلاس را 

  ازمیان انگشتانم بیرون آورد و یک نفس سر کشید

زمان موهایم را چنگ زد و لب هایش را روی لب  هم

  هایمگذاشت و با ولع بوسید

با زبانش زبانم را به بازی گرفت و قبل ازینکه 

  بتوانمهمراهی کنم کمی فاصله گرفت

صدای نفس زدن هایمان در فضا پیچید و او کنار 

  گوشمزمزمه کرد: 

  _ از مزه اش خوشت اومد؟!

  متوجه طعم تلخ نوشیدنی شدمگیج نگاهش کردم و تازه 

  زبانم را در دهانم چرخاندم و خیره نگاهش کردم
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 _  

  پیشانی ام را به پیشانی اش چسباندم و آرام لب زدم: 

  _ خوشم اومد

سری تکان داد و خواست فاصله بگیرد که اجازه ندادمدستم 

  را دور گردنش انداختم و خودم را بالا کشیدم

قه شد با هردو دست پهلوهایم پاهایم که دور کمرش حل

  راگرفت: 

  _ بریم

  حلقه دستانم دور گردنش محکم تر شد

شک نداشتم حرف که می زدم گرمی نفس هایم را 

  رویصورتش احساس می کند

درست مثل خودم که برخلاف همیشه از بوی شرابی کهمی 

  داد متنفر نبودم

  خیره در چشمانش پرسیدم: 

  _ هنوز دلخوری؟

  لبش سمت بالا کج شد: گوشه 

  _ یکم

  _ دلخور نباش
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  خندید: 

  _ بچه پررو

با دست هایش که روی پهلوهایم بود پوستم را نوازش کردو 

  ادامه داد: 

  _ یخ زدی که جوجه کوچولوم

کمرم را گرفت و سعی کرد بلندم کند و روی لبه 

  استخربنشاندم که اجازه ندادم: 

  _ چیکار می کنی؟

  بیرون ... سردته_ بریم 

آنقدر سرم را نزدیک بردم که بین لب هایمان فاصله یزیادی 

  نماند: 

  _ خب گرمم کن

موهایم را گرفت و سرم را سمت خودش هل دادلب هایمان 

  بهم چسبید

  اینبار برخلاف بار قبل ملایم بوسیدم

آرام لب هایم را بوسید و هم زمان موهایم را نوازش کرد 

  ای فاصله گرفتوبعد از دقیقه 

  لبه ی استخرنشاندممخالفت نکردم
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زانوهایم را از هم فاصله داد و دستی به موهایش کشید واز 

  روی پیشانی اش کنارشان زد

خودش را میان پاهایم جا داد و چانه ام را گرفتصورتم را 

  پایین کشید و دوباره بوسیدم

نرمیهمراهی هر دو دستم را روی شانه هایش گذاشتم و به 

  کردم

 _  

  تا زمانی که نفس کم نیاوردیم جدا نشدیم

بالاخره کمی فاصله گرفت ، پیشانی اش را به پیشانی 

  امچسباند و خیره به چشم هایم زل زد

ناخوداگاه کف دستم را به گونه اش چسباندم و ارامنوازشش 

  کردم

  دلیل اشکی که در چشم هایم جمع شده بود را نمی دانستم

  ون فکر لب زدم: بد

  _ میدونی تو این دنیا تورو از همه بیشتر دوست دارم؟

  لبخند زد

  چشم هایش مثل قبل دلخور نبود

  _ تو می دونی من تو این دنیا فقط تورو دوست دارم؟!
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  با خنده سر تکان دادم: 

  _ دروغگو 

  برخلاف من نخندید: 

  _ دروغ نمی گم

  _ پس درنا چی؟

دارم چون تو بهم دادیش ... درنا بخشیاز  _ درنا رو دوست

توعه ... مگه میشه امیروالا یک قسمت از تورو 

  دوستنداشته باشه؟

  لبخندم عمیق تر شد: 

_ مامانت ، مامان گلی ، المیرا ... یک عالم آدم داری 

  برایدوست داشتن

  مثل پسربچه ها ابروهایش را بالا انداخت: 

دارم ... یک جور _ تو رو یک جور دیگه دوست 

عجیبالای ... میدونی من هیچ وقت کسی رو برای 

خودمنداشتم ... آتوسا رفت ، المیرا رفت ، همیشه فکر می 

کردمروزی که عاشق یکی بشم چیکار کنم که بمونه ، چی 

بگمبهش ، چطور رفتار کنم که نره اما الان به خودم اومدم 

ن ترسم این ومی بینیم از نبود تو نمی ترسم ... بزرگتری

نیستکه ترکم کنی و روزی پیشم نباشی ... بزرگترین ترسم 
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اینهحالت خوب نباشه،   ناراحت باشی یا از چیزی اذیت 

  بشی

  آرام زمزمه کردم: 

  _ عشق این شکلیه؟

  بی خیال سر تکان داد: 

_ عشقِ من این شکلیه ... حال دلِ تو که خوب باشه حالِدلم 

کوچیکی حالِ دلتو بد نکنجوجه م عالیه ... پس با هر چیز 

... هی به گذشته فکر نکن ، نترس ، خودتو اذیتنکن ... 

بذار هرچی می خواد بشه مهم اینه تهش یکامیروالا هست با 

  یک الای که حالِ دلشون باهم خوبه ...

  گوربابای بقیه اصلا

 _  

همانطور که گونه اش را نوازش می کردم بغض کرده 

  خندیدم

 : 

  حالا چرا آخرشو خراب می کنی؟!_ 

  بدخلق با انگشت به نوک  بینی ام کوبید: 

  _ گیر نده ... مغزم یخ زده
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سرمای هوا غیرقابل تحمل شده بود اما هیچ کدام دلنمی 

  کندیم

  با انگشت دو سمت لب هایم را فشرد

  لب هایم شکل ماهی به خودش گرفت و او خندید: 

  شده_ پاشو بچه ... لبات کبود 

همانطور که لب هایم جمع شده میان انگشتانش بود تخسابرو 

  بالا انداختم که خندید

  خودش را بالا کشید و با صدا لب هایم را بوسید

  خواست فاصله بگیرد که اجازه ندادم

با پاهایم بدنش را ثابت نگه داشتم و او بدون مخالفت لبهایش 

  را سمت گردنم کشاند

  زیدیمباد سردی وزیدهردولر

بوسه ای آرام و طولانی سرشانه ام زد و لب هایش را 

  تاپایین گردنم کشید

دستش که سمت بند های مایوام رفت عطسه ی آرامی زدم 

  وخودم را در آغوش کشیدم: 

  _ یخ زدم

  اینبار او تلافی کرد و کوتاه نیامد
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با خنده ای بدجنس بوسه های ریزش را تا قفسه سینه ام 

  ادامه داد

  دستش از روی پهلوهایم سمت کمرم بالا رفت 

ناخواسته ناخن هایم را در پوست شانه اش فرو بردم و 

  نالیدم

 : 

  _ سردمه

دست هایش نوازش وار بالا آمد و مشغول باز کردن 

  گرههای مایو ، پشت گردنم شد: 

  _ مگه نگفتی گرمت کنم؟!

  هم زمان که از سرما می لرزیدم خندیدم: 

  آبی ... من دارم یخ می زنم _ تو توی

  گره آخر را باز کرد و کمرم را کشید: 

  _ پس تو هم بیا توی آب

 قبل ازینکه بتوانم مخالفتی کنم داخل استخر پرت شدم 

 _ 

  آمادگی نداشتم و پاهایم دور کمر او حلقه بود 

Romandl  انتظار افتادن نداشتم!

https://t.me/romandl


  کشیدم در آب فرو رفتم که دستی شانه هایم را گرفت و بالا

بالا آمدن سرم از زیر آب هم زمان شد با گرمای لب 

  هایشروی لب هایم

از ترس دوباره فرو رفتن پاهایم را دور کمرش حلقه کردمو 

  گردنش را چنگ زدم

از قصد ناخن هایم را از گردن تا کمرش کشیدم و اوکمرنگ 

  اخم کرد

  شک نداشتم آثار ناخن هایم روی پوستش می ماند

  مایو از روی شانه ام سر خورد و پایین افتادبند های 

بیشتر از آن تحمل سرما را نداشتم و چانه ام به لرزه 

  افتادهبود

بی توجه به من دندان هایش را روی گونه ام فشرد و 

  همزمان بندهای آویزان مایو را پایین تر کشید

  موهایش را چنگ زدم و آرام نالیدم: 

  یمونه_ نکن جای دندونات رو لپم م

به دیواره استخر تکیه ام داد و بی توجه دندان هایش را 

  بهآرامی به پوست گردنم فشرد

نفس عمیقی کشیدم ، موهایش را محکم تر چنگ زدم 
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  _ امیر

بدون اینکه سر بلند کند از لحن ملتمسم آرام خندید و 

  باصدایی بم زمزمه کرد: 

  _ جون؟

  نزدمچشمانم را بستم و حرفی 

  سرشانه ام را آرام گاز گرفت و دوباره پرسید: 

  _ جونِ امیر؟

موهایش را مشت کردم و او صورتش را پایین تر کشید 

  ودوباره آرام پوستم را گاز گرفت: 

  _ چی میخوای؟

  لب هایم از بدجنسی اش کش آمد و او پایین تر را بوسید: 

  _ تمومش کنم؟

همانطور که نوازشم می دوباره دندان هایش را فشرد و 

  کردبا شیطنت ادامه داد: 

  _ چی شد پس؟

 _  
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چشم هایم را باز کردم و با یک حرکت خودم را بالا 

کشیدملبه استخر نشستم و لبه های مایویی که تا شکمم پایین 

  آمدهبود را دوباره بالا کشیدم

  برای ثانیه ای نگاهش روی بدنم ماند 

کردم و قبل ازینکه بتواند از حواس پرتی اش استفاده  

  مچپایم را بگیرد با خنده عقب پریدم

  صدایش شاکی بود: 

  _ کجا؟

  خودم را در آغوش کشیدم و سمت خانه دویدم: 

  _ یخ زدم

  با جدیت هشدار داد: 

  _ الای برگرد

  سرم را بالا انداختم: 

  _ تو بیا

  در را باز کردم و وارد شدم

  می شنیدم: صدای معترضش را هنوز هم 

  _ نمیای؟ من ازین استخر بیام بیرون بد میشه برات
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قبل ازینکه دور شوم با خنده "بروبابا" بلندی گفتم و 

  وارداتاق شدم

کشو را باز کردم و چشمم به حوله های تمیز افتاداز شدت 

  سرما سر انگشتانم مور مور میشد

خودم را حوله پیچ روی کاناپه انداختم و همانطور که 

ازسرما می لرزیدم صفحه موبایلم را روشن کردم تا خبری 

  ازدرنا بگیرم

ََ  ساره و سه پیام از چاوش   تماس های بی پاسخ ِ

  " احیانا قرار نیست تشریف بیارین؟! "

"نکنه شبم میمونید؟ بچه رو انداختید به جون ما خودتونرفتید 

  صفاسیتی؟!"" کوفتتون بشه "

  دستم کشیده شد آرام خندیدم که موبایل از 

  ترسیده جیغ کشیدم: 

  _ امیروالا

  آب چکان روبرویم ایستاده بود و تیز نگاهم می کرد

قبل ازینکه بتوانم دور شوم کمرم را گرفت و بلندم کرد و 

  بایک حرکت روی شانه اش انداخت

  مشتم را به کمرش کوبیدم و صدای خنده ام بلند شد: 
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  _ بذارم پایین

  که رفت بلند جیغ زدم: سمت در خروجی 

  _ نه

  آرام روی ران پایم کوبید و خونسرد ، پیروز خندید: 

  _ آره!

 _  

  التماس آمیز جیغ کشیدم: 

  _ نه نه ... یخ زدم ... سرما میخورم درنا هم میگیره

انگار دلش به حالم سوخت که مسیرش را عوض کرد 

  وروی کاناپه پرتم کرد

کشیدم و با پا لگد آرامی به با خنده بند های مایو را 

  زانویشکوبیدم: 

  _ اگر درنا نبود میخواستی بندازیم تو استخر؟ دلت میومد؟

  بی خیال سر تکان داد: 

  _ میومد

پایم را بلند کردم تا لگد دیگری بکوبم که مچم را گرفت 

  وخودش را روی بدنم انداخت
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های صدای خنده ی بلندم در پذیرایی خانه پیچید و او بند

  مایورا از میان انگشتانم بیرون آورد

  دستم را دور گردنش حلقه کردم: 

  _ شب بمونیم دوستت ناراحت نشه

  بدون اینکه نگاهم کند مطمئن ابرو بالا انداخت: 

  _ نمیشه

کنجکاو همانطور که روی کاناپه دراز کشیده بودم بهاطراف 

  خیره شدم

  داشتم:  تابلوهای خوش رنگ روی دیوارها را دوست

_ اینجا مال شراره ست؟ یا ترانه؟ البته کلیداش دستعلیرضا 

بد عنق گونه ام را  بود ... شریکی خریدن؟ برای آتلیه؟ 

  نوازش کرد: 

  _ چه قدر حرف میزنی الای!

به چشمان کلافه و صورت بداخلاقش نگاهی انداختم وسعی 

  کردم نخندم اما نشد

ه اش گرفت و اخم هایشباز از شنیدن صدای بلند خنده ام خند

  شد

دست هایم را دو سمت صورتش گذاشتم و گونه هایش 
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  _ بخند نترس

به لبخند کوچکی اکتفا کرد و همانطور که بندهای مایو رااز 

  کمرم رد می کرد لب هایم را بوسید

  با لبخند در آغوشش فرو رفتم و نفس عمیقی کشیدم

  ایسه کردم...حالم را با زمان آمدنمان مق

انگار تنها یک نفر در این دنیا وجود داشت که می 

توانستعصبی ام کند ، اشکم را در بیاورد ، به مرز جنون 

  برساندمو بعد خودش آرامم کند

  طوری که انگار هیچ زمان غمی در دلم نبوده...

  امیروالا حق داشتما بهم وصل شده بودیم...

لِ او هم خوب می شد، حال دلِ من که خوب بود ، حال د

حال دلِ او که خوب بود ، حالِ دل من هم خوب می شد 

  ومن چه قدر عاشق این اتصالمان بودم....

 _  

  * * * * * * * * * * * * * * * * 

پیراهن مردانه اش تنم بود و خواب آلود روبه روی 

  یخچالِخالی ایستاده بودم اما هیچ خبری نبود
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شیرینی های دیشب و قسمتی از تنها کمی از میوه و 

  جوجهکباب ها به چشم می خورد

صدای قطع شدن آب از حمام آمد و چندثانیه بعد دستهایش 

  دور کمرم حلقه شد

که  Rچانه اش را روی شانه ام گذاشت به خودش فشردم

  غرزدم: 

  _ خیسم کردی

  گاز آرامی از گونه ام گرفت: 

  ه_ باز که از دنده ی چپ بیدار شدی بچ

  آرام خندیدم: 

  _ گرسنمه

ته ریشش را به پوست شانه ام مالید و باعث شد بیشتر 

  درخود جمع شوم: 

  _ بپوش بریم ... تو این یخچال چیزی پیدا نمی شه که ...

  اینجا اکثر اوقات خالیه

از شدت گرسنگی حالت تهوع گرفته و کلافه بودمحتی فکر 

  زجرآور بوداینکه با شکم گرسنه صبر کنم هم 

  زیرلب غر زدم: 
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  _ صبر کن یک چیزی پیدا کنم ... نیم ساعت دیگه بریم

کمی فاصله گرفت و نگاهی به پاهای برهنه ام انداخت 

  بدجنس زمزمه کرد: 

  _ موافقم ... دیر نمیشه که

با خنده سری به تاسف تکان دادم و سیب زردی از 

  یخچالبیرون آوردم

داختن هایم قصد نزدیک شدن داشتکه بی توجه به ابروبالا ان

  صدای موبایلش بلند شد

گازی به سیب زدم و دستم را روی سینه اش فشردم 

  تانزدیک تر نیاید: 

  _ برو جواب تلفنتو بده

با شیطنت بینی اش را چین انداخت و بلندم کردروی میز 

  چوبی نشاندم و زمزمه کرد: 

  _ بی خیالش بابا

از دیگری زدمبه نظرم خوشمزه خسته عقب هلش دادم و گ

  ترین سیب دنیا می آمد!

  _ شاید مامان گلی باشه

  _ مامان گلی خوابه
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  _ حتما میخواد از درنا خبر بده

  _ درنا هم خوابه

  معترض صدایش زدم: 

  _ امیروالا!

 _  

  کمرم را گرفت و مردانه خندید: 

  _ یک گاز

  سیب را جویدم و ابرو بالا انداختم

  را نزدیک آورد و من خودم را عقب کشیدمسرش 

همانطور که در تلاش بود صورتش را به صورتم 

  برسانددوباره خندید: 

  _ بوس ... بوسِ کوچولو!

  ابروهایم را بالا انداختم و او با تاسف سر تکان داد: 

  _ بی شرف ... حداقل یک گاز از سیبت بده

به جای بی حواس سیب را جلوی دهانش گرفتم اما او 

  سیبانگشت اشاره ام را به دندان گرفت و فشرد

  صدای زنگ موبایل قطع و پس از چند ثانیه دوباره بلند شد
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  با زانو عقب هلش دادم 

بالاخره با بلند شدن جیغم دندان هایش را از هم فاصله داد 

وهمانطور که عقب می رفت بوسه ی کوچکی سر شانه ام 

  یرون افتاده بود زد: کهاز یقه پیراهن مردانه اش ب

  _ از جوجه ها بردار گرم کن بخور انرژی داشته باشی ...

  منم میام جوجه می خورم

  بی حواس سرم را بالا انداختم: 

  _ من نمی خورم ... برای تو گرم می کنم

  _ منم نمی خوام

  _ مگه نگفتی میای جوجه میخوری؟!

  صدای پر از خنده اش از داخل اتاق آمد: 

به جوجه های توی یخچال کاری ندارم من جوجه یخودمو _ 

  گفتم!

آرام خندیدم و از روی میز بلند شدمظرف شیرینی را از 

  یخچال بیرون آوردم

سومی که تمام شد بالاخره کمی احساس سیری کردم اما 

  ازامیروالا خبری نبود

  آرام سمت اتاق رفتم و کنار چارچوب در ایستادم
Romandl

https://t.me/romandl


  کرد و موبایل را روی تخت انداختبا جدیت خداحافظی 

  پای راستم را جلوتر گذاشتم و دست به سینه سر تکاندادم: 

  _ کی بود؟!

  سرش را بلند کرد و با مکث کوتاهی جواب داد: 

  _ اصلان

  نگران لب گزیدم: 

  _ چرا به خودم زنگ نزده؟ چی گفت؟
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  محمد بودهامروز دادگاه 

 _  

  ابروهایم درهم فرو رفت: 

  _ خب؟

_ هنوز حکم ندادن اما میثمی به اصلان گفته به نفع ما 

پیشمی ره ... دیر و زود داره اما نمی تونه فرار کنه 

  نگراننباش

میثمی وکیلی بود که مهراب معرفی کرده بودامیروالا 

هزینه ی بالای وکیل را داده و خودش همراهاصلان 

  پیگیری می کرد

 Rمی دانستم علاوه بر من او هم حواسش به دخترهاست

  و ازحالشان باخبر است

 انگار او هم مثل من در فکر آن ها بود که ادامه داد: 

دندون سوگولم خوب نشده بود ... چندبار به اون 

مامانلجبازش گفتم اینطوری خوب نمیشه نیاز به عصب 

کنه و عکس بگیره اما کشیداره اصلا باید دکتر معاینه 

پاشوکرد تو یک کفش که ماهایی که اینجا بزرگ شدیم 

مگه بادکتر و دندونپزشک و عکس بوده که حالا بچه 
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روبیاریم ... اینم شد نتیجه اش که بچه چندشب از درد 

  نخوابه

  با تاسف سر تکان و از جا بلند شد: 

_ با اصلان حرف زدم اگر تهران نمیان حداقل 

  ش پیش دندون پزشک اردبیلببر

  دکمه های لباسم را باز کردم تا پیراهنش را پس دهم: 

  _ آره منم اون سری برای واکسنای سمن یاداوری کردم

  ارام ادامه دادم: 

_ پولم فرستادم ... یعنی میدونم پول دارن و از لحاظ 

  مالیمشکلی ندارن اصلا اما...

  ثانیه ای مکث کردم و ادامه دادم: 

ونم چطوری بگم ... از همین راهای نمی د

کوچیکخودمو آروم می کنم دیگه ... نزدیکم نیستن که 

بتونم برمدیدنشون ، آیدام زیاد خوشش نمیاد زنگ بزنم 

  بهش اما باسوگول حرف می زنم

  دکمه ی آخر پیراهن را باز کردم

حوله ای که دیشب من استفاده کرده بودم روی شانه 

  لوار طوسی رنگش را به پا داشتاشافتاده بود و تنها ش
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  روی بدنم خم شد و گونه ام را بوسید: 

  _ منم یک فکرایی دارم ... تو نگرانشون نباش

نگاهی به دست هایم که آخرین دکمه را باز می کرد 

  انداختو چشمک زد: 

  _ چیکار می کنی؟

  _ پیراهنتو پس بدم بپوشی بریم

  بینی اش را چین انداخت: 

کردی الان اینو در بیاری میریم؟ اتفاقا  واقعا فکر

  _   تاچندساعت دیگه هم موندگار میشیم

مشتم را آرام روی شانه اش کوبیدم و با خنده عقب 

  هلشدادم: 

_ بیا بپوش اذیت نکن توروخدا ... دیگه بیشتر از 

  ایننمی تونم از درنا دور باشم

  بی رغبت فاصله گرفت و غر زد:

  م براش تنگ شده_ فقط چون خودمم دل

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

چاوش با چشمانی ورم کرده از خواب در خانه را باز 

  کردو چپ چپ نگاهمان کرد: 
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  _ فرمایش؟
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  سعی کردم کنارش بزنم: 

  _ برو کنار چاوش ای بابا ... بچه ام کو؟

  داخل تذکر داد: مامان گلی از 

  _ چاوش بیا کنار مادر چرا جلو راهشونو گرفتی؟

  چاوش دوباره چشم غره رفت: 

_ چه بچه م بچمی هم میکنه ... دیشب بچه نداشتی؟ تا 

  صبحسه بار بیدارم کرد

  مامان گلی گفت:

_ چرا دروغ میگی آخه مادر؟ صدای خروپفت ثانیه 

  ایقطع نشد

  داد: امیروالا خندید و عقب هلش 

  _ برو اونور خرس گنده

  از زیر دستش فرار کردم و وارد خانه شدم: 

همینو بگو ... پاشو برو اصلا چاوش ... کار و 

  زندگینداری مگه تو؟

سمت درنا که در آغوش مامان گلی بود دویدمصدای 

  بهت زده ی چاوش در فضا پیچید: 
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_ شنیدی مامان گلی؟! عه عه عه ... خجالتم نمیکشه 

  بیشعور

صورت مامان گلی را با عجله بوسیدم و بعد درنا را 

  ازآغوشش بیرون کشیدم 

  با چشمان درشت شده نگاهم میکرد

  _ سلام دورت بگردم ... آخ دلم برات تنگ شده بود ...

  اونطوری نگاه نکن می خورمتا

  لبخند کمرنگی زد و دست هایش را بالا آورد

بوسیدم که انگشت های کوچکش را تک به تک 

موزیکمسخره ای با بلندترین صدا در گوشم پیچید و درنا 

  ترسیدهزیر گریه زد

امیروالا از آغوشم بیرون کشیدش و هم زمان به چاوش 

  غرزد: 

  _ این چه آهنگ مسخره ایه بچه م وحشت کرد

  درنا را آرام کمی بالا انداخت: 

  _ جان؟ ولش کن این خره حالیش نیست بابایی گریه نکن

  مامان گلی ترسیده روی گونه اش کوبید: 

  _ نکن بچه میفته زبونم لال 
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صدای چاوش که جدی شد سر هر سه نفرمان 

  سمتشبرگشت: 

  _ چند ثانیه گریه نکن سیما بفهمم چی می گی

 _  

  امیروالا متفکر ابرو درهم کشید: 

  چی شده؟

  چاوش بی توجه به او پرسید: 

  چطوره؟ بردینش بیمارستان؟_ الان کجایین؟ حالش 

  مامان گلی نگران زمزمه کرد: 

  _ خدایا ... چی شده چاوش؟

  چاوش دستش را بالا آورد تا آراممان کند و ادامه داد: 

  _ باشه داریم میایم

تماس را که قطع کرد امیروالا درنا را در آغوشم 

  گذاشت وسمت چاوش رفت: 

  _ چی شده؟

  از دیشب بردن بیمارستان_ حاجی قلبش  گرفته ... 

  آرام پرسیدم: 
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  _ حالشون خوبه؟ چرا الان خبر دادن پس؟

 _ مش خسرو زنگ زده آمبولانس باهاش رفته

بیمارستان ... کسی عمارت نبوده ... به سیما هم الان 

  خبردادن اما دکترا گفتن خطر رفع شده

خدارو شکر آرامی زمزمه کردم و چشمانم را به 

  زمیندوختم

  خلاف انتظارم دلم به حالش سوختزیادی تنها بود...بر

  اخم های امیروالا عمیق تر شد اما حرفی نزد

  در عوض مامان گلی ناراحت و نگران جواب داد: 

_ حالش چطوره؟ الهی بمیرم همه اومدیم اینجا از 

  دیشبحاجی تنها مونده ... کاش حداقل تو میموندی چاوش

سمت چاوش باشد از جا بدون اینکه منتظر جوابی از 

  بلندشد: 

  _ بریم بیمارستان ... امیر توهم میای مادر نه؟
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  امیروالا به گوشه ی میز خیره بودچیزی نگفت

مامان گلی که دستش را روی شانه اش گذاشت از 

  فکربیرون آمد: 

  _ چی؟

دلخوری مادر اما _ میگم میای؟ با هم بریم ... می دونم 

تواین شرایط باید ناراحتیارو بذاری کنار ... من مطمئنمبچه 

  ی تورو ببینه روحیه ش خوب میشه ... نمی دونی

که شماها زنگ می زنید و من از درنا می  Rهرسری

پرسمچطور با دقت گوش میده ... کسی متوجه نشه من که 

  دیگهمیدونم

ی مکید زل زد امیروالا به درنا که انگشت شستش را م

  وسکوت کرد

  مامان گلی غمگین ادامه داد: 

_ خدا لعنت کنه اون مریم ابلیس رو ... از زمانی 

کهاونطور آبروریزی کرد و هر روز هرروز تن این 

پیرمردرو می لرزوند این درد قلب شروع شد وگرنه 

حاجی مشکلینداشت ... کاش هیچ وقت پای اون دختر به 

  زندگیمون بازنمی شد_ 

  امیروالا گرفته پوزخند زد: 
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  _ خود کرده را تدبیر نیست مامان گلی...

  چاوش نزدیک آمد: 

  _ پاشو مامان گلی ما بریم

  مامان گلی ناراحت زمزمه کرد: 

  _ بدون امیر آخه؟

  چاوش سعی کرد متقاعدش کند: 

  _ وقت زیاده امیرم میاد ... ما بریم یکم فکر کنه ...

و الای رو مجبور کنیم که ... یادت رفته نمی تونیم امیر 

بارقبل رو؟ ما دخالت نکنیم هرجور صلاح خودشونو بچه 

  شونه

  امیر بی حوصله خندید: 

  _ این روی چاوش رو ندیده بودیم هیچ وقت

  مامان گلی لبخند تلخی زد و آه کشید: 

  _ هرجور خودت می دونی مادر ... ما میریم

افتاد و مامان گلی همان طور که درنا دوباره به گریه 

  حاضرمی شد گفت: 

_ وقت شیرشه ... فکر کنم دلشم درد میکنه از 

  صبحناآرومه
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  رو به صورت غمگینش لبخند زدم: 

_ شما برید خیالتون راحت ... الان براش شیر درستمی 

  کنم 

_  صورت درهمش را که دیدم رو به درنا ادامه دادم: 

یشب ... ان شاءالله دخترمبزرگ خیلی زحمت کشیدید از د

  شه خودش جبران می کنه مگه نه مامانی؟

درنا محکم تر شستش را مکید و مامان گلی با لبخندی 

  گرفتهزیرلب قربان صدقه اش رفت

آنقدر نگران و سردرگم بود که این بار برخلاف 

همیشههشدار نداد سعی کنم با شیر خودم سیرش کنم نه 

  شیرخشک

امیروالا هنوز روی کاناپه نشسته و متفکر تنها که شدیم 

  باابروهایی درهم به میز خیره بود

  درنا را سمتش گرفتم: 

  _ چنددقیقه حواست بهش باشه من شیر درست کنم واسش

  آرام جواب داد: 

  _ بذارش رو مبل حواسم هست

  _ بغلش بگیر امیر از رو مبل میوفته رو زمین
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  ا اخم نگاهم کرد: بالاخره سرش را بالا آورد و ب

  _ نوزاد مگه غلت می زنه که بیوفته؟

  وارفته ابرو بالا انداختم: 

  _ وا چته؟

درنا دوباره با صدایی بلند به گریه افتادکلافه از آغوشم 

  گرفتش: 

_ هیچی ... برو من حواسم هست ... شیر درست کن 

  آرومبشه حوصله ندارم

 _  

  خواستم حرفی بزنم اما پشیمان شدم

شیشه ی شیر را از روی میز برداشتم و سمت 

  آشپزخانهرفتم

  تمام مدت صدای گریه ی درنا آرام نشد

  مشغول شستن شیشه شیر بودم که امیروالا شاکی صدایمزد: 

  _ الای؟

  دستم را زیر آب ولرم نگه داشتم: 

  _ صبر کن یکم
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  _ هلاک شد بچه

   شیر آب را بستم و با چشم دنبال فلاسک گشتم:

  _ میام الان

  با پیدا کردن فلاسک خالی کلافه پوف کشیدم 

  شعله را روشن کردم و منتظر ماندم آب جوش بیاید

  صدای جیغ های درنا بلندتر شد

صفحه  این وضعیت در این دو ماه زیاد برایم پیش آمده بود

موبایلم که روی میز روشن شد پیامکی که از طرفدینا 

_ درنا کبود شد از  و لبخند زدمرسیده بود را باز کردم 

  گریه تو اینجا گوشی دستته؟!

  صدایش بی حوصله و عصبی بود

  می دانستم بهم ریخته است

  نه بخاطر گریه های درنا بلکه بخاطر وضعیت حاجی 

اینکه پدربزرگش با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و 

  اوکنارش نبود برایش سنگین بود

  شعله را خاموش کردم: 

  منتظر بودم آب جوش بیاد چیزی نشده که _

  _ نمی بینی حالشو؟!
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  آرام خندیدم: 

  _ بچه ست دیگه پیش میاد ... تو صبح تا شب نیستی ندیدی

هم زمان صدای زنگ موبایلم بلند شدروی صفحه اسم دینا 

  به چشم میخوردامیروالا عصبی فلاسک را کشید: 

  _ بده به خودم تو حواست اینجا نیست

واست فلاسک را از دستم بیرون بکشد که فلاسک خ

  سمتدرنا کج شد

وحشت زده بچه رو عقب کشیدم و او زودتر از من 

  دستشرا روی صورت درنا گرفت

 _  

  چندقطره آب داغ روی دست مردانه اش ریخت

فلاسک را راست نگه داشت و خشمگین سر تکان داد درنا 

را سمتصورتم را در آغوشم تکان دادم و دست امیروالا 

  گرفتم: 

  _ جوش بود آبش ... ببینم دستتو

  دستش را عقب کشید: 

  _ نمیخواد تو اونو ساکت کن جای اس ام اس بازی
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بدون حرف سمت اتاق رفت و در را بستسر شیشه را که 

  در دهان درنا گذاشتم آرام گرفت

صورتش را به سینه ام تکیه دادم و دستم را آرام 

آنقدر این کار را ادامه دادم تا چشم رویکمرش کشیدم و 

  هایکوچکش بسته شد

  روی پتو گذاشتمش و در اتاق را باز کردم

دستش روی چشمانش بود و با بالاتنه برهنه روی تختدراز 

  کشیده بود

  آرام کنارش نشستم: 

  _ خوابیدی؟!

  آرام سر تکان داد و سکوت کردخودم ادامه دادم: 

فع شده تا پس فردا _ چاوش زنگ زد گفت خطر ر

  هممرخص می کنند

  زمزمه وار گفت: 

  _ خوبه

  _ بخاطر حاجی نگرانی؟

  _ نه

  دروغ می گفت
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  می شناختمش اما اصرار نکردم...

 _ طبیعیه که بخاطر وضعیتش ناراحت باشی ... 

  منمناراحتم ... هرچی باشه پدربزرگته

  بدون هیچ آمادگی گفت: 

  بلیط پیدا کردم_ برای دوهفته ی دیگه 

  حرفی نزدم

  هنوز رفتنمان باورم نمیشد...

  بهت و ناباوری ام را حس کرد که ادامه داد: 

_ تا یک ماه هم میتونیم صبر کنیم اما المیرا خیلیتنهاست 

... وضعیت آتوسا خوب نیست ... ما هم اینجاکاری نداریم 

  هرچه زودتر بریم بهتره نه؟

  تکان دادم در سکوت سری به نشان مثبت

  انگار با تایید من کمی خیالش راحت شد که زمزمه کرد: 

  _ خوبه...

 _  

  "امیروالا"
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درنا با چشم های باز از روی میز آشپزخانه خیره 

  نگاهممی کرد

موبایلم روی پاهایش بود و صدای زن از داخل کلیپ 

  بهگوش می رسید: 

  _ یک قاشق چای خوری وانیل اضافه کنید

  دادم:  سر تکان

  _ پیدا نکردم 

  زن ادامه داد: 

  _ یک قاشق چای خوری بکینگ پودر 

پودری که احتمال میدادم بکینگ پودر باشد را اضافه 

  کردمو زن ادامه داد: 

  _ یک قاشق مرباخوری نمک

درنا پایش را حرکت داد ، موبایل با صفحه روی میز 

  دم: افتادو من کلافه رو به چشمان گردش سر تکان دا

  _ قاشق مربا خوری چه فرقی با چای خوری داره آخه؟

  آرام خندید و انگشت اشاره اش را داخل دهانش فرو برد

بی توجه با همان قاشق کوچک کمی نمک اضافه کردم 

  وکلیپ را کمی عقب بردم
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_ وقتی مواد اولیه شکل یکنواختی به خود گرفت آرد را 

  ازصافی عبور دهید

بدون رد کردن از صافی اضافه کردم  بی حوصله آرد را

  وزیرلب غر زدم:

  _ این سوسول بازیا چیه دیگه؟! آردش یک دسته

درنا دست هایش را از هم باز کرد و پاهایش را روی 

  میزکوبید

باقی مانده شیر روی موبایل چپه شد و فرش آشپزخانه 

  راهم خیس کرد

کلافه با یک دست در آغوشش کشیدم و با دست 

  دیگرموبایل را برداشتم: 

_ پنکیک درست نکردیم که هیچ ، آشپزخونه رو هم به 

  گندکشیدیم

  دستمال کاغذی را روی موبایلم کشیدم و زیرلب ادامهدادم: 

  _ موبایل بابارو هم همینطور

صدای خواب آلود و ترسیده ی الای که از اتاق به 

  گوشمرسید باعث شد سرم را بالا بیاورم: 

  والا؟ امیر؟_ امیر
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  بی خیال موبایل شدم و سمت اتاق رفتم: 

  _ چی شد؟

  با دیدنمان نفس راحتی کشید: 

  _ هیچی میخواستم ببینم بچه پیشته یا نه

 _  

زودتر از من از اتاق بیرون زد و بدنش را کشید با دیدن 

  آشپزخانه مات ماند: 

  _ چیکار کردی با اینجا؟

بودند ، شیر میز و فرشرا نصف بیشتر ظرف ها کثیف شده 

خیس کرده بود و ارد روی پوست های تخم مرغی کهروی 

  کابینت رها شده بودند ریخته بود

خواستم درنا را دوباره روی میز بگذارم که صدایش را 

  بالابرد: 

  _ نکن شیشه اش میشکنه بچه میفته

  درنا را از بغلم گرفت و بهت زده نگاهم کرد: 

  نمیگفتم میخواستی بذاریش اونجا؟!_ واقعا من 

  صورتم را که دید با تاسف سر تکان داد و زیرلب ادامه داد

 : 
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  _ آره ... قبلا گذاشتیش!

  ظرف مواد پنکیک را سمتش هل دادم و چشمک زدم: 

  _ بچه رو بده اینجا تو اینو ردیف کن جون من

درنا را در آغوشم گذاشت و نگاهی به محتویات 

  ظرفانداخت

  صدای موبایلم بلند شد و هم زمان درنا به گریه افتاد 

  الای ظرف را برداشت و سمت اجاق گاز رفت: 

_ اون گرسنشه امیر براش شیر درست کن من اینو 

  درستمیکنم

سری به نشان تایید تکان دادم و دستم را روی دایره 

  سبزرنگ کشیدم

  صدای چکاوک در گوشم پیچید: 

  نبودی نه؟ _ سلام ... خواب که

  درنا جیغ زد و من خندیدم: 

  _ با وجود این زلزله میشه خوابید؟

  آرام خندید

  گوشه پیشانی ام را با انگشت خاراندم: 
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  _ چی شده سرصبحی؟ اتفاقی افتاده؟

  _ من بیمارستانم امیروالا ... پیش حاج بابا

  ابرو بالا انداختم

  حضور چکاوک عجیب بود...

  _ تو چرا؟

ساره که نیومد ، سیماهم شب رو باید می رفت پیش _ 

بچههاش ... مامان گلی فشارش پایین بود برگشت عمارت 

...  

شب رو چاوش بیمارستان بود که اونم دوساعت پیشرفت ، 

من اومدم ... میخواستم تو اتاق نرم فقط چندساعتیبمونم تا 

 چاوش برگرده یا مامان گلی بیاد اما الان 

ن ... به بابا زنگ زدم دور بود نمی میخوانمرخص کن

  تونهبرسه ... تو نمی تونی بیای؟

 _  

  سردرگم سکوت کردم

  می دانستم رابطه ی او هم با حاجی خوب نیست

  از صدایش مشخص بود معذب است
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_ وضعیتش چطوره؟ نمی تونی آژانس بگیری تا 

  عمارتبرین؟

_ نه فکر نکنم بدون کمک بتونه راه بره ... دکتر 

  گفتضعیف شده

الای همانطور که مواد پنکیک را هم می زد تا مخلوط 

  شودبالای سرم ایستاد و اشاره زد چه شده

  چکاوک دوباره گفت: 

  _ چی شد میتونی بیای؟

_ راه میوفتم الان ... یک ربع ، بیست دقیقه ی دیگهاونجام 

  ... فقط چکاوک

  سریع جواب داد: 

  _ بله؟

تماس  رسیدن بهم خبر بده برگردم _ اگر چاوش یا مهراب

را که قطع کردم الای در سکوت نگاهم کردکلافه توضیح 

  دادم: 

  _ باید برم بیمارستان 

  ظرف را روی میز گذاشت و درنا را از آغوشم گرفت: 

  _ محسن کجاست پس؟!
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  _ حتما گاوداری

  _ باباش رو تخت بیمارستانه

  تلخ پوزخند زدم: 

هم خود حاجی برش میگردوند  _ مطمئن باش میومد

  سرکار

  بی میل پرسید: 

  _ میخوای باهات بیام؟

  از جا بلند شدم: 
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  نه تا ظهر برمی گردم

همانطور که  به محض ورود به بخش چکاوک را دیدم

حدس می زدم وارد اتاق نشده بود و رویصندلی در 

  سالن منتظر نشسته بود

  دیدنم لبخند زد با 

می دانستم از تنها ماندن با حاجی معذب بودنیم ساعت 

  بعد کارها تمام شده بودچکاوک کنارم ایستاد: 

  _ مرسی اومدی

  سرم را به نشان تایید تکان دادم: 

  _ برم حاجی رو حاضر کنم بریم ... کارا تمومه

 _  

  پشت در ایستادم و نفس عمیقی کشیدم

ایران برویم و قبل از رفتن نبینمش اما قرار بود از 

  طبقبرنامه های من پیش نرفت

ترسی نداشتم اما دیدنش خاطرات تلخی را برایم 

  زندهمی کرد که سعی در فراموش کردنشان داشتم

  دکترش هشدار داده بود
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هیجان زده نشود ، اضطراب نداشته باشد و محیط 

  اطرافشرا آرام نگه داریم

و بدون اینکه منتظر پاسخی از طرف  تقه ای به در زدم

  اوباشم در را باز کردم

برخلاف انتظارم لباس های بیمارستان را در آورده بود 

  وآماده ی رفتن بود

در همین مدت کم هم شکسته شده و موهای یک 

  دستسفیدش بیشتر به چشم می آمد

  آرام سلام دادم

  بالاخره سرش را بالا آورد و خیره ام ماند: 

  لیک سلام_ ع

  وارد اتاق شدم و در را تا نیمه بستم: 

  مرخصتون کردن

  گوشه لبش سمت بالا کش پیدا کرد

برخلاف من خونسرد بود و نگاهش را حتی برای ثانیه 

  اینمی گرفت: 

  _ عوض شدی

  سری تکان دادم و جلو رفتم: 
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  _ آدما عوض میشن

  _ بابا شدی ... پدر بودن بهت میاد

  حرفی نزدم

در سکوت تسبیحی که روی میز بود را برداشتم و 

  سمتشبرگشتم: 

  _ آماده اید؟ بریم؟

  سنگینی نگاهش آزارم می دادسعی کردم چشم ندزدم 

  آنقدر خیره نگاهش کردم که بالاخره پاسخ داد: 
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  بریم پسر ... بریم

  تخت جلو کشید  خودش را روی

خواست کفش های مردانه را پا کند که چهره اش از 

  شدتدرد درهم فرو رفت

  طاقتم نیامد

پایین تخت زانو زدم و کفش هارا جلو کشیدم مکث 

  کرد اما سرم را بالا نیاوردم

دستش را روی شانه ام گذاشت و کفش هارا پا کرداز 

  گرفتمروی زمین بلند شدم و با احتیاط بازویش را 

  چکاوک آرام از کنار در پرسید: 

  _ بیام کمک

  زیرشانه ی حاجی را گرفتم: 

  _ نه فقط همون کت رو بردار

  سمت کت مردانه ای که گوشه تخت بود رفت: 

  صبر کن بیارم بپوشن ... بیرون سرده

 _  
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دکمه کت را که بست صدای موبایلش بلند شدنگاهی به 

  صفحه انداخت و سمت در رفت 

بی توجه به او رو به حاجی که اصرار داشت بدون 

  کمکراه برود سر تکان دادم: 

  _ بدنتون ضعیفه هنوز

عصایش را با دست لرزانش گرفت و به سختی 

  صافایستاد: 

  _ بدنم طوریش نیست پسر

  _ دستتونو بدید به من کمکتون کنم

  با پاهایی لرزان یک قدم کوتاه برداشت: 

  _ حالم خوبه

  راستش را گرفتم  دست

مجبور شد وزنش را روی شانه ام بیندازد و آرام 

  زمزمهکرد: 

  _ اگر یک نفر لجبازتر از من باشه تویی پسرجان

 اعتنا 

  نکردملجبازی نبود! 
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تنها از اینکه با این همه ضعف بخاطر حفظ 

غرورشسلامتی اش را به خطر می انداخت عصبی 

  می شدم

شدیم چکاوک در ماشین را باز از بیمارستان که خارج 

  نگهداشت

  حاجی را سوار کردم و عصا را گرفتم

در را که بستم چکاوک همانطور که سوار می شد 

  توضیحداد: 

  _ چاوش کارش تموم شده ... گفتم بیاد عمارت

Romandl

https://t.me/romandl


  مکث کوتاهی ادامه داد: ماشین را روشن کردم و او بعد از 

  _ مهرابم چنددقیقه قبل رسید 

  سنگینی نگاه حاجی را برای ثانیه ای حس کردم

سعی داشت وانمود کند بی خیال است اما اینطور نبودمن 

  می شناختمش...

  از آینه به صورت چکاوک خیره شدم: 

  _ کجا موند پس؟

  بعد رفت_ فهمید تو هستی یک سر به دکتر حاج بابا زد و 

  در سکوت سر تکان دادم

پشت چراغ قرمز که ایستادم موبایل در جیب کتم لرزیدهم 

  زمان چراغ سبز شد و اتومبیل پشت سر بوق کوتاهیزد

  پایم را روی گاز فشردم و ناچار تماس را وصل کردم

صدای الای که در فضا پیچید متوجه حرکت چشم هایحاجی 

  سمت موبایل شدم:  

  امیروالا؟_ الو 

 _  

  _ پشت فرمونم عزیزم بهت زنگ میزنم
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خواستم تماس را قطع کنم که صدای گریه درنا در 

  فضاپیچید

حاجی اینبار سرش را سمتم برگرداند و من در سکوتمنتظر 

  ماندم

  _ کاری ندارم ... حاجی مرخص شد؟

  نمی دانست صدایش پخش می شودکوتاه جواب دادم: 

  اعت دیگه برمی گردم_ آره ... تا نیم س

  _ شیرخشکم بخر داره تموم میشه

  درنا دوباره جیغ کشید و هم زمان الای ادامه داد: 

_ رفتی عمارت پیش مامان گلی حرفی از شیرخشکنزنیا 

... دفعه ی آخر کلی قول گرفت ازم ولی خب اینشکمو 

  بدون شیرخشک آروم نمیشه

حاجی چکاوک خندید و من برای ثانیه ای حضور 

  رافراموش کردم که لبخند زدم: 

  _ خیلاخب

  درنا دوباره جیغ زد و الای کلافه گفت: 

  _ من برم دیگه

  ناخواسته پرسیدم: 
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  _ چرا گریه می کنه؟

  چکاوک قبل از او گفت: 

_ امیر بگو اگر شیرخشک نداره من با گوشی سفارش 

بدمالان بفرستن براش تا بخوای بری عمارت و برگردی 

  یتمیشه بچهاذ

  الای خندید: 

  _ صدام پخش میشه؟ خیلی نامردی امیروالا خبر بده حداقل

  چکاوک خودش را جلو کشید و با خنده سلام کرد

  کلافه پیشانی اش را عقب هل دادم: 

_ قطع کن الای شما دوتا وقت گیر اوردین ... اگر 

_ بخاطر  بخاطرشیرخشک گریه میکنه بگم بیارن آره؟

 یست تازه شیر خورده ... شیرخشک ن

  دخترتونمی شناسی؟ کلا همیشه جیغ می زنه

  چکاوک خندید: 

الای  _ کاش کلاس نداشتم میومدم میدیدمش دلم تنگ شده

که شروع به حرف زدن کرد کلافه میان تعارفات 

  تمامنشدنی اش پریدم: 

  _ قطع میکنم تا بیست دقیقه دیگه میرسیم
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 _  

شد وارد خیابان آشنا صفحه موبایل که خاموش 

  شدمابروهایم بهم نزدیک شدروبه روی در عمارت ایستادم

  چکاوک زودتر از من پیاده شد: 

_ میگم مش خسرو بیاد ... ماشین عمو محسنم هست 

  فکرکنم برگشته

  حاجی بالاخره سکوت طولانی اش را شکست: 

  _ نیاز به خبر دادن نیست ... خودم میرم

  چکاوک عقب کشید 

  ی توجه به او گفتم: ب

  _ برو چکاوک

اینبار منتظر تایید حاجی نماند و از ماشین پیاده شدحاجی 

  بدون مقدمه زمزمه کرد: 

  _ میخوام زنت رو ببینم

  ابروی راستم بالا پریدسکوتم را که دید ادامه داد: 

  _ امشب...  بیاید عمارت

  حرفی نزدمجوابم را می دانست
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  روم و نه الای...می دانست نه من می 

  بحث را عوض کردم: 

_ داروهارو میدم به مامان گلی ... به محسن بگید به 

منزویخبر بده بیاد طرز استفاده و ساعت استفاده رو به 

  مامانگلی توضیح بده

  با اخم نگاهم کرد:  

_ من طوریم نیست پسر ... کاری نکن احساس مریضیکنم 

  وقتی چهار ستون بدنم سلامته

  نسرد انگشتانم را آرام و با ریتم روی فرمان کوبیدم: خو

  _ دکترتون این نظر رو نداشت

  خشمگین غرید: 

_ دکتر جماعت حرف زیاد میزنه ... به حرف دکترا 

  بودهمون پارسال دیگه نمیتونستم رو پا بایستم

بالا و سکته و این لرزش دست و پایی که  R_ فشار

  داریدحرف نیست حاجی

  خند زد: تلخ پوز

_ چیه پسر؟ نگرانی دوباره بیفتم گوشه بیمارستان و 

  مزاحمزندگی تو بشم؟
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برخلاف انتظارش ذره ای عصبی نشدمخونسرد لبخند 

  زدممی دانستم دردش چیست...

  وضعیت خوبی نبود

در آخر من و چکاوکی به خانه آورده بودیمش که بیش 

آمده اما ازهمه از او دور بودیم ، مهراب تا بیمارستان 

  بهدیدار او نه و در آخر صدای درنا و الای...

  انگار دنبال بهانه بود...

 _  

_ چیزی یا کسی دیگه نمی تونه مزاحم زندگی من 

بشهحاجی ... به لطف خودت انقدر تو این زندگی با زنم 

 سختیکشیدیم که حالا حسابی قدر می دونیم و سر 

  بخاطر خودتون میگمهرچیزیآرامشمونو بهم نمی ریزیم ... 

کارم درست نبود ، بچگانه بود ، بی رحمی بود امانتوانتستم 

  جلوی زبانم را بگیرم و ادامه ندهم ...

 _ خودتون دیدید که ... خوب همه رو از دورتون 

پراکندهکردید ... ساره پا تو بیمارستان نمی ذاره و مهراب 

.. اونم در همینحد که بدونه حال پدرش خوبه براش کافیه .

ازمحسن که البته شک ندارم دستور خودتون بوده بالای 

  سرکارگرا بمونه ... از آخر میرسید به من و چکاوک ...
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تکلیف من که مشخصه ... چکاوکم کم زخم نخورده ازبی 

مهریاتون ... پس بهتره مراقب باشیم این شرایط دیگهپیش 

فعت نیاد چون خودتون به هممون یاد دادید تو هر چیزیمن

  خودمون رو در نظر بگیریم

  سکوت کردم و منتظر ماندم

مثل همیشه طعنه بزند ، نصیحت کند و هشدار دهدمنتظر 

  تهدید ها ماندم اما خبری نشد

در سکوت دست لرزانش را روی عصا گذاشته و بهروبرو 

  خیره بود

  کم کم زهر جملاتم را درک کردم

  کشیدمکلافه موهایم را چنگ زدم و شرمنده پوف 

از خودم که اینطور به پیرمردی که از بیمارستان 

  مرخصشده بود حمله کردم ، خشمگین بودم

  دهان باز کردم تا معذرت خواهی کنم

تا بگویم ازینکه آمدم خوشحال نیستم اما اجبار هم نبودبگویم 

کارهایت ، حرف هایت و بلاهایی که سرم آوردی رابه یاد 

پهبد سزاوار هستی و آوردم اما در آخر تو حاج س

  منامیروالا سزاوار

  تو پدربزرگمی و من نوه ات...
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بگویم که هرچندبار دیگر اگر در چنین شرایطی بودیخودم 

  را می رسانم اما نتوانستم

سال ها بین ما دیوار کشیده شده بود و حال ریزش ایندیوار 

  ها به همین آسانی نبود

در ماشین  آنقدر برای گفتن مکث کردم که مش خسرو

  راباز کرد: 

  _ خوش اومدی حاجی ... تنتون سلامت

  رو به من ادامه داد: 

  _ خوش اومدی امیرخان

  با لبخندی مصنوعی جواب دادم

  عصا را گرفت و کمکش کرد پیاده شود

محسن و چکاوک جلوی در ایستاده بودند و مامان گلیظرف 

  اسپند به دست دورتر

  _ خسرو؟

  ودمش خسرو سریع ایستاد: صدای جدی حاجی ب

  _ جانم حاجی؟

  _ عصام!

 _  
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  مامان گلی جلو آمد: 

  _ بلا دور باشه حاجی ... خوش اومدید

_  حاجی سری برایش تکان داد و دوباره تکرار کرد: 

  عصام خسرو؟

  مش خسرو دودل نگاهی به من و مامان گلی انداخت: 

  _ حاجی من کمکتون می کنم

  ندارم_ نیازی به کمک 

  مامان گلی پادرمیانی کرد: 

  _ خدا خودش رحم کرد ... هنوزم پاهاتون می لرزه که ...

بذارید مش خسرو و من کمک کنیم ان شاءالله زودتر 

  تنتونسلامت بشه خودتون می تونید راه برید

  محسن و چکاوک جلو آمدند 

  به آسفالت خیابان خیره شدم و حاجی دوباره غرید: 

  _ عصام؟

  آرام به مش خسرو اشاره زدم

دودل عصای قهوه رنگ را دست حاجی داد و بازویش 

  رارها کرد

  چشمم به پاهای لرزانش بود
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  حال بدی داشتم ...

حالی که دلیلش را نمی دانستم و شاید هم نمیخواستم قبول 

  کنم

قدم اول و دوم را به سختی جلو رفت و بالاخره وارد 

  باغشد

  دیمقدم های کوچک و آرام...پشت سرش راه افتا

  بالاخره توانش تمام شد و زانویش لرزید

مامان گلی روی گونه اش کوبید و حاجی با زانو روی 

  زمینافتاد

چکاوک دستش را جلوی دهانش گرفت و مش خسروسمتش 

  قدم برداشت که بازویش را گرفتم

  ایستاد

  محسن زمزمه کرد: 

یم ... زنگ می _ نباید از بیمارستان مرخص می کرد

  زنمدکتر بیاد

بی توجه به او با قدم هایی محکم جلو رفتم و بالای 

  سرشایستادم

  روی زمین زانو زده و به نفس نفس افتاده بود
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  دستم را سمتش دراز کردم

  نگاهی به صورتم انداخت و گرفته خندید: 

  _ بهت گریه کردن یاد نداده بودم پسر

  آرام لب زدم: 

  کنم_ گریه نمی 

_ گریه می کنی ... اشک نمی ریزی اما حال و هوای 

  گریهکه داری..   نداری؟

  سکوت کردم...

  دستش را در دستم گذاشت

  کمکش کردم بلند شود و دستش را رها نکردم

 _  

 دستش را دور گردنم  اعتراضی نکرد

  انداختمسنگینی وزنش روی شانه ام افتاد

  اتاقش را باز کردم آرام از پله ها بالا بردمش و در

  کوچک تر که بودم بعضی شب ها را اینجا می گذراندم

  آتوسا مخالف بود...
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خوشش نمی آمد و من مجبور بودم نیمه شب بعد ازینکه 

  همهخوابیدند بیایم

  حاجی شاهنامه می خواند

  سنم کم بود و چیزی از حرف هایش نمی فهمیدم

می پرسیدم و وسط شاهنامه خواندنش سوال های بی ربط 

  اوبا جدیت هربار یاداور می شد که سکوت کنم

  روی تخت نشاندمش که زمزمه کرد: 

  _ برو

اینبار علاوه بر دست و پاهایش صدایش هم می لرزیدنمی 

  خواست ضعفش را ببینیمحالم خراب تر شد...

بی توجه به خواسته اش کنار تخت زانو زدم و کفش هارااز 

  پایش بیرون کشیدم

  ان غرید: لرز

  _ کافیه والا

  جوراب هایش را هم درآوردم و دکمه کتش را باز کردم

  روی تخت که دراز کشید موهایم را چنگ زدم: 

  _ میگم مامان گلی نهار بیاره

  نگاهش خیره ی پرده پنجره ی روبرو بود: 
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  _ گرسنه نیستم ... می خوام تنها باشم

  کلافه به زمین خیره شدم

  به این روز انداخته بودش؟!حرف های من 

  نه ... از قبل هم همین حال را داشت

  انگار جملات من تیر آخر بود!

  با جدیت زمزمه کرد: 

  _ برو پیش زن و بچه ات پسر 

  خواسته بود الای را ببیند و من سکوت کرده بودم...

  الای می آمد 

او همیشه از من مهربان تر بودمی دانستم اگر می فهمید 

  آمد.... می

  گرفته پرسیدم: 

  _ چیزی لازم ندارید؟

  _ چرا

 _  

  چه بهتر...
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کمی بیشتر می ماندم و حرف هایم را پس می گرفتمبا این 

  عذاب وجدان که نمی توانستم عمارت را ترک کنم

چند روز دیگر از ایران خارج می شدیم اگر اینبار بار 

  آخری بود که میدیدمش....

  _ چی؟

  قبل رفتن جمع کن _ پرده رو

  آرام جلو رفتم

  پرده را کنار زدم و کمی پنجره را باز کردم

  باد سردی وزید

می دانستم ممکن است سردش شود اما هوای اتاق از 

  نظرمگرفته می آمد

  درخت های باغ در این فصل بدون برگ بودندزیبا نبود...

  بیشتر غمگین و سرد به نظر می آمد

  دستانم را لبه ی پنجره گذاشتم: نفس عمیقی کشیدم و 

  _ میگم مش خسرو و چاوش بیان کمکتون ... حمام کنید

  _ نیازی نیست ... چرا نمیری خونه ات؟! زنت منتظر بود

  _ میرم ... قبلش به مش خسرو میگم
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_ اصرار نکن پسر ... گفتم که نیازی نیست ... تا 

  فرداسرپا میشم و خودم میرم

  صمیمم را گرفتم: سمت در برگشتم و ت

  _ فردا دیره ... شب مهمون دارید

  متفکر ابروی راستش را بالا انداخت: 

  _ چه مهمونی؟

  خیره نگاهش کردم: 

  _ من و الای با دخترمون

  نگاه پرحرفش را از چشمانم نگرفت و من اضافه کردم: 

  _ البته الای هنوز خبر نداره ... باید بهش بگم

نگاهش را هم نگرفتچشمانش پر از حرف حرفی نزد اما 

  های ناگفته بود

  بالاخره کمرنگ لبخند زد: 

_ داشتی میرفتی بگو خسرو بیاد بالا ... به گلینم بگو 

  شامتدارک ببینه ... امشب عمارت شلوغه

  آرام تر با رضایت ادامه داد: 

  _ همه هستن ...

  مسری به نشان تایید تکان دادم و از اتاق بیرون زد
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  شانه هایم انگار سبک شده بود

جایی شنیده بودم باید ببخشیم ، نه بخاطر دیگران 

  بلکهبخاطر خودمان... 

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

صدای کلافه ی امیروالا را از میان صدای گریه درنامی 

  شنیدم: 

_ ایناهاش تموم شد ... کو دستش؟ دستش رو پیدا کنیم 

  دیگهتمومه

موهای سشوار شده ام را آزادانه روی شانه هایم ریختم و 

  باپنس دو طرفش را جمع کردم

  درنا جیغ کشید و امیروالا با عجله گفت: 

_ الان پیداش می کنیم دستشو ... کو دستش؟ ایناهاش 

گیرکرده تو یقه ی لباسش ... گریه نکن تموم شد ... آخ 

  چرا درنمیاد دستت

  کوبیدم و با عجله سمت پذیرایی رفتمشانه را روی میز 

درنا قرمز شده گریه می کرد و امیروالا بالای سرش 

  خیمهزده بود
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  ترسیده شانه اش را عقب کشیدم: 

  _ چی شد؟

  _ هیچی 

لباس را از  روی زمین نشستم و بچه را در آغوش کشیدم

سرش بیرون کشیدم و دستش را آزاد کردم کهصدای گریه 

  اش قطع شد

زده چشم غره ای به امیروالا رفتم و با تاسف سرتکان  بهت

  دادم: 

  _ نرسیده بودم دست بچه رو کنده بودی

  بی خیال کرواتش را سمتم گرفت: 

  _ اینم برای بابای بچه ببند حالا که اومدی

بی توجه به او دکمه های سرهمی آبی رنگ درنا را 

  بازکرده و به راحتی از سرش رد کردم: 

بکشی دکمه هارو تا آخر باز کنی دستش گیرنمی _ زحمت 

  کنه!

  زیرچشمی نگاهش کردم و ادامه دادم: 

  _ اون کروات سورمه ایت رو بزن

  _ باشه ... بپوش دیگه دیر شد
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 _ قرار بود تو لباساشو بپوشونی من حاضرشم! 

  نپوشوندیهیچ ، صدای گریه شم درآوردی

  درنا را درآغوشش گذاشتم: 

  نداشته باش توروخدا _ کاریش 

 وارد اتاق شدم و پالتوی خز مشکی رنگ را پوشیدم

روسری کوتاه را آزادانه روی سرم انداختم و کیفم 

  رابرداشتم

 _  

کلاه آبی درنا را از روی کاناپه برداشتم و همانطور 

  کهسرش می کردم به امیروالا اشاره زدم: 

  _ بریم

  ازی می کردماز شدت اضطراب با انگشت های دستم ب

  با مکث کوتاهی جلو آمد: 

  _ خوبی؟!

  لبخند زدم: 

  _ اوهوم ... یکم استرس داشتم

  ساک بچه را برداشت و خیره نگاهم کرد: 
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  _ اگه بخوای نمیریم

  همانطور که چکمه هارا پا میزدم سر تکان دادم: 

  _ فقط میخوام عجله کنی همین!

دانگار باورش نمی مامان گلی چند ساعت قبل زنگ زده بو

  شد...

از خوشحالی با بغض پرسیده بود هوس چه غذایی کردم 

می دانستم اشتهایی نخواهم داشت اما بخاطر اینکه دلش 

  رانشکنم جواب داده بودم

  سوار ماشین که شدیم آرام زمزمه کردم: 

  _ شیرینی بخریم؟! دست خالی زشته

از ماشین  سری به نشان تایید تکان داد و چنددقیقه بعد

  پیادهشد

به عمارت که رسیدیم درنا برخلاف اکثر اوقات بیدار بود 

  وبا چشمان درشت شده اطراف را می پایید

  در را مش خسرو باز کرد

  با چنان لبخند بزرگی خدارا شکر کرد که نتوانستیم نخندیم

امیروالا همانجا جعبه شیرینی را باز کرد و سمتش گرفت 

  ودرنا را نشانش داد
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چه کسی میتوانست بگوید مش خسرو و مامان گلی  

  عضویاز این خانواده نیستند؟!

  امیروالا با چشمان تنگ شده پرسید: 

  _ کیا هستن مش خسرو؟

  پیرمرد با ذوق خندید: 

_ همه هستن امیرخان همه هستن ... سیما خانم و 

بچههاشون و شوهرشون ... محسن خان هم چند دقیقه 

چاوش جان و ساره خانم هم از عصر از پیشرسیدن ... 

  خونهبیرون نرفتن

  امیروالا ابرو بالا انداخت و مش خسرو خندید: 

_ چکاوک خانم هم اومدن ... حیف که آقا مهرابهمراهشون 

  نبود

  قبل اینکه بحثشان ادامه پیدا کند گفتم: 

  _ بریم تو؟! بچه سرما خورد

 _  

شده نگاهی کرد و مش خسرو با محبت به درنای پتوپیچ 

  باعجله کنار رفت: 

  _ من تو سرما نگهتون داشتم ... بفرمایید ، بفرمایید
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مامان گلی قبل ازینکه به در برسیم از خانه خارج شد 

  وبالای پله ها ایستاد

با لبخند دستش را روی سینه اش کوبید و همانطور 

کهقربان صدقه درنا می رفت جواب سلام من و امیروالا 

  راداد

  نگاهم را اطراف گرداندم

  چه روزهایی که در این عمارت نداشتم

شاد و غمگین ، خوب و بد ، بعضی اوقات با لب هایخندان 

  و بعضی اوقات چشم های خیس از اشک

  نازنین با لبخند جلو دوید و خودش را سمت درنا کشید

امیروالا لحظه ی آخر روی هوا بلندش کرد و در 

  آغوششگرفت: 

م الان لهش می کردی ... ببینمت پدرسوخته چه _ آرو

  قدربزرگ شدی

  نازنین با شیطنت خودش را جلو کشید: 

  _ میدیش بغل من؟

امیروالا "نه" قاطعی گفت و من با خنده گونه اش را 

  بوسیدم
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چه روزهایی با دیدن او و خواهرش حسرت در 

  آغوشگرفتن بچه ی خودم را نکشیدم...

  روی مبل بعد بغلش کن باشه؟ _ بیدار که شد بشین

لب های برگشته اش به سرعت طرح لبخند گرفت و 

  ازآغوش امیروالا پایین پرید

پتوی دور درنا را باز کردم و کلاه مخمل سورمه اش 

  راجلوتر کشیدم

در سرهمی اش با آن طرح گربه های کوچک آنقدر 

بانمکشده بود که امیروالا با بوسه های محکمش در 

  ، گریه اش را درآورده بودآسانسور

در خواب انگشت شستش را می مکید  و منظم نفس می 

  کشید

نتوانستم خودم را کنترل کنم و پشت دستش را با 

  خندهبوسیدم

  امیروالا کتش را از تن درآورد: 

  _ بقیه کجان؟

  مامان گلی جواب داد: 

_ هستن همه مادر منتظر شما بودیم ... بده من کتت 

  تاقروببرم ا
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امیروالا کت را دور گرفت و هم زمان سمت درنا دستدراز 

  کرد: 

_ شما چرا این همه پله رو بری؟ می برم خودم ... درنا 

  روهم بذارم روی تخت

 _  

مامان گلی برخلاف همیشه که زمان خوابیدن 

  درنامجبورمان می کرد آرام باشیم گفت: 

شام بخوریممی _ بیارش مادر بیدار بشه دیگه ... خواستیم 

  خوابونمش خودم

  امیروالا بی حواس جواب داد: 

_ این اگه درست نخوابه کل عمارت رو روی سرشمی 

  ذاره ها

  مامان گلی سریع جواب داد: 

  _ فدای سرش بچه ست دیگه قربونت برم

  کیف و مانتو ام را برداشتم و تایید کردم: 

  م شلوغه_ اره ببری بالا اگر بیدارشه صداشو نمی شنوی

  سری به نشان تایید تکان داد 
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مامان گلی دستش را پشتم گذاشت و ملتمس به امیروالاخیره 

  شد: 

  _ امیر یک تماس با عموت بگیر

  _ محسن نیومده مگه؟!

_ مهراب رو میگم ... دلم اروم نمیگیره امشب همه 

  اینجاناون بچه تنها بمونه

  امیروالا کلافه سر تکان داد:

  ست که مامان گلی! نخواسته نیومده دیگه_ بچه نی

_تو زنگ بزنی میاد ... چاوش و چکاوک اینجان تنها 

  توخونه چیکار می کنه؟ 

  امیروالا می دانست حریف مامان گلی نمی شود...

  مهراب به آسانی راضی نشد

به قول خودش دلش با حاجی هرگز صاف نمی شد اما 

ی خسته بود که انگاراو هم از سال ها کدورت و دلخور

  گفت بعداز شام برای چنددقیقه می آید

وارد سالن پذیرایی که شدیم اول از همه حامد ، شوهر 

  سیمااز جا بلند شد: 

  _ به به چه عجب ما شمارو می بینیم
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امیروالا دستش را سمت حامد بلند کرد و سیما با مکث 

  ازجا بلند شد: 

  _ قدم نو رسیده مبارک!

  نشسته بودساره کنارش 

از جا بلند نشده و سرش مثل همیشه در موبایلش بود 

  اماباعث نمی شد ساکت بماند: 

  _ چندانم نو نیستا!

  سیما چپ چپ نگاهش کرد و بعد رو به من لبخند زد

گونه اش را مثل خودش روی هوا بوسیدم و رسمی 

  تشکرکردم

  او را خوب شناخته بود...

شناخته بودم و حالا خوبمی  همه ی آدم های این عمارت را

دانستم با بعضی هایشان باید حد و مرز دوستی رارعایت 

  کرد_ 

  نگاهم را از چاوش و چکاوک گذراندم

محسن و همسرش مشغول احوال پرسی با امیروالا بودند 

ودرنا در خواب بخاطر سرصدا لب هایش را جمع کرده 

ش بودسیما کلاه مخملش را کنار زد و با لبخند نواز

  وارانگشتش را روی گونه اش کشید: 
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  _ الهی بگردم از سرصدای ما شاکی شده

  مامان گلی خندید: 

  _ بچه ام عادت نداره خونه شون خلوته همیشه

  _ تو راه خوابید الای؟

موهایم را کنار زدم و دهان باز کردم حرفی بزنم که 

  چشممبه روبرو افتاد

نشسته و عصایش  روی مبل سلطنتی بالای سالن پذیرایی

  رابه دیوار کنارش تکیه داده بود

چین و چروکهای صورتش ییشتر شده بود و احساس 

  کردملاغر شده است

  امیروالا کنارم ایستاد

هم زمان در قندان از دست آیلین افتاد و بلافاصله درنا 

  ازجا پرید و صدای گریه اش بلند شد

م تکانش دادم بچه را از بغلش گرفتم و با احتیاط در آغوش

  تاکمی آرام شود

  دستم را گرفت و جلو رفت

حاجی با پاهایی لرزان از جا بلند شد و عصایش را بهزمین 

  زد
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  صاف که ایستاد آرام سلام کردم

  امیروالا پشت سرم سلام داد و در ادامه گفت: 

  _ چرا بلند میشید؟! مگه دکتر استراحت نداده؟

  با صدایی آرام جواب داد: 

  بزرگش نکن پسر خالم خوبه_ 

  درنا آرام گریه کرد

  مامان کلی جلو آمد و آرام پشت درنا را ماساژ داد

  از بغلم گرفتش و پیشانی اش را بوسید: 

  _ گرمشه حتما بچه

کلاه را از سرش بیرون کشید و موهای عرق کرده اش 

  رانوازش کرد: 

_ حاجی مثل محمد خدابیارز انگشت وسطی پاش از 

  بقیهبلند تره!

حاجی خیره به صورت درنا لبخند زدکمرنک و گرفته اما 

  با رضایت!

  _ زنده باشه

 _  
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دستش را در جیب کتش فرو برد و چیزی را با 

  احتیاطبیرون آورد

  چشمم به گردنبند افتاد!

سال ها پیش دیده بودمشمامان گلی می گفت عتیقه ستپدر 

یه داده بود وبعد حاجی روز عروسی آن را به همسرش هد

از مرگشان برخلاف انتطار همه ان را گردن هیچ کداماز 

  عروس هایش نینداخته بود

امیروالا هم انگار گردنبند را شناخت که بی میل سر 

  تکانداد: 

  _ احتیاجی به این کار نیست

  مامان گلی اما با ذوق خندید: 

  _ تو گردن دختر شما نباشه تو گردن کی باشه پس؟

  حسرت ادامه داد: با 

  _ خیال میکردم میشه هدیه ی عروسی ماندانا خدا بیامرز

 بچه به بغل جلو رفت که حاجی خیره به درنا زمزمه کرد: 

  _ نه

  مامان گلی سردرگم ایستاد و امیروالا متفکر اخم کرد

  خاجی بالاخره سرش را بلند کرد و خیره ام شد
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بودچشمانش را می چه قدر نگاهش آشنا  چشم ندزدیدم

  شناختم...

  با سر اشاره کرد نزدیک شوم

  امیروالا حمایت  گرانه دستش را پشتم گذاشت

  جلو رفتم و روبه رویش ایستادم

  قدش بلند تر از من بود اما شانه هایش خم و افتاده شده بود

دستش را که بالا آورد و گردنبند را دور گردنم انداخت 

  ا تکرار کردم: بیاراده حرف امیروالا ر

  _ احتیاجی به این کار نیست حاجی

  ارام جواب داد: 

_ قبلا تو این خونه یک نفر بود که هر اتفاقی هم ایمی افتاد  

بازم حاج بابا صدام می زد ، اگر الان مثلشوهرش میگه 

حاجی گله ای نیست که میدونم مقصرخودمم اما به 

ونباز کنه من تو دخترتون حاجی گفتن رو یاد ندید ... تا زب

  این دنیا نیستم اما....

 _  

  مامان گلی بغض کرده جمله اش را قطع کرد: 

  _ صد و بیست سال سایتون رو سرمون باشه
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  صدای سیما هم گرفته بود:  

_ این چه حرفیه میزنید حاج بابا؟! بعد مدت ها همه دورهم 

  جمع شدیم از این حرف ها نزنید 

بدخلق را در آغوش حاجیبگذارد  مامان گلی خواست درنای

  که درنا بلند تر گریه کرد

حاجی با لبخند کم رنگی روی مبل نشست و سرش را  

  آرامتکان داد: 

  _اذیتش نکن گلین بذار راحت باشه 

  نازنین کنار حاجی نشست و با هیجان دستانش را باز گرفت

 : 

  _ بده بغل من مامان گلی

  ساره غر زد:  

  درنیارید توروخدا _ صدای اونو 

چاوش زودتر از بغل مامان گلی بیرون کشیدش و گونه 

  اشرا بوسید: 

  _راست میگه همه متفرق شید

درنا به محض اینکه در آغوشش فرو رفت آرام گرفت  

  وساره دستم را کشید: 
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  _ بیا

  مامان گلی اخم کرد:  

  _کجا میبریش ساره؟ بذار بشینه از وقتی اومده سرپاست 

  وجهی نکرد و دستم را سمت اتاق کشید ت

  در را که بست بهت زده به رفتار جدیدش خندیدم: 

  _چی شده؟!

  بدون مقدمه پرسید:   

  _ برای تولد آریا چیکار کنم؟!

  ابروهایم بالا پرید و کم کم لبهایم کش آمد

هیچ زمان فکر نمی کردم چنین سوالی را از زبان 

  سارهبشنوم 

  متعجبم چشم غره رفت: به صورت 

  _نیشت رو ببند اصلا اشتباه کردم از تو پرسیدم

 _  

  سعی کردم نخندم: 

  _خب نمیدونم باید ببینی چی دوست داره 

  شانه بالا انداخت: 
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  _ اگر می دونستم از تو نمی پرسیدم 

  _چی بهش هدیه میدی خوشحال میشه؟

  گوشه چشمش را چین انداخت: 

 دیه ندادم! این مسخره بازی ها چیهاصلا؟ً! _ تا حالا بهش ه

هر ماه داره برای رابطه مون ماهگرد میگیره ، گلمیاره ، 

  کیک میخره ، کادو میده!

  زیر لب غر زد:  

  _ ماهگرد چه صیغه ایه آخه؟!

  ناخواسته بلند خندیدم چقدر شبیه هم نبودند.... 

با دیدن صورت جدی اش خنده ام را خوردم و متفکر  

  گفتم: 

  از دینا میپرسم اون یک عالم پیشنهاد داره برات مطمئنم

مامان گلی تا زمان رسیدن مهراب اجازه نداد کسی  

  شامبخورد

  حاجی برخلاف گذشته اعتراض نکرد و منتظر ماند 

قبلا معتقد بود این خانه قوانین خودش را دارد و همه 

آمده بود و بایدرعایت کنند اما این روزها انگار کوتاه 

  سختنمی گرفت
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محراب با محسن و همسرش جدی و رسمی برخورد کردو  

نازنین و آیلین را بوسید و همان طور که درنا را ازآغوش 

  چاوش می گرفت سرد اما مودبانه به حاجی سلام داد

  سیما خندید:  

  _ ریش پروفسوری زدی؟!

  ساره بدون تعارف اضافه کرد: 

  _ اصلا بهش نمیاد

  کاوک با لبخند کنار مهراب نشست: چ 

  _نگو ... بانمک شده

  ساره سر تکان داد: 

  _ بیشتر مسخره شده!

  مامان گلی اضافه کرد: 

  _ راست میگه دیگه این چه مدلیه زدی مادر

 _  

  مهراب خندید: 

  _ پیشنهاد چکاوک بود ... عوضش می کنم چشم

  مامان گلی با غرغر زیر لب تایید کرد:  
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  _ خوب می کنی خوب می کنی

  سیما از جا بلند شد:  

  _ شام رو بکشیم مامان گلی؟

  چاوش غر زد: 

  _ مردم از گرسنگی 

  مامان گلی ایستاد: 

من و   _ انقدر ذوقتونو دارم که دلم نمیاد ازتون دور شم

  چکاوک هم زمان بلند شدیم: 

  _ امشب بشینید ما آماده میکنیم 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

چاوش سومین لیوان دوغش را سر کشید و مامان گلی 

  بانگرانی گفت: 

  دل درد میگیری

  ساره خندید: 

  _ بدنش عادت کرده 

سیما نگاهی به او که لیوان دوغش را پایین گذاشت وبشقاب 

  دوم را کشید انداخت: 
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  میکنم _ چاقم نمیشه آخه ... من انقدر بخورم ده کیلو اضافه 

  محسن اخطار داد: 

  _ چرا لقمه های این بچه رو میشمارید شما؟!

  چاوش با دهان پر بیخیال خندید:  

  _ ولش کن عمو شوهرش شکم زده حسودی میکنه 

حامد بیچاره به سرفه افتاد و مامان گلی با دلسوزی 

  نگاهشکرد: 

  _شما پای آقا حامد رو به بحثاتون نکشید نمیشه نه؟!

  نازنین یک دفعه سرش را از روی بشقابش بلند کرد: 

_تازه باباییم گن پوشیده وگرنه شکمش اندازه شکم 

  مامانمشده بود وقتی ایلین اونجا بود

امیروالا و مهراب همزمان به قهقهه افتادند و سیما با  

  خندهبه نازنین چشم غره رفت

 _  

رو  چاوش همان طور که از خنده به سرفه افتاده بود

  بهحامد چشمک زد: 

  _ رو نکرده بودی داداش 
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مامان گلی انگار دلش به حال صورت قرمز شده 

  حامدسوخت که با دلسوزی به حرف آمد: 

_ بسه طفلک رو از خجالت آب کردید ... برای شکم 

  بندشمباید به شما جواب بده؟

  این بار حاجی هم آرام خندید و نازنین با ذوق ادامه داد:  

  ازه یک روز که از از خواب بیدار شده بودم بابام ...._ ت

سیما با عجله دستش را روی دهان نازنین گذاشت و ساره 

  باخنده سر تکان داد: 

  _ همینه که از بچه خوشم نمیاد دیگه

  سیما نازنین را چپ چپ نگاه کرد:  

  _ ما که میریم خونه نازی خانم 

تکان داد تا بحث را حامد آرام رو به مامان گلی سر 

  عوضکند: 

  _ دستتون درد نکنه گلین خانم خیلی خوشمزه بود 

  مامان گلی مهربان لبخند زد: 

  _انقدر اینا اذیت کردن چیزی نتونستی بخوری که پسرم

  امیروالا ادامه داد: 

  _ تاثیر شکم بندست ما کاری نکردیم
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  چاوش خندید:  

  شده _ تنگ بوده حتما دو لقمه کمتر جا

صدای خنده همه بلند شد و اینبار حامد هم با لبخند سر 

  تکانداد 

  برای لحظه ای چشمم به حاجی افتاد

  غذایش را تمام کرده و به صندلی اش تکیه داده بود 

  نگاهش میان ما می گشت و لبخندش پاک نمی شد 

میز را چکاوک و چاوش جمع کردند و باز هم اجازهندادند  

  بلند شود مامان گلی 

  ساره روی مبل نشست و نگاهی به درنا انداخت: 

  _ بیا اینو برش دار الای چه قدر بو میده

 _  

  مامان گلی نیم خیز شد 

  زودتر از او بلند شدم: 

  _ میرم خودم شما بشینید

درنا را بغل کردم و سمت ساکش رفتم هم زمان صدای 

  بخوریم؟امیروالا بلند شد: _ تو آلاچیق قهوه 
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  سیما با ذوق خندید: 

  _ مثل قدیما ... من تازه با حامد نامزد کرده بودم یادشبخیر

  محسن گفت: 

  _ سرده بیرون

  چاوش از جا بلند شد: 

  _ لباس گرم می پوشیم

پوشک درنا را عوض کردم و از اتاق بیرون زدمکلاهش 

  را سرش کردم و وارد باغ شدم

  برداشتم ناخوداگاه سمت گلخانه قدم

  این گلخانه دوست داشتنی ترین قسمت این خانه برای منبود

  هوای گلخانه مرطوب بود

وارد که شدم درنا دستش را وارد دهانش کرد و با 

  دهانصداهای نافهموم درآورد

  آرام زمزمه کردم: 

  _ جان؟ چه قدر قشنگه اینجا

  سر انگشتم را با احتیاط روی برگ نهال کوچکی کشیدم: 

  _ دخترم بزرگ شه بیاد بهار گیلاس بخوره آره مامان؟
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  _ دوسالی میشه که میوه نمیدن...

  با شنیدن صدای حاجی ترسیده از جا پریدم 

روی صندلی چوبی نشسته و چشمانش خیره نهال 

  هایروبرو بود

  نگاهی به درخت انداختم:  

  _ چرا؟! مش خسرو خوب بهشون نمیرسه؟!

نمیخوان دختر ... باید با گل و _ اینا مش خسرو رو 

گیاهحرف زد تا سر زنده بشه ... هیجان و محبتت رو 

  درکمیکنن 

چشمانش را به صورتم دوخت و بعد نگاهش را پایین 

  آوردتا به درنا رسید 

  چشمانش خیره او باقی ماند 

  حس کردم نگاهش دل تنگ است 

  آرام جلو رفتم: 

  پتوشو بیارم؟ سرده هوا_چند دقیقه نگهش میدارید تا من 

 _  

  این بار در چشمان من زل زد 

  لبخند کم رنگی روی لب داشت 
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 طوری که انگار می گفت من می دانم ... فهمیدم ...  

  میشناسمت ... رفتارهایت را از برم!

  دستش را سمت بچه دراز کرد 

  انگشت های پیرش می لرزید 

را پشت کمرش  سر درنا را روی شانه اش گذاشتم  دستش 

  گذاشت

  سمت در برگشتم که آرام صدایم زد: 

  _ الای؟

  بدون این که برگردم ایستادم و منتظر ماندم 

  نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد:  

  _  اگر برام بیشتر از ماندانا عزیز نباشی کمتر نیستی ...

  همون بار اولی که دیدمت انگار ماندانامو دیدم 

  رفی نمی زدند از ماندانا زیاد ح

  مامان گلی می گفت از خانه فرار کرده

بخاطر پسری که دوستش داشت و حاجی اجازه نداده به 

  همبرسند 

  تصادف کرده بودند ...
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پسرک درجا فوت شده بود و ماندانا ماه ها در کما بود 

  وهمین موضوع هم حاج بابا را پیر کرده بود

  روزهای تلخی بود برای همه شان

تلخ که حتی امیروالا و چاوش هم که سنشان آن  آنقدر

  زمانکمتر بود علاقه ای به یاداوری اش نداشتند

  بیشتر نمی دانستم اما حرف های حاجی را باور داشتم... 

تا قبل از مرگ بچه هایم حمایتم کرده بود حتی در  

  برابرامیروالا 

  دوست داشتنش اشتباه بود 

هایی که در حقمان کرده بود هیچ زمان اشتباهات و ظلم 

  رااز یاد نمی بردم اما محبت هایش هم کم نبود

  آرام زمزمه کردم:  

  _میدونم

  مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم:  

  _ حاج بابا

 بدون اینکه سمتشان برگردم از در بیرون  

  زدم_ 

  مهراب و امیروالا در آلاچیق گوشه باغ نشسته بودند 
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تن داشت و دور استخر می چرخید و نازنین پالتو به 

  حامدآیلین به بغل حواسش به او بود

سینی قهوه را سیما آورد و چاوش بدون اینکه زحمت  

لباسگرم پوشیدن را به خود دهد پتوی درنا را روی شانه 

  هایشانداخته بود

مش خسرو مشغول جابه جایی گلدان های خالی از گل بود 

  ود می کردومحسن کمی آن طرف تر سیگار د

  بالای سر چاوش ایستادم و پتو را کشیدم: 

  _ ول کن پتوی  بچمو یخ زد

  سرش را بالا انداخت  

  امیروالا به بازویش کوبید: 

  _ پتو رو بده لباس گرم بپوش خب خرس گنده 

  پتو را برداشتم

  امیروالا همزمان بلند شد:  

  _ درنا کو؟

  _ تو گل خونه ست با حاج بابا

  حرفی نزد
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سمت گلخانه برگشتم و او هم همراهم کرد نگاهش خیره تنه 

  درخت های خشک باغ بود

  دستش را گرفتم  

  با انگشت شست پشت دستم را نوازش کرد

وارد گلخانه که شدیم درنا همچنان در آغوش حاجی   

  آرامبود و انگشتش را می مکید

املا سرش را روی شانه اش گذاشته بود و با چشمان ک 

  بازبه گل های اطراف نگاه می کرد 

  امیروالا خندید: 

  _ حاجی رو هم خواب کردی وروجک؟

  لبخند زدم  

حاج بابا سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و چشم 

  هایشرا بسته بود 

  امیروالا دستش را روی شانه اش گذاشت: 

  _ حاجی؟

  جوابی نداد

  دوباره به آرامی تکانش داد: 

  حاجی بیدارشید بریم تو اینجا سرده_ 
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با تکان بعدی که به بازویش آورد دستش از پشت درنا 

  کندهشد و بی جان کنارش افتاد

  لبخند از لب هایم پاک شد و مات جلوتر رفتم

امیروالا بهت زده ثانیه ای مکث کرد و بالاخره نگران 

  کنارحاج بابا زانو زد و سرش را میان دستانش گرفت: 

  حاجی؟_ 

 _  

  درنا را از روی سینه  اش بلند کرد 

  صدایش از نگرانی می لرزید: 

  _ بچه رو بگیر الای

  درنا را از بغلش گرفتم و او روی صورت حاج بابا کوبید: 

  _ حاجی؟

  صدای گرفته اش لرزید: 

  _ حاج بابا؟

آخرین بار که شنیده بودم حاج بابا صدایش بزند را به 

  یادنمی آوردم

  شاید هم تاکنون نگفته بود ...
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  تا یادم می آمد او همیشه برای امیروالا "حاجی" بود

نگران درنا را به سینه ام فشردم و از گلخانه بیرون زدم 

کهپاشنه پایم به آجرهای چیده شده کنار نهال ها گیر کرد و 

  تلوتلو خوردم

امیروالا برای ثانیه ای نگاهش را سمتم برگرداند و 

  دوبارهسمت حاجی برگشت

  با عجله از او دور شدم و صدایم را بالا بردم: 

  _ مهراب؟ 

  صدایم را نشنیدند

سیما و چکاوک بلند می خندیدند و چاوش موضوعی را 

  باهیجان تعریف می کرد

  جلوتر رفتم: 

  _ چاوش؟ مامان گلی؟

  مهراب سمتم برگشت: 

  _ چی شده؟

  چه دید که نگران ایستاد:  نمیدانم مامان گلی در صورتم

  _ یا خدا چی شده؟

  _ زنگ بزنید آمبولانس حال حاج بابا خوب نیست
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مش خسرو و محسن همراه مهراب سمت گلخانه دویدند 

  وچاوش سمت موبایلش رفت: 

  _ من زنگ می زنم

  درنا را بغل چکاوک گذاشتم و با عجله پشت سر مهرابرفتم

 _  

در ایستادمدست و پاهایم بی حس وارد گلخانه شدم و کنار 

شده بودمحسن سرش را میان دستانش گرفت و مش خسرو 

ترسیدهروی زمین نشست اما مهراب و امیروالا خودشان 

  را کنترلکردند

امیروالا حاجی را روی زمین خواباند و خواست ماساژقلبی 

  دهد که دستش لرزید 

  نفس عمیقی کشید و موهایش را چنگ زد

  لش داد: مهراب عقب ه

  _ برو کنار امیر

  امیروالا لب زد: 

  _ می تونم...

  صدایش را بالا برد: 

  _ برو کنار امیر
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  محسن شانه ی امیروالا را کنار کشیدتعادل نداشت 

زانوهای لرزانش نتوانست وزنش را تحمل کند و رویزمین 

  نشست

مهراب خودش را جلو کشید و ماساژ قفسه سینه را 

  شروعکرد: 

  بابا _

  ساره وحشت زده کنارم ایستاد: 

  _ چرا آمبولانس نرسید؟

  چکاوک با گریه پرسید: 

  _ الای تو گلخونه بودی حالش بد بود؟

  خیره به مهراب زمزمه کردم: 

  _ نه ... خوب بود

چند دقیقه بعد شانه های مهراب لرزید و نفس زنان 

  دستانشرا عقب کشید

  : امیروالا بهت زده زمزمه کرد

  _ چیکار می کنی؟!

  مهراب در سکوت نگاهش کرد و او بلندتر پرسید: 

  _ میگم چیکار می کنی؟
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  تابه حال هرگز اشک ریختن مهراب را ندیده بودم...

  _ تموم کرده امیر

امیروالا وارفته سر تکان داد و عقب هلش دادمحسن دستش 

  را روی شانه اش گذاشت: 

  _ امیر عمو...

 _  

به آن ها خودش را جلو کشید و پشت سرهم  بی توجه

وارد کرد و تنفس  R،منظم به قفسه سینه اش فشار

  مصنوعیداد

مامان گلی هق هق کنان بیرون از گلخانه روی زمیننشسته 

  بود و درنا را در آغوشش تکان می داد

  محسن غرید: 

  _ کجا موند این آمبولانس؟

  چاوش جلو آمد: 

  بیمارستان خودمون _ ماشین و میارم ببریم

  ساره آرام زمزمه کرد: 

  _ اینطوری دیر تر می رسید
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زنگ که به صدا درآمد مش خسرو دوان دوان سمت 

  دررفت 

چکاوک شانه های مهراب را گرفت و سرش را به شانهاش 

  چسباند

  سیما هق هق کنان روی پایش کوبید: 

  _ وای حاج بابام ... وای حاج بابام خدا

  آیلین وحشت زده در آغوش حامد جمع شده بودندنازنین و 

  بالاخره مش خسرو همراه دو  مرد وارد گلخانه شد

محسن سعی کرد امیروالا را عقب بکشد اما امیروالاتوجهی 

  به اطراف نداشت

دلنه های ریز عرق روی پیشانی اش بود و چانه اش 

  بهوضوح می لرزید

  جلو رفتم

شانه های امیروالا  محسن با دیدنم عقب کشید و من

  راگرفتم: 

  _ امیروالا؟ آمبولانس رسید

  انگار صدایم را نمی شنید
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زمزمه های آرامش را نمی شنیدم اما از مین 

  جملاتنامفهومش " حاج بابا " گفتنش را تشخیص میدادم

مردها بالای سرمان ایستادند و با عجله کنار حاج بابا 

  زانوزدند

  گرفتم و عقب کشیدمش: شانه های امیروالا را 

  _ امیر؟ پاشو عزیزم

  بدون مخالفت فاصله گرفت و منتظر ماند

صدایی جز جمله هایی که بین مرد ها رد و بدل میشد 

  بهگوش نمی رسید

  حتی آیلین و درنا هم سکوت کرده بودند

 _  

  مردها را نمی دیدم 

چشمم به امیروالا بود که رنگش سفید شده و نفس هایعمیق 

  ی کشیدم

صدای گریه مامان گلی دوباره بلند شد و کم کم محسن 

  همهمراهی اش کرد

سیما هق هق کنان در آغوش چاوش فرو رفت و ساره 

  هممثل امیروالا رنگ پریده بود
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حامد با چهره ای درهم آیلین را بغل کرد و دست نازنین 

  راسمت بیرون گلخانه کشید

بالاخره مرد ها ناامید نمی دانم چند دقیقه زمان برد تا 

  شدندو جمله ای به مهراب گفتند که نشنیدم

  مامان گلی روی پایش کوبید و سیما جیغ کشید

  درنا بالاخره ترسیده زیر گریه زدچشمانم سیاهی رفت 

نیم خیز شدم تا بچه را از مامان گلی بگیرم که چشمم 

  بهامیروالا افتاد

لرزش  دست هایش را روی زانویش گذاشته بود و

  شدیدیداشت

  دستم را روی دستان سردش گذاشتم که بالاخره پلک زد

  آرام سمتم برگشت و زمزمه کرد: 

  _ حاج بابام رفت

دستم را پشت گردنش گذاشتم و بغض کرده نوازشش 

  کردمکه سرش را به شانه ام چسباند و شانه هایش لرزید

سیما با گریه سرش را روی سینه ی حاج بابا گذاشت 

  اوک درنا را از مامان گلی گرفت و بیرون رفتچک
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چاوش کنار مهراب ایستاده بود و ساره شانه های محسن 

  رامالید

  امیروالا آرام زمزمه کرد: 

  _ درنا رو آروم کن

تازه متوجه او شدم که از شدت گریه قرمز شده و به 

  سرفهافتاده بود

اشک هایم را پاک کردم و بغل گرفتمش که امیروالا 

دستشرا جلو آورد و تسبیح حاج بابا را از میان انگشتان 

  درناگرفت

  صدای گرفته اش را به زحمت می توان تشخیص داد: 

  _ این دست تو موند بابایی؟

  درنا صدایی با دهانش درآورد و خندید

امیروالا چشمانش را بست و صورتش را میان 

  دستانشگرفت

ست دیگرم را با یک دست درنا را به خود فشردم و د

  دورامیروالا انداختم

  چشمم به نهال های گیلاس بود
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 می دانستم امسال هم مثل دو سال گذشته گیلاس نمی دهند

  به قول حاج بابا این ها که مش خسرو را نمی خواستند

باید صدایت را بشنوند تا سرزنده شوندبه محبت نیاز داشتند 

  و رسیدگی

  آن ها رشد کنندبه کسی که به آن ها عشق دهد و 

  مثل سال ها پیش

روزهای چهارده سالگی و پانزده سالگی و سال های 

  بعدشکه همراه حاج بابا در گلخانه می گذراندیم

آن سال ها درخت های باغ سزاوار ها همیشه 

  میوهداشت....

 _  

لطفاً جهت  ۷۵۶" مسافرین محترم پرواز شماره ی 

  "تحویلبار و دریافت کار پرواز به...

  با صدای گریه ی درنا ادامه ی جمله ی زن را نشنیدم

  مامان گلی کلافه و نگران پیشانی اش را بوسید: 

  _ این بچه تب داره

برای چندمین بار خودم را سمت صندلی مامان گلی کشیدم 

  ودستم را روی پیشانی درنا گذاشتم: 
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  _ نه مامان گلی داغ نیست اصلا که

  تکان داد: با ناراحتی سرش را 

  _ تب داره میگم ... از عصر داغه

  سیما با چشم اشاره کرد نگران نباشم: 

_ داشتیم میومدیم انقدر مامان گلی گفت دمای بدنشو 

اندازهگرفتم. .. تب نداشت ، چهار صبحه بابا ما 

  خودموناعصابمون بهم ریخته این بچه که جای خود داره

هوا تکان داد و مامان گلی قهر آلود دستش را در 

همانطورکه لب هایش را به پیشانی درنا می چسباند بغض 

  کردهنالید: 

  _ بچه ام تو کشور غریب تب کنه کی مراقبش باشه؟

  سیما غمگین خندید

  مثل بقیه مان سرتا پا سیاه پوشیده بود و آرایشی نداشت

  _ مگه تنها میره آخه؟! مامان باباشم هستنا

  دل نازک تر شده بود و حقم داشت مامان گلی این روزها

تنها دو هفته از فوت حاج بابا گذشته بود و هیچ 

  کداممانسرحال نبودیم

  _ امیر و الای خودشون یکی رو میخوان بهشون برسه ...
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  آخه برن اونور دنیا که چی؟! 

  بغضش آرام منفجر شد

  دستم را دور گردنش انداختم و گونه ی خیسش را بوسیدم

ر این دو هفته اشک ریخته بود که چشم هایش آنقدر د

  بازنمی شد و همه چه قدر نگرانش بودیم...

_ قربونت برم من مواظبشم دیگه ... هم مواظب درنا 

 هممواظب امیر هم مواظب خودم...  قول میدم خوبه؟!

بدون اینکه حرفی بزند اشک هایش را پاک کرد سیما شانه 

  اش را فشرد: 

  میاد ببینه چشمات خیسه ناراحت میشه ..._ الان امیروالا 

  چه قولی بهش دادی؟ 

  من هم ادامه دادم: 

  _ راست میگه این لحظه ی آخری نگرانش نکنیم آره؟

 _  

  نگاهی به درنا انداختم: 

  _ درنا هم خوابید

  مامان گلی دوباره زیر گریه زد: 
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_ الهی بگردم از آخر بچه ام خوابید دلم نمیاد دیگه 

  ستبغلش کنم که ... دلتنگ میمونمدر

  بغضم را فرو دادم و سعی کردم لبخند بزنم: 

_ چشم روی هم بذارید دوباره اومدیم بهتون سر 

  بزنیمباشه؟

  اشک هایش را پاک کرد: 

_ الای حواست باشه مادر ... الان اینجا گرمه کاپشنش 

  رودرآوردم نشستید تو هواپیما اگر دیدی سرده تنش کن ...

شیشه و پوشکش تو ساک خودشه اما دوتا پوشک تو 

کیفتمگذاشتم ... قطره شم گذاشتم تو چمدون اگر دیدی باز 

 چشمشمیسوزه به امیروالا بگو بره بیاره براش بریزید ... 

  اذیتنشه بچه ام

در سکوت سرم را تکان دادم چاوش با لیوان های قهوه 

 برگشت: 

  هم باشه نوبت منه_ بده ش اینجا مامان گلی که نوبتی 

مامان گلی با اخم چشم غره رفت و چادرش را روی 

  درناکشید: 

_ خوبه خوبه جلو نیا ... هنوز یادم نرفته تو 

  ماشینچطورجیغ بچه رو دراوردی ... خوابه اذیتش نکن
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  ساره بی حوصله کنارم نشست: 

_ تو شماره منو به این دختره دینا دادی؟ دم رفتن باید 

  یزی نه؟ چه قدر حرف میزنه دیوونه ام کردهحتماکرم بر

  آرام خندیدم: 

  _ من برم دوتاتون تنها میمونیدا!

  غرغر های چاوش اجازه نداد ساره جوابم را بدهد: 

  _ چرا امیر نمیاد؟ ای بابا من الان بیهوش میشم

  ساره خونسرد نگاهش کرد: 

  _ میخواستی نیای!

  ش!_ من اومدم پیش بچه که خوابوندین

  سیما بغض آلود زمزمه کرد: 

  _ حاج بابام اگر بود الان چه قدر ناراحت می شد بارفتنتون

  چاوش لبخند زد: 

  _  تا الان هزارتا راه رو امتحان کرده بود که اینا نرن

  ساره غمگین خندید: 

  _ میرفتید سوار هواپیما بشید میدیدید ممنوع الخروجید!

  خندیدیمهر چهارنفرمان بی جان 
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 _  

موبایلم که در جیب مانتوام به صدا درآمد مامان گلی 

  هولشده گفت: 

  _ جواب بده بچه بیدار نشه

  هم زمان صدای گریه ی درنا بلند شد

لبم را گزیدم و با شرمندگی به مامان گلی هیره 

  شدمکهمحکم پشت دست چاوش کوبید: 

  _ بیدارش کردی از آخر؟ راضی شدی؟

مامان گلی جدایش کرد و گونه اش را  چاوش از بغل

  محکمبوسید: 

  _ موبایل الای بیدارش کرد مامان گلی

  مامان گلی پشت چشم نازک کرد: 

  _ تو لپشو نمی کشیدی بیدار نمی شد

  با دیدن شماره ی اصلان هیجان زده با بغض خندیدم: 

  _ داداش؟

  آرام جواب داد: 

  _ جانِ داداش؟
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_  گرفتم تا گریه نکنم اما نشد... دستم را جلوی دهانم

  پروازتون تاخیر داشت؟

مثل بچه ها بینی ام را بالا کشیدم جواب ندادمفهمید گریه 

  می کنم که آرام گفت: 

  _ گریه چرا؟

موهایم را پشت گوشم فرستادم و کمی از درنا و 

  چاوشفاصله گرفتم تا سروصدا کمتر شود: 

 بگیری _ همه اش نگران بودم نتونی تماس 

خداخافظیکنیم ... درسته چه اینجا باشم چه نباشم بازم از 

پشت تلفنحرف می زنیم اما اینجا فرق داره ... می دونم 

  چندساعتباهام فاصله دارین اما اونجا چی؟

  حرفی نزد

  اشک هایم را پاک کردم و ادامه دادم: 

  _ بچه ها خوبن؟! بی بی جان؟ آتا؟ 

  نگران ما نباش _ خوبن همه عزیزم ... تو

  اشک زیر پلکم را پاک کردم: 

_ من خودم بهت زنگ می زنم باشه؟ اگر نگرفت 

زنگمیزنم تهران با چاوش هماهنگ می کنم ... شمارشو 
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براتمیفرستم هر خبری شد بهتون میگه ... نمی دونم با 

  اونوضع آرتاویل بتونم تماس بگیرم یا نه

اراحتش کنمنفس دوباره بغضم شدت گرفت اما نخواستم ن

  عمیقی کشیدم و بحث را تغییر دادم: 

  _ بی بی جان میتونه صحبت کنه؟ کجایی تو اصلا؟

  صدایش از پشت سرم آمد: 

  _ اینجا

 _  

دستم که موبایل را نگه داشته بود از کنار گوشم پایین افتادو 

  بهت زده سمتش برگشتم

  در ثانیه ای اشک هایم با شدت بیشتری جاری شدند

  دستم را جلوی دهانم گذاشتم و سمتمش دویدم

  باورم نمی شد ...

  در آغوشش که فرو رفتم محکم به خودش فشردم: 

_ مگه میشه خواهرمو بغل نکرده بفرستم اون سر 

  دنیادیوونه؟

  بلندتر زار زدم و او خندید: 

  _ گریه می کنی چرا لوس!
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 مرا لوس خطاب می کرد اما صدای خودش هم از بغضمی

  لرزید

  بالاخره از آغوشش دل کندم و سرم را سمت آتا برگرداندم

  باورم نمی شد او هم اینجاست!

روبروی چاوش ایستاده بود و دست درنارا میان 

  دستشگرفته بود و با محبت نگاهش می کرد

 سنگینی نگاهم را که حس کرد سرش را سمتم برگرداند

  باز کرد آرام به طرفش قدم برداشتم که دست هایش را

قدم های بعدی ام را با سرعت بیشتری برداشتم و 

  بالاخرهمیان بازوهایش حبس شدم

  پیشانی ام را بوسید و سرم را به سینه اش فشرد

  اصلان مشغول احوال پرسی با بقیه بود که امیروالا رسید: 

  _ اومدین؟

  ابرو بالا انداختم: 

  _ تو خبر داشتی؟

دست داد و  Rام با عر دو نفرشانبا احتر خندید و جلو آمد

  درنا را از بغلچاوش گرفت

 درنا که شروع به گریه کردن کرد چاوش 
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انگارخوشحال کننده ترین صدای دنیا را شنیده که با خنده 

یپیروزمندانه ای رو به امیروالا سر تکان داد و جمله 

  یآرامی گفت که تشخیص ندادم

  ی چاوش کوبید: آتا آرام خندید و امیروالا روی شانه 

  _ بیشعور

 _  

اصلان دستش را دور گردنم انداختسرم را به شانه اش 

  تکیه دادم: 

  _ بی بی جان نیومد؟

  پیشانی ام را بوسید: 

_ مگه با اون وضع می تونست؟ خیلی دلش می خواست 

  امانمی تونست 

  _ سوگول خوب بود؟ سمن و سها؟

پیچید آه کشیدموقت صدای زن که از بلندگوها در فضا 

  رفتن بود

مامان گلی با گوشه ی چادرش اشک چشمش را گرفت واز 

  جا بلند شد: 

  _ نشستی تو هواپیما شیرش رو بدی الای گرسنه ست 
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  سمت امیروالا برگشت: 

_ تو چمدون کوچیکه آلوچه و گز گذاشتم مال المیراستبچه 

  .م دوست داشت ... بسته چای رو هم بده به مادرت ..

همیشه عاشق بو و طعم این چای میوه ای ها بود 

ازهمونجایی که همیشه می خرید خریدم ...چای میوه ای 

  جاهایدیگه این مزه رو نمیده

امیروالا در سکوت در آغوشش کشید و محکم 

  فشردشچشمانش را بسته بود و نفس های عمیق می کشید

  می دانستم این روزها تحت فشار است

عذابش می داد و حال چهلم او نشده باید مرگ حاج بابا 

  ازهمه چیز دل می کند و می رفت

وضعیت آتوسا هرروز بدتر از دیروز می شد و تنها منمی 

دانستم چه قدر نگران مادرش است و حتی خودش همقبول 

  نمی کند

  بالاخره مامان گلی را رها کرد و با صدایی گرفته گفت: 

. از دست چاوش _ مواظب خودت باش مامان گلی ..

وساره حرص نخور اونا آدم بشو نیستن ... آیلین رو انقدر 

 ازاون پله ها بغل نکن کمرت وضعش بدتر میشه ... 
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هرچیخواستی و هر خریدی داشتی به مش خسرو بگو ، 

نبود بهچاوش ، اونم نبود به مهراب..  . انقدر گریه هم نکن 

  جونامیر چشمات رو نابود کردی

اشکش را پاک کرد و با محبت صورت مامان گلی 

  امیروالارا بوسید

  آتا گونه ی درنا را بوسید و امیروالا به من اشاره کرد: 

  _ بریم؟!

اصلان را دوباره در آغوش گرفتم ، آتا و مامان گلی راهم 

 ... با چاوش و ساره دست دادم و سیما گونه ام را بوسید

  تادمدرنا را بغل گرفتم و کنار امیروالا ایس

  دستم را گرفت و مثل همیشه با انگشت شست نوازش کرد 

  آرام تایید کردم:

  _ بریم...

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  " یک سال بعد "

المیرا مشت کوچکی از چیپس ها را در دهانش چپاند و 

  غرزد: 
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  _ تایمت تموم شد امیر

  خیره بود:  امیروالا با دقت به کارت های دستش

  _ الان میذارم

المیرا همانطور که روی زمین لم داده بود پشت 

  سرهمدستش را روی زمین کوبید: 

  _ بدو بدو بدو

  عصبی نگاهش کرد: 

  _ تمرکزم رو بهم نزن الان میذارم

  با تمسخر خندیدم: 

  _ نمی تونی بذاری عزیزم کارتی نداری ، بردار یکی رو

  المیرا اضافه کرد: 

به کارتای دستت نگاه کنی  R_ باور کن هرچه قدر

  چیزیاضافه نمی شه یکی از کارتارو بردار دیگه

  خونسرد کمی از دلسترش نوشید: 

  _ چه قدر حرف می زنید

_ یک کارت بردار امیر بجنب الان درنا بیدار میشه 

  الاینمیتونه بازی کنه_ برنمی دارم
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  وارفته غریدم: 

بازی همینه اگر سه یا دل داری _ یعنی چی؟! قانون 

بذارنداری یکی بردار ... هر سری باید سر هر بازی همین 

  اداهارو در بیاری؟!

  المیرا پوف کشید: 

  _ دیگه باهات بازی نمی کنیم امیروالا

  خندید و دلسترش را سر کشید: 

  _ دفعه های قبلم همینو گفتی

  _ بذار امیر

  و پوف کشید:  نگاهی به کارت های دستش انداخت

  _ از اول بازی کنیم!

  _ جر نزن ... یعنی چی؟!

خودش را جلو کشید و در مقابل چشم های گشاد شده ی 

ماکارت های دستش را با کارت های روی زمین قاطی 

  کردو کارت های المیرا را هم از دستش کشید: 

  _ بده الای کارتاتو ... دوباره از اول

ت برادرش را کشید و مشتشرا المیرا عصبی کارت های دس

  پشت گردن امیر کوبید: 
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  _ پاشو ببینم ... من و الای بازی می کنیم

 _  

با خنده سرش را روی پای المیرا گذاشت و مشت چیپسیاز 

  ظرف کنارش برداشت: 

  _ بدون من نمیشه

  المیرا کوتاه نیامد

با جدیت کارت هایش را برداشت و کارت های دیگر 

  یروالا گذاشت: رادور از ام

  _ بذار الای نوبت تو

  امیروالا گفت: 

  _ بده کارتامو

  _ نمیدم ... تو هرسری میبازی بازی رو بهم میزنی

  _ من بازی نکنم الای هم نمیتونه بازی کنه

  لب هایم کش آمد

  هفت دل را روی زمین گذاشتم:  

  _ برو المیرا

  امیروالا با خنده صدایش را بالا برد: 
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  درنا؟_ 

  المیرا بهت زده گفت: 

  _ چیکار می کنی؟!

  امیروالا بلندتر فریاد زد: 

  _ درنا بابایی؟

  متعجب دستم را روی دهانش گذاشتم: 

  _ ساکت باش امیر بیدار میشه

  دستم را کنار زد: 

  _ درنا؟

المیرا هم دستش را روی دهانش گذاشت و با دست 

  دیگرموهایش را کشید: 

  _ بدجنس

  با خنده دست هایمان را کنار زد و بلندتر فریاد کشید: 

  _ دستتو از روی شکمم بردار المیرا

صدای گریه ی درنا که از اتاق بلند شد المیر عصبی 

  مشتشرا در گردن امیروالا کوبید: 

  _ بیدارش کردی
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  امیروالا با درد نالید: 

  _ آی بی شرف ... الای اینو ببر اونور

بلند شدم و قبل ازینکه سمت اتاق راه بیفتم اخمو از جا 

  بالگد به ران پایش کوبیدم

  وارد اتاق شدم

درنا روی تخت نشسته و عروسک خرس پشمالویی 

کهآتوسا برایش خریده بود را روی پایش گذاشته بود با 

دیدنم دست هایش را سمتم دراز کرد و صدای گریه اشقطع 

  شد_ 

  ا گرفتم: روی تخت کنارش نشستم و دستش ر

  _ ببین کی بیدار شده

عروسک را از  ریز خندید و عروسکش را سمتم گرفت 

  دستش گرفتم و لبش را با انگشت پایینکشیدم: 

  _ دندونشو ببین ... بذار بشمرمشون ... یک ، دو ، سه

با هربار ضربه ی آرام انگشتم روی لثه اش به قهقهه می 

  افتاد

  ره؟ جدیده؟_ چهار ، پنج ، این جدیده؟ آ

  دستم را روی شکمش کشیدم و او بلندتر خندید: 
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  _ همه ی دندونات دراومد دیگه مامانی؟

با شنیدن صدای نگران المیرا ، درنا را بغل کردم و از 

  اتاقبیرون زدم

امیروالا با اخم های درهم دست به کمر پشت در 

  حمامایستاده بود_ چی شده؟

  عکس العملی نشان نداد

خیره ی زمین بود و حتی صدایم را نشنیددوباره  چشمانش

  پرسیدم: 

  _ چی شده امیروالا؟ آتوسا اومد؟

بالاخره از فکر بیرون آمد و سرش را سمتم برگردانددرنا 

با جیغ خودش را سمتش کشید و خندیداز بغلم گرفتش و سر 

  تکان داد: 

  _ آره

خواستم سوال بعدی را بپرسم که بی حوصله دور شد 

  وسمت آشپزخانه رفت 

هم زمان در حمام باز شد و آتوسا همانطور که دستش رادر 

  دست المیرا گذاشته بود با حالی بد بیرون آمد

  با عجله جلو رفتم و دست دیگرش را گرفتم: 
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  _ رفتی شیمی درمانی؟! چرا خبر ندادی؟

  بی حال سرش را بالا انداخت: 
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  یکی از دوستام همراهم بود 

  روی کاناپه خواباندمش

  المیرا نگران بالای سرش ایستاد: 

  _ چرا به من گفتی تموم شده پس؟

  آتوسا کم جان زمزمه کرد: 

  _ جلسه آخر بود

  صدای عصبی المیرا از بغض می لرزید: 

  _ دروغ میگی

بدهد و سمت اتاق منتظر نماند تا آتوسا جوابش را 

  برگشتکلافه گوشه کاناپه نشستم

_ اگر  حسابی لاغر شده بود و رنگش به زردی می زد

نمیخواستی المیرا نگران بشه به من یا امیروالامیگفتی 

  میومدیم

 _  

بدون اینکه جوابی بدهد با چشمان بسته به نشان 

  تشکردستش را روی دستم گذاشت

درمانی کسل و خسته همیشه بعد از جلسات شیمی 

بودملحفه ی سفیدی رویش انداختم که چشمانش را باز 
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_ کجا برید؟ حالت  کرد: _ المیرا کجاست؟ بریم کم کم

  خوب نیست 

  _ خوبم تا فردا بهترشدم

_ شام بمونید پیش ما ... المیرا هم روحیه اش بهتر میشه 

...  

  چیزی میخوای بیارم؟

  ایش کنمدرخواست خودش بود که به اسم صد

فاصله سنی اش با من زیاد بود اما با این همه حتی با 

وجودجلسات شیمی درمانی و ضعفش به چهره اش نمی 

  آمدپسری به سن امیروالا داشته باشد...

  گرفته جواب داد: 

  یک قهوه لطف اً 

  صدای جدی امیروالا از پشت سر آمد: 

  برات_  المیرا چای سبز میاره ... کافئین خوب نیست 

با شنیدن صدای امیروالا چشمانش را باز کرد و 

  رویکاناپه نشست

  زن قوی بود
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می دیدم که هربار چطور بخاطر المیرا یا امیروالا 

  خودشرا سرحال یا شاد نشان می دهد...

  دستش را سمت درنا گرفت و خندید: 

  _ تو بیداری عروسک؟ بیا اینجا ببینمت

  امیروالا را گرفتدرنا خندید و محکم تر گردن 

  آتوسا اصرار نکرد

حرکتی برخلاف میلش انجام دهد  Rمی دانست کافی ست

  تا باجیغ هایش کلافه مان کند

با لبخند خودش را جلو کشید و بوسه ای روی مچ پای 

  تپلدرنا زد: 

  _ دکترش چی گفت؟

  کنارش روی کاناپه نشستم: 

  بوده _ همه چیز خوب بود ... تبش هم بخاطر دندونش

  کنجکاو نگاهم کرد: 

  _ تنها رفتی دیگه؟

  شانه بالا انداختم: 

  _ با المیرا ... امیروالا نیومد
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یک سال گذشته بود اما هنوز هم از تنها بیرون رفتن و 

  دورشدن اضطراب داشتم

زندگی جدید را دوست داشتم اما انگار هنوز هم 

  عادتنکرده بودم 

  نمی بردیخوبه ... کاش المیرا رو هم 

  سرم را به نشان تایید تکان دادم

  می دانستم تنها سعی داشت بحث را تغییر دهد

المیرا با قهر به اتاق رفته بود و امیروالا هم اخمو 

  نگاهشمی کرد و تنها من و درنا از او شاکی نبودیم

 _  

  چنددقیقه بعد المیرا از اتاق بیرون زد

کرده بود و  مثل همیشه سریع همه چیز را فراموش

  روحیهاش را به دست آورده بود

کنار آتوسا نشست و خیره ی ناخن های کاشته شده اش شد 

  وبدون مقدمه گفت: 

  _ فردا بریم مانیکور؟

  آتوسا از خدا خواسته به نشان تایید سر تکان داد: 

  _ با الای برید
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  سه تایی

  اضافه کرد: امیروالا 

  _ درنا رو هم ببرید

  المیرا شانه بالا انداخت: 

  _ اونجا جای بچه نیست

  _ چیکارش کنم من؟

  _ با خودت ببر

  _ من تازه رفتم این مطب ... بردارم بچه ببرم با خودم؟!

  سه نفرید بچه رو هم ببرید دیگه

  _ نمیشه ... بعدش بریم خرید باشه الای؟

تغییر روحیه ی آتوسا می کوشد و آتوسا می دانستم بخاطر 

همبخاطر او قبول می کند وگرنه بی حوصله تر از این 

  حرفها بودند...

  آره عزیزم بریم

  امیروالا شاکی سمت من برگشت سرم را تکان دادم: 

  _ تا ظهر خوابه دیگه ... زود برمیگردیم
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  _ اونجا بیدار بشه چی؟!

  نا اشاره زدم: با دست به چشم های خواب آلود در

  _ الان نذاشتی بخوابه صبح دیر بیدار میشه

  آتوسا پیشنهاد داد: 

  _ میخوای من پیشش بمونم؟

  المیرا به شانه ی امیروالا کوبید و چشم غره رفت: 

  _ امیر؟!

  امیروالا کلافه تسلیم شد: 

  باشه ... باشه

  المیرا خندید: 

  _ خوبه

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * * * 

  " امیروالا "

  موبایل را روی میز مطب گذاشتم و آرام گفتم: 

  _ بله مامان گلی اینجا صبحَ ِ  زوده
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  مامان گلی نگران گفت: 

_ بچه سرما نخوره چرا با خودت آوردیش آخه؟ می 

  دادیمادرش
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  کردم و آرام خندیدم تا درنا بیدار نشود: روپوش را تن 

  _ نه مادرش بردش نه عمه اش

  _ کجاست؟ دوربین رو بگیر طرفش مادر

موبایل را از روی میز برداشتم و سمت درنا که درکریرش 

  صدای چاوش قبل از مامان گلی آمد:  خواب بود گرفتم 

  _ آخ با بچه چیکار کردید لاغر شده؟

فاصله گرفتم تا صدای بلند چاوش سریع از درنا 

  بیدارشنکند: 

  _ لاغر نشده ... آروم صحبت کن بیدار نشه

دستی به موهایم کشیدم و نگاهی به ساعت انداختمتا ده 

  دقیقه ی دیگر شلوغ می شد

بعد از یک سال دوندگی توانسته بودم کاری مرتبط با 

  رشتهام پیدا کنم

ای کوچک در روزهای اول زیادی سخت گذشتبا بچه 

  کشوری غریب

بارها و بارها کم آوردم اما حرفی نزدم و ناامیدی ام 

رانشان ندادم چرا که می دیدم الای از من خسته تر و کلافه 

  تراست و با کوچک ترین حرفی توانش را از دست می دهد
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کم کم همه چیز تغییر کرد و حال بعد از یک سال 

  تلاششرایط بهتر شده بود

  پرسید: مامان گلی 

  _ حال مادرت بهتر شده؟

  _ دکترش به درمان جدید راضی و امیدواره

  با محبت چشمانش را روی هم گذاشت: 

  _ خداروشکر

  چاوش ناگهانی گفت: 

  _ وکیل حاج بابا تماس گرفته بود

  کلافه نفسم را بیرون فوت کردم: 

  _ خب؟!

  ... _ میگه حالا که سال شده دیگه وصیت نامه رو بخونیم

سیما میخواد بره اصفهان پیش خانواده شوهرش زندگی 

کنهپول نیاز داره ... محسنم منتظره ارثش رو بگیره تا به 

  سیماهم کمک کنه

 _ تقصیر خودتونه باید زودتر وصیت رو میخوندید ... 

  تاسال صبر کردید که چی

  مامان گلی جواب داد: 
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رام گذاشتیم _ خواسته ی خود حاجی بوده مادر ما هم احت

...  

  _  وقتی به وکیل تاکید کرده سال ، ما چی بگیم آخه؟

  نگاهی به درنا انداختم 

  هنوز خواب بود و منظم و آرام نفس می کشید

  سری تکان دادم و پشت میز نشستم: 

  _ حق با شماست

_ الای خوبه قربونت برم؟ دیشب آریا حلوای هویج 

... یاد الای افتادم چه  آوردبرامون گفت ساره دوست داره

  قدردوست داشت بچه ام ... اونجا حلوای هویج نداره نه؟

  چاوش کنارش خندید: 

  _ مگه ارومیه ست مامان گلی؟!

  سعی کردم نخندم: 

_ اینجا همه چی هست عزیزدلم نگران نباش ... ما 

همحالمون خوبه تنها مشکلی که داریمم دلتنگی برایشماست 

  رو عذاب نده... انقدر خودت 

  چاوش زیرلب گفت: 

  _ خبر نداری قراره دلتنگیتونم رفع شه!
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  با جدیت نگاهش کردم

منظورش را متوجه نشده بودم و از چشم غره هایمامان 

  گلی معلوم بود اتفاقی افتاده: 

  _ یعنی چی؟!

  مامان گلی نگاهی به من انداخت و آرام جواب داد: 

گه مادر ... به هرحال _ بخاطر وصیت نامه ی حاجی می

توهم نوه اشی ... تو این دنیا تو رو بیشتر از همه 

  دوستداشت

  دلم گرفت...

هیچ زمان در این موضوع شک نداشتمدوستم داشت اما 

دوست داشتن بلد نبودمثل دختربچه ای که گلی را دوست 

دارد و از شاخهمی چیندش یا کسی که پرنده ی مورد علاقه 

  اندازداش را در قفسمی 

دوست داشتنش آنقدر خودخواهانه بود که هم به بقیه آسیبمی 

  زد و هم خودش را عذاب میداد

  عشقش به هیچ کدام از بچه هایش درست نبود

محسن را مردی وابسته بار آورده بود که هرچه می 

گفتچشم بسته انجام می داد ، مهراب را از خود رانده بود، 
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داد و زندگی پدرم را خرابکرد عمه مانیا را از خانه فراری 

  اما با این همه این روزها دلتنگش بودم

_ وصیت نامه حاجی ربطی به ما نداره مامان گلی ... نه 

  من

  ، نه زن و بچه ام چیزی از مال و اموال حاجی

نمی خوایم ... نمی گم همه جوره اوضاع خوبه نه ... اوایل 

الان سه  کهاومده بودیم حسابی تحت فشار بودیم اما

  چهارماهیهست که وضعیتمون خیلی بهتر شده

  مامان گلی حرفی نزد اما چاوش ساکت نماند: 

_ حاجی وصیت کرده سر سال همه باشیم وصیت نامه 

  روتو عمارت بخونن

 _  

  ابروهایم که درهم فرو رفت مامان گلی هل شده ادامه داد: 

بیاید _ ولی وکیلش فهمید شما ایران نیستید و سختتونه 

گفتیک کاریش میکنه ... نگران نباش مادر اگر واقعا نمی 

  تونیدبیاید اشکال نداره 

  کلافه پوف کشیدم هم زمان درنا چرخی زد

ترسیده نیم خیز شدم تا اگر حرکتی کرد نگهش دارم اما 

  ثابتماند و خوابش دوباره عمیق شد
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  نگاهی به صفحه انداختم: 

  _ همین کارو کنید پس 

  جدای از بحث وصیت نامه هرزمان تونستید بیایدامیروالا _ 

  صدایش از بغض لرزید و ادامه داد: 

  _ دلم پر می کشه اون بچه رو بغل کنم

  اشک هایش بهمم می ریخت

همان قدر که سر بدون مو و  رنگ زرد شده ی آتوسا 

  عذابممی داد

بود_ مامان گلی حتی بیشتر از او برایم مادرانه خرج کرده 

چشم ... تا یکی دوسال دیگه کارامونو جور می کنم 

  بیایمچندروز بمونیم

_ چند روز فقط؟ من سیر نمیشم ... میدونی 

  چندوقتندیدمتون؟ 

  خندیدم: 

_ اینم چشم ... هرچه قدر بتونیم و اینجا کارم اجازه 

  بدهمیمونیم خوبه؟

  با محبت غمگین لبخند زد: 
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ی می کنم راضی نیستم _ خوبه مادر خوبه ... شوخ

  بهکارت لطمه بخوره ... من بدونم شماها خوشین بسه برام

 صدای گریه ی درنا که بلند شد با عجله سمت کاناپه رفتم

  مامان گلی گفت: 

_ بگردمش کاش اینجا بودید میذاشتیش پیش من ... بچه 

  روبردی مطب آخه؟

  درنا را بغل گرفتم 

  دوباره چشم هایش را بستسرش را در گردنم فرو برد و 

  _ تا یکی دو ساعت دیگه الای میاد دنبالش

  چاوش خودش را جلو کشید: 

  _ بیارش جلو امیر ببینمش

  روی صندلی نشستم و دستم را پشت درنا گذاشتم: 

_ بعدا زنگ میزنم بهت الان از خواب بیدار شده الای 

  همنیست بداخلاقه

 _  

  بینی اش را چین انداخت: 

  بخیل ... قطع کن پس تماس مهم دارم خطو اشغال کردی_ 

  به صورت قهرآلودش خندیدم: 
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  _ کی به تو زنگ میزنه آخه

  مامان گلی با حرص به چاوش چشم غره رفت: 

_ اوه خبر نداری مادر ... تلفن یک دقیقه از دستش نمی 

  افته

... عسل قطع میکنه ، اختر زنگ میزنه ، مینا قطع می 

زنگ میزنه ... طفلی دخترای مردم که به این کنهمونا 

  دلخوش کردن

صدای خنده ی من و چاوش که بلند شد درنا شاکی 

  کنارگوشم آرام جیغ کشید

  با خنده به چاوش اشاره زدم: 

  _ آروم بچه ام ترسید ... قطع کن دیگه

مامان گلی همان طور که قربان صدقه درنا 

دوربین گوشی را بوسید میرفتدلتنگخودش را جلو کشید و 

  لبخند غمگینی زدم: 

_ چشم روی هم بذاری میایم ایران از نزدیکمی بوسیش ... 

  غصه نخوریا

  خیسی زیر پلکش را گرفت و ناامید آه کشید: 

  _ به امید خدا
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از جا بلند شدم و سعی کردم دست های درنا را از 

  دورگردنم باز کنم

  درنا را کشیدم: هم زمان که خداحافظی کردم بازوی 

_ ببینمت بابایی ... بوی چیه این؟ نگو سر 

  صبحیخرابکاری کردی که سرمو می کوبم به دیوار 

  کنار گوشم خواب آلود نق زدزیرلب ادامه دادم: 

  _ ساکت کو؟

  کرییر را کنار زدم و عصبی پوف کشیدم: 

_ ساکتم جا گذاشتیم خونه.. . عالی شد ... گردنمو ول 

  ه خاکی تو سرم بریزم تا ظهرکنببینم چ

  بازوهایش را گرفتم و روی کاناپه نشاندمش

  با اخم طلبکار نگاهم کرد

پستونک قرمز رنگی در دهان داشت و موهای کوتاهش 

  ازدیشب دوطرف سرش بسته شده بود

  با خنده گونه ی برآمده اش را بوسیدم: 

  _ چیکار کنیم حالا؟ زنگ بزنیم مامان؟

  لبخند زدبالاخره 

  خندیدم و دوباره صدا زدم: 
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  _ الای؟

اسمش را تشخیص داد به دست هایش را بالا برد وباهیجان 

  روی پاهایش کوبید

 _  

بیشتر واحد های ساختمان قدیمی دو طبقه را پزشکانمختلف 

  کار می کردند

  طبقه دوم را لیندا اداره می کرد

  زرگ شده بوددختر جوان فیلیپینی که از بچه گی اینجا ب

نقش منشی را داشت اما اگر روزی نمی آمد کار همه  

  لنگمی ماند

شاید تنها کسی که الای جز آتوسا و المیرا ، در روزهایاول 

  آمدنمان با او رابطه ی دوستانه کمرنگی داشت

  وضعیتم را که دید سریع متوجه موضوع شد

نی با خنده پارچه ی سفید تمیزی دستم داد و گفت مردجوا

کهبیرون از در منتظر ایستاده را به اتاق دامپزشک 

  دیگریکه در طبقه ی پایین است راهنمایی می کند

  درنا را روی هوا نگه داشتم و با چهره جمع شده در رابستم
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دستش را داخل دهانش فرو برده بود و خونسرد نگاهممی 

  کرد

  تمام مدت که می شستمش نفسم را حبس نگه داشته بودم 

بالاخره بعد از سه بار شستن دست هایم ملحفه سفید 

  رادورش گرفتم و از در بیرون زدم

  _ صبح بخیر

با شنیدن صدای زنانه ای ابروهایم بالا پرید و سرم را 

  بلندکردم

ناخوداگاه با اخم کمرنگی رو به زن جوانی که چهره اشآشنا 

  می آمد غریدم: 

باید برید طبقهپاییناتاق _ روزبخیر ، اشتباه اومدید ، امروز 

  همکارم

  با لبخند از جا بلند شد

قدبلندی داشت و موهای بلوندش تا نزدیکی کمرش می 

  رسید

  لهجه اش را به سختی تشخیص میدادم: 

_ نه من اومدم تو رو ببینم ... من سارام ، دوماه پیشخونه 

  ی آتوسا همو دیدیم یادت اومد؟
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  آغوشم بالا کشیدم  درنا را در از دیدنش جا خوردم

  ابروهایم کمی از هم فاصله گرفت

  خشک اما مودبانه تعارفش کردم بنشیند

  بی توجه به لحن رسمی ام با لبخند به درنا اشاره زد: 

  _ میخوای کمکت کنم؟

  سر تکان دادم: 

  _ نیازی نیست تموم شد ... مشکلی پیش اومده؟

  زد: با لبخند به صندلی روبه روی میزم اشاره 

  _ میشه بشینم؟

 _  

  سر تکان دادم: 

  _ حتما ... قهوه؟

  سری به نشان نفی تکان داد: 

  _ نه ... باید زودتر برم

  پشت میز نشستم و درنا را روی پایم گذاشتم

خوابش پریده بود و سعی داشت برگه های روی میز را 

  بهمبریزد: 
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  _ اتفاقی افتاده؟

نداخت و موهایش را پاهای کشیده اش را روی هم ا

  ازجلوی چشمان سبز رنگش کنار زد: 

_ راستش درباره آتوساست ... متوجه شدم خودش 

حرفیبهتون نمیزنه برای همین خواستم از نزدیک برات 

  توضیحبدم

  منتظر نگاهش کردم

  نگرانی نگاهم را خواند که اصل مطلب را گفت: 

اول _ نمی دونم خبر داری یا نه اما من از روزهای 

  درمانآتوسا کنارشم

  تشکر آمیز سر تکان دادم: 

_ با خبرم ... خیلی ازت ممنونم ... آتوسا دوست نداره 

زیادمن و المیرا باهاش بیایم بیمارستان ، الای هم 

  درگیردرناست

_ همونطور که میدونی چندوقت پیش دکترش پیشنهاد 

  پیوندمغز و استخوان داد

  تم و با جدیت تایید کردم: برگه ها را از دست درنا گرف

  _ هیچ کدوم سازگاری بافتی مشابه نداشتیم باهاش متاسفانه
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  در چشمانم خیره شد و لبخند زد: 

  _ راستش داشتید

  چشمانم را تنگ کردم: 

_ اگر اینطوره چرا پیوند نزدن؟! چرا وقت رو تلفکردن؟! 

  نمیفهمم منظورتون رو

فردی پیدا شده _ چند روز پیش دکترش خبر داد که 

کهسازگاری بافتی داره اما آتوسا نخواسته و همکارینکرده 

  ... حتی به شما هم خبر نداده

  گیج شده سرتکان دادمهدفش را نمی فهمیدم

در سکوت منتظر ماندم بیشتر توضیح دهد اما انگار او 

  ازمن لجباز تر بود

  بالاخره کوتاه آمدم: 

 بنیادی اهدا کنه؟! _ کی میتونه به مادرم سلول 

  میشناسیمشیا غریبه ست؟

  نگاهش را از چشمانم گرفت و به درنا خیره شد: 

  _ دخترت

 _  
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بهت زده خیره اش شدمخونسرد نگاهم می کردابروهایم بهم 

  نزدیک شد: 

_ چرا تا الان حرفی نزده؟ خیلی وقت گذشته از زمانی 

  کهآزمایش دادیم

  ونید_ نگران درنا بود نمیخواست بد

خواستم جوابش را بدهم که تقه ای به در خورد و الایسرش 

  را داخل آورد

با دیدن سارا ابرو هایش بالا پرید اما چشمش به درنا 

  کهملافه پیچ روی پایم نشسته بود افتاد ، وارد اتاق شد: 

  _ سرما میخوره

  سارا با دیدنش لبخند زد

سارا که الای درنا را از بغلم گرفت و کنجکاو جواب 

  حالشرا می پرسید داد

  متفکر به میز رو به رویم خیره ماندم

سارا که از جا بلند شد نگاهم را گرفتم و برای نفس 

  عمیقیکشیدم

گونه ی درنا را نوازش کرد ، نگاه دوستانه ای به 

  الایانداخت و بعد رو به من گفت: 
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  منبرنمیاد_ از این به بعدش با شما ، کار دیگه ای از دست 

  تشکرآمیز نگاهش کردم: 

  _ ممنون که گفتی

  لبخند زد و عقب برگشتدر را که بست الای پرسید: 

  _ چی میگفت؟!

  سرم را سمتش برگرداندم

  درنا سرش را روی شانه اش گذاشته و آرام گرفته بود

  _ درباره آتوسا بود ... برای اهدا سلولای بنیادی

  صدایش خوشحال شد: 

 خوبه که پس چرا ابروهات توهمه؟! خداروشکر ... _ 

  کیهست؟ میشناسیمش؟

  با جدیت زمزمه کردم: 

  _ درناست

بلافاصله ابروهایش درهم فرو رفت و چشمان بهت زده 

  اششاکی شد: 

  _ یعنی چی؟!

 _  
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  سعی کردم عادی رفتار کنم

به عنوان کسی که تخصصش را نداشت اما بی اطلاع 

  همنبود 

  عنوان پدر درنا! نه به

  _ چرا تعجب کردی؟ مگه برای همین آزمایش ندادید؟

  _ چند وقت پیش بود ... فکر کردم نشده

_ آتوسا اینطور خواسته در حالی که این اصلا 

  خطرناکنیست درنا هم اذیت نمی شه

  نگاهش را دزدید و سرش را تکان داد: 

  _ وقتی خودش نخواسته حتماً دلیلی داشته

  پوف کشیدمخسته 

  نگاهم را که دید حق به جانب درنا را در آغوشش تکان داد

 : 

_ چرا اینطوری نگاه میکنی امیر؟! درنا هنوز دو 

  سالشمنشده

  لبخند زدم: 

  _ هیچ مشکلی برای درنا پیش نمیاد
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  عصبی غرید: 

  _ من شوخی نمی کنم امیروالا ... نخند

  او با جدیت ادامه داد: تسلیم آمیز دست هایم را بالا گرفتم و 

_ اگر خودم بودم مطمئن باش یک ثانیه هم صبر نمی 

  کردمخب؟ ولی درنا نه ... درنا هنوز خیلی بچه ست

  _ میریم خونه حرف می زنیم

_ چه حرفی؟! آخه خود آتوسا حتی به ما نگفته! حتما 

  یکدلیلی داشته دیگه

  _ نگفته چون نگران درنا بوده

  ی توقعی هم نداره_ وقتی نگفته یعن

  بهت زده سر تکان دادم: 

  _ یعنی چی؟!

درنا را در اغوشش جابه جا کرد و نگاهش را دزدیدبا 

  جدیت ادامه دادم: 

  _ چه توقعی الای؟! آتوسا مادر منه

_ اگر درنا نبود چی؟! میخواستن چیکار کنن؟! بالاخره 

یکدرمان جدید رو شروع میکردن دیگه ... الانم فکر 

  کنناصلا درنا نیست
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  سرش را به سر درنا چسباند و آرام ادامه داد: 

  _ ببخشید امیروالا خب؟! ولی من اجازه نمی دم

 _  

  کلافه پوف کشیدم 

  گریه نمی کرد اما چشمانش قرمز شده بود

  ارام زمزمه کردم: 

_ آتوسا ممکنه بمیره ... پیوند مغز استخوان فقط 

یک تحقیق کوچیک که بکنی اسمشوحشتناکه الای ... 

خودتممیفهمی مشکلی برای درنا پیش نمیاد ... میتونیم با 

دکترحرف بزنیم حتی ... اگر کوچکترین خطری داشته 

  باشهمطمئن باش نه من ، نه آتوسا رضایت نمیدیم

نگرانی اش را می فهمیدم اما خوب می دانستم  سکوت کرد

  جای نگرانینیست

، آنقدر که اگر حال الای برای آتوسا خوشحال بودم 

اینطورنبود با المیرا تماس می گرفتم و به او هم خبر می 

  دادم

الای اما روی کاناپه نشسته بود و موهای درنا را 

  نوازشمیکرد_ الای؟
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انقدر در فکر بود که حتی صدایم را هم نشنیداز جا بلند 

دستم را که روی شانه اش  شدم و پشت سرش ایستادم

  ا پرید: گذاشتم از ج

  _ ترسوندیم

  _ کجایی؟!

  ارام زمزمه کرد: 

  _ همینجا

  _ میری پیش لیندا؟ زودتر کارمو تموم میکنم بریم

درنا فکر کرد قصد دارم از آغوش الای جدایش کنم 

  کهشاکی جیغ کشید و گردنش را چنگ زد

مشغول خندیدن به حرکات او بودیم که صدای زنگ 

  موبایلمبلند شد

  دوباره بد شده بود... حال آتوسا

  همراه الای و درنا خودمان را به بیمارستان رساندیم

المیرا با دیدنم هق هق کنان در آغوشم فرو رفت و 

  الایغمگین نگاهش کرد

آرام که شد روی نیمکت نشاندمش و درنا را روی 

  پایشگذاشتم تا کمی حال و هوایش عوض شود: 
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  ن شده_ حواست بهش باشه عمه خانم ، شیطو

  با همان چشمان قرمز آرام خندید و بینی اش را بالا کشید: 

  _ باشه

  کمی فاصله گرفتم که الای کنارم ایستاد: 

  _ کجا میری؟

  _ با دکترش حرف بزنم

  _ امیروالا؟

  خسته نگاهش کردم: 

  _ جان؟

با انگشتانش بازی می کرد و نگاهش خیره ی المیرا و 

  درنابود: 

خطری برای درنا نداره بگو هرکاریلازمه  _ اگر مطمئنی

  انجام بدن

  انتظارش را داشتم...

می دانستم مخالفتش از همان ابتدا هم واقعی نیست  و 

  تنهابخاطر نگرانی اش برای درناست

  خودم را جلو کشیدم و لب هایم را به شقیقه اش چسباندم: 

  _ باشه عزیزم
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 _  

همراه الای و درنا به به سختی المیرا را راضی کردم 

  خانهبرگردد

  وارد اتاق که شدم آتوسا چشم هایش را بسته بود

آرام روی صندلی راحتی کنار تخت نشستم و نگاهش 

  کردمکه چشم هایش را باز کرد

  آرام زمزمه کردم: 

  _ بخواب من اینجام

  بی حال پرسید: 

  _ المیرا؟

  _ با الای و درنا رفت خونه

چشم هایش را بستدست به سینه به پشتی  سری تکان داد و

  صندلی تکیه دادم: 

  _ چرا نگفتی؟

  چشمانش را باز کرد و سوالی خیره ام شدادامه دادم: 

  _ سارا اومده بود دیدنم ... بهم درباره ی درنا گفت

ابروهایش درهم شد ، دهان باز کرد تا حرفی بزند که 

  اجازهندادم: 
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... چرا قبل از اینکه تحقیق  _ خطری برای درنا نداره

کنیتصمیم میگیری؟! نمی خوای عوض بشی نه؟ عادت 

کردیکه سرخود تصمیم بگیری و زندگی بقیه رو هم خراب 

  کنی

  مات نگاهم کرد: 

  _ چی میگی امیر؟ من بخاطر درنا...

  عصبی جمله اش را قطع کردم: 

_ بخاطر درنا تصمیم گرفتی بمیری؟! اصلا به المیرا 

  نکردی؟ فکر

  با حرص خندیدم: 

  _ مثل همیشه بچه هات برات ارزشی نداشتن!

  آب دهنش را فرو داد و سکوت کرد

  چشمانش خیس شده و نگاهش هنوز بهت زده بود

  خشمگین بودم...

  من همیشه نسبت به او خشمگین بودم

با کوچکترین حرفی زخم های کهنه ام سر باز میکرد 

  بود برایم یاداوری میشد وروزهایی که ترکمان کرده

  کلافه موهایم را چنگ زدم و پوف کشیدم
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  بینی اش را که بالا کشید با لحنی آرام تر ادامه دادم: 

_ مطمئن باش اگر مشکلی بود من خودم هیچ وقت 

اجازهنمیدادم سلامتی دخترم به خطر بیفته ... با دکترت 

  حرفمیزنم هرکاری لازمه انجام بده

 _  

  بلند شدم و خواستم سمت در بروم که صدایم زد: از جا 

  _ امیر؟

  آرام ادامه داد:  ایستادم

_ من فقط نخواستم حالا که همه چیز داره خوب پیش 

  میرهدوباره زندگیتو بهم بریزم

  _ بهم نمیریزه ... نمی ذارم بهم بریزه

_ دکترم قبل ازینکه درمان جدید رو شروع کنیم چند 

  ... میخوام یک هفته برم ایران روزاستراحت داده

  ابروهایم درهم فرو رفتبهت زده سمتش برگشتم: 

_ دکترت گفته چند روز بری سفر که قبل از شروعدرمانت 

ریلکس بشی و روحیه ات خوب بشه نه اینکه بدتراسترس 

  داشته باشی

  پوزخند زد: 
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  _ منبع استرسم دیگه زنده نیست

  کن هرچی که بوده گذشته_ حاجی مرده آتوسا ... تمومش 

_ نگذشته که هنوز بعد از چندسال هرچی که میشه 

  پسرمبهم کنایه میزنه

_ میخوای ایران چیکار کنی آتوسا؟! از جنگ 

اعصابخوشت میاد؟ حاجی نیست اما مطمئن باش محسن و 

  زنشکم نمیذارن

  _ از کجا انقدر مطمئنی قراره محسن رو ببینم؟!

  پوزخند زدم: 

  میشناسمت_ 

  با تمسخر سر تکان داد: 

_ وصیت خود حاجیتون بوده که وقتی همه بودین 

  وصیتنامه رو باز کنن 

 _ من و المیرا نیازی به اون ارث نداریم آتوسا ... 

  مشکلمالی داری؟!

_ من چندسال تو اون عمارت زجر کشیدم ، بارها 

تحقیرشدم و بخاطر کارای اون حاجی که میگی مرده و 
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سنآرزوی مرگ کردم ، به جایی رسیدم که از بچه مح

  هامگذشتم ، کل جوونیم نابود شد ... حق بچه هامه!

با تاسف سر تکان دادم و راهم را سمت پنجره کج 

کردمدست هایم را در جیب شلوارم فرو بردم و خیره  

  فضایبیرون شدم: 

 _ حاجی مرده آتوسا. .. یک ساله رفته زیر خاک ... 

  گرفته اما تو هنوز داری خودتو زجر میدیاونآروم 

  آرام اما محکم جواب داد: 

_ من تصمیمم رو گرفتم امیر ... المیرا هم خیلی 

وقتهمیخواد بره ... چاوش و چکاوک زیاد بهش زنگ 

  میزنن ...

المیرام دلش تنگ شده ، هم برای بچه ها هم برایمامان گلی 

  و مهراب ، میدونی چندساله ندیدشون؟_ 

  حرفی نزدم

  دلم به حالش می سوخت

ازینکه با وجود سال ها دوری هنوز هم نتوانسته 

  بودفراموش کند 

  حاج بابا بد کرده بود...
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  با بچه هایش ، عروسش و مهم تر از همه خودش

  صدای آتوسا می لرزید

ماه ها بود با سرطان می جنگید ، بارها شرایط بدتر 

زمان مثل امروز خستگی اش راتجربه کرده بود اما هیچ 

  راحس نکرده بودم

 _ مگه نمی گفتی می خوای یکی دوسال دیگه که 

شرایطتبهتر شد به مامان گلی سر بزنی؟ چند روز با ما بیا 

و برگرد.... مامان گلیم درنا رو ببینه ، کدوممون از 

  فردامون خبرداریم که قول چندسال دیگه رو بهش میدی؟

  آرام زمزمه کردم: 

  _ فعلا استراحت کن

  بحث را ادامه نداد

از من خسته تر بود که چشم هایش را بست و چند دقیقه 

  بعدبه خواب فرو رفت

  وارد خانه که شدم خبری از هیچ کدامشان نبود

یادداشت الای را که روی میز دیدم سمت در برگشتم 

  ودوباره از خانه بیرون زدم
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ی نشانی اش را چنددقیقه بعد در پارک کوچکی که الا

  دادهبود پیدایشان کردم

  مثل اکثر اوقات درنا در کالسکه بود و المیرا روی تاب

  پشت سرش رسیدم و محکم هلش دادم

  صدای جیغش بلند شد درنا خندید و من پرسیدم: 

  _ الای کجاست؟

  با دست کمی دورتر را نشان داد

 بوسیدمدرنا را از کالسکه اش بلند کردم و گونه اش را 

الای دست به سینه  ، متفکر به زمین خیره بود و حتیمتوجه 

  رسیدنم هم نشد

کنارش که نشستم سرش را بلند کردقبل از او من به حرف 

  آمدم: 

  _ رنگت پریده

شانه اش را بالا انداخت و حرفی نزدبا تاسف سر تکان 

  دادم: 

  _ دوباره رژیم؟

  اینبار خندید 
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کلاتی دست پسربچه ای بود نگاهش خیره ی بستنی ش

  کهنزدیک المیرا بازی می کرد_ 

  سرم را نزدیک گوشش بردم: 

  _ شکلاتیه

  چپ چپ نگاهم کرد: 

  _ خودم دارم می بینم

  _ تو این هوای گرم چه قدر میچسبه!

  آرام نالید: 

  _ من رژیمم

از جا بلند شدم و همانطور که دور می شدم صدایم را 

  بالابردم: 

  ما که نیستیم_ خب 

المیرا که بستنی ها را دید با جیغ از روی تاب پایین پرید 

  وجلو آمد

  بستنی وانیلی را برداشت و پرسید: 

  _ چرا دوتاست؟

  نگاهی به صورت عصبی الای انداخت و با خنده ادامهداد: 

  _ باز الای رژیم گرفته؟
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  الای شاکی بلند شد: 

رژیم میگیرم _ شما خواهر و برادر هر سری من 

  گندمیزنید بهش بعد مسخره هم می کنید؟!

المیرا با خنده کالسکه را هل داد و من پشت سرشان 

  راهافتادم

الای سمتم برگشت و همانطور که عقب عقب میرفت 

  باتاسف سر تکان داد: 

_ شماها ماه رمضونم می رفتید جلوی کسی که روزه 

  داشتآب می خوردید نه؟!

  د: المیرا نیشخند ز

 _ عصبی نشو بابا چند وقت دیگه این رژیمم میره پیش بقیه

  با بدجنسی خندیدم: 

  _ اصلا ده بیست کیلو اضافه وزن که این حرفارو نداره

  الای جیغ کشیدم: 

  _ چی میگی دیوونه؟

درنا هم از صدای خنده های المیرا به خنده افتاد و من 

  بالبخند رو به الای سر تکان دادم: 

  خیال _ بی
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با یک حرکت خودش را جلو کشید و بستنی را از 

  میانانگشت هایم بیرون کشید

قبل ازینکه بتوانم کاری بکنم همانطور که با سرعت 

  دورمی شد دستش را در هوا تکان داد: 

_ اگر هم زمان بدو بدو کنم همه ی کالریش میسوزه 

  دیگهفکر نکنم مشکلی تو رژیمم ایجاد کنه

  کالسکه را رها کرد و با خنده دنبالش دوید: المیرا 

  _ بستنیتو نجات میدم امیر

 _  

  "اِلای"

المیرا برای چندمین بار رژ صورتی رنگ را روی لبهایش 

  کشید و من نگران زمزمه کردم: 

  _ اگر طوری بشه آتوسا منو میکشه

  بی خیال دستش را در هوا تکان داد: 

  آتوسا هم اجازه میداد_ چی میخواد بشه مثلا؟! خود 

_ پس صبر کن مرخص شه بعد برو ، مادرت 

  رونمیشناسی؟!

  امیروالا با اخم در چهارچوب در ایستاد: 
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  _ کجا؟

پوشک کثیف درنا  المیرا زیرچشمی نگاهش کرد و خندید

یک دستش بود و در دست دیگرشیشه شیرش به چشم 

  میخورد

صدای جیغ  از صبح که درنا را به او سپرده بودیم نه

  امیروالا Rهایدرنا قطع شده بود ، نه صدای غرغرهای

  المیرا شانه بالا انداخت و کیف کوچکش را برداشت

کفش های پاشنه دار زرد رنگ به پا داشت و لبه های 

تاپمشکی رنگ بلندش تا نیمه های شلوارک لی اش رسیده 

  بود

  _ با دوستم ، بهت که گفته بودم

  _ منم گفتم نه

  یرا زیرلب غر زد: الم

_ بعدش برمی گردم خونه ی خودمون ، مهمم نیست 

  آتوساکی مرخص شه

  با چشم به امیروالا اشاره کردم تا حرفی نزند

  صدای گریه ی درنا که بلند شد المیرا نگاهم کرد: 

  _ چرا نمیری پیش درنا؟! 
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  کلافه پوف کشیدم و از اتاق بیرون زدم

  ر آغوش گرفت: امیروالا عصبی درنا را د

  _ کپی آتوسا شده

  آرام خندیدم: 

_ مگه آتوسا چشه؟! بعدم المیرا اینجا بزرگ شده 

انتظارداری چطوری باشه؟ طبیعیه که طرز فکرش و 

رفتارش باتو فرق داشته باشه امیر ، الانم که تو شرایط 

  حساسیه بهشگیر نده

اسف المیرا که آماده از در اتاق بیرون زد امیروالا با ت

  سرتکان داد: 

  _ شب میام دنبالت

  _ شب میمونم پیش دوستم

اجازه ی مخالفت به امیروالا نداد و از در بیرون 

  زدامیروالا شاکی درنا را سمتم گرفت: 

  _ میرم دنبالش

_ بفهمه ناراحت میشه برمیگرده خونه ی خودشون و 

دیگههم نمیاد ... تا وقتی آتوسا مرخص شه باید نگران 

  تنهاییشباشی
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  _ هنوز هجده سالشم نشده! 

  درنا را در بغلم تکان دادم و ناخواسته لبخند بزرگی زدم: 

  _ اگه نفهمه چی؟!

 _  

 * * * * * * * * * * * * * * * * 

  _ چی شد؟!

  امیروالا غر زد: 

  _ خوردم به دیوار

  _ جلوت رو نگاه کن خب

  شاکی غرید: 

  _ با این کلاه نمی تونم!

همانطور که حواسم به المیرا بود تا گمش نکنیم 

  سمتامیروالا برگشتم

  کلاه را تا بالای چشمانش کشیده بود و به سختی می دید

  نگاهی به درنا انداختم و لبم را گزیدم تا نخندم

عینک آفتابی نصف بیشتر صورتش را گرفته بود اما 

  بودبدوناعتراض پستونکش را تند تند می مکید و آرام 
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  امیروالا غر زد: 

 _ به جای خندیدن به ما حواست به المیرا باشه گمش نکنیم

  دیگر نتوانستم آرام باشم و ناخواسته خندیدم

  زیرلب غر زد: 

  _ خودتو ندیدی

دستی به کلاه گیس شرابی آتوسا که روی سرم بود کشیدم 

  وصدای خنده ام شدت گرفت: 

  R_ عاشقشم

  لا گفت: درنا دست زد و امیروا

  _ داره سوار ماشین میشه

  _ وای

  تند تر قدم برداشتم

  دور که شد سوار ماشین دیگری شدیم 

نگاه متعجب راننده را روی درنا دیدم و لبم را گزیدم 

  تادوباره به خنده نیفتم

  امیروالا زیرلب غر زد: 

  _ انقدر به ما نگاه کرد الان گمش می کنه
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  خندیدم: 

  میبینمش_ خودم دارم 

  شاکی جواب داد: 

_ خوبه که حداقل تو میتونی ببینی چون با این تیپی کهبرای 

  من و درنا درست کردی ما چیزی نمی بینیم

  درنا با شنیدن اسمش دوباره با خوشحالی دست زد و خندید

 _  

چند دقیقه بعد بالاخره المیرا روبه روی ویلای بزرگی 

  ازماشین پیاده شد

  آرام گفتم: 

  _ عجب جایی

  امیر در را باز کرد: 
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  پیاده شو

  درنا را از بغلش گرفتم و زمزمه کردم: 

  _ اوناهاش اونجاست

آرام جلو رفتیم و پشت دیواری ایستادیمبا چهره درهم 

  زمزمه کرد: 

  _ عجب بویی میاد ... ویلا به این بزرگی بو گند میده

  ا در حدقه گرداندم: چشمانم ر

  _ از دختر خودته دکتر!

  نگاهی به درنا انداختم و ادامه دادم: 

  _ خیالت راحت شد؟ بیا بریم دیگه

  چشمانم را به روبرو دوختمویلا نزدیک دریا بود

  در این یک سال زیاد از خانه بیرون نمی آمدم

این روزها اما مثل اوایل معذب نبودمانگار کم کم به 

  جدید عادت میکردممحیط 

  _ بریم ساحل؟

  بی توجه به من صدایش را بالا برد: 

  _ داره چه غلطی می کنه؟!
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  با چشمان گشاد شده دستم را روی دهانش گذاشتم: 

  _ هیس

مایو دو تکه  چشمم که به المیرا افتاد ابروهایم بالا پرید

  صورتی رنگی پوشیده و کنار پسر جوانیایستاده بود

  ندیدم: بهت زده خ

  _ اوه

  امیروالا غرید: 

  می دونستم

چیزی که تشخیص ندادم را سمت پسر گرفت و 

  خودشکنار استخر دراز کشید

  لبم را گزیدم تا با صدای خنده ام امیروالا عصبی تر نشود

  پسر را می شناختم

یکی از هم کلاسی های المیرا بودبازوی امیروالا را 

  گرفتم: 

میکشت! کاری نمیکنن که امیروالا _ بری جلو المیرا 

  ببیندارن....

پسر که کنارش زانو زد و مشغول ماساژ دادن 

  ضدآفتابروی پوست کمرش شد وارفته ادامه دادم: 
Romandl

https://t.me/romandl


  _ داره براش ضدافتاب میزنه!

 _  

  امیروالا بازویش را از دستم بیرون کشید و جلو رفت

  درنا کلافه عینک روی چشمش را چنگ زد و ناله کرد

عینک را از روی چشمش برداشتم و پشت سر 

  امیروالارفتم

عصبی چیزی را به المیرا می گفت و او هم خشمگین 

  باحرص جوابش را می داد

  من و درنا را که دید بهت زده جیغ کشید: 

  _ واقعا؟!

نتوانستم خنده ام را کنترل کنمبا حرص پایش را به زمین 

  کوبید: 

  _ اصلا خنده دار نیست

پسر نگاه متعجبش را بین ما می چرخاند و از حرف 

  هایمانچیزی متوجه نمی شد

  امیروالا بازویش را گرفت: 

  _ تو  هنوز هجده سالتم نشده لعنتی! بپوش بریم

  چه ربطی داره؟! مگه مشروب خوردم؟ فقط با دوستمم
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  شاکی صدایش را بالا برد: 

  _ که چیکار کنید؟!

  ش کوبید و درنا شاکی جیغ زدالمیرا عصبی روی سینه ا

  _ اگر مزاحم نمیشدی میخواستم شنا کنم

  _ با این یارو؟!

  _ هم کلاسیمه 

  معترض نگاهم کرد و ادامه داد:  

  _ یک چیزی بهش بگو الای

نگاه چپ چپی به کلاه گیس و عینک هایمان انداخت 

  وزیرلب غر زد: 

  _ باورم نمیشه

  امیروالا کوتاه نیامد: 

  با هم میریم_ 

_ من نمیام! جک بخاطر من خونه شون رو خالی کرده 

  تاراحت باشیم

  ابروهایم را بالا انداختم و امیروالا با حرص فریاد زد: 

  _ جک غلط کرد با تو
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پسر جوان خودش را جلو کشید و کنار گوش المیرا 

  امیروالا غر زد:  چیزیگفت

  _ نچسب به خواهرم

 _  

لبخند مصنوعی زد و رو به او المیرا بی توجه 

  توضیحداد: 

  _ برادرمه
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  امیروالا اینبار رو به پسر توضیح داد: 

  _ اره بردارشم! برادر بزرگ ترش

  پسر گیج لبخند زد و المیرا بازوی امیروالا را کشید: 

  _ داری آبرومو میبری

  کشید امیروالا کوتاه نیامد: درنا خودش را سمت استخر 

  _ بریم

  _ نمیام امیر نمیام وای برو دیگه

  _ من جایی نمیرم!

  المیرا لجباز تر از او دست به سینه جواب داد: 

  _ منم جایی نمیام

  امیروالا روی صندلی کنار استخر نشست: 

  _ پس منم همینجا میمونم

رفی المیرا بهت زده نگاهش کرد و پسر کنار گوشش ح

زدبا حرص نگاهی به امیروالا انداخت و بالاخره 

  خشمگینسمت لباسش رفت

  امیروالا پیروزمندانه لبخند زد: 

  _ بریم؟
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المیرا عصبی کرم را در آغوشم پرت کرد و موبایلش را 

  ازکنار استخر برداشت: 

  _ نخیر مگه نگفتی میمونی؟ بمون ما میریم تو

  امیروالا اخم کرد: 

  ه؟!_ که چی بش

  _ داداش!

کم مانده بود المیرا سمتش حمله ور شودشانه ی امیروالا را 

  گرفتم: 

  _ پیش خودته دیگه چی میخوای ولش کن

  کلافه پوف کشید و ایستاد

چشم غره ای به پسر بیچاره رفت و از میان بطری 

هاینوشیدنی ، بدون الکل هایشان را جدا کرد و دست پسر 

  داد

  المیرا غرید: 

  تلافی میکنم_ 

  بی توجه به او درنا را از آغوشم گرفت و بغل المیرا داد: 

  _ درنا رو هم ببرید
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المیرا دندان هایش را روی هم فشرد و عصبی با قدم 

  هاییبلند سمت راه پله رفت

پسر که دنبالش رفت امیروالا با لبخند دوباره روی 

  صندلینشست: 

  _  ضد آفتابِ کو؟!

 _  

  تکان دادم: با خنده سر 

  _ چرا اذیتش میکنی؟!

  لبخند زد: 

  _ خوشگل حرص میخوره

  لب هایم کش آمد

  کنارش روی صندلی نشستم: 

  _ آتوسا مرخص بشه شکایتتو پیشش می کنه!

  لبخندش محو شد: 

_ آتوسا یک حرفایی می زد ... درباره سفر قبل از 

  درمانشواینا

  _ می دونم ... المیرا بهم گفته بود
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  با چشمان تنگ شده نگاهم کرد: 

  _ میدونی میخواد کجا بره؟

  _ تهران

  کلافه پوف کشید ادامه دادم: 

_ مامان گلی هم چندبار زنگ زد ... هرسری دلتنگ تر 

  ازقبل

  ابرو بالا انداخت: 

  _ پس تو هم موافقی

_ آره چرا که نه؟ شرایط آتوسا خاصه باید بیشتر 

... خیلی باهاش سردی ... غیر  رعایتشرو بکنی امیروالا

از اونهربار که مامان گلی زنگ میزنه و اشک میریزه دلم 

  خونمیشه 

  آرام پرسید: 

  _ خودت چی؟

  _ من؟

  _ آره ... نظر تو چیه؟ میخوای بریم؟

  شانه بالا انداختم: 

  _ آره ... منم دلم برای همشون تنگ شده
Romandl

https://t.me/romandl


  _ پس میریم ...

  _ واقعا؟!

  داد: سر تکان 

  _ واقعا ... وکیل حاج بابام باهام تماس گرفت

  _ بخاطر ارثت؟!

  _ شاید من و تو از اون پول چیزی نخوایم اما المیرا چی؟ 

  حرفی نزدم

  تنها به نشان تایید سر تکان دادم و او هم سکوت کرد

 _  

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

فرزند شاپور سزاوار پس ازاقرار _ اینجانب سپهبد سزاوار 

به یگانگی و وحدانیت خداوند متعال در حال صحتو سلامت 

، با اختیار و رضایت و بدون اکراه و اجبار و باحواس 

  کامل وصایای خود را به شرح ذیل مرقوم می دارم

درنا سرش را روی شانه مامان گلی گذاشته بود و با 

  انگشتهایش بازی می کرد

  ت او را هم گیج و خسته کرده بوداختلاف ساع
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در فرودگاه غریبی کرده و از آغوش امیروالا جدا نشد 

امابعد آنقدر مامان گلی قربان صدقه اش رفت و چاوش 

  وعدهعروسک و خوراکی داد که تسلیم شد

_ وصی، ناظر را به شرح ذیل معرفی می کنم و 

امیدوارمطبق قوانین شرع و رعایت مصالح و رضایت 

عملنمایند ... وصی جناب آقای غلامرضا حکایت .... الهی 

  ناظرجناب آقای مراد میثمی

حکایت متن وصیت نامه را می خواند و میثمی در 

  سکوتکنار محسن نشسته بود

مهراب همان اول کار دست آیلین و نازنین را گرفته وطبقه 

  ی بالا رفته بود

  دور کند درنا را اما مامان گلی رضایت نداده بود از خودش

  حکایت سرش را بالا آورد: 

_ با اجازتون از قسمت توصیه های کفن و دفن ومراسمات 

  میگذرم ... این قسمت پارسال انجام شده

  محسن زیرلب تایید کرد و بقیه سر تکان دادند

ساره کنار آریا نشسته بود و بی تفاوت به صفحه 

  موبایلشخیره بود
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نتظر بود و حتی متوجه آریا اما با احترام در سکوت م

  شدمچند بار به ساره برای کنار گذاشتن موبایلش اخطار داد

 _ نام همسر و فرزندان بنده به شرح ذیل می باشد ... 

نامهمسر آسیه فرهادی ، فوت شده ... نام فرزندان ، 

  محمدفوت شده ، ماندانا فوت شده ، محسن و مهراب

چاوش کنار  سیما و حامد به زمین خیره شده بودند و

  المیرانشسته بود

 _  

المیرا برخلاف بار قبلی که ایران آمده بودند زیاد با چاوشو 

بقیه راحت نبود و بیشتر کنار من ، امیروالا و مادرشمی 

  ماند اما چاوش دست بردار نبود

در همین دو روز آنقدر سر به سرش گذاشته بود که کم 

  کمخجالتش می ریخت

های بنده به شرح ذیل می باشد ، دوواحد _ اموال و دارایی 

آپارتمان در محله الهیه تهران ، یک واحد آپارتمان درمحله 

  زعفرانیه تهران ، یک واحد.....  

  چکاوک کنار آتوسا نشسته بود

 موهای کوتاه آتوسا و رنگ پریده اش و همینطور 
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وضعیتبیماری اش که همه از آن خبر داشتند باعث شده بود 

  لخوری های قبل فراموش شودکینه ود

آتوسایی که تا قبل از پا گذاشتن در خاک ایران پر از نفرتو 

  غم بود ناپدید شده بود

حال تنها زنی را می دیدم که مثل خودم از حاج 

  سپهبدسزاوار ضربه خورده اما می توانست ببخشد

  زنی که بعد از سال ها گذشته برایش کمرنگ شده بود

  و چشم های ستاره داشتبلندتر می خندید 

کنار مامان گلی می نشست و بی توجه به سختی ها 

ازخاطرات خوشی که هرچند کم اما در این عمارت 

  داشتمی گفت 

  از روزی که امیروالا دنیا آمده بود 

از شب یلدایی که محمد و مهراب سر کلکل در  

از   استخرپریده بودند و هر دو سرمای بدی خوردند 

ه از پله ها افتاده بود و حاجی مهراب راتنبیه امیروالا ک

  کرده بود 

از دورهمی های قرآن مامان گلی و آش رشته درست 

  کردنهایشان

  از اولین قدم های امیروالا در این عمارت
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  حتی از حاجی که برایشان حافظ می خواند

و من شک نداشتم اگر قبلا دکترها می گفتند آتوسا 

باشد ممکن است به درمان پاسخ اگرروحیه خوبی نداشته 

مثبتنشان ندهد ، با این روحیه ی جدید بیماری را شکستمی 

  دهد_ 

_ امانت هایی که دیگران نزد من داشتند به 

صاحبانشانبرگردانده شده و امانت هایی که بنده نزد دیگران 

داشتمدریافت شده ... همچنین بدهی های  بنده به طور 

  کاملپرداخت شده

  لق غر زددرنا بدخ

  امیروالا کنارم نشسته بود

  آرام زمزمه کرد: 

  _ کاش می خوابوندیش

  مثل خودش با صدایی آرام جواب دادم: 

  _ خوابش نمیاد بیشتر کلافه شده برای تغییر ساعت ...

  مامان گلی حواسش هست

  _ منم کلافه شدم چه برسه به اون بچه

  لب هایم کش آمد: 
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  خوابیدن دیشبته عزیزم!_ کلافگی تو مال شب ن

  مثل خودم لبخند زد: 

  _ مگه تو فهمیدی؟ خواب بودی که

  حرفی نزدم

  با خنده ادامه داد: 

_ چپ چپ نگاه نکن جمع مردونه بود بابا! همه اش 

  زیرسر چاوش بود ... آریا رو هم به راه کج کشوند

  با سر به آریا اشاره زد و با خنده ادامه داد: 

بالا می گفت منو نگرفته ... حالا هنوز _ هی میرفت 

  گیجهداره چرت میزنه

  نگاهی به ابروهای درهم ساره انداختم و ناخواسته خندیدم: 

  _ معلومه ساره حسابشو رسیده

با نیش باز سری تکان داد و نگاهی به صفحه 

  موبایلشانداخت

  این چندمین بار بود چکش میکرد

  کنجکاو پرسیدم: 

  _ چی شده؟
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وکیل که از قسمت واجبات مالی و واجبات عبادی  به

  گذشتهبود اشاره زد و هم زمان زمزمه کرد: 

  _ میگم بهت

 _  

  مامان گلی درنا را که ناآرام بود روی زمین گذاشت

  درنا بلافاصله دستش را به میز گرفت و ایستاد

مامان گلی با عشق دستش را آرام روی سینه اش 

  کوبیدزیرلب حرفی زد

اموال واشیاء زیر در امور عام المنفعه ومعینی که  _

  برایآنها مشخص می کنم مصرف شود 

قبل ازین که حکایت لیست اموال وقف شده را بخواند 

  پایدرنا لرزید و روی زمین خم شد

چاوش از جا پرید و چند سانتی متر مانده صورتش بهزمین 

  برخورد کند نگهش داشت

و من که روی مبل نیم خیز امیروالا نفس راحتی کشید 

  شدهبودم دوباره نشستم

  صدای جیغ درنا بلند شد

  حکایت میان خواندن مکث کرد

Romandl

https://t.me/romandl


  چاوش گونه ی درنا را بوسید و سمت باغ رفت

  حکایت دوباره با صدایی رسا ادامه داد: 

 _ بعد از پرداخت هزینه غسل و کفن و دفن و مجالسبنده 

 یک چهارم ارثپسرم ، یک چهارم ارث پسرم ، محسن ، 

  ، مهراب....

  همسر محسن میان کلام حکایت پرید: 

  _ وا مگه حاج بابا آقا مهراب رو از ارث محروم نکردن؟!

  ابروهای همه درهم شد

  مامان گلی چشم غره رفت و نگاهی به چکاوک انداخت 

  چکاوک از جا بلند شد و زیرلب گفت: 
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  با اجازه من میرم پیش بابا

  محسن به همسرش تشر زد: 

  _ ساکت لطفاً ... وصیت نامه حاج باباست

 _  

  سیما از مادرش دفاع کرد: 

_ حالا طوری نشده که! مامان راست میگه همون زمان 

  کهعمو مهراب رفت حاج بابا از ارث محرومش کرد

  کرد: مامان گلی چپ چپ نگاهش 

_ اون زمان تو توی گهواره بودی مادر! چه خوب 

  یادتمونده

  ساره بی تفاوت خندید و سیما شانه بالا انداخت: 

_ از بقیه شنیدم! به هرحال مثل اینکه نظر حاج بابا اینآخرا 

تغییر کرده که به عمو مهرابی که سال ها خبری ازشنبود 

رشعصای همونقدر ارث میده که به بابای من که کل عم

  دستش بوده!

  مش خسرو با سینی چای داخل آمد

امیروالا نیم خیز شد تا سینی را از دست پیرمرد بگیرد 

  کهاجازه نداد
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حامد خجالت زده دست همسرش را گرفت و رو به 

  حکایتگفت: 

  _ ادامه بدید لطف اً 

حکایت نگاهی به میثمی انداخت و بعد از مکث 

  کوتاهیگفت: 

  چهارمی که گفته شد از مقدار کل ارث نیست!_ این یک 

  محسن سرگردان اخم کرد و امیروالا پرسید: 

  _ یعنی چی؟

یعنی اول مواردی که حاج سپهبد سزاوار خواستنرعایت 

  میشه و باقی مونده ارث تقسیم میشه

  محسن گفت: 

  _ متوجه منظورتون نمیشیم

گاهی حکایت گلویش را صاف کرد و دستی به عینکش زد ن

  به متن وصیت نامه انداخت و با جدیت توضیح داد: 

  _ سهم الارث ماندانا سزاوار...

  همسر محسن جمله اش را قطع کرد: 

 _ ماندانا خیلی سال پیش فوت شده! قبل از حاج بابا ... 
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  چهسهم الارثی؟!

 _  

آتوسا به وضعیت زن پوزخند زد و ساره نگاه تیزی 

  بهمادرش انداخت

  اخم کرد: حکایت 

  _ خبر دارم! اگر اجازه بدید توضیح بدم

  محسن گفت: 

  _ بفرمایید

_ بله داشتم می گفتم ... قسمتی از ارث ماندانا سزاوار 

بهخانم گلین می رسه ، قسمتی وقف خیریه می شه و مبلغی 

  همبرای اقای خسرو محمدزاده

مامان گلی با کناره ی چادرش اشک چشمش را پاک کرد 

رو بهت زده سینی چای را روی میز گذاشت ومش خس

  وکلاهش را برداشت

  صدایش از بغض می لرزید: 

  _ خدا رحمتت کنه حاجی

  حکایت ادامه داد: 
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سهم الارث محمدسزاوار به بچه هاشون امیروالا سزاوارو 

المیرا سزاوار می رسه ... علاوه بر اون خونه باغی کهدر 

  ی خسروی می رسهاردبیل دارن به عروسشون خانم الا

  آتوسا تلخ خندید: 

  _ حاجی خواسته بعد مرگ با پولش بخشش بخره؟

  امیروالا زمزمه کرد: 

  _ مامان لطف اً 

  حکایت ادامه داد: 

_ قسمت کوچیکی از زمین های سی گل به خانم 

  مریممولایی می رسه

  بهت زده ابرو بالا انداختم

  کشید: امیروالا متعجب اخم کرد و ساره پوف 

  _ مثل اینکه واقعا حق با آتوساست!

  مامان گلی اخم کرد: 

_ پسرم شما مطمئنی؟ اون دختر کم تن حاجی رو 

  لرزوند؟چه ارثی آخه ؟

 _  
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  حکایت با احترام سر تکان داد: 

_ بله این خواسته ی حاجیه ... تا اونجایی که من فهمیدم 

گرفتم تا اینخانم حال خوبی نداشتن ، با پدرشون تماس 

  برایوصیت نامه تشریف بیارن اما ایشون مخالفت کردن ...

درصورتی که ارث رو قبول نکنن این مبلغ در مسیرباقیات 

  الصالحات صرف میشه

  سیما پوزخند زد: 

_ خوبه والا! کاش حاج بابا این بخشندگی رو زمان 

  زندهبودنش داشت

  محسن غرید: 

  سیما!

  منده نگاهش را دزدید: سیما کلافه پوف کشید و شر

  _ ببخشید ... تعجب کردم فقط

  امیروالا با اخم به زمین خیره شده بود

متفکر نگاهم را به تنگ ماهی روی میز که از زمان 

عیدمانده بود و درنا و آیلین حسابی از خجالت ماهی هایش 

  درآمده بودند دوختم

  جمع کمی شلوغ شده بود
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چاوش درنا را که از شدت مهراب بالاخره پایین آمد و 

  خندهلپ هایش گل انداخته بود داخل آورد

امیروالا کلافه به پشتی مبل تکیه داد و دستی به 

  موهایشکشید

  مثل من از فکر گذشته در عذاب بود ...

  بالاخره طاقت نیاورد و ایستاد: 

Romandl

https://t.me/romandl


  ببخشید ... برمی گردم

  همراهش بلند شدمسمت آشپزخانه رفت

در یخچال را باز کرد و پارچ آب را بیرون آورد 

  کهچشمش به من افتاد

  بی حوصله پوزخند زد: 

_ کسی که می گفت مهریه حیف اون دختره ست حالا 

  بهشارث داده!

 _  

  بی تفاوت شانه بالا انداختم: 

  _ تو که گفتی چیزی از حاجی نمیخوای

  را روی میز کوبید: عصبی پارچ 

من نمیگم به اون زمین نده بیاد بده به ما! اصلا ما 

کهدرباره اش با هم حرف زدیم ... من فقط دارم میگم چه 

دلیلیداره این کار؟ حتی برای چند دقیقه هم دلم نمیخواد تو 

اینتقسیم و ارث و انتقالش چشمم به اون دختره ی عوضی 

  وخانوادش بخوره

  : آرام جواب دادم

  _ شاید عذاب وجدان داشته
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  با تمسخر خندید: 

  _ کی؟ حاجی؟

_ آره! امیر منم تا وقتی عصبانی و متنفر بودم نمیدیدم 

اماالان که چند سال گذشته دارم به این نتیجه میرسم که 

اونمضربه خورد ... حاج بابا با زندگی مریمم بازی کرد 

...  

  درسته تقصیر خودش بود اما ببین ...

  ا دست به اطراف اشاره زدم: ب

من و تو الان اینجاییم ... دخترمون کنارمونه ، اما 

اونچی؟! من ازش متنفرم امیروالا اما ببین ... تمام 

روزایی کهتو این عمارت بود تحقیر شد ، خانوادش 

روندنش ، نه ماهمیدونست بچه ش بیماره و نگهش داشت ، 

نظر من اون  پسرشو ندید وبعدم از دستش داد ... به

هرکاری کردتاوانشو داد امیروالا ... وقتی حکایت باهاش 

تماس گرفته ومیگن حال خوبی نداره یعنی هنوزم داره 

  تاوان تصمیمایاشتباهشو میده

  دست به کمر غرید: 
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_ من و تو زندگیمون خوبه چون برای این خوب بودن 

وروبه راه شدنش مثل سگ جون کندیم ... پوستمون کلفت 

  دکه تا اینجا رسیدیم ... به مریم چه؟بو

 _  

  با لبخند سر تکان دادم: 

_ من فقط نمیخوام ده سال دیگه من و تو هم شبیه به 

  آتوسابشیم

  دستش را که می لرزید میان دستم گرفتم: 

نمیخوام وقتی اسم گذشته میاد اینطور از شدت خشم ونفرت 

داشتهباشه که بلرزیم ، نمیخوام گذشته انقدر رومون نفوذ 

  بتونه زمان حال مون رو ازمون بگیره

با دست دیگرش پیشانی اش را فشرد و من ارام تر 

  زمزمهکردم: 

_ مشکل ما حاجی و مریم نیستن امیروالا ... مشکل 

  ماخودمونیم ... من و تو نتونستیم خودمونو ببخشیم

  نگاهش را دزدیدحق با من بود...

  خودش هم می دانست

ست برداریم از مقصر دونستن خودمون ، _ باید د

نبایدبشیم یکی مثل آتوسا که بعد از سال ها از خودش و 
Romandl

https://t.me/romandl


بقیهخشم داره ... هرچی که بوده گذشته ... بچه بودیم ، 

بیتجربه بودیم ، بارها اشتباه کردم ، بارها اشتباه کردی 

امامهم اینه الان اینجاییم! مهم اینه جنگیدیم ... مهم اینه 

که زنش رو ول کرد اینجا و رفت نیستی ،  اونپسری

اوندختری که اصرار می کرد پیش حاجی بمونیم نیستم ، 

 اونپسری که چک کشید و راحت اعتماد کرد نیستی ، 
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اوندختری که با ساز حاجی رقصید و پای مریم رو 

  بهزندگیمون باز کرد نیستم

  بابا" گفتن درنا از پشت سر آمدصدای "

  امیروالا آغوشش را باز کرد و درنا بی تعادل سمتش دوید

  با یک دست درنا را بغل گرفت: 

_ تو کجا بودی وروجک؟ چاوش رو دیدی دیگه 

  محلندادی؟

  دست دیگرش را دور کمرم انداخت و من ارام تر لب زدم: 

مهم نیست تو _ باید بیخشیم تا بتونیم فراموش کنیم ، 

اینراهی که اومدیم چندبار زمین خوردیم ، این مهمه که 

  هربارافتادیم بلند شدیم و حالا نتیجه اش شده این!

  به خودمان اشاره زدم

به او که من و درنا را در آغوش داشتدرنا ریز خندید و 

  امیروالا لبخند زد

  لب هایم کش آمد

   خیره در چشمانش جمله ی آخر را هم گفتم:

  _ این مسیر هرچه قدرم بد اما پایانش برای ما خوش بود

  خودش را جلو کشید و گوشه لبم را بوسید
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  منتظر ماندم ببینم چه میخواهد بگوید

بوسه دیگه ای گوشه ی لبم نشاند و بدون اینکه فاصله 

  بگیردارام زمزمه کرد: 

  _ دقت کردی درنا چه قدر تنهاست؟

   گیج چشمانم را تنگ کردم:

  _ چی؟

  با خنده دوباره بوسیدم: 

  _ درنا تنهاست

  منظورش را متوجه نمیشدم

  سعی داشتم حرف هایش را به بحثمان ربط دهم اما نمی شد

  آرام زمزمه کردم: 

  _ چرا تنها؟

_ نمی دونم حس میکنم شدیدا یک خواهر یا برادر 

  نیازداره!

شانه بهت زده خودم را عقب کشیدم و مشتم را روی 

  اشکوبیدم: 

_ چه قدر لوسی امیروالا اصلا شنیدی من چی 

  میگفتمبهت؟_ 
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درنا با جیغ به اینکه پدرش را زده بودم اعتراض کرد 

  وامیروالا با خنده گردنم را گرفت تا دور نشوم: 

_ شنیدم دیگه! به نظرت این امیروالا شبیه امیروالای 

  چنددقیقه پیشه؟!

  ن فاصله گرفت: با ورود چاوش کمی از م 

  _ بفرمایید؟!

چاوش بی تفاوت نسبت به لحن شاکی امیروالا جلو آمد 

  ودستانش را سمت درنا گرفت: 

  _ بدو بریم

درنا با هیجان سرش را در گردن امیروالا فرو برد و 

  خندیدامیروالا ابرو بالا انداخت: 

  _ از بغل من ، بغل الای هم نمیره چه برسه به تو

  ادامه داد: چاوش 

  _ درنا بدو پیشی دوباره اومد ... بیا بریم ببینش تا نرفته

درنا بدون مکث خودش را در آغوش چاوش پرت کرد 

  وخندید: 

  _ پیشی

  چاوش همانطور که با پیروزی می خندید به ما اشاره زد: 
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  _ بیاید حکایت بقیه وصیت نامه رو هم بگه میخوان برن

  ی درنا را بستم:  جلو رفتم و دکمه ی یقه

  _ بحثا خوابید؟

  با خنده سر تکان داد: 

  _ آره بابا مامان گلی و سیما یکم نفرین کردن تموم شد

  کنار آتوسا نشستم و امیروالا سمت دیگرم نشست

المیرا همراه چکاوک رفت و مهراب روبه روی 

  محسننشست

  مش خسرو سینی چای را روبه رویم گرفت و آرام گفت: 

ه خوب شد اومدین الای خانم ... هستین چندماهان _ چ

  شاءالله؟

  امیروالا خندید: 

_ نه مش خسرو چندماه چیه ... تا آخر هفته ی دیگهبرمی 

  گردیم_ 

  مامان گلی ناراحت آه کشید: 

  _ چه قدر کم مادر ... چشم بهم بزنیم گذشته

  میثمی گفت: 
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خونیم تا _ اگر اجازه بدید متن وصیت نامه رو کامل ب

  مارفع زحمت کنیم

  محسن جواب داد: 

_ بفرمایید جناب میثمی ... من شرمندم بخاطر این 

وضعپیش اومده اما ما هیچ کدوم احتمالش رو نمیدادیم 

  حاجیخدابیامرز همچین کاری کنن

  حکایت گفت: 

  _ هنوز یک قسمت مونده محسن خان

  سیما ابرو بالا انداخت: 

  بابا بخواد بهش ارث بده؟ _ دیگه کی مونده حاج

  حکایت نگاهی به میثمی انداخت و با جدیت ادامه داد: 

_ از بقیه اموال چه زمین ها ، خونه ، ماشین ، حساب 

هایبانکی و هر دو گاوداری به طور مساوی و طبق قانون 

بینبچه هاشون تقسیم میشه ، سهم ارث ماندانا و محمد 

. تمام دارایی ها تقسیم  سزاوارهم که بالا تر مشخص شده ..

  میشهجز این عمارت

  همه در سکوت منتظر بودندحکایت گفت:  کسی حرفی نزد

_ این عمارت طبق خواسته ی حاج سپهبد سزوارا به 

  درناسزاوار می رسه
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  کسی حرفی نزد

  بهت زده به امیروالا خیره شدمبالاخره ساره به حرف آمد: 

  _ خب انتظارش رو داشتیم

  بلند شد و بی تفاوت پوف کشید: از جا 

 _ حالا اگر تموم شد با اجازتون من و آریا بریم ... 

  ازصبح خشک شدیم روی این مبل

  مادرش پوزخند زد: 

  _ دست حاجی درد نکنه واقع اً 

 _  

  مامان گلی قبل از ادامه ی بحث گفت: 

  _ خدا بیامرزش

: _ از نگاه دلخوری به همسر محسن انداخت و ادامه داد

حاجی کم بهمون نرسیده ... چه زمانی که بود ، چهزمانی 

  که رفت

_ درسته شما اینو نگید کی بگه گلین خانم؟ بدون 

  اینکهنسبتی با این خانواده داشته باشید...

  امیروالا از جا بلند شد و اجازه نداد جمله اش تکمیل شود: 
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  _ شما مشکلی داری زن عمو؟!

  محسن دخالت کرد: 

  کافیه _

  همسرش پوزخند زد: 

_ درنا همون نسبتی رو با حاجی داشت که نازنین و 

آیلینداشتن ... اما خب بچه ی امیروالا برای حاجی کجا و 

  بچه ینوه های دیگه اش کجا!

  سیما با زرنگی حرف مادرش را ادامه داد: 

_ مامان جون امیروالا قبلا چندبار گفته از این ارث 

  چیزینمیخواد که

  قبل از ما آتوسا جواب داد: 

_ بچه های من ارث رو بخوان یا نه فرقی به حال 

 شمانمیکنه سیما جون! بالاخره ارثشون رو میگیرن ... 

خواستن، نوش جونشون حقشونه ... بی پدری کشیدن ، 

دور از همبزرگ شدن ، یکیشون اینجا دور از مادرش 

شیشه زندگیشوخراب کردن و خون خودشو زنش رو تو 

کردن، اون یکی هم اون سر دنیا دور از برادرش بزرگ 

  شد ...
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اگرم که نخواستن تو همین تهران کم کسایی نیستن 

  کهاحتیاج دارن ... میبخشن به خیریه!

  سیما پشت چشم نازک کرد: 

 _ همینطوره آتوسا جون به من ربطی نداره ... 

  ارثخودشونه به قول شما اصلا آتیشش بزنن!

  بالاخره قسمت آخر وصیت نامه را خواند: حکایت 

_ در پایان از همه ی کسانی که حقی بر من داشته و 

دارندو نتوانسته ام یا فراموش کرده ام که حقوقشان را ادا 

کنمطلب بخشش و عفو دارم. از همه ی اقوام و دوستان 

وآشنایان و همکاران و همسایگان طلب مغفرت و دعای 

ا  فمَ نَ  »خیردارم ...  َّ ََ ََ ُ فإَ ِنمِ ََ بعَ   دَ ما سَمِعهَ ََ ّلهَ ُ بدَ َ

ََ هَّ سَمیعٌ عَلیمٌ  ََ َّ اللَّ َ ََ إنِِ َ ُ ََ ََ لّوُنهَ َ َُ إِثمُِ   هُ عَلىَ الذَّینیبَدِ

»  

 _  

  " امیروالا "

درنا با مایو صورتی رنگی در آغوش نازنین دست و 

  پامیزد

  از دور حواسم به آن ها بود
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چشم برنمیدارد و آب استخر به سختی می دانستم سیما هم 

  تازانوهایم می رسید اما باز هم خیالم راحت نبود

از هفته ی پیش که وصیت نامه را خوانده بودند جو 

  عمارتسنگین بود

  همه بودیم

هیچکس از کسی دلخور نبود ، حرف میزدیم و بچه هابازی 

می کردند اما همه می دانستیم چیزی سر جای خودشنیست 

  کمی زمان می برد تا کنار بیاییمو 

  با این همه ما وقت زیادی نداشتیم

چند روز دیگر بیشتر ایران نبودیم و باید کارها قبل 

  رفتنمانتمام می شد

  _ هنوزم سیگار خاموش میگیری دستت پسر؟

بدون اینکه سمتش برگردم سیگار را از لب هایم فاصلهدادم 

  و لبخند زدم: 

  پسر!_ مثل بابات گفتی 

  مهراب خندید: 

  _ بابام اگه بود این سوسول بازیارو طاقت نمیاورد

  زیرلب زمزمه کردم: 

Romandl

https://t.me/romandl


  _ همینطوره

فندکی از جیبش بیرون آورد و سیگار خودش را آتش 

  زدفندک را سمتم گرفت سرم را بالا انداختم: 

  _ نمیخوام ... خیلی وقته نمی کشم ... به یکی قول دادم!

  رار کند خندید: بدون اینکه اص

_ داشتم میومدم یکیت گفت بهت بگم درنا رو بیاری 

  بیرونآفتاب رفته سرما میخوره

لبخند زدم و سیگار را در جیب پیراهنم برگرداندممهراب 

  پرسید: 

  _ تصمیمت چیه؟

  _ چه تصمیمی؟

 _  

_  _ تصمیمت برای این عمارت! برای بقیه ارث و میراث

  خودت چی؟

کامی از سیگارش گرفت و شانه بالا انداخت:_  بی تفاوت 

من چندسال از ارث محروم بودم ... انتظارشو نداشتمحاجی 

همونقدر که به محسن میده به منم بده ... ارثی و مالو 

اموالی از حاجی نخواستم اما اونطورم نیست که بکشمکنار 
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تا بیاد رو سهم محسن و زنش خوشحال بشه! بمونهبرای 

  شچکاوک و چاو

  با شنیدن صدای گریه ی آیلین نگران جلو رفتم

  دستش را روی چشمش گذاشته بود 

  درنا را از بغل نازنین گرفتم و حوله ای دورش پیچیدم: 

  _ چی شده چشمت دایی جون؟

  نازنین خندید: 

  _ درنا چنگ زد

آیلین را آرام کردم و همانطور که با حوله آب موهای 

  خانه شدمدرنارا می گرفتم وارد 

چاوش و چکاوک و ساره روی کاناپه سه نفره نشستهبودند  

  و الای کنار مامان گلی بود

  المیرا چیزی را برای محسن تعریف می کرد 

  الای با دیدنم از جا بلند شد: 

  _ بده من لباساشو تنش کنم یخ زد

  بازویش را گرفتم: 

  _ صبر کن چند دقیقه
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  بلند تر ادامه دادم: 

  و الای یک تصمیمی گرفتیم _ من

  هم زمان سیما و حامد وارد شدندمامان گلی گفت: 

  _ یچه هارو تنها ول نمیکردی تو استخر مادر خطرناکه

 _ نه آوردمشون بیرون ... تو آلاچیقن ، مهرابم هست

  مامان گلی سر تکان داد: 

  _ میگفتی امیرجان

 _  

  نگاهی به الای انداختم 

  ش فشرد و گفت: درنا را در آغوش

_ هممون تو این عمارت خاطره داریم ... خوب و 

بدشفرقی نمیکنه اما مدت زیادی خونه مون بوده ... من 

ازچهارده سالگی اینجا بزرگ شدم ، بیشتر از خونه ی 

پدرم ازاینجا خاطره دارم ... امیروالا ، عمو محسن ، 

اما مهراب، ساره و سیما ، چاوش ... ما که ایران نیستیم 

دلمونمیخواد همین چندسال یک بار که میایم مثل گذشته ها 

اینجاجمع شیم ... درنا و آیلین و نازنین هم مثل خودمون 

اینجابزرگ شن ... اینجا خونه ی مامان گلی و مش 

،چاوش و ساره اینجا زندگی میکنن ... ما  Rخسروست
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تصمیمی برایفروشش نداریم ... هرطور تا به امروز بوده 

  لان بهبعدم باقی میمونهاز ا

  مامان گلی بغض کرده کرد: 
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  اینجا مال درناست مادر

  قبل از الای جواب دادم: 

_ این عمارت مال سزاواراست ، مال سزاوارهاهم 

 میمونهمامان گلی ... درنا نیازی به پول اینجا نداره ... 

تصمیم میگیره اما تا اون موقع زمانیبزرگ شد خودش 

  تصمیممن و الای اینه

الای خندید و با مهربانی جلو رفتگونه ی مامان گلی را 

  بوسید: 

_ گریه نکن دیگه مامان گلی ... گریه چرا؟ ببین همه 

  دورهمیم ... روح حاجی هم شاد

  محسن زیرلب "خدا رحمتش کنه" ای زمزمه کرد 

  _ یک موضوع دیگه هم هست

الای روی دسته ی کاناپه نشست و درنا را بغل مامان 

  با خنده گفت:  گلیگذاشت 

  این یکی رو با من هماهنگ نکرده ها

  لبخند زدم: 

  _ مامان گلی اگر صلاح بدونی من چندتا مهمون دارمبرات 
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_ قدمشون روی چشم مادر ... منم تنهام ... ساره که 

روزا بیشتر زندهباشه با آریاست ... چاوش هم این 

پیشدوستاشه یا میره خونه ی باباش ... کی هستن 

  مهمونات؟

 _  

  _ برادرزاده های الای و مادرشون

  الای بهت زده نگاهم کرد: 

  _ چی؟ آیدا؟

  سری به نشان تایید تکان دادمناباور پرسید: 

من چند روز پیش با بی بی جان و اصلان حرفزدمچیزی 

  نگفتن

  ... اون بچه ها اونجا آینده ای ندارن_ به کسی حرفی نزدم 

... نه مدرسه ی درست حسابی هست نه شرایط خوبی 

  دارن_ آتا حواسش بهشون هست

_ صددرصد اما بازم زندگی اونجا برای سه تا بچهسخته 

... پیشنهادش رو اول به پدرت دادم خودش با آیداصحبت 

  کرد

  حرفی نزدمحسن گفت: 
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... هرچی نباشه بخاطر الایو  _ کار خوبی کردی عموجان

  درنا اون اتفاق افتاد ... شماها مسئولید

  مامان گلی با دلسوزی گفت: 

_ آره منم حرفم همینه ... بمیرم برای اون سه تا دختر 

کهپدرشونو اونطور از دست دادن ... بیان اینجا قدمشون 

 رویچشم ... اینجا مدرسه ی خوب برن ... تو اون روستا 
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اگرزبونم لال طوری بشه نه دکتر و درمونگاهی هست ، 

  نهامکاناتی

  الای در سکوت به درنا خیره شد

بالای سرش ایستادم و دستم را روی شانه اش گذاشتم آرام 

  گفتم: 

 _ ناراحت شدی؟ فکر نمیکردم مخالف باشی ... 

  میخواستمخوشحالت کنم 

  لبخند زد:  

 _ خوشحال شدم ... فقط یاد اکتای افتادم همین ... 

  کیمیرسن؟

_ تا وسط راه پدرت آوردشون از اونجام علیرضا 

  رفتدنبالشون ... باید تا الان رسیده باشن تهران

  خودش را بالا کشید و گونه ام را بوسید: 

  _ ممنون امیروالا ...

 _  

  موهای الای را چنگ زددرنا گونه اش را جلو آورد و 

  هردو آرام خندیدیم
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  الای با لبخند گونه اش را بوسید و از جا بلند شد: 

  _ بیا بریم لباس بپوشیم یخ زدی حسود خانم

  دوساعت بعد زنگ در را زدند

  علیرضا زودتر در را هل داد و همراه ساک ها داخل آمد

تابی سها که در آغوشش خواب بود را سمتم گرفت و عینکآف

  اش را از چشم برداشت: 

  _ گردنشو مواظب باش

  سها را از بغلش گرفتماز درنا سنگین تر بود

  خواب آلود سرش را روی شانه ام گذاشت 

  علیرضا ساک هارا تحویل مش خسرو داد: 

  _ من میرم امیر ... بعدا زنگ میزنم بهت

  _ نمیای تو؟

  ببینمت حتما _ نه اما قبل رفتنت هماهنگ کن یک بار دیگه

  ... ترانه و کیهانم دلشون تنگ شده معلوم نیست باز کیبیای

  آیدا را دیدم که از در وارد شدالای کنارم ایستاد: 

  _ مرسی علیرضا خیلی لطف کردی
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چشمک زد و همانطور که عینک را دوباره به چشمشمیزد 

  عقب عقب رفت: 

  _ کاری نکردم بابا ... فعلا

ا از بغلم بگیرد که درنا جیغ زد الای خواست سها ر

  وخودش را از آغوش مهراب سمتش کشید

  منصرف شد و تنها گونه اش را بوسید: 

  _ چه قدر بزرگ شده

آیدا لباس محلی به تن داشت و خجالت زده کنار 

  درایستادهبود

سوگول با دیدن ما دستش را از دست مادرش جدا کرد 

  وجلو دوید

  مادرش را چنگ زدسمن اما محکم تر دامن 

  الای روی زانوهایش نشست و سوگول را به سینه اشفشرد: 

  _ عزیزدلم

بغض کرده گونه اش را بوسید و کمی از خودش فاصله 

  اشداد: 

  _ موهاتو کوتاه کردی؟

 _  
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  سوگول معذب سر تکان داد

مهراب درنا را کنار استخر برد تا بهانه نگیرد و من دستیبه 

  سوگول کشیدم: موهای کوتاه 

  _ چرا؟ موهات که خیلی قشنگ بود

_ مامانم گفت شپش داری ... موهای سها و سمنم 

  کوتاهکردیم

آیدا چندقدم مانده بود برسد خجالت زده لبش را گزید و 

  چشمغره رفت: 

  _ سوگول!

  از همین اولین لحظه از کاری که انجام دادم مطمئن بودم

وستا زندگی کند اما شاید آیدا می توانست در آن ر

  دخترانشنه!

  الای نگاهی به من انداخت و بعد گونه ی سوگول را بوسید: 

_ اشکال نداره عمه جون دوباره بلند میشه ... میگم 

آیدا  سیماجون ببرت سالن موهاتو مرتب کوتاه کنن خوبه؟

  آرام سلام کردجوابش را دادم

ش الای اما گرم و صمیمی در آغوشش گرفت و گونه ا

  رابوسید: 
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  _ خوش اومدی عزیزم

  سمت ساک ها رفتم: 

  _ مش خسرو ببریمشون بالا

  پیرمرد زودتر از من جلو دوید: 

  _ شما چرا آقا؟ هستم خودم

  بی توجه یکی از ساک ها را برداشتم

  مامان گلی کنار در ورودی منتظر بود

  هر سه دختر را بوسید و آیدا را در آغوش گرفت

  رفتم:  سمت پله ها

  _ مامان گلی بچه رو ببرم تو کدوم اتاق؟

  _ دوتا از اتاق های بالا رو آماده کردم براشون مادر ...

  همون دوتا اتاق اول

  آیدا آرام گفت: 

  _ ممنون ما تو یک اتاق میمونیم

  _ مگه میشه مادر؟ با سه تا بچه سختته

  سوگول از جا پرید و سمتم دوید: 

  _ تختم داره عمو؟
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  دستش را گرفتم: 

  _ تختم داره

  _  یک تخت برای خودم؟ یا با سمن؟

  با خنده کمکش کردم از پله ها بالا بیاید: 

  _ صبر کن بریم بالا می بینیباد خنکی وزید

  نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم

  نیمه شب بود

  سها تا کمی پیش با گریه هایش اجازه نداده بود کسی بخوابد

روز از آمدنشان گذشته بود اما هنوز محیط برایشناآشنا چند 

  بود و بی تابی می کرد

سوگول و سمن اما برخلاف او خیلی زود کنار آمده بودند 

وهمراه آیلین و نازنین اجازه نمی دادند حتی برای ثانیه 

  ایعمارت آرام باشد

  آیدا کمی به ما عادت کرده بود 

مامان گلی در روزهای اول اکثراوقات را کنار 

آشپزخانهبود ، اما تازگی بیشتر با سیما و الای وقت می 

  گذراند

  روی صندلی حاج بابا ، کنار استخر نشسته بودم
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  امشب آخرین شبی بود که در این عمارت بودیم

  برای فردا بعدازظهر بلیط داشتیم

  من ، الای ، درنا و المیرا

وستانش همراه آتوسایی که چندشب گذشته را کنار د

  گذراندهبود و طبق خواسته ی خودش از عمارت دور بود

فنجان طرح شاه عباسی را میان دستم تکان دادمچای سرد 

  شده در فنجان به حرکت درآمد

با پتویی که روی شانه هایم قرار گرفت سرم را بالا 

آوردمالای کنارم ایستاده بود و دستانش را روی شانه هایم 

  گذاشتهبود 

  مه کرد: آرام زمز

  _ چرا کنار استخر نشستی؟! سرده هوا

دستش را گرفتم و جلو کشیدمبدون اعتراض روی پایم 

  نشست

صورتش را که روبه روی صورتم قرار گرفته بود با 

  دقتنگاه کردم: 

  _ چرا بیداری جوجه ام؟

  پیشانی اش را به گردنم چسباند و با خنده نالید: 
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بدخواب شده بود ، آیلین _ درنا از صدای جیغای سها 

ونازنینم هنوز بیدار بودن هر دقیقه تو راه پله بالا و پایینمی 

  رفتن ... سرم داره منفجر میشه

  دستم را دور کمرش انداختم: 

 _ سیما این شب آخر باید می رفت خونه ی خودش ... 

فرداکار داریم ، شبم که تو راهیم هیچ کدوم نمی تونیم 

  بخوابیم

  خندید: آرام 

  _ فقط مامانت برد کرد!

  لبخند زدم

  نگاهی به فنجان انداخت: 

  _ فنجونای حاج بابان

_ آره  به طرح شاه عباسی قرمز روی فنجان خیره شدم: 

... یادته شبایی که حوصله داشت تا نزدیک صبحمی 

  نشست کنار استخر و کتاب میخوند 

  سرش را روی شانه ام گذاشت و آرام خندید: 

_ مامان گلی بیچاره هم تا صبح نمی خوابید ... هر 

 نیمساعت باید فنجون چای حاجی رو پر می کرد ... 
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  یادشبخیر

  سکوت کوتاهی کرد و آرام تر ادامه داد: 

  _ اگر بود ، الان خیلی خوشحال می شد

  _ از چی خوشحال می شد؟!

_ از اینکه خونه اش شلوغ باشه ... از اینکه صدای جیغ 

وبازی بچه ها عمارت رو پر کنه ... از اینکه تو و 

  مهراببرگشتین اینجا

فنجان را روی میز کوچک کنارم گذاشتم و قسمتی از پتورا 

  روی شانه اش کشیدم

  آرام لب زدم: 

  _ آره شاید...

  خودش را در بغلم جمع کرد

  سرم را پایین بردم و شقیقه اش را بوسیدم

  _ عمه؟

  ه ام گذاشت و فاصله گرفتدستش را روی سین

  _ جان؟ چرا بیداری سوگول؟

  سرم را سمت در برگرداندم
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  سوگول با چشمان خواب آلود کنار در ایستاده بود

  _ کی برمی گردیم پیش دایی اصلان؟

الای سرگردان نگاهم کرددستم را سمت سوگول دراز 

  کردم: 

بدون  _ چرا عموجون؟ تو که اینجا رو دوست داشتی

  مخالفت جلو آمد

  الای خواست بلند شود که اجازه ندادم

  صندلی بزرگی بود ...

_ دوست  کنارم نشاندمش و سوگول را روی پایم کشاندم 

  دارم اما دلم برای دایی اصلان تنگ می شه ...

  برای بی بی جان و آتا هم 

  الای موهایش را نوازش کرد: 

  _ منم دلم تنگ می شه ...

  به دایی اصلان؟ _ زنگ بزنیم

  _ الان خوابه عمه جون ... صبح زنگ می زنیم

  _ الان بزن ... من تو خواب دیدمش بیدار بود

  الای خندید و گونه اش را بوسید
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_ با  موبایلم را از روی میز برداشتم و سمت الای گرفتم: 

  این بگیر

  _ خوابه بابا! گناه داره صبح می زنم

 ه ... احتمالا کابوس دیده ... _ می بینی که بچه بی تاب

  زنگبزن صحبت کنه

  الای کلافه سر تکان داد و موبایل را از دستم گرفت: 

  _ اصلا نمی دونم آنتن بده یا نه

تماس گرفت و با همان بوق های اول هم اصلان جواب 

دادالای مثل همیشه با شنیدن صدای اصلان همه چیز را از 

مجبور شدم یاداوری کنم یادبرد طوری که چنددقیقه بعد 

  برایچه تماس گرفته!

  بی میل موبایل را سمت سوگول گرفت

سوگول بلافاصله با لحنی بانمک جمله ای به ترکی گفت 

  کهالای را خنداند

چندجمله ای با اصلان حرف زد و بعد موبایل را از 

  دهانشفاصله داد و با هیجان رو به الای گفت: 

برگشتم میریم باهم جگواررو  _ دایی اصلان میگه هر وقت

  توی جنگل ببینیم
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  الای لبخند زد و من موهای سوگول را نوازش کردم: 

_ تو اون جنگلا جگوار نیست عمو جون ... جگوارا 

  درحال انقراضن ... شک دارم حتی تو ایرانم باشه

  _ هست!

_ تو جنگلای اونجا آهو هست ، خرگوش هست ، 

  روباههست اما جگوار نیست

  از روی پایم پایین پرید و موبایل را نزدیک دهانشگرفت:  

  _ هست مگه نه دایی اصلان؟

 خدا میدانست اصلان چه گفت که سوگول شدیدتر خندید

  الای صورتش را به بازویم چسباند و آرام زمرمه کرد: 

  _ وقتی قطع کرد بهش بگو اشتباه کردی و هست

اشتباه می  _ نیست خودتم میدونی ، چرا بچه رو به

  ندازید؟!

_ می دونم نیست ... اصلانم می دونه نیست! سوگولم 

بزرگتر بشه می فهمه ... اما این جگوار برای من و 

  اصلان وسوگول یک جور امیده امیر

  سوگول کمی دورتر شد و الای آرام ادامه داد: 
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_ وقتی بچه بودم و داشتم از اصلان جدا میشدم تا با تو 

منتظرم باشه تا یک روز برگردم و بیامبهش گفتم 

باهاشجگوار رو ببینم ... میدونی چرا؟ چون مطمئن باشم 

منتظرممیمونه! چون بهم قول بده ... چون بدونم هرچندسالم 

کهگذشت یکی ، یک جایی منو یادشه ... شاید اگر اون 

روزازش قول نمی گرفتم بعدا هیچ وقت جرات نمی کردم 

  به اونروستا برگردم

  ثانیه ای مکث کرد بعد نفس عمیقی کشیدآرام لب زد: 

  _ چه راه طولانی اومدیم تا اینجا

  _ هنوز تموم نشده

  به نشان تایید سر تکان داد: 

  _ نشده ...

فردا که برمی گشتیم تازه درمان آتوسا شروع می شد و 

  خدامی دانست چه اتفاقانی منتظرمان بود

  الای کلافه زمزمه کرد: 

  خوابم میاد_ 

  دستم را دور کمرش انداختم و بلندش کردم: 

  _ بریم بخواب...
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  سوگول تماس را قطع کرد و موبایل را سمت الای گرفت

  زودتر از ما سمت خانه دوید

الای دستم را گرفت و سمت خانه کشید از پشت سر دستی 

  به موهای بلندش کشیدم: 

  _ جوجه ی لوسم...

ر که عقب عقب می رفت بینی سمتم برگشت و همانطو

  اشرا چین انداخت: 

  _ دوسِت دارم ... به قول درنا اندازه ی یک دریا!

  لبخند زدم

  جز اولین کلمه هایی که درنا گفته بود دریا بود...

دهان باز کردم تا جواب دوستت دارمش را بدهم که پایشبه 

  گوشه پله گیر کرد

  لحظه آخر بازویش را گرفتم

چند سانتی متری زمین متوقف شد اما  صورتش در

  صدایجیغ ترسیده اش در فضا پیچید

  سوگول راه رفته را برگشت و بلند فریاد زد: 

  _ افتادی عمه؟
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الای از جا بلند شد و هول شده انگشتش را مقابل بینی 

  اشگرفت: 

  _ هیش آروم

  اما دیر شده بود

  صدای گریه ی درنا بلند شد

  ثانیه دیگر سها هم به آن اضافه می شود می دانستیم تا چند

بلافاصله در اتاق باز شد و المیرا شاکی با چشمان خوابآلود 

  بیرون زد

  صدای فریاد اعتراض آمیز ساره از طبقه بالا امد: 

  _ ساعت رو دیدین؟! خونه نیست ، دیوونه خونه ست

  آیلین از بین در سرک کشید صدای عصبی سیما آمد: 

ا آیلین درو هم ببند ... تا صبح کسی از اتاقبیرون _ بیا اینج

  نمیره

  آیلین اعتنا نکردسیما دوباره غرید: 

  _ حامد پاشو بچه رو بگیر

صدای گریه ی سها که اضافه شد الای کلافه و خسته 

  سرشرا روی شانه ام گذاشت: 

  _ وای خدایا نه
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  خندیدم

در را آیلین هم قبل ازینکه پدرش بازویش را بکشد و 

با همان چشمان خسته و  ببنددریز خندید الای هم همینطور

  کلافه خندید

  می دانستیم امشب از خواب خبری نیست

این عمارت روزهای تلخ و شیرین زیادی به خودش 

  دیدهبود

روزهایی که تنها ساکنانش حاج بابا و مامان گلی 

بودندروزهایی که من و الای همراه چاوش و ساره اینجا 

یمروزهایی اینجا خانه  و سرپناهمان بودرورهایی بود

  برایمان مثل جهنم می شد

  هیچ زمان ، هیچ چیز دائمی نبود... 

مامان گلی همانطور که سعی داشت درنا را آرام کند 

  برقهارا روشن کرد

  چشمم به تابلو خط دست نویس بالای شومینه افتاد

  ماندانا نوشته بودش و سال ها همانجا بود

  تنش را در اولین نگاه به سختی می شد خواند م

  آرام زمزمه کردم 
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  " زندگی تر شدن پی در پی

  زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

  یک  قدمی است " رخت  ها را بکنیمآب در 

Romandl

@Rooman_nazy 
این ایدی تحت سواستفاده و نامعتبر است⬅️

https://t.me/romandl



